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مقوله‌ها . در پیرامون گزارش . 
آنا کاویک نخست . آناکاویک دوم . 
جایگاههای بحث . 
در پیرامون ابطالهای سوفیستی 
توکته‌ی ۱ 
ازسطو (آریستو تلس) 
1 
دکتر میرشمس‌الذین ادیب سلطانی 
برپایه‌ی متن يوناني کتابخانه‌ی آکسفوردی نوشته‌های کلاسیک (5680) 
همراه با: 


پیشگفتا پانوشتها و روشن‌سازیهای سنجشگرانه‌ی متن‌شناسیک و منطقی» 
آگاهی درباره‌ی باهمشماریک. و واژه‌نامه‌ی یونانی- فارسی 


هك 


موّمّسه‌ی انتشارات نگاه 
تهران ۱۳۷۸ 
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ارسطو ۳۸۴- ۳۲۲؟ ق.م. Aristoteles‏ 


منطق ارسیطو (ارگانون ۷۲( مقوله‌هاء در پبرامون گزارش آناکاو یک 
نخست. آناکاویک دوم جایگاههای بحثء در پیرامون ابطالهای سوفیستی | نوشته‌ی 
ارسطو (آریستوتلس)؛ ترجمه‌ی میرشمس‌الدّین ادیب ساطانی. - تهران: مشمه‌ی 
انتشارات نگای ۲۰۰۰ = ۰۱۳۷۸ 

127 [۱۱۵۲/1] ص. : جدول. 


ISBN: 964-6736-47-5 


Organon. 
Aristotelis Organon persice: ص.ع. . به لاتین:‎ 


Categoriae, Liber de interpretatione, Analytica priora, 
Analytica posteriora, Topica, Liber de sophisticis elenchis. 
واژه‌نامه.‎ 
منطق - متون قدیمی تا ۱۸۰۰. الف. ادیب سلطانی» میرشمس الدّين؛‎ .۱ 
۽ مترجم. ب. عنوان.‎ —_- ۰ 
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۱۳۷۸ 


کتابخانۀ ملی ایران ۷۸-۶ م 


ارسطو (آربستوتلس)» منطق ارسطو (ارگانون 0 ر در پیرامون گزارش» 

آناکاویک نخست» آناکاوبکك دوع جابگاههای بحٹ» در پیرامون ابطالهای سوفیستی 
ترجمه‌ی دکتر میرشمس‌الدّین ادیب سلطانی برپایه‌ی متن يوناني کتابخانه‌ی آکسفوردی نوشته‌های 
کلاسیک (561900) همراه با: پیشگفتاره پانوشتها و روشن‌سازیهای سنجشگرانه‌ی متن‌شناسیک و منطقی. 
آگاهی درباره‌ی باهمشماریک و واژه‌نامه‌ی یونانی- فارسی 
چاپ نخست ۱۳۷۸؛ لیتوگرافی: امید؛ چاپ: نوبهار؛ صحافی: ایران 
شمارگان (تیراژ): 
طرح کتاب (دیزاین): م. ش. ادیب سلطانی. حروفنگاری و صفحه‌آرایی (ل یآؤت): مجید نوروزی 
۷ : م. ش. ادیب سلطانی. مشاور هنری و اجراکننده: محمدرضا نبوی آل آقا 

سسه‌ی انتشارات نگاه 

۲ فروردین شماره‌ی ۰۲۱ تهران؛ کد پستی: ۰۱۳۱۴۶ تلفن: ۴۰ ۶۴۶۶۹ (۰۲۱) 


۰ب 


شابک: ۶۷۳۶-۴۷-۵ ۹۶۴ 964-6736-47-5 158 حق چاپ محفوظ است. 
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ترجمه‌ی منطق ارسطو (أرگانون) به فارسی» برپایه‌ی متن يوتاني کتابخانه‌ی ۲ کسفوردي نوشته‌های 
کیک Classicorum Bibliotheca Oxoniensis‏ orumاSrip.‏ کر ته‌نرشت: 5080 به انگلیسی: 
متنهای کلاسیک ۲ کسفورد: عا15 [مه[61885 09106۵ کوته‌نوشت: 067 انجام گرفته است. ولی به 
متن يوناني کتابخانه‌ی کلاسیکد لوب 2ء0¡ اهعنعهها) 108 کرته‌نوشت: 1 نیز توجخه شده 
است. برای آناکاویکك نخست (۲نالوطیقای اوّل) و آناکاویک دوع (]نالوطیقای دوم عین متن 
۲ / ۹0130 در کتاب مستقل دیگری از سر ویلیام دیوید راس با درآمد و روشن‌سازیها نیز در دسترس 
ما بوده است. - داده‌های کتابنگاشتی: 


¬ Aristotelis Categoriae et Liber de interpretatione, recognovit brevique adnotatione 
critica instruxit L. Minio-Paluello, Oxford UP., Oxford et al. loc., 1st ed. 1949, reprinted 
1974; (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis: Oxford Classical Texts: SCBO / 
OCT); 

- Aristotelis Analytica priora et posteriora, recensuit brevique adnotatione critica 
instruxit W. D. Ross, praefatione et appendice auxit L. Minio-Paluello, Oxford UP., 
Oxford et al. loc., 1964, reprinted (with corrections) 1968; (Scriptorum Classicorum 
Bibliotheca Oxoniensis); 

¬ Aristotelis Topica et Sophistici elenchi, recensuit brevique adnotatione critica instruxit 
W. D. Ross, Oxford UP., Oxford et al. loc., 1958, reprinted (with corrections) 1970; 
(Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis). 

- Aristotle, The Categories, On Interpretation, translated by Harold P. Cooke; Prior 
Analytics, translated by Hugh Tredennick, (The Loeb Classical Library), Cambridge, 
Mass., London, 1938, reprinted 1973. Greek and English. 

~ Aristotle, Posterior Alalytics, translated by Hugh Tredennick; Topica, translated by E. 
S. Foster, (The Loeb Classical Library), London, Cambridge, Mass., 1960, reprinted 
1966. Greek and English. 

¬ Aristotle, Sophistical Refutations, translated by E. S. Foster, (The Loeb Classical 
Library), London, Cambridge, Mass., 1955. Greek and English. 

~— W. D. Ross, APIETOTEAOYE ANAAYTIKA: Aristotle's Prior and Posterior 
Analytics: a Revised Text with Introduction and Commentary. Oxford UP., London et al. 
loc., 1949. 
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ترجمه‌ی فارسي منطق ارسطو (ارگانون) پیشکش به: 


۸۸21۷۸۵۲0۶ _آنا کسیماندروس 
02۶ مرا یتوس 
۸۸2۸۲0۴۸۵ آناکساگوراس 

HNN ۸۶2۶‏ ژدنون [- زنونِ] الثاتی 
۲0۳۲1۸2 گورگیاس" 
11۳01۸10۳۸۶ پروتاگوراس 
۸1101۳1702 دموکریتوس 
۳۲۸۳0۶ ۳۷۲۸۲۵1۶ اوقلیدس مگارایی 
2 ارسطو [= آریستوتلس] 


با ستایش و نیایش. 


[vı] 


مضه TD yûp avzê pa Urépyetv Te kal un Urapyetv‏ 
e air kat kartû tO ato.‏ 
APETOTEAOYZE TAN META TA ۷2144‏ — 
T (IV), 3, 10055 19-20.‏ 
زیراهم تعلّق گرفنن و هم تعلّن نگرفتن همزمان همان محمول به 
همان موضوع و در همان رابطه؛ تاتوانستتنی است. 
ارسطوء ما گیتیکک [ = متافیزیکگ = مابعدالطییعه]. 


پیشگفتار مترجم 


بسیار مایه‌ی خوشوقتی و نیايش و سپاس است که اینک ترجمه‌ی فارسی منطق ارسطو 
(ارگانون)» از اصل یونانی» پس از گذشت شت کمابیش بیست و سه و نیم سده از تاریخ نگارش آن 
چاپ-پخش می‌شود و در دسترس دوستداران نهاده می‌شود. 


0 در این پیشگفتار: به سامان, به نهشته‌های زیر خواهیم پرداخت: 
- زندگانی ارسطو؛ 
- نوشته‌های ارسطو؛ 
- نوشته‌های منطقی ارسطو/ منطق ارسطو؛ 
روش ترجمه‌ی فارسی منطق ارسطو (ارگانون)؛ 
- نگرشهایی درباره‌ی منطق ارسطو و به سان کلّی؛ 
- چند بر نهاد‌ی فلسفی. 


1 زندگانی ارسطو 
1) زندگینامه و اثرهای ارسطو در دانشنامه‌های همگانی و در دانشنامه‌ها و فرهنگهای 
ویژسته‌ی فلسفه و تاریخهای فلسفه و کتابها و گفتارها و جُستارهای گوناگون به زبانهای گوناگون 
برنوشته شده است و کماپیش سراسر روشن است. 

در زیر چکیده‌ای از زندگی ارسطو را برمی‌نویسیم: 

ره بستوتلس (۸11016168)) در زبان فارسی شناخته شده به «ارسطو» فرزند 
نیکوماخوس (۱۷:001020108) از دودمانِ پزشکان (۵۵16018086): پزشک آمونتاس 
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1.1 § منطق ارسطو (آرگانون) 
)A125(‏ دوّم شاه ماکدونيا (۰۸۵0۵0028 مقدونيّه)» و فایستیس (یا فایستیاس: 
/Phastis‏ عتاعنه۳): در سال ۳۸۴ پیش از میلاد در استاگیرا (50286178) زاده شد. در سال 
۷ (در سن هفده سالگی) به آتن (آینای: ۸0628) رفت و در آکادمیای افلاطون [- پلاتون 
0۳] دانش آموختن آغازید. او در همانجا به آموزانش سخنوری )۲۸610۲1٩(‏ می‌پرداخت. 
ارسطو در حدود بیست سال» تا سی و هفت سالگی» در آکادمیای افلاطون بماند. (در این پیوند. 
نکته‌ی شگفت‌انگیز آنکه در نوشته‌های بازمانده‌ی ارسطو کوچکترین قرینه یا مدرکی نشانگر 
آنکه ارسطو خود براستی شاگرد افلاطون بوده باشد» برجا نیست: ارسطو هیچ خاطره‌ای از 
افلاطون چونان استاد خود نقل نمی‌کند به هیچ روش تدریس و به هیچ بحث مستقیمی اشاره 
نمی‌نماید و هیچ نکته‌ی شخصی را در این زمینه برنمی‌نویسد. ولی این امر گذرانه یاد شد.) پس 
از درگذشت افلاطون در سال ۳۴۷ (یا ۳۴۸)» ارسطو همراه با کُینوکراتوس (66۳0678105) په 
س (۸5505) در قلمرو همرمیاس (۳16170628). شاء آتارنشوس (۸۱۵۲65) در آسیای 
کوچک رفت. و پس از سه سال. در سال ۳۴۵ راهی موتیلنه (0۷61011606) در جزیره‌ی لسبوس 
(05ط1۵) شد و در آنجا به پژوهشهای زیستشناسیک مشغول گشت. از آنجا در سال ۳۲۳ 
برسیله‌ی فیلیُرس دوم (11 1[:۲205) به پلا (فلاع۳) پایتختِ ماکدونیا فراخوانده شد و در 
آنجا به آموزانش فرزند سیزده‌ساله‌ی فیلیپُوس» اسکندر (آلکساندروس 5 )م در 
نوشتارگان فارسی شناخته شده به «مقدونی» در نوشتارگان یونانی و اروپایی همچنین شناخته 
شده به «بزرگ» - پرداخت. این آموزانش سه سال بدرازا انجامید. او سپس به استاگیرا رفت و 
پس از پنج سال اقامت در استاگیراه در سال ۳۳۵ از آنجا به آتن بازگشت و آموزشگاه خود به نام 
لرکه‌یون (116102» در لاتین ۴ ) را بنیاد نهاد که دوازده سال برپا بود. پس از مرگ 
اسکندر مقدونی در ۰۳۲۳ احساسهای پاد۔ ما کدونیایی در آتن افزونی گرفت. به ارسطو اتهام 
«خدانشناسی»/ «بیحرمتی به خدایانه (048500) وارد شد. پیش از آن» این اتهام به 
آناکساگوراس (8ه07عههته) و به سقراط. و به صورتی دیگر به پرو تا گوراس (۳:00۵801۵5) 
نیز وارد شده بود. در پی آن ارسطو آتن را ترک کرد و به خالکیس (215)) در جزیره‌ی ائوبویا 
(۳۷00018) پناه برد و یک سال پس از آن, به سال ۳۲۲ پیش از میلاد در همانجا درگذشت. -گفته 
شده است که ارسطو بدان سبب آتن را ترک کرد تا نگذارد که «آتنیان دو بار به آخشیج فلسفه گناه 
کنند»: اگر داستان دیوگنس لائر تيوس (1867118 101086065) درباره‌ی رفتار آتنیان با 
پرو تاگوراس راست باشد. می‌بایستی می‌گفت: «سه بار 

ارسطو در آسوس با خواهرزاده (و دخترخوانده)ی هرمیاس به نام پوثیاس (کهنطاو) 
ازدواج کرد و از او دارای دختری به همان نام پوئیاس شد. پس از درگذشت همسرش در بازگشت 
به آتن با زنی به نام هرپوگیس (1161(1118) همزیستی (یا «صمبوده: ۷4181۳( داشت و از او 
پسری بافت به نام نیکوماخوس. که اخلاق- آبییکی [= اخلاق‌شناسی = اخلاق] 
نیکوماخوسی به نام او شناخته شده است. ۳ 5 
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پیشگفتار مترجم 14 § 


2) اندکی پس از آنکه ارسطو به آموزانش اسکندر پرداخت» هرمیاس بوسیله منتور 
)Me۸0۲(‏ ساتراپ دولت هخامنشی در آسیای کوچک که خود یونانی و اهل رودوس بود 
دستگیر شد و به شوش گسیل شد و در آنجا به دستور اردشیر سوّم شاهنشاه هخامنشی» در 
نوشتارگان یونانی همچنین شناخته‌شده به اخس (01008 در لاتین: 0٩18‏ )» شکنجه شد و 
به دار آویخته شد. ارسطو اندوهگین گشت و شعری در سوگ او بسرود که اکنون برجا است 
(پاره‌ی 675 ۴). آیا توانستی بود که چونان خواست انتقام ارسطو بذر کینه به شاهنشاهي 
هخامنشي ایران را در دل اسکندر تین (یچر کاشته شته باشد؟ این نکته باید در برابر این «بوده‌ها 
پژوهش شود که خواهرزاده‌ی ارسطو. کالیسئنس (031115۲۸۴۸۴5) که به خدمت دستگاه اسکندر 
درآمده بود» در سال ۳۲۷ بر سر ماجرایی اعدام شد؛ و ارسطو به ظاهر واکنشی نشان نداد. از 
سوی دیگره فیلیوس پدر اسکندر نیز نقشه‌ی حمله به شاهنشاهي هخامنشی را در سر 
می‌پروراند؛ از اینرو توانستنی است این ماجرای تاریخی ریشه‌هایی ژرفتر از احساس فردی یک 
فیلسوف داشته باشد؛ - ولی با اینهمه» موضوع باز است. 


3) به داوری دانشنامه‌ی بربتانیکا (16:7020242)» ارسطو, «شاید بیش از هر اندیشنده‌ی 
دیگر جهت‌یابی و گنجانیده‌ی همه‌ی آنچه که تمدن باختری نامیده شده است را مشخخص 
کرده است؛ : - ارسطو را همگان یک فیلسوف بزرگ برمی‌شناسند. افزون بر فیلسوف بودن؛ 
ارسطو پایه گذار دانش منطق» پایه گذار دانش زیستشناسی: و پایه‌گذار سنجش [= نقد] ادبی؛ و 
[اگر اودیشثوس؛ شخصیّت نیمه‌افسانه‌ای» قهرمان ابلیاس (ابلیاد) و بویژه اودوشا (اودیسه)» 
و هرودو توس راکنارگذاریم] نخستین نماینده‌ی (07012808180) منطق سرد در شیوه‌ی اندیشش 

اروپاییاست. - در سنجش با افلاطون که مینوگرو [= ایده‌آلیست] ی وین سر 
آمپیریست] است. ارسطو فلسفه‌ی آناکاوانه [- تحلیلی]ی نوین را پیش‌نگری کرده است 
(۵0110122100)؛ و حتّا می‌توان گفت که بزرگترین فیلسوف آناکاوانه همو است. او همچنین 
پایه گذار خداگروي خردگروانه [- دثیسم] است. وی را بحقٌ نیز می‌توان نخستین آروین‌گرو 
منطقی یا تحصلگرو [- پوزیتیویست] منطقی» و پیشاهنگ فلسفه‌ی سرد به شمار آورد. 

4) فلسفه‌ی ارسطو گاه در نوشتارگان فارسی «فلسفه‌ی مشاء» نامیده می‌شود؛ و ارسطو و 
شاگردانش «مشّائیتون» (یا بهتر: «متائیان) لقب می‌گيرند. «مشائی» واژه‌ی ۳6۲۱۳۵16۷6 را 
ترجمه می‌کند. در لوکیون راهرو یا دالان سرپوشیده‌ای وجود داشت به نام 7613۳8108 که 
ارسطو و شاگردانش گاه در آنجا گام می‌زدند و گاه ارسطو آموزه‌های خود را در حین گامزنی بیان 
می‌کرد. واژ‌ی یسونانی 78047077774665 در جمع 2560 از xeplrarteîv‏ 
برمی‌خیزد که به معنای «پیراگام زدن» است: م به معنای «پیرا»» «پیرامون» و ۲076۷ به 
معنای «گام زدن»» خود از 74706 به معنای «راه» (همريشه با «پند» فارسی). - در ضمن» واژه‌ی 
00 از نام پرستشگاء r0 Ke‏ نزدیک آموزشگاه ارسطو گرفته شده است. 


[x] 


1.4 § منطق ارسطو (آرگانون) 


واژه‌ی ۷ همچنین ریشه‌ی 17066 ی فرانسه به معنای «مدرسه»» «دبیرستان» است. واژه‌ی 
0k0۷‏ خود از 2006 به معنای «گرگ» مشتق می‌شود. ۸0۸06 یونانی و 8ص4 لاتین 

۶ انگلیسی و آلمانی همه از ریشه‌ی هند و اروپایی نخستین: -ط إا * و -1۳2* و 0-۶ لی * 
برمی‌خیزند. واژه‌های -91:21ی اوستایی و -7168ی سنسکریت و در نتیجه «گرگ» فارسی نیز 


و 


از همین ریشه هشتق شده اند. 

5) ارسطو و اخلاق-آبینیک. افزون بر همه‌ی آنچه گفته آمد ارسطو یکی از پزرگترین 
نگره‌مندان اخلاق-آیینیک نیز هست. براستی می‌توان گفت که اخلاق-آیینیک ارسطویی و 
اخلاق-آبینیک لوتری-کانتی در شمار بنیادی‌ترین نگره‌های اخلاقآيينيکي هستی‌پذذیرفته در 
سرزمین اروپایند. - ارسطو که به شیوه‌ای فرانسانی متعادل و ترازمند است» اخلاق-آیینیک 
خود را نیز بر پایه‌ی ارزشهای طبقه‌ی متوسط اجتماعی بنیاد می‌نهده و به نگر مترجم» او حقّ 
دارد. اگر خود در چهارچوب مفهومهای نوین؛ و به زبان امروزین؛ سخن گوییم: 

») فردهای طبقه‌های زحمتکش و مُستمند که بسیار شایسته‌ی احترام مایند. به سیب 
فشارهای گوناگون؛ بویژه تهیدستی و فقر» در معرض این سیج [- خطر] قرار دارند که از بهر 
ادامه‌ی زندگی. ناخواسته بنیادهای اخلاق را زیر پا گذارند و ناخلاقی عمل کنند. 

8) فردهای طبقه‌های بالاء که ایشان نیز چونان انسان ناشایسته‌ی احترام ما نیستند به سبب 
رفاه و آسودگی مادّی بیش از حدّء در معرض این سیج قرار دارند که در بن اخلاق را بایسته ندانند 
و هرگونه بندوبار در رفتار خصوصی و اجتماعی خود را زیرپا گذارند. در نتیجه: 

6 جامعه‌ی خوشبخت جامعه‌ای است که اخلاق طبقه‌ی متوسّط و دستگاه ارزشی طبقه‌ی 
متوشط در آن فرمانروا باشد. - دست‌کم در زمینه‌ی اخلاق «میانمایگی» از «آبژالسانیگی» 
بهتر است. 

6 ارسطر و مَرْداهیک [= ریاضیّات]. این درست است که فلسفه‌ی افلاطون به هستیپذیری 
فلسفه‌ای مشخٌص در مرْداهیک میدان داده است که به «افلاطون گروی» (۳1۵1001800) مشهور 
است. ولی به ظاهر ارسطو کاری در فلسفه‌ی مَداهیک انجام نداده است. - با اينهمه خواندن 

شته‌های افلاطون و نوشته‌های ارسطو این احساس را در مترجم هست می‌کند که ارسطو بسی 
بیشتر از افلاطون مَرّداهیک می‌دانسته است. 

از همستجش که بگذريي دیگران نیز درباره‌ی مَزداهيک‌داني ارسطو اشاره‌هایی دارند. از 
کتاب آشنابی با تاریخ رباضیّات. نوشته‌ی ايوز (۳۲۷66 .¥ ۲307274): ترجمه‌ی محمّدقاسم 
وحیدی اصلء ۹ ص ۱۰۵: «باید از ارسطو نیز ذکری به ميان آید. که گرچه ادعای ریاضیدان 
بودن نداشت. سازمان‌دهند؛ منطق قیاسی و نويسنده آثاری در باب موضوعات فیزیکی بود؛ 

بعضی از قسمتهای آنالوتیکا پوستریورای [= = آنالوطقای 24 = آناکاویک دم] دی تسلّط 
خارق‌العاده‌ای را بر روشهای ریاضی نشان می‌دهند». (رسم خط برابر اصل است.)" 
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ولی ما دورتر می‌رویم. این یک بوده [= فاکت] است که ارسطو با نوشتن آناکاویک دوّم 
ارگانون» پایه گذار روش ارز آغازیک [= آکسیوماتیک] در دانشها و براستی پایه‌گذار نگره‌ی 
برهان در مَرُداهیک است. از اینرو به نگر ما اوقلیدس الکساندریایی مّزداهیک‌دان و بویژه 
مَزداهیک‌نگان که بیشتر عمر خود را در سده‌ی سوّم پیش از میلاد گذرانده و بدینسان دو نسل 
پس از ارسطو می‌زیسته است. بی از آناکاوبک دوم ارسطو نمی‌توانسته است کتاب عنصرها 
( عمجم« = هاعطلزها5) ي خود را در هَندازش ارزآغازیک [= هندسه‌ی آکسیرماتیک] 
نوشته باشد. همچنین در اینجا این نکته را پیش می‌نهیم که به تشخیص ما ارسطو را باید 
پیشاهنگ‌نگر هی مجموعه‌هاء و نیز پدر فلسفي «عددهای حقيقی (real numbers, R)‏ 
در مزداهیک به شمار آورد. [در این باره ےه فیزبک ارسطی 19 2005 - همچنین سے 
H. 0۰ Apostle. Aristotle's Philosophy of Mathematics, Chicago, 1952.‏ 


2) نوشته‌های ارسطو 


0 ارسطو نویسنده‌ای پرکار بوده است. او نخستین دانشنامه‌نویس بشویت است. - 
هرچند از اثرهای ارسطو خرده‌پاپیروسهایی از دوران باستان یافته شده‌اند. ولی کهن‌ترین 
دستنوشته‌های «کامل» بازمانده‌ی اثرهای ارسطو از سده‌های دهم و نهم میلادی دورتر 
نمی‌روند. 
1 متن کلاسیک بکر: نخستین ویراست سنجشگرانه‌ی اشرهای بازمانده‌ی ارسطو از آڼ 
ایمانوئل بگر (::3612 1عتععتها) است که بوسیله‌ی فرهنگستان پادشاهی پروس در 
سالهای ۱۸۳۱-۷۰ در برلین چاپ_پخش شد: 
Aristotelis Opera. Ex recensione I. Bekkeri edidit Academia Regia Borussica,‏ 
Berlin 1831-1870 (T. 1 u. 2. Aristoteles graece 1831: T. 3. Aristoteles latine;‏ 
T. 4. Scholia in Ar. 1836; T. 5. Fragmenta 1870).‏ 

صفحه‌های این گردآیه مسلسل شماره‌گذاری شده است. جلدهای یکم و دوّم» صفحه‌های 
1-2 (منهای صفحه‌های 185-313)» چنانکه در بالا دیده می‌شود؛ به خود اثرهای ارسطو 
به زبان یونانی اختصاص دارد. صفحه‌های این اثر دارای دو ستونٍ نخست (چپ) و دوم (راست) 
است که با ۳و "مشحّص می‌شوند. هر ستون کامل نزدیک به 40 سطر (و بندرت 40یا 41 
سطر) دارد. - پس از چاپ -پخش ویراست پکر - که از این پس در این پیشگفتار و در سراسر 
ترجمه» هرگاه بایسته باشد. باگد بچر نمایانده خواهد شد - برای بازیرد دادن به اثرهای 
ارسطو شماره‌ی کر بکار گرفته می‌شود: بدینسان که صفحه» ستون و سطر ویراست بگر یاد 
می‌شود؛ برای نمونه 1 ۰18 1847 ...» و مانند آنها. 

شوه کنید که در چاپهایگوناگون اثرهای ارسطرهبه واھ ای رارف 
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معمولانه شماره‌ی سطرها را پنج تا پنج تا مشطّص می‌کنند: 5 10 15 ... 35» (40), 
2) پس از چاپ.پخش ویراست بر چند ویراست سنجشگرانه‌ی دیگر نیز در اروپا از اثرهای 
ارسطو بیرون آمده‌اند؛ بیشتر اثرهای ارسطو را می‌توان در تویبنر (76005265) بوده (8146)» و 
بویژه در 3080 یافت؛ سے 2.3 §. سلسله‌ی کتابخانه‌ی کلامیک لوب: لعه‌نوععت «6م1 
brary = LCL‏ گنجاننده‌ی همه‌ی اثرهای ارسطو است؛ ے 2.4 8. - آنچه که به 
نوشته‌های منطقی ارسطر مربرط می‌شود. می‌توان گفت که سه ویراست عمده‌ی 
سنجشگرانه از آنها وجود دارد: بر (1851)» وابحس. آرگانون ارسطوء چاپ لایپتسیگ 
(T. Waitz, Aristotelis Organon, Leipzig, 1844-1846)‏ ر .SCBO‏ 

در این ترجمه وابتس چونان گدی برای اشاره به اثر یاد شده بکار می‌رود. 
23 دانشگاه اکسفورد گرداآیه‌ای دارد که به نام لاتين «کتابخانه‌ی آکسقوردي نوشته‌ها (یا متنها)ی 
کلاسیک» نامیده می‌شود: 

Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis = 5080 (J5). 
در انگلیسی این گردآیه را همچنین به نام کو تاهتر «متنهای کلاسیک آکسفورد» می‌خوانند:‎ 
Oxford Classical Texts= OCT. 

[ت وجه کنید که کوته‌نوشتِ لاتین و كد 5030 از ما است.] 

نوشته‌های منطقی ارسطو در سلسله‌ی 5690 در سالهای 1949-1970 زیر نگرٍ 
مینیو- پال وتو (01210-۳9100110) و راس (8088 .12 ۷۷۰) بیرون آمده‌اند. 


4 درباره‌ی متن سلسله‌ی کتابخانه‌ی کلامیک لوب (11): متن لوب را نمی‌توان یک 
متن سنجشگرانه‌ی مستقّل به شمار آورد. تیدا اوران عمده از یک با توجه به 
وایتس. - و همچنین با توجه به 5690 پس از چاپ-پخش ش آن» - پیروی می‌کنند. 

گردآیه‌ی نوشته‌های ارسطو در سلسله‌ی لوب (ا) در بیست و سه مجلّد جای گرفته 
است. ارگانون در مجلّدهای 1و 1 و بخشی در آغاز مجلّد 1 پدید می‌شود. 

می‌افزاييم که در سلسله‌ی لوب (ا1)» در مجلّد [ گردآیه‌ی اثرهای ارسطوء در ص 
نن×-×ق همه‌ی اثرهای بازمانده‌ی ارسطو برنوشته شده‌اند. 

درضمن قانون اساسی آتن (۲75/0: «0/ ۸۵:۳ ) پس از بیرون آمدن وبراست بر 
در ۱۸۹۱ یافته شده و چاپ.پخش شده است و از اینرو در بر نیست و شماره‌ی بگیر ندارد. 
5 درباره‌ی شیوه‌ی نگارش ارسطو و سَبْک یونانی ارسطو: 

نوشتارگان ارسطو به دو گونه بوده است: الف) نوشته‌هایی که برای بهره‌وری همگان آراسته 
شده بوده و همانند نوشته‌های بازمانده‌ی افلاطون صورت رساله و «دوی‌گویی» [= دیالوگ] 
داشته‌اند. این نرشته‌ها را 404 (0ام078عُ: «نوشته‌های بیرونی» يا :#۵۵0 
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۷ «رساله‌های برون‌داده»» «رساله‌های منتشر شده» می‌نامند. از این نوشته‌ها تنها پاره‌هایی 
بازمانده‌اند که روزه (1056 ۷۵16210) آنها را گردآوری کرده است. از آن جمله‌اند رساله‌ی 
اودموس 1۳:27 رساله‌ی پروتربتب‌کوس (۲00۵۳040]) و رساله‌ی در پیرامون 
فذسفه (2نبامهعهننام De‏ = جه/م00مم £). ب) نوشته‌هایی که برای آموزانش در 
کلاس درس آراسته شده بوده‌اند. اينها را «نوشته‌های سماعی» :0ب (ه>جهنبههمیة 
می‌خوانند. این نوشته‌های فراتر از ارزشمند 415011:41 ,007۳ نامیده می‌شوند و اکنون به 
سان عمده برجایند. هرآینه» شاید.شدنی است که اینجا و آنجاء پاره‌هایی از شاگردان یا 
نوشتگران [= کاتبان] و نسخه‌برداران ارسطو در آنها راه یافته باشند. (در این رابطه می‌افزاییم که 
به نگر رایمندان» کتاب اخلاق-]بینيکي [ = اخلاق‌شنامی ] بزرگ (= 2رر ۴10۵" 
)Magn4 moral‏ از خود ارسطو نیست. ۲ 

بررسی سبکي نوشته‌های بازمانده‌ی ارسطو خود یک کار زبانیک جالب است. - به گفته‌ی 
جانائان بارنز (706ظ ععطاعع10) در پیشگفتار خود بر ویراست نوین ترجمه‌ی انگلیسی 
آکسفورد: ودر بیشتر موردهاء ارسطو موجزه بهم فشرده؛ تندجنب است. چم‌ورزی [- 
استدلال] اش چکیده‌وار است. اندیشه‌اش چگال است». 
(For the most part, Aristotle is terse, compact, abrupt, his argument‏ 

condensed, his thought dense.) 

برروی هم از آن حالت نثر زیبای افلاطونی در این نوشته‌های دانشي آموزشی خبری 
نیست: اگر افلاطون و ارسطو تنها با نوشته‌های بازمانده‌ی خود در دوران ما می‌زیستنده به شاید- 
توش [- احتمالِ] نیرومند افلاطون جایزه‌ی ادبی نوبل را میب ولی ارسطو آن جایزه را 
نمی‌ُر. (همچنین سم ارسطو و فن شعره مؤلف و مترجم: عبدالحسین ززین‌کوب» ص ۱۷-۱۸ 
- با اينهمه در اینجا توضیحی بایسته است: ارسطو یک معلم» یک استادٍ ۵06116766 ۲۵۲ است 
(بیهرده نیست که او را اع لقب داده‌اند. و نفك کنوه/۸: «استاد گفته است» را چونان 
حجت دانسته‌اند و «راستي ارسطویی» 47151010100 ۵5/25 را با «راستی مطلق» همرده 
دانسته‌اند). از اینرو نثر ارسطو نثر کتاب درسی است. براستی می‌توان ارسطو را پایه گذار نثر 
کتاب درسی به شمار آورد؛ و در این رابطه نثر او بسیار نیرومند از کار بیرون می‌آید و دارای 
گونه‌ای زیبایی سرد دانشی است؛ و همانند نثر ایمانوئل کانت. از «عینیّت فضادناپذیره» 
برخوردار است. ا 

ما به این نهشته باز خواهیم گشت (سه 4.1.3 8). 
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3 نوشته‌های منطقی ارسطو / منطق ارسطو / منطق ارسطویی /آرگانون 
0 در این پیشگفتار و در این ترجمه ما اصطلاح «منطق ارسطوه را به دو معنا بکار خواهیم 
برد: الف) نوشته‌های منطقی ارسطو؛ ب) دستگاه صوری استنتاج در مدنطق ارسطوء چنانکه 
بویژه در دفتر نخست آناکاودکک نخست بازتابیده است. این مفهوم را همچنین می توان «منطق 
ارسطویی» نامید. نوشته‌های منطقی ارسطو همچنین نون نامیده می‌شوند. توه کنید که 
اصطلاح آرگانون برای مجموعه‌ی نوشته‌های منطقی ارسطو از آنِ خود ارسطو نیست» ولی 
یرنانی است. و به دانشمندان بیزانسی سده‌ی ششم میلادی بازمی‌گردد: 
(pdocopias)‏ موم" 
ارگانون (فیلوسوفیاس) 
ابزار - فسفه) 

منطق ارسطو به معنای کرانمندٍ (ب)» یا «منطق ارسطویی» گاه دستگاء «سیلوژیستیک» 

بسا «باهمشماریکی» ارسطو(یی) نامیده می‌شود (0عناعنوملازه از عشی:رمنزیی: 


«باهمشماری»). 

1 نوشته‌های منطقی ارسطو در ترادا [= سْتِ] باختری به شمار زیراند: 
مقولهها (آموزه‌ی مفهومها) KATHTOPIAI‏ )1 
دد پیرامون گزّارش (آموزه‌ی گزاره‌ها) I1) HEPI EPMHNEIAZ‏ 


III) ANAAYTIKA IIPOTEPA 
آناکاوبک(های) نخست (آموزه‌ی باهمشماریک: دستگاههای قیاسهای اقتانی)‎ 
IV) ANAAYTIKA YETEPA آناکاویک(های) درم (آموزه‌ی برهان)‎ 
v) TOIIKA جایگاههای بحث (جدل)‎ 
V1) ۲1۳۳۲ TON 20۵12 11۴62(7 ۳۴۸۳۲26 
در پیرامون ابطالهای سوفیستی (سفسطه).‎ 
در تراداد فرهنگ اسلامیء دو کتاب دیگر ارسطو نیز در این زمینه وارد می‌شوند:‎ (3.2 
- TEXNH ۳۲۳۲0۳157 تشنیک سخوری/ سخنوریک‎ 
- 11۳۳۲ ۲۲017111672 ۰ شعر‎ ù در‎ 
همچنین؛ هم در تراداد فرهنگ اسلامی و هم در تراد فرهنگ باختری کتاب دیگری در‎ 
رابطه با منطق ارسطو اهمیّت دارد که درآمدی است بر منطق ارسطو نوشته‌ی پورفوریوس‎ 
قیلسوف نوافلاطونی که در یونانی ۳12۸162171: (یبساگوگه (ابساخوجی)‎ )۳0۳/[7303( 
نامیده می‌شود به معنای «درآمد» «مقدمهی «مدخل».‎ 
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3 در این کتاب فارسی تنها شش کتاب اصلي منطق ارسطو که در بالا با شماره‌های رومی 
مشخْص شده‌اند» به فارسی برگردانده شده‌اند. 


4) روش ترجمه‌ی فارسی منطق ارسطو 
1) آغازه‌های بنلادي ترجمه‌ق منطق ارسطو: 
1 این آغازه‌ها و پیش‌برتهشها در بن همان‌اند که در همه‌ی ترجمه‌ها و تألیفهای 
پیشین این مترجم بکار بسته شده‌اند. خوانندگان می‌توانند بویژه به پیشگفتار ترجمه‌ی فارسی 
سنجحش خرد ناب نوشته‌ی ایمانوئل کانت بازگردند. - بکوتاهی: 

این ترجمه بر پایه‌ی یک نگره‌ی ویژه‌ی ترجمه انجام گرفته که عبارت است از: 
ایزومورفیسم: یکسان ربختی: همخوانی بکک به بک متن ترجمه شده با متن اصلی بر 
پایه‌ی آناکاوی معناییک و نا حدٌ بردباري نحو زبانهای طییعی. هرچند این نگره چونان نگره 
را برای نخستین بار مترجم کنونی دو ایران پیش نهاده است» با اينهمه این نگره به هیچ روی تازه 
نیست و در ترجمه‌ی متنهای دینی از دیرباز عملی می‌شده است. برای نمونه خوانندگان 
می‌توانند متن عبری عهد عتیق را با ترجمه‌ی یونانی آن معروف به سپتو۲ گینتا (01لوهت5. یا 
در اصل لاتین 5628/0/2 نشانگر «هفتاد») که در سده‌ی سرٌم پیش از زادش مسیح در زمان 
بطلمیوس دوم در مصر انجام گرفته» و نیز با ترجمه‌های نوین» بسنجند. 
2 ) رساندن دقیق معنا مهمترین فرجام‌آهنگ [- هدفب] ما بوده است. در این ترجمه بازبینی 
و مهار دستگاهمندانه‌ای به آخشیج [= ضدّ] خطا انجام گرفته و بویژه کوشش شده تا این 
فراروند خوارزمیکی [- آلگوریتمیک] باشد. با اينهمه «غور در ژرفناهای معنایی» و «رساندن 
دقیق معناء تنها از راه خود جمله‌های ارسطو: خو د واژه‌ها (۷۵۵۵ نوم ) ی او» ساختارهای 
او» و سبک ویژه‌ی او برای مامطرح بوده است» نه از راه دیگر بویژه نه از راه «پارافزاد» 
.(paraphrasis « paraphrase)‏ مترجم مأمور ظاهر است! - می‌افزاييم که در زمینه اعمال 
بیشینه‌ی دقّت» بیشینه‌ی احتباط نیز بکار رفته است؛ و براستی» در زمینه‌ی احتیاط فراروند 
ترجمه برای مترجم کنونی به گذر از خارزارها و سنگلاخها و پرتگاهها و کوهستانهای پربرف 
بهمن‌خیز - و حتّا به کار نه-اتار ساختن [= خنثا کردنٍ] بمب - چندان ناهمانند نبوده است. 
(جاناثان بارنز نیز حکایت می‌کند: (.the steep and stony path of Aristotelian studies‏ 

همچنین» ما برآنیم که ترجمه‌ی دقیق خودبخود زیبا است؛ از اینرو کوشش افزونه‌ای برای 
«زیباسازی» جمله‌های ارسطو انجام نگرفته است: هیچ چیز رایگان نیست: یک ترجمه‌ی «زیبا» 
توانستنی است ناگزیر شود بهایی برای زیبایی خود بپردازد و توانستنی است تاچار شود مبلغ آن 
را از حساب دقّت خود برداشت کند. 

در اینجا جمله‌ای از رولان کایّو ا (وزهالنع 01270) از مترجمان اسپینوزا (از لاتین به 
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فرانسه) را به فارسی برمی‌گردانیم: «من الگائس را قربانی روشنی کرده‌ام» چنانکه در یک 
ترجمه‌ی فلسفی قاعده همین است (در جایی که وانگهی» این روشنی است که زیبا است)» 
3 با اینهمه در زمین‌ی عملی ساختن نگره‌ی همخوانی یک به یک و رساندن معنا از را 
صورت و سبک اصلی» نکته‌ای خود را پیش می‌نهد: هرچند واردکردن اهام «اطناب ممل» به 
ایمانوئل کانت نامنصفانه خواهد بود» ولی اتهام «ایجاز مخّل» به ارسطو به هیچ روی نامنصفانه 
نیست. همچنانکه اشاره رفت» راستی را آن است که بیشتر متنهای ارسطويي هستومند برای 
انتشار یا «رچاپ-پخش» یا «برون دادن» (601۵4۵) نوشته نشده‌اند. بلکه یادداشتهایی‌اند برای 
آمرزانش که به روشن‌سازیهای دراز آهنگ خود اُستاد در کلاس درس نیاز دارند. از اینرو با آنکه 
سیاست مترجم معمولاه افزایش چیزی به متن نیست در مورد این ترجمه ناگزیر بوده که گاه 
بگاه با رعایت اقتصاد» چیزهایی را برای روشنی بیشتر به متن بیافزاید. همه‌ی اینها در پرانتز 
گوشه‌دار گنجانیده شده‌اند. (همچنین ےه 4.4.2 8 (پ).) 

4 ) اینکه برای ترجمه‌ی خرسندی بخش باید دست‌کم زبان خاستگاه و زبان سرمنزل و 
مرضوع مورد گفتگو را دانست امری است فروگشوده که کمابیش همگان درباره‌ی آن 
هماهنگ‌اند. -ولی بویژه در مورد منطق ارسطو یک نکته‌ی دیگر هم مطرح می‌شود: اکنون برای 
ترجمه‌ی منطق ارستطو نهتنها باید منطق ارسطو را دانست» بلکه همچتین بايد در منطتي مَزداهی 
[= ریاضی] نوین نیز ممارست داشت. ترجمه‌ی فارسی با توجه به این امر انجام گرفته است. - 
5 در زمینه‌ای کلی‌تر, به جنبه‌های مَزداهی [= ریاضی] متن نیک توجه شده است. در این 
ترجمه چونان آغازه این فریز [= فریضه] در برابر ما تهاده شده بوده است که به همه‌ی قضیه‌ها و 
اشاره‌های مَزداهی و هندازشی [- هندسی] متن بپردازیم و بویژه همه‌ی قضیّه‌های هندازشی‌ای 
که در متن به آنها اشاره شده را در (پانوشتها و) روشن‌سازیهای پایان فرگردها استوار کنیم. و نیز 
در موردهایی کمیاب که بر سر پاره‌ای از این اشاره‌ها اندرمیان ویوستاران و رایمندان و نگرمندان 
هماهنگی برجا نیست. نگرها و رایهای گوناگون را بازنماییم. - می‌افزاییم که در ترجمه‌های 
اروپایی و در راس (به 8421) نیز گرایشی در همین راستا سهیده می‌شود؛ ولی ما بسی 
ریشه‌ای [= رادیکال] تر فرا رفته‌ایم. 

4.1.6( پُرسمان دقّت در ترجمه خود نهشته‌ی پژوهشهای مستقل بوده است و هست. بی‌آنکه به 
نگره‌هایی که در اینجا مطرح توانند بود بپردازیم» باید بگوییم که آهنگ و آرمانِ ما در این ترجمه 
,ان بوده است که به مقهومی ساده ترجمه‌ای به دست دهیم که از ترجمه‌های عربی کهن» و 
ترجمه‌های نوین اروپایی دقیقتر باشد. ولی اینکه در این آهنگ کامیاب شده‌ايم یا نه» امری است 


که داوری آن با سنجشگران است. 
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2 برگزمش کنابها: 
1 برگزینش متن اصلی یونانی: یکی از مهمترین مسئله‌هایی که در برابر مترجم اثرهای 
کلاسیک یا کهن نهاده می شود برگزینش متن است. مترجم این مرحله را بسیار مهم و سنگ بنیادی 
ساختمان می‌داند. - پرشمانی که خود را در برابر مترجم پیش می‌نهاده آن بود که» برای نمونه» به 
آن معنا که برای ترجمه‌ی سنبحش خرد ناب نوشته‌ی ایمانوئل کانت» متن رایموند شمیت 
(Raymund Schmidt)‏ در سلسله‌ی کتابخانه‌ی (Philosophische Bibliothek) yd‏ از 
بنگاه چاپ-پخش فلیکس ماینر (1661065 ×۴۲1) بهترین و درست‌ترین و سودمندترین متن 
آلمانی است. بهترین متن یونانی منطق ارسطو (ارگانون) کدام است؟ (همچنین ےه پیشگفتار 
همین مترجم بر سنبحش خرد ناب.) مترجم اندکی پس از آغاز برنامه‌ی پژوهشی خود دریافت 
که به داوری ارسطوشناسان و متن‌شناسان ارسطوی متن یونانی ارگانون در سلسله‌ی کتابحانه‌ی 
آ کسفوردی نوشته‌های کلاسیک. 5080, فرجامین و درست ترین متن آرگآنون است. از اینرو 
متن یونانی آکسفورد چونان متن پایه‌ی ترجمه برگزیده شد. گد این متن یونانی» کوته‌نوشتِ 
عنوان لاتین سلسله یعنی 5690 برگزیده شد (در انگلیسی: 07؛ این متن یونانی با ترجمه‌ی 
انگلیسی آکسفورد زیر نگر راس اشتباه نشودا). - همهنگام متن یونانی سلسله‌ی کتابخانه‌ی 
کلامییکک لوب نیز در دسترس ما بود که در این ترجمه با گٍ سس به آن بازبرد داده می‌شود. بر 
روی هم ما از متن 5690 پیروی کرده‌ايم و با اینهمه در موردهای کمیاپ ناهماهنگی اندرمیان 
0 ونان بندرت خوانش [- قرائتِ] .1.6 (با خوانشهای دیگری که در پانوشتهای دیگر 
ترجمه‌ها یاد شده‌اند) را پذیرفته‌ایم و این امر معمولانه در پانوشتها بازتابیده است. 

از سوی دیگر» متن آناکاویک نخست و آناکاویکگ درم جداگانه در کتاب سر ویلیام 
دیوید راس به نام آنا کاویکهای نخست و دوم ارسطو [ترجمه‌ی تحت لفظی‌تر: آناکاویکهای 


پیشین و سپسین ارسطو] به چاپ رسیده است: 
Sir William David Ross, APIETOTEAOYE: ANAAYTIKA:‏ 


Aristotle's Prior and Posterior Analytics, 1949. 

اين متن دقیقانه همان متن 5090 است. این متن درآمدی دراز (ص 1-95) و سودمند 
دارد؛ و مهمتر از همه هر دو آناکاویک را فرگرد به فرگرد به صورت کوتاه بازنویسی می‌کند و 
دشواریهای متن را مورد به مورد و جای جای بررسی می‌کند و فرو می‌گشاید. گد در این ترجمه: 

راس. (به گمان مترجم کنونی» توضیحهای راس بویژه برای مترجمان ارسطو نگاشته شده‌اند.) 
با پذیرفتن متنهای 5690 و 11ء مترجم فارسی می‌تواند تاریخچه‌ی دستنوشته‌های 
کهن» و روش هستی‌پذیری متنهای سنجشگرانه‌ی نرین» و دستگاه پانوشتهای (کنهه"»ممه 
عبع‌نلنج) آنها را به کنار گذارد. خوانندگان می توا انند به درآمدها و پیشگفتارهای متنهای 
سنجشگرانه و دستگاههای پانوشتهای آنها بازگردند. (شرح آغازین 5680 به زبان لاتین است. 
درآمدهای سلسله‌ی کتابخانه‌ی کلاسیک لوب اکن و درآمد و شرح راس در کتاب یادشده 
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به زبان انگلیسی است.) - با اینهمه در موردهایی کمیاب به برخی از پانوشتهای 8٥80‏ در این 
ترجمه اشاره شده است. 
توجّه کنید که داده‌های کتابنگاشتی متنهای 50380 در آغاز این ترجمه‌ی فارسی» در 
ص ۰۷ برنوشته شده‌اند. - داده‌های کتابنگاشتی متنهای 1٣1‏ و کتاب راس نیز در همان 
صفحه وارد شده‌اند. 
4.2.2( ترجمه‌هایی که در دسترس ما بوده‌اند: 
1) ترجمه‌های انگلیسی: 
2) ترجمه‌ی کتابخانه‌ی کلامیکی لوب: کُد: (ترجمه‌ی) سا و نیز: 
کُد: کوک The Categories, On Interpretation, translated by Harold P. Cooke‏ — 
کد: نر دنیک Prior Analytics, Posterior Analytics, transl. by Hugh Tredennick‏ — 
کد: فورستر Topica, De Sophisticis elenchis, transl. by E. S. FOTSter‏ - 
8) ترجمه‌ی آکسفورد (با متن یونانی آکسفورد اشتباه نشود!)» زیرنگر راس. گد: (ترجمه‌ی) 
۲ کسفو رد: 
The Works of Aristotle, translated into English under the editorship of‏ — 
W.D. Ross, vol. I (1937, 1971):‏ 
گد: اج هيل Categoriae, De interpretatione, transl. by E. M. Edghill‏ - 
کُد: Analytica Priora, transl. by A. J. Jenkinson jii‏ - 
کد: میور Analytica Posteriora, transl. by G. R. G. Mure‏ — 
Topica, De Sophisticis elenchis, transl. by W. A. Pickard-Cambridge‏ - 
گد: پیکار د- کیمبریج 
۷ ویراست بارنز از ترجمه‌ی آکسفورد همراه با سه ترجمه‌ی نوین» کد: ویراست بارز: 
The Complete Works of Aristotle, the revised Oxford translation, edited by ۰‏ — 
Jonathan Barnes, vol. 1 (1984, 1985).‏ 
کُد: اکرین Categories, De interpretatione, transl. by J. L. Ackrill‏ - 
: ڊjjl‏ 1 Posterior Analytics, transl. by Jonathan Barnes‏ - 
) در ۱۹۹۳ ویراست دوّمی از ترجمه‌ی بارنز چاپ_پخش شد: 
Posterior Analytics, translated with a Commentary by Jonathan Barnes,‏ - 
3econd Edition, 1993.‏ 
این ترجمه در ترجمه‌ی ما باگد بارنز 11 مشخص شده است. 
۶) در مجموعه‌ی زیر ترجمه‌ای تازه از فرگردهای 1-7 دفتر نخستٍ آناکاويکي نخست 
بوسیله‌ی 06۵0 .1 ۳۰ - گر : کچ - به چاپ رسیده است: 
A New Aristotle Reader, edited by J. L. Ackrill, 1987, 1992.‏ - 


[xx] 


پیشگفتار مترجم 422 § 


) ترجمه‌ی دفترهای نخست و هشتم جایگااههای بحث: 
Topics, Books I and VIII, translated with a Commentary by Robin Smith,‏ - 
کد: اسمیث ‏ ,1997 
7) آخرین ولی نه کمترین» از بازنویسها و روشن‌سازبهای کتاب راس (گد)» آناکاودکهای 
نخست و دوم ارسطو به سانی گسترده بهره‌گیری شده است. 
2) ترجمه‌ی فرانسه: ترجمه‌ی 111601 .[. کد گد: تردکو: 
Aristote, Organon, I Catégories, II De ۱۵۱/۵۳۲۳61۵0, 1946,‏ — 
Organon, III Les Premiers Analytiques, 1947,‏ , 
Organon, IV Les Seconds Analytiques, 1938,‏ ,سس - 
Organon, V Les Topiques, 1974,‏ ,_—— — 
Organon, VI Les Réfutations sophistiques, 1969.‏ رس — 


3) ترجمه‌های آلمانی: 
») ترجمه‌ی آلمانی 01600 ۳۷۵60 کد: روذفس: 
Aristoteles, Kategorien, Lehre vom Satz (Peri hermeneias) (Organon I/II),‏ — 
.1974 ,1958 ,1925 


- „ Lehre vom Schluss [Schlu§] oder Erste Analytik (Organon III), 
1921, 1975. 


1976. 


, Lehre vom Beweis oder Zweite Analytik (Organon IV), 1922, 


„ Topik (Organon V), 1922, 1968. 


Sophistische Widerlegungen (Organon VI), 1922, 1968.‏ „ 
8) ترجمه‌ی آلماني Pau Gohlke‏ گد: گرلکه. از جایگاههای بحث و از در پبرامون 


ابطالهای سوفیستی (در این ترجمه اثر اخیر چونان دفتر هم جایگاههای بحث متصور 
می‌گردد): 


Aristoteles, Topik, 1952.‏ - 
شصره: هنگامی که حروفچینی متن آغاز شده بود. آگاهی یافتیم که گولکه ترجمه‌ای نیز از 
آناکاویک دزم به دست داده است» به شرح زیر: 
P. Gohlke, Aristoteles. Zweite Analytik, 1953.‏ — 
ما به این ترجمه دسترسی نداشته‌ایم. 
4) ترجمه‌های عربی: 
منطق آرسطو, در سه مجلّد» ویراسته‌ی عبدالرحمن بدوی» ۱۹۸۰ گد: بدوی؛ به 


شرح زیر: ِ 
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_کتاب المقوللات. کتاب العبارةء ترجمه‌ی اسحق‌بن حنین» گد: اسحق. 

کتاب التحلیلات ال ولی؛ ترجمه‌ی تذاری, کد: تذاری. 

کتاب التحلیلات الثانیة « کتاب البرهان» ترجمه‌ی آبی بشر متّی‌بن یونس, گد: متی. 

کتاب الطوییقاه ترجمه‌ی أبی عثمان سعیدین یعقوب‌الدمشقی گد: دمشقی؛ دفتر 
هشتم» ترجمه‌ی إبراهیم‌ین عبداللّه الکاتب کد: ابراهيم. [توجّه: در فارسی ماه چنانچه بایسته 
باشد» توییکاو/ یا طوییقا می‌نويسیم. نه «طوپیقا».] 

کتاب السوفسطیقا سه ترجمه از سه تن: بحبی‌بن عدی» گد: _محیی؛ عبسی‌بن رُرْعة گد: 
عیسی؛ نقل قدیم منسوب به الناعمی» کُد: نق قدیم. 

۲7 توجّه کنید که ترجمه‌های اروپایی یادشده در بالا همگی از متن اصلی یونانی به 
زبانهای مقصد برگردانده شده‌اند. ولی ترجمه‌های عربی از سریانی انجام گرفته‌اند. 
ترجمه‌ی اثرهای یونانی به سریانی در پیرامون سال ۴۵۰ میلادی در مرکزهای عمده‌ای مانند 
دمشق و آنتیوخوس (05ظ00ناعه) آغاز شد و نخستین ترجمه‌ی سریانی به عربی در حدود سال 
۰ میلادی انجام گرفت و سپس فعالیّت ترجمه‌ای در دانشگاء [= بیت‌الحکمة] مأمون 
(۱۹۸-۲۱۸ هجری ماهیک برابر با ۸۱۳-۸۳۳ میلادی) و در سراسر سده‌ی در پی‌آینده‌ی آن به 
اوج خود رسید. 

دو کتاب مقوله‌ها و در پیرامون گزارش را حنین بن اسحق نخست از یونانی به سریانی 
ترجمه کرد» و سپس پسر او اسحق بن حنین آنها را به عربی برگرداند. این دو ترجمه چنان 
دقیق‌اند که مترجم کنونی نا۔ شاید۔ شدنی [= نامحتمل] نمی‌داند که با متن اصلی یونانی 
مطابقه شده باشند. ترجمه‌های عربی آناکاوبگها نیز خوب و دقیق‌اند. ترجمه‌ی عربی 
جابگاههای بحث اندکی فرو می‌افتد. ولی سه ترجمه‌ی عربی در پیرامون ابطالهای 
سوفیستی هیچ یک خرسندی‌بخش نیستند؛ زیرا در موردهایی که بحث بر سر واژه و مفهوم 
یونانی است» نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند با واژه‌ی اصلی یونانی درگیر شوند. افسوسمندانه 
هرگز نمی‌توان در ترجمه از کنار یا از روی واژه‌ای یا ساختاری یا جمله‌ای که بحث بر سر آن 
است. گذشت و درگیرنشوانه» ترجمه‌ای - دقیق نه» بلکه حتّا - مربوط (5616220) به 
دست داد. 

3 فرهنگها: برای ترجمه‌ی ارسطو از فرهنگهای گوناگون بهره‌گیری شده است. بویژه 
فرهنگهای یزنانی را نام می‌بریم: 
کد: يدل و اسکات .1968 Liddell and Scott, 4 Greek-English Lexicon,‏ — 


—  Altgriechisch: Langenscheidts Taschenwörterbuch der Griechishen und 
Deutschen Sprache, 1986. 


A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français, 1950.‏ — 
(در این ترجمه برای دو فرهنگ اخیر کد برگزیده نشده است.) 
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کتابهای دیگر. بویژه بایسته می‌دانیم چند اثر زیر را یاد کنیم:‎ )4 
- ‘Rudolf Carnap, Introduction to Symbolic Logic and its Applications, 1958; 
کد: کار ناپ‎ 
— David Hilbert /Wilhelm Ackermann, Grundzige der theoretischen Logik, 
6. ۸/286, 1972; کُد: هیلیرت/ آکرمان‎ 
-— Jan Lukasiewicz, Aristorle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal 
Logi, 1951, 1972. گد: ۋوكاشە وپ‎ 
— Historisches Wûrterbuch der Philosophie, herausgegeben von Joachim Ritter, 
Basel / Stuttgart, 1971. گد: ربتر‎ 
تبصره: بندرت گدهای دیگری نیز در این ترجمه بکار برده شده‌اند که خودآشکار اند مانند‎ 
دیلس براي:‎ 
— Hermann Diels-Kranz, Die Fragmente der Vor-Sokratiker, 3 Bde., 6. Auflage, 
hrsg. von W. Kranz, Berlin, 1951-2۰ 


43) اصطلاح شناسی فارسی 
1 برگزینش اصطلاحهای فارسی منطق ارسطو در ین بر پایه‌ی همان ارزآغازه [= 

آکسیوم]ها و آغازه [- اصل]هایی استوار است که در همه‌ی ترجمه‌ها و تألیفهای فلسفی و 
منطقی و زبانیک و روش‌شناسیک مترجم تاکنون راهنمای او بوده‌اند. (همچنین سه ویراست 
دوم راهنمای آماده ساختن کتاب» ۴ با اينهمه به ترادادٍ [= سنت] بیان منطق ارسطو در 
نوشتارگان فارسی (و عربی) و به برابرهای پیشنهاده‌ی منطق‌نگاران نوین نیک توجّه شده است. 

بر روی هم ما بنیرو برآنیم که ساختارهای واژگانی و نحوی زبان فارسی به میزانی 
توجّه‌پذیر با ساختارهای واوگانی و نحوی یونانی هماهنگ‌اند. از اینرو تا آنجا که برای مترجم 
توانستنی بوده از واژگان فارسی بهره گیری شده است. 
42 متنهایی که در آراستن دستگاه اصطلاح‌شناسیک منطق ارسطو در دسترس ما بوده‌اند: 

1) متنهای کهن: 

- پورسینا؛ رسال منطق» چ ۰۲ ٩۱۳۵۳‏ 

- خواجه نصیرالدین طوسیء کتاب اساس الا قتباس؛ [۱۳۵۵ =] ۱۲۵۳۵ 

- مصنفات بابا افضل الین کاشانی؛ ج ۰۱ ۰۱۳۳۱ج ۰۲ ۱۳۳۷؛ 

- زین‌العابدین عمرین سهلان ساوی؛ تبصوه و دو رسالا دیگر در منطق» ۱۳۳۷: 

2) اثرهای نوین» در زمینه‌ی منطق صوری ترادادی: 

- میرزا محمودآقا مجتهد شهابی تربتی خراسانی؛ رهبر خرد؛ ۰۱۳۱۳ چ ۰۲ ٩۱۳۲۸‏ 

محمد خوانساری» منطق صوری؛ ج ۰۱ ۰۱۳۳۸چ ۰۳ ٩۱۳۵۳‏ ج ۰۲ ٩۱۳۵۲‏ 


[xx] 


2 § منطق ارسطو (آرگانون) 
رهنگ اصطلاحات منطقی+ [۱۳۵۶-] ۲۵۳۶: 
3 اثرهای نوین» در زمینه‌ی منطق نوین (و مَرُداهیک [- ریاضیّات]): 
غلامحسین مصاحب» مدخل منطق صورت؟ ۱۳۳۴ 

۰ آنالیز رداضی؛ج ۱» قسمتهای 1 و 11؛ ۱۳۴۸؛ 

۰ شوری مقدماتی اعداداج ١‏ در ۲ قسمت» [۱۳۵۵ = ] ۲۵۳۵؛ ج ۲ 


در ۳ قسمت. ۱۳۵۸؛ 

ضیاء مود درآمدی به منطق جدد؛ ۱۳۶۸؛ 

ك » واژه‌نامه‌ی توصیفی منطق؛ ۱۳۷۴؛ 

هربرت ب [بی]. اندرتون» آشنابی با منطق رباضی؛ ترجمة غلامرضا برادران 
خسروشاهی / محمد رجبی طرخورانی؛ ۱۳۶۶؛ 

- میرشمس‌الدّین ادیب سلطانی: رسالا وسن: بازنمود و سنجش مکتب فلسفي 
تحصّل‌گروی منطقی با آروین‌گروی منطفي حلقة وین؛ ۵4 

پووهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: طرح چند 
خواوزمیک تحلیلی-معنایی؛ ٩۱۳۷۲‏ 

لودویگ ویتگنشتاین» رساله‌ی منطقی۔ فلسفی» ترجمه‌ی م. ش. ادیب سلطانی؛ 
A‏ 

- داوید هیلبرت/ ویلهلم آکرمان, بنیادهای منطق نگریک (ویراست ششم آلمانی» 
۲ ) ترجمه‌ی م. ش. ادیب سلطانی (اثر منتشر نشده). 

4) ترجمه‌های فارسی اثرهای دیگر ارسطو: 

- وتافیزدک (مابعدالطییعه) [= متاگیتیک | ترجمه‌ی شرف‌الدّین خراسانی-شرف: 
۶ ۱۳۷۷ (برپایه‌ی متن یونانی)؛ 

سیاست» ترجمه‌ی حمید عنایت. ۰۱۳۲۷ ویراست دوّم» ۱۳۵۸ (از انگلیسی و فرانسه)؛ 

اخلاق نیکوماخس [- نبکوماخوسی]: ترجمه‌ی ابوالقاسم پورحسینی»ج 0۱ ۱۳۵۶ 
ج ۱۳۶۸۰۲ (از فرانسه) [تمصره: سه ترجمه‌ی دیگر فارسی نیز از این اثر برجا است]؛ 

- رطوریقا: فر خطاده: ترجمه‌ی پرخیده ملکی. ۱ (از انگلیسی). [ تمصره: در 
فرجامین مرحله‌ی فرآورش این ترجمه‌ی فارسي آرگانون آگاهی یافتیم که از جایگاههای بحٹ 
سوم (کتاب پنجم ارگانون) یک ترجمه‌ی فارسی (از انگلیسی) بوسیله‌ی پرخیده ملکی 
(امیری) زیر عنوان طویقا در دست چاپ_پخش است.] 
۲ 5)کتابهای تاریخ فلسفه: بیشتر کتابهای فلسفی و کتابهایتاریخفلسفه به زبان فارسی که در 
آنها اصطلاحها یا مفهومهای یونانی وارد شده‌اند» دیده شده‌اند. بویژه اثرهای زير را نام می‌بریم: 
۱ - محمود هومن تاربح فلسفه؛ کتاب ۱ج ۰۲ ۱۳۴۸ کتاب ۲ چ ۰۲ ۱۳۵۲ کتاب ۲ 
دفتر ۰۲ ۱۳۵۲؛ 
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- شرف‌الدّین خراسانی (شرف)» نخستین فبلسوفان بونان؛ ۱۳۵۰ 1۱۳۷۰ 
.از سفراط تا ارسطو؛ ۱۳۵۲. 

43.3( بررسی کوتاه چند اصطلاح» چونان نموئه: 
-«حدٌ مهین»» «حد کهین»» «حدٌ میانگین»» کرانگین کهین»» «کرنگین مهین» از رسال منط 

پورسینا برگرفته شده‌اند. 
- واژه‌ی «گزارهة را شادروان غلامحسین مصاحب بکار برده است (اين واژه به شادروان 

شهابی و پیشینیان بازمی‌گردد). 
- واژه‌ی «چندی‌نما» تشانگر «سور» که در متن ترجمه بصراحت وجود ندارد» بر ساخته‌ی 

شادروان باقر امامی است و با «پیداگر چندی» که در رسال منعلق واقع می‌شود» هماهنگی 

دارد. 
- واژه‌های «باهمشماری» نشانگر «قیاس اقترانی» و «پیشگذارده» [با تبدیل «ز» به «ذال] 

نشانگر «مقدمّه (ی با همشماری)» از شادروان محمود هومن است. 
- واژه‌های مَزداهی [- ریاضی] این اثر بیشتر فارسی برگزیده شده‌اند: «سه گروش» 

«چهارگوش» «سه گوش دوساق‌برابره» «سه گوش سه‌پهلوبرابره؛ و دیگرها. واژه‌ی «دراژپهلوه به 

معنای «مستطیل» از دهخدا است. 

س واژه‌ی «پرهون به معنای «دایره» نیز از دهخدا است. در آنجا از جمله این بیت از 
ناصرخسرو شاهد آورده شده است: وای شده غافل ز علم و حجّت و برهان/ جهل کشیده بگرد 
جان تو پرهون». 

- واژه‌ی «اینهمانی» از شادروان فروغی است. 

-واژه‌ی «آخشیج» نشانگر «ضد» در فارسی دری پیشینه‌ی دراز دارد. 

- واژه‌های «نرینه» نشانگر «مذگر» و «مادینه, نشانگرٍ «مؤلّث» از الشفهیم بیرونی گرفته 
شده‌اند. 

-واژ‌ی بنه-آتان نشانگر «خنثا» پیش از این به گزپ «نتار» بوسیله‌ی فرهنگستان دوم 
مطرح شده است. ساختمان آن چنین است: 21872 در اوستایی و 207 در پارسی میانه درست 
هُْیشانگر و همريشه است با 610067 انگلیسی و 4۲ لاتین. از اینرو «نه-آتاره درست همنشانگر 
می‌شود با 2611867 انگلیسی و 156016 لاتین. (همچنین سه بارتولوهه» ستون 54.) 

- واژه‌ی «ایوازه در پارسی میانه به معنای «فقط» در مرحله‌های فرجامین برای «صرفاه و 
«فقطم بکار برده شده است. 

اصطلاحهایی نیز در این ترجمه برجایند که برای نخستین بار در نوشته‌های این مترجم 
پدید آمده‌انده مانند: 

- «آناکاویک» «دریچمگوئیک» «پاآژیرش» آپیآژبرش» «پارانام» «پاراگویی» 
«پارادخشانه»» رآ خش»» رآناگویی» «پادگویی»» «مزداهیک». 
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بنیاد زبانیک این واژه‌ها در نوشته‌های مترجم توضیح داده شده است. بویژه سم پیشگفتار و 
واژه‌نامه‌ی سنحش خرو ناب ۱۳۶۲ واژه‌نامه‌ی رساله‌ی منطقی فلسفي وبتگشتاین» 
۱ و فرگرد هشتم راهنمای آماده ساختن کناب ویراست دوّم. ۱۳۷۴؛ و نیز سه رسال 
وین» ۰۱۳۵۹ و جستارهای فلسفی ۱۳۶۳. ‌ 

شصره‌ی 1: درباره‌ی برجاهستی دو هم‌ارز جداشده با خط مایل: این تشنیک چونان یک 
ابزار نیرومند در ترجمه چه بسا برای فرساختش [= تکمیل] معنایی بکار برده می‌شود؛ ولی 
همهنگام؛ گاه نشانه‌ی تردید و درنگ در برگزینش برینمند یا تاشتیگ [- قطعی] یک هم‌ارز تک 
نیز هست. یعنی گاه تصمیم تاشتیگ برای ما توانستنی نبوده است. در همین زمینه تو جه کنید که 
همردهها [= مترادفها] بی چند در این ترجمه بکار رفته‌اند؛ در بافت ناتشنیکی [- نافی]ه 
مانند «معناء و «نشانگری»» «مورد بحث» و «گفتگوشونده»» «رابطه» و «پيوند». اینها این‌نه‌آن 

صره‌ی 2: در این ترجمه واژ‌ی «دروغ [= «کاذب» و «کذب]۰ در برابرٍ «راست» و 
«راستی» [= «صادق» و «صدق»] به نشانگري «دروغ برون‌آختی [- عینی = ۷۵ناه‌زطه]» بکار 
می‌رود نه به نشانگري دروغ درون‌آختی [= ذهنی = هزاب یعنی نه بایستگانه به 
نشانگري «دروغ ا غ آگاهانه» یا «دروغ اخلاقی». یک نمونه: کسی که در أتاقی به اشتباه می پندارد که 
در بیرون باران می‌بارد؛ هم بدان گاه که هوا بیکباره آفتابی است» و آنگاه به دوستان حاضر خود 
می‌گوید: «موا آفتابی است» همهنگام هم راست می‌گوید و هم دروغ ولی نه در همان رابطه 
(06 ۲۵ :667۲۵) : از نگرگاه درون‌آختی و اخلاقی او دروغ می‌گوید. ولی از نگرگاه برون‌آختی 
و منطقی» سخنش راست است. - یا همچنین, اگر همو» صادقانه» ملاحظه‌ی اشتباهی خود را به 
زبان بیاورد و بگوید «باران می‌بارد» از نگرگاه اخلاقی و درون‌آختی دروغ نگفته است» بلکه 
اشتباه کرده است؛ ولی از نگرگاه برون‌آختی و منطقی سخنش دروغ است. 


4 فراروش و فراروندکار 

1 پس از یک سلسله مطالعه‌ها و پژوهشهای بنیادین» نخست یک بار متن یونانی 8630 
و ا10 برای مشحّص کردن اصطلاحها و واژه‌های عمده خوانده شد و واژه‌های یونانی همراه با 
هم ارزهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی (به سان عمده از روی ترجمه‌ها ولی همچنین با 
بهره گیری از فرهنگها؛ بویژه ے لدل و شک و نیز همراه با هم ارزهای فارسی روی کارت 
[= ت فیش = برگه] ها نوشته شدند. کارتها به ترتیب الفبایی آراسته شدند. پس از آرایش واژ‌نامه‌ی 
موفّتِ پنج‌زبانه به صورت کارت ترجمه آغاز شد. - ترجمه روزانه از روی متن 5690 با 
روبروگردانی [- مقابله] با متن یونانی ©1 انجام می‌گرفت و سپس جمله به جمله با 
ترجمه‌های گوتاگونی که در 84.22 برشمرده شدند سنجیده می‌شد. و هرگونه تغییری با نگاه 
دوباره به متن یونانی اعمال می‌شد. و متن ترجمه‌ی فارسی پیش از پاکنویسی و پس از 
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پاکنویسی با متن یونانی مطابقه می‌شد. سرانجام؛ پیش پیش از آضاز حروفچيني فارسی» متن 
ترجمه‌ی فارسی یک بار دیگر با متن اصلی یونانی روبرو گردانده شد و ویراسته و آماده گشت. 
2 سبّک: عنوانهای دفترها و فرگردها و فهرستهای کتابهاء پارانگاشت‌بندی و نقطه‌گذاری: 
الف) عنوانها و فهرستها: عنوانهای دفترهای هریک از شش کتاب اصلی و عنوانهای 
فرگردها و به طبع همچنین فهرستهای گنجانیده‌های شش کتاب اگ همه بوسیله‌ی مترجم 
برگزیده شده‌اند. منبعها (گد): ۲ کسفورد. ا0 تزیکو رولفس» گوذکه» بدوی (وی جز چند 
مورده با افزایش و تعدیل همان تریکو را ترجمه می‌کند)؛ همه‌ی عنوانهای فرگردها در پرانتزهای 
گوشه‌دار قرار دارند. 

ب) پارانگاشت‌بندي 0 و ا1 گاه با هم دیگر سان‌اند. بر روی هم در ترجمه از 
پارانگاشت‌بندی 0 پیروی شده است. جز در چند مورد که در پانوشتها به آگاهی خواننده 
رسید» است. - گاه از همنهش نقطه و خط تیره: «. -» برای جدا کردن مطلبهاه و همرچند 
پاراةخشانه [= پارادوکسال] به نگر می‌رسد. برای «باز کردن پارانگاشت تازه بی از باز کردن 
پارانگاشت تاز سود جسته‌ایم. 

پ) نقطه گذاری: بر روی هم نقطه گذاری من اصلي 0 بویژه در مورد نقطه (مشخُص- 
کننده‌ی درازای جمله‌ها) تا حد توانش [= امکانٍ] نحو فارسی دقیقانه رعایت شده است. - 
همچنانکه گفته‌ایم برای افزایش به متن از پرانتزهای گوشه‌دار ( ) بهره گیری شده است. در برابره 
قلاب برابر با متن یونانی برای حذف بکار رفته است. یعنی بر پایه‌ی راس و دیگر ویراستاران 
0 آنچه در درون قلاب قرار دارد» از آن ارسطو نیست و یا به نحوی اصلمند [- اصیل] 
نیست. یا الحاقی ویراستاران نخستین؛ یا نوشتگران [- کاتبان] و نسخه‌برداران است و بهتر است 
حذف شود و با اینهمه از آنجا که در تراداد متن‌شناسی ارسطو وجود داشته است» همچنان نگه 
داشته می‌شود. ولی توجّه کنید که قلاب با نشان‌ی برابری برای نشان دادن واژهی همرده [- 
مترادف] بکار می‌رود. 

در مورد پرانتز گوشه‌دار توضیحی بایسته است. گاه جمله‌ی متن اصلی چنان است که 
ترجمه‌ی آن با افزایش لازم» به باز کردن پرانتزهای گوشه‌دار میدان نمی‌دهد. این امر مورد به مورد 
در پانوشتها برنوشته شده است. همچنین, گاه بهره‌گیری از مقوله‌ی «آزادی مترجم»/ «اختیارهای 
مترجم» (1366708 808181075تا) در زمینه‌ی مشحُّص کردن مرجع ضمیر» سبب شده است که 
برخی از افزایشهای سراسر مشروع به متن» در پرنتز گوشه‌دار جای نگیرند. بدینسان» باید فروض 
کرد که هر واژه یا عبارتی که در درون پرانتزهای گوشه‌دار جای داشته باشد. افزایش به متن است؛ 
ولی توانستنی است برخی از افزایشهای جزئی که براستی بودنشان بایسته بوده است» مشخْص 
نشده باشند. از خوانندگان گرامی خواهشمند است پُرسمان را در این زمینه کمتر صوری و بیشتر 
مفهومی به نگر آورند. 

همچنین توجّه کنید که پرانتزهای گوشه‌دار (شاید در سراسر ترجمه با چند استثنای 
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انگشت‌شمار) با نحو جمله تداخل نمی‌کنند. یعنی جمله‌ی فارسی بی از واژه‌ها و عبارتهای 
درون پرانتزهای گوشه‌دار» می تواند خوانده شود و برای خوانده شدن وابسته به مطلب درون 
پرانتزهای گوشه‌دار نیست. همچنین مطلب درون پرانتزهای گوشه‌دار می تواند در چهارچوب 
ساختار مطلب بیرون از پرانتزهای گوشه‌دار» همراه با آن و تابع آن» خوانده شود. در این زمینه 
متن ترجمه گویا است. 

پرانتز () و گیومه «» به مفهوم و معنای عادی خود بکار می‌روند. می‌بایستی فرض گرفت 
که اگر ارسطو این نشانه‌های نقطه گذاری را می‌دانست. شاید-شوانه [- باحتمال] آنها را به همان 
ترتیبی که در 8090 و در ترجمه‌ی فارسی بکار رفته‌اند» بکار می‌برد. ولی توجّه کنید که برخی 
از گیومه‌های فارسی در 860130 برجا نیستند. (در ضمن» مترجم در ترجمه‌ی فارسی سنجحش 
خرد ناب از گیومه بهره نگرفته است؛ ولی در مورد ارسطو سیاست کار را دگر ساخته است.) 

نشانه‌های آوایی: از بهر آسان ساختن خواندن» به سانی گسترده از نشانه‌های رَبر/ فتحه» 
زیر | کسره پیش | ضمّه و جزم سود جسته شده است» بویژه از زیر/ کسره برای نشان دادن 
اضافت. ولی توجّه کنید که در این کتاب کسره‌ی اضافت دستگاهمندانه بکار نرفته است؛ یعنی 
بسیاری از اضافتها بی از نشانه‌ی زیر/ کسره برجایند» که آشکار است. 


5 یوستها: 
1 دستگاه پانوشتها و روشن‌سازیهاء آپثاراتوس کرتیکوس (عدننته عسمههم: 


پانوشتهای کتاب يا به برنوشتِ تٍ اصلٍ اصطلاحهای یونانی می‌پردازنده یا بازُردی/ بازگشتی [= 
ارجاعی] هستند» یا نکته‌هایی را توضیح می‌دهند. هنگامی که گنج [- حجم] توضیحها زباد 
باشد» یا خواندن آنها به تمرکز بیشتری نیاز داشته باشد به پایان فرگردها برده می‌شوند و 
«روشن‌سازی» نام می‌گیرند. در آرایش پانوشتهای توضیحی و روشن‌سازیها از یک سویٰ به 
نکته‌های زبانیک و متن‌شناسیک روی کرده می‌شود؛ و از سوی دیگر به نکته‌های نگریک» و به 
طبع به روشن‌سازی دشواریهای منطقی در پرتو منطق مَزداهي [- رياضي] نوین. - توجّه کنید 
که پانوشتهای توضیحی و روشن‌سازیهای مترجم با «-م» مشخْص نمی‌شوند. 
52.) 7 گاهی برای دستگاء با همشماریک ارسطوء در آغازکتاب نخست آناکاویک نخست : 
آموزه‌ی با همشماربهای ارسطویی» مانند هر جُستارِ نگریک دشواریها و پیچیدگیهایی در 
بر دارد. ما چیستیک [= پروبلماتیک] و همه‌ی جزئیهای دستگاه با همشماریک ارسطو را یکجا 
در این آگاهی به بحث گذاشته‌ايم. 
4 ) یک واژه‌نامه‌ی بونانی- فارسی با ترانویسی لاتین واژه‌های یونانی همراه با نمافهرست 
واژه‌های فارسی» در پایان کتاب جای گرفته است. خوانندگان گرامی مجموعه‌ی توضیحها و 
روشن‌سازیهای بایسته را در درآمد آن خواهند یافت. 
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ب جم 4 و 
6 چند نکته‌ی نحوی 
:Philosophical Imperfect (4.6.1‏ 

ترجمه‌ی واژه‌ی : در زبان یونانی واژه‌ی 7۷ (بود) گاهواژه‌ی [- فعل] گذشته‌ی ناکامل 
)P16(‏ مصدر ۵۶ (بودن/ استن/ باشیدن/ هستن) گاه به نشانگري ویژه‌ای بکار 
می‌رود. برای نمونه «باستار چنین بود» گاه نشانگر آن تواند بود که «چنانکه گفتیې باستار 
چنین است» یا «چنانکه دیدیم باستار چنین است»؛ و در این گونه موردها چنین ترجمه شده 
است. - این گونه کاربرد 7۷ در زبان یونانی را 10۳611661 41٥11م1080ذطم:‏ «(زمان) ناکامل 
فلسفی» می‌خوانند. 
4.6.2( در نمادگذاریها ترجمه‌ی جمله‌ها و عبارتهایی مانئد: 

êorw yûp çov "هو‎ od A, و‎ 

ترجمه‌ی تحت لفظی این جمله کمابیش چنین خواهد شد: «زیرا بگذارید جاندار درباره‌ی 
آن ۵ ...» -ما این جمله را به صورت زیر و همانند آن را همانند صورتِ زیر ترجمه می‌کنیم: 

«زیرا بگذارید ۸ [= آلفا] نماینده‌ی «جاندار» باشد. ...» (نمادهای ارسطو به صورت اصلی 
خود در این ترجمه بکار می‌روند: ۸ 3 ۰۲ ۵ ۳: آلفاء بتا؛ گاماء دلتاء اپسیلونء و دیگرها.) 
4.6.3( «گفته شدن»/ «گفته می‌شود» در ساختار نحوي :۸۵ به 8 گفته می‌شوده با همخوانی یک 
به یک از خود ارسطو است» و شکل فارسی از شرف‌الدین خراسانی است. 

توه کنید که عبارت «بی از» در این ترجمه به نشانگري وبدونٍ» بکار می‌رود. در فرهنگ 
فارسی به پهلوی فره‌وشی» در برابر «بدون» از جمله 08-1٤‏ («بی ازه) وارد شده است. در 
دهخدانیر «بی ز» یک درایه است و «(حرف اضافة مرکب) محّف بی از بمعنی بدون . خالی از» 
تعریف شده و چند بیت شعر هم از مولوی شاهد آورده شده است (از جمله: «بی ز تقلیدی نظر را 
پیشه کن / هم برأی و عقل خود انديشه کن»). 

توجّه کنید که در این ترجمه عبارت ...۸۵۸08۸ 002 به معنای «هیچ چیز بازنمی‌دارد 
که ...» و «هیچ چیز مانع (از آن) نمی‌شود که ...» به اقتضای نحوی برپایه‌ی عبارتی در پاره‌ای از 
فرجامین سخنان حسنک وزير در تاربخ هقی (ویراست دوّم» مشهد» ۰۱۳۵۰ ص۲۳۰۰) به 
«هیچ چیز باز نتواند داشت که ...» برگردانده شده است. برای نمونه: «زیرا هیچ چیز باز نتواند 
داشت که اندر میان این گونه آخشیجها یک حدّ میانی برجا باشد.» 

تبصره: در فرجامین مرحله‌ی فرآورش کتاب» ما به این نتیجه می‌رسیم که ترجمه‌ی تحت 
لفظی عبارت ارسطو: «هیچ چیز بازنمی‌دارد که ...» نیز در سیاق متن روان خوانده می‌شود. از 
اینرو خوانندگان می‌توانند در سراسر کتاب به جای «هیچ چیز بازنتواند داشت که ...» بخوانند: 
«هیچ چیز باز نمی‌دارد که ...». به هر سان مسثله چندان - یا اصلاً - مهم نیست: جز آنکه» «هیچ 
چیز باز نتواند داشت که ...» اظهاری است نیرومند تر» و شاید همچنین اندکی زیباتر. 
4 درباره‌ی جای «راء در جمله: در این ترجمه هرگاه × در فتادِ رایی [- حالت مفعولیّت 
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بیواسطه] باشد. «را» پس از آن جای می‌گیرد» اینک خواه × یک واژه یا عبارت باشد. خواه یک 
بندٍ (0181086) دارای گاهواژه. برای نمونه: «26 را یافتم»: «کتابی که دنبالش می‌گشتید را یافتم.» 
مترجم بر آن است که شکل «کتابی که دنبالش می‌گشتید را یافتم» منطقی تر و در رابطه با 
رساندن معنا و نشانگری» روشن‌تر و سودمندتر است از «کتابی را که دنبالش می‌گشتید یافتم». 
5 در پیرامون «در رابطه با»: نوآور یا بریابنده‌ی مفهوم «در رابطه با چه؟/ ETR‏ 
نیست جز خود ارسطو: 74 م7 (در رابطه با چه؟/ در پیوند با چه؟| نسبتمند | نسبت | رابطه | 
اضافت/ همنسبت/ متضایف) از مقوله‌های ارسطویی است ( ےه کتاب مقوله‌ه فرگرد 7). 
اینک, اینکه این مفهوم دقیق با چه ضابطه‌ای بازنموه شود امری است مربوط به خرد و پسنډ 
گوینده یا نویسنده. با اينهمه به خواننده اطمینان می‌دهیم که در این ترجمه «در رابطه باه 
دقیقانه به مفهوم ارسطویی/ منطقی و بویژه به معنای 0) ۲612108 in‏ و in connection with‏ 
و 06 ۲60۲60 12 بکار می‌رود و نه همرده [ج مترادف] با «درباره‌ی»: 02 و ا3000 و 
concerning‏ ._ در باره‌ی دیگر نکته‌های نحوی ه «آگاهی» در آغاز آناکاودک نخست 83. 


4.7( شیوه‌ی خماً فارسی 

0 شیوه‌ی خط فارسی این کتاب هماهنگ است با درآمدی بر چگونگی شیوه‌ی خط 
فارسی؛ و فرگرد سوم راهنمای آماده ساختن کتاب با توجه به نکته‌های یاد شده در 
پیشگفتارهای ویراستهای دوم این اثرها. (هر دو ار نوشته‌ی این مترجم). 

1 بویژه توجه فرمایند که در این ترجمه اضافت خود یک واژه‌ی مستقّل است و چنانچه در 
پرانتز گوشه‌دار مطلبی به واژه‌ای افزوده شده باشد و این افزایش همچنین مستلزم افزایش اضافت 
باشد. اضافت در پرانتز گوشه‌دار به صورت «ب» یا «ي» نمایانده می‌شود. برای نمونه: «تعلو 
گرفتن (ب محمول به موضوع)»» «پیشگذارده (ی خواسته شده)»: «همانندی (ي جزیها).. 
2 با همه‌ی دقتهایی که بکار رفته؛ توانستنی است در موردها یی کمیاب در پبوستن یا نپیوستن 
واژه‌ها ناهماهنگیهایی در اين کتاب دیده شوند؛ برای نمونه» «پیامد» /«پ ی آمد»» که درست آن س به 
نگر ما - فقط «پیامد» است. ما از بهر اينها از خوانندگان گرامی پوزش می‌خواهیم. 


4.8( طرح و صفحهآرابی 

4.8.0( طرح (design)‏ و صفحه‌آرايي (12[0۷0) این کتاب نتیجه‌ی یک پژوهش و اندیشش 
درازآهنگ است. در این باره بایسته می‌دانیم چند نکته را یادآور شویم: 

1 چنانکه خوانندگان می‌داننده رسم است که شماره‌های بکر (صفحه ستونهای ۶ و " و 
شماره‌ی سطر) در حاشیه‌ی اثرهای ارسطو یاد شوند. معمولانه این شماره‌ها در حاشیه (بیرون از 
اشپون اصلی) قرار می‌گیرند. ولی در نرم‌افزاری که ما با آن کار می‌کردیم» توانش این گونه آرایش 
کرانمندیهایی داشت. از اینرو با الهام از سبک سلسله‌ی زیر برای اثرهای ارسطو که از سوی 
دانشنامه‌ی بریتانیکا Britannica)‏ عن۵ع20610۳2) چاپ-پخش می‌شود: 
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Great Books of the Western World, 7 Aristotle: I, 8 Aristotle: II, (1st ed. 
1952, Sth. printing 1994), 
ما این شماره‌ها را در آغاز سطرها جای داده‌ایم» با این تبصره که در آرایش ما قلاب سمت راستٍ‎ 
شماره‌های صفحه‌های بر به میزان 0.8 میلیمتر» و گوشه‌ی فوقانی قلاپ ایتالیک سمت راسټ‎ 
شماره‌های سطرهای بر به یزان یک میلیمتر بیرون از خط مستقیم سمت راست اشپون قرار‎ 
می‌گیرند.‎ 
تعیین جای دقیق شماره‌های بر و سطرهای آنها در چاپ ترجمه‌ی فارسی: از آنجا که‎ 2 
نحو هر زبان» مستقٌل و ویژه‌ی همان زبان است و از آنجا که ترتیب واژه‌ها در هیچ دو زبان طبیعی‎ 
از جمله یونانی و فارسی -با هم نمی‌خواننده تعیین جای شماره‌های بکر و سطرهای آنها در‎ 
ترجمه‌ی فارسی تنها به شیوه‌ی کمابیشی توانستنی است. - اصل ما در تعیین شماره‌های‎ 
سطرها این بوده است که هرگاه در یک سطر فارسی واژه‌ای از یک سطر سپسین یونانی بیاید.‎ 
شماره‌ی سطر سپسین یونانی در آغاز آن سطر فارسی نهاده شود. ولی یک سلسله جزئیهای‎ 
تشنیکی که بازنمود آنها سبب ملال خوانندگان گرامی تواند شد. ما را بر آن داشت که این اصل را‎ 
با میزانی تساهل و رواداری (به شیوه‌ی لیبرال) بکار گیریم. - ولی چون این تقریبها بر روی هم‎ 
انباشته نمی‌شوند» هیچ گونه دشواری عملی در پیدا کردن بازگشتها/ بازیردها [= ارجاعها] بوجود‎ 
نخواهد آمد, تنها با این توصیه‌ی عملی که خوانندگان بهتر است در مورد هر شماره در هر بازبرده‎ 
یکی دو سطر پیرامون آن را نیز به دیده درنوردند.‎ 
می‌افزاييم که تقریب ترجمه‌ی فارسی در این زمینه از تقریب ترجمه‌های دیگر بیشتر نیست‎ 
(و هر آینه تقریبهای آنها نیز بر روی هم انباشته نمی‌شوند).‎ 
با توجّه به دشواریهای تشنیکیی بویژه با توجّه به بسياري پانوشتها و روشن‌سازیها و‎ 3 
کرانمندیهای نرم‌افزار بکار برده شد در آرایش کتاب پیش آمدن «سطر بیوه» را اجازه‌مند‎ 
ES دانسته‌ایم» هرچند بیشترین کوشش خود را درکاستن شمار موردهای رخدادن آن‎ 
یک نکته‌ی سبکی در مورد پانوشتها: ترجه کنید که گاه (فرجامین) پانوشت (یا‎ 4 
روشن‌سازی) یک صفحه در آن صفحه پایان تمی‌پذیرد و دنبال‌ی آن به صفحه‌ی سپسین برده‎ 
می‌شود. گاه نیز تمامی یک پانوشت (یا روشن‌سازی) بازمانده در صفحه‌ی سپسین جای‎ 
می‌گیرد. در این گونه جاورها از نشانه‌ی پیکان سود جسته نمی‌شود. فقط در صفحه‌ی سپسین‎ 
خط پانوشت سرتاسری چاپ می‌شود و نخست دنباله‌ی پانوشت (یا روشن‌سازی) صفحه‌ی‎ 
پیش - یا تمام یک (و تنها یک) پانرشت صفحه‌ی پیش - قرار می‌گیرد و آنگاه چنانچه‎ 
پانوشتهایی (یا روشن‌سازیهایی) در آن صفحه برجا باشند» در پی مطلب صفحه‌ی پیش آغاز‎ 
می‌شوند. از اینرو از خوانندگان خواهشمند است که همواره به دنباله‌ی شاید- شوانه‌ی‎ 
پانرشت (یا روشن‌سازی) فرجامین یک صفحه در صفحه‌ی سپسین توجٌه نماینده یا در صورت‎ 
نبودٍ فرجامین پانوشت یک صفحه در آن صفحه. آن پانوشت را در صفحه‌ی سپسین بجویند.‎ 
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5) نگرشهایی درباره‌ی منطق ارسطو, و منطق به سان کلّی 


0 درآهد 

0 در بخش «آگاهی»: در آفاز دفتر نخست آناکاودک نخست. ما دستگاه با همشماريکي 
[- سیلرژیستیکی] ارسطو را باز نموده‌ایم و از نگرگاه تاریخی و نیز از نگرگاه منطق 
. مّزداهی نوین آن را بررسی کرده‌ايم و بویژه درساره‌ی دیگرسانی بنیادین کارسرد مفهوم 
موضوع (و محمول) در ارسطو و در منطق نوین سخن گفته‌ايم. همچنین در سراسر دستگاه 
پانوشتها و روشن‌سازیها؛ در هر مورد که بایسته به نگسر رمسیده بوده است» در باره‌ی 
فراروند چم‌ورزی [= استدلال] ارسطو و دیگر نکته‌ها توضیح داده‌ايم. از ایینرو در اینجا به 
بازنمود چند نکته‌ی کلّی بسنده می‌کنیم. - نخست بگوییم که رایمندان نوشته‌های منطقی 
ارسطو یا دقیقتر منطق ارسطویی را با منطق ترادادی [= سْتی]» یکسان نمی‌انگارند؛ چنانکه 
در زیر بازنموده می‌شود. 

1) اصطلاح شنامی منع: 

5.1.1( اصطلاح منعلق به چه معنا است است؟ تا چند دهه‌ی پیش, واژه‌ی «منطق» مفهوم «سنطق 
ارسطویی» یا «منطق ترادادی [= سّتی] را به ذهن فرا می‌خواند. ولی اکنون «منطق» در صمل 
همرده [- مترادف] است با منطق نوین؛ چنانکه اگر نگریسته «منطق ارسطویی» یا «منطق 
ترادادی» باشد» باید واژه‌های مشخْص کننده را به دنبال «منطق» افزود. 

2 بررسی دستگاهمندانه‌ی اصطلاح‌شناسیک: 

1) منطق ارسطو یا منطق ارسطویی. منطق ارسطو نشانگر نوشته‌های منطقی ارسطو در 
کتابهای ششگانه‌ی آرگانون» و نیز نشانگر دستگاه با همشماریک ارسطویی در دفتر نخست 
آناکاودک نخست است (-ه 30 8). 

«منطق ارسطو» به نشانگري «دستگاه با همشماریک ارسطویی» یا «منطق ارسطویی» منطق 


محمولهای 1 موضعي مرتبه‌ی نخست است؛ و همچنین بآسانی می‌توان آن را بخشی بخشی از منطق 
رده‌ها به پندار آورد. به گفته‌ی چه‌سوآف له‌پفسکی )ewskiزLej‏ «عتععت) در دانشنامه‌ی 
فلسفی پال ادواردز: 


دستگاه ارسطویی که به سب تکیه‌ای که بر باهمشماری [*» سیلوژیسم = فیاس 
اقترانی] می‌کند» «باهمشماریک» [= سیلوژیستیک] خوانده می‌شود یک بخش پُن‌پاری 
ولی مهمٌ «منطق حدّهاء [= منطق ترمها]» یا چنانکه امروزه نامیده می‌شود» «منطق 
رده‌های ناتهی» را تشکیل می‌دهد. 


همچنین ه «آگاهی» در آغاز آناکاوبک نخست» 4.5.2 8. 
[xxx ]‏ 


پیشگفتار مترجم 5.12 § 
تبصره: از آنجا که منطق ارسطویی با رده‌ها یا با محمولهای 1-موضعی سروکار دارده 

بیکباره تصمیم پذیر است. - همچنین -» پپژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: 

طرح چند خوارزمیکک تحلیلی-معنایی (امیرکبیر تهران» ۰۱۳۷۳ نوشته‌ی همین مترجم). 

2 منطق ترادادی [= ستتی] منطقی است که بر پایه‌ی منطق ارسطو در فرهنگ اسلامی» و 
در فلسفه‌ی اسکولاستیک يا فلسفه‌ی مدرسی اروپایی بویژه در سده‌های دوازدهم تا هفدهم 
میلادی» هستی پذیرفته است. یکی از ویژگیهای منطق ترادادی هم در خاور زمین و هم در 
باخترزمین» وجه به گزارههای زبانهای طبیعی است. در برابر» برخی از منطق‌نویسان بر آن اند که 
منطق ترادادی در برخی از زمینه‌ها منطق ارسطویی را تحریف کرده است. (مترجم خود در این 
زمینه نگری ندارد). 

3) منطق قدیم نشانگر منطتي ارسطویی- ترادادی است. 

4) منطق صوری (یا به اصطلاح غلامحسین مصاحب. «منطق صورت») نشانگر منطق 
است به سان کّی» خواه منطق ارسطویی و ترادادی» خواه منطق نوین. دانش منطق در ین 
برپایه‌ی تعریف (44/8710767 ۲6۴) و بر پایه‌ی فرض (1(۳02:۵5 :2) صوری است. چنانکه 
سخن گفتن در باره‌ی منطق ناصوری یا منطق گنجانیده‌مند» نوعی پادگویی اندرمیان موضوع و 
محمول» يا در حدهاء خواهد بود contradictio in adject0)‏ و (contradictio in terminis‏ 
[رلی همچنین سه اشاره در باره‌ی منطق دویچمگویانه‌ی هگل در پارانگاشتهای سپسین]. 

در ضمن اصطلاح «منطق صوری» به سان عمده به کانت بازمی‌گردد. 

5) منطق نوین یا منعلق جدید. معنای آن آشکار است. تعیّن «نوین» یا «جدید» در برابر 
«قدیم» قرار می‌گیرد: 

در پی پژوهشهای رایموندوس لولوس (1235-1315 ,ان 8ص ھR)‏ در سده‌ی 
سیزدهم و اندیشه‌های لایبنیتس (1646-1716 متفت0ع1) در سده‌ی هفدهم» و نوشته‌های 
جیمز د مورگان (۱6۵:820 26 3268[) و جورج بول (1815-1864 Boole,‏ 060186) در 
سده‌ی نوزدهم در بریتانی؛ گوا تلوب فرگه (1925- 1848 ,۳۲686 ظ00110) مَزداھیکدانِ آلمانی 
با انتشاراثر خود به نام مفهوم‌ نگاری یا نوشتار مفهومی (1879 ,627508:8),گامی بزرگ 
را در هستی‌پذیری دانش منطق نوین و منطق مَزداهی [= ریاضی] برداشت. منطق نوین؛ به 
معنای دقیق آن با فرگه آغاز شد و با پژوهشهای کورت گودل (1906-1978 ,661 »)٦۲۲‏ 
قضیّه‌ی مهم: )۱٩۳۱‏ و آلونزدچرج (1903-1995 Church,‏ معدهل۸ نفیّ‌ی مهم: ۱۹۳۶) 
چونان دانشی نوین» و بویژه با میانجی نگره‌ی مجموعه‌ها چونان دانشی پیوسته به مَرداهیک [- 
ریاضیّات]» خود را استوار ساخت. 

6) منطق نمادین [= منطق سمبولیک] «منطق نمادین» با منطق نوین همرده [= مثرادف] 
است و نگریسته تأ کید کاربرد نمادها در این رشته‌ی دانشی است. هرچند کاریبُرد نمادها در منطق 
بوسیله‌ی خود ارسطو رسم‌مند شد» ولی این تنها در منطق نوین است که در پرتو اندیشه‌های 
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512 § منطق ارسطو (أرگانون) 


نخستین رایموندوس لولوس و لایبنیتس برای نخستین بار نمادگذاری دقیقی هستی پذیرفته 
است که هر آنه به هیچ روی «جامع» و «کامل» نیست. 

7 منطق ناب منطقی است که در آن مُدِلْها و هستی‌شناسیها نقشی نداشته باشند. 

8) منطق فلسفی. چنانچه منطق ناب بر زبان طبیعی چونان مدل بکار بسته شود منطق 
فلسفی (و فلسفه‌ی آناکاوانه [= تحلیلی]) هستی خواهد پذیرفت. منطق ارسطو (و منطق 
ترادادی) نیز بویژهمنطق فلسفی اند. .توضیح آنکه بخشهایی از ارگانون : مقوله‌ها/ کاتگوربای و 
در پیرامون گزّارش / پری هریسنیاس. جنبه‌ی فلسفه‌ی زبان دارند. جایگاههای بحث / توییکا 
نیز یک اثر منطقي ناب نیست» بلکه یک اثر دویچمگویانه۔ فلسفی است. 

9) منطق مرّداهی [= ریاضی]. چنانچه منطق ناب در مژداهیک بکار بسته شود یعنی 
مُدلهای مَزْداهی را بکار گیرد» آنگاه منطق مَزداهی هستی خواهد پذیرفت. امروزه حدٌ و مرز 
منطق از نگره‌ی مجموعه‌ها مشحْص نیست و حتّا گاه این پندار در ذهن پژوهشگر فلسفه‌ی 
مَُداهیک هستی می‌پذیرد که منطق و نگره‌ی مجموعه‌ها با یکدیگر بیکباره یگانسته شده‌اند. 
منطق همچنین به ابزار یا وأرگانون» [= ارغنون] پژوهش شالوده‌های مژداهیک بدل گشته است. 
(یا بدل گشته بود.) 

0) لوژیستیک. این اصطلاح که اصل آن به لایبنیتس و پیش از وی به سده‌های میانه 
بازمی‌گردد» در ۱٩۰۴‏ مستقلانه بوسیله‌ی ایتلسن (116180۳) و لالاند (6ععلما) و کوتورا 
(0010110720)) در کنگره‌ی اندرکشورال [- بین‌المللی] فلسفه در ژنو مطرح شد به این نگریسته که 
برای منطق نوین مَزباهی بکار رود و آن را از منطق ارسطویی یا ترادادی جدا سازد؛ گاه نیز به 
مفهوم منطق فرگه-رانسل بکار رفته است. هرچند اصطلاح لوژیستیک زمانی کاربرد داشت» ولی 
اکنون دیگر مهجور شده است و به جای آن «لوژیک: «منطق» با واژه‌های مشّص کننده یا بی از 
آنها بکار می‌رود. 

1 منطلق نگرّبکک [- نظری] با منطق مژداهی همرده است. 

2) منطق کاربسته توانستنی است که به معنای مَرّداهیک [= ریاضیات] بکار رفته باشد» 
ولی این تنها یک نگر است. 

3) منعطق عموهی اصطلاح مشخصی نیست و در عمل نگریسته منطق به سان کلّی است. 

14) منطق استفرالی یا آٍییآژیوشی گاه در برابر منطق قیاسی عنوان می‌شود. هرآینه منطق 
صوری فرسختانه قیاسی است؛ اما در دانشها قیاس و آپی آژیرش [- استقراء] لازم و ملزوم 
یکدیگراند. 

5) منطق کلامییک. در عمل نگریسته منطق دو ارزشی است؛ از اینرو دربرگیرنده‌ی 
همه‌ی مفهومهای بالا است. ‏ ولی برخی از نویسندگان زیر این عنوان منطق ارسطویی-ترادادی 
را نگریسته دارند. 

6) منطق مودال با موجه یا وجهی افزون بر دواقعی/ هست, همچنین به «توانستنی» و 
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«رخدادپذیر» و به «ضروری» می‌پردازد. پایه گذار منطق وجهی ارسطو است. جُستار منطق 
وجهی در فرگردهای 8-22 دفتر نخست آناکاوبک نخست یک کوشش شخصی و حماسی و 
قهرمانانه‌ی ارسطو است برای پیش بردن منطق فراتر از حّ منطق بودشی یا مطلق یا آسرتوریک 
(2896710710). این منطق تا حدّی به سبب دشواریهای برجا دردفتر نخست آناکاویک نخست» 
برای بیش از دو هزار سال در عمل بی‌استفاده ماند. تا آنکه در آفاز سده‌ی بیستم دوباره 
برون‌آخته‌ی پژوهش شد (همچنین سه 85.2.4/4). 

7) منطق چند ارزشی. منطق چند ارزشی با بیش از دو ارزش راست و دروغ کار می‌کند؛ از 
جمله برای نمونه با سه ارزش, یا با بیشمار ارزش. این منطق بوسیله‌ی ووکاشه‌ویچ 
kei ewi 2(‏ ) و ُست (۳080) در مسالهای ۱۹۲۰ به سپس بازنموده شد. رایشنباخ 
(Reichenbach)‏ و کلینی j (Kleene)‏ نیز در این زمینه پژو هشهایی انجام داده‌اند. 

8) منطق سهش‌گروانه یا شهردگروانه در فلسفه‌ی مَرُداهی سهش‌گروی یا شهودگروی 
(سرعنده‌ن10) پایه دارد. یکی از مهمترین آغازه‌های آن هم ارز نبودن با ¬¬ است. 

9) منطقهای اراس ازگار (هنع10 ا62)نکهمه-هتهع) و مستطقهای نااستانده 
(دهنو10 4تع‌هها000-9) از عنرانهای خرد. آشکاراند. همچنین توجّه کنید به: 

0) منطق نادقین (10810 رععد). این منطق نخست بوسیله‌ی لطفی‌عسکرزاده نوآورده 
شده است. 

1) منطق کوآنتمی یا منطق کوآنتیک در فیزیک کوآنتمی» و: 

2) منطق دئونتیک در اخلاق- آیینیک [- اتیک] و: 

3) منطق ژنتبکک. و دیگرهاء در بافت جستارهای مربوط به خود دریافته می‌شوند. 

4 سرانجام یک اصطلاح تاریخی: منطق مگارابی- رواقی منطق گزاره‌ها است چنانکه 
پیش از ارسطو و پس از ارسطو» بوسیله‌ی اندیشندگانی چون اوقلیدس مگارایی (۴۴۴-۳۶۹) و 
دیگران» بازنموده شد. 

3 اص‌طلاحهای ريوط به منطق و رایانگرها ‏ نگره‌های مسحاسبه پذبری 
(computability)‏ و يچ یچیدگی (complexity).‏ 

اکنون در دانشهای رایانگری و در منطق مزداهی نگره‌هایی مطرح‌اند مانند نگره‌ی 
محاسبه یذ بری و نگره‌ی ,یپ بیچچیدگی که اندک اندک منطق را به ساحتهای نوینی می‌رانند. در 
اینجا ما با انبوهی از اصطلاحهای تازه‌ی منطقی-مَزداهی-رایانگری رزبرو هستیم که چون 
سرراستانه به جستار کوتاه کنونی ما پیوند نمی‌یابند» بازنمود آنها را بایسته نمی‌دانیم. 

4 «لوژیک»/ «منطق» و «دیالکتیک»/ «دویچمگولیک» 

1 واژه‌ی «لوژیک:: 1086 در خود نوشته‌های ارسطو به این صورت و به این معنا وجود 
ندارد. نگریسته‌ی او در بي بیشتر موردها از -*[26 [ستاک واژه] «دیالکتیکی» » یا به اصطلاح ما 
«دویچمگویانه, است. در برابن اصطلاح او برای منطق | منطقی؛ مهس [ستاک واژه] ˆ 
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5.1.4 § منطق ارسطو (آرگانون) 


می‌باشد. با اینهمه مترجم در متن ارسطو بندرت به موردهایی برخورده که توانستنی است 
- ۸6 [ستاک واژه] به مفهومی نزدیک به «منطق-» بکار برده شده باشد؟ 
در سده‌های میانه واژه‌ی «دیالکتیک» به معنای «منطق صوری» نیز بکار می‌رفته است» و 
هرآینه چه بسا نیز به مفهوم «هنر یا تشنیک [= في] بحث و جدل» )18P01811018)018(‏ یا 
حا به مفهومهای «پولمیک» یا «پاد- ارتیک» (ع۳۵160) و واریستیک» یا «ستیزیک» (علناعن۳ا). 
تمصره: خوانندگان ت وجه فرمایند که در سراسر ترجمه‌ی فارسی من اصلي آرگانون» واژه‌ی 
«منطق» (و «منطقی») بکار برده نمی‌شود. 


2 سنبحش کوناه منطق ارسطو: بدافند و آفند 
21 منطق ارسطو(یی) اکنون تنها از دیدگاه تاریخی اهمیّت دارد» ولی خواندن منطق ارسطو 
(یعنی شش کتاب آرگانون) شاید همواره و جاودانه مطرح باشد زیرا در این نوشته‌ها ما با 
هوشی توانگر و حتّا آبرانسانی روبرو هستیم» نوشته‌هایی که هر سطر آنها الهامبخش اندیشه‌ی 
آناکاوانه است و حتّا برای هرگونه پژوهش نوین خواندنشان سودمند و میوه‌بخش است. 
2 درباره‌ی منطق ارسطو بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند. و پژوهشها همچنان ادامه دارد. (برای 
نمونه > (.The Notre Dame Journal of Formal Logic‏ 

منطق ارسطو در فرهنگ بشری به اسطوره‌ای ترادیسید و این پندار را در ذهن برخی از 
فیلسوفان هست کرد که فرساخته و دربسته است» و از اینرو نه می‌توان چیزی بدان افزود و نه 
می‌توان چیزی از آن کاست. - با اینهمه اکنون همگان می‌پذیرند که این پندار نادرست است: 
منطق اکنون حیطه‌ای است بسیار گسترده که چونان یک رشته‌ی دانشی جدایی‌ناپذیر از مَزداهیک 
و شولهای مَزداهی» خود را برقرار کرده است. منطق ارسطو تنها جزئی از دانش كنوني منطق را 
تشکیل می‌دهد. 
3 در کنار تصوّر برخی از قدیمیان که منطق ازسطو را کامل و فرساخته می‌دانند یا مسی- 
دانسته‌اند. پرخی از نواندیشان که نه در منطق صوری ارسطو و نه در منطق مَرّداهی نوين ممارستی 
دارند. گمان می‌کنند که «منطق ارسطو رد شده است». - چنین نیست. ارسطو پایه گذار دانش 
منطق است. از اینرو طبیعی است که منطق ارسطو اکنون تنها بخش کوچکی از دانش گسترده و با 
مَداهیکل عجین شده‌ی منطق را تشکیل می‌دهد. ولی آنچه ارسطر آورده بویژه دستگاه 
باهمشماریک او که در فرگردهای آغازین دفتر نخست آناکاودک نخست مطرح می‌شود؛ در ن با 
هنجارهای مَرّداهی [= ریاضی] نوین نیرومند است. به گمان این مترجم به ارسطو مطلقانه 
ایرادی نمی توان گرفت: او دانش منطق را آغاز کرده است. و هر آغازی تنها یک آغاز است. دانش 
پیش می‌رود و این بر دیگران و آیندگان است که به نوبه‌ی خود راه دانش را همچنان بپویند. 
چونان یک آناگویی ما نمی‌توانیم بقراط (هیپُوکراتس 460-370 ,13:۳۳0078168) را سرزنش 
کنیم که چرا از آخرین نتیجه‌های پژوهشی کنونی در زسینه‌ی «زیستشناسی مولکولی» و 
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پیشگفتار مترجم 5.24 § 


«هنداختاری [- مهندسی] ژنتیک, ناآگاه بوده است. ولی همینجا هم جداسانی‌ای برجا است: 
ناگفته‌های این دو تن را کنار می‌گذاريم. اگر به گفته‌های این دو بپردازيم» دستگاه باهمشماریک 
ارسطو بر روی هم درست است. به همان معنایی که مخروطیک [- مخروطات] ائودوکسوس 
(۳00:09) درست است. ولی بقراط در آنچه گفته با دانسته‌های امروزین پزشکی گاه بسی 
فاصله دارد. 


4 با همه‌ی آنچه گفته آمد. یک سلسله نکته‌های بنیادین را می‌توان در مورد منطق ارسطو 
برنوشت. 

1) در منطق ارسطو منطق گزاره‌ها دقیقانه رعایت می‌شود ولی به سان صوری و یکجا بیان 
نمی‌شود بلکه خُرد رد اینجا و آنجا در نوشته‌های او باز تابیده است. ارسطو می‌توانست بر 
پایه‌ی دانش خود (نه دانش آیندگان) منطق گزاره‌ها را بیان کرده باشد» چنانکه پیش از او و پس از 
او مگاریان و رواقیان چنین کردند. 

2 منطق ارسطو منطق محمولهای 1-موضعی است ولی در منطق می‌توان محمولهای 
0-موضعی (صفر-موضعی) و 2- یا چند-موضعی نیز داشت. رابطه‌های هستی‌شناسیک عادی 
چنانکه در زبانهای طبیعی بازتابیده‌اند» و نیز رابطه‌های هستی‌شناسیک مَرُداهی [- ریاضی) به 
سان عمده 2- یا چند -موضعی‌اند: همگان می‌دانند که پرسمانها و مسثله‌های مَرُداهیک را 
نمی‌توان با محمولهای 1-موضعی فروگشود. - یک نمونه‌ی ساده: «3 > 2 يا «(3 ,2)>» یا 
0 با .«Rxy,‏ 

اکنون با توجّه به اینکه یکی از مقوله‌های خود ارسطو :7 7006 «در رابطه با چه»/ «در 
رابطه با چیزی»/ «نسبتمند»/ «همنسبت» است. این نکته خود را پیش می‌نهد که آیا براستی 
ارسطو نمی توانست دست کم نسبتهای 2- موضعی را در دستگاه خود وارد کند؟ به نگر مترجم 
ارسطو از این امر غفلت کرده است. آیا این غفلتِ 1405:5 توجیه پذیر است؟ 

3) ارسطو کسی است که برای نخستین بار گزاره را کشف کرده است ( ےه در پیرامون 
گزاره‌ها, 1783-4). با اینهمه او بویژه به گزاره‌های بوده‌ای [- فاکتوئل] توجه نموده است و به 
گزاره‌های مفهومی-ارزشی [= کنسپتوئل-کسیولوژیک] نپرداخته است؛ می‌توانست پرداخته 
باشد. - ولی این یک جستار فلسفی است. نه منحصرانه منطقی. 

4) همچنانکه در 85.1.2/16 اشاره شد» منطق وجهی ارسطو بیان شده در فرگردهای 
8-2 دفتر نخست آناکاویک نحخست. دشواریهای فراوانی در بر دار که شاگرد و همکار او 
ٹگوفراستوس (0P8)05هط")‏ در همان آغاز متوجّه برخی از آنها شد و به ساده کردن و 
فروگشودن آنها پرداخت. در پانوشتها و روشن‌سازیهای ترجمه ( ناراوس کویتیکوس) ما مورد 
به مورد به دشواریهای متن پرداخته‌ايم. در اینجا به چند اشاره‌ی کلی بسنده می‌کنیم. 

منطق وجهی ارسطو برای بیش از دو هزار سال در عمل بی‌استفاده فانده تا آنکه در پی 
پژوهشهای منعق‌دانانی مانند کلرنس لوشیس (16۷8 01876۳06) پس از دوّمین جهانجنگ 
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524 § منطق ارسطو (آرگانون) 


بوسیله‌ی کریپکی (16710*6 3211) برگرفته شد و پیش برده شد. چنانکه اکنون اندک اندک په 
منطقی کارآتر از منطتي بودشی یا آسرتوریک ترادیسیده است: منطتي آسرتوریک تنها با مفهوم 
«واقعی / هست» کار می‌کند» ولیک منطق وجهی افزون بر مفهوم «واقعی | هست» به مفهومهای 
«توانستنی / رخدادپذیر» و «ضروری» نیز می‌پردازد. 

با اینهمه» در منطق وجهی یک دشواری واقعی فلسفی برجا است. و آن این است که 
مفهومهای بنیادین این منطق, فلسفی‌اند. توجه کنید: «کتاب روی میز است». این یک گزاره‌ی 
آسرتوریک «بوده‌ای» [= فاکتوئل] است که خود را بآسانی تابع تصمیم راست و دروغ می‌کند. 
برای راستداشت [= تصدیق] این گزاره» حش بسنده است. در مورد گزاره‌های وجهی» برای نمونه 
«ضروری است که کتاب روی میز باشد» یا «کتاب رخدادپذیر است که روی میز باشد»» بیدرنگ 
پُرسمان تعریف «ضروری» یا «رخدادپذیر» پیش می‌آید و این یک پُرسمان فلسفی است. هرآینه 
از نگرگاه مَرْداهیک می توان مفهومهای «ضروری» و «رخدادپذیر» را چونان مفهومهای تعریف- 
نشده برگرفت و با آنها عملهایی را انجام داد اما دشواری فلسفی بر جای خود می‌ماند. با اینهمه 
روا است که در زمینه‌ی منطق وجهی بیش از این پژوهش شود: خوانندگان با یک بررسی ساده‌ی 
متنهای یک زبان طبیعی. مانند فارسی» خواهند دید که شمار در خور توجٌهی از جمله‌های زبان 
طبیعی وجهی‌اند و پرداختن به آنها با سنجیدارها و قاعده‌ها و قانونهای منطق آسرتوریک 
توانستنی نیست. در زمینه‌ی منطق وجهی نمی‌توان به ارسطو ايراد گرفت» اگر ایرادی باشد به 
دانشمندانی است که در ديرن نزدیک به دو هزار و سیصد و پنجاه سال به اهمیّت کوشش 
نبوغمند ارسطو برای گستراندن منطق فراتر از منطق آسرتوریک پی نبردند. 

5) در پسایان می‌افزاییم که دشواری راستداشت گزاره‌های آسرتوریک مفهومی- 
ارزش‌شناسیک [= کنسپتوئل-آکسیولوژیک] چندان کمتر از تصمیم فلسفی درباره‌ی گزاره‌های 
وجهی نیست. - توجّه کنید: «کتاب روی میز است». ولی: 

نگرهای ابرازشده بوسیله فلان نویسنده [ که باید دقیق مشحُّص شود] جنبه‌ی 
مینوشناختی دارند. 
شعرهای بَهُمان شاعر [که باید دقیق بیان شود] زیبا هستند. 
کوتاهترین فاصله اندر ميان دو نقطه خط راست است. 
مکانیک کوآنتمی تنها یکی از دیسیپلینهای دانش فیزیک نیست. بلکه جنبه‌ی فلسفی نیز 
دارده و حتّا می‌توان بی از ترس از مبالغه گفت که برخی از پیشگذارده‌ها و برنهاده‌های 
اصلی آن در شمار جُستارهای ناب فلسفه جای دارند. 
تصمیم باستار [که باید مشحُّص شود) از نگرگاه اخلاقی درست بود. 

E = mc? 

ښصره: آیا توانستنی است گزاره‌ای از نگرگاه مفهومی-ارزش‌شناسیک راست. و از نگرگاه 
بودشی دروغ باشد؟ 
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پیشگفتار مترجم 2.5 § 


5.2.5( ایرادهائی که در چهارچوب منطق ارسطو بر منطق ارسطو وارد کرده‌اند: 

1 تا آنجا که مترجم نوشتارگان مربوط به منطق ارسطو را دیده است» بیشتر این ایرادها زاده 
از درنیافتن فورمالیسم منطق ارسطو یا ناآشنایی با منطق مَداهي نوین‌اند؛گاه نیز آشکارا جنبه‌ی 
سوفیسما دارند» یا برای شوخی (جوک و مزاح و مطایبه) طرح شده‌اند. و بر روی هم بیشتر 
ناچیز (17311) اند و از نگرگاه دانش اهمیّت ندارند. - با اينهمه یک مورد کمابیش جالب را در 
زیر بازمی‌نماییم: 

2 مسئله‌ی باربارا و مسئله‌ی سقراط: 

2 8270872 نشانگر ضرب نخست در شکل نخست است: 

اگر «هر آتنی انسان است» و «هر انسانی میرا است»؛ آنگاه «هر آتنی میرا است»؛ - با 
نمادهای نوین: با نمادهای منطق محمولها: 

Vx (Fx — Gx) ۸ Vx (Gx — Hx) — Vx (Ex حت‎ Hx), 
با نمادهای مجموعه نگریک:‎ 
(F CG) ^ (G CH) — (F CH), 
با نمادهای منطق گزاره‌ها (قاعده‌ی استنتاج زنجیری):‎ 
و) ۸ )4 +¬ ق)‎ = 7( ¬+ )p +7; 

و اینها همگی در منطق مَُداهی نوین ارز آغازه [= اکسیوم] اند. 

8) داستان معروف سقراط: 

اگر «هر انسانی میرا است» و «سقراط انسان است»» آنگاه «سقراط میرا است»: 

(Vx (Ex جح‎ Gx) A Fa) —» Ga. 


ترانویسی: 
Ga).‏ جح Vx (Fx — Gx) — (Fa‏ 

این فرمول براستی هستی‌پذیری فرمول زیر است که در مندلسون یک ارز آغازه -دیسه‌نما 

[= آکسیوم-شما] است: 
,9۲۶ جح Vx‏ 

به شرط آنکه ‏ برای نددر 98 آزاد باشد. (توجّه کنید که (8) از ارسطو نیست و در سده‌ی 
سوّم پس از میلاد ساخته شده است.) 

تصره‌ی 1: توجّه کنید که ارزآغاز دیسه‌نمای بالا؛ به چم [- دلیل] مَتاقضیّه‌ی [- 
متاتشورم] زیر می‌تواند در دستگاهی اثبات‌پذیر باشد: 

ماقضیّه‌ای برای سراسر منطق و مرداهیک: بگذارید ,۸5 یک دستگاه ارزآغازیک با 
شمار معیّنی از ارزآغازه‌ها و ارزآغازه- دیسه‌نماها باشد. اکنون: ۵) می‌توان با کنارگذاشتن یک یا 
چند یا همه‌ی ارزآغازه‌ها و ارزآغازه- دیسه‌نماهای ۸81 دستگاه نوین ارزآغازیک وک را 
تشکیل داد که دارای همه‌ی توانشهای دستگاه 451 برای نتیجه گیری است. 0) بدین گاه 
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ارزآغازه(ها) و ارزآغازه- دیسه‌نما(ها)ی کنارگذاشته‌ی دستگاه ۸81 به قضیّه‌هایی ترامی‌دیسند 
که در دستگاه ۸52 اثبات‌پذیر اند. 
اینک برهانِ %۲ <- ۷982 (تنها در جاوّری [= حالتی] که محمولهای 1-موضعی در آن 
واقع شوند). نخست برهانٌافزارها. - ارزآغازه- دیسه‌نماها: 
9 () 
+ 98 ۸ 9 )2 
.© <- 8( +¬ 9) ¬ )© ح ® ۸ ) (3) 
مُتاقضیّه‌ای برای منطق محمولهای مرتبه‌ی نخست: 
بگذارید یک فرمول خوش‌ساخت منطق محمولهای مرتبه‌ی نخست» ۰0 تنها از 
محمولهای 1-موضعی ساخته شده باشد. اکنون اگر م در هر دامنه‌ی کرانمند درست باشد. آنگاه 
در هر دامنه‌ی نا کرانمند نیز درست است» یعنی هرویسپ. درست است. - برهان موردی از 


و جح xx‏ 
فرضها: 
Gx),‏ جح Vx(Fx‏ )4( 
Far.‏ )5( 
حکم: 


(6) Vx(Fx — Gx) ۸ Fa —» Gay. 


ترادیسی (6) همخواد با (3): 
Ga).‏ عب Gx) — (Fag‏ ج Vx(Fx‏ 0 


بازنویسی (7) در دامنه‌ای با یک عضو: 
(Fa —» Ga) — (Fa —» Gar),‏ 8) 
و این همخوائد با (1) درست است. - بازنویسی (7) در دامنه‌ای با ۸ عضو (2 < ۲): 
Gar),‏ ح (Fa — Gar) ۸ ... ۸ (Fay —» Gay) —» (Fa‏ )9( 
و این همخوائد با (2) درست است. و از اینرو (6) کرانمند۔ درست است» و همخوائد با 
متاقضیّه‌ی منطق مرتبه‌ی نخستِ یاد شده در بالاء هرویسپ- درست است. در پی آن» از آنجا که 
ارزآغازای از ارزآغازه- دیسه‌نمای %۲ ج ۷96 استوار شد است» پس خود ارزآغازه 
دیسه‌نمای 9۲۲ < ۷:95 نیز استوار می‌شود (012۳). [ پایان تبصره‌ی 1] 
اکنون که از نگرگاه منطق مٌَداهی ایرادی به (2) و (8) وارد نیست بگذارید یک ایراد 
قلسفی را بررسی کنیم: 
از نگرگاه فلسفی ايراد گرفته شده است که ما نمی‌توانیم بدانیم که «هر انسانی میرا است» 
مگر آنکه میرا بودن همه‌ی انسانها از جمله میرا بودن همه‌ی آتیها یا میا بودن سقراط را بررسی 
و استوار کرده باشیم. بر این پایه گفتن اینکه «همه‌ی آتنیها میرا هستند» یا «سقراط میرا است» 
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براستی «نتیجه» نیست بلکه در خود پیشگذارده نهفته است. - راس در کتاب خود به نام ارسطو 
بدرازا به این ايراد پرداخته است: 
Sir William David Ross, Aristotle, 1923, 1949, 1966: pp. 37-38.‏ 

(ترجمه‌ی فارسی زیر عنوانٍ ارسطو از: مهدی قوام صفری» ۱۳۷۷.) 

آنچه ما می‌توانیم به پدافند راس بیافزاييم» چنین است: آنچه چونان «نتیجه» بیان می‌شود. 
به هر سان از هیچ نگرگاه (نه از نگرگاه هستی‌شناسیک. و نه از نگرگاه منطقی) دروخ نیست. از 
اینرو می‌توان خشنود بود و گفتگو را در همین دم شاد پایان داد. - ولی از سوی دیگر پدافندی 
دیگر مطرح می‌شود. ببینید: توانستنی است پیشگذارده نتیجه‌ی پژوهش سرراستِ ما نباشد. و 
ما تنها بپذیریم یا فرض بگیریم که راست است. کمابیش هنهی داوریهای کلّی دانشی (که ما آنها 
را می‌پذیریم) چنین‌اند. این داوریها بوسیله‌ی دانشمندان ضابطه‌بندی شده‌اند و تا زمانی که 
دگرگون نگشته‌اند. کاربرد عملی دارند. و اما خود دانشمندان هرگز با بررسی همه‌ی موردهای تک 
و جداگانه به نتیجه‌های کی نمی‌رسند. بلکه با دیدن بخشی از بودش [= واقعیت] داوریهای کلّی 
را بیان می‌کنند. و اینکه دانش بی از داوربهای کی برجا نتواند بود خودآشکار است. از سوی 
دیگر اینکه چگونه دانش با بررسی موردهای اندک به بیان داوریهای جهانشمول دست می یابده 
خود جُستاری است فراسوی جُستار کنونی ما. بسنده است بگوییم که داوریهای دانشی پی در پی 
و خرد خرد پادگفته [= نقض] می‌شوند و فرساخته‌تر می‌شوند» ولی در هر مرحله‌ای از دانش» 
این داوریها با فورمالیسم هرویسپی [- کلیْت] ضابطه‌بندی می‌شوند و عرضه می‌گردند. - در 
مَداهیک وضع با دانشهایی مانند فیزیک و شیمی دیگرسان است و راس به شیوه‌ای رسا و گویا 
به آن پرداخته است. 

بگذارید نمونه‌ای کوچک را از دانشهای کاربردی برگیریم: «هرگونه محلول اسیدی کاغذ 
تورنسل را سرخ رنگ می‌کند و هرگونه محلول قلیایی کاغذ تورنسل را به رنگ آبی درمی‌آورد» 
- کارمند آزمایشگاه این داوری را که نتیجه‌ی سرراست پژوهشهای خود او نیست می‌پذ یرد و بر 
پایه‌ی آن 711 محلولهای شیمیایی‌ای که به او می‌دهند را تعیین می‌کند. نمونه‌ی سقراط در 
زمینه‌ی مورد بحث چنین خواهد شد (یکی از دگرراهه‌ها): 

هر محلول قلیایی کاغذ تورنسل را آبی‌رنگ می‌کند/ اکنون این محلول قلیایی 
است// پس این محلول کاغذ تورنسل را آبی رنگ می‌کند. 

این نمونه» که هم در واقع یعنی هستی‌شناسانه. و هم منطقانه درست است» همهنگام 

عبث بودن نسبي منطق در عمل را نشان می‌دهد. در دانشها ما چندان با ضابطه‌ي 
Vx (Fx > Gx) ۸ Fa — Ga‏ یا و > (و ۸ q)‏ +¬ م)) 
کار نمی‌کنيم» بلکه - بویژه در موردهای دو بخشی (101:010107) مانندٍ: محیط اسیدی یا محیط 
قلیایی و رنگ سرخ یا رنگ آبی» ولی حتّا در موردهای نادوبخشی - ضابطه‌ي 
Vx (Fx + Gx) ۸ Ga — Fa‏ یا مرح q) ۸ q)‏ - م)) 
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را بکار می‌گیریم» یعنی 
هر محلول قلیایی کاغذ تورنسل را آبی رنگ می‌کند/ اکنون این محلول کاغذ 
تورنسل را آبی‌رنگ کرده است// پس این محلول قلیایی است. 

هرآینه فرمول منطقانه درست نیز در جای خود سودمند است؛ برای نمونه برای آموزش 
دانشجویان و کارآموزان» و برای آزمون کاغذهای تورنسل قدیمی که آیا هنوز کارآیی دارنده یا 
باید دور ريخته شوند. 

اکنون» پیش از گذر به جُستار سپسین بگذارید نهشته‌ی گفتگوشونده را باز هم ژرفتر 
بشکافیم. با گفتن «ولی حّا در موردهای نادوبخشی» در چند سطر پیش ما نخواستیم یم په منطق 

بیش از حدّ خود امتیاز بدهیم. - باید دلیرانه با این راستی روبرو شد که منطق از یک سوی» و 
جهان بودشی و هستی‌شناسیهای آن از سوی دیگر با هم جداسانیهایی دارند؛ از جمله‌ی آنها: 

8) یکی آن است که گزاره‌ی واقعی مانند «پاریس پایتخت فرانسه است» فقط راست است» 
و گزاره‌ی واقعی مانند «رودخانه‌ی نیل در سیبری جریان دارده فقط دروغ است. -ولی در منطق 
ما اصلاً گزاره نداريم بلکه « گزاره‌نما, یا «صورت گزاره‌ای» -مانند ص با «Fa «Fx‏ رن «Rab‏ 
ط4 و دیگرها؛ و پیوندهای آنها با اداتهای منطقی - داریم که در عملهای منطقی یک بار راست 
و یک بار دروغ محاسبه می‌شوند. . در منطق معمولانه عبارتهایی داربم که ي پر از متغیّر اند. 
محمولهای منطقی جز اینهمانی (که گاه در برخی از فرمولهای منطقی وارد می‌شود و گاه برای 
عملهای معیّنی گفته می‌شود که می‌تواند در فرمول برجا باشد یا نمی‌تواند وارد شود) همه 
متغیّرهای محمولی‌اند. 

") فردها در منطق یا «متغیّر فردی» اند یا «ثابت فردی». برای نمونه: وال و: 2۸ (در 
مرتبه‌ی نخست تبدیل ۸ به 9 تنها از جنبه‌ی آکادمیک ضروری است). ولی براستی »و نیز 
چونان ثابت فردی کاملاً مشحص نیستند و از اینرو می توان آنها را «فردهای نامشکّص» نامید؛ 
هرآینه چندی‌نمایی پذیر نیستند» ولی باز باید تعبیر شوند. ب یعنی اگر بگوییم «دو از سه کوچکتر 
است» این را می‌توان با ر×۸ نمایاند که به تعبیرهای دیگر نیز میدان می دهد .اکنون هط نیز باز 
به تعبیرهای گوناگون میدان می‌دهد و یک بار راست است و یک بار دروغ؛ ولی جمله‌ی بیان 
شده با زبان طبیعی» + يا فرمول مَزداهي «3 > 2» فقط راست است. می توان گفت که نسبت دبا ۾ 
کمابیش مانند نسبت ۵ با یک فرد مشخْص (2» سقراط کره‌ی ماه و دیگرها) است. 

) منطق ‏ منطق عام یا ناب - خود به خود گیتی سخن ندارد -گیتی سخن در منطق فقط 
برای ساختن مدلها فرض می‌شود. ولی گزاره‌های زبان طبیعی و گزاره‌های دانشهای طبیعی همه 
بر بنیاد یک گیتی سخن فرض شده (آشکارا؛ یا ضمنی) بیان می‌شونده یعنی به یک بیان نادقیق» 
همه کمابیش مدل هستند (از اینرو گاه اندرمیان گزاره‌های زبان طبیعی و مزداهیک گونه‌ای 
همانندی برجا است؛ سے 6.3.3 8). از سوی دیگر در منطق و مَزداهیک برای هرویسپ. درستی 
یک فرمول ما به حیطه‌های ناکرانمند نیاز داریم» یعنی دست کم به کاردینالیته‌ی 0 *» به هنگامی 
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که در گزاره‌های گفتگوهای عادی یا در گزاره‌های دانشهای طبیعی معمولانه دامنه‌ها کرانمند یا 
نامعین‌اند. محمولها شاید با استثناهایی اندک» ثابت محمولی هستند [سه 86.3.3]؛ ولی فردها 
گاه فردهای مشخص‌اند. گاه فردهای نامشحص, و گاه متفیّرهای فردی. ولی متفیّرهای گزاره‌های 
دانشهای طبیعی بخلاف متغیرهای فردی منطق متعین‌اند؛ نه نامتعین. یعنی بایستگانه ُن پارهای 
مجموعه‌های تعریف شده‌اند. یک «شبه گزاره‌ی «زبان طبیعی»: «اگر یک فرد نخست. هرکس که 
باشد (بگوییم ×)» برادر یک فرد دوّم؛ هرکس که باشد (بگوییم ل)» باشد. و اگر آن فرد دوم پدر 
یک فرد سوّم» هرکس که باشد (بگوییم 2)» باشد. آنگاه آن فرد نخست (×) عموی فرد سوم (2) 
خواهد بود.» نوشتن این «شبه گزاره» به صورت (۸×2 + 2( ۸ (د8) ۷2 ۷ × درستی 
منطقی ندارد؛ ولی «فرمول» زیر درست است: 
(x ‘amu-ye 2 ast)).‏ جح Vx Vy Vz ((x barãdar-e y ast) A (y pedar-e 2 ast)‏ 

) از آنجا که در جهان بودشی ما دامنه‌ها و حیطه‌ها (یا گیتیهای سخن) خود را تا اندازه‌ای 
می‌شناسیم و گزاره‌های واقعی در دامنه‌های کرانمند یا نامعیّن بیان می‌شوند. برجاهستي یک 
«استشنا» (6:06010۳) یا به زبان مداهی- منطقی «پادنمونه, (00۳16۲66250016)؛ بایستگانه 
به معنای توانش یا شاید- شوش پیدا شدن استثنای دوم یا سوم یا دیگرم نیست. ولیک: - 
بگذارید م یک فرمول خوش‌ساخت هرویسپ- برآوردنی یا #- به بالا برآوردنی باشد. در این 
صورت شمار ساختارها یا مُدلهایی که می‌توانند ۵ را راست گردانند (نمونه‌ها) و شمار 
ساختارها یا مٍُلهایی که می‌توانند م را دروغ گردانند (پادنمونه‌ها)» در هر دو سویٰ بسیار بسیار 
زیاد است» یعنی در هر دو سوی از هر عدد داده شده‌ای مانند × (کاپّا) دربرگیرنده‌ی × (الف)ها 
- بزرگتر است. یعنی در منطق و مّزداهیک معنایی وجود ندارد که همخوادٍ با آن» یک فرمول 
برآوردنی از یک فرمول برآوردنی دیگر «راست‌تره یا «دروغتر» باشد. ولی در زبان عادی و در 
دانشهای طبیعی می‌توان برای نمونه از ویک قاعده‌ی نیرومندتر»: ویک نگره‌ی نیرومندتر» سخن 
گفت. کوتاه: در منطق و مَزداهیک ما با هرویسپ -درستی (۷21:0 003۷67521) روبرو هستیم؛ 
هم بدان گاه که در دانشهای طبیعی کارمان با گزاره‌هایی که گاه فقط روی هم رفته راست و درست 
هستند (۱۳06 (26067211) نیز راه می‌افتد؛ چنانکه حتّا اگر گزاره‌ای در جهان بودشی هرویسپ- 
درست باشد. باید به آن گمان‌مند شد: نکند که داده‌ها را خوب ندیده باشیم! بدینسان. ما 
وحشتی که در منطق و مَزداهیک از «پادنمونه» داریم را در جهان بودشی و در هستی‌شناسی 
نداریم: چنانکه گاه می‌گوییم «استثنا قاعده را ثابت می‌کند» .)Exepti0n proves the rule)‏ 

) هرآینه توانستنی است که فرمولی تنها در دامنه‌هایی کرانمند برآوردنی باشد. 
این تنها و تنها در صورتی رخ می‌دهد که در فرمول اینهمانی واقع شود. برای نمونه 
فرمول زیر: 

A‏ (رع عم ¬ ۸ (رع 2 ۷ =x‏ 2( 2373۷۶ رن 
A Rxy ۸ ¬Rxx ۸ ¬Ryy ۸ ¬RyzZ),‏ 
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1 دروغ و 2- برآوردنی و 3 بالا- دروغ است. در نگرٍ نخست دو ساختار می‌توانند 4را راست 


سازند: 
A 4‏ 
w f w 8‏ 
Rab | Raa Rba | Rbb‏ 
Rbb Raa‏ 
Rba Rab‏ 


ولی ۸ و ۸ با یکدیگر یکسان‌ریخت یا ایزومورفاند و از اینرو براستی تنھا یک ساختار 
یگانه‌اند. شمار ساختارهایی که می‌توانند را دروغ گردانند نیز در نگر نخست» چهار است: 


B Cc D D' 
w w ۸ "۷ f w f 
Rab Rba Raa Rbb 
Rba Rab 


بآسانی دیده می‌شود که 10 و "با هم یکسان‌ریخت‌اند. از اینرو تنها سه ساختار می‌توانند 4را 
در وغ گر دانند. 

با اینهمه درست است که بر تنها با یک ساختار راست» و با سه ساختار دروغ گردانده 
خواهدشد. و درست است که تعبیرهای گوناگون این ساختار تنها «برچسب,‌های گوناگون آن‌انده 
با اينهمه این تعبیرها در جهان بودشی برجا هستند و شمارشان بیکران است و کاردینالیته‌ی آن 
برابر است با ۲0. 

تصره‌ی 2: در فرمولهای خوش‌ساختی که در آنهااینهمانی وارد نمی‌شود هرگاه فرمولی 
در دامنه‌ای با یک ُن‌پار برآوردنی باشد. آنگاه هرویسپ. برآوردنی است؛ هرگاه در دامنه‌ی 
کرانمندی با 1 - * پنپاره درست یا پادگویانه باشد. و - برآوردنی باشد, آنگاه ۸ به بالا 
برآوردنی است. 

تمصره‌ی 3: در فرمولهای خوش‌ساخت منطق گزاره‌ها و در فرمولهای خوش‌ساخت چندی. 
نموده‌ی منطق محمولها در دامنه‌های کرانمند. معنایی وجود تواند داشت که برابر با آنه یک 
فرمول از فرمول دیگر «راست‌تره باشد: ) ضریب شاید شوش راستی: در منطق گزاره‌ها 
می توان جدول راستی فرمول را تشکیل داد و سپس» نسبت سطرهای راست بر کل سطرهای 
جدول راستی. که اندر ميان صفر و یک (در برگیرند‌ی صفر و یک) نوسان می‌کند. هرچه به یک 
نزدیکتر باشد. آن گزاره به یک معنا «راست تره خواهد بود. /) پاراسنجه‌ای برای فرمولهای منطق 
محمولها: در منطق محمولهاء در دامنه‌های کرانمند, در فرمولهای برآوردنی؛ شمار ساختارهای 
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راست‌گردانده‌ی یک فرمول» و شمار ساختارهای دروغ گرداننده‌ی آن, در هر دو سوی محاسبه- 
شدنی‌اند. اکنون» هرگاه پس از توجّه بایسته به یکسان‌ریختی یا ایزومورفیسم در یک دامنه‌ی 
معیّن نسیتِ شمارٍ ساختارهای راست گردانده‌ی یک فرمول. 0 به شمار ساختارهای دروغ 
گرداننده‌ی آن» بزرگتر از نسبت شمار ساختارهای راست گرداننده‌ی یک فرمول دیگر» » به شمار 
ساختارهای دروغ گرداننده‌ی آن, در همان حیطه‌ی معیّن, باشد آنگاه م از در آن حیطه‌ی معیّن 
«راست‌تر» خواهد بود. 
اینک. این بحثها ما را به جستار سپسین این بخش رهنمون می‌شوند.. 


3 چند نکته در پیرامون منطق به سان کی (همچنین ہے 86:7) 
5.3.1( سود عملی دانش منطق چیست؟ (در آنچه می‌آید. و در سراسر پیشگفتان «منطق» 
بتنهایی فرسختانه یعنی «دانش منطی») ‏ منطق در وهله‌ی نخست برای خودش سودمند است. 
سپس» چنانکه اشاره شد نگره‌ی مجموعه‌ها اکنون چنان با منطق عجین شده است که حتّا تصور 
جداسازی آن دو توانستنی نیست. از سوی دیگره نگره‌های محاسه پذبری و پبیپچیدگی, 
دانشهای رایانگری را با منطق پیوند می‌دهند. همچنین اکنون برای پژوهشهای ژرف در 
زبانیک و در فلسفه» منطق و زبانهای صوری که با منطق پیوندی تنگاتنگ دارند. چونان وسیله 
بسیار مهم‌اند. 

ولی به نگر مترجم مطالعه‌ی منطق برای درست اندیشیدن بایسته نیست: مغز انسان چونان 
سخت‌افزار» خود به خود تواننده‌ی کار کردن است و برای این کارکرد به مطالعه‌ی منطق نیاز 
ندارد. یعنی گونه‌ای «منطق طبیعی» چونان نرم‌افزار در آن کار گذاشته شده است. منطق فقط 
دانشی است که موضوع آن «منطق طبیعی» است. از اینرو مترجم بیدرنگ باید بگوید که با آن 
گفته‌ی خواجه نصیرالدین طوسی که در آغاز آنالیز رداضی شادروان مصاحب آورده شده 
هماهنگ نیست. هرآینه اکنون دوباره در فرهنگ بشر همگان مقداری منطق می‌خوانند. زیرا 
همگان در مدرسه مقداری نگره‌ی مجموعه‌ها می‌خوانند. ولی در این مورد منطق بخشی است از 
نگر هی مجموعه‌هاء و اعا (0761601101) ندارد که برای اندیشیدن صحیح ضروری است. 

تصره: مطالعه‌ی منطق حتّا برای اندیشیدن آفریننده زیانبخش دانسته شده است («منطق 
قاتل فلسفه است»). پژوهش مترجم برای اظهار نگر تاشتیگ و رینومند در این زمینه» بسنده 
نیست. - با اينهمه» هم‌اکنون نیز مترجم تا اندازه‌ای کرانمند با این گفته هماهنگ است. زیرا 
اندرمیان اندیشش و مینٍش و مینوآفرینی از یک سوی» و دقّت بیان [: بخوانید: منطق] از سوی 
دیگر گونه‌ای آخشیج برجا است: اگر تکیه‌ی اصلی ذهن بر دقّت صوری آنچه گفته می‌شود 
اعمال شود آنگاه توانش مینوآفرینی کرانمند خواهد شد و ذهن سترون توانستی شد؛ و اگر 
تکیه‌ی اصلی ذهن بر اندیشش آزاد و آفریدن مینوها متمرکز گردد آنگاه دفّت بیان به میزانی 
دستخوش غفلت توانستی گشت. و اندر این میان» تصمیم درباره‌ی برتری اندیشه و مینو یا 
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برتری دقّت صوری» به رای و پسند اندیشه کار بستگی دارد. 

نکته‌ای نیز از هانری [یا «آنری»] پوآنکاره» مزداهیک‌دان و فیزیکدان فرانسوی 
(۱۸۵۴-۱۹۱۲): اگر ابزارهای اندازه‌گیری ما دقیق می‌بودند. نگره‌های فیزیکی این چنین 
پیشرفت نمی‌کردند. 
2 پژوهشهای نوین در هوش مصنوعی (۸۵ = 1۳16116066 لنم/2701) این امر را مورد 
پرسش قرار می‌دهد که ذهن ما ایواز [- صرفاً] بر پای‌ی منطق کار می‌کند. پژوهش در زمینه‌ی 
شبکه‌های عصبی (2617016 11610721) فردیدهایی را در برابر ما گسترده است بسی امیدبخش تر 
از اتّکاء محض به منطق صوری. ولی این بحث دراز است. 


6 چند بر نهاده‌ی فلسفی 

0 مترجم در سالهایی که به ترجمه‌ی منطق ارسطو مشغول بود. همچنین به یک سلسله 
پژوهشهای منطقی و فلسفی و دانشی پرداخت. و اینک در پایان این پیشگفتار برخی از 
برنهاده‌هایی که در پژوهشهای خود به آنها دست یافته است را بکوتاهی نیمه و یتگنشتاین‌وار 
برمی‌نویسد. هرچند که اینها سرراستانه به خود منطق ارسطو پیوند نمی‌یابند. - نتیجه‌های 
منطقی تشنیکی مترجم در تک‌نگاشتِ ,پژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطن: طرح 
چند خوارزمیک تحلبلی- معنابی (۱۳۷۳): چاپ-پخش شده‌اند. - با اينهمه در زیر یک 
پژوهش تازه درباره‌ی منطق را باز می‌نماییم: 

1 منطق وجهی: در منطق وجهی کلاسیک. خواء ارسطویی؛ خواه نوین» دو آپراتور چونان 
گزاره‌ی وجه (7:005) وجود دارند: «ضروری است که»» «رخدادپذیر است که»/ «توانستنی 
است که». - اکنون می‌توان گونه‌ای منطق وجهی را به پندار آورد که در آن هر گزار‌ی حکم 
(0:28/7) بتواند بوسیله‌ی یک گزاره‌ی وجه که جنبه‌ی «قید» یا «قید»/ «صفت» دارد چگونگی 
یابد (یا «تکییف شود» 9081164 06 (10)). این گزار‌ی وجه که همچنین «چگونگی‌نماء/ 
«چونی‌نما» نامیده تواند شد. می تواند چونان متغیّری شناخته شود که به بی‌شمار گزارش آزاد 
برون‌آختی (۵۳[6013۷6) و درون‌آختی (6006ز00ا8) میدان می‌دهد. که از آن میان» «ضروری 
است که» و «رخدادپذیر است که» تنها دو گزارش ثابت هستند. برای نمونه چند گزارش دیگر: 
«چندان هم ضروری نیست که»» «به شاید- شوش [= به احتمال] بسیار»» «به گمان من»» «دشوار 
است بتوان گفت که «بآسانی دیده می‌شود که»» «زیبا است» «او می‌گوید»: «پندارپذیر است»» 
حتا «راشت است» «دروغ است» «تا اندازه‌ای راست است»» و دیگرها. - نمونه‌هایی از گزاره‌های 
وجه و حکم با هم: ««این نیز بگذرد» یک ضرب‌المثل ایرانی است» «جمله‌ی این نیز بگذرده 
یک ...»۰ «برخی از ژاپنیها باهوش‌اند» یک گزار‌ی جزثی [- قضیه‌ی جزئیه] است» «صبر و 
ظفر هر دو دوستان قدیم‌انده زیبا است»» «به گمان من ,یله از یونانی به فارسی آمده است» 
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(پاسخ: «این یک فاکت است»)» «ترجمه‌ی تحت لفظي «چشمهایش آلبالو گیلاس می‌چید» به 
زبانهای بیگانه ناتوانستنی است»» «عمرو می‌گوید زید در سنت پترزبورگ زبان و ادبیّات روسی 
خوانده است»» ««چه خوش‌منظ چه تازه بودند رُزها» عنوان یک شعر منثورٍ نوستالژیک از 
تورگنیف است»» «افسوسمندانه او قادر به انجام این کار نیست» و دیگرها. - این برنامه‌ی 
پژوهش بیدرنگ یک مسئله‌ی منطقی-مَزداهی را پیش می‌نهد و آن توانش حمل محمول بر 
گزاره است. این کار از جنبه‌ی تشنیکی فرارفتن به منطق مرتبه‌های دوم و بالاتر را ایجاب می‌کند. 
هرچند برای آبزانوه رهای ثابت راه گو دلی‌سازی Gdelisierung =) (Gödelizai01‏ نیز 
توانستنی است. در این برنامه‌ی اخیر» منطق وجهی به‌گونه‌ای منطق مرتبه‌ی نخست ترامی‌دیسد» 
هرآینه نه یک منطق مرتبه‌ی نخست ناب بلکه منطق مرتبه‌ی نخستی که با نگره‌ی بن‌پاری عددها 
(= نظریّه‌ی مقَدّماتی اعداد = ۱607۷ 0۳0967 216۳0621277) ترانگر [= غنی] شده است. 
6.0.2( اکنون هنگام آن فرارسیده است که کتاب تازه‌ای درباره‌ی کّاره‌شاسی نوشته شود. 

3 )روش‌شناسی: «تعریفب فرسخت» تنها در منطق و مَرداهیک برجا تواند بود زیرا» جدااز 
پنداره‌های آغازین تعریف ناپذ بر «مجموعه» و «عضویّت» چیزهای منطقی و مَرداهی راما با تعریف 
می آفرینیم. در باب تعریف در دیگر حیطه‌ها به سبب دانش به‌گوهز نابسنده‌ی ماو دیدهای مابر 
چیزها تحمیل می‌شود و به یک معنا همواره ناف رسخت است.- (و نیز سے ۰86.8«آینده‌ی منطق»). 
61) فلسفه 

1 برابرنهش اصلی در فلسفه به نگر مترجم برابرنهش دو پاسخ توانستنی به پرسش زیر 
است: آیا انسان حقیقت / راستی با حرفهای درشت (۲ لقاذجه» 2 ۷16 1511 ) را کشف 
می‌کند. یا اختراع می‌کند؟ 

2 فلسفه می‌تواند به انسان بیاموزد تا به خودفریبیهای خویش آگاه شود. یک نتیجه‌ی 
پارا خشانه آنکه: فلسفه می‌تواند به انسان بیاموزد که چگونه خود را آگاهانه فریب دهد. 
3 بریافتن و باز نمودن دیالکتیک یا دویچمگوئیک بوسیله‌ی فیلسوفان یونان: از جمله 
آناکسیماندروس هراکلیتوس. ژُونون [- زنون]۰ و در دورانهای نوین بوسیله‌ی گثورگ ویلهلم 
فریدریش هگل» بیگمان در شمار بزرگترین دستاوردهای ذهن بشری است. 

6.2) فلسفه‌ی ادا [- اطلاع ] ها (Philosophy of Information)‏ 

1 مترجم در یک زمینه‌ی آموزشی [- پداگوژیک] به نتیجه‌ی زیر می‌رسد: در گذشته فراکار 
[= وظیفه‌ی] استاد به سان عمده دادن آژداها به دانشجویان بود. ولی اکنون با انقلاب آرداها (که 
بویژه پس از دوّمین جهانجنگ آغاز شده است)» در فضای نوین و در آستانه‌ی سده‌ی بیست و 
یکم» آموزش و پرورش باید دگرگونی یابد: اکنون دا همه جا هست. و دانشنامه‌های گوناگون» 
فرهنگهای واژه کتابهای درسی دقیق در رشته‌های گوناگون» و بویژه شبکه‌های آژدارسانی [- 
اطلاع‌رسانی ] (اینترنت 10161061 و دیگرها) همه در دسترس همگان‌اند. با این وضع آیا استاد در 
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کلاس درس «پُرافزونه» [= زاید] | است؟ به نگر ما به هیچ روی. اکنون و از این پس استاد حتا 
نقشی مهمتر از گذشته خواهد داشت ت. فراکار استاد اکنون دو چیز است: 
الف) آموزانش روش و تشئنیکی [= تکنیکی] بازیافت آژداها [= اطْلاعها] 

)retrieva1 of information)‏ ؛ ب) آموزانش روش آماییدن/ آمایش ازداها (06 وصنععع»هت2 
0ص0 .)in‏ این همچنان بدان معنا است که دانشجویان باید بتوانند أستاد را در جریان 
پژوهشهایش ببینند و از او بیاموزند و حتّا با او همکاری داشته باشند. 
2 اکنون در رابطه با آژداها و سودمندی آنها می‌باید محتاط بود. در این دوران 
انقلاب و انفجار آژداها بخش توجّه‌پذیری از آژداهمایی که به هر فرد می‌رسد ناچیز و 
بی‌اهمیّت (071۷11) است. ولی حتّا در مورد آژداهای «مهم و سودمنده نیز نکته‌ای مطرح 
می‌شود: در هر دستگاه, اندرمیان گنج [- حجم] آژداها از یک سوی, و توانایی دستگاه برای 
آمایش آزداها از سوی دیگر از یک حد معیّن به سپس گونه‌ای رابطه‌ی وارونه برجا است. در 
انسان» همین گونه رابطه‌ی وارونه اندرمیان توانش مینوآفرینی از یک سوی» و پذیرفتن و 
پرداختن به ادها از سوی دیگر نیز وجود دارد: دیدن زیاد توانستنی است چشم دل را «کم‌بیناه 
کند. از اینرو: .01€ Too much information is bad for‏ 
63 سرفیستهای بزرگ عهد پریکلس (۲6۲:0168) در سده‌ی پنجم پیش پیش از میلاد: گورگیاس 
(02072:8)» پرو تاگو راس (۳:0۱۵80788) هیپّیاس (۳10۲128) و پرودیکوس (۳:۵۵1605) را 
از جمله می‌توان پیشگامانِ فلسفه‌ی ازٌداها به شمار آورد. 
64 یک آزمون فلسفی: «شيشه در تاریکی ترانما [- شفاف = 28085601هت1] است.» 
اکنون, این جمله: الف) راست است؛ ب) دروغ است؛ پ) بیمعنا است. که در این جاور [= 
حال] پادگفته‌ی آن «شيشه در تاریکی ترانما نیست, نیز بیمعنا است. پاسخ (پ) با تحصّل‌گروی 
منطقی (205101۷19۳0 [2هنع108) تداعی می‌شود. (راستیء ارسطو چه پاسخ می‌داد؟) 
63 مرّداهیک [ - رباضیّات] 
1 در نگره‌ی مجموعه‌ها فروض پر آن است که کاردینالیته‌ی یک مجموعه‌ی کرانمند 
(682116)» یک عدد طبیعی است (از مجموعه‌ی ل[۰ یعنی 0 1 ۰2 ...) -اکنون باید بتوان 
نگره‌ای نوین در نگره‌ی مجموعه‌ها را پیش نهاد که با همه‌ی ارزآغازه‌های نگره‌ی مجموعه‌ها 

سازگار باشد ولی بر بنیاد آن» کاردینالیته‌ی مجموعه‌های کرانمند از عددهای حقیقی (از 
مجموعه‌ی 8) برگزیده شود. برای نمونه باید بتوان مجموعه‌هایی داشت نه تنها با 
کاردینالیته‌های ۰1 2 ... 30 بلکه همچنین با کاردینالیته‌های ۷2 یا 6 یا 1 یا 2 یا 
0 يا و0 *2- » و دیگرها. 
62 صورت/ فورم و مایه/ مادّه: صورت‌گروی/ فورمالیسم. و هستی‌شناسی/ انتولوژی. 
- واژه‌ی «فورمالیسم» در مَزداهیک به دو معنا بکار می‌رود: الف) «ابزار(های) صوری» 
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(100160 101۳021 که در اینجا مورد گفتگوی ما نیست؛ و: ب) یک مکتب فلسفی در مرداهیک: 
اصالت صورت: صورت‌گروی. 

هرچند توجٌه نخستین به اصالت صورت خود یک مینوی بزرگ دانشی- فلسفی است و 
نتیجه‌های عملی سودمند و بزرگی از آن زاده شده است. ولی بر روی هم به نگر ما در هر رشته و 
دیسیپلین دانشی صورت‌بندی با آنکه بایسته است ولی جنبه‌ی دوّمی دارد: اصل «مایهء | «مادّه» 
و هستی‌شناسی و چیزهای بودشی و گیتیهای سخن و ساختارهای یک رشته‌ی معیّن است که 
برون‌آخته‌ی شناخت و موتور شناخت و آفریننده و پیش برنده‌ی شناخت آن رشته‌ی معیّن 
است. اکنون کرانمندی صورت گروی (و منطق گروی) در مزداهیک بخوبی آشکار شده است. 
ولی ما ماپلیم در اینجا این نگر خود را برنویسیم که هرچند کار داوید هیلبرت در هندازش 
ارزآغازی [= هندسه‌ی آکسیوماتیک] از پاره‌ای نگوگاهها (بویژه از جنبه‌ی برهان) ستودنی است» 
ولی ما با پاره‌ای تعمیمهای فلسفی او و بویژه با این دیدٍ او که در یک دستگاه ارزآغازی باید 
بتوان به جای «نقطه‌ها و خطها و هامنهاء از «میزها و صندلیها و لیوانهای آبجو» سخن گفت 
هماهنگ نیستیم و این نهش را برای پیشبرد هندازش سودمند نمی‌یابیم: برای پیشرفت در هر 
رشته‌ی مَزداهیک باید - همچنانکه هیلبرت خود در جای دیگر اشاره کرده است - در وهله‌ی 
نخست به سانی آفریننده به خود چیزها / برون‌آخته‌ها؛ به خود هستی‌شناسي آن رشته پرداخت. 
در ندازش دستگاه ارزآغازی‌ای که ویژ‌ی برون‌آخته‌های هندازش نباشد, بلکه برای دیگر 
برون‌آخته‌های کاتوره نیز کارساز باشد» دستگاهی رقیق و نازایا خواهد بود. 
63 ابتها و متفترها در منطق» در زبان طیبعی» و در مزداهیک [- رباضیّات] 

در منطق ما به سان عمده با متغیّرها روبرو هستیم: متغیّرهای فردی؛ و متفیّرهای محمولی 
(جز محمول ثابت اینهمانی که یک استثنای تک است). هر آینه ثابتهای فردی در منطق وارد 
می‌شوند» ولی کمیاب اند. (و «ثابتهای فردی» منطق نیز بیکباره همانند ثابتهای فردی زبان 
طبیعی و مَزداهیک نیستند؛ سے 8525/2 (0).) در برابر هم زبان طبیعی و هم مَزداهیک بسی 
گستردهتر از منطق ابتهای فردی را بکار می‌گیرند. و اما در مورد محمولها؛ بیشتر محمولهای 
زبان طبیعی و محمولهای مزداهیک ثابتهای محمولی هستند (هرچند متفیّرهای تابعی نیز 
فراوان در مزداهیک وارد می‌شوند. از اینرو بر روی هم گونه‌ای همانندی اندرمیان زبان طبیعی و 
مزداهیک برجا است: هر دو حیطه دارای هستی‌شناسی اند» و هر دو حیطه مل فراهم می‌آورند. 
منطق ناب براستی برجا است. ولی ناب بودن منطق ناب» جنباننده و پیش برنده‌ی آن نیست؛ 
و این آینه‌ی بای منطق است: منطق که از/ با مٌدلهای زبان طبیعی هستی پذذیرفت؛ سپس در 
سده‌های نوزدهم و بویژهبیستم با دلهای مزداهی توانگرتر شد. - در پیوند با نهشته‌ی 

فتگوشونده دانشهای گوناگون نیز به مَزداهیک و به زبانهای طبیعی همانند اند 

4 در فلسفه مینوها / ایده‌ها بیش از برهان اهمیّت دارند. و در مزداهیک برهانها پیش از 
مینوها / ایده‌ها. 
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4 فزدک 

») در جستار برخالها (در مَداهیک). دورامونِ [- بُعدٍ] یک بر خال می‌تواند یک برخه 
باشد. برای نمونه دورامون مجموعه‌ی کانتور (56 022107) 0,6309 = 3 2/10 102 
دورامون قالی شرپینسکی )Sierpinski Carpet)‏ 1,8927 = 3 8/108 108 و دورامونٍ تعمیم 
این دو در فضای متریکي سه دورامونی؛ به ضابطه‌بندی و نامگذاری مترجم» «زندان سکندر» 
Prison)‏ د۲عجصه‌ته): 2,9656 = 3 26/102 108 است. اکنون باید بتوان در فیزیک از 
دورامونٍ برخالی سخن گفت؛ و نیز از دورامونِ نایی [= منفی]» به همان سان که از انرژی نایی 
سخن می‌رود. 

8) سرعت نور اکنون ثابت انگاشته می‌شود؛ ولی به چه دلیل؟ می توان آینده‌ای را به پندار 
آورد که در آن اندازه گیری سرعت نور میزانهایی را نشان دهد بیشتر» یا کمتره از میزان اندازه گیری 
شده‌ی کنونی سرعت نور. 

) اکنون در فیزیک برخی از ذژه‌ها مانند کهربایه [- الکترون] که یک لپتون (160102) 
است بنیادی دانسته می‌شوند. یعنی بی ساختار و بی نیمه عمر نگریسته می‌شوند. چه خواهد 
شد اگر در فیزیک نگره‌ای پیش نهاده شود که در آن هیچ ذرّه‌ی بنیادی وجود نداشته باشد و هر 
ذژه‌ای تا بیکران به ذرّه‌های دارای ساختار تجزیه‌پذیر باشد؟ (بسنجید با پادنهاد‌ی 
ناموسان‌پيكاري/ دوسوپيكاري [= آنتی‌نومي] دوم کانت در سنبحش خرو ناب.) 

5 زبستشناسی : کلون (1016ء) ها یا «نسخه بدل»‌ها: کلو ینگ (همندمله)/ کلوناژ 
(2102۵86) يا بازفرآوري ناجنسی. 

1 در فوریه‌ی سال ۱۹۹۷ در اسکاتلند برای نخستین بار دانشمندان توانستند گوسفند 
بالغی را از راه کلونینگ به هستی آورند. در ژوئن ۸ نیز دانشمندان ژاپنی دو گوساله را از راه 
کلونینگ فرآوردند. کلونینگ انسان نیز بگوهر مطرح می‌شود. این امر یک «بُعد» یا «دورامون» 
فلسفی و اخلاق- آیینیکانه دارد و یک سلسله پرسمانهای گرانسنگ را پیش می‌نهد و از جمله 
وضع یکی از بنیادی‌ترین مفهومهای روانشناختی-فلسفی؛ یعنی مفهوم «من» (10 825 را میهم 
و متزلزل می‌گرداند.کلونینگ انسان تاکنون بوسیله‌ی دستگاههای ارزشی گوناگون راهی نادرست 
دانسته شده و پژوهش و پویش آن منع شده است. همچنین» برخی از رایمندان برآن‌اند که باید 
هرچه زودتر یک توافق رسمی و قانوني اندرکشورال برای بازداشتِ کلونینگ انسان برقرار شود. 
- ولی حیطه‌ی گفتگوشونده چندان از «گلاسنوست» برخوردار نیست» و نیتهای نهادهای 
گوناگون در این زمینه همیشه دانسته نیستند. و نیز آزمایشگاههای گوناگون - خواه دانشگاهی؛ 
خواه خصرصی - مهارپذیر نیستند. برای کلونینگ دارد بازاری بوجود می‌آید. برای نمونه تا 
تاریخ دسامبر ۱۹۹۸ شش درصد از آمریکاییان خواهان آن شده‌اند که «کلونیده» شوند. در این 
جاوّر همچنان این شاید۔ شوش برجا است که کلونینگ انسان خواه ناخواه و دیر یا زود عملی 
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شود. - هرآینه پژوهشهای زیستشناسیک در همین جا پایان نخواهند پذیرفت. گام سپسین 
آفرینش «آټرانسان‌ها یا کّی‌تر بگوییم» آفرینش «هستومنده‌هایی در آزمایشگاه خواهد بود که 
دارای برتریهای خواسته شده باشند؛ برای نمونه هوشبهرهایی بسیار بالاتر از نابغه‌ترین نابفه‌ها 
داشته باشند» و بتوانند نگره‌های نیرومندتری از نسبیّت خاش و عام و فیزیک کوآنتمی 
پیافرینند. (در این پیوند» می‌افزاييم که هم‌اکنون کشف و برنوشت نقشه‌ی کامل کل ژنتیک انسان 
آغاز شده است و در سال ۲۰۰۳ پایان خواهد پذیرفت.) 
2 تاکنون هرگاه از هوش مصنوعی سخن رفته؛ رابانگر و ماشین اندیشنده به ذهن 
فراخوانده شده است. برای نمونه در صفحه‌ی ۱۷۳ ی رساله‌ی وین چنین می‌خوانیم: «در پایان 
باید بگوییم که بشر نخستین گام را با مغز و سلسله‌ی اعصاب طبیعی خود در فلسفه, برداشته 
است. اکنون برای تحمّق بسی رژّیاهای فلسفی, هنگام آن فرا رسیده است که گام دوم را در فلسفه 
ماشین بردارد.» [یا تخییر «سلسلة» به «سلسله‌ی».] ولی اکنون برای آفرینش هوش مصنوعی» 
همچنین راه دیگری نیز در برابر بشر قرار دارد و آن راه زیستشناسیک است. و براستی توانستنی 
است گام دوم در فلسفه را هستومندهای بسیار هوشمند زیستشناسیک که در آزمایشگاه به سان 
مصنوعی آفریده می‌شوند بردارنده نه بایستگانه ماشینهای انديشنده. به هر سان ما اکنون 
نمی دانیم کدام یک از دو راه نتیجه‌های «دراماتیک»‌تری فرا خواهند داد. 
3 بابد با این راستی روبرو شد که با پایان پذیرفتن سده‌ی بیستم؛ دوران ززین «انسان 
طبیعی» (کنا۸۵۸17۵ 80۳:۵) نیز سپری می‌شود» و در سده‌ی بیست و یکم انسان باید با 
ماثینهای اند یشنده و شاید. وان با کلونها و هستومندهای زیستشنامیک مصنوعی» 
همزیستی داشته باشد. - برای بسیاری از اندیشندگان» این یک فُردیدِ هراسناک است. هرآینه 
باید تا اندازه‌ای به ايشان حقّ داد ولی این وضع چاره دارد: پادزهر و درمانٍ این هراس همان 
4 مکی ایمانوئل کانت و کرئینتوس هوراتیوس فلاگوس خواهد بود: 
جرئت داشته باش تا بدانی / خردورزیدن را خطر کن! 

6.6( زبان و اند یشش 

1 معمولانه زبان وسیله‌ی ارتباط اندرمیان انسانها دانسته می‌شود. براستی در اینکه 
برقراری ارتباط اندرمیان انسانها یکی از مهمترین کارکردهای زبان است نمی‌توان تردید کرد. با 
اینهمه برقراری ارتباط اندرمیان انسانها و همرسانش آگاهیها تنها کارکرد زبان نیست. برای اینکه 
ارتباطی برقرار شود» نخست باید چیزی برجا باشد تا به دیگران رسانده شود. این «چیز» می‌تواند 
یک آگاهی ساده باشد» یا یک اندیشه» یک «مینوء [- ایده]. 
2 6 زبان در وهله‌ی نخست ابزار اندیشیدن است» و تواند بود که اندیشه کار» زبان را باز در 
وهله‌ی نخست نه برای رساندن اندیشه‌های خود به دیگران» بلکه چونان ابزاری برای آفرینش 
اندیشه‌ها و مینوها بکار برده و آنگاه در این فراروند اندیشه کار می تواند بیشتر بیشتر دلمشغول آفرینش 
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مینوها بوسیله‌ی زبان طبیعی باشد تا دلمشغرل رساندن این مینوها به دیگران. دشوارنویسی 
فیلسوفان آلمانی زبان - مانند کانت و هگل و هوسرل و هایدگر - که به هر سان از گونه‌ای 
شیوه‌ی آند یش بشش مطلی‌گروانه برخوردارند را در چهارچوب آنچه گفته آمد بهتر می‌توان دریافت. 
همچنین؛ هر فرانسه‌خوانی امی‌داند که خواندن رومانهای الکساندر دوما (پدر)» استاد مستم 
دیالوگ در سراسر ادبیات جهان کاری است به نسبٹ آسان. در برابر ویکتورهوگو و بالزاک که در 
وهله‌ی نخست خود را بر روی توصیف آروین درون‌آختی [- تجربه ذهنی] و آفرینش حالتهای 
روانشناسیک قهرمانان خود متمرکز می‌کنند. فرانسه‌ی دشوارتری می‌نویسند؛ یعنی حذ یا سطح 
پیچیدگی (0۳:016516 عل 03۷62) ي اندیشش در هوگو و در بالزاک بالاتر است از دوما؛ و 
بناچار زبان نیز پیچیده‌تر است. و از جمله واژگان توانگرتری دارد. (توجه کنید که این یک داوري 
ادبي ارزشی نیست). ۱ 

تبصره: دیالوگ در درام و تثاتر به بررسی مستقلی نیاز دارد. - اندر این میان, زبان جادویی 
ویلیام شیکسپیر؛ درامنویس و شاعر و فیلسوف خود مقوله‌ای است 0065 نهد. 
3 کوتاه» زیباترین زبان نمی‌تواند اندیشه‌ای را از آنچه هست باارزش‌تر گرداند. و اگر 
آفرینش انديشه و مینو در میان باشد این حتّ گوهرین آفریننده‌ی آن است که آن را به هر زبانی که 
می تواند با می‌خواهد برنوشت. برنویسد حتا اگر این زبان» پیچیده و دشوارخوان و کژپسند و 
دیریاب باشد. و هرآینه نه هر نثر زیبا و روان» تھی است؛ و نه هر نثر پیچید: پیچیده و کونگاشته و 
دشخوان پر از گوهرهای تراش نخورده است؛ که آشکار است. 
4 در اینجا خواننده‌ی هوشمند می‌توانستی پرسید: «دربار‌ی ترجمه چه می‌گویید؟ در 
ترجمه دیگر آفرینش مینوها مطرح نیست. از اینرو اگرگيتي سخن ترجمه باشد. چستار بالا در 
جای خود نیست.» - این درست است که در ترجمه آفرینش مینوها در میان.نیست. بلکه تنها 
ترابتری بازنمود بوده‌ها و چم‌ورزیها و مینوها از زبان (الف) به زبان (ب) در کار است. ولی در 
اینجا نیز نکته‌ای همانند به میان می‌آید و آن دقّت و فرسختی در ترجمه است. تا چه حدّ می‌توان 
در پرسمان دفّت پیش رفت؟ چنانکه پیش از این در 84.1.2 اشاره‌ای شد اگر ارز آغازه‌ی ما 
بکاربستن فرسختی هرچه بیشتر در ترجمه باشد. آنگاه خود به خود به زیبایی و روانی نثر و 
برقراری ارتباط با خوانندگان کمتر توجّه خواهد شد و اگر ارز آغازه‌ی ما در وهله‌ی نخست 
برقراری ارتباط با خوانندگان باشد» دفّت و فرسختی ترجمه به میزانی قربانی خواهد گشت. 
هرآینه در پیش گرفتن مانشراي [= گفته‌ی حکیمانه‌ی] 0۷ م٤٤ aplorov‏ («بهترین؛ 
میانه است»» «خیول تور آوساطهاه), از آن نٍ کلشوبولوس از فرزانگان هفتگانه‌ی یونان باستان» 
در گوهر خویش ستایش‌انگیز است» ولی آخشيجي گوهرینِ فرسختی در یک سوی» با برقراری 
ارتباط با انسانهای دیگر در دیگرسوی» در جای خود باز می‌ماند. نه شگفتا که گفته‌اند: 
traditore‏ 6 (ایتالیایی: «مترجم خائن است»). 
5 اکنون اگر جُستار را به نوشته‌ها و ترجمه‌های این مترجم بگردانیم» نکته‌ای دیگر نیز خود 
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را پیش می‌نهد: با هر نوشته و با هر ترجمه مترجم کوشیده است تا توانشهای گوهرین زبان 
فارسی برای آفرینش اندیشه‌ها و مینوها و بازنمود و همرسانش آنها را بگستراند و هستانیده کند 
و بدینسان زبان فارسی را به کنش» توانگرتر سازد. این یک استراتژی درازآهنگ است و اگر 
خواننده در این مینوگان یا آرمان با نگارنده‌ی این سطرها هماهنگ باشد. آنگاه برجاهستی 
میزانی اندک از دشواری تاكتيكي نسبی و گذرا در برقراری ارتباط, اهمیت خود را از دست 
می‌دهد. و اگر خواننده‌ی پارسی‌دوست در این آرمان یا در روشهای هستانیدن آن با نگارنده 
هنباز نباشده تا آنجا که براستی بياندیشد. هر آنچه بیاندیشد نیکو است و از نگرگاه ورزگروانه یا 
پراگماتیک سودمند است. 

می‌افزاييم که سراسر 86.6 یک «آپولوگیا, (۵۳0102:0 = ۵7010(/0) ي فلسفی باز. 
اندیشیده شده از شیوه‌ی نگارش این نگارنده است که برای نخستین بار در این پیشگفتار 
برنگاشته می‌شود. - ولیک. با اينهمه موضوع باز است. 
7) اخلاق 
1 منطق, و روانشناسی» هردو می توانند به اخلاق یاری رسانند: برای رفتار درست همواره 
باید منطق را به آخشیج [= ضدٍّ] خود بکار گرفت و روانشناسی را به سود دیگران. 
2 در یک وضع بحرانی اندرمیان دو انسان؛ ادب جنگ‌افزاری است که حتّا اگر تنها در 
اختیار یکی از دو سوی باشل به هر دو سوی خدمت می‌کند. 
3 ) اصل را باید بیشتر از خود دوست داشت. 


68) آینده‌ی منطق 
مطلبی از: پژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: طرح چند خوارزمیک 
تحلیلی- معنابی» فرگرد 9 ۰8 جستار فلسفی: 
هم‌اکنون منطق دستخوش چنان انقلابی است که هیچ کس نمی تواند آینده‌ی آن را 
پیش‌بینی کند» بویژه که در حال کنونی بسیاری از فرگشتها بدون مشعل فلسفه عملی 
می‌شود. هم‌اکنون رایانگر بتدریج منطق را دگرگون می‌کند. چکیده‌ی فلسفی این 
دگرگونی و فرگشت آن است که: 
منطق که تا کنون «قاغده‌های استنتاج صحیح» تعریف شده است دیگر بتدریج از 
بیان و بررسی «قاعده‌های استنتاج صحیح ذهن انسانی» به دانش «قاعده‌های استدلال و 
استنتاج صحیح بوسیله‌ی ماشین» یا دانش «قاعده‌های اندیشیدن ذهن ماشین» تبدیل 
می‌شود. این یک انقلاب واقعی به ژرفترین مفهوم آن است: انقلابی که دوران فرگه ‏ 
گودل را بشتِ سر می‌گذارد. 


Ê [LIN] 


87 منطق ارسطو (آرگانون) 


7( ترجمه‌ی منطق ارسطو برای مترجم» خود یک اودیسه بود. اودیسه‌ای که سخن گفتن از 
آروین درون‌آختي [= تجربه‌ی ذهنی = ۸18 ]E۲16۲‏ آن دشوار است. این اودیسه هرچند که گاه او 
را از فلسفه دور می‌کرد؛ ولی سرانجام او را به فلسفه نزدیکتر ساخت. - اکنون اميد است که 
این کوشش ناچیز انديشه کاران را شاد سازد. دانشپژوهان را سودمند افتد. و گامی باشد در راه 
نب فرهنگ. 


ایدون باد. 


تهران. ۱۳۷۸ هجری خورشیدی» برابر با ۱۹۹۹ میلادی. 


[LIV] 


نخست مترجم بر خود می‌داند که سروران و مسئولان موسّسه‌ی انتشارات نگاه را سپاس 
گوید که از بهر اندیشه و فرهنگ چاپ.پخش ترجمه‌ی فارسی منطق ارسطر (ارگانون) 
را چونان یک فراآخته [= پروژه] ي فرهنگی در دستور کار بنگاه خود قرار دادند: بت 
آقای پرویز بابایی» ویراستار دانشمند مستسه موف و مترجم اثرهای فلسفی و رایمند 
و صاحبنگر در پُرسمانهای تاریخ معاصر ایران» چاپ-پخش این اثر را به موشسه توصیه 
کردند. - آقای علیرضا رئیس‌دانایی» رئیس فرهنگ‌پرور مسّسه‌ی انتشارات نگاه همه گونه 
تسهیل و آسانش را برای فرآورش و چاپ-پخش درست و صحیح این اثر فراهم آوردند. س 
سرکار خانم افسانه یونانی در سایت رایانگری مزمّسه رایانگر خود را برای حروفچینی در 
اختیار این فراآخته گذاشتند و برای برطرف ساختن دشواربهای تشنیکی [= فّی] با توبخه و 
علاقه همواره همکاریهای بایسته را به عمل می‌آوردند. - پویش و پیروزی هرچه افزونتر 
مزشسه‌ی انتشارات نگاه در راه چاپ-پخش اثرهای فرهنگی و اندیشگی و دانشی و فلسفی 
ایران و جهان را صمیمانه آرزومند است. 


طرح» حروفچینی و صفحه‌آرايي منطق ارسطر (أرگانون) و تنظیم پانوشتها و 
روشن‌سازیهای آن در صفحه‌هاء و اجرای ظرافتها و نازککاریهای بیشمار آن» و اعمال تغییرهایی 
که بر اثر پژوهش پیوسته حتّا در فراروند فرآورش و حروفچینی ادامه داشت در نمونه‌های 
چیده‌شده. چندان آسان نبوده و همانا به. دقت؛ حوصله و انگیزه‌ای فراتر از حدّ عادی نیازمند 
بود. خوشبختانه سرور ارجمند آقای مجید نوروزی کارشناس حروفچینی رایانگری که بر همه‌ی 
سویه‌های کار با رایانگرها و نرمافزارهای نشر رومیزی چیرهاند؛ با مهارت. دفّت؛ هن همّت والاء 
و با پشتکار و علاقه‌ای که در کالبد واژه‌ها نمی‌گنجد. این فراآخته را برآغازیدند و کار را به گونه‌ای 
سامانمند و یکنواخت. برپایه‌ی استانده‌های برشناخته به پایان بردند. افزون بر آن» ایشان 
همچنین در همه‌ی تصمیم‌گیریهای مربوط به طرح و صفحه‌آرایی کتاب فقالائه و سنجشگرانه 
شرکت داشتند. - آقای محمّدرضا نبوی آل‌آقاء گرافیک‌کار هنرمند و چیره‌دست در آتلیه‌ی 
موشّسه‌ی انتشارات امیرکبیره جدول باهمشماریهای ارسطویی کتاب راس [در صفحه‌های 
۱۵۵-۴ ترجمه‌ی فارسی (از چپ به راست)] را برای فرآورش در کنتاب فارسی آراستند. 
ایشان همچنین با لطف اجرای طرح جلد کتاب را به عهده گرفتند. 


۳ 
و اما بعد برای آغاز برنامه‌ی ترجمه‌ی منطق ارسطو (ارگانون) و پیشبرد 

آن, به شماری کتاب نیاز بود. برخی از این کتابها در کتابخانه‌ی شخصی مترجم 
برجا بودند» و برخی دیگر در کتابخانه‌های نهادهای فرهنگی و آکادمیک تهران یافته شدند. - 


[LV] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


مترجم بویژه باید با ابراز سپاس و امتنان برنویسد که متن یونانی کتابهای شش‌گانه‌ی 
منطق ارسطو (ارگانون) در سلسله‌ی کتابخانه‌ی ۲ کسفوردی نوشته‌های کلاسیکک. 
.Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis‏ کو تەنۈشت: 5080 (با: متنهای 
کلاسیک ۲ کسفورد. ۲×8 لهءندعهل 096074 کوته‌نوشت: 0»7) که چونان متن اصلی 
ترجمه برگزیده شد در کتابخانه‌ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و کتابخانه‌ی 
دانشگاه شهید دکتر بهشتی یافته شد. - همچنین برخی از سروران و دوستان از اران و آنیران 
برخی از کتابهای بایسته را در اختبار مترجم نهادند. از جمله بویژه: - آقای استاد دکتر محمّد 
حیدری ملایری, دانشمند برجسته‌ی جهانی دارای عنوان اخترشناس (۱۲070706عه) در 
رصدخانه‌ی پاریس (۳۵115 06 0۳56۳۷210176 )» دو کتاب استانده‌ی دستور زبان یونانی (به 
زبانهای فرانسه و انگلیسی) و یک کتاب مفصّل دستور زبان لاتين (در دو جلد» به زبان فرانسه)» و 
نیز ترجمه‌هایی چند از دیگر اثرهای ارسطو را برای مترجم فرستادند. - آقای رائول رٍثینارس 
اچه‌پرّیا )ھEtxeberri )M" 1820۷1 Reinares‏ جامعه‌شناس ژرف‌اندیش و پژوهشگر جهان 
سوم از استان باسک (38596) فرانسه ترجممه‌ی آلمانی اویگن رولفس از مقوله‌ها و 
22 ۳2 

ایسا کوکه (ابساغوجی) و در پیرامون گزارش» و جابگاههای بحث و در پیرامون ابطالهای 
سوفیستی را برای مترجم سفارش.دادند. - سرور فرهنگ دوست آقای امیرسلطانی از کالیفرنیا 
ترتیبی دادند که فرهنگی ہونانی کیهن لانگنشایت (یوناتی-آلمانی» آلمانی-یوتانی) به دست 
مترجم برسد. - آقای دکتر هوشنگ مؤمنی رئیس فرهنگ اند یش بُنگاء کتاب سپهر و نماینده‌ی 
انتشارات دانشگاه آکسفورد و مک‌میلن در ایران» به هنگامی که ترجمه و ویرایش به پایان رسیده 
بود» در «ساعت یازدهم»» ویراست دوم ترجمه‌ی انگلیسی bl‏ بارنز از آناکاویک درم و 
ترجمه‌ی انگلیسی رابین اسمیث از دفترهای نخست و هشتم جایگاههای بحث را برای مترجم 
سفارش دادند که به هنگام خود به دست مترجم رسید. 


در زمینه‌ی زبان فارسی و بویژه مرحله‌های میانه و باستان آن مترجم از افتخار مشورتهای 
بایسته با سرکار خانم استاد دکتر کتایون مزداپور» پهلوی‌دان و اسطوره‌شناس دانشمند در گروه 
زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهره‌مند بوده است. _ آقای کامران فانی 
دانشمند کتابشناس در کتابخانه‌ی ملّی جمهوری اسلامی ایرانء جلد دوم کتاب تاربخ علم جورج 
سارتن (527000 ع660۲ ) را برای پژوهش یک حرف اضافه‌ی لاتین در اختیار مترجم نهادند. 
ایشان همچنین پیش از چاپ به چند صفحه از دستنوشت پیشگفتار مترجم نگاه افکندند. _ 
لاتین‌دانان. آقایان میشل إِرنر (81” )M“ Mihe! 1er‏ و آلن سکن (56200۵6 هنعله N"‏ 
پژو هشگران گر وه تاریخ اخترشناسی در دپارتمان اخترشناسی بنیادین رصدخانه‌ی پاریس, در 
پرتو لطف آقای استاد دکتر حیدری ملایری» در ترجمه‌ی لاتین مطلبهای پشت جلد. صفحه‌ی 
عنوان (ص ۱۵۲/1 ۱) ر صفحه‌ی عنوان واژه‌نامه‌ی یونانی-فارسی (ص ۱۱۵۰/3 و بازیینی و 


[LvI] 


سپاسگزاری و قدردانی 


کنترل آنها پس از حروفچینی, مترجم را یاری دادند. - آقای مهندس محمودرضا ضیایی» 
دانشجوی نبوغمند پی. ایْچ. دی. در رشته‌ی دانشهای رایبانگری در دانشگاه ایلینوی 
at Urabana Champaign = UIUC)‏ عزمطئلاً University of‏ )» پیش از سفر خود به 
ایلینوی برای ادامه‌ی تحصیل» دستنوشت پیشگفتار مترجم را خواندند و مترجم را به یکی دو 
نکته توجّه دادند. - آقای استاد دکتر محمّد اردشیر پهژستاقی» استادیار مَزداهیک [= ریاضیّات] 
در دانشکده‌ی علوم رياضي دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت ویراستاران نشریّه‌ی نشر 
رباضی» ویژستار منطق مَزداهی [= ریاضی] و صاحبنگر در منطق سهش‌گروانه [= شهردی]: 
با روش فرسخت همیشگی خود برهان مربوط به «میرا بودن سقراط» و نیز یک بخش منطقی 
پژوهشی دیگر در پیشگفتار مترجم را خواندند و کنترل کردند. در ضمن» گفتگوهای درازآهنگ 
منطقی و مَزداهي مترجم با ایشان همواره سودمند و راهگشا و الهامبخش بوده است. 


سپس, آقای کاوه لاجوردی دئٍمزداهیک [= دانشجوی دوره‌ی دکتری ریاضیّات] در 
پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیّات. 1۳71)؛ و عضو هیئتِ 
ویراستاران نشریه‌ی نشر رساضی, با همان ویژگیهایی که در «سپاسگزاری و قدردانی‌ی 
تک‌نگاشت پژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: طرح چند خوارزمیک 
تحلیلی-معنابی (امیرکبیر تهران؛ ۱۳۷۳) بازتابیده است. در سراسر فراروند حروفچینی کتاب 
- و هرآینه پیش از آن - با مترجم همکاری داشتند. ایشان پیش از آغاز حروفچینی متن 
دستنوشت پیشگفتار مترجم را یک بار خواندند و نیز پیش از حروفچینی و در جریان 
حروفچینی در بحثها و تصمیمهای مربوط به طرح و صفحه‌آرایی شرکت داشتند. پس از 
آغاز حروفچینی, ایشان در نشستهای هسفتگی در محل پژوهشگاه دانشهای بنیادی 
نمونه‌های حروفچینی شده را از آغاز تا پایان با دقت فراانسانی خود می‌خواندند و نمونه‌های 
تصحیح شده را نیز دستگاهمندانه می‌دیدند» و افزون بر همه اینهاء با دانش و تبخر و 
میستیک خود در نگره‌ی مجسوعه‌ها و منطق مزداهی در بسی از بحثها و گفتگوهای نگریک 
درباره‌ی ساختارهای منطقی و مزداهی متن ارگانون و بویژه در پیراسونٍ تخج‌مای مشخْص 
آاراتوس کریتیکوس شرکت می جُستند. این نشستهای هفتگی تصحیح ارگانون چه بسا به 
بحثهایی گسترده‌تر در پیرامون منطق مزداهی و منطق فلسفی و مجستارهای زبانیک می‌انجامید. 
لطف همکاری با ایشان بویژه در آن بود که در فراروند کار هرگز در یک پُرسمان نگریک 
رکوتاء‌آمدن» و «تخفیف‌دادن» مطرح نبودء هرگز تر کهای دیوار با کاغذ دیواری پوشانده نمی‌شد: 
اگر مسئله‌ای در میان می‌بود» می‌بایستی فروگشوده شود و: یا هماهنگی کامل برقرار گردد (و 
این معمولانه در مورد نکته‌های منطقی و مزداهی رخ می‌داد)؛ یا اگر جدانگری‌ای برجا می‌بود 
(که به طبع گاه در پرسمانهای قلسفی بروز می‌کرد)» می‌بایستی به سانی روشن موقعیتها 
مشقص می‌گشتند و دقیق بیان می‌شدند؛ و این یک فضای روش‌شناسیک و آندیشگی و دانشی 
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منطق ارسطو (أرگانون) 


و فلسفي فرحبخش بود. - براستی روش همکاری ایشان در این فراآخته این جمله‌ی لاتین را به 


ذهن فرا می‌خواند: 
Suaviter in modo, fortiter in re.‏ 


ملایم در شیوه‌ی رفتار» سخت درعمل. 


مترجم فریز [= فریضه‌ی] خود می‌داند همه‌ی سروران و دوستان بادشده (و دیگر 
سرورانی که نامهایشان در اینجا یاد نشده) را ژرفانه سپاس گزارد؛ با این یادآرری مهم که: 
سروران و دوستان پاسخگوی نادرستیها و کوپسندیهای شاید شوانه, هرکجا که واقع شوند. 
نیستند. همچنین خودآشکار است که یاری سروران و دوستان دراین ترجمه بایستگانه نشانگرٍ 
همنوايي ایشان با ارزآغازه‌ها و آغازه‌ها و پیش‌برنهشها و نگره [< تثوری] های مترجم در 


ترجمه» ‏ نیست. 


و اینک این باز می‌ماند که مترجم خوانندگان شکیبا را نیز از بهر حوصله‌ای که برای پویش 
و پژوهش ترجمه‌ی فارسی آرگانون هزینه خواهند کرد از پیش سپاس گوید. پیروز باشند. 


۴ ش. .- س. 


تهران» شهریور ۱۳۷۸ هجری خورشیدی/ سپتامبر ۱۹۹۹ میلادی. 


[Lvır] 


فهرستکو تاه‌گنجانیده‌ها 


در زیر» شماره‌ی صفحه‌ی کتاب فارسی داده شده است؛ ولی در فهرستهای تفصیلی هر کتاب 
شماره‌های بکر وارد خواهند شد. 


اهدائیّه ۷1۲ 
پیشگفتار مترجم 1-17۷ 
سپاسگزاری و قدردانی 1۷-111۲ 


مقوله‌ها ۱-۶۴ 
در پیرامون گزارش ۶۵-۱۱۶ 
آناکاویک نخست ۱۱۷-۴۱۴ 
(آگاهی ۱۲۳-۱۵۶) 
آناکاوبک درم ۴۱۵-۸ 
جایگاههای بحث ۶۰۹-۹۰۰ 
در پیرامون ابطالهای سوفبستی ٩۰۱-۱۰۱۶‏ 


واژه‌نامه‌ی یونانی-فارسی ۱۱۵۰/3-۱۰۱۷/136 
(نمافهرست واژه‌های فارسی 5 -۱۰۶۰/93) 


[LIX] 


مقوله‌ها 
= جنسهای گزارش 
5 کاتگوریای 


= قاطیغوریاس 
= کتاب المقولات 


APIETOTEAOYE: KATHTOPIAI 
= CATEGORIAE 


[۱] 


فهرست چکیده ی‌گنجانیده‌ها 


1) همنامها [= اسمهای مشترک = مدای لفظی]ء یکنامها [< اسمهای متواطی = 
مشترکهای معنوی]» پارانامها [= اسمهای مشتقَ] 1*1 

2 گفتارهای همبافته [< مرکب] و ساده. - حمل‌شدن بر موضوع و وجودداشتن در 
موضرع 1*16 

3) محمول محمول. - فصلهای جنسهای هم‌آراسته و فروآراسته 1۳10 

4 مقوله‌ها 1*25 

5) جوهر 2*10 

6 چند | چندی [-کمْ | کمیّت] 420 

7 نسبتمند | مضاف 6*36 

8) چون | چونی [= کیف اکیفیّت] . 825 . 

9 کردن /کنش [= فعل = آن یفعل ]» کنش پذیرفتن / واکنش [= انفعال = آن ینفعل]؛ و دیگر 

مقوله‌ها 11*1 

0 برابر نهاده‌ها [متقابلها] | برابرنهش [= تقابل] (برابرنهش در نسبت» برابر تهش در 
آخشیجی [= تضاد]؛ برابر نهش ندارندگی و دارندگی [= عدم و ملکه]؛ برابر نهش 
آریگویی و نیگویی) 15 11۳ 

1) آخشیجها [< ضدها] 36 139 

2 پیش /پیشی [= مقذم ‏ متقدّم | قدّم] 26 148 

3) باهم | باهمی [< مع |معیّت] 1424 

4) جنبش [= حرکت]: هستی‌پذیری [= پیدایش ‏ کون = تکوین] تباهی [< فساد] 
افزایش [ نمر]ء کاهش [= نقص]» دگرشوی [= دگرگونی چونایی ‏ استحاله]» 
جابجا شری [< جابجایی = تفیبر مکان] 15*12 

15) داشتن [= ملک ع له = جده] 1517 


۳1 


مقوله‌ها 


1. (همنامها [= اسمهای مشترک = مشترکهای لفشظی ]. یکنامها 
[- اسمهای متواطی = مشترکهای معنوی]» پارانامها [= اسمهای 
مشتق]) 

]1°[ «همنام» ' [= اسم مشترک = مشترک لفظی] به چیزهایی گفته می شود که 
تنها در نام" مشترک "اند» ولی آن تعریف" ذات* که در هر مورد با نام * همخوانی 
دارد» دیگرسان ۲ است؛ برای نمونه «جاندار»" [-حیوان] که هم برای «انسان»؟ (ب 
واقعی ) بکار می‌رود وهم برای نگاره (ی یک موجود زنده). زیرا این دو چیز تنها 
در نام مشترک‌اند. ولیک آن تعریف ذات که در هر مورد با نام همخوانی دارد. 
[5] دیگرسان است؛ زیرا اگر بنا باشد شخصی فرادهد که ماهیّت جاندار بودن ۲ 
در هر یک ازاين دو مورد چیست ۲ آنگاه تعریفی ۲۲ که فراخواهد داد در هر مورد 


۱) 24099/20۷ (مفرد؛ - در متن به شکل جمم: ۵090۸0 می‌آید). در پانوشتها واژه‌های منفرد 
یرنانی بیشتر به شکل مفرد (و معمولانه [= معمولا] در فتادٍ نامی [= حالت مبتدایی]) آورده خواهند شد. 
kotvév‏ )3 هیروس )2 
۴ و 0( 0000106 7 2005 در ترجمه‌ی اسحق [= اسحق بن حنین] در این مورد «قول الجوهر» 
بکار رفته است. این مجموعه را افزون بر «تعریف ذات» و «قول جوهر» و مانند آنهاء بسادگی به «تعریف» 
نیز می توان برگرداند. - توضیح بیشتر آنکه 26705 = لوگوس (مانند ۷006= نوس) از واژه‌های پرمعنای 
یونانی است: معناهایی که در واژه‌نامه آمده‌اند به طبع به کاربرد ارسطر در ارگانون کرانمند می‌شوند. -و اما 
:۵ معمولانه [= معمولاً] به «جوهره برگردانده می‌شود. «گوهره و «ذات» نیز گفته‌اند. این واژه از وجه 
نعتی مضارع مادینه‌ی [= موْنْتٍِ] گاواژه‌ي [= فعل] «بودن» یعنی از 000 مشتق شده است. 
ûvêpurog‏ )9 هه )8 roivoua 7) êrepogç‏ )6 
4p ee ۰‏ ۳۵؛ یا بسادگی: «ماهیّت جانداره» «چیستی جاندار». 5902 ... 70 با نامی در فتاد 
«بایی» یا مفعولیت بواسطه. نشانگر چیستی و ماهیّت یک چیز است. و اما مصدر 8704 به سان کلی به 
دو معناي» یا نشانگري, رابط و وجودی بکار می‌رود: «بودن / استن / باشیدن». و «هستن / برجابودن | 
وجود داشتن». مهبآه 2۵ به نشانگري «وجوده و «هستی» و «برجاهستی» است. 
۱ 8078 . واژه‌ی (2074)0 سوم شخص مفرد مضارع (وجه اخباری) مصدر 8904 است» به 
نشانگري «است / می‌باشد» و (با آکسان) «هست / وجود دارد». 


12) 4 
[r] 


1 منطق ارسطو (آرگانون) 


ویژه ای آن مورد خواهد بود. - «یکنام»" [- اسم متواطي] به چیزهایی گفته 
می‌شود که هم در نام مشترک‌اند و هم تعریف ذات آنها که با نام همخوانی دارد» 
یکی " است؛ برای نمونه «جانداره که هم برای «انسان» بکار می‌رود و هم برای 
«گاو»؛ زیرا «انسان» و «گاوه هر دو به نام مشترک «جاندار» خوانده می‌شوند. و 
[ همچنین تعریف ذات آنها یکی است؛ زیرا اگر بنا باشد شخصی فرادهد که 
تعریف هر یک از اینها چیست. و ماهیّت جاندار در هر یک از این دو مورد چیست. 
همان تعریف واحد را فراخواهد داد. - سرانجام «پارانام" [< اسم مشتقّ] به 
همه‌ی چیزهایی گفته می‌شود که فتاد" [- حالت اشتقاقی با صرفی] آنها از چیز 
دیگری که همخوادٍ با نام آن وجه فراخوانی کی خود را دارند» جداسان است؛ 
برای نمونه از «دستوره ۲ واژه‌ای «دستوری / دستوردان»"مشتقّ می‌شود؛ و از 
[ «دلیر» [- مرد = مردانه]. واژه‌ی «دلیری» [= مردانگی ]". 


2 (گفتارهای همبافته [-مرکب] و ساده. - حمل شدن بر موضوع و 
وجود داشتن در موضوع) 


در میان گفتار "هاء برخی با بهمبافتگی ۱۱ [- بتألیف] گفته می‌شوند. و برخحی 
بی‌بهمبافتگی [= بغیر تألیف]. نمونه‌های گفتارهایی که با بهمبافتگی بیان می‌شوند: 
«انسان می‌دود» «انسان پیروز می‌شود»؛ گفتارهای بی‌بهمبافتگی مانند: «انسان»» 
«گاو)» «می‌دود)» «پیروز می‌شود». 


۱۱۱ 2) owdvuuov 3) o airég 4) rapûbvuupayv 5) rrotg 

6) xpoomyopia 7) ypauuatikh 8) o ypayuatlkoc 

)٩‏ در اصل یونانی: «... از «دلیری» (یا از «مردانگی»ء «مردی»» «شجاعت») «دلیر» (یا «مرد»» «مردانه»» 

شجاع)»: عمج ۵ pe2‏ 7ا ۵ ... هرآینه در زبانهای هند و اروپایی (مانند فارسی و 

یونانی) از یک نگرگاه شاید هميشه مشخص نباشد که کدام شکل از شکل دیگر مشت شده است. ولی در 

زبانهای سامی مانند عربی و عبری که بر پایه‌ی ثلائی مجرّد بنا شده‌اند. اظهارنگر آسانتر است: باید فرض 

کرد که هر شکلی از ثلائی مجرّد [یا «رباعی مجرده] مشتق شده است؛ مانن شجع: شجاع: شجاعة. 
تشجیم؛ و دیگرها. با اينهمهء اسحق تحت لفظی ترجمه کرده است: «والشجاع - من‌الشجاعة.» 

10) tO Aeyouevov 11) ouurAokt 


[r] 
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[20] در میان هستومنداها [= موجودها = باوه‌ها = چیزها]» برخی به گونه‌ای 
موضوع " گفته می‌شوند ولی هرگز در هیچ موضوعی حاضر نیستند» برای نمونه 
«انسان» که به موضوع» یعنی به یک انسان ملموس " گفته می‌شود ولی هرگز خود در 
هیچ موضوع حاضر نیست؛ و برخی هستومندها خود در موضوع حاضر هستند 
ولی به هیچ موضوع گفته نمی‌شوند؛ - نگریسته‌ی من از «حاضربودن در موضوع» 

[25] چیزی است که هر چند چونان بخش ؟ به چیزی متعلق" نیست. با اینهمه 
نمی‌تواند ۶ جدا از آنچه در آن است وجود داشته باشد* -برای نمونه پاره‌ای از 
دانش دستور زبان در موضوع یعنی در روان" موجود است ولی نمی تواند به هیچ 
موضوع گفته شود؛ همچنین گونه‌ای سپیدی در موضوع یعنی در جسم "۲ وجود 
دارد؛ -زیرا هرگونه رنگ در جسم وجود جر -ولی نمی تواند به هیچ موضوع گفته 
[1] شود؛ سپس» هستومندهای دیگر, ^ می‌توانند به موضوع گفته شوند و هم 
در موضوع وجود دارند؛ برای نمونه دانش ۲۲ در موضوع یعنی درروان وجود دارد و 
همهنگام به موضوع» مثلاًبه دستور زبان نیز گفته می‌شود؛ سرانجام هستومندهای 
دیگری هستند که نه در موضوع e‏ ونه به موضوع گفته می‌شوند. برای نمونه 

7 «اين انسان» ۲۲ یا «این اسب»۱۳؛ - زیرا هرگز چنین چیزهایی نه در موضوع 
وجود دارند ونه به موضوع گفته می‌شوند. به سان کلی ۰۲ آنچه 
فرد*" است و عددانه [-عددا] یک ۶ است. هسرگز نمی‌تواند به هیچ 
موضوع گفته شود؛ ولی در مورد برخی از آنهاء هیچ چیز باز نتواند داشت که 
در موضوع حاضر باشند؛ زیرا پاره‌ای از دانش دستور زبان [از یک سوی] در 


1) tû ûv 2) Ùrokeluevov 3) Ö tlç ûvêpwrog 4) uépoç 
نعت فاعلي از مصدر 4 این مصدر معناهای گوناگون دارد. معنای منطقی:‎ rurépxov ۵ 
«تعّق گرفتن»» «از اَن چیزی بودن»» «اطلاق شدن»» «حمل شدن»» «وجود داشتن» و مانند آنها. «محمول به‎ 
موضوع تعلق می‌گیردهه «محمول بر موضوع حمل می‌شود». باز هم در جای خود در این باره سخن خواهیم‎ 
همچنین: : «ناتوانستنی»» «ناممکن».‎ . .0v 10۷ گفت. ع‎ 
7) xuwpig 8) elvor 9) uy 10) oûua 11) مک‎ 
۵؛ همچنین: «یک فرد انسانی»» ویک انسان ملموس».‎ ۲ 0800705 (۲ 
0؛ - یا «یک اسب» «اسبی۲» «فرد اسب».‎ 2( ۳70۳ 
۱ 15) tû 


]۵[ 


1 منطق ارسطو (آرگانون) 


موضوع موجود است [. ولی از سوی دیگر بر هیچ موضوعی حمل نمی‌شود]." 


3 . (محمول محمول. - فصلهای جنسهای هم‌آراسته و فروآراسته) 


[10] هنگامی که یک چیز بر چیز دیگر چونان" بر موضوع خود حمل 
می‌شود "» هرآنچه به آن محمول " گفته می‌شود. می‌باید بر موضوع نیز اطلاق گردد. 
برای نمونه» «انسان» بر یک انسان ملموس حمل می‌شود؛ و از سوی دیگس جاندار 
[5 بر انسان؛ بنابراین ن جاندار بر آن انسان ملموس نیز حمل خواهد شد؛ زیرا یک 
انسان ملموس هم انسان است و هم جاندار. هنگامی که جنس ها دیگرسان *باشند 
و فروآراسته‌ی [< تابع] یکدیگرا نباشند» نوع فصل [= دیگرسانی = این‌نهآنی] - 
هایشان نیز دیگرسان خواهد بود. برای نمونه (جنس) جاندار و (جنس) دانش را 
بگیریم؛ زیرا فصلهای جاندار به قرار زیراند: «خاکزی» [<«پادار»] و «دوپا» و «بالداره 
[0 و «آبزی» ۱۰؛ ولی هیچ یک از اينها فصل دانش نیست؛ زیرا هیچ دانشی با 


۱) عبارتهایی که در قلاب می‌آیند در متن بچگر (261661 .1) موجود است ولی متنهای 5690 و 
LC‏ آنها را حذف می‌کنند: 
xa Ùrokeévou êê 000۵ Adyeras].‏ ,[ سس Tûv êv Ùrokemévqp lêv] é‏ 
ولی در ترجمه‌ی اسحق سهیده می‌شود: «و لیست تقال علی موضوع أصلا+ - خوانندگان توه فرمایند که 
در سراسر ترجمه؛ پرانتزهای گوشه‌دار: :0 نشانگر افزایش مترجم است. ولی قلاب نشانگر چیزی است که 
در دست کم یکی از ویراستهای متن آرگانون موجود است ولی پدافندپذیر نیست و شاید لازم باشد که 
حذف شود. فقط قلاب با نشانه‌ی برابری در آن» بیانگر افزایش هم‌ارز فارسی بوسیله‌ی مترجم است. 
همچنین ه پیشگفتار مترجم 2 8 (ت). 
(r‏ + همچنین «به مثابه‌ی». «به منزله‌ی»؟ و نیز: «چنین / چنان» «چنانکه». «به همان سان که». 
۳ ۰۷0۲77۷0۵۱7۲۵4 مصدر مجهول: ۲77/00810621 :K‏ «حمل شدن»؛ 
مصدر معلوم: 60771770۵82۷: «حمل کردن». 
kxarnyopoiuevov‏ )4 
6٥6 )۵‏ سه پانوشت سپسین. 
£ به پیر از LCL‏ و اکریل (لانتع۸ 1 (J.‏ در ویراست بارنز „(Jonathan Bares)‏ 
êTépuv yevûv‏ به جای 2۲600۷2۷6۷. 
ir? Anha rerayuévav 8) slog 9) drapopé‏ )7 
۰) در 1€ چنین است؛ در 5690: « «خاکزی» و «بالدار» و «آبزی» و «دوپاه ». 


]۶[ 
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«دوپابودن» از دانش دیگر جدیرده نمی‌شود. ولی در برابر» در جنسهایی که 
فروآراسته‌ی یکدیگراند. هیچ چیز باز نتواند داشت که فصلهای واحدی داشته 
باشند؛ زیرا جنسهای برتر محمول جنسهای فروتر خوداند بر این پایه همه‌ی 
فصلهای محمول چنان‌اند که فصلهای موضوع نیز خواهند بود. 


4 ممقوله‌ها) 


7 از چیزهایی که بی از" هیچ‌گونه بهمبافتگی گفته می‌شوند. هر یک همانا یا 
نشانگر" (مقوله‌ی چه؟/) جوهر" [< گوهر = ذات] است. یا نشانگر چند؟ / 
چندی ؟ [= کم / کمیّت]؛ یا چون؟ | چنین و چنان / چونی* [-کیف /کیفیّت]؛ یا 
در رابطه با چه؟ / در نسبت با چه؟ | نسبتمند | نسبت / اضافت * | همنسبت / 
متضایف یاکجا؟ / جا / مکان [= آین ]۰ یاکی؟ | زمان" [-متی ]۰ یا نهاده / نهش ‏ 
[= موضوع / وضع /نصبه]» یا داشتن "۲ [= ملک = جده ‏ له]» یاکردن /کنیدن / 
کنش ۱۱ [= فعل = أن یفعل ]» یا کنش پذیرفتن / پذیرفتن / کشیدن / واکنش ۲۲ [- 
انفعال = أن ینفعل]؛ گرته‌وار سخن گوییم ۲ نمونه‌های جوهر اینهایند: «(این) 
انسان»» «(این) اسب»:۱۳ نمونه‌ی چندی: «به درازای دو آرش ۹ «به درازای سه 
ارش»؛ نمونه‌ی چونی: «سپید»» «دستوری»؛ نمونه‌ی در نسبت با چه؟ | نسبتمند | 
[*2] مضاف: «دو برابر» «نیمه» * «بزرگتره؛ نمونه‌ی مکان: «در لوکه‌یون؛ ۷ «در 


۱) «بی ازه در پارسی میانه و در فارسی دری یعنی «بدون»؛ سه پیشگفتار مترجم, 84.6.3 
۲ 7 : «نشانگر بودن»» «نشانگری کردن» «دلالت داشتن»» «دلالت کردن»: «معنا داشتن» 
«معنا دادن»)» و بدینسان. 
xod 8) roré‏ )7 »مد مد( سوه )4 olola‏ )3 
rotely 12) xréoygew 13) ... Tirq elreîv‏ )11 هی )10 refoor‏ )9 
۴ هھ فرگرد 5. 
۵ ۵477. «ازش: از یکانهای درازا در دوران باستان» و به اندازه‌ی از سر انگشتان تا آرنج بوده است. 
توه کنید به بیت زیر از فردوسی: کمندی به فتراک بر سی ارش /کمانی به بازو زره در برش. 
4۹12 ماب همچنین: «نیم». 
رباع êv‏ )17 


[v] 


2 منطق ارسطو (آرگانون) 


بازان ا؛ نمونه‌ی زمان: «دیروز»» «پارسال»؛ نمونه‌ی نهش: «درازکشیده». «نشسته»؛ 
نمونه‌ی داشتن: «کفش پوشیده» «با جنگ افزاں» [= مسلح = محصلّح]؛ نمونه‌ی 
کنش: «بریدن». «سوزاندن»؛ نمونه‌ی کنش پذیرفتن: «بریده شدن»» «سوخنه شدن». 
[5] -ولی هیچ یک از مقوله‌های یاد شده خود در گوهر خویش " هرگز به شیوه‌ی 
آریگویی ۲ [و به شیوه‌ی نیگویی *]* گفته نمی‌شود. بلکه به سبب بهمبافتگی این 
حدّها با یکدیگر است که آریگویی [یا نیگوبی]* هستی می‌پذیرند؛ زیرا همرگونه 
آریگویی [و نیگوبی]" به نگر می‌رسد که همانا یا راست* است یا دروغ؟ است؛ 
ولیک از چیزهایی که با هي‌گونه بهمبافنگی گفته نمی‌شوند» هیچ یک نه راست 
[0 است نه دروغ. نمونه‌ی آنها: «انسان» «سپید». «می دود)» «پیزوز می‌شود». 


5 (جوهر) 


ولی جوهر '' به فرسخت‌ترین '' و نخستی (ترین ) و بنیادی‌ترین معنای گفته 
شده ۲" آن است که نه به یک موضوع [< فرولایه < زیرکش زیرنهاد(ه) آگفته می شود 
ونه درگونه‌ای موضوع جای دارده برای نمونه: «اين فرد انسان»؛ «این اسب 
7 معیّن». ولی جوهرهای دوّمین "۲ به چیزهایی گفته می‌شوند که چونان نوع 
جوهرهایی که به معنای نخستی گفته می‌شوند "۲ به آنها تعلّق دارند» و به همین سان 


1) êv ûyop@ 
م۱۳0۲ - همچنین: «ایجاب»: «هایش».‎ ۳ .ka cairo «در گوهر خویش» در برابر‎ )۲ 
همچنین: «سلب»: «نایش».‎ - :7۵ 00 (f 
که در بر وجود دارد را حذف می‌کنند.‎ #7 7 dropéoe! هر دو‎ LCL و‎ 5080 (o 
۶ر ۷ تمه زار منت ۶ در 50130 نیست ولی در ©1 فست.‎ 
8) مضه )9 پز9رننه‎ 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ +0040 )۰ 
شام صفت عالی ۳066 نه-آتار [= خنثا] جمع. که چونان قید بکار می‌رود.‎ ۲0۲ ۱ 
.270460[ «(معنای) گفته شده» در برابر‎ )۲ 
13) dsirepar ooo 
«جوهرهایی که به معنای نخستی گفته می‌شونده یا «جوهرها به معنای نخستی» در برابر‎ )۲ 
.tpitruç ovoid 


[۸] 
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جنسهایی که این نوعها را در خود می‌گنجانند؛ برای نمونه فرد انسان به نوع «انسان» 
تعلّق می‌گیرد. و جنس نوع» «جاندار» است؛ بدینسان اینهاء هم (نوع) «انسان» و هم 
(جنس ) «جاندار»؛ «جوهرهای دومین» خوانده می‌شوند. -از آنچه یاد شد آشکار 
[ است که در مورد چیزهایی که به موضوع گفته می‌شوند. باید ! هم نام‌شان بر 
موضوع حمل شود و هم تعریف‌شان؛ برای نمونه «انسان» به موضوع گفته می‌شود؛ 
یعنی به یک فرد انسان؛ پس همانا دیگر؛ نام نیز (بر موضوع) حمل می‌شود؛ -زیرا 
تو «انسان» را بر فرد انسان حمل خواهی کرد؛ - و همچنین» تعریف انسان نیز بر فرد 
[ انسان حمل خواهد شد - زیرا فرد انسان» هم «انسان» است؛ و هم 
«جاندار» "؛ - بر این پایه هم نام و هم تعریف ( نوع) بر موضوع حمل خواهند 
شد. ولی در مورد هستومندهایی که در موضوع قرار دارند اغلب چنین است که نه 
نام‌شان بر موضوع حمل می‌شود. و نه تعریف‌شان؛ با اینهمه» در پاره‌ای از موردها 
[30] هیچ چیز باز نتواند داشت که نام گاه " بر موضوع حمل شود ولی در مورد 
تعریف این امر ناتوانستنی " [= ناممکن] است؛ برای نمونه سپید ٩‏ در یک موضوع 
یعنی در جسم وجود دارد» و بر موضوع حمل می‌شود» - زیر گفته می‌شود که 
جسم سپید * است. -ولی تعریف سپیدی ۲ هرگز بر جسم حمل نخواهد شد. - 


۱) 07/60200/: همچنین: «ضروری (است که)». «لازم (است که)». «(باید) الزامانه»» «به‌ضرورت»» 
«بایستگانه» «بایسته (بودن)». 
۲ به پیروی از 11ء 60۷ ۵1 (هم جاندار) در پایان جمله افزوده شده است (در اسحق هست). 
۳ به پیروی از سآنمآ» ۲075 افزوده شده است. 

4) adivaroyv 5) TO Aeukov 
ے پانوشت سپسین.‎ ۱2800۳۷ )۶ 
در یونانی 16006۷ به معنای «سپید»» صفت نه- آتار [= ختثاي] مفرد در حالته‎ .0 760006۷ ۷ 
مبتدایی است؛ نرینه [=مذگر]: 80×6 مادینه [=مؤنٹ]: 0ص ولی کمابیش شیکل نه۔ آنار هر‎ 
صفتی در یونانی می‌تواند با افزایش حرف تعریف 5 به اسم تبدیل شود. از اینرو 260/6۷ ۲۵ یعنی‎ 
«رنگ سپید». «چیز سپید»: «سپیدی». از سوی دیگر 2506775 نیز به معنای «سپیدی» است. (بسنجید با‎ 
در این پاره‎ - .Schûnheit و‎ beauté ر‎ beauty عم ر‎ Schöne ر‎ 16 beau ر‎ the beautiful 
سخن بر سر آن است که می توان گفت «جسم سپید ( 1010609) است». ولی نمی‌توان گفت «جسم سپیدی‎ 
است» یعنی نام 780660 (۲۵) به معنای «سپیده چونان صفت بر‎ K0 ^e ۲۵ Ek) 
جسم حمل شدنی است. ولی تعریف ۸۵۷6۷ 70 به مفهوم «سپیدی» بر جسم حمل شدنی نیست.‎ 
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همه‌ی چیزهای دیگر (جز جوهرهای نخستین ) براستی یا می توانند به جوهرهای 

[35] نخستین چونان موضوعها گفته شوند یا در آنها چونان موضوعها حاضراند. 
این امر از تک‌چیزها ایی که در دسترس ما هستند آشکار می‌شود؛ برای نمونه 
اصطلاح «جاندار» بر انسان حمل می‌شود؛ و بنابراین جاندار بر فرد انسان نیز حمل 
[2] خواهد شد" -زیرا اگربر هیچ فرد انسان حمل نشود» بر انسان به سان کلی ۲ 
نیز حمل نخواهد شد. و بازن رنگ در جسم است» پس در یک جسم معیّن نیز 
هست؛ زیرا اگر رنگ در یکی از جسمهای منفرد وجود نداشته باشد آنگاه در جسم 
به سان کلی نیز وجود نخواهد داشت؛ چنانکه همه آی چیزهای دیگر همانا یا به 
[5] جوهرهای نخستین چونان موضوعها گفته می‌شوند» یا در اینها چونان 
موضوعها قرار دارند.بنابراین اگر جوهرهای نخستین وجود نمی‌داشتند آنگاه هیچ 
[*6] چیز دیگر نمی‌توانست* وجود داشته باشد؛ [زیرا همه‌ی چیزهای دیگر 
[*6/ همانا یا به اینها چونان موضوعها گفته می‌شوند یا در انها چونان موضوعها 
7 قرار دارند؛ چنانکه اگر جوهرهای نخستین وجود نمی‌داشتند» آنگاه هیچ 
چیز دیگر نمی توانست وجود داشته باشد.]* 


xaê 7۵‏ 2۵ )1 
۲) در این جمله به پیروی از 1€ عبارتِ ٤0۷‏ 5۵ 077701۳002704 افزوده شده است (در 
اسحق هست). 
۳ . در اینجا مراد از «انسان به سان کلّی» (۵6 0700007000 :0۳0) «نوع انسان» است: در 
برابر «فرد انسان» یا «اين انسان در اینجا». 
révta (Tû, rêoa, têv) 5) ûdvarov‏ )4 
۶) در اینجا متن 5080 سه سطر افزون دارد که پس از سطر ۰6 با شماره‌های 60 و 6 و *6 مشخص 
شده است. این سه سطر در 1€ نیست و در هیچ یک از ترجمه‌های اروپایی در دسترس ما (جز در 
پانوشت اکریل) نیز باز نتابیده است. از اینرو در ترجمه‌ی فارسی در قلاب قرار گرفته است. 
با اینهمه بخشی از این سه سطر افزونی در ترجمه‌ی اسحق بازتابیده است؛ چنانکه در زیر می‌آید 
(تکیه رری واژه‌ها از ما است): «فیجب أن یکون کل ما سواها اما أن یکون علی موضوعات. أي بقال علی 
الجواهرالأرّل؛ و (ما أن یکون في موضوعات. أي يقال فبها. فیجب إذا إن لم يكن الجواهرالاّل آلاایکون 
سبیل الی آن یوجد شیء من تلک الاأغر. و ذلکک آن کل ما سواها فما آن یکون علی موضوعات» آی 
بقال علیها؛ و اما فی موضوعات» آي فها 
همچنانکه پیش از این یادآوری شد. قلاًب در این ترجمه نشانه‌ی آن است ک. شاید لازم باشد آنچه در 
درون آڻ است حذف شود. نشانه‌ی افزایش مترجم در این ترجمه پرانتزهای گوشه‌دار: ( ) است که با اقتصاد 


۱۰1 
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و اما در مورد جوهرهای دومّین [= ثانوی]» نوع از جنس بیشتر جوهر است؛ 
زیرا نوع به جوهر نخستین نزدیکتر است (تا جنس ). زیرا اگر بنا باشد کسی فرا دهد 
[ که جوهر نخستین چیست. آنگاه آموزنده‌تر! و به نکته‌ی مورد بحث 
مربوط تر" فرا خواهد داد چنانچه نوع را فرا دهد تا جنس را؛ برای نمونه در مورد 
شرح یک فرد معیّن انسان» آموزنده‌تر خواهد بود اگر او را «انسان» بخواند تا 
«جاندار»؛ -زیرا نوع بیشتر ویژه‌ی انسان است. ولیک جنس مشترک‌تر" است؛ -و 
نیز گفتن اینکه یک درخت معیّن» درخت است. بیان آموزنده‌تری است تا گفتن 
7[ اینکه «گیاه» است. افزون بر آن» جوهرهای نخستین به این سبب که فرولایه ‏ یا 
«موضوع» همه‌ی چیزهای دیگراند و همه‌ی چیزهای دیگر بر آنها حمل می‌شوند با 
در آنها وجود دارند. به بهترین معنا جوهر هستند. ولی نسبت جوهرهای نخستین با 
همه‌ی چیزهای دیگر مانند نسبت نوع با جنس است. - زیرا نوع؛ یک موضوع 
0 برای جنس است؛ زیرا جنسها بر نوعها حمل می‌شوند» ولیک نوعها 
متقابلانه [= متقابلاً] بر جنسها حمل نمی‌شوند؟؟؛ بر پایه‌ی این چم [= دلیل] های 
اخیر نیز (در میان جوهرهای دومّین ) نوع از جنس جوهرتر است. - ولی در مورد 
خود نوعهاء آنهایی که جنس نیستند» هیچ‌کدام از دیگری جوهرتر نیست؛ ریرا اگر 
[25] گفته شود که «یک انسان معیّن» انسان است». فرادادن یاد شده از این فرادادن 
که «یک اسب معیّن» اسب است» به هیچ روی شایسته‌تر و مناسب‌تر*نیست. به 
همین روال» هیچ یک از جوهرهای نخستین جوهرتر از دیگری نیست؟ زیرا یک فرد 
انسان» جوهرتر از یک گاو معیّن نیست. ۱ 
بنابراین؛ بخردانه خواهد بود که پس از جوهرهای نخستین؛ از ميان چیزهای 
[0 دیگر فقط نوعها و جنسها «جوهرهای دومّین» نامیده شوند؛ زیرا در میان 
همه‌ی محمولها فقط نوع و جنس جوهرهای نخستین را هویدا می‌سازند؛ زیرا اگر بنا 
باشد کسی فرا دهد که «یک انسان معیّن چیست؟» فرادادن نوع و با جنس ان 


بکار گرفته شده است. همچنین سه پیشگفتار مترجم, 4.1.3 8 و 4.42 ۰8 (ت). 
korwvérepov‏ )3 ۱۱ 
۴) «فرولایه» و «موضوع» هر دو برای 07۲0۸870002. همچنین سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
0R 07۳00006084 (0‏ - مصدر rp pe‏ در اینجا: «متقابلانه حمل شدن». 
olkeıérepov‏ )6 


[۱۱] 
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شایسته خواهد بود؛ - و هر آینه فرادادن «انسان» آموزاننده‌تر خواهد بود از 
]35[ «جاندار». - ولی در برابن اگر تعیّنهای دیگری به انسان نسبت داده شود» این 
امرکاملاً به تعریف نامربوط خواهد بود؛ برای نمونه گفتن اینکه «او سپید است» یا 
«او دارد می‌دود» یا اظهارهای دیگری از این دست. از اینرو» حقّ آن است که 
(گذشته از جوهرهای نخستین)» از میان چیزهای دیگر تنها نوع و جنس جوهر 
خوانده شوند. - افزون بر آن» جوهرهای نخستین به سبب آنکه موضوع همه‌ی 
[*3] چیزهای دیگراند» به دقیقترین معنای واژه» «جوهر» نامیده می شوند؛ ولی به 
همان شیوه که جوهرهای نخستین در برابر همه‌ی چیزهای دیگر رفتار می‌کنند» به 
همان سان نیز نوعها و جنسهای جوهرهای نخستین در برابر همه‌ی چیزهای 
بازمانده رفتار می‌کنند: زیرا این نوعها و جنسهایند که همه‌ی چیزهای بازمانده بر 
آنها حمل می‌شوند؛ چه اگر تو یک فرد انسان معیّن را «دستوردان» بخوانی» آنگاه 
[] هم (نوع) انسان و هم (جنس) جاندار را به محمول «دستوردان» خواهی 
خواند؛" و به همین روال در دیگر موردها. 
جنبه‌ی مشترک هرگونه " جوهر آن است که در موضوع يافته نمی‌شوند. زیرا 
جوهر نخستین نه بر موضوع اطلاق می شود و نه در موضوع حاضر است. و اما در 
[10] مورد جوهرهای دوّمین؛ نیز به چمهای زیر آشکار است که در موضوع حاضر 
نیستند: زیرا «انسان» " به فرد انسان چونان موضوع گفته می‌شود؛ ولی در موضوع 


۱) دریافتن این جمله در وهله‌ی نخستن دشوارتر است. از یک سوی: محمولی که بر این چیز در اینجا 
(5۸ 7۵08) اطلاق شود بایستگانه بر نوع حمل نمی‌شود؛ و محمولی که بر نوع حمل شود بایستگانه بر 
جنس حمل نمی‌شود. ولی وارون این فراروند راست است. محمولی که بر جنس حمل شود؛ بایستگانه بر 
نوع حمل می‌شود؛ و محمولی که بر نوع حمل شود؛ به ضرورت بر فرد معیّن حمل می‌شود. و اما از سوی 
دیگره شاید نگریسته آن باشد که اگر گفته شود این انسان معیّن در اینجاه برای نمونه زید. دستوردان است» 
آنگاه این زیدٍ دستوردان» انسال است؛ و این زد دستوردان جاندار [= حیوان] است. 
۲ 7666 و 7۵00و 70 به ترتیب: رینه [= مذکُر] و مادینه [= مونْث] و نه-آتار [= ختا]. - 
همچنین: «هر»» «همه» (ی ... ها). 
dvêpuroç (r‏ یعنی «انسان». ولی در جمله‌ی «از بهر آنکه...» در سطر سپسین, از بهر تأکید کلیّت» 
«انسانیگی / انسانیّت» نیز افزوده شد. - تربکو فرق نمی‌گذارد: 
ه “car homme n'est pas. une partie de homme‏ 
در ترجمه‌های اج هبل (ویراستار: راس) و کوکٹ (بان1) 1081111000 بکار رفته است؛ به ترتیب: 


]۱۲[ 
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قرار ندارد؛ - از بهر آنکه «انسان / انسانیگی / انسانیّت» در یک فرد معیّن انسان 
حاضر نیست؛ -به همین سان جاندار" نیز به فرد انسان چونان موضوع گفته 
7 می‌شود. ولی «جاندار / جانداری»" در یک فرد معین انسان حاضر نیست. 
سپس در مورد هستومندهایی که در موضوع حاضراند» هیچ چیز باز نتواند داشت 
که نام آنها گاه بگاه بر موضوع حمل شود " ولی تعریف آنها ناتوانستنی است که بر 
موضوع حمل گردد؛ ولی در مورد جوهرهای دوّمین؛ هم تعریف آنها می‌تواند بر 
موضوع حمل شود و هم نام آنها؛ - زیرا تو تعریف «انسان» (۰ نوع؛) را بر یک فرد 
[ انسان حمل خواهی کرد و تعریف «جاندار» (» جنس») را نیز به همچنین. - 
براین پایه جوهر نمی تواند در شمار چیزهایی باشد که در موضوع حاضر هستند. - 
ولی این» جنبه‌ی ویژه‌ی جوهر نیست. بلکه فصل [= جداسانی = این‌نه‌آنی] نیز در 
شمار چیزهایی است که در موضوع حاضر نیستند؛ زیرا «پادار» [<خاکی] و 
«دوپاء به انسان چونان موضوع گفته می‌شوند» ولی اینها در موضوغ نیستند» - 
7 زرا نه «دوپا» و نه «پاداره هیچ یک در انسان نیستند. و همچنین تعریف 
فصل بر چیزی حمل می‌شود که خود فصل نیز می تواند به آن گفته شود؛ برای 
نمونه اگر «پادار» به انسان اطلاق شود. آنگاه تعریف «پادار» نیز به انسان گفته خواهد 
شد؛ - زیرا انسان براستی پادار است. این امرکه بخشهای جوهرها چنین 
[ می‌نمایند که درل آها چونان مسوضوعها برجاینده نباید ما را 
آشفته سازد که مبادا ناچار شویم بگوییم که چنین بخشهایی جوهر 
نیستند؛ زیرا هنگامی که از چیزهایی که در موضوع حاضراند سخن گفتیم» 


“for manhood is not present in the individual man.” / “For manhood 1s not in 
با اینهمه اکربل همچنان 11810 می‌نویسد:‎ . .8 0" 
man is not ir the individual man. 
.124 درباره‌ی تعریف «حاضربودن در موضوع» ے‎ 

۱ ر ۰۲ 600۷ 70 یعنی «جانداره» «حیوان». به همان چم [= دلیل] «جانداری» نیز افزوده شد. 
۳۲0۵۵0 )3 

۴) ۵0 7۵+ مفرد. فتاٍ مبتدایی یا نامی. - در متن 0۸016 ج707؛ جمع» فتادٍ مفعولیت بواسطه 

یا «بایی». 


[۱۲] 


7 a 
منطق ارسطو (ارگانون)‎ 3 


نگریسته‌مان چنان چیزهایی نبودند که چونان بخشها به چیزی متعلّق باشند.۱ 
این خصیصه‌ی جوهرها (ی دوّمین ) و نصلها است که به همه‌ی چیزهایی که 
به آنهاگفته می شوند» به شیوه‌ای یکنام " [= به طریق متواطی] اطلاق می‌شوند؛ زیرا 
7 همه‌ی محمول آهای مربوط به آنها همانا یا بر فردها حمل می‌شوند یا بر 
نوعها. هر آینه از جوهر نخستین هرگز محمول هست نمی‌شود؛ - چون جوهر 
نخستین به هیچ گونه موضوع گفته نمی شود؛ -ولی در مورد جوهرهای دوّمین نوع 
[3] بر فرد حمل می‌شود» و جنس نیز بر نوع و بر فرد حمل می‌شود؛ به همین 
روال فصلها نیز هم بر نوعها و هم بر فردها حمل می‌شوند. و نیز جوهرهای نخستین 
تعریف نوعها و جنسها را پذیرا می‌شوند. و نوع تعریف جنس را می‌پذیرد. - چون 
[5] هر آنچه درباره‌ی محمول گفتة شود» درباره‌ی موضوع نیز گفته خواهد شد؛ - 
و به همین روال» هم نوعها و هم فردها نیز تعریف فصلها را پذیرا می‌شوند؛ ولی 
چنانکه گفتیم »این یکنامها [< اسمهای متواطی = مشترکهای معنوی] اند که هم در 
نام مشترک‌اند و هم تعریف آنها همان" است. بر این پایه همه‌ی چیزهای خوانده 
شده از جوهرها و فصلها؛ به شیوه‌ی یکنام [- به طریق متواطی] چنین گفته 
می‌شوند. 
[10] چنین می‌نماید که هرگونه جوهر یک «اين چیز در اینجاء ۶ را نشانگری 
می‌کند ۲ در مورد جوهرهای نخستین بیگمان است و راست است که گونه‌ای این 
چیز در اینجا» را نشانگری می‌کنند؛ زیرا آنچه هویدا می‌شود. فرد است و عددانه 
یک است. ولی در مورد جوهرهای دوم هرچند چنین می‌نماید که شکل* 
نامگذاری" به سانی همانند «اين چیز در اینجا» را القاکند» برای نمونه هنگامی که 
[5 گفته شود: «انسان» یا «جاندار»» ولی این حقیقت ندارد؛ بعکس شکل 
نامگذاری بیشتر یک چگونگی ۲ [-کیفیّت] را مشحْص می‌کند. - چون موضوع 
مانند مورد جوهر نخستین» یک ۲۲ [= واحد] نیست» بلکه «انسان» و «جاندار» به 


1) 1°24. 2) owuviuwg 3) karmyopia 4) 1b. 5) û aùréç 

۶) 7 ۳686؛ همچنین: «اين چيزه» «هستومند معيّن». - اسحق: «مقصود الیه بالاشارت. 2۶ 2008 از 
مفهوم‌سازیهای عمده‌ی ارسطو است» و می‌توان گفت که بنیاد فلسفه‌ی آروین‌گروی یا آمپیریسم است. 

یمه )10 xpoomyopia‏ )9 مره )$8 سره )7 

۱ . - «یک»: واه و )و 6 (نرینه [= مذگر] و مادینه [= مَنْث] و نه۔ آتار [=خنها]). این 


[ır] 


مقوله‌ها فرگرد 5 ط3 


موضوعهای بسیار گفته می‌شوند؛ - با اینهمه» نوع و جنس به طور مطلق' یک 
چگونگی را نشانگری نمی‌کنند؛ چنانکه برای نمونه» سپید چگونگی را نشانگری 
می‌کند؛ زیرا سپید هیچ چیز دیگر را نشانگری نمی‌کند مگر چگونگی را؛ ولی 
[0 نوع و جنس چگونگی را در رابطه با جوهر تعیین می‌کنند» - زیرا آنچه آن را 
نشانگری می‌کند جوهری است با این یا آن چگونگی. -ولی این تعیّن "؛ در مورد 
جنس گستره‌ی بیشتری دارد تا در مورد نوع ؛ زیرا گوینده‌ی «جاندار» موجودهای 
بیشتری را شامل می‌سازد تا گوینده‌ی «انسان». 

خصیصه دیگر جوهرها آن است که هرگز آخشیج" [< ضدّ] ای ندارند. 
[25] زیرا آخشیج جوهر نخستین چه توانستی بود؟ برای نمونه ا یک 
انسان معیّن, یا آخشیج یک جاندار معیّن چیست؟" زیرا اینها براستی آخشیجی 
ندارند. ولی (نوع) انسان و (جنیں) جاندار هم آخشیج ندارند. با اینهمه این امر 
ویژه‌ی جوهر نیست. بلکه بسیاری از مقوله‌های دیگر دارای این ویژگی هستند. 
برای نمونه» مقوله‌ی چندی؛ زیرا در برابر «به درازای دو ارش» يا «به درازای سه 
]30[ ارش»۵ آخشیجی موجود نیست؛ و برای عدد «ده» نیز آخشیجی وجود 
ندارد؛ و نیز برای هیچ چیزی از این دست نیز آخشیجی در کار نیست. مگر آنکه 
کسی بگوید بسیا ر آخشیج کم ۲ است و بزرگ ^ آخشیچ کوچک *؛ ولی باز در مورد 
چندیهای معیّن "۱ هرگز آخشیجی وجود ندارد!". 


واژه‌ها می‌توانند به حسب مورد به «یک» «واحد»» «یکان». «یگان» «یگانه»» «تک». «تک و تنها» «مفرد» 
«یگانگی» ر مانند آنها بر گردانده شوند. TO êy‏ مفهوم اسمی‌شده است: «یک»» «واحد». 
ûrAdç 2) apopıauég 3) tO vavriov‏ )1 
۴) به پیروی از 1€1: 
TQ tiv ovOpdry 1 TQ tv} by; 00۵2 yap sory dvavriov.‏ ۵10۷ ... 
به چاي: dycavtiov,‏ سمخ olov TQ tevl érOpdry oddev‏ ز ... 
۵) عبارت 201707761 8 در نا هست ولی در 5080 نیست. 
to uéya 9) tO pıkpév‏ )8 هلف tO 72۵28 7) tO‏ )6 
pp 00 ۰‏ (جمع ملکی). 
1( خودآشکار است که «بسیارا و «کم»» و «بزرگ» و «کوچک». نسبتها را بیان می‌کنند. نه چندیها را 
همچنین سه فرگرد ۰6 درباره‌ی چندی. جالب توجه آنکه در دستور زبان معمولانه [= معمولاً] از صفت 
مطلق. صفت تفضیلی و صفت عالی سخن می‌رود: «بزرگ» «بزرگتر». «بزرگترین»؛ هم بدان‌گاه که به یک 


[10] 


3 منطق ارسطو (أرگانون) 


سپس چنین به نگر می‌رسد که جوهر پذیرای بیشتر! و کمتر" نیست؛ 
نگریسته‌ی من آن نیست که یک جوهر نمی تواند از جوهر دیگر بیشتر جوهر باشد 
357 یا کمتر جوهر باشد "؛ - زیرا چنانکه گفتیم» این امر (براستی ) چنین است ٩"‏ 
- بلکه آن است که هیچ جوهر تک در چنانستی * خود بیشتر جوهر یا کمتر جوهر 
گفته نمی‌شود؛ برای نمونه اگر این جوهر معیّن» انسان باشد بیشتر انسان یا کمتر 
اه تراد یوت غو مورا یخوش درا د کر ضرا در چن 
با انسان دیگر. زیرا یک انسان از انسان دیگر بیشتر انسان نیست» بدان معنا که این 
]4°[ چیز سپید از دیگری سپیدتر است» یا این چیز زیا از دیگری زیباتر است؛ و 
نیز در مورد یک چیز واحد می توان گفت که از خودش بیشتر یا کمتر (چنین و چنان) 
است» برای نمونه یک جسم سپید» گفته می‌شود که اکنون سپید تر است تا پیش از 
[3] این؛ و آنچه گرم است» پیش از این بیشتر یا کمتر گرم بوده است. ولی در مورد 
جوهر هرگ زگفته نمی‌شود که بیشتر یا کمتر چنین بوده است. -زیرا در مورد انسان 
گفته نمی‌شود که اکنون جوهرتر از پیش است؛ و به همین سان است در مورد 
چیزهای دیگری که جوهر هستند؛ - بر این پایه جوهر پذیرنده‌ی درجه‌های بیشتر 
یا کمتر نیست. 

[10] وامّا بزرگترین ویژگی *جوهر به نگر می‌رسد آن باشد که هرچند اینهمان۲ 
است و عددانه یک است. ولی پذیرندهی آخشیجها است؛ چنین است که از ميان 
همه‌ی چیزهای دیگر [ی که جوهر نیستند ] هیچ نمونه‌ای را نمی توان پیش آورد که 
عددانه یک باشد و آخشیجها را بپذیرد؛ برای نمونه یک رنگ معیّن که عددانه 


معنا صفتهای مطلق در حقیقت صفت تفضیلی‌اند. ما تصوّری از اندازه‌ی میزان یا سنجه برای یک امر معیّن 
در ذهن خود تشکیل می دهیم» و اگر به چیزی برخوریم که از این میزان (_ میانگین) بیشتر باشد آنگاه آن را 
«بزرگ» می‌نامیم. پس «بزرگ» در عمل یمنی بزرگ تر از سنجه یا میزانی که در ذهن ما است. به همین سياق 
«کوچک» یعنی کوچک تر از سنجه؛ و بدینسان دیگزها. 
tO îfrrov‏ )2 ۱۱ 
۲ به پیروی از ٣1ء‏ عبارت ۷0 77۲0۷ ۲ افزوده شده است (در اسحق نیست). 
.2 - 2311 4 
rep 507 )۵‏ 00؛ همچنین: «ماهیّت». 
اد( )6 
)٩‏ قلاب در 8080 وجود دارد ولی در ©1 نیست. 


۱۶1 


مقول‌ها _ فرگرد 5 هې 


]15[ یک و اینهمان' است» سپید و سياه" نخواهد بود» و نیز همان عمل" واحد که 
عددانه یک است» بد" و خوب * نخواهد بود. و به همین روال است در مورد همه‌ی 
چیزهای دیگری که جوهر نیستند. ولی جوهر که همانا عددانه یک و اینهمان است» 
با اینهمه پذیرنده‌ی آخشیجها است؛ برای نمونه یک انسان معیّن که یک است و 
[20/ اینهمان است. گاه سپید» وگاه سیاه می‌شود» و نیز» گرم و سرد و بد و خوب. 
ولی در چیزهای دیگر هرگز چنین چیزی پدیدار نمی‌شود. مگر آنکه کسی در۔ 
ایستد [= اعتراض کند] و بگوید که یک داوری ۶ یا یک عقیده۲ نیز می تواند 
پذیرنده‌ی آخشیجها باشد؛ زیرا همان داوری چنین می‌نماید که (در یک زمان) 
راست و (در زمان دیگر) دروغ باشد؛ برای نمونه اگر این داوری که «این مرد 
[ نشسته است» راست باشد. یکبار که وی برخیزد آنگاه دروغ خواهد شد؛ در 
مورد عقیده نیز به همین روال است؛ زیرا اگ ر کسی برابر با راستی عقیده داشته باشد 
که «اين مرد نشسته است». آنگاه چنانچه وی برخیزد» اگر همچنان همان عقیده را 
در پیرامون همو داشته باشد» بدروغ عقیده خواهد داشت. -ولی حتّا اگرکسی این 
استثنا را پپذیرد» باز در شیوهای پذیرش آخشیجها جداسانی موجود است؛ زیرا در 
[0] مورد جوهرهاء این بر اثر تغییر خود" آنها است که می توانند آخشیجها را 
بپذیرند. - زیرا سرما از تغییر گرما هست می‌شود (زیرا دگرشوی [= استحاله] 
صورت گرفته است '')» و سیاهی از سپیدی» وتیگی "۷ ازبدی"' ایجاد نی شود و 
به همین روال در مورد هر جوهر دیگر؛ بر اثر تغییر"' در خود جوهر است که 
[35] آخشیجها می توانند پذیرفته شوند. -بعکس» داوری و عقیده درگوهر 
خویش" [= فی حد ذاته = فی نفسه]درهمه‌ی جنبه‌ها سراسر بی تغییر"' می‌مانند: 
این امر واقع ۶" (که داوریها و عقیده‌ها درباره‌ی آن ابراز می‌شوند) است که تغییر 
می‌کند ۷" تا آخشیج بر داوری و عقیده عارض شود؛ زیرا داوری در اين باره که «اين 
[4] مرد نشسته است» سراسر ثابت می‌ماند» ولی این به سبب جنبش امر واقع 


۱۱ 2) uédac, uéhav, puélava 3) xpékıg 

4) pain 5) arovdaia 6) Aéyog 7) ۵0 8) tporog 9) aré 
10) MAolwtos 11) 2۵ orovdaîov 12) to paûlov 13) یزه‌تبه »عم‎ 
۱ 15) ûkivyra 16) xpéyua 17) kıvouuévou 


]۱۷[ 


و منطق ارسطو (آرگانون) 


است که داوری گاه راست می شود گاه دروغ. و به همین روال است در مورد عقیده. 
بر این پایه دست کم در مورد شیوه‌ی ساز و کار ویژگی جوهر آن تواند بود که 
همخوادٍ با تغییر خودش پذیرنده‌ی آخشیجها است. - حتّا اگر کسی استثنا قائل 
[5] شود و بگوید که عقیده و داوری نیز پذیرنده‌ی آخشیجها هستند. ولی این نگر 
راست نیست؛ زیرا هنگامی که گفته می‌شود که داوری و عقیده می‌توانند پذیرنده‌ی 
آخشیجها باشند. این امر به سبب تغییر و تعدیل " در خود" آنها نیست» بلکه به 
سبب تغییر و تعدیل در یک چیز دیگر است. -زیرا واقعیت داشتن چیز" یا واقعیت 
[ نداشتن چیز؛ است که داوری را راست یا دروغ می سازد نه آنکه داوری خود 
استعداد پذیرندگی آخشیجها را داشته باشد. زیرا بسادگی * هیچ چیز نمی تواند نه 
داوری را تغییر دهد و نه عقیده راء بر این پایه داوری و عقیده هرگز آخشیجها را 
نتوانستندی پذیرفت زیرا هیچ انفعا ی در آنها صورت نمی‌گیرد؛ - ولی جوهر 
(به سیب دگرگونیهایی که در درون آن صورت می‌گیرد) خود آخشیجها را 
می‌پذیرد. پس جوهر می‌تواند گفته شود که آخشیجها را می‌پذیرد؛ زرا جوهر 
[ پذیرای بیماری و تندرستی و سپیدی و سیاهی است. و با پذیرفتن هر یک از 
اینها به درون خود است که گفته می‌شود که جوهر آخشیجها را می پذیرد. بر این پایه 
ویژگی جوهر آن تواند بود که با آنکه اینهمان است و عددانه یک است. همخوائد با 
تغییر در درون خود“ پذیرنده‌ی آخشیجها است. بگذارید در پیرامون جوهر به 
همین اندازه گفته شود“ 


۱) «شیوه‌ی ساز و کار» در برابر 7007۲06. در دیگر موردها: «شیوه». «گونه»: «گونه‌ی ممنا»» «معناه. 
elvat‏ زر selva 5) 2۵ xpéyua‏ مهم tO‏ )4 تم 2۵ )3 م26 )2 
هس )6 

۷) به پیروی از 10ء 77200005 (حالت نامي [= مبتدايي] مفرد: 0۲4006 به مس افزوده شده است. 
۸) به پیروی از 1©1: : ۱ 
ueraBohtyv‏ جرخ katû: Tv‏ 

به متن افزوده شده است (در اسحق هست). 
)٩‏ روشن‌سازی در پیرامون «جوهره: :ooia‏ 

جوهر: 000040 از پرسمانهای بنيادین و کلیدی فلسفه‌ی ارسطو است. - «جوهره نزد ارسطو 
مفهومهای بسیار دارد. در اینجا مسئله چنین است که «جوهر نخستین»: :40 7700179 فرد است: یعنی 
«این چیز در اینجاء»: 7۸ 1008. «جوهرهای دوّمین»: 000104 04 نوع و جنس هستند. در کتاب 


1۱۸1 


مقوله‌ها . فرگرد 6 


6 (چند /چندی! [-کم /کمیّت]) 


[20] از چندیهاء برخی گسسته" [= منفصل] اند و برخی پیوسته" [- 
متصل ]؛ همچنین» برخی از چندیها از بخش "هایی تشکیل شده‌اند که نسبت به 
یکدیگر وضع دارند [< کم ذو وضع]: و برخی از بخشهایی تشکیل یافته‌اند که 
نسبت به یکدیگر وضع ندارند [= کم غر ذی وضع] * چندی گسسته برای نمونه 


در پیرامون گزارش (24 234 ,13) ارسطو در عمل خدا و هوشها [= عقول] را جوهر نخستین می‌خواند. 
در کتاب در پیرامون روان [< رساله‌ی نفس] جوهر شامل چیزهای زیر دانسته می‌شود: الف) ماده یا 
هیولی: [0۸7؛ ب) صورت: 0007 با ۵/80 پ) تلفیق ماده و صورت: «کل مشخص»: 0۷020۷ 0. 
در سراسر ماگیتکك [= متافیزبکک = مابعدالطیعه] نیز در پیرامون جوهر بحث می‌شود. از جمله سه 
11 ,۵ و 111 ,11 را 2 در 111 2 (102983-4) عین مطلب در پیرامون روان تصریح می‌شود. 
همچنین در ۷11 ۸ (29 1073) همان برتهاده‌ی در پیرامون گزارش بازنموده می‌شود: «نخست 
جنباننده‌ی خودناجنبده» «جوهر نخستین» است. در ضمن در متا گیتیکد. 07۲0۸88۷0۷ (ممنای 
تحت لفظی: زیرکش. زیرنهاد(ه) فرولایه: 31405174447 که در آرگانون. موضوع (ب منطقی) است 
جوهر نیز دانسته می‌شود. - نیز یادآور می‌شویم که معادل لاتبنِ :16 يمنى 545/00182 به گفته‌ی 
رولفس (88؟R01‏ 2026۳) ترجمه‌ی ربشه‌شناختی 70070015 است» نه :00046. 

و اما در اساس اقباس از «جوهرهای سوّمین» نیز سخن می‌رود: ...و این هر پنج با جزوی باشند: 
یعنی اشخاص و آنرا جواهر اوّلی خوانند. یا کی باشند: یعنی انواع و اجناس و آنرا جواهر انیه و ثالثه 
خوانند.» (ص ۳۸). یعنی ظاهرانه [< ظاهرً] نوع «جوهر دومین» و جنس «جوهر سّمین» می‌باشد؟ - در 
ارسطو چنین چیزی نیست:جنسها نیز جوهرهای دوّمین‌اند. جوهر سوّمین وجود ندارد؛ (عرضها نیز 
جوهرهای سوّمین نیستند). 

می‌افزاييم که مشرب آروین‌گرو یا آپیریست بیشتر به جوهرهای نخستین توجه دارده و مشرب 
خردگرو یا راسیونالیست بیشتر به جوهرهای دوّمین. 
) «چند | چندی» و «کم | کمیّت»؛ و «مقدار» - همه در بن همرده [= منترادف] اند. ولی برپایه‌ی 
اساس الا قتباس: «و مقدار در اصطلاح حکما کم متصل را گویند.» (ص ۴۰). - در ضمن. درباره‌ی چندی؛ 
همچنین سه ماگیتیکد. ۰۵ 111×. 

2 duwptauévov 3) owéxeg 4) poptov 5) 640 

۶) مفهومهای «چندی پیوسته» و «چندی گسسته»» «کمْ ذو وضع» و «کمٌ غیر ذی وضع۲؛ ق ايه 
[coextensive=]‏ نیستند: چندی پیوسته اگر ماندگار یا قارًالذات باشد. ذو وضع است. مانند خط و رویه 
[= سطح] و جسم [2 حجم] و مکان؛ و اگر ناماندگار یا غیر قارالذات باشد. قير ذی‌وضع است. مانند 
زمان. چندی گسسته غیرذی وضع است. خواه قازالذات باشد مانند عدد. و خواهٌ غیر قازالذات باشد. مانند 


]۱۹[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


1 ار" است؛ و چندی پیوسته» خط" رویه " [< سطح]؛ و جسم[ گنج 
= حجم]» و افزون بر اینها زمان ؟ و مکان ۲ - زیرا در مورد بخشهای عدد؛ 
هیچ مرز" مشترکی وجود ندارد که بخشهای عدد در آنجا به یکدیگر بپیوندند؛ برای 
نمونه با آنکه پنج بخش ده است. ولی پنج با پنج در هیچ مرز مشترکی متصل 
نمی‌شود. بلکه این دو پنج از هم جدا می مانند؛ و همانا سه و هفت نیز در هیچ مرز 
[ مشترکی به یکدیگر پیوند نمی‌یابند؛ و به‌سان کلی, در مورد بخشهای عد 
هیچ مرز مشترکی را نمی توان اندرمیان آنها بریافت؛ بعکس, این بخشها همزاره جدا 
می‌مانند؛ بر این پایه, عدد یکی از چندیهای گسسته است.؟ به همین روال گفتار نیز 
در شمار چندیهای گسسته است؛ (اينکه گفتارء یک چندی است. آشکار است؛ زیرا 
گفتار با مجاهای بلند و کوتاه اندازه گیری می‌شود؛ و نگریسته‌ی من از گفتار" 
7 واژء! ای است که بوسیله‌ی آوا"' فرآورده می‌شود)؛ زیرا بخشهای گفتار در 
هیچ مرز مشترکی به یکدیگر نمی‌پیوندند؛ چون هیچ مرز مشترکی وجود ندارد که 


گفتار: «.. و عدد را وضع نیست بسبب آنک اتصال ندارد و زمان را وضع نیست بسبب آنک قار نیست.» 
اساس الا قتباس (ص ۴۲). همچنین سه پانوشت توضیحی سپسین. 
ûpıêuéç‏ )1 
۲ 606 در اینجا «گفتار» به معنای «واژه» و «کلمه‌ی ملفوظ». «کلمه‌ی فراگفته» است. 
ypauuh 4) érupéaveta‏ )3 
۵) هب0۵ همچنین ه پانوشت توضیحی مترجم در 5°38. 
xpévog 7) téorog 8) 6‏ )6 
)٩‏ توجه کنید که عددهای طبیعی ۰٩(‏ یا ) و عددهای صحیح (2) چندیهای گسسته‌اند (40/8 
۵ )+ زیرا: 
((( < 2 > (2 > )) ۷2 ۸ (« > ) 33 
در برابر عددهای حقیقی (۸) چندیهای پیوسته‌اند 0۸٤1714@(‏ 41⁄2۸14)؛ زیرا: 
<y) — 22 (( > 2( ۸ ( > (((‏ (( بر۷ ۱۷۲ 
جمله‌ای از فیزیکك ارسطو: «آنچه تا بیکران بخش‌پذیر است؛ پیوسته است.» (19 200). 
[جدا از این جُستاره اگر مفهومی زیر عنوان «عددهای زمانی» را به رسميّت بشناسیم. آنگاه باید آنها را 
چونان «چندیهای پیوسته» به پندار آوریم. برای نمونه. ساعت 24.00 روز یکم ماه همان است که ساعت 
0 روز دوم ماه. - فاصله‌ی چهار تا شش که دز حساب دو است. در عددهای زمانی می‌تواند از یک تا 


ANN 
با‎ 99 


10, 11), Aé6yog 12) سم‎ 
[°] 
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در آن هجاها به یکدیگر متصل شوند؛ بعکس. هر یک از آنها در گوهر خویش از 
[*5] دیگر هجاها جدا می‌ماند. -و اما خط چندی پیوسته است؛ زیرا می‌توان مرز 
مشترکی را به تصوّر آورد که بخشهای خط در آن به یکدیگر می‌پیوندند» و این مرز 
مشترک, نقطه ! است؟ و در مورد روبه» این مرز مشترک؛ خط است» -زیرا بخشهای 
هاش" [= صفحه] نیز در گونه‌ای مرز مشترک به یکدیگر می‌پیوندند. - به همین 
7[ روال است در مورد جسم که می‌توان مرز مشترک را در آن متصوّر داشت؟ این 
مرزهای مشترک خط و رویه‌اند که در آنها بخشهای جسم به یکدیگر می‌پیوندند. "- 
زمان و مکان نیز به همین گروه از چندیها تعلّق دارند؛ زیرا زمان کنونی " هم به زمان 
گذشته و هم به زمان آینده پیوند می‌یابد. و بازن مکان نیز در شمار چندیهای پیوسته 
است؛ زیرا بخشهای یک جسم مکانی را اشغال می‌کنند» و این بخشها در گونه‌ای 
[ مرز مشترک به یکدیگر می‌پیوندند؛ از اینجا چنین برمی‌آید که بخشهای مکان 
نیز که بوسیله‌ی هر یک از بخشهای جسم اشغال می‌شوند» خود درست در همان 
مرز (ب مشترکی ) به یکدیگر می‌پیوندند که بخشهای جسم به یکدیگر متصل 
می‌شوند. بر این پایه مکان نیز چندی پیوسته تواند بود؛ زیرا بخشهای آن در یک مرز 
مشترک به یکدیگر می پیوندند. 

[15] افزون بر آنچه گفته آمد. چندیهایی وجود دارند که از بخشهایی تشکیل 
شده‌اند که نسبت به همدیگر دارای وضع‌اند [= ذو وضع]؛ و چندیهایی که از 
بخشهایی تشکیل یافته‌اند که نسبت به هم وضع ندارند [< غير ذی وضع]؛ برای 
نمونه بخشهای خط نسبت به همدیگر وضع دارند. -زیرا هر یک از بخشهای خط 
در جا" یی قرارگرفته است. و می‌توان هر یک از آنها را جدا شناخت و فرا داد که در 
0 کجاگی هام قرار دارد و به کدام یک از دیگر بخشها می‌پیوندد؛ - به همین 
روال بخشهای مامّن نیز دارای گونه‌ای وضع‌اند. - زیرا به سانی همانند می‌توان 
وضع هر یک از ب بخشها را فراداد و گفت که کدام یک از بخشها به همدیگر 


و24۵0 )2 oreyuh‏ )1 
۳) برش خط نقطه ایجاد می‌کند؛ برش هام / رویه. خط؛ و برش جسم یاگنج هاش ار 

4) بل‎ xpéovog 5) rou 
۵200 «LCL ع در 5080 می‌آید 00+ -و در‎ 
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5 منطق ارسطو (آرگانون) 


می‌پیوندند. - و حال بخشهای جسم صلب ' و بخشهای مکان نیز به همین روال 
7[ است. -و امّا در مورد عدد» شخص نمی تواند برسهّد که چگونه بخشهای آن 
نسبت به یکدیگر وضعی دارند یا در جایی قرار دارند. یا کدامین بخشهای آن به 
یکدیگر می‌پیوندند؛ و در مورد بخشهای زمان نیز شخص نمی تواند چنین کند؛ زیرا 
هیچ یک از بخشهای زمان بر جای نمی‌مانند " و آنچه ماندگار" [= فاژالذات)] 
نیست. چگونه می تواند گونه‌ای وضع داشته باشد؟ بلکه بیشتر می توان چنین گفت 
که بخشهای زمان دارای گونه‌ای آرایش" [= نظم] اند چنانکه یک بخش زمان 
]30[ پیشین * است» و بخش دیگر آن سپسین / و در مورد عدد نیز به همین روال 
است. چنانکه «یک» پیش از دو شمرده می‌شود» و «دو» پیش از «سه»؛ و بدینسان 
می‌توان گفت که عددها گونه‌ای آرایش دارند. ولی به هیچ روی نمی توان وضعی را 
در آنها بریافت. و در مورد گفتار نیز به همین روال است؛ زیرا هیچ یک از بخشهای 
گفتار بر جای نمی‌مانند: بلکه همچونکه واژه‌ای فراگفته شود دیگر نمی توان آن را 
7 باز گرفت. بر این پایه بخشهای آن نمی توانند وضع داشته باشند. چون هیچ 
یک بر جای نمی‌مانند. - اکنون» چندیهایی وجود دارند که از بخشهایی تشکیل 
شده‌اند که دارای وضع‌اند» و چندیهایی که از بخشهایی تشکیل یافته‌اند که وضع 
ندارند. 


به معنای دقیق واژه " تنها آنچه یاد شدند چندی گفته می‌شوند * ولی همه‌ی 


|( 078056۷ 10 يا بسادگى. «جسم». - اسحق: «المسْمَت». بد وی در پانوشت: «المصمت: الجسم». 
+rouévet ... 000۵ ۲‏ از مصدر 07۲0/46۷81۷ «بر جای ماندن»: «ماندگار بودن»» «برقرار بودن»؛ 
(همریشه با «ماندن»). 

Ùrouévov 4) tûkıç 5) tO ۰۵۵۲۵۵0۷ 6) tO dorepov 7) Kupluç‏ رد 
۸) هضم این اذعا که فقط مکان و زمان و خط و هن و جسم (یا گنج: حجم) و عده و گفتار چندی‌اند و 
به معنای دقیق کلمه چندی دیگری وجود ندارد. دشوار است. بر روی هم چنین می‌نماید که ارسطو بیشتر 
به چندیهای مَزداهمی [= ریاضی] توبجخه دارد. نه مشخصانه به چندیهای فیزیکی. «جسم» و «جسم صلب» 
(0 0 و 0۳8286۷ 5۵) از یک سو مزداهی است. یمنی نشانگر گنج یا شکل هندازشی [< هندسی] 
یا ناهندازشی سه دورامونی [= سه بُعدی] است؛ و از سوی دیگر فیزیکی است. یمنی نشانگر جرم است. 
تردید نیست که در مکانیک جرم نیروه و جنبش در شمار چندیهایند. به سان کلی» در فیزیک و در 
دانشهای طبیعی هرآنچه اندازه گیری‌پذیر باشد «چندی» خوانده می‌شود. هرآینه دانشمندان طبیمی خود در 
این گونه مفهوم‌سازیها چندان سخت نمی‌گیرند: در فرجامین آناکاوی» تدقیق در مفهوم چندی یک ورزش 


[YY] 
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چیزهای دیگر (ی که چندی نامیده می‌شوند )به عرض ' [= عرضاً] چندی خوانده 
[5] می‌شوند؛ زیرا با نگاه افکندن به چندیهای یادشده است که ما دیگرها را 
چندی می‌نامیم؛ برای نمونه» سپیدی را فراوان " می‌خوانیم چونکه رویه‌ی سپید 
گسترده " است. یا عملی را درازآهنگ می خوانیم چونکه زمان (انجام آن) دراز؟ 
است. یا همچنین جنبشی ۵ را درازآهنگ * می‌خوانیم؛ زیرا به هیچ یک از اینها در 
گوهر خویش چندی گفته نمی‌شود؛ برای نمونه اگر بنا باشد کسی فرا دهد که 
7 عمل معیّنی چند است. آن را بازمان تعیین خواهد کرد و خواهد گفت که عمل 
یک سال به درازا کشیده است. یا بیانی از این دست؛ يا در فرادادن چندی (یک 
رنگ ) سپید» آن را با رویه تعیین خواهد کرد: زیرا حواهد گفت که به همان اند اوه که 
رویه باشد. سپیدی هم به همان اندازه است؛ -بر این پایه به معنای دفیق واژه» در 
گوهر خویش تنها آنها که گفته آمدند چندی اند. هیچ چیز دیگر در گوهر خویش 
[ چندی نیست» بلکه اگر چندی باشد به عرض چندی است. 
سپس چندی هرگ زآخشیج ندارد» (زیرا در مورد چندیهای معیّن؛ آشکار است 
که به هیچ روی آخشیج ندارند برای نمونه» «به درازای دو آزش» یا «به درازای سه 
ارش» یا چندیهای رویه؛ یا چندیهای دیگری از این دست. هرگز آخشیج ندارند)» 
7 مگر آنکه کسی بگوید که «بسیار» آخشیج «کم» یا «بزرگ» آخشیج «کوچک» 
است. ولی اینها هیچ یک چندی نیستنده بلکه در شمار نسبتمند "هایند: زیرا هرگز 
چیزی درگوهر خویش گفته نمی شود که بزرگ یا کوچک است. بلکه به چیزی دیگر 
بازگشت داده می‌شود. برای نمونه» یک کوه گفته می‌شود که کوچک است. ولی یک 
دانه‌ی ارزن بزرگ است؛ به این سبب که این دانه‌ی ارزن از چیزهای همگن " خود 
[0 بزرگتر است» و آن کوه از چیزهای همگن خود کوچکتر؛ بنابراین بازگشت" به 
چیزی دیگر است. چون اگر می‌شد که «کوچک» يا «بزرگ» به سان مطلق "۱ گفته 
شود آنگاه هرگز ' نمی‌شد کوه را کوچک» نامید و دانه‌ی ارزن را «بزرگ». و باز: ما 
kara cuufsfnkog 2, 3, 4, 6), roc, roh, xol 5) kivnotg‏ )1 
pûç Tt 8) ouoyevig 9) avapopé 10) xaê’ aré‏ )7 
۱ 70۲6 ت #/00. در اين ترجمه ۶ بتنهایی به «کی؟» و «متی» و «زمان» و «گاه» برگردانده شده 
است که به طبم. نایش [= نفي] آن «نه-کی» به معنای «هیچوقت»: «هیچگاه» و «هرگزه است. 


[rr] 


ی منطق ارسطو (آرگانون) 


می‌گوییم که در آن روستا مردمان بسیاری وجود دارند» و در آتن مردمان اندک‌اند 
هم بدان‌گاه که شمار مردمان آتن چندین برابر مردمان آن روستا است؛ و نیز 
[ می‌گویيم که در آن خانه مردمان بسیار هستند» و در این نمایشخانه مردمان 
اندک؛ هم بدان‌گاه که در اینجا بسی بیشتر از آنجایند. -افزون بر این امس «به درازای 
دو ارش» و «به درازای سه ارش» و هر نمونه‌ای از این گونه نشانگر چندی اند» ولیک 
«بزرگ» و « کوچک» نشانگر چندی نیستند. بلکه بیشتر نسبتمندها را بیان می‌کنند؛ 
زیرا «بزرگ» و «کوچک» در نسبت با چیزی دیگر نگریسته می‌شوند؛ بر این پایه 
[ آشکار است که اينها در شمار نسبتمندهایند. - افزون بر آن» خواه کسی اینها 
را چونان چندی برنهد خواه بر نهد اینها هرگز آخشیج ندارند؛ زیرا برای چیزی که 
خود در گوهر خویش دریافت‌پذیر نیست بلکه به چیزی دیگر بازگشت می‌دهد. 
چگونه آخشیج توانستی بودن؟ -و نیز اگر «بزرگ» و «کوچک» آخشیج همدیگر 
باشند آنگاه چنین رخ خواهد داد که همان چیز همهنگام آخشیجها را پپذیرد و 
[ همان چیزها آخشیجهای خود باشند. زیرا چنین رخ می‌دهد که همان چیز 
همهنگام هم بزرگ و هم کوچک است. - زیرا آن چیز نسبت به این چیز کوچک 
است» ولی همان چیز نسبت به چیز دیگر بزرگ؛ -بر این پایه چنین رخ می دهد که 
همان چیز در همان زمان هم بزرگ و هم کوچک باشد. چنانچه همهنگام آخشیجها 
1 را بپذیرد؛ ولی هیچ چیز به نگر نمی‌رسد که همهنگام آخشیجها را بپذبرد. 
برای نمونه جوهر را بنگریم: هرچند که جوهر به نگر می‌رسد که می تواند آخشیجها 
را بپذیرد؛ ولی (هیچ انسانی ) همهنگام بیمار و تندرست نیست» و نیز (هیچ چیز) 
همهنگام سپید و سیاه نیست؛ ولی از دیگر چیزها نیز هیچ چیز همهنگام آخشیجها 
را نمی پذیرد. .ونین (اگراین چیزها آخشیج همدیگر باشند آنگاه) چنین رخ خواهد 
[5 داد که این چیزها آخشیج خود نیز باشند؛ زیرا اگر «بزرگ» آخشیج «کوچک» 
بش و اگر همان چیز همهنگامبزرگ وکوچک باشد آنگاه همان چیز نخشیج خود 
توانستی بود؛ "ای اینکه چیزی آخشیج خود باشد» در شمار ناتوانستنیها است. 
از اینرو «بزرگ» 1 خشیج «کوچک» نیست» و «بسیاره نیز آخشیج «کم» نیست» 


1) dua 
یعنی «بزرگ» آخشیج «بزرگ» و «کوچک» آخشیج «کوچک» خواهد گشت.‎ ۲ 


[rr] 
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[ چنانکه حتا اگر کسی اینها را در شمار نسبتمندها نخواند» بلکه چندی بنامد» 
باز هم هرگز آخشیج نخواهند داشت. -ولی بویژه چنین می‌نماید که آخشیجی ' [= 
تضادّ] در چندی در مورد مکان وجود داشته باشد؛ زیرا مردمان «به سوی بالا / 
«فرازا» ۲ را آخشیج «به سوی پایین) / «فرودین» " برمی‌نهند. چنانکه ناحیه‌ی سوی 
7 مرکز" را «پایین» می‌خوانند. به این چم [= دلیل] که مرکز بیشترین دوری را از 
مرزهای جهان" دارد. *حتّا چنین می‌نماید که مردمان تعریف آخشیجهای دیگر را 
نیز از آخشیجهای مکانی مشتق سازند؛ زیرا آن چیزهایی که در همان جنس بیشترین 
دوری را از یکدیگر دارند را چونان آخشیجها تعریف می‌کنند. 
. به نگر نمی‌رسد که چندی «بیشتره و «کمتر» را بپذیرد» برای نمونه» «به 
درازای دو ارش» (اینها را نمیپذیرد): - زیرا چیزی «به درازای دو ارش»» بیشتر از 
چیز دیگری («به درازای دو ارش») نیست؛ - در مورد عدد نیز بیش وکمی نیست» 
برای نمونه «سه» به معنای راستین‌تری (سه» گفته نمی‌شود ا زآنکه «پنج» «پنج» گفته 
شود همچنین هیچ «سه»ای «سه» تر از«سه»ی دیگر نیست؛" و نیز» هیچ (برهه‌ی) 
زمانی" زمان تراز زمان دیگر خوانده نمی‌شود؛ و بان از همه‌ی چندیهایی 
که نام برده‌ایم» هیچ چندی‌ای وجود ندارد که بیشتر یا کمتر بدان گفته شود؛ بر این 


1) êvavrıérng 2) 2۵ مه‎ 3) 2۵ kérw (2۵ uécov 
همچنین: «کیهان».‎ ۱66006 ۵ 
«Ilep! ovpavod = De coelo همچنین سه در پیرامون آسمان (یا در پیرامون انلاک:‎ )۶ 
از جنبه‌ی مزداهی [= ریاضی]۰ پرهون [= دایره] مکان هٌندازشي [< هندسي] نقطه‌هایی‎ .268 1 
است که از نقطه‌ای به نام مرکز به یک فاصله‌انده یا به «دوری» برابراند. بر این پایه در درون پرهون؛ دورترین‎ 
نقطه از پیرامونٍ پرهون» یعنی از همه‌ی نقطه‌های پرهون» مرکز پرهون است. نباید فراموش کرد که در‎ 
کیهانشناخت ارسطویی؛ زمین در مرکز جهان جای دارد. از اینرو به سوی زمین «پایین» است» و راستای‎ 
آخشیج آن» ببالا». از اینها گذشته بنیاد فضایی آخشیجها در زبان نیز خود را باز می‌تاباند؛ برای نمونه‎ 
می‌توان به اصطلاح فرانسه و انگلیسی «قطراً متقابل» اشاره کرد که به مفهوم بیشینه‌ی آخشیج و پادگوبی‎ 
. diametrically opposed ر‎ diamétralement 0000965 است:‎ 
)7/۵/12( این جمله در متنهای 5680 و ©1 یکسان نیست. متن 5080 به 8 و به وایتس‎ ۷ 
نزدیک است (ولی با وایتس اینهمان نیست). ما در ترجمه کمابیش متن 0 را پی گرفته‌ایم؛ - به هر‎ 
۱ سان به داوری کوک متن در اینجا تبهگون است.‎ 

8) xpovog 


[Yo] 


۳ a 


[5 پایه چندی بیشتر و کمتر را نمی پذیرد. 

مهمترین ویژگی چندی آن است که برابری ! و نابرابری " هر دو به آن گفته 
می‌شوند. زیرا هر یک از چندیهای یاد شده هم برابر" گفته می‌شود. هم 
[28] ابرابر"؛ برای نمونه یک جسم هم برابر (با جسم دیگر) گفته می‌شود. هم 
[2] نابرابر؛ و عدد نیز هم برابر (با عدد دیگر) گفته می‌شود. هم نابرابر؛ و 
(برهه‌ی) زمان نیز هم برابر (با برهه‌ی دیگر) گفته می‌شود؛ هم نایرابر؛ و به همین 
[0 روال در مورد دیگر چندیهای یاد شده» هر یک هم برابر و هم نابرابر گفته 
می‌شود. و اما در مورد همه‌ی چیزهای دیگری که چندی نیستند. چنین می‌نماید که 
هرگز برابر و نابرابرگفته نمی شوند» برای نمونه یک حالت* هرگز برابر یا نابراب ر گفته 
نمی‌شود؛ بلکه بیشتر همانند * (یا ناهمانند) گفته می‌شود؛ و سپید نیز هرگز برابر یا 
نابرابر گفته نمی شود بلکه همانند (یا ناهمانند) گفته می‌شود. بر این پایه مهمترین 
[5 ویژگی چندی آن تواند بود که هم برابر بدان گفته می‌شود؛ هم نابرابر. ۲ 


7. (نسبتمند /مضاف) 


نسبتمند [= مضاف] به همه‌ی چنان چیزهایی گفته می‌شود که چنانستی * آنها 


4 )5 سم )4 .ها )3 مه oov 2) tO‏ 2۵ )1 
۵0 )6 
۷ بر پایه‌ی آنچه در این فرگرد بازنموده شد. هندازش [=هندسه] با چندیهای پیوسته کار می‌کند و 
حساب با چندیهای گسسته. یونانیان (به رغم فیثاغورس!) به سان عمده با چندیهای پیوسته روبرو بودند و 
مَزداهیک [= ریاضیات] را بیشتر هندازش [= هندسه] متصوّر می داشتند (توجّه کنید به جمله‌ی افلاطون 
پرسودر آکادنا: ۰ 12779 MHAEIS‏ 86221۳1۳۲۲۲02 ۸7 . «میچ ندازش‌ندان وارد 
نشسوده / «هٌندازش‌ندان هرگز وارد نشود»). ولیک در سده‌ی بیستم ما با حسابی کردن 
[= 1111110611221107 87] هندازش روبرو هستیم. رایانگرهای رقمی با چندیهای گسسته کار می‌کنند. توجه به 
چندیهای گسسته در سده‌های نوین به یک معنا از لایبنیتس آغاز می‌شود. ولی در همین سده‌ی بیستم نگره [ 
نظربّه] های نسبیت خاص و عام آینشتاین که در بن هُندازشی [= هندسی ] هستند - به چندیهای پیوسته 
تو جه دارند. (آینشتاین در مورد پاره‌ای از رسمانهای وین فیزیک کوآنتومی از خود ایستادگی نشان می‌داد.) 
به هر سان یکی از جنبه‌های فرهنگ و تشنیک‌شناسی [= تکنولوژی] نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم 
لایینیتسی و نأآینشتاینی است. ۸) همچنین سے هاگنتیکد. ۷× ,ش. 
dep eo) (4‏ ۱۷0۳۵ همچنین: «ماهیّت». 


]۲۶[ 
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یا (در فتاد ازآنی ) متعلّق به چیزهای دیگر گفته می‌شود» یا به شیوه‌ی (دستوري) 
دیگری با چیزی دیگر نسبت می‌یابد؛! برای نمونه «بزرگتره چیزی است که 
چنانستی آن در نسبت با چیزی دیگرگفته می‌شود. -زیرا «بزرگتر»؛ بزرگتر از چیزی 
گفته می‌شود. -و نیز» «دو برابره چیزی است که چنانستی آن در رابطه با چیزی 
1 دیگر گفته می‌شود. - زیرا «دوبرابره» دو برابر چیزی گفته می‌شود؛ - و به 
همین سان است در مورد همه‌ی نسبتمندهای دیگری از این گونه. ونسبتمندهای 
دیگری از این گونه نیز وجود دارند» برای نمونه ملکه » حالت؛ حش ؟ دانش آ 
وضع؛ زیرا همه‌ی این یادشده‌ها چنان‌اند که چنانستی آنها متعلّق به چیزهای دیگر 
[ گفته می‌شود و نه به شیوه‌ای دیگر؛ بدین آیین» «ملکه» ملکه‌ی چیزی گفته 
می‌شود؛ و «دانش» دانش چیزی؛ و «وضع». وضع چیزی؛ و بدینسان نیز دیگرها. 
اکنون نسبتمندها همه‌ی چیزهایی هستند که چنانستی آنها یا (در فتاد ازآنی) 
متعلّق به چیزهای دیگ ر گفته می‌شود با به شیوه‌ی (دستوري ) دیگر با چیزی دیگر 
نسبت می‌یابد؛ برای نمونه یک کوه گفته می‌شود که در رابطه با چیز دیگر بزرگ 
است» - زیرا در رابطه با چیز دیگره است که کوه بزرگ خوانده می‌شود» -و نیز 
[10] «هماننده * همانند با چیزی گفته می‌شود. و چیزهای دیگری از این گونه نیز 
نسبتمند خوانده می‌شوند. و همچنین» «حالت درازکش» و «ایستاد»۲ و «نشست» 


۱) ارسطو در اینجا از دو ساختار دستوری سود می جوید: الف) فتاد ازآنی (۵70۸ 8٤٤٤۷‏ ۵06 
بیان کننده‌ی تعلّق. «از آنی»» و نیز بیان کننده‌ی جنبه‌های دیگر. ب) کاربرد حرف اضافه 
xp ep 0v(‏ س 00 0) بازنماینده‌ی نسبت يا رابطه با چیزی یا به چیزی. - طبیعی 
است که اینها در وهله‌ی نخست مربوط می‌شوند به دستورزبان یونانی. ساختارهای دستوری یونانی 
و فارسی و معناهای آنها بایستگانه و همیشه با یکدیگر نمی‌خوانند. برای نمونه در بونانی گفته 
می‌شود «بزرگتر ...» (فتاد زآنی) به معنای «بزرگتر از ...» (کاربرد حرف اضافه) در فارسی. 
(r‏ جع + یا همچنین «خصلت پایدار». «دارندگی». ‏ ۳) 0000+ همچنین: «دریافت حسشی». 
۴) «دانش» چونان جنس» نسبتمند [= مضاف] است» ولی نوعهای گوناگون آن نسبتمند نیستند 
(-ه11۳20). به همین سان «ملکه» (یا «دارندگی») و «حالت» و «حش» و «وضع»» اگر چونان جنس 
نگریسته شوند. نسبتمنداند. و اگر تخصیص یابند» آنگاه دیگر نسبتمند نخواهند بود. برای نمونه می‌توان 
پرسید «دانش چه؟» یا «دانش به چه؟» ولی نمی‌توان پرسید «پزشکی چه؟» یا «پزشکی به چه؟» 
pûç Tt 6) 2۵ Öuoîov‏ )5 
۷) 06 . «ایستاد» و «نشست» در اینجا مصدر مرم‌انده نه گاهواژه. 


[Yv] 


0 ۳ 
6 منطق ارسطو (آرگانون) 


وضعهای مشحُص‌اند. ولی خود وضع در شمار نسبتمندها است؛ در براب 
«درازکشیده بودن» یا «ایستاده بودن» يا «نشسته بودن» خودبخود وضع نیستند 
بلکه به شیوه‌ی پارانام [= اسم مشتق] از وضعهای بادشده (ساخته و) گفته 
می‌شوند . 
[15] و همچنین آخشیجی [= تضاد] به نسبتمندها تعلق می‌گیرد. برای نمونه 
آژتایی " [= فضیلت = تقوا = قابلیّت = «هنر»] ااج بدی " است» و هر یک از 
آنها نسبتمند است؛ و دانش نیز آخشیج نادانی " است. ولی نه چنین است که هر 
نسبتمندی آخشیج داشته باشد؛ زیرا «دو برابر» هرگز آخشیجی ندارد» «سه برابر» نیز 
آخشیجی ندارد, و هیچ چیزی از این دست نیز هرگز آخشیجی ندارد. -و نیز چنین 
[ به نگر می‌رسد که نسبتمندها بیشتر و کمتر را به خود می‌پذیرند؛ زیرا همانند 
و ناهمانند۵ بیشتر و کمتر گفته می‌شوند؛ و به همین سان» برابر ۶و نابرابر نیز بیشتر و 
کمتر گفته می‌شوند. و هر یک از اينها نسبتمند است؛ زیرا «همانند»» همانند با 
چیزی گفته می شود وا اراي نابرابر با چیزی ۲ با اینهمه» نه چنین است 
[25] که همه‌ی نسبتمند‌ها بي بیشتر و کمتر را پذیرا می‌شوند؛ زیرا «دوبرابر» گفته 
نمی‌شود که بیشتر یا کمتر دو برابر است؛ و در مورد هیچ چیزی از این دست نیز 
بیشتر و کمتر گفته نمی‌شود. 

همه‌ی نسبتمندها در نسبت با حدّ همنسبت* خود گفته می‌شوند. برای نمونه 


۱) این جُستار در پیرامون این واژه‌ها سرراستانه مربوط می‌شود به دستور زبان یونانی. de101‏ 7 
(حالت درازکش: درازکشی) و ج0۳400 7 (ایست. قیام) ر :۰204000 1 (نشست) اسم هستند. در 
برابر 2076704 (ایستاده‌بودن) مصدر فعل کامل یا مصدر ماضی نقلی است» و ۸10(021) 0768 (دراز 
کشیده بودن) و 6۵00904 (نشسبته بودن) مصدرهای کامل مجهول هستند که به معنای مضارع بکار 
می رو ند. 

بسچ )4 ûperh 3) kakila‏ (2 
۵) به پیروی از 1€ ۵010۷ 60 افزوده شده است (در اسحق نیست). 
۶) به پیروی از 1ء 6۵۸ 200۷ افزوده شده است (در اسحق نیست). 
۷ متن 5080 و ترجمه‌ی اسحق چنین است. Tv o100۷(‏ باس ۲۵ )k‏ . متن 
tiv} ûvégotov «LCL‏ ب«ورهبرست 0 :K‏ «و «ناهمانند»: ناهمانند با چیزی». 
erp pora ۸‏ _ج۵م2. راژەی 00/71050007 وجه نعتی مضارع است» در اینجا به معنای 
«حدّ همنسبت»» «همنسبت برگردانی»» «متضایف برگرداندنی»: ۲60107062165 1121 ۰0۵16181196 یا 


]۲۸[ 
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0 «برده»» برده‌ی «سروره گفته می‌شود. و «سروره سرور «برده» گفته می‌شود؛ و 
نیز «دو برابر)» دو برابر «نیمه»؛ و «نیمه» نیمه‌ی «دو برابر»؟ و نیز «بزرگتر»» بزرگتر از 
«کوچکتره, و «کوچکتر» کوچکتر از «بزرگتر»؛ و به همین روال در مورد دیگر 
نسبتمندها؛ فقط در پاره‌ای موردهاء فتاد [= حالت صرفی] واژه ۲ فرق خواهد کرد 
برای نمونه «دانش» دانش «چیز دانستتی» ۲ (در فتاد ازآنی با ملکی) گفته 
]35[ می‌شود. و «چیز دانستنی». دانستنی «بوسیله‌ی دانش» (در فتاد بایی )؛ و 
«حس»» حس «چیز محسوس» ؟ [= برون آخته‌ی حس]؛ و «چیز محسوس» 
محسوس «بوسیله‌ی حش». با اینهمه گاه چنین نمی‌نماید که همنسبتها برگردانده 
شوند * و این در موردی است که آنچه که در رابطه با آن چیزی گفته می‌شود» 
بدرستی فراداده نشده است» بلکه فرادهنده اشتباه کرده است ۲. برای نمونه اگ ر کسی 
«بال» را «از آنٍ پرنده» فراداده باشد» این نسبت به صورت «پرنده‌ی بال» برگردانده 
]7°[ نمی‌شود؛ زیرا از همان نخست «بال پرنده» بدرستی فرا داده نشده بوده 
است» - از بهر آنکه این پرنده چونان «پرنده» نیست که بال از آنِ او گفته می‌شود» 
بلکه پرنده چونان «بالدار»" است؛ زیرا بسی موجودهای دیگر نیز هستند که بال 
دارند ولی پرنده نیستند؛ - بر این پایه اگر کسی دقیق فرا دهد باز هم همنسبتها 
[5] برگردانده می‌شوند برای نمونه» «بال»» بال «بالدار» است؛ و «بالدار» بوسیله‌ی 
«بال» بالدار است. - بااینهمه گاه شاید واژه ساختن؟ لازم "۱ آیدء و آن هنگامی است 
که نامی برای آنچه در نسبت با آن چیزی بدرستی فرا داده شود (یعنی برای 
همنسبت یا متضایف ) وضع نشده باشد؛ برای نمونه اگر سکان «از آنِ زورق» فرا- 


.reciprocating correlative 

۱) توجّه کنید که اگر 4 دو برابر ۵ باشد. آنگاه 8 نیمه‌ی 4 است. ولی اگر اصطلاحهای «دو برابر» و «نیمه» 

در رابطه با یکان سنجش بکار روند. آنگاه «دو برابر» چهار برابر «نیمه» خواهد بود: 0.5 × 4 = 2. 
یه 2۵ )4 مه 2۵ )3 Aékıç‏ )2 

۵ در زبان یونانی « چیزی» (حالت ملکی یا «فتاد ازآنی») و «بوسیله‌ی چیزی» (حالت مفعولیّت با 

واسطه یا «فتاد بایی») بوسیله‌ی شناسه‌های دستوری پایانی اسمی نمایانده می‌شوند. 

۶( 6 0 «برگردانده شدن». «معکوس شدن»» «وارونه شدن»» و دیگرها؛ - در اینجا مفهوم 

حدّهای همنسبت در آن پوشیده [=مستتر] است. 


7) dıauaptrévw 8) tû xreputov 9) övouaroroteîyv 10) évaykaîov 


[۲4] 


7 منطق ارسطو (آرگانون) 


داده شود. آنگاه این فرادهش ۲ درست نخواهد بود -زیرا نه چونان زورق است که 
7 سکان «از آن زورق» گفته می‌شود؛ زیرا زورقهایی وجود دارند که سان 
ندارند؛ - از اینرو برگردانده شدن وجود ندارد؛ زیرا زورق» «زوري سکٌّان» گفته 
نمی‌شود. ولی شاید فرادهش درست‌تر باشد اگر کمابیش به این شیوه فرا داده شود 
که «سکان» سکانِ «باسکان» است»۲ یا به راه (ب دستوری) دیگر؛ - زیرا نامی 
(ویژه ) وضع نشده است؛ -و اکنون؛ اگر (همنسبت ) بدرستی فرا داده شود. همانا 
7[ (نسبتمند با آن ) برگردانده می‌شود. زیرا «باسکان» بوسیله‌ی «سکان» باسگان 
است. و به همین روال است در موردهای دیگر؛ برای نمونه» اگر فراداده شود که 
«سر» سر «باسره " است» دقیقتر فراداده شده است تا اينکه گفته آید که سر «جاندار» 
آمننت: زیرا نه چونان «جاندار» است که جاندار «سره دارد؛ زیرابسیاری از جانداران 
سر ندارند." پس شاید این شیوه آسانترین راه باشد برای آنکه شخص (نامهایی را 
برای ) چیزهایی که برای آنها نامهایی وضع نشده است» برگیرد: یعنی اگر از 
7 نسبتمندهای نخستین» نامها (یا همنسبتها) یی را برنهد که با آنها برگردانده 
می‌شوند. همچنانکه در نمونه‌های پیش از این یاد شده. از بال «بالدار» مشتق شد و 
از سکان» «باسگان». -بدینسان همه‌ی نسبتمندهاء اگر درست فرا داده شوند. در 
رابطه با همنسبتهای برگرداندنی گفته می‌شوند؛ چون همانا اگر نسبتمند در رابطه با 


۱) 0۵001؛ همچنین: «بازنمود» «شرح»» «بیان»: «فراداد»؛ اسم از مصدر 0708480۷64 به 
معنای «فرادادن». «بازنمودن»: «شرح دادن» «بیان کردن)» «اعلام کردن»» «بازگفتن»» «تعریف کردن». این 
مصدر / فعل فراوان در متن ارسطو واقع می‌شود (نخست در 5 1). وجه نعتی مضارع آن: ۵۲٥۵1۵00‏ 
نیز بارها دیده می‌شود (نخحست در 10 2. 

rv rn Êr rndédAov ۲‏ ۲۵ . «باسکان» در برابر 77۵02100 ۲۵ برگزیده 
شده است. «سکاندار» در فارسی معنای دیگری دارد که آشکار است. «سکان‌مند» و «سکانبده» نیز می‌شد 
گفت. در یونانی این ساختمان خود بخود برای هر اسمی می‌تواند ساخته شود. بسنجید با کاربرد 60- در 
انگلیسی: ۳10006760. 

۳ 6۵02/0۲00 ... ۸7 7 . «سردار» در فارسی معنای دیگری دارد. 

۴) برای نمونه برخی از جانوران دریایی. ولی سخن ارسطو در اینجا منطقی است. چون از نگرگاه منطق ما 
از پیش نمی‌توانیم به سان تاشتیگ بدانیم که جاندار سر دارد یا سر ندارد. ولی «با سره برپایه‌ی فرض سر 
دارد. به گزارش کانتی. «جاندار سر دارد» یک گزاره‌ی همنهادی افدوم [= قضیه‌ی ترکیبی ما تأشر] و 
«باسر» سر دارد» یک گزاره‌ی آناکاوانه‌ی پرتوم [= قضیه‌ی تحلیلی مانقذم] است. 


]۳۰[ 
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یک چیزکاتوره [= تصادفی = بربخت‌نهاده ] فرا داده شود و نه در رابطه با خود آنچه 
[25] به آن گفته می‌شود. آنگاه همنسبت برگرداندنی وجود نخواهد داشت. -من 
می‌گویم [= نگریسته‌ی من آن است] که حتّا در مورد نسبتمندهایی که با توافق 
همگان در رابطه با همنسبتهای برگرداندنی گفته می‌شوند و برای آنها نامهایی وضع 
شده‌اند» اگر نسبتمند برای یکی از حدّهای عرضی و تصادفی فرا داده شود و نه 
برای خود آن چیزی که در رابطه با آن گفته می‌شود» هیچ همنسبت برگرداندنی 
وجود نخواهد داشت؛ برای نمونه اگر برده «از آن سرور» فرا داده نشود بلکه «از آن 
0 انسان». یا «از آن دوپا». یا از آن چیزی از این دست فرا داده شود با آنها 
برگردانده نخواهد شد؛ زیرا این فرادهش درست نیست. -افزون بر آن»اگر آنچه در 
رابطه با آن چیزی گفته می‌شود درست فرا داده شده باشد. آنگاه هرچند همه‌ی 
ویژگیهایی که به عرض (در همنسبت ) وجود دارند. کنار گذاشته شوند و تنها آن 
ویژگی که در رابطه با آن فرا داده شده است باقی گذاشته شود باز نسبتمند همواره 
[5 در رابطه با آن ویژگی بیان خواهد شد؛ برای نمونه اگر برده در رابطه با سرور 
گفته شود و آنگاه اگر همه‌ی آنچه در سرور عرضی است کنارگذاشته شود -برای 
نمونه اینکه سرور «دوپا» است. «پذیرنده‌ی دانش» است. «انسان» است - و فقط 
خود «سرور بودن» باقی گذاشته شود باز هم برده همواره در رابطه با «سرور؛ بیان 
]7[ خواهد شد؛ زیرا «برده»؛ برده‌ی «سرور» گفته می‌شود. بعکس» اگر آنچه در 
رابطه با آن نسبتمند گفته می‌شود» درست فراداده نشود» آنگاه چنانچه ویژگیهای 
دیگر کنارگذاشته شوند و تنها چیزی باقی گذاشته شود که در رابطه با آن نسبتمند 
فرا داده شده بود» در رابطه با آن بیان نخواهد شد؛ زیرا بگذارید برده «از آنٍ انسان» 
[5] فرا داده شود یا بال» داز آن پرنده»» و بگذارید از انسان سرور بودن او کنار 
گذاشته شود؛ دراین هنگام دیگر برده در رابطه با انسان بیان نخواهد شد -زیرا اگر 
راز آن سرور» نباشد» آنگاه «برده» نیز نخواهد بود؛ - و به همین سان بگذارید از 
پرنده بالداربودن او جداگردد؛ آنگاه «بال» دیگر در شمار نسبتمندها نخواهد بودن؛ 
زیرا اگر «بالداره بر جا نباشد» آنگاه «بال» چیزی نیز وجود نخواهد داشت. - بر این 
[0 پایه باید هر آنچه که در نسبت با آن گفته می‌شود (یعنی هممنسبت) را 
بدرستی فرا داد؛ و اگر نامی وضع شده بر جا باشد» فرادهش آسان می‌شود» ولی اگر 


[rı] 
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نام وضع‌شده بر جا نباشد» شاید واژه ساختن بایسته ' باشد. پس اگر (همنسبتها) 
بدین شیوه فرا داده شده باشند» آشکار است که همه‌ی نسبتمندها در رابطه با 
همنسبتهای برگرداندنی بیان خواهند شد. 

[15] چنین می‌نماید که حدهای نسبت ‏ به طبع " همزمان " باشند. و این امر در 
بیشتر موردها راست است؛ زیرا «دو برابر» و «نیمه» همزمان‌اند؛ و اگر «نیمه» برجا 
باشد. آنگاه «دوبرابر» هم خواهد بود؛ و اگر «سرور» بر جا باشد. آنگاه «برده» هم 
خواهد بود؛۵ و اگر «برده» برجا باشد. آنگاه «سروره هم خواهد بود؛ و همانند با اینها 
در موردهای دیگر, - همچنین» حدّهای نسبت همدیگر را متقابلانه [= متقابلاً] به 
0 نابودی می‌کشانند؛ زیرا اگر «دوبرابره‌ی در کار نباشد آنگاه «نیمه» هم 
نخواهد بود؛ و اگر «نیمه»ای برجا نباشد آنگاه «دو برابر» هم وجود نخواهد داشت؟ 
و نیز به همین روال در مورد همه‌ی نسبتمندهای دیگری مانند اینها. -ولی با اينهمه 
چنین نمی‌نماید که در مورد همه‌ی حدّهای نسبتها راست باشد که به طبع همزمان 
هستند؛ زیرا چنین تواند نمود که برون آخته‌ی دانش * [- چیز دانستنی] پیش از 
[5 دانش وجود داشته باشد؛ زیرا به سان معمول» از چیزهاای پیشبود است که 
ما دانش به دست می‌آوریم. زیرا در موردهای اندک است - یا شاید در هیچ موردی 
نیست که شخص بتواند دریاید که دانش همزمان با برون آخته‌ی دانش هستی 
پذیرفته است. افزون بر آن؛ نابود شدن برون آخته‌ی دانش» دانش (ب ممخوان آن) 
را به نابودی می‌کشاند. ولی (نابودي) دانش» برون آخته‌ی دانش را به نابودی 
نمی‌کشاند؛ زیرا اگر برون آخته‌ی دانش وجود نداشته باشد آنگاه دانش برجا 
]30[ نخواهد بود» -زیرا سپس دانش» دانش از هیچ خواهد بود» -ولی اگر دانش 


1) ûvaykaîov 
اصطلاح ۶ 00 هم به معنای «نسبتمند» یا «مضاف» (۲61813۷6) بکار می‌رود‎ .76 p6 7 ۲ 
هم به معنای «نسبت» يا «اضافت» (۲6121102) و هم در جمع به معنای «نسبتمند و همنسبت: با هم» با‎ 


«حدهای نسبت» (766ناقله1۲هه). 
یب )4 pice‏ 27 )3 


۵ به پبروی از © عبارت زیر افزوده شده است: ,8071 ۵004 وه 88077700 O‏ (در 


اسحق نیست). 
٩۵ érıormrév 7) rpayuata‏ 


[rr] 
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وجود نداشته باشد آنگاه هیچ چیز باز نتواند داشت که برون آخته‌ی دانش برجا 
باشد؛ برای نمونه حًا اگر از چهارگوشانش پرهون" [تربیع دایره] در واقع برون- 
آخته‌ی دانش برجا باشد. باز هم دانش آن هنوز وجود ندارد هرچند که خود 
برون‌آخته‌ی دانش برجا است. و نیز اگر جاندار نابود نود آنگاه دانش 
برجا نخواهد بود» ولی باز هم بسیاری از برون‌آخته‌های دانش وجود توانند 
7 داشت.۲ - چگونگی موردهای حس نیز همانند" این موردها است؛ زیرا 
چنین می‌نماید که برون‌آخته‌ی حش ؟ [< چیز محسوس] پیش از حش وجود داشته 
باشد؛ چه» اگر برون‌آخته‌ی حس نابود شود. آنگاه حس را نیز به نابودی خواهد 
کشاند. ولی (اگر) حس (نابود شود. آنگاه) برون‌آخته‌ی حس را به نابودی نخواهد 
کشاند. زیرا دریافتهای حسی در پیرامون جسم ( حش شونده) و در درون جسم 
(ب حس کننده) واقع می‌شوند. و اگر برون‌آخته‌ی حش نابود شسود آنگاه 
]8°[ جسم نیز نابود خواهد شد» - زیرا جسم نیز خود در شمار برون آخته‌های 
حش است؛ - و اگر جسم وجود نداشته باشد» حش هم نابود خواهد گشت. 
چنانکه برون‌آخته‌ی حشء حس را به نابودی خواهد کشاند. ولی بعکس» حش 
برون‌آخته‌ی حش را به نابودی نخواهد کشاند؛ زیرا اگر جاندار نابود شود آنگاه 
7 حش هم نابود خواهد شد. ولی برون‌آخته‌ی حش برجا خواهد بود» برای 
نمونه جسم» چیز گرم چیز شیرین» چیز تلخ؛ و همه‌ی چیزهای دیگر که 
برون‌آخته‌ی حش‌اند. افزون بر آن» حس همزمان با حش کننده ۶ [< درون‌آخته‌ی 
حش] هستی می پذیرد» - زیرا جاندار و حش همزمان با هم هستی می‌پذیرنده - 


kiko Tepe (۱‏ - برای توضیح بیشتر همچنین سه آناکاویک نخست. پانوشت بر 
.I1, 25, 698 30-4‏ 
۲) 6002 : «توانستن». - جمله‌ی اندیشه انگیزی است. بر پایه‌ی پانوشت تریکو با بازرد به 
سیمپلیکیوس (عتازءت5100101): نگریسته‌ی ارسطوء «جاندار دارنده‌ی دانش» است. بدینسان اگر به جای 
«جاندار» بخوانیم «انسان» دریافتن مفهوم جمله آسان می‌شود: : «اگر انسان نابود شود آنگاه دانش نیز برجا 
نخواهد بود» ولی باز هم بسیاری از برون آخته‌های دانش وجود توانند داشت.» 
(r‏ ۸04( همچنین: «به همین سان» «به همان سان»: «بدانسان». «به یکسان». 
tO alo0nréov‏ )4 

۵( 00702۸ 04: یا همچنین: «حشها» - مفرد: : ۰000701 یعنی «حش)» یا «دریافت حسّی». 

6) ۶۵ ۵09 


[rr] 


۰ منطق ارسطو (آرگانون) 


ولی همانا برون‌آخته‌ی حش پیش از جاندار! و پیش از حس نیز وجود دارد. -زیرا 
[0] آتش و آب و چنین چیزهاء که از آنها " جاندار نیز تشکیل شده است. پیش از 
آنکه اصلاً جانداری یا حسّی برجا باشد» وجود دارند. - بر این پایه چنین تواند 
نمود که برون‌آخته‌ی حش پیش از حش برجا است. 
در اینجا یک سرگشتگی* پیش می‌آید. و آن اینکه آیاء چنانکه به نگر می‌رسد. 
جوهر هرگز در شمار نسبتمندها گفته نمی‌شود. يا اينکه نسبتمند بودن در مورد 
[5 برخی از جوهرهای دومین شدنی است ۶ در مورد جوهرهای نخستین» 
بیگمان این امر راست است ( که نسبتمند نیستند). زیرا نه کلها و نه بخشها هیچ یک 
نسبتمند گفته نمی‌شوند؛ زیرا این انسان معیّن گفته نمی‌شود که انسان معیّن کسی 
است؛ و این گاو معیّن نیزگاو معیّن کسی گفته نمی‌شود؛ و نیز به همین روال است در 
مورد بخشها. زیرا این دست معیّن گفته نمی‌شود که دست معیّن کسی است. بلکه 
[20] دست کسی است. يا این سر معیّن گفته نمی‌شود که سر معیّن کسی است 
بلکه سر کسی است» و نیز به همین سان است در مورد جوهرهای دوّمین. دست کم 
در مورد بیشتر آنها؛ برای نمونه (نوع) انسان؛ «انسان کسی» گفته نمی‌شود. و (نوع) 
گاو» «گاو کسی» گفته نمی‌شود. و (نوع) چوب (چونان چوب) هم «چوب کسی» 
گفته نمی‌شود. بلکه تنها دارایی کسی گفته می‌شود. اکنون در چنین موردهایی 
[ آشکار است که اینها نسبتنمند نیستند» ولی در مورد پاره‌ای از جوهرهای 
دومین. گمان و ستیز وجود دارد؛ برای نمونه «سر». سر کسی گفته می‌شود و 
«دست»» دست کسی گفته می‌شود. و هر یک از موردهاي مانند اینهاء چنانکه اینها 
چنین توانند نمود که در شمار نسبتمندهایند. -اکنون اگر تعریفی "که (در بالا) از 
[30] نسبتمندها فرا داده شده بسنده باشد؛ یا بسیار دشوار خواهد بود با 
ناتوانستنی خواهد بود که به این فروگشایی رسیم که هیچ جوهری نمی‌تواند در 
. شمار نسبتمندها گفته شود؛ ولی اگر تعریف بسنده نباشد بلکه چیزهایی نسبتمند 


۱) به پیروی از ٣1ء‏ 1 60 افزوده شده است (در اسحق هست). 
بیرض )6 ûropia‏ )5 .سل )4 xp 3)ék dûv‏ (2 
۷) «دست» و «سر» چونان نوع نه جنس. 
optauoç‏ )8 


[rr] 
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باشند که در مورد آنها «بودن» همان است که «به‌گونه‌ای با چیزی نسبت داشتن». 
آنگاه شاید بتوان در این باره (که آیا جوهرهای دوّمین نسبتمند هستند یا نه ) شرحی 
بیان کرد. همانا تعریف پیشین در پی همه‌ی نسبتمندها می‌آید»' ولی با اينهمه این 
[35 نسبتمند بودن آنها نیست که آنها در چنانستی خود از آنٍ چیزهای دیگر گفته 
می‌شوند." از اینها هویدا است که اگر کسی یکی از نسبتمندها را به سان معیّن 
بشناسد آنگاه آن چیزی که نسبتمند در نسبت با آن گفته می‌شود (یعنی همنسبت ) 
را نیز به سان معیّن خواهد شناخت. در واقع این امر خودآشکار نیز هست: زیرا اگر 
کسی بداند که این چیز در اینجا از نسبتمندها است. با تو جه به اينکه «بودن» برای 
]8[ نسبتمندها همان است که «به گونه‌ای با چیزی نسبت داشتن» آنگاه آن 
چیزی که با آن این چیز به گونه‌ای نسبت دارد را نیز خواهد دانست. زیرا اگر اصلاً آن 
چیزی که این چیز به گونه‌ای با آن نسبت دارد را نشناسد» آنگاه همچنین نخواهد 
دانست که آیا این چیز با چیزی نسبت دارد. ولی چنین امری همچنین در تک۔ 
چیزها هویدا است؛ برای نمونه» اگر کسی به سان تاشتیگ [= قطعی] بداند که این 
7 چیز در اینجا «دوبرابر» است. آنگاه آن چیزی که این چیز دو برابر آن است را 
نیز بیدرنگ به سان تاشتیگ خواهد دانست؛ - زیرا اگر هیچ چیز معیّنی را نداند که 
این چیز دو برابر آن است» آنگاه نخواهد دانست که آیا این چیز اصلاً دو برابر همست 
(یا نیست)؛ -و نیز به همین روال اگر شخص بداند که این چیز در اینجا «زیباتر» 
ات آنگاه به همین چم [= دلیل] باید الزامانه " آنچه که این چیز از آن زیباتر است 
[0 را هم به سان تاشتیک بداند» (و شخص نمی تواند به سان مبهم «بداند» که این 
چیز زیباتر از چیزی است که کمتر زیبا است؛ زیرا این یک پندار" خواهد شد نه 
دانش؛ زیرا سپس او نخواهد توانست فرسختانه [< بدفّت] بداند که این چیز زیباتر 
است از چیزی که کمتر زیبا است؛ زرا چنین توانستی افتاد که هیچ چیز که کمتر از 
این چیز زیبا باشد» بر جا نباشد)؛ بر این پایه آشکارا لازم است که اگر کسی 


۱) این ساختار نحوی در ارسطو یعنی «همانا تعریف پیشین بر همه‌ی نسبتمندها حمل می‌شوده» 

«... اعمال می‌شوده. - اسحق: «فأما التحدید المتقم فانه يلحق کل ما كان من المضاف». 

۲) ؟ کوتاه: متنها با هم نمی‌خوانند. به هر سان. معنای جمله برای مترجم روشن نیست. همچنین سه 

جمله‌ی آغازین فرگرد. ۱ ۱ 
avaykaîov 4) irodeyıg‏ )3 


[ro] 


۳ b 
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نسبتمندی را به سان تاشتیگ [= قطعی] بداند. آنگاه آن چیزی که نسبتمند در 
[15] نسبت با آن گفته می‌شود را نیز به سان تاشتیگ بداند. ولی همانا «سر» و 
«دست» و هر یک از چیزهایی مانند اینها که جوهراند را می توان در چنانستی شان 
به شیوه‌ای تاشتیگ دانست؛ ولی اینکه در رابطه با چه چیزی گفته می‌شوند بایسته 
نیست به شیوه‌ای تاشتیگ دانستن؛ زیرا اینکه این سر متعلّق به کیست و این دست 
متعلّق به کیست. نمی توان به شیوه‌ای تاشتیگ دانست؛' چنانکه اینها از نسبتمندها 
[ نتوانستندی بود؛ ولی اگر اینها از نسبتمندها نباشند» آنگاه راست تواند 
بود اگر بگوییم که هیچ جوهر در شمار نسبتمندها نیست. ولی شاید دشوار 
باشد در پیرامون این مطلبها بی از پژوهش ۲ چندباره» به جزم حکمی اظهار 
کردن ؛ ولی با اينهمه در نوردیدن شکها و دشواریها در مورد هر یک از این 
نکته‌ها ناسودمند نیست. 


8. (چون /چونی [= کیف /کیفیّت]) 


]25[ من چیزی را چونی ۵ [کیفیّت] می خوانم که به سبب آن شخصها چنین و 
چنان گفته می‌شوند؛ ولی چونی در شمار اصطلاح * هایی است که معناهای بسیار 


۱ اکریل: بهفاه سح («20«جهس) 0۷0#: «.. بایسته نیست به شیوه‌ای تاشتیگ دانست». 

2) éreokeuuévov 
مهدب لهج هن : «حکم اظهارکردن». «اظهار کردن»» «تأیید کردن».‎ ۳ 
همچنین سے ما گتیک. 1۷× بش.‎ ۴ 
16 در یونانی 77016۷ 70 حالت نامی‌شده و ملموس و مشخص «چون؟» است (30۳ 106 و‎ ۵ 
فق؛ در لاتین: 00016). ولی 70107175 جنبه‌ی آهنجیده [= انتزاعی] دارد:‎ Wie و‎ 6۶ 
«چونی» (در لانین: 0040//25). در فارسی نیز گاه از «چندی» و «چونی» سخن می‌رود. و گاه از «چنده و‎ 
«چون» (هر دو چونان اسم و به همان معنای چندی و چونی). در ارسطو 7۲016۷ 7۵ (چون) گاه دقیقانه‎ 
همرده با 10167716 (چونی) بکار برده می‌شود و گاه به معنای «چیزی که چنین و چنان است»» «چیزی که‎ 
چونی یافته (000211660) می‌شود». این معنای اخیر را ما در جمع به «چنین و چنان‌ها» و «چیزهایی که‎ 
چنین و چنان‌اند» برمی‌گردانیم: هم‌ارز با 7016 70. - ولی «چنین و چنان» در جمله‌ی آغازین این فرگرد‎ 
در برابر 70101 است (حالت نامی‌نشده» صفت و قید).‎ 

6) 2۵ Aeyéouevov 


]۳۶[ 
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دارند. بگذارید یک نوع چونی ملکه' و حالت " خوانده شوند. ولی ملکه با حالت 
در این نکته جداسان است که ماندگارتر و دیرنده‌تر" [= دیرپای‌تر] است؛ و از این 
زمره (ی ملکه ) اند دانشها و آژتایی‌ها [= فضیلت = تقوا = قابلیّت < «هنر»]؛ چه» 
[30/ دانش به نگر می‌رسد در شمار چیزهایی باشد که پابرجای‌اند و برافکندن آنها 
دشوار است» حًا اگر شخص به میزان متوسط دانش را فرا گرفته باشد» مگر آنکه 
دگرگونی " بزرگی به سبب بیماری یا علتی مانند آن (در وی)ایجاد شده باشد؛ و نیز 
به همین سان است در مورد آرتایی [= فضیلت = تقوا = قابلیّت < «هنر»]؛ برای 
نمونه دادگری* [= عدالت = داد] و خویشتنداری * [= عمّت] و هر یک از 
چونیهایی از این گونه» به نگر نمی‌رسند که بآسانی از جای خود تکان داده شوند یا 
[35/ بآسانی تغییر یابند. بعکس. چونبهایی «حالت» خوانده می‌شوند که بآسانی از 
جای خود کنده شوند و زود تغییر کنند؛ برای نمونه» گرما و سرماا و بیماری و 
تندرستی و همه‌ی دیگر چیزهایی مانند اینها؛ زیرا هر آینه انسان در رابطه با هر یک 
از اینها در گونه‌ای حالت است. ولی زود تغییر می‌کند: پس از گرمی» سرد می‌شود؛ 
[*9] و پس از تندرست بودن» بیمار می‌گردد؛ و به همین روال در موردهای دیگر؛ 
مگر آنکه درست یکی از این حالتها به سبب زمان درازه چنین رخ دهد که طبیعت 
انوی شود و درمان‌ناپذیر شود یا برافکندن آن سخت دشوار گردد؛ و در آن صورت 
شاید شخص بتواند آن را «ملکه» بخواند. ولی آشکار است که مردمان مایل‌اند 
[5] چونیهایی را «ملکه» بخوانند که دیرپای‌تر اند و برافکندن آنها از جای خود 
دشوارتر است؛ زیرا درباره‌ی آن دانش-آشنا"یانی که دانش را بیکباره در چنگ خود 


۱) ان همچنین ےه ماگتیکد. ×× ,۵. 
۲ 6 . اسحق: «حال». همچنین ے ما گیتیک. ×1× ,۵. - در ضمن توجه کنید که در 
اصطلاح‌شناسی پزشکی فرانسه و انگلیسی. 01210۵56 و 12111695 به معنای گونه‌ای «سرشت ویژه‌ی 
بیماریپذیر» بکار می‌رود. در فارسی گاه واژه‌ی «مزاج» همراه با واژ‌ی تعیین‌کننده‌ی دیگر در برابر آن قرار 
می‌گیرد. این معنای ویژه‌ی پزشکی. از ۵/40801 ارسطویی قدری دور می‌شود و تا اندازه‌ای به 516 
ارسطویی می‌گراید. 

(۳ 5) dıxauocivn 6) owppocivn 
۱ معنای دقیق این واژه «(عمل) سردسازی» است.‎ KP (۷ 

ِ سره )8 
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# ۶( مطوارسئووگنون 


ندارند. بلکه بعکس» دانش‌شان بآسانی رها کردنی است» نمی‌گویند که «ملکه» (ی 
دانش) دارند. هر چند که به گونه‌ای خوب يا بد. حالتی نسبت به دانش به خود 
می‌گیرند . بر این پایه «ملکه» با «حالت» در این زمینه جداسان است که «حالت» 
[ بآسانی حرکت پذیر است؛ ولیک «ملکه» دیرپای‌تر است و سخت‌تر از جای 
خود برافکنده می‌شود. - ملکه‌ها همچنین حالت‌اند. ولی حالتها الزامانه " ملکه 
نیستند؛ زیرا آنان که «ملکه» دارند. به سبب آن گونه‌ای حالت نیز دارند» ولی 
حالتمندان " در همه‌ی موردها همچنین ملکه ندارند. 

گونه ای دیگری از چونی آن است که برابر با آن ما فردها را مشت‌زن یا دونده با 
[15] تندرست یا بیمار می خوانیم» و بسادگی هر آن چیزی که ایشان بر پایه‌ی یک 
توانایی طبیعی *یا ناتوانی طبیعی ۲ گفته می‌شوند. زیرا این به سبب گونه‌ای حالت 
داشتن فرد نیست که هر یک ازاین تعیّنها به فرد گفته می‌شوند. بلکه به سبب داشتن 
گونه‌ای توانایی طبیعی یا ناتوانی طبیعی" است در انجام دادن کاری بآسانی» یا برای 
هرگز دچار شکست نشدن“ برای نمونه فردها به این سبب «مشت‌زن» با 
[0] «دونده» گفته نمی‌شوند که گونه‌ای حالت دارنده بلکه به سبب آنکه توانایی 
طبیعی دارند تا کاری را بآسانی انجام دهند؛ ایشان به آن سبب «تندرست» خوانده 
می شوند که توانایی طبیعی دارند تا در برابر آفتهای عارض‌شونده بآسانی رنج 
نکشند "و بعکس فردها بدان سبب بیمارگفته می‌شوند که ناتوانایی طبیعی دارند 
تا در برابر آفتهای عارض‌شونده بآسانی رنج نکشند. ۱۱ و همانند اینها است نیز 


۱ یا: «گرایشی به دانش دارند». «تمایلی...». 
yévog 5) ûrAûç‏ )4 راصق ê dvéykng 3) or‏ )2 
۱ نت Sivaputg‏ )6 
(puotk) ۷‏ عایپه‌سقد. ما صفت ۷01۸م را بر یبن مق تعمیم داده‌ایم؛ - وگرنه 
بسادگی: «ناتوانی». ۰ ۸) به پیروی از ساتکآ. پە قىن افزوده شده است (در اسي هست). 
٩‏ «دچار شکست شدن» در اینجا هم‌ارز با 0608۲۷ است. 
۰ «رنج کشیدن» در اینجا هم‌ارز با 11600۸81۷ است. 
۱ به پیروی از 1€: 
to undêv roket podiwg‏ منونمم êxe‏ نیمه < vocbdetg ê‏ .... 
مزا نب Und‏ 
در 5630 واژ‌ی (puotKT‏ و عبارت: .یوت pqdiwçg 20۳۵ Tûv‏ 


[f^] 
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[5 وضع سخت و نرم: زیرا سخت به آن سبب به چیزی گفته می‌شود که آن چیز 
دارای گونه‌ای توانایی است تا بآسانی تجزیه نشود؛ و نرم بدان سبب گفته می‌ شود 

که برای همین کار ناتوانی دارد. 
سوّمین گونه‌ی چونی» چوینهای انفعالی ' و انفعالها" است؛ نمونه‌های این گونه 
[ چونی» شیرینی و تلخی و شوری و همه‌ی تعیّنهای همجنس اینهاء و افزون بر 
اینها گرما و سرما و سپیدی " و سیاهی‌اند. اینکه انها چونی‌اند» آشکار است؛ زیرا 
پذیرندگانِ این تعیّنها به سبب این تعیّنها چنین و چنان گفته می‌شوند؛ برای نمونه 
عسل به سبب پذیرفتن شیرینی است که شیرین گفته می‌شود؛ و جسم به سبب 
7 پذیرفتن سپیدی است که سپید گفته می‌شود؛ و به همین روال است در 
موردهای دیگر. ولی اينها «چونیهای انفعالی» گفته می‌شوند. نه بدان سبب که 
[*9] پذیرندگان چونیها خود به شیوه‌ای تحت تأثیر قرارگرفته باشند؛ زیرا عسل به 
سبب وجود انفعالی در آن شبرین نامیده نمی‌شود. و هیچ یک از دیگر تعیّنهایی 
مانند اینها گفته نمی‌شود؛ و همانند اینهاء همچنین گرما و سرما چونیهای انفعالی 
گفته می‌شوند. نه بدان سبب که پذیرندگان آنها خود دچارگونه‌ای تغییر شده‌اند» 
7 بلکه بدان سبب که هر یک از چونیهای یادشده در حتها انفعالی را ایجاد 
می‌کنند است که چونیهای انفعالی گفته می‌شوند؛ زیرا شیرینی» انفعالی را در حس 
چشایی ایجاد می‌کند و گرما انفعالی را در حش بساوایی, و به سانی همانند 
همچنین در مورد چونیهای دیگر. ولی با اینهمه» سپیدی و سیاهی و رنگهای دیگر 
7 به همان معنا آی موردهای یادشده چونیهای انفعالی گفته نمی‌شوند. بلکه به 
این سبب که خود آنها براثر انفعال هستی پذیرفته‌اند. اکنون اینکه بسیاری 
از تغییرهای رنگ بر اثر انفعال ایجاد می‌شوند. هویدا است. زیرا هنگامی که 
شخص احساس شرم می‌کند. سرخ می‌شود. و هنگامی که می‌ترسد. زرد می‌شود؛ 
و به همین سان هر یک از موردهای مانند اینها؛ بر این پایه همچنین اگر کسی 
) و ۲ به ترتیب» oe‏ ۲00۳۳۸۲۵ و 7:07 . - ارسطو در اینجا اینھا را در یک رده 

[= ردیف] قرار می‌دهد ولی پس از این از یکدیگر متمایز می‌سازد؛ سے 29 9۳. 
Aeukorng‏ )3 
۴) «معنا» در اینجا هم‌ارز با 06 است. 


[r4] 


او ۲ 

منطق ارسطو رارگانون) 
[15] به طبع '» به سبب برخی از عرضه‌های طبیعیء" دچار یکی از این گونه 
انفعالها شود شاید۔ شدنی ۲[ محتمل] است که همان رنگ (ب همخوان با رنگ 
آن انفعال ) را داشته باشد؛ زیرا آن حالت خلطهای بدن که اکنون به سبب شرمگین 
شدن ایجاد می‌شود» نیز همان حالت زاده از سرشت طبیعی " شخص تواند بود 
چنانکه رنگی همانند نیز به شیوه‌ی طبیعی * بوجود تواند آمد. -بنابراین همه‌ی این 
[0 گونه عارضه‌ها که خاستگاه ۲ آنها انفعالهای سخت-جنب و برجای‌ماندنی 
می‌باشند. خود چونیهای انفعالی * خوانده می‌شوند؛ زیرا اگر زردی چهره یا سیاهی 
در سرشت طبیعی * شخص هستی پذیرفته باشند» آنگاه چونی گفته می‌شوند -زیرا 
[25] ما به سبب داشتن آنها چنین و چنان گفته می‌شویم؛ - و همچنین اگر زردی 
چهره یا سیاهی به سبب بیماری دراز آهنگ یا آفتاب‌سوختگی عارض شده باشد و 
از ميان بردن آنها آسان نباشد و حتّا در سراسر زندگی هم بر جای ماند» آنگاه نیز آنها 
چونی گفته خواهند شد» - زیرا به سانی هماند به سبب آنها است که ما چنین و 
چنان گفته می‌شویم. - و اما همه‌ی پدیدارهایی که به علتهایی ایجاد می‌شوند که بر 
طرف کردن آنها آسان است و زود می‌توان آنها را از جای کند انفعال نامیده 
[0 می‌شوند» ولی نه چونی؛"۱ زیرا مردمان به سبب آنها چنین و چنان گفته 


نمی‌شوند؛ و نیزن زیرا شخصی که به سبب شرم سرخ می‌شود؛ سرخگون گفته 
نمی‌شود. و همچنین. شخصی که به سب ترسیدن زرد شده است. زردگون گفته 


نمی‌شود بلکه بیشتر گفته می‌شود که منفعل شده است؛ از اینرو چنین پدیدارها 
انفعال نامیده می‌شوند» ولی نه چونی. - همانند با اینها در مورد روان نیز از 


1) poet 
. ÊK TIYÊ p»01KÖY 0111770610۷ به پیر وی از ماک عبارت زیر افزوده شده است:‎ ۲ 
3) موم )4 هماع‎ ovoraotg 5) poe 6) ourtupuara 
7) px 
به پیروی از 1€ 7۲0/0771604 افزوده شده است (در اسحق نیست).‎ )۸ 
واژەی 00016 به معنای «طبیعت»: «طبیعت مادی»: «گیتی»» «جهان فیزیک»‎ - .K 0 000 ٩ 
است. (در متنهای فلسفی فارسی «فوسیس» هم نوشته شده است.)‎ 
به پیروی از €1 00 ۵2 70/60717785 افزوده شده است (در اسحق نیست). - در ضمن, در این‎ ۰ 
.9* 28 6 564. نقطه ارسطو اندرمیان چونی و انفعال فرق می‌گذارد؛ بسنجید با‎ 


]۴۰[ 
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[5 چونیهای انفعالی و انفعالها سخن می‌رود. زیرا همه‌ی تعیٌنهایی که از همان دم 
زاوش [=تولّد] در نتیجه‌ی پاره‌ای از انفعالهای سخت-جنب " بوجود می‌آیند. 
[*10] چونی گفته می‌شوند. برای نمونه دیوانگی " و خشم " و چیزهایی از این 
گونه؛ زیرا به سبب اینها است که مردمان چنین و چنان گفته می‌شوند» و خشمگین 
ودیوانه خوانده می‌شوند. و نیز همانند اینها است مورد همه‌ی آن آشفتگیهای 
روانی ۵ ای که طبیعی نیستند بلکه از برخی از عارضه‌های دیگر ناشی می شوند که 
[ برطرف کردن آنها دشوار است و یا بکلّی * ناجنبده‌اند: اینها نیز چونی‌اند؛ زیرا 
مردمان همخواندٍ با اینها چنین و چنان خوانده می‌شوند. -ولی همه‌ی تعیّنهایی که 
از علتهایی که زود از میان می روند» هستی می پذ یرند. انفعال خوانده می‌شوند؛ برای 
نمونه اگر کسی بر اثر رنجیده شدن زود به خشم آید: چنین شخصی که در این گونه 
انفعال زود به خشم آمده است» «خشمگین» خوانده نمی‌شود. بلکه بیشتر گفته 
می‌شود که «منفعل» شده است؛ از اینرو این گونه پدیدارها انفعال نامیده می‌شوند» 
[10] ولی نه چونی. 

و چهارمین گونه‌ی چونی شامل دیسه‌نما [< شکل = نمودار = شما] و صورت ^ 
است که به هر چیزی متعلّق است. و افزون بر اینها؛ سرراستی* [= استقامت] و 
خمیدگی "۱ [< انحنا وهر چیزکه همانند اینها باشد؛ زیرا همخوائدٍ با هریک ۲ ازاین 
تعینها نیز هست که هر چیز چنین و چنان گفته می‌شود؛ چون به این سبب که چیزی 
7 سه گوش ۱۲ [= مثّث ] است یا چهارگوش [= مرتّع] است. چنین و چنان گفته 
می‌شود؛ یا به این سبب که سرراست [2 مستقیم] است يا خمیده [= منحنی | است. 
و همانا هر چیز همخوائد با صورتی که دارد» چنین و چنان گفته می‌شود. - و اما 


1) ۵۵06 

۲ به پیروی از سآنکآ. 00۸۷77۲0۷ افزوده شده است. 
Lavık êkoraoıg 4) opyh 6) Ölwc‏ )3 
۷و ۸) به ترتیب :07/840 و 0097 . این واژه‌ها و 5006 (شکل. صورت) مفهومهای نزدیک به 
هم‌اند. 00 را به «شکل» نیز می توان برگرداند. همچنین» این واژه گاه به معنای طرح و حدهای بیرونی 
یک چیز (60810۷7) بکار می‌رود و از اینرو می‌تواند در زبانهای اروپایی به 10710 ۵67۳۵1 و 

7 («همپیکرش») نیز برگردانده شود. 

9) برسونی‎ .. 10) xraurvAéorng 11) kaf êkaorov 12) tpiywvov 


[r۱] 


«متخلخل» و «چگال» و «خشن» و «هموار» ممکن است به نگر رسند که نشانگر 
چنین و چنان‌اند. با اینهمه» چنین می‌نماید که این گونه تعیّنها با قسمت‌بندی۱ 
چونی بیگانه باشند؛ زیرا چنین می‌نماید که هر یک از اینها بیشتر هش ۲ معیّن 
[ بخشهای تشکیل‌دهنده‌ی یک چیز را هویدا سازند؛۳ زیرا «چگال» چیزی 
است که بخشهای آن تنگاتنگ یکدیگر قرارگرفته‌اند؛ و «متخلخل» چیزی است که 
بخشهای آن از یکدیگر فاصله دارند؛ و «هموار» آن است که بخشهای آن به گونه‌ای 
در حدّ هم قرار دارند؛ و دخشن» چیزی است که برخی از بخشهای آن از حدّ 
7 بخشهای دیگر تجاوز می‌کنند. -شاید شخص بتواند گونه آی دیگری از چونی 
را آشکار سازد؛ ولی آنهایی که به بیشترین اندازه گفته می‌شوند» کمابیش اينهایند. 
بدینسان» چونیها" تعینهای یادشده هستند؛ و امّا «چنین و چنان‌ها» ۴ چیزهایی- 
اند که یا به شیوه‌ی پارانام [= نام مشتق‌شده] از چونیها گفته می‌شوند. یا به هر 
شیوه‌ای دیگر به چونیها وابسته‌اند. اکنون. در بیشتر موردها و حتا کمابیش در 
[30] همه‌ی موردها» چیزها (ی چنین و چنان) پارانام‌وار [= به شیوه‌ی مشتّ] 
گفته می‌شوند؛ برای نمونه» از «سپیدی». «سپید»؛ و از «دستور» ۲ «دستوری»؟؟ و از 
«دادگری»» «دادگر» * مشت می‌شود؛ و نیزبه همین روال است در موردهای دیگر ۱۰ 
با اینهمه در پاره‌ای از موردها به سبب آنکه (در زبان یونانی ) نامهایی برای چونیها 
وضع نشده‌اند» نمی‌توان چیزها را پارانام‌وان برپایه‌ی چونیها نامید؛ برای نمونه 
]35[ نامهای «دونده» یا «مشت‌زن» که به سبب گونه‌ای توانایی طبیعی بدینسان 
خوانده می‌شوند (در زبان یونانی) از نام هیچ‌گونه چونی مشتق نمی‌گردند؛ 


dıatpeoıg 2) 006‏ )1 
۳ یا: «زیرا بیشتر چنین می نماید که هر یک از اینھا نھش...». ۴) گونه در اینجا برابر با ۵03706 است. 
۵و ۰0۶ سه پانوشت مترجم در 25 80 (در آغاز فرگرد 8). ۱ 
ومه۵ ۵ )9 yoauparukh 8) ypauuatikog‏ )7 
۰ ما عین متن یونانی را ترجمه کرده‌ایم» ولی تعبین اینکه کدام واژه از واژه‌ی دیگر مشتق می‌شود 
همیشه آسان نیست. در زبان فارسی می‌توان فرض کرد که واژه‌های درازتر از واژه‌های کو تاهتر «مشتق» شده 
باشند. برای نمونه «سپیدی» ساختمان گسترش یافته‌ای است برپایه‌ی «سپید». به همین سان, نخست داریم 
«داد»» سپس «دادگره. و آنگاه «دادگری». هر آینه وارون این جریان نیز رخ تواند داد. برای نمونه نا شاید- 
شدنی نیست که نخست «بیدادگری» بکار رفته باشد و سپس «بیدادگره. ولی داوری بُرّا نمی‌توان کرد. 
همچنین سه پانوشت مترجم در 15 14. 


[rr] 
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[10] زیرا (در زبان یونانی) نامهایی برای آن تواناییهایی که همخوائد با آنها ایشان 
چنین و چنان خوانده می شوند وضع نشدهاند» چنانکه (بعکس») برای دانشهایی که 
همخوائد با آنها انسانها در رابطه با حالت‌شان «مشت‌زن» یا «کشتی‌گیر» خوانده 
شوند. نام وضع شده است. - زیرا اینها «دانش مشت‌زنی» و «دانش کشتی‌گیری» 
7 گفته می‌شوند. و بر پایه‌ی این دانشها است که حالتمندان پارانام‌وار چنین و 
چنان گفته می‌شوند. - ولی گاه حتا هنگامی که (در زبان یونانی) نامی (برای 
چونی ) وضع شده است. با اينهمه آن چیز همخوائد با آن چونی چنین و چنان گفته 
شده نام خود را از نام آن چونی مشتق نمی‌سازد؛ برای نمونه 0700۵0706 ۵ [= 
مرد شرافتمند = نیکمرد]بر پایه‌ی 07 [<آژتایی = فضیلت = تقوا = قابلیت > 
«هنره] خوانده می‌شود؛ زیرا به سبب داشتن 08۳ است که شخص 070۷02104 
خوانده می‌شود» ولی نام خود را از 0005 مشتق نمی‌سازد؛" اما این موردها فراوان 
[ نیستند. بنابراین چیزهایی چنین و چنان نامیده می‌شوند که پارانام‌وار از 
چونیهای یادشده گفته می‌شوند. یا به هر شیوه‌ی دیگر از آنها گفته می‌شوند. 

و نیز آخشیجی [= تضاد] به چونیها تعلق می‌گیرد؛ برای نمونه دادگری آخشیح 
ستمگری" [= ستمکاری = بیدادگری = ستم = بیداد = ظلم] است و سپیدی 
آخشیج سیاهی است» و دیگر موردهای همانند آنها؛ و وضع چیزهایی که بر پایهی 
این تعیّنها چنین و چنان گفته می‌شوند نیز به همین شیوه است؛ برای نمونه 
[15] ستمگر [= ستمکار = بیدادگر = ظالم] آخشیج دادگر [= عادل] است» و 
سپید آخشیج سیاه. ولی در همه‌ی موردها چنین نیست؛ زیرا برای سرخ و زرد و 
رنگهایی مانند اینها هرگز آخشیجی نیست. هرچند که اینها چونی‌اند.۳ -افزون بر 
آن, اگر از دو آخشیج, یکی از آنها چونی باشد آنگاه دیگری نیز چونی خواهد بود. 
این امر هویدا خواهد شد اگر (در برابر نمونه‌های ما) دیگر مقوله‌ها بررسی شوند؛ 
[0] برای نمونه اگر دادگری آخشیج ستمگری باشد. و اگر دادگری چونی باشد. 


۱) چون بحث در زمینه زبان یونانی صورت می‌گیرد. عین واژه‌های یونانی در متن آورده شده است. 
ddıkia‏ )2 
۳) نگارگر [= ناش] خواهد گفت که به یک معناء رنگهای مکّل «آخشیج» یکدیگراند؛ بدینسان: سرخ 
آخشیج سبز, زرد آخشیج بنفش, آبی آخشیج نارنجی. 1 
[rr] ۱‏ 


10 منطق ارسطو (آرگانون) 


آنگاه بنابر آنها ستمگری نیز چونی خواهد بود؛ زیرا هیچ یک از مقوله‌های دیگر با 
ستمگری جور نمی‌شود: نه چندی, نه نسبتمند» نه مکان» و نه مطلقانه هیچ یک از 
این گونه مقوله‌قا مگر چونی؛ وضع دیگر آخشیجهایی که در مقوله‌ی چونی قرار 
[25] دارند نیز به همین روال است. 

SS E‏ پ یرای شرب د وزرا ی ی 
چیز سپید دیگر بیشتر یا کمتر سپید گفته می‌شود و یک چیز درست" از چیز 
درست دیگر بیشتر یا کمتر " درست گفته می‌شود. افزون بر این «چنین و چنان» در 
گوهر خویش افزایش می‌گیرد» - زیرا آنچه سپید است می‌تواند باز هم سپید ت 
30 گردد؛ - هرچند نه در همه‌ی PSE‏ زیرا شخص 
می تواند شک کند در اینکه آیا یک دادگری از دادگري دیگر بیث بیشتر یا کمتر " دادگری 
گفته می‌شود و نیز به سانی همانند در مورد دیگر حالتها. زیرا برخی کسان در 
پیرامون این گونه موردها مناقشه می‌کنند؛ ایشان اظهار می‌کنند که یک دادگری به 
هیچ روی از داوری دیگر بیشتر دادگری یا کمتر دادگری گفته نمی‌شود. و یک 
7 تندرستی نیز از تندرستی دیگر بیشتر و کمتر گفته نمی‌شود؛ با اينهمه حکم 
[*11] می‌کنند که یک شخص از شخص دیگرکمتر تندرستی دارد» یا کمتر دادگری 
دارد» و به همین سان در مورد دستور و دیگر حالتها. ولی به هر سان دست کم 
چیزهای گفته‌شده بر پایه‌ی اینهاء بی چون و چرا بیشتر و کمتر را می پذیرند؛ زیرا یک 
شخص از شخص دیگر «دستوردان‌تر» گفته می‌شود» و نیز «دادگرتر» و 
7 «تندرست‌تر»؛ و در موردهای دیگر نیز به همین روال. بعکس سه‌گوش و 
چهارگوش به نگر نمی رسند که بیشتر و کمتر؟ را بپذیرند» و دیگر دیسه‌نما [- 
شکل] ها نیز بیشتر و کمتر را نمی پذیرند؛ زرا پذیرندگانِ تعریف سه گوش و پرهون 
[= دایره]؛ همگی به یکسان سه گوش یا پرهون‌اند» ولیک از ناپذیرندگان (م تعریف 


۱) ۵//040۷. همچنین: «دادگر»» «عادل». ولی این صفت در اینجا نه- آتار [= خنثا] است. از اینرو از 
بهر روان خوانده شدن به «درست» برگردانده شد. 

۲) هماهنگ با اسحق و تریکو و از بهر هم‌اندازگی [= تقارن ]۰ «یا کمتر» افزوده شده است. 

۳ به پیروی از kal rfrtov «LCL‏ افزوده شده است. (در اسحق هست.) 

۴) به پیروی از برخی از نسخه‌ها (يادشده در پانوشت 5030) عبارت 1270۷ (۲۵) ۵ به متر 


افزوده شده است. (در اسحق هست.) 


[fr] 
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سه گوش و پرهون)» هیچ یک از دیگری بیشتر (چنین و چنان) گفته نخواهد شد. 
[ زیرا چهارگوش بیشتر از چهارگوش درازپهلو [< مستطیل] پرهون نیست؛ زیرا 
هیچ یک از آنها تعریف پرهون را نمی‌پذیرد.' به سان کلّی» اگر هر دو چیز با هم 
تعریف مفهوم پيشنهاده را پپذیرند. آنگاه هیچ یک از آنها بیشتر از دیگری (چنین و 
چنان )گفته نخواهد شد. بنابراین نه آن است که همه‌ی چنین و چنان‌ها بیشتر و کمتر 
را پذیرا شوند. 

[15] هم بدان گاه که هیچ یک از تعیّنهای یاد شده ویژه‌ی چونی نیست. 
«همانند»" و «ناهمانند» " منحصرانه به چونیها گفته می‌شوند؛ زیرا هیچ دو چیزی در 
هیچ زمینه‌ای همانند یا ناهمانند" با یکدیگر نیستند مگر در زمینه‌ای که همخواد با 
آن چنین و چنان‌اند. بر این پایه ویژگی چونی آن تواند بود که همخوائد با آن چیزی 
همانند یا ناهمانند گفته می‌شود. 

[20] و نباید پریشان خاطر شد از اينکه مبادا کسی به ما بگوید که هرچند 
پیشنهاده‌ی بحث درباره‌ی چونی بود؛ با اينهمه بسی از نسبتمندها را به شمار 
آورده‌ایم» زیرا گفتيم که * ملکه‌ها و حالتها از نسبتمندهایند. چه» کمابیش در همه‌ی 
این گونه موردها جنسها در نسبت با چیزی گفته می‌شوند ولی از تک‌چیزها هیچ 


۱) نیاز به گفتن ندارد که حکم ارسطو در اینجا روشن‌تر از آفتاب است و بحثی در آن نیست. پرهون [= 
دایره] تنها یک تعریف هندازشی [= هندسی ] دارد و بر یک گونه شکل اطلاق می‌شود. - ولی از نگرگاه 
عملی رایانگر [= کامپیوتر] هاء نکته‌ای مطرح است: آنچه برای نمونه در بازیهای رایانگری چونان پرهون 
رری صفحه‌ی مونیتور دیده می‌شود. بک شانزده‌پهلوي [< شانزده ضلمي] منتظم است. اکنون اگر یک 
سی ودو پهلوی منتظم را به تصور آوریم. دیگر واقعانه [= واقعاً] در دید انسانی با رهون فرقی نخواهد 
داشت. از اینرو می توان گفت که سه گوش سه‌پهلوبرابر [< مثلث متساوی‌الاضلاع] یک «تقریب نخستین» 
approxima tio(‏ 215۱) است برای پرمون؛ چهارگرش «تقریب دوّم» (.2 860010) است (چهارگوش 
دراز پهلو [= مستطیل] «تقریب» خوبی نیست). شانزده پهلوی منتظم یک «تقریب» پذیرفتنی و رایج 
است. سی و دو پهلوی منتظم «تقریب» کاملاً قان‌کننده‌ای است. و به همین سان دیگرها. به این معنای 
کرانمنٍ تشنیکی [= فّی]. می‌توان گفت که برای نمونه نارهوتبگي شانزده پهلوی منتظم کمتر است از 
ناټرهونیگي هشت پهلوی منتظم؛ و ناٌرهونيگي سی‌ودوپهلوی منتظم کمتر است از نارهونیگی شانزده- 
پهلوی منتظلم. ۰ ۲) 40042 (جعمع) .۳۰ ۵6012 (جمع) 

۴ هماهنگ با رولفس «ناهمانند» افزوده شده است. 

۵) به پیروی از © 646708۷ افزوده شده است. (در اسحق نیست.) 


[f0] 
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[25] یک چنین گفته نمی‌شود؛ زیرا همانا دانش» که جنس است. در چنانستی 
خود از آنٍ چیز دیگر گفته می‌شود. - زیرا گفته می‌شود که «دانش به چیزی». 
بعکس هیچ یک از تک چیزها (: تک‌دانشها.) در چنانستی خود از آنِ چیز دیگر 
گفته نمی شود؛ برای نمونه «دستور» «دستور به چیزی» گفته نمی شود» و «موسیقی» 
نیز «موسیقی به چیزی» گفته نمی‌شود؛ حتّا اگر موردی پیش آید. این همخوائد با 
جنس است که اینها نیز در نسبت با چیزی گفته می‌شوند؛ برای نمونه «دستور». 
[30/ «دانش به چیزی» گفته می‌شود. نه «دستور به چیزی», آ و نیز «موسیقی» 
«دانش به چیزی» گفته می‌شود» نه «موسیقی به چیزی»؛ بر این پایه تک‌چیزها در 
شمار نسبتمندها نیستند؛ ولی بر پایه‌ی تک‌چیزها است که ما چنین و چنان خوانده 
می‌شویم؛ زرا اینهایند که ما دارا نیز هستیم. - زیرا اينکه ما «داننده» " خوانده 
[35] می‌شویم به سبب داشتن یکی از تک‌دانشها است؛ - بر این پایه این 
تک‌چیزها که به سبب آنها ما گاه چنین و چنان گفته می‌شویم؛ خود همانا چونی 
توانند بود؛ و اینها در زمره‌ی نسبتمندها نیستند. - افزون بر آن اگر چنین افتد که 
همان چیز هم چونی باشد و هم نسبتمند آنگاه هیچ بیجا نخواهد بود که آن چیز در 
هر دو جنس [< مقوله = جنس گزارش *] به شمار آید. 


۱) ترجمه‌ی تحت لفظی تر «دانش چیزی» خواهد بود؛ ولی برپایه‌ی مجموع ملاحظه‌ها با الهام از اسحق. 
«دانش به چیزی» نوشته‌ايم. (علم بشی»). - همچنین سه پانوشت زیر: 
۲ با همچنین: «دستور چیزی». هر آینه گفته می‌شود «دستور زبان آلمانی». ولی این نوع رابطه در اینجا 
نگریسته نیست: دستوره دستور است. - با ابنهمه» «دستور زبان آلمانی» دیگر در رابطه با چیزی بیان 
نمی‌شود. بر این پایه اگر «دستور» را جنس فرض کنیم. خواهیم توانست بگوییم «دستور زبان ایکس». یمنی 
دستور نسبتمند خواهد شد ولی نوعهای ویژه‌ی آن دیگر نسبتمند نخواهند بود: «دستور زبان آلسانی». 
«دستور زبان یونانی»: و بدینسان. 

3) o értoripuv 
شادروان هومن بر این باور است که «جنس گزارش» بهترین ترجمه است برای «کاتگوریا»» که معمولانه‎ )۴ 
«مقوله» گفته می‌شود. چنانکه دیده می‌شود. باور او در خود متنهای ارسطو پایه دارد.‎ 
نشانه از 56130 است: فرض می‌شود که در اینجا در متن آشفتگی و گسستگی و افتادگی وجود‎ ۵ 
داشته باشد. همچنین سه پانوشتهای سپسین در این زمینه.‎ 


[f۶] 
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9. (کردن /کنش [2 فعل = أن یفعل ]ء کنش پذیرفتن /واکنش [= 
انفعال = أن ینفعل ]. و دیگر مقوله‌ها) 


=[ هم کنش [= ان یفعل] و هم کنش پذیرفتن [= إن ینفعل] آخشیجی‎  ]11[ 
تضادٌ] و بیشتر و کمتر را پذیرا می‌شوند؛ زیرا «گرم کردن» آخشیج «سرد کردن» است‎ 
و «گرم شدن» آخشیج «سرد شدن» و «رامش بردن» آخشیج «درد کشیدن»؛ چنانکه‎ 
اینها آخشیجی را پذیرا می‌شوند؛ و بیشتر و کمتر را نیز به همچنین: زیرا گرم‎ /5[ 
کردن» می تواند بیشتر وکمتر باشد و «گرم شدن» نیز می تواند بیشتر و کمتر باشد و‎ 
«رنج کشیدن» نیز می تواند بیشتر و کمتر باشد؛ بنابراین کنش و کنش پذیرفتن بیشتر و‎ 
کمتر را پذیرا می‌شوند.‎ 


[10] [درباره‌ی این مقوله‌ها بدین اندازه گفته شد؛ درباره‌ی مقوله‌ی نهاده / 
نهش" [= موضوع / وضع] در فرگرد [= فصل] نسبتمندها سخن گفتیم و بیان 
داشتیم که این‌گونه حدّها پارانام‌وار [= به شیوه‌ی مشتقّ ] از نهش "ها گفته می‌شوند. 
و اما درباره‌ی مقوله‌های بازمانده. یعنی کی؟ / زمان و جا /کجا؟ / مکان و داشتن. 
به سبب آشکار بودن آنها هیچ چیز دیگر جز آنچه در آغاز" بیان شد درباره‌ی آنها 
گفته نمی‌شود؛ یعنی اینکه «داشتن» را «کفش پوشیده»: «مسلّح» نشانگری می‌کند. 
«جا / کجا؟ / مکان» را برای نمونه «در لوکه‌یون»؛ و همه‌ی دیگر چیزهایی که 
57 درباره‌ی آنها بیان شد. ۵ 


۱) ۹0130؛ شایدشوش [= احتمال] آشفتگی و گسستگی و افتادگی. 
۲ر ۱۳ به ترتیب م6200 و 680560۷ (جمع ملکی). «(چیز) نهاده؛ در اینجا جنبه‌ی عینی پا 
برون‌آختی دارد. در برابر «نهش» یا «وضع» که انتزاعی یا آهنجیده است. اسحق. به ترتیب: «سوضوع؛ و 
«رضم». 

4) êv ûpxî 
.4, 2 1 61 507. پارانگاشت [= پاراگراف] در 560 ادامه دارد. - ھمچنین سے‎ )۵ 


[rv] 
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0 (برابرنهاده‌ها [= متقابلها] برابرنهش [= تقابل ] (برابرنهش در 
نسبت. برابرنهش در آخشیجی [= تضاد]» برابرنهش ندارندگی و 
دارندگی [= عدم و ملکه ]. برابرنهش آریگویی و نیگویی)) 


7 بدینسان درباره‌ی جنسهای (گزارش یا مقوله‌های ) پيشنهاده گفته شده‌ها 
بسنده‌اند؛ ولی اکنون باید در پیرامون برابرنهاده‌ها ‏ [< متقابلها] و اینکه به چند معنا 
معمولانه چیزها در برابر هم نهاده می‌شوند. سخن گفت.]۲ 

چیزها به چهار معنا گفته می‌شوند که برابرنهاده " [= متقابل] یکدیگراند: با 
چونان حدّهای نسبتهاء یا چونان آخشیجهاء یا چونان ندارندگی " [= عدم = نبود = 
0 محرومیّت ] و دارندگی* [= ملکه]؛ یا چونان آریگویی و نیگویی. هر یک از 
این گونه برابرنهاده‌ها؛ اگر گرته‌وار سخن گویيم. چونان حدّهای نسبتها مانند «دو- 
برابر» در برابر «نیمه» نهاده می‌شوند. چونان آخشیجها مانند «بدی» در برابر 
«خوبی» ۲ چونان ندارندگی و دارندگی مانند «کوری» و «بینایی» چونان آریگویی و 
نیگویی مانند «نشسته است»- «ننشسته است». 


الف)* همه‌ی حدّهایی که چونان همنسبت [< متضایف] در برابر یکدیگر 


1) tû هت‎ 

۲ این هفت سطر درون قلاب (16 10-11 11) که شتابزده تصنیف شده شاید. شوانه بوسیله‌ی 
خود ارسطو نوشته نشده است. همچنین ارسطوشناسان در آصلندي فرگردهای 10 و 11و 12 و 13 و 14 
و 15 گمان برمی‌نمایند. هرچند سر ویلیام دیوید راس بر آن است که این فرگردها نیز توانستنی است 
بوسیله‌ی خود ارسطو نوشته شده باشند. به هر سان توجّه کنید که اندرمیان هفت سطری که به شاید- 
شوش بیشتری از ارسطو نیستنده و فرگرد 5 آخشیج برجا است. چون در این هفت سطر گفته می‌شود که 
بحث درباره‌ی «داشتن» بسنده دانسته می‌شود. هم بدان گاه که فرگرد 15 باز به «داشتن» می‌پردازد. 

در ضمن پنج مقوله‌ای که در این قسمت مورد بحث قرار می‌گیرند - یعنی «تقابل»» «آخشیجی». 
پیشی»۰ «باهمی»: «جنبش» - بوسیله‌ی منطق‌دانان سده‌های میانه ۲090۳۳۵601607706060 (مقوله‌های 
تالیه. سیاقه‌های تالیه. لواحق المقولات) نامیده شده‌اند: به دنبال مقوله‌های دهگانه. 

درباره موضوع فردگرد ۰10 یعنی برابرنهاه‌ها / برابرنهش» همچنین سه هاگیتیکد. × ,۸. 

kl; ۳۵۵ 7) TO ۵»‏ )5 همه (ه .مومسم )3 
۸ افزایش (الف) و (ب) و (پ) و (ت) از مترجم است. 
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57 نهاده می‌شوند." آنهایی‌اند که در چنانستی خود از آنٍ حدّهای برابر نهاده‌ی 
خود (در فتاد ازآنی )گفته می‌شوند یا به هر شیوه‌ی (دستوری) دیگری در رابطه با 
آنها گفته می‌شوند؛ برای نمونه «دو برابره در چنانستی خود دو برابر «نیمه» گفته 
می‌شود؛ زیرا دو برابر چیزی است.۲ و «دانش» نیز در برابر «برون آخته‌ی دانش» 
[< چیز دانستی ] چونان همنسبت نهاده می‌شود. چه. همانا «دانش». در چنانستی 
خود» «از آن برون‌آخته‌ی دانش» نامیده می‌شود؛ و «برون‌آخته‌ی دانش» نیز در 
[30] چنانستی خود در نسبت به برابرنهاده‌ی خود یعنی دانش گفته می‌آید؛ زیرا 
«دانستنی»» «دانستنی بوسیله‌ی چیزی» نامیده می‌شود؛ یعنی «بوسیله‌ی دانش». 
بنابراین همه‌ی حدّهایی که چونان حدّهای نسبت در برابر یکدیگر نهاده 
شده‌اند. در چنانستی خود از آن برابر نهاده‌های خود (در فتادٍ ازآنی )گفته می‌شوند. 
یا به هر شیوه‌ی (دستوري) دیگر مربوط به یکدیگر خوانده می‌شوند. 
ب)۲ ولی حدّهایی که چونان آخشیجها در برابر هم نهاده می‌شوند در 
]35[ چنانستی خود هرگز مربوط به یکدیگر گفته نمی‌شوند. هرچند که اینها 
آخشیج یکدیگر گفته می‌شوند؛ زیرا «خوبی»» «خوبي متعلّق به بدی (در فتاد 
ازآنی )» نامیده نمی‌شود. بلکه آخشیج آن گفته می‌شود؛ سپید نیز «سپیلٍ متعلق به 
سیاه (در فتادٍ ازآنی )» گفته نمی‌شود. بلکه آخشیج آن خوانده می‌شود. از اینرو این 
پادنهاده "ها با یکدیگر جداسان‌اند. - ولی برای همه‌ی زوجهایی از آخشیجها که 
]12°[ چنین اند که به چیزهایی که این آخشیجها در آنها طبیعتا" واقع می‌شوند. یا 
این آخشیجها بر آنها حمل می‌شوند, الزامانه باید یکی از دو آخشیج هر زوج تعلق 
بگیرد. هرگز حدٌ میانی ۴ وجود ندارد؛ [ولی آنگونه حدّهای آخشیج یکدیگر که در 


۱) در اینجا «حدهای همنسبت [= متضایف]» مانند «حدهای نسبت(ها)» و «نسبتمندهاه در برابر 70 
100G 1‏ قرار دارد. ۱ 
۲ به پیروی از م1 ۵17/60100 0[ 2/905 افزوده شده است (در اسحق هست). 
۳) در اینجا پارانگاشت‌بندی 5080 را از بهر سامان بیشتر دگرگون ساخنه‌ایم و بجستار برابرنهش 
آخشیجها را که در 50180 دنباله‌ی پارانگاشت پیشین است. از سر سطر آغاز کرده‌ایم. 

۱ 5) xrépuke 
ع) 400۷ ۵۳۵+ افزون بر «حد میانی»» همچنین بسادگی «میانی». - واژ‌ی 600۷ 76 در بافت‎ 
دقیق منطقی به «حدّ میانگین» یا «حدٌ اوسط» برگردانده می‌شود. ولی در اینجا نگریسته معنای کلی‌تر‎ 


[۴4] 


12 منطق ارسطو (آرگانون) 
موردشان ضروری نیست که یکی از آخشیجها تعلّق بگیرد. همگی دارای گونه‌ای 
حدّ میانی‌اند.)! برای نمونه بیماری و تندرستی طبیعتاً در تن ۲ جاندار واقع 
[ می‌شوند. و همانا ضروری " است که یکی از این دو به تن جاندار تعلّق بگیرد: 
يا بیماری» یا تندرستی» به همین سان» فرد و زوج بر عدد حمل می‌شوند. و همانا 
ضروری است که یکی از اینها به عدد تعلّق بگیرد: یا فرده یا زوج؛ اکنون» اندرمیان 
اینها دیگرحدّ میانی وجود ندارد: نه اندرمیان بیماری و تندرستی» و نه اندرمیان فرد 
7 و زوج.؟ بعکس. در مورد زوجهای آخشیجهایی که ضروری نیست که یکی از 
آنها (به موضوع) تعلّق بگیرد. اندرمیان‌شان گونه‌ای حدّ میانی وجود دارد؛ برای 
نمونه سیاهی و سپیدی طبیعتاً در جسم واقع می‌شوند ولی دیگر لازم نیست که 
یکی از آنها به جسم تعلّق بگیرد» -زیرا نه هر جسمی یا سپید است یا سیاه؛ و نیز 
[ بدی* و نیکی هم بر انسان و هم بر بسیاری چیزهای دیگر حمل می‌شوند. 
ولی ضروری نیست که یکی از اينها یا دیگری به چیزهایی که بر آنها حمل می‌شود. 
تعلق بگیرد؛ زیرا نه هر چیز یا بد است یا نیک است. و همانا اندرمیان اینهاگونه‌ای 
حدٌ میانی وجود دارد. برای نمونه اندرمیان سپید و سیا خاکستری و زرد خرا و 


«میانی» و «وسط» است. همچنین سه ماگتیکد. 7 [یوتا (دفتر دهم فرگرد 7]. 
) جمله‌ی «ولی ... میانی‌اند» در 5620 در قلاب قرار گرفته است. (در اسحق هست). 
oûua 3) ovaykaîov‏ )2 
۴) مترجم این گونه نمونه‌ها را «دوشاخگیهای مطلق» (010101070165 ۵050[12:6) می‌نامد. آزمون 
«دوشاخگی مطلق» آن است که گزاره‌ی آخشیج‌گونه [= متضادّ] با گزاره‌ی پادگویانه [< متنانض] یکی 
است. این زوجها همهنگام «مانعةالجمع» و «مانعةالخلّ‌اند. برای نمونه. در برابر گزاره‌ی «عدد × فرد 
است»» گزاره‌ی پادگوي «چنین نیست که عدد × فرد است» و گزاره‌ی آخشیج‌گونه‌ی «عدد × زوج است» هر 
دو به یک معنا هستند. این گونه دو شاخگیها بسیار کمیاب‌اند. افزون بر فرد و زوج در مزداهمیک [= 
ریاضیات ]۰ چند نمونه‌ی دیگر: راست و دروغ در منطق دوارزشی. و در جهان فیزیکی: آنود و کاتود؛ قطب 
شمال ر قطب جنوب آهنربا؛ مرد و زن (اگر بتوانیم از مقوله‌ی «هرمافرودیت» چشم بپوشیم). و اما 
تندرستی و بیماری ضمن آنکه سراسر در مقول‌ی دوشاخگی مطلق قرار می‌گیرند. ولی ویمند [< مرز] آنها 
به وضوح و تیزی نمونه‌های بالا نیست. پزشک می‌تواند 1۴41٤1‏ 0۶ 6 شخصی را excellent‏ یا 
good‏ با fair‏ يا 2007 اعلام کند. یعنی حالتهایی هست که شخص نه بیکباره بیمار است. نه بیکباره 
تندرست. در مورد یک شخص معیّن در زبان محاوره‌ای برای نمونه می‌توان گفت: «بیمار نیست ولی سالم 
سالم هم نیست.» ولی در مورد عدد صحیح نمی‌توان گفت «فرد نیست ولی زوج زوج هم نیست.» ‏ " 
«مزتمم to‏ )5 
]0۰[ 
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همه‌ی رنگهای دیگر وجود دارند. و اندرمیان بدی و نیکی» چیزهایی وجود دارند 
[20 که نه بد !اند و نه نیک.۲ اکنون» در پاره‌ای موردها برای حدّهای میانی نام 
وضع شده است. برای نمونه اندرمیان سپیدی و سیاهی» خاکستری و زرد آخرا و 
همه‌ی رنگهای دیگر از این گونه " وجود دارند؛ ولی در پاره‌ای موردهای دیگر آسان 
نیست برای حدّ میانی نامی باز نمودن؛ بعکس, این با نيگويي هر یک از کرانه‌ها۳ 
است که حدّ میانی تعریف می‌شود برای نمونه «چیزی که نه خوب است. نه بده 
[25/ «چیزی که نه درست است. نه نادرست ٌ. 

پ) ندارندگی و دارندگی هر دو در پیرامون همان چیز گفته می‌شوند. برای 
نمونه بینایی وکوری در مورد چشم گفته می‌شود؛ وکلّی سخن گوییم؛ موضوعی که 
طبیعتاً در آن دارندگی واقع می‌شود. همان است که یکی از برابرنهاده‌ها در موردش 
گفته می‌آید. ولی ما «ندارنده بودن» / «محروم بودن» را هنگامی در مورد هر یک از 
[0 پذیرندگانِ دارندگی می‌گوییم که این دارندگی به موضوعی که باید طبیعتاً به 
آن تعلّق بگیرد. و در زمانی که موضوع باید طبیعتا آن را داشته باشد, به هیچ روی 
تعلّق نگیرد؛ زیرا ما (بی از مطالعه ) موجودی را که دندان نداشته باشد. «بیدندان» 
[= آذرد] نمی‌نامیم. و نیز موجودی را که حس بینایی نداشته باشد. «کوره 
نمی‌خوانیم؛ بلکه آن را که به هنگامی که باید طبیعتاً اینها را داشته باشد اینها را 
نداشته باشد؛ زیرا پاره‌ای از جانوران در حین زادش [2 تولد] نه دندان دارند نه 
7 حش بینایی» ولی آنها «بیدندان» یا «کور» خوانده نمی‌شوند. - و اما «ندارنده 
بودن ( یک دارندگی )»۲ و «داشتن یک دارندگی»" به معنای ندارندگی و دارندگی 
نیست؟" زیرا بینایی دارندگی است؛ و کوری» ندارندگی؛ ولی «داشتن حش بینایی» 
هم‌ارز با «حش بینایی» نیست. و «کور بودن» هم‌ارز با «کوری» نیست؟ زیرا «کوری» 


1) 2۵ مهم‎ 2) tO orovdoîov 
عفن ۵06 6۸ افزوده شده‎ (01002 ( X002 5030 به پیروی از 1€ و پانوشت‎ ۳ 
.)5۵ 000 است (در اسحق نيست). ۴) 000 70 (جمع؛ - مفرد:‎ 
۵و ۶ به ترتیب: 6040۷ (2۵) و 0ا۵0 (70) . همچنین: «دادگره و «ستمگره. - هرآینه این‎ 
صفتها در اینجا نه_ اتار هستند.‎ 
7) 2۵ éorepfîodas 8) tO êxetv trv stv 
بحث فرسختانه [= موکدانه] لفظی است.‎ )٩ 


[0۱] 


12 منطق ارسطو (آرگانون) 
گونه‌ای ندارندگی است» ولیک «کور بودن»» «ندارنده بودن» است» و «ندارندگی» 
[ نیست. افزون بر آن» اگر « کوری» با «کوربودن» اینهمان می‌بود. آنگاه هر دو 
ات می‌توانستند بر همان موضوع حمل شوند؛ ولی انسان؛ «کور» گفته 
]12°[ می‌شود. هم بدان گاه که انسان هرگز « کوری» گفته نمی‌شود. بعکس. چنین 
به نگر می‌رسد که «ندارنده بودن ( یک دارندگی)» و «داشتن آن دارندگی» 
چونان «ندارندگی» و «دارندگی» در برابر هم نهاده شده‌اند؛ زیرا شیوه‌ی پادنهش ۱ 
اینهمان است؛ زیرا به همان‌سان که «کوری» در برابر «بینایی» نهاده شده است. به 
7 همان سان نیز « کوربودن» در برابر «بینایی‌داشتن» نهاده شده است. 

(و نیز آنچه خود تابع آریگویی [= ایجاب] و نیگویی [= سلب] است. با 
آریگوبی و نیگویی یکی نیست؛ زیرا آریگویی» یک گزاره‌ی آریگوی ۲ است و 
نیگوبی, یک گزار‌ی نیگوی "٭ ولی از آنچه تابع آریگوبی و نیگویی واقع می‌ شود 
1 هیچ یک گزاره نیست. ولی با اينهمه چیزهایی که تابع آریگوبی و نیگویی 
واقع می‌شوند نیزگفته می‌شوند که مانند آریگویی و نیگویی در برابر همدیگر نهاده 
شده‌اند؛؟ زیرا در مورد اینها نیز شیوه‌ی پادنهش همان است؛ زیرا همان‌طور که 
آریگویی در برابر نیگویی نهاده شده است» برای نمونه در گزاره‌های «او نشسته 
7 است» -«او ننشسته است»» به همان سان نیز چیزهایی که واقعیت هر یک از 
آن گزاره‌ها را تشکیل می دهند در برابر هم نهاده شده‌اند» یعنی «نشستن ( ج او)» - 
«ننشستن (ج او)».)۲ 

ولی اينکه ندارندگی [= محرومیّت] و دارندگی مانند حدهای نسبت در برایر 
همدیگر نهاده نشده‌اند» آشکار است؛+ زیرا آنها در چنانستی خود از آن برابر نهاده‌ی 
خود (در فتاد د ازآنی ) گفته نمی‌شوند؛ چون «بینایی»» «بينايي متعلّق په به کوری (در 
فتاد ازآنی)» نیست و به هیچ شیوه‌ی (دستوری) دیگری نیز در رابطه با کوری 

[20] گفته نمی‌شود؛ و به همین روال نیز «کوری» «کوری متعلّق به بینایی (در 


70206 )1 
(r‏ مومت 20706 یا «گزاره‌ی ایجابی». «گزاره‌ی هایی» «گزاره‌ی هاینده». 
(T‏ هنن 706 با «گزار‌ی سلبی»» «گزاره‌ی نایی». «گزاره‌ی ناینده». 
۴) مطلب درون پرانتز یعنی «آنچه . .. است» در 5690 پارانگاشت [= پاراگراف] مستقلی را تشکیل 
نمی‌دهد. ولی ما به سبب جدایی آشکار مطلب بر آن شدیم که آن را در پارانگاشت مستقل قرار دهیم. 


[or] 
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فتادٍ ازآنی )» گفته نتواند شد. بلکه «کوری»» «ندارندگی از آنٍ بینایی» گفته 
می شود» ولی « کوری متعلّق به بینایی» گفته نمی شود. -افزون بر آن» حهای نسبت 
همگی در رابطه با حدّهای همنسبت برگرداندنی خود گفته می‌شوند» چنانکه اگر 
«کوری» نیز در شمار نسبتمندها می‌بود. آنگاه با چیزی که در رابطه با آن گفته 
می‌شود» برگردانده می‌شد؛ ولی برگردانده نمی‌شود؛ زیرا «بینایی». «بینایی 
[25] متعلّق به کوری (در فتاد ازآنی )» گفته نمی‌شود. 

ولی اينکه گفته 'های بر پایه‌ی ندارندگی و دارندگی نیز چونان آخشیجها در برابر 
همدیگر نهاده نمی‌شوند. از آنچه می‌آید هویدا است. از یک سوی» از (هر 
زوجی از) آخشیجهایی که هیچ حد میانی اندرمیان‌شان نیست. ضروری است که به 
موضوعهایی که در آنها طبیعتاً واقع می‌شوند یا بر آنها حمل می‌شوند. همواره یکی 
[ از آخشیجها تعلق بگیرد؛ زیرا گفتیم " که اندرمیان آخشیجهایی که یکی از آنها 
بايد به‌ضرورت۳ به موضوع پذیرنده‌ی آنها تعلق بگیرد. هیچ حدّ میانی وجود 
ندارد؛ برای نمونه در مورد بیماری و تندرستی و فرد بودن و زوج بودن؛ -ولی از 
سوی دیگر در آنهایی که یک حدّ میانی دارند. هرگز الزامی ؟ در کار نیست که یکی 
از آنها به هر موضوع تعلق داشته باشد؛ زیرا ضروری * نیست هر موضوع پذیرنده‌ی 
سپید و سیاه: یا سپید باشد یا سیاه؛ و به همین سان یاگرم باشد یا سرد -زیرا هیچ 
[5 چیز باز نتواند داشت که اندرمیان این گونه آخشیجها یک حدّ میانی برجا 
باشد. - افزون بر آن گفتیم که آن آخشیجهایی حدّ میانی دارند که در مورد آنها 
ضروری نیست یکی از دو طرف به موضوعی که آنها را می‌پذیرده تعلق بگیرد؛* 
مگر آنکه یکی از دو آخشیج طبیعتاً به موضوع تعلّق بگیرد؛ برای نمونه» گرم بودن 
به آتش تعلق می‌گیرد و سپید بودن به برف؛ -و در باره‌ی اینها لازم است که تنها 
[ یکی از آخشیجها به‌سان تاشتیگ به موضوع تعلق بگیرد. و نه یکی یا دیگری به 


1) ۶۵ Aeyéuevov 2) 11°38 - 1284, ۰..3( ûvaykaîov 
همچنین: «ضرورت»۰ «سرنوشت محتوم».‎ .vaykn و ۵ «الزام» و «ضروری» در برابر‎ ۴ 
اج‌هیل بر آن است که سطرهای 33-37؛ «زیرا ضروری ... تعلق بگیرد» جنبه‌ی متعرضه (پرانتتیک)‎ )۶ 
دارند.‎ 


7) poet 
[or] 


12 منطق ارسطو (رگانون) 


شیوه‌ای کاتوره ' [= بختانه = «بربخت‌نهاده»]: زیرا آتش نمی تواند سرد باشد و برف 
[*13] نیز نمی‌تواند سیاه باشد؛ - بر این پایه الزامی در کار نیست که یکی از دو 
آخشیج به هر موضوع پذیرنده‌ی آنها تعلّق بگیرد, مگر آنکه تنها یکی از دو آخشیج 
طبیعتاًبه موضوع تعلّق بگیرد؛ و در اين موردها تنها یکی از آخشیجها باید به سان 
تاشتیگ به موضوع تعلّق بگیرده نه یکی یا دیگری به شیوه‌ای کاتوره. - و امّا در 
مورد ندارندگی و دارندگی هیچ یک از دو مورد یاد شده راست نیست؛ زیرا ضروری 
7 نیست که همواره یکی از آخشیجها به پذیرنده‌ی آنها تعلّق بگیرد. - زرا آنچه 
هنوز برایش طبیعی ۲ نیست که بینایی داشته باشد. نه گفته می شود که «کور» است و 
نه اينکه «بینایی» دارد. چنانکه این تعیّنها در شمار چنان آخشیجهایی نتوانستندی 
بود که در آنها هیچ حدّ میانی وجود ندارد؛ -ولی اینها در شمار چنان آخشیجهایی 
نیز نتوانستندی بود که در آنها حدّ میانی بر جا است؛ زیرا ضروری است که به 
هنگامی " یکی از آنها به هر موضوع چونان پذیرنده تعلّق بگیرد؛ زیرا همچونکه 
[ برای موضوع طبیعی باشد که بینایی داشته باشد آنگاه يا کور خوانده خواهد 
شد یا دارنده‌ی بینایی, و هرآینه نه به سان تاشتیگ تنها یکی از آنهاء بلکه یکی یا 
دیگری به شیوه‌ای کاتوره» -زیرا ضروری نیست که موضوع يا کور باشد یا دارنده‌ی 
بینایی بلکه یکی از دو جاور [< حال] در کار باشد به شیوه‌ای کاتوره؛ - ولی در 
مورد آن آخشیجهایی که گونه‌ای حدّ میانی دارند. چنانکه گفته‌ايم هرگز لازم نیست 
که یکی از دو آخشیج به هر موضوع تعلّق بگیرد. بلکه به پاره‌ای موضوعها تعلق 
[ تواند گرفت. و آن هم به سان تاشتیگ یکی از آخشیجها باید به آنها تعلّق 
بگیرد. بر این پایه هویدا است که چیزهایی که چونان ندارندگی و دارندگی در برابر 
هم نهاده شده‌اند. به هیچ یک از دو شیوه‌ای که همخوائد با آنها آحشیجها در برابر 
هم نهاده می‌شوند. در برابر هم نهاده نشده‌اند. -افزون بر آن» در مورد آخشیجها با 
برجا بودن پذیرنده‌ی آخشیجهاء توانستنی " [< ممکن] است که تغییر از یکی به 
[20] دیگری واقع شود» مگر آنکه یکی از آخشیجها به‌طبع به 1 موضوع تعلق 
بگیرد. برای نمونه گرم بودن که به آتش تعلق می‌گیرد؛ زیرا تندرست. بیمار تواند 


۱( 67106۷ ۵7۳0۲800۷ - هرچند که حدٌ میانی دارند. 
repukég 3) zore 4) Öwatov‏ )2 
[or]‏ 
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شد» و سپید» سیاه تواند شد. و سرد. گرم تواند گشت. و از نیک» همانا بد هستی 
تواند پذیرفت, و از بد» نیک؛ - زیرا انسان بد! اگر به شیوه‌های زندگی " بهتر و 
]25[ گفتار آهای بهتر رهنمون شود. می‌تواند حتا به ميزان اندک به سوی بهتر شدن 
پیش رود؛ و اگر یکبار اندکی پیشرفت بیالفنجد» آشکار است که یا بتمامی اصلاح 
تواند شد یا دست کم به ميزان بسیار پیشرفت تواند الفنجید؛ زیرا انسان همواره 
بتدریج آسانتر به سوی آژتایی [< فضیلت = تقوا = قابلیت 2 «هنر»] روی می‌آورد. 
هرچند که پیشرفت آغازین اندک بوده باشد» چنانکه شاید-شوانه ؟ [= باحتمال] باز 
هم بیشتر پیشرفت تواند الفنجیدن؛ و اگر این فراروند همچنان ادامه یابد. وی را 
0 به خصلت پایدار* آخشیج‌گونه [< متضادٌ] فرا خواهد برد» به شرط آنکه 
زمان کم نیاورد؛ - در برابن ندارندگیها و دارندگیها نمی‌توانند در هر دوراستا به 
یکدیگر تبدیل شوند ؟ زیرا تغییر می‌تواند از دارندگی به ندارندگی صورت گیرد 
ولی ناتوانستنی است تغییری از ندارندگی به دارندگی هستی پذیرد؛ زیرا نه آن که 
]35[ کور شده است دوباره می‌بیند نه آن که موی‌ريخته [- آضلع) است موی 
خود بازمی یابد» و نه آن که بیدندان [= آَذرّد] است دندان می‌رویاند. 

ت) همه‌ی چیزهایی که چونان آریگویی و نیگویی در برابر هم نهاده می‌شوند. 
]13[ آشکارا به هیچ یک از شیوه‌های یاد شده در برابر هم نهاده نمی‌شوند؛ زرا 
تنها در مورد اینها است که ضروری است که همیشه یکی از اینها راست باشد و 
دیگری دروغ. زیرا نه در مورد آخشیجها ضروری است که همواره یکی راست و 
]5[ دیگری دروغ باشد. نه در مورد نسبتمندهاء و نه در مورد دارندگی و ندارندگی؛ 
برای نمونه تندرستی و بیماری آخشیج یکدیگراند. و با اینهمه هیچ یک از آنها نه 


1) ۵ paihog 2) dıarpıfai 
در مستن: 20/00/6 کوک (1٣ا) و اجهیل (راس) به «اندیشه» (به ترتیب» 1110188] و‎ ۳ 
تعبیر می‌کنند. و ترد تریکو و اسحق به «گفتارهاه (به ترتیب, 500۳25 565 و «أقاریل»). اکریل‎ ) (1 
نیز به «سخن گفتن»» «حرف زدن» (121088) برمی‌گرداند. ما در ترجمه‌ی خود جانب تربکو و اسحق و‎ 
اکریل را گرفته‌ایم» ولی موضوع را باز می‌گذاريم. - امّا در واژه‌نامه «اندیشه» در برابر «لوگوس» وارد شده‎ 
است.‎ 
4) واه‎ 5) 2 
5۲ و ۰0۷ «تبدیل» و «تبدیل شدن» و «تغییر»: در برابر نه/۵‎ ۶ 


[00] 


13 منطق ارسطو (آرگانون) 


راست است. نه دروغ؛ و به همین سان «دو برابر» و «نیمه» نیز چونان همنسبتها در 
برابر یکدیگر نهاده شده‌اند. و هیچ یک از آنها نه راست است. نه دروغ؛ و در مورد 
زوجهای ندارندگی و دارندگی نیز چنین نیست؛ برای نمونه در مورد بینایی و 
[ کوری؛ بر روی هم ' هیچ یک از چیزهایی که اصلاً بی از همبافتگی گفته 
می‌شوند" نه راست است. نه دروغ؛ و همه‌ی برابرنهاده‌های یاد شده بی‌از 
همبافتگی گفته می‌شوند." با اینهمه بویژه چنین به نگرتوانستی رسید که این‌گونه 
خصیصه در مورد آخشیجهایی واقع می‌شود که با بهمبافتگی گفته می‌شونده -زیرا 
7 «ستقراط ‏ تندرست است» آخشیج «سقراط بیمار است» می‌باشد. - ولی حتا 
در مورد اینها نیز ضروری نیست که همیشه یکی راست و دیگری دروغ باشد؛ زیرا 
اگر سقراط وجود داشته باشد. آنگاه یکی از این گزاره‌ها راست خواهد بود و دیگری 
دروغ؛ ولی اگر سقراط وجود نداشته باشد هر دو دروغ خواهند بود؛ زیرا اگر خود 
سقراط اصلاً وجود نداشته باشد. نه گزاره‌ی «سقراط بیمار است» راست خواهد 
[20] بود. نه گزاره‌ی «سقراط تندرست است». - ولی در مورد ندارندگی و 
دارندگی, اگر موضوع اصلاً وجود نداشته باشد. هیچ‌کدام از دو گزاره راست نیست» 
ولی حتا اگر موضوع وجود داشته باشد. همیشه چنین نیست که یکی از آن دو 
راست باشد و دیگری دروغ؛* زیرا «سقراط حشّ بینایی دارد» در برابر گزاره‌ی 
«سقراط کور است». چونان دارندگی در برابر ندارندگی نهاده شده است؛ و حتا اگر 
سقراط وجود داشته باشد. ضروری نخواهد بود که یکی از دو گزاره‌ی یاد شده 
7 راست و دیگری دروغ باشد. - زیرا اگر سقراط هنوز برایش طبیعی نباشد که 
حش بینایی داشته باشد. هر دو دروغ است. *-و اگر سقراط اصلاً وجود نداشته 
باشد. آنگاه نیز هر دو گزاره دروغ خواهند بود. هم «سقراط بینایی دارد؛ و هم 
«سقراط کور است». ولی در مورد آریگویی و نیگویی» خواه موضوع وجود داشته 
باشد خواه وجود نداشته باشد. به هر سان یکی از دو گزاره راست و دیگری دروغ 


۲ سل )1 
۲ ۸8/08۷0۷ ۲۵: «چیزی که گفته می‌شود». ۲ همچنین سه فرگرد [= فصل] های 2 و 4. 
ZukpérrnG ۱‏ )4 
۵ به پیروی از سأکآ. 1۵0۵0 ۶ 98007 افزوده شده است (در اسحق نیست). 


۶) بحث فرسختانه منطقی و آناکارانه [= تحلیلی] است. 
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[ خواهد بود؛ زیرا از گزاره‌های «سقراط بیمار است» و «سقراط بیمار نیست»» 
اگر سقراط وجود داشته باشد. آشکار است که یکی راست و دیگری دروغ خواهد 
بود و اگر سقراط وجود نداشته باشد باز به همین سان است؛ زیرا اگر سقراط برجا 
نباشد» آنگاه گفتن اینکه «سقراط بیمار است» دروغ و گفتن اینکه «سقراط بیمار 
نیست» راست خواهد بود؛ بر این پایه این فقط ویژگی این گزاره‌ها تواند بود که 
همواره یکی یا دیگری از اینها راست است یا دروغ است. یعنی همه‌ی گزاره‌هایی 
7 که چونان آریگویی و نیگویی در برابر هم نهاده شده‌اند. 


1 (آخشیجها [= ضدذما]) 


آخشیج [< ضدٍ] خوبی, بایستگانه بدی است. این امر بوسیله‌ی 
آپیآژیرش ۲ [= استقراء] بر پایه‌ی تک چیزها هویدا می‌شود. برای نمونه بیماری 
[*14] آخشیج تندرستی» و ستمگری آخشیج A‏ [= بددلی "] 
آخشیج دلیری است؛ و به همین سان در موردهای دیگر؛ -ولی آخشیج یح بدی گاه 
نیکی " است» و گاه بدی (ي دیگر)؛ زیرا برای کمبود" [= تفریط] که یک بدی 
و و ی 
میانه‌روی "کی LSS‏ با اينهمه در موردهای اندک 
[3] چنین چیزی دیده می‌شود؛ در ب بیشتر موردها هميشه آخشیج یک بدی» یک 
نیکی است. - افزون بر آن» در مورد وا لازم نیست که اگر یکی باشد. 
بازمانده نیز بر جا باشد؛ زیرا (برای نمونه ) اگر همه تندرست باشند. آنگاه تندرستی 
وجود خواهد داشت. ولی دیگر بیماری وجود نخواهد داشت؛ و به همین سان» اگر 
همه‌ی هستومندها سپید باشند. آنگاه سپیدی وجود خواهد داشت. ولی 
سیاهی بر جا نخواهد بود. افزون بر آن» اگر «سقراط تندرست است» آخشیج 


0 5770707. - واژه‌ی پیشنهادی «آپی‌آزیرش» با واژه‌ی پيشنهادي «آپآآژیرش» در برابر ۵2۲0/01 

اشتباه نشودا 

۲) آنچه گاه «بُزدلی» فراگفته می‌شود به بودش «ټذدلی»» یک شکل گویشی برای «بددلی» است. -بز 

ترسو نیست. : ی 

3) 2۵ dyalov 4) évöeia 5) ÙrepfoA’ 6) ۶0۵ 
[av] 


«سقراط بیمار است» باشد. آنگاه چون شدنی نیست که هر دو گزاره همزمان به 
همان موضوع تعلّق بگیرند» پس شدنی نتوانستی بود که اگر یکی از آخشیجها وضع 
واقع باشد. بازمانده نیز وضع واقع باشد؛ زیرا اگر «سقراط تندرست است» وضع 
واقع باشد. آنگاه «سقراط بیمار است» وضع واقع نتوانستی بود. 

7[ _ ولی هویدا است که آخشیجها باید طبیعتاً در موضوعی واقع شوند که به 
لحاظ جنس يا نوع اینهمان است؛ زیرا بیماری و تندرستی در تن جاندار یافته 
می‌شوند؛ سپیدی و سیاهی بسادگی در جسم؛ دادگری و ستمگری در روان آدمی '. 
ولی همچنین ضروری است که همه‌ی (زوجهای) آخشیجها یا در همان جنس 

[ باشند. یا در جنسهای آخشیج‌گونه [= متضاد]» یا خود جنس باشند؛ زیرا 
سپید و سیاه در همان جنس قرار دارند. زیرا رنگ جنس آنها است» -ولی دادگری و 
ستمگری در جنسهای آخشیج‌گونه قرار دارند. زیرا دادگری به جنس آژتایی [= 
فضیلت = تقوا = قابلیت 2۶ «هنر)] تعلّق دارد» و ستمگری به جنس بدی - 

1 و امّا نیک " و بد " در جنسی نیستند» بلکه خودٌ جنسهای پاره‌ای هستومندها 
واقع می‌شوند. 


12 (پیش /پیشی [= مقدّم = متقدّم | تقذم])؟ 


پیشی یک چیزبر چیز دیگر به چهار راه گفته می‌شود؛ نخست» و به یک معنای 
دقیق به حسب زمان است که چیزی کهن تر و پارینه‌تر از چیزی دیگ رگفته می‌شود. 
- زیرا از بهر درازتر بودن زمان است که چیزی «کهن تر» و «پارینه‌تره گفته می‌شود. - 
]30[ دوّم» هنگامی که توالی ی برجاهستي چیزها نتواند وارونه شود برای نمونه, 
یک پیش از دو است؛ زیرا اگر «دو» موجود باشد. آنگاه سرراستانه نتیجه می شود که 
دیک» برجا است» ولی اگر «یک» موجود باشد» ضروری نیست که ددو» هم موجود 


۱) به پیروی از: «LCL‏ مهبم افزوده شده است (در اسحق هست). 
xakov‏ )0( )3 سقموه (7Ö)‏ )2 
۴) همچنین سه ماگییگ. 1× ,۸. 
ûkokoidmotç‏ )5 
[o^]‏ 
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باشد» چنانکه «یک» در توالی برجا هستی» با عددهای دیگر وارونه نمی‌شود؛ 
بدینسان چنان چیزی به نگر می‌رسد که پیش‌تر (از چیزی دیگر) باشد که از آن» 
[ توالي برجاهستی وارونه نمی‌شود. - سوم پیشی در رابطه با گونه‌ای آرایش 
[= نظم ] از جمله در مورد دانشها و سخنرانی ها گفته می‌شود؛ زیرا در دانشهای 
برهانی ۲ پیشینه ۲ [- متقدّم < مقدّم] و پسینه " [= متأخر ع تالی ] به آرایش [= نظم ] 
[14] تعلق دارند. - زیرا عنصرهای هندازشی؟ [= ... هندسی = اسطقش‌ها] از 
نگرگاه آرایش پیش از نمودار "ها هستند. و در خواندن و نوشتن ۲ حرفهای الفباه 
پیش از هجاها قرار می‌گیرند؛ - در سخنرانیها نیز به همین سان است» - زیرا 
پیشدرآمد به لحاظ آرایش پیش از بازنمود جستار جای دارد. - (چهارم) افزون بر 
7 معناهای یادشده آنچه بهتر و پرارج‌تر است» به نگر می‌رسد که به طبع مقدّم 
باشد؛ و همچنین توده‌ی مردمان عادت دارند درباره‌ی کسانی که به انان بیشتر ارج 
می‌گذارند و بیشتر دوست می‌دارند بگویند که (نزد ایشان) «پیشتره‌اند؛ پس این 
معنا (ی چهارم ) کمابیش غریب ترین شیوه (ی پیشی ) است. 

اکنون» شیوه‌های گفته شدت مفهوم «پیشی» کمابیش؟ بدین شماراند. -ولی با 
[ اینهمه چنین به نگر توانستی رسید که جدا از معناهای یادشده باز هم گونه‌ی 
دیگری از پیشی وجود داشته باشد؛ زیرا در چیزهایی که از نگرگاه توالي برجاهستی. 
هر یک مستلزم وجود دیگری است. چیزی که به نحوی علّت "۲ وجود چیز دیگر 
باشد» بدرستی می‌تواند گفته شود که طبیعتاً مقدّم (بر انگیخته [= معلول]) است. و 
اینکه چیزهایی این چنین دیده می‌شوند. هویدا است؛ زیرا (وافعیتِ ) وجود یک 


arodeıktıkal 3 2۵ ۵0‏ (2 .مرف )1 
Vorepov‏ ۲۵ )4 
۵) @070/7؛ - یا بسادگی: «عنصرها»: در هندازش [= هندسه] نشانگر نقطه‌هاء خطهاء و نیز اصلها 
(شامل آکسیومها یا ارزآغازه‌ها و پوستولاها) و تعریفها است. 
۶( ۱۵/۵ - همچنین: «رسم». «شکل هندازشی». 
۷ ۰1۵0/۸۵۲۷ یا «دستوره (به معنای گسترده). 
۸ 0701670 در اینجا نشانگر حرفهای القبا است. 
٩‏ به پیروی از ۰€ «فذع در ترجمه به متن افزوده شده است. 
afttov‏ )10 


[04] 


۳۳ منطق ارسطو (آرگانون) 


7 انسان از نگرگاه توالی برجاهستی» مستلزم راست بودن گزاره‌ی مربوط به آن 
است» و به عکس؛ ژیرا اگر انسانی برجا باشد آنگاه این گزاره که طی آن می‌گوییم 
«آن انسان برجا است» نیز راست خواهد بود؛ و متقابلانه» اگر گزاره‌ای که طی آن 
می‌گوییم «آن انسان بر جا است» راست باشد. آنگاه آن انسان نیز برجا خواهد بود؛ 
با اینهمه» راست بودن گزاره به هیچ روی علّت بودن واقعیّت ' نیست؛ بعکس. 
[ واقعیّت. به نحوی» چنین می‌نماید که علّت راست بودن گزاره است؛ چون 
اینکه واقعیت برجا است یا برجا نیست. علّت راست بودن یا دروغ بودن گزاره گفته 
می‌شود. بر این پایه به پنج گونه معنا است که چیزی پیش از چیز دیگر گفته می‌شود. 


3 (باهم /باهمی [= مع امعیّت]) 


با هم / باهمی ؟ به ساده‌ترین و دقیقترین معناء به چیزهایی گفته می‌شود که 
[5 هستی‌پذیری " آنها در زمان واحد است. زیرا هیچ یک از آنها پیش از دیگری 
یا پس ‏ از دیگری نمی‌آید؛ بدینسان آنها در زمان «با هم» نامیده می‌شوند. چیزهای 
با هم در طبیعت * آنهایی هستند که از نگرگاه توالي برجاهستی وارونه می‌شوند. بی 
آنکه یکی از آنها به هیچ روی علّت وجود دیگری باشد؛ برای نمونه مانند «دو برابره 
و «نیمه»؛ زیرا اینها وارونه می‌شوند؛ - زیرا اگر «دو برابر» وجود داشته باشدء 
«نیمه» هم وجود خواهد داشت. و اگر «نیمه» وجود داشته باشد» «دو برابر» هم 
خواهد بود -هرچند هیچ یک از آنها علّت بودن دیگری نیست. همچنین» نوعهایی 
که در جنس واحد از یکدیگر متمایز می‌شوند و در مقابل یکدیگر فرار دارند ؟ در 
طبیمت «با هم» نامیده می‌شوند. و حدّهایی «در بخش‌بندی در مقابل هې گفته 
می شوند که برایر با همان بخش‌بندی "در مقابل هم جای دارند؛ برای نمونه بالدارو 
]35[ خاکزی و آبزی با هم‌اند؛ اینها موجودهایی اند که بر اثر بخش‌بندی در درون 
همان جنس از یکدیگر متمایزاند و در مقابل هم قرار دارند؛ زیرا جنس جاندار به 
ی سیسات 


1) to همه‎ 2) dua 3) yéveog 4) dorepoyv 5) ۸ 
«متمایزشده و در مقابل یکدیگر».‎ :(tû@) ovrıêıppmuêva ۶ 


م6۵ )7 


۶۰1 
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این نوعها: یعنی به بالدار و خاکزی و آبزی بخش می‌شود» و همانا هیچ یک از اینها 
پیش از یا پس از دیگری نیست»' بلکه چنین به نگر می‌رسد که این گونه چیزها در 
[*15] طبیعت با هم باشند؛ (هر آینه هر یک ازاینها -یعنی خاکزی و بالدار و آبزی 
- دوباره می‌توانند به نوعهای (فرعی ) دیگر بخش شوند؛ آنگاه این نوعهای 
(فرعی ) دیگر در طبیعت «با هم» خواهند بود» بدانسان که در درون همان جنس 
[5] برابر با همان روش بخش‌بندی بوجود می‌آیند).۲ بعکس» جنسها همواره پیش 
از نوعها می‌آیند؛ زیرا در رابطه با توالي برجاهستی» وارونگردانی وجود ندارد؛ 
برای نمونه اگر آبزی وجود داشته باشد آنگاه جاندار هم وجود خواهد داشت. ولی 
اگر جاندار وجود داشته باشد. وجود آبزی الزامی تست اد تسان «با هم» در 
طبیعت به چیزهایی گفته می شود که همخوائد با توالی برجاهستی می توانند وارونه 
[0 شوند بی آنکه مرگز یکی از آنها علّت وجود دیگری باشد و همچنین به 
نوعهایی که در درون جنس واحد بر اثر بخش‌بندی بوجود می‌آیند و در مقابل هم 
قرار دارند *؛ سرانجام به معنای مطلق «باهم» به چیزهایی گفته می‌شود که پیدایش 
آنها در همان زمان صورت می‌گیرد.۵ 


۱) بحث فرسختانه منطقی و آناکاوانه [= تحلیلی] است. 

۲ در 560 پرانتز پس از «... بخش شوند» بسته می‌شود. ولی به نگر ما چنین می‌نماید که مطلب 
درون پرانتزه از جنبه‌ی توالی منطقی تا «... بوجود می‌آیند» ادامه داشته باشد. از اپنرو ما پس از «... بوجود 
می‌آینده پرانتز را بسته‌ایم» و به قاعده [= قاعدتً] باید پاسخگوی تصمیم خود باشیم. 

۳) بحث فرسختانه منطقی و آناکاوانه [= تحلیلی] است. 

۴ 2 (): «بخش‌بندی شده و در مقایل هم». 

۵) آلبرت آینشتاین در نگره‌ی نسبیّت خاص (۱۹۰۵) استوار می‌کند که همزمانی مطلق بیمعنا است و باید 
از همزمانی در یک دستگاه معیّن همارایه‌ها [< مختصًات] سخن گفت. به زبان منطقی» همزمانی» به 
آخشیج پندار چیره» یک محمول دوموضعی نیست. بلکه یک محمول سه‌موضعی است. یعنی « همزمان 
است با در رابطه با 42 یا: 2 


]۶۱[ 


15 منطق ارسطو رآرگانون) 


4 (جبش [= حرکت ]: هستی‌پذیری [= پیدایش = کون = 
تکوین ]. تبامی [= فساد]ء افزایش [= نموّ], کاهش [= نقص]. 
دگسرشوی [= دگسرگونی چونایی = استحاله]. جابجاشوی [< 
جابجایی = تغییر مکاذ]) 


از جنبش [< حرکت] شش نوع وجود دارد: هستی‌پذیری ' [= پیدایش ون 

= تکوین]» تباهی " [= فساد]؛ افزایش " [< نموّ]» کاهش ؟ [= نقص ]۰ دگرشوی* [= 

دگرگونی چونایی = استحاله], جابجاشوی ؟ [= جابجایی = تغییر مکان]. اکنون؛ 

[5 جنبشهای دیگر (جز دگرشوی)» آشکاراست که از یکدیگر متمایزاند؛ زیرا 
هستی‌پذیری تباهی نیست» افزایش یا کاهش هم نیست. جابجاشوی هم نیست» و 

به همین سان نیز موردهای دیگر؛ ولی در مورد دگرشوی مسئله" ای وجود دارد؛ و 

آن اینکه آیا دگرشونده" [= دگرگون شونده = ما یستحیل] ضرورتاً بر پایه‌ی یکی از 

[0] پنج نوع دیگر جنبش» «دیگر» نمی‌شود؟ ولی این راست نیست؛ زیرا در 
کمابیش همه‌ی انفعالها یا دست کم در بیشتر آنهاء در ما دگرشدنی رخ داده است که 

با هیچ یک از نوعهای دیگر جنبش وجه مشترکی ندارد "!؛ زیرا آنچه بر پایه‌ی انفعال 

جنبیده است. به ضرورت افزایش یا کاهش نیافته است. و به همین روال نتیجه‌ی 
[25] جنبشهای دیگر نیز نیست؛ بر این پایه دگرشوی از دیگر نوعهای جنبش جدا 
تواند بود؛ چه اگر با آنها اینهمان می‌بود» لازم می‌آمد که دگرشونده بیدرنگ افزایش 
یابد یا کاهش یابد؛ یا از یکی دیگر از گونه‌های جنبش نتیجه شود؛ ولی این ضروری 
نیست. به همین روال» یک چیز افزایش‌یابنده» یا به گونه‌ی یکی دیگر از جنبشها 


۱) ج۲6۳501. درباره‌ی این فرگرد همچنین ے صاگتیک: !1× ,1× بک1 
adnotg 4) pelwotg‏ )3 بمم9م )2 
۵ ۵6 . بسادگی «دگرگونی؛ هم می‌توان گفت؛ ولی این واژه در فرسی کابلاً رده با یره 
شده است. 
ازع karû tortov‏ )6 
۷) با میزانی تردید. هماهنگ با اکریل 2٤0014‏ 7 0غ0 [#به جای adËoıç êw 0t‏ ز3. 
ûropia 9) 2۵ MAotoiuevov‏ )8 
:KOWOVETV ۰‏ «وجحه مشترک داشتن». «اشتراک داشتن». 


1۶۲1 
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جنبنده می‌بایستی «دیگر» شود؛ ولی چیزهایی وجود دارند که افزایش 
[30] می یابند ولی «دیگر» نمی‌شوند. برای نمونه» چهارگوش که گنومون' بدان 
پیرانهاده شود افزایش می‌یابد. ولی دیگرسان نمی‌شود. و به همین روال است در 
مورد شکلهای دیگری از این گونه. پس این جنبشها از یکدیگر متمایزاند. 

[*15] کلّی سخن گوبیم» جنبش آخشیج ایستش" [= سکون] است؛ 
ولی در مورد هر یک از گونه‌های جنبش: تباهی آخشیج هستی پسذیری 
است. کاهش آخشیج افزایش» و ایستش مکانی " چنین به نگر می‌رسد 
که بویژه آخشیج جابجاشوی باشد؛ - یا شاید آخشیج جابجاشوی. 
[5] تغییر به سوی مکان مخالف ؟ است؛ برای نمونه» جنبش به سوی بالا 
آخشیج جنبش به سوی پایین است؟ و جنبش به سوی پایین, آخشیج جنبش به 
سوی بالا. اندر میا جنبشهایی که بازنموده‌ايم یک نوع جنبش باز می‌ماند 
(یعنی دگرشوی) که فرادادن آنچه آخشیج آن است؛ آسان نیست؛ هرآینه چنین 
می‌نماید که این‌گونه جنبش آخشیج نداشته باشدء مگر آنکه در اینجا نیز یا 
«ایستش چونایی»* [= سکون کیفی] یا «تغییر به سوی چونی آخشیج‌گونه» * را 
[10] چونان اخشیج در برابر ان قراردهيم» درست به همان سان که 
ایستش مکانی یا تغییر به سوی مکان مخالف " را در برابر جابجاشوی چونان 
آخشیج قرار دادیم -زیرا دگرشوی گونه‌ای تغییر در چونی است؛ -بر این پایه 
یا ایستش چونایی یا تغیبر به چونی آخشیج‌گونه, آخشیجهای جنبش چونایی [= 


۱) ۷ /. این واژه معناهای بسیار دارد. از جمله «شاخص ساعت خورشیدی». «گونياه. «گونیای 
درودگری». اصل واژه نشانگر «شناسنده» و «داننده» و «تشخیص‌دهنده» است. (همریشه با «شناختن» و 
«دانستن» و «فرزانه».) باید فرض کرد که در اینجا نگریسته‌ی ارسطو بسادگی نوعی گونیای وال مانند» است به 
این شکل: 5 (نه به این شکل: ۰" ). اکنون اگر چهارگوش داده شده را در بخش تهي گنومون 
جای دهیم» و هماهنگی لازم اندازه‌ها را در پیش فرض کنیم. آنگاه چهارگوش بزرگتری بوجود خواهد 
امد؛ 

2) pela 3) kara tortov م1‎ 

.)7¥06¢ به جای £1 می‌آید‎ LC (در‎ eç 0v جهن‎ rorov era ۴ 
5) Kara Té 7roldv hpeuia 6) جع‎ tO évavriov ۲۵0 roto دبع‎ 
7) جع‎ to êvavriov torpv uerafoAîy 8) katû ۲۵ xotdv ktvijoet 
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15 منطق ارسطو (آرگانون) 
[15] حرکت کیفی] اند؛ برای نمونه «سپید شدن» آخشیج «سیاه شدن» است؛ 
زیرا یک چیژ از راه واقع شدن تغییر به سوی چونی آخشیج‌گونه» دیگر می‌شود. 


5 ,(داشتن [= ملک = له = جده])۱ 


اصطلاح «داشتن» به چندین گونه گفته می‌شود: زیرا یا به معنای ملکه و حالت 
یا گونه‌ای چونی دیگر است. - زیرا ماگفته می‌شویم که دانش داریم» و آژتایی [= 
فضیلت = تقوا = قابلیّت 2 «هنر»] داریم؛ یا به معنای چندی است» برای نمونه 
[ درازای قد آی که کسی ممکن است داشته باشد. -زیرا گفته می‌شود که 
درازای قدٌ او سه ارش است. یا چهار ارش؛ - یا چونان آنچه پیراپوش تن است: 
برای نمونه جامه " [ ردا تح عبا ‏ ثوب ] یا طیلسان؟ [= قبا]؛ یا چونان چیزی که 
در بخشی (از تن) است؛ مانند انگشتری در انگشت؛ یا چونان بخش ( تن 
برای نموثه دست يا پا؛ یا به معنای چیزی در یک گنجاننده [= ظرف]» برای نمونه 
[25] «کیل گندم» * یا «سبوی شراب» -زیرا (در زبان یونانی) گفته می‌شود «سبو 
شراب دارد» و «کیل گندم دارد»؟ بدینسان در مورد اینها گفته می‌شود که چیزی 
چونان در یک گنجاننده دارند؛ - داد تن همچنین به معنای خواسته [= مال] است؛ 
زیرا ما گفته می‌شویم که خانه داریم» و کشتزار داریم. و همچنین گفته می‌شویم که 
زد داریم» و زن» شوهر دارد؛ ولی این گونه معنای داشتن که هم اکنون یاد شد چنین 
به نگر می‌رسد که غریب ترین معنا باشد؛ زیرا با «او زن دارد» ما چیزی را نشانگری 
[0 نمی‌کنيم جز آنکه «او (در پیوند زناشویی ) با یک زن زندگی می‌کند». شاید 
بتوان معناهای دیگری از «داشتن» را آشکار ساخت. اما کمابیش همه‌ی معناهای آن 
که به سان معمول گفته می‌شوند. برشمرده شده‌اند. 


) همچنین سه ما گتیک. 200111 ,۵. 

2) پم‌وعوّم‎ 3) uûrıov 4) gry 
در اصل: «انگشتر در دست».‎ )۵ 
«کیل» را در برابر 48044۷06 برگزيده‌ايم. در آتن باستانی «مدیمنوس» از یکانهای گنجایش برای‎ ۶ 
چیزهای خشک بوده است. به گنجایش تقریبی 52,82 لیتره یا 5 بوشل.‎ 


قفا 


در پیرامون گزارش 
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باری ارمینیاس 
= در عبارت 
کتاب العبارة 
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در پیرامون گزارش 


1. (جمله‌هاء مفهومها و چیزهاء راست و دروغ [= صدق و کذب]) 


= نخست باید وضع کنیم که نام! [- اسم] چیست و گاهواژه" [= فعل‎  ]16*[ 
= فعل دستوری = کلمه] چیست؛ و سپس برنهیم که نیگویی [= نایش = سلب‎ 
نفی] و آریگویی [= هایش = ایجاب] و گزاره ۲ و جمله " کدام است.‎ 

اکنون» واژه‌های گفتاری؟ نماد "های انفعال "های نفس*اند» و واژه‌های 
7 نوشتاری؟ نمادهای واژه‌های گفتاری. و به همان سان که نوشتار" "ها 
نزد همگان اینهمان۲۱ نیستند گفتار ۲ ها نیز (نزد همگان) یکی نمی‌باشند؛ 
ولی بااينهمه آن چیزهایی که واژه‌های گفتاری در وهله‌ی نخست 
نشانه ۲های آنها هستند - یعنی انفعالهای نفس - نزد همگان اینهمان‌اند و آن 
چیزهایی که این انفعالهای نفس انگاره" "هایشان اند» -یعنی واقعیٌتها - 
نیز (نزد همگان) یکی هستند. درباره‌ی این امرها در کتاب در پیرامون 
روان سخن گفته شده است؛ - زیرا این جستارگای پگ اضر -و امّا به 
0 همان سان که در روان [= نفس] گاه مفهوم "ی وجود دارد بی از [= بدون] 


.Ovoua ۱‏ اصل یونانی در اینجا به سان استفنا وارد می‌شود. - خوانندگان توه فرمایند که جز در 
موردهای استثنایی؛ در سراسر ترجمه‌ی ارگانون راژه‌های یونانی در برابر هر هم‌ارز تنها یک بار در پانوشت 
وارد می‌شوند. از اینرو واژه‌هایی که در کتاب مقوله‌ها در پانوشت وارد شده‌اند. در صورت مطرح نبودن 
هم‌ارز تازه دیگر در این کتاب و چهار کتاب آینده - نخواهند آمد. 
۲ 010 همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد [= فصل] 3. 
oiuBodov‏ )6 ونم رود Aéyog 5) 2۵ êv‏ )4 چبهسصمفسه )3 
ramua 8) Yuh 9) tû ypaqpoueva 10) ypéuua 11) tû aré‏ )7 
رنیرت )14 puv 13) omueîov‏ )12 
۵ 074 11601. این بازترد [= ارجا بدرستی مشخْص نیست. - مایر (381[[ .11) به نقل از 
اجهل بر آن است که این بازرد باید از 8 16 به 13 ۰162 پس از 6 (در فارسی پس از جمله‌ی 
«زیرا راست و دروغ . ... است») ترا برده شود و به این نقطه از در پیرامون روان پیوند می‌یابد: 
26-8 430 ,6 ,111. -و اما اکریل بسادگی به 3-8 ,111 در اثر یاد شده بازرد می‌دهد. 
xpayuateiag 17) vonua‏ )16 


[۶v] 
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راست‌بودن' و دروغ‌بودن "؛ وگاه مفهومی وجود دارد که لازم است یکی از 
این دو امربه آن تعلّق بگیرد. -درگفتار" نیز به همین سان است؛ زیرا راست 
و دروغ در پیرامون همنهش" [= ترکیب] و جدایش*؟ [= تفصیل = تجزیه] 
ست. ۶ اکنون» نامها و کلمه‌ها در گوهر خویش به مفهومی می‌مانند بی از 
[15] همنهش و جدایش: برای نمونه «انسان» یا «سپید»» هنگامی که چیزی دیگر 
افزوده نشود؛ زیرا اینها هنوز نه راست‌اند نه دروغ. چم ۲ [= دلیل] آن به قرار 
زیر است: واژه‌ی «تراگلافوس»: «بز-گوزن»* نشانگر چیزی است. ولی هنوز نه 
راست است. نه دروغ؛ مگر آنکه «هست»* یا «نیست» "۲ بدان افزوده شود؛ یا به 


سان مطلق یا در رابطه با زمان. ۲۲ 


۱) /11(6506؛ همچنین: «راست شدن» «راست گفتن»: «راستگویی». 
۲ ۱۷60660801 همچنین: «دروغ شدن». «دروغ گفتن»۰ «دروغگویی». 

tû êv tn puvfî 4) 00 5) ۵04۵606‏ )3 
۶) در این باره همچنین سه ماگییک. × ,9. 

7) onuetov 

۸) ۰۲۵076710005 جاندار افسانه‌ای. 
٩و‏ ۱۰ به ترتیب 604 و ملاع (قلا: یا «بودن» و «نبودن» به معنای وجودی. - همچنین سه 
روشن‌سازی در پایان فرگرد 3. 
۱ عبارت 00۷0۷ 6۵۳۵ 1 6 ۶ را ما تحت لفظی به «یا به سان مطلق یا در رابطه با 
زمان» ترحمه کرده‌ايم. اسحق: «مطلقا. أو في زمان». تریگو: «مطلقانه بگوييم. یا در رابطه با زمان»» 
اکریل: «یا بسادگی یا در رابطه با زمان»؛ رولفس: «به سان مطلق یا در یک زمان معیّن»؛ کوکد: «... بی از 
همراه- نشانگري زمانی معیّن) یا در زمان خاض». اجهیل: «یا در زمان کنونی یا در زمانی دیگره. 
به نگر ما گزارش اج‌هیسل هر چند آزاد اسست. ولی دربن درست است. به این تسرتیب که در 
دستگاه منطق ارسطویی و منطق مزداهی [< ریاضی] نوین؛ «زمان کنونی» از گونه‌ای مطلقیگی 
[< مطلقیّت] برخوردار است. زیرا زمان کنونی به یک معنا جنبه‌ی جاودانه و بیزمان دارد: هنگامی که 
می‌گوییم «چنین است» جاودانگی و بیزمانی حکم را القا می‌کنيم؛ جنبه‌ای که زمانهای گذشته و آینده 
ندارنده‌ی ان اند. 


[۶۸] 
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2. (نامهاء نامهای ساده و نامهای همنهاده [= مرکب]. نام نامحصّل, 
فتادنامها [= حالتهای صرفی اسمها]) 


نام ' آوای معنادار "ی است بر پایه‌ی رسم و قرار"» بی از پیوند با زمان؛ که هیچ 
[ بخشی از آن اگر جداگانه " گرفته شود معنادار* نیست؛ زرا (در نام خا 
یونانی ) 160207706 [< زیبا اسب / نیک اسب] بخش ۴/7705 [= اسب] به 
خودی خود هیچ معنایی ندارد» چنانکه در عبارت* 7705 0/۵ [< اسب زیبا 
/ اسب نیکو] معنا دارد. با اینهمه به هیچ روی چنین نیست که وضعی که در نامهای 
ساده؟ پر قرار است. در نامهای همنهاده "" نیز برقرار باشد؛ زیرا در نامهای ساده 
[25] بخش هرگز معنادار نیست. هم بدان گاه که در نامهای همنهاده بخش به 
معنای کل یاری می‌دهد. هرچند که جداگانه معنای مستقلٌ ندارد؛ بدینسان برای 
نمونه در واژه‌ی 8705008716 [< کشتی يا قایق دزدان دریایی] بخش ۸8۸9 
[= کشتی» فایق. جهاز] به خودی خود معنایی ندارد.۱۱ - ما می‌گوییم بر پایه‌ی 


۱) درباره‌ی «نام» همچنین ےه هنر شعر [= پری پویتبگس = پوشیکا = بوطیقا] 10 14574 ,26. 
omquavtikîh‏ زسمص )2 
۳) بر پایه‌ی «رسم و قرار» در برابر 00۷0117۷ 0۳0 ۸. 
kexwplou évov‏ )4 
0( 10۷+ همچنین: «نشانگره. 
۶) در 5020 کت pirs‏ و آکسان چاپ نشده است (ولی در 1€ چاپ شده است). 
۷ 0۲۵ ۲۵0 / 007۵ 00 K£؛ ‏ پانوشت توضیحی سپسین. 
A0yogç 9) dûrda ovéuara‏ )8 
+ouurerheyuéva ovouata ۰‏ - در «rerAeyuévoıg :SCBO‏ ر در :LCL‏ 
UNE‏ . همچنین. «نامهای همبافته». 
۱ شیوه‌ی بازنمود ارسطو در این باره که بخشهای یک نام همنهاده به خودی خود یا بتنهایی و جداگانه 
فعنا ندارند. بحث‌انگیز است. شاید بتوان گفت که بخشهای (ساده یا همنهاده‌ی) یک نام همنهاده؛ معنایی را 
که به خودی خود دارنده صرف معنای کل می‌کنند و از اینرو در کل آن شخصیّت مستقلی را ندارند که به 
هنگام کاربرد مستقل خود دارند. اج‌هیل در این زمینه ترکیبهای شیمیایی را یاد می‌کند که به نگر مترجم 
قیاس با فارق است. هر آینه این یک پرسمان معنائیک [= سمانتیک] است که نمی توان با فرسختی در آن 
سخن گفت. - از جنبه‌ی صوری» در زبانهای هند و اروپایی. معمولانه اگر واژه‌ای از یک یا دو هجا بیشتر 
داشته باشد. باید به دنبال یکانهای تشکیل دهنده‌ی آن گشت. گاه پاره‌ای مورفمهای بسته (ی دستوری با 


]۶۹[ 
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رسم و قرارء چون هیچ یک از نامها به طبع نام نیست. بلکه هنگامی نام می‌شود که 
به نماد تبدیل گردد؛ زیرا حتا آواهای گنگ. برای نمونه آواهای جانوران همانا 
[ چیزی را هویدا می‌سازند. ولی هیچ یک از آنها نام نیست. - همچنین» «نه۔ 
انسان / ناانسان» ۲ نام نیست؟؛ زیرا هیچ اصطلاحی " وضع نشده است که بتواند 
چنین ضابطه‌ای را فرانامد» زیرا این نه جمله‌ی آریگوی " است. نه نیگویی؛ پس 
بگذارید یک نا نامحصّل ؟ باشد. ن این نه ضابطه به یکسان به همه چیز تعلّق 
٤‏ چود این 

می‌گیرد. هم به آنچه هست و هم به آنچه نیس شین (در زبان یونانی,) 
0/0705 : «(از آن) فیلرن» ((فتادٍ ازآنی = ملکی)) یا «0: «(به) فیلرن» 
]16°[ ((فتاد بایی = مفعولي بواسطه))» و همه‌ی نمونه‌های مانند اینهاء نام 
نیستند» بلکه فتادهای [= حالتهای صرفی] نام هستند. تعریف این فتادها در همه‌ی 
جنبه‌های. دیگر با تعریف نام اینهمان است» ولی فرق آن است که اینها بوسیله‌ی 
«است / هست» یا «بود» یا «خواهد بود» راست و دروغ نمی‌شوند» -هم بدان‌گاه که 
نام در این صورت همواره چنین می‌شود؛ - برای نمونه «(از آنٍ) فیلون هست» با 
]5[ «(از آنٍ) فیلون نیست»: زیرا هیچ یک از اینها هنوز نه راست است نه دروغ. 


3. (گاهواژه [= فعل = فعل دستوری = کلمه]) 


گاهواژه [= فعل = فعل دستوری = کلمه] افزون (ٍ بر معنای ویژه‌ی خود) 
نشانگر زمان است. که هیچ بخشی از آن جداگانه معنایی ندارد؛ و همواره نشانه‌ی 


س 
نادستوري) تشکیل دهنده‌ی یک واژه یا نام خاض کاربرد مستقل ندارند؛ مانند «فرزانه»: «ضر- زان- 4»» 
«نهادن»: «ذ۔ هاد. ن» (حتا «نه» به معنای «قرار بده». «بگذار». از دو یکان ساخته شده است: «:-04). و گاه 
مورفمهای تشکیل‌دهنده‌ی واژه‌ی همنهاده آزادانه نیز بکار می‌روند و سراسر از ترانمایی یا شفافیّت معنایی 
برخوردارند؛ مانند «روانپزشک». «دریاسالار». «ماهرخ»۰ «زیباشهر». و هر اينه بسی جاورهای اندرمیانی نیز 
در اینجا وجود دارند. 

1) ok dwvêpwrog 2) övoua 3) .ما‎ 4( övoua ùéptorov 
این جمله در 101 هست ولی در 8690 نیست. در 15 16 بازباره گفته می‌شود. بودن آن در اینجا‎ )۵ 
نیز به دریافت منطقی مطلب یاری می‌دهد. ۶) به پیروی از سنا /۵8 در ترجمه افزوده شده است.‎ 
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چیزهایی است که به چیز دیگر گفته می‌شوند '. من می‌گویم گاهواژه افزونْ نشانگر 
زمان است؛ برای نمونه. 0۷/۶40: «تندرستی» نام است. ولی :ytalveı‏ «می- 
تندرستد / تندرست است» گاهواژه است؛ زیرا واژه‌ی اخیر تعلق گرفتن در زمان 
[0 کنونی را نیز افزوننشانگری می‌کند. و گاهواژه همواره نشانه‌ی خصیصه‌هایی 
است که به چیز دیگر گفته می‌شوند. " برای نمونه برای چیزهایی که یا بر سوضوع 
حمل می‌شوند یا در موضوع گنجانیده شده‌اند. ۲ -ولی من (عبارتهایی مانند) براه 
:ytalvet‏ «نمی تندرستد | تندرست نیست» یا ۸۵/۷64 08: «نمی خلد ۲ < خسته 
نیست | بیمار نیست» راگاهواژه نمی خوانم؛ زیرا هرچند اینها افزون‌نشانگر زمان‌اند» 
و همواره به یک موضوع تعلق می‌گیرند» ولی با اينهمه برای این جور نامی وضع 
نشده است؛ پس بگذارید اینها گاهواژه‌ی نامحصّل *نامیده شوند. چون این گونه 
[ ضابطه به یکسان به همه چیز تعلق می‌گیرد» هم به آنچه هست. هم به آنچه 
نیست. به همین سان» 0۷)0۷8۷: «می تندرستید | تندرست بوده و 0710۷81: 
«خواهد تندرستید /تندرست خواهد بود» گاهواژه نیستند. بلکه فتاد گاهواژه [= فعل 
صرف شده] اند؛ ولی فتادهای گاهواژه دراین نکته با گاهواژه جداسان اند که گاهواژه 
زمان کنونی "را افزون‌نشانگری می‌کند. ولیک فتادهای گاهواژه نشانگر زمانٍ بیرون از 
زمان کنونی"اند. -اینک. گاهواژه‌ها هنگامی که به خودی خود و در گوهر خویش 
[0 گفته شوند. نام اند و چیزی را نشانگری می‌کنند. -زیراگوینده, ذهن * خود را 


:Aeyouevov (۱‏ «چیزی که گفته می‌شود». 
۲) به پیروی از یکی از نسخه‌ها در پانوشت 560130 (با حفظ متن). تیه رهز «a êrépou‏ 
افزوده شده است. 
۳ به پیروی از ©1 07۲0۸846 ۷ [1 افزوده شده است (هر دو مورد در اسحق هست). 
۴ «نمی خلد» - بخلاف شکل بر ساخته‌ی «نمی‌تندرستد» - از نگرگاه دستوری درست است و در فارسی 
دری پیشینه‌ی دراز دارد: «خستن» در زمان کنونی به صورت «خلیدن» همیوغیده [< صرف] می‌شود. از 
نگرگاه معنایی» یکی از معناهای «خسته». بیمار به مفهوم «مجروح شده» است. این واژه به ترکی استانبولی 
راه یافته است و در آن زیان فقط به معنای «بیمار» (به سان کلی) بکار می‌رود. به تلفْظ ترکان شرکیه: 
6 «هسته». 

5) duapopéd 6) ûépıotov میم‎ ..7( ۵ rapûv xpévoç 
.۵ 4٤ما‎ 00۷705 «زمان بیرون از زمان کنونی» یا «پیرامون زمان کنونی» برای‎ )۸ 

مسق )9 


[v۱] 
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متوقف می سازد» و شنونده توجه خود را تثبیت می‌کند؛ -ولی اینکه آیا چیزی هست 
یا نیست. گامواژه‌ها هنوز نشانگری نمی‌کنند؛ زیرا حتّا ۱ 8[/0۲: «بودن» ۲ و 
۷04 (4: «نبودن» ۲ نشانگر ؟ چیزی نیستند. همچنانکه «هستومند / باشنده | 
باوه»" اگر بتنهایی "گفته شود نشانگر چیزی نیست. زیرا هستومند درگوهر خویش 
هیچ لیست» بلکه گونه‌ای همنهش را افزون‌نشانگری می‌کند که نمی توان آن را بی‌از 
[25] چیزهای همنهاده ۲ فهم کرد. 


۱ به پیروی از 1€1. مب 0088 به جحای م۵ (00. 

۲و ۳ به معنای رابط. نه وجودی؛ سه روشن‌سازی در پایان همین فرگرد. 

+omuetov ۴‏ - همچنین: «نشانه» «چم»: «دلیل»۰ «گواه». 

۵ ۵۷ 7۵ را ما در موردهای اسمی شده (06188 186) به سان معمول به «هستومند» برمی‌گردانيم. وجه 

رصفی معلوم گاهواژه‌ی بودن» در شکل کوتاهتر به قیاس باید «باشا / باشان» باشد که در فارسی مرسوم 

نیست. «باوه» در فارسی مستقلانه بکار نمی‌رود. ولی در «نوباوه» (”08118 28۷“) نگهداری شده است. 
tû ouykeiueva‏ )7 نب )6 

* * * 

روشن سازی در پیرامون «گاهواژه» / «کلمه»: 2 (همچنین سه هنر شعر [= پری پوبیکس ۳ 
پوئیکا = بوطبقا] 4 1457  :)××,‏ «کلمه» کمابیش با «گاهواژه» یا «فعل دستوری» همرده [< 
مترادف] است. «کلمه» یک اصطلاح ترادادی منطقی است و «فعل» یک اصطلاح دستوری. «فعل» در 
منطق از یک سو در برابر 7701860 (کردن /کنش: ساختن آفرینش) بکار می‌رود؛ و از سوی دیگر در برابر 
:0 (کنشمندی). در این ترجمه ما اصطلاح «گاهواژه» را در برابر 0174 بکار می‌بریم. - ۵40 
خود به دو گونه است: الف) يا گاهواژه‌ی رابط است: 61704: استن / بودن / باشیدن / (هستن)؛ در این 
جاوّر محمول (یا «خبره یا «مُسند» در دستور) جدا از آن است: «سقراط انسان است». اینها را گزاره‌های 
ثلائی: ۵۵260016 10۳0 de‏ ۲08081088 می‌خوانند؛ گاهواژه‌ی.رابط 65ع۵0(2 267177 نامیده 
می‌شود؛ ب) یا گاهواژه‌ای است که محمول را در خود دارد (کمابیش همه‌ی گاهواژه‌ها جز 27۷04 در 
معنای گاهواژه‌ی رابط؛ ولی 604 به معنای وجودی در همین مقوله قرار می‌گیرد). برای نمونه» «سقراط 
می‌دود»: «سقراط هست». اینها گزاره‌های شنایی: ۵4[066916 propositions de se4do‏ نامیده 
می‌شوند. طبیعی است که این بخش‌بندی در زبانهای گوناگون بایستگانه و هميشه یکسان نیست. در یونانی و 
فارسی می توان گفت: «سقراط انسان است» (گزاره‌ی ثلائی)؛ ولی هم بدان گاه که در یونانی می‌توان گفت: 
«سقراط می‌تندرستد» (گزاره‌ی ثنایی. به معنای «سقراط تندرست است»). در فارسی باید این مفهوم را در 
جمله‌ی «سقراط تندرست است» بیان کرد (گزاره‌ی ثلائی). همچنین توانستنی است در زبانی یک گاهواژه | 
فعل دستوری‌گاه با یک واژه‌ی تک بیان شو د: «سقراط می دود» (گزاره‌ی ثنایی)؛ و گاه باکاربرد وجه نعتی معلوم 
گاهواژی وگاهواژه‌ی رابط «بودن»: «سقراط دوان است» (گزاره‌ی ثلاٹی). بر روی هم» برداشت مترجم از منطق 
ارسطو آن است که وی در دستگاه خود گزاره‌های ٹلاٹی را بر گزاره‌های ٹنایی ترجیح می‌دهد. 


[vr] 


در پیرامون گزارش فرگرد 4 17 


4. (جمله‌ها') 


جمله گونه‌ای گفتار معنادار" است که هر یک از بخشهای آن جداگانه 
معنادار است: یعنی چونان اظهار " نه چونان آریگویی [< هایش = ایجاب] 
یا نیگویی ؟ [= نایش = سلب]. نگریسته‌ی من آن است که برای نمونه 
«انسان» نشانگر چیزی است ولی نه نشانگر آنکه انسان هست يا نیست؛ 
[ (ولی اگر چیزی بدان افزون نهاده شود به آریگویی يا نیگویی تبدیل 
خواهد شد)؛ ولی یک هجای تک*۵ واژه‌ی «انسان» هیچ معنا ندارد؛ به 
همان سان که در «موش» بخش «-وش» هیچ معنا ندارد بلکه در واقع تنها یک 
آوا است. هرآینه در نامهای دوتایی / همنهاده * بخشها معنا دارند. ولی نه در گوهر 
[*17] خویش. چنانکه (پیش ازاين ) یاد شد.۲-هرگونه جمله معنا دارد. ولی نه 
چونان ابزار" ( طبیعی )» بلکه همچنانکه گفته‌ايم چونان رسم و قرار*؛ ولی نه هر 
جمله‌ای گزاره‌ای "۱ است. بلکه تنها جمله‌ای گزاره‌ای است که در آن راست بودن و 
دروغ بودن وجود داشته باشد؛ خصیصه‌ای که در همه‌ی جمله‌ها وجود ندارد؛ 
برای نمونه نیایش [= دعا] جمله است. ولی نه راست است. نه دروغ. اکنون 
[ بگذارید دیگر گونه‌های جمله‌ها را کنار گذاریم - زیرا پژوهش ۲۲ آنها بیشتر 


در ضمن چنانکه اشاره شد گاهواژه‌ی 5904: «بودن». مانند 06 ۱0 و 6176 و 5618 به دو معنای 
رابط و وجودی بکار می‌رود؛ و این نوسان طبیعی و پرهیزناپذیر در سراسر کتاب وجود دارد. - در زبان 
فارسی «است؛ به معنای رابط بکار می‌رود» و «هست» هم به معتای وجودی. و هم به معنای رابط؛ نکته‌ای 
که بویژه در پنج شخص: «هستم۰ «هستی». «هستیما: «هستید: «هستند» ملاحظه می‌شود؛ اینها به معنای 
«-1م»۰ «-ای» «-ایم» «-ایدی «-انده نیز کاربرد دارند. («ايشان ایرانی هستند» یعنی «ایشان ایرانی‌اند».) 
۱) همچنین سے هنر شعر [= پری پویتیکس = پوٹیکا = بوطیقا] 23 14578 ,××. 
omuavtikh 3) péotç‏ رسیم )2 
۴) به پیروی از ا1€» ۵۲00۵01 7 افزوده شده است (در اسحق نیست). - توجه کنید که در سراسر 
ترجمه به جای «نیگویی» و «نایش» و «سلب» «نفی» هم می‌توان گفت؛ و به جای «نیگوی» و «نایی» و 
«ناینده» و «سالب» و «سلبی» «منفی» نیز. 
(évouora) 7) 1621-26.‏ مه )6 ula‏ )5 
۸ «ونجوبزم6: همچنین: «ارگانون»» «ارغنون». 
aropavtrıkég 11) 6‏ )10 موس karû‏ )9 


[vr] 
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2 ۴ 3 1 E a 
ویژه‌ی (هنر) سخنوریک أ و (هنر) شعر" است. "و اما این جمله‌ی گزاره‌ای " است‎ 
کنونی ما پیوند می‌یابد.‎ ٩ که به نگرش‎ 


5. (گزاره‌های ساده و گزاره‌های همنهاده [= مرکب]) 


نخستین جمله‌ی گزاره‌ای ی یگانه ۲ آریگویی است. سپس» نیگویی [= سلب 
[07/] =نایش =نفی ]؛ همه‌ی جمله‌های‌گزاره‌ای دیگربا تلفیق * چنین اند. -<هرگونه 
جمله‌ی گزاره‌ای باید از گاهواژه یا فتاد گاهواژه تشکیل شود؛ زیرا گفتاری که انسان را 
بیان می‌کند. اگر همراه با «است /هست» یا «خواهد بود»» یا «بود» یا افزایش چیزی 
از این دست نباشد. هنوز جمله‌ی گزاره‌ای نخواهد بود. (ولی چرا عبارتی مانند 
«جاندار پادار دوپا» یگانه" است و بسیارگان " نیست؟ - زیرا همانا اينکه «جاندار 
پادار دوپا» عبارتی یگانه است. به این امر بستگی ندارد که واژه‌ها تنگاتنگ هم(" ادا 
7 می‌شوند؛ -ولی شرح دادن این امر به پژوهش دیگری متعلّق است. ۱۲) - یک 
جمله‌ی گزاره‌ای یگانه» یا هویدا سازنده‌ی یک یکان"۲ است» یا در نتیجه‌ی 
همپیوستگی ۱۴ (ی بخشها) یک یکان۱۵ می‌شود؛ بعکس» جمله‌های گزاره‌ای ای 
بسیاراند که یک بسیاری *" را بیان می‌کنند نه یک چیز یگانه راء یا (بخشهای آنها) 


1) زصسممم‎ (rexî) 2) xotekî) (tex) 
افزون بر نیایش» همچنین می توان جمله‌های زیر را یاد کرد که گزاره نیستند: پرسشهاء دستورهاء‎ )۳ 
.5 جمله‌های شرطی و التزامی و برخی از بیانهای شاعران..  ۴) سے پانوشت توضیحی در آغاز فرگرد‎ 
5) هام0۶‎ 
ع مهس جمبفژ توجّه کنید که اصطلاح «جمله‌ی گزاره‌ای» و 0۷016 ۵7۲0: «گزاره» با‎ 
هم همرده [< مترادف] اند. «گزاره» یا «جمله‌ی گزاره‌ای» اگر در «قیاس» یا «باهمشاری» چونان «مقدّمه» یا‎ 
«پیشگذارده» یا «پیش‌برنهاد» بکار برده شود 100۲001 گفته می‌شود.‎ 
و6 نرینه [= مذکُر]؛ -مادینه [= مونّث]: 460/؛ -نهآتار [= ختا]: 9۴ - در وهله‌ی نت‎ ۷ 
به معنای «یک».‎ 
8, 14), ivdeouog 9, 13), êv 10) roda 
ه00۳۷: یا همچنین: «همتنگاتنگ»: «متوالیاً یکی پس از دیگری».‎ ۱ 
.H, V1 .Z, X11 ۰۵, ۷۲ سے ما گتیک.‎ ۲ 
15) امثله» )16 له‎ 


[vr] 
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تاپیوسته "اند. - اینک بگذارید نام و / یا" گاهواژه فقط لفظ " باشند. از بهر آنکه 
نمی توان با این شیوه‌ی گفتن چیزی را در گفتار هویدا ساخت که چونان گزاردن ؟ 
[ باشد: خواه در پاسخ به یک پرسنده* خواه و گرنه داوری برگزیده گی خود 
شخص. نوعی از اینها گزاره‌ی ساده ۲ است؛ برای نمونه گزاره‌ای که چیزی را در 
مورد چیزی آری می‌گوید [- ایجاب می‌کند]. یا چیزی را از چیزی نی می‌گوید [= 
سلب می‌کند]؛ گونه‌ی دیگر گزاره‌ای است که از گزاره‌های ساده به هم برنهاده۸ 
شده است. برای نمونه گزاره‌ای که خود دیگر باهمنهاده؟ است. 

گزاره‌ی ساده گفتار معناداری است درباره‌ی تعلّق گرفتن یا تعلق نگرفتن 
خصیصه‌ای به موضوع. به حسب بخش‌بندیهای زمان. 


6. (آريگويي [= ایجاب ] و نیگویی [2 سلب] - 
برابرنهاده‌های انها) 


2 " آریگویی» گزاره‌ای است که تعلق گرفتن چیزی به چیزی را آری 
می‌گوید [= تأیید می‌کند]؛ نیگوبی [- نایش ]» گزاره‌ای است که تعلق گرفتن چیزی 
به چیزی را نی می‌گوید [= نفی می‌کند]؛۱۲ اکنون» چون می‌توان: الف) آنچه راکه 
تعلّق دارد چونان چیزی که تعلّق ندارد» و ب) آنچه راکه تعلّق ندارد چونان چیزی 
که تعلّق دارد؛ و پ) آنچه راکه تعلّق دارد چونان چیزی که تعلّق دارد. و ت) آنچه را 
که تعلق ندارد چونان چیزی که تعلّق ندارد اظهار کرد ۲ و چون می‌توان در پیرامونٍ 


ol 070‏ )1 
۲) تصمیم به سود ترجمه‌ی 4 به «و» یا به «یا» در این مورد برای ما دشوار بوده است. از اینرو شکل 
«ر / یاه برگزیده شد. 
pûoıg 4) ûropaiveodlos 5) o épurûv 6) rpoapouevov‏ )3 
و00 )9 بیس )8 dûrû? ûrépavotg‏ )7 
۰) در 58080 این جمله دنباله‌ی جمله‌ی پیشین است. بازکردن پارانگاشت [= پاراگراف] تازه از مترحم 
است. 
۱ درباره‌ی نبودن حدَ میانی اندرمیان آریگویی و نیگویی. ےه آناکاویک دوّم. 12 728 ,11 ۸۵: و 
ماگتیک 4 1055۳ ,1۷ ,1. 
0 من )12 


]۷۵[ 


1۳ منطق ارسطو (آرگانون) 


[0 زمانهای بیرون از زمان کنونی نیز به همین روال سخن گفت. - پس باید 
شدنی باشد ا که هر آنچه را که کسی آری گفته است " نی گفت " و هر آنچه را که او 
نی‌گفته است. آری گفت؛ بر این پایه هویدا است که هرگونه آریگویی نیگویی 
برابرنهاده‌ی ؟ [= متقابلٍ] خود را دارا است و هرگونه نیگویی» آريگويي ( رای 
نهاده‌ی ) خود را. ریت ان و یعنی آریگویی و نيگويي پران توا اگوی 

[< تناقض ] خوانده شود؛ نگریسته‌ی من از برابر نهاده شدن ق شت که آر گوس 
[ و نیگویی درباره‌ی حمل همان محمول بر همان موضوع است - ولی نه از 
راه همنامی» و همچنین با همه‌ی دیگر تمایزهایی از اين گونه؛ که ما برای رویارویی 
با رده گیریهای آزاردهنده‌ی سوفیستی ^ می‌افزاييم. 


7 (موضوع کلّی و موضوع فردی؛ گزاره‌های آریگوی [= موجب ] 
و نيگوي [= سالب ] کی نامعیّن, و جزئی؛ برابرنهش گزاره‌ها: 
پادگویی [= تناقض] و آخشیجی [2 تضاذ]) 


چون برخی از معنا"هاکلی "اند و پاره‌ای فردی ۱ - نگریسته‌ی من از«کلّی» 
[0 آن است که به طبیعت خود" بر چیزهای بسیار" حمل می‌شود. ولی 


۱) 6060021 «شدنی بودن»؛ و نیز «توانستن»: «رحدادنْ پذیرفتن». 
rarapavas 3) aropavat‏ )2 
۴ و ۵)؛ در این کتاب واژه‌های 07۲18144٤77‏ (مادینه) و 07٨1۸846۷0۷‏ (نه- آتار): «برابرنهاده». 
«برابرنهش»۰ «متقابل» «تقابل». چه بسا به معنای «پادگوی» / «پادگویانه» بکار می‌روند. - در همه‌ی این 
گونه موردها ما اینها را به «برابرنهش پادگویانه» و «برابرنهاده‌ی پادگویانه» برمی‌گردانیم. 
من )6 
۷ ۲16670801 0: همچنین: «برابرنهاده شدن پادگویانه». - این واژه مصدر مبانه (نیمه معلوم, 
نیمه‌مجهول) است. 
evoAhoeıg‏ هام00 )8 
4( ۵0م7 يا «مفهوم» یا «موضوع!: يا همچنین بسادگی: «چیز». 
zû xaBédou / tû ka0éiouv 11) ka éraoroyv‏ )10 
۳) «موضوعهای بسیار» در اینجا یعنی همه‌ی بن‌پارهای یک گيتي سخن (universe of discourse)‏ 
بی‌استقناء 
[۷۶] 
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]17[ «فردی» آن است که چنین نیست؛ برای نمونه «انسان» از حدّهای کلی 
است. ولی کالیاس " از حدّهای فردی [= منفرد] است» - پس ضروری است که 
اینکه چیزی (به موضوع) تعلّق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد. گاه در مورد موضوعهای . 
کلّی " گزارده شود " گاه در مورد موضوعهای فردی " [= منفرد]. بنابرایین اگر به 
شیوه‌ی کی درباره‌ی یک موضوع کی بیان [- حمل] شود که چیزی یا بدان تعلق 
می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد. آنگاه گزاره‌های آخشیح‌گونه * خواهیم داشت؛ - 
نگریسته‌ی من از «حمل شدن بر یک موضوع کی به شیوه‌ی کلّی»۲ برای نمونه 
چنین گزاره‌هایی است: «هر انسانی سپید است». «هیچ انسانی سپید نیست»؟ - 
ولی هنگامی که درباره‌ی موضوعهای کلّی گزاره‌ها به شیوه‌ی کی بیان نشوند 
گزاره‌های آخشیح‌گونه" [= متضادّ] نخواهیم داشت. هرچند که معناهای هویداشده 
گاه "" آخشیج‌گونه توانند بود؛ - ولی نگریسته‌ی من از «حمل شدن بر موضوعهای 
]10[ کلّی نه به شیوه‌ی کلّی» ۲ برای نموه گزاره‌های زیر است: «انسان سپید 
است» «انسان سپید نیست»؟ زیرا هرچند «انسان» کلی است» ولی در گزاره به 
شیوه‌ی کی بکار برده نشده است؛ زیرا ادات «همه | هر ۱۲ نشانگر موضوع کلّی 
نیست. بلکه نشانگر آن است که موضوغ کی چندی‌نمایی شده است ۲۲. - ولی 
اگر یک محمول کلّی که کی چندی‌نمایی شده باشد. بر یک موضوع کلی حمل 
7 شود آنگاه گزاره راست نخواهد بود؛ زیرا آریگویی‌ای که در آن محمولی کلّی 


1) Koûiag 2) tO xaBélouv 3) aropaiveodor 4) ka Ekaotov 

5) مهتم‎ aropaivirrau eri toi ka0édov 6) اتمه مهبم‎ 

7) êr} ۲00 ka0ékou ûropaiveodaı Ka0édhou 

8) êr rûv kaBékou uev, رم‎ ka0odou öé 

٩‏ 7 یا از نگرگاه مسفهوم. همچنین «پادگویی» [= «تناقض»] و «پادگوی / پادگویانه» 

[= «متناقض»]. در این فرگرد [= فصل] «انسان سپید است» - «انسان سپید نیست» چونان پادگویانه با 

یکدیگر نیز مطرح می‌شوند. در گزاره‌های دارای موضوع کلّی» که در آنها موضوع چندی نموده [= تسویر] 

نشده است (مانند گزاره‌های یاد شده) و نیز در گزاره‌های فردی» آخشیجی [= تضاذ] و پادگویی [= 
تناقض] - و آخشیج [= ضدّ] و پادگوی / پادگویانه [= نقیض] یک چیزاند. 

.êva1i@ جای‎ a 60 TÛTE «LCL به پیروی از‎ ۰ 
11) 2۵ u) ka0éohou ûropaiveoat êri rûv ka0oûou 12) ۲۵ xaç 
13) 10, 208 9-10. 


[vv] 
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چندی‌نمایی‌شده بر موضوع کلّی حمل شود هرگز درست نتواند بود؛' برای نمونه: 
]16[ «هر انسانی هر جانداری است / همه‌ی انسانها همه‌ی جانداران‌اند»." 

97 اکنون» من برابر نهاده شدنِ آریگویی [= ایجاب] را با نیگویی [= سلب] 
پادگویانه " می خوانم اگر گزاره‌ای که موضوع کلّی را (به شیوه‌ی کلی) نشانگری 
می‌کند در برابر گزاره‌ای قرار گیرد که همان موضوع را کلّی نشانگری نمی‌کند؛ برای 
نمونه «هر انسانی سپید است» - «نه هر انسانی سپید است / برخی از انسانها سپید 
[20] نیستند»؛ «هیچ انسانی سپید نیست» - «برخی از انسانها سپیداند»؛ - ولی 


۱) در اینجا متنهای 86900 و آ٣1‏ در دو سه مورد با همدیگر نمی‌خوانند. - متن تحت لفظی خوب 
ترجمه نمی‌شود. ما با بهره‌گیری از مقوله‌ی «اختیارهای مترجم» (1106006 ۱275121075) در ترجمه‌ی 
جمله از «ولی اگر یک محمول کی . ۰ تا «... درست نتواند بود». به میزانی به خود آزادی داده‌ایم و مفهرم 
را به فارسی برگردانده‌ایم. 
(r‏ و ری در زبان عادی به شیوه‌های زیر بیان می‌شود: الف) هر انسانی ناطق است+ 
ب) همه‌ی / همگي / تمام انسانها ناطن‌اند؛ پ) کل انسان ناطق است؛ ت) انسان ناطق است. ولی منطق 
شکل (ت) را نمی‌پذیرد؛ زیرا موضوع آن چندی‌نموده (908013660) نشده است. گزاره‌ی «انسان ناطق 
است» بوسیله‌ی خود ارسطو «گزاره‌ی نامعیّن» [= قضیّه مهمله] خوانده شده است (-ه آناکاوبگک 
نخست. 18 24 ,1 ہھ). با اينهمه منطقیان ترادادی [= سنْتی] «انسان ناطق است» را به سبب نداشتن 
«هر» یا «همه» کنار نمی‌گذارند. بلکه موضوع آن را جزئی چندی‌نمایی می‌کنند و آن را چونان گزاره‌ی جزئی 
می‌پذیرند» یعنی به معنای «برخی از انسانها ناطق‌اند» یا «دست کم یک انسان ناطق است». بر این پایه 
اندرمیان «انسان سپید است» و «انسان سپید نیست» هميشه پادگوبی / تنافض (یا آخشیجی/ تضاذ) وجود 
ندارد. زیرا معنای منطقی گزاره‌های بالا چنین است: «برخی از انسانها سپیداند» و «برعی از انسانها سپید 
نیستند». و این دو که «گزاره‌های جزئی داخل در تحت تضاده | «.. .. در زیر آخشیجی» خوانده می‌شوند در 
صورت دروغ بودن یکی از گزاره‌های کلّی. .با هم راست توانند بود. .همچنین سه 30 17۳ در برابر در منطق 
مزداهی نوین. متغیّرهای آزاد فرمولها را باید کی چندی نمایی کرد. 

رم( 
۴ این چهار حالت در چهارگوش منطقی کلاسیک زیر بازنموده می‌شوند: 


نبگری [= سالب] کل ظ آخشیج‌گونه [= منضاذ] ۸ آریگری [2 موجب] کلن 
پادگویانه [= متانض] 
متداخل متداخل 


ا پادگویانه [= متانض]] 
نبگوی [= ساب] جزثی ©0 داخل در زیر آخشیجی [2... در تحت تضا] 1 آریگوی [= مرجب] جزئی 
[v^]‏ 
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برابر نهاده شدن را آخشیح‌گونه ' می‌خوانم اگر آريگويي ( کلّي) موضوع کلّی در 
برابر نيگويي ( کلّي ) موضوع کلّی قرارگیرد؛ برای نمونه: «هر انسانی سپید است» - 
«هیچ انسانی سپید نیست»؟" «هر انسانی دادگر است» - «هیچ انسانی دادگر 
نیست»؛ از اینرو این گزاره‌ها همهنگام راست نتوانند بود» هم بدان گاه که 
برابرنهاده‌های پادگویانه آی اینهاگاه با هم در مورد همان موضوع [= موضوع واحد] 
[25] راست توانند بود؛ برای نمونه «نه هر انسانی سپید است / برخی از انسانها 
سپید نیستند»» و «برخی از انسانها سپیداند» ". اکنون» در همه‌ی گزاره‌های پادگویانه 
که در مورد موضوعهای کلّی به شیوه‌ی کلّی‌اند. ضروری است که یکی یا دیگری 
راست یا دروغ باشد؛؟و نیزبه همین سان است در موردگزاره‌های پادگویانه‌ی فردی؛ 
برای نمونه گزاره‌های «سقراط سپید است» - «سقراط سپید نیست»؛ ولی از سوی 
دیگب در مورد آن گزاره‌هایی که درباره‌ی موضوع کی اند ولی جنبه‌ی کی ندارند 


حرفهای ۸ و آ از واژه‌ی لاتین ۵181100 به معنای «تأیید می‌کنم» و «آری می‌گویم»: و حرنهای ظ 
و © از واژ‌ی لاتین 1680 نشانگر «نگیرای می‌کنم» و «نی می‌گویم». گرفته شده‌اند: ۸ آريگويي کلی: 1 
آريگويي جزئی؛ ۳: نيگوبي کلّی؛ و 60: نيگويي جزئی. در ضمن توجّه کنید که «نه هر انسانی سپید است» 
و «برخی از انسانها سپید نیستند» دقیقانه یک گزاره‌ی واحد و اینهمان‌اند: 
.)¬ ۸ ترک) Px) e 3x‏ +¬ برک) “Vx‏ 
ضابطه‌ی خود ارسطو چنین است: «نه هر انسانی سپید است». تربکو دستگاهمندانه ضابطه‌ی 
«برخی از انسانها سپید نیستند» را بکار می‌برد. ما در همه‌ی موردها هر دو ضابطه را باز می‌نمايیم. - هر آینه 
گزاره‌ی جزئی با وجودی آریگوی نیز به دو صورت بیان تواند شد: «برخی از انسانها سپیدانده و «نه چنین 
است که هیچ انسانی سپید نیست»: 
e 3 )Sx ۸ PP»).‏ (برتزت +¬ برق) Vz‏ ¬ 
ولی چون خود ارسطو ضابطه‌ی «برخی از انسانها سپیدانده را بکار برده است» ما در این مورد به 
ضابطه‌ی ارسطویی بسنده می‌کنيم. 
évavriwç‏ )1 
۲) به پیروی از 1€1: 
ها xrûç ûvêpuwrtoç Aeukég — oldelç rûç dvêpwroç‏ 
افزوده شده است. (در اسحق هست.) 
یدای ۲۵ )3 
۴) گزاره‌های جمزتی داخل در تحت تضادّ /... در زیر آخشیجی. 
۵ ما جمله را چنانکه هست (تحت لفظی) ترجمه کرده‌ايم. ترجمه‌ی مفهومی زیر روشین‌تر است: 
«... ضروری است که یکی راست و دیگری دروغ باشد.» 


[۷4] 
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[30] هميشه چنین نیست که یکی راست و دیگری دروغ باشد؛ - زیرا گفتن اینکه 
«انسان سپید است» و «انسان سپید نیست» یا همچنین» گفتن اينکه «انسان زیا" 
است» یا «انسان زیبا نیست» با هم راست است؛ چون اگر انسان زشت ۲ باشد دیگر 
زیبا نیست؛ و اگر انسان در جریان تبدیل به چیزی باشد. هنوز آن چیز نیست. - در 
نگاه نخست چنین می‌نماید که این گفته بیجا باشد. از بهر آنکه گزاره‌ی «انسان 
[35] سپید نیست» به نگر می‌رسد که همهنگام به معنای گزاره‌ی «هیچ انسان سپید 
نیست» باشد؛ ولی گزاره‌ی دوّمین گزاره‌ی نخستین را نشانگری نمی‌کنده و نیز 
بایستگانه [= الزامانه] همهنگام با آن برقرار نیست. - همچنین آشکار است که یک 
نيگويي تنها از آنٍ یک آريگويي تنها است؛ زیرا نیگویی باید دقیقانه آن چیزی را 
07 ی وڈ که رگرب آری گنه است؛ و باید از همان موضوع نی گوید [- 
1 سلب کند]» خواه موضوعٌ فردی باشد. خواه کلّی؛ و خواه نیگویی به 
شیوه‌ی کی بیان شود» خواه به شیوه‌ی ناکلّی (یعنی جزئی"). چونان نمونه (ی 
موضوع فردی) من می‌گویم که «سقراط سپید است» - «سقراط سپید نیست»؛ (ولی 
اگر محمول دیگری (از همان موضوع ) نی گفته شود یا اگر همان محمول از موضوع 
دیگری نی‌گفته شود. - آنگاه نيگويي برابرنهاده‌ی پادگویانه " مطرح نخواهد بود؛ 
بلکه نیگویی‌ای خواهد بود بیکباره دیگرسان)؛ و امّا در برابر «هر انسانی سپید 
7 است» گزاره‌ی «نه هر انسانی سپید است / برخی از انسانها سپید نیستند» قرار 
دارد؛ و در برابر «برخی از انسانها سپیداند» گزاره‌ی «هیچ انسانی سپید نیست»؛ و در 
برابر «انسان سپید است» گزاره‌ی «انسان سپید نیست». 

بدینسان شرح داده شد که در برابر یک آریگویی تک یک نیگویي تک پادگویانه 
نهاده شده است.؟ و اينکه اینها کدام‌اند؛ همچنین نشان دادیم که گزاره‌های 


1) xoûég 2) aloypéç 
می‌شد «یا فردی» را نیز در پرانتز گوشه‌دار افزود؛ ولی موضوع فردی چندی نمودنی نیست.‎ ۳ 
4) ایس‎ 
چم ... به جاي:‎ karap ke ic با میزانی تردید و تأمل» به پیروی از سانکسا >000م۵ط‎ )۵ 
.SCBO م۳۵ ... در‎ 0 HIG UMOpAOEL 
<[ جالب آنکه اسحق مانند 56080 است. چم [= دلیل] ترجیح ما در وهله‌ی نخست زیباحشیک‎ 
استتیک] بوده است. - به هر سان از بهر احتیاط ترجمه‌ی 50120 چنین است:‎ 


]۸۰[ 
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[10] آخشیج‌گونه (با گزاره‌های پادگویانه) دیگر سان اند» و بیان کردیم که 
گزاره‌های آخشیج‌گونه کدام‌اند؛ و افزون بر آن» نشان دادیم که چنین نیست که در هر 
پادگویی همواره یک گزاره راست و دیگری دروغ باشد؛! چرایی آن را بازنمودیم و 
گفتیم به چه هنگام یکی راست و دیگری دروغ خواهد بود. 


8 (یگانگی و بسیاری گزاره‌ها - گزاره‌های همنام و متقابلهای آنها) 


آگزاره‌ای آریگونی تک یا یک نیگویی تک است که نشانگر اطلاق یک امر تک 
بر یک موضوع تک" باشد؛ خواه موضوع کلی باشد و کی چندی‌نمایی شده باشد. 
7[ خواه نه چنین "؛ برای نمونه «هر انسانی سپید است» - «نه هر انسانی سپید 
است / برخی از انسانها سپید نیستند»؛ «انسان سپید است» - «انسان سپید نیست»؛ 
«هیچ انسانی سپید نیست» - «برخی از انسانها سپیداند»؟ به شرط آنکه واژه‌ی 
«سپید» یک چیز تک را نشانگری کند. ولی اگر یک واژه‌ی تک برای دو چیز وضع 
شده باشد که از آنها یک چیز تشکیل نمی‌شود. آنگاه آریگویی یگانه نخواهد بود؛ و 


«... در برابر یک نیگویی تک. یک آریگویی تک پادگویانه نهاده شده است.» 
۱) در متن می‌آید: 
ovripaoıs.‏ ۵و۲ Ott 00 72۵00 ۵27769 î‏ ۳۵2 ... 

1 ۶ 3 8 / 
بر پای‌ی اج هیل. وایتس بر آن است که نگریسته‌ی ارسطو از 7400016 e007‏ 1 0101 
عبارت زیر است: 

ovripaatç, 2۳ pêv مه‎ êxouoa: dûn, tîv öê wevênî 
=[ «پادگویی»‎ :۵7۳٤0 ۵016 ما عبارت پیشنهادی وابتس را ترجمه کرده‌ایم. - در مورد کاربرد‎ 
«تناقض»]. هرآینه از دو گزاره‌ی پادگویانه [= متناقض] ۰ یکی راست و دیگری دروغ است. با اينهمه در‎ 
اینجا نگریسته گزاره‌های جزئی داخل در تحت تضادّ یا در زیر آخشیجی‌اند که هر دو با هم راست توانند‎ 
بود. و اما مورد دیگری نیز هست که دو گزاره‌ی به‌ظاهر پادگویانه با هم راست یا دروغ توانند بود. این مورد‎ 
در فرگرد 8 بررسی می‌شود.‎ 
بازکردن پارانگاشت تازه برای فرگرد از مترجم است. (در 500 مطلب به دنبال پارانگاشت پیشین‎ ۲ 
است.)‎ 
3) ê 6۵0 êvoç , 

۴) موضوع لی توانستنی است جزئی چندی نمایی شده باشد. با نامعن باشد. با توانستنی است 
موضوع. فردی باشد. 


[۸۱] 
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نیگوبی نیز یگانه نخواهد بود؛" برای نمونه اگر کسی واژه آی «جامه» را برای 
[207] «اسب» و «انسان» برنهاده باشد آنگاه گفتن اینکه «جامه سپید است» خود به 
معنای یک آريگوبي تک نخواهد بود [و (گفتن اينکه «جامه سپید نیست») نیز به 
معنای بک اگوی تک تبخواهد بود] ؛ زیرا گفتن این گزاره با گزاره‌ی «اسب و انسان 
سپیداند» هیچ جداسان نیست؟ و این گزاره به نوبه‌ی خود با گفتن دو گزاره‌ی «اسب 
سپید است» و «انسان سپید است» هیچ جداسان نیست. اکنون اگرگزاره‌های اخیر 
نشانگر بیش از یک معنا" هستند و چند آریگویی ”اند پس هویدا است که گزاره‌ی 
[25] نخستین نیز یا نشانگر بیش از یک معنا است؛ یا وگرنه اصلاً نشانگر معنایی 
نیست. - زیرا هیچ انسان معیّنی اسب نیست؛ - بر این پایه چنین برمی‌آید که در 
مورد این گونه گزاره‌ها نیز از دو گزاره‌ی پادگویانه ۲ [< متناقض] الزامانه یکی راست 
و دیگری.دروغ نیست. 


9 (برابرنهش آینده‌های رخدادپذیر*4 


اکنون در مورد چیزهای باشنده" و چیزهای گذشته . ضروری است که 
[0 آریگوبی یا نیگویی یا راست باشد یا دروغ؛ و نیز درگزاره‌هایی (پادگوی) که 
در مورد یک موضوع کلی به شیوه‌ی کلّی چیزی را بیان دارند. همواره یکی راست و 
دیگری دروغ است؛ و در ورد گزاره‌های فردی نیز به همچنین است» چنانکه باد شده 
ولی در سورد موضوعهای کی که به شیوه‌ی کی بیان نشده باشند این امر 


به پیروی از بر (سه پانوشتهای 5020 و سآنکآ) ۸/0 027200001 0006 افزوده شده است 
(در اسحق نیست). .۰ ۲) إ0 ڻء در همین موردء همچنین: «نام». ۰ ۳ قلاب در 8©80. 
rood‏ )5 نله )4 
(f‏ یعنی «جامه سپید است». 
متس )7 
۸ تریکو بر آن است که این فرگرد پس از دیگر فرگردهای کتاب نوشته و ویراسته شده است و در پاسخ به 
مگاریان - بویژه دیودوروس کرونوس (60۲0203 05 و فیلون (۳(:100) - است که گونه‌ای 
تقدیرگروی [= فاتالیسم] مطلق را از اصل پادگوبی‌ناپذیری یا عدم تناقض نتیجه می‌گرفتند. 
tû Övra 10) tû yevéueva‏ )9 


]۸۲[ 
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ضروری نیست؛ ما در این باره نیز پیش از این سخن گفته‌ايم. ۱ - ولی در مورد گزاره. 
های فردي آینده " وضع چنین نیست. زیرا اگر هرگونه آریگوبی یا هرگونه نیگویی یا 
]35[ راست باشد یا دروغ؛ آنگاه هر محمولی نیز باید یا به موضوع تعلق بگیرد یا 
تعلق نگیرد؛ زیرا اگ ر کسی بگوید که چیزی خواهد بود» هم بدان گاه که شخص دیگر 
نگیرای کند [= منکر شود] که همان چیز خواهد بود» هویدا است که الزامانه یکی از 
این دوباید راست بگوید " اگر هرگوته آریگویی و هرگونه نیگویی "یا راست باشد یا 
دروغ؛ زیرا اینها هر دو در چنین موردهایی همهنگام وضع واقع نتوانند بود. زیرا اگر 
[18] راست باشد گفتن اینکه چیزی سپید است یا سپید نیست» آنگاه لازم است 
که آن چیز سپید باشد یا سپید نباشد؛ و اگر چیزی سپید باشد یا سپید نباشد» آنگاه 
ها گفتن ٩‏ [= ایجاب کردنِ] آن یا نی گفتن [= سلب کردنٍ] آن راست بوده است؛ و 
اگر (خصیصه‌ی سپید به آن چیز) تعلّق نگیرد اظهار (-ِ تعلّق گرفتن ) دروغ است؛ و 
اگر اظهار دروغ باشد» (خصیصه‌ی سپید به آن چیز) تعلّق نمی‌گیرد؛ بر این پایه لازم 
7 است که آریگویی یا نیگویی» (هریک )یا راست باشد يا دروغ. *ازاینرو بختانه۲ 
يا به شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره" هیچ چیز نه برجا است. نه هستی می پذیرد» هیچ 
چیز نه برجا خواهد بود» نه برجا نخواهد بو بلکه همه‌چیز به ضرورت؟ 
و بی از هیچ گونه دو سویی کاتوره "۲ است؛ (زیرا یا هاگوی ۲" [= تأیید کننده] راست 
می‌گوید. یا نیگوی "۲ [=نفی کننده])؛ زیرا وگرنه» یک چیز واحد می تواند به یکسان 
رخ بدهد یا رخ ندهد؛ زیرا (معنای) «دو سویی کاتوره» بیش از آن نیست که چیزی 
بدین شیوه رخ می‌دهد يا بدین شیوه رخ نمی‌دهد. یا در آینده چنین رفتار خواهد 
[0 کرد. - افزون بر آن» هرگاه چیزی اکنون سپید باشد. پس راست می‌بود اگر 


.26-1 17° ,7 (1 
۲ ۸4220770 ۲۵. - واژه‌ی #0را در ترجمه حذف کرده‌ايم؛ وگرنه: «گزاره‌های فردی و آینده». 
۳ ۷ : «راس تگفتن». 
۴) به پیروی از € 700001 ۸٩‏ افزوده شده است (در اسحق نیست). 
pévat‏ )5 
۶) به پیروی از € 8۷077 17 افزوده شده است (در اسحق هست). 
péç‏ ۵ )11 چرس ûd rixng 8, 10), Oréorep” êTuyev 9) êê‏ )7 
م70 ۵ )12 
[ar]‏ 
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پیش از این گفته می‌شد که سپید خواهد بود بر این پایه درباره‌ی هر آنچه هستی 
ب زر ۲ همواره راست می‌بود اگرگفته می‌شد که «هست» ۲ یا «خواهد بود»؛ 
ولی اگر همواره راست می‌بود گفتن اینکه چیزی «هست» يا «خواهد بود»» پس 
ممکن نیست که آن چیز نباشد یا در آینده نباشد. ولی اگر چیزی نتواند که هستی 
نپذیرد پس ناتوانستنی است که هستی نپذیرد؛ و آنچه ناتوانستنی است که هستی 
[15] نپذیرد. بایستگانه هستی خواهد پذیرفت؛ اکنون چنین برمی‌آید که همه‌ی 
رخ‌دهندگان آینده " به ضرورت رخ خواهند داد. از اینرو هیچ چیز به شیوه‌ی دو- 
سویه‌ی کاتوره یا بختانه برجا نخواهد بود؛ زیرا اگرچیزی بختانه برجای باشد. دیگر 
ضروری نخواهد بود. - با اینهمه همچنین شدنی نیست گفتن اينکه هیچ یک (از 
آریگویی و نیگوبی) راست نیست؛ برای نمونه اینکه چیزی نه خواهد بود و نه 
نخواهد بود. زیرا نخست. (بنادرست نتیجه می‌شود که) اگر آریگویی دروغین 
باشد آنگاه نیگویی راست نخواهد بود؛ و اگر به نوبه‌ی خود نیگوبی دروغ باشد. 
]20[ آنگاه چنین رخ خواهد داد که آریگویی راست نخواهد بود. و افزون بر اینهاء 
اگر راست باشد گفتن اینکه چیزی سپید و بزرگ" است» آنگاه هر دو خصیصه باید 
الزامانه بدان چیز تعلّق بگیرد؛ و اگر راست باشد گفتن اینکه این خصیصه‌ها فردا 
بدان تعلّق خواهد گرفت» آنگاه فردا براستی بدان تعلّق خواهد گرفت؛ ولی اگر 
ری کردا ته بشیه رنه پاش اکا دی وی ی کاواس اادهرکسی برف ما 
]25[ نبرد دریایی ۵ نیا بامسته واه ود که رد دوبان نه هستی پذیرد» 
نه هستی نپذیرد. 

پس این نتیجه‌های بیجا و نتیجه‌های دیگری مانند آنها ایجاد خواهند شد اگر 
بپذیریم که برای هرگونه آریگویی و برای هرگونه نیگویی» خواه درباره‌ی 


1) 2۵ yevouéva 

۲ به پیروی از 1€ 1 807 افزوده شده است. 
tû éooueva‏ )3 
۴) در ا به جای 6۸0۷ (سیاه) می‌آید :۸66۷۵ (بزرگ). اسحق مانند 5090 است: «بأنه أبیض و 


بأنه آسود». - ما از سآ[ پیروی کرده‌ايم؛ ولی موضوع باز است. 
5S) vauuayia‏ 


۶) به پیروی از 1€ 0۷ا0 افزوده شده است (در اسحق نیست). 


[ar] 
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موضوعهای کی که به شیوه‌ی کلّی بیان شوند. خواه در گزاره‌های فردی. ضروری 
است که از برابرنهاده‌های پادگویانه یکی راست و دیگری دروغ باشد. و 
]30[ اينکه هرگز هیچ گونه دوسویی کاتوره در جریان هستی پذیری وجود ندارد. 
بلکه بعکس» همه چیز الزامانه هست يا هست خواهد شد. بر اين پایه نه نیاز است 
ژرف اندیشی کنیم و نه به خود رنج هموار سازیم» برپایه‌ی این فرض که اگر چنین 
کاری را انجام دهیم» چنان پ ی آمدی خواهد بود. و اگر انجام ندهیم» چنان پ ی آمدی 
نخواهد بود. زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که کسی ده‌هزار سال پیش از وقوع 
چیزی ها گوید که آن چیز خواهد بود» و دیگری آن را نگیرای کند [= منکر شود]؛ 
[5 چنانکه یکی یا دیگری از دو پیشگوبی که گفتن آن در آن هنگام راست بود؛ به 
ضرورت خواهد بود. و نیز این امر چندان جداسانیای هست نمی‌کند که ایا کسانی 
به پادگویی سخن گفته باشند یا سخن نگفته باشند؛ زیرا هویدا است که وافعیتها 
بدین شیوه (ی خود) رفتار می‌کنند. حتا اگر یک تن آری نگوید و کسی دیگر نی 
نگوید؛ زیرا به سبب آری گفتن و نی گفتن نیست که چیزی خواهد بود یا 
]19°[ نخواهد بود» و از بهرگفتن آن در ده هزار سال پیش در برابر هر زمان دیگر 
نیز چنین نیست. بر این پایه اگر در کل زمان وضع چیزها چنین می‌بود که یکی یا 
دیگری ازگزاره‌ها (ي پادگوي پیشگویی شده) راست می بود آنگاه لازم می‌بود که 
آن گزاره هستی پذیرد» و لازم می‌بود که وضع هر یک از واقعه‌ها" همواره چنان 
باشد که به ضرورت واقع می‌شود؛ زیرا هم آنچه که کسی براستی گفته است که 
]5[ وضع واقع خواهد بود نمی‌تواند هستی نپذیرد؛ و هم درباره‌ی آنچه واتع 
می شود" همواره راست می بود گفتن اینکه واقع خواهد شدن. 

پس اگر این نتیجه‌ها ناتوانستنی باشند" - (زیرا ما می‌شهیم [= مشاهده 
می‌کنیم] که خاستگاه رخدهندگان آینده» هم در ژرف‌اندیشی" و هم در پاره‌ای 


| و ۲ به ترتیب @ ¥8۷048۷ @7 (جمع)» و HOY‏ 50 (مفرد). - در مورد درّم» همچنین: 
(آنچه واقع شده است». 
۳ مطلب 8 - 7 19: «زیرا ... می‌شود» در 56080 اندرمیان دو خط تیره جای دارد. ما این پاره 
را با نگهداری خطهای تیره در پرانتز نهاه‌ايم. شیوه‌ی جمله‌بندی این پاره دراز و پیچیده است. یعنی ميان 
۲۲۵1۵5 و 0۳00055 یک ۳0۳6۳186515 چندبندی نهاده شده است. 

4( 0020200 


[۸۵] 


سس منطق ارسطو (أرگانوت) 


عملها است؛ و اینکه به سان کلّی در چیزهایی که هميشه کنشمند [= بالفعل] 
7[ نیستند. به یک سان ' گونه‌ای توانش ۲ [= قوه‌ی] بودن يا نبودن وجود دارد؛ 
دراين چیزها هر دو وضع شدنی است: هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند 
چنانکه هم می توانند هستی پذيرند و هم می‌توانند هستی نپذیرند؛ و موردهای 
بسیاری از چیزهایی که دارای این خصیصه‌اند بر ما هویدا است. برای نمونه اينکه 
این جامه‌ی معیّن می تواند به دو نیمه بریده شود و بااینهمه به دو نیمه بریده 
[5 نخواهد شد بلکه پیشتر از آن فرسوده خواهد گشت؛ ولی به همین سان نیز 
می‌تواند به دو نیمه بریده نشود؛ زیرا چنین نمی‌بود که این جامه نخست فرسوده 
می‌شد. مگر آنکه می‌توانست به دو نیمه بریده نشود؛ و به همچنین است وضع 
همه‌ی واقعه آهای دیگری که به آنها این گونه توانمندی؟ [= توانش] نسبت داده 
می‌شود)؛ - آنگاه از اینرو آشکار است که نه همه چیز به ضرورت يا هست يا هستی 


می پذیرد» بلکه برخی از چیزها به‌شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره "رخ می‌دهند و بدینسان 
[7/ آریگوبی یا نیگوبی یکی از دیگری راست‌تر (یا دروغ‌تر) نیست؛ هرچند که 
برخی دیگر از چیزها بیشتر به یک راستا گرایش دارند (تا به راستای دیگر)؛ با اینهمه» 
شدنی است این راستای دیگر باشد که رخ دهد ونه راستای نخستین. 

اکنون» آنچه هست به ضرورت باید باشد وقتی هست» و آنچه نیست " به- 
ضرورت نباید باشد وقتی نیست؟؛ با اينهمه این نه بدان معنا است که هر آنچه همست 
[25] به ضرورت باید بر جا باشد و نه بدان معنا است که هر آنچه نیست به ضرورت 
باید برجا نباشد؛ - زیرا ( گفتن ) اینکه هر آنچه هست به ضرورت باید باشد وقتی 
هست یکی نیست با ( گفتن ) اينکه مطلقانه هر آنچه هست به ضرورت باید باشد؛ و 
به یکسان, در مورد آنچه نیست. - و در مورد گزاره‌های پادگوبانه" [-متناقض] 
همین شرح" درست درمی آید: هر چیز به ضرورت يا هست یا نیست. و همانا به 


۱) به پیروی از .ا1€ء 000G‏ افزوده شده است. 
Tû Ûv‏ )6 وگ orérep’”‏ )5 مسق )4 Öuwarév 3) yéveotg‏ 2۵ )2 


7) tO u) öv 

۸) «گزاره‌ی پادگویانه» در ایسنجا در برابر 07۲/02016 است. در موردهای دیگر «پادگویی» (و 
«پادگویانه»). 

9) 4 


]۸۶[ 
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ضرورت يا خواهد بود یا نخواهد بود؛ ولی با اينهمه نمی توان ( گزاره‌ها را) جدا کرد 
]30[ وگفت که یکی یا دیگری ضروری است. نگریسته‌ی من برای تمونه آن است 
که ضروری است که فردا نبرد دریایی باشد یا نباشد؛ ولی با اینهمه ضروری نیست 
که فردا نبرد دریایی درگیرد» و ضروری نیست که فردا نبرد دریایی درنگیرد؛ هرچند 
ضروری است که (فردا نبرد دریایی ) یا درگیرد یا درنگیرد. بر این پایه» چون گزاره‌ها 
بدانسان ۱ راست‌اند که با امرهای واقع همخوانی داشته باشند. پس هویدا است که 
در مورد همه‌ی چیزهایی که به شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره رفتار می‌کنند و آخشیجها 
7 را می پذیرند» وضع گزارهء(ها)ی پادگویانه (ی همخوان آنها) نیز به ضرورت 
به‌همین سان" است؛ چنین می افتد در چیزهایی که هميشه باشنده نیستند یا هميشه 
ناباشنده نیستند؛ زیرا در اینها ضروری است که یکی ازگزاره‌های پادگویانه راست و 
دیگری دروغ باشد ولی با اينهمه نه این گزاره‌ی معیّن یا آن گزاره‌ی معیّن؛ بلکه یکی 
از اينها به شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره» و یکی از اینها می‌تواند از دیگری (شاید- 
شوانه ) راست‌تر باشد. ولی با اينهمه هنوز فعلاً نه راست است نه دروغ. بر این پایه 
[*19] هویدا است که ضروری نیست که در آریگویی و نیگویی گزاره‌های برابر- 
نهاده‌ی پادگویانه" (به سان تاشتیگ ) یکی راست و دیگری دروغ باشد؛ زیرا وضع 
آنچه (به کنش ) نیست ولی به تواننش می تواند باشد یا نباشد مانند وضع آنچه (به 
کنش ) هست. نیست؛ بلکه چنان است که باز نموده امد. 


0 (برابرنهش در گزاره‌های ثنایی [= قضایای ثنائیّه ] و در گزاره- 
های ثلائی [- قضایای ثلائیّه آء دارای موضوعهای محصّل يا نامحصل) 


[5] ولی چون" آریگویی نشانگر تعلّق گرفتن چیزی بر یک چیز معیّن است» و 
این چیز معیّن یا یک نام است. يا یک بی‌نام*؛ و آنچه در آریگویی است باید یک 


۱ و ۰0۲ «بدانسان» و «به همین سان» در اینجا در برابر قید 040٤۵6‏ بکار رفته است. 

یادص 2۵ )3 
۲ 4784 را ما معمولانه به «چون» برمی‌گردانيم. - توبجه کنید که جمله دراز است و جمله‌ی معترضه 
دارد؛ به هر سان» «پس»» پس از پرانتز: نتیجه را بیان می‌کند. 
۵) 242040۷ 7۵. نگریسته‌ی ارسطو از «بی‌نام» همان «نام نامحصّل» است. 


[av] 


1 منطق ارسطو (آرگانون) 


چیز (یعتی محمول ) باشد و بر یک چیز (یعنی موضوع) حمل شود" («نام» و 
«بی‌نام» پیش از این باز نموده شده‌اند؛" زیرا من «ناانسان» را نام (به معنای ویژه) 
نمی‌گویم. بلکه نام نامحصّل " می خوانم» - زیرا «نامحصّل» نیز به یک معنا نشانگر 
[1] یک چیز تک است. - همچنانکه «تمی تندرستد / تندرست نیست» گاهواژه 
( به معنای ویژه ) نیست. بلکه گاهواژه‌ی نامحصّل است )۰ - پس هرگونه آریگویی 
یا نیگویی ۵ یا از نام و از گاهواژه ساخته خواهد شد. یا از نام نامحصّل و از گاهواژه‌ی 
نامحصّل. بی‌گاهواژه نه آریگویی برجا خواهد بود نه نیگویی؛ زیرا «است /هست / 
می‌باشد» يا «خواهد بود» یا «بود» یا «می‌شود» یا همه‌ی دیگرواژه‌هایی مانند اینها, 
برپایه‌ی تعریفهایی که وضع کرده‌ایم گاهواژه‌اند؛ زیرا اینها زمان را افزون ( 
[ برمعنای ویژه خود) نشانگری می‌کنند. بر این پایه نخستین آریگویی * و 
نخستین نیگویی ۲ به قرار زیراند: «انسان هست"» - «انسان نیست». سپس 
(گزاره‌های زیر می‌آیند ): «ناانسان هست» - «ناانسان نیست»؛ و آنگاه بان «هر 
انسانی هست» - «هر انسانی نیست» /«هیج انسانی نیست»؟؛ «هر ناانسانی هست» 
- «هر ناانسانی نیست / هیچ ناانسانی نیست»؟ و همین رده‌بندی "۱ در مورد 
[9/ زمانهای بیرون از زمان کنونی درست درمی‌آید. 

]19[ ولی اگر (گاهواژه‌ی) 207 0 «است | هست /می‌باشد» چونان سوّمین 
7 (واحد جمله ) افزون حمل شود»' ' آنگاه گزاره‌های پادنهاده ۲۲ به دو راه گفته 


میرم êy ...Ka švog 2) 2, 16 19-30. 3) ûéptorov‏ )1 
۴) به پیروی از سانکسا ۵۸۵ plot‏ 4 افزوده شده است (در اسحق هست). 
۵ به پیروی از سنا 277000005 77 افزوده شده است. 
KOP ۶‏ 0 همچنین: «نخستین ایجاب». 
۷ جنس + همچنین: «نخستین سلب». ۰ ۸) ()6074 در معنای وجودی. 
٩‏ «هر انسانی نیست»: خصیصه‌ی «نبودن» به هر انسانی تعلق می‌گیرد. بر این پایه در فارسی: «هیچ 
انسانی نیست». - به همین سان «هیچ ناانسانی نیست». - ولی بویژه توجه کنید که در اینجا نایش «هر 
انسانی هست». «نه هر انسانی هست» نمی‌باشده زیرا «هست» به معنای وجودی:بکار رفته است» و سخن 
بر سر نيگويي نخستین است. 

16 )10 
۱) گزاره‌های ثلائی. همچنین سه روشن سازی مترجم در پایان فرگرد 3. 
۲) «گزاره‌ی پادنهاده». یا «پادنهاده». در برابر 00ج 
[۸۸] 
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خواهند شد. نگریسته‌ی من برای نمونه (این گزاره است): «انسان دادگر 
است»؟ من می‌گویم که در اینجا واژه‌ی «است» - چونان «نام» یا «گاهواژه» د 
سومین همنه آریگویی را تشکیل می‌دهد. بر این پایه بدین وسیله در اینجا چهار 
گزاره خواهیم داشت. که از آنها دو گزاره در ترتیب خود در رابطه با آریگویی و 
نیگویی چونان ندارندگی رفتار می‌کنند» ولی دو گزاره‌ی دیگر چنین 
[25] نمی‌کنند؟ نگریسته‌ی من آن است که واژه‌ی «است» یا به «دادگر» 
افزود‌نهاده خواهد شد یا به «نادادگر»؛ و سپس برای گزاره‌های نیگوی نیز به 
همین سان. بنابراین چهارگزاره برجا خواهد بود. آنچه گفته شده" از جدول زیر" 
فهمپذیر می‌گردد. ۲ 


۱) تریکو بر آن است که 2074 چونان رابط و حد سوّم (۵۵[06095 107047) گاهواژه با فعل نیست. 
ولی از یک سوی. همچون یک واژه. نام است و از دیگر سوی. فعل یا گاهواژه است چون به هر سان 
نشانگر زمان است. 
Aeyéouevov 3) Uroyeypaupuéva‏ 2۵ )2 
۴) در اینجا در 5690 و 1٣1‏ جمله‌های به دنبال هم قرار می‌گیرند. ما با الهام از آرایش تریکو و 
اچ‌هیل. و طرح ©1 در پانوشت. جمله‌ها را جدول‌وار آراسته‌ایم. ۸ ر 8 و و 4 باید با همین آرایش 
خوانده شوند. همچنین توجه کنید که خط قطری یا «تراز انال» که ارسطو چند سطر سپستر (35 19) از آن 
سخن می‌گوید اکنون دیگر در نسخه‌های موجود یونانی برجانیست. از اینرو خطهای ترازانال به سبک 
اج‌هیل و پانوشت نآ بوسیله‌ی ما افزوده شده است. این افزایش در یک مورد کار را بر خوانندگان آسان 
می‌کند. در جدولها ‏ و '۵ ر "۵ به ترتیب از ۸ر و ۵۳+و 8 ر '8و "8 به ترتیب از آر "ور 
"۳ نتیجه می‌شوند. 
درباره‌ی واژه‌ی «ترازانال»: چند سطر سپستر در متن خواهد آمد: 8/46700۷. «دیامترون» هم به 
معنای «قطره یا «دیامتره پرهون [= دایره] است. و هم به معنای «خط قطری» یا «دیاگونال» که از یک 
گوشه‌ی (برای نمونه) چهارگوش به گوشه‌ی روبروی آن کشیده می‌شود. واژه‌ی «دیاگونال»: لاتین 
0ع بر پای‌ی واژه‌ی 0407/0940 یونانی بکار برده شده و تازه‌تر است. ما خط قطری چهارگوش 
را «ترازانال» می‌نامیم: «ترا» در برابر «دیا-» و «-زانال» در برابر «-گونال». («زانوه‌ی فارسی همریشه است با 
۵ و 709۵ در یونانی و 1066 و 16۳6 و 861101 در انگلیسی و آلمانی و فرانسه. ولی ما 
نمی‌دانیم که آیا «-ال» در «چنگال» و «دنبال» و «روال» و دیگرها با «21-» لاتین‌تبار همريشه هست یا 
نیست.) «دیامتر» پرهون را می توان «ترامون» گفت. 


[۸4] 


رم سم 


(1) 


(۸) انسان دادگر است _-(8) نيگويي ۸: انسان دادگر نیست 


(۵) نيگويي ]: انسان نادادگر نیست -- ( 1) انسان نادادگر است 


7 زیرا در اینجا «است» و «نیست» به «دادگره و «نادادگر» افزون‌نهاده می‌شود. 
چنین است نظمی که در آن این گزاره‌ها قرار می‌گیرند. چنانکه در آناکاویکها گفته 
آمده است.' و همین قاعده معتبر است اگر آریگویی نام کلی (چندی نمایی 
شده) باشد؛ برای نمونه: 


(I) 


( '8)نیگویي "4 :نه‌هر انسانی دادگر 


(۵) هر انسانی دادگر است سس ۱ است /برخی از انسانها دادگر نیستند. 


) ۵) (نيگويي 49 نه هر انسانی نادادگر 


1 انسانی نادادگر است 
است / برخی از انسانها نادادگر نیستند | ) وان ۳0 


[35 با اینهمه در اینجا شدنی نیست که مانند مورد پیش گزاره‌هایی که در 
جدول با خط ترازانال [= دیاگونال = خط قطری] به یکدیگر متصل شده‌اند هر دو 


) سه آناکاوبکد نخست. 17 36-528 510 ,46 ,1. 
۲ يا نيگويي نام. : و هر آینه نگریسته از نام موضوع است. 
۳ در :SC80‏ 77۵0016 در قلاب. »و در .uropaoitg Touro :LCL‏ 


1۹1 
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با هم راست باشند؛ هر چند که گاه چنین چیزی شدنی است.' بدینسان اینها دو 
زوج گزاره‌ی برابر نهاده‌اند. ولی دو" زوج دیگر نیز وجود دارند» چنانچه به 
«ناانسان» چونان موضوع. چیزی افزون نهاده شود: (بدینسان:) 


(I) 


(۸) ناانسان دادگر است ہے( "8) ناانسان دادگر نیست 


(۵۳) ناانسان نادادگر نیست (1۳) ناانسان نادادگر است. 


]20°[ ولی گزاره‌های پادنهاده‌ی بیشتری از اینها وجود نتواند داشت؛ فقط گزاره۔ 
های اخیر (در جدول 111) در گوهر خویش از دیگرگزاره‌ها (در جدولهای 1 و 11) 
7 متمایزاند. زیرا این گزاره‌ها «ناانسان» را چونان نام ( ب موضوع) بکار می‌گیرند. 
[3] در همه‌ی گزاره‌هایی که ٤0۲۲‏ ۲۵: «است / هست» در (ساختمانِ) آنها جور 
نمی‌شود» برای نمونه وقتی در آنها 071۵/۷81۷: «تندرستیدن / تندرست بودن» و 
[5] 8»۵/6۷: «راه رفتن» واقع می‌شود. گاهواژه‌ای که بدینسان وضع می شود 
همان نتیجه را تولید می‌کند که گویی «است / هست» به آنها افزون‌پیوسته شده باشد. 
برای نمونه: «هر انسانی راه می‌رود» - «هر انسانی راه نمی‌رود هیچ انسانی راه 
نمی‌رود»؟ «هر ناانسانی راه می‌رود» - «هر ناانسانی راه نمی‌رود |هیچ ناانسانی 
راه نمی‌رود»؛ زیرا در این دو مورد اخیر نباید گفت «نه هر انسانی» ‏ بلکه باید 


۱) در جدول آ. گزاره‌های ۸-۳ و 8-4 (و نیز ۸-8 و ۰1-۵ و همچنین ۸۵-۸ و 8-1) 
می‌توانند با هم راست باشند. در جدول [1 فقط گزاره‌های "8-۵ (و ۵-۸۵ و "8-1) با هم راست 
توانند بود. ۲ به پیروی از سمل ۵0 82 به جای ۵۵. 

۳) در متن یونانی در هر چهار گزاره گاهواژه‌ی بکار برده شده 0/0۷8۲۷: «تندرستیدن | تندرست بودن» 
است. ما از دو نمونه‌ی ارسطو در آغاز این پارانگاشت. گاهواژه‌ی «راه رفتن» را برای این گزاره‌ها برگرفته‌ایم. 
زیرا یا می‌بایستمان گفت: «هر انسانی می‌تندرستد». ساختی که در زبان فارسی تصنْمی و ناطبیعی است؛ يا 
«هر انسانی تندرست است» که آخشیج نگریسته‌ی ارسطو است. چون سخن ارسطو در گاهواژه‌هایی است 
که «است» در ساختمان نحوی جمله وارد نمی‌شود. در ضمن اسحق نیز در این مورد از نمونه‌ی «راه رفتن» 


[4۱] 


20° منطق ارسطو (آرگانون) 
«نه / نا ۱ - ادات نایش - را به «انسان» افزون‌نهاد؛ زیرا ادات «همه / هر» نشانگر 
موضوع کلی نیست. بلکه نشانگر آن است که موضوغ کلی چندی‌نمایی شده 
7 است؛۲ این امر از گزاره‌های زیر هویدا می‌شود: «انسان راه می‌رود» ‏ «انسان 
راه نمی‌رود»؛ «ناانسان راه می‌رود» - «ناانسان راه نمی‌رود»؛۳ زیرا این گزاره‌ها با 
گزاره‌های پیشین تنها در این امر جداسان اند که کلّی گرفته نشده‌اند؛ بر این پایه 
«همه / هر» یا «هیچ». هیچ چیز دیگر را افزون‌نشانگری نمی‌کند جز آنکه آریگویی یا 
نیگویی در مورد نام کلّی گرفته شده است؛ بنابراین دیگر چیزها بايد به همان سان 
7 افزون نهاده شوند. 
چون نيگويي آخشیج‌گونه‌ی «هر جانداری دادگر است» گزاره‌ای است که 
نشانگر «هیچ جانداری دادگر نیست» می‌باشد» پس آشکار است که این هر دو با 
هم» یا درباره‌ی یک موضوع واحدء راست نمی توانند بود؛؟ ولی برابر نهاده‌های 
پادگوی اینها گاه می‌توانند با هم راست باشند؛۵ برای نمونه: «نه هر جانداری 
7 دادگر است / برخی از جانداران دادگر نیستند» و «برخی از جانداران 
دادگراند». استنتاج گزاره‌ها به قرار زیر است: از گزاره‌ی «هر انسانی نادادگر است» 
نتیجه می شود که «هیچ انسانی دادگر نیست». از گزاره‌ی «برخی از انسانها دادگراند» 
نتیجه می‌شود که «نه هر انسانی نادادگر است / برخی از انسانها نادادگر نیستند», 
گزاره‌ای که برابر نهاده‌ی پادگویانه‌ی گزاره‌ی «هر انسانی نادادگر است» می‌باشد؛ 
چه. برخی از انسانها باید به ضرورت دادگر باشند. - همچنین آشکار است که در 
مورد گزاره‌های دارای موضوع فردی» اگر به یک پرسش مطرح شده یک گزاره‌ی 
7 نیگوی راست پاسخ دهد. آنگاه یک گزاره‌ی آریگوی نیز (به یکسان) 
راست خواهد بود؛ برای نمونه اگر پرسیده شود «آیا سقراط دانا است؟» و 
ب سب ترجه ت مرت سس حن کے 
سود جسته است: «کل انسان یمشی». و دیگرها. به هر سان امید است این میزان بهره‌گیری از سقوله‌ی 
«اختیارهای مترجم» (166806 25 در این مورد اجازه‌مند باشد. 
.1711-12 ,2)7 له 2۵ 1 
۳) در متن گاهواژه همان /1(۷0/۷8: «تندرستیدن | تندرست بودن» است. ما باز نمونه‌ی «راه رفتن» 
ارسطو را بکار گرفته‌ایم 
؟) دلی دو گزار‌ی کی آخشیم‌گونه با هم دروغ تونندبود؛ و هرآیه در مورد همین نمنه‌ی ارسطو چنین 
است. ۵) گزاره‌های جزئی داخل در تحت تضاد /... در زیر آخشیجی. 


[a] 
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پاسخ راست «نه» باشده آنگاه: «پس سقراط نادانا / نادان است» راست است '. 
بعکس در مورد گزاره‌های کلّی هرگز گزاره آی همانندی راست نخواهد بود" 
ولی نیگویی راست خواهد بود؛" برای نمونه: «آیا هر انسانی دانا است؟» - «نه»؛ - 
«از اینرو هر انسانی نه-دانا است»؟ - زیرا این گزاره دروغ است. بلکه گزاره‌ی «از 
[ اینرو نه هر انسانی دانا است / برخی از انسانها دانا نیستند» راست است؟ 
زوج اخیر برابرنهش پادگویانه* است. و لیک زوج پیشین برابرنهش آخشیج‌گونه ۶ 
است. 
برابرنهاده‌ها ایی که بر پایه‌ی نامهای نامحصّل و گاهواژه‌های نامحصّل بوجود 
می‌آیند» برای نمونه موردهای «ناانسان» و «نادادگر» (در برابر «انسان» و «دادگر»)» 
ممکن است چنین به نگر رسند که چونان نیگویهای بی‌نام و بی‌گاهواژه (به معنای 
ویژه) اند؛ ولی چنین نیستند؛ زیرا نیگویی را ضروری است که همواره یا راست 
باشد یا دروغ ولی آن که می‌گوید «ناانسان»: از آن که می‌گوید «انسان»» هرگز 
نه بیشتر» بلکه حتّا کمتر مطلبی راست یا دروغ می‌گوید. مگر آنکه چیزی بدان 
افزون نهد.۸ - گزاره‌ی «هر ناانسانی دادگر أست» هیچ چیز همانندی با گزاره‌های 
پیشین را نشانگری نمی‌کند و پادگوي* [= نقیض] آن: «نه هر انسانی دادگر است / 


۱) محمول محصّل: «دانا»+ محمول نامحصَّل: «نادانا / نادان». این گزاره‌ها «معدوله» خوانده می‌شوند. سه 
اساس الاقتباس. ص ۲۱۰۰-۱۱۴ و سے ایمانوئل کانت؛ سنجش خرد ناب ۸71-73 و 97-98 8. 
Aeyouévn‏ )2 
۳) یعنی هیچ گونه گزاره‌ی آریگوی کلی نامحصل. ۴) گزاره‌ی نیگوي جزئی معیّن. 
êvavrla‏ )6 .یعس )5 
۷ اج‌هیل در این جمله 07۲188۷01 ... أ را به ۵۲0060816 که پس از آن می‌آید مربوط 
می‌داند. - به هر سان می توان زوجهای «انسان» / «ناانسان»» و «دادگر» | «نادادگر» را 27۲181148۷01 ه 
وان 
۸) نام محصّل نشانگری مشخُص‌تری دارد از نام نامحصّل. «انسان» انسان است. ولی «ناانسان» شناخته 
نیست که چیست. «ناانسان» برای داشتن نشانگری مشخ به تعیین «گیتی سخن» نیاز دارد. برای نمونه اگر 
گیتی سخن را «جانداره تعیین کنیم. «ناانسان» یعنی هر جانداری بجز انسان. - ولی اگر گیتی سخن اصلاً 
تعیین نشود. ناانسان نه تنها دربرگیرنده‌ی همه‌ی هستومندها جز انسان خواهد شد. بلکه نهستی يا عدم را 
نیز در بر خواهد گرفت. همچنین سه 32 163. 
ماهس )9 


[ar] 


20° منطق ارسطو (آرگانون) 


برخی از ناانسانها دادگر نیستند» نیز همان چیز را نشانگری نمی‌کند؛ بعکس» گزاره‌ی 
[ «هر ناانسانی نادادگر است» همان گزاره‌ی «هیچ ناانسانی دادگر نیست» را 
نشانگری می‌کند. 

 ]20[‏ ترانهش! [- جابجایی] های نامها و گاهواژه‌ها(در یک گزاره) همان 
چیز را نشانگری می‌کند؛ برای نمونه: «انسان سپید است» - «سپید است 
انسان»؛ زیرا اگر چنین نباشد آنگاه برای همان گزاره چندین نیگوبی وجود 
خواهد داشت. ولی نشان داده شد" که برای یک آریگویی تک تنها یک نيگويي 
[5 تک برجا است؛ زیرا در برابر گزاره‌ی «انسان سپید است» نیگویی چنین 
است: «انسان سپید نیست»؛ و اگر گزاره‌ی «سپید است انسان» به همان معنای 
«انسان سپید است» نباشد. آنگاه نیگویی آن یا «سپید نیست ناانسان» خواهد بود یا 
[ «سپید نیست انسان». ولی از این دو گزاره» گزاره‌ی نخستین نيگويي گزاره‌ی 
«ناانسان سپید است» می‌باشد. و دومین نیگویی گزاره‌ی «انسان سپید است». 
چنانکه برای یک گزاره‌ی تک. دو گزاره‌ی پادگوی برجا خواهند بود. اکنون اینکه 
ترانهش [= جابجايي] نام وگاهواژه همان آریگویی و نیگوبی را ایجاد خواهد کرد. 


هویدا است:۳ 


1) رتم‎ [ca] 2) 17°38. 

۳ توښه کنید که نگریسته. جابجا کردن بخشهای یک گزاره از جنبه‌ی سسخنورانه است و به تکیه 
مربوط می‌شود؛ یعنی «انسان» همواره موضوع یا مبتدای جمله است. و «سپیده محمول یا خبر آن. در 
فارسی می‌توان گفت: الف) «انسان سپید است» یا با تأکید سخنورانه: ب) «سپید است انسان»؛ ولی 
گفتن: پ) «سپید انسان است» به معنای (الف) و (ب) نیست. به عبارت دقیقترء گزار‌ی «8 به ۸ تعلق 
می‌گیرده بکلی با گزاره‌ی ۸۸ به 8 تملّق می‌گیرد» دیگرسان است: در رابطه‌ی بُن‌پاریگی [< 
عضویّت] × € ۲ یا (1) .و ۲ ٭ یا (26) ۲ هم‌ارز با یکدیگر نیستند. و نیز در رابطه‌ی 
فرومجموعگی, ۸4 € 8 يا 4 + 8.و 8 © 4 یا ظ ج 4 هم‌ارز با یکدیگر نمی‌باشند. - توبّه 
کنبد که تشخیص دقیق «رابطه‌ی پُن‌پاریگی» از «رابطه‌ی فرومجموعگی» تنها با نمادها (و مفهومها)ی 
منطق مَزداهي [= ریاضی ] نوین توانستنی است. همچنین ے آگاهی در آغاز دفتر نخست آناکاویکه 


نخست. 81.1. 


]۹۳[ 
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1 (گزاره‌های همنهاده [= مرکّب ] ) 


"آری گفتن " [= ایجاب کردن] یا نی گفتن ۲ [= سلب کردنٍ] یک محمول تک در 
مورد چند " موضوع یا آری گفتن یا نی گفتن چند محمول در مورد یک موضوع تک» 
اگر آنچه از چند واژه با هم گذاشته شده" یک امر یگانه نباشد. نه یک آريگويي 
]15[ تک است. نه یک نيگويي تک. نگریسته‌ی من از دیک / تک» چیزی نیست که 
هر چند یک نام برای آن وضع شده ولی چیزهایی که آن چیز از آنها ترکیب شد 
یک یگانگی نیست؛ برای نمونه انسان شاید «جانداره و «دوپا» و «اهلی» باشد» ولی 
از همه‌ی این تعیّنها یک یگانگی بوجود می‌آید؛ ولیک بعکس, از «سپید» و «انسان» 
و «پیاده رفتن» یگانگی ایجاد نمی‌شود. بر این پایه اگر در مورد این سه حدّ (برگرفته 
]20[ شده چونان موضوع) یک چیز تک آری گفته شود. نتیجه یک آریگویی یگانه 
نخواهد بود» بلکه از یک سوی یک * لفظ ۷ تک“ ولی از سوی دیگر چند آریگویی 
خواهد بود؛ و نیز اگر بر یک موضوع یگانه» این سه حدّ (چونان محمول) حمل 
شوند نتیجه یک آریگویی تک نخواهد بود» بلکه به همین سان چند آریگویي در 
کار خواهد بود. - اکنون اگر پرسش دویچمگویانه" [= دیالکتیکی = «جدلی»] 
درخواستی "۱ برای پاسخ ۲۱ باشد» خواه به خود پیشگذارده"' [= مقدّمه] خواه به 
یکی از دو بخش یک پادگویی ۳ - با نوجه به اینکه پیشگذارده خود یک بخش از 
[ پادگویی است. - آنگاه پاسخی که در برابر پرسش داده می‌شود یک پاسخ 
تک نتوانستی بود؟ زیرا پرسش نیز یگانه نیست. حًا اگر (پاسخ آن) راست باشد. 


۱) بازکردن پارانگاشت تازه از ما است. 
roid 5) owyreluevov 6, 8), ula‏ رجف )3 rarapavos‏ )2 
سم )7 
EKIR (4‏ 00 . درباره‌ی پرسش دویچمگویانه ےه آناکاویک دم 
,7289 ,2 ,1 7736 ,12 ,1 و دنبال آن. 
م۳۵ )11 armor‏ )10 
۲ 001 . «پیشگذارده» یا «مقدّمه» آشکارا خود یک گزاره است. 
۳) برای نمونه: «آیا جهان جاویدان است» یا جاویدان نیست؟» 


[40] 
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ولی در جایگاههای بحٹ ۱ دراین باره سخن گفته شده است. همهنگام هویدا است 
که پرسش چیستی /«آن چیست؟»" [= ما هو] نیز یک پرسش دویچمگویانه 
نیست؛ زیرا پرسش دویچمگویانه باید اختیار اظهار هر یک از دو بخش یک 
پادگویی را که پاسخگو بخواهد. به وی فرا دهد. بنابراین پرسنده می‌باید (چیز 
[0 مورد بحث را) افزون‌تعریف کند و سپس (برای نمونه) بپرسد که آیا انسان 

چون گاه چیزهایی که حمل می شوند» همنهاده می‌شوند. چنانکه کل محمول ۳ 
از حمل شده آهای جداگانه یگانگی می‌یابد. وگاه بعکس چنین نیست - پس این 
دیگرسانی * چرا است؟ از ایرا است که در مورد انسان» جداگانه راست است بگوییم 
که «جاندار» است. و جداگانه راست است بگوییم که «دوپا» است. و آنگاه راست 
]35[ است که اینها را چونان محمول یگانه " تلفیق کنیم؛ و به همین سان «انسان» و 
«سپید» را می توان چونان محمولهای جداگانه بکار برد و آنگاه آنها را چونان یک 
محمول تک تلفیق کرد؛۲ بعکس» اگر کسی «کفشدوز» و «خوب؛" باشد. نمی توان 
گفت که «کفشدوز خوب» است. زیرا اگر چنانچه هر یک ازگزاره‌های جداگانه بتنهایی 
واسغرپان تفج ]وان رات باش انگاویسی تشجههای ینب سس راهن 
پذیرفت. زیرا (برای نمونه ) راست خواهد بود که هم «انسان» و هم «سپید» را بر 
«انسان» حمل کنیم» چنانکه حمل هر دو با هم نیز راست خواهد بود؛ دوباره, اگر 
«سپید» به انسان حمل شود پس آنگاه ترکیب محمولها (یعنی «انسان سپید» ) نیز بر 
7 انسان حمل خواهد شد. چنانکه او «انسانِ سپیلٍ سپید» خواهد بود و به 
1 هسمین‌سان تا بیکران "'؛ و باز خواهیم داشت: «موسیقیدان, سپید 


1) 102, VIII, 7, 160 17-34: TIep} o. 2. , 169 6, 175 39 et seq., 
1812 36 6 560. (رولفس به ]10 ,1 بازُرد می‌دهد.)‎ 
2) tû ti عفر )3 وخ‎ 4) tO katnyopoiuevov 5) همم‎ 
دراین مورد یگانگی نشانگر یگانگی تعریف است.‎ )۶ 
یگانگی در این هنگام استواری کمتری دارد تا در محمول پیشین. زیرا در اینجا یگانگی به جوهر و یک‎ )۷ 
چگونگی عرضی پیوند می‌یابد.‎ 
8) ûya0ég 9) xoi 10) واه‎ ûreıpov 


]ء4[ 
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پیاده‌روه؛ اینها نیز می‌توانند به نوبه‌ی خود بارها تلفیق شوند.! افزون بر آن» اگر 
«سقراط» هم «سقراط» باشد و هم «انسان»» آنگاه وی همچنین «سقراط انسان»۲ 
خواهد بود و اگر سقراط «انسان» و «دوپا» باشد. آنگاه «انسانِ دوپا» ۳ خواهد بود. 
[5] بنابراین؛ اینکه اگر کسی بی قید و شرط" برنهد که بهمبافتگیها (ي 
محمولها) شدنی است آنگاه بسی نتیجه‌های بیجا گفته خواهد شد. هویدا است؛ 
ولی اينکه چگونه باید مطلب را برنهاده اکنون شرح می‌دهيم. - پس. از میان 
محمولها و حدّمایی که (چونان موضوع) حمل شدن بر آنها واقع می‌شود, همه‌ی 
چیزهایی که به عرض گفته می‌شوند. - خواه به همان موضوع خواه یکی به 
[ دیگری. - نمی‌توانند یک یکان باشند؛ برای نمونه؛ یک انسان سپید است و 
موسیقیدان است. ولی «سپید» و «موسیقیدان» یک چیز یگانه را تشکیل نمی دهند؛ 
زیرا این هر دو به همان موضوع (یعنی به انسان ) عارض می‌شوند. و حتا اگر راست 
باشد گفتن اینکه «سپید موسیقیدان است» با اينهمه «سپیدٍ موسیقیدان» یک چیز 
یگانه نخواهد بود؛ زیرا اینکه (سپید موسیقیدان است. یا) موسیقیدان سپید است» 
یک امر عرضی است. چنانکه «موسیقیدانٍ سپید» (یا «سپیدٍ موسیقیدان») یک 
[ یکان نخواهند بود.* به این سبب کفشدوز (ب خوب) نیز به سان مطلق 
خوب نخواهد بود. ولی «جاندار دو پاه یک یکان است؛ زیرا این یک امر عرضی 
نیست. افزون بر آن» در مورد همه‌ی آن محمولهایی که یکی در دیگری گنجانیده 
شده است * نیز یگانگی وجود نتواند داشت؛ به این سبب نه «سپید» چند بار تلفیق 
می‌شود. و نه انسان «انسانٍ جاندار» یا «انسان دوپاه است؛ زیرا (منهومهای) «دوپا» 
و «جاندار» در (مفهوم) «انسان» گنجانیده شده‌اند.۲- ولی درباره‌ی یک امر معیّن 


) 5080 و 1C1‏ در اینجا (مورد دوّم) 77800۷ 64 را که در بگر موجود است. حذف کرد‌اند. 
در اسحق هست. ولی بودن آن ضروری نمی‌نماید. ۰ ۲) در بگر: سقراط سقراط انسان». 
۳ در بگر: «انسان انسان دوپا». 

ِ ات )4 
۵ هماهنگ با اکریل. غ 00010۷ به جای 00010۷ £. 
۶ 081 از مصدر 60/7700[/60: «گنجانیده بودن دره. 
۷) هر آینه به یک معنا مفهوم «انسان» نیز در مفهوم «جاندار» گنجانیده شده است. ولی دراینجا نگریسته آن 
است که اگر «انسان» را برای نمونه «جاندار ناطق» تعریف کنیم (تعریف نوع بوسیله‌ی جنس و ویزگی). 


[av] 
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راست است گفتن اینکه حتا به سان مطلق چنین و چنان است؛ برای نمونه گفتن 
[0 اینکه یک انسان معیّن انسان است» یا یک انسان سپید معیّن» انسان" سپید 
است؛ هر چند نه همیشه؛ بعکس» هنگامی که در حدّ افزون‌وضع شده چیزی از 
برابر نهاده‌ها گنجانیده شده باشد که پادگویی‌ای در پی آن می‌آید. این سخن راست 


نخواهد بود» بلکه دروغ خواهد بود» - برای نمونه اگرگفته شود که یک انسان مرد 
انسان است» - ولی اگر حدّ افزون‌وضع شده چنین چیزی را در خود نگنجانیده 
باشد. اسناد راست خواهد بود. یا بهتر بگوییم: وجود پادگویی در حدّ (سناد را 
[ همواره ناراست می‌سازد. ولی اگر پادگویی در حدّ وجود نداشته باشد. باز 
هم نتیجه همواره راست نیست؛ چونان نمونه: «هویروس ‏ چیزی است» برای 
نمونه «شاعر است». اکنون ایانتیجه می‌شود که همویروس هست. یا 
نیست؟ (نیست») زیرا واژه‌ی «است | هست» به عَرَّض (به معنای رابط ) بر 
هوهروس حمل شده است؟؛ زیرا واژه‌ی «است / هست» به سبب شاعر بودن 
بر هویروس حمل شده است» نه در گوهر خویش " (به معنای وجودی). بر این 
پایه؛ این تنها در مورد همه‌ی آن محمولهایی که در خود آخشیجی! (یا 
[ پادگویی ) ندارند است که هنگامی که تعریف نامها به جای نامها قرار گیرند و 
در آنها اسناد در گوهر خویش انجام گیرد و نه به عرض - می‌توان یک محمول 
واحد را به یک موضوع فردی به سان مطلق چونان راست نسبت داد. و اما در مورد 
ناهستومند * نمی‌توان گفت که چون برون آخته‌ی عقیده ۲ است» پس هست؛ زیرا 


خود آشکار است که «جاندار» نیز در مفهوم «انسان» هست. 
۱) به پیروی از 1ء 76000720۷ افزرده شده است. (در اسحق نیست.) 
“Ounpos ۲‏ . «هویروس» يا «هومیروس» با ياء مجهول. نه معلوم. شاید «هومروس» ضبط بهتری 
باشد. به هر سان «هومیروس» و «ارمیروس» ضبطهای قدیم‌اند. و «هومر» ضبط فراگويي [= تلفظ] 
فرانسوی این نام است؛ (با توجعه به اینکه فراگويي دقیق فرانسه «اومر» [31068] است). 
xa ۵‏ )3 

۴ سوه به معنای «آخشیجی» و «تضاده و «ضدّیت» (و «مضادة») است» ولی چون بحث بر 
سر موضوع فردی است. «پادگویی» و «تناقض» هم می‌توان گفت؛ چون در موضوعهای فردی «آخشیج و 
پادگوی» یا «ضد و نقیض» یک چیز است. 

5) همم‎ | xaê éauré 6) 2۵ (1 öv 
ارسطو در اینجا به" اعتراض سوفیستی پاسخ می‌دهد که در جمله‌ی لاتین زیر شناخته‌ی‎ .dobaotov (v 


[4^۸] 
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عقیده‌ای که درباره‌ی آن مطرح است. این نیست که هست» بلکه این است که نیست. 


12. (برابرنهش گزاره‌های وجھهی ۱ [= موجه]) 
با برقرار کردن این جداشناختهاء اکنون باید بررسی کنیم که نیگوییها و 


[35] آریگوییهای توانستنی " بودن و توانستنی نبودن» رخدادپذیر" بودن و رخداد- 
پذیر نبودن» یا در پیرامون ناتوانستنی و نیز ضروری» به چه شیوه با یکدیگر رابطه 
دارند؛ زیرا در اینجا دشواری آهایی چند برجایند. زیرا" اگر در عبارتهای همبافته ۶ 
آنهایی چونان پادگویانه در برابر یکدیگر نهاده شده باشند که بر پایه‌ی «بودن» یا 
[211] «نبودن» آراسته شده‌اند» برای نمونه اگر پادگویی گزاره‌ی «انسان هست» 
گزاره‌ی «انسان نیست» باشد, نه «ناانسان۷ هست»» و نایش گزاره‌ی «انسان سپید 
است» گزاره‌ی «انسان سپید نیست» باشد. ولی نه «انسان ناسپید است»» - وگرنه 
چون در مورد هر چیز یا آریگویی راست است يا نیگویی» پس راست خواهد بود 
[5] گفتن اینکه «چوب انسان ناسپید است»؛* - اینک اگر چنین باشد. آنگاه در 


ویستاران است: 65۶ 695 7۵۴ 6780 0۳016 ens est‏ :۸۷0 (ناهستومند [= ناموجود = 
لاوجود] در عفیده وجود دارد. پس ناهستومند هست.) . ۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ 00۲۷+ همچنین: «ممکن به امکان عامٌ». 
۳ 6۷06[//4670۷: همچنین: «محتمل»: «پذیرفتنی»: و نیز: «ممکن» «سمکن به امکان خاش». 
اسحق: «یحتمل». - همچنین ےه آگاهی در آغاز آناکاویک نخست. (اکریل به 916ر9عنه: 
«پذ یرفتنی»۰ «روا»» «اجازه‌مند» برمی‌گرداند.) 
aropia‏ (4 

۵ این جمله‌ی دراز تا سطر 12 210 ادامه دارد؛ نحو ارسطو کمابیش در ترجمه نگه داشته شده است؟! 
خواننده را حوصله باید. 

[مفرد] »8v0إouu7tAe«Ö‏ )6 
۷و ۰۸ یا همچنین: «نه- انسان»؛ و «نه۔ سپید». 
٩‏ ما بر پایه‌ی نگر بونیتس (به نقل از اج‌هیل) جمله‌های 5- -3 21° و 9-10 21° رة 
پنداشته‌ايم. - در ضمنء . گزاره‌ی «چوب انسان سپید است» دروغ غ است. پادگويي درست تشکیل شنده‌ی 1 
چنین است: «چوب انسان سپید نیست» و این راست است. «چوب انسان ناسپید است» تنها هنگامی 
راست می‌بود که پادگويي «انسان سپید است» گزاره‌ی «انسان ناسپید است» باشد؛ ولی چنین نیست. بلکه: 


«انسان سپید نیست». 


[4] 
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همه‌ی آن‌گزاره‌هایی که در آنهاگاهواژه‌ی «بودن» افزون‌نهاده نشده واژه‌ای که به جای 
«بودن» گفته می‌شود ! همان نقش را خواهد داشت؛ برای نمونه» نيگوبي گزاره‌ی 
«انسان راه می رود» گزاره‌ی «ناانسان راه می‌رود» نیست: بلکه «انسان راه نمی رود» 
اچ ایو چب د اسای او مست نی شود یکو سم لسن وا می‌رود» یا 
7/ «انسان روان است»؟۲ - براین پایه اگر این امر در همه‌ی موردها درست باشد. 
آنگاه نیگویی «می تواند [=ممکن است که] باشد» گزاره‌ی «می تواند [= ممکن است 
که] نباشد» خواهد بود» ولی نه «نمی‌تواند [= ممکن نیست که] باشد. ولی چنین 
می‌نماید که همان چیز هم می تواند باشد و هم می تواند نباشد؛ زیرا هر آنچه می تواند 
بریده شود» یا می تواند راه برود» هم مې تواند راه نرود یا بریده نشود؛ چم" [- 
دلبل ]آن این است که هر آنچه بدین شیوه به تواش [= به قوه] هست۴ 
[15/ همواره به کنش ۵ [= بالفعل] وجود ندارد» چنانکه نیگویی نیز بدان تعلق 
خواهد داشت شت؛ زیرا آن که راه رفتن می تواند گ همچنین می تواند راه نرود» و آنچه 
دیده شدنی [< مرئی] است هم می‌تواند دیده نشود. ولی ناتوانستنی است که 
گزاره"های برابرنهاده‌ی پادگویانه در مورد یک موضوع واحد راست باشند؛ از اینرو 
نيگويي گزاره‌ی «می‌تواند [= ممکن است که] باشد» گزاره‌ی «می‌تواند [< ممکن 
[20/ است که] نباشد» نیست:؟ زیرا از آنچه گفته‌ایم نتیجه می‌شود که یا هاگفتن [- 
اپات کرت رک سس کردا یک حول دروو زک سونو زک 
همهنگام توانستنی است. يا اینکه با افزون‌نهاده‌های «بودن» و «نبودن» نیست که 


۱) 00۷ در اینجا: «واژه‌ای که گفته می‌شود». 
۲) «انسان راه می‌روده یک گزاره‌ی ثنایی (0۵[0621616 )86٥4۸4i‏ است. و «انسان روان است» یک 
گزاره‌ی ثلائی (5ن1 .)161ii dje”‏ 
تسین Aéyog 4) tO‏ )3 

۵« ومع «به کنش وجود داشتن». «بالفعل وجود داشتن». 

6) tO Badıorıkév 7) tû ûoparéov 8) pûotç 
:1€[ به پیروی از‎ )٩ 

ok ûpa 208 öwatdv elvaı uréopaotg dort to Öuwvarov pî) elvat. 
به جاي:‎ 
ok ûpa arn ùrmropaotc: 

(اسحق مانند € است.) 


۱۰1 
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هاگویی! [- ایجاب]ها و نیگویی [= سلب] ها تشکیل می‌شوند. اکنون اگر برآمد 
نخستین ناتوانستنی باشد» پس باید برآمد دوّم را برگزید. ۲ از اینرو نایش آ"گزاره‌ی 
«می تواند [< ممکن است که] باشد.» گزاره‌ی زیر است: «نمی‌تواند [= ممکن نیست 
که] باشد».؟ در پیرامون گزاره‌ی «رخدادپذیر است که باشد» نیز چم‌ورزي [< 
7 استدلالٍ] همانندی در کار است؛ چه. نیگویی گزاره‌ی واپسین این است: 
«رخدادپذیر نیست که باشد». و در مورد دیگرگزارهها وضع به شیوه‌ای همانند است؛ 
برای نمونه درباره‌ی آنچه ضروری است و نیز آنچه ناتوانستنی [- ممتنع] است * 
زیرا چنین واقع می شود که: به همان سان که درگزاره‌های پیش ۲«بودن» و «نبودن» 
افزون‌نهاده‌ها بودند» به هنگامی که چیزهای در بن‌نهاده" یکی «سپید» بود و دیگری 
«انسان» - به همان سان در اینجا نیز «بودن» / «که باشد» و «نبودن» /«که نباشد»٩‏ 
[0 چونان موضوع / زيرنهاده "۱ عمل می‌کنند: هم بدان گاه که «توانستن» | 


6046 )1 
۲ 2۲۵۲مه. - یعنی نتیجه می‌شود که ادات نایش را نباید به فعل یا کلمه‌ی «حکم» متّصل کرد بلکه 
باید به فعل یا کلمه‌ی «وجه» پیوندانید. 
7000 )3 
۴) کاربرد دو شکل در برابر هم: «می‌تواند باشد / ممکن است که باشد» و «نمی‌تواند باشد / ممکن نیست 
که باشد» باز به تداخل جستارهای صوری مربوط می‌شود. ضابطه‌ی یونانی چنین است: «می‌تواند بودن» - 
«نمی‌تواند بودن». ارسطو می‌گوید نایش در اینجا بوسیله‌ی «بودن» و «نبودن» یا «است» و «نیست» ایجاد 
نمی‌شود بلکه «توانستن» است که باید نایسته شود. ولی «توانستنی است» و «توانستنی نیست» در برابر 
«می تواند» و «نمی‌تواند» «است» و «نیست» را در خود دارند و از اینرو می‌توانند برای نوآموز منطق ایرنگ 
ایجاد کنند. به هر سان در ترجمه به روشنی و ترانمایی [= شفافیّت] انديشه و بیان ارسطو توخه شده 
است. خوانندگان می توانند جمله‌های «رخدادپذیر است که باشد» و «رخدادپذیر نیست که باشده» را نیز 
«رخدادپذیری دارد که باشد» و «رخدادپذیری ندارد که باشد» يا «رخدادپذیرانه هست» و «رخدادپذیرانه 
نیست» بخوانند. - با همه‌ی اینهاء از این پس همچنان شکل «توانستنی است که باشد» و «توانستنی نیست 
که باشد» را بکار خواهیم برد. 
ovaykaîov 6) tO adivatov‏ 2۵ )5 
۷) مانند «انسان سپید است»؛ سه 2 21. 
Urokelueva rpéyuata‏ )8 
)٩‏ به پیروی از 1€1, 61۷04 7 ۳2 افزوده شده است (در اسحق نیست). 
۰ 070/06۳۶۷۲0۷ «که باشد» و «که نباشد». حکم یا موضوع گزار‌ی وجهی است. 


[۱۰۱] 
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«توانستنی بودن» [= «ممکن بودن»] و «رخدادنْ پذیرفتن » افزون‌نهاده‌هایی انر" 
که - به همان شیوه که درگزاره‌های پیش «بودن» و «نبودن» راست و دروغ "را تعیین 
می‌کنند - «توانش» /«توانستنی بودنِ» " «بودن» و «نه-توانش» /«توانستنی نبودن,۵ 
«بودن» را تعیین می‌کنند. ۶ 

بر این پایه. نيگوبي گزاره‌ی «توانستنی است که نباشد» گزاره‌ی «توانستنی 
نیست که باشد» »نیست: لک گزاردیدونستنی نیست که نباشد» است؛ و نیگویی 
گزاره‌ی «توانستنی است که باشد» گزاره‌ی «توانستنی است که نباشد» نیست» بلکه 
[ «توانستنی نیست که باشد» است.۲ از اینرو چنین به نگر می‌رسد که 
«توانستنی است که باشد» و «توانستنی است که نباشد» (متقابلانه) مستلزم؟ 
یکدیگراند؛ زیرا یک چیز واحد هم می‌تواند باشد و هم می‌تواند نباشد؛ زیرا 
گزاره‌های «توانستنی است که باشده» و «توانستنی است که نباشد» پادگوي 
[< نقیض] بکدیگر نیستند. "۲ بعکس.گزاره‌های «توانستنی است که باشد» و 
[*22] «توانستنی نیست که باشد» هرگز نمی‌توانند درباره‌ی موضوع واحد 


م00 مرن )1 
۲) چونان محمول گزاره‌ی وجهی (گزاره‌ی وجه). 
۳ به پیروی از 1€ 1/5۵06 ۲۵ 6۵8 افزوده شده است (در اسحق هست). 

4) 2۵ تمسق‎ 5) 2۵ où öwvarov 

۶) یعنی: ««که باشد» توانستنی است»» یا: «توانستنی است که باشد» و به همین سان دیگرها. 
۷) به پیروی از منکب 
dû tû où‏ ,باه پوس evar ûrépaoıg o ۲۵ où‏ چم tod 6۵ Öuwvarûv‏ 
ı1) elvat OA: tO uh‏ مسق u?) svat, Kal ro Öuvardv eva où tO‏ سوق 

duvatdv evar. 
به جای:‎ 

ro öê مسق‎ u7) svat ùréopaoıg ۲۵ où وق مسق‎ svat. 

۸) به پیروی از .1ء 60۶ افزوده شده است. 
:ûxokouBeîv (4‏ «مستلزم بودن» «درپی آمدن»» و دیگرها. 
۰) به پیروی از 1€1: 
ka duvatûv u1) elvou‏ م8۷ 000۷0۲۵0 0 افزوده شده است (در اسحق نیست). «پادگوی» 
[= نقیض] در این جمله برابر با 0۲٤0۵016‏ است. 


[۱۰] 
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همهنگام راست باشنند؛' زیرا اینها پادگویانه در برابر یکدیگر نهاده شده‌اند. و هر 
آینه «توانستنی است که نباشد» و «توانستنی نیست که نباشد» نیز هرگز نمی توانند 
همهنگام درباره‌ی موضوع واحد راست باشند." به همین سان نيگويي گزاره‌ی 
«ضروری است که باشد» گزاره‌ی «ضروری است که نباشد» نیست. بلکه 
[5] «ضروری نیست که باشد» است؛ ولی نیگویی گزاره‌ی «ضروری است که 
نباشد» گزاره‌ی «ضروری نیست که نباشده است. و همچنین نیگویی گزاره‌ی 
«ناتوانستنی است که باشد» گزاره‌ی «ناتوانستنی است که نباشد» نیست. بلکه 
«ناتوانستنی نیست که باشد» است؟؛ و نيگويي گزاره‌ی «ناتوانستنی است که نباشد»» 
گزاره‌ی «ناتوانستنی نیست که نباشد» است. - و به سان کلّی» همچنانکه پیش از این 
یاد شد باید « که باشد» و «که نباشد» را چونان موضوع / زیرنهاده وضع کرد» و برای 
[0 تبدیل وجهیگیهای مورد بحث" به آریگویی و نیگویی, باید آنها را به «که 
باشد» و « که نباشد» دوسانید [< پیوندانید]. ما باید زوجهای زیر را چونان گزاره‌های 
برابرنهاده‌ی پادگویانه بنگريم: 

«توانستنی است» - «توانستنی نیست»؟ 

«رخدادپذیر است» - «رخدادپذیر نیست»؛ 


«ناتوانستنی [= ممتنع ] است» - «ناتوانستنی [= ممتنع] نیست»+ 
«ضروری است» - «ضروری نیست»؛ 


۲ ۴ 
«راست است» - «راست نیست». 


۱) به پیروی از انآ 0800704 ... 000۲00 700 8771 افزوده شده است. (در اسحق هست.) 
۲ به پسپروی از C1‏ 03076200704 00۲00 70 8771 اف زرده شده است (بخش 
مهسونع9ریژه در اسحق هست). 
۳) 70070 در متن به وجهیگی [= مودالیته] های مورد بحث یعنی «توانستنی» «رخدادپذیر» 
«ناتوالستنی»۰ «ضروری» بازبُرد می‌دهد. 
۴) در متن جمله‌ها به دنبال هم می‌آیند. این شیوه‌ی آرایش از مترجم است. 
كت * 3 

روشن‌سازی در پیرامون سراسر فرگرد: 

هر گزار‌ی موجه یا وجهی مرب است و دارای دو عامل یا دو گزاره است: گزاره‌ی «وجه» 
(700:5) که به وجهیگی یا مودالیته‌ی اسناد محمول به موضوع مربوط می‌شود؛ و دیگری گزاره‌ی 
«حکم» (41640) که برون‌آخته‌ی آن خود اسناد محمول به موضوع است. بر این پایه حکم در کل خود 


]۱۰۳[ 


223 منطق ارسطو (آرگانون) 


3 (دنباله‌ی گزاره‌های وجهی؛ نتیجه‌ها) 


اگرگزاره‌ها به شیوه‌ی بالا وضع شوند این استنتاج "ها همخوائد با چم‌ورزی ۲ 
]15[ انجام می‌گیرند: زیرا از گزاره‌ی «توانستنی است که باشد» نتیجه می شود که 
«رخدادپذیر است که باشد»؛ و این گزاره با گزاره‌ی پیش عکس‌پذیر است؛ همچنین 
نیتجه می‌شود که «ناتوانستنی نیست که باشد» و «ضروری نیست که باشد»؛ - از 
گزاره‌ی «توانستنی است که نباشد» و «رخدادپذیر است که نباشد» نتیجه می شود که 
«ضروری نیست که نباشد» و «ناتوانستنی نیست که نباشد»؛ و از گزاره‌ی «توانستنی 
نیست که باشد» یا «رخدادپذیر نیست که باشد» نتیجه می شود که «ضروری است که 
[0 نباشد» و «ناتوانستنی است که باشد»؛ و از گزاره‌ی «توانستنی نیست که 
نباشد» و «رخدادپذیر نیست که نباشد» نتیجه می شود که «ضروری است که باشد» و 
«ناتوانستنی است که نباشد». اینک بگذارید آنچه را که داریم می‌گوييم به یاری 
جدول " زیر بنگریم: 


چونان موضوع قرار می‌گیرد و گزار‌ی وجه محمول آن است. - گزاره‌ها از جنبه‌ی چندایی [= کمی]. کلی 
و جزئی و فردی‌اند؛ و از جنبه‌ی چونایی [< کیفی]۰ آریگوی [= موجب] و نیگوی [= سالب] (و 
معدوله). ولی اگر وجهیگی آنها نشان داده شود «موجّه» یا «وجهی» نام می‌گیرند. و سه گونه‌اند: الف) 
آسرتوریک یا مطلق یا ساده یا تحقیقی یا ناب یا وجودی یا بودشی. این وجه معمولانه بیان نمی‌شود: در 
معنای «چنین است که عمرو باهوش است» گزاره‌ی «عمرو باهوش است» معمولانه بسنده است. ولی در 
نایش گاه بیان می‌شود: «چنین نیست که عمرو باهوش است» / «عمرو باهوش نیست». ب) پروبلماتیک یا 
رخدادپذیرء خودگنجاننده‌ی مفهومهای «توانش» / «امکان»: «امکان عام». و «صدفه» و «احتمال» / «شاید- 
شوش» یا «امکان خحاض» / «رخدادپذیری». پ) آپودیکتیک یا برهانی یا یقینی یا ضروری. در دو جاور اخیر 
گزاره‌ی وجه بایستگانه در گزاره‌ی وجهی یا موجه جای می‌گیرد: «توانستنی است که عمرو باهوش باشد»: 
«رخدادپذیر است که عمرو باهوش است» / «رخدادپذیر است که عمرو باهوش باشد» و بدینسان. - 
ارسطو نشان می دهد که در پادگويي گزاره‌ی وجهی. ادات نایش باید به گزار‌ی وجه مربوط شود نه به 
گزار‌ی حکم. - همچنین سه آناکاویگ نخست. 8-22 ,(1)۸. 

090 م(معه )1 
Aéyov ۲‏ ۳ ؛ همچنین: «به شیوه‌ی خردورانه»: «به شیوه‌ی خردورزانه». - يا: «به سان منظم». 
«فهرست‌رارهء 5 دیگرها. 
۳ 27۲0۵0. - توجخه کنید که «زیر» می‌تواند جزئی از معنای این واژه باشد: «جدول». 
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)1( 
(1) توانستنی است که باشد. 
[25 (2) رخدادپذیر است که باشد. 
(3) ناتوانستنی نیست که باشد. 
(4) ضروری نیست که باشد. 


(IH) 
توانستنی است که نباشد.‎ )1( 


(2) رخدادپذیر است که نباشد. 
[ (3) ناتوانستنی نیست که نباشد. 


(4) ضروری نیست که نباشد. 


«جدول زیرا. 


22° 


(I1) 
توانستنی نیست که باشد.‎ )1( 
رخدادپذیر نیست که باشد.‎ )2( 
ناتوانستنی است که باشد.‎ )3( 
ضروری است که نباشد.۱‎ )4( 


(IV) 
توانستنی نیست که نباشد.‎ )1( 
ی نباشد.‎ 
ناتوانستنی‎ )3( 
ضروری است که باشد.۲‎ )4( 


است که نباشد. 


۱و ۲)؛ متن چنانکه هست. در این دو مورد درست نیست. بدینسان که (4 ,11) پادگوي (4 ,) نیست و 
(4 ,1۷) نیز پادگوي (4 ,11) نیست. آشکارا باید جای اینها عوض شود. از اینرو سطرهای مورد بحث 


می‌توانند به دو ترتیب زیر خوانده شوند: 


(4 1) ضروری نیست که نباشد. 
(4 ,111) ضروری نیست که باشد. 


)4 «) ضروری نیست که باشد. 
(4 ,1 ) ضروری نیست که نباشد. 


(4 ,11) ضروری است که نباشد. 
(4 ,1۷) ضروری است که باشد. 


(4 بآ ) ضروری است که باشد. 
(4 ,1۷) ضروری است که نباشد. 


پاکیوس (علا۳2) در این زمینه بر آن است که در اینجا مسثله بر سر خطا نیست. بلکه ارسطو 


دانسته نگر منطق‌دانان پی 
چنانکه خود در همین فرگرد [= فصل] در 


پیش از خود را با می‌نماید تا چورزي [ = = استدلال] نادرست ایشان را نشان دهد؛ 
10-8 22 زوجهای :زان پان گر ناته زا بزمی توتسا به 


نگر مترجم این شاید-شوش هم برجا است که این ایرنگ بسادگی از قلم نوشتگران زاده شده باشد. نه از 


اندیشه و دست خود ۷62516۲( 


]۱۰۵[ 


22 منطق ارسطو (آرگانون) 


اینک گزاره‌های «ناتوانستنی است (که باشد)» (3 ,11) و «ناتوانستنی نیست 
رکه باشد )» (3 ,1) به ترتیب ازگزاره‌های زیر: «رخدادپذیر است ( که باشد )» (2 1) 
و «توانستنی است ( که باشد )» (1 ,41 و «رخدادپذیرنیست ( که باشد )» (2 ,11) و 
«توانستنی نیست ( که باشد )» (1 ,1) پادگویانه [= متناقضاً]» ولی با وارونه شدن۱ 
[5 نتیجه می‌شوند؛ زیرا از گزاره‌ی «توانستنی است که باشد» (1 ,۰)1 نیگویی 
گزاره‌ی «ناتوانستنی است ( که باشد )» (3 ,11) نتیجه می‌شود؛ و آریگویی از نیگویی 
نتیجه می شود؛ چون از گزاره‌ی «توانستنی نیست که باشد» (1 ,1) نتیجه می‌شود که 
«ناتوانستنی است که باشد» (3 ,11)؛ زیراگزاره‌ی «ناتوانستنی است که باشد» (3 ,11) 
آریگویی است و «ناتوانستنی نیست ( که باشد)» (3 ,1) نیگویی است. 
اینک باید بنگریم که (وجه)" ضروری چگونه است. پس آشکارا وجه ضروری 
به این شیوه نیست. بلکه در این مورد گزاره‌های آخشیجگونه‌اند که (از گزاره‌های 
پادگویانه‌ی توانستنی و پادگویانه‌ی رخدادپذیر) نتیجه می‌شوند و گزاره‌های 
7 پادگوبانه جداگانه اند. زیرا نيگويي گزاره‌ی «ضروری است که نباشد» 
گزاره‌ی «ضروری نیست که باشد» تيست؛ چون هر دوگزاره می توانند در مورد یک 
موضوع واحد راست باشند؛ زیرا اگر ضروری باشد که چیزی نباشد آنگاه ضروری 
نیست که آن چیز باشد. ولی علَّت آنکه وجه ضروری مانند دیگر وجه‌ها در پی نمی- 
آید [= نتیجه نمی‌شود] آن است که گزاره‌ی «ناتوانستنی است» هنگامی که همراه با 
موضوع آخشیح‌گونه فراداده شود (مثلاً «(که) نباشد») هم توان است با گزاره‌ی 
[5] «ضروری است» (همراه با موضوع مثلاً گزاره‌ی «(که) باشد»)؛ زیرا اگر 
ناتوانستنی باشد که چیزی باشد. آنگاه نتیجه نمی شود که ضروری است که باشد. 
بلکه نتیجه می‌شود که ضروری است که نباشد؛ و اگر ناتوانستنی باشد که چیزی 
نباشد» آنگاه نیتجه می‌شود که ضروری است که باشد؛ بر این پایه اگر وجه‌های 
«ناتوانستنی است» و «ناتوانستنی نیست» بی از تغییر موضوع از وجه‌های 
«توانستنی است» و «ناتوانستنی است» نتیجه می‌شوند. - در وجه‌های «ضروری 


1) Qvrearpoupuévug 
در دنباله‌ی فرگرد. راژه‌ی افزوده شده‌ی «وجه» را دیگر در پرانتزهای گوشه‌دار نخواهیم نهاد.‎ )۲ 
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است» و «ناضروری است»» با تغییر موضوع به آخشیج ' آن است که استنتاج انجام 
می‌گیرد؛ چون «ضروری است» و «ناتوانستنی است» همان چیز را نشانگری 
[10] می‌کنند» ولی تنها چنانچه - همچنانکه گفته شد - وارونه" بکار روند. - یا 
شاید ناتوانستنی باشد که پادگویهای وجه ضروری بدین شیوه (ی یاد شده در بالا) 
وضع شوند؟ زیرا آنچه ضروری است که باشد همچنین توانستنی است که باشد؛ 
زیرا وگرنه» نیگویی آن نتیجه خواهد شد؛ - چون ضروری است که یا هاگفت یا لی 
گفت؛ - براین پایه اگر توانستنی نباشد که چیزی باشد آنگاه ناتوانستنی خواهد بود 
که باشد؛ از اینرو ناتوانستنی است چیزی باشد که ضروری است که باشد؛ و این 
[3 نتیجه بیجا است. با اینهمه از گزاره‌ی «توانستنی است که باشد» نتیجه 
می شود «ناتوانستنی نیست که باشد» و از این گزاره نتیجه می‌شود «ضروری نیست 
که باشد»؛ بر این پایه چنین رخ می دهد که آنچه ضروری است که باشد. ضروری 
نیست که باشد» و این نتیجه بیجا است. -ولی باز» از گزاره‌ی «توانستنی است که 
باشد» نه گزاره‌ی «ضروری است که باشد» نتیجه می‌شود. و نه «ضروری است که 
نباشد»؛ زیرا هر دو جاوّر [= حالتِ] بودن و نبودن می توانند با گزاره‌ی «توانستنی 
است که باشد» رخ دهند» ولی اگر یکی - هر کدام که باشد - از این دو گزاره (: 
0 «ضروری است که باشد» و «ضروری است که نباشد» ) راست باشد. آنگاه آن 
دو (: «بودن» و «نبودن») راست نخواهند بود؛ زیرا یک چیز همهنگام توانستنی 
است که باشد و توانستنی است که نباشد؛ ولی اگر ضروری باشد که چیزی باشد یا 
ضروری باشد که نباشد. هر دو جاور با هم توانستنی نخواهند بود. پس اکنون این 
بازمی‌ماند که فقط گزاره‌ی «ضروری نیست که نباشد» از گزاره‌ی «توانستنی است که 
باشد» نتیجه شود؛ زیرا این امر (: این‌گونه در پی آمدن) در مورد گزاره‌ی «ضروری 
است که باشد» نیز راست است. زیرا آن گزاره (: «ضروری نیست که نباشده) 
همچنین پادگوی آن گزاره‌ای می شود که ازگزاره‌ی «توانستنی نیست که باشد» نتیجه 
[25] می‌گردد؛ چون از گزاره‌ی واپسین (: «توانستنی نیست که باشده) نتیجه 


1) 4 êvavriaç 
؛ همچنین: «معکوس». - ولی این خطا است. چنانکه هم اکنون در‎ 0H6 ۲ 
سطرهایی که می‌آیند پادگویبهای قاعده‌مند بازنموده می‌شوند.‎ 


]۱۰۷[ 


22 منطق ارسطو (آرگانون) 


می شود که: «ناتوانستنی است که باشد»» و نیز: «ضروری است که نباشد». گزاره‌ای 
که نيگويي آن «ضروری نیست که نباشد» است. از اینرو این پادگویها (: در وجه 
ضروری ) نیز به همان شیوه‌ی یادشده (برای وجه‌های توانستنی و رخدادپذیر و 
ناتوانستتی ) در پی می‌آیند» و هیچ نتیجه‌ی ناتوانستنی ۱ [= امر محال] از این گونه 
برنهادن آنها رخ نمی‌دهد.۲ 

شخص می تواند این پرسش را مطرح کند که آیا از گزاره‌ی «ضروری است که 
[ باشد» گزاره‌ی توانستنی است که باشد» نتیجه می‌شود؟ زیرا اگر این نتیجه 
برنیاید آنگاه پادگوی آن» یعنی «توانستنی نیست که باشد» نتیجه خواهد شد؛ و اگر 
کسی این را اذعان نکند که پادگوی است. آنگاه لازم خواهد بود بگوید که توانستنی 
است که نباشد» پادگوی است؟ که این هر دو در مورد «ضروری است که باشد». 
دروغ است. ولی بان چنین می‌نماید که یک چیز واحد توانستنی است بریده شود و 
7 نیز بریده نشود. و باشد و نیز نباشد؛ چنانکه آنچه ضروری است که باشد. 
رخدادپذیر خواهد بود که نباشد؛ ولی این دروغ است. پس آشکار است که نه چنین 
است که هر آنچه توانستنی است باشد. یا توانستنی است راه رود در راستای 
آخشیح‌گونه ۲ نیز توان داشته باشد. بلکه موردهایی وجود دارند که در آنها این امر 
راست نیست؛ نخست موردهایی هستند که نیروهای آنها بخردانه [= بر طبق عقل] 
نیستند " برای نمونه آتش می‌تواند گرما بدهد و یک نیروی نابخرده [= 
[*23] ناعقلانی] دارد. -نیروهای بخرد * [< عقلانی] دارای چندین اثر هستند و 
آخشیج یکدیگراند» ولی نیروهای نابخرد۲ [= ناعقلانی] همه بدین گونه نیستند. 
بلکه چنانکه گفته شد» چنین نیست که آتش هم بتواند گرما ایجاد کند و هم نتواند؛ و 


1) (to) ûdivarov 
بدینسان ارسطو به گونه‌ی ضمنی استوار می‌کند که جای (4 ,1) و (4 ,111) در جدول‎ )۲ 
باید عوض شود.‎ )22* 24-31( 
3) 2۵ یراع‎ 
(70«۷)؛ و نیز: «ترانهای آنها...»: «نیروهایی / توانهایی که بخردانه‎ ۸7 K0: yo توق‎ ۴ 
.9, 11 نیستنده. همچنین ےه ما گیتیک.‎ 
5) عم( .همق هس‎ Aéyou Öuvéyuetg 7) oyor ovwapuetg 
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وضع همه‌ی چیزهای دیگر که همواره به کنش [< بالفعل] برجا هستند ' به همین 
سان است؛ با ایسنهمه پساره‌ای از نیروهای نابخرد نیز می‌توانند همهنگام 
برابرنهاده‌های آخشیج‌گونه۲ را پذیرند + ولی این نکته از بهر آن یاد شده است 
7 که نشان دهیم که چنین نیست که همه‌ی «توان»‌ها برابرنهاده‌های آخشیح‌گونه 
را بپذیرند. نه حتّا هنگامی که همه‌ی توانها به نوع واحدی گفته شوند. -ولی 
برخی از توانها همنام‌اند؛ زیرا «توانستنی» به یک جور" گفته نمی‌شود بلکه 
در یک مورد «توانستنی» چونان چیز به کنش؟ [= بالفعل] راست است؛ برای 
نمونه آن که راه مسی‌روده توانش راه رفتن دارد؛ و به سان کلی یک چیز 
[10] «توانستنی» است زیرا آنچه چونان «توانستنی» نامیده شده است. به 
کنش خود دیگر هست؛ در مورد دیگر توانستنی نشانگر آن است که یک 
چیز می توانست کنشمندی [= فعلیتت] یابد ؟ برای نمونه یک انسان می‌تواند 
راه برود چون می‌توانست راه برود. این گونه‌ی اخیر توان تنها به هستومندهای 
جنبنده تعلق دارد؛ ولی گونه‌ی پیشین همچنین می‌تواند در هستومندهای ناجنبنده 
برجا باشد؛ در هر دو مورد» هم در مورد آن که دیگر راه‌رونده۲ است و به کنش 
است» و هم در مورد آن که (تنها) به توایش [< بالقوّه] می تواند راه برود“ راست 
است گفتن اینکه ناتوانستنی نیست که چنین هستومندی راه برود» یا باشد. 
7 اکنون گفتن [= حمل] این توانش اخیر به ضرورت مطلق؟ ي SNE‏ 
ولی گفتن گونه‌ی پیشین راست است. بر این پایه چون «کلّی» در پي 


(جمع) évepyeîyv 2) tû ûvrıkeiueva‏ )1 
۳ به پیروی از .].٣1‏ ۵6600902 افزرده شده است (در رولفس و در اسحق هست). 
۴ ۵7۳1. در متن با حرف نایش: 77005 //08: نیز به معنای «نه به یک جوره» «نه علی‌الاطلاق»: 
«مبهم. . -کل جمله همچنین: : «زیرا «توانستنی» مبهم گفته میشوده» زر «توانىتنى» یک اصطلاح مبهم 
است». - در اسحق: «و ذلک أن الممكن ليس مما يقال على الاطلاق(۶ ۳ و در پانوشت: «(۶) فوقها 
بالأحمر: أي على معنى فرد.» 
چم )5 
ع) 00۷ از مصدر 6۷80۷87۷؛ - افزون بر «به کنش برجا بودن»: «بالفعل برجا بودن»» 
همچنین: «کنشمندی یافتن»» «فعلیّت یافتن». 
مه سهتهجوه Baditov ۶۵ Badıorıkéov 9) tû‏ 2۵ )7 
xa0édAou‏ 7۵ )10 


1۱۰4] 
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«جزئی»۲ می‌آید. آنچه توانستنی است باشد نیز از آنچه به ضرورت هست نتیجه 
می شود» هرچند این امر در مورد همه‌ی توانستنیها درست نیست. " پس شاید نیز 
بتوان گفت که ضروری و ناضروری اصل نخستین ۲ هستی ؟ یا نهستی ۵ همه‌ی 
]20[ چیزهایند و همه‌ی چیزهای دیگر (: توانستنی» رخدادپذیره ناتوانستنی ) 
باید چونان پيايندٍ آنها بر نگریسته شوند. 

پس» از آنچه گفته شد آشکار است که آنچه به ضرورت هست» به کنش هست؛ 
چنانکه اگر جاودانگان "دارای پیشی [- تدم باشند کنش ۲ [= فعل] باید پیش از 
توانش " [= توان = قَّه = امکان] وجود داشته باشد.؟ و پاره‌ای هستومندها دارای 
کنش‌اند. بی از توانش» برای نمونه جوهرهای نخستین "(؛ برخی دیگ رکنش همراه با 
]25[ توانش دارند و کنشمندی اینها در طبیعت مقدم است بر توانش‌شان؛ ولی در 
زمانْ مغر است. سرانجام چیزهایی هستند که هرگز به کنش برجا نیستند» بلکه تنها 
به توانش وجود دارند.۱۱ 


1) fv ام‎ 

۲) توانش [= قوه‌ی] جدا شده از کنش [= فعل]. این‌گونه «توانستنی» نمی تواند در مورد ضرورت مطلق 
آری گفته شود. 

3) یرم‎ 4) sîva. 5) u ماه‎ 6) ta didu 7) êvépyeta 

یه )8 

)٩‏ بسنجید با جمله‌ی فاژست: .] 8 1 16 ۷۵۲ ۸۱/808 ۳[: «در آغاز. عمل بود)؛ سے پانوشت 


یر ۱۱۷/۰ 
۱) ترجه کنید که در فلسفه‌ی ارسطو خداوند کنش ناب است و هیچ توانشمندی در او نیست که 
کنشمندی نیافته باشد. جوهرهای نخستین در اینجا نشانگر خداوند و «هوش»‌هایی است که جهان را 
می‌گردانند. جهان همنواخت با قانونهایی می‌گردد که خداوند و هوشها یک بار برای همبشه روا داشته‌اند و 
دیگر در هیچ موردی دخالت خدایی (016۳۷6۳10۳ز 0*6 بیرون از برنامه وجود ندارد. این عبارت 
است از بهترین بیان‌نمود وضع «دئیستی» یا «خداشناسانه‌ی خردورزانه». .سپس چیزهای جهان زیر ماه [= 
تحت قمر] اند که هستی می‌پذیرند و تباه می‌شوند (0076م). اینها هم از کنش برخوردارند و هم از 
توانش. . سرانجام چیزهایی مانند بزرگترین عدد. کمترین چندی تهيگي [= = خلا] مطلق و مانند آنها هرگز 
هستی نمی‌پذیرند و کنشمندی نمی‌یابند. هرچند که انگارش پذیراند. اینها توانش ناب اند. همچنین سم 
ماگیتیکد. ۷111 ,6 و ۷1 ,۸. 


]۱۱۰[ 
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4 (آخشیجي گزاره‌ها') 


ولی آیا آریگویی آخشیج نیگوبی است» یا آریگویی آخشیج آریگویی (۔ِ 
دیگر) است؟ و آیا گزاره‌ای که می‌گوید «هر انسانی دادگر است» آخشیج گزاره‌ی 
]30[ «هیچ انسانی دادگر نیست» می‌باشد» یا اینکه گزاره‌ی «هر انسانی دادگر 
است» آخشیج گزاره‌ی «هر انسانی نادادگر است» است؟ برای نمونه» «کالیاس دادگر 
است» - «کالیاس دادگر نیست» - « کالیاس نادادگر است»؛ کدام دو از این سه گزاره 
آخشیج یکدیگراند؟ ۲ - زیرا اگر آنچه درگفتار بیان می‌شود " در پی انفعالهای ذهن 
بیاید» و اگر در ذهن رایی " [< عقیده‌ای] آخشیج ( راي دیگر) باشد که آخشیج 
( آن) را حکم می‌کند*- برای نمونه اینکه «هر انسانی دادگر است» آخشیج «هر 
[ انسانی نادادگر است» باشد. - پس آنگاه در مورد آریگوییهای بیان فده در 
گفتار نیز به ضرورت وضع به همین سان است. بعکس» .گر در ذهن هیچ رایی 
آخشیج (ح راي دیگر) نباشد که آخشیج ( + آن) را حکم می‌کند گ آنگاه یک 
آریگویی نیز آخشیج آریگویی (م دیگر) نخواهد بود بلکه نيگوبي یاد شده 
آخشیج آن خواهد بود. بر این پایه بايد بررسی کنیم که آن راي راست که آخشیج 
راي دروغ است کدام است. آیا آن رای است که از آنِ نیگوبی ( راي دروغین) 
[0 است. یا آن رای که آریگویانه آخشیج را بیان می‌کند؟ من چنین می‌گویم: یک 
رای راست وجود دارد در مورد چیز خوبه نشانگر آنکه «خوب است»؛ یک راي 
]23[ دیگر وجود دارد که دروغین است؛ نشانگر آنکه «خوب نیست؟؛ و باز» راي 
دیگرسانی وجود دارد نشانگر آنکه «بد است»؛ پ پس اکنون کدام یک از دو راي اخیر 
آخشیج داوری راست است؟ و اگر این دو رای اخیر یکی باشند. رای همخوائد با 
کدام یک از دو ضابطه آخشیج است؟ (پس پنداشتن اينکه رایهای آخشیج بايد 


۱) همچنین سه مقوله‌ها: × و 1×؛ ماگتیک. 1۷ ,1. 
۲) ترجمه‌ی تحت لفظی: «کدامها از اینها آخشیجهایند؟». 

3) tû مب‎ Tî سم‎ 4) oa 
.. ایسن بخش جمله را اندکی آزاد ترجمه کرده‌ايم. - در اصل: ۲۵8 [1 ۵052 باصن‎ ۵ 
ممبق: «... رایی آخشیج باشد که از اَنِ آخشیج است». . ع) سه پانوشت پیش‎ 0 


]۱۱۱[ 
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چونان رایهایی تعریف شوند که موضوعهایشان آخشیج‌گونه است» دروغ' است؛ 
[5] زیرا این رای که «چیز خوب. خوب است»» و این رای که «چیز بده بد است»». 
شاید همان چیز باشد» و (به هر سان) راست است. خواه چند رای باشد خواه یک 
رای؛ و با اينهمه موضوعها (یعنی خوب و بد) در اینجا آخشیج یکدیگراند؛ - ولی 
آنچه رایها را آخشیج یکدیگر می‌سازد» این نیست که به موضوعهای آخشیج‌گونه 
مربوط می‌شوند بلکه بیشتر آن است که (درباره‌ی یک موضوع واحد) به 
7 شیوه‌ای آخشیج‌گونه بیان می‌کنند.) 

7 پس اگر درباره‌ی چیز خوب این رای وجود داشته باشد که خوب است. و 
این رای که خوب نیست» و این رای که گونه‌ای خصیصه‌ی دیگر برجا است که به 
چیز خوب تعلّق ندارد و نیز نمی‌تواند به آن تعلّق داشته باشد (همانا هیچ یک از 
[0 رایهای دیگر را نباید (چونان آخشیج) برنهاد: نه رایهایی را نشانگر آنکه 
خصیصه‌هایی (به موضوع) تعلق می‌گیرند که تعلق نمی‌گیرند. و نه نشانگر آنکه 
خصیصه‌هایی تعلق نمی‌گیرند که تعلق می‌گیرند - زیرا در هر دو گونه رای شمار 
آنها بیکران " است: هم رایهایی نشانگر آنکه خصیصه‌هایی (به موضوع) تعلق 
دارند. که تعلّق ندارند؛ و هم رایهایی نشانگر آنکه خصیصه‌هایی (به موضوع) تعلق 
ندارند. که تعلّق دارند, ۳ - بلکه (فقط ) رایهایی را باید (چونان آخشیج) برنهاد که 
در آنها ایرنگ" [= خطا = فریب و اشتباه] وجود دارد؛ و اينها از چیزهایی *ناشی می- 
شوند که از آنها هستی پذیریها برمی خیزند؛ ولی این از برابرنهاده‌ها * است که هستی - 
[ پذیریها برمی خیزند؛ بر این پایه ایرنگها نیز به همین سان(از برابرنهاده‌ها 
برمی‌خیزند ))؛ - اکنون اگر چنین باشد که «خوب» هم خوب است و هم «نه بد» و 


1) ۷۵0۵05 (70). - توه فرمایند که در سراسر ترجمه 980806 [اسم دستوری] را به «دروغ» (و 
گاه به «نتیجه‌ی دروغ» «امر دروغ»؛ «چیز دروغین»؛ «چیز دروغ») برمی‌گردانيم. و 050015 [ صفت] را به 
«دروغ» و «دروغین). 
ûreıpoç‏ )2 
۳) هم بدان گاه که تنها یک آخشیج مطرح تواند بود. 
(TO) ék dv‏ )5 سدسه )4 
KC )۶‏ . درباره‌ی این معنای این واژہ همچنین ےه اگتیگ. × ,۸. 


[11۲] 
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دا ریخست 


(محمول ) «خوب؛ در گوهر خویش ' به (موضوع) «خوب» تعلق می‌گیرد» و نه 
بد» به عرض به آن تعلّق دارد (زیرا بر خوب عارض شده است که بد نیست)۰ 
واگر رایی که به گوهر" به هر چیز مربوط می‌شود رای راست‌تر باشد آنگاه چنانچه 
این امر در مورد راست معتبر باشد. در مورد دروغ نیز معتبر خواهد بود. -اکنون 
اینکه «چیز خوب. خوب نیست» در مورد آنچه در گوهر خوب یفن ۲ تنعلق: می‌گیرة 
0 دروغین است. ولیک «چیز خوب بد است»» در مورد آنچه به عرض تعلق 
می‌گیرد دروغین است؛ چنانکه رایی که نيگويي خوب را بیان می‌کند. دروغتر است 
از رایی که آخشیج خوب را (آریگویانه) بیان می‌کند. ولی آن کس به بیشترین میزان 
فریب می خورد که در پیرامون این یا آن چیز "ری آخشیجدارد؛- زا آخشیجها در 
شمار چیزهایی اند که در پیرامون یک چیز واحد بیشترین جداسانی را دارند. * بنابر- 
این از دو رای» اگر یک رای آخشیج ( راي راست) باشد و آن رای که پادگویی [= 
تناقض] را بیان می‌کند آخشیج تر باشد. آنگاه هویدا است که رای اخیر می‌بایستی 
]25[ ای و ا رر ا . و امّا رای «چیز خوب بد است» یک راي 
همبافته ۲ است؛ زیرا شاید بایسته باشد همو این نکته را نیز فرض گیرد" که «چیز 
[27] خوب» خوب نیست». 

[27] افزون بر آن» اگر در موردهای دیگر؟ نیز به شیوه‌ای همانند می‌بایستی 
عمل شود آنگاه چنین به نگر خواهد آمد که در این مورد کنونی هم درست سخن 
گفه‌ایم؛ زیرا رای پادگویی یا در همه جا آخشیج است» یا در هیچ جا آخشیج 
[30] نیست؛ ولی در همه‌ی چیزهایی که آخشیج ندارند» باز در پیرامون اینها 
دروغین است آن رایی که برابر نهاده‌ی آخشیج‌گونه‌ی راي راستین باشد؛ برای 
نمونه کسی که انسان را انسان نمی پندارد» فریب خورده است. از اینرو اگر این رایها 


1, 2, 3), raf aré | ۲۵۵ Sauré 
یا «هر چیزی»؛ - ولی «هر چیز» و «هر چیزی» به معنای ۰321۸118 نه‎ Ep 8660۲0۷ ۲ 
.everything 
5) tO aré 
همچنین: «همنهاده».‎ NE )۷ ع سه مقولەه 6°17 ب[۷.‎ 
8) وس یمه‎ 
در مورد جوهرهاء که آخشیج ندارند.‎ )٩ 
]۱۱۳[ 
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آخشیح‌گونه باشند. آنگاه در جاهای دیگر! نیز رایهای پادگویی آخشیح‌گونه اند. 
افزون بر اینها» رای «خوب. خوب است» و رای «ناخوب " خوب نیست» 
همانند رفتار می‌کنند» و بعلاوه» به همین سان راي «خوب. خوب نیست» و رای 
[35] «ناخوب. خوب است» هماننداند. اکنون اگر راي «ناخوب. خوب نیست» ۴ 
برگیریم که راست است. کدامین رای آخشیج آن است؟ زیرا همانا گزاره‌ای که 
می‌گوید «ناخوب بد است» آخشیج آن نیست؛ زیرا هر دوی اینها گاه با هم راست 
توانند بود» و یک گزاره‌ی راست هرگز آخشیج یک گزاره‌ی راست دیگر نیست؟ زیرا 
چیزی ناخوب برجا است که بد است. چنانکه هر دو گزاره می‌توانند همهنگام 
راست باشند. همچنین باز «ناخوب. بد نیست». نیز آخشیج آن نیست؟ [زیرا این 
[0 نیز راست است]؟؛ زیرا این تعیّنها می‌توانند با هم به موضوعی حمل شوند. 
]24°[ پس این باز می‌ماند که آخشیج رای «ناخوب. خوب نیست». رای «ناخوب. 
خوب است» می‌باشد [که دروغ است. زیرا «ناخوب» خوب نیست» راست 
است]." بر این پایه» همچنین راي «خوب. خوب نیست»» آخشیج راي «خوب» 
[3] خوب است» می‌باشد. 
3 _ آشکار است که هیچ جداسانی ایجاد نخواهد شد حًا اگر آریگویی را کلی 
چندی‌نمایی [= تسویر] کنیم * زیرا این نیگوبی کی است که آخشیج آن خواهد 
]5[ بود؛ برای نمونه؛ آخشیج رایی که حکم می‌کند «هر خوبی» خوب است»» راي 
زیر است: «هیج یک از خوبهاء خوب نیست». زیرا رای «خوب. خوب است»» اگر 
«خوب» کلّی چندی‌نمایی شود اینهمان است با رایی که حکم می‌کند: «آنچه خوب 
باشد, خوب است»؛ و این گزاره باگزاره‌ی «هر آنچه خوب باشد» خوب است» هیچ 


۱) هماهنگ با اکریل. فا 0 به «در جاهای دیگره [ع^ 618600676] گزارده شده است. 

۲) يا «نه خوب». 

۳) قلاب برابر با اصل 867800 است. - ولی «زیرا این نیز می‌تواند راست باشده صحیح‌تر می‌بود. 

۴) قلاب برابر با اصل. - مطلب درون قلاب: 7 مت جزرنقت `1076 

در ©1 بیرون از قلاب: 0۳7 م۵ [8۷87: «زیرا [یا در اینجا: که] این [: «ناخوب. خوب است»] 


دروغ است». 
۵) در اصل: «کلّی برنهیم»» «... وضع کنیم» (5:00/46۷). اسحق: «و ان [در پانوشت: ص: فان] جعلنا 
الایجاب کلیأ. 


]۱۱۴[ 
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]24[ جداسان نیست. و به همین سان در مورد آنچه خوب نیست. 

1 براین پایه اگر وضع رای (ها) چنین باشد» و اگر آریگوییها و نیگوییها در 
گفتارء نمادهای چیزهای برجا در نفس باشند آنگاه هویدا است که آخشیج 
آریگویی» نیگویی است در پیرامون همان موضوع' که کلّی گرفته شود؛ برای نمونه 
اخشیج راي «هر خوبی» خوب است» يا «هر انسانی خوب است» راي «هیج خوبی 
[5] خوب نیست» یا «هیج انسانی خوب نیست» می‌باشد. ولیک رای پادگو " 
چنین است: «نه هر چیز خوب. خوب است» / «برخی از چیزهای خوب؛ خوب 
نیستند» یا «نه هر انسانی خوب است» / «برخی از انسانها خوب نیستند». ولی 
همچنین آشکار است که راست نمی تواند آخشیج راست باشد: نه راي (آريگوي) 
راست آخشیج راي (آريگوي) راست. نه پادگوبی راست آخشیج پادگویی راست؛ 
زیرا گزاره‌های آخشیح آنهایی اند که در پیرامون برابرنهاده‌ها بیان می‌شوند. هم 
بدانگاه که گزاره‌های راست (هر دو) می‌توانند بوسیله‌ی همان شخص " درباره‌ی 
همان موضوع براستی گفته شوند ؟؛ ولی آخشیجها نمی‌توانند همهنگام به همان 
موضوع تعلّق گيرند. 


1) O aré 
»همجن ولی توجّه کنید که این واژه قید است: «پادگویانه» [= متناقضانه = متناقضاً].‎ ۲ 
این بخش جمله («هم بدان گاه که ... براستی گفته شونده) را اندکی آزاد ترجمه کرده‌ايم. گزارش‎ )۳ 
فناد [= حالت] رایی؛ فتاد نامی: 0766 ۵ - برای ما دشوار بوده است. «همان‎ - 0۷ or 
شخص» یا «همان موضوع»؟ ولی دراین جاور شاید می‌بایستی شکل نهآتار: 0۳۵ 76 بکار برده می‌شد.‎ 
رلی هرآینه مصدر گاهواژه در اینجا معلوم است ته مجهول: «براستی گفتن».‎ 008۷ )۴ 
]۱۱۵[ 


[ راستگردانی: در صفحه‌های ۴-۱۱۵ کتاب» شماره‌های بچر در سرصفحه‌ها 
می‌بایستی مانند صفحه‌ی ۱۲۴ تا پایان کتاب. در قلاب جای می‌گرفتند؛ بدینسان: 
["1] ...» [24]. - ما از بهر این ناهماهنگی صوری از خوانندگان گرامی پوزش 


می‌خواهیم.] 


[۱1۶] 


آناکاویک نخست 


= آناکاویهای پیشین 
آناکاویکهای پیشین 
آنالوطیقای اول 

كتاب التحليلات الأولى 
قیاس 

آنالو تیکا پر ترا 


(۲۸۸۲۲1662 11۳012۳27 


= ANALYTICA PRIORA 


]۱۱۷[ 


دفتر نخست = آلفا 
نگره‌ی باهمشماری [= قیاس = قیاس اقترانی = قیاس حملی] 
آگاهی صفحه‌ی ۱۲۳ 
1) فراکارٍ [= وظیفه‌ی] آناکاویک. - تعریف پیشگذارد» [= مقدمه]: حدٌ» باهمشماری و 
گونه‌های آن. «حکم همه يا هیچ» [= مقالة الكل واللاشیء] 24810 
2 برگردانش [= وارونه‌سازی] گزاره‌های مطلق [= تحقیقی = وجودی = ناب = 
ساده] 2581 
3) برگردانش گزاره‌های وجهی [< موجّه] 25*27 
4) باهمشماری [< قیاس = قیاس اقترانی = قیاس حملی] مطلق در شکل نخستین 25*26 
5) باهمشماری مطلق در شکل دوم 34 26 
6( باهمشماری مطلق در شکل سوم 28°10 
7) ضربهای نامستقیم. - بازگرداندنِ باهمشماریهای مطلق به باهمشماریهای کلّی شکل 
نخستین 29*19 
8) باهمشماریهای وجهی [= موجّه]. - باهمشماری با دو پیشگذارده‌ی ضروری 2929 
9) باهمشماریهای رجهي آميخته. - باهمشماریهای شکل نخستین که یکی از دو پیشگذارده‌ی 
آنها ضروری و دیگری مطلق است ۰ 15 308 
0) دنباله‌ی باهمشماریهای رجهي آميخته. - باهمشماریهای شکل دوم که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری مطلق است ‏ 30*7 
1 دنباله‌ی باهمشماریهای وّجهی آمیخته. - باهمشماریهای شکل سوم که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری مطلق است 31418 
2 همسنجش باهمشماریهای مطلق و باهمشماریهای ضروری 32*6 
3) دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی. - کلیهایی دربار‌ی امر رخدادپذیر. قاعده‌های ویژه برای 
برگرداننش گزاره‌های رخدادپذیر 32*16 
4) دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی. - باهمشماریهای شکل نخستین با دو پیشگذارد‌ی 
رخدادپذیر 32*38 
5 دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی آميخته. - باهمشماریهای شکل نخستین که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق است 3325 
6 دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی آميخته. - باهمشماریهای شکل نخستین که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری ضروری است 35*23 


]۱۱۸[ 


آناکاویک نخست فهرست چکیده‌ی گنجانیده‌ها ]24-70[ 


7) دنباله‌ی باهمشماریهای رجهی. - باهمشماریهای شکل دوم با دو پیشگذارده‌ی 
رخدادپذیر 3626 

8) دنباله‌ی باهمشماریهای وجهي آمیخته. - باهمشماریهای شکل دوم که یکی از 
دوپیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق است 37*19 

9 دنباله‌ی باهمشماریهای رجهي آمیخته. - باهمشماریهای شکل دوم که یکی از 
دوپیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری رخدادپذیر است 38*13 

0 دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی. - باهمشماریهای شکل سم با دو پیشگذارده‌ی 
رخدادپذیر 39*4 

1) دنباله‌ی باهمشماریهای وجهي آميخته. - باهمشماریهای شکل سوم که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق است 3997 

2 دنباله‌ی باهمشماربهای وجهی آميخته. - باهمشماریهای شکل سوم که یکی از دو 
پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری ضروری است 40*4 

3 هرگونه باهمشماری در یکی از سه شکل است؛ و به شکل نخستین و به ضربهای کلی آن 
بازگردانده می‌شود 40۳17 

4 درباره‌ی چون و چند [< کیف و کمَ] پیشگذارده‌ها: هرگرنه باهمشماری یک پیشگذارد‌ی 
آریگوی [= ایجایی] و یک پیشگذارد‌ی کی دارد 416 

5 هرگونه باهمشماری سه حدّ و دو پیشگذارده و یک نتيجه دارد 41۳36 

6 گونه‌های گزاره‌هایی که باید در هر شکل استوار شوند یا واخورند 42۳27 

7 قاعده‌های کلّی باهمشماریها برای همه‌ی مسئله‌ها ‏ 43820 

8 قاعده‌های ویژه برای پژوهش حد میانگین در باهمشماریها 43۳39 

9 پژوهش حدّ میانگین در باهمشماریهایی که از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= رفع به محال 
= برهان خلف] استوار می‌شوند. و نیز در باهمشماریهای شرطی و در باهمشماریهای 
وجهی 4523 

30( پژوهش حد میانگین در فلسفه و در دیگر دانشها و تشنیک [= فن] ها 463 

1) دو بخش کردن نمی‌تواند جایگزین باهمشماری شود 46*31 

2) قاعده‌های برگزینش پیشگذارده‌ها و حدّها و حد میانگین و شکل 46۳40 

3 چندی پیشگذارده‌ها 47*15 

4 حذهای آهنجیده [= مجزّد < انتزاعی] و حّهای بسودنی [< ملموس = مشخّص = 
عینی] 48*1 

635 حدهای همنهاده: عبارتهایی که برای آنها یک واژه‌ی تک وجود ندارد 48*29 

6) حدّ در حالت نامی [= فاعلی = میتدایی] و در دیگر حالتهای صرفی ‏ 48*40 

7 گونه‌های دیگرسان حمل [2 اسناد] 496 


]۱۱۹[ 


]24-70[ منطق ارسطو (أرگانون) 


8 بازباره کرد [= تکرار] همان حدّ: - جداسانی استوارکردنِ اینکه چیزی می تواند دانسته 
شود با استوارکردن اینکه می تواند دانسته شود که چنین و چنان است ‏ 49811 

9) جایگزین‌سازی عبارتهای هم‌ارز 493 

0) کاربرد حرف تعریف یونانی 49*10 

1 گزارش برخی از عبارتها . 4914 

2) فروگشایی [< تحلیل] باهمشماریهای همنهاده 5085 

3) آناکاوی [= فروگشایی = تجزیه و تحلیل] تعریفها 50*11 

4) باهمشماریهای شرطی را نمی‌توان به شکلهای سه‌گانه فروگشود 50816 

5 بازگرداندن باهمشماریهای یک شکل به شکل دیگر 50*5 

6) فروگشایی حدّهای معیّن و حدّهای نامعیّن در باهمشماریها 515 


دفتر دوم = بتا 

ویژگیهای باهمشماریها. - کاستیهای باهمشماریها. - 

چم‌ورزیهای باهمشماری‌نما 

1 برآوردن بیش از یک نتیجه از همان پیشگذارده‌ها 52۳38 

2) نتیجه‌های راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل نخستین 53۳4 

3) نتیجه‌های راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل دوم 553 

4) نتیجه‌ی راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل سوم 564 

5) برهان دوری [= قیاس دور] در شکل نخستین 57*18 

6) برهان دوری در شکل دوم 5813 

7) برهان دوری در شکل سوم 5839 

8 برگرداێش باهمشماریها در شکل نخستین 591 

9) برگردانش باهمشماریها در شکل دوّم 60°15 

0) برگردانش باهمشماریها در شکل سوّم ‏ 606 

1) بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف = قیاس خلف] در شکل نخستین 61*17 

2) بازگرداندن به ناتوانستنی در شکل دوم 62*20 

3) بازگرداندن به ناتوانستنی در شکل سوم 625 

14) همسنجش بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] و برهان سرراست و 
نمایان 6229 

5 نتیجه گیری از پیشگذارده‌های برابرنهاده 6322 

6) مصادره بر مطلوب آغازین 6428 


[1۲۰] 


آناکاریک نخست فهرست چکیده‌ی گنجانیده‌ها [*70-*24] 


7) «اين فرض سبب نتیجه‌شدن دروغ نیست» 65*38 

8) دروغ بودن نتیجه به سبب دروغ بودن پیشگذارده‌های باهمشماری 66816 

9) باهمشماری آفندانه [= قياس المضادّ] 66*25 

0) ابطال [= وازنش = رد = تبکیت = تفنید] ‏ 664 

1) ایرنگ در پندار [= خطا در ظنَّ] 66*18 

2 قاعده‌هایی برای برگردانش حدّها و قاعده‌هایی برای همسنجش چیزهای خواسته و 
ناخواسته ‏ 67927 

3) آپیآژیرش [= استقراء| 68*8 

4 چم‌ورزی از راه الگو [= مثال = تمثیل = قیاس فقهی] 6838 

25) آپا آژيرش 69820 

6) درایستایی [= انسطاسیس = اعتراض = قیاس مقاومت = پادنمونه] 69۶37 

7 باهمشماری سخنورانه [< قیاس خطابی = قیاس ضمیر] 7083 


[1۲۱] 


آگاهی 


درباره‌ی باهمشماریک: شیوه‌های نمادگذاری, برهان» و نکته‌های نحوی؛ 
فهرست ضربهای درست 


0 تبصره: این «آگاهی» از یک سوی مطالعه‌ی متن اصلی آناکاوبکك نخست را آسان می‌کند و از 
سوی دیگر میزانی آشنایی با گنجانیده‌های آناکاویکد نخست و میزانی آشنایی با منطق مزداهی 
[< ریاضي ] نوین را در پیش فرض می‌گیرد. بر این پایه توصیه‌ی ما به پژوهندگان منطق آن است 
که نخست بخش «آگاهی» را بدت مطالعه فرمایند و سپس در جریان مطالعه‌ی متن اصلی هرگاه 
بایسته بدانند بدان بازگردند. بویژه خواندن دوباره‌ی «آگاهی» یا بخشهایی از آن پس از مطالعه و 
پژوهش فرگردهای 1-7 و 8-22 متن اصلی سودمند تواند بود. 


1) نمادگذاری ضربهای درست باهمشماربهای مطلق 
0) در میان انديشه کاران بزرگ» ارسطو نخستین کسی است که نماد بکار می‌برد. او حدّها را به 
صورت ۸ [< آلفا]؛ 8 [= بتا], ۳ [< گاما] و دیگرهاء و گزاره‌ها یا پیوندهای گزاره‌ای را به 
صورت 8ھ4. ۰3۲ ۸۲ و دیگرها نشان می‌دهد: ۸8 یعنی گونه‌ای پیوند اندرمیان ۸ 
(معمولانه حد بزرگتر) و 8 (معمولانه حدّ کوچکتر) برقرار است. چنانکه سهیده می‌شود؛ در 
اینجا نخست حد بزرگتر می‌آید و سپس ح کوچکتر. ولی ارسطو نمادگذاری را به همین جا به 
پایان می‌برد و برای چون و چند [= کیف و کمٌ] گزار» یعنی آریگوی [= ایجابی] و نیگوی 
[< سلبی] و کی و جزئی بودن آن» از واژه‌های عادی زبان سود می‌جوید. برای نمونه: 
«48 آریگوی کی است» یعنی گزاره‌ی :۸۵ به همه‌ی 8 ملق می‌گیرد» یا «هر 8 هست <۸۵). 
۸۰ نیگوی جزئی است» یعنی گزاره‌ی ۸۰ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد» یا «برخی از 8 
نیست ۵». برای شکل نخستین آرایش حدّها چنین است: آ-4-8؛ و سپس: اگر ۸8 
(آریگوی کلی) و 8٣‏ (آریگری کلّی)» آنگاء ۸۲ (آریگوی کلّی). (باهمشماریهای 
ارسطویی در خود متن ارسطو به صورت رابطه‌ی استلزام - «اگر ... آنگاه ...) - بیان می‌شوند. 
در 81.7 ما به این جُستار باز خواهیم گشت.) - ۸ نماینده‌ی «حد مهین» [< حد اکبر] یا 
«کرانگین مهین» [= طرف اکبر] یا «حدٌ نخستین» است؛ 8 نمایند‌ی «حدّ میانگین» [= حدّ 
اوسط] يا «حد دوم»؛ و ۳ نماینده‌ی «حد کهین» [< حد اصفر] یا «کرانگین کهین» [< 
طرف اصفر] یا محد سوم؛ یا «حدّ فرجامین». 48 نماینده‌ی «پیشگذارد‌ی مهین» [= 
مقدمه‌ی کیری = کبری] است؛ 8 نماینده‌ی «پیشگذارده‌ی کهین» |= مقذمه‌ی صغری = 
صغری]؛ و ۸۵ نماینده‌ی «نتیجه» [= برآمد = پی‌آمد = برآیند = گزاره‌ی نتیجه]. 

ارسطو در یک مورد نیز برای مفهوم «کلّی» حرف یونانی 16 [< کاپا| را بکار می‌برد که 


]۱۲۳[ 


]24-70[ 1.0§ منطق ارسطو (آرگانون) 


کو تەن وشت 6۵04100 است. ,162 [= کاپا زُدِتا] یعنی 2 در کلیترین حالت خود؛ 16 یعنی ۳آ 
در کلیترین حالت خود؛ [-» 40 443 و 1 44]. 

1 رابطه‌ی ف رومجموعگی [< زیرمجموعگی = جزییّت] و رابطه‌ی بُن‌پاریگی [= 
عضویّت] 

0 در اینجا باید بیدرنگ به یک دیگرسانی بنيادین اندرمیان اصطلاح‌شناسی ارسطو (و نیز 
اصطلاح‌شناسی منطق ترادادی [< ستتی]) و اصطلاح‌شناسی منطق مَزداهي [= ریاضی] نوين 
اشاره کنیم» و آن درباره‌ی مفهومهای «موضوع» و «محمول» است. بگذارید برای «48 آریگوی 
کلّی است» [ضابطه‌بندی خود ارسطو] مدلی به دست دهیم: «هر انسانی (8) جاندار (۸) است». 
در این گزاره» بر پای‌ی ارسطو «انسان» «موضوع کلّی» است که در اینجا کلّی چندی‌نمایی [= 
تسویر] شده است» و «جاندار» «محمول» است. یعنی جاندار (4) بر هر انسانی (8) حمل 
می‌شود. همچنین در منطق ارسطو در گزاره‌ی واقعی «کالیاس؛ فرهیخته (یا موسیقیدان) است» 
«کایاس» موضوع و «فرهیخته» محمول است. «موضوع» در یونانی 750670۷ ۲۵ گفته 
می‌شود؛ ولی این اصطلاح در لاتین افزون بر 7زط5 به ٥05174۸۷۸‏ (و دیگرها) نیز 
برگردانده می‌شود. همچنین اصل یونانی «سحمول, 6۵07۷۵۵/6 و ۸٩7700110:‏ و 2۵ 
Kar opo e‏ است: ۲۵۵۵60۴4 و 2۵1620۳0 («مسقوله») و دیگرها. - ولی در 
منطق مَزداهی نوین گزاره‌ی «هر انسانی جاندار است» یک «قضیّه‌ی حملیّه» نیست. بلکه یک 
«قضیّه‌ی شرطیه» است: «برای هر × راست است که: اگر انسان (8) به × حمل شود. آنگاه جاندار 


(۵) به × حمل خواهد شد»: 

Vx (Bx — Ax), 
یا (×6 ح ×۴) :۷ یا با هرگونه قرار دیگر. [درباره‌ی نشانگری نمادها در 81.5 دستگاهمندانه‎ 
توضیح خواهیم داد.]‎ 


این فرمول را در نگره‌ی مجموعه‌ها یا در منطق رده‌ها يا در منطق مرتبه‌ی دوّم به صورتهای 
زیر نیز می‌توان نوشت: 
FCG,‏ 
F—-G.‏ 
در منطق مزداهي نوین» ۴ «موضوع» یا «موضوع کلی» نیست. بلکه «فرومجموعه» یا 
«زیرمجموعه»ی 6 است: ۴ و 6 هر دو مجموعه‌اند» یا محمول‌اند» و مطلقانه [= مطلقاً] 
موضوعی در کار نیست. حتا در فرمول :۷ یا (7 € ع) ×ا: «هر تدای دارای ویڑگی ۴ است» 
با «هر ای بُن‌پار [< عضو] مجموعه‌ی ۴ است» نیز موضوعی برجا نیست. یعنی ۶ در ابنجا 
«موضوع» نیست. بلکه متغیّر فردی است که کلی چندی‌نمایی [< تسویر] شده است. (توجّه 
کنید که «هره در فارسی در شمار «مبهمات» است!) تنها چیزی که منطق مَزداهي نوین می‌تواند 
چرنان «موضوع» بپذیرد «ثابت فردی» یعنی «شخص, است؟ برای نمونه چونان مدل یا تعبیر: 
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«عمرو باهوش است» «کالیاس فرهیخته است»: ۴١‏ یا ۴ € . ثابت فردی آشکارا 
چندی‌نمایی‌پذیر نیست. از سوی دیگر, از آنجا که ثابتهای فردی تنها گاه بگاه در منطق مَزداهی 
نوین وارد می‌شوند و در پاره‌ای عملها تصریح می‌شود که نباید در فرمولهای خوش‌ساخت وارد 
شوند - و اگر هم وارد شوند بسادگی «ثابت فردی» خوانده می‌شوند. - پس می توان گفت که بر 
روی هم منطق مَزداهي نوين چندان به «موضوع» توجّه ندارد. و در روال عادی ترجیح می‌دهد 
که با متغیّرهای فردی که چندی‌نمایی‌پذیر هستند کار کند. - در برابر «محمول» یک مفهوم 
بنیادین منطق مَزداهي نوین است؛ و اگر از نازک‌کاریهای فلسفی منطق چشم بپوشیم؛ می‌توانیم 
گفت که «محمول» همان «مجموعه» است. 

1 همانا این تنها یک پرسمان اصطلاح‌شناسیک است و نشانگری دیگری ندارد. - با 


اینهمه: 
برتراند راسل در نوشته‌های خود این نکته را القا می‌کند که ارسطو دو رابطه‌ی بُن‌پاریگی 
[= عضویت]: 
VzxFx‏ یا (KEF)‏ ۷۶ 
و فرومجموعگی: 


FCG یا‎ Vr (Fx — Gx) 

را از یکدیگر بازنمی‌شناسد. - هرآینه درست است که ارسطر اصطلاحهای جداگانه‌ای برای 
جداشناخت این دو مقوله از یکدیگی ندارد (چنانکه زبان طبیعی هم چه بسا هر دو رابا واژه‌های 
واحدی بیان می‌کند: «سقراط ناطق است»: 6۶2 و «هر انسانی ناطق است»: (0 ج ) ۷) 
ولی مترجم در فرگردهای اصلی دفتر نخست آناکاویک نخست که در آنها نگره‌ی باهمشماریها 
بازنموده می‌شود گواهی در این باره که ارسطو این دو رابطه‌ی بنیادین را با یکدیگر آميخته کند 
نیافته است. (دز این فرگردها در دیسه‌نماهای باهمشماریها حًا نمونه نیز آورده نمی‌شود.) 
بعکس» ارسطو «موضوع» را بسادگی به دو معنا بکار می‌برد: یکی به معنای «موضوع کلّی» 
[اصطلاح خود او] که نشانگر «فرومجموعهء یا «زیرمجموعه» است؛ و دیگر به معنای 
«موضوع» در منطق مرُداهي نوین» یعنی به معنای پبُن‌پارٍ [< عضو] مشخُص مجموعه که همان 
ثابت فردی است. (می‌دانیم که «شیره در فارسی به سه معنای 108 و افص" و 122 بکار می‌رود؛ 

ولی این بدان معنا نیست که فارسیزبانان 10 و افص و ۵0 را از یکدیگر بازنمی‌شناسند.) 
چنانکه در پیشگفتار مترجم آمده است» نمونه‌ی شناخته‌ی «سقراط انسان است / هر 
انسانی میرا است // بنابراین سقراط میرا است» از ارسطو نیست. این نمونه در سده‌ی سوم 
میلادی ساخته شده است. از سوی دیگر یکی از پیشگذارده‌های این «باهمشماری» یک «قضیّه‌ی 
شخصيّه» (دارای «موضوع») است. و از اینرو منطق ارسطو فورمالیسمی برای استوار کردن آن 
ندارد. - با اينهمه برتراند راسل نیز تا اندازه‌ای حل دارد: در دیگر فرگردهای آناکاویک ها و در 
دیگر کتابهای آرگانون گاه به وجود گزار‌ی شخصی چونان پیشگذارده برمی‌خوریم؛ ولی 
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سنجیدار داوری ما درباره‌ی باهمشماریهای ارسطویی باید به قاعده فرگردهای اصلی دفتر 
نخست آناکاوبک نخست باشد که در آنها؛ نگره‌ی باهمشماریها دقیق بیان می‌شود: - در نگره‌ی 
باهمشماریهای ارسطویی در هیچ موردی «قضیّه‌ی شخصیّه» يا «قَضیّه‌ی مهمله» نمی‌تواند 
چونان پیشگذارده برگرفته شود. 
112( با همه‌ی آنچه گفته آمد در اینجا تصریح می‌کنیم که در این آگاهی و در سراسر ترجمه‌ی 
ارگانون» ما شیوه‌ی اصطلاح‌شناسی ارسطویی را بناچار نگه خواهیم داشت» هرچند هرگاه بایسته 
نماید. در پانوشتها و روشن‌سازیها از نگرگاه منطق مَزداهي نوین رابطه‌ها و پیوندهای ساختاری 
بنیادین را بازخواهیم نمود و حتّا فرمول خواهیم نوشت. ˆ 

در سه 83 به جنبه‌هایی از این جُستار بازخوهیم گشت. 

تبصره: در روند ترجمه‌ی آرگانون, گاه بگاه «موضوع» و «محمول» را که در متن اصلی 
پوشیده است. در متن فارسی آشکار نوشته‌ايم. همچنین سه پانوشتهای کتاب. 
2) در اران بوعلی سینا در رساله‌ی منطق نماد بکار نمی‌برد. بلکه برای حدّهای مهین و میانگین 
و کهین از واژه‌های «بهمان و «باستاره و «فلان» سود می‌جوید. خواجه نصیرالدین طوسی در 
اساس الا قباس و افضل‌الدّین کاشانی در مصئفات. اف وب وج را بکار می‌گیرند و چون و چند 
گزاره‌ها را با واژه‌های عادی زبان نشان می‌دهند. شیوه‌ی اساس قباس برای ضرب نخست شکل 


نخستین: 
کل ج ب و کل ب۱ نتیجه دهد؛ فکل ج ۸ 

ج نماد حدّ کهین است؛ «ب» نماد حدّ میانگین» و «اء نماد ح مهین. (در اساس الاقتباس به 
شیوه‌ی منطق‌دانی به نام خواجه ابوالبرکات بغدادی اشاره رفته است. این شیوه در رهبر خرد 
نگاشته‌ی میرزا محمودآقا مجتهد خراسانی نیز بازتابیده است. در این شیوه چون و چند گزاره‌ها 
با قرار مَداهی و به صورت دودورامونی [< دوبُعدی] نشان داده می‌شود. و از یک نگرگاه 
یادآور شیوه‌ی نمادگذاری گوتلوب فرگه مَزداهیک‌دان [< ریاضیدان] و منطق‌دان آلمانی در 
سده‌های نوزدهم و بیستم است؛ - و کاربرد آن می‌تواند دشواریهای همانندی را پیش پیش آورد.) 
3) در سده‌های میانه در اروپاء بتدریج شیوه‌ای برای نمادگذاری منطق سنتی یا ترادادی بکار 
گرفته شد که هم‌اکنون در کتابهای منطق مَزداهي نوین که به منطق ارسطو می‌پردازند؛ نیز کاربرد 
دارد. این شیره از شیوه‌ی ارسطو پیشرفته‌تر است و چون و چند گزاره‌ها را نیز با نماد نشان 
می‌دهد؛ به شرح زیر: ۴ (از 2 ۳۳۵۵) برای حدّ مهین؛ 6 (از 60247) برای حد 
میانگین» و 8 (از 0(668:7:) برای حدّ کهین. برای سه شکل اصلی و شکل چهارم داریم: 


1 11 II (IV) 
MP PM MP PM 
SM SM MS MS 
53 E3 ۳3 و5‎ 
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چون و چند گزاره‌ها به این ترتیب نمایانده می‌شوند: 

2 مصوّت نخست واژه‌ای لاتین 27770 («تأیید می‌کنم» «آری می‌گویم») نماینده‌ی 
گزاره‌ی آریگوی کلی؛ 1 مصوّت دوّم آن واژه نمایند‌ی گزاره‌ی آریگوی جزئی» 6 مصوّت نخست 
واژه‌ی لاتین 7680 («منکر می‌شوم»» «نگیرای می‌کنم»: «نفی می‌کنم»» «نی می‌گویم») نماینده‌ی 
گزاره‌ی نیگوی کلی. و 0 مصوّت دوم آن نماینده گزاره‌ی نیگوی جزئی است؛ چنانکه در 


چهارگوش منطقی زیر ملاحظه می‌شود: 
SeP‏ .آعشیچکونه[= متضاد] SaP‏ 
۱ پادگویانه [= متانض] 
متداخل متداخل 


۹ پادگویانه = متنانض ] 
50 داخل در زیر آخشیجی [= ... در تحت نضا SiP‏ 


از اینرو برای نمونه ضرب نخست در شکل نخستین چنین نشان داده می‌شود: 
MaP‏ 
SaM‏ 
SaP‏ 
اروپاییان با کاربرد برخی صامتها و تلفیق آنها با مصوّتهای هر ضرب. نامهای پندارانگیزی 
برای هر ضرب درست کرده‌اند؛ چنانکه برای نمونه ضرب بالا را 8310313 می‌خوانند. 
تبصره: برای نشان دادن 2 و 6 و 1 و 0 بتنهایی: گاه حرفهای بزرگ بکا ر گرفته می‌شود: ۸ و 
۶و آو 0. 
4) در این ترجمه ما در خود متن کتاب عین نمادگذاری ارسطو را که به نگرما از گونه‌ای 
اسپندی [= تقلاس] برخوردار است نگه خواهیم داشت ولی در پانوشتها از شیوه‌ی ترادادی 
باختری سود خواهیم چست؟؛ و با اینهمه» هرگاه بایسته نماید» نمادگذاری منطق مزداهي نوین را 
نیز بکار خواهیم گرفت. - در زیر شیوه‌ی ارسطو و شیوه‌ی ثرادادی باختری و شیوه‌ی 
اسا الاقتباس را برای شکلها و ضربهای باهمشماریهای مطلق (به همان ترتیب آناکاویکه 
نخست) یکجا برمی‌نویسیم» و سپس باهمشماریها را به شیوه‌ی منطق مَزداهی باز می‌نمايیم. 
1 دوستداران منطق توجّه کنند که در شیوه‌ی اساس الا قتباس و در شیوه‌ی ترادادی باختری» 
بخلاف ارسطو» و همخوائد با نحو عادی بسیاری از زبانهای طبیعی» نخست «موضوع» می‌آید و 
سپس «محمول» - از سوی دیگر توجّه داشته باشند که ارسطو و منطق‌دانان ترادادی باختری 
معمولانه نخست پیشگذارد‌ی مهین را می‌آورند و سپس پیشگذارده‌ی کهین را. یعنی اروپاییان 


چاه 
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«کبری صغری می‌چینند», ولیک در ایران معمولانه نخست پیشگذارده‌ی کهین می‌آید و سپس 
پیشگذارده مهین؛ یعنی ایرانیان «صغری کبری می چینند» 
این نکته به روشن‌سازی نیازمند است: 
ترتیب پیشگذارده‌های مهین و کهین نه از نگرگاه ارسطو اهمیّت دارد و نه از نگرگاه منطق 
مَزداهي نوین. یعنی در باهمشماری ساده‌ای که دو پیشگذارده دارد» ترتیب پیشگذارده‌های مهین 
و کهین در نتیجه‌گیری مطلقانه [= مطلقاً] بی‌تأثیر است. بااينهمه از نگرگاه زیبا حشیک [< 
استتیک | و پداگوژیک اگر خود را به شکل نخستین کرانمند سازیم» شیوه‌ی بیان خود ارسطو که 
معمولانه کبری- صغری می‌چیند. و شیوه‌ی ایرانیان که معمولانه صغری- کبری می‌چینند در 
ظاهر خود به یکسان جالب از کار درمی‌آیند؛ یعنی در هر دو شیوه‌ی بیان حدٌ میانگین در ميان 
قرار می‌گیرد. به بیان (فرضی) ارسطو: 
اگر آسیایی به هر ایرانی تعلق بگیرد 
و ایرانی به هر تهرانی تعلّق بگیرد؛ 
آنگاه آسیایی به هر تهرانی تعلّق خواهد گرفت. 
و ایرانیان چنین می‌گویند: 
هر تهرانی ایرانی است؛ 
هر ایرانی اسیایی است؛ 


بنابراین هر تهرانی آسیایی است. 
ولی شیوه‌ی ترادادی اروپاییان که کبری- صغری می چینند ولی بخلاف ارسطو نخست 
حدّ میانگین را می‌آورند. به زیبایی شیوه‌ی بیان ارسطو و شیوه‌ی ایرانی نیست: 
هر ایرانی آسیایی است؛ 
هر تهرانی ایرانی است؛ 


بنابراین هر تھرانی آسیابی است: 
(همچنین سه 661-2 ,19 11.) 
به هرسان ما در پانوشتها معمولانه نخست پیشگذارده‌ی مهین را خواهیم آورد» و سپس 
پیشگذارده‌ی کهین را. 
تبصره: در جدول «شکل چهارم» نیز وارد شده است. در این باره سه 81.6. 


]۱۲۸[ 


آناکاویک نخست آگاهی 1 ]24-70[ 


جدول 1 : نمادگذاری ضربهای باهمشماربهای مطل 

1( شکل نخستین. حدّ میانگین در مهین موضوع و در کهین محمول است (نشانه‌ی 
«ضرب‌در» در ضرب نخست - که دیگر بازباره‌کرد [= تکرار] نخواهد شد - اشاره است به 
جابجایی مهین و کهین در دو سیستم): 


ضرب نخست ج ب اگر A8‏ 
«BT, : Barbara‏ 
آنگاه A‏ . 
چند و چون گزاره‌ها 
ضرب دوم ج ب مانند اساس الاقباس 


Celarent‏ ث ن ب با واژه‌های عادی زبان 
نمایانده می‌شود. 
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1) شکل دوّم. حدّ میانگین» هم در مهین و هم در کهین محمول است: 


چند و چون با واژه‌ها 


ضرب سوم 
Festino‏ 
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[1) شکل سوم. حدّ میانگین» هم در مهین و هم در کهین موضوع است: 


شماره‌ی ضرب 


a‏ اساس الا قتباس باختری ارسطو 
و تام باختری 


ضرب نخست اگر 112 
Darapti‏ وکل با «Pl, Mas‏ 


نتیجه دهد: فبعض ج | 51۳ آنگاه ۴ 11. 


۰ چند و چون با واژه‌ها 
ضرب دوم کل بج MeP‏ 
Felapton‏ 


ضرب سوم 
Disamis‏ 
(در اساس الاقتباس 


ضرب چهارم) 


ضرب چهارم 


Mis وکل تا‎ Datisi 
SiP (در اساس الاقتباس نتیجه دهد:‎ 
ضرب سوَم)‎ 


ضرب پنجم 
Bacardo‏ 


Ferison 


(70°-24°[ 1.4.1§ منطق ارسطو (آرگانون) 


۷ شکل چهارم. حدّ میانگین در مهین محمول و در کهین موضوع است: 


ضرب نخست 
Bamalip‏ 
(Bramantip)‏ 


ضرب دوم 
Dimaris‏ 
(Dimatis)‏ 


(Calemes) 


ضرب چهارم 
Fesapo‏ 


5) نمادگذاری در منطق مَزداهی 

0 در منطق مَزداهی نوین» که منطق نمادین نیز خوانده شده است. نمادگذاری حالتی مطلق 
پیدا می‌کند. یعنی هر عبارت. هر رشته؛ هر فرمول هر قانون؛ هرگونه نتیجه گپری یکسره با نماد 
نوشته می‌شود و از این نگرگاه منطق مَزداهي نوین درست ماند جبر است. در زیر شیوه‌های 
نوشتن را در منطق گزاره‌ها. در منطق رده‌هاء و در منطق محمولها بررسی می‌کنيم. 


]۱۳۲[ 
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1 در منطق گزاره‌ها 
0 باهمشماریهای ارسطو به زبان منطق گزاره‌ها بیان شدنی‌اند. نخست بازنمود نمادها: 
¬ : «ناقض» «نافی» «ناینده» «نایستار». این نماد یک موضعی است. :نماد استلزام «اگر ... 
آنگاه ...+ ۸: «عاطف» «و»؛ ۷ : «فاصل» «یا»: «یا همچنین»» «یای دربرگیرنده»: «یای 
درون‌گیر». سه نماد واپسین دو موضعی‌اند. 

۴ و 2 و 5 به ترتیب نماینده‌ی حدّهای مهین و میانگین و کهین: در اینجا بسادگی 
نمادهای گزاره‌های اتمی‌اند. 

اینک بازنموده چهار گزاره‌ی کلاسیک ارسطویی: 


5 در منطق گزاره‌ها: ۲ب‎ SaP 
5 > در منطق گزاره‌ها: وب‎ ۲ 
¬(S > ¬PJ در منطق گزاره‌ها: ۴۲ یا‎ ۶ 
¬)S > P() 5یا‎ ۸ ¬P در منطق گزاره‌ها:‎ ۴ 


پیوندهای گزاره‌ای را با نماد ۷ نیز می‌توان نشان داد. چون برپایه‌ی قاعده‌های هم‌ارزی» 

می توان هر پیوندی را با ¬ و تنها یک نماد دوموضعی - یعنی تنها + یا تنها ۸ یا تنها ۷ - 
نشان داد. نمادهای <* و = برای نشان دادن هم‌ارزی» و نماد >< برای نشان‌دادن ناهم‌ارزی یا 
«یای برون‌بند» در عملهای عادی چندان کاربرد ندارند. هرآینه می‌توان هرپیوندی را تنها با یک 
نماد یعنی با خط شفر (5۳6167) به این شکل « |» نیز نشان داد که جنبه‌ی 61030504770 دارد و در 
منطق جز به نگریسته‌ی [= منظور] تمرین از آن سود جسته نمی‌شود. 
1 اکنون باهمشماریها را می توان به راههای گوناگون نوشت. یک راه کّی نوشتن شرطهای 
نتیجه گیری است» و راه دیگر» نوشتن باهمشماری به صورت فرمول؛ (اگر باهمشماری درست 
باشد» نتیجه «همانگویی» خواهد بود» وگرنه گزاره‌ای خواهد بود «محتمل‌الصدق» یا «راست- 
توان یا حتّا یک «پادگویی» [= تناقض]). اگر نگریسته‌مان بیان شرطهای نتیجه گیری باشد. 
می توان برای نمونه ضرب نخست شکل نخستین, 1910۵58 را چنین نوشت: 

۲ ب ۱ 

SM 

5 >P 


يا همچنین: 
مب 5 ۲ یج M‏ 
۲ ج 5 
عبارتهای زر پیشگذارد‌ها یا مقدّمه‌هایند؛ و عبارت زیرین: نتیجه است. 
هرآینه همچنین می‌توان از ویرگول اندرمیان پیشگذارده‌ها و نماد ] بیانگر استنتاج منطقی 


]۱۳۳[ 
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با ۰ ۰ ی ارو ور 


(چه نحوی» چه معنائیک) به نام انگلیسی turnstile‏ یا yield sign‏ با symbol of logical‏ 
11 سود جست. این نماد بوسیله‌ی فرگه نوآورده شده است (در برخی از کتابهای 
منطفی توانستنی است ۴ یا | را برای نتیجه گیری معنائیک بکار برند» و ۲ را برای نتیجه گیری 
نحوی؛ ه 16777165). - باز همان ضرب 84۲5414: 
(۳ جح P), (S > M) ۲ (S‏ حت (M‏ 

اینک اگر در رشته‌ی استنتاجی بالاء به جای ویرگول لاتین (,) عاطف (۸) بنشانيم و به 
جای نشانه‌ی استنتاج (۲) نماد استلزام (<- یا 2) بگذاریم» یک فرمول خوش‌ساختِ درست یا 
قانون منطقی يا قضیّه ایجاد خواهد شد: 

(M  ۲( ۸ (S > M) ج‎ (S ج‎ P). 

شصره: نماد ۸ محکمتر پیوند می‌دهد از نماد ؛ از اینرو در فرمول بالا به نوشتن پرانتز 
افزونی نیاز نیست. 

ضرب 887000 در شکل دوم: 

(P >» M) A (S A¬ M) — (S A¬P). 

در اینجا باید نکته‌ای را یاد کرد که به 1.5.2 § و 1.5.3 8 نیز پیوند می‌یابد: 

ضربهای 227۵011 و ۳۵۱۵۲۱00 در شکل سوم» و ضربهای 8270۵11۲ و ۳6۵۵۲0 در شکل 
چهارم. در منطق مَزداهي نوین نتیجه گیری نمی شوند. ارسطو در کار خود یک فرض ناگفته دارد و 
آن اینکه مجموعه‌ها یا رده‌ها تهی نیستند. - اگر وجود حدّ میانگین؛ و در 13۳0110 وجود حدّ 
مهین» را صوری گردانیم [= فورمالیزه کنیم| و چونان پیشگذارده‌ی سوم برنهیم. آنگاه ضربهای 
یادشده نتیجه‌گیری خواهند شد. در منطق گزاره‌ها, وجود حدهای میانگین و مهین بسادگی با 
نوشتن ۷1 و ۳ و افزودن آنها به دو پیشگذارده‌ی اصلی نمایانده می‌شود. ضرب ا04۲4 ,111: 


M +P 

M +S 

M 

۳ ۸ 5 
يا همچنین: 

(M  ۳( (M +S) M 

SAP 

و نیز: 
P), (M — 5(, M ۲ (S A P).‏ ح (M‏ 

به صورت فرمول: 


(M > P) A (M — S) A M > (S A P). 
نوشتن ضربهای دیگر به صورت بیان استنتاج یا نتیجه‌گیری» و به صورت‎ 


[rr] 
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فرمول. چونان تمرین پیش‌نهاده می‌شود. 

(همچنین سه 2.2.1 §.) 
2 ) در منطق رده‌ها 

7 و ۸و ٩‏ در اینجا نمادهای حدّهای مهین و میانگین و کهین هستند. - یعنی «گنجانیده 
شده است در» (اين نماد به + یا 2 بسیار همانند است). 

از بهرگوناگونگی در شیوه‌ی بازنمود» در زیر نخست همه‌ی ضربها را یکجا به صورت بیان 
استنتاج برمی‌نویسیم. هرگاه بایسته باشد. تهی نبودن حدّ میانگین را به صورت: (2- ) ¬ و 
تهی نبودن حدّ مهین را به صورت: (7 - 7) ¬ نشان می‌دهیم: 

1 


Barbara: ۸ 6 Celarent: ۸ CF 
0 ۸ 0 ۸ 
1-3 3 
Darii: ۶ ) Ferio: uCR 
¬) > 2( ¬( CA) 
-)0 C7) ¬(o C 7) 
II 
Cesare: 7 Camestres: 77 ۸۸ 
0 0 
7 0 7 
Festino: 7۲ 2 5۲060: 7 ۸ 
وم‎ CA) 0 زر‎ 
¬(o Cr) ¬(o C7) 
11 
1۲2۲2۵۷: u Cz Felapton: „u 7 
۶ ۲ 0 ۲ 
ماد ره ماد‎ CA) 
¬0 7 20 C7) 
Disamis: ¬( C #7) Datisi: ۸ 
۸ 0 با‎ C3) 
-) CF) -) Ca) 


[1ro] 
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8062700: - C 7) Ferison: ۸ 7 
با انش‎ C2) 
¬( Cr) ¬(o C 7) 
IV 
Bamalip: 7 Cpu Dimaris: ¬(r C ZF) 
با ۰ ا‎ ۲ 
¬(r CF) ی‎ 
— ¬(o CF) 
¬(o CF) 
Camenes: 7 Cu Fesapo: 7 7 
۸ 8 ۸ 0 
¬ CA) 
7 
-)0 C 7) 
Fresison: 7 CZ 
¬ ۰9 
¬( Cr) 
اکنون چونان نمونه» تنها دو ضرب را به صورت فرمول برمی‌نویسیم:‎ 
I, Barbara: 
( C 7) ^ (o C 4) — (o C 2). 
II, Darapti: 


( CF) ^ (« Co) ^¬ مه‎ CA) ¬+ ¬(o CR). 

نوشتن ضربهای دیگر به صورت فرمول» چونان تمرین پیش‌نهاده می‌شود. 
3 در منطق محمولها (باهمشماریها در منطق محمولهای مرتبه‌ی نخست جای می‌گیرند؛ 
همچنین محمولهای ارسطویی همه 1-موضعی‌اند) 
0 نمادهایی که در زمینه‌ی مورد بحث بکار می‌روند» یعنی الفبا: 

× نماد متغیر فردی؛ 

حرفهای بزرگ لاتین» مانند ۴ و »و نیز ۸6 و ۶ و که نماینده‌ی محمولها؛ 

۷: چندی‌نماي [= سور] همگانی؛ ۷۶: «برای هر × ..»» «برای هر × راست است که..»» 
«برای هر × چنین است که ...». 

3: چندی‌نمای وجودی؛ ×3: «(دست کم) یک × وجود دارد که ...»» «دست کم برای 
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یک ۶ ...»۰ «دست کم برای یک × راست است که ...» . برای یک × چنین است که ...» 
نمادهای ویژه‌ی منطق گزاره‌ها یعنی ۱۳ a‏ اف EO‏ 
پررسی کردیم. 


برای بيان «(خصيصه یا محمول) ۴ به (موضوع) × تعلتق می‌گیرد» یا «موضوع) × 
به (خصیصه یا محمول) ۴ تعلق می‌گیرد» ×۴ بکار برده می‌شود. همچنین» ۴١‏ ¬ یعنی ۴ 
به × تعلّق نمی‌گیرد» یا «× به ۴ تعلّق نمی‌گیرد» (ولی همچنین -ه تبصره در پسایان 
جُستار «نکته‌های نحوی»» 3 §). 
×6 یعنی «هر × دارای (خصیصه‌ی» یا محمول) 0 است» یا «6 به هر × تعلق 
می‌گیرد»» یا «برای هر × راست است که (یا: چنین است که) 6 به × تعلق می‌گیرد»؛ 
(×6 ج ×۴) ۷۶ یعنی «برای هر × چنین است که اگر ۴ به آن تعلق بگیردء آنگاه 6 نیز به 
آن تعلق خواهد گرفت»: «هر ۴ هست 0+ 
(×6¬ + ×۴) ۷ یعنی «برای هر × راست [< صادق] است که اگر ۴ به آن تعلّق بگیرد» 
آنگاه 0 به آن تعلّق نخواهد گرفت؛: «هیچ ۴ نیست 0»؛ 
(Fx A Gx)‏ ×3 یعنی «(دست کم) برای یک × راست است که ۴ به × تعلق می‌گیرد و € 
نیز به × تعلّق می‌گیرد»: «برخی از ۴ هست »؛ 
(×6¬ ۸ ×۴) ×3 یعنی «(دست کم) برای یک × راست است که ۴ به × تعلق می‌گیرد و 
€ به × تعلق نمی‌گیرد»: «برخی از ۴ نیست €». 
×3۴ یعنی «(دست کم) برای یک × راست است که ۴ به × تعلق می‌گیرد»: «مجموعه‌ی ۴ 
تهی نیست». 
21 اکنون برای نوشتن باهمشماریها فراروند دربن همان است که در 81.5.1.1 بازنموده 
شد. چنانچه بایسته باشده تهی نبودن حد میانگین با افزایش پیشگذارد‌ی سوم به صورت 
:0 به دو پیشگذاره‌ی دیگر نمایانده می‌شود. - نوشتن ضرب نخست شکل نخستین» 
2 به صورت بیان نتیجه گیری: 
Vx (Mx — Px)‏ 
Mx)‏ ح- Vx (Sx‏ 
Px)‏ جح Vz (Sx‏ 


Vx (Mx — Px) Vx (Sx ح-‎ Mx) 
777۳ 
و نیو‎ 
Vx (Mx — Px), Vx (Sx = Mx) pF Vx (Sx — Px). 
در زیر همه‌ی باهمشماریهای مطلق را یکجا به صورت فرمول یا قانون منطقی‎ 


]۱۳۷[ 


]24-70[ 1.53.1§ منطق ارسطو (آرگانون) 


:1 برمی‌نویسیم. همه‌ی اینها «هرویسپ- درست» [< کلاً معتبر] اند؛ به ترتیب جدول‎ 
شکل نخستین:‎ )] 
(1) Vx (Mx — Px) ۸ Vx (Sx — Mx) — Vx (Sx — Px). 
(2) Vx (Mx —» ¬Px) ۸ Vx (Sx ¬ Mx) — Vx (Sx — ¬Px). 
(3) Vx (Mx — Px) ۸ 3x (Sx ۸ Mx) — 3x (Sx ۸ Px). 
(4) Vz (Mx ح‎ ¬Px) A 3x (Sx ۸ Mx) — 3x (Sx A ¬Px). 
شکل دّم:‎ )1 
(1) Vx (Px ح‎ ¬Mx) ۸ Vx (Sx حت‎ Mx) — Vx (Sx جت‎ ¬Px). 
(2) Vx (Px — Mx) ۸ Vx (Sx حت‎ ¬Mx) — Vx (Sx اجب‎ ¬Px). 
(3) Vx (Px > ¬Mx) ۸ 3x (Sx ۸ Mx) — 3x (Sx A ¬Px»). 
(4) Vz (Px —» Mx) ۸ 32 (Sx ۸ ¬Mx) — 3x (Sx ۸ ¬Px). 
شکل سزم:‎ )11 
در ضریهای نا2۲3 و ۳۵120100 تھی نبودن حذ میانگین را با افزايش 3 نشان‎ 
می‌دهیم:‎ 
(1) Vx (Mx — Px) ۸ Vx (Mx — Sx) ۸ 24 — 3x (Sx A Px). 
(2) ۷ (Mx جح‎ ¬Px) A Vx (Mx — Sx) ۸ 3xMx — 3x (Sx A ¬Px»). 
ضربهای دیگر این شکل به افزایش 36۲ نیاز ندارند:‎ 
(3) 3x (Mx ۸ Px) ۸ Vx (Mr — Sx) — 3x (Sx ۸ Px»). 
(4) Vx (Mx — Px) ۸ 3x (Mx A Sx) — 3x (Sx A Px). 
(5) 3x (Mx ۸ ¬Px) A Vz (Mx — Sx) — 3x (Sx A ¬Px). 
(6) Vx (Mx — ¬Px) ۸ 3z (Mx ۸ Sx) — 3r (Sx A ¬Px). 
شکل چهارم:‎ )۷ 
مانند شکل سوم در ضربهای نا8۳ و ۳582۳0[ تهی نبودن حدّ مهین و حدّ میانگین‎ 
به ترتیب با افزایش 232 و 23762 نشان داده می‌شود:‎ 
(1) Vx (Px — Mx) ۸ Vx (Mx — Sx) A 3xPx — 3x (Sx ۸ Px). 
(2) 3x (Px ۸ Mz) A Vx (Mx —» Sx) — 3x (Sx ۸ Px). 
(3) Vx (Px ح-‎ Mx) ۸ Vx (Mx جح‎ ¬Sx) — Vx (Sx — ¬Px). 
(4) Vx (Px > ¬Mx) A Vx (Mx — Sx) ۸ 220 — 3r (Sx ۸ ¬Px). 
(5) Vx (Px جح‎ ¬Mzx) A 3x (Mx ۸ Sx) — 3x (Sx A ¬Px»). 
توضیح دربا‌ی «شکل چهارم» (و باهمشمارهای متداخل)‎ )6 
7 در ارسطو شکل چهارم چونان شکل مستقل وجود ندارد؛ با اینهمه» ارسطو در فرگرد‎ 1 
دفتر نخست آناکاویک نضت. دو ضرب شکل چهارم یعنی ۳658۲0 و ۴۲۴5180۸ را بیان‎ 


[11۸] 
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می‌کند (و این بر روی هم می‌شود 16 ضرب) و در فرگرد 1 دفتر دم در 9-14 538 به 
ضریهای نلھ« ه8 و ا127( و 265عتص اشاره می‌نماید, و به این ترتیب در عمل هیچ یک 
از 19 ضرب درست باهمشماریهای مطلق را فرونمی‌گذارد. 

2 ضربهای نامستقیم که ارسطر در این فرگرد طرح آنها را می‌ریزد» و نیز ایینکه از 
پیشگذارده‌های واحد می توان چند نتیجه استخراج کرد» سپستر انگیزه‌ی پیدایش شکل چهارم 
شده‌اند. شکل چهارم» بر پایه‌ی ابن رشد برای نخستین بار بوسیله‌ی جالینوس مطرح شد و از 
اینرو «شکل جالینوسی, نامیده می‌شود. ولی این نامگذاری بنیاد درستی ندارد؛ ے «تاریخ 
منطق»: 0۶ 097اعذط ,عم در دانشامه‌ی فلسفه‌ی پأل ادژاردز. بر پای‌ی ژوکاشه ویچ شکل چهارم 
زودتر از سده‌ی ششم میلادی ساخته نشده است (ص 41). به هر سان در اروپا این شکل از 
سده‌ی پانزدهم به سپس پذیرفته شده است. - در ایران بوعلی سینا در رساله‌ی منطق شکل 
چهارم را یاد نمی‌کند. انضل‌الدین کاشانی در مصنفات خود شکل چهارم را «پندار غلط» اعلام 
می‌دارد. خواجه‌نصیرالدین طوسی در اساس‌الاقتباس شکل چهارم را یاد می‌کند ولی آن را 
«غیرطبیعی» می‌شمارد. - در باخترزمین برخی از منطق‌دانان ترادادی سده‌ی بیستم شکل چهارم 
را به این چم [= دلیل] که آن را بسادگی ترانهش شکل نخستین می‌دانند» وامی‌زنند. - بااينهمه 
شکل چهارم چونان شکل چهارم. همچنان آموزانده می‌شود و در کتابهای منطق مزداهی نیز (از 
جمله در هیلبرت | آکرمان و گتورگ کلاژس) مورد بررسی قرار می‌گیرد. هممچنین سه لالاند 
(ضمیمه زیر عنوان 158076). 

3 برای بررسی مطلب. نخست باهمشماری نامستقیم را دستگاهمندانه توضیح می‌دهیم: 
باهمشماریهای نامستقیم از ضربهای شکل نخستین بوجود می‌آیند. به این ترتیب که در سه 
ضرب شکل نخستین» نتیجه بسادگی برگردانده می‌شود: 


ضربهای نامستقیم ضریهای شکل نخستین 
Barbara: MaP Baralipton: MaP‏ 
SaM SaM‏ 

SaP Pis 

Celarent: MeP Celantes: MeP 
SaM SaM 

SeP Pes 

Darii: MaP Dabitis: MaP 
SiM SiM 
۳3 18 


ضرب ۳6۲10 به دو ضرب نامستقیم اجازه می‌دهد: به این ترتیب که: الف) در هر سه 
گزاره‌ی باهمشماری (یعنی در دوپیشگذارده و در نتیجه)؛ به جای ۴ می‌نهیم 5 و به جای 8 
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می‌نهیم ۶ (حقّ این کار را داریم؛ -» قاعده‌ی جایگزین‌سازی در منطق مَزداهی)؛ ب) جای 
پیشگذارده‌ها را عوض می‌کنیم؛ پ) هر یک از پیشگذارده‌ها را برمی‌گردانیم: 


Ferio: MeP Fapesmo: MaP 
SiM SeM 

SoP Pos 
Frisesomorum: MiP 

SeM 

Pos 


تبصره: در اینجا ۷61۳ و ۸3۶ هر دو از برگرداندن ۳17 حاصل می‌شوند. گزاره‌های 
آریگوی کی و آریگوی جزئی هر دو به آریگوی جزئی برگردانده می‌شوند. ولی آریگوی جزئی 
تنها باید به آربگوی جزئی برگردانده شود. از اینرو ۳9۳66100 باهمشماری کم توان‌تری است 
از .Frisesomorum‏ 

اکنون در هر پنج ضرب ایجاد شد» الف) بی استثنا به جای ۳ می‌نهیم 5 و به جای 5 
می‌نهیم ۶؛ ب) جای پیشگذارده‌ها را عوض می‌کنيم» در پی آن پنج ضرب شکل چهارم نمایان 


خواهند شند: 
IV, 1, Bamalip: ۷۸ IV, 3, Camenes: PaM‏ 
Mas Mes‏ 
SiP SeP‏ 
IV, 2, Dimaris: ۷ IV, 4, Fesapo: PeM‏ 
Mas Mas‏ 
SiP SoP‏ 
IV, 5, Fresison: PeM‏ 
Mis‏ 
SoP‏ 


(در ضمن تربکو از باهمشماریهای نامستقیم در شکلهای دوم و سوم نیز سخن می‌گوید؛ 
سه 26 *29, پانوشت.) 
4 اینکه ارسطو شکل چهارم را چونان شکل خودایستا برنشناخته» بیگمان از نبوغ منطقی- 
مزداهی او سرچشمه می‌گیرد. با اینهمه اکنون که این شکل «رسمیّت» یافته است» مترجم مایل 
است برنویسد که در احساس ناتأییدی برخی از منطقیان به آن شریک نیست. برای مترجم 
مسئله تنها جنبه‌ی تمرین دارد؛ یعنی: الف) آیا آنچه با نماد روی کاغذ یا روی تخته‌ی سیاه یا 
سپید نوشته شده در اصطلاح منطق مَزداهی یک «عبارت» (۸90706) یک «فرمول 
خوش‌ساخته» با «فرمول خوش‌ساخت, (02۳0012؟ ۳۵11-0۳۳60 = ۷7) یا بکوتاهی 
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«فرمول» (101701018) هست یا نیست؛ ب) آیا استخراج یک نتیجه» از پیشگذارده‌ها (به شمارٍ 
0 < #) درست هست يا نیست. ضربهای شکل چهارم شرط (الف) و در دو مورد با افزایش یک 
پیشگذارده‌ی سوم» شرط (ب) را برمی‌آورند. بر این پایه هیچ دشواری صوری در میان نیست. و 
امّا از جنبه‌ی فلسفی» و دقیقتر» از جنبه‌ی فلسفه‌ی زبان» مسئله همچنان باز است. 

5 به پیوست این جستار بی‌مناسبت نخواهد بود به مقوله‌ی «باهمشماریهای متداخل» نیز 
اشاره کنیم. هر باهمشماری با نتیجه‌ی کلّی می‌تواند یک باهمشماری با نتیجه‌ی جزتی (ولی 
همسوی نتیجه‌ی کلّی اصلی» یعنی متداخل در آن) را نیز در پی داشته باشد. این باهمشماریها در 
کتابهای منطق چونان «باهمشماریهای کم‌توان» نام برده می‌شوند؛ هیچ‌یک از اينها استنتاجپذیر 


نیستند: 


باهمشماریهای متداخل (استنتاج‌ناپذیر) ج باهمشماریهای اصلی (استنتاج‌پذیر) 
Barbari‏ 3 


I, Barbara 

I, Celarent 3 Celaro (Celaront) 

IH, Camestres ٤ Camestros (Camestro) 
Il, Cesare Cesaro 

IV, Camenes Camenos (Camenop) 


با اینهمه منطق مزداهي نوین با افزایش فرض مجموعه‌های ناتهی؛ در هر مورد می‌تواند 

این باهمشماریها را رهایی بخشد. برای نمونه. ضرب 382*۵71 با افزایش ٩‏ یا (3 ۲ 760 یا 

23 استنتاج‌پذیر می‌گرد: 

Vx (Mx — Px) A Vx (Sx —» Mx) A 3xSx —» 3 (Sx ۸ Px). 

6 در پایان این جستار می افزابیم که ژوکاشه ویچ شمار کل باهمشماریهای استنتاجپذیر با سه 

حدّ را 24 می‌داند. در دستگاه ارزآغازي [= آکسیوماتیک] او هر نوزده ضرب کلاسیک» همراه با 

5 ضرب متداخل. بر روی هم 24 ضرب. همگی استنتاج پذیراند. ضربهایی که در کتابهای درسی 

منطق مَزداهی [= ریاضی] به پیشگذارد‌ی سوم (یعنی تصریح تهی‌نبودن مجموعه‌ها) نیاز 

دارند» در دستگاه او بی از هیچ فرض افزودی به ظاهر [= ظاهرا] استنتاج می‌شوند. بررسی کار 

او به طبع از گستره‌ی این آگاهی بیرون می‌رود؛ سه 

Jan Lukasiewicz, Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal 
Logic, Oxford UP, 1951, 1957, 1972. 

7) در پیرامون رابطه‌ی استلزام در ارسطو: 

1) همچنانکه پیش از این اشاره رفت» باهمشماریهای ارسطویی در خود متن ارسطو به 

صورت رابطه‌ی استلزام («اگر ...» آنگاه ...») بیان می‌شوند؛ برای نمونه: «اگر ۸ به همه‌ی 8 

تعلق بگیرد و 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد آنگاه ۸ به همه‌ی 1 تعلّق خواهد گرفت» یا 

(۸ ج )٣‏ - (8 -- ۲) ۸ (4 < 8). ولی در منطق ترادادی» باهمشماریها به صورت 


[۱۴۱] 
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رابطه‌ی استنتاج بیان می‌شوند؛ برای نمونه: «هر 1۷ هست ۳. و هر 5 هست ۷؛ بنابراین هر 5 
هست ۳ با: 
MaP‏ 
SaM‏ 
3 
خط افقی در اینجا به معنای «بنابراین» / «براین پایه» است. شیوه‌ی بیان ارسطو «استلزامی» 
ati 0121(‏ iاimP)‏ و شیوه‌ی بیان ترادادی «استنتاجی» (10167601121) نامیده می‌شود. 
2 ) هر آینه رابطه‌های استلزام و استنتاج با هم یکی نیستند. ولی هر دو به هم ترادیسش پذیر 
[= تبدیل‌پذیر] اند. برای نمونه اگر دو پیشگذارده داشته باشیم» عبارت استلزامی + ۸ را 
می‌توان به صورت رابطه‌ی استنتاجي ۲۷ 8 ,» نوشت و بعکس. یعنی می توان در هرگونه 
استنتاج ویرگولها را به عاطف: «۸» تبدیل کرد و نشانه‌ی استتتاج: «1» را به صورت نشانه‌ی 
استلزام: «<-» نوشت. (ولی توجّه کنید که - فرمول‌ساز است و فرمولهای ٩۸8‏ و ۷ در 
رابطه‌ی استلزام به یک فرمول بزرگتر ۷+ ۸8 » ترادیسیده می‌شوند» ولیک ۲ فرمول‌ساز 
نیست: ۲۷ ,0 یعنی فرمول ۲ از فرمولهای » و 8 استنتاج می‌شود.) 
3 با اينهمه باید در اینجا یادآور شد که رابطه‌ی استلزام در ارسطو وضعی ویژه دارد. از یک 
سوی» استلزام ارسطویی همان «استلزام مادی» (طمتاههنامس1 )materia1‏ است که بسادگی 
«استلزام» خوانده می‌شود. توجه کنید به جدول راستی برای «اگر م آنگاه 9»: 
- و 
www‏ 
wff‏ 
fww‏ 
fwf‏ 1 
سهیده می‌شود که این رابطه تنها هنگامی دروغ است که مقدّم راست و تالی دروغ باشد. 
این رابطه در ارسطو وجود دارد. ارسطو تصریح می‌کند که از پیشگذارده‌ی راست تنها باید 
نتیجه‌ی راست برآورد. از پیشگذارده‌ی دروغ نتیجه گیری راست توانستنی است. ولی هرگز 
نمی‌توان از پیشگذارد‌ی راست نتیجه‌ی دروغ برآهنجید. نتیجه گرفتن دروغ از پیشگذارد‌ی دروغ 
هم توانستنی است. زیرا ارسطو قاعده‌ی ترانهش را بیان می‌کند: اگر 8 + 4, آنگاه 
۵ + 8¬ . در جاری که ۸ و 8 هر دو راست باشند» آنگاء 8¬ و ۸¬ هر دو دروغ 
خواهند بو و بااينهمه نتیجه گیری دروغ از دروغ درست خواهد بود. پس هر چهار سطر جدول 
راستی بالااکامل است (سه دفتر درم فرگرد ۰2 4-16 53 همچنین سے همان دفتره فرگرد ۰4 
36-0 57). - از سوی دیگر هرچند ارسطو سه فرگرد از دفتر دوم را به نتیجه گیری راست از 
دروغ اختصاص می‌دهد» ولی با اينهمه؛ در وهله‌ی نخست استلزام او همان استنتاج ارزآغازی 
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1= < آکسیوماتیک] است و در عمل به سطر نخست جدول راستی بالا کرانمند می‌شود. به این 
تیب که آکسیومها یا ارزآغازه‌ها راست‌اند» و راست از راست نتیجه‌گیری می‌شود. ‏ در ن» 
یعنی استنتاج درست از پیشگذارده‌های راست: از اینرو نتیجه‌ها همواره راست‌اند. 
4) همچنین» داوری مترجم آن است که استلزام و استنتاج در ارسطو یک بنیاد هستی- 
شناختی دارد. این امر بویژه با توجّه به شرح او درباره‌ی استنتاج راست از دروغ خود را نمایان 
می‌سازد: «ولی از پیشگذارده‌های دروغ می‌توان نتیجه‌ی راست را با هم شمرد. هرآینه نه از نگرگاه 
«چرا هست»» بلکه به صرف «اینکه هست». زیرا چرایی از باهمشماری با پیشگذارده‌های دروغ 
برنمی‌آید.» (5308-10). - در پیوند با این بنیاد هستی‌شناختی» بايد گفت که استلزام و استنتاج 
ارسطویی به «استلزام صوری» (4i0۸نام‏ 2ه 6077021) همانند است. آلفرد تارسکی درباره‌ی 
استلزام صوری چنین می‌گوید: «مفهوم استلزام صوری به هیچ روی کاملاً روشن نیست. ولی به 
هر سان مفهومی است کرانمندتر از استلزام ملآی. هرگونه استلزام صوری معنادار و راست» 
ممهنگام یک استلزام سای معنادار و راست است؛ ولی نه بسعکس» (. ۷3116۲ 
Fuchs, Eltern entdecken die neue Logik, Droemer Knaur, München / Zürich,‏ 
٩. 8‏ :1971). استلزام صوری بویژه در گزاره‌های دانشهای طبیعی ۳ مَزداهی مطرح می‌شود. 
برای نمونه: «اگر آب در سطح دریا به دمای صددرجه رسانده شود به جوش می‌آید»؛ 
با: هاگر سه‌گوشی [= مثلشی] دوساق‌برابر [= متساوی الساقین] باشد آنگاه گرشه 
[= زاریه] های پهلوی ساقها با هم برابر خواهند بود». (برخی از منطق‌دانان این نامگذاری 
را درست نمی‌دانند و بر آن‌اند که نامهای این دو گونه استلزام باید جابجا شوند. بدینسان که 
استلزام مادی منطقی باید استلزام صوری تامیده شود. و استلزام مادّی به دانشهای طبیعی و 
مَزداهی کرانمند گردد. ت ولی این نکته گذرانه یاد شد .) کوتاه آنکه در استلزام صوری» گونه‌ای 
پیوند گنجانیده‌مند علّت و معلولی یا چم‌ورزانه [= استدلالی] یا معنادار اندرمیان مقدّم و تالی 
برجا است. هرآینه در منطق صوری - که ارسطو بنیادگذار آن است ب رابطه‌ی علّت و معلولی 
فیزیکی نمی‌تواند مطرح باشد» ولی رابطه‌ی چم‌ورزانه مطرح است. .- برپایه‌ی آنچه گفته آمد. 
هرچند شیوه‌ی بیان خود ارسطر به ظاهر «اگر ... آنگاه ..» است» ولی بااینهمه نو 
باهمشماریها به صورت رابطه‌ی استنتاجی از نگرگاه صوری سراسر توانستنی است و چیزی ۳ 
به هم نمی‌زند. 
5 در پایان یادآور می‌شویم که در پرتو سراسر این جُستارء در پانوشتها از بهر 
صرفه‌جویی در جاء گاه باهمشماریها را به صورت زیر خواهیم نوشت: :4 به 
می 8 مکی درو یدمع ۴ساق کیرد ۸ به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد». 
خط مایل پیشگذارده‌های مهین و کهین را از هم جدا می‌کند و دو خط فراه‌مروٍ [< موازی] 
مایل» نتیجه را از پیشگذارده‌ها. دراین شیوه نوشتن «بنابراین» یا «براین پایه» یا داز اینرو» 


يا «پس» بایسته نیست. 
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2 برهان 
1 برهان در ارسطو. روشهای استوارکردن باهمشماریهای درست در خود متن آناکاویکد 
نخست به کوتاهی و استواری و روشنی شرح داده شده است. برهان ارسطو بر پایه‌ی ضربهای 
کلّی شکل نخستین استوار است که ارسطو آنها را چونان ارزآغازه [= اصل موضوع ‏ آکسیوم به 
مفهوم نوین منطقی-مّزداهی] برمی‌نهد و با بکارگرفتن «حکم همه یا هیچ» چونان قاعده» ضربها 
را استوار می‌کند. تُشنیک [= تکنیک = اسلوب] او برای استوارکردن عبارت است از: ۵) 
برگردانش [= وارونه‌سازی] ؛ 8) بازگردان به ناتوانستنی [= رفع به محال = سوق به محال = 
آپاآژیرش به محال = برهان خلف]؛ ۲) برون‌نهش [= افتراض]. ۵) گاه نیز مقوله‌ای به نام 
«برهان بر پایه‌ی نامعیّنی پیشگذارده‌ی جزئی» فراخوانده می‌شود. - درباره‌ی همه‌ی اینها سه 
متن و پانوشتهای مترجم بر متن. 
1 با اینهمه» در اینجا چونان تبصره می‌افزاييم که باهنجارها و استانده‌های منطق مَزداهي 
نوین» برهانهای ارسطویی گاه چیزهایی را برای آرزوکردن باقی می‌گذارند. - بکوتاهی: 
پایه‌گذاران دانش برهان و روش آکسیوماتیک یا اصل موضوعی يا ارزآغازی؛ ارسطو و 
اقلیدس هستند. منتها کار ایشان کاستیهایی دارد که بویژه در سده‌های نوین آشکار شده است. در 
سده‌ی پیستم» برهان (از جمله در پرتو پژوهشهای داوید هیلبرت و کورت گودل و آلفرد تارسکی 
و کورت شوته) به پایگاهی بلند و فرسخت بر شده است. با اینهمه» این هنوز پایان کار نیست و 
همچنانکه مداهیک‌دانان [= ریاضیدانان] تیزبین اشاره می‌کنند» توانستنی است که در هر یک از 
دستگاههای منطق امروزین که ما هم‌اکنون چونان تاشتیگ [= قطعی] می‌نگریم» 
پادگوییهایی برجا باشند و در آینده شناخته شوند. (همچنین ے مصاحب. مدخل منطق صورت. 
ص ۵۵۰-۵۵۱). 
2 توضیحی درباره‌ی واژه‌های «آکسیوم» (انگلیسی و آلمانی: ۵010؛ فرانسه: 0۳۴ iھ؛‏ 
یونانی: «کسیوماء »۵)0) و «پو ستولا» (فرانسه و آلمانی: 0510181؛ انگلیسی: ۳0910116؛ 
یونانی: «آیتما» :0/7:70): در اقلیدس: آکسیوم به معنای «اصلي بدیهی» یا «اصلٍ خودآشکار» پا 
«اصل متعارف» بکار می‌رود و جنبه‌ی ویژه‌ی هندازشی [= هندسی] ندارد. برای نمونه: :وکل 
بزرگتر است از جزء». [در مَزداهیک نوین؛ این «اصل بدیهی» چندان هم بدیهی یا خودآشکار 
نیست: در مجموعه‌های کرانمند. کل بزرگتر است از جزء؛ ولی در مجموعه‌های بیکران همواره 
چنین نیست؟ برای نمونه کاردینالیته‌ی مجموعه‌ی عددهای طبیعی و کاردینالیته‌ی مجموعه‌ی 
عددهای زوج مثبت. هر دو برابراند با (×]؛ و: «اگر دو چیز با یک چیز سوّم برابر باشند آنگاه با 
یکدیگر نیز برابر خواهند بود» [اين آکسیوم را به صورت قیاس مساوات نیز می توان بیان کرد: اگر 
(الف) برابر با (ب) و (ب) برابر با (ج) باشد. آنگاه (الف) برابر با (ج) خواهد بود]. ولی 
«پو ستو لا (سرتنه) به معنای «اصل موضوع»» «اصل موضوعه»: «اصل خواسته» بکار گرفته 
می‌شود و (در اقلیدس) آغازه‌ی [ = = اصلٍ] هندازشی است. 
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وامّا در ارسطو «آکسیو: م» به دو معنا بکار می‌رود؛ یکی «ادٌعا» و «چم‌ورزی» / «استدلال»» و 
دیگری «آغازه‌ی خودآشکاره / «اصل بدیهی» «اصل متعارف». ولی «پوستولام یا ۵17۳0 در 
ارسطو به همان معنایی بکار می‌رود که سپستر اقلیدس بکار می‌گيرد. (ارسطو چند دهه پیش از 
اقلیدس می‌زیست.) 

در مرداهیک [= ریاضیات] نوین: در مَزداهیک نوین اصطلاح «پوستولا» بکار نمی‌رود و 
تنها واژه‌ی «آکسیوم» بکار می‌آید. ولی در این باره به روشن‌سازی نیاز است. آکسیومهایی که 
اکنون در مَزداهیک بکار گرفته می‌شوند به دو گونه‌اند: الف) «آکسیومهای منطقی» یا 
«آکسیومهای کلی, general axioms)‏ به اصطلاح مندلسون)» اینها دقیقانه به همان مفهوم 
آکسیومهای اقلیدسی‌اند. ب) «آکسیومهای واقعی» (20۳5 2۲0۲67 به اصطلاح مندلسون)» 
همرده با «آکسیومهای نامنطقی» يا «اکسیومهای مزداهی» (فتهنه ۸0۸-1041" و 
axioms‏ 121216۳0213621 به اصطلاح کلینی): این آکسیومها هستی‌شناسیک‌اند و با «پوستولاء یا 
«آیتما‌ی اقلیدس همخوانی دارند. برای هر دو گروه در فارسی اصطلاحهای «اصل موضوع» و 
«اصل نهاده, بکار می‌رود. - ما اصطلاح ارزآغازه را برای آکسیوم (به همه‌ی معناهای آن) پیش 
نهاده‌ایم. 

تبصره: در پاره‌ای نوشته‌ها و گفته‌ها توانستنی است چنین بازتابیده باشد که آکسیوم به 
مفهوم نون آن (در مزداهیک نوین و منطق نوین) بایستگانه یک «اصل بدیهی یا آغازه‌ی 
خودآشکار نیست. نگارنده‌ی این آگاهی با این نگر هماهنگ نیست: هر مَزداهیک‌دانی می‌کوشد 
آغازه‌های نخستین خود را (که استوارشدنی نیستند) چنان برگزیند که «صحیح؛ | «درست» 
(6017600)» و اگر میل دارید» «بدیهی» / «خودآشکار» (5611-6۷10600) باشند. توجّه کنید: در 
4 + م اگر ‏ یک پادگویی (6001784010107) باشد آنگاه دیگر چیستی 4 مهم نیست: چه 
راست و چه درو به هر سان 4 + بر پایه‌ی 60:01:56 0اه × راست خواهد بود. اگر م 
استوارشدنی باشد. آنگاه بیکباره پُرافزونه [= زاید] است» زیرا در این صورت ٩‏ + ص هم‌ارز با 4 
خواهد شد. ولی اگر م یک ارزآغازه یا آکسیوم باشد» یعنی یک آغازه‌ی نخستین درست و 
خودآشکار باشد (خواه منطقی» خواه هستی‌شناسیک), آنگاه 4 ج به یک گزاره‌ی معنادار و 
«مربوط» (۲۵18۷۵۸۲) تُراخواهد دیسید. 

همچنین -م 13 628 و پانوشت آن. 

2 برهان در منطق مَزداهی. همه‌ی عبارتهایی که پیش از این به صورت بیان نتیجه گیری» یا 
رشته» يا به صورت فرمول (قانون منطقی) آمده‌اند» به راههای گوناگون از جمله به راهمهای 
ارزآغازی [< آکسیوماتیک] و استنتاج طبیعی استوار شدنی‌اند؛ - و نیز به راه زیر: 

1 فراروند تصمیم در منطق ارسطو. منطق ارسطو یک بخش پن‌پاری [< ابتدایی] ولی 
مهمّی از منطق رده‌های ناتهی است. و از اینرو چنانکه اشاره شد دارای محمولهای 1 موضعی 
است و در منطق محمولهای مرتبه‌ی نخست جای دارد. این بخش از منطق سراسر تصمیمپذیر 
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(060102016) است. و از اینرو در آن مسئله‌ی تصمیم (0:0016۳ 068102) در واقع وجود 
ندارتي بلکه برای آن فراروشهای تصمیم (۳1066010765 16015107) وجود دارند. - در منطق 
قضيه‌ای هست و آن اینکه هرگاه یک فرمول خوش‌ساخت منطق مرتبه‌ی نخست با محمولهای 
1 موضعی دارای ۲ محمول 1 موضعی باشد. اگر در دامنه‌ای با 2 بُن‌پار راست باشد. آنگاه 
هرویسپ درست [= کلاً معتبر = ۷۵1/4 راللهء۲ء۷نصد] خواهد بود. باهمشماریهای ارسطویی 
هر یک دارای سه محمول هستند؛ از اینرو هرگاه در داسنه‌ای با هشت بُن‌پار راست باشنده 
هرویسپ- درست خواهند بود. 
ولی مترجم در یک تک‌نگاشت به نام: پژوهشی در پیرامون مسته‌ی تصمیم در منطق: طرح 
چند خوارزی‌کد تحلیلی- معنایی با پیش نهادن قضیّه‌ای استوار کرده است که هر باهمشماری 
ارسطویی - برپایه‌ی ساختمان ویژ‌ی خود - تنها و تنها هنگامی هرویسپ- درست است که 
1-درست باشد. یعنی در دامنه‌ای با یک بُن‌پار درست باشد. (امیرکبیر» تهران» ۱۳۷۳؛ سه 
4 قضیّه‌ی ×-2. «خوارزمیک» واژ‌ی پیشنهادی مترجم است برای «آلگوریتم»: 
70 که دگردیسی کلامتا218075 و «الخوارزمی» است.) از اینرو بسنده است که 1-درستی 
را بیازماييم. در زیر تنها ضرب 3270272 ,1 را مطرح می‌کنیم: 
Vx (Sx — Px).‏ جح Mx)‏ حت Px) ۸ Vx (Sx‏ +¬ 0) × (الف) 
نوشتن فرمول با یک بُن‌پار: 
(Ma — Pa) ۸ (Sa ¬+ Ma) — (Sa — Pa).‏ (ب) 
اکنون اين همخوانی [= تناظر] ها را برقرار می‌کنیم: 6: 142 و ۲۵:۲ و :84:P‏ 
.(« ) +¬ (و +¬ 0 ۸ (7 + ) (پ) 
پژوهش با جدول راستی یا در تابلوهای معنائیک بت (حمع(ناها (Beth's sema1tic‏ 
نشان می‌دهد که گزاره‌ی (پ) همانگویی است» ‏ و همان «قاعده‌ی استنتاج زنجیری» است» 
چنانکه جابجایی پیشگذارده‌های مهین و کهین آشکار می‌سازد: 
)p +.‏ +¬ (۲ += 4) ۸ (و +« م) (ت) 
بر این پایه (الف) 1-درست و بر پایه‌ی قضیّه‌ای که بدان اشاره شد؛ هرویسپ-درست 
است. ‏ بسیاری از پانوشتهای مترجم بر متن ارسطو در اساس همین الگوی چم‌وززی [= 
استدلال] را بکار می‌گیرند. برای نمونه (۳ <- ۸6) ۷ نوشته می‌شود ۴ - 1۷6 یاج ج و 
و» برای فرمولهای خوش‌ساخت در مجموعه‌هایی که تنها یک پُن‌پار دارند: (162 ۸ ×؟) ×3 
نوشته می‌شود ۸۸ ۸ 5 یا 4 ۸ ؛ و به همین سان دیگرها. همچنین سه 81.5.1. 
دوستداران منطق می‌توانند ضربهای دیگر را به همین شیوه» برپايه‌ي آزسون 1-درستی 
استوار کنند. 
(ره دیگر تادیسیدن [= تبدیل] فرمولهای نخستی به محمولها است که در منطق مرتبه‌ی 
دوم اجازه‌مند [< مسجاز] است: (2 -- ۸6) جه زو ج :۸0) ۷۶ و» برای فرمولهای 
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خوش‌ساخت در مجموعه‌هایی که تنها یک بُن‌پار دارند: (۸۵ ۸ ک) جه (1 ۸ 5) ×3. اکنون 
در عمل جداسانی‌ای هست نمی‌شود که 14 و ۶ و 5 از نوع 1 فرض شونده یا بی از نو چونان 
وف وه دای این سم کی یب 

تصره: تبدیل (۸2 ۸ 6) ×3 به ۸ ۸ 5 یا 4 ۸ تنها و تنها در فرمولهایسی اجازه‌مند 
است که در دامنه‌هایی با یک ټن‌پار بیان شوند. از ایشرو در منطق ارسطو اجازه‌مند است. 

در ضمن توجّه کنید که اگر فرمولهای باهمشماریهای ارسطو به صورت بهنجار پیش‌بست 
درآیند پیشوند همه‌ی آنها به شکل ۷33 آراسته تواند شد» و همخواد با یک قضیّه‌ی شناخته 
شده‌ی منطق مزداهی» هر فرمولی با این پیشوند اگر 1 درست باشد آنگاه هرویسپ- درست 
است. این نیز یک فراروند مکانیکی تصمیم است. 
3 نمودارهای ون.اویلر (۷۵۳2-۳0165). همه‌ی ضربهای درست ارسطویی را می‌توان با 
نمودارهای مجموعه‌ها چنانکه بوسیله‌ی منطق‌دان انگلیسیء ون و مَزداهیک‌دان سوئیسی» 
اویلر نوآورده شده نشان داد. این یک شیوه‌ی سهشی است که هرچند «برهان؛ به مفهوم هیلبرتی 
نیست» ولی صددرصد درست است و به لحاظ پداگوژیک برای دوستداران منطق بسیار سودمند 
است. در زیر تنها ضربهای شکل نخستین را برمی‌نگاریم و برنگارش ضربهای دیگر در شکلهای 
دیگر را به منطق‌دوستان وامی‌گذاریم. چنانکه سهیده می‌شود» باهمشماریهای کلّی تنها در یک 
جاور بازنموده توانند شد» ولی باهمشماریهای جزئی در دو یا سه جاور نشان داده می‌شوند. 

باهمشماریهای کلّی شکل نخستین: 


Barbara 


وه @ 


بسنجید با باهمشماریهای جزئی شکل نخستین: 


(الف) 
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Ferio 
(الف)‎ 


و و 3 


4 توصیه‌ی ما به دوستداران منطق آن است که پژوهش آناکاوبکه نخست را همراهبا قلم و 
کاغذ و نوشتن انجام دهند و در مورد هر باهمشماری درست یا هر ضرب سترون [< عقیم] 
نمودار ون- اویلر را برنگارند و نتیجه را بسهند [< مشاهده کنند]. کسانی که از گوشه‌ی منطق 
مّزداهي نوین به منطق ارسطو می‌پردازند. به طبع باید با تشنیکهای مرّداهی نیز باهمشماریهای 
درست (و نادرست) را مورد بررسی قرار دهند. - یکی از دشواریهای آموختن منطق در گذشته 
این بوده است که به سخن بیش از تخته‌ی سیاه [اکنون سپید!] و قلم و کاغذ توجّه شده است. این 
یک اصل است که بی از کاغذ و قلم نمی‌توان منطق آموخت. (قرینه‌هایی در دست است که 
ارسط برای درس دادن از گونه‌ای «تخته‌ی سیاه» سود می‌جسته است.) 


3) نکته‌های نحوی 

61 در نحو عادی زبان محاوره‌ای و زبان ادبی فارسی معمولانه موضوع بر محمول حمل 
می‌شود: «اين عمل به خوش سلیقگی حمل می‌شود». «به نامهربانی حمل نشود»؛ «به بی توجهی 
حمل شد» و دیگرها. این کاربرد در ادبیات کلاسیک فارسی نیز رایج است: «و اگر نادانی این 
اشارت را که بازنموده شده است بر هزل حمل کند...» (کلیله و دمنه). - ولی در نحو ترادادی 
منطق, این محمول است که بر موضوع حمل می‌شود. یعنی چیزی بر موضوع حمل می‌شود: 
آنچه حمل می‌شود «حمل شد» یا «محمول» است. بر این پایه در «عمرو دانا است» «داناه يا 
«دانایی» (محمول) بر «عمرو» (موضوع) حمل می‌شود. در سراسر ترجمه ما نحو متعارف 
منطقی را بکار گرفته‌ايم. 

2 چنانکه در 1.0 8 و 1.1 8 اشاره شد در نحو ارسطویی بویژه در آناکاودک نخست. 
مجموعه‌ی بزرگتر معمولائه مقّم است بر مجموعه‌ی کوچکتر: وب الف است» یا وب هست 
الف یا بویژه همچنین: «الف به ب تعلق می‌گیرد». این نکته در اساس الاقباس نیز بازتابیده است: 
«و بعضی منطقیان و خصوصاً قدماء محمول در لفظ بر موضوع مقلم دارند؛ مثلاًگویند: حیوان 
واقع است یا مقول است بر هم انسان - یا بر بعضی اجسام؛ و واقع نیست یا مقول نیست بر 
هیچ جماد - يا بر بعضی اجسام؛ پس اعتبار بحکم باید کرد نه بتقدیم و تأخیر تا در 
غلط نیفتد.» (ص ٩ع).‏ 
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در سراسر این ترجمه ما 070/80 را به «تعلّقی گرفتن» برمی‌گردانيم و 0۳1770082۷ را 
به «حمل کردن» / «حمل شدن». اصطلاح دیگر ارسطو 266 است که آن را بیشتر به «گفتن»» 
«گفته شدن» و گاه به «حمل کردن» /«حمل شدن» برمی‌گردانيم. (در این زمینه بندرت 87۲81۷ نیز 
بکار می‌رود. برای نمونه در 32 784: «پس راست است که 8 به ۳ گفته شود», که فعل آن 172۷ع 
است. همچنین واژه‌ی 1005704 همریشه با ۵0 از مصدر 08۳۷[ در این ترجمه به 
«گفته خواهد شد» برگردانده شده است؛ برای نمونه سه 25 106 2 1078 30 "124.) - بر این 
پایه عبارتهای چهارگانه‌ی زیر با هم همرده اند: 
الف به ب لق می‌گیرد؛ 
الف برب حمل می‌شود؛ 
الف به ب گفته می‌شود؛ 
ب هست الف / ب. الف است. 
الف به ب تعلق نمی‌گیرد؛ 
الف بر ب حمل نمی‌شود؛ 
الف به ب گفته نمی‌شود؛ 
ب نیست الف / ب» الف نیست / چنین نیست که ب. الف است. 
چندی‌نمايي [= تسویر] جمله‌های بالا نکته‌ی نحوی ویژه‌ای را مطرح نمی‌سازد: «الف به 
همه‌ی ب تعلق می‌گیرد» | «هر ب. الف است»» «الف به هیچ ب تعلّق نمی‌گیرد» / هیچ ب» اف 
نیست»؛ و دیگرها. 
3) «هر ایرانی» / «همه‌ی ایرانیان»؛ در برابر «برخی از ایرانیان»؛ ولی: «هر 8» / «همه‌ی 8» در 
برابر «برخی از 3»: 
در این ترجمه» هرگاه متفیری چندی نمایی شود معمولانه ادات جمع را با آن بکار 
نخواهیم برد» یعنی معمولائه «همه‌ی 8ها» و «برخی از 8ها» نخواهیم نوشت. با اينهمه؛ این امر 
به متن بستگی دارد. برای نمونه ۳ 58 (مفرد) را بسادگی «3» خواهیم نوشت» ولی 1 ۲6 (جمع) 
را به « آها» برخواهیم گرداند. (همسنجش دو متن یونانی 0 و ا٣[‏ نشان می‌دهد که بر 
روی هم 3080 بیشتر شکلهای مفرد» و 1٥1‏ بیشتر شکلهای جمع را بکار می‌برند؛ برای 
نمونه, ۳ ۲4 یا 1 00 در 5090 و 1 ا در م.1. ما فرسختانه متن یونانی 5080 را پی 
خواهیم گرفت.) 
تبصره: کاربرد مصدر «تعلّق گرفتن» در نگره‌ی مجموعه‌ها عکس کاربرد آن در منطق ارسطو 
است. برای نمونه» در ارسطو (به فرض) ۴ چونان محمول به ٩‏ چونان موضوع تعلق می‌گیرد؛ 
یعنی 82. - ولی در د هی مجموعه‌ها همین پیوند چنین نوشته می‌شود: ۴ € »؛ یعنی 
(هست ۴» یا - در آن نگره - :۵ به ۴ تعلق می‌گیرد». 
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با اينهمه در منطق نوین نیز کاربرد ارسطویی خود را به گونه‌ای بازمی تاباند؛ برای نمونه: 
Fx, Rxy‏ 
در زبان انگلیسی منطق گاه «× 0۶ ۴» و «لر× 01 » خوانده می‌شوند. - ولی توجّه کنید که 
«د 0۴ ۴» و رود ۴ ۸, بیان کننده‌ی رابطه‌ی بن‌پاریگی [= عضویّت] اند ولیک 07۲۵81۷ در 
ارسطو چه بسا برای رابطه‌ی فرومجموعگی (۸ © 8) بکار می‌رود. همچنین سه ۰51.1 
«رابطه‌ی فرومجموعگی [< زیرمجموعگی = جزئیّت] و رابطه‌ی بُن‌پاریگی [= عضویّت]». 


4 ضریهای درست در منطق ارسطو 

۵ آنچه پیش از این گفته آمد» تنها به ضربهای مطلق پیوند می‌یابد. ولی در واقع در آرگانون 
باهمشماریهای موجه یا وجهی نیز وجود دارند. چنانکه دیده‌ایم (بویژه سه در پیرامون گزارش» 
فرگردهای 12 و 13)» یک گزاره می‌تواند بیانگر تعلق مطلق یا تحقیقی یا ساده یا ناب محمول به 
موضوع باشد (۰)8880710110 با بیانگر تعلق ضروری محمول به موضوع (۵۳00616)» با 
بیانگر تعلق رخدادپذیر محمول به موضوع (0500167010). بدینسان» به حسب اینکه 
پیشگذارده‌ها چه وجهی داشته باشند. نتیجه نیز وجه معیّنی خواهد یافت. 

1 هرآینه به یک معنای دیسه‌نمایانه‌ی [- شماتیک] مَزداهی؛ باهمشماریهای مطلق نیز خود 
می‌توانند و باید در شمار باهمشماریهای وجهی [= موجه] قرار گیرند: «چنین است که (الف) به 
8 تعلّنمی‌گیرد». ولی به یک معنای ویژ» اصطلاح «باهمشماربهای جهی» به باهمشماریهایی 
اطلاق می‌شود که وجه پیشگذارده‌های آنها ضروری یا رخدادپذیر است. به این معنای ویژه 
بازنمود ارسطو از باهمشماریهای وجهی» دشواریهایی دربر دارد که ما در پانوشتها به برخی از 
آنها اشاره خواهیم کرد. (همچنین ه پیشگفتار مترجمء 6 و 5.2.4/4 8). با این توضیح 
در باره‌ی کاربرد اصطلاحها: 

2 باهمشماریهای مطلق در فرگردهای 4-7 و باهمشماریهای وّجهی در فرگردهای 8-22 
آناکاویک نخست مورد بررسی قرار می‌گيرند. 

3 در زیر فهرست کامل ضربهای درست را بازمی‌تماييم. این فهرست» جدولی است که از 
کتاب آناکاویکهای نخست و ده ارسطو نوشته‌ی سر ویلیام دیوید راس ارسطوشناس بریتانیایی 
نقل شده است Sir William David Ross, Aristorle’s Prior and Posterior AN ayi c8,(‏ 
UP, 1949: p. 6‏ ۵ )در این جدول به اشاره‌ی گذرای ارسطو به ضربهای «شکل 
چهارم» اشاره‌ای نرفته است. وگرنه این جدول فهرستی است فرآراسته و کامل. 
0 درباره‌ی شیوه‌ی نمادگذاری جدول. خوانندگان می سهد که در ستونهایی 
عنوا ان آنها واژمی 2700165021 جای می‌گیرد: هم رَبرنوشت ‏ برجا است که کوته‌نوشتِ 
01 است و بیشتر برای پیشگذارده‌ها بکار برده می‌شود و هم ژترنوشت ۳ 
کوته‌نوشت ۲095:916 که تنها در گزاره‌ی نتیجه می‌آید. - در متنهای فلسفي فارسی: خواه ترجمه 


از جدول که در 
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خواه تألیف جدا از اصطلاحهای اصلی یونانی» تاکنون »25001608 به «احتمالی»» «محتمل»؛ 
06 به «احتمالی» «محتمل» «ممکن» «ممکن به امکان خاض» (و «ممکن به امکان 
اخش»)؛ و 088116ص به «ممکن» و «ممکن به امکان عاٌ» برگردانده شده است. 

در متن آرگانون» در در پبرامون گزارش» در زمینه‌ی گزاره‌های وجهی» دو دانشواژه بکار برده 
شده است: 20۷076۷ برابر با ۳0851016 به اصطلاح ما «توانستنی» و ٤۵86480۷‏ برابر 
با ay «contingent‏ اصطلاح ما «رخدادپذیره (اسحق: «یحتمل»). ولی در سراسر دفتر نخست 
آناکاویک نخست» در فرگردهای 8-22 که در آنها باهمشماریهای وجهی واقع می‌شوند» ارسطو 
به سان عمده فقط گاهواژه‌ی 2۵704 سوّم شخص مفرد» مضارع» وجه اخباری» از مصدر 
600 به اصطلاح ما «رخدادنْ پذیرفتن»» و نعتِ مجهول مضارع آن ۵8۷0۷ء۵ 
به اصطلاح ما «رخدادپذیر»» را بکار می‌گیرد (تذاری» «ممکن»). 

راس در درآمد خود بر آناکاویکهای نخست و دوع ارسطی که براستی یادمانی است بر 
دانشپژوهی و ارسطوشناسی دیار خود» در جُستار « 1۷ باهمشاری وجهی» (ص 40-47) به این 
چیستیک و نهشتیک پرداخته است. او به یاد خواننده می‌آورد که به مفهرم ee‏ در چهار 
موضع زیر در آناکاویک نخست اشاره می‌شود: 25 *25837-25, 32816-32622 
25-3 33» 35-3731 36. وی می‌افزاید که بر بنیاد ارسطو واژه‌ی 76/707 به 
سان کمابیشی نشانگر «نه ناتوانستنی» است» و فرسختانه» نشانگر «نه ناتوانستنی و نه ضروری». 
باید فرض کرد که بر پایه‌ی این جداشناخت است که او 270/074 را در پیشگذارده‌ها همیشه 
به معنای 602108604 و در گزاره‌ی نتیجه گاه نشانگر contingent‏ و گاه نشانگر possible‏ 
می‌داند. - بحث او هم در زمینه‌ی گزاره‌های 2۳0061636 و هم در زمینه‌ی گزاره‌های 
problematic‏ گنجاننده‌ی یک چیز مهم دیگر نیز هست و آن این است که در منطق وجهی 
ارسطویی این امر توانستنی است که گزاره‌ی نتیجه از یکی از دو پیشگذارده نیرومند تر باشد. برای 
نمونه در شکل نخست: "۸۳۸۵ و نیز در جاوری [< حالی] که یک پیشگذارده کم‌توان و 
پیشگذارده‌ی دیگر پرتوان باشد. نتیجه می‌تواند مطلق باشد؛ در شکل دوم: .A EE‏ چنانکه 
می‌دانیم ثثوفراستوس (در لاتین: 16021728115 ) دوست و همکار و ادامه دهنده‌ی پژوهش 
ارسطو از همان آغاز بر آن بود که گزاره‌ی نتیجه در چیستی خود هميشه از پیشگذارد‌ی کم توان تر 
پیروی می‌کند و هرگز نمی‌تواند دارای وجه پیشگذارده‌ی پرتوان‌تر باشد. راس در آناکاوی خود 
سرانجام آموزه‌ی ثثوفراستوس را توجیه‌پذیر می‌یاید. ۲ 

آنچه مربوط به گزینش دانشواژههای فارسی است» باید بگوییم که واژه‌های 8070 و 
6 را مترجمان نوین اروپایی (و تذاری مترجم عرب آناکاوبکه نخست) - اگر از 
برخی از تنوعهای نوشتاری که نشانگر نگره‌ی ویژه‌ای در این زمینه نیستند چشم بپوشیم - 
همگی به یک واژه‌ی یگانه برگردانه‌نده و ما نیز برپایه‌ی آغاز‌ی همخواني یکسبهسیک از 
تراداد مترجمان پیروی کرده‌ايم و همه جا در برابر م0608 رخدادن‌پذیرفتن؛ و در برابر 
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e‏ رخدادپذیر نوشته‌ايم. - هر آینه از «توانستن» / «توانستنی بودن» و «شدنی 
بودن» نیز بهره گرفته‌ايم. برای نمو نه 2784/0704 در بافت ناتشنیکی به «شدنی است» برگردانده 
شده است. 

ولی این پرسش در برابر مترجم همچنان ناپاسخ داده می‌ماند که چرا ارسطو جداشناخت 
صریحی را که در در پیرامون گزارش» در جدول 24-31 228 اندرمیان 6070۷ و 
۷ برقرار کرده است» صریحانه در آناکاودکد نخست بکار نمی‌گیرد. - موضوع 
باز است. 

در اینجا می‌افزاييم که ارسطو در شیوه‌ی نگارش خود برای مفهوم «ممکن» و «توانستنی» و 
«شدنی» و «اجازه‌مند» در سیاق ناتشنیکی گاء از واژه‌ی 7067 نیز سود می‌جوید. در 
ترجمه‌ی ما این واژه گاه به «اجازه‌مند» برگردانده شده است. و گاه نیز برای آن از «توانستن» سود 
جسته شده است. - همچنین ه پیشگفتار مترجم 5.12/16 8 و 5.2.4/4 8. 
1 با توجه دادن دوستداران منطق به نکته(ها)ی بالاء شرح جدول که توضیح نمادگذاری آن 
و یکی دو نکته‌ی دیگر است را عیناً از کتاب راس به فارسی برمی‌گردانيم (افزایش شماره‌ی 
جدول به طبع از ما است). 


جدول 2 : ضریهای درست 

جدول زیر به سان عمده ولی با پاره‌ای دگرگونیها و افزایشها از کتاب 
نگره‌ی ارسطویی بافشماربهای توانستتی نوشته‌ی آ. بکر گرفته شده است 
.A Becker, Die artotelische Theorie der Miglichkeitsschliisse]‏ توجە: «. بکره 
با «ایمانوثل بکر [mane Bekker)‏ اشتباء نشود!ا] ۸ نماینده‌ی گزاره‌ی آریگوی کلّی 
است» 8 نماینده‌ی گزار‌ی نیگوی کلّی» 1 نماینده‌ی گزاره‌ی آریگوی جزئی» 0 نماینده‌ی 
گزار‌ی نیگوی جزئی. ۸۳ و ۸° و ۸ به ترتیب نماینده‌ی گزاره‌های زیراند: «ضروری 
است که هر 5 هست ۴۶» «رخدادپذیر است که هر 5 هست ۴ (نه ناتوانستنی است و نه 
ضروری)»: «ترانستنی است که هر 5 هست » [دو گزار‌ی اخیر با هم همرده‌اند]. "8 و 
E‏ و E‏ به ترتیب نماینده‌ی گزاره‌های زیراند: «ضروری است که هیچ 5 نیست ۰۳ 
«رخدادپذیر است که هیچ 5 نیست ۳» توانستنی است که هیچ 5 نیست ۳ [دو گزاره‌ی 
اخیر با هم همرده‌اند]. ۳ و 1 و به ترتیب نماینده‌ی گزاره‌های زیراند: «ضروری است 
که برخی از 5 هست 3 «رخدادپذیر است که برخی از 5 هست 3 «توانستنی است که 
پرخی از 5 هست ۳ [دو گزاره اخیر با هم همرد‌اند]. سرانجام؛ 08 و 0۴ و 08 به 
ترتیب نماینده‌ی گزاره‌های زیراند: «ضروری است که برخی از 8 نیست »: «رخدادپذیر 
است که برخی از 8 نیست ۰۳ «توانستنی است که برخی از 5 نیست ۴» [دو گزاره‌ی اخیر 
با هم همرده‌اند]. 
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۰ (کوته‌نوشت 51110250 P۵۲۴6٩۲1‏ ) = باهمشماری فرساخته [= کامل] 
(خوداشکار)؛ 

... 10 6 (کوته نوشت 6007675108) = فروگشایید بوسیله‌ی برگردانش [< 
وارونه‌سازی ] به ...؛ 

... 10 .۸ (کوته نوشت ۲606۶0) = فروگشایید بوسیله‌ی بازگرداندن به ناتوانستنی 
[= برهان خلف ] به ...+ 

... 0 .€ .€ (کوته نوشت 60۳۷6۲5108 0010216۳61277) = فروگشایید 
بوسیله‌ی برگرداێش مکمل به ... (یعنی برگرداندنِ «برای هر ۰5 ۴ نبودن رخدادپذیر است» 
به «برای هر 8» ۴ بودن رخدادپذیر است»؛ یا «برای برخی از ۰5 ۶ نبودن رخدادپذیر است» 
به «برای برخی از 5 ۶ بودن رخدادپذیر است»). 

E.‏ (کوته نوشت 66056518 = :660504) = استوار کنید بوسیله‌ی برون‌نهش یا 
افتراض. 1 

هرگاء یک پیشگذارد‌ی ضروری و یک پیشگذارده‌ی رخدادپذیر یک نتیجه‌ی تعلق 
مطلق را در پی داشته باشد. به چم نیرومندتر نتیجه‌ای به صورت «توانستنی است که ..» 
نیز خواهند داشت؛ ارسطو گاه به این نکته اشاره می‌کند؛ ولی نه هميشه. 

گذشته از پاره‌ای باهمشماریها که بآسانی ملاحظه می‌شوند که می‌توانند بوسیله‌ی 
برگردانش مکمّل درستیده شوند و به این سبب ارسطو آنها را یاد نمی‌کند. تنها باهمشماری 
درستی که او از قلم می‌اندازد. 0 E‏ است در شکل دوّم [به شماره‌ی 49 در جدول 2]. 

P۴1 [‏ ۾ که یک بار در جدول می‌آید یعنی «به طریق اولی» /«به چم نیرومند تر». 
- در ضمن, 8٤.‏ در برابر 897060 ,11 و 8062700 ,111 را ما افزوده‌ايي - همچنین سه 
پانوشتهای مترجم بر 27*1 و 28020-21.] 


[توجه: 
جدول از چپ به راست آراسته شده و در دو صفحه‌ی روبروی هم قرار گرفته است.] 
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مهین ضروری مهین رخدادپذ ی ن رخدادپذی 
کهین رخدادپذیر هین ضروری | هين مطل 
)1538-362( موز (سوهمی وة )2 G4°34-‏ 3 ج 
Roleke, BS ۳۵ N R.toqar | AAAs, P.S. APA®AP. R. to 4t‏ 
ıo1 (367-17)‏ )3617-25( 90 )419-352 79 )40 68 و 
R. to 32‏ یبا PS,‏ مه | وو ما .1 EA®EP.‏ 4 ا hS‏ 
EPAEP. a fortiori‏ 
)36*402( 102 (23-8* 5 بو )3535-1( 80 5 2 
Ree Ba, ۳0 ۸۱۰1 R. to 42 ۸۰۲۳1۰ P.S, ۸۳16۱۴, R. to 20‏ 
)3634-9( 103 (ووو*کی) 92 )35*351( 81 32 6 
EeInOe, P.S. ۳۳1۰۵, R. to go‏ مه Bede Ps, ES Is R. to‏ 
)38*16-25( 104 ن )724-8 82 
EA®EP, C. to 79‏ 
۰ (38*25-6) 93 ۰ )729( 71 
.C. to 79 A®EPEP,. C. to tor‏ .۸۰۲۲۶ 
R, to 69‏ ,۸۳۲ 
ro5 (3825-7)‏ ۰ (38°3-4) 83 
C. to 8r FIO. C, to 103‏ .1608 
ro-16) 94 (4016-18) 306 (40*11-16)‏ 39( 84 )3916-17( 72 )3914-19( 61 
ومد C. to 8o ۸۸۲ C.togr | ۸۸ C. to‏ .۸۸۰۲۴ و6 6 ۸۸۰ | وو ما ۸۳۸/۲ 
Gg 17-22) 95 (4018-25) 107 (4025-32)‏ 85 )917-22 و 9*92 62 
ومد C, to 6o 38*۸0۶. C. to 70 13۸۰09. to 8ı 16۸80۶ C. to g2 13*۸60, C, to‏ 1۳۹۸۹0۰ 
o8 b‏ ( و403( )b26-3وg(‏ 86 )26-31 G9‏ 74 9*35 وه 
A gı‏ ومد C. to sg 16۸1۴ C, to 8o. TA®Te, C. to 69 Ae to‏ ,1۴۸61۶ 
و وه (وسوو*مب) )96-31( 87 )3926-31( 75 )31-5 64 
8 2 بر 3 ۹ 1 to 69 Alle. C. to 8o‏ > ۸۰۲۲۰ و C, to‏ ۸۰1۶ 
e (qobz-:‏ )931+9( 76 (9°36-8( 65 
ا C. c. to 63 | 00۸۵ R. to a9 e‏ 0۸ 
(qoba-‏ (رو-روطوی 88 ga731)‏ رو )9°68( 66 
O 103‏ 2و to 8ı E10. 1 to‏ ,81602 موم 6 »8۶10 | م6 ها 6 .۳61606 
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مهین مطلق مهین ضروری هر دو پیشگذارده ‏ | هر دو پیشگذا 
.د ند ۳ ۴ ارده شکل 
کهین ضروری کهین مطلق ضروری مطلق ۳ 
(29P36-30“5) 29 (3017-23) 43 )0"23-32(‏ 15 )2537-40( 1 1 
AAA (Barbar). P.S. ۸۳۸۳۸۳ PS, AnAAn, PS, AAA. ۰‏ 
(30*32-3) 44 (7-23*دو) دو (وعمو-کوطوی) 16 )2540-262( 2 
EAI (Celarend. P.S. EnAnEn, P.S, EAE", P.S. EAE. P.S.‏ 
)302-5( وه )3037-1( 31 )2936-30*5( 17 (وجدهد) 3 
(Darii). P.S. AnInin. P.S. Alin, ۰ ۸۳۲, ۰‏ ]۸۱ 
)305-6( 46 01-2 32 (و*موکونود) 18 (2۳۳25-10) 4 
EIO (Feria). P.S. EnlnOn, ۰, 910۰, PS. EInO. P.S,‏ 
)309( 47 (وسوامی وو (وهووکونود) 19 میم | IH‏ 
EAE (Cesare). C. to 2 EAE, C.toı6 | EPAEn, C.togo | EAPE,. C., to 4‏ 
)3014-18( 48 )3020-40( 34 )2936-305( 20 )279-14( 6 
AEE (Camestres). C. to 2 | A^EPEr, €. to ı6 | ArEE. C. to 44 AEPER, C, to 3o‏ 
49 (31*5-10) 35 )2936-305( 21 )2732-6( 7 
FIO (Festino). C. to 4 Erir0", C. to 18 ErIOn, C. to 32 1۳0, to 46‏ 
)115-17( هو )110-15( 36 )306-14( 22 )27136-3( و 
ANO (Baroco). R. to ı1. Ec. | ArO"On. Ec. ۸۳00, R. to 29 ۸0۴0. ۶‏ 
)3131-3( 51 (31°24-30( 37 (و*0: 2936( 23 )28*18-26( و | 11۲ 
AAI (Darapti). C. to 3 ۸۸۰۲۰, C. to 17 AAI". ۲ AAnIn, C, to 3ı‏ 
$a (31*37- Pro)‏ (31°33-7) 38 (و*مو-کونود) 24 )30- 28*26( 10 
EAO (Felapton). C. to 4 | EAPO", C. tor | EnAOn, C. to 3a EAPO. 0 46‏ 
ır (287-11) 25 (2936-305 39 (3131-3) 53 (gr P12-19)‏ 
TAPIn, C. to 3r‏ که TAI (Disamis). C. to 3 1۳۸۴1۳ C. to 17 1۳۸۲۰ C. to‏ 
)120-30 )119-20( 40 )2936-305( 26 )281-15( 12 
AII (Datis). C. to 3 ۸۰۳1۰, C. to 17 API, C. to 3ı N 3 5 45‏ 
a)‏ ظ )324-۶( 41 )307-14( 27 (28r5-21)‏ 13 
Ec, O"A0. R. tor O Ro‏ 0۳۸۴۵۴ عظ .2 (Bocardo). R.to‏ 0۸0 
(مووانن) 42 )236-305( 28 )2831-5( 14 
46 2 ا مو ETO (Ferison). C, to 4 EnleOn, C.to ı8 | Enon Cte‏ 


ضربهای زیر نیز می‌توانند بوسیله‌ی برگردانش مکمّل درستبده شوند (برگردانش ممل پیشگذارده‌های نبگوی رخدادپذیر): 
EOcTe, AECAP (353-11), EESEP (11-20),‏ ,(مو-چوه) ۸۵۶۵۰۲۰ ,12-17*( 13656۸۴ ر(53*5-22) ۸۴3۴۸۴ :ەر شکل دفتن 
EOOP (ib.), ۸۳۲۰۸۴ (36*2s-7), EEE, ۴ (3528-30), 0‏ ,)2-8( ۸021۴ 
EECEP (ib.), 20۶0۴ (384-7), ESE"E (Pra-ı3), ERECE (6-12), ErO°O (Pgr-5)‏ ,)و3729(  E°EEP‏ :در شکل دزم 
EE (3923-8), AE, 0072016 (a8ba), IeEc1e, EcOcle (ag8-ba), ۸۰0۰۰, EEOP (23-5),‏ :ەر شکل سوم 
AE‘IP (sas), IEI° (27-31), EOOP, AOI, EEO, ۸۳۰1۶ (4033-5), 0۳860,‏ 
(8-1o), EnOeO, ۸۳0۰۲,‏ 1۳561۶ 


]۱۵۵[ 


آناکاویک نخست 
دفتر نخست = آلفا 
(نگره‌ی باهمشماری [= قیاس = قیاس اقترانی = قیاس حملی]) 


1 ( فراکار [= وظیفه‌ی] آناکاویک. - تعریف پیشگذارده 
[- مقذمه ] ۽ حله باهمشماری و گونه‌های آن. «حکم همه یا هیچ» 
[= مقالة الکل واللاشیء]) 


[0] نخست باید بیان کنیم که پژوهش ما در پیرامون چه موضوعی است 


و به کدام رشته مربوط می‌شود؛ موضوع پژوهش ما برهان' است و به دانش 
برهانی " پیوند می‌یابد؛ سپس باید تعریف کنیم که پیشگذارده [= مقدّمه] چیست و 
حدّ" چیست و باهمشماری" [= قیاس اقترانی] چیست. و باهمشماري فرساخته؟ 
[= کامل] و باهمشماري نافرساخته * [= ناکامل] چگونه است؛ پس از اینها باید 
گنجانیده [= مندرج] بوذن یاگنجانیده نبودن یک حدّ بتمامی در حد دیگر"را شرح 

[15] دهیم و نگریسته خود از حمل شدن چیزی برکل یک حدّ یا بر هیچ یک از 
فردهای یک حدّ^ را بازنماييم.٩‏ 

اکنون» پیشگذارده عبارت است از گفتاری آريگوي ۱ [- ایجابی] یا نيگوي '' 
[= سلبي] تعلق گرفتن یک چیز (یعنی محمول ) به چیز دیگر (یعنی موضوع)؛ این 


یره بمنژرس (4 .همه )3 arédetêıg 2) értoriun ûrodeıkrıkh‏ )1 
ovdoytaudç drei‏ )6 ومعقه ovhoytondç‏ (5 
êv oh elvau } u svat rode 2‏ 2۵ )7 
katû 70۳۵ 1] Lndevûç Karnyopeîoêat‏ 2۵ )8 
این همان «حکم همه یا هیچ» )dicum de omni et nullo)‏ است که منطق‌دانانِ سده‌های میانه 
ضابطه‌بندی کرده‌اند. 
)٩‏ درباره‌ی گاهواژه‌ها [= فعلها] ی «حمل کردن» و «حمل شدن» سه «آگامی» در آغاز همین کتاب. 83.1. 
xrarapatıkég 11) ûroparıkég‏ )10 
[ ۱۵۷ ] 


]24°[ منطق ارسطو (أرگانون) 


گفتار یاکی ' است یا جزئی یا نامعیّن " [= مهمله]. نگریسته‌ی من از کلّی بودن گفتار 
آن است که چیزی به همه‌ی جرع e‏ یابه هیچ یک از فردهای 
موضوع تعلق نمی‌گیرد؟؛ از جزئی آن است که چیزی به برخی از موضوع تعلق 
می‌گیرد يا به برخی از موضوع تعلق نمی‌گیرد ۶یا به همه‌ی موضوع تعلق نمی‌گیرد ٩‏ 
[ و از نامعیّن [= مهمله] آن است که در گفتار فقط چیزی به موضوع تعلق 
می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد» بی از آنکه کلّی بودن" یا جزئی بودن گفتار مشخ 
شود؛ برای نمونه اینکه: اخحشیجها بوسیله‌ی دانشی واحد مطالعه می‌شوند؛ با: 
رامش "۰ امر نیکو!" نیست. و اما پیشگذارده‌ی برهانی ۲۲ با پیشگذارده‌ی 
دوی‌چمگویانه ۲۲ [= دیالکتیکی = جدلی] جداسان است. بدینسان که 
پیشگذارده‌ی برهانی فرض ۳ یکی از دو بن‌پار یک پادگویی است (زیرا برهان- 
آورنده"۱ پیشگذارده را نمی پرسد بلکه آن را فرض [= وضع ] می‌کند ۶')» هم بدان 
[25] گاه که پیشگذارده‌ی دویچمگویانه [= دیالکتیکی = جدلی] (پاسخ هماورد 
به ) این پرسش است که کدام یک از دو گزاره‌ی پادگویانه [= متناقض] باید پذیرفته 
شوند. ولی این امر در تشکیل ۷" باهمشماری [= قیاس اقترانی] در هیچ یک از دو 
مورد جداسانی‌ای هست نخواهد کرد؛ زیرا هم برهان‌اورنده و هم پرسنده پس از 
فرض گرفتن ۱۸ اینکه چیزی به چیزی دیگر تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ با هم 
می‌شمارند ۱۹ 1 باهمشمارانه استدلال می‌کنند]. بر این پایه پیشگذارده‌ی 
باهمشمارانه "۲ به سان مطلق آریگویی چیزی در مورد چیزی دیگر» یا نيگويي 
[30] چیزی از آن چیز دیگر به او یادشده خواهد بود؛ ولی پیشگذارده» 
[2410] برهانی خواهد بود اگر راست باشد و از اصلهای پیشین‌برنهاده!۲ (ی 


۱۱ adıépıotog 

.83.2 دربار‌ی «تعلق گرفتن» ے «آگاهی» در آغاز همین کتاب.‎ .7۲09/۲۱ 72۵0/2 ۳ 
4) unöev} Ùrépyevy 5) tevl irépyetyv 6) u?) tiv! Ùrépyetv 
7) u xavTi Ùrûpyeıyv 8) tû kaBédou 9) karû uépogç 10) مق‎ 
11) 2۵ aya0éyv 12) ûrodeıktık) xpéraot,g 13) ötodektıkt) 2۵۵۵0 
14) Aîpıg 15) û ûrodeıkviwuy 16) AauBéveıyv 17) tO yevéoBau 
18) سقفز‎ 19) ovwioyiteodar 20) oudoytorky xpéraotg 
من 66 اصلهای اشبات‌ناپذیر و خودآشکار دانشهاء‎ r0 (eu) ۱ 

[10۸] 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 1 ]24[ 
سا سس ات سا و 


دانش خود) مشتق شده باشد؛ ولیک پیشگذارده, دویچمگویانه [= دیالکتیکی = 
جدلی] خواهد بود اگر از یک سوی, برای بازجوینده ' پاسخی باشد به این پرسش 
که کدام یک از دو گزاره‌ی پادگویی را باید پذیرفت» و از سوی دیگر» برای 
باهمشمارنده" [= چم ورزنده‌ی قیاسی = استدلال کننده‌ی قیاسی]؛ فرض آن 
چیزی باشد که از پدیدار درست" برخوردار است و پذیرفته‌ی همگان " است» 
چنانکه در کتاب جایگاههای بحث [= مواضع ‏ طوبيقا = جدل] شرح داده شده 
است.۵ باری» اينکه پیشگذارده چیست و اندرمیان پیشگذارده‌های باهمشمارانه 
[= قیاسی] و برهانی و دویچمگویانه چه جداسانی موجود است» در آنچه در پی 
[15] خواهد آمد " فرسختانه [= بدقت] شرح داده خواهد شد ولی درباره‌ی نیاز 
فعلی ما بگذارید تعریفهای هم‌اکنون مطرح شده برای ما بسنده باشند. 
من چیزی را «حدّء می‌خوانم که پیشگذارده به آن تجزیه می‌شود؛ یعنی محمول» 
و آنچه محمول بر آن حمل می‌شود* [- موضوع]» خواه با گاهواژه‌ی «بودن» برای 
به هم پیوستن آنها» خواه باگاهواژه‌ی «نبودن» برای جداساختن آنها.* باهمشماری 
[- قياس افترانی] عبارت است از گفتاری که در آن» هنگامی که چیز. 
هایی فرض شوند ''» چیزی دیگر جز آنهاکه فرض شده‌اند ۱ به چم [= دلیل] 


«آکسیوم»‌هاء ارزآغازه‌ها: همچنین سے آناکاویک در 17 728 ,2 ,1 ,9 ,1 ر نیز سه جایگاههای 
بحث. 27 1008. 
ouioyıkéuevog 3) 2۵ patvépuevov‏ ۵ (2 .هیرهم ۵ )1 
êvêokov‏ 7۵ )4 
Torıké, 1, 1, 100 29, 1, 10, 1048.‏ )5 
برای بحث جامع در پیرامون مفهوم «دیالکتیک» یا «دریچمگوئیک» و فرگشت تاریخی آن سے یو آخیم ریتر 
.(Joachim Ritter)‏ 
êréueva:‏ 2۵ )6 
۷ پیشگذارده‌های بسرهانی در آناکاویک دوم (6-9 ,[)ء و پیشگذارده‌های دویچمگویانه در 
جایگاههای بحت. 
TO ka’ o ۳۵۵۵۵۵‏ )8 
٩‏ «برای جداساختن آنهاهه یا دقیقتر: «یا جداساختن» در 56080 در قلاب است. 
باه re@évra 11) tû‏ ۲۵ )10 


[۱04] 


7 b 


7 برجابودنِ مفروضهاء به ضرورت " نتیجه می‌شود. نگریسته‌ی من از عبارت 
«به چم برجا بودنٍ مفروضها» آن است که نتیجه به سبب مفروضها واقع می‌شود» و 
نگریسته‌ام از عبارت «نتیجه به سبب مفروضها واقع می شود» آن است که به افزایش 
هیچ حدّی دیگر بیرون از مفروضها نیاز نیست تا نتیجه ضروری گردانده شود. من 
باهمشماری‌ای را فرساخته می‌خوانم که به افزودنٍ هیچ گزاره‌ی دیگری جز پیش- 
برگرفته شده‌ها" نیاز نداشته باشد تا نتیجه‌ی ضروری" آشکار گردد؛ و 
7 باهمشماری‌ای را نافرساخته می‌نامم که به افزودنِ یک یا چند گزاره‌ی دیگر 
نیاز داشته باشد که هر چند از حدّهای که در بن نهاده شده‌اند" به ضرورت نتیجه 
می‌شوند. ولی (به صراحت ) در پیشگذارده‌ها برگرفته نشده‌اند. گفتن اینکه: «یک 
حدّ بتمامی در حدّی دیگر گنجانیده شده است»۵ با گفتن اینکه: «این حدّ دیگر بر 
همه‌ی آن حدٌ نخست حمل می‌شود» * به.یک معنا است. ولی ما می‌گوییم حدّی 
بر کل حدّی حمل می‌شود هرگاه هیچ موردی از فردهایی که زیر موضوع۲ فرار 
[30 می‌گیرند وجود نداشته باشد که محمول نتواند بر آن حمل شود؛ در مورد 
حمل نشدن محمول بر هیچ یک از فردهای موضوع" نیز وضع به همین روال است. 


2 (برگردانش [- وارونه‌سازی] گزاره‌های مطلق 

= تحقیقی = وجودی = ناب = ساده ]) 
[25] چون هرگونه پیشگذارده [= مقدّمه] یا از آنِ تعلّق گرفتن مطلق" [- 
تحقیقی = وجودی = ناب = ساده] است با از آن تعلّق گرفتن ضروری "" یا از آن 
تعلق گرفتن رخدادپذیر ۱ و بعلاوه چون از اینها» همخوائد با هر یک از وجه‌های 


1) êê ûvéykng 2) tû elAmuuéva 3) 2۵ ûvaykaîov 

4) Urokeuévoı وم‎ 5) tO bv OA eva 

6) karû rtavtrOç katnyopeîodat 

۷ 770/664۷00 ۲00: راز ن موضوع» در 56130 در قلاب نهاده شده است. - به پیروی از 1€1 
ما این عبارت را 0710۸8٤0‏ 100 0۷ متصور می‌داریم. 

8) 2۵ karû تفر‎ 9) tod Ùrépyeryv 10) ۲08 ék ûvéyknç Ùrépyetv 

6e0 DOE ۱‏ 700. همچنین سه «آگاهی» در آغاز همین کتاب» 4.3.0 8؛ ر نیز سه 


1۱۶۰} 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 2 [*25] 


اسناد'» برخی آریگوی [< ایجابی] اند و برخی نیگوی [= سلبی]. و بازه چون از 
[ گزاره‌های آربگوی و نیگوی برخی کلی‌اند. برخی جزئی و گرومی نامعیّن؛ - 
پس در تعلّق مطلق کی حدّهای پیشگذارده‌ی سلبی " [< نیگوی = نایی = منفی] 
باید به ضرورت " برگرداندنی " [= وارونه‌شدنی] باشند؛ برای نمونه» اگر هیچ 
رامش [< لڏّت] خوب نباشد. آنگاه هیچ خوبی رامش نخواهد بود؛ و اما 
(حدّهای ) پیشگذارده‌ی ایجابی* [= آریگوی] ( کی ) نیز به ضرورت برگردانده 
می‌شود. ولی نه به گزاره‌ی کی بلکه به گزاره‌ی جزئی؛ برای نمونه اگر هرگونه 
[0] رامش خوب باشد. آنگاه برخی از خوبها رامش خواهند بود؛ ولی از 
پیشگذارده‌های مطلق جزئی» پیشگذارده‌ی آریگوی به ضرورت برگردانده می‌شود 
به پیشگذارده‌ی جزئی (زیرا اگر برخحی از رامشها خوب باشند. آنگاه برخی از خوبها 
رامش خواهند بود)؛ ولی پیشگذارده‌ی سلبی (ی جزئی) به ضرورت برگردانده 
نمی‌شود؛ (زیرا اگر انسان به پاره‌ای از جانداران تعلق نگیرد. آنگاه نيجه نمی شود 
که جاندار به برخی از انسانها تعلّق نمی‌گیرد). 

بدینسان, نخست بگذارید پیشگذارده‌ی ۸8 [- آلفا بتا] سلبی کی باشد.۶ 
57 اینک اگر ۸ (- آلفا] به هیچ 8 [= بتا] تعلق نگیرد ‏ آنگاه 8 به هیچ ۸ تعلق 


پیشگفتار مترجم» 6 §. 5.2.4/4 §. 

مه (3 .همه )1 )2 م22۵0 )1 
۴) یا: «برگردانده شوند»: 2۲/07010608 مصدر؛ به معنای «برگرداندن»۰ «وارونه ساختن»۰ «معکوس 
ساختن». - اسم مصدر: ۲/07۵0409): «برگردانش». مفهوم «برگرداندن» و «وارونه ساختن»: جابجا 
کردن یا ترانهادن موضوع و محمول است؛ چنانکه در یک گزاره‌ی داده شده: موضوع به محمول ترا 
می دیسد و محمول به موضوع؛ و چونی یا کیفیّت گزاره (آریگوی یا نیگوی بودن) برجای خود می‌ماند ولی 
چندی یا کمیّت گاه تغییر می‌کند و گاه نه. گزاره‌ای که با برگردانش درست می شود مانند گزاره‌ی اصلی اعتبار 
دارد. نمونه‌های متن گویا هستند. - اصطلاحهای «عکس» و «انعکاس» نیز در این زمینه بکار می‌روند. ولی 
بهتر است کاربرد «انعکاس» و «انعکاسی» را به محمولهای 2-موضعی یا نسبتهایی که اندرمیانِ یک چیز با 
خود آن برقرار است (1۳25۶) کرانمند ساعت. ۲ 

هو 7 (5 

۶) از گونه‌ي «مطلق» یا «تحقیقی» یا «وجودی» یا «ناب» یا «ساده». - «سلبی» در برابر ۱0۳۵۳۳ 
همچنین «نیگوی» / «نیگویانه»» «نایی» «منفی». ۲ 1 
۷) ۸۵ به هیچ B‏ تعلق نمی‌گیرد» یا «هیچ 8 ۸ نست». همچنین ےه «آگاهی» در اغاز همین 
کتاب. 83.2. 


[۱۶۱] 
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نخواهد گرفت؛ زیرا اگر 8 به برخی از ۸ تعلّق بگیرد» برای نمونه به ۲ [=گاما]» 
آنگاه اینکه ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد راست نخواهد بود؛ چون ۳ خود یکی از 
8هااست. - ولی اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» آنگاه 8 نیز به برخی از ۸ 
تعلّق خواهد گرفت؛ زیرا اگر 8 به هیچ ۸ تعلّق نگیرد. آنگاه ۸ نیز به هیچ 
8 تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی فرض این بود که ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. - 
[20] به همین سان است اگر پیشگذارده جزئی ۱ باشد. زیرا اگر ۸ به برخحی از 8 
تعلّق بگیرد. آنگاه 8 نیز به ضرورت به برخی از ۸ تعلّق خواهد گرفت؛ چون اگر ظ 
به هیچ ۸ تعلّق نگیرد. آنگاه ۸۸ نیز به هیچ 8 تعلق نخواهد گرفت. -ولی هرآینه اگر 
۸ به برخی از 8 تعلق نگیرد. آنگاه ضروری نخواهد بود که 8 به برخی از ۸ تعلق 
[5 نگیرد؛ برای نمونه اگر 8 جاندار باشد. و ۸ انسان؛ زیرا انسان به همه‌ی 
جاندار تغلّق نمی‌گیرد» ولی جاندار به همه‌ی انسان تعلّق می‌گیرد. 


3. (برگردانش گزاره‌های وجهی [= موجه]) 

وضع (برگردانش) پیشگذارده‌هصای ضروری نیز به همان شیوه (ی 
پیشگذارده‌های مطلق) خواهد بود. زیرا گزاره‌ی سلبی کلّی (ی ضروری) به سان 
کی برگردانده می‌شود. ولی هر یک از پیشگذارده‌های آریگوی (- کلّی و جزئی 
[ ضروری ) چونان جزئی برگردانده می‌شوند. زیرا اگر ضروری باشد که ۸ به 
هیچ 8 تعلق نگیرد. آنگاه همچنین ضروری خواهد بود که 8 به هیچ ۸ تعلق 
نگیرد؛ چون اگر 8 بتواند به برخی از ۸ تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ هم به برخی 
از 3 تعلّق تواند گرفت. - ولی (از سوی دیگره) اگر ۸ به ضرورت به همه‌ی 8 
یا به برخی از 8 تعلّق بگیرد. آنگاه 8 نیز به برخی از ۸ به ضرورت تعلق خواهد 
گرفت؛ زیرا اگر ضروری باشد که ظ به ۸۸ تعلّق نگیرد, آنگاه 4 نیز به برخی از 8 به۔ 
[5 ضرورت تعلّق نخواهد گرفت. - ولی گزاره‌ی سلبی جزئی برگردانده 
نمی‌شود» به همان چم [= دلیل] که پیش از این گفته‌ايم.۲ 


1) kardû uépogç 2) 258 12, 22-26. 
]۲ء۱[‎ 
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ولی درمورد پیشگذارده‌های رخدادپذیر'» چون «رخدادن پذ یرفتن» به معناهای 
گوناگون گفته [= بکار برده] می‌شود (زیرا ما امر ضروری و امر ناضروری" و امر 
توانستنی " [= ممکن = بالقرّه] - همه را «رخدادپذیر» می خوانیم)» پیشگذارده‌های 
[ آریگوی همگی در رابطه با برگردانش " [= وارونه‌سازی] به همان شیوه‌ی 
[*25] پیشین رفتار خواهند کرد . زیرا اگر ۸ رخدادپذ یر باشد که به همه یا به برخی 
از 8 تعلّق بگیرد. آنگاه 8 نیز رخدادپذیر خواهد بود به برخی از ۸ تعلق بگیرد؛ 
چون اگر 8 نتواند به هیچ ۸ تعلق بگیرد. آنگاه ۸ نیز به هیچ 8 تعلّق نتوانستی 
گرفت؛ زیرا این امر پیش از این استوار شد.؟ ولی در پیشگذارده‌های نیگوی [= 
سلبی] چنین نیست؛ هر آینه ۲ هرآنچه به این معنا رخدادپذیرگفته می‌شود که يا 
7 بیان تعلّق ضروری (ی ۸ به 8) است» یا بیان تعلق نگرفتن * ناضروری (ی ۸ 
به 8)» برگردانشآش به همان شیوه (ی دیگرگزاره‌های نیگوی) است؛ برای نمونه 
اگر کسی بگوید که: «انسان رخدادپذیر است اسب نباشد» يا: «سپید رخدادپذیر 
است به هیچ جامه‌ای تعلق نگیرد» (زیرا از اینها در مورد نخست محمول به 
ضرورت به موضوع تعلق نمی‌گیرد» و در مورد دوّم» ضروری نیست که تعلّق بگیرد» 
و پیشگذارده به همان شیوه (ی دیگرگزاههای نیگوی ) برگردانده می‌شود؛ زیر اگر 
محمول «اسب» رخدادپذیر باشد که به هیچ انسانی تعلق نگیرد» آنگاه محمول 
[0 «انسان» نیز به هیچ اسبی تعلق نتواند گرفت؛ و نیز اگر محمول «سپید» بتواند 
که به هیچ جامه تعلق نگیرد» آنگاه «جامه» نیز به هیچ «سپید» تعلق نتواند 
گرفتن؛ زیرا اگر ضروری باشد که جامه به برخی از سپید تعلّق بگیرد. آنگاه سپید به 
کی از جامه‌ها به ضرورت تعلّق خواهد گرفت؛ همانا این امر پیش از این استوار 
شد)؛ و به همین سان است در مورد گزار‌ی نیگوی [= سلبی] جزئی؛ "۲ 


مسق êvdeyéueva 2) tO u dvaykaîov 3) tO‏ 2۵ )1 
.20-22 258 (6 .257-13 )5 مومس )4 
A ۷‏ در اینجا به «هر آینه.» برگردانده شده است که نکته‌ی آن تا «ولی» در سطر 14 ادامه دارد. 
۸ ما متن 56080 را ترجمه کرده‌ایم. - € و ی دوم در سطر 5 را حذف می‌کند؛ برپایه‌ی این 
خوانش: «یا بیان تعلق ناضروری...». 
:12 (10 .32 ,14-17 25° )9 


]۱۶۳[ 
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[5 ولی در مورد همه‌ی چیزهایی ' که به این معنا رخدادپذیر" نامیده می- 
شوند که در بیشتر موردها رخ می‌دهند "یا طبیعی هستند - و بدین شیوه است که 
ما امر رخدادپذیر؟ را بخش‌بندی و متمایز می‌کنیم ‏ - برگردانش پیشگذارده‌های 
سلبی [= نیگوی] همانند (‌گزاره‌های ساده‌ی نیگوی) نخواهد بود؛ بلکه 
پیشگذارده‌ی سلبي کلی * برگردانده نمی‌شود. هم بدان گاه که پیشگذارده‌ی 
(نیگوی) جزئی برگردانده می‌شود. این مطلب هنگامی که در پیرامون امر 
رخدادپذیر سخن گوییم آشکار خواهد شد.۲ اکنون بگذارید افزون بر آنچه گفته 
7 شده است این میزان بر ما هویدا باشد که گزاره‌های «رخدادپذیر است که 
خصیصه‌ای (مانند ۸) به هیچ موضوعی (مانند 8) تعلق نگیرد» یا «... به برخی از 
موضوعی (مانند 8) تعلّق نگیرد» دارای دیسه‌نمای [< صورتٍ] آریگوی [- 
ایجابی] اند (زیرا «رخدادپذیر است» هَمَرْده‌ی [= مترادفب] «است» می‌باشد؛ و 
رابط «است» به هر حدّی که افزون حمل شود» همواره و درهمه‌ی موردها آریگویی 
[= ایجاب] را می‌سازد؛ برای نمونه؛ «ناخوب* است» یا «ناسپید "۲ است» یا 


۱) به تصریح: «گزاره‌هایی». «پیشگذارده‌هایی». 
vöéyeodaı‏ )2 
۳ ۸0 ۲۵ 72۱ 0: از مفهومهای مهم ارسطویی است و از یک سوی در برابر چیزهای جاودانی 
(/06) قرار دارد و از دیگر سوی» در برابر آنچه عرضی است )0۷888۸۵٤(‏ همچنین سه 
هاگیتیکد . 2 ,۰8 و نیز سراسر اثر 
évêeyéuevov‏ ۲۵ )4 
۵) رولفس (۸01۴۴8 E08۵۸‏ ) بر آن است که واژه‌ی ۰۵00/0/6۷ صورت مصدری: ۰0001668 
در اینجا به مفهوم «بخش‌بندی کردن» و «متمایز ساختن» بکار رفته است» نه به معنای «تعریف کردن». 
۵0700 مدب xa0éohou‏ )6 
۷ سه فرگردهای 13 و 17. 
oyna‏ )8 
)٩‏ همچنین: «نهخوب» و «نه-خوب»؛ ولی بی نیمخ معنای جمله مبهم خواهد بود: «نه خوب است» 
و «نه خوب است». ولی شکل «ناخوب» به سان آشکارتری مزجی است؛ یمنی یک واژه است. نکته‌ی 
بنیادین در اینجا آن است که «ناخوب است» آریگوی [= ایجابی] است» ولیک «خوب نیست» نیگوی [= 
سلبی] است. یعنی «< خوب است» و «2 ناخوب است» هر دو گزاره‌های آریگوی‌اند؛ و «× خوب نیست» 
و «× ناخوب نیست» یا «چتین نیست که × خوب است» و «چنین نیست که ند ناخوب است»» گزاره‌های 
نیگوی. ۱۰) يا (نه سپید» «نه.سپید». 


]۱۶۴[ 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 4 ]25[ 


]25[ بسادگی «ناچنین ۱ است»؛ ولی این مطلب نیز در آنچه در پی خواهد شن 
استوار خواهد شد")؛ و در رابطه با برگردانش» این گزاره‌ها مانند دیگر گزاره‌های 
آریگوی رفتار خواهند کرد. 


4 (با همشماری [= قیاس = قیاس اقترانی = قیاس حملی ] مطلق در 
شکل نخستین) 


با برقرار ساختن این تعینها و تمایزها. هم‌اکنون می‌گویيم که هرگونه 
باهمشماری [= قباس اقترانی] به چه وسیله‌ها و کی و چگونه ایجاد 
می‌شود؛ ۲ سپستر باید در پیرامون برهان سخن بگوییم. ۴ در پیرامون باهمشماری 
باید پیش از برهان سخن گفت. به این چم [= دلیل] که باهمشماری کلّی‌تر است؛ 
[0 زیرا همانا برهان» گونه‌ای باهمشماری است؛ ولی هرگونه باهمشماری برهان 
نیست. 
هرگاه سه حدّ چنان با همدیگر رابطه برقرار کنند که حدّ فرجامین (یعنی حدّ 
کهین ) بتمامی در حدّ میانگین * گنجانیده شود و حدّ میانگین بتمامی یا در حدٌ 
نخستین ‏ (یعنی حدّ مهین ) جای بگیرد یا جای نگیرد» آنگاه ضروری خواهد بود که 
از حدّهای کرانگین" [= دو طرف = حدّ کهین و حدّ مهین] یک باهمشماری 
[5 فرساخته [= کامل] تشکیل شود.؟ - من حدّی را «حدّ میانگین» می‌خوانم که 


۱) یا «نه چنین». «نه-چنین». 
۲) سه فرگرد 46. همچنین ے در پیرامون گزارش, 25 21 ,12. 
۲ «وسیله‌ها» یعنی «حذهاه و «پیشگذارده‌ها» (گزاره‌ها: مقدمه‌ها)؛ «کی» بعنی «در «چه شکل»؛ و 
«چگرنه» یعنی «در چه وجه» (مطلق یا ضروری یا رخدادپذیر). 
۴) در آناکاویک دوّم. - باهمشماری هم می‌تواند دویچمگویانه [= دیالکتیکی] باشد. و هم برماني 
نمایان. ‏ ۵) ٤0670۷‏ 7۵ یا «حد کهین» یا «حدٌ اصغره. 
ع) ۸600۷ 50؛ «حذ میانگین» با «ح ارسط». 
۷ 000۷ ۳۵؛ یا «حدٌ اکبر»: یا «کرانگین نخستین» یا «طرف اکبر». 
۸) :0600 7۵+ «طرفین» یا: «طرف اکبر و طرف اصغر». 
6٩‏ شکل نخستین. - برای شکل نخستین آرایش حدّها چنین است: ۳ - 5 - ۸ 
پیوندهای گزاره‌ای در نمادگذاری ترادادی باختری: 
[۱۶۵ ] 


0 ۳ 
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از یک سوی در حدّ دیگ رگنجانیده شده است و از دیگر سوی» حدّ دیگری را در خود 
می‌گنجاند و نیزبنا بروضع خود یک حدّ میانی می‌شود؛ ۲ در برای کرانگینها را آنهایی 
می‌خوانم که یکی از آنها در حدّ دیگری گنجانیده شده است. و دوّمی آن که حدّ 
دیگری را در خود می‌گنجاند. زیرا اگر ۸ بر همه‌ی 8 حمل شود و 8 بر همه‌ی ۳ 
حمل گردد. آنگاه به ضرورت ۲ ۸ بر همه‌ی "1 حمل خواهد شد؛" زیرا پیش از 
[0 این یاد کردیم که نگریسته‌ی ما از حمل شدن بر همه چیست. ‏ به همین سان 
]26°[ اگر ۸ بر هیچ 8 حمل نشود ولی 8 بر همه‌ی ۲ حمل گردد آنگاه ۸ به 
هیچ ۳ متعلّق نخواهد بود.* ولی اینک اگر حدٌ نخستین در پی همه‌ی حدّ میانگین 
حمل شود" ولی حدّ میانگین به هیچ بخشی از حدّ فرجامین تعلّق نگیرد» آنگاه 
برای حدّهای کرانگین باهمشماری وجود نخواهد داشت؛۲ زیرا از اینکه نها چنین 
[5] وضعی دارند به ضرورت* هیچ چیز برنمی آید؛ چون حدّ نخستین شدنی 
است هم به تمامی حدٌ فرجامین تعلق بگیرد» و هم به هیج بخشی از حدٌ فرجامین 


MP 
SM 
SP 2 
همچنین ه «آگامی» در آغاز همین کتاب.‎ 

۱) گیچ در پانوشت: «آشکارا بازرد به نموداری که اکنون گم شده است.» 
۲ 67 . توه کنید که این واژه در اینجا به معنای «ضرورت» در باهمشماریهای وجهی نیست» 
بلکه بسادگی همرده [= مترادف] است با «منطقانه نتیجه می‌شود» رر آلمانی .)f01gerichtig‏ در این 
گونه موردها خواهیم کوشید تا در ترتیب نحوی, «به ضرورت» يا «بایستگانه» و مانند آنها را پیش از حدٌ قرار 
دهیم. و با اینهمه. در صورت لزوم ساختهای نحوی دیگری را نیز بکار خواهیم گرفت. همچنین سه 
پانوشت بر عنوان فرگرد 8. 
۳ ضرب 8071070 7 (شماره‌ی شکلها را با رقمهای رومی 1 و آ1 و 1 - و در صورت لزوم 1۷ - 
۴) يادآوري 0ال ۵۶ 0۳۳ 22 1 «حکم همه یا هیچ»: 28 24. 

5) HL Celarent. 
«در پی حمل شسدن» در اینجا برابر است با ع۸000٥ ۵. (8690 و آلکساندروس‎ ۶ 
(.répxeı :LCL ر‎ +ûxokovdeî : Alexandros 
ضرب سِتَزوّن | سََرْرّن / سرن [= عقیم] یا نامنتج: -86. در این ترجمه ضربهای نامنتج را با این‎ ۷ 
الگو نشان خواهیم داد. (در ترجمه‌های باختری بیشتر حرفهای بزرگ بکار می‌برند: 4۴. ما از بهر تداخل‎ 
نکردن نمادها - ۸ (آ)ی لاتین نشانه‌ی گزاره‌ی آريگوي کی با ۸ (آلفا)ی یونانی نمایند‌ی حدّ مهین - از‎ 
حرفهای کوچک سود خواهیم حست.) همچنین سه پانوشت توضیحی سپسین.‎ 
هماهنگ با تربگو (به پیروی از وایتس) در سطر 4 ۵0۷07۸02706 به جای 6020۷ب‌نجن.‎ )۸ 

]۱۶۶[ 


نشان خواهیم داد.) 
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تعلق نگیرد» چنانکه نه نتیجه‌ی جزئی و نه نتیجه‌ی کلّی هیچ یک به ضرورت ایجاد 
نمی‌شود؛ ولی چون هیچ چیز به ضرورت از این حدّها برنمی‌خیزد پس 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. نمونه‌های حدّهایی که بتمامی به هم تعلّق 
می‌گیرند: جاندار- انسان- اسب؛ حدّهایی که هرگز به هم تعلق نمی‌گیرند: جاندار- 
[0 انسان- سنگ.۱ همچنین هنگامی که حدّ نخستین به هیچ حذ میانگین تعلق 


۱) اين گونه نمونه آوردن در سراسر کتاب ادامه خواهد یافت. نگریسته از «حدّهایی که به هم تعلق 
می‌گیرنده حدّهای مهین و کهین است در آرایش داده شده. برای روشنی هر چه بیشتر مطلب. تنها این در 
گروه نمونه را می‌شکافیم: 
هر انسانی جاندار است: 1۷12۳ 
هیچ اسبی انسان نیست؛ ۰ 56۷ 
هر اسبی جانداراست. ‏ 52۳ 
هر انسانی جاندار است؛ ‏ 1۷28 
هیچ ننگی انسان نیست؛ ‏ 56۴ 
هیچ سنگی جاندار نیست. 568 
سهیده می‌شود که در صوری گرداندن نمونه‌هاء پیشگذارده‌ی مهین یا کبری؛ و پیشگذارده‌ی کهین یا 
صغری شکل واحدی دارند. ولی «نتیجه» دیگرسان است. این بدان معنا است که نتیجه‌ی منطقی.وجود 
ندارد. پس باهمشماری توانستنی نیست. - در ضمن همچنانکه در «اگاهی» آورده شد» می‌توان همه‌ی 
باهمشماریهای درست و همه‌ی ضربهای سترون را با نمودارهای ون-اویلر نشان داد. نمایش اینها با نموداره 
خود جنبه‌ی برهان شهودی یا سهشی دارد. ما نمودارها را برای ضربهای منتج شکل نخستین در آغاز کتاب 
آورده‌ايم: چونان نمونه. این ضرب سترون را با نمودارها و با کاربرد نمونه‌های آمده در متن نشان می‌دهیم: 


جاندار 


= و 


گروه دزم 9 


هرآینه اگر نمونه‌های متن راکنا رگذاریم و بسادگی حدٌ مھین را ہا ۴ء حد میانگین را با ۸4 و حد کهین 
را با 5 نمایش دهیم جاور سوّمی نیز وجود تواند داشت: 


ری 


]۱۶۷[ 
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نگیرد و حدّ میانگین هم به هیچ حدّ فرجامین تعلّق نداشته باشد از اینجا 
باهمشماری نتیجه نخواهد شد. ۱ نمونه‌های حدّهای کرانگین که به هم تعلّق 
می‌گیرند: دانش- خط پزشکی؛ حدّهایی که به هم تعلق نمی‌گیرند: دانش- خط 
یکان " [= واحد]. بدینسان اگر حدّها کی باشند» هویدا است که در این شکل به 
چه هنگام باهمشماری وجود خواهد داشت و به چه هنگام وجود نخواهد داشت؛ 
[15] و اینکه: اگر باهمشماری وجود داشته باشد» حدّها به ضرورت باید چنان 
رفتار کنند که شرح داده‌ایم؛ و همچنین بعکس» اگر حدّها بدین شیوه رفتار کنند» 
آنگاه باهمشماری برجا خواهد بود. 

ولی اگر یکی از حدَها" در رابطه با موضوع خود کی باشد» و حدّ دیگر در رابطه 
با موضوع خود جزئی» آنگاه هنگامی که کلیّت " خواه ایجابی [= آریگوی] خواه 
سلبی [< نیگوی]» به کرانگین مهین ۵ مربوط شود. ولی جزئیّت * ایجابی باشد و به 
]20[ کرانگین کهین ۲ پیوند یابد» به ضرورت باهمشماري‌فرساخته بوجود خواهد 
آمد؛ ولی هنگامی که کلیّت برکرانگین کهین حمل شود» یا حدّها به گونه‌ای دیگربا هم 
پیوند داشته باشند, آنگاه ناتوانستنی است که باهمشماری بوجود آید. - من حدّی را 
«کرانگین مهین» می‌نامم که حدٌ میانگین در آن جای می‌گیرد» و حدّی را «کرانگین 
کهین» می خوانم که زیر حدّ میانگین جای می‌گیرد." زیرا بگذارید ۸ به 
همه‌ی 8 تعلّق بگیرد و 8 به برخی از ؛ پس بنابراین»اگر نگریسته از «حمل شدن به 


.ee— ضرب نامنتج‎ )۱ 
2) ovûç 


۳) توجه کنید که در اینجا آنچه «کلّی» است «حدّه نیست. بلکه رابطه‌ی یک حدٌ با حدٌ دیگر است و این 
یعنی پیوند گزاره‌ای یا گزاره («دیاستما»» سه پانوشت بر 21 26). - آشکار است که «حد» به خودی خود 
نمی تواند کلّی یا جزئی» با آریگوی [= ایجابی] یا نیگوی [= سلبی]. باشد؛ آنچه کلّی یا جزئی یا 
آریگوی یا نیگوی است. گزاره است. با اينهمه ارسطو در متن گاه بگاه 0م: «حد» (بتنهایی) را به مفهوم 
گزاره یا پیشگذارده [< مقدّمه] نیز بکار می‌برد. معمولانه این امر از سیاق عبارت آشکار است. با اينهمه ما 
هرگاه بایسته نماید. از بهر روشنی بیشتر در پانوشت به این نکته اشاره خواهیم کرد. 
ueîtov ûkpov 6) tO êv uépeı‏ 2۵ )5 مملف0ه: 2۵ )4 
ûkpov‏ ماه 2۵ )7 
۸) توه کنید که در اینجا در عمل فرض بر این است که محمول مجموعه یا رده‌ی گسترده‌تری است از 
موضوع. 
]1۶۸[ 
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7 همه آن باشد که در آغاز بازنمودیم" آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به 
برخی از ۳ تعلّق بگیرد." -و نیز اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد ولی 8 به برخی از 7 
تعلّق بگیرد» آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از ۳ تعلق نگیرد؛۲ زیرا 
همچنین تعریف شد که نگریسته‌ی ما از «حمل شدن بر هیچ» چیست؛" از اینرو 
باهمشماری فرساخته برجا خواهد بود. - ولی به همین سان است اگر 8٣‏ نامعیّن ٩‏ 
[= چندی‌ننموده]؛ و هرآینه ایجابی باشد؛ زیرا خواه 8 چندی‌ننموده برگرفته 
[ شود خواه جزئی. همان باهمشماری بوجود خواهد آمد. 

0 ولی اگر کلیّت به صورت ایجابی یا سلبی برکرانگین کهین * نهاده شود. 
آنگاه باهمشماری برجا نخواهد بود؛ اکنون» پیشگذارده‌ی مهین» هنگامی که نامعیّن 
است یا جزئی» خواه آریگوی [ ایجابی] باشد. خواه نیگوی [= سلبی]؛" برای 
نمونه اگر ۸ به برخی از 8 تعلق بگیرد یا به برخی از 8 تعلّق نگیرد» ولی 8 به تمامی 
7 ۳ تعلق بگیرد؛ نمونه‌ی حدّهایی که به هم تعلّق می‌گیرند: خوبی- ملکه- 
موشمندی؟؛ حدّهایی که به هم تعلق نمی‌گیرند: خوبی-ملکه-نادانی *. و باز اگر 8 
به هیچ ۳ تعلق نگیرد» ولی ۸به برخی از 8 تعلق بگیرد یا تعلق نگیرد یا به همه‌ی 8 
تعلق نگیرد» آنگاه بدین شیوه نیز باهمشماری وجود نخواهد داشت. "۱ نمونه‌ی 
حدّها: سپید- اسب- قو؛ سپید- اسب زاغ '. همین حدّها می‌توانند بکار گرفته 
[39] شوند اگر 48 چندی ننموده باشد. 

._ و به همین سان هنگامی که کلیّت به کرانگین مهین مربوط باشد. خواه 
[*26] ایجابی و خواه سلبی» و جزئیت به طور سلبی به کرانگین کهین پیوند یابد. 
باهمشماری وجود نخواهد داشت [خواه کرانگین کهین نامعیّن گرفته شود خواه 
جزئی]۱؛ برای نمونه اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولیک 8 به برخی از ۳ تعلق 


نگیرد» یا اگر به همه‌ی ۲ تعلق نگیرد؛ زیرا اگر حدّ میانگین به برخی از حدّ 


1) 2428. 2) E Dari. 3) L Ferio. 4) 2430. 5) adıtépıoroç 
6) 2۵ وهی مه‎ 
.08- ضربهای نامنتج -18 و‎ ۷ 
8) ppovnotg 9) opuadla 
ضربهای نامنتج -ieو -06. ۱ یا «کلاغ سیاه» یا «غراب».‎ )۰ 
.20- قلاب در 5690. - ضرب نامنتج‎ ۲ 
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[5] کهین تعلق نگیرد» آنگاه حدّ نخستین هم می تواند در پی همه‌ی حدَ کهین بیاید 
و هم می تواند در پی هیچ بخشی از حدّ کهین نياید. ' در این زمینه بگذارید حدّهای 
جاندار- انسان- سپید در بن نهاده شوند؛ سپس بگذارید اندرمیان چیزهای سپیدی 
که انسان بر آنها حمل نمی‌شود «قو» و «برف» برگرفته شوند؛ اکنون «جاندار» بر هر 
]10[ «قو» حمل می‌شود» ولی بر هیچ «برف» حمل نمی‌شود؛ چنانکه باهمشماری 
برجا نخواهد بود." و باز» بگذارید ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد» ولی 8 به برخی از ۳ 
تعلّق نگیرد؛ و بگذارید حدّهاء بیجان " انسان- سپید باشند؛ سپس بگذارید 
اندرمیان چیزهای سپیدی که انسان بر آنها حمل نمی‌شود «قو» و «برف) برگرفته 
شوند؛ آنگاه «بیجان» بر هر «برف» حمل می شود» ولی بر هیچ «قو» حمل نمی شود. 
[ سپس چون گفتن اینکه «8 به برخی از ٣‏ تعلق نمی‌گیرد» یک بیان مبهم ؟ 
[= نامعیّن] است (زیرا خواه 8 به هیچ ۳ تعلّق نگیرد خواه 8 به همه‌ی ۲ تعلق 
نگیرد (یا خواه 8 به برخی از ۳ تعلق نگیرد) - به هر سان راست است که 8 به 
برخی از ۳ تعلّقنمی‌گیرد۵ و چون اگر این گونه حدها چنان فرض شوند که 8 به 
هیچ ۳ تعلّق نگیرد. آنگاه هیچ گونه باهمشماری تشکیل نخواهد شد (زیرا این 


۱) مصدر در اینجا 00100057۷ است که به معنای «منطقانه نتیجه شدن»: «درپی آمدن»: «همراهی 
کردن» و حتّا «حمل کردن» و «حمل شدن» است. ۲) ضرب نامنتج -60. 

مر( 
p00 ۲‏ . سه پانوشتِ سپسین. 
۵ هماهنگ با تربکو جمله‌ی بالا در پرانتز گذاشنته شده است. درباره‌ی کاربرد واژه‌ی ۵04020 
(نامعیّن, مبهم) در این مورد: تاکنون «نامعیّن» در «گزاره‌ی نامعیّن» یا «قضیه‌ی مهمله» به معنای چندی‌نمایی 
نشدن موضوع بوده است: «8 به 1 تعلّق نمی‌گیرد» یک گزاره‌ی نامعیّن است» ولیک گزاره‌های «8 به هیچ 
۲ تعلق نمی‌گیرد» و «8 به برخی از ۳ تعلق نمی‌گیرد» / «8 به همه‌ی ۲ تعلّق نمی‌گیرد» هر دو گزاره‌های 
چندی‌نمایی شده یا چندی‌نموده و معیّن هستند. - بااینهمه در اینجا با کاربرد ویژه‌ای از «مبهم» یا «نامعین» 
روبرو هستیم که در پرانتز معنا شده است. این همان «چم‌ورزی [= استدلال] پرپای‌ی ابهام گزاره‌ی جزئی» 
topo (‏ ۲04 ) است که در 27-28 ,20-23 27° و 28-31 28 و 6 298 و 11 35° 
بکار گرفته می‌شود. مطلب بر سر آن است که بنابه توضیح و ضابطه‌بندی رولفس: به بیان دیگر برای 
راستی گزار‌ی «8 به برخی از ۳ تعلق نمی‌گیرد» بسنده است که 8 به هیچ ۳ تعلق نگیرد؛ ولی آنچه از 
اینکه «8 به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد»: برنمی‌آید. از اینکه «8 به برخی از ۳ تعلق نمی‌گیرد» نیز نتیجه 
نخواهد شد. (هراینه توجّه کنید که همچنانکه در «آگاهی» یاد شد منطق ارسطو منطق مجموعه‌های ناتهی 
است؛ از اینرو گفته‌ی رولفس با شرط تھی نبودن 1 درست است.) 


[۱۰] 
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پیشتر شرح داده شده است )۰ - برپایه‌ی اینهاء آشکار است که با این گونه پیوند 
حدّها نیز باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ زیرا وگرنه در مورد دیگر (یعنی با 
[20] پیشگذارده‌ی کهین نیگوی کلّی ) نیز باهمشماری وجود می‌داشت. چمورزي 
همانندی نیز درکار است اگر پیشگذارده‌ی (مهین ) کلسی» سلبی [= نیگوی] 
]21[ وضع شود. 
به همین سان» اگر هر دو پیوند گزاره‌ای" جزئی باشند: خواه ایجابی ۲ [= 
آریگویانه] خواه سلبی " [= نیگویانه]؛ یا یکی از پیشگذارده‌های جزئی ایجابی گفته 
شود و دیگری سلبی؛ یا یکی نامعیّن باشد و دیگری معیّن*؛ یا هر دو نامعیّن باشند؛ 
- آنگاه به هیچ روی باهمشماری وجود نخواهد داشت. * نمونه‌های حدهایی که 
برای همه‌ی این موردها مشترک‌اند: جاندار- سپید- اسب؛ جاندار- سپید- 
سنگ. 
اینک از آنچه گفته آمد آشکار است که اگر در این شکل یک باهمشماری 
جزئی ۲ موجود باشد. آنگاه حدّها باید چنان با هم پیوند داشته باشند که گفته‌ایم؛* 
زیرا اگر حدٌ‌ها به نحوی دیگر به هم مربوط باشند» هرگز باهمشماری هستی نخواهد 
پذیرفت. و نیز هویدا است که همه‌ی باهمشماریهای این شکل باهمشماری- 
[0 های فرساخته اند؛ (زیرا همه‌ی آنها از راه آنچه در آغاز فرض شده فرساخته 
می‌شوند)؛ و همچنین همه‌ی مسثله "ها بسوسیله‌ی این شکل استوار 
می‌شوند: یعنی اینکه چیزی به همه‌ی چیز دیگر تعلق می‌گیرد؛ یا به هیچ یک از آن 


.262 )1 
۲( 0 . «پیوند گزاره‌ای» دقیقانه همرده است با «گزاره». ۵1601142 در اصل به معنای 
«فاصله» (interval)‏ است. حقیقت آن است که اصطلاحهای ارسطو مَزداهی [= ریاضی] اند؛ و بر پابهی 
فرینه‌هاه ارسطو برای درس دادن چیزی همانند تخته‌ی سیاه را بکار می‌گرفته است (انسانه‌ی «متساء» و 
«مشّائیان» را نباید چندان دور برد). A - B8,‏ یا (48» یک «دیاستماه است. از اینرو پیشگذارده یک 
«دیاستما» است. 

3) مه )4 م0۲‎ 5) dıwptouévov 
.0i¬ ضربهای نامنتج -وز و -66 و -10و‎ )۶ 
یعنی باهمشماری با نتیجه‌ی جزئی.‎ : OG ROO: HEPO ۷ 
ر.‎ Feri ii د‎ 

اا یات نت رقم رو 


]۱۷۱[ 
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چیز دیگر تعلق نمی‌گیرد. یا به برخی از آن چیز تعلق می‌گیرد یا به برخی از آن چیز 
مق نمی‌کرد. من این گونه شکل را شکل تخستین می شوت . 


5. (با همشماری مطلق در شکل دوّم) 


ولی هنگامی که همان حد" به تمام یک چیز تعلّق می‌گیرد و به هیچ یک از 

[35] چیزی دیگر تعلّق نمی‌گیرد یا به هر یک بتمامی تعلّق می‌گیرد یا 

به هیچ یک تعلق نمی‌گیرد» من چنین شکلی را شکل دوّم ۲ می‌خوانم؛ 

من دراین شکل «حدّ میانگین» را حدّی می‌نامم که محمول است بر هر 

دو حدّ مهین و کهین؛ و «حدّهای کرانگین» را حدّهایی که این (حدّ 

میانگین ) به آنها گفته می‌شود؛ «کرانگین مهین» را حدّی که نزدیک به حدٌ میانگین 

نهاده شده است؛ و «کرانگین کهین» را حدّی که از حدّ میانگین دورتر است.؟ ولی 

, حدّ میانگین بیرون از حدّهای کرانگین نهاده شده است. و به لحاظ نهش» نخستین 
[*27] است*. اکنون» در این شکل به هیچ روی باهمشماری فرساخته [= کامل] 


۱) 7700070۷ :0[0. ضربهای شکل نخستین: باهمشماریهای «کامل» یا «فرساخته» اند؛ زیرا 
بیمیانجی از پیشگذارده‌های خود و «حکم همه یا هیچ» نتیجه می‌شوند. ولیک ضربهای شکلهای درم و 
سوم (و ضربهای «شکل چهارم») باید به شکل نخستین بازگردانده شوند. در شکل نخستین هرچهار گونه 
نتیجه وجود دارد: 2 و 6 و و 0. در شکل دوّم نتیجه‌ی آریگوی وجود ندارد. در شکل سوّم نتیجه‌ی کلی 
رجود ندارد. - اگر دقیقتر سخن گوبیم؛ این ضربهای کی شکل نخستین؛ یعنی 870272 (بخش «همه» 
در «حکم همه یا هیچ») و ۵7695 (بخش «هیچ» در «حکم همه یا هیچ») هستند که به زبان منطق 
مزداهی نوین. چونان «اکسیوم» یا «اصل موضوع» (مفهوم کلاسیک: «اکیر» و «پوستولا») یا به اصطلاح 
ماه «ارزآغازه» برنهاده می‌شوند. درباره 128 و ۳۲30 همچنین سم 7 29 پانوشت. 
۲) حدّ میانگین. 
oxîua öeirepov‏ )3 

۴ گچ در پانوشت: «بازبُرد به پیوندهای منطقی حدّها نیست. بلکه به جاهای آنها در گونه‌ای نمودار 
است.» 
۵ در شکل دوم آرایش حدها چنین است: 32 - ۸ - 1۷6 ۱ ۱ 

(مو): حدّ میانگین. نخست می‌آید. لا[ (نو)» حدٌ مهین: به ۷1[ نزدیکتر است» و نك (کسی) حد 
گهین: از 36 دورتر است. 

پیوندهای گزاره‌ای در نمادگذاری ترادادی باختری: 

] ۱۷۲ [ 
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وجود نخواهد داشت؛ ولی می‌تواند باهمشماري درست" [= قیاس اقترانی معتبر] 
برجا باشد» خواه حدّها کی باشند خواه ناکلّی.۲ - اگر حدّها کلی باشند. 
باهمشماری هنگامی وجود خواهد داشت که حدّ میانگین به یکی از دو حدّ دیگر 
]5[ بتمامی تعلّق بگیرد و به هیچ حدّ دیگر تعلق نگیرد؛ اکنون» سلب " کاتوره [- 
بختانه = بربخت‌نهاده] خواه به حدّ مهین اعمال شود خواه به حدّ کهین؛ و گرنه 
هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت. زیرا بگذارید ۷1 [= مو] بر هیچ ۸ [= نو] 
حمل نشود» ولی برهمه‌ی 2 [=کسی] حمل شود. اکنون چون پیشگذارده‌ی سلبی ۲ 
برگردانده می‌شود» پس به هیچ 1۷1 تعلق نخواهد گرفت؛ ولی 11 فرض شد 
که به همه‌ی = تعلّق می‌گیرد؛ بر این پایه ۸ به هیچ 2 تعلق نخواهد گرفت؛۵ همانا 
این امر پیش از این نشان داده شده است. *و باز, اگر ۷4 به همه‌ی لا تعلق بگیرد 
]10[ ولی به هیچ 2 تعلّق نگیرد» آنگاه لا[ به هیچ 2 تعلّق نخواهد گرفت. ۲ (زیرا اگر 
به هیچ 2 تعلق نگیرد. آنگاه 2 نیز به هیچ 1۷ تعلق نخواهد گرفت؛ ولی گفتیم که 
به تمامی لا[ تعلّق می‌گیرد؛ از اینرو 2 به هیچ N‏ تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا دوباره 


همچنین ےه «آگاهی» در آغاز همین کتاب. 
۱) 0ا0 0 : باهمشماری درست ولی ناکامل يا نافرساخته؛ همچنین سه 
er seq.‏ 22 24. ۲) «حد کلّی» یعنی حدّی که در پیشگذارد‌ی کلّی واقع شود. 

3, 4), ۲۵ orepmrıkéyv 5) IL Cesare. 
.25°40 -ه‎ +1, Celarent ضرب‎ )۶ 
در ضمن به پیروی از ©1 (سه وایتی) آا[ 70 3 ۲ به جای × @7 3 7. از‎ .1[ 00۹۵5905 ۷ 
بهر احتیاط این است ترجمه‌ی متن 50580: «آنگاه 2 به هیچ لا[ تعلق نخواهد گرفت». هرآینه چون با‎ 
گزاره‌ی نيگوي کلی روبرو هستیم» جداسانی‌ای هست نمی‌شود بگوییم که «هیچ ۸ به 8 تعلق نمی‌گیرد»‎ 
به ۸ تعلّق نمی‌گیرد»: ولی نحو 1۳1 در این مورد قانونمندتر است. چون در گزاره‌ی نتیجه.‎ 8B یا«هیچ‎ 
حدّ مهین است که باید به حد کهین کل یا جزتاً تعلق بگیرد یا نگیرد. (راس از متن چنانکه هست می پدافندد‎ 
و برای رفع ابهام نقطه‌گذاری درست را تجویز می‌کند.)‎ 
گاهواژه‌ی جمله در اینجا 3770/00 ماضی مصدر 07606۲7 است. در شیوه‌ی نوشتن ارسطوء‎ )۸ 
گاه گاهواژه‌ی ماضی در خود گونه‌ای معنای «چنانکه دیدیم» یا «. .. دیده‌ایم» پا «. .. گفتیم» یا «... یافتیم» را‎ 
پوشیده [= مستتر] دارد و این افزون بر مورد بالا بویژه در مورد ماضي ۶ (است) یعنی 1 (بود) صدق‎ 
می‌کند. ما هرگاه بایسته باشد. این معنای پوشیده را آشکار خواهیم نوشت شت و چنانچه بایسته نماید بازرد را‎ 


[vr] 


[*27] منطق ارسطو (آرگانون) 


شکل نخستین ایجاد شده است)؛ ولی چون پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده 
می‌شود. پس ‏ نیز به هیچ = تعلق نخواهد داشت؛ چنانکه همان باهمشماری 
[15] بوجود خواهد آمد.! ولی این نتیجه‌ها را همچنین می‌توان از راه بازگرداندن 
به ناتوانستنی " [= رفع به محال = سوق به محال = برهان خلف] استوارکرد. اکنون 


در پانوشت یاد خواهیم کرد. هرآینه گاه نیز «گفتیم» یا «دیدیم» در متن به صراحت بیان شده است؛ مانند 
«... چنانکه در آغاز گفتیم» در سطر 24. - درباره‌ی این جزئیهای ترجمه دیگر توضیح نخواهیم داد. 
همچنین سه پیشگفتار مترجم 4.6.1 8. 
۱) چنانکه نتیجه را استوار می‌کند. ضربهای 025876 و 09۳1651765 در آ[ هر دو بوسیله‌ی 
1 ,رآ استوار می‌شوند. در اینجا چونان نمونه استوارسازي 651768صته ,11 از راء † ٥814e‏ ,1 
بوسیله‌ی برگردانش را با نمادهای ترادادی باختری برمی‌نویسیم. - ۵70691768): 
PaM‏ 
SeM‏ 
SeP‏ 
اکنون پیشگذارده‌ی کهین را برمی‌گردانیم می‌شود 1۷185. سپس مهین و کهین را جابجا 
می‌کنیم؛ درنتیجه خواهیم داشت 
Mes‏ 
PaM‏ 
Pes‏ 
سرانجام در هر سه گزاره به جای 5 می‌گذاریم ۶ و به جای ظ می‌گذاریم 8 و این همان 814۴۴۸۲© است: 
MeP‏ 
SaM‏ 
رد ی ود كت ez as‏ 
۲) همچنین: «آپاآویرش به ناتوانستنی» «برهان آپآآژبرندهم: ۵070۷ 2۵ 81 8170۷01 
ûyovrag‏ - در برهان خلف؛ . پادگوی نتیجه و پیشگذارده‌ی مهین را با هم می‌شماریم. . برپایه‌ی این دو 
پیشگذارده نتیجه‌ای به دست می‌آید که پادگوی پیشگذارده‌ی کهین است. برای نمونه برهان 660765صتهت) 
از راه بازگرداندن به ناتوانستنی: نتیجه را نميپذيريم و می‌گویم 62 راست نیست. پس 81۴ راست 
است. اینک برابر با 1221 ,1 خواهیم داشت 
PaM‏ 
SiP‏ 
SiM‏ 
ولی فرض این بود که 58[۷, پس نتیجه همان که بود راست است» یمنی 56. 
در ضمن برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی در منطق مَزداهي نوین نیز به سانی گسترده کاربرد 
دارد. - دیسه‌نما [= شما] ی کلّی یک نتیجه گیری منطقی چنین است ۲8 و ,... 1 که در آن 0 < ۸. 
یعنی از راست بودن 1 و ... ویر راست بودنٍ 8 نتیجه می‌شود. یا همچنین اگر (یرت ,... ,۰)1 آنگاه 
(8)+ چونان عبارت یا فرمول خوش‌ساخت: 8 ج (برت ۸ ... ۸ 21). اکنون تنها راه راست نبودن این 
عبارت» دروغ بودن 8 و راست بودن بر ۸ ... 01/۸ است. اگر فرض اخیر را برنهیم و به پادگویی 
برخوریم» آنگاه استوار می‌شود که نتیجه‌گیری درست است؛ یعنی - در منطق گزاره‌ها - عبارت یک 


]۱۷۴[ 
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اینکه وقتی حدّها بدینسان پیوند یابند باهمشماری بوجود می‌آید. آشکار است؛ 
ولی باهمشماری ایجاد شده فرساخته [<کامل] نیست؛ زیرا ضرورت ( 
باهمشماری ) تنها از آنچه در آغاز برنهاده شده فرساخته نمی‌شود. بلکه همچنین به 
پیشگذارده‌های دیگر نیاز دارد. ولی اگر ۷1 به همه‌ی N‏ و به همه‌ی = حمل شود» 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. نمونه‌های حدّهایی که به هم تعلّق می‌یابند: 
[ جوهر- جاندار- انسان؛ حدّهایی که به هم تعلّق نمی‌یایند: جوهر- جاندار- 
عدد ؟؛ «جوهره حدّ میانگین است. و نیز هنگامی که ۷1 نه بر × حمل شود و نه بر 
2 باهمشماری وجود نخواهد داشت. ۲ نمونه‌های حد‌هایی که به‌ هم خی 
می‌گیرند: خط جاندار- انسان؛ حدّهایی که به هم تعلق نمی‌گیرند: خحطّ جاندار- 
سنگ. اینک آشکار است که اگر باهمشماری‌ای وجود داشته باشد که حدّهای آن 
کلّی پیوند یافته باشند. حدّها بايد چنان به هم پیوند یافته باشند که در آغاز گفتیم+۴ 
[ چون وگرنه اگر به سانی دیگر به هم پیوند یابند به هیچ روی ضرورت ( 
استنتاجی ) ایجاد نخواهد شد. 
ولی اگر حدّ میانگین به یکی از دو حدّ دیگر به سان کلی پیوند یابد چنانچه 
پیوند آن با حدّ مهین کی باشد. خواه ایجابی خواه سلبی. امّا پیوند آن با حدّ کهین 
جزئی باشد و پادسو ی پیشگذارده‌ی کی * (نگریسته‌ی من از «پادسو» آن است 
[0 که اگر گزاره‌ی کلّی ۷ سلبی* است. گزاره‌ی جزئی» آریگوی باشد؛ ولی اگر 
گزاره‌ی کلی؛ ایجابی است. گزاره‌ی جزئی» سلبی باشد)؛ آنگاه به ضرورت 
باهمشماری سلبی جزئی ایجاد خواهد شد. زیرا اگر 14 به هیچ ۱۷ تعلق نگیرد ولی 
به برخی از 2 تعلّق بگیرد» آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از 2 تعلق 
نگیرد. زیرا چون پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده می‌شود» پس آ به هیچ ۷1 تعلق 
[35] نخواهد گرفت؛ ولی 11 فرض شد که به برخی از 2 تعلق می‌گیرد؛ بر اين پایه 


همانگویی است؛ یا - در منطق محمولها - عبارت «هرویسپ. درست» [= کلا معتبر] است. 
می‌افزاييم که ایمانوئل کانت برهان خلف در مرُداهیک [= ریاضیات] را طبیعی می‌داند. چون 
مرداهیک «دمونستراتیو» است؛ ولی اعمال برهان خلف در فلسفه را اجازه‌مند نمی‌شمرد. 
۱) ضرب نامنتج  .2۵-‏ ۲) افلاطون و ارسطو عدد را جوهر می‌دانستند. . ۳) ضرب نامنتج ۰66 
موه tO‏ )8 م8 ûvrıkeyuivwuç 6, 7), tû‏ )5 .27°3 )4 
Festino‏ ] )9 


]۱۷۵[ 


]127° منطق ارسطو رآرگانون) 


N‏ به برخی از 2 تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا یک باهمشماری از راه شکل نخستین 
بوجود می‌آید.۱ و باز» اگر ۷1 به همه‌ی N‏ تعلق بگیرد» ولی به برخی از 2 تعلّق 
نگیرد. آنگاه بایسته خواهد بود که N‏ به برخی از 2 تعلّق نگیرد؛۲ زیرا اگر × به 
همه‌ی 2 تعلق بگیرد و نیز ۷6 بر همه‌ی آ۸ حمل شود آنگاه ضروری خواهد بود که 
[*27] 3 به همه‌ی 2 تعلّق بگیرد؛ ولی فرض شد که ۷1 به برخی از 2 تعلق 
نمی‌گیرد. و نیز اگر 14 به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد ولی به همه‌ی = تعلّق نگیرد. آنگاه 


باهمشماری‌ای برجا خواهد بود نشانگر آنکه × به همه‌ی 2 تعلق نمی‌گیرد؛ ولی 


) یعنی ۳6۲10 ,+ -ه 25 *26. 

۲) ضرب 3907060 1. این ضرب از راه برگردانش [= وارونه‌سازی] استوارشدنی نیست. دو راه برای 
استوارسازی دارد که یکی - مانند همه‌ی باهمشماریها - بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] 
است. و دیگری «برون‌نهش» یا انتراض: 08016 8۸. در زیر استوارسازی از راه برون‌نهش را شرح می‌دهيم. 
با نمادگذاری ترادادی باختری: 


590 
با نمودارهای ون اویلر سه جاوز توانستنی است که نتیجه در هر سه یکی است: 


اکنون» برخی از 8 را که برپایه‌ی فرض 1۷ به آن تعلّق نمی‌گیرد: ٩‏ می‌نامیم. در نتیجه: 
PaM‏ 
(Il, Camestres) NeM‏ 


NeP 
سپس نتیجه‌ی بالا را پیشگذارده‌ی مهین یک باهمشماری دیگر قرار می‌دهیم. برای پیشگذارده‌ی کهین.‎ 


چون N48‏ است. برگردان آن یعنی آ8 را برمی‌گزینیم: 
NeP‏ 
(l1, Ferio) SiN‏ 
SoP‏ 
و این همان است که می‌بایستی استوار می‌شد. 
در ضمن شیوه‌ی چم‌ورزی بازنموده شده در بالاء در بُن بازنویسی همان است که در بوعلی سینا آمده 
است (ص ۷۳-۷۴). اصطلاح «افتراض» نیز در همان اثر آمده است. بسنجید با 80031۵0 در شکل سوّم؛ 


سه پانوشت مترجم در 21-22 28. 
[۱۷۶] 
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برهان همان (ََنْدِ مورد بالا) است.' ولی بعکس.» اگر 11 بر همه‌ی = حمل شود 
[5 اما بر همه‌ی × حمل نشود. آنگاه باهمشماری وجود نخواهد داشت.۲ 
نمونه‌های حدّها: جاندار- جوهر- زاغ؛ جاندار- سپید- زاغ. و نیز هنگامی که 1 بر 
هیچ 2 حمل نشود ولی بر برخی از ۸ حمل شود» باهمشماری وجود نخواهد 
داشت. ۲ نمونه‌های حدّمایی که به هم تعلق می‌گیرند: جاندار- جوهر- یکان؛ 
حدّهایی که به هم تعلّق نمی‌گیرند: جاندار- جوهر- دانش.؟ 

پس بدینسان در موردی که پیشگذارده‌ی کلی پادسوثی پیشگذارده‌ی جزئی 
]10[ باشد» گفته شده است که به چه هنگام * باهمشماری وجود خواهد داشت و 
به چه هنگام وجود نخواهد داشت؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ها همسو" باشنده 
برای نمونه هر دو سلبی باشند یا هر دو آریگوی [= ایجابی] باشند» هرگز 
باهمشماری برجا نخواهد بود. زیرا نخست بگذارید هر دو پیشگذارده سلبی 
باشند» و بگذارید کلیّت به کرانگین مهین مربوط شود" برای نمونه 14 به هیچ لا 
[15] تعلق نگیرد و به برخی از 2 تعلق نگیرد؛ پس شدنی است که × به همه‌ی 2 
تعلق بگیرد. یا به هیچ 2 تعلّق نگیرد. نمونه‌های حدهایی که تعلّق نمی‌گیرند: سیاه- 
برف- جاندار؛ ولی اگر 16 به برخی از 2 تعلّق بگیرد و به برخی از 2 تعلّق نگیرد. 
آنگاه نمی توان حدّهایی را به پندار آورد؟ که طی آنها × به همه‌ی 2 تعلق بگیرد. 
زیرا اگر × به همه‌ی = تعلّق بگیرد ولی 11 به هیچ × تعلّق نگیرد. آنگاه ۸1 به هیچ 
= تعلو نخواهد گرفت؛ ولی فرض شد که 1 به برخی از 2 تعلّق می‌گیرد. تحت 
[20] چنین شریطه‌هایی نمی توان حدّهایی را به پندار آورد» بلکه می‌باید برپایهی 


۱) ولی این همان باهمشماری 387060 است! زیرا اندرمیان 1۷6 به برخی از 2 تعلّق نمی‌گیرد» و «1۷1 
به همه‌ی ك تعلْق نمی‌گیرد» جداسانی‌ای نیست. 
۲) یا «امّا بر برخی از × حمل نشود»؛ به هر صورت. ضرب نامنتج -0۵. ۳) ضرب امنتج -16. 
۴) در فلسفه‌ی ارسطو دانش جوهر نیست. 
۵ 2/۲۷۷۵//۸6۷0۷. از نگرگاه چونی یا کیفیت» در سو یا راستای مخالف. 
rote‏ )6 

۷ 00 . نشانگري تحت لفظی: «همشکل»» «همدیس»؛ ولی مفهوم واژه آن است که در 
تن آمده است. ۸) ضرب نامنتح -60. 
متن ضرب امنتج 

9) AaBetv 

[vv] 


[*27] منطق ارسطو (ارگانون) 
1(" منطو ارسطو (ارگانون) 


ابهام گزاره‌ی جزئی نتیجه گیری کرد !؛ زیرا چون حًا اگر 1 به هیچ 2 تعلّق نگیردء 
آنگاه بازهم راست خواهد بود گفتن اینکه 11 به برخی از 2 تعلّق نمی‌گیرد؛ و چون 
دیدیم " که اگر 1 به هیچ 2 تعلّق نگیرد» آنگاه باهمشماری وجود ندارد آشکار 
است که در مورد کنونی نیز باهمشماری وجود نخواهد داشت." و بازه بگذارید که 
پیشگذارده‌ها ایجابی باشند» و پیشگذارده‌ی کلّی مانند مورد پیش وضع شود" 
[25 برای نمونه 2 به همه‌ی ‏ تعلق بگیرد ولی به برخی از & تعلق بگیرد.* پس 
N‏ می‌تواند به همه‌ی = تعلّق بگیرد ۶یا به هیچ 2 ت تی نگیرد. نمونه‌های حدّهایی 
که هرگز به هم تعلق نمی‌گیرند: سپیدقو-سنگ؛ ولی نمی توان حذهایی را به پندار 


1) êk ۲00 ûdıopicrou öeıkréov 2) 27°21. 

۳ اینکه ضرب -60 سترون با نامنتج است» تاشتیگ [= قطعی] است؛ زیرا اگر -66 نامشروع باشد, 
آنگاه -60 نیز نخواهد توانست منتج باشد. ولی شیوه‌ی تدریس ارسطو در این مورد ویژه» و موردهای 
همانند آن که پس از این خواهند آمد. اندکی پرسشزا است. در آرایش مورد بحث. «تعلق گرفتن ۸ به 


همه‌ی 2» توانستنی نیست. با نمودارهای ون- اویلره وضمهای توانستنی بدین شماراند: 


(پ) (ب) (الف) 
0 و و ور 

یمنی: اگر 16 به هیچ آ۸ تمل نگیرد و به برخی از & تعلق نگیرد (و به برخی از 2 تعلق بگیره 
آنگاه توانستنی خواهد بود که ٩‏ به برخی از 2 تمق بگیرد, یا به هیچ = تعلق نگیردء (یا 2 به همه‌ی لا[ 
تعلق بگیرد که برگردانش آن همان نتیجه‌ی نخستین را به بار می‌آورد. هرآینه حکم ارسطو در این باره که 
...تا اگر 14 به هیچ 2 تعلق نگبرد. آنگاه باز هم راست خواهد بود گفتن اینکه 1 به برخی از تعلق 
نمی‌گیرد» درست است» ولی معمولانه «به برخی تعلق نمی‌گیرد» یعنی «به برخی تعلق می‌گیرد». 
۴) یعنی پیشگذارده‌ی مهین کلّی باشد. ۵) ضرب نامنتج -81. 
۶) آناگویانه با مورد پیش» توجّه کنید: 


۶ @ 7 


در هیچ یک از این سه جار «تعلّق گرفتن ۸ به همه‌ی له توانستنی نیست. 
[۱۷۸] 


آناکاویک نخست __دفتر نخست _ فرگرد 5 28°( 


آورد که طی آنها × به همه‌ی 2 تعلّق بگیرد» به همان دلیلی که پیش ازاین یاد شد" 
بلکه می‌باید برپایه‌ی ابهام گزاره‌ی جزئی نتجه گرفت. ولی اگر کلیّت به کرانگین 
]30[ کهین مربوط شود. و ۷ به هیچ 2 تعلّق نگیرد و به برخی از N‏ تعلّق نگیرد؛ 
آنگاه × خواهد توانست هم به تمام 2 تعلّق بگیرد و هم به هیچ 2 تعلّق نگیرد." 
نمونه‌های حدّهایی که به هم تعلق می‌گیرند: سپید - جاندار- زاغ؛ حدّهایی که به هم 
تعلق نمی‌گیرند: سپید- سنگ. زاغ. ولی اگر پیشگذارده‌ها ایجایی باشند." 
نمونه‌های حدّهایی که به هم تعلّق نمی‌گیرند: سپید جاندار-برف؛ حدّهایی که به 
7 هم تعلق می‌گیرند: سپید- جاندار- قو. اکنون آشکار است که وقتی 
پیشگذارده‌ها همسو باشند و یکی از پیشگذارده‌ها کلّی باشد و دیگری جزئی» 
هرگز باهمشماری هستی نخواهد پذیرفت. و نیز باهمشماری وجود نخواهد داشت 
اگر حدّ میانگین به برخی از دو حدّ دیگر تعلّق بگیرد یا به برخی از دو حدّ دیگر 
تعلق نگیرد؛؟ یا به برخی از یکی از دو حدّ تعلق بگیرد و به برخی از حدّ دیگر تعلق 
نگیرد»* یا به همه‌ی هیچ یک از دو حدّ دیگر تعلّق نگیرد* یا به شیوه‌ای نامعیّن به 
آنها تعلق گیرد. نمونه‌های حدّهایی که برای همه‌ی این موردها مشترک‌اند: سپید- 
جاندار- انسان؛ سپید- جاندار- بیجان. 

[28] اینک از آنچه گفته آمد آشکاراست که اگر حدها چتانکه توصیف شد" با 
یکدیگر پیوند یابند» آنگاه به ضرورت باهمشماری هستی خواهد پذیرفت؟ و اگر 
باهمشماری برجا باشد آنگاه حدّها باید به ضرورت بدین شیوه با یکد یگر پیوند 
یسابند. ولی اين نیز هسویدا است که همه‌ی باهمشماریها در این شکل 
/5] باهمشماریهای نافرساخته" [= ناکامل] اند (زیرا همه‌ی آنها برای فرساخته [- 
کامل] شدن به پاره‌ای‌گزاره‌های افزونی نیاز دارند» خواه گزاره‌هایی که الزامانه در 
حل‌هاگنجانیده شده‌اند» خواه گزاره‌هایی که چونان فرضیّه "ها برنهاده شده‌اند؛ برای 


,18 )1 
۲) ضرب نامنتج -06. ۰ ۲) ضرب نامنتج  .1۵-‏ ۴) ضربهای نامنتج -از و -00. 
۵ ضربهای نامنتج -وز و -01. ۲ 
۶ راه دیگری برای گفتن اینکه «به برخی از هیچ یک از دو حد دیگر تعلق نگیرد. 
۵50 )9 ملعجه oudoyıouo!‏ (8 26-32 ,2783-5 (7 


۲۱۷۹[ 


[*28] منطق ارسطو (آرگانون) 
نمونه هنگامی که چم‌ورزی [= استدلال] از راه بازگرداندن به ناتوانستنی ۲ [= برهان 
خلف] پیش می‌رود)؛ و نیز اينکه بوسیله‌ی این شکل باهمشماری آریگوی هستی 
نمی پذیرد. بلکه همه‌ی باهمشماریهای آن سلبی هستند. خواه کلی» خواه جزئی. 


6 (باهمشماری مطلق در شکل سوّم) 

]10[ ولی اگر به همان حد " یک حد" بتمامی تعلق بگیرد و حدّ دیگر" هیچ 
تعلّق نگیرد» یا هر دو حدّ به همه‌ی آن یا به هیچ بخش از آن تعلّق نگیرند» آنگاه من 
چنین شکلی را شکل سوم می‌خوانم؛ «حدّ میانگین» را در این شکل حدّی 
می‌گویم که هر دو محمول بر آن حمل می‌شوند؛ «حدّهای کرانگین» را محمولها؛ 
«کرانگین مهین» [= طرف اکبر] را آن که ان حدّ میانگین دورتر است؛ و «کرانگین 
کهین» [< طرف اصغر] را آن که به حدّ میانگین نزدیکتر است. حدّ میانگین بیرون 
7 از کرانگینها نهاده می‌شود. و به لحاظ نهش فرجامین است. *ایینک در این 
شکل نیز باهمشماری فرساخته [< کامل] هستی نمی‌پذیرد» ولی باهمشماری 
درست برجا خواهد بود؛۲ خواه حدّها به سان کلی با حدّ میانگین پیوند داشته 
[7 باشند» خواه به سان ناکلّی. 

[17] اکنون اگر حدها به سان کی (با حدّ میانگین پیوند داشته) باشند. 
هنگامی که هم 11 [= پی] و هم ۴ [= رو] به همه‌ی 2 [= سیگما] تعلق بگیرند. 
آنگاه به ضرورت 11 به برخی از ۳ تعلّق خواهد گرفت؛" زیرا چون پیشگذارده‌ی 


1) dû tod ûduwvérou Seıkvvat 
حدّ میانگین. ۳) حدمهین.  ۴) حد کهین.‎ ۲ 
توبخه کنید که مانند شکل درّم» تعریف ارسطو تنها بر ضربهای کلی اعمال‎ .07 7۵4۲0۷ )۵ 
می‌شود.‎ 
در این شکل آرایش حدّها چنین است: <-11-۴. سهیده می‌شود که 11 (پی): حد مهین؛ نخست‎ ۶ 
می‌آید: سپس ۴ (رو)ء حذ کهین و در پایان < (سیگما): حذ میانگین. در نمادگذاری ترادادی باختری:‎ 
MP 
MS 
SP 0 
همچنین ه «آگاهی» در آغاز همین کتاب. ) هرچند نافرساخته یا ناکامل.‎ 
8) III, Darapti. 


[۱۸°] 
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[0 ایجابی ' برگردانده می‌شود» پس < به برخی از 11 تعلّق خواهد گرفت؛ بر این 
پایه چون 11 به همه‌ی 2 تعلّق می‌گیرد» ولی 2 به برخی از ۴ تعلّق می‌گیرد» پس 
ضروری است که 11 به برخی از ۴ تعلّق بگیرد؛ زیرا باهمشماری از راه شکل 
نخستین ایجاد می‌شود. " برهان را همچنین می‌توان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی 
[= برمان خلف] و از راه برون‌نهادن " [= افتراض] عملی ساخت؛ زیرا اگر هم 11 و 
[25] هم ۲ به همه‌ی ظ تعلّق بگیرند. و اگر یکی از 2 هاء برای نمونه ۸» برگرفته 
شود آنگاه هم 11 و هم ۲ به تعلق خواهند گرفت» چنانکه 11 به برخی از ۳ تعلق 
خواهد گرفت. و اگر ۴ به همه‌ی = تعلّق بگیرد» ولی 11 به هیچ ظ تعلّق نگیرد, آنگاه 
باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت نشانگر آنکه 11 به ضرورت به برخبی از ۴ 
تعلّق نخواهد گرفت؟؟ زیرا همان شیوه‌ی برهان (» مانند پیش). با برگرداندنٍ 
پیشگذارده‌ی 2 (یعنی پیشگذارده‌ی کهین ) در کار است.* ولی همچنین می‌توان 
[0 این باهمشماری را مانند مورد پیشین از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار 
کرد. ولی اگر ‏ به هیچ 2 تعلق نگیرد اما 7 به همه‌ی < تعلق بگیرد» آنگاه 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. * نمونه‌های حدّهایی که به هم تعلّق می‌گیرند: 
جاندار- اسب-انسان؛ حدّهایی که به هم تعلّق نمی‌گیرند: جاندار- بیجان-انسان. و 
نیز هنگامی که 11 و ۶ هیچ یک به 2 گفته نشوند» باهمشماری وجود نخواهد 
[5 داشت. ۷ نمونه‌های حدّهایی که به هم تعلق می‌گیرند: جاندار- اسب- بیجان؟ 
حدّهایی که به هم تعلّق نمی‌گیرند: انسان اسب بیجان؛ در اینجا «بیجان» حدّ 
میانگین است. اینک آشکار است که در این شکل نیز اگر حدّهاکلی باشند به چه 
هنگام باهمشماری وجود خواهد داشت و به چه هنگام باهمشماری برجا نخواهد 


1) 2۵ karnyopıkév 
.263 23 از راہ ضرب لته ب؛ سه‎ ۲ 
مصدر: 8#۳/050860؛ اسم مصدر: ج560501: «برون‌نهش»۰ «افتراض».‎ ۲ 
4) IIL, Felapton. 
.1€- ضرب نامنتج‎ )۶  .26* 25 در نتیجه از راہ ۳60 ,1؛ ے‎ )۵ 
.66- ضرب نامتتج‎ )۷ 
در اینجا «حدّهای کلّی» یعنی «گزاره‌های کنّی»» یا «پیشگذارده‌های کلی».‎ )۸ 


[1۸۱] 


]28°[ منطتق ارسطو (أرگانون) 


بود. زیرا هنگامی که هر دو حدّ ایجابی باشند»' باهمشماری‌ای وجود خواهد 
داشت نشانگر آنکه یک حدّ کرانگین به برخی از حدٌ کرانگین دیگر تعلق می‌گیرد؛ 
[*28] ولی هنگامی که هر دو حدّ ۲ سلبی باشند» باهمشماری وجود نخواهد 
داشت. امّا هنگامی که یکی از پیشگذارده‌ها سلبی باشد و دیگری آریگوی» اگر 
پیشگذارده‌ی مهین سلبی باشد و پیشگذارده‌ی کهین آریگوی. آنگاه 
باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت نشانگر آنکه یکی از حدّهای کرانگین به برخی 
از حدّ کرانگین دیگر تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر عکس این باشد. ۳ آنگاه باهمشماری 
وجود نخواهد داشت. 

7 اما اگر یک حد به سان کلّی به حدّ میانگین تعلّق بگیرد و حدّ دیگر به سان 
جزئی» چنانچه هر دو پیشگذارده ایجابی باشند. الزامانه باهمشماری بوجود 
خواهد آمد؛ اکنون» هر یک از دو حدّ " که کلّی باشد به یکسان است زیرا اگر ۴ به 
همه‌ی = تعلّق بگیرد. ولی 11 به برخی از 2 تعلّق بگیرد» آنگاه ضروری خواهد بود 
که 11 به برخی از ۶ تعلّق بگیرده زیرا چون پیشگذارده‌ی آریگوی برگردانده 
[ می‌شود پس 2 به برخی از 11 تعلّق خواهد گرفت؛ بر این پایه چون از یک 
سوی ۲ به همه‌ی 2 تعلّق می‌گیرد ولی از دیگر سوی» = به برخی از 11 تعلّق 
می‌گیرده پس ۴ نیز به برخی از 11 تعلق خواهد گرفت؛ *و بر این پایه 11 به برخی از 
۶ تعلق خواهد گرفت. و با اگر ۶ به برخی از 2 تعلّق بگیرد» ولی 11 به همه‌ی < 
تعلّق بگیرد. آنگاه ضروری خواهد بود که 11 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد؛" زیرا همان 
شیوه‌ی برهان (مانند پیش) در کار است." ولی همچنین می‌توان برهان را از راه 
بازگرداندن به ناتوانستنی و نیز از راه برون‌نهش" [= افتراض] عملی ساخت؟ 


۱) «هر دو حد» یعنی هر دو پیشگذارده‌ی مهین و کهین. ۲) هر دو پیشگذارده‌ی مهین و کهین. 
۳) یعنی اگر پیشگذارده‌ی مهین آریگوی باشد و پیشگذارده‌ی کهین نیگوی. 
۴ در اینجا نگریسته از «حذ» پیشگذارده است. 
IIL Disamis.‏ )5 
۶) از راه ضرب 41 ,1 . 
IIL, Datisi.‏ (7 
۸) با برگرداندن پیشگذارده‌ی کهین؛ ,2 که این نیز باهمشماری 12271 ,[ را هست خواهد کرد. 
000 )9 


]۱۸۲[ 
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[15] چنانکه در نمونه‌های پیش شرح داده شده است. 

[15] ولی اگر یک حد' ایجابی باشد و حدّ" دیگر سلبی. و حدّ ایجابی کی 
باشدء هنگامی که حدّ کهین ایجابی باشد. آنگاه باهمشماری وجود خواهد 
داشت. ۲ زیرا اگر ۲ به همه‌ی = تعلّق بگیرد. ولی 11 به برخی از 2 تعلّق نگیرد» آنگاه 
ضروری خواهد بود که 11 به برخی از ۲ تعلّق نگیرد. از بهر آنکه اگر 11 به همه‌ی ۴ 
[0 تعلق بگیرد» و ۲ به همه‌ی ۲ آنگاه 11 نیز به همه‌ی < تعلق خواهد گرفت؛" 
ولی گفتیم که 11 به همه‌ی = تعلق نمی‌گیرد. همچنین می توان این ضرب را بی از 
آپاآژیرش [= سوق به محال = برهان خلف ] استوا رکرد» اگر برخی از 2 ها برگرفته 
شود که 11 بدان تعلّق نمی‌گیرد. * ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی مهین ۲ ایجابی 
باشد. باهمشماری برجا نخواهد بود؛" برای نمونه اگر [1 به همه‌ی 2 تعلّق بگیرد 
ولی ۴ به برخی از 2 تعلّق نگیرد. نمونه‌های حدّهایی که بتمامی به هم تعلّق 
می‌گیرند: روانمند؟-انسان-جاندار, ولی اگر ۴ به برخی از < تعلّق بگیرد و به برخی 
[5 از < تعلّق نگیرد. آنگاه برای اینکه 11 و ۶ به هیچ یک از یکدیگر تعلّق 
نگیرند» نمی توان نمونه‌هایی از حدّها زا به پندار آورد؛ زیرا اگر 11 به همه‌ی = تعلق 
بگیرد» ولی ۳ به برخی از < تعلق بگیرد. آنگاه 11 نیز به برخی از ۲ تعلّق خواهد 
گرفت؛ ولی فرض شد که 11 به هیچ تعلّق نمی‌گیرد. "۲ بلکه می‌باید مسئله را مانند 
موردهای پیشین دریافت؛۱۱ زیرا چون این گزاره که «حدّی به برخی از حدّ دیگر 


۱و ۰)۲ «حدذّه در این سطرها یعنی «پیشگذارده». 

3) IIL Bocardo. 4) I, Barbara 5) ûaraywyî 
رآ را همچنین می توان از راه «برون‌نهش» استوار کرد. سه روشن‌سازی در پایان‎ 83٥3۲۵0 ضرب‎ )۶ 
.20- همین فرگرد. ۷) «حدّ مهین» در اینجا یعنی پیشگذارده‌ی مهین. ۸) ضرب نامنتح‎ 
یا همچنین: «زنده»» «نفس‌کش». - انگلیسی و فرانسه و آلمانی به ترتیب: 20110816 و‎ 00۷ ٩ 
.beseelt ر‎ animé 
و ۰۱۱ با نمودارهای ون اویلر نمونه‌های متن چنین نمایانده می‌شوند:‎ ۰ 


[*28] منطق ارسطو (آرگانون) 
تعلق نمی‌گیرد». مبهم است. پس در مورد حدّی که کلاً به حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد. 
[0 براستی می توان گفت که به برخی از آن حدّ نیز تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر ۴ به 
هیچ تعلّق نگیرد» چنانکه گفتیم باهمشماری وجود ندارد. ۱ اینک آشکار است که 
در اینجا باهمشماری برجا نخواهد بود. ولی اگر از حدّها " حدّ سلبیع کلّی باشد. 
هنگامی که پیشگذارده‌ی مهین سلبی باشد و پیشگذارده‌ی کهین ایجابی. آنگاه 
باهمشماری وجود خواهد داشت. " زیرا اگر 11 به هیچ 2 تعلّق نگیرد. ولی ۴ به 
برخی از 2 تعلق بگیرد آنگاه 11 به برخی از ۴ تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا دوباره 
[35] شکل نخستین هستی خواهد پذیرفت اگر پیشگذارده‌ی ۲۳2 برگردانده شود. 
ولی هنگامی که حدّ کهین * سلبی (ی کلّی) باشد (و پیشگذارده‌ی مهین آريگوي 
جزئی )» باهمشماری وجود نخواهد داشت. * نمونه‌های حدٌّهایی که به هم تعلّق 
می‌گیرند: جاندار- انسان- وحشی؛ حدّهایی که به هم تعلق نمی‌گیرند: جاندار 
دانش-وحشی؛ در هر دو؛ «وحشی» حدّ میانگین است. همچنین, هنگامی که هر دو 
پیشگذارده سلبی نهاده شده باشند. چنانچه یکی از آنهاکی باشد و دیگری جزئی» 
[*29] باهمشماری وجود نخواهد داشت. نمونه‌های حدّهایی که طی آنها حدٌ 
کهین در رابطه با حدّ میانگین کی است: جاندار دانش-وحشی؛ جاندار-انسان- 


ولی جدا از نمونه‌های ملموس متن؛ دو جاور دیگر نیز پیش توانند آمد: 


چنانکه دیده می‌شود با پیشگذارده‌های داده شده «تعل نگرفتن 11 به هیچ » که قرار بود جستجو شود 
بعنی رابطه‌ی نيگوي کی اندرمیان حدهای کرانگین (حدَ مهین و حد کهین) توانستنی نیست. - همچنین 
سه پانوشتهای مترجم در 28 ,20 27. 
.30 28 )1 
۲) «ح» در اینجا یعنی پیشگذارده. 
IIL Ferison.‏ )3 
۴) پیشگذارده‌ی کهین. ۰ ۵) «حد» در اینجا یمنی پیشگذارده. ۶) ضرب نامنتج -16. 


]۱۸۴[ 
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وحشی؛ ولی هنگامی که حدّ مهین در پیوند با حدّ میانگین کی باشد» نمونه‌های 
حدّها (ی کرانگین) که به هم تعلّق نمی‌گیرند ": زاغ- برف- سپید. ولی اگر ۳ به 
برخی از 2 تعلق بگیرد و به برخی از "2 تعلق نگیرد» آنگاه نمی توان برای تعلّق گرفتن 
[5] حدهایی را به پندار آورد. زیرا اگر 11 به همه‌ی ۴ تعلّق بگیرد» ولی ۴ به برخی 
از ۶ تعلّق بگیرد. آنگاه 11 نیز به برخی از < تعلّق خواهد گرفت؛ ولی فرض 
شد که 1 به هیچ 2 تعلّق نمی‌گیرد. ولی باید این را بر پای‌ی ابهام گزاره‌ی 
0 جزئی استوارکرد." 
و نیز اگر هر دو حدٌ به برخی از حدٌ میانگین تعلّق بگیرند یا به برخی تعلق 
نگیرندء یا یکی از آنها تعلّق بگیرد و دیگری تعلّق نگیرد یا یکی از آنها به برخی از 
حد میانگین تعلّق بگیرد و دیگری به همه‌ی آن تعلق نگیرد» یا اگر پیشگذارده‌ها 
نامعیّن باشند» هرگز باهمشماری برجا نخواهد بود." نمونه‌های حّهای مشترک 
[ اندرمیان همه‌ی این موردها: جاندار- انسان-سپید؛ جاندار- بیجان۔ سپید. 
اکنون آشکار است که دراین شکل نیز باهمشماری به چه هنگام وجود خواهد 
داشت و به چه هنگام وجود نخواهد داشت؛ و اینکه اگر حدّها چنان با یکدیگر 


۱) ضرب امنتج -ع0. ۲) ضرب نامنتج -60 

۳ این همان داستانی است که نتاس روا نا 0و 28 27° و 28 *28 بازنموده‌ايم. در 
آرایش <-11-۴. اگر 11 به هیچ 2 تمق نید ولی ۳ به پرشی از تمان بگر په پرشی تق 
sk‏ و ظ چهار جاور پیش توانند آمد؛ جاوّر متن با نمونه‌های حدّهای ملموس: 


O® - 


جازرهای دیگر: 


(ت) (پ) (ب) 

ODE وروی‎ OD 
P 

چنانکه سهیده می‌شود «تعلّق گرفتن 1[ به همه‌ی ۳ در هیج یک از جاورهای بالا توانستنی نیست. 


۴ ضربهای نامنتج زو -00 و -10و -01. 


]۱۸۵[ 
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پیوند یابند که گفته شد ‏ آنگاه به ضرورت باهمشماری هستی خواهد پذیرفت؛ و 
نیز اگر باهمشماری برجا باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که حدّ ها بدین سان با هم 
[5 پیوند یابند. همچنین آشکار است که همه‌ی باهمشماریها در این شکل 
باهمشماریهای نافرساخته [= ناکامل] اند (زیرا همه‌ی آنها با افزایش پاره‌ای 
گزاره‌های دیگر فرساخته [< کامل] می‌شوند)؛ و نیز اینکه از راه این شکل» نمی توان 
نتیجه‌ی کی را باهم شمرد؟ [= قیاسانه نتیجه گرفت] : نه نتیجه کی سلبی را و نه 
نتیجه‌ی کلّی آریگوی را.۳ 


۰ ,15 ,5 *28 ,26 ,18 288 )1 
۲) 000120۲/000004: «باهم شمردن». (مصدر آئوریست ضمیف. میانی.) 
۳) توضیح مربوط به 21 *28: ضرب 3008700 ,111 را همچنین می‌توان از راه برون‌نهش یا افتراض 
۶۸95045 استوار کرد. با نمادگذاری ترادادی باختری: 
۷0۳ 


با نمودارهای ون- اویلر: 


CD) 


برای استوارکردن این باهمشماری از راه برون‌نهش. آن بخش از 1۷8 را که ۴ بدان تعلّق نمی‌گیرد. ۸ 
می‌نامیم. اکنون 6۴[ . این را پیشگذارده‌ی مهین قرار می‌دهیم. از سوی دیگر می‌دانیم که 25. این را 


پیشگذارده‌ی کهین تعیین می‌کنيم. در پی آنها: 


NeP Hl, Felapton 
Nas ۳ BIR) 


SoP 
و این همان است که می‌بایستی استوار می‌شد.‎ 
بوعلی سینا (ص ۷۸- ۷۷) راه دیگری را برای چم‌ورزي برون‌نهش بازمی‌نماید به شرح زیر (شیوه‌ی‎ 
تعلق می‌گیرد: ۷2(۷4(؛ پس‎ N بازنمود و بازنویسی از ما است): داریم: ۲۷6۳. سپس چون 1 به همه‌ی‎ 
در پی آنها:‎ N11 برگردان آن می‌شود‎ 


MiN (IH, Disamis) 

Mas 

2 ۲ SiN 
اینک ۷6۳ را پیشگذارده‌ی مهین یک باهمشماری دیگر قرار می‌دهیم و 51 را پیشگذارده‌ی کهین آن.‎ 
در نتیجه:‎ 


[1۸۶] 
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7 (ضربهای نامستقیم. - بازگرداندن باهمشماریهای مسطلق به 
باهمشماريهاي کلی شکل نخستین ) 

ولی همچنین هویدا است که در همه‌ی شکلها هنگامی که باهمشماری (ي 
[ مستقیم ) ایجاد نمی‌شود. اگر هر دو حدّ ۲ ایجابی باشند يا هر دو حد سلبی 
باشند. مطلقانه [= مطلقاً] هیچ گونه ضرورت هستی نمی پذیرد؛ امّا اگر یکی از دو 
حد ایجابی باشد و دیگری سلبی» و اگر حدّ سلبی کلی گرفته شود. آنگاه همواره 
یک باهمشماری هستی می‌پذیرد که کرانگین کهین را به کرانگین مهین پیوند 
می دهد؛" برای نمونه اگر ۸ به همه‌ی ۴8 يا به برخی از 8 تعلّق بگیرد» ولی 
[ 8 به هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ زیرا اگر پیشگذارده‌ها برگردانده شوند آنگاه 
ضروری خواهد بود که ۲ به برخی از ۸ نگیرد. و نیز به همین سان است در مورد 
شکلهای دیگر؛ * زیرا هميشه از راه برگردانش باهمشماری ایجاد می‌شود.۲ ولی 


NeP (1, Ferio) 
SiN 
SoP 
و این همان است که می‌بایستی استوار می‌شد. - نباید اندیشید که راه بوعلی سینا بایستگانه درازتر است؛‎ 
زیرا به هر سان ۳618۳108 ,111 را نیز باید بوسیله‌ی ۳6۲10 ,1 استوار کرد.‎ 
در ضمن اثبات 8004۲۵0 از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف ]۰ ساده است. پادگوی‎ 
نتیجه‌ی اصلی: 5۵۳ بنابراین‎ 
52۳ 
Mas 


ولی در مهین؛ فرض این بود که Ae ME‏ 
۱) یا «شایسته» یا «وافعی» یا «معتبره یا «درست». ۲) «حدّ» در اینجا یعنی پیشگذارده. 
۳) حدّ کهین در اینجا محمول می‌شود و حدّ مهین» موضوع؛ و این بخشی یعنی «شکل چهارم». در این 
باره سه توضیح مترجم در «گاهی» در آغاز همین کتاب. 6 §. 

۴ ۳8065700 باهمشماری نامستقیم در شکل نخستین و 650۳0 ,17 (از ضربهای «شکل چهارم»). 
۵ ۰7۲1565011101117 باهمشماری نامستقیم در شکل نخستین و ۳65090 ,17 (در «شکل چهارم»). 
۶) بسرپای‌ی تسریکو ۳1768700 باهمشماری نسامستقیم در شکل دوّم و ۳۵۳6۲00 ر ۳7156۳00 
باهمشماریهای نامستقیم در شکل سوم (به گفته‌ی او این نامهای اخبر نوآورده‌ی پاکیوس هستند). 

۷ در شکلهای دوم و سم از راه جابجا کردن پیشگذارده‌ها. ۰86 ضربهای 065876 بل[ و 


]۱۸۷[ 
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همچنین هویدا است که نهاده شدن گزاره‌ی نامعیّن به جای گزاره‌ی ايجابي جزئی ‏ 
در همه‌ی شکلها همان باهمشماری را خواهد ساخت. 

301] و نیز آشکار است که همه‌ی باهمشماریهای نافرساخته ۲ [= ناکامل] 
بوسیله‌ی شکل نخستین فرساخته می‌شوند. زیرا همه‌ی آنها یا از راء برهانٍ نمایان۳ 
استوار می‌شوند " یا از راه بازگرداندن به ناتوانستنی؛ ولی از هر دو راه شکل 
نخستین هستی می‌پذیرد: برای باهمشماریهایی که بوسیله‌ی برهان نمایان و 
سرراست فرساخته [کامل] می‌شوند (شکل نخستین است که هستی می پذیرد )۰ 
زیرا چنانکه دیده‌ایم همه‌ی آنها از راه برگردانش به نتیجه می‌رسند. و اینکه 
[35] برگردانش شکل نخستین را می‌سازد؛ ولی در مورد آنهایی که از راه 
بازگرداندن به ناتوانستنی [= برمان خلف] استوار می‌شوند. (باز هم شکل نخستین 
به دست می‌آید )۰ زیرا باوضع گزاره‌ی دروغین؛ باهمشماری از راه شکل نخستین 
فرآورده می‌شود؛ برای نمونه در شکل فرجامینگ اگر ۸ و 8 به همه‌ی ۲ تعلق 
بگیرند» آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلق خواهد گرفت؛؟ زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق 
نگیرد» و اگر ‏ به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ به هیچ ۲ تعلّق نخواهد گرفت؛ 
ولی گفتیم که ۸ به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد. و به همین سان است در موردهای دیگر, 
 ]291[‏ ولی همچنین می‌توان همه‌ی باهمشماریها را به باهمشماریهای کلی۷ 
در شکل نخستین بازگرداند." زیرا آشکار است که در شکل دوّم؛ باهمشماریها 


۲ را را می‌دهد و ie‏ ضربهای I1, Festi0‏ و II, Ferison‏ را 
۱) با گزاره‌ی نيگوي جزئی. ۲ 
میمش 6۲02861 )2 

۳ «از راو برهانٍ نمایان» در برابر 064/670006. همچنین: «برهانٍ سرراست»۰ «برهانٍ بیمیانجی». این گونه 
برهان در انگلیسی 6۳0005172108 لوط و 031675176 نامیده می‌شود. در آلمانی: 60615 7616067 
و .unmittelbarer Nachweis‏ برهانهای مَزداهی [= ریاضی] و بویژه هندازشی [= هندسی] همگی 
چنین اند. ‏ ۴) 7۳6004۷0۷۲04 از مصدر 35600967 ۰ 
.releuraîov 0۵ ۵‏ یعنی شکل سوم. 

میمش II, Darapt. 7) xa0éÃov‏ )6 
۸ مصدر û08‏ به نشانگري «بازگرداندن»» «بازبردن»» «تحویل»» «فروکاستن»: «فراکاستن» 
«رفع»+ (برابر با ۲61066 10 در سیاق منطقی؛ فرانسه و آلمانی: ۲6019176 و 1۲8۸ Û۴0‏ ۲). بسنجید 
با باون چه‌بمن: «آپاآزبریدن» که گاه کم و بیش به همین نشانگری بکار می‌رود. 


]۱۸۸[ 
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بوسیله‌ی باهمشماریهای کی شکل نخستین فرساخته می‌شوند؛ هرچند نه همه به 
[5] یک شیوه؛ بلکه باهمشماریهای کلّی! بوسیله‌ی برگردانش پیشگذارده‌ی 
سلبی» و باهمشماریهای جزئی " هر یک بوسیله‌ی آپاآژیرش به ناتوانستنی " [= 
سوق به محال = برهان خلف] (فرساخته می‌شوند). - ولی در باهمشماریهای 
شکل نخستین آنهایی که جزئی هستند بوسیله‌ی خود فرساخته می‌شوند؛" ولی 
همچنین می‌توانند با آپاآژیریدن به ناتوانستنی [= بازگرداندن به محال = سوق به 
محال = برهان خلف] بوسیله‌ی شکل دوّم استوار شوند؛ برای نمونه اگر ۸ به 
همه‌ی 3[ و 8 به برخی از ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه نتیجه می‌شود که ۸ به برخی از ۲ 
[10] تعلق خواهد گرفت؛* زیرا اگر ۸ به هیچ ۲ تعلق نگیرد ولی به همه‌ی 8 تعلق 
بگیرد. آنگاه 8 به هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت؛ چه» ما این را بوسیله‌ی شکل دوم 
می دانیم. ۶ برهان در باهمشماری سلبی نیز به همین سان است. زیرا اگر ۸ به هیچ 8 
تعلّق نگیرد» ولی 8 به برخی از ۲ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ به برخی از ۳ تعلق نخواهد 
گرفت؛" زیرا اگر ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ولی به هیچ 8 تعلّق نگیرد» آنگاه 8 به 
[15/ هیچ ۲ تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی این چنانکه دیدیم شکل میانی؛ است. بر 
این پایه چون از یک سوی همه‌ی باهمشماریهای شکل میانی به باهمشماریهای 
کی شکل نخستین بازمی‌گردند. و از سوی دیگر باهمشماربهای جنزئی شکل 
نخستین می‌توانند به باهمشماریهای شکل میانی بازگردانده شوند. پس آشکار 
است که باهمشماریهای جزئی (در شکل نخستین ) نیز می‌توانند به باهمشماریهای 
[0 کلّی شکل نخستین بازگردانده شوند. - و اما باهمشماریهای شکل سوّم؛ اگر 
حدّهای؟ آنها کی باشند. آنگاه می‌توانند سرراستانه بوسیله‌ی باهمشماریهای 


.Il, Camestres و‎ Il, Cesare ضربهای‎ (| 
رآ.‎ Barbara بوسیله‌ی‎ Il, Baroco بوسیله‌ی 0۵127601 ,1 و‎ II, ۳65۱180 ضربهای‎ )۲ 
3) اه‎ ۲۵ ûdivarov arayuy 

۴) باهمشماریهای جزئی شکل نخستین» یمنی 125 و ۰۳6۲30 چگونه «بوسیله‌ی خود کامل یا 
فرساخته می‌شوند»؟ تشنیک یا اسلوب این چم‌ورزی بر مترجم روشن نیست. 

Il, Camestres. 7) I, ۰‏ )6 نت۲ I1,‏ )5 
۸ 7 600۷ «شکل میانی» همان «شکل درّم» است؛ سه .567 6۶ 34 26. 
٩‏ «حدّ» در اینجا یعنی پیشگذارده. 


]۱۸۹[ 


]129 منطق ارسطو (أرگانون) 


یادشده' فرساخته شوند؛ ولی هنگامی که (یکی از) حدهای آنها جزثی برگرفته 
شده باشد» آنگاه می‌توانند بوسیله‌ی باهمشماریهای جزئی شکل نخستین 
فرساخته شوند؛" ولی اینهاء چنانکه دیدیم» به باهمشماریهای کی شکل نخستین 
بازگرداندنی‌اند؛ بر این پایه باهمشماریهای جزئی شکل سوّم نیز می‌توانند (به 
باهمشماریهای کلی شکل نخستین ) بازگردانده شوند. اکنون آشکار است که همه‌ی 
7 باهمشماریها به باهمشماریهای کلّی شکل نخستین بازگرداندنی‌اند. 

اکنون شرح داده شد که باهمشماریهایی که تعلّق مطلق ( یک محمول به یک 
موضوع) را استوار می‌کنند یا وامی‌زنند. چگونه رفتار می‌کنند: هم در رابطه با خود" 
در همان شکل خود. و هم در رابطه با باهمشماریهای شکلهای " دیگر. 


8 (باهمشماریهای وجهی [- موجٌه]. - باهمشماری با دو 
پیشگذارده‌ی ضروری*) 


ولی چون تعلّق گرفتن مطلق [= ساده = ناب] و تعلق گرفتن ضروری و تعلق 
[ گرفتن رخدادپذیر با یکدیگر دیگرسان‌اند (زیرا بسیاری از محمولها تعلّق 


II, ۳۵120102 و‎ I, Celarent بوسیله‌ی‎ III, Dara یعنی باهمشماریهای شکل نخستین:‎ )۱ 
بوسیله‌ی 3270872 ر.‎ 
.1, Ferio برسیله‌ی‎ IIL ۳621802 و‎ +I, Darii برسیله‌ی‎ II, Datisi ر‎ IH, Disamis ۲ 

3) ۲۵9 êauroiç 
به پیروی از €1. 020۳6700۷ افزوده شده است.‎ ۴ 
از این فرگرد تا فرگرد 22 باهمشماریهایی پیش نهاده می‌شوند که یکی از پیشگذارده‌های آنها یا هیچ‎ )۵ 
یک از پیشگذارده‌های آنها مطلق نیست؟؛ بلکه یکی از پیشگذارده‌های آنها با هر دو پیشگذارده‌ی آنها‎ 
ضروری یا رخدادپذیراند. از بهرِ سنگین ترنشدن بار پانوشتها ما (جز یکی دو مورد استثنایی) ضربهای منتج‎ 
و سترون یا نامنتج باهمشماریهای وجهی را مورد به مورد با نماد در پانوشت برنخواهیم نوشت؛ ولی‎ 
همهنگام. خوانندگان را به جدول 2 در بخش «اگاهی» در آغاز همین کتاب که در آن همه‌ی باهمشماریهای‎ 
درست (مطلق و وجهی) بی استثنا وارد شده‌اند. بازگشت می‌دهیم. می‌افزاييم که شیوه‌ی بازنمود ارسطو در‎ 
زمینه‌ی باهمشماریهای وجهی دشواریهایی دربر دارد و گاه گویی اینجا و آنجا مو لای درز برخی از‎ 
چم‌ورزیها می‌رود. - سرانجام همچنانکه پیش از این نیز در پانوشتی بر 38 *25 اشاره کرده‌ايم»‎ 
«ضرورت» و «ضروری» در سراسر نوشته‌های منطقی ارسطو به دو نشانگری بکار برده می‌شود: الف)‎ 
هرگونه نتیجه‌ی منطقی به ضرورت از پیشگذارده‌ها (یا مقدّمه‌ها) برآورده می‌شود؛ ب) از سوی دیگر یک‎ 


14۰] 
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می‌گیرند» ولی با اینهمه نه به ضرورت؛ هم بدان گاه که محمولهای دیگری وجود 
دارند که نه به ضرورت تعلق می‌گیرند و نه به سان مطلق» بلکه (فقط ) می‌توانند 
می گنت ہس وا تاه در هر یک ادا مور ها با شجاری دیگر مان 
برجا خواهد بود. و حدّهای باهمشماریها به یکسان رفتار نمی‌کنند» بلکه یک گونه 
باهمشماری از حدّهای ضروری ‏ گونه‌ی دیگر از حدّهای تعلق مطلق " و گونه‌ی 
7 سوّم از حدّهای رخدادپذیر" تشکیل می‌شود.۴ 
اینک در مورد حدّهای ضروری* وضع کمابیش به همان سان است که در مورد 
حدّهایی که به سان مطلق به یکدیگر پیوند می یابند # زیرا هنگامی که حدّها در هر 
دو مورد تعلق گرفتن مطلق» و تعلّق گرفتن یا تعلق نگرفتن ضروری» به سان واحدی 
برنهاده شوند» به همان سان نیز باهمشماری برجا خواهد بود یا برجا نخواهد بود؛ 
[*30] تنها با این جداسانی که این جمله به آنها افزون‌نهاده می‌شود که «حد‌ها به 
ضرورت به هم تعلّق می‌گیرند» یا «به ضرورت به هم تعلق نمی‌گیرند». زیرا که 
پیشگذارده‌ی سلبی در هر دو مورد به همان سان (به پیشگذارده‌ی نیگوی) 
برگردانده می‌شود؛ و ما عبارتهای «گنجانیده شده در کل» و «تعلق گرفتن به همه» را 
به معنایی همانند فرا خواهیم داد.۸ اینک در موردهای دیگر (جز در استثناهایی 
[5/ که خواهند آمد) نتیجه؟ به همان شیوه‌ی تعلّق مطلق» از راه برگردانش چونان 
ضروری استوار می‌شود؛ ولی در شکل میانی "" هنگامی که پیشگذارده‌ی (مهین) 


گزاره می‌تواند ضروری باشد؛ این معنای ضرورت در برابر تعلّق مطلق (یا بودشی یا واقعی یا ساده یا 
تحقیقی یا وجودی یا ناب) جای دارد. گاه بازشناختِ این دو گونه ضرورت از یکدیگر چندان آسان نیست. 
به هر صورت ما خواهیم کوشید تا در ساخت نحوی» واژه‌ی نشانگر ضرورت منطقی را پیش از «حلّ» و 
واژه‌ی نشانگر ضروری بودن گزاره را پس از «حدّه (مثلاً محمول) فرار دهیم. هر آینه ساختهای نحوی دیگر 
زا نیز بکار خواهیم گرفت. ولی به هر سان مسئله بوسیله‌ی نحو؛ فروگشودنی نیست. 
.6٤ dvaykaluv (Opuv) 0‏ «حده در این جمله یعنی «پیشگذارده». 
ék dvöexoutvauv (Opuv)‏ )3 (سهمق) سسیرمهسا ۵ )2 
۴) این بیان کی است: چنانکه خواهیم دید توانستنی است دو یا هر سه گزاره‌ی یک باهمشماری تک در 
این رابطه دیگرسان باشند. 
.2426 )8 .25*5 )7 رمک û dvaykala 6) tû‏ )5 
ourépaoua:‏ )9 
۰) «شکل میانی» یمنی شکل دژم. 
]۱٩۱[‏ 


[*30] منطق ارسطو «آرگانون) 


کلّی. آریگوی باشد ولی پیشگذارده‌ی (کهین ) جزئی. سلبی؛ و بازه در شکل سوم 
هنگامی که پیشگذارده‌ی (کهین ) کلّی» ایجابی باشد ولی پیشگذارده‌ی (مهین) 
جزئی. سلبی؛ - برهان به همان سان نخواهد بود» بلکه لازم است که با برون نهادن 
بن‌پاری از موضوع (- پیشگذارده‌ی نیگوی جزئی )که به آن در هر دو باهمشماری 
[ محمول (- پیشگذارده) تعلّق نمی‌گیرد. باهمشماری را همخوائد با آن بن‌پار 
تشکیل داد؛ زیرا با این گونه آرایش حدّها نتیجه ضروری خواهد بود؛ ولی اگر 
نتیجه‌ی ضروری به پُن پار جدا شده بوسیله‌ی برون‌نهش اطلاق شود پس بايد به 
برخی از حدٌ داده شده نیز تعلّق بگیرد؛ زیرابن پار جدا شده, دقیقانه بخشی است از 
موضوع ( پیشگذارده‌ی نیگوی جزئی ). ولی هر یک از باهمشماریهای ایجاد 
شده در شکل خاص خود اعمال می‌شود. ' 


۱) سخن بر سر وجه ضروری در ضربهای 84۲0٥0‏ رال و 3062700 رال است که به ترتیب بوسیله‌ی 
Camestres‏ ,11 و FelaPpton‏ ,111 «در شکل خاض خود اعمال می‌شوند». - این ضربها اگر مطلق 
باشند هم از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] استوار می‌شوند. و هم از راه برون‌نهش [= 
افتراض] (-» 38 278 و 19 28)؛ ولی در باهمشماریهای وجهی تنها از راه برون‌نهش استوار شدنی‌اند. 
زیرا برگردانش به ناتوانستنی شدنی نیست. توجه کنید: 
:I, Baroco‏ 

مهین: ]1۷ به ضرورت به همه‌ی لا[ تعلق می‌گیرد؛ 

کهین: ۷1[ به ضرورت به برخی از 2 تعلق نمی‌گیرد؛ 

نتیجه: × به ضرورت به برخی از 2 تعلّق نمی‌گیرد. 

0 ,]1]: 
مهین: 11 به ضرورت به برخی از < تعلّق نمی‌گیرد! 
کهین: ظ به ضرورت به همه‌ی = تعلق می‌گیرد؛ 

نتیجه: 1[ به ضرورت به برخی از P‏ تعلق نمی‌گیرد. 
برهان در بازگرداندن به ناتوانستنی عبارت است از فرض کردن نادرست بودن نتیجه و سپس به پادگویی و 
ناتوانستنی برخوردن که پیش از این شرح داده‌ایم. ولی این کار در اینجا عملی نتواند شد؛ چه» پادگفتن 
نتیجه‌ی ضروری به ما یک گزاره‌ی رخدادپذیر می دهده بدینسان که در 1387000 «ضروری نیست که لا[ به 
برخی از 22 تعلق نگیرده برابر است با «رخدادپذیر است که N‏ به همه‌ی 2 تعلق بگیرده؛ و آنگاه تلفیق یک 
گزاره‌ی ضروری با یک گزاره‌ی رخدادپذیر: نتیجه‌ی ضروری نخواهد داشت ( سه فرگرد 16). از اینرو از 
تشنیک [= تکنیک] برون‌نهش سود می‌جوییم: در 837060 ,11ء بخشی از & راکه ۷1[ به آن به ضرورت 
تعلّق نمی‌گیرد. ۸۵ می‌خوانیم و بر این پایه خواهیم داشت: 

مهین: 1 به ضرورت به همه‌ی N‏ تعلق می‌گیرد؛ 


[۱4۲] 
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9. (باهمشماریهای وجهي آمیخته. - باهمشماریهای شکل نخستین 
که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری مطلق است) 


[5] وی گاه نیز چنین رخ می‌دهد که هنگامی که یکی از دوپیشگذارده 
ضروری است. باهمشماري ضروری ایجاد می‌شود؛ با اينهمه نه چنانچه هر یک از 
دو پیشگذارده این یا آن کاتوره " ضروری باشند بلکه فقط چنانچه پیشگذارده‌ای که 
به کرانه‌ی مهین مربوط می‌شود ضروری باشد؛ برای نمونه اگر فرض گرفته شود که 
۸به ضرورت به 8 تعلق می‌گیرد یا تعلّق نمی‌گیرد. ولی 8 تنها بسادگی به ۲ تعلق 
[7] می‌گیرد؛ زیرا اگر پیشگذارده‌ها چنین گرفته شوند. آنگاه ۸ به ضرورت به ۳ 
تعلق خواهد گرفت يا به ضرورت تعلّق نخواهد گرفت. ۲ زیرا چون ۸ به ضرورت به 
همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد» و چون ۳ بخشی از 8 ها است» پس 
آشکار است که برای ۳ نیز به ضرورت یکی از این دو رابطه‌ی ۸ بودن یا 4 نبودن 


کهین: 4 به ضرورت به هیچ ۵ تعلّق نمی‌گیرد؛ 
نتیجه: × به ضرورت به هیچ ۵ تعلق نمی‌گیرد. 
این ضرب 0970651765 ,[1 است. ولی 4 بر پایه‌ی فرض همان «برخی از 5» است. پس بر این پایه: لا 
به ضرورت به برخی از © تعلق نمی‌گیرد. 
هرآینه می‌توان برهان را از این پیشتر برد: چون 4۵ بر پایه‌ی فرض «برخی از 2» است. پس می توانیم 
«تصمیم گرفت» که 2 «به ضرورت» به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. - با برگردانش خواهیم داشت: «۵ به 
ضرورت به بری از & تعلق می‌گیرد». این گزاره و نتیجه‌ی باهمشماری بالا را با هم می‌شماریم: 
مهین: × به ضرورت به هیچ ۵ تعلق نمی‌گیرد؛ 
کهین: ۵ به ضرورت به برخی از ك تعلق می‌گیرد؛ 
نتیجه: × به ضرورت به برخی از 2 تعلق نمی‌گیرد. 
و این همان است که بنا بود استوار شود (که در ۳6۲30 با استوار می‌شود). - هر آینه به رای ارسطو اگر 
«به ضرورت» در پیشگذارده‌ی کهین حذف شود باز هم نتیجه ضروری خواهد بود. ولی در این باره 
0 30 بان 
همچنین سه + پانوشت. 
ضرب 80٥4۲۵0‏ را نیز به شیوه‌ای همانند از راه ضرب ۳۵1۵۳108 ,11| استوار میڈ ود 
2۵۲/۵۵۱ )1 
۲) در نمادگذاری این فرگرد ۸ حد مهین. 8 حد میانگین و 1 حد کھیں است 
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برقرار است.۱ ولی اگر پیشگذارده‌ی ۲۸3 ضروری نباشد. اما 8" ضروری باشد. 
[5 آنگاه نتیجه ضروری نخواهد بود. زیرا اگر نتیجه ضروری باشد. آنگاه هم | 
راه شکل نخستین و هم از راه شکل سوّم چنین رخ خواهد داد که ۸ به برخی از 8 
به ضرورت تعلّق می‌گیرد. ولی این دروغ است؛ زیرا 8 شدنی است چنان باشد که 
۸ بتواند به هیچ 8 تعلّق نگیرد. افزون بر آن» از (بررسي ) حدّها نیز آشکار است که 
[0] نتیجه ضروری نخواهد بود؛ برای نمونه اگر ۸ «جنبش» [= حرکت] باشد. ظ 
«جاندار»؛ و ۳ نماینده‌ی «انسان»؛ زیرا اکنون» انسان به ضرورت جاندار است. ولی 
جاندار به ضرورت نمی‌جنبد» و انسان نیز به ضرورت نمی جنبد. و نیز به همین سان 
است اگر 48 سلبی باشد؛ زیرا برهان» همان است. ولی در مورد باهمشماریهای 
[5 جزئی " اگر پیشگذارده‌ی کلی * ضروری باشد. آنگاه نتیجه نیز ضروری 
خواهد بود؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی جزئی * ضروری باشد. آنگاه نتیجه ضروری 
نخواهد بود؛ اکنون» پیشگذارده‌ی کی ۲ چه سلبی باشد چه ایجابی. - پس بگذارید 
که نخست پیشگذارده‌ی کی ضروری باشد» و ۸ به ضرورت به همه‌ی 8 تعلّق 
بگیرد ولی 8 تنها بسادگی به برخی از ۳ تعلق بگیرد؛ پس در پی آن بایسته است که 
[0] ۸۵ به ضرورت به برخی از ۳ تعلّق بگیرد؛ زیرا ۳ زیر 8 جای دارد و ۸^ 


۱) راس پس از بازنمود نگر ارسطو می‌گوید: نگر ارسطو بر پای‌ی آناکاوی [< تجزیه و تحلیل] دروغین 
گزاره‌ی ضروری قرار دارد. تردییکک نیز این چم‌ورزی را نادرست می‌خواند و می‌گوید که رابطه‌ی ۸ با ۳ 
نمی‌تواند ضروری باشد مگر آنکه ۳ به ضرورت بری از 8 باشد. او می‌افزاید که ارسطو پیوندهای تعلق 
مطلق و ضررری را بروشنی از یکدیگر جدانمی‌شناسد. و اما رولفس از نگر ارسطو چنانکه هست 
می‌پدافندد. - در پی اشاره‌ای کزناه در «آگاهی» (سه 84.3.0)» در اینجا دوباره بادآور می‌شویم که 
و فراستوس (08اع2تط۲602 = +@eéppa0tog‏ لاتین: «Theophrastus‏ 372-287 ق ¢( 
دوست و شاگرد ارسطو در همان آغاز پژوهشهای منطقي کار ارسطو. این آغازه [= اصل] را برنهاد که در 
هر باهمشماری وجهی آمیخته. نتبجه از پیشگذارده‌ی کم‌توان‌تر پیروی می‌کند و مانند آن است؛ یعنی اگر 
یکی از پیشگذارده‌هاء هر کدام که باشد. مطلق باشد و دیگری ضروری نتیجه تنها مطلق خواهد بود؛ لا اگر 
یکی از پیشگذارده‌ها: هر کدام که باشد. رخدادپذیر باشد و ديگري مطلق یا ضروری» به هر سان نتیجه 
نمی تواند چیزی جز رخدادپذیر باشد. 
(r‏ پیشگذارده‌ی مهین. ۳ پیشگذارده‌ی کهین. 
tO karû uépoç‏ )6 مهم ovldoytauol 5) tû‏ :ومد êv‏ )4 
مهم xaBodov‏ )7 
۸) به پیروی از 1ء ۸ ۲۵ به این جمله افزوده شده است. - تردییگد باز چم‌ورزی را مغلطه‌آمیز 


[۱4۴] 
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[*30] برپایه‌ی فرض به همه‌ی 8 به ضرورت تعلّق می‌گرفت؛ و به همین سان است 
اگر باهمشماری سلبی باشد؛ زیرا برهان همان خواهد بود. ولی اگر پیشگذارده‌ی 
جزئی ضروری باشد. آنگاه نتیجه ضروری نخواهد بود» (زیرا (از نایش چنین 
نتیجه‌ای ) هیچ گونه ناتوانش ۱ [= ناممکنی] ایجاد نمی‌شود")» همچنانکه در 
7 باهمشماریهای کلّی نیز ناتوانش پیش نمی‌آید. در مورد باهمشماریهای سلبی ۳ 
[= نیگوی] نیز وضع به همین سان است. نمونه‌های حدّها: جنبش- جاندار- سپید. 


10. (دنباله‌ی باهمشماریهای و جهی آمیخته. - باهمشماریهای شکل 
دم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری مطلق است) 


ولی در شکل دوّم؛ اگر پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد آنگاه نتیجه نیز 
ضروری خواهد بود؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی ایجابی ضروری باشد. آنگاه نتیجه" 
[10] ضروری نخواهد بود. زیرا نخست بگذارید که پیشگذارده‌ی سلبی ضروری 
باشد» و ۸ نتواند به هیچ 8 تعلق بگیرد. ولی بگذارید ۸ بسادگی به (همه‌ی) 1 
تعلّق بگیرد. " اینک چون پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده می‌شود» پس 8 نیز به هیچ 
۸ تعلّق نتواند گرفت؛ ولی ۸ به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد بر این پایه 8 به هیچ 1 
تعلق نتواند گرفت؛ زیرا ۳ زیر ۸ جای دارد.* و نیز به همین روال است اگر 
[5 پیشگذارده‌ی سلبی به ۳ پیوند یابد؛ زیرا اگر ۸ نتواند به هیچ تعلّق بگیرد؛ 
آنگاه ۲ نیز به هیچ ۸ تعلّق نتواند گرفت. ولی ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد؛ بر این 


می‌خواند و به نگر خود در مورد همان پاره‌ی 15-3 *30 بازرد می‌دهد. 

1) (0) ûdivarov 
.36 22-25 رخدادپذیر است که ۸ نباشد»؛ سے‎ ٣ یعنی از فرض گزاره‌ی «همه‌ی‎ ۲ 
در متن فقط می‌آید 0۲817۲1۸0۷ ۲607: «در مورد سلبی‌ها...». - رولفس و تردیکگ آن را به‎ ۳ 
«پیشگذارده‌های سلبی» می‌گزارند. و جنکینسن و ترو به «باهمشماریهای سلبی». تذاری نیز همین‌گونه‎ 
می‌گزارد: «و کذلک في المقاییس السالبة». ما در متن جانب این گزارش را گرفته‌ایم» ولی موضوع را باز‎ 
می‌گذاریم.‎ 
حد مھین۔ ۸ حد میانگین و ا حدّ کھین است.‎ B توجه کنید که در نمادگذاری این فرگردء‎ )۴ 
سه 22-23 26. پانوشت. در ضمن همان‌گونه اعتراض تردنیکد؛ سم 15-23 *30: پانوشت‎ )۵ 
توضیحی.‎ 

] ۱۹۵[ 
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پایه ۳ به هیچ 8 تعلق نتواند گرفت؛ زیرا دوباره شکل نخستین ایجاد می‌شود. از 
اینرو 8 نیز به هیچ ۳ تعلق نتواند گرفت؛ زیرا (پیشگذارده‌ی نیگوی) به همان 
[7/ سان برگردانده می‌شود. 

7 ولی اگر پیشگذارده‌ی ایجابی ضروری باشد. آنگاه نتیجه ضروری 
7 نخواهد بود. زیرا بگذارید ۸ به همه‌ی 8 به ضرورت تعلّق بگیرد. ولی ۸ 
بسادگی به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. اکنون اگر پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده شود آنگاه 
شکل نخستین ایجاد خواهد شد؛ ولی در شکل نخستین نشان داده شده است ۲ که 
هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی که به حدّ مهین پیوند می‌یابد» ضروری نباشد» 
نتیجه نیز ضروری نخواهد بود؛ بر این پایه نتیجه در مورد کنونی ما نیز ضروری 
]25[ نخواهد بود. - ولی سپس» اگر نتیجه ضروری باشد. آنگاه چنین رخ خواهد 
داد که ۳ به ضرورت به برخی از ۸ تعلّق نمی‌گیرد. زیرا اگر 8 به ضرورت به هیچ ۳ 
تعلّق نگیرد» آنگاه ۳ نیز به ضرورت به هیچ 8 تعلّق نخواهدگرفت. ولی 8 به هر 
سان باید به ضرورت به برخی از ۸ تعلّق بگیرد» اگر براستی ۸ نیز چنانکه فرض 
شده بود به ضرورت به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. بر این پایه ۳ باید به ضرورت به 
[ برخی از ۸ تعلّق نگیرد. با اینهمه هیچ چیز باز نتواند داشت که ۸ چنان فرض 
شود که ۲ بتواند به همه‌ی آن تعلق بگیرد. - افزون بر آن» همچنین می‌توان با 
حدّهای برون‌نهاده [= افتراض شده] نشان داد که نتیجه به سان مطلق ضروری 
نیست. بلکه تنها با برجا بودنٍ پیشگذارده‌ها ضروری است. " برای نمونه بگذارید ۸ 
«جاندار» باشد» 8 «انسان»» و 1 «سپید». و بگذارید پیشگذارده‌ها به همان سان 
[5 فرض شوند: " زیرا جاندار می‌تواند به هیچ چیز سپید تعلق نگیرد. پس آنگاه 
انسان نیز به هیچ چیز سپید تعلق نخواهد گرفت. ولی نه به ضرورت؛ زیرا انسان 
و N‏ ای کج یز یه 3 ۱ 
نمی‌گیرد. بر این پایه نتیجه تنها با برجا بودن این پیشگذارده‌ها ضروری خواهد 


1( 308 23-3. 

۲) در این جمله به رای تریکو (که خود به وابتس بازگشت می‌دهد) 0۷۲0۷ ۲0870۷ باید به معنای 

٤٤ ۹709602‏ گرفته شود یعنی «بر پایه‌ی فرض». «اگر اینها چنین باشند». به بیان راس. نتیجه 
گزاه‌ای در گوهر خویش ضروری نیست. بلکه فقط نتیجه‌ی ضروری پیشگذارده است. 

۲ یعنی ۵ به ضرورت به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی بسادگی به برخی از ۳ تعلق نگیرد (سه 20 30). 


]۱۹۶[ 
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[ بود. ولی به سان مطلق ضروری نخواهد بودن. 
 ]31*[‏ در مورد باهمشماریهای جزئی نیز وضع به همین سان خواهد بود. زیرا 
هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی هم کلّی باشد و هم ضروری باشد. نتیجه نیز 
ضروری خواهد بود؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی ایجابی کلّی باشد. اما 
7 پیشگذارده‌ی سلبی. جزئی» نتیجه ضروری نخواهد بود. - پس نخست 
بگذارید که پیشگذارده‌ی سلبی. هم کلی و هم ضروری باشد؛ و بگذارید ۸۵ بتواند 
به هیچ 8 تعلّق نگیرد»! ولی بگذارید ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. اینک چون 
پیشگذارده‌ی سلبی برمی‌گردد» پس 8 نیز به هیچ ۸ تعلّق نتواند گرفت؛ ولی ۸ 
دست کم به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد؛ بر این پایه 8 به ضرورت به برخی از 
[ تعلق نخواهد گرفت." و باز» بگذارید پیشگذارده‌ی ایجابی هم کی و هم 
ضروری باشد و بگذارید پیشگذارده‌ی ایجابی در رابطه با 8 وضع شود. پس اگر ۸ 
به ضرورت به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی به برخی از ۳ تعلّق نگیرد» آشکار است که 
8 نیز به برخی از ۲ تعلّق نخواهد گرفت. ولی نه به ضرورت؛ زیرا برهان به یاری 
7 همان حدّها که برای باهمشماریهای کی بکار آمدند انجام می‌گیرد. ۲ ولی 
همچنین اگر پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد اما جزئی گرفته شود نتیجه 
ضروری نخواهد بود؛ زیرا برمان به پاری همان حدّها انجام می‌گيرد. 


1 دنباله‌ی باهمشماریهای وجهي آمیخته. - باهمشماریهای شکل 
سوّم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری مطلق است) 


ولی در شکل فرجامین " هرگاه حدّها (ی کرانگین ) به سان کی با حد میانگین 
[0 مربوط باشند و هر دو پیشگذارده ایجابی باشند. اگر یکی از دو پیشگذارده‌ها 
- کاتوره» هر کدام که باشد - ضروری باشد. آنگاه نتیجه نیز ضروری خواهد بود. 


) یا: ... ۸ نتواند به هیچ 8 تعلّق بگیرد». 


۲) تردنیک: «برهان شکست می‌خورد؛ زیرا وابسته است به بساهمشماري بازنموده شده در 
30121-3., 

.33-40 30° (3 
۴) یعنی شکل سوم. 
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ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها سلبی باشد و پیشگذارده‌ی دیگر ایجابی» هنگامی که 
پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد» آنگاه نتیجه ضروری خواهد بود؛' ولی هنگامی 
که پیشگذارده‌ی ایجابی ضروری باشد. نتیجه ضروری نخواهد بود. زیرا نخست 
[25] بگذارید هر دو پیشگذارده ایجابی باشند. و بگذارید هم ۸ وهم 8 به همه‌ی 
۲ تعلق بگیرند. ولی بگذارید پیشگذارده‌ی ۸ ضروری باشد." اینک چون 8 به 
همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد» پس ۳ نیز به سبب برگردانده شدنٍ پیشگذارده‌ی کلی به 
پیشگذارده‌ی جزئی» به برخی از 8 تعلّق خواهد گرفت؛ بر این پایه اگر ۸ به 
ضرورت به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد و ۲ بسادگی به برخی از 8 تعلّق بگیره» آنگاه ۸ 
[0 نیز به ضرورت به برخی از 8 تعلق خواهد گرفت؛ زیرا 8 زیر ۳ جای دارد. 
بدینسان شکل نخستین ایجاد می‌شود. - و اگر 8۳ ضروری باشد نیز برهان به 
همان سان است؛ زیرا ۲ با برخی از ۸۵ برگردانده می‌شود؛" بر این پایه اگر 8 به 
ضرورت به همه‌ی ۳ تعلن بگیرد. آنگاه 8 به ضرورت به برخی از ۸ نیز تعلّق 
[3 خواهد گرفت. ۴ 
7 و بان بگذارید ۸ سلبی باشد. ولی ۰81 آریگوی. ولی بگذارید 
[5 پیشگذارده‌ی سلبی, ضروری باشد. اینک چون ۳ با برخی از 8 برگردانده 
می شود ولی ۸ به ضرورت به هیچ ۳ تعلق نمی‌گیرد» پس ۸ به ضرورت به برخی 
از 8 نیز تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا 8 زیر ۳ جای دارد. ولی اگر پیشگذارده‌ی ایجابی 
ضروری باشد. آنگاه نتیجه ضروری نخواهد بود. زیرا بگذارید 8۳ ایجابی و 
[0 ضروری باشد. ولی ۸ سلبی و ناضروری. اینک چون پیشگذارده‌ی آریگوی 
برگردانده می‌شود. پس ۲ همچنین به برخی از 8 به ضرورت تعلّق خواهد گرفت؛ 
7 براین پایه اگر ۸ به هیچ ۲ تعلّق نگیرد ولی ۳ (به ضرورت ) به برخی از 8 
تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلق نخواهد گرفت؛ ولی نه به ضرورت؟ زیرا در 


۱) تردنیکد: «در واقع هیچ یک از این نتیجه‌ها ضروری نتواند بود؛ سه 23 [- 15] *30. پانوشت» 
۲ در نمادگذاری این فرگرد توبخه کنید که ۸ حدّ مهین. ۳ حدّ میانگین: و 8 حدٌ کهین.است. از اینرو 
"۸ پیشگذارده‌ی مهین است. 
۳ یعنی اگر ۸٩1‏ آريگوي کلّی باشد. آنگاه ۲۸ آربگوی جزئی خواهد بود. 
۴) گزار‌ی بالا به نوبه‌ی خود برگردانده می‌شود. و از اینروه 4 به ضرورت به برخی از 8 تعلق خواهد 
گرفت. ‏ ۵) یا آزادتر: «اینک چون 3 با برگردانش به برخی از 8 تعلق می‌گیرد». 

]۱۹۸[ 
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شکل نخستین ! نشان داده شد" که هرگاه پیشگذارده‌ی سلبی ضروری نباشد آنگاه 
نتیجه نیز ضروری نخواهد بود. افزون بر آن: همچنین می توان این امر را از راه حذ‌ها 
7 آشکار ساخت. زیرا بگذارید ۸ «خوبی» باشد» 8 نماینده‌ی «جانداره و ۳ 
نماینده‌ی «اسب». اکنون» خوبی می تواند به هیچ اسب تعلق نگیرد امّا جاندار باید 
به هر اسبی تعلق بگیرد؛ ولی ضروری نیست که برخی از جانداران خوب نباشند؛ 
زیرا براستی هر جانداری خوب تواند بودن. یا اگر چنین چیزی توانستنی نباشد,۲ 
چونان حدّ می‌توان حدّهای «بیداربودن» یا «خواب بودن» را برگرفت؛ زیرا هر 
[ جانداری پذیرنده‌ی این جاور [= حالت]ها است. 

اکنون اگر حدّها به سان کلی با حدّ میانگین پیوند داشته باشند» توضیح داده 
شد که به چه هنگام نتیجه ضروری خواهد بود؛ ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها کلی 
باشد و دیگری جزئی» و هر دو پیشگذارده ایجابی باشند» هرگاه پیشگذارده‌ی کلی 
[5 ضروری باشد آنگاه نتیجه هم ضروری خواهد بود. برهان مانند مورد پیشین 
است؛؟ زیرا پیشگذارده‌ی جزئی ایجابی نیز برگردانده می‌شود. بدینسان اگر 
ضروری باشد که 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» و اگر ۸ زیر ۳ جای داشته باشد.* 
آنگاه ضروری خواهد بود که ظ به برخی از ۸ تعلّق بگیرد. ولی اگر 8 (به ضرورت ) 
به برخی از ۸۵ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ نیز به ضرورت به برخی از 8 تعلق خواهد 
گرفت؛ زیرا این گزاره‌ها برگردانده می‌شوند. و نیز به همین سان است اگر 
]20[ پیشگذارده‌ی ۸ هم بدان‌گاه که کی است» ضروری باشد؛ زیرا 8 زیر 1 جای 
دارد ۶ - ولی اگر پیشگذارده‌ی جزئی ضروری باشد» آنگاه نتیجه ضروری نخواهد 
بود. زیرا بگذارید پیشگذارده‌ی 81 .هم جزئی و هم ضروری باشد» و ۸ به 
همه‌ی ٣‏ تعلق بگیرد» ولی با اينهمه نه به ضرورت. اکنون با برگرداندن "1 شکل 


ین همه (1 
۲ شاید. شوانه [= باحتمال] به 32 *30 بازُرد داده می‌شود. 
۳ «خوبی» اگر به منهوم اخلاقی گرفته شود - که باید چنین باشد - معمولانه [= معمولا محمولی 
نیست که بر جاندار حمل گردد. 
۴ 24-33 31؛ - تردنیک: «این هر آینه به یکسان نادرست است.» 
۵ یعنی ( به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد» که در نتیجه‌ی برگردانش گزار‌ی زیر را فرا می‌دهد: « به برخی 
از ۳ تعلق می‌گیرد». ‏ ع) 8 به برخی از 3 تعلق می‌گیرد. 

1۱44] 


]131 منطق ارسطو (آرگانون) 
[5 نخستین ایجاد می‌شود؛ و پیشگذارده‌ی کی ضروری نخواهد بود اما 
پیشگذارده‌ی جزئی ضروری خواهد بود. ولی هنگامی که پیشگذارده‌ها بدینسان 
رفتار می‌کردند. دیدیم ' که نتیجه ضروری نیست؛ بر این پایه در مورد کنونی نیز 
نتیجه ضروری نیست. ولی افزون بر آن» می‌توان این امر را بوسیله‌ی حدّها نیز 
آشنگاز سایت: زیرا بگذارید ۸ «بیداری» " 8 «دوپاء و ۳ نماینده‌ی «جاندار» باشد. 
[0] اینک 8 به برخی از ۳ به ضرورت تعلق می‌گیرد» ولی ۸ می‌تواند (بسادگی) 
به ۳ تعلق بگیرد» و تعلق گرفتن ۸ به 8 ضروری نیست؛ زیرا ضروری نیست که یک 
دوپا خواب باشد یا بیدار باشد. "به همین سان و به یاری همین حدّها می توان 
[33] برهان را عملی ساخت. به شرط آنکه ۸۲ هم جزئی و هم ضروری باشد. 
 3[‏ ولی اگر یکی از حدّها" ایجابی باشد و حدّ دیگر سلبی» هنگامی که 
7 پیشگذارده‌ی کلّی هم سلبی باشد و هم ضروری» نتیجه نیز ضروری خواهد 
بود؛ زیر اگر ۸ نتواند به هیچ ۲ تعلق بگیرد. ولی 3 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. آنگاه 
۸ به ضرورت به برخی از 8 تعلق نخواهد گرفت. -ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی 
آریگوی ضروری برنهاده شود اینک» خواه کلّی باشد خواه جزئی» یا هنگامی که 
پیشگذارده‌ی سلبی جزئی» ضروری برنهاده شود نتیجه ضروری نخواهد بود. 
]40[ زیرا در مورد بازمانده‌ی این برهان همان را خواهیم گفت که در موردهای 
پیشین یاد کردیم؛ * ولی نمونه‌های حدّها هنگامی که پیشگذارده‌ی ایجابی؛ 
[*32] کلّی و ضروری است: بیداری- جاندار انسان؛ حدّ میانگین «انسان» 
است؛ نمونه‌های حدّها در موردی که پیشگذارده‌ی ایجابی. جزئی و ضروری 
است: بیداری- جاندار- سپید. زیرا جانداژ ضروری است که به برخی از 
سپیدها۲ تعلّق بگیرد» ولی بیداری رخدادپذیر است به هیچ چیز سپید 


موم )2 ,1-5 300 ,35-37 308 )1 
۳) در اینجا "101 درست نیست. - تعلق 4 به ۰ مطلق است نه رخدادپذیر. از ایرو «بسادگی» در 
پرانتز گوشه‌دار پس از «می‌تواند» افزوده شد. ۰ ۴) «حده در اینجا یعنی پیشگذارده. 
۵) بر پایه‌ی توضیح راس. 260 ۵۷٥/۸٥20۷‏ که در بار درم در جمله پوشیده [= مستتر] است» در 


ترجمه تصریح شده است. 
.20-7 31° ,4 3137-31 )6 


۷) همچنین: «... به برخی از سپید تعلق بگیرد» «... به یک چیز سپید تعلق بگیرد». در اصل مفرد است. 
[۳] 
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تعلّق نگیرد» و ضروری نیست که بیداری به برخی از جانداران تعلق 
[5] نگیرد. ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی در جاوری که جزئی استء 
ضروری باشد: دوپا- جنبنده- جاندار؛ حدّ میانگین «جاندار» است. 


12 (همسنجش باهمشماریهای مطلق و باهمشماریهای ضروری) 


اکنون آشکار است که در تعلّق مطلق» باهمشماری برجا نخواهد بود مگر آنکه 
هر دو پیشگذارده بیانگر تعلّق مطلق باشند؛ ولی در باهمشماری ضروری حًا اگر 
تنها یکی از دو پیشگذارده ضروری باشد باهمشماری ضروری وجود تواند 
[ داشت.' ولی در هر دو مورد" خواه باهمشماریها آریگوی باشند خواه 
سلبی, بایسته است که یکی از پیشگذارده‌ها همانند نتیجه باشد. نگریسته‌ی من از 
«همانند» آن است که اگر نتیجه بیانگر تعلق مطلق باشد» پیشگذارده هم باید مطلق 
باشد» و اگر نتیجه ضروری باشد» پیشگذارده هم باید ضروری باشد. بر این پایه این 
نیز هویدا است که نتيجه نه ضروری خواهد بود ونه مطلق مگر آنکه یک 
پیشگذارده‌ی ضروری یا مطلق فرض شود. 
[15] بدینسان در پیرامون حمل ضروری "» شیوه‌ی هستیپذیری آن و دیگر- 
سانی آن دررابطه با حمل مطلق "کم و بیش به اندازه‌ی بسنده سخن‌گفتن شده است.۵ 


3 (دنباله‌ی باهمشماریهای ّجهی. - کلیهایی در باره‌ی اسر 
رخدادپذیر. قاعده‌های ویژه برای برگردانش گزاره‌های رخدادپذیر ) 


پس از آنها اکنون در پیرامون حمل رخدادپذیر" سخن می‌گوییم که کی و 


۱) اعتراض تردنیکگ: ے 15-23 30. پانوشت. 
۲) در مورد باهمشماری مطلق» و در مورد باهمشماری ضروری. 
Ùrapyov‏ 2۵ )4 مولهءووس 200 )3 
۵ مطلب فرگرد سپسین بی از بازکردن پارانگاشت تازه از این نقطه ادامه می‌یابد. 
۶) بازکردن پارانگاشت تازه از مترجم است. 
êvöexéuevov‏ ۲۵ )7 


]۲۰۱[ 


]32°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
چگونه» و به چه وسیله" باهمشماری وجود خواهد داشت. نگریسته‌ی من از 
«رخدادنْ پذیرفتن» ۲ و «امر رخدادپذیر» ‏ چیزی است که ضروری نیست. ولی اگر 
71 وجود داشتن ؟ آن وضع شود آنگاه از این راه هیچ ناتوانش بوجود نخواهد 
آمد؛* (من می‌گویم «ضروری نیست» ) زیرا ضروری را فقط به سان همنام [= مبهم و 
دوپهلو] می‌توانیم گفت که رخدادپذیر است * [ولی اینکه امر رخدادپذیر (به 
معنای اخص) همین است. از نیگوییها و آریگویبهای برابرنهاده آشکار می‌شود؛ 
زیرا گزاره‌های «رخدادپذیر نیست که تعلق بگیرد» و «ناتوانستنی است که تعلق 
بگیرد» و «ضروری است که تعلق نگیرد» یا اینهمان اند یا پیامد یکدیگراند بر 
7[ این پایه برابرنهاده‌های آنها نیز یعنی گزاره‌های «رخدادپذیر است که تعلق 
بگیرد» و «ناتوانستنی نیست که تعلّق بگیرد» و «ضروری نیست که تعلق نگیرد» یا 
اینهمان خواهند بود یا پیامد یکدیگر خواهند بود؛ زیرا در مورد هر چیز یا هاگویی 
[= آریگویی -ایجاب] درست است یا نیگوبی * [ سلب ]. از اینرو امررخدادپذیره 
ضروری نخواهد بود» و امر ناضروری» رخدادپذیر خواهد بود.]" ولی چنین رخ 
[ می‌دهد که همه‌ی پیشگذارده‌های رخدادپذیر به یکدیگر برگردانده 
می‌شوند. نگریسته‌ی من آن نیست که پیشگذارده‌های آریگوی [< ایجابی] به 
پیشگذارده‌های نیگوی [= سلبی] تبدیل می‌شوند بلکه آن است که همه‌ی 
پیشگذارده‌هایی که صورت آریگوی داشته باشند به پادنهاده (ی گزاره‌ی حکم "۱ 


۱) «کی» یعنی در چه شکل؛ «چگونه» یعنی در چه ضرب؛ و «به چه وسیله» یعنی بوسیله‌ی کدام گزاره‌ها 
با پیشگذارده‌ها. ‏ ۲ :6۷۵2/6000؛ همچنین: «ممکن بودن»: «محتمل بودن»» «ممکن خاض بودن». 

3) ۲۵ êvöeyéuevov 4) Ùrûpyetv 
درباره‌ی این تعریف رخدادپذیر که شاید شوانه یک دور تباه [= معیوب] را در خود دارده سه‎ )۵ 
.6, 3, 10478 24-26 ماگتیکد.‎ 

6( 2537. 

۷ مصدر 0۸0۷087۷ : «درپی هم آمدن»: «نتیجه شدن». بر این پایه همچنین: «از یکدیگر نتیجه 
می‌شونده. ‏ ۸) به پیروی از 1ء 807 افزوده شده است. 
)٩‏ قلاب در 9030. راس آشکارا شک و گمان خود را درباره‌ی این پاره بازمی‌نماید. آیبا به قلم 
دیگری است؟ 
۰ درباره‌ی «گزار‌ی حکم» در گزاره‌های وجهی: همچنانکه پیش از این در 35 21 (درپانوشت عنوان 
فرگرد) توضیح داد‌ایم» هر گزاره‌ی وجهی مرکّب است از «گزار‌ی وجه» (7۳504/5) و «گزار‌ی حکم» 


]۲۰۲[ 
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خود) برگردانده می‌شوند؛ برای نمونه» گزاره‌ی «رخدادپذیر است تعلق بگیرد» 
برگردانده می‌شود به «رخدادپذیر است تعلّق نگیرد»؛ و ۸۰ رخدادپذیر است به 
همه‌ی 8 تعلق بگیرد»۲ به ۵۰ رخدادپذیر است به هیچ 8 تعلّق نگیرد» یا «... به 
همه‌ی 8 تعلق نگیرد»؛ و ۸۰ رخدادپذیر است به برخی از 8 تعلّق بگیرد» به (۸ 
[35/ رخدادپذیر است به برخی از 8 تعلق نگیرد». در مورد دیگر گزاره‌ها بر۔ 
گردانش به همین شیوه است. " زیرا چون امر رخدادپذی ضروری نیست؛ و چون 
آنچه ضروری نیست می‌تواند تعلّق نگیرد» پس آشکار است که اگر ۸ رخدادپذیر 
باشد که به 8 تعلق بگیرد " آنگاه همچنین ۸ رخدادپذیر خواهد بود که به 8 تعلق 
نگیرد؛ و اگر ۸ بتواند به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» آنگاه همچنین می‌تواند به همه‌ی 8 
]40[ تعلق نگیرد. و به همین سان است در مورد گزاره‌های جزئی آریگوی؛ زیرا 
[*32] برمان همان است. ولی این گونه پیشگذارده‌ها ایجابی‌اند و نه سلبی؛ زیرا 
«رخدادپذیر است» در همان ردیف «بودن» / «است» قرار دارد» چنانکه پیش ازاین 
شرح داده شد." 


با برقرار ساختن این تعیّنها» سپس * می‌گوییم که عبارت «رخدادن پذیرفتن» به 


(01604070). برای نمونه «رخدادپذیر است» گزاره‌ی وجه است. و ف تعلّق بگیرد e!‏ می‌گیرده 
گزاره‌ی حکم. هر آینه آشکار است که گزاره‌ی وجه می‌تواند به صورت قید بیان شود: «۸ رخدادپذیر 
است که به 8 تعلّق بگیرد» = «ھ رخدادپذیرانه به 8 تعلّق می‌گیرد». توجّه کنید که چون به 
گزاره‌ی وجه دست نمی‌خورد؛ پس آریگویی و نیگویی تغییر نمی‌کند. 
(همچنین سه پیشگفتار مترجم 6.0.1 §.( 
) ۸ و 8 در اين جمله‌ها را در ترجمه افزوده‌ايم. 
,23-6 328 (2 
۳ اکنون ۸ و 8 برابر با اصل است. 
.2521 )4 
۵) «770۸. رولفس یادآور می‌شود که 764۷ در اینجا به نشانگري 61867/: «سپس»» «بعد»» «دورتر» 
و مانند آنها نیست» بلکه به نشانگري ۷160610170 است: «باز»» «بازهم» «و بازه» «دوباره»» «بازباره» و 
دیگرها. برداشت او با تریکو (6106076) و تذاری («ایضاه) همخوانی دارد. - ولی راس می‌گوید 
ev‏ س به معنای ۲606۵1 8 161 («بگذارید تکرار کنیم» / «بگذارید دوباره بگوییم») 
نیست» بلکه به معنای (52 10 0۸ 80 کلا 161 («بگذارید ادامه دهیم و بگوییم»: «بگذارید پیشتر رویم و 
بگوییم») است. جنکينسن و تردنیک از گزارش راس پیروی می‌کنند؛ به ترتیب: 26061 و 107116۲]. هر 
چند ما در ترجمه جانب راس را گرفته‌ایم» ولی موضوع را بازمی‌گذاريم» زیرا به هر سان تعبیر رولفس با 


]۲۰۳[ 


]32 منطق ارسطو (رگانون) 


[5] دو شیوه گفته می‌شود؛ یکی آنکه چیزی بارها واقع شود" و با ضروری بودن 
فاصله داشته باشد؛ برای نمونه» موی انسان سپید می‌شود. یا انسان رشد می‌کند یا 
تباه می‌شود» یا عموما " آنچه به طبع (به موضوعی ) تعلق می‌گیرد " (زیرا ان 
ضرورت پیوسته ندارد» به سبب آنکه انسان همواره برجا نیست؛ با اینهمه اگرانسان 
7 برجا باشد. اینها يا به ضرورت رخ می‌دهند یا اغلب وجود دارند)؛ ولی به 
معنای دیگر, امر رخدادپذیر همان امرنامعیّن آ است: آنچه می‌تواند هم چنین باشد 
و هم چنین نباشد» برای نمونه راه رفتن جاندان یا زمین لرزه ایجاد شدن در جریان 
راه رفتن او؛ یا به شیوه‌ای کی آنچه کاتوره * [= بختانه = بربخت‌نهاده] ایجاد 
می‌شود؛ زیرا ایجادشدن هیچ یک از اینها به یک شیوه طبیعی تر از رخ دادن اینها به 
شیوه‌ی آخشیج آن» نیست. اینک «رخدادپذیر» به هر یک از این دو معنا به 
7 پیشگذارده‌های برابرنهاده برگردانده می‌شود؛ ۲ ولی براستی نه به شیوه‌ای 
واحد؛ بلکه آنچه در طبیعت موجود است بدینسان برگردانده می‌شود که به 
ضرورت تعلّق نمی‌گیرد (زیرا به اين معنا است که رخدادپذیر است که انسانی 

سپیدموی نگردد*)؛ در برابر» امر نامعیّن برگرداندنی است زیرا هرگز بدین چ 
بیشتر از بدان شیوه واقع نمیشود. . ولی دانش و باهمشماری برهاني نمایان؟ 
درباره‌ی گزاره‌های نامعیّن "۲ برجا نیست. به سبب آنکه در اینجا حدّ میانگین 
[207/ نااستوار است:۱۱ اما دانش و باهمشماری برهاني نمایان در مورد گزاره‌های 


معنای اصلی 70۸۷ بیشتر هماهنگی دارد. 
repukog irépyetv‏ (3 .سل )2 rod yi(yveo0a:‏ ۶2۵ )1 
5 ۵7۵ )6 سل )5 TO ûépıoroyv‏ )4 
۷ ۸ رخدادپذیر است به 8 تعلّق گیرد» برگردانده می‌شود به «ھ رخدادپذیر است به 8 تعلق نگیرد». 
۸) چون موی انسان به ضرورت سپید نمی‌شود؛ پس گزاره‌ی «موی انسان می‌تواند سپید شود» به گزاره‌ی 
«موی انسان می تواند سپید نشود» برگرداندنی است. 
ovdoytouûç ûrodeıktıkég 10) 7۵ aéptota‏ )9 
۱ ûrakTov؛‏ همچنین: «نامعیّن»» «ناپایدار». ۵0010۲0۷ نیز تا اندازه‌ای همین نشانگری را ر 
هرآینه حدّ میانگین در اینجا چونان «علّت نزدیک» نگریسته می‌شود. بسنجید با آناکاویک دوم 784 1 
ر et seq.‏ 9383 ,2 «13. درباره‌ی نشانگري کلی این پاره سه ماگتیکد. 2 ,۴ و 8 یک وکوک 
دوم 0 بآ 


[rf] 
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و لك ر فا ر ۳۱:۰ 


مربوط به چیزهای طبیعی " وجود دارد» و کمابیش» بحثها" و بررسیها در پیرامون 
گزاره‌هایی انجام می‌گیرند که به معنای اخیر رخدادپذیر اند؛ هر آینه می‌توان در 
چیزهای رخدادپذیر به معنای دیگر" نیز باهمشماری داشت. ولی معمولانه همانا 
جستجویی برای آن صورت نمی‌گیرد. ۴ 

این مطلبها در آنچه پس از این خواهد آمد* دقیقتر مورد بحث قرار خواهند 
گرفت؛ امّا اکنون باید بگوییم به چه هنگام و چگونه و کدام باهمشماری از 
[25/ پیشگذارده‌های رخدادپذیر برجا خواهد بود. ولی چون گزاره‌ی «رخدادپذیر 
است که «این» به «آن» تعلق بگیرد» به دو راه دریافته تواند شد: زیرا یا به این معنا 
است که «(رخداد پذیر است که «این» به موضوعی تعلّق بگیرد که )«آن» بدان موضوع 
بسادگی تعلق می‌گیرد»؛ یا به این معنا که «(رخدادپذیر است که «این» به موضوعی 
لی بگیرد که ) «آن» رخدادپذیر است بدان موضوع تعلق بگیرد» - زیرا گزاره‌ی 
«آنچه در موردش 8 گفته می‌شود. ۸ رخدادپذیر است بدان تعلّق بگیرد» یکی از 
دو معنای زیر را دارد: یا «موضوعی که 8 در موردش گفته می‌ شود (۰ ۸ رخدادپذیر 
است بر آن حمل شود)»؛ دیگر آنکه: «موضوعی که 8 در موردش رخدادپذیر است 
گفته شود (۰ ۸ رخدادپذیر است بر آن حمل شود )»» ولی گفتن اينکه «موضوعی 
[30] که 8در موردش گفته می‌شود. ۸ رخدادپذیر (/۶7۵4700800) است بر آن 
حمل شوده با گفتن اینکه «(4۸ اجازه‌مند است" به هر 8 تعلق گیرد»» هیچ 


جداسان نیست» - پس آشکار است که می توان گزاره‌ی «رخدادپذیر است که ۸۵ به 


۵۵ 70 )1 
۲ 2070۶ جمع؛ - مفرد:  .20706‏ ۳ به معنای امر نامعیّن. 
۴ راس و تردښیک دشواریهایی را در این پاره (تمامی پارانگاشت 4-22 32) ملاحظه می‌کنند. 
راس با اشاره به دژگمانی [= سوءظن] بر (601667) به این پاره» می‌گوید که به نگر او این پاره 
اصل‌مندانه ارسطویی است. ولی یادداشتی است که هیچ گو: نه پیوند انداموار (ارگانیک) با بازمانده‌ی 
فرگردهای 13-22 ندارد. 

5) êv toîç êrouévotg 

۶) این بازبرد. مشخخص نیست. جنکینسن و تریکو به آناکاویک دوم 8 ,1 بازُرد می‌دهند. ولی راس بر 
آن است که 32-36 43 و آناکاویک دوم, 33-35 750 و 19-27 87 و 8-19 968 موضوع 
گفتگوشونده را فقط «لمس می‌کنند». 


+êyxupeîv (v‏ «اجازه‌مند بودن»» «توانستن» «توانستنی بودن»۰ «ممکن بودن»۰ «شدنی بودن». 


]۲۰۵[ 


]32[ منطق ارسطو (آرگانون) 
همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» را به دو معناگرفت.' از اینرو نخست بگوییم که اگر 8 برای 
موضوع "۲ رخدادپذیر باشد. و A۸‏ برای موضوع 8 رخدادپذیر باشد. کدام 
باهمشماری برجا خواهد بود و به چه سان خواهد بود؛ زیرا بدینسان هر دو 
7 پیشگذارده چونان رخدادپذیر برگرفته می‌شوند» ولیک «آنچه 8 در موردش 
به سان مطلق گفته می‌شود» ۲ ۸ رخدادپذیر است بدان تعلّق بگیرد»» حالتی است 
که یک پیشگذارده جنبه‌ی تعلق مطلق [= تحقیقی = ساده = وجودی = ناب] 
دارد» و پیشگذارده‌ی دیگر جنبه‌ی رخدادپذیر. بر این پایه بايد مانند موردهای 
دیگر (بحث را) با پیشگذارده‌های همسو" آغازید. 


4 (دنسباله‌ی باهمشماریهای وّجهی. - باهمشماریهای شکل 
نخستین با دو پیشگذارده‌ی رخدادپذیر ) 


هنگامی که ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد و 8 رخدادپذیر 
باشد که به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد یک باهمشماری فرساخته [< کامل] وجود 
[0 خواهد داشت نشانگر آنکه ۸ رخدادپذیر است که به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. 
[*33] این امر از تعریف (ما) آشکار است: زیرا عبارت درتحدادنْ پذیرفتن تعلق 
به همه» را ما به این معنا بیان کردیم. و به همین سان اگر ۸ رخدادپذ یر باشد که په 
هیچ 8 تعلق نگیرد» ولی 8 رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ 
رخدادپذیر خواهد بود که به هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ زیرا این گزاره که «برای ۸ 
رخدادپذیر است که به چیزی تعلّق نگیرد که 8 می‌تواند بدان تعلق بگیرد۵ 


۱)"جمله‌ی همبافته‌ی درازی است. هرآینه این گونه جمله‌ها در ارسطو وجود دارند. خوانندگانی که به 
جمله‌های دراز ارادتی ندارند. می‌توانند بسادگی با دو تغیبر کوچک نفس‌گیری جمله را بکاهند: لطفاً در 
سطر 25 به جای «ولی چون گزاره‌ی ...» خوانده شود: «ولی گزاره‌ی ...»۰ و در سطر 30-31 به جای ...۰ 
هیچ جداسان نیست» ‏ پس آشکار است که ...» خوانده شود: ..۰ هیچ جداسان نیست. - بتابراین آشکار 
است که ...). - راس این پاره را دشوار می‌نامد و می‌نویسد: «ولی نقطه گذاری درست دست کم این پاره را 
ملتصق می‌سازد». ۲) یعنی ۳. ۲) «همسوه در اینجا یعنی «رخدادپذیره بودن هر دو پیشگذارده. 

,25-7 32 (4 
۵ یمنی [. 

[¥۶] 
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3 چنانکه دیده‌ایم نشانگر آن است که هیچ یک از آن چیزهایی که می‌توانند زیر 
8 جای گپرلد. کنا رگذاشته نمی‌شود. - ولی هنگامی که 4 رخدادپذیر باشد که به 
همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی 8 رخدادپذیر باشد که به هیچ ۲ تعلق نگیرد» از راه این 
پیشگنارده‌های فرض شده! هرگز باهمشماری ایجاد نخواهد شد؛ اما اگر 
پیشگذارهه‌ی 8۳ به شیوه‌ی پیشگذارده‌های رخدادپذیر برگردانده شود." همان 
باهمشماری پیشین بوجود خواهد آمد." زیرا چون 8 رخدادپذ یراست که به هیچ 1 
]10[ تعلق نگیرد» پس همچنین رخدادپذیر است که به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد؛ این 
مطلب را پیش از این توضیح داده‌ايم." بر این پایه اگر 8 رخدادپذیر باشد که به 
همه‌ی ۲ تعلق بگیرد و ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» آنگاه دوباره 
همان باهمشماری ایجاد خواهد شد. - ولی به همین سان است اگر در هر دو 
پیشگذارده» نیگویی [< سلب] به عبارت «رخدادپذیر است» مربوط شود: 
نگریسته‌ی من برای نمونه آن است که اگر ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ 8 تعلق ۱ 
57 نگیرد» و 8 رخدادپذیر باشد که به هیچ 1 تعلق نگیرد؛ زیرا بوسیله‌ی این 
پیشگذارده‌های فرض شده هرگز باهمشماری ایجاد نخواهد شد؛ ولی اگر 
پیشگذارده‌ها برگردانده شوند» آنگاه دوباره به همان باهمشماری پیشین می‌رسیم. 
- اکنون آشکار است که اگر نیگویی [- سلب] به کرانگین کهین مربوط شود یا به 
هر دو پیشگذاردهپیوندیابد. یا به هیچ روی باهمشماری ایجاد نخواهد شد یا اگر 
0 بشو د باهمشماری فرساخته [< کامل] نخواهد بود؛ زیرا ضرورت از 
برگردانش [- وارونه‌سازی] نتیجه می‌شود. 

ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها کی گرفته شود و دیگری جزئی» چنانچه 
پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین کلی نهاده شود» باهمشماری [ی فرساخته *] 
وجود خواهد داشت. زیرا اگر ۸ رخدادپذیرباشد که به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی 
8 رخدادپذیر باشد که به برخحی از [ تعلق بگیرد آنگاه ۸ رخدادپذیر خواهد بود 


جوم eAnupuévou‏ ه )1 
۲) یعنی اگر در کهین گزار‌ی حکم نیگوی, تبدیل شود به آریگوی؛ چنانکه آشکار است. 
.)3234 +) و 3و2 28و (4 32838-40 (3 
۵) «فرساخته» یا «کامل»: 628106 در 0 در تلاب نهاده شده است. چنانکه راس می‌گوید. اگر 
خوانده شود چم‌ورزی [= استدلال] درست نخواهد بود. 


]۲۰۷[ 


]33°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


]25[ که به برخی از ] تعلّق بگیرد. این از تعریف «رخدادنٌ پذیرفتن تعلّق به همه '» 


آشکار می‌شود. و باز اگر ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ 8 تعلّق نگیرد ولی 8 
رخدادپذیر باشد که به برخی از ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه بایسته خواهد بود که ۸ 
رخدادپذیر باشد که به برخی از ۲ ها تمل نگیرد. برهان مانند مورد پیشین است. 
ولی اگر پیشگذارده‌ی جزتی» سلبی فرض شود اما پیشگذارده‌ی کلّی» آریگوی» و 
وضع پیشگذارده‌ها مانند مورد پیش باشد (یعنی ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی 
]30[ 8 تعلّق بگیرد. ولی 8 رخدادپذیر باشد که به برخی از ۳ تعلّق نگیرد)» آنگاه 
بوسیله‌ی پیشگذارده‌های فرض‌شده باهمشماری آشکاری ایجاد نمی‌شود. ولی با 
برگرداندن پیشگذارده‌ی جزئی و با وضع اينکه 8 رخدادپذیر است به برخی از 1 
تعلق بگیرد» همان نتیجه بوجود خواهد آمد که در مورد پیش مطرح شد" مانند 
[4] موردهایی که در آغاز به نگر آورده دن" 

_ ولی اگر پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین جزئی فرض شود و 
[5 پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین کهین کلّی باشد, آنگاه چنانچه هر دو 
پیشگذارده آریگوی فرض شوند یا شل یا چنانچه همسو نباشند," یا هر دو 
نامعیّن باشند یا جزئی باشند»° :در هیچ یک از این جاوّرها باهمشماری وجود 
نخواهد داشت؛ زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که 8 از مرزهای ۸ فراگذردگ 
[40] چنانکه حمل آن برابر با حمل ۸ نباشد؛ و اما فروض کنید آن بخشی از 8 که 
[*33] از ۸ فرامی‌گذرد. ] باشد؛ (بدین گاه باهمشماری برجا نخواهد بوده) زیرا 


همم سے 25-37 32. _ در سطر 25 1٤1‏ واژمی 702/۳: «همه» را انزوده دارد. تردنگ و 
تریکو آن را نگه داشته‌اند. ولی رولفس و جنکینن آن را کنار نهاده اند. در تذاری نیست. راس نیز در عمل 
آن را بایسته نمی‌داند. به هر سان موضوع باز است. 

,5-7 320 (3 .32°24 (2 
۴) یعنی اگر یکی آریگوی باشد و دیگری نیگوی. 
۵) (با ساده کردن مطلب:) می‌دانیم که «گزاره‌ی نامعیّن» و «گزاره‌ی جزئی» در منطق ترادادی همم‌ارز 
هستند. یعنی هرگاه به گزاره‌ی نامعیّن برخوريم: برای انجام دادن عمل (ًپراسیون) منطقی باید گزاره‌ی 
جزئی را به جای آن بگذاريم. - در برابره در منطق مَزداهی نوین» گزاره‌ی نامعیّن برای عملهای منطقی 
می‌تواند و باید کلی چندی‌نمایی شود. 
۶) با: «8 مصداق گسترده‌تری از ۵ داشته باشد». مصدر 8078/۳64۳( به معنای «فراگذشتن»۰ «فراتر 
رفتن۰۷ «فراتر رسیدن». «فراتنیدن»: «فراترتنیدن»: «استنش بیشتری داشتن». «فراأستنیدن»» و مانند آنها. 


]۲۰۸[ 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 14 [*33] 


4 رخدادپذیر نیست که به همه‌ی ٩‏ تعلّق بگیرد یا به هیچ بخشی از آن تعلّق نگیرد. 
یا به بخشی از آن تعلّق بگیرد یا به بخشی از آن تعلق نگیرد؛ چرا که پیشگذ ارده‌هایی 
که به امر رخدادپذیر مربوط می‌شوند برگرداندنی [< عکس‌پذیر] هستند و 8 
رخدادپذیر است که در سنجش با ۸ به چیزهای بیشتری تعلّق گیرد. افزون بر آن» 
می‌توان این امر را بوسیله‌ی حدّها (ی مشخص) آشکار ساخت. زیرا وقتی 
پیشگذارده‌ها چنین به هم مربوط باشند (به یکسان) رخدادپذیر است که حدّ 
[5] نخستین به هیچ حدّ فرجامین تعلق نگیرد و ضروری است که حدّ نخستین به 
همه‌ی حدّ فرجامین تعلّق بگیرد. نمونه‌های حدّهایی که برای همه‌ی این موردها 
مشترک‌اند. برای تعلّق ضروری ( حدّ مهین به حدّ کهین ): جاندار- سپید-انسان؟ 
برای رخدادنٌ پذیرفتن تعلّق: جاندار- سپید- جامه. اینک آشکار است که اگر حدّ‌ها 
دیق شوه نایگ یکر پیوند داشته باشند. هرگز باهمشماری ایجاد نخواهد شد. زیرا 
[ هرگونه باهمشماری یا بیانگر تعلّق مطلق است. یا بیانگر تعلّق ضروری است» 
با بیانگر تعلّق رخدادپذیر. اکنون آشکار است که (در این مورد) نه باهمشماري 
تعلّق مطلق در میان است و نه باهمشماري تعلّق ضروری؛ زیرا باهمشماری آریگوی 
بوسیله‌ی باهمشماری سلبی» و باهمشماری سلبی بوسیله‌ی باهمشماری آریگوی 
ویران می‌شود. پس تنها باهمشماری رخدادپذیر بازمی‌ماند؛ ولی باهمشماری 
رخداد پذیر (در اینجا) ناتوانستنی ! است؛ زیرا نشان داده شده است "که اگر حدّها 
[5 چنین با یکدیگر پیوند داشته باشند. (همهنگام) ضروری است که حدّ 
نخستین به همه‌ی حلّ فرجامین تعلّق بگیرد و رخدادپذیر نیست به هیچ یک از آن 
تعلق بگیرد. بر این پایه باهمشماری رخدادپذیر نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زیرا 
دیدیم "که «ضروری» و «رخدادپذیر» یکی نیستند. 

ولی آشکار است که اگر در پیشگذارده‌های رخدادپذین حدّها کلی باشنده؟ 
[20] همواره باهمشماری در شکل نخستین ایجاد می‌شود. خواه حذها | 
پیشگذارده‌ها ایجابی باشند. خواه سلبی؛ هر آینه با این یادآوری که با 


۱ یا «محال»: «ناممکن»: «ممتنع»: «ناشدنی»: 2007270۷ . 
,8 (3 .5 330 (2 
۴) منطقانه بعنی «کلّی چندی نمایی [= تسویر] شده باشند». 


[۲۰4] 


7 b 
منطق ارسطو (ارگانون)‎ ]33 1 
پیشگذارده‌های ایسجابی باهمشماري فرساخته ایجاد خواهد شد و با‎ 
پیشگذارده‌های سلبی باهمشماري نافرساخته. ولی باید «رخداد پذیرفتن» را نه‎ 
چونان در گزاره‌های ضروری بلکه برابر با تعریف یادشده! دریافت. و این نکته‌ای‎ 

است که گاه فراموش می‌شود. 


5. (دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی آمیخته. - باهمشماریهای شکل 
نخستین که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق 
است 4 
7 . ولی اگر فرض شود که یکی از پیشگذارده‌ها به سان مطلق تعلّق می‌گیرد و 
دیگری چونان رخدادپذیر تعلق می‌گیرد. هرگاه پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین 
مهین نشانگر رخدادن پذیرفتن باشد. آنگاه همه‌ی باهمشماریها فرساخته [-کامل] 
خواهند بود و برابر با تعریفی که پیش از این بازنموده شد»" به گونه‌ی رخدادپذیر 
خواهند بود؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین کهین؛ رخدادپذیر 
باشد. آنگاه همه‌ی باهمشماریها نافرساخته [= ناکامل] خواهند بود؛ و از آن ميان 
[ باهمشماریهایی که سلبی هستند " برابر با تعریف یادشده رخدادپذیر وا 
برقرر نمیکنند» بلکه این نتیجه راکه حدٌ مهین به ضرورت به هیچ حد کهین تعلق 
نمی‌گیرد با به همه‌ی حدّ کهین تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا اگر یک حدّ به ضرورت به هیچ 
بخشی از حدّ دیگر تعلق نگیرد» یا به همه‌ی حدّ دیگر تعلّق نگیرد» می‌گوییم که 
رخدادپذیر است به هیچ بخشی از خد دیگر تعلّق نگیرد یا به همه‌ی حد دیگر تعلّق 
نگیرد. ۴ - زیرا بگذارید رخدادپذیر باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی فرض 
کنید که 8 به سان مطلق به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد. اینک چون ] زیر 8 جای دارد. و 


.32°18 (1 
۲ 18-20 32. «رخدادپذیره به معنای فرسخت یعنی «نه ناتوانستنی نه ضروری»؛ به معنای گسترده 
یعنی «نه ناتوانستنی (دربرگیرنده‌ی «ضروری»). 
۳ ظاهرانه چم‌ورزي ارسطو در اینجا تهی از دشواری نیست. تردیکک در پانوشتی کوتاه و راس بدرازا به 
مطلب اشاره می‌کنند. همچنین ے 6 ۰34 پانوشت. 
.20 328 ,37 258 )4 
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[ چون ۸ رخدادپذیر است به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» پس آشکار است که ۸ 
رخدادپذیر است به همه‌ی ۳ نیز تعلّق بگیرد. پس بدینسان باهمشماری فرساخته 
هستی می‌پذیرد؛ - و به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی (مهین:) 48 سلبی 
باشد و پیشگذارده‌ی (کهین:) 81 آریگوی؛ و اگر پیشگذارده‌ی مهین رخدادپذیر 
فرض شود و پیشگذارده‌ی کهین مطلق: در اینجا نیز باهمشماری فرساخته‌ای برجا 

[0 خواهد شد نشانگر آنکه ۸ رخدادپذیر است که به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. 
[34] اکنون اینکه اگر تعلّق گرفتن مطلق بر کرانگین کهین نهاده شود آنگاه 
باهمشماریهای فرساخته ایجاد خواهند شد آشکار است؛ ولی اينکه اگر راستای 
پیشگذارده‌ها با ترتیب پیشین آخشیج‌گونه باشد»" باز هم باهمشماریها ایجاد 
خواهند شد. امری است که باید.از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار شود. اما 
همهنگام هویدا خواهد بود که باهمشماریها نافرساخته‌اند؛ زیرا برهان" از 

7 پیشگذارده‌های فرض شده برنخواهد خاست. ولی نخست باید گزاره‌ی 
(کمکی ) زیرا را استوارکنیم: «اگر از هستی ۸ به ضرورت هستی 8 نتیجه شود. آنگاه 
از توانستنی [-0090۲۵]" بودن ۸ به ضرورث توانستنی [-<«۵0۷074] بودن 8 
نتیجه خواهد شد».؟ زیرا با این گونه پیوند حدّها با یکدیگس بگذارید ۸ نماینده‌ی 
«توانستنی» [= «r0‏ ] باشد و 8 نماینده‌ی «ناتوانستنی» [ê varov=]‏ . 
اکنون اگر امر توانستنی» به هنگامی که برای آن بودن توانستنی است. بتواند واقع 
7 شود ولی امر ناتوانستنی به هنگامی که ناتوانستنی است. نتواند واقع شود 
و نیز: اگر همهنگام ۸ توانستنی باشد و 8 ناتوانستنی؛ - پس آنگاه برای ۸ 
رخدادپذیر [= 4704/0:7] خواهد بود که بی از 8 هستی پذیرد؛ و اگر واقع شود» 
همچنین وجود داشته باشد؛ زیرا امر واقع شده به هنگامی که واقع شده است» 


۱) بعنی مهین مطلق و کهین رخدادپذیر باشد. 
»28 )2 
۳ اسل یونانی را در متن آورده‌ایم تا بیکباره مشخص باشد که «توانستنی» در اینجا برابر با 
6۷ («رخدادپذیر») نیست. 
۴) م ماگتکد, 14-30 1047 ,0. توجه کنید که این گزاره به اصطلاح مزداهی [= ریاضی] ۰ 
جنبه‌ی «لم» (16۳0۳2) يا «قضيّه‌ی کمکی» (۲3:1812) دارد. - این رابطه‌ی استلزام است: 4 +¬ ط. 
veyovéog‏ )5 


]۲۱۱[ 


]34°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
هست. ولی باید «ناتوانستنی» و «توانستنی» را نه تنها در رابطه با هستی پذیری 
گرفت. بلکه همچنین در رابطه با راست گفته شدن و در رابطه با تعلق گرفتن» و در 
57 رابطه با همه‌ی شیوه‌های دیگری دریافت که در آنها از امر توانستنی 
مسخن می‌رود؛ زیرا امر توانستنی در همه‌ی موردها به همین سان رفتار خواهد کرد. 
- افزون بر آن» گزاره‌ی «اگر ۸ برجا باشد. آنگاه 8 وجود خواهد داشت». نباید به 
این معنا درک شود که اگر یک چیز تک مانند ۰۸ وجود داشته باشد. آنگاه 8 وجود 
خواهد داشت؛ زیرا از بودن یک چیز تک به ضرورت هیچ چیز دیگری نتیجه 
نمی‌شود بلکه بايد دست کم دو چیز وجود داشته باشند. یعنی چنانکه 
پیشگذارده‌ها به شیوه‌ای که در باهمشماری بیان شد رفتار کنند.' زیرا اگر ] بر ۸ 
[0 حمل شود و ۵ بر .2 [= ژدتا] آنگاه همچنین ۳ به ضرورت بر 2 حمل 
خواهد شد؛ و اگر هر یک از این گزاره‌ها توانستنی [-00۷0774۷7] باشند. آنگاه نتیجه 
نیز توانستنی خواهد بود. اکنون اگر کسی ۸ را چنان برنهد که نماینده‌ی هر دو 
پیشگذارده باشد» و 8 نماینده‌ی نتيجه باشد. آنگاه چنین برخواهد آمد که نه تنها 
اگر ۸ به ضرورت وجود داشته باشد. آنگاه 8 نیز همهنگام به ضرورت وجود 
خواهد داشت. بلکه همچنین» هرگاه ۵ توانستنی [-000707] باشد. 8 توانستنی 
[-۵0۷0۲0۷] خواهد بود. 

57 با استوار شدن این امس آشکار می‌شود که هنگامی که چیزی دروغین " در 
ن نهاده شود که ناتوانستنی نیست. آنچه از این فرضیّه [- زیرنهاده] برمی‌آید "نیز 
دروغ خواهد بود ولی نه ناتوانستنی. برای نمونه اگر ۸ دروغ باشد ولی بااینهمه 
ناتوانستنی نباشد» و اگر هرگاه ۸ برجا باشد» 8 هم برجا باشد» آنگاه 8 نیز دروغ 
خواهد بود ولی با اينهمه ناتوانستنی نخواهد بود. زیرا چون استوار شده که اگر ۸ 
[0 برجا باشد. آنگاه 8 هم برجا خواهد بود. پس اگر ۸۸ توانستنی باشد. آنگاه 8 
نیز توانستنی خواهد بود؛ ولی فرض شده است که ۸ توانستنی است. از اینرو 8 نیز 


() ظاهرانه به 18 24 بازرد داده می‌شرد. ولی تاشتیگ [= قطمی] نیست. همچنین سب 35 40؛ و 
آنا کاویکه د 8 8 و 24 94. 

۷0۵0 (۳۵)+ ؛ یا «چیز دروغ» «ریغ». - «چیز دروغین» در اینجا یعنی آنچه بوسیله‌ی 
پیشگذارده‌های داده شده تجویز نمی‌شود. ولی با آنها ناسازگار نیز نیست (راس). همچنین سه 37 343. 
vu vo ۳‏ 0: «برآمد»ء «پی‌آمد». 
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توانستنی خواهد بود؛ زیرا اگر 8 ناتوانستنی باشد» آنگاه همان چیز همهنگام 
توانستنی و ناتوانستنی خواهد بود. 

پس با جدا شناخت این نکته‌هاء بگذارید ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی 8 
[35] رخدادپذیر باشد [-۳۵(/4080] که به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد؛ اکنون 
بایستگانه چنین برمی‌آید که برای ۸ رخدادپذیر است که به همه‌ی ۲ تعلق بگيرد. 
زیرا فرض کنیم که ۸ رخدادپذیر نباشد که به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ولی وضع کنیم 
که 8 به سان مطلق به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد؛ هرآینه این فرض دروغ است»' ولی 
با اینهمه ناتوانستنی نیست. اکنون اگر 4 رخدادپذیر نباشد که به همه‌ی 1 تعلق 
بگیرد. ولی 8 به همه‌ی ۳ به سان مطلق تعلق بگیرد. آنگاه ۸ رخدادپذیر نخواهد 
بود که به همه‌ی 8 تعلق بگیرد (یا: آنگاه چنین برمی‌آید که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
[0 نمی‌گیرد)؛۲ زیرا بدینسان باهمشماری بوسیله‌ی شکل سوّم ایجاد می‌شود. 
ولی فرض شده بود که ۸ رخدادپذیر است به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. ۲ از اینرو 


۱) کهین: یعنی «8 به همه‌ی 3 تعلق می‌گیرده دروغ است. ولی توانستنی است. همچنین ہے 27 343. 
۲) در این بخشها متن چنانکه هست دشواریهایی در بر دارد که بکر (661662) و تردنیک و راس گام به 
گام به آنها پرداخته‌اند. در اینجا ما وارد جزئیها نمی‌شویم و تنها آنچه را که مربوط به تصمیم عملی در 
برگزینش شکل جمله‌ی فارسی در برابر متن یونانی است توضیح می‌دهیم. - این بخش از جمله در اصل 
چنین است: 
TO A o ravrtl ۲۵ B bvöéyerar’‏ ... 

این جمله را به قاعده می‌توان به «. . آنگاه ۸ نمی تراند په همهی 8 تمن زر ولی نج توانده 
ضرورت نایی [= منفی] را به ذهن فرامی‌خواند. بر این پایه مفهوم جمله با آنچه ارسطو در 37-9 31 
می‌گوید. پادگویی خواهد داشت. زیرا ارسطو در آنجا می‌گوید که نتیجه‌ی این گونه پیشگذارده‌ها ضروری 
نیست. بکر چم‌ورزی‌ای دارد که خلاصه‌ی آن این است که جمله‌ی بالا می‌تواند به مفهوم زیر باشد: 
«.. آنگاه چنین برمی‌آید که ۸ به همه‌ی 3[ تعلّق نمی‌گیرد». هیچ یک از ترجمه‌های در دسترس ما گزارش 
بکر را برنگرفته‌اند (تذاری: «فان لیس ممکنة في کل ب»). از اینرو ما بر پایه‌ی سیاست خود در ترحمه که 
بر بنیاد احتباط و محافظه کاری استوار است. اصل جمله را به فارسی برگردانده‌ايم» و پیشنهاده‌ی بکر را تها 
به متن افزوده‌ايم. 

۲ دنبال‌ی دشواریها: او 34 4 فرض این بود که ۸ به همه‌ی 8 به طور مطلق تعلق می‌گیرد: 
A rov ۲۵ B‏ ۲۵ 2700(,70. ولی در اینجا فرض به صورت رخدادپذیر عنوان می‌شود: 
réke ovr vdeo rp‏ . بکر برای برطرف ساختن دشواری 
001 در 41 34 را حذف می‌کند. ما در اینجا وارد بحث ممنایی نمی‌شویم و فقط می‌افزاییم که 
راس بر آن است که همه‌ی گواههای بیرونی (نسخه‌های گوناگون) به سود وجود واژه‌ی رت 


[Yr] 


[34] منطق ارسطو رآرگانون) 


]34°[ بایسته است که ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد؛ زیرا 
هرچند که امر دروغین را برنهاده‌ایم ' و نه اسر ناتوانستنی راء با اینهمه پیامد 
اتوانستنی است. ۲ [همچنین می توان بوسیله‌ی شکل نخستین کار را به ناتوانستنی 
کشاند. بدینسان که می توان برنهاد که 8 به (همه‌ی) ۲ تعلّق می‌گیرد. زیرا اگر 8 به 
7 همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. ولی ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی 8 تعلق بگیرد؛ 
آنگاه ۸ نیز رحدادپذیر خواهد بود که به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد. امّا فرض این بود که 
۸ نمی‌تواند به همه‌ی ٣‏ تعلق بگیرد.]۴ 

ولی باید «تعلّقَ گيرنده به همه»۵ را نه همخواند با زمانٌ کرانمندشده» - برای 
نمونه نه «اکنون»» یا «در فلان یا بهمان زمان»»- بلکه به سان مطلق دریافت؛ زیرا از راه 
چنین پیشگذارده‌هایی است که ما همچنین باهمشماریها را تشکیل می‌دهیم؛ چون 
[ اگر پیشگذارده‌ها به مفهوم زمان کنونی درک شوند. دیگر باهمشماری وجود 
نخواهد داشت؛ * زیرا شاید هیچ چیز بازنتواند داشت که به هنگامی» انسان به هر 
چه جنبنده۲ است تعلّق بگیرد؛ برای نمونه هرگاه هیچ چیز دیگر (جز انسان) 
نجنبد. ولی حدّ «جنبنده» می‌تواند به هر اسبی تعلّق بگیرد؛ هم بدان گاه که انسان 
نمی‌تواند به هیچ اسب تعلّق بگیرد. افزون بر آن» بگذارید که حدّ نخستین۸ 
[15/ «جاندار» باشد؛ حدّ میانگین» «جنبنده»؛ و حدّ فرجامین " «انسان». اکنون 


در متن اصلی ارسطو است. ‏ ) فرض تملّق گرفتن 8 به همه‌ی ۳. 
ouufBoîvév‏ 2۵ )2 


۳ بر این پایه پیشگذارده‌ی دیگر یعنی «۵ برای همه‌ی ۳ رخدادپذیر نیست» باید ناتوانستنی باشد. 
تردنیکه در اینجا بدرازا ایراد خود را در پانوشت مطرح کرده است. - راس ایراد تردکک (و پکر) را 
را می‌زند. 
۴) قلاب در 50۳0. این پاره دشواریهایی دربر دارد که تردک در آنها گفتگو کرده است. داس با بکر 
همأواز است که شاید- شوانه [= باحتمال] شارحی نه چندان دانا این پاره را به متن افزوده است. 
ravt} Urépxov‏ 2۵ )5 

۶) با اینهمه» توښه کنید که مطلقیگی [= مطلق بودن = مطلقیّت] و بیزمانی گزاره‌ها تنها بوسیله‌ی 
گامواژه‌ی مضارع بیان شدنی است: «هر انسانی ناطق است» کرانمند به زمان نیست. هرچند که زمان مضارع 
در آن بکار رفته است. 

7) to kKrvoiuevov 
حذ مهین.  4) حد کهین.‎ ۸ 

[r1۴] 
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پیشگذارده‌ها به همان سان به هم پیوند خواهند داشت که پیش از این داشتند؛ ولی 
نتیجه ضروری است. نه رخدادپذیر؛ زیرا انسان به ضرورت جاندار است. اینک 
آشکار است که پیشگذارده‌ی کلّی باید مطلق ! گرفته شود. نه با تعیّنهای زمانی. 

و باز, بگذارید که پیشگذارده‌ی 48 کلّی و سلبی باشد. و فرض کنید که ۸ به 
]20[ هیچ B‏ تعلق نگیرد؛ ۲ ولی 8 رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد. 
اکنون با برنهادنٍ این پیشگذارده‌ها بایسته است که ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ ۳ 
تعلّق نگیرد. زیرا فرض کنید که (4) رخدادپذیر نباشد (که به هیچ تعلّق نگیرد»" 
ولی 8 وضع شود که مانند مورد پیش " به (همه‌ی) ۲ تعلّق بگیرد. پس ضروری 
7[ است که ۸ به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛" زیرا باهمشماری از راه شکل سوّم؟ 
ایجاد می‌شود؛ ولی این ناتوانستنی است. بر این پایه ۸ رخدادپذیر خواهد بود که 
به هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ زیرا اگر این گزاره دروغ (ولی نه ناتوانستنی ۲) برنهاده شود 
پی‌آمد ناتوانستنی است. اکنون» این باهمشماری امر رخدادپذیر را برابر با تعریف 
( داده شده۸) استوار نمی‌کند؛ بلکه تنها به آن مفهوم رخدادپذی رکه همخواند با 
آن ۸ به ضرورت به هیچ بخشی از ۲ تعلّق نمی‌گیرد.! (زیرا این گزاره پادگوی 


۱) ۱07/6 همچنین: «علی الاطلاق». - نگریسته «آسرتوریک» نیست. 
۲) بازباره‌گویی [< تکرار]: «فرض کنید که ۸ به هیچ 8B‏ تمل نگیرد» یعنی کلّی و نیگوی بودن ۸8. 
۳ یعنی ۸ ضروری باشد که به برخی از [ تعلق بگیرد. 
.36-37 348 )4 
۵) تربکو: «در نتیجه ضروری است که ۸ (به ضرورت) به برخی از 8 تعلق بگیرد»؛ ولی تردییکك 
نتیجه را مطلق می‌شمارد. 
ی tpitov‏ )6 
۷) تردیکگ با بازرد دادن به 1 34 بر آن است که در اینجا ۵٤0۷‏ 00۸ ۸02 پوشیده است. نگر 
تردنیک با تذاری پُشتیبانی می‌شود: «لأنه نا وضع ذب غب محال رمن منه محال در ضمن در 
ترد‌کک ۵0۷60۷ آمده است که می‌بایستی نادرستی چاپی باشد. نحو جمله بایسته می‌گرداند که 
این واژه 000۷700 - با ۷ نه با ۷ - باشد. جای آکسان نیز موضوع را کاملانه [= کاملاً] روشن 
می‌کند. زیرا حدا از همه چیز 200۳070 و 2۵07700 که در حالت ملکی يا ازآنی است. شکلهای 
درست اند. (« ون هقی توانستنی نیست.) 
,18-0 328 (8 
)٩‏ عبارت «بلکه تنها ... نمی‌گیرد» ترجمه‌ی باز ولی دقیق عبارت یونانی زیر است: 
ورس ûû ۲08 unêevi ék‏ 
[r10]‏ 
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[0 [= نقیض] فرضیه‌ای است که طرح انداختیم؛ چون فرضیّه آن بود که ۸ به 
ضرورت به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد. ولی باهمشماری‌ای که از راه برگرداندن به 
ناتوانستنی تشکیل می‌شود. پادگوی" برابرنهاده‌ی این فرض (- ناتوانستنی) را 
استوار می‌کند.) - ولی افزون بر آن» از نمونه‌های حدّهای مشحُّص هم آشکار است 
که نتیجه. رخدادپذیر نخواهد بود. زیرا بگذارید ۵۸ بزاغ» باشد. 8 نماینده‌ی 
«اندیشنده»" باشد» و 1 نماینده‌ی «انسان». پس ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا 
7 هیچ اندیشنده زاغ نیست. بعکس» 8 می‌تواند به همه‌ی ۲ تعلّق گیرد؛ زیرا 
اندیشیدن به هر انسانی تعلّق تواند "گرفت. ولی ۸ به ضرورت به هیچ ۳ تعلّق 
نمی‌گیرد. " از اینرو, نتیجه رخدادپذیر نخواهد بود. ولی نتیجه» همیشه ضروری هم 
نیست. زیرا بگذارید ۸ «جنبنده» باشد؛ 3 «دانش» (یا «دانشمند»)؛ و آنچه با 1 
[0 نمایانده می‌شود. «انسان». اکنون ۸ به هیچ 8 تعلّق نخواهد گرفت. ولی 8 
می تواند به هر ۳ تعلّق بگیرد»* و نتیجه ضروری نخواهد بود؛ زیرا ضروری نیست 
1 که هیچ انسان نجنبد» بلکه آنچه ضروری نیست آن است که برخی از 
انسانها بجنبند. اینک هویدا است که نتیجه (فقط ) استوار می‌کند که یک حدّ 
به ضرورت به هیچ بخشی بخشی از حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد. هر آینه حدّها می‌بایستی بهتر 
برگزیده شوند. 

ولی اگر پیشگذارده‌ی سلبی به کرانگین کهین پیوند یابد و نضانگر رخدادن 
پذیرفتن باشد. از پیشگذارد:‌هابی که بدینسان برگرفته شده‌اند» هرگز باهمشماری 
[5] وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی رخدادپذین برگردانده شود 


ا( به پیروی از LCL‏ (و «(ABCd‏ 402 به جای 080ص 

2) dtavoouevov 
(پس از ت0۳/60407) در‎ ٤۷0۵٤8۲٥1 )5090 در سطر 36 به پیروی از نسخه‌ی ۸ (در پانوشت‎ ۳ 
ترجمه برگرفته شده است.‎ 
۷ تردڼیک توضیح می دهد که این ھی ی اتی کر ی‎ ۴ 
کنار می‌نهد. که در یک نتیجه‌ی براستی رخدادپذیر پوشیده [= مستتر] است.‎ 
87۲٤0۲0۷ تردییکگ و تربکو بر آناند که در اینجا 8 به جای 8770077417 (دانش» علم) باد‎ )۵ 
(دانشمند. عالم) باشد. تذاری هم «عالم» نوشته است: «ا متحرکاً ز ب عالماً و < إنساناً»؛ (ولى همچنین‎ 
سه توضیح رولفس). از اینرو «دانشمند» هم در جمله افزوده شد. اینک. محمول «دانشمند» می تواند به‎ 
.34 انسان تعلق بگیرد؛ ولی «دانش» نمی تواند. همچنین سه فرگرد‎ 

[۱۶] 
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مانند موردهای پیشین ' باهمشماری برجا خواهد بود. زیرا بگذارید ۸ به همه‌ی 8 
تعلّق بگیرد» ولی 8 رخدادپذیر باشد که به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. اکنون اگر حدّها به 
این ترتیب با همدیگر پیوند یابند» هیچ چیز به ضرورت برجا نخواهد بود؛ ولی اگر 
پیشگذارده‌ی 81 برگردانده شود و اگر فرض شود که 8 رخدادپذیر است که به 
]10[ همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» مانند مورد پیش باهمشماری هست خواهد شد؛" زیرا 
حدذ‌ها در نهش به همان سان با هم پیوند دارند.۲- همان شیوه‌ی فراروند وجود 
خواهد داشت اگر هر دو پیوند گزاره‌ای ‏ [=گزاره] سلبی باشند. اگر ۸8 نشانگر آن 
باشد که ۸ بسادگی به 8 تعلّق نمی‌گیرد. و اگر 8۳ نشانگر آن باشد که 8 رخدادپذیر 
است که به هیچ ۳ تعلق نگیرد؛ زیرا از راه پیشگذارده‌هایی که بدینسان فرض 
[7 شده‌اند هرگز ضرورت ایجاد نمی‌شود؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی رخدادپذیر 
برگردانده شود باهمشماری وجود خواهد داشت. زیرا فرض کنید که ۸ به هیچ 8 
تعلّق نگیرد؛ ولی 8 رخدادپذیر باشد که به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. اکنون از راه این 
پیشگذارده‌ها هرگز ضرورت بوجود نخواهد آمد؛ ولی اگر فرض شود که 8 
رخدادپذیراست به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» - که راست است» - و اگر فرض شود که 
[07/] پیشگذارده‌ی 48 به همان صورت بماند. باز همان وب وجود 
جر را ری 3ب مس بخشی از؟ ] تعلق 
نمی‌گیرد؛ و نه اينکه 8 رخدادپذیر است که به هیچ ب ار 
باهمشماری وجود نخواهد داشت» اینک» پیشگذارده‌ی 48 خواه سلبی باشد 
خواه آریگوی. نمونه‌های حدّهای مشترک برای همه‌ی این موردهاء برای تعلق 
ضروری (ب حد مهین به حذ کهین): سپید- جاندار- برف؛ برای ناتوانش تعلّق: 
سپید - جاندار- قیر. 


304 (2 16 ,3367 (1 
۳ یعنی پیشگذارده‌ی مهین مطلق است. و پیشگذارده‌ی کهین رخدادپذیر. 
۴) «پیوند گزاره‌ای» یعنی گزاره یا بویژه پیشگذارده يا مقدمه. 
.19 34 )5 
۶) يا: «8 به همه‌ی "1 تعلق نمی‌گیرد». - واژه‌ی یونانی ٩۲0۷7٤‏ است به معنای «همه». ولی ما برپایه‌ی 
تصریح راس آن را چنین ترجمه کرده‌ایم. - از سوی دیگر 7037۶ در نسخه‌ی ۶8 وجود ندارد. به هر سان؛ 
جاندار به هیچ برف و به هیچ قیر تعلق نمی‌گیرد. 
[۲۱۷] 


]35°[ منطق ارسطو (رگانون) 
[2] اکنون آشکار است که اگر حدّها کی باشند»' و یکی از پیشگذارده‌ها 
مطلق فرض شود و دیگری رخدادپذین آنگاه چنانچه پیشگذارده‌ای که به کرانگین 
کهین پیوند می‌یابد رخدادپذیر فرض شود. همواره باهمشماری هست خواهد شد؛ 
تنها با توجه به این نکته که گاه بر پایه‌ی خود پیشگذارده‌ها. و گاه از راه برگردانش 
یک پیشگذارده." ما شرح داده‌ايم که به چه هنگام و به چه دلیل هر یک از اين دو 
[30] جاور ایجاد می‌شود. 
0 ولی اگر از دو پیوند گزاره‌ای» یکی کلّی فرض شود و دیگری جزئی» 
چنانچه پیوند گزارهاي مربوط به کرانگین مهین کی و رخدادپذیر نهاده شود اینک 
خواه نیگوی خواه آریگوی؛ ولی پیشگذارده‌ی دیگر آریگوی و مطلق باشد آنگاه 
یک باهمشماري فرساخته وجود خواهد داشت. مانند موردی که حدّها کی 
[ باشند. برمان همان است که در مورد پیشین بود." ولی هنگامی که 
پیشگذارده‌ای که به کرانگین مهین پیوند می‌یابد کلّی باشد. اما مطلق باشد و 
رخدادپذیر نباشد» ولی پیشگذارده‌ی دیگر جزئی و رخدادپذیر باشد و اگر هر دو 
پیشگذارده نیگوی یا هر دو پیشگذارده آریگوی برنهاده شوند یا اگر یک پیشگذارده 
[ نیگوی و دیگری آریگوی باشد - در همه‌ی این موردها باهمشماری 
نافرساخته وجود خواهد داشت؛ تنها با توجّه به این نکته که یک گروه از 
[*35] باهمشماریها بوسیله‌ی بازگرداندن به ناتوانستنی استوار می‌شوند. و گروه 
دیگر از راه برگردانش پیشگذارده‌ی رخدادپذی مانند موردهای پیشین. " همچنین از 
راه برگردانش باهمشماری وجود خواهد داشت هرگاه پیشگذارده‌ای که به کرانگین 
مهین پیوند می‌یابد لی باشد و بیانگر تعلق گرفتن [یا تعلّق نگرفتن [5/ ]*مطلق 
باشد و پیشگذارده‌ی دیگر جزئی و سلبی باشد و رخدادپذیر فنرض 
شود؛ برای نمونه اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد یا به هیچ 8 تعلّق نگیرد» *ولی 8 
رخدادپذیر باشد که به برخی از ۳ تعلق نگیرد؛ زیرا اگر پیشگذارده‌ی 91 از نگرگاه 


۱) یعنی کی چندی نمایی [= تسویر] شده باشند. ۲) اگر پیشگذارده‌ی مهینْ نیگوی باشد. 

.4 (4 .33-40 33 (3 
۵) قلاب در 560. عبارت داخل قلاب در تذاری نیست. 
۶) امکان دیگر ترجمه: «... يا به همه‌ی 8 تعلق نگیرد». 


[1۸] 
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رخدادنْ پذیرفتن برگردانده شود. آنگاه باهمشماری ایجاد خواهد شد. - ولی 
هنگامی که پیشگذارده‌ی جزئی‌نهاده شده تعلق نگرفتن مطلق را فرض کند» 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. نمونه‌های حدّهایی که (در آنها حدّهای مهین و 
[ کهین) به هم تعلق می‌گیرند: سپید- جاندار- برف؛ حدّهایی که به هم تعلق 
نمی‌گیرند: سپید- جاندار- قیر؛ زیرا باید از راه ابهام ( گزاره‌ی جزئی ) به برهان 
دست یافت.۱ - ولی اگر پیشگذارده‌ی کی به کرانگین کهین مربوط باشد. و 
پیشگذارده‌ی جزئی به کرانگین مهین پیوند یابد. اینک کاتوره هر کدام هم که سلبی 
یا آریگوی باشد یا هرکدام هم که تعلّق مطلق یا تعلّق رخدادپذیر را بیان کند» (در 
[4] هیچ یک از این موردها) هرگز باهمشماری برجا نخواهد بود. 

[14] همچنین. هرگاه پیشگذارده‌ها جزئی یا نامعیّن برنهاده شوند؛ اینک خواه 
[5 هر دو تعلّق رخدادپذیر یا تعلق مطلق را بیان کنند. یا خواه یکی رخدادپذیر و 
دیگری مطلق باشد. بدینسان باهمشماری وجود نخواهد داشت. برهان همان 
است که در موردهای پیشین بود." نمونه‌های حدّهایی که در همه‌ی این موردها 
مشترک‌اند. برای تعلق ضروری: جاندار- سپید- انسان. برای شدنی نبودن تعلق: 
جاندار-سپید-جامه. اکنون آشکار است که هرگاه پیشگذ ارده‌ای که به کرانگین مهین 
0 پیوند می‌بابد» کی وضع شود. همواره باهمشماری هستی خواهد 
پذیرفت؛" ولی اگر پیشگذارده‌ای که به کرانگین کهین پیوند می‌یابد کلّی برنهاده 
شودء هرگز هیچ‌گونه باهمشماری زاده نخواهد شدن. 


6 (دنباله‌ی باهمشماریهای وجهی آميخته. - باهمشماریهای شکل 
نخستین که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری ضروری 


است ) 


ولی هنگامی که یکی از پیشگذارده‌ها نشانگر تعلق گرفتن ضروری باشد و 


مس یت تست 

.17 3334-3 )2 .27°20 ,14 26° (1 
۳) برپای‌ی راس (و تریگو): این اظهار کاملانه [= کاملاً دقیق نیست و استفنا دارد؛ زیرا در 8-11 35 
گفته شد که - 20 و 60 چیزی را استوار نمی‌کنند  (‏ نشانه‌ی 001013086۳1: «رخدادپذیر» است). 


]۲۱۹[ 


[*35] منطق ارسطو (أرگانون) 
پیشگذارده‌ی دیگر نشانگر تعلق گرفتن رخدادپذین اگر حدّها به همان شیوه‌ی 
7 پیشین با هم پیوند داشته باشند. " آنگاه باهمشماری وجود خواهد داشت؛ و 
باهمشماری فرساخته خواهد بود هنگامی که ضرورت به کرانگین کهین ۲ پیوند 
یابد؛ و اما اگر حدّها" ایجابی باشند. نتیجه رخدادپذیر خواهد بود و بیانگر تعلّق 
مطلق نخواهد بود. اینک حدّها خواه کی برنهاده شوند:۴ خواه ناکی؛ ولی اگر 
یکی از پیشگذارده‌ها آریگوی باشد و دیگری سلبی» هنگامی که پیشگذارده‌ی 
[ آریگوی ضروری باشد. نتیجه رخدادپذیر خواهد بود. و نشانگر تعلق نگرفتن 
مطلق نخواهد بود؛ اما اگر پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد, نتیجه هم می تواند 
رخدادپذیر باشد که تعلّق نگیرد» و هم به سان مطلق لیا نگیرد. ایتک حدّهاه 
خواه کی باشند» خواه ناکلی؛ ولی مفهوم «رخدادپذیره» که در نتیجه گنجانیده شده 
است بايد به همان شیوه دریافته شود که در موردهای پیشین. *بعکس از (به 
[35] ضرورت تعلق نگرفتن» باهمشماری ناشی نخواهد شد؛ زیرا مفهوم «نه به۔ 
ضرورت تعلّق گرفتن» با مفهوم «به ضرورت تعلّق نگرفتن» دیگر سان است.۷ 
اکنون اینکه وقتی حدّها" آریگوی باشند نتیجه‌ی ضروری زاده نخواهد شد. 
آشکار است. زیرا بگذارید ۸ به ضرورت به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. و بگذارید 8 
[0 رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد. پس باهمشماری افرساخته‌ای 
[*36] وجود خواهد داشت نشانگر آنکه ۸ رخدادپذیر است که به همه‌ی ۲ تعلق 
بگیرد. ولی اینکه باهمشماری نافرساخته است. از برهان هویدا است؛ زیرا شیوه‌ی 
برمان مانند موردهای پیشین ایتک و باز, بگذارید ۸ رخدادپذیر باشد که به 


همه‌ی 8 تعلق بگیرد ولی 8 به ضرورت به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. پس 


۱) مانند فرگرد 15 (سه 8 "25-35  .)35‏ ۲) در عمل یعنی پیشگذارده‌ی کهین. 
۳ پیشگذارده‌ها. ‏ ۴) کلّی چندی‌نمایی شوند. ‏ ۵) پیشگذارده‌ها. 

7۰ 34 ,29 33 (6 
۷ توه کنید که «نه به ضرورت تعلق گرفتن» یعنی «ضروری نیست که ۸ تعلّق بگیرد به 4۳؛ در اینجا 
گزاره‌ی وجه (050445) نایسته [= نفی] شده است. ولیک «به ضرورت تم نگرفتن» یعنی «ضروری 
است که ۸ تعلّق نگیرد به 8»؛ و در این مورد گزاره‌ی حکم (0100470) نایسته گردیده است. 
۸) پیشگذارده‌ها؛ و به همین سان در موردهای همانند. 

.6 34-34 34° و 


[r۰] 
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باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت بیانگر آنکه ۸ رخدادپذیر است به همه‌ی ۲ 
تعلق بگیرد» ولی نه اینکه ۸ به سان مطلق به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد؛ همچنین 
باهمشماری فرساخته خواهد بود» ولی نه نافرساخته؛ زیرا سرراستانه از راه 
]7[ پیشگذارده‌هایی که در آغاز وضع شده‌اند فرساخته می‌شود. 

[7] ولی اگر پیشگذارده‌ها همسو' نباشند آنگاه نخست بگذارید که 
پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. و بگذارید ۸ [به ضرورت"] رخدادپذیر نباشد 
که به هیچ 8 تعلّق بگیرد." ولی بگذارید 8 رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ‏ تعلق 
0 بگیرد. پس بایسته است که ۸ (به سان مطلق) به هیچ ۲ تعلق نگیرد. زیرا 
فرض کنید که ۸ به همه‌ی ]یا به برخی از ۳ تعلق بگیرد؛۴ ولی فرض شده بود که 
۸ رخدادپذیر نیست به هیچ 8 تعلق بگیرد. اکنون چون پیشگذارده‌ی سلبی 
برگردانده می‌شود؛ پس 8 نیز رخدادپذیر نیست که به هیچ ۸ تعلّق بگیرد؛ ولی ۸ 
فرض شده است که به همه‌ی ]یا به برخی از ] تعلّق می‌گیرد؛ بر ای ین پایه. برای 8 
]15[ رخدادپذیر نیست که به هیچ ۳ يا به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد؛ ولی در آغاز فرض 
شده بود که 8 می‌تواند به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. اما آشکار است که همچنین یک 
باهمشماری‌ای ایجاد می‌شود که بیانگر رخداد‌پذ یرفتن تعلّق نگرفتن است» چرا 
که یک باهمشماري تعلق نگرفتن مطلق نیز وجود دارد. وبان بگذارید پیشگذارده‌ی 
آریگوی ضروری باشد و بگذارید ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ 8 تعلق نگیرد. 
ولی 8 به ضرورت به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. اوت باشمار: ا خواهد 


۱) «همسو» (چنانکه پیش از این دیده‌ایم) یعنی هر دو آریگوی: یا هر دو نیگوی باشند. 

KN ۲‏ 6 در نسخه‌های 484 می‌آید. در پانوشت ۹080 قید شده ولی در متن 5080 
برگرفته نشده است. در تذاری هم نیست. به رای راس پُرافزونه است. - در رولفس هست. 

۳) یا شاید: «و ... 4 رخدادپذیر باشد که به هیچ B‏ تعلق نگیرد». اصل بونانی: ۸ 8۷ 2۵ »× 
B‏ 7 س00 0e e‏ - ترجمه‌ی متن برپایه‌ی ررشن‌سازی راس استوار است. 

۲ پادگوي ۸۵۰ به هیچ 1 تعلّق نمی‌گیرد» گزار‌ی «۸ به همه‌ی ٩‏ یا به برخی از آ تعلّق می‌گیرد» 
نیست. بلکه ۰ به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد» است. بر پایه‌ی تردنیگد. بکر بر این باور است که جمله‌ی 
متن گسترش جمله‌ی نامعیّن «۸ به 3 تعلق می‌گیرد» است. همچنین سه پانوشت زیر: 

۵) تردییکگ بر آن است که در اینجا برهان شکست می‌خورد. زیرا باهمشماري الفنجیده شده یک نتیجه‌ی 
ضروری را فرا نمی دهد بلکه یک نتیجه‌ی مطلق (تحقیقی یا ساده یا ناب) را (سه .864 6۶ 15 *30)؛ و 
این گزاره‌ی کهین اصلی را پادگفته نمی‌کند. 


]۲۲۱[ 


]36°[ منطق ارسطو «آرگانون) 
7 بود» ولی نه نشانگر تعلّق نگرفتن مطلق. بلکه نشانگر رخدادن پذیرفتن تعلق 
نگرفتن؛ زیرا پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین بدین معنا فرض شده بوده 
است؛ و بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] دراین مورد عملی نیست؛ زیرا 
اگر دربن نهاده شود که 4 (به ضرورت )به برخی از ۲ تعلّق می‌گیرد»' ولی همچنین 
فرض شود که برای ۸ رخدادپذیر است که به هیچ 8 تعلّق نگیرد. هیچ گونه 
7 ناتوانش از این مفروضها بر نخواهد خاست. - ولی اگر پیشگذارده‌ی سلبی 
به کرانگین کهین پیوند یابد. هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی نشانگر رخدادنْ 
پذیرفتن باشد. آنگاه مانند موردهای پیشین " باهمشماری‌ای از راه برگردانش وجود 
خواهد داشت؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی رخدادنْ پذیرفتن را بیان نکند» 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. - همچنین باهمشماری‌ای وجود نخواهد 
داشت اگر هر دو پیشگذارده سلبی نهاده شوند. و پیشگذارده‌ای که به حدّ کهین 
مربوط می‌شود. رخدادپذیر نباشد. همان حدّها " می‌توانند چونان نمونه برگرفته 
[0 شوند؛ برای تعلق گرفتن: سپید- جاندار- برف. برای تعلّق نگرفتن: سپید- 
جاندار- قیر. 

درباره‌ی باهمشماریهای جزئی نیز به همان شیوه عمل خواهد شد. زیرا 
هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. نتیجه نیز بیانگر تعلّق نگرفتن مطلق 
خواهد بود. برای نمونه» اگر ۸ رخدادپذیر نباشد به هیچ 8 تعلّق بگیرد. ولی 8 
]35[ رخدادپذیر باشد به برخی از ] تعلّق بگیرد آنگاه بایسته خواهد بود که ۸ به 
برخی از ۲ تعلق نگیرد. زیرا اگر 4 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ولی رخدادپذیر نباشد 
به هیچ 8 تعلّق بگیرد» آنگاه 8 نیز رخدادپذیر نخواهد بود که به هیچ ۸ تعلق 
بگیرد. بر این پایه اگر 4 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه 8 نخواهد توانست به هیچ ۳ 
تعلق بگیرد. ولی فرض شده بود که 8 رخدادپذیر است به برخی از ۲ تعلق بگیرد. ۲ 


۱) یعنی پادگوي نتیجه‌ای که بايد استوار شود: «4 به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گيرد». 
۲ بسنجید با 14 ,3-11 359 و 7 ,1 35. همچنین سه 7 338. باهمشماری ایجاد شده همان 


باهمشماري er seq.‏ 38 "35 خواهد بود. 
.10 350 )3 


۴) تسردییک برهان در اینجا و همچنین در باهمشماری 7 36 را پیروزمند نمی‌داند. رولفس نیز 
ملاحظه‌هایی را پیش می‌کشد. 
[7۲۲] 
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[40] - بعکس» هنگامی که پیشگذارده‌ی آریگوی جزئی در باهمشماری سلبی 
ضروری باشد. برای نمونه پیشگذارده‌ی 81 یا هنگامی که پیشگذارده‌ی کی در 
]36[ باهمشماری ایجابی ضروری باشد. برای نمونه پیشگذارده‌ی ۸3 آنگاه 
باهمشماري تعلّق مطلق وجود نخواهد داشت. برهان همان است که در موردهای 
پیش بود.' ولی اگر پیشگذارده‌ی کلی به کرانگین کهین مربوط شود. اینک خواه 
آریگوی باشد خواه سلبی» ولی به هر سان رخدادپذیر باشد و اگر پیشگذارده‌ی 
[7 جزئی که به کرانگین مهین مربوط می‌شود" ضروری باشد. آنگاه باهمشماری 
برجا نخواهد بود؛ (نمونه‌های حدّهایی که به ضرورت به همدیگر تعلّق می‌گیرند: 
جاندار- سپید انسان. حدّهایی که نمی‌توانند به هم تعلّق گیرند: جاندار- سپید- 
جامه)؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی کلّی ضروری باشد. و پیشگذارده‌ی جزئی 
رخدادپذیر اگر پیشگذارده‌ی کی سلبی باشد. آنگاه نمونه‌های حدّ‌های تعلق 
[0 گرفتن اینهایند: جاندار- سپید زاغ؛ حدّهای تعلق نگرفتن: جاندار- سپید- 
قیر " و اگر پیشگذارده‌ی کلی. آریگوی باشد آنگاه نمونه‌های حدّهای تعلّق گرفتن 
اينهایند: جاندار-سپید-قو؛ حدّهای رخدادن پذیرفتن تعلّق: جاندار- سپید-برف. و 
نیز هنگامی که پیشگذارده‌ها نامعن فرض شوند یا هر دو جزئی فرض شوند» بدین 
راه باهمشماری وجود نخواهد داشت. نمونه‌های حدّهای مشترک در همه‌ی این 
[ موردهاء برای تعلّق گرفتن: جاندار- سپید-انسان؛ برای تعلق نگرفتن: جاندار- 
سپید- بیجان. زیرا هم «جاندار به برخی از سپیدها» و هم «سپید به برخی از بیجانها» 
هم به ضرورت تعلّق می‌گیرد و هم رخدادپذیر نیست که تعلق بگیرد. و برای 
رخدادن پذیرفتن تعلّق نیز به همین سان است؛ از اینرو این حدّها می توانند برای 
همه‌ی موردها بکار آیند. 
اکنون از آنچه یاد شد آشکاراست که هنگامی که حدّها در رابطه با تعلّق مطلق 
[0 و تعلق ضروری به همان سان با همدیگر پیوند داشته باشند» باهمشماری 


.19-25 *36 )1 
۲) «که به حدٌ مهین مربوط می‌شود» در 56790 در قلاب است. 
۳) به رای راس» برای درستي چم‌ورزی [= استدلال]: باید شرط کی بودن پیشگذارد‌ی کهین 
(سطرهای 3-4) در اینجا نگریسته شود. 
۴) در فرگرد 15 یکی از پیشگذارده‌ها رخدادپذیر و دیگری مطلق است. در این فرگرد (16) یکی از 
[rrr]‏ 


]36[ منطق ارسطو (آرگانون) 
هم ایجاد می شود و هم ایجاد نمی شود؛ فقط تو جه کنید که اگر پیشگذارده‌ی سلبی 
مطلق نهاده شود باهمشماری چنانکه دیدیم» نشانگر رحدادن پذیرفتن تعلق 
است؛ ولیک اگر پیشگذارده‌ی سلبی ضروری وضع شود. نتیجه‌ی باهمشماری هم 
رخدادپذیر و هم سلبی مطلق خواهد بود. [ولی هصویدا است که همه‌ی این 
7 باهمشماریها نافرساخته‌اند و همگی بوسیله‌ی شکلهای پیش یادشده 
فرساخته می‌شوند.]۱ 


7 (دنباله‌ی باهمشماریهای و جهی. - باهمشماریهای شکل دوم با 
دو پیشگذارده‌ی رخدادپذیر ) 


ولی در شکل دوم هنگامی که هر دو پیشگذارده رخدادپذیر فرض شوند» 
هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت. اینک خواه پیشگذارده‌ها ایجابی برنهاده 
شوند. خواه سلبی» خواه کی» خواه جزئی؛۲ ولی هنگامی که یکی از پیشگذارده‌ها 
نشانگر تعلق مطلق باشد و دیگری نشانگر تعلق رخدادپذین اگر پیشگذارده‌ی 

[ آریگوی نشانگر تعلق مطلق باشد. هرگز باهمشماری وجود نخواهد 
داشت» ولیک اگر پیشگارده‌ی سای کی عار تملق مطلق باشده 
همواره باهمشماری برجا خواهد بود:" وضع به همان سان است هنگامی 
که یکی از پیشگذارده‌ها ضروری فرض شود و دیگری رحدادپذیر. " ولی در 
این موردها" نیز باید مفهوم «رخدادپذیره که در نتیجه‌ها گنجانیده شده است» 


پیشگذارده‌ها رخدادپذیر و دیگری ضروری است. در اینجا همسنجشی صورت می‌گیرد. 

۱) قلاب در ۹00. مفهوم جمله با آنچه ارسطو در خود همین فبرگرد و در فرگرد 15 گفته است: 
آخشیج‌گونه است: به رای ارسطو تلفیق مهین رخدادپذیر با کهین ضروری. می‌تواند باهمشماری کامل یا 
فرساخته ایجاد کند. این پاره عیناً از فرگرد ۰19 سطرهای 1-3 395 بنادرست به اینجا راه یافته است. 
همانند این بحمله در 15-16 40 نیز آمده اسنت که هرآینه در آن دو مورد جمله درست است. در ضمن. 
در تذاری هست. - نکته‌ی جالب آنکه آیا درست‌تر نخواهد بود اگر به جای «شکلها» بخوانیم «ضربهاه یا 
«باهمشماریها»؟ تذاری نیز شکلها را به «مقاییس» برگردانده است: «.. و آلهاتتم بالمقاییس التي در 
قبلها؛. ۲) جستار همین فرگرد. . ۳) فرگرد  .18‏ ۴) سه فرگرد 19. 

۵) هنگامی که یک پیشگذارده رخدادپذیر و دیگری مطلق با ضروری باشد. 


]۲۲۴[ 
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همان باشد که پیش از این گفتیم.۱ 

[. اکنون نخست باید نشان داد که پیشگذارده‌ی سلبی رخدادپذیر برگردانده 
نمی‌شود؛ برای نمونه اگر ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ 8 تعلق نگیرد انگاه 
بایسته نخواهد بود که 8 رخدادپذیر باشد که به هیچ ۸ تعلّق نگیرد. زیرا فرض کنید 
که پیشگذارده‌ی سلبي رخدادپذیر برگردانده شود» و بگذارید 8 رخدادپذیر باشد 
که به هیچ ۸ تعلق نگیرد. بنابراین چون گزاره‌های آريگوي [= ایجابي] رخدادپذیر 
به گزاره‌های نیگوی [= سلبی] برگردانده می‌شوند اینک خواه گزاره‌های 
[40] آخشیج‌گونه با آنها باشند. خواه گزاره‌های متقابل ۲ (یا پادگويانه‌ي) آنها؛ و 
[*37] چون 8 رخدادپذیر است که به هیچ ۸ تعلق نگیرد» پس آشکار است که 
برای 8 رخدادپذیر است که همچنین به همه‌ی ۸ تعلق بگیرد. ولی این دروغ 
است؛ زیرا اگر این چیز رخدادپذیر باشد که به همه‌ی آن چیز تعلّق گیرد» آنگاه 
ضروری نیست که بعکس, آن چیز بتواند به تمامی این چیز تعلّق گیرد؛ بر این پایه 
پیشگذارده‌ی سلبی (ی رخدادپذیر) برگردانده نمی‌شود. ولی افزون بر آن, هیچ چیز 
[ باز نتواند داشت که ۸ رخدادپذیر باشد به هیچ 8 تعلق نگیرد. هرچند که 8 به 
برخی از 4 هابه ضرورت تعلق نگیرد؛ برای نمونه» سپید رخدادپذیر است به هیچ 
انسانی تعلّق نگیرد (و حتّا می‌تواند به هر انسانی تعلّق بگیرد)» ولی راست نیست 
گفتن اینکه رخدادپذیر است که انسان به هیچ چیز سپید تعلق نگیرد؛ زیرا انسان به 


1( 33 29-30, 34 27, 02. 

۲ واژه‌ای که در متن به «گزاره‌های متقابل» برگردان ده شده ۷۲1۸8۷01 أ 
اسست. تذاری: «... المتناقضة»؛ جنگینسن: 12016101165 602+ رولفس: die kontradiktOriSCh‏ 
+entgegengestetzten‏ ت ıكg:‏ 60 تسردنکگ: 6 ؛ وی به گزاردن آن به 
i05‏ ایراد می‌گیرد. نتیجه‌ی بحث او این است که باید موضوع بر سر برگرداندن گزاره‌های 
داخل در تحت تضاد یا زیر آخشیجی: 81۴ و 50 باشد (با نمادهای ارسطویی ۸8 آریگوي جزئی و 
88 نیگوی جزئی). و اما راس می‌گوید 2۴ و 6۳ 6۷007/04: «اخشیجهاه هستند. و 3 و ۰0 و نیز 
e‏ و °¡ 706/۵۵۷۵4 . اگر چنین باشد. آنگاه باید 0۲18/48۷04 را در اینجا به «پادگویهاه 
برگرداند. او می‌افزاید *3 و 0۴ شاید- شوانه در مقوله‌ی 8۷0۷۲٤02‏ (آخشیجها) قرار می‌گیرند. همچنانکه أ 
و ۵ در 10 "59 چنین رده‌بندی می‌شوند. هرچند در 23-30 630 در زمره‌ی 01 ۵۲18۸/48۷ می‌آیند 


(گرچه صرفً لفظی). 
[۲۲۵] 


]37[ منطق ارسطو رآرگانون) 


ضرورت به بسیاری از چیزهای سپید تعلق نمی‌گیرد؛۱ و چنانکه گفتیم ۲ «ضروری» 
[9] به معنای «رخدادپذیر» ئیست. 
[9] ولی همچنین از راه ناتوانستنی نمی توان برگردانش "را در اینجا استوارکرد؛ 
[ برای نمونه اگر کسی بدینسان اعا کند ؟: «چون دروغ است که 8 رخدادپذیر 
است به هیچ ۸ تعلّق نگیرد» پس راست است که 8 رخداد پذیر نیست که به هیچ ۸ 
تعلق نگیرده (زیرا گزاره‌ی نخست هاگویی [= ایجاب] و گزاره‌ی دوم نیگویی [- 
سلب ] است)؛ ولی اگر چنان باشد» پس راست است که 8 به ضرورت به برخی از 
[7 ۵ تعلق می‌گیرد؛ بر این پایه 4 نیز به ضرورت به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد؛ 
ولی این ناتوانستنی است». (اين چم‌ورزی کارگر نیست. ) زیرا نه چنین است که اگر 
8 رخدادپذیرنباشد به هیچ ۸ تعلّق نگیرد آنگاه 8 به ضرورت به برخی از ۸ تعلق 
خواهد گرفت. چون عبارت «8 رخدادپذیر نیست که به هیچ ۸ تعلق نگیرد» به دو 
معنا گفته می‌شود: یکی آنکه «8 به ضرورت به برخی از ۸ تعلق می‌گیرد» و 
دیگری آنکه «8 به ضرورت به برخی از ۸ تعلّق نمی‌گیرد»؛ زیرا درباره‌ی آنچه به 
ضرورت به برخی از ۸ ها تغلق نمی‌گیرد» راست نیست بگوییم که برای آن 
رخدادپذیر است که به هیچ ۸ تعلّق نگیرد؛ چنانکه به همین سان» در مورد آنچه به 
[0 ضرورت به برخی از ۸ تعلق می‌گیرد» نمی توان گفت که برای آن رخدادپذیر 
است که به همه‌ی ۸ تعلق بگیرد. اکنون اگرکسی چم ورزد که: «چون ۲ رخدادپذیر 
نیست که به همه‌ی ۵ [= دلتا] تعلق بگیرد» پس ۲ به ضرورت به برخی از ۵ تعلّق 
نمی‌گیرد» برداشت او دروغ خواهد بود؛ زیر هر آیه به همه‌ی ۵ تعلق می‌گیرد؛ 
ولی چون گاه ۳ به ضرورت به ۵ تعلق می‌گیرد» پس به این سبب می‌گوییم 
رخدادپذیر نیست به همه‌ی ۵ تعلّق بگیرد. بر این پایه در برابر گزاره‌ی د۸ 
[5 رخدادپذیر است به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» * هم گزاره‌ی ۸۰ به ضرورت به 
برخی از 8 تعلّق می‌گیرد» نهاده شده است» و هم گزاره‌ی «4 به ضرورت به برخی 
۱) مانند «برف» و «قو». 
ovrıorpépov‏ )3 .32°28 )2 
(f‏ «صاع0‌اف از مصدر بط مرن «اڌعاکردن»ء «حکم کردن». 
۵) از گزار‌ی ۸ رخدادپذیر است که به هیچ ظ تعلق نگیرد» نمی توان گزاره‌ی «8 رخدادپذیر است که به 
هیچ ۸ تعلّق نگیرد» را برآورد. ۶) افزایش ۸ و 8 تا پایان سطر 31 از ما است. 
[YY۶]‏ 
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از 8 تعلق نمی‌گیرد». و نیز به همین سان است در مورد گزاره‌ی «4۸ رخدادپذیر 
است به هیچ 8 تعلّق نگیرد». اکنون هویدا است که در رابطه با آنچه رخدادپذیر 
است و آنچه رخدادپذیر نیست. به مفهومی که در آغاز تعریف کردیم | (» چونان 
پادگوی)» نه تنها باید «به ضرورت تعلّق گرفتن ۸ به برخی از ۲8 را برگرفت» بلکه 
همچنین «به ضرورت تعلّق نگرفتن ۸ به برخی از ۲8 را. ولی اگر گزاره‌ی اخیر 
(یعنی «به ضرورت تعلّق نگرفتن ۸ به برخی از 18») برگرفته شود آنگاه هیچ 
7 ناتوانش (در نمونه‌ی پیش ) زاده نخواهد شد: چنانکه باهمشماری ایجاد 
نخواهد شد. اکنون از آنچه گفته آمد. آشکار است که گزاره‌ی سلبی (ي رخداد پذیر) 
برگردانده نمی‌شود.۲ 

با استوار شدن این امس فرض کنید که ۸ رخدادپذیر باشد به هیچ 8 تعلّق 
نگیرد» ولی رخدادپذیر باشد به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. اکنون از راه برگردانش» 
باهمشماری بوجود نخواهد آمد؛ زیرا گفته شد که پیشگذارده‌ای از این دستء۳ 
[35] برگرداندنی نیست؛ ولی از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] نیز 
برهان وجود نخواهد داشت؛ زیرا از برنهادن اينکه «برای 8 رخدادپذیر نیست که به 
همه‌ی ۲ تعلق نگیرد»" هیچ نتیجه‌ی دروغ ایجاد نمی‌شود؛ چون برای ۸ 
رخدادپذیر خواهد بود که هم به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد و هم به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. 
- ولی به سان کلّی» اگر (با این پیشگذارده‌ها) باهمشماری وجود داشته باشد» 
هویدا است که می‌بایستی باهمشماری رخدادپذیر باشد؛ به سبب آنکه هیچ یک از 
[ پیشگذارده‌ها نشانگر تعلّق مطلق گرفته نشده‌اند و این باهمشماری یا باید 


) 18 *32. در ضمن» در این جمله به جاي: «باید ... برگرفت»: 21777760۷ همچنین: «باید ... درک کرد». 
۲ سه روشن‌سازی درباره‌ی سطرهای 9-31 در پایان همین فرگرد. 
۳) یعنی پیشگذارده‌ی مهین۰ .AB‏ 
۴ ما متن 50130 را با حذف پرانتزهای گوشه‌دار ترجمه کرده‌ايم. - ادات نایش در ( ) در هر دو مورد از 
0 است: 740/6 )47( ... 7 ((۸/). این راستگردانی از مایر (288162) است و 
داس از آن می‌پدافندد. بی از این راستگردانی؛ چم‌ورزي 16015167 نادرست خواهد بود (اینک» اینکه آیا 
او خود ادات نایش را از قلم انداخته است يا نسخه‌نویسان به سهو ان را حذف کرده‌اند. ناشناخته است). به 
هر سان» جمله با راستگردانی مایر سنگین است ولی درست است. گفتن اینکه «برای 8 رخدادپذیر نیست 
که به همه‌ی ‏ تعلق نگیرد»: یعنی «8 به ضرورت به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد»» یا «8 باید به برخی از ۳ 
تعلق بگیرد»» و این پادگوي واقعی گزاره‌ی «8 رخدادپذیر است به هیچ ۳ تعلق نگیرد» می‌باشد. 
[۲۲۷] 


۲ b 
منطق ارسطو (أرگانون)‎ [37] 


]37[ آریگوی باشد. یا سلبی؛ ولی هیچ یک ازاین دو شق اجازه‌مند نیست. زیرا 
از یک سوی» اگر باهمشماری آریگوی برنهاده شود» می توان بوسیله‌ی حذها (ی 
مشحّص) استوار کرد که (محمول) نمی تواند (به موضوع) تعلق بگیرد؛ و از سوی 
دیگر» اگر سلبی فرض شود. می توان نشان داد که نتیجه» رخدادپذیر نیست» بلکه 
ضروری است. زیرا بگذارید که ۸ «سپید» باشد؛ 8 «انسان»؛ و ۳ نماینده‌ی «اسب». 
[sS]‏ پس 4 یعنی «سپید» رخدادپذیر است به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد و به هیچ 8 
تعلق نگیرد. ولی برای 8 نه رخدادپذیر است که به ۳ تعلّق بگیرد و نه رخدادپذیر 
است که به ۲ تعلق نگیرد. اکنون اینکه 8 اجازه‌مند نیست که به ۳ تعلق بگیرد 
آشکار است؟ زیرا هیچ اسب انسان نیست. ولی برای 8 همچنین رخدادپذیر نیست 
که به ۲ تعلّق نگیرد؛ زیرا ضروری است که هیچ اسب انسان نباشد. ولی چنانکه 
[ دیدیم ‏ آنچه ضروری است. رخدادپذیر نیست. از اینرو باهمشماری ایجاد 
نمی‌شود. و نیز برهان به همین سان است: اگر در پیشگذارده‌ها سلب جابجا شود" 
یا اگر پیشگذارده‌ها هر دو آریگوی فرض شوند. یا هر دو سلبی فرض شوند (زیرا 
برهان بسوسیله‌ی همان حدّها عملی می‌شود)؛ و نیز هنگامی که یکی از 
پیشگذارده‌ها کلّی و دیگری جزئی باشد. یا هر دو جزئی باشند یا هر دو نامعیّن 
7 باشند. يا به هر شیوه‌ی دیگری که بتوانند پیشگذارده‌ها تغییر داده شوند؛ 
زیرا پرهان همواره از راه حدّهای یاد شده خواهد بود. اکنون آشکار است که 
هنگامی که هر دو پیشگذارده چونان رخدادپذیر برنهاده شوند. هرگز باهمشماری 


هست تى شود" 


.32°28 )1 
۲) یمن اگر ۸ رخدادپذیر باشد به همه‌ی 8 تعلق بگیرده و ۸ رخدادپذیر باشد به هیچ ۳ تعلق نگیرد. 
بسنجید با سطرهای 32-33 378. 
۳) روشن‌سازی درباره‌ی پار‌ی 9-31 *37: 
این پارانگاشت [= پاراگراف] پیچیدگیهایی دارد (تریگو: 016اکنت1۸ le raisonnement‏ 
est dune extrême complexité‏ )9-29 .1 در این باره جنکینسن و راس شرحی دارند بسیار 
همانند (هر دو به قلم یک تن؟). در زیر این شرح را نقل می‌کنیم: کوشش برای برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی [= برهان خلف] که به هماورد نسبت داده می‌شود بدین فرار است (10-14 37): اگر 4 
رخحدادېذیر است به هیچ B‏ تعلق نگیرد»» آنگاه «8 رخدادپذیر است به هیچ 4 تعلق نگیرد» 
(3636-37). زیرا اگر «8 رخدادپذیر است که به هیچ 4 تعلق نگیرد» دروغین باشد. پس () «8 


]۲۲۸[ 
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8. (دنباله‌ی باهمشماریهای و جهی آمیخته. ‏ باهمشماریهای شکل 
دوم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق است ) 

ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها نشانگر تعلّق مطلق باشد و دیگری نشانگر تعلق 
[ رخدادپذین هنگامی که پیشگذارده‌ی ایجابی» مطلق نهاده شود و 
پیشگذارده‌ی سلبی» رخدادپذین هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت. اینک 
خواه حدّها کی گرفته شده باشند» خواه جزئی (برهان همان است و بوسیله‌ی 


رخدادپذیر نیست که به هیچ 4 تعلّق نگیرد»: پس (۲) «8 به ضرورت به برخی از 4 تعلق می‌گیرد»» پس 
(2) «4 به ضرورت به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد»؛ ولی این ناتوانستنی است» زیرا فرض این بود که «4 
رخدادپذیر است به هیچ 8 تعلق نگیرد». بر این پایه «8 رخدادپذیر است که به هیچ 4 تعلق نگیرد». - 
ولی «استاد گفته است» (47 1080516۳) که این چم‌ورزی درست نیست. زیرا گذر از 26 به ۷ نادرست 
است. دربرابر «8 رخدادپذیر است به هیچ 4 تعلق نگیرده نقط «8 به ضرورت به برخی از 4 تملّق 
می‌گیرده نهاده نشده است» بلکه همچنین «8 به ضرورت به برخی از 4 تعلق نمی‌گیرد». ضرورت - نه 
نها ضرورت اینکه 8 به برخی از 4 تعلّن بگیرد. بلکه همچنین ضرورت اینکه 8 به برخی از 4 تعلق 
نگیرد - با «8 رخدادپذیر است به هیچ 4 تعلق نگیرد» ناسازگار است. این است معنای دقیق 
۷۵۵/6۳00 نه: «نه ناتوانستنی» بلکه: «نه ناتوانستنی؛ نه ضروری». بر این پایه. استنتاج درست از 2 به 
جای ۰ چنین است: «یا 8 به ضرورت به برخی از 4 تعلق می‌گیرد یا 8 به ضرورت به برخی از 4 تعلق 
نمی‌گیره». اکنون از شی درم هیچ نتیجه‌ی ناتوانستنی ایجاد نمی‌شود. از اینرو برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی شکست می‌خورد. 

و اما در سطر 28 378 ما به پیروی از 1€ و وایتس (و هماهنگ با دولفس و تریکو) که خوانش 
B۶‏ را پی گرفته‌اند جمله را چنین می‌پنداریم: 

... OU HOVOV 2۵ ê ...رپس‎ dûa kal tû ék روط‎ 

واژه‌های 00۷ و ۵ در 0 نیست. (راس آنها را بایسته نمی‌داند.) با اینهمهء از بهر احتیاط این 
است ترجمه‌ی جمله بی از افزایش 0۷0۷ و 604 در سطر 28: «اکنون هویدا است که در رابطه با آنچه 
رخدادپذیر است و آنچه رخدادپذیر نیست. به مفهومی که در آغاز تعریف کردیم (۰ چونان پادگوی 4*نبید 
«به ضرورت تعلّق گرفتن ۸ به برخی از 8» را برگرفت [یا: درک کرد]ء بلکه «به ضرورت تعلّق نگرفتن ۸ 
به برخی از 8» را.» تذاری با 56280 همخوانی دارد. 

متن 1٣1‏ و وایٹس (با ںیم و ٥٤‏ ۴) کار را آسان می‌کند و کی و درست می‌نماید. ولی متن 
0 (بی از ۸۸۷۵۷ و ۸۵) چنین می‌نماید که تنها و بویژه متوښه شکست دادن چم‌ورزي هماورد 


است. - هر دو درست اند. 


]۲۲۹[ 


]37 منطق ارسطو (آرگانون) 
همان حدّها عملی می‌ شود )؛ ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی آریگوی رخدادپذیر 
باشد. و پیشگذارده‌ی سلبی تعلّق نگرفتن مطلق باشد. باهمشماری برجا خواهد 
57 بود. زیرا فرض کنید که ۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد. ولی رخدادپذیر باشد که به 
همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. اکنون اگر پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده [= وارونه] شود 
آنگاه 8 به هیچ ۸ تعلق نخواهد گرفت؛ ولی ۸ فرض شده بود که می‌تواند به 
همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد؛ پس بنابراین از راه شکل نخستین باهمشماری‌ای ایجاد 
خواهد شد " نشانگر آنکه 8 رخدادپذیر است که به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. " و نیز به 
همین سان است اگر پیشگذارده‌ی سلبی در رابطه با ۳ وضع شود.؟- ولی اگر هر 
[ دو پیشگذارده سلبی باشند. یکی نشانگر آنکه به سان مطلق تعلّق نمی‌گیرد. 
و دیگری نشانگر آنکه رخدادپذیر است تعلّق نگیرد» آنگاه بر پایه همان مفروض ها 
هرگز ضرورت ایجاد نخواهد شد؛ * ولی اگر پیشگذارده‌ی رخدادپذیر (به آریگوی 
مکمّل خودا) برگردانده شود. باهمشماری‌ای ایجاد خواهد شد بیانگر آنکه 8 
رخدادپذیر است به هیچ 1 ثعلق نگیرد» و این مانند موردهای پیشین است؛ 
7 چون دوباره به شکل نخستین باز خواهیم گشت. ولی اگر هر دو پیشگذارده 
ایجابی وضع شوند. آنگاه باهمشماری برجا نخواهد بود. نمونه‌های حدّها برای 
تعلق گرفتن: تندرستی- جاندار- انسان؛ برای تعلق نگرفتن: تندرستی- اسب-انسان. 
در مورد باهمشماریهای جزئی نیز به همان شیوه رفتار خواهدشد. زیرا هنگامی 
[ که پیشگذارده‌ی آریگوی بیانگر تعلّق گرفتن مطلق باشد. اینک چه کلّی فرض 
1 ] شده باشد. چه جزتی, هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت (این مانند 
مورد بالا و به یاری همان حذهای پیشین" نشان داده می‌شود)؛ ولی هنگامی که 
پیشگذارده‌ی سلبی* بیانگر تعلق مطلق باشد. از راه برگردانش باهمشماری برجا 


۱) سهید- انسان- انسب: 
.19 34 (2 
۳) با: «ناتوانستنی نیست که هیچ ۰1 8 باشد». 
et seq. 5) slAnupuévov‏ 6 35° )4 
۶) «ضرورت» در اینجا یعنی استنتاج منطقی؛ و به همین سان در موردهای همانند. 
.3229 )7 
۸) تندرستی- جاندار یا اسب-انسان. 4) نیگوی کلی. 


]۲۳۰[ 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 19 ]38°[ 


[5] خواهد بود. مانند موردهای پیشین. و باز» اگر هر دو پیوند گزاره‌ای سلبی 

فرض شوند» ولی گزاره‌ی کلّی بیانگر تعلق نگرفتن مطلق باشد» آنگاه بر پایه‌ی همان 
پیشگذارده‌ها هیچ‌گونه نتیجه‌ی ضروری بوجود نخواهد آمد؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی 
رخدادپذير برگردانده شود مانند مورد پیشین باهمشماری برجا خواهد بود. - 
بعکس» اگر پیشگذارده‌ی سلبی مطلق باشد. ولی جزئی فرض شود آنگاه 
[ باهمشماری وجود نخواهد داشت. اینک» پیشگذارده‌ی دیگر چه آریگوی 
باشد» چه سلبی. و نیز باهمشماری برجا نخواهد بود هنگامی که هر دو پیشگذارده 
نامعیّن فرض شوند - خواه آریگوی. خواه نیگوی؛ - یا هر دو جزئی فرض شوند. 
برهان همان است و به یاری همان حدّها انجام می‌گیرد. 


09 (دنباله‌ی باهمشماریهای و جهی آمیخته. - باهمشماریهای شکل 
دوم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها ضروری و دیگری رخدادپذیر 


است 4 


ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها نشانگر ضرورت" و دیگری نشانگر رخدادن 
5 پذیرفتن باشد, آنگاه چنانچه پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. باهمشماری 
وجود خواهد داشت: نه تنها بیانگر تعلق نگرفتن رخدادپذین بلکه همچنین بیانگرِ 
تعلّق نگرفتن مطلق ( حدّ مهین به حدّ کهین )؛ ولی چنانچه پیشگذارده‌ی آریگوی 
ضروری باشد» باهمشماری برجا نخواهد بود. زیرا فرض کنید که ۸ به ضرورت " به 
هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد؛ ولی رخدادپذیر است به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد. اکنون اگر 
پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده شود. آنگاه 8 نیز هرگز به هیچ ۸ تعلّق نخواهد 
[ گرفت؟؛ ولی فرش آن بود که ۸ رخدادپذیر است به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد: پس 
دوباره از راه شکل نخستین» باهمشماری‌ای ایجاد خواهد شد بیانگ رآنکه 8 رخداد. 
پذیر است به هیچ 1 تعلّن نگيرد. " ولی همهنگام هویدا است که 8 به سان مطلق نیز 
به هیچ ۲ تعلّق نخواهد گرفت. زیرا فرض کنید که 8 به برخی از تعلق می‌گیرد؛ 
بنابراین اگر ۸ رخدادپذیر نباشد به هیچ 8 تعلّق بگیرد» ولی 8 به برخی از ۲ تعلّق 


1, 2), ê ûvéykng 3) 368 15 et seq. 
]۲۳۱[ 


بگیرد آنگاه ۸ نخواهد توانست به برخی از ۲ تعلق بگیرد؛ ولی فرش آن بود که ۸ 
[25] رخدادپذیر است به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. برهان را به همین سان می‌توان 
7 پیش برد اگر پیتگذارده‌ی سلبی در رابطه با ۲ نهاده شود. ۲ 

. وبا بگذارید پیشگذارده‌ی ایجابی ضروری باشد. و پیشگذارده‌ی دیگر 
رخدادپذیر؛ و بگذارید ۸ رخدادپذیر باشد که به هیچ 8 تعلّق نگیرد» ولی به 
ضرورت به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. اکنون با این شیوه‌ی آرایش حدّها هرگز 
7 باهمشماری وجود نخواهد داشت. زیرا گاه چنین رخ می‌دهد که 8 به 
ضرورت به (هیچ) ۳ تعلّق نمی‌گیرد. " زیرا بگذارید ۸ «سپید» باشد» 8 نماینده‌ی 
«انسان»» و ۳ نماینده‌ی «قوه. پس سپید به ضرورت به قو تعلّق می‌گیرد» ولی 
رخدادپذیر است به هیچ انسان تعلق نگیرد؛ و انسان نیز به ضرورت به هیچ قو تعلق 
[5 نمی‌گیرد. اکنون» اینکه باهمشماری با نتیجه‌ی رخدادپذیر برجا نیست» 
آشکار است؛ زیرا چنانکه دیدیم " آنچه ضروری است به معنای رخدادپذیر نیست. 
- ولی باهمشماری ضروری نیز برجا نخواهد بود؛ زیرا گفتيم ۵ که نتیجه‌ی ضروری 
هنگامی بوجود می‌آید که یا هر دو پیشگذارده ضروری باشند یا (دست کم) 
پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. ولی افزون بر آن» با وضع حدّها به همین 
ترتیب» 8 اجازه‌مند است به (همه‌ی) ۲ تعلّق گیرد؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت 
[ که ۳ زیر 8 باشد» ولی از یک سوی» برای ۸۸ رخدادپذیر باشد به همه‌ی 8 
تعلق بگیرد» و از دیگر سوی» برای ۸ ضروری باشد که به (همه‌ی) ۲ تعلق بگیرد؛ 
برای نمونه اگر 1 «بیداره ؟*باشد 8 «جاندار» و ۸ نماینده‌ی «جنبش». زیرا جنبش 
]38[ به ضرورت به (هر") آنچه بیدار است تعلّق می‌گیرد» ولی رخدادپذیر است 
به هر جانداری تعلق بگیرد؛ و هر آنچه بیداراست» جانداراست. اکنون آشکاراست 


۱) اعتراض تردبکک (همچنین سه پانوشت در 15 365). ولی راس خدشه‌ای را برنمی‌نویسد و دژگمانی 

پکر را در مورد جمله‌ی پایانی نازجه‌مند [= ناموبخه] می‌خواند. 

۲) یعنی اگر پیشگذارده‌ی کهین نیگوی باشد. 

۳ به همه‌ی ۳ء یا به هیچ ٩1‏ متن تصریح نمی‌کند؛ ولی منطقانه [= منطفا] باید «به هیچ [» باشد. 
éypmyopés‏ )6 .31°21 ,307 (5 .36 ,28 32 )4 

۷ تصریح «هر» از ما است؛ - ترجمه‌ی جمله به صورت زیر نیز توانستنی است: «... به ضرورت به آنچه 


بیدار اسبت ...». 


]۲۳۲[ 
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که در اینجا هیچ گونه باهمشماري بیانگر تعلّق نگرفتن مطلق نیز وجود نخواهد 
داشت. چرا که با این گونه آرایش حدّهاء تعلق گرفتن ضروری نتیجه می‌شود. ! پس 
همچنین نمی توان نتیجه‌ای به صورت گزاره‌های آریگوی برابرنهاده ‏ را نیز (از 
پیشگذارده‌های بالا) برقرار کرد؛ بر این پایه هرگز باهمشماری وجود نخواهد 
7[ داشت. برهان همانند مورد پیشین است نیز اگر پیشگذارده‌ی آریگوی جابجا 
9 چونان پیشگذارده‌ی مهین ) نهاده شود. 
ولی اگر پیشگذارده‌ها همسو باشند» چنانچه هر دو سلبی باشند از راه 
برگردانده شدن پیشگذارده‌ی رخدادپذیر - مانند موردهای پیش" - همواره 
باهمشماری بوجود خواهد آمد. زیرا فرض کنید که ۸ به ضرورت به هیچ 8 تعلق 
]10[ نگیرد؛ ولی برای ۸ رخدادپذیر باشد که به ۳ تعلق نگیرد؛ اکنون با برگردانده 
شدن پیشگذارده‌ها» 8 (به ضرورت )به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد ولی ۸ رخدادپذیر 
است به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد؛ پس بدینسان شکل نخستین ایجاد می‌شود. و اگر 
پیشگذارده‌ی سلبی به ۳ مربوط شود ؟ وضع به همین سان است. - بعکس» اگر هر 
دو پیشگذارده ایجابی نهاده شوند. آنگاه باهمشماری وجود نخواهد داشت. زیرا 
[5 اینکه نتيجه نه تعلّق نگرفتن مطلق خواهد بود و نه تعلق نگرفتن ضروری؛ 
آشکار است؛ از بهر آنکه هیچ گونه پیشگذارده‌ی سلبی فرض نشده است: نه برای 
تعلق گرفتن مطلق, نه برای تعلّق گرفتن ضروری. ولی نتیجه تعلّق نگرفتن رخدادپذیر 
نیز نخواهد بوک زیرا با این گونه آرانش حدما 8 به ضرورث به 1 تعلق نخواهد 
7 گرفت. برای نمونه؛ اگر ۸ برای «سپید» نهاده شود. 8 نماینده‌ی «قوه باشد» و 


) يا همچنین با وفاداری صوری بیشتر: ... نیز وجود نخواهد داشت» اگر با این گونه آرایش حدهاء تعلق 
گرفتن ضروری نتیجه شود.» 
۲ ملاحظه شد که پیشگذارده‌های یاد شده یعنی 7 ۵ نه نتیجه‌ی 6 را فرا می‌دهند (28-36 ۰)37 
نه "۵ را (2 36-37 378), و نه 6 را (2-3 37۳). اکنون بیان می‌شود که به چمها [= دلیلها] ی 
همانند. برابر نهاده‌های ۵° و 6۳ و 6 یعنی پادگویها: کز و "1 وى و آخشيجها: *2 و "2 و ۵ نیز 
توانستنی نیستند. ( ”° کوته نوشت 0001108681 و ˆ" ˆ کوته‌نوشت 16668891 است.) 

.329 (3 
۴ و ضروری هم باشد: پیشگذارده‌ی مهین رخدادپذیر» و پیشگذارده‌ی کهین نیگوی و ضروری. 
پیشگذارده‌ی مهین در اصل نیگوی است» ولی از راهبرگردانش آربگوی می‌شود. 

]۲۳۳[ 


۲ نماینده‌ی «انسان». همچنین نمی توان آريگوييهاي /گزاره‌های آريگوي برابرنهاده 
را استنتاج کرد. چون نشان داده شد که 8 به ضرورت به ۲ تعلق نمی‌گیرد.' از اینرو 
مطلقانه باهمشماری هستی نخواهد پذیرفت. 

و در مورد باهمشماریهای جزئی نیز وضع به همین سان خواهد بود. زیرا 
]25[ منگامی که پیشگذارده‌ی سلبی هم کلی باشد و هم ضروری همواره 
باهمشماری وجود خواهد داشت» هم بیانگر رخدادن پذیرفتنِ تعلق گرفتن وهم 
بیانگر تعلق نگرفتن مطلق. ۲ (برهان آن از راه برگردانش اعمال می‌شود)؛ ولی هنگامی 
که پیشگذارده‌ی آریگوی کلّی و ضروری باشد. هرگز باهمشماری برجا نخواهد 
بودن؛ زیرا این امربه همان شیوه نشان داده خواهد شد که در مورد باهمشماریهای 
[ کلی» و برسیله‌ی همان حدّها" اعمال خواهد شد. - و نیز هنگامی که هر دو 
پیشگذارده آریگوی فرض شوند باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ برهان در 
اینجا نیز مانند مورد پیشین است.؟ - ولی هنگامی که هر دو پیشگذارده سلبی 
باشند» و پیشگذارده‌ای که نشانگر تعلق نگرفتن ( حدّ میانگین به حدّ مهین) 
است» ۵ کلی و ضروری باشد هر آینه بوسیله‌ی این مفروضها هیچ‌گونه ضرورت 
هستی نخواهد پذیرفت» ولی اگر پیشگذارده‌ی رخدادپذیر (» در اینجا 
پیشگذارده‌ی کهین» به مکمّل آریگوی خود) برگردانده شود. آنگاه مانند موردهای 


۱) با حدهای ۸ = «سپید». 8 = «قو» 1 = «انسان». - «آریگوییها» در اینجا یعنی «گزاره‌های آریگوی». 
۲) اعتراض تردی‌کد؛ ے پانوشت در 15 36 و 24 38. 
۳ در 5 30-38 38: ۸ = «سپید» 8 = «انسان». ۲ = «قوه. 

.12-3 38° )4 
۵) نشانگري این بخش از جمله («و پیشگذارده‌ای ... است») بر مترجم روشن نیست و توضیح راس و 
پانزشت جنکینسن و اعتراض او به وجود «ضروری» در جمله» «شواري اصلی را فرو نمی‌گشاید. این جمله 
چه آگاهی‌ای به ما می‌دهد؟ اگر نگریسته جنبه‌ی نیگوی پیشگذارده است. که در آغاز گفته می‌شود هر دو 
پیشگذارده نیگوی‌اند. اگر تعلق نگرفتن مطلق در میان است» این نمی‌شود؛ زیر پیشگذارده باید یا ملق 
باشد یا ضروری یا رخدادپذیره و سراسر فرگرد 19 دربار‌ی آن باهمشماریهایی در شکل دوم است که یکی 
از پیشگذارده‌های آنها ضروری و دیگری رخدادپذیر است. تذاری به شیوه‌ی ظاهرانه خردپذیری دشواری 
را فروگشوده است: «فاذا كانت كلتا المقدّمتين سالبتین و كانت إحداهما كلية اضطرارية». - ولی آيا 
ترجمه‌ی «طابق النعل بالنعل» جمله‌ی یونانی است؟ 

[rrr] 
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[ پیشین ! باهمشماری وجود خواهد داشت. - ولی اگر هر دو پیشگذارده 
نامعیّن باشند یا جزئی برنهاده شوند آنگاه باهمشماری برجا نخواهد بود. برهان 
همان است و بوسیله‌ی همان حدّها۲ کارگر می‌شود. 

اکنون از آنچه گفتهشده آشکار است که اگر پیشگذارده‌ی سلبی کلی؛ ضروری 
[ نهاده شود همواره باهمشماری‌ای ایجاد می‌شود: نه تنها بیانگر تعلق نگرفتن 
رخدادپ ذیر بلکه همچنین بیانگر تعلق نگرفتن مطلق؛" ولی بعکس» اگر 
پیشگذارده‌ی آریگویٰ ضروری فرض شود هرگز باهمشماری هستی نخواهد 
پذیرفت. همچنین با همین شیوه‌ی آرایش حدّهاء خواه در پیشگذارده‌های تعلق 
[*39] ضروری, خواه در پیشگذارده‌های تعلق مطلق باهمشماری هم ایجاد 
می‌شود و هم ایجاد نمی‌شود.؟ و هویدا است که همه‌ی این باهمشماریها 
نافرساخته‌انده و همگی بوسیله‌ی شکلهای پیش-یادشده فرساخته می‌شوند.٩‏ 


0 (دنباله‌ی باهمشماریهای وّجهی. - باهمشماریهای شکل سوّم با 
در پیشگذارده‌ی رخدادپذیر ) 


ولی در شکل فرجامین. * خواه هر دو پیشگذارده رخدادپذیر باشند» 
[5/ خواه تنها یکی از آنها رخدادپذیر باشد» باهمشماری وجود خواهد داشت. 
اکنون هنگامی که پیشگذارده‌ها نشانگر رخدادنْ پذیرفتن باشند» نتيجه نیز 
رخدادپذیر خواهد بود؛ هگا که یک پیشگذارده رخدادپذیر باشد و 
پیشگذارده‌ی دیگر بیانگر تعلّق مطلق باشد باز هم نتیجه رخداد پذیر خواهد بود. 
ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی دیگر ضروری برنهاده شود اگر آریگوی باشد آنگاه 
[0 نتیجه نه ضروری خواهد بود و نه بیانگر تعلّق مطلق؛ ولی اگر پیشگذارده 
سلبی باشد, آنگاه باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت بیانگر تعلق نگرفتن مطلق» 


,36019 (4 .26 38 ,38824 ,15 368 (3 12-18 368 (2 .25-27 388 )1 
۵) بوسیله‌ی باهمشماریهای کی شکل نخستین: 8270272 ,1 و 606تقاع ر1. 
۶) این پارانگاشت [= پاراگراف] خلاصه‌ی این فرگرد و دو فرگرد آینده است. 
[۲۳۵] 


[*39] ۱ منطق ارسطو (آرگانون) 


مانند موردهای پیشین؛" در این باهمشماریها نیز (مفهوع) «رخدادپذیر» در نتیجه‌ها 
باید مانند موردهای پیشین درک شود.۲ 

پس نخست بگذارید پیشگذارده‌ها رخدادپذیر باشند. و بگذارید هم ۸ و هم 
[15] 8 بتوانند به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرند. اکنون چون پیشگذارده‌ی آریگوی 
(کلی) به گزاره‌ی (آریگوی) جزئی برگردانده می‌شود» و چون 8 رخدادپذیر 
است به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» پس ۲ نیز رخدادپذیر است به برخی از 8 تعلق بگیرد. 
براین پایه اگر ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ] تعلّق بگیرد. ولی آ بتواند به برخی 
از 8 تعلق بگیرد. آنگاه بایسته خواهد بود که برای ۸ رخداد پذ یر باشد که به برخی از 
7 8 تعلّق بگیرد: زیرا (بدینسان) شکل نخستین ایجاد می‌شود. - و اگر ۸ 
رخدادپذیر باشد که به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. ولی 8 بتواند به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد؛ 
آنگاه بایسته خواهد بود که ۸ رخدادپذیر باشد که به برخی از 8 تعلق نگیرد: زیرا 
دوباره از راه برگردانش» شکل نخستین وجود خواهد داشت. ولی اگر هر دو 
پیشگذارده سلبی نهاده شوند. از این مفروضها هیچ‌گونه ضرورت برجا نخواهد 
[25] بودن؛ اما اگر پیشگذارده‌ها (به گزاره‌های آریگوی مکمّل خود ") برگردانده 
شوند» مانند موردهای پیشین باهمشماری برجا خواهد بود.؟ زیرا اگر ۸ و 8 
رخدادپذیر باشند که به ۳ تعلّق نگیرند. چنانچه (در پیشگذارده‌ها) به جای «تعلّق 
نگرفتن رخدادپذیر» فرض کنیم «تعلّق گرفتن رخدادپذیر» * دوباره از راه برگردانش 
شکل نخستین وجود خواهد داشت. ولی اگر یکی از حدّها کلی باشد و حدّ دیگر 
[0 جزئی * چنانچه آرایش حدّها به همان شیوه‌ی باهمشماریهای مطلق۲ 
باشد آنگاه باهمشماری هم وجود خواهد داشت و هم وجود نخواهد داشت. 
زیرا بگذارید ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. ولی 8 بتواند به 
برخی از ۳ تعلق بگیرد. پس باز دوباره از راه برگردانده شدن پیشگذارده‌ی جزئی 


,36933 ,32 35 ,27 34° ,30 33° )2 .40 ,26 380 ,24 388 ,14 388 )1 
۳ بسنجید با 2 29-32  .328‏ ۴) سطرهای 14-19. 
۵) 07 از مصدر 48۲0۸0486۷81۷ به معنای «چیزی را به جای چیز دیگر فرض کردن»۰ 
«چیزی را به جای چیز دیگر نهادن»: و بدینسان. ۰ ع) «حلّه در اینجا یعنی «پیشگذارده». 
۷ یا «پیشگذارده‌های مطلق». 
.6 5-29 28 رو 


]۲۳۶[ 
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شکل نخستین بوجود خواهد آمد؛ زیرا اگر ۸ رخدادپذیر باشد که به همه‌ی ۲ تعلّق 
بگیرد» ولی ۳ رخدادپذیر باشد که به برحی از 8 تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ رخدادپذیر 
[35 خواهد بود که به برخی از 8 تعلّق بگیرد. و اگر کلَیّت بر پیشگذارده‌ی آ8 
نهاده شود. وضع به همین روال است. - و باز به همین گونه '» اگر پیشگذارده‌ی ۸۳ 
سلبی باشد» و پیشگذارده‌ی 1ظ آریگوی؛ زیرا دوباره از راه برگردانش» شکل 
نخستین وجود خواهد داشت. ولی اگر هر دو پیشگذارده سلبی برنهاده شوند. و 
[*39] یکی از آنها کلی باشد و دیگری جزئی» از راه همان مفروضها باهمشماری 
وجود نسخواهد داشت؛ ولی اگر برگردانده شوند» مانند موردهای پیشین 
باهمشماری برجا خواهد بود. - ولی هنگامی که هر دو پیشگذارده نامعیّن باشند یا 
جزئی فرض شوند» باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ زیرا ۸ هم ضروری خواهد 
بود که به همه‌ی 8 تعلن بگیرد. و هم ضروری خواهد بود که به هیچ 8 تعلّق نگیرد. 
[5 نمونه‌های حدّها برای تعلّق گرفتن: جاندار- انسان- سپید؛ برای تعلق نگرفتن: 
اسب انسان- سپید. حدّ میانگین «سپید» است. 


1 (دنباله‌ی باهمشماریهای وّجهی آميخته. - باهمشماریهای شکل 
سوم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری مطلق است ) 


ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها نشانگر تعلق گرفتن مطلق باشد و دیگری نشانگر 
تعلّق گرفتن رخدادپذین آنگاه نتيجه رخدادپذیر خواهد بود؛ و نه مطلق؛ و 
[ باهمشماری بوجود خواهد آمد اگر حدّها به همان گونه آراسته شوند که در 
موردهای پیشین.۲ زیرا نخست بگذارید پیشگذارده‌ها ایجابی باشند» و بگذارید ۸ 
به همه‌ی ۳ به سان مطلق تعلّق بگیرد» ولیک 8 رخدادپذیر باشد که به همه‌ی 1 
تعلق بگیرد. اکنون اگر پیشگذارده‌ی 8۳ برگردانده شود آنگاه شکل نخستین وجود 
خواهد داشت. و نتیجه بیانگر آن خواهد بود که ۸۸ رخدادپذیر است به برخی از 8 


ام )1 
۲) یعنی چنانچه هر دو پیشگذارده؛ مطلن باشند؛ یا هر دو پیشگذارده رخدادپذیر باشند (سم 
فرگرد 20). 
[۲۳۷] 


]39[ منطق ارسطو (آرگانون) 
[15] تعلق بگیرد؛ زیرا هرگاه یکی از پیشگذارده‌ها در شکل نخستین نشانگر تعلق 
گرفتن رخدادپذیر باشد» نتیجه هم چنانکه گفته‌ایم»' رخدادپذیر خواهد بود. - به 
همین سان» اگر پیشگذارده‌ی 8۳ بیانگر تعلّق گرفتن مطلق باشد» ولی پیشگذارده‌ی 
۸۳ بیانگر تعلق گرفتن رخدادپذیر؛ و" اگر پیشگذارده‌ی ۸ سلبی باشد و 
پیشگذارده‌ی ۳ ایجابی» اینک هر یک از آنهاء کاتوره هم که شده مطلق باشد: در 
[ هر دو مورد نتیجه رخدادپذیر خواهد بود؛ زیرا دوباره شکل نخستین ایجاد 
می‌شود؛ و نشان داده شده است که در شکل نخستین اگر یکی از پیشگذارده‌ها 
رخدادنْ پذ یرفتن را نشانگری کند. آنگاه نتیجه نیز رخدادپذیر خواهد بود. ولی اگر 
پیشگذارده‌ی سلبی رخدادپذیر" مربوط به حدّ کهین ( 81) باشد. یا اگر هر دو 
پیشگذارده سلبی فرض شوند. آنگاه از همان وضع‌شده‌ها باهمشماری وجود 
[5 نخواهد داشت؛ ولی اگر برگردانده شوند آنگاه مانند موردهای پیشین 
باهمشماری هستی خواهد پذیرفت. 
ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها کی باشد و دیگری جزئی» چنانچه هر دو 
ایجابی باشند» یا چنانچه پیشگذارده‌ی کی سلبی باشد. و پیشگذارد‌ی جزئی» 
آریگوی. آنگاه همان گونه از باهمشماریها وجود خواهد داشت؛ زیرا همه (ی 
[ باهمشماریها) بوسیله‌ی شکل نخستین الفنجیده [= حاصل] می‌شوند ". بر 


.25-40 33° )1 
۲) در اصل +٤٥‏ - ترجمه‌های عربی و آلمانی 604 را در این موضع به «و» برمی‌گرداننده و ترجمه‌های 
انگلیسی و فرانسه به «یا». 
۳ به پیروی از 41800 در پانوشت ۰500 ما شکل evde opevov OTEpITTIKÛY‏ 2۵ را بر 
0۳۵۵1۳ 7۵ ترجیح داد‌ايم. . هر آینه نبودن 606/01670۷ دشواری‌ای هست نمی‌کند. چون 
مفهوم آن در عمله پوشیده است؛ ولی بیان آن روشن کننده است. تذاری: «فان صرت المقدمة السالبة 
ممكنة عندالطرف الأصغر». ( ٤۷08628۷0۷‏ در 1 در قلاب است.) 
۴) «الفنجیده می‌شوند» با «حاصل می‌شونده در اینجا هم ارز 7800/0774 برگزیده شده است» از 
مصدر 7800/۷8/۷ به معنای «به پایان رساندن». «تمام کردن»» «انجام دادن / گرفتن»» «استوار کردن»۰ 
«نتیجه گرفتن»: «استنباط کردن» «الفنجیدن»: «الفنجیده شدن»» «حاصل آمدن / شدن»: «آپی آژیریدن [= 
استقراء کردن]» و مانند آنها (به فرانسه: 2006۷67 و accomplir‏ و conclure‏ ر inférer‏ ر «induire‏ 
و دیگرها). - به هر سان» صورت گاهواژه‌ای [= فعلی] باد شده در این موضع در جنکینمن و تریکو به 
«فرساخته شدن» یا «کامل شدن» گزارده شده است: 00۳0۳16164 76 ر .Seront rendus parfaitS‏ 


]۲۳۸[ 
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این پایه آشکار است که باهمشماری با نتیجه رخدادپذیر وجود خواهد داشت» نه با 
نتیجه‌ی مطلق. - ولی اگر پیشگذارده‌ی آریگوی کلّی باشد» و پیشگذارده‌ی سلبی 
جزئی» آنگاه برهان از راه برگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف ] خواهد بود. زیرا 
بگذارید 8 به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد» و برای ۸ رخدادپذیر باشد که به برخی از ۲ 
[ تعلق نگیرد؛ پس بایستگانه چنین بر می‌آید که ۸ رخدادپذیر است به برحی 
از 8 تعلق نگیرد. زیرا اگر ۸ به ضرورت به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» و 8 وضع شده 
باشد که به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد» آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ به ضرورت تعلّق خواهد 
گرفت؟ زیرا این امر پیش از این نشان داده شد. ۲ ولی فرض این بود که ۸ رخدادپذیر 
است به برخی از ۲ تعلق نگیرد. 

[40] ولی هنگامی که هر دو پیشگذارده نامعیّن یا جزئی فرض شوند. 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. برهان همان است که در مورد پیشگذارده‌های 
کلّی مطرح شد" و به یاری همان حدّها انجام می‌گیرد. 


تذاری نیز به همین سان تعبیر می‌کند: «لانها کلها تتم بالشکل الأرل». - در ضمن جدا از این بجستار» در این 
ترجمه واژه‌ی «استوار کردن» در برابر 7800/۷810 و افزون بر آن در برابر ۸00۸81658۷ (همراه با 
«ثابت کردن») و در برابر 06/0۷02 (همراه با «نشان دادن») نیز بکار می‌رود. 

.15-3 304 )1 
۲ در همه‌ی نسخه‌ها (و در سآناب) می‌آید: kaBédou‏ ج۲01 êv‏ ر در :SCBO‏ 
۷ 702 6: «در موردهای پیشین». ما از دستنوشتهای اصلی پیروی کرده‌ايم. ولی دشواری 
اینجا است که در بحث پیشگذارد‌های کی (در 6-25 39) چنین برهانی وجود ندارد. اما باُرد در آنجا 
(سطرهای 9-10) به حدّهای فرگرد پیش از آنه نشان می دهد که ارسطو پاره‌ی 2-6 ”39 را در نگر دارد. 
- داس بر آن است که شاید- شوانه ارسطو در اصل به جای 608100 ٨076‏ 8۷ نوشته بوده است 
0۷ ۲07 6. بر پایه این شناید۔ شوش [= احتمال]. برهان همان است که در مورد پیش 
مطرح شد یعنی در 2-6 *39. حدّها هم اينهایند: جاندار۔ انسان۔ سپید؛ و: اسب- انسان- سپید. به هر 
سان در زمینه‌ی حدّها راس و تردییک و تربکو هماهنگ اند. 


]۲۳۹[ 


40*1[ منطق ارسطو (آرگانون) 
لس سس یس س 9 


2 (دنباله‌ی باهمشماریهای و جهی آمیخته. - باهمشماریهای شکل 
سوم که یکی از دو پیشگذارده‌ی آنها رخدادپذیر و دیگری ضروری 
است 4 
ولی اگر یکی از پیشگذارده‌ها ضروری باشد و دیگری رخدادپذین چنانچه 
[5/ حدّها ایجابی باشند. همیشه باهمشماری رخدادپذیر وجود خواهد داشت؛ 
ولی هنگامی که یکی از پیشگذارده‌ها ایجایی باشد و دیگری سلبی اگر پیشگذارده‌ی 
آریگوی ضروری باشد آنگاه نتیجه‌ی باهمشماری بیانگر تعلّق نگرفتن رخدادپذیر 
خواهد بود؛ اما اگر پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. آنگاه نتیجه‌ی باهمشماری 
همهنگام تعلق نگرفتن رخدادپذین و تعلّق نگرفتن مطلق خواهد بود. [10] ولی 
باهمشماری با نتبجه‌ی تعلّق نگرفتن ضروری وجود نخواهد داشت» همچنانکه (در 
این جاور) در شکلهای دیگر نیز باهمشماری برجا نخواهد بود. 
پس نخست بگذارید حدّها ایجابی باشند و بگذارید ۸ به ضرورت به همه‌ی 
۲ تعلق بگیرد» و 8 رخدادپذیر باشد به همه‌ی 1 تعلّق بگیرد. ۱ اکنون چون ۸ به 
ضرورت به همه‌ی ] تعلق می‌گیرد» ولی ٣‏ رخدادپذیر است به برخی از 8 تعلق 
[15] بگیرد» پس چنین برمی‌آید که ۸ نیز برای برخی از 8 رخدادپذیر خواهد بود 
ولی نه تعلّق گیرنده‌ی مطلق؛ زیرا دیدیم " که در شکل نخستین چنین برآمد. 
همچنین برهان همانند خواهد بود اگر پیشگذارده‌ی 81 ضروری» و پیشگذارده‌ی 
"۸ رخدادپذیر نهاده شود. دوباره, بگذارید یکی از پیشگذارده‌ها ایجابی و دیگری 
سلبی باشد. و پیشگذارده‌ی ایجابی ضروری باشد؛ و بگذارید ۸ رخدادپذیر باشد 
]20[ که به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. ولی 8 به ضرورت به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد. پس باز 
شکل نخستین وجود خواهد داشت؛ و چون" پیشگذارده‌ی سلبی نشانگر 


۱) به پیروی از # در پانوشت 0 عبارت 1 74 در ترجمه تصریح شده است. 

.38-31 35 (2 
۳ ما 6 را در ترجمه نگه داشته‌ایم. ‏ تردیک مه را حذف می‌کند. ولی راس بر آن است که 
جمله‌ی دارای 4 برای آنچه می‌آید چم [= دلیل] عرضه می‌کند نه برای آنچه گفته شده است. راس 
این را نمونه‌ی خوبی از کاربرد پیش‌نگرانه‌ی 70 می‌خواند و از هرودوتوس نیز در این زمینه شاهد 


]۲۴۰[ 
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رخداد پذ یرفتن تعلّق است. پس آشکار است که نتیجه هم رخدادن پذیرفتن 
خواهد بود: زیرا چنانکه گفتیم ‏ هنگامی که پیشگذارده‌ها بدینسان در شکل 
7 نخستین آرایش می‌یافتند. نتیجه نیز رخدادپذیر می‌بود. - ولی اگر 
پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد نتیجه: هم این خواهد بود که (۰ ۰۸) رخدادپذیر 
است به برخحی از چیز دیگر (» 8) تعلّق نگیرد. و هم اینکه چیزی ( ۰۸) به سان 
مطلق به برخی از آن چیز دیگر (» 8») تعلق نمی‌گیرد. زیرا فرض کنید که ۸ به 
ضرورت به (هیچ ) 1 تعلّق نگیرد» ولی 8 رخدادپذیر باشد به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. 
اکنون با برگرداندن پیشگذارده‌ی آریگوی ۰8۲ شکل نخستین همست خواهد شد. 
[0 که در آن پیشگذارده‌ی سلبی ضروری است. ولی هنگامی که پیشگذارده‌ها 
بدین گونه آرایش می‌یافتند؛ دیدیم "که چنین برمی‌آمد که ۸ هم رخدادپذیر است 
به برخی از ۳ تعلّق نگیرد» و هم اینکه به سان مطلق به برخی از 1 تعلّق نمی‌گیرد. بر 
این پایه بایستگانه چنین برمی‌آید " که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد. - ولی 
هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی به کرانگین کهین مربوط شود اگر رخدادپذیر باشد» 
آنگاه مانند موردهای پیشین با دگرگوني (یعنی با برگردانش مکمّل ) پیشگذارده (ی 
7 کین باهمغیاری وجرد خراعد واشت بعکس) آگر پشگفارده اش 
کهین نیگوی)» ضروری باشد. آنگاه باهمشماری برجا نخواهد بود؛ زیرا در آن 
صورت. یک چیز (» .)هم به ضرورت به همه‌ی چیز دیگر (» ۰8) تعلق خواهد 
گرفت و هم به هیچ بخشی از آن چیز دیگر (» 2 تعلق نتواند گرفت. نمونه‌های 
حدّها برای تعلق (حدّ مهین) به همه (ی حدّ کهین ): خواب- اسب خوابیده- 
انسان؛ حدّهایی که هرگز به هم تعلق نمی‌گیرند: خواب- اسب بیدار- انسان. 

و نیز وضع به همین سان خواهد بود اگر در پیوند با حد میانگین» یکی از حذها 
[ (ی کرانگین ) کی باشد و دیگری جزئی؛ زیرا اگر هر دو پیشگذارده ایجابی 


می‌آورد. - بر این پایه در این مورد 00 به «چون» برگردانده شد. نه به «زیراه. 

,32-39 368 2 .17-25 368 )1 
۳) با بسادگی: «چنین برم‌آید که »: واژه‌ی 06۸17 در متن چه بسا به معنای «ضووربت ۲.۱ 
نه اينکه گزاره‌ی نتیجه گیری شده خود «آپودیکتیک» يا «ضروری» باشد. به این 
اشاره کرد‌ايم (سه 38 *25. پانوشت؛ و پانوشت بر عنوان فرگرد 8). 
۴) یعنی ترادیسش آن به پیشگذارده‌ی آریگوی؛ ہے 2 29-32۳ 328. 


[rr] 


]40[ منطق ارسطو (آرگانون) 
]40[ باشند. آنگاه باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت با نتیجه‌ی رخدادپذیرء 
و نه با نتیجه‌ی تعلّق مطلق؛ به همین سان است هنگامی که یکی از پیشگذارده‌ها 
سلبی فرض شود و دیگری آریگوی. که بدین گاه پیشگذارده‌ی آریگوی ضروری 
است. ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی ضروری باشد. نتیجه نیز تعلق نگرفتن 
7 مطلق خواهد بود؛ زیرا شیوه‌ی برهان همان خواهد بود» خواه حدّها کلی 
باشندء خواه ناکلّی. زیرا این باهمشماریها باید از راه شکل نخستین فرساخته شوند» 
چنانکه همان نتیجه‌ای که در باهمشماریهای شکل نخستین الفنجیده می‌شد. باید 
الزامانه در باهمشماریهای شکل سوم نیز برآید." ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی 

[10] سلبی کی فرض شود و به کرانگین کهین پیوند یابد. اگر رخدادپذیر باشد از 
راه برگردانش باهمشماری وجود خواهد داشت ت؛ ولی اگر پیشگذارده (ی کهین 
نيگوي کلی )۰ ضروری باشد. باهمشماری برجا نخواهد بود. برمان به همان 
شیوه‌ی پیشگذارده‌ی‌های کلی است. و به یاری همان حدّها انجام می‌گیرد. - 
اکنون آشکار است که در این شکل نیز به چه هنگام و چگونه باهمشماری وجود 
خواهد داشت. و به چه هنگام باهمشماری رخدادپذیر خواهد بود و کی بیانگر 
[ تعلق گرفتن مطلق. ولی این نیز هویدا است که همه‌ی این (باهمشماری)‌ها 
نافرساخته اند و به یاری شکل نخستین فرساخته [< کامل] می‌شوند.۳ 


23 (هرگونه باهمشماری در یکی از سه شکل است. و به شکل 
نخستین و به ضربهای کلّی آن بازگر دانده می‌شود ) 
اکنون اینکه باهمشماریهایی که در این شکلها هستند بوسیله‌ی 


باهمشماریهای کلی موجود در شکل نخستین فرساخته می‌شوند و به آنها 
[ بازمی‌گردند. از آنچه گفته آمد هویدا است؛ ولی اینکه مطلقانه هرگونه 


۱) «نیزه در اینجا ترجمه‌ی ۸04 است. در رولفس و جنکینسن و تربگو بازتابیده است» ولی نه در تذآری 
و تردنیکد. - نقش آن بر مترجم کاملانه روشن نیست. 
ey êke 408 25 ۲‏ 0 87 را در ترجمه 7 
KEVOK - ۰ (‏ 8۷ و ۲۵0۳۵۷ 877 را در ترجمه تصریح کرده‌ايم. 
۳ و این پایان سخن در بازنمود باهمشماریها است. 
[۲۴۲] 


آناکاویک نخست دفتر نخست فرگرد 23 ]140 
باهمشماری بدین شیوه رفتار خواهد کرد. هم اکنون» هنگامی که نشان داده 
شود که هرگونه باهمشماری بوسیله‌ی یکی از این شکلها' هستی می پذیرد» آشکار 
خواهد گشت. 

پس به ضرورت» هرگونه برهان و هرگونه باهمشماری می‌باید استوار کند که 
چیزی به چیز دیگر: یا تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد» و این یا کی است یا جزلی؛ 
[ افزون بر آن» این امر یا برپایه‌ی برهانٍ نمایان است» یا برپایه‌ی فرض ۲. برهان 
از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] بخشی است از برهانِ برپایه‌ی 
فرض, اینک نخست در پیرامون باهمشماریهای با برهان نمایان سخن بگوییم؛ زیرا 
هنگامی که در مورد آنها حکم خود را استوار سازیم» همچنین درباره‌ی 
باهمشماریهای با بازگرداندنِ به ناتوانستنی و به سان کی باهمشماریهای برپایه‌ی 
فرض نیز وضع آشکار خواهد شد. 
0 پس اگربنا باشد که بوسیله‌ی باهم شمردن استوارکنیم که ۸ يا به 8 تعلق 
می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد, آنگاه بایسته خواهد بود که چیزی را درباره‌ی چیز دیگر 
فرض کنیم. - اینک اگر ۸ درمورد 8 فرض گرفته شود. این فرض چیزی خواهد بود 
که در آغاز اثباتش خواسته شده بود" (یعنی مصادره بر مطلوب آغازین ). ولی اگر 
فرض کنیم که ۸ بر آ حمل می‌شود. ولی ]بر هیچ حدّی حمل نمی‌شود. و یج 
حدّ دیگری نیز بر آ حمل نمی‌شود و هیچ حدّ دیگری نیز بر ۸ حمل نمی‌گردد» 
]35[ آنگاه هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ زیرا از فروض یک چیز در مورد 
یک چیز تنهاء هرگز چیزی به ضرورت برنمی‌آید. بر این پایه باید افزون بر آن (یعنی 
4) پیشگذارده‌ی دیگری را نیزبرگرفت. - اکنون اگر ۸ در مورد حدٌ دیگری فرض 
شود» یا حدّ دیگری در مورد ۸ فرض شود یا حدّ دیگری در مورد ۳ فرض شود؛ 
آنگاه هیچ چیز بازنتواند داشت که باهمشماری وجود داشته باشد ولی با اینهمه از 
]40[ این مفروضها هیچ نتیجه‌ای در مورد 8 گرفته نمی‌شود. و نیز به همین سان» 
هنگامی که ۲ به حدٌ دیگری تعلّق بگیرد و آن حدّ دیگر به یک حدّ دیگن و باز حدّ 


۱) تذاری: «... براحدٍ من هذه الأشكال الثلائةم. 
ék 2000‏ )2 
ep evo ۳‏ 6 ۳۵ و نیز: وافتراض ما يطلب إثباته»» «مصادره بر مطلوب اوّل». 


[rrr] 


]41°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


]41°[ سوم به یک حدّ چهارم» ولی با اینهمه این ردیف پیوندی با 8 نداشته 
باشد» هیچ‌گونه باهمشماری که پیوند ۸ را با 8 برقرار کند برجا نخواهد بود. زیرا 
چونان قاعده‌ی کلّی گفتیم ! که هرگز هیچ گونه باهمشماری چیزی با چیزی بوجود 
نخواهد آمد» مگر آنکه گونه‌ای حدّ میانگین فرض شود که از راه محمولها با هر یک 
/5] از آن دو چیز در پیوندی معیّن قرار داشته باشد؛ " زیرا باهمشماری مطلقانه از 
پیشگذارده‌ها برمی‌خیزد؛ بدینسان که باهمشماری‌ای که پیوندی با «اين چیزه را 
برقرار می‌کند. از پیشگذارده‌هایی آغاز می‌کند که رابطه‌ای با «اين چیزه را وضع 
می‌کنند؛ و باهمشماری‌ای که پیوندی میان «اين چیز» با «آن چیز» را استوار می‌کند» 
از پیشگذارده‌هایی آغاز می‌کند که رابطه‌ی «آن چیز» با «اين چیز» را بیان می‌کنند. 
ولی ناتوانستنی است پیشگذارده‌ای که مربوط به 8 باشد فرض شود بی آنکه در 
آن چیزی درباره‌ی 8 تأیید شود" یا چیزی از 8 سلب شود؟؛ یا باز همچنین» 
[0 ناتوانستنی است که پیشگذارده‌ای وضع شود که رابطه‌ای را ميان ۸ و 8 
برقرار کند» چنانچه یک حدّ مشترک فرض نشود. بلکه (تنها) در مورد هر یک از آنها 
چیزهایی ویژه تأیید شود یا نفی گردد. بر این پایه باید اندرمیان آن دو گونه‌ای حد 
میانگین را فرض کرد که حملها [< اسنادها] را به هم مربوط سازد و آنگاه 
باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت که پیوند آن حدّ را با این حذ برقرار می‌سازد. 
اینک چون اگر لازم باشد که چیزی فرض شود که مشترک میان دو کرانگین باشده 
[5 آنگاه انجام کار به سه راه شدنی است (زیرا یا ۸ بر 1 حمل می‌شود و ۳ بر 
"یا ]بر هردو حمل می‌شود." یا هر دو بر ٣‏ حمل می‌شوند)» و نیز چون این 
(آرایش) ها شکلهایی‌اند که از آنها سخن گفته‌ايم» - پس آشکار است که هرگونه 
باهمشماری بایستگانه از راه یکی از این شکلها ایجاد می‌شود. زیرا همان چم۔ 
ورزی * مطرح خواهد بود اگر ۸ همچنین از راه چندین حدٍ اندرمیانی [< بینابینی] 


.32 25 (1 
۲) یا: «... که از راه محمولهاء به نحوی با هر یک از آن دو چیز پیوند داشته باشد». 
/K Top ۳‏ 0€ K؛‏ همچنین: «ایجاب کردن» / «ایجاب شدن». «حمل کردن» | 
«حمل شدن». ۴ و ۵ 77۲00۷570801+ همچنین: «نگیرای شدن». «انکار شدن». 
۶ شکل نخستین. ‏ ۷ شکل دزم. ‏ ۸) شکل سوّم. 
Aoyoç‏ )9 
[۲۴۴] 
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[ با 8 پیوند یابد؛' چون حتا با چندین حدّ میانگین شکل (- باهمشماری) 
همان است. 

اکنون اینکه باهمشماریهای با برهان نمایان از راه شکلهای پیش-یادشده استوار 
می‌شوند"» آشکار است؛ ولی اینکه وضع باهمشماریهایی که از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی [= برهان خحلف] استوار می‌شوند نیز به همین سان است» از آنچه می‌آید 
هویدا خواهد گشت. زیرا همه‌ی کسانی که از راه بازگرداندن به ناتوانستنی چیزی را 
استوار می‌کنند» چیزی دروغین را با هم می‌شمارند [= قیاسانه نتیجه گیری 
[ می‌کنند ]: بدینسان که گزاره‌ی آغازین را برپایه‌ی فرض چنین استوار می‌کنند 
که نشان می‌دهند از برنهادن گزار‌ی پادگوی ( گزاره‌ی آغازین) یک ناتوانش 
نتبجه می‌شود؛ برای نمونه ناهم‌اندازه‌پذیری " ترازانال " (ب چهارگوش با پهلوی 
آن) به اين چم نشان داده می‌شود که اگر هم‌اندازهپذیری* برنهاده شود. آنگاه 
عددهای فرد؟ با عددهای زوج۲ برابر خواهند شد.۸ اکنون, اینکه عددهای فرد 
برابر با عددهای زوج خواهند شد با هم شمرده می‌شود. ولی ناهم‌اندازه‌پذیری 
07 ترازانال برپای‌ی فرض ثابت می‌شود. چون از گزاره‌ی پادگوی [= متناقض] 
( ناهم‌اندازه‌پذیری ) یک نتیجه‌ی دروغ به دست می‌آید. زیرا دیدیم که «باهم 
رون از راه بازگرداندن به ناتوانستنی» عبارت است از استوار کردن گونه‌ای 
گزاره‌ی ناتوانستنی» بوسیله‌ی کی کدرا ر شده بود." بر این پایه 
چون در آپاآژیریدن به ناتوانستنی = e e‏ = برهان 
خلف] بوسیله‌ی باهمشماري برهانی نمایان'' یک دروغ نتیجه گیری می‌شود به 
هنگامی که حکم آغازین بر پایه‌ی فرض ثابت می‌شود» و چون در مورد 


1) owéûrtor 2) xepaivey 3) aoiuuetpocç 
يا «قطره» «خط قطری»؛ سه پانوشت در 5 19. - در ضمن» «ناهم‌اندازه‌پذیری‎ «ıéyuetpoç (۴ 
ترازانال با پهلو» یعنی گنگ بودنٍ نسبت زنل به به پهلو.‎ 
5( oiuuetpog 6) tû ۳۵۵۲۵ 7) toîg همه‎ 
همچنین سه برتراند راسل:‎ .×, ۸P. 27 ۰] در مورد برھان. ےه اقلیدس. اصلها [= اسطقها‎ )۸ 

Introduction to Mathematical Philosophy, Pp. 67. 

٩‏ یعنی اینکه گزاره‌ی پادگویان‌ی نتبجه‌ی خواسته شده. با یکی از دو پیشگذارده‌ی اصلی ناسازگار است. 
cuddoytauoç 5۵‏ (11.. یرون مساق ۲۵ elç‏ )10 


]۲۴۵[ 
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[35] باهمشماریهای برهانی نمایان پیش از این گفته‌ایم که از راه شکلهای مطرح شده 
ساخته می‌شوند» - پس آشکار است که باهمشماریهای بازگردانده به ناتوانستنی ' 
[= باهمشماریهای خلف] نیز بوسیله‌ی همان شکلها هستی می پذیرند. - در مورد 
همه‌ی دیگر باهمشماریهایی نیز که بر پایه‌ی فرض قرار دارند وضع به همین سان 
است؛ زیرا در همه‌ی آنها باهمشماری در رابطه با گزاره‌ی جایگزین [40] شده" 
تشکیل می‌شود؛ ولی گزاره‌ی آغازین [< مطل وب آغازین] یا از راه 
[41] پذیرش" به دست می‌آید. یا از راه یک فرضیّه‌ی دیگر. ۴ - وی اگر این 
جستار راست باشد. آنگاه هرگونه برهان و هرگونه باهمشماری به ضرورت از 
راه سه شکلی که پیش از این یاد شده‌اند صورت می پذیرد. با اثبات این امر» 


۱۱۳ ovdoyıouoi 2) tO uerodauBavéouevov 

3) ouodoyia 

۴) بر پایه‌ی راس نگریسته‌ی ارسطو روش زیر است (شیوه‌ی بیان از ما است): فرض کنید گزاره‌ای که باید 

استوار شود (۸ هست 8) باشد؛ و فرض کنید که هماورد این را بپذیرد. دیگر بحثی نیست. - ولی فرض 

کنید هماورد این را نپذیرد. در این هنگام از او خواسته می‌شود بپذیرد که اگر (1 هست 4) آنگاه 
(4هست 8) یا: 

B(‏ ¬ ۸) = (۵ ج 1) (لف) 

اکنون هماورد (الف) را چونان چم ورزي درست می‌پذیرد. سپس باهمشمارانه [< فیاسأ] 

استوار می‌شود که (۸ ج ). در نتیجه برپایه‌ی فرض (ناباه مشمارانه) ثابت می‌شود که 

(8 + ۸). ولی اگر هماورد (الف) را پپذیرد آنگاه باز می‌توان فرض دیگری را پیش کشید: 

از ار خواسته می‌شود بپذیرد که اگر (8 هست .2) آنگاه (اگر (1 همست 4) آنگاه (۸ همست *)). 

يا 

(ظ + ه) = (۵ + ۲)) ¬ (2 = )E‏ (ب) 

هماورد (ب) را چونان چم ورزي درست می‌پذیرد. سپس باهمشمارانه استوار می‌شود که 

(2 ج ظ) و (۸ ج 3). در نتیجه بر پای‌ی فرض (ناباهمشمارانه) ثابت می‌شود که (8 ح- 4). 

این روش در بُن همان قاعده‌ی وجه وضصی (قیاس استثنایی) است که در منطق مزداهي نوین کاربرد 


دارد: 


4 حب ۲ 

4 
اکنون می‌توان به جای م گزاره‌ی (۸ ج )و به جای ٩‏ گزار‌ی (8 + 4) را برنهاد. - همچنین سے 
افلاطون. منون. 868-87؛ و پروتا گوراس ۰ 3555. 


]۲۴۶[ 
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هویدا است که هرگونه باهمشماری بوسیله‌ی شکل نخستین فرساخته می‌شود و 
[5] در این شکل به باهمشماریهای کی بازمی‌گردد.۱ 


4 (درباره‌ی چون و چند [= کیف و کم] پیشگذارده‌ها: هر نه 
باهمشماری یک پیشگذارده‌ی آریگوی [= ایجابی] و یک 
پیشگذارده‌ی کلی دارد ) 


افزون بر آن» در هرگونه باهمشماری باید یکی از حدّها" ایجابی باشد و یک 
پیشگذارده بیانگر تعلّق کی باشد. زیرا بی از پیشگذارده‌ی کی باهمشماری یا برجا 
نخواهد بود یا در رابطه با آنچه وضع شده نخواهد بود یا مصادره بر مطلوب 
آغازین " [< ... مطلوب اوّل] خواهد بود. - زیرا بگذارید وضع شود که رامشی که بر 
]10[ اثر موسیقی ایجاد می‌شود اخلاقانه خوب " است. اکنون اگر کسی (چونان 
پیشگذارده ) اعا کند که «رامش اخلاقانه خوب است» بی آنکه «هرگونه / همه» را 
(به موضوع ) بیافزاید. آنگاه باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر اعا کند 
که «برخی از رامشها اخلاقانه خوب اند»» آنگاه یا این رامش (که اخلاقانه خوب 
است)۰ رامشی است جز رامش موسیقی که در این صورت نتیجه هیچ گونه 
پیوندی با مسئله‌ی وضع شده ندارد؛ یا اینکه این رامش همان زان مؤسیای 
است. و این فرض چیزی است که در آغاز اثباتش و ین * (یعنی 
مصادره بر مطلوب آغازین است). - این امر بیشتر آشکار خواهد شد اگر 
نمودارهای هندازشی متس ]رنه شرنده برای سوه آینکه عم دو 
[ ساق یک سه گوش دوساق‌برابر" با پایه [- قاعده]؛ با همدیگر برابراند. 
بگذارید خطهای ۸و 8 (از پیرامون پرهون [< دایره]) به مرکز ( پرهون ) رسم 
شوند. اکنون اگر گوشه‌ی ۸۲ (یا 1 + ۴) چونان برابر باگوشه‌ی 8 (یا ۸ + )Z‏ 


) به 270812 ,[ و 187601 ب .1‏ ۲) «حدّه در اینجا یعنی پیشگذارده. 
ap ۵1۳302704 ۳‏ 6 7۵. - گاهواژء از مصدر 870001[ به معنای «مصادره کردن»: 
«درخواست کردن»: «فرض کردن» همرده با 2۸0/60760 همچنین ےه ماگتیک. 17 1006 ,[. 
۴) «اخلاقانه خوب» در اینجا برابر با 07۲0۷0۵06 است. 
êk ûpxîîç AauBévevy 6) Suaypéupuatra 7) ۱۵۵‏ 2۵ )5 
[۲۴۷] 


]41[ منطق ارسطو (آرگانون) 


فرض شود. بی آنکه به سان کلّی وضع شود که گوشه‌های یک نیمپرهون' [- 
نیمدایره] با هم برابراند؛ و بان اگرگوشه‌های ]و ۵ با یکدیگر برابر فرض شوند. بی 
آنکه بعلاوه وضع شود که همه‌ی گوشه‌های یک برش پرهون" [= قطعه‌ی دایره] با 
[ هم برابر اند؛ و سپس اگر فرض شود که کاهش گوشه‌های برابر از گوشه‌های 
کل که آنها نیز برابراند گوشه‌های برابر ۴ [= اپسیلون] و .2 [< ردتا] به جای خواهد 
گذاشت. بی آتکه (به شیوه‌ی کلّی ) وضع شود که کاهش برابرها از برابرها 
مقدارهای برابر بر جای می‌گذارد. - این عمل مصادره بر مطلوب آغازین خواهد 
بود. "اکنون آشکار است که در همه‌ی باهمشماریها باید یک تعلّق کی وجود داشته 
باشد» و اینکه امر کی " (یعنی نتیجه‌ی کلی ) تنها از راه حدّهاایی که خود کی 
هستند ثابت می‌شود؛ ولیک امر جزئی * (یعنی نتیجه‌ی جزئی) گاه با دو 
پیشگذارده‌ی کلی استوار می‌شود. و گاه با یک پیشگذارده‌ی کلی و یک 
7[ پیشگذارده‌ی جزئی؛" چنانکه اگر نتیجه کی باشد. آنگاه حدّها نیز باید 
کلی باشند؛ ولی اگر حدّها کلّی باشند. آنگاه نتیجه همچنین منی‌تواند کی 
نباشد." ولی این نیز هویدا است که در هر گونه باهمشماری یا هر دو 
پیشگذارده یا یکی از پیشگذارده‌ها باید همانند نتیجه باشند. ولی نگریسته‌ی 
[ من تنها آن نیست که می‌باید آریگوی یا سلبی باشند. بلکه همچنین از 
جهت ضرورت یا تعلق مطلق یا تعلّق رخدادپذیر نیز بايد همانند باشند.! 


2۳ )2 یتسه )1 

۳ سه روشن‌سازی در پایان همین فرگرد. 1 

4) to Kxa0oAou 
«حدّ» در اینجا یعنی پیشگذارده.‎ )۵ 

6) ۲۵ êv uépeı 
در اصل: «گاه به این شیوه و گاه به آن شیوه».‎ )۷ 
از‎ .(IV, ۳652۲0 ڇ‎ IV, Bamalip (ر نیز‎ II, ۴61۵0602 و‎ III, Darapti “lq, ه ضر‎ 
شوخی روزگار این چهار ضرب از نگرگاه منطق مَزداهی کاسته اند و به این نیاز دارند که یک فرض نوين‎ 
چونان پیشگذارده‌ی سوّم به دو پیشگذارده‌ی اصلی افزوده شود نشانگر آنکه حذ میانگین تهی نیست.‎ 
همچنین سه «آگاهی».‎ 
این همگانی‌سازی [= تعمیم]. بر پای‌ی آموزش خود ارسطو درست نیست؛ زیرا او در چندین مورد‎ ٩ 
بیان داشته است که می توان از یک پیشگذارده‌ی ضروری و یک پیشگذارده‌ی رخدادپذی یک نتیجه‌ی‎ 


]۲۴۸[ 
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۱ ۳ ۰ 5 

همچنین دیگر شکلهای حمل را نیز باید مورد بررسی قرار داد. 
ولی آشکار است که به سان کی کی باهمشماری وجود خواهد داشت وکی 
وجود نخواهد داشت. و به چه هنگام باهمشماری درست" [= معتبر] خواهد بود و 
به چه هنگام فرساخته خواهد بود؛ و اینکه اگر باهمشماری وجود داشته باشد. 
]35[ آنگاه ضروری خواهد بود که حدّها همنواخت با یکی از ضرب آهای مطرح- 


شده تشکیل شوند.۴ 


مطلق را برآهنجید؛ سه فرگردهای 16 و 19 و 22. 
Karmyopia: (¥‏ در اینجا به «شکل حمل» برگردانده شده است. ولی مفهوم آن کاملانه بر مترجم روشن 
نیست. آیا باید آن را به «مقوله» برگرداند؟ در اینجا به چندی [= کمیّت]: کلی و جزنی بودن» به چونی 
[= کیفبّت]: آریگوی و نیگوی بودن و به وجهیگی: مطلق و ضروری و رخدادپذیر بودن اشاره رفته است. 
آبا چیز دیگری باز می‌ماند؟ - رولفس بر آن است که نگریسته‌ی ارسطو خود مقوله‌ها است. ولی بر پایه‌ی 
روشن‌سازی راس (و اشاره‌ی تریکو)» شکلهای دیگر حمل یا اسناد اینهایند: «راست»: «دروغ»» 
«رخدادپذیر»۰ «رخدادناپذیر»» «نه ضروری»۰ «نه توانستنی»» «ناتوانستنی». «راست در اغلب موردها». راس 
به 33-36 "43 بازرد می‌دهد. اما همچنین سم 34-35 "45 پانوشت. 

تذاری به «صفتها» برمی‌گرداند: «و ينبعي أن تتفقد سائر الصفات». ویراستار در پانوشت می‌افزاید: 
«يعنى الممكن الذي ليس على الأكثر و الأقلء والمتساوي». 
۲ 0۷0۵+ باهمشماری معتبر و درست. ولی نه کامل یا فرساخته. - در ضمن توجه کنید که در 
منطق مزداهي نوین؛ «راست» یا «صادق» (176) یک مفهوم معنائیک [= 56102716] است. و 
«درست» يا «معتبر» (۷8110) یک مفهوم نحوی [= ۸4٤1٥‏ ۷؟]. 

3( 0706 

۴) روشن‌سازی درباره‌ی قضیّ‌ی هندازشی [= هندسی] در سطرهای 14-22 41: 

از دوران باستان. بسازنمود ارسسطو در این سطرها جای گفتگو بوده است. الکساندروس 
(Alexandros)‏ و فیلرپونوس (کدا۳110۲0 1020266) و پاکیوس (8لا۳26) و در دوران نوین» 
داس و جنکینسن و تردییکده بر این باوراند که ارسطو در اینجا گوشه‌ی خط راست با خط خمیده» با 
«گوشه‌ی آمیخته» را وارد چم‌ورزی می‌کند. این گونه «گوشه» در اقلیدس برجا است: 31 ,16 .11. 
همچنین در نوشته‌های ارسطو در یک مورد دیگرء یعنی در هواشناسی. 24 375 نیز به گوشه‌ی آمیخته 
برمی‌خوریم. در آنجا 0۷٤26‏ 48650۷ 777۷ به «گوشه‌ی خط دید و رنگین‌کمان» بازگشت می‌دهد. (ولی 
در ضمن توجّه کنید که پانوشت جنکینسن در شرح جزئیها در یک مورد شاید- شوانه [= باحتمال] 
نادرست است.) در برابر وایتس و به پیروی از او تریکو بر آن اند که ارسطو نمی‌توانسته است در فضیّه‌ی 
ساده‌ای مانند این. گوشه‌ی خط راست با خط خمیده را پیش کشد. - ما در متن ترجمهء سوی راس را 
گرفته‌ایم» ولی اینک هر دو چم ورزی [= استدلال] را بازمی‌نماييم: 

الف) راس: پرهونی [= دایر‌ای] که مرکز آن محل برش دو پهلوی ۸ و 8 ی یک سه گوش دو ساق- 

]۲۴۹[ 


]41[ منطتی ارسطو (ٌرگانون) 


برابر است و پیرامون آن از انتهای پایه‌ی [= قاعده‌ی] سه گوش می‌گذرد» ترسیم شده است. اکنون گوشه‌ی 
کل ٤ + ٣‏ که همان ۸7 است. برابر است باگوشه‌ی کل ۸ + .2 که همان 84 است. اینهاگوشه‌های 


«نیمپرهون [= نیمدایره]» اند که از ترامون پرهون [= قطر دایره] با خود پرهون (یا به یک گزارش [< 
تمبیر] با حط مماس بر پرهون در نقطه‌ی برخوره پهلوهای سه گوش) تشکیل شده‌اند. از سوی دیگر گوشه‌ی 
"1 برابر است با گوشه‌ی ۰2۵ و اینها «گوشه‌های برش پرهون» اند که از پایه‌ی سه‌گوش با کمانٍ پبرهون 
تشکیل شده‌اند. ولی اکنون اگر برابرها از برابرها کاسته شوند. مقدارهای برابر به جای می‌گذارند پس 
گوشه‌ی E‏ (اندر میان پایه و یک ساق) برابر است با گوشه‌ی ۳ (اندرميان پایه و ساق دیگر)» و این همان 
است که می‌بایست استوار می‌شد. 

ب) برداشت وایتس. به روایت تریکون پرهون و سه گوش به همان ترتیب (الف) رسم می‌شوند. هردو 
پهلوی سه گوش را ادامه می‌دهیم تا پرهون را ببرند. از نقطه‌های برش دو خط عمود به نقطه‌های پایه‌ی 
سه‌گوش رسم می‌کنيم. گوشه‌ی پهلوی ۸ با پایه را ۸۵ می‌نامیم. و گوشه‌ی پهلوی 8 با پایه را ظ. 


گوشه‌های ۳ ر 4 در شکل آشکاراند. اکنون گوشه‌ی ۳ + ۸ برابر است با گوشه‌ی ۸۸ + 8؛ زیرا همه‌ی 

گوشه‌های روبروی نیمپرهون با هم برابر (و یک راستگوشه) اند. سپس گوشه‌ی 3 برابر است با گوشه‌ی 

۰۵ زیرا همه‌ی گوشه‌هایی که کمان روبروی آنها یکی باشد با هم برابراند. از گوشه‌ی 1 + 4. گوشه‌ی ] 

را حذف می‌کنیم» و از گوشه‌ی ۸۵ + 8 گوشه‌ی ۵ را حذف می‌کنيم. در نتیجه چون کاهش برابرها از 
[۲۵۰] 
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5. (هرگونه باهمشماری سه حدّ و دو پیشگذارده و یک نتیجه دارد ) 


ولی این نیز هویدا است که هرگونه برهان بوسیله‌ی سه حدّ خواهد بود و نه 
بیشتر؛ مگر آنکه همان نتیجه بوسیله‌ی مبناهای برهاني دیگر و باز هم دیگر هستی 
پذیرد؛ برای نمونه اگر (نتیجه‌ی ) ۴ هم از راه زوج (گزاره‌های ) ۸ و ۰8 و هم از راه 
زوج (گزاره‌های) ۳ و ۸ الفنجیده شود یا از راه گرومهای (با یک گزاره‌ی مشترک 
]40[ ماننیٍ) ۸ و 8 یا ۸ و ]و ۱:۵ زیرا هیچ چیز باز نتوانسد داشت که 
چندین حدّ میانگین در ميان همان حدّها وجود داشته باشند." ولی در این 
[*42] صورت نه یک باهمشماری تک. بلکه چندین باهمشماری وجود خواهد 
داشت. يا دوباره» همین وضع وجود دارد هنگامی که هر یک از پیشگذارده‌های ۸ 
و 8 از راه باهمشماری الفنجیده شده باشند (برای نمونه. ۸ از راه ۵ و ۴؛ و بازن 8 


برابرها مقدارهای برابر برجای می‌گذارد. گوشه‌های ۸ و 8 با هم برابراند. و این همان است که بنا بود 
استوار شود. - در ضمن وایتس به روایت تریگو بر آن است که EZ‏ 7016 در سطر 20 یک افزایش سپسین 
به متن است و از اینرو آن را در قلاب می‌نهد. در ترجمه‌ی تربکو: "2 61 ۴]“: 
اکنون. متن ترجمه چنانکه گفته شد هماهنگ است با (الف). ولی اگر بخواهیم بر پایه‌ی گزارش (ب) 
ترسمه کنیم این چند دگرگونی در سطرهای 14-22 بایسته خواهند بود: 
«گوشه‌ی ۸۵1 (یا 1 + ۳)» باید ترادیسیده شود به «گوشه‌ی 1 + A‏ 
«گرشه‌ی 84 (یا ۵ + 2)» باید ترادیسیده شود به «گوشه‌ی ۸ + 8»»؛ 
«گوشه‌های یک نیمپٌرهون» باید ترادیسیده شود به «گوشه‌های روبروی یک نیمپرهون»؛ 
«گوشه‌های یک برش پرهون» باید ترادیسیده شود به «گوشه‌های روبروی یک برش پرهون»؟ 
و سرانجام: 
«گوشه‌های برابر ۴ و 2 به جای خواهند گذاشت» باید ترادیسیده شود به « گوشه‌های برابر به جای 
خواهند گذاشت». 
در پایان می افزاییم که هیچ یک از این دو گزارش در چم‌ورزي منطقی ارسطو دیگرسانیای هست 
۱) این جمله از دیرباز به صورت مبهم و آشفته درآمده است. ما متن 5080 را (برپایه‌ی روشن‌سازی 
راس) به فارسی برگردانده‌ایم. ولی از بهر احتیاط. این است برگردان متن 101 به فارسی: «... اگر نتیجه‌ی 
£ هم از راہ زوج گزاره‌های ۸ و ۰8 و هم از راہ زوج گزاره‌های 1 و ۵ الفنجیده شود یا از راہ زوجهایی 
مانند ۸ ر 8 ر ۸ و Bj oF‏ و «T‏ 
۲) توانش دیگر: «... چندین حدّ میانگین برای همان نتیجه‌ها وجود داشته باشند». 


] ۲۵۱[ 


]42°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


از راه 2 و © [= ثتا] به دست آمده باشند)» یا یکی از راه آپی آژیرش [< استقراء] و 
دیگری بوسیله‌ی باهمشماری به دست آمده باشد. ولی بدینسان نیز یک بسیارگان 
7 [= تکقر = کثرت] از باهمشماریها وجود دارد: زیرا نتیجه‌ها بسیاراند؛ برای 
نمونه» هم ۸ و 8 و هم .'٣‏ 

ولی اکنون. اگر بنا باشد که در این موردها نه چند باهمشماری» بلکه تنها یک 
باهمشماری برجا باشد. آنگاه می توان بدینسان همان نتیجه را از راه بیش از سه حدَ 
به چنگ آورد. ولی بدان سان که ۳ (سرراست ) از ۸ و 8 نتیجه شود ناتوانستنی 
است. ۲ زیرا بگذارید که ۴ از پیشگذارده‌های ۸ و 8 و ] و ۵ نتیجه شود. پس 
7 بایسته است که یکی از اینها در رابطه با دیگری مانند کل در رابطه با جزء۳ 
فرض شود؛ زیرا پیش از این نشان داده شد ؟ که هرگاه باهمشماری وجود داشته 
باشدء برخی از حدّهای آن باید به ضرورت چنین رابطه‌ای با هم داشته باشند. 
اکنون بگذارید گزاره‌ی ۸۸ چنین رابطه‌ای با گزاره‌ی 8 داشته باشد. از اینرو از این 
پیشگذارده‌ها نتیجه‌ای به دست می‌آید. این نتیجه: یا گزاره‌ی ۴ است. یا یکی از 
گزاره‌های ۲ و ۰۸۵ یا گزاره‌ی دیگری جدا از اینها. - و اگر نتیجه ۳ باشد. آنگاه این 
[ فقط از پیشگذارده‌های ۸ و 8 است که باهمشماری تشکیل می‌شود. ولی 
اگرگزاره‌های ]و ۵ چنان با هم رابطه داشته باشند که یکی از آنها چونان کل باشد و 
دیگری چونان جزء بر این پایه باز نتیجه‌ای از آنها بر خواهد آمد؛ این نتیجه: یا 
گزار‌ی 8 خواهد بود یا یکی ازگزاره‌های ۸ و 8 باگزاره‌ی دیگری جدا از اینها. و 
اگر این نتیجه 8 باشد یا یکی از گزاره‌های ۸ و 8 آنگاه یا چند باهمشماری برجا 
خواهد بود» با چنین رخ می‌دهد که نتیجه‌ی واحدی به معنایی که شدنی 


۱) راس: نتیجه از ۸ و 8. 
۲) بعنی نتیجه‌ی عادی از دو مقدّمه با پیشگذارده؛ و این با حالتی که در آن بیش از سه حدّ برجا باشنده 
دیگرسان است. 

6 )3 
۴) بازرد شاید-شوانه به 20 30-418 40۳. 
۵) برپایه‌ی تریکو پاکیوس بر آن است که ۸ و 8 در اپنجا گزاره‌هاینده نه حدّها؛ ولی چه گزاره چه حدّه 
نسبت دگرگون نمی‌شود. 

[YoY] 
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[0] دانستیم»' بوسیله‌ی چند حدّ (میانگین) استوار شده است؛ ولی اگر نتیجه 
چیزی جز گزاره‌های ‏ یا ۸ و 8 باشد. آنگاه چند باهمشماری نابهم پیوسته۲ 
وجود خواهد داشت. ولی در برابن اگر ۳ با ۸۵ چنان پیوند نداشته باشد تا 
باهمشماری ساخته شود. آنگاه این گزاره‌های فرض شده بیهوده خواهند بود؛ 
مگر آنکه از بهر آپیآژیرش [= استقراء]؛ یا تاریک سازی (ي چم‌ورزی [= 
[24] استدلال]) یا از بهر آهنگ دیگری از این دست برگرفته شده باشند.۳ 
. ولی اگر از گزاره‌های ۸ و 8 گزاره‌ی ۴ برنیاید» بلکه نتیجه‌ای دیگر 
[25] الفنجیده شود امّا از گزاره‌های ۳ و ۸۵ یکی از دوگزاره‌ی ۸ و 8 نتیجه شود. 
یا نتبجه‌ی دیگری جدا از آنهاء آنگاه چند باهمشماری ایجاد خواهند شد و این 
باهمشماریها به موضوع مورد بحث پیوند نخواهند داشت؛ زیرا فرض این بود که 
باهمشماری باید ۴ را برقرار کند. سرانجام اگر از گزاره‌های ۳ و ۵ هیچ نتیجه‌ای 
الفنجیده نشود» آنگاه از اینجا چنین برمی‌آید که این پیشگذارده‌ها بیهوده برگرفته 
[0 شده بوده‌اند؛ و سپس باهمشماری برنهاده‌ی آغازین را استوار نخواهد کرد. 
بر این پایه آشکار است که هرگونه برهان و هرگونه باهمشماری تنها از راه سه حدّ 
هستی خواهد پذیرفت. 

ولی با آشکار بودنِ این اس این نیز هویدا است که هرگونه باهمشماری بر 
پایه‌ی دو پیشگذارده قرار دارد» و نه بیشتر (زیرا از سه حدّ دو پیشگذارده تشکیل 
می‌شود)» مگر آنکه پیشگذارده‌ی دیگری افزوده شده باشد تا» چنانکه در آغاز گفته 
7[ شد. باهمشماریها را فرساخته سازد.۲ اکنون آشکار است که اگر در یک 
چم‌ورزي باهمشمارانه" پیشگذارده‌هایی که بوسیله‌ی آنها نتیجه‌ی اصلی * گرفته 
می‌شود ((می‌گویم «اصلی») زیرا برخی از نتیجه‌های پیشین بايد به ضرورت 


مت جذمه (میرمیرمفژیی aoivarrot ol‏ )2 6 428 )1 
۳) بعنی یا چونان گزاره‌های جزنی برای توجیه آپی‌آژيرشي [< استفرائي ] ۸ و ۰12 یا برای استتار ۸ و 
8 به هنگامی که برای استوار ساختن 8 بسنده نیستند» یا مثلاً برای پرطمطراق‌تر نمایاندن چم‌ورزی 
[استدلال] . همچنین ےه جابگاههای بحث. دفتر ۰۷111 فرگرد 1. 
۴) یعنی با برگردانش. هنگامی که یک باهمشماری در شکل دوّم و سوم به یکی از ضربهای شکل 
نخستین بازگردانده می‌شود. همچنین -ه 616 ,22-6 24 
ovdoytorıkég 6) tO kiptoç‏ 1( 


[Yor] 


[*42] منطق ارسطو رآرگانون) 


پیشگذارده باشند!) شمارشان زوج نباشد. آنگاه چینین چم ورزی‌ای یا 
باهمشمارانه نیست. يا چیزهای بیشتری از آنچه برای برقراری برنهاده " لازم 
[40] است را برگرفته است ". 

 ]42[‏ اکنون. اگر باهمشماریها با نگاه به پیشگذارده‌های اصلی آنها برگرفته 
شوند. آنگاه هرگونه باهمشماری از شمارٍ زوج پیشگذارده‌ها و شمار فرد حدّها 
برخواهد آمد؛ زیرا شمار حدّها یکی بیشتر از پیشگذارده‌ها است. امّا شمار نتیجه‌ها 
[5] نیمه آی پیشگذارده‌ها خواهد بود. - ولی هنگامی که از راه بیشن 
باهمشماری "ها [= قیاسهای اقتراني مقدّم] نتیجه گیری شود. یا از راه چند حدّ 
میانگین پیاپی نتیجه گیری شود. برای نمونه اگرگزاره‌ی ۸3 از راه حدّ های میانگین 
]و ۸ استنتاج شود ؟ آنگاه شمار حدّها به همان سان یکی بیش از پیشگذارده‌ها 
خواهد بود (زیرا حدّ افزوده شده۲ یا در بیرون از دیگر حذّها قرار می‌گیرد؛ یا در 
میان" آنها؛ ولی در هر دو صورت چنین رخ می‌دهد که شما پیوندهای گزاره‌ای 
[ یکی کمتر از حدّها خواهد بود)؛ ولی شمار پیشگذارده‌ها برابر با پیوندهای 
گزاره‌ای خواهد بود؛ با اينهمه شمار پیشگذارده‌ها هميشه زوج و شمار حدّها 
همواره فرد نخواهد بود؛ بلکه بارگردانه" [= به تناوب] هنگامی که شمار 
پیشگذارده‌ها زوج باشد» شمار حدّها فرد خواهد بود» و هنگامی که حدّها زوج 
باشند, شمار پیشگذارده‌ها فرد خواهد شد؛ زیرا با افزون‌نهاده شدن یک حد» 
همهنگام یک پیشگذارده هم افزون‌نهاده می‌شود» اینک حدّ از هر سویی هم که 
7[ افزون نهاده شود به یکسان است؛ بر این پایه چون شمار پیشگذارده‌ها (در 


۱) برخی از نتیجه‌های پیش باهمشماریهاء پیشگذارده‌های باهمشماریهای اصلی اند. 
606 )2 
۳) يا همچنین: «پرسیده است»: «طلب کرده است». 
rpocudoytauoç‏ (5 .ره )4 
۶) «هر ۲ هست ۰0۸۵ «هر ۵ هست ]۰ «هر 8 هست ۵ بر این پایه: «هر 8 هست #». همچنین 
بسنجید با 5011168 (در یونانی 00087۲7 و گاه 0000/71[5). در جزئیهای آن بحث بسسیار شده 
است ولی بنباد آن همان است که در آلمانی 661161561111876861: «فاعده‌ی استنتاج زنجیری» 
نامیده می‌شود. این قاعده در کوتاهترین کرپ خود چنین است:(۳ +¬ )| (۶ +¬ و) ,(4 +¬ م). 
[به صورت فرمول (قانون): (۶ ج ت) ج (۶ + 4) ۸ (9 ج م).] 
غمتته )9 rapeurintstyv 8) to uéoov‏ )7 


[Yor] 
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باهمشماری ساده) چنانکه دیدیم زوج بود و شمارِ حدّها فرده پس ضروری است 
که با هر افزون‌نهش وضع زوج و فرد دگرگرد [= متناوب] شود. بعکس, نتیجه‌ها از 
همان نظم ! پیروی نخواهند کرد نه در رابطه با حدّهاء نه در رابطه با پیشگذارده‌ها؛ 
زیرا هنگامی که یک حد افزونْ نهاده شود. شمار نتیجه‌ها یکی کمتر از حدّهای 
پیشین ۲ افزون‌نهاده خواهد شد؛ زیرا حدّ افزون‌نهاده شده فقط در رابطه با حد 
[20] فرجامین است که نتیجه‌ای را تشکیل نمی‌دهد. ولی با همه‌ی حدّهای دیگر 
نتیجه تشکیل می دهد؛ برای نمونه؛ اگر به حدّهای ۸ و 8 و ۲ حدّ ۵ افزون گذاشته 
شود بیدرنگ دو نتیجه هم افزون گذاشته می‌شود. یکی در پیوند با ۸ و دیگری در 
پیوند با .۲ در همه‌ی موردهای دیگر افزایش» قاعده همان است. و اگر حدّ در 
ميان" قرار داده شود باز هم وضع به همان شیوه خواهد بود؛ زیرا فقط در رابطه با 
[25] یک حدٌ تک و تنها است که باهمشماری ساخته نخواهد شد. بر این پایه 
شمار نتیجه‌ها بسی بیش از حدّها و پیشگذارده‌ها است.۶ 


۱) 7۵64 در اینجا همچنین: «قاعده». 

2) ۲۵ xpoüropyéovta 
نمونه را بررسی کنیم. چهار حدٌ 4 و 8 و ۳ و ۵ به ما داده شده‌اند. از این چهار حدٌّ نخست سه‎ ۳ 
پیشگذارده [= مقدّمه] بوجود می‌آید: 48 ر "8 و 1۵. با هم شمردن 48 و 91 نتیجه‌ی ۵ را‎ 
ایجاد می‌کند؛ سپس باهم شمردن "و 1۸۵ نتیجه‌ی 84 را؛ و بازن باهم شمردن "۵7 و 14۵ نتیجه‌ی‎ 


۸۵ را. یعنی: 
AB BFT AB‏ 
Br 1۸ BA‏ 
BA AA‏ ۸۲ 


فرمول کلّی شمار نتیجه‌ها در رابطه با پیشگذارده‌ها چنین است: للستکت ی در آن. ۸ شمار 
پیشگذارده‌ها است. اگر دو پیشگذارده داشته باشیم. شمار نتیجه یک خواهد بوده با سه پیشگذارده: مانند 
نمونه‌ی بالاء سه نتیجه خواهیم داشت» با چهار پیشگذارده شش نتیجه. ... و به همین سان دیگرها. 
۴ ۸۸00۷ 7۵. در اینجا یعنی در میان ۸ و 8 یا در میان 8 و 3. 

5( rapeurirretv 
5 در این جمله «بسی بیش از» هر آینه تنها هنگامی درست است که ۶0 (شمار پیشگذارده‌ها) بیش از‎ )۶ 
باشد (راس). - ولی به هر سان این تابع سریع رشد می‌کند.‎ 
[Yoo] 


0 ۳ 
]42[ منطق ارسطو (آرگانون) 


6 (گونه‌های گزاره‌هایی که باید در هر شکل استوار شوند یا 
واخورند ) 


ولی اکنون چون می‌دانیم که باهمشماریها در پیرامون چه چیزهایی اند« و کدام 
نتیجه‌ها در هر یک از شکلها گرفته می‌شوند و به چه راهها' یی استوار می‌گردند. 
پس همچنین بر ما آشکار است که کدام مسئله‌ها دشواراند و کدام یک بآسانی 
[ می توانند مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا آنچه در چندین شکل و از راه چندین 
ضرب " استوار می‌شود آسانتس ولی آنچه در شکلهای کمتر و از راه ضربهای کمتری 
اثبات پذیر است دشوارتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکنون گزاره‌ی آریگوی کلّی تنها 
در شکل نخستین نشان داده می‌شود. و در این شکل تنها در یک ضرب؛ اما 
گزاره‌ی سلبی هم بوسیله‌ی شکل نخستین و هم بوسیله‌ی شکل میانی (یعنی دوّم) 
]35[ استوار می‌شود: به این شیوه که در شکل نخستین در یک ضرب ‏ و در شکل 
میانی در دو ضرب؛* ولی گزاره‌ی آرگوي جزئی بوسیله‌ی شکل نخستین و 
بوسیله‌ی شکل فرجامین (یعنی سوم *) استوار می‌شود: در شکل نخستین در یک 
ضرب. "و در شکل فرجامین در سه ضرب.* سرانجام گزاره‌ی سلبي جزئی در هر 
سه شکل نشان داده می‌شود: با این تفاوت که در شکل نخستین در یک ضرب؛٩‏ 
[0] ولی در شکل میانی و در شکل فرجامین به ترتیب در دو ضرب '' و در سه 
[*43] ضرب ". اکنون آشکار است که گزاره‌ی ایجابی کلّی به دشوارترین راه 
استوار می‌شود "۲ ولی به آسانترین راه وا می‌خورد ۲. به سان کلی ویران 


۱) یعنی «ضربها». ‏ ۲) ج77001. برای «ضرب» 706705 نیز بکار می‌رود. 
Celarent. 5) Il, Cesare; Il, Camestres.‏ بل (4 I, Barbara.‏ )3 
۶) خوانندگان گرامی توجه دارند که ارسطو «شکل چهارم» را چونان شکل خودایستا به رسمیّت 
نمی‌شناسد. از اینرو از نگرگاه او شکل سوّم. شکل فرجامین است. 
۰ رآ )9 I, 1271 8) III, Darapti; II, Disamis; III, Datis.‏ )7 
Il, Festino; II, Baroco. 11) III, Felapton; II, Bocardo; III, Ferison.‏ )10 
1۲( سوه ۳0۲00: «استوارکردن»». «ثابت کردن». 
COKE ۳‏ : «وازدن»» «رد کردن». 


]۲۵۶[ 
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شدن! گزاره‌های کی آسانتر است از گزاره‌های جزئی؛ زیرا گزاره‌ی ایجابی کی 
هم بوسیله‌ی «تعلّق نگرفتن به هیچ» (یعنی بوسیله‌ی گزاره‌ی نيگوي کلی) ویران 
می‌شود ‏ و هم بوسیله‌ی «تعلّق نگرفتن به برحی» (یعنی بوسیله‌ی گزاره‌ی نيگوي 
[5] جزئی )؛ ولی از اینهاء گزاره‌ی سلبی جزئی در همه‌ی شکلها ثابت می‌شود امّا 
گزاره‌ی سلبی کلی در دو شکل. در مورد (وازنش) گزاره‌های سلبی (کلّی) نیز 
وضع به همین شیوه است: زیرا گزاره‌ی آغازین "هم اگر چیزی به همه‌ی چیز دیگر 
تعلق بگیرد» و هم اگر چیزی به برخی از چیز دیگر تعلّق بگیرد؛ ویران می‌شود؛ و 
دیده‌ایم "که گزاره‌ی سلبی کی را می توان در دو شکل نتیجه گیری کرد. - بعکس» 
گزاره‌های جزئی فقط به یک راه وامی‌خورند: (گزاره‌ی نيگوي جزئی) بوسیله‌ی 
برهان تعلق ایجابی کی یا (گزار‌ی آريگوي جزئی ) بوسیله‌ی برهان سلبی کلّی. 
ولی گزاره‌های جزئی را آسانتر (از گزاره‌های کلّی) می توان استوار کرد؛ زیرا در 
[ شکلهای گوناگون و در ضربهای گوناگون استوار می‌شوند. - به سان کلّی 
نباید فراموش کرد که می توان گزاره‌ها را بوسیله‌ی همدیگر وازد؛ به این ترتیب 
که گزاره‌های کلی بوسیله‌ی گزاره‌های جزئی وامی‌خورند و گزاره‌های جزئی 
بوسیله‌ی گزاره‌های کلّی؛ بعکس نمی توان گزاره‌های کلّی را بوسیله‌ی گزاره‌های 
جزئی استوار کرد. ولی می‌توان گزاره‌های جزئی را بوسیله‌ی گزاره‌های کلی 
[ استوار ساخت. ولی همهنگام» هویدا است که وازدن آسانتر است از 
استوار کردن. 
اکنون» اينکه هرگونه باهمشماری به چه سان و بوسیله‌ی چند حدّ و چند 
پیشگذارده تشکیل می‌شود. و اينکه این حدّها و پیشگذارده‌ها چگونه با یکدیگر 
رابطه دارند. افزون بر آن, اینکه مسئله‌ای که در هر یک از شکلها ثابت می‌شود 
چگونه است. و اینکه چه مسئله‌ای در شمار بیشتری از شکلها استوار می‌شود و 


۱و ۲)» شکنهای صرفی در متن؛ به ترتیب: 0۷01000۷۲1 و ۵۷7[017۲01؛ - مصدر مضارع: 
مهس به معنای «ویران کردن». «نابود کردن»: «وازدن»» «رد کردن»۰ «باطل کردن». 
۳) گزاره‌ی نيگوي کلی. - «گزاره‌ی آغازین» در برابر pîs‏ 03 20 
.34-35 42 4 
۵) هماهنگ با تریکو ۲08070 اشاره به «گزار‌ی سلبي [= نيگوي] کلی» تعبیر شده است. 
[rov]‏ 


[*43] منطق ارسطو (ارگانون) 


چه مسئله‌ای در شمار کمتری از شکلها. - (همه‌ی اینها) از آنچه گفته‌ايم ' 
هویدا است. 


7 (قاعده‌های کی باهمشماریها برای همه‌ی مسئله‌ها ) 


[20] آولی اینکه چگونه ما خود برای مسئله‌ی برنهاده شده همواره ذخیره‌ای از 
باهمشماریها حاصل می‌کنيم. و به چه راه به اصل آهای مربوط به هر مسئله دست 
می یابیم» چیزی است که اکنون بايد توضیح دهیم؛ زیرا شاید نه تنها بايد زادش 
باهمشماریها را اندرنگریست " بلکه همچنین باید توان داشت تا آنها را 
تشکیل داد. 

7[ پس اندرمیان همه‌ی هستومندها: - برخی چنان اند که هرگز نمی توانند بر 
دیگر چیزها براستی به شیوه‌ای کلی * حمل شوند (برای نمونه کلئون ۲ و کایاس و 
هر چیز دیگر که فرد* و حش‌شدنی* [= حش پذیر = محسوس] است)» هم بدان 
گاه که دیگر چیزها می توانند بر آنها حمل شوند (زیرا هر یک از این فردها (: کلئون و 
کاّیاس ) انسان است و جاندار است)؛ ولی برخی دیگر چنان‌اند که بر چیزها حمل 
0 می‌شوند. ولی چیزی پیش از اينها بر اینها حمل نمی‌شود؛ ۲ سرانجام 
هستومندهایی وجود دارند که هم بر چیزهای دیگر حمل می‌شوند و هم چیزهای 
دیگر بر آنها حمل می‌شوند؛ برای نمونه» انسان بر کاّیاس حمل می‌شود؛ و جاندار 
بر انسان حمل می‌شود. - اکنون اينکه برخی از هستومندها به گوهر به هیچ چیز 
گفته نتوانند شد. هویدا است: زیراکما بیش هر یک از حش شدنبها چنان است که بر 
[35] هیچ چیز دیگر حمل نتواند شد. مگر چونان به عرض [= عرضأ]؛ چنانکه گاه 
می‌گوییم که «آن سپید» سقراط است؛ یا «آن که نزدیک می‌آید کالیاس است». ولی 


) تربکو بر آن است که این بارانگاشت. فرگردهای 1-26 آناکاویک نخست را که موضوع با 
برون‌آخته‌ی آنها ساختار باهمشماری است. خلاصه می‌کند. ولی تردیکه بازُرد را به فرگردهای 237-26 
می‌داند. . ۲) باز کردن پاراگراف تازه از مترجم است. 
۳ [0: دراینجا نگریسته از «اصل». پیشگذارده است؛ سه 36 43. 
(نام خاش) مق )7 ka0élov‏ 6 .هه )5 Oewpeîv‏ )4 
.4336-39 )10 0۵اه 2۵ )9 xaê êkaoroyv‏ )8 


]۲۵۸[ 
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اینکه در پیش رفتن به سوی حملهای بالاتر' نیز باید در نقطه‌ای ایستاده در جای 
دیگر باز خواهیم گفت؛" ولی اکنون بگذارید این امر (چونان صحیح ) وضع شود. 
پس در مورد محمولهای فرجامین نمی‌توان محمول دیگری را استوار کرد مگر 
چونان عقیده (ای دویچمگویانه) ؟ اما محمولهای فرجامین می توانند بر چیزهای 
[0 دیگر حمل شوند؛ در براب تک چیزها [= موضوعهای منفرد] نمی توانند بر 
چیزهای دیگر حمل شوند. هم بدان گاه که دیگر چیزها می توانند بر آنها حمل 
گردند. و امّا در مورد چیزهای اندرمیانی ۴ (اندر میان کلّی‌ها و فردها ) هویدا است که 
هر دو فراروند شدنی است؛ (زیرا هم اینها می‌توانند به حدّهای دیگر گفته شوند. و 
هم حدّهای دیگر می توانند به اینها گفته شوند)؛ و چونان قاعده گفتارها و پژوهشها 
بویژه در مورد چنین گونه حدّهایند. 

["43] پس باید پیشگذارده‌های در پیرامونٍ هر مسئله به این شیوه برگزیده 
شوند * نخست باید خود چیز (یعنی موضوع) با تعریفها و نیز با همه‌ی ویژگیهایی 
که از آنِ آن چیز اند را درپٌن نهاد ؟؛ آنگاه پس از اینهاء همه‌ی خصیصه‌هایی که در پی 
آن چیز می آیند ۲ (یعنی تالیهای موضوع) را؛ و باز به نوبه‌ی خود. چیزهایی که خود 
آن چیز مورد بحث نتیجه شد" از آنها است (یعنی مقدّمهای موضوع) را؛ و 


مج )1 

ھچ آنا کاویکك دوم 19-2 ,1. 
۳) آنچه را که ما «چونان عقیده (ای دویچمگویانه )» ترجمه کرده‌اینې در متن 0۵050۷ ۸٩٨۵‏ است. 
رولفس نیز به «به شیوه‌ای دویچمگوبانه» (۷۷6[56 4121616050167 1) برمی‌گرداند. همچنین بر پایه‌ی 
بونتیس (به نقل از تربکو) 8۵6007 :6۵۲۵ همرده است با 010۸8۸۲1۸06: «دویچمگویاند». - تذاری: 
إلا على جهة الراي المحمود». 

4) 2۵ ueraki 5) êkûauBévewy 6) Uroléuevov 
یعنی «پیامدها». «محمولها». همچنین سه پانوشت سپسین.‎ ۰00 6 (۷ 
- از مصدر 00۸00087۷. همچنین: « که خود آن چیز مورد بحث پیامد آنهاست».‎ 200700020 )۸ 
۸۵ توبه کنید که در اینجا با کاربرد ویژه‌ای از مقدّم [= سابق] و پیامد [= تالی = لاحق] روبرو هستیم:‎ 
«موضوع» يا «مقدم» است. و ۸ «پیامد» با‎ B تعلق می‌گیرد» یعنی «8 هست ۸ در این حال‎ B به‎ 
«لاحق» یا «تالی»۰ یا «محمول». کاربرد کلاسیک این اصطلاحها برای گزاره‌ی شرطی است: «اگر  آنگاه‎ 
بیان مزداهی این هر دو نشان می‌دهد که یک چیز اند؛ بعنی هر دو می‌توانند به صورت « چ ۲ با‎ ٩ 
نوشته شوند. برای نمونه: «انسان جاندار است»: اگر (انسان) آنگاه (جاندار).‎ up ۰ 


] ۲۵۹[ 


]43[ منطق ارسطو (آرگانون) 
[5] سرانجام» همچنین همه‌ی خصیصه‌هایی که نمی‌توانند به چیز مورد بحث 
تعلّق بگیرند. را. - ولی نیازی نیست که خصیصه‌هایی که آن چیز نمی تواند بدانها 
تعلّق گیرد را جداگانه برگزید. از بهر آنکه گزاره‌ی سلبی برگردانده می‌شود. ۱ - و اما 
در پیامدها" باید میان آنهایی که در چیستی یک چیز" قرار دارند. و آنهایی که 
چونان ویژگی بر موضوع حمل می‌شوند. و هم آنهایی که چونان عرض " بر موضوع 
حمل می‌شوند فرق گذاشت؟ و نیز در اینها باید فرق گذاشت اندر میان آنچه 
(صرفاً) برپایه‌ی عقیده* بر موضوع حمل می‌شود. و آنچه بر پایه‌ی راستی * بر 
[0 موضوع حمل می‌شود؛ زیرا هرچه این گونه تعیّنها بیشتر در اختیار شخص 
باشد» نتیجه را زودتر فراچنگ خواهد آورد. و هرچه این تعیّنها راست‌تر باشنده 
[ کارگرتر برهان خواهد آورد. 
1 ولی نباید پیامدهای یک چیز جزئی را برگزید " بلکه باید همه‌ی آنهایی 
را برگزید که در پی کل یک چیز می‌آیند؛ برای نمونه نه آنچه در پی یک انسان معیّن 
می‌آید. بلکه آنچه در پی همه‌ی انسانها می‌آید؛ زیرا باهمشماری بوسیله‌ی 
[ پیشگذاردهی کی عملی می‌شود. اکنون اگرگزاره نامعین باشد. این ام رکه آیا 
پیشگذارده کی هست يا نه» ناهویدا می‌ماند؛ ولی اگر گزاره معيّن باشد» این امر 
آشکار می‌شود. - همانند آن» باید مقدّمهای چیز مورد بحث را در کلیّت‌شان 
برگزید؛ و این به همان دلیل یاد شده است. و امّا در مورد خود پیامد. نباید آن را در 
کلیّت خود چونان وابسته به چیز مورد بحث فرض کرد؛ نگریسته‌ی من آن است که 
برای نمونه نمی‌توان هرگونه جاندار را پیامد انسان دانست. یا هرگونه دانش را 
پیامد موسیقی؛ بلکه فقط می توان بسادگی" (جاندار و دانش را) در پی (- انسان 
و موسیقی ) آورد؛ و این همچنین شکلی است که همخوائد با آن ما پیشگذارده‌ها را 
[ بیان می‌کنیم؛ زیرا و گرنه» شکل دیگر گزاره: بیهوده و ناتوانستنی است» برای 


۱) در مورد گزاره‌ای که یک چیز را از چیز دیگر می‌نایّد [< سلب می‌کند]: در عمل بایسته نیست که 
اندرمیان مقدّم ر تالی. با موضوع و محمول فرق گذاشت. زیرا «ھ به هیچ B‏ تعلق نمی‌گیرد» بسادگی به 
«8 به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد» برگردانده تواند شد. 
tû éréueva 3) tû ti 50. 4( (ra) ouufefekora 5) dokaotiKkûç‏ )2 
ékûéyew 8) olç reta‏ )7 صحفرئنه kar‏ )6 
)٩‏ یعنی بی از چندی نمایی [= تسویر]. 
]۶۰[ 
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نمونه «هر انسانی هر جاندار است» یا «دادگری هرگونه خوبی است».۱ بعکس» این 
به آنچه خصیصه‌ای در پی‌اش می‌آید " (یعنی به مقدّم یا «موضوع») است که «همه | 
هر» گفته می‌شود. - و امّا هنگامی که موضوعی که باید پیامدهای آن را به دست 
آورد» خود در حرٍّ (گسترده‌تر) دیگری گنجانیده شده باشد» نباید پیامدها یا 
[25] ناپیامدهای حد کی را در شمار پیامدهای موضوع برگزید (زیرا این 
خصیصه‌ها خود دیگر در پیامدهای حد کلّیتر گنجانیده شده بوده‌اند؛ زیرا هر آنچه 
در پی «جاندار» می‌آید. در پی «انسان» نیز می‌آید. و هر آنچه به «جاندار» تعلّق نمی 
(تواند ب) گیرد به همان سان (در پی «انسان» نیز نمی‌آید)؛ بعکس» این 
پیامدهای ویژه‌ی هر فرد است که باید برگرفت *؛ زیرا برخی از ویژگیها از آن یک نوع 
اند. جدا از جنس؛ زیرا بایسته است که به نوعهای گوناگون (جدا از جنس) 
ویژگیهای معینی تعلّق بگیرند. - پس همچنین نباید برای حد کی ٩‏ چیزهایی را 
[ برگزید که حد گنجانیده شده ؟ (در حدّ کلی ) در پی آنها می‌آید؛ برای نمونه» 
نباید برای «جاندار» چیزهایی را برگزید که «انسان» در پ پی آنها می‌آید؛ زیرا لازم 
است که اگر «جاندار» در پی «انسان» بیاید» آنگاه «جاندار» همچنین پیامد همه‌ی 
چیزهایی باشد که «انسان» در پی آنها می‌آید؛ ولی اینها بیشتر اض برگزینش۲ 

چیزهایی اند که به حدّ «انسان» مربوط می‌شوند. - و همچنین باید پیامدهایی را 
برگرفت که بیشتر در پی موضوع می‌آیند. و چیزهایی راکه موضوع بیشتر در پی آنها 
می‌آید (به ترتیب چونان تالی و مقدّم): زیرا در مورد مسئله‌هایی ۸ که به آنچه بیشتر 
[35] وضع واقع است مربوط می‌شوند. باهمشماری نیز برپایه‌ی پیشگذارده‌هایی 


۱) در مورد چندی‌نمایی محمولها ے در پیرامون گزارش. 2 ؛ و نیز ے روشن‌سازی در پایان این 
فرگرد درباره‌ی «بیهودگی» و «ناتوانش» این گونه گزاره‌ها. 
Q reta‏ )2 

۳ این چم‌ورزی آشفته می‌نماید: هر خصیصه‌ای که جاندار داشته باشد. انسان نیز دارد. ولی انسان چونان 
«نوع» خصیصه‌هایی دارد که او را از دیگر نوعها متمایز می‌سازد و از اینرد جاندار چونان «جنس» آنها را 
ندارد. برای نمونه. هر انسانی می‌خندد: برخی از جانداران می‌خندند؛ ولی جاندار چونان جنس نمی‌خندد. 
به هر سان در پرتو روشن‌سازی راس و تریکو. با افزایش پرانتزهای گوشه‌دار کوشيده‌ايم تا دشواری را به 
کنار زنیم. 

زرم )7 tO xepıeyéuevov‏ )6 ما8 tO‏ )5 هر )4 
۸) یا «نتیجه‌هایی!. - واژه‌ی »0608274 در ارسطو گاه به معنای «نتیجه» بکار برده می‌شود. 


]۲۶۱[ 
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قرار دارد که یا همه یا برخی از آنها بیشتر وضع واقع‌اند؛ زیرا هر نتيجه (ی 
باهمشماری ) به اصلهای (یعنی پیشگذارده‌های آغازین ) خود همانند است. - 
نچا نبا ید مهای را برگزید که یاد هه ددا (یعنی حدّ مهین و 
حدّ کهین ) هستند؛ زیرا بر پایه‌ی آنها باهمشماری وجود نخواهد داشت.! و اما در 
مورد علّت آن» این امری است که در آنچه می‌آید " هویدا خواهد شد.۳ 


۱) این کار یک باهمشماری در شکل درّم هست خواهد کرد که با دو پیشگذارده‌ی آریگوی سترون 
خواهد بود. 
.20 44° (2 

۳ روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 20-21 ۰44 «بیهردگی» و «ناتوانش» گزاره‌هایی مانند «هر انسانی 
هر جاندار است» و «دادگری هرگونه خوبی است»: 

در منطق ارسطویی. «موضوع کّی» باید در گزاره «چندی نمایی» شود. یعنی مشخص شود که آیا 
محمول به برخی از آن تعلّق می‌گیرد (یا نمی‌گیر) یا به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد (یا نمی‌گیرد). ولی محمول 
چندی نمایی نمی‌شود. بر این پایه» «هر» (چندی نمای کلي) دوم در گزار‌ی «هر انسانی هر جاندار است» 
همهنگام بیهوده و ناتوانستنی است. ۲ ۱ 

همچنانکه در ۲ گاهی (در آغاز کتاب) یادآور شده‌ایم» «موضوع» و «محمول» در کاربرد منطق 
ارسطویی و ترادادی. و در کاربرد منطق مزداهی [= ریاضی] نوین کاملانه با هم نمی‌خوانند: در «هر 
انسانی جاندار است» به رای ارسطوء «انسان» «موضوع کلی» است که کلی چندی‌نمایی شده است. ولیک 
در منطق مَداهي نوين در اینجا مطلقانه [= مطلفا] موضوعی وجود ندارد: 

Vx (Fx — Gx) 

«برای هر ۸ اگر × بن‌پار [= عضو] مجموعه‌ی ۴ (انسان) باشد. آنگاه × بن‌پار مجموعه‌ی € (جاندار) 
است.» 

اکنون, در منطق مَداهي نوین؛ در منطق مرتبه‌ی دوّم و بالاتر (نگره‌ی نوعها) محمولها می‌توانند (به 
معنای دقیق اصطلاح) چندی‌نمایی شوند. برای نمونه: 

VFVGVz (Fx ج-‎ Gx) 
«برای هر ۴ و هر € و هر : اگر × بن‌پار مجموعه‌ی ۴ باشد. آنگاه  پُن‌پار € است.» ولی معنای این‎ 
- فرمول خوش‌ساخت اینهمان نیست با معنای آن چیزی که ارسطو چونان بیهوده و نانوانستنی وامی‌زند.‎ 
23 )( ¬+ ۷)6( به هر سان. فرمول بالا و صورتهای دیگر آن, از جمله (۶) ج ۴) ۵۶ ۷۷ ر‎ 
همه دروغ‌اند. بر روی هم داوری مترجم آن است که سخن ارسطو درست است. - ولی همچنین سه‎ 
پانوشت تردنیکد.‎ 
]۲۶۲[ 
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(قاعده‌های ویژه برای پژوهش حد میانگین در باهمشماریها ) 


اکنون اگر بخواهیم محمولی را در مورد موضوعی چونان یک کل استوارکنیم» 
[0 باید اینها را بررسی کنیم: از یک سوی» موضوعهایی را که محمولی را که 
می‌خواهیم استوارکنیم ۲ در واقع به آنها گفته می‌شود؛ و از دیگر سوی» پ ی آمدهای 
موضوعی را که می‌خواهیم محمولی را بر آن حمل کنیم؛ زیرا اگر چیزی در هر دو 
گروه اینهمان باشد. آنگاه محمول (-مورد بحث )بايد به موضوع (مورد بحث ) 
تعلّق بگیرد." ولی اگر بخواهیم استوار کنیم که یک حدَّ (یعنی محمول) نه به همه 
بلکه تنها به برخحی از حد دیگر (یعنی موضوع) تعلّق می‌گیرد. آنگاه بايد دید چه 
[*44] چیزهایی است که هر دو در پي آنها می‌آیند؛ زیرا اگر چیزی در هر دو گروه 
اینهمان باشد» آنگاه بایستگانه محمول به برخی از موضوع تعلّق می‌گیرد. ولع 
هنگامی که یک حدّ (یعنی محمول) به هیچ روی نباید به هیچ حدّ دیگر (یعنی 
موضوع) تعلق بگیرد. باید از یک سوی پی‌آمدهای موضوع. و از دیگر سوی 
خصیصه‌هایی که نمی توانند در محمول حاضر باشند را بررسی کرد؛ یا بعکس» 
[ باید از یک سوی خصیصه‌هایی که نمی توانند در موضوع حاضر باشند. و از 
دیگر سوی» پی‌آمدهای محمول را بررسی کرد. ‏ زیرا درهردو صورت اگر چیزی در 
هر دو گروه اینهمان باشد آنگاه محمول نمی‌تواند به هیچ بخ بخشی از موضوع تعلق 
بگیرد؛ زیرا باهمشماری‌ای که ایجاد می‌شود گاه در شکل نخستین *است. و گاه در 
شکل میانی. - ولی سرانجام. اگر بخواهیم برقرار کنیم که چیزی به برخی از چیز 
دیگر تعلّق نمی‌گیرد. باید از یک سوی» مقدّمهای چیزی که محمول به آن تعلق 
[ نمی‌گیرد (یعنی موضوع) را برقرار کرد. و از دیگر سوی» خصیصه‌هایی که 
نمی توانند به آنچه به موضوع تعلق می‌گیرد تعلّق بگیرند (یعنی محمول) را بررسی 
کرد؛ زیرا اگر چیزی در هر دو گروه اینهمان باشد آنگاه بایستگانه محمول به 


1) ۲۵ karaokevakéuevov 2) I, Barbara. 3) III, Darapti. 
4) I, Cesare. 5) Il, Camestres. 
.11, ٥2651188 با برگر داندن پیشگذارده‌ی مهین در 065876 رآ یا پیشگذارده‌ی کهین در‎ )۶ 
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[ برخی از موضوع تعلّق نخواهد گرفت.۱ 

7 ولی شاید هر یک از قاعده‌های گفته شده در بالا به شیوه‌ای که در زیر 
می آید بیشتر آشکار شوند. بگذارید پی‌آمدهای ۲۸ به صورت 8 نمایانده شونده 
ولی مقَدّمهای ۸ بوسیله‌ی ۳ و آنچه شدنی نیست به ۸ تعلق بگیرد» بوسیله‌ی 
[5 ۸و بان فرض کنید که خصیصه‌ها آی ٤‏ بوسیله‌ی .2 نمایانده می‌شوند» و 
مقدّمهای ۴ بوسیله‌ی 3 [<۱تا] و چیزهایی که نمی‌توانند به ۴ تعلق گیرند 
بوسیله‌ی © [= ثتا]. - اینک اگربرخی از ] ها با برخی از2 ها اینهمان باشند آنگاه 
ضروری خواهد بودکه ۸ به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد؛ زیرا,2 به همه‌ی 17 تعلّق می‌گیرد. 
ولی ۸ به همه‌ی 1؛ براین پایه ۸۵ به همه‌ی ۴ تعلّق خواهد گرفت. - ولی 207] اگر 
1 همان 13 باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد؛ زیرا ۸ 
پی‌آمد همه‌ی ۲ است» و ۴ پی‌آمد همه‌ی ۰31 - ولی اگر 2 همان ۵ باشد. آنگاه 
بوسیله‌ی یک پیش-باهمشماری [= قیاس مقدّم] ۸ به هیچ یک از ۴ ها تعلق 
نخواهد گرفت؛ زیراچون گزاره‌ی سلبی برگردانده می‌شود و .2 همان ۵ است. پس 
۸ به هیچ یک از 2 ها تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی 2 باید به همه‌ی 8 تعلق 
]25[ بگیرد. و باز اگر 8 و 9 اینهمان باشند. آنگاه ۸ به هیچ یک از 12 ها تعلّق 
نخواهد گرفت؛ زیرا 8 به همه‌ی ۸ متعلّق خواهد بو ولی به هیچ چیز که ۴ 
نماینده‌ی آن است تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا گفتیم که 8 همان © است» و فرض 
کردیم که 9 به هیچ E‏ تعلق نمی‌گیرد؛ - ولی اگر ۸ و 13 اینهمان باشند آنگاه ۸ به 
برخی از ۳ تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا ۸ به 13 تعلّق نخواهد گرفت» چون به ۵ هم 
]130 تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی 13 زیر ۴ جای دارد. بر این پایه ۸ به برخی از ۴ ها 
تعلّق نخواهد گرفت. - ولی اگر 8 همان 18 باشد» باهمشماری‌ای با 
نتیجه‌ی برگردانده شده وجود خواهد داشت؛ زیرا 8 به همه‌ی ۸ تعلق خواهد 
گرفت» - زیرا 8 به ۸ تعلّق می‌گیرد» و ۴ به 8 (زیرا گفتیم که 8 همان 14 


1) III, Felapton. 
محمول نتیجه‌ای است که باید استوار شود.‎ 4 ۲ 
3) tû 740 
موضوع نتیجه است.‎ ۴ )۴ 
[Yer] 
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است)؛ - ولی با اینهمه» بایستگانه چنین برنمی‌آید که ۸ به همه‌ی ۴ تعلق ` 
بگیرد» بلکه لازم است که ۸ به برخی از 8 تعلق بگیرد, زیرا می‌توان حمل کی 
[35] را به حمل جزئی برگرداند. 

اکنون آشکار است که در مورد هر مسئله" باید پیوندهای پیش‌یادشده 
اندرمیان هر دو حدّ موضوع و محمول را بررسی کرد؛ زیرا همه‌ی باهمشماریها 
برپایه‌ی این پیوندها قرار دارند. ولی همچنین باید در مورد هر یک از پی‌آمدها و 
مقَدّمهای حدّهاء بیشترین توجه را به «نخستین»‌ها و به «کلی‌ترین»‌ها معطوف 
[40] داشت؛ برای نمونه در مورد ۴ باید بیشتر به 162 [= کاپا زدتا] تو جه کرد تا 
[44] فقط به 2؛ و در مورد ۸ بیشتر به ۳× تا فقط به ۳.۲ زیرا اگر ۸ به 52 تعلّق 
بگیرد» آنگاه ۸ به 2 و به ۴ نیز تعلق خواهد گرفت؛ ولی اگر ۸ پی‌آمد 162 
نباشد» آنگاه بازهم می‌تواند پی‌آمد 2 باشد. به همین سان باید مقدمهای 
خود چیز (یعنی 4) را پژوهید؛ زیرا اگر یک حدّ پی‌آملٍ مقدمهای نخستین 
باشد. آنگاه همچنین در پی حدّهایی که در زیر آنها جای دارند نیز خواهد آمد» 
[5 ولی اگر در پی حذهای نخستین نیاید» آنگاه باز هم می‌تواند در پي حدّهایی 


1) xarnyopia 
«مسئله»: 770082۸7 یعنی نتیجه‌ای که باید استوار شود.‎ )۲ 
و "£1 گزاره‌های کلی‌اند که به ترتیب دربرگیرنده‌ی 2 و ۳ می‌باشند. - برای برقرارکردن‎ KZ ۳ 
محمول. باید کلی‌ترین چیز را چونان حدّ میانگین برگرفت. برای نمونه برای استوار کردن اینکه «هر انسانی‎ 
جوهر است» (نتیجه) نباید «جاندار». بلکه «حسم» را چونان حدّ میانگین برگزید:‎ 
مهین: هر جسمی جوهر است؛‎ 
کهین: هر انسانی جسم است؟‎ 
نتیجه: هر انسانی جوهر است.‎ 
اکنون اگر مفهوم جاندار را وارد فراروند نتیجه گیری کنیم» باید راه درازتری را بپيماييم. هرآینه‎ 
نگریسته‌ی ارسطو برهان در 12-19 44 است که در آن:‎ 
؛Z ھر ۴ هست‎ 
اینهمان است با [؛‎ 7 
۸ هر 1 هست‎ 
.A هست‎ E بنابراین: هر‎ 
را به کلی ترین صورت‎ ٤ اکنون او پادآور می‌شود که بهتر است که هم مقدّمها و هم پی‌آمدهای ۸ و‎ 
خود برگرفت.‎ 


] ۲۶۵[ 
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که در زیر آن حدّهای نخستین جای دارند» بیاید. 

همچنین هویدا است که این پژوهش برپایه‌ی سه حدّ و دو پیشگذارده صورت 
می‌گیرد» و نیز اينکه همه‌ی باهمشماریها بر پایه‌ی شکلهایی که پیش از این یاد 
شده‌اند قرار دارند. زیرا نشان داده شده است که: - ۸ به همه‌ی ۴ تعلق می‌گیرد» 
هنگامی که یک بُن‌پار در ]ها و در 2 ها اینهمان فرض شود. ولی این پُن پار اینهمان» 
[ حد میانگین خواهد بود. و حدّهای کرانگین ۸ و خواهند بود؛ بدینسان 
شکل نخستین هستی می پذیرد. - ولی ۸ به برخی از ۳ تعلق می‌گیرده به هنگامی 
که ۳ و 8 اینهمان فرض شوند؛ و این شکل فرجامین (یعنی شکل سوم ) است؛ زیرا 
8 به حدّ میانگین تبدیل می‌شود. - ولی ۸ به هیچ ۴ تعلّق نمی‌گیرد هنگامی که 
۸ و 2 اینهمان باشند. بدینسان هم شکل نخستین برجا است. و هم شکل میانی 
(یعنی شکل دوّم): شکل نخستین برجا است» چون ۸ به هیچ 2 تعلق نمی‌گیرد 
[15] (زیرا گزاره‌ی سلبی برگردانده می‌شود)؛ ولی :2 به همه‌ی ۴ تعلّق می‌گیرد؛ و 
شکل میانی برجا است» چون ۵ به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد» ولی به همه‌ی ۴ تعلق 
می‌گیرد. - سرأنجام ۸ به برخی از ۳ تعلق نمی‌گیرد» به هنگامی که ۸۵ و 13 اینهمان 
باشند. و این شکل فرجامین است؛ زیرا ۸ به هیچ 13 تعلّق نخواهد گرفت» ولی ۴ 
به همه‌ی 8 تعلّق خواهد گرفت. - اکنون آشکار است که همه‌ی باهمشماریها از 
[20] شکلهایی که پیش از این مطرح شده‌اند نتیجه می‌شوند؛ و اینکه نباید 
پی‌آمدهای همه‌ی حدّها (یعنی ۸ و 2) را برگزید. ۲ چون از این راه هیچ گونه 
باهمشماری هست نمی‌شود. زیرا چنانکه دیده‌ایم»" از یک سوی؛ مطلقانه 
نمی توان گزاره‌ای را برپایه‌ی پی‌آمدها استوار کرد؛" و از دیگر سوی» نمی توان 
گزاره‌ای را بر بنیاد پی‌آمدهای همه‌ی حدها؟ نابود کرد؛ زیرا حدّ میانگین باید به 
یکی از حدّها تعلق بگیرد و به حدٌ دیگر تعلن نگیرد. ۵‏ ' 


[25] ولی همچنین آشکار است که پژوهشهای دیگر در برگزینش حدّها" برای 


.29-8 27۳ ,18-20 278 (2 .36 "43 )1 
۳) یعنی در شکل درم با دو پیشگذارده‌ی آریگوی باهمشماری ایجاد نخواهد شد. 
۴ پی‌آمدهای هر دو حدٌ مهین (4) و کهین (8). ۵) برای ایجاد یک نتیجه‌ی نیگوی. 
۶) در متن ۵۳۸0۵ 706: «برگزینشها»؛ - ولی هماهنگ با رولفس به «برگزینش حدّهاء برگردانده 
شده است. 


]۲۶۶[ 
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ساختن باهمشماری ناسودمند است؛ برای نمونه: - اگر پی‌آمدهای هر یک از دو 
حدّ اینهمان باشند. - یا اگر مقدّمهای ۸ با خصیصه‌هایی که ناشدنی است به ۴ 
تعلق بگیرند اینهمان باشند. - و باز اگر خصیصه‌هایی که اجازه‌مند نیست به هیچ 
یک از دو حدّ تعلّق بگیرند اینهمان باشند؛ چون از این راهها باهمشماری هست 
[ نمی‌شود. - زیرا اگر پیآمدهاء برای نمونه 8 و ۰2 اینهمان باشند. آنگاه 
شکل میانی تشکیل می‌شود با هر دو پیشگذارده‌ی ایجابی؛ ولی اگر مقدّمهای ۸ با 
خصیصه‌هایی که نمی توانند به ] تعلّق بگیرند» برای نمونه ‏ و 8 اینهمان باشند» 
آنگاه شکل نخستین وجود خواهد داشت. که پیشگذارده‌ای از آن که به حدّ کهین 
مربوط می‌شود؛ سلبی خواهد بود. ولی اگر خصیصه‌هایی که نمی توانند به هیچ یک 
[35] از دو حدّ ۸۵ و ] تعلق بگیرند» برای نمونه ۵ و 6 اینهمان باشند آنگاه هر 
دو پیشگذارده سلبی خواهند بود» خواه در شکل نخستین» و خواه در شکل میانی. 
ولی بدین شیوه هرگز باهمشماری وجود نخواهد داشت. 
ولی همچنین هویدا است که در بازبینی ۲ خود باید کشف کنیم که کدام حذها 
اینهمان گرفته می‌شوند. نه آنکه کدام حدّها دیگرسان اند یا آخشیح همدیگراند؛ 
[0 نخست بدان سبب که پژوهش ۲ ما در رابطه با حدّ میانگین انجام می‌گیرد؛ 
[*45] ولی حدّ میانگین نباید دیگرسان باشد بلکه باید همان گرفته شود. سپس 
بدین سبب که حتّا آن موردهایی که چنین رخ می‌دهد که باهمشماری از حذهایی 
برمی‌آید که چونان آخشیجها فرض گرفته شده‌اند» یا نمی‌توانند به یک موضوع 
واحد تعلق داشته باشند. همواره بازگرداندنی خواهند بود به ضربهای که پیش از 
این بررسی کرده‌ایم؛ برای نمونه اگر 8 و7 آخشیج همدیگر باشند یا نتوانند به یک 
[5] چیز واحد تعلّق بگیرند؛ زیرا با فرض این حدّهاء باهمشماری‌ای وجود خواهد 
داشت بیانگر آنکه ۸ به هیچ ۴ تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی نتیجه نه از راه پیشگذارده‌های 
وضع شده» بلکه بر پای‌ی ضربی که پیش ازاین نشان داده‌ایم "به دست می آید؛ زیر 
8 به همه‌ی ۸ تعلّق خواهد گرفت ولی به هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت؛ بر این پایه 
ضروری خواهد بود که 8 با برخی از © اینهمان باشد. [ و با به نوبه‌ی خود اگر 8 
[0 و 8 نتوانند در همان چیز حاضر باشند. آنگاه نتیجه می‌شود که ۸ به برخی 


1) 270 2) هام‎ ..3( 44°11 et seq. 
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از ۴ تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا از این راه نیز شکل میانی بوجود خواهد آمد؛ زیرا 8 
به همه‌ی ۸ تعلق خواهد گرفت. ولی به هیچ 8 تعلق نخواهد گرفت؛' بر این پایه 
ضروری خواهد بود که 8 با برخی از © ها اینهمان باشد. زیرا گفتن اینکه (8 و ]1 
نمی توانند به چیز واحدی تعلق داشته باشند» هیچ جداسان نیست با گفتن اینکه 
7 «8 با برخی از © ها اینهمان است»؛ زیرا فرض شده است "که در © همه‌ی 
آنچه نمی تواند به ۴ تعلّق بگیرد گنجانیده شده باشد.] 

بنابراین آشکار است که از این گونه پژوهشها آ به خودی خود هیچ گونه 
باهمشماری ایجاد نمی‌شود؛ ولی اگر 8 و 2 آخشیج هم باشند. آنگاه ضروری 
[ است که 8 با برخی از © ها اینهمان باشد. و از راه این حدّها (یعنی 8 و ©) 
باهمشماری بوجود می‌آید. پس بر کسانی که بدینسان اندر می‌نگرند "؛ چنین رخ 
می دهد که ایشان (بیهوده) روشی* را افزونُ می‌جویند دیگرسان با آنچه بایسته 
است» به سبب آنکه اینهمانی 8 ها و © ها را فراموش می‌کنند. 


۱) پار‌ی 9-16 45 در 5080 در قلاب نهاده شده است. تریکو این پاره را «نامطمثن» توصیف 
می‌کند. و راس نتیجه می‌گیرد که این سطرها نوشته‌ی ارسطو نیستند. بلکه نوشته‌ی نویسنده‌ی 
سپسین تری‌اند که از شوق فراوان و نداشتِ منطق رنج می‌برده است. - به هر سان ما متن 5080 را 
ترجمه کره‌ايم: در سطر 12 در 5090 چنین می‌آید: 
E oùöev} 0760.‏ ۵ 2۵ 
در ا (بر پای‌ی وایتی): 
074090 اه Tû ûe E où‏ 
«... ولی به برخی از 8 تعلق نخواهد گرفت... .» 
رولفس و تذاری با 5690 همخوانی دارند. تریکو و به طبع تردییک با وابتس هماهنگ‌اند. 
جنکینسن متن را چنین ترجمه می‌کند: «زیرا 8 به همه‌ی ۸۸ تعلّق خواهد گرفت و به هیچ 0 [مم‌ارز ۴٤‏ 
در ارسطو] تعلق نخواهد گرفت» و سپس در پانوشت می‌افزاید: «و بنابراین به برخی از 8 تعلّق نخواهد 
گرفت.» هر آینه هیچ یک از این خوانشها دشواری این پاره را برطرف نمی‌کنند. زیرا اینکه «8 با برخی از 
© ها اینهمان باشد». نتیجه گیری نمی‌شود. 
.16-7 443 (2 
۳) که در آنها پیشگذارده‌های دیگرسان یا آخشیج‌گونه وارد می‌شوند. 
۴) یعنی پیشگذارده‌های دیگرسان یا آخشیج‌گونه را برمی‌گیرند. 
2 ۳۵ )6 ۵۵۵5 )5 
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9 (پژوهش حد میانگین در باهمشماریهایی که از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی [= رفع به محال = برهان خلف ] استوار می‌شوند. و نیز در 
باهمشماریهای شرطی و باهمشماریهای و جهی 4 

باهمشماریهایی که به ناتوانستنی برگردانده می‌شوند» به همان شیوه‌ی 
7 باهمشماریهای برهاني نمایان رفتار می‌کنند؛ زیرا اینها نیز بوسیله‌ی پی‌آمدها 
و مقدّمهای هر یک از دو حدّ (کرانگین ) تشکیل می‌شوند. و پژوهش ' ( حل 
میانگین) در هر دو گونه‌ی باهمشماری یکسان است؛ زیرا آنچه با برهان نمایان 
[= برهان مستقیم] استوار می‌شود. همچنین می تواند از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی» بوسیله‌ی همان حدّها با هم شمرده شود؛ و بعکس. آنچه از راو 
بازگرداندن به ناتوانستنی ثابت می‌شود. همچنین می‌تواند با برهان نمایان استوار 
گردد؛ برای نمونه این گزاره (را بنگریم) که ۸۰ به هیچ ۴E‏ تعلّق نمی‌گیرد»." زیرا 
[ فرض کنید که ۸ به برخی از ۴ تعلّق می‌گیرد؛ بنابراین چون 8 به همه‌ی ۸ 
تعلق می‌گیرد» و ۸ به برخی از ۰۴ پس 8 به برخی از ۴ ها تعلّق خواهد گرفت؛ ولی 
فرض این بود که 8 به هیچ ۴ تعلّق نمی‌گیرد. و باز» (می‌توان استوار کرد که ) ۵۰ به 
برخی از 0 تعلق می‌گیرد»؛ زیرا اگر ۸ به هیچ ۴ تعلّق نگیرد؛ ولی 8 به همه‌ی 13 
تعلق بگیرد. آنگاه ۸ هرگز به هیچ یک از 13 ها تعلق نخواهد گرفت؛ ولی فرض این 
بود که ۸ به همه‌ی 11 تعلق می‌گیرد. - در باره‌ی همه‌ی مسئله‌های دیگر نیز به 
[35] همچنین است؛ زیرا همواره و در همه‌ی موردها برهانِ از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی از راه پی آمدها و مقدّمهای هر یک از حدّها (ی کرانگین ) پیش خواهد 
رفت. و در مورد هر مسئله‌ای که باشد» همان پژوهش مطرح است» خواسته شده 
چه با هم شمردن از راه برهان نمایان باشد. چه برمان از راه بازگرداندن" به 
ناتوانستنی؟ زیرا هر دو برهان از همان حذّها می‌آغازند؛ برای نمونه اگر نشان داده 


87/08 )1 
۲) رابطه‌ی نمادها با یکدیگر همچنان مانند فرگرد 28 فرض شده است. 
سوه )3 
[ ۲۶۹ ] 
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شده باشد که ۸ به هیچ ۴ تعلّق نمی‌گیرد؛ به این چم که (اگر ۸ به برخی از ۴ ها 
[40] تعلق بگیرد. آنگاه) نتیجه می شود که 8 نیز به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد» و این 
ناتوانستنی است؛ اکنون اگر فرض شود که 8 به هیچ ۴ تعلّق نمی‌گیرد ولی به همه‌ی 
[*45] ۸ تعلق می‌گیرد. آنگاه آشکار است که ۸ به هیچ 8 تعلق نخواهد گرفت. و 
دوباره» اگر با برهان نمایان با هم شمرده شده باشد که ١ھ‏ به هیچ 8 تعلق 
نمی‌گیرد»» آنگاه با این فرض که ۸ به برخی از ۴ تعلق می‌گیرد» می توان از راه 
بازگرداندن به ناتوانستنی استوار کرد که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد. و به همین سان 
[5] است در دیگر موردها؛ زیرا در همه‌ی موردها بایسته است حدّ مشترکی را 
برگرفت جدا از موضوعهای مورد بحث. ' که باهمشماری با نتیجه‌ی دروغین بتواند 
بدان مربوط شود؛ چنانکه اگر این پیشگذارده (به پادگوي خود) برگردانده شود و 
پیشگذارده‌ی دیگر همان که هست بماند» آنگاه باهمشماری بوسیله‌ی همان حدّها 
برهاني نمایان خواهد شد. زیرا باهمشماري برهاني نمایان با برهان از راه 
بازگرداندن به ناتوانستنی در اين امر جداسان است که: در باهمشماري برهانی 
[0] نمایان هر دو پیشگذارده همنواختِ با راستی برنهاده شده‌اند. هم بدان 
گاه که در بازگرداندن به ناتوانستنی یکی از پیشگذارده‌ها دروغین وضع 


۳ ۳ 
می‌شود. 


این نکته‌ها در پرتو آنچه در پی می‌آید" آشکارتر خواهند شد. هنگامی که در 
پیرامون (بازگرداندن به ) ناتوانستنی سخن گوییم؛* اینک این اندازه بر ما هویدا 
باشد که: باید همان حدّها را بررسی کنیم» خواسته شده چه با هم شمردن 
[15] بوسیله‌ی برهان نمایان باشد» چه با هم شمردن از راه بازگردان‌دن به 
ناتوانستنی. - ولی در دیگر باهمشماریهای شرطی * برای نمونه آنهایی که 


۱) موضوعهای مورد بحث یعنی حدّهای فهین و کهین در گزاره‌ی نتیجه. 
۲) «به پادگوي خوده در اینجا پوشیده است. همچنین سم جنکینسن و ترد یک 
۳) با فرض «4 به هیچ ظ تعلّق نمی‌گیرد. پیشگذارده‌ی کهین؛ بدروغ چنین می‌شود: ۸۰ به برخی از ۴ 
تعلق می‌گیرد». 2 
ta eroueva‏ )4 
۵) سه دفتر درّم» فرگردهای 11-14 ا 

6) ovdoyıouol të 0۳0060 


[rv۰] 
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با جایگزین‌سازی! یا همخواد با چونی ۲ [= بر طبق کیفیّت] فرامی‌روند. 
جستجو در موضوعهایی صورت خواهد گرفت که آنهایی که در آغاز وضع 
شده بودند» نخواهند بود. بلکه موضوعهای جایگزین شده" خواهند بود؛ 
[ هم بدان گاه که شیوه‌ی پژوهش همان خواهد بود که بود. ولی ما بايد 
بررسی کنیم و فروگشاييم که به چند شیوه باهمشماریهای شرطی 
ممکن‌اند. 

اکنون. برهان هرگونه مسئله به همان شیوه‌ی توصیف شده است. ولی برخی از 
آنها می توانند به شیوه‌ی دیگر نیز با هم شمرده شوند؛ برای نمونه؛ مسئله‌های 
کلّی " را می‌توان با پژوهشی که به یک نتیجه‌ی جزئی می‌انجامد بر پایه‌ی یک 
فرضیّه * استوار کرد. زیرا اگر ] هاو 3 ها اینهمان باشند. ؟ ولی (بعلاوه) ۴ چونان 
]25[ تنها متعلّق به 3 ها فرض گرفته شود آنگاه ۸ به همه‌ی E‏ تعلّق خواهد 
گرفت؛ و باز» اگر ۵ ها و 11 ها اینهمان باشند ۲ ولی ۴ فقط به #8 ها حمل شود. 


۱ 6 همچنین + 39 413. 
O )۲‏ 0 . درباره‌ی مفهوم «همخوائد با چونی» اندرمیان منطق‌دانان جدانگری برجا بوده 
است. با اينهمه. در منبعهای در دسترس ما با بازبرد به آلکساندروس و فیلیپونوس. نگریسته‌ی ارسطو «برهان به 
چم نیرومندتر [= به طریق اولی] و بر پایه‌ی آناگویی [= ممائله و قیاس]» دانسته می‌شود: فرض کنید 
(الف) و (ب) هر دو یک چونی را به درجه‌های گوناگون دارا باشند: یک بار (الف) بیشتر از (ب)۰ یک بار 
(الف) کمتر از (ب)» و یک بار (الف) برابر با (ب). اکنون اگر استوار شود که (الف) این چونی را دارا است. 
آنگاه (ب) نیز به همان نسبت توافق شده این چونی را دارا خواهد بود. نمونه‌ها برای کمتر و بیشتر: 
اگر تندرستی که از توانگری بهتر است» مطلقانه خوب نباشد آنگاه توانگری نیز به چم 
نیرومندتر مطلقانه خوب نخواهد بود. 
اگر تندرستی. که به خوبی پرمیزگاری نیست. حوب باشد. آنگاه پرهیزگاری نیز به چم 
نیرومندتر خوب خواهد بود. 
به رای راس» چم ورزی بر پای‌ی چرنی. خود گونه‌ای از چم ورزی بر پایه‌ی جایگزین‌سازی است. 
و0ع020040 ۵ )5 سمزه0ه uerakaufavéoueva 4) tû‏ 2۵ )3 
۶) این فرض بوسیله‌ی ضرب ۲۵5۵0 ,111 (در 19-21 44) استوار کرد که «برخی از ۴ 
هست ۵ - در ضمن, به پیروی از بایان ۲ ۲۵ به جای ۳ 70ء و به همین سان در چند مورد 
دیگر, 
۷ این فرض بوسیله‌ی ۳618۲۲0 ,111 (در 28-30 44) استوار کرد که «برخی از ٤‏ نیست ۰0 - 
به پیروی از 11ء ۵ ۲۵ به جای ۸ 7۵. 


]۲۷۱[ 


| 


[*45] منطق ارسطو (آرگانون) 
آنگاه ۸ به هیچ یک از ۴ ها تعلّق نخواهد گرفت. اکنون آشکار است که باید مسئله 
را بدینسان نیز پژوهید. - ولی همین شیوه (ی باهمشماریهای شرطی )هم در مورد 
باهمشماریهای ضروری و هم در مورد باهمشماریهای رخدادپذیر نیز بکار 
[ بسته می‌شود؛ زیرا با همان پژوهش و از راءِ همان شیوه‌ی آرايش حدّها است 
که باهمشماری فراچنگ می‌آید خواه با نتیجه‌ی رخدادپذیر» خواه با نتیجه‌ی تعلق 
مطلق. و در موردهایی که رابطه‌ها به امر رخدادپذیر مربوط می‌شوند. بايد همچنین 
حدّهایی را برگرفت که هرچند به موضوع تعلق نمی‌گیرند. ولی توانستتی است 
تعلق بگیرند؛ زیرا استوار کردیم' که بر پایه‌ی این گونه حدّها است که 
7[ باهمشماری رخدادپذیر هستی می‌پذيرد. در مورد دیگر اسناد آهانیز به 
ایی سا ا 
اکنون از آنچه گفته آمد آشکار است که نه تنها هر گونه باهمشماری می تواند 
بدین راه" تشکیل شود بلکه همچنین به راه دیگری نیز نمی تواند تشکیل یابد. زیرا 
هرگونه باهمشماری چنانکه استوار کرده‌ایم بوسیله‌ی یکی از شکلهایی که پیش از 
[0 این یاد شده‌اند ایجاد می‌گردد. و این شکلها به هیچ راهی نمی توانند برقرار 
[46] شوند مگر بوسیله‌ی پی‌آمدها و مقدّمها هر حذ؛ زیرا پیشگذارده‌ها و حدّ 
میانگین بدین راه برگرفته می‌شوند "؛ بر این پایه هیچ گونه باهمشماری نمی‌تواند 
بوسیله‌ی حدهای دیگر تشکیل شود. 


1) 32۳ 25 er seq. 

۲ 0704 - یعنی گزاره‌هایی که تملّق گرفتن ۸ به 8 را: «توانستنی» «نه 

توانستنی ۰ «نه رخدادپذیر». «ناتوانستنی»: «نه ناتوانستنۍ»» «نه ضروری»» «راست»» «نه راست» 

اعلام می‌کنند (سه در پیرامون گزارش. فرگرد ۰12 11-13 228). این گزارهها باید بر بنیاد ارسطو به 

سانی همانند برقرار شوند. یعنی با همان پژوهش مفّمها و پی‌آمدهای ۴ و ۸ و حدّهای ناسازگار با 8 یا 
A‏ ر5د 39-44% 43°(. ۱ 

3) 0۵۵ 4) 7۷6 


]۲۷۲[ 
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0 (پژوهش حد میانگین در فلسفه و در دیگر دانشها و تشنیک 
[= فن ]ها ) 


اکنون» روش در همه‌ی موردها همان است» خواه در فلسفه '» خواه در هرگونه 
تشنیک ۲ [= فن = صنعت = صناعت = هنر]. خواه در هرمّداهه ۲ [< رشته‌ی 
7 دانشی] ی دلخواه؛ زیرا باید خصیصه‌ها و موضوعهای هر دو حد را در 
نگر آورد و هر چه بیشتر از آنها را گردآوری کرد؛ و اينها را بوسیله‌ی سه 
حدّ درنگریست. و در مورد وازنش به یک شیوه. و در مورد استوارسازی به 
شیوه‌ی دیگر عمل کرد؛ و اگر خواسته راستی باشد از پیشگذارده‌هایی 
آغازید که در آنها حدّها چنان آراسته شده باشند که تعلق راستی را برقرار 
کنند؟ و در مسورد باهمشماریهای دویچم گویانه" [= دیالکتیکی] از 
[10] پیشگذارده‌هایی آغازید که بر پایه‌ی عقیده قرار دارند. ولی ما اصلهاای 
باهمشماریها را تاکنون به سان کلّی بیان کرده‌ایم: اینکه چگونه رفتار می‌کنند 
و چگونه باید آنها را به چنگ آورد؛ چنانکه نباید هر آنچه (درباره‌ی حدّهای 
مسئله‌ی مورد بحث ) گفته می‌شود را اندرنگریم» و نیز نباید به هنگام استوارسازی 
یا وازنش یا استوارسازی یک محمول در مورد همه‌ی موضوع یا بخشی از آن» يا 
]15[ وازنش یک محمول در مورد همه‌ی موضوع یا بخشی از آن» همان خصیصه‌ها 
را اندرنگریم؛ بلکه باید خصیصه‌هایی اندک و معیّن را به نگر آوریم؛ بدینسان که باید 
O EE‏ 
پردازیم. ˆ - ولی بیشتر اصلهای هر تک دانش, ویژه‌ی آن دانش ابرا 
آنچه مربوط به فرادادنٍ اصلهای مربوط به هر یک از دانشها است. این وظیفه‌ی 


سهع9رئنه و ۱ 
oudMdoytouog‏ یمن۵ )7 Urépxetrv‏ جعممچه:۵ جهرع20 kar’‏ )6 
۸) «اصلها» در اینجا به معنای پیشگذارده‌ها است. 
٩‏ یعنی برگزینش اندرمیان پی‌آمدهاء مقدمهاء و چونیهایی که با حد آشتی‌ناپذیراند (تریکو). 
۰) در اصل: : 722810۲04 ka 0 ai‏ ۵۸ ؛ ‏ ترجمه‌ی ما هماهنگ است با رولقس 
و تردنیکد. و با بازنویسی راس. 


[rvr] 


]46°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


آروین ! [= تجربه] است؛ نگریسته‌ی من آن است که برای نمونه» اصلهای 
[ دانش اخترشناسی " را باید آروین اخترشناسی ۲ فراهم سازد (زیرا این فقط 
پس از درک بسنده‌ی پدیده "ها (ی آسمانی) بود که برهانهای اخترشناسیک٩‏ 
یافته شدند)؛ در مورد هرگونه تشنیک و هرگونه دانش دلخواه دیگر نیز به همین 
سان است؛ بر این پایه اگر یک بار خصیصه‌های هر چیز دیگر درک شوند. آنگاه 
بر ما است که بیدرنگ برهانها را آشکار سازیم. زیرا اگر هیچ یک از خصیصه‌های 
[ راستین چیزهای مورد بحث در تحقیق *ما از قلم نیفتاده باشد» آنگاه خواهیم 
توانست در همه‌ی موردهایی که برهان می‌پذیرند. برهان را کشف کنیم و آن را 
نشان دهیم و موردهایی را که طبیعت آنها به برهان اجازه نمی‌دهد. آشکار 
سازیم. 

اکنون به سان کی کمابیش توضیح داده‌ایم که به چه شیوه باید پیشگذ ارده‌ها را 
[ برگزید؛ ولی این مطلب را با دّت تفصیلی در رساله ای خود درباره‌ی 
دویچمگوئیک [= دیالکتیک] اندرکاویده‌ايم.۸ 


1) éureıpia 
نوجه کنید که در‎ . pk EEC ر‎ 0p 01011[ و ۳ به ترتیب یم‎ ۲ 
«آسترولوژی» برابر با واخترشناسی»» به معنای دانشی [= علمی] آن بکار‎ :۵0۲0 ٥۸0٤ زمان ارسطو‎ 
می‌رفته است. سپستر اندک اندک در اروپا «آسترلوژی» به مفهوم «اخترگزاری» و «اخترگویی» («علم احکام‎ 
نجوم» و فال‌گیری بر پایه‌ی اختران) بکار رفت و از اینرو واژه‌ی «آسترونومی» (0012000(۵۶0) که این‎ 
نیز در یونانی کاربرد داشت» جای «آسترولوژی» به معنای اخترشناسی دانشی را گرفت. و امّا در دهه‌های‎ 
نزدیک واژه‌ی دیگری در این زمینه کاربرد یافته است و آن «آستروفیزیک»: «اختر فیزیک» «اخترگیتیک»‎ 
است. - بی آنکه وارد جزئیها شویم. خاطرنشان می‌سازيم که مرز جداکنند‌ی دقیقی اندرمیان‎ 
«اخترشناسی» و «اخترفيزیک» وجود ندارد. شاید نیازی که به نوآوری اصطلاح «آستروفیزیک» انجامیده»‎ 
خواست فرسختی بیشتر در اعمال قانونهای فیزیکی- مزداهی در «أسترونومی» بوده باشد.‎ 
4) parwouevov 5) aotrpoloyıkal ûaroöeikeıg 6) loropia 
7) rpayuateia 
.14 سه جایگاههای بحت. بویژه دفتر نخست. فرگرد‎ )۸ 
]۲۷۴[ 
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(دو بخش کردن نمی‌تواند جایگزین باهمشماری شود )! 


ولی اینکه دو بخش کردن به وسیله‌ی جنس" پاره آی کوچکی از روش" یاد 
شده است. دیدن اش آسان است؛ زیرا دو بخش کردن چونان گونه‌ای باهمشماری 
ناتوان است؛ زیرا از یک سوی» آنچه باید استوار شود. وضع می‌شود» و آنچه با هم 
شمرده می‌شود همواره چیزی است بالاتر و کی تر) از آنچه خواسته می‌شود. ولی 
[5 نخست. این نکته‌ای است که از دید همه‌ی کسانی که دو بخش کردن را بکار 
می‌گیرند گريخته بوده است؛ و بدینسان ایشان می‌کوشیدند دیگران را قانع سازند که 
می‌توان برای جوهر و چیستی یک چیز برهانی فراچنگ آورد. " از اینرو ایشان با 
دوبخش‌کردن نه می‌فهمیدند چه چیزی را که می‌تواند با هم شمرده شود با هم 
بشمارند و نه می‌فهمیدند که می‌توان به شیوه‌ای که ما گفته‌ايم ۲ باهم شمرد. - 
[ اینک در برهانها؛ هنگامی که می‌باید گونه‌ای تعلّق را با هم شمرد» حدّ 
[*46] میانگین که بوسیله‌ی آن باهمشماری ایجاد می‌شود؛ بايد همواره کوچکتر 
از نخستینْ کرانگین" باشد و هرگ زکلی‌تر از آن نباشد؛* ولی دو بخش کردن آخشیج 


۱) سراسر این فرگرد سنجشی است از دو بخش کردن افلاطونی. همچنین سم افلاطون: سوفستس. 
219۸-37۸ و پولیتیکوس (سیاستمدار) 267- 2588. 
yev 8۱04000 ۲‏ ۲۵۰ نغاث. برای 00040801 «تجزیه» و «قسمت» نیز گفته شده است. در 
انگلیسی: method of dichotomy‏ ر .division by dichotomy‏ 

مق )5 uopıov 4) ue0édog‏ )3 
2 سه آناکاویک دوم دنت دزم» فرگرد ۰5 و نیز فرگردهای 3و 14. ۷) در فرگردهای 1-30. 
)نج 26 00۷ ۱۳۵ - «نخستین کرانگین» با «رانگین نخستین» یعنی «گرانگین مهین» 
4 توجه کنید که دز شکل نخستین. حدّ ميانگین معمولانه مجموعه‌ی کوچکتری است از حدّ مهین؛ و 
کی معمولانه مجموعه‌ی کو چکتری است اه مبانگین. - ولی به سان کلّی. هرگاه در منطق ارسطو 
گفته شود که «(حصیصه‌ی) 4 به 8 تعلق می‌گیرد»» فرض این است که توانستنی است افزون بر مجموعه‌ی 
8 مجموعه‌های دیگری مانند » و7 و . .. ۸ نیز برجا باشند که خصیصه‌ی 4 به بُن‌پارهای آنها تعلق 
می‌گیرد. بعنی 4 برای نمونه 8 بُن‌پار دارد که برخی از آنھا (یا در یک حالت ویژهه همه‌ی آنها) بُن‌پار 8 اند. 
در منطق ارسطو مجموعه‌ها تھی نیستند. از اینرو 1 < 8 اگر 1 = ۶ [باشد]. یا به هر سان شمار 
پن‌پارهای 4 و 8 برابر باشد. آنگاه 8 هم‌ارز 4 خواهد بود ر 4 و 8 «هم آستنیده» (600:6051۷6) 
خواهند گشت. ولی در این رابطه 8 هرگز مجموعه‌ای بزرگتر از ۸4 نخواهد بود. 


] ۲۷۵ [ 


]46°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


این فراروند را خواهان است؛ زیرا حدّ کی را چونان حدّ میانگین برمی‌گیرد. زیرا 
بگذارید ۸ نماینده‌ی «جاندار» باشد. 8 نماینده‌ی «میرنده» ‏ "۲ نماینده‌ی 
7 «نامیرنده» " و 4 نماینده‌ی «انسان», که تعریف آن باید بریافته شود. پس 
دوبخش‌کننده فرض می‌گیرد که هرگونه جاندار يا ميرنده است يا نامیرنده؛ این بدان 
معنا است که هر آنچه ۸ باشد. یا 8 است يا ]. و بان با ادامه‌ی دو بخش‌کردن. او 
انسان را برمی‌نهد که جاندار است؛ و بر این پایه فرض می‌گیرد که محمول ۸ به ۵ 
تعلّق دارد. اکنون «باهمشماری» آن است که «هر ۸ يا 8 خواهد بود یا ۳»» 
7 چنانکه انسان باید به ضرورت يا میرنده باشد یا نامیرنده؛ ولی اينکه انسان 
جاندار ميرنده است. (نتیجه‌ی ) ضروری نیست. بلکه مصادره شده است: امّا این 
درست همان چیزی است که می‌بایستی با هم شمرده می‌شد. و دوباره. او با 
برنهادن اينکه ۸ «جاندار میرنده» است. 8 نماینده «پادار». ۲ نماینده‌ی «بی پا»» 
37 و ۸۵ نماینده‌ی «انسان». به همان سان فرض می‌کند که ۸ یا در 8 گنجانیده 
شده است. یا در 1 (زیرا هرگونه جاندار میرنده» یا پادار است یا بی‌پا)» و نیز 
فرض می‌کند که ۸ به ۵ تعلق می‌گیرد (زیرا چنانکه دیدیم او فرض کرد که انسان 
جاندار میرنده است)؛ بر این پایه انسان به ضرورت يا جاندار پادار است یا 
جاندار بی‌پا؛ ولی اينکه انسان پادار است. (نتیجه‌ی ) ضروری نیست. بلکه او 
این را فرض می‌کند؛ امّا این باز درست همان چیزی بود که او می‌بایستی استوار 
[ می‌کرد. پس با همواره پیش رفتن دو بخش کردن بدین شیوه. چنین رخ 
می‌دهد که دوبخش‌کنندگان حدّ کلّی را چونان حدّ ميانگین فرض می‌کنند. ولی 
موضوعی که باید درباره‌ی آن نشان داده شود. و فصلها؛ را چونان حدّهای کرانگین 
فرض می‌گيرند. ولی سرانجام ایشان در این باره که انسان یا هرگونه برون‌آخته‌ی 
پژوهش " [= موضوع مورد تحقیق] چنین و چنان است. هیچ چیز روشن که 
ضروری باشد بیان نمی دارند؛ زیرا ایشان سراسر راهمی دیگر را درمی‌نوردند» 
]25[ بی‌آنکه به ذخیره‌های رخدادپذیری که برای برهان وجود دارد گمان برند. 
ولی آشکار است که بدین روش ( دو بخش کردن) نه می‌توان چیزی را وارد 
و نه می توان نتیجه‌ای را درباره‌ی عرض یا ویژگی یا درباره‌ی جنس یک چیز با 


1) rov 2) adévarov 3) tO rroiuevov 
]۲۷۶[ 
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ب ت رب یک 


هم شمرد و نیز نه می‌توان در موردهایی که دانسته نیست که آیا چیزی بدینسان 
رفتار می‌کند یا بدانسان» تصمیمی گرفت؛ برای نمونه اینکه آیا ترازانال" [= خط 
قطری] (با پهلوی یک چهارگوش ) ناهم‌اندازهپذیر است یا هم‌اندازه‌پذیر ". زیرا اگر 
[ او وضع کند که «هرگونه درازا یا هم‌اندازه‌پذیر است یا ناهم‌اندازهپذیر»؛ و 
اینکه «ترازانال یک درازا است» آنگاه از اینجا چنین با هم شمرده است که «ترازانال 
یا ناهم اندازه‌پذیر است. یا هم‌اندازه‌پذیر». ولی اگر فرض کند که ترازانال 
ناهم‌اندازهپذیر است. آنگاه چیزی را فرض خواهد گرفت که می‌بایستی با هم 
می‌شمرد [= مصادره بر مطلوب آغازین = افتراض مایطلب اثباته]. از اینرو او 
نمی‌تواند (با دو بخش کردن )این را ثابت کند؛ زیرا این است روش دوبخش‌کننده» 
ولی با این روش نمی‌توان چیزی را استوار کرد. بگذارید که ۸ نماینده‌ی 
7 «ناهم‌اندازه‌پذیر یا هم‌اندازه‌پذیره باشد. و 8 نماینده‌ی «درازاه و ۳ 
نماینده‌ی «ترازانال». - اینک آشکار است که این شیوه نه برای هرگونه پژوهش 
مناسب است و نه حتا در موردهایی که به نگر می‌رسد به بهترین روی مناسب 
باشد» بکار می خورد. 

اکنون اینکه برهانها به چه وسیله‌ها و چگونه هستی می پذیرند» و در مورد هر 
مسئله به چه نکته‌هایی باید توه کرد از آنچه گفته شد آشکار است. 


2 (قاعده‌های برگزینش پیشگذارده‌ها و حدها و حد میانگین و 
شکل ) 

 [‏ آولی اینکه چگونه باید باهمشماریها را به شکلهای پیش‌یادشده 
[*47] بازگردانيم, امری است که باید پس از آنها اکنون توضیح دهیم؛ چون این 
بخش از پژوهش هنوز باقی مانده است. زیرا اگر هستیپذیری باهمشماریها را 


ا 0 
۱) «ثرازانال» به مفهوم «دیاگونال». ولی واژه‌ی ارسطو «دیامتر» است. سه پانوشت در 27-35 9 
0۵0 )2 
۳) بازکردن پارانگاشت تازه برای فرگرد از مترجم است. 


] ۲۷۷ [ 


[471] منطق ارسطو (آرگانون) 


بررسی کنیم»۲ و توانش کشف ( حدّ میانگین ) را داشته باشیم. ۲ و افزون بر آن» 
[5] باهمشماریهای هست شده را به شکلهای پیش یاده‌شده فروگشاييم " آنگاه 
پيشنهاده آی آغازین ۵ به سرانجام خواهد رسید. ولی همهنگام چنین رخ خواهد داد 
که راستی و درستی آنچه پیش از این بازنموده شده در پرتو آنچه اکنون بايد گفته 
شود. بیشتر تأیید خواهد شد و آشکارتر خواهد گشت؛ زیرا هرگونه راستی باید از 
هر جنبه با خود هماهنگ 7 باشد. 

7 اینک نخست باید کوشید تا دو پیشگذارده‌ی باهمشماری را جدا برآورد 
(زیرا فروگشایی به بخشهای بزرگتر آسانتر است از فروگشایی به بخشهای کوچکتر ٩۷‏ 
و چیزمای همنهاده شده از سازه‌های خود“ بزرگتراند). سپس باید دید کدام 
پیشگذارده کلی؟ است و کدام پیشگذارده جزئی؛ و اگر هر دو پیشگذارده وضع 
نشده باشند, بايد خود پیشگذارده‌ای که موجود نیست. را برنهاد. زيرا هم به هنگام 
7 نوشتن و هم به هنگام پرسیدن و پاسخ‌گفتن. گاه مردمان با برنهادن 
پیشگذارده‌ی کلیء ۲ پیشگذارده‌ای که در آن گنجانیده شسده است»۱۱ را 
برنمی‌گیرند؛ یا پیشگذارده‌های کهین ۱۲ را وضع می‌کنند. اما پیشگذارده‌های مهین 


۱) موضوع بحث فرگردهای 1-26. (در اینجا باهمشماری ظاهرانه به مفهوم گسترده‌ی چم‌ورزی و 
نتیجه گیری بکار رفته است.) ‏ ۲) موضوع بحث فرگردهای 27-31. 
۳ 08 ؛ همچنین: «آناکاویدن». «تحلیل کردن» «تجزیه و تحلیل کردن»» و بدینسان. - واژه‌ی 
0¢ در ارگانون به دو نشانگری بکار می‌رود: الف) نشانگری کی «تجزیه» و «تجزیه و تحلیل» 
«آناکاری». «آناکاوی منطقی»؛ ب) نشانگري ویژه‌ی «تحلیل» یا «فروگشایی» باهمشماری از یک ضرب به 
ضرب دیگر. به این نشانگری. «فروگشایی» با «بازگردانش» یا «رفع» کمابیش همرده است. 

جرف ê‏ )5 جه۵090م )4 
ع r oooy evo‏ 00 يا همچنین: «... با خود سازگار باشد». واژه‌ی «سازگاری»: 
nsistenyده‏ از اصطلاحهای منطق مزداهی نوین است. این مفهوم در آلمانی «بی‌آخشیجی» نامیده 
می‌شود: Widerspruchsfreiheit‏ و Widerspruchslosigkeit‏ . 
۷ در اینجا نگربسته‌ی ارسطو «حذ»‌ها هستند. می‌دانیم که دو پیشگذارده‌ی مهین و کهین, گنجاننده‌ی سه 
حداند. 
رهب )9 dv‏ 2 )8 
۱۰ و ۰۱۱ به ترتیب» پیشگذارده‌ی مهین؛ و پیشگذارده‌ی کهین. - بسنجید با تذاری: «لأنه قد یمرض أن 
یقدموا الکبری و یسکتوا عن الصغری. ... .» 
۲) ترجمه‌ی ما هماهنگ است با روشن‌سازی راس (سه الکساندروس). 


]۲۷۸[ 
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که بوسیله‌ی آنها این پیشگذارده‌ها نتیجه گیری می‌شوند. را از قلم می‌اندازند؛ و 
آنگاه» بی‌هدف و هوده» از دیگران درخواستِ اذعان آنها می‌کنند.! سپس باید 
مطالعه کرد که آیا چیزی پُرافزونه برگرفته شده است» یا چیزی ضروری به کنار مانده 
[ است؛ و آنگاه باید به کنار مانده‌ها را برنهاد و رافزونه‌ها را کنار گذاشت. تا 
آنکه به دو پیشگذارده رسید؛ زیرا بی از این دو پیشگذارده نمی‌توان چم ورزیهای 
بازنموده شده را به شیوه‌ای که نشان داده شده بازگرداند. -اکنون در پاره‌ای 
چم‌ورزیها, آسان است دیدن کمبود "؛ ولی چم‌ورزیهای دیگر از توجه ما می‌گریزنده 
و چنین می‌نمایند که به صورتِ باهمشماری نتبجه گیری می‌کنند. از بهر آنکه 
گونه‌ای ضرورت ازگزاره‌های وضع شده آناشی می‌شود؛ برای نمونه اگر فرض شود 
1 که: از یک سوی» نابودی " ناجوهر به نابودی جوهر نمی‌انجامد؛ ولی از 
دیگر سوی» هنگامی که سازه‌های یک چیز نابود شوند گ آنگاه چیزی که از این 
سازه‌ها با هم نهاده شده نیز نابود شونده۲ خواهد بود؛ زیرا بابرنهاده شدن اینها؛ به 
ضرورت نتبجه گیری می شود که (هر) بخش جوهر, خود جوهر است؛ با اينهمه این 
نتیجه‌ای است که از وضع شده‌ها با هم شمرده نمی‌شود» بلکه پیشگذارده‌ها 
کاسته‌اند. و باز (نمونه‌ای دیگر:) اگر انسان برجا باشد آنگاه جاندار به ضرورت 
برجا خواهد بود. و اگر جاندار برجا باشد. آنگاه جوهر برجا خواهد بود؛ بنابراین 
[0 هرگاه انسان برجا باشد. جوهر باید به ضرورت برجا باشد؛ ولی این نتیجه 
هنوز باهم شمرده نشده است؛ زیرا پیشگذارده‌ها به شیوه‌ای که گفته‌ایم 
1 بازنموده نشده‌اند.٩‏ 


۱) بسنجید با جایگاههای بحث. دفتر هشتم؛ فرگرد 1. 
هم زر )5 tû kelueva 4) ûvalpokeyp‏ )3 موس )2 
منهج 2۵ ,)7 ,6 
۸) از حمله. حدّ میانگین ندارند. 
)٩‏ با اینهمه اگر «انسان» و «جاندار» و «جوهره را به جای حذه چونان گزاره‌های اتمی بنگریم. چم‌ورزی 
همچنانکه هست درست است. - بازنمود ارسطو چنین است: 
,+ ) ج« (۲ = 4) ۸ (و +¬ 0 (لف) 


(7 + ۲ | (7 + 6) ,(4 + م) (ب) 
آشکار است که فرمول بالا راست» و رشته‌ی استنتاجی بالا درست است. - ولی به نگر تريڪو: «اين تنها ' 


]۲۷۹[ 
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7 ولی ما در این گونه نتیجه گیریها به این سبب به ایرنگ [= اشنتباه] می‌افتیم 
که از وضع شده‌ها ‏ گونه‌ای ضرورت برمی آید؛ و نیز به سبب آنکه باهمشماری خود 
چیزی ضروری است. ولی «امر ضروری / ضرورت» گستره‌ی وسیعتری دارد از 
«باهمشماری»؛ زیرا هرگونه باهمشماری» ضروری است؛ ولی هرگونه ضرورت؛ 
7 باهمشماری نیست. بر این پایه اگر چیزی ازگزاره‌های وضع شده نتیجه شود. 
نباید کوشید تا آن را بیدرنگ (به یک شکل باهمشماری ) بازگرداند» بلکه باید 
نخست دو پیشگذارده را برگرفت. و سپس آنها را به حدّها ببخش کرد؛ و باید حدّی 
را که در هر دو پیشگذارده گفته شده است. چونان حدّ میانگین برنهاد؛ زیرا ضروری 
است که حدّ میانگین در همه‌ی شکلها (ی باهمشماری) در هر دو پیشگذارده 
7 حاضر باشد. 

 0[‏ اینک اگر حدّ میانگین بر یک موضوع حمل شود و همهنگام چیز دیگری 
[477] بر آن حمل شود یا اگر حد میانگین بر یک موضوع حمل شود ولی حدّ 
دیگری از آن نگیرای شود" [= سلب گردد]. آنگاه شکل نخستین برجا خواهد بود؛ 
ولی اگر حدٌ میانگین همهنگام بر چیزی حمل شود و از چیزی دیگر سلب گردد. 
آنگاه شکل میانی (یعنی شکل دوّم) برجا خواهد بود؛ و سرانجام اگر چیزهای 
[ دیگری بر آن حمل شوند. یا اگر چیزی از آن سلب شود و چیزی دیگر بر آن 
حمل گردد. آنگاه شکل فرجامین "را خواهیم داشت. زیرا چنانکه دیدیم " رابطه‌ی 
حدّ میانگین در هر یک از شکلها چنین است. (وضع حدّ میانگین) به همین سان 
است اگر پیشگذارده‌ها کلی نباشند؛ زیرا تعیّن* خد میانگین همان است که بود. 


یک باهمشماري شرطی است که برای حملی شدن. باید ترادیسشی را در پیشگذارده‌های خود متحمّل 
بشود. باید گفت: هر جانداری جوهر است. هر انسانی جاندار است. بنابراین ... [هر انسانی جوهر است].» 
- با فرمول: 
Ax) ¬ Vx (Hx — Sx).‏ جح Sx) ۸ Vx (Hx‏ ¬ ره ۷ (پ) 
این همان 13810272 ,1 است. چنانکه در ۲ گاهی اشاره کرده‌ایم» ساختمان فرمول چنان است که 1-درستی 
شرط هرویسپ- درستی است» از اینرو بازمی‌گردیم به (الف) و (ب) که راست و درست است. 
ûrapveîodat‏ ۱۱۱ 
«TO êoxatov ۲‏ شکل سوم. 
droptouoç‏ )5 .12 28° ,36 26 ,35 25 )4 


[1۸۰] 
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او و دس و ا 


اکنون آشکار است که اگر در یک چم‌ورزی یک حدّ واحد بیش از یک بار بکار نرفته 
باشد» باهمشماری ایجاد نخواهد شد؛ زیرا (در این صورت ) حدّ میانگین برگرفته 
[10] نشده است. ولی چون اینک می‌دانیم که چه‌گونه مسئله‌هایی در هر شکل 
نتیجه گیری می‌شود. و در چه شکلی امرکلّی نتیجه گیری می‌شود و در چه شکلی 
امر جزئی. آشکار است که نباید (هميشه) همه‌ی شکلها را بنگریم» بلکه فقط باید 
آنهایی را به نگر آوریم که ویژه‌ی هر مسئله هستند. ولی در همه‌ی موردهایی که در 
چند شکل نتیجه گرفته شده باشد باید از جا ای حدّ میانگین» شکل را برشناخت. 


33. (چندي پیشگذارده‌ها ( 


[15] اکنون» چنین رخ می‌دهد که مردمان اغلب در پیرامون باهمشماریها به 
واسطه‌ی ضرورت به اشتباه می‌افتند. چنانکه پیش از این گفته آمد؛" ولی گاه اشتباه 
به سبب همانندی " برنهادٍ حدّها (با برنهاٍ حدّها در باهمشماری) است؛ و این 
نکته‌ای است که نباید از توجّه ما بگریزد. برای نمونه اگر ۸ به 8 گفته شود و 8 به ۳ 
گفته شود؛ زیرا چنین به نگر توانستی رسید که با این گونه رابطه‌ی حدّها با یکدیگره 
[ باهمشماری وجود دارد: ولی با اينهمه هیچ‌گونه ضرورت و نیز هیچ گونه 
باهمشماری ایجاد نخواهد شد. زیرا بگذارید ۸ نماینده‌ی «جاودانه برجابودن» 
باشد و 8 نماینده‌ی «آریستومنس اندیشیدنی " [< چونان برون‌آخته‌ی انديشه ] ۷» 
و ۲ نماینده‌ی دآربستومنس»" باشد. پس راست است که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد؟ 
زیرا آریستومنس اندیشیدنی همیشه بر جا است. ولی 8 نیز به ۳ تعلق می‌گیرد؛ زیرا 
]25[ آریستومنس, آریستومنس اندیشیدنی است. ولی ۸ به ] تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا 
آریستومنس تباهی‌پذیر " است. زیرا چنانکه دیدیم* با این گونه آرایش حدّها هیچ 
گونه باهمشماری هستی نمی پذیرفت. بلکه برای این کار می‌بایستی پیشگذارده‌ی 


1) 660» 2) 4731-35. 3) ououérng 4) dtavomrÖç ’Aptorouévng 

5) ’Apıorouévng 6) مهم‎ 

۷ در CBO‏ و :LC[‏ م2 («زیراه)؛ در بر Bekker)‏ .1) و ۸. 40 (معناهای بسیار» از جمله در 
این بافت: «از اینرو»» «بنابراین»۰ «براین پایه»: «درنتیجه»). 

8) 46 30. 


] ۲۸۱ [ 


]47[ منطق ارسطو (آرگانون) 
8ھ کی گرفته می‌شد. ولی داوری کردن اینکه «هرگونه آریستومنس اندیشیدنی 
جاودانه برجا است» (» یعنی کی گرفته شدن 48.) دزوغ است؛ چه» آربستومنس 
[ تباهی‌پذیر است. و باز بگذارید ۲ نماینده‌ی «میگالوس» باشد 8 
نماینده‌ی «میکٌالوس فرهیخته» ‏ و ۸ نماینده‌ی «فردا تباه شدن» باشد. پس راست 
است که 8 بر 1 حمل می‌شود؛ زیرا میکٌالوس. میکٌالوس فرهیخته است. ولی 
همچنین ۸ می‌تواند بر 8 حمل شود؛ چون میکالوس فرهیخته می تواند فردا دیگر 
تباه شود ولی به هر سان دروغ خواهد بود (گفتن) اينکه ۸ بر ۳ حمل می‌شود. 
7 پس این همان مورد پیشین است؛ زیرا اینکه میکٌالوس فرهیخته فردا تباه 
خواهد شد به سان کی راست نیست. ولی اگر این کلیّت فرض نشود چنانکه 
دیدیم»" باهمشماری برجا نخواهد بودن. 

بدینسان این ایرنگ از (نادیده انگاشتن ) یک جداسانی باریک (اندرمیان امر 
کلّی و امر نامعیّن ) برمی خیزد. . چون ما نتیجه را چنان اذعان می‌کنیم که گوبی هیچ 
ای‌نه آنی نیست اندرمیان گفتن اینکه «اين به آن تعلّق می‌گیرد» و یا گفتن اينکه «اين 
[0] به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد».۴ 


1) Mi/kkadog 
راژه‌ی 0۷016 در بسونانی هم به نشانگري کرانمند و معن‎ HOVOIKOG Mixxaios (f 
«موسیقیدان»؛است؛ و هم به نشانگري گسترده‌تر «فرهیخته»: «با فرهنگ»: «هنرمند»؛ و چه بسا این معنای‎ 
گسترده‌تر است که نگریسته‌ی گوینده است. - اصل واژه‌ی یونانی :4000/: «موساء: «بخبانوی هنره است‎ 
۰7111801۸ که در فارسی په صورت فرانسه‌ی «موزه نوشته شده است (واژه‌ی «موزه»: 10056 لاتین:‎ 
پونانی: 40۷0810۷/: «موسه‌یون» نیز از همین نام مشتق می‌شود). بغبانوان هنر که در کوههای پارناسوس‎ 
(0دعمصمه۳) ۰ پیندرس (۳۵۵08). و ملیکُن (361608) در بریوتبا (10198) می‌زیند ته تناند.‎ 
بدین شمار: کلیو (1:0161618)) بغبانوی تاریخ؛ ثالیا (1112112) بغبانوی خنده‌آوری؛ ملپومنه‎ 
بغبانوی سوگ؛ ائوترپه (1310161۳8) بغبانوی موسیقی به معنای ویژه؛ ترپسیخوره‎ )۷6618010808( 
بغبانوی شعر‎ E) بغبانوی رقص؛ اورانیا (178018) بغبانوی اخترشناسی؛ اراتو‎ ) "P1۸ 0۲8( 
بغبانوی آراز و سخنوری و‎ )P0umnia, Polyhymnia غنایی و عاشقانه؛ پولومنیا (یا پولوهومنیا:‎ 
هماهنگی [= هارمونی] در موسیقی؛ و سرانجام. کالیوپه (681110۳6) بغبانوی شعر حماسی که بهتر‎ 
3( 0 E 
روشن‌سازی درباره‌ی دو نمونه‌ی آریستومنس و میکالوس:‎ ۴ 
راس در مورد نخست؛ چم [= دلیلٍ] ارسطو را برای اینکه نمی‌توان نتیجه گرفت که‎ 


[YAY] 
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آریستومنس همیشه خواهد بود» بسنده نمی‌داند. او می‌گوید که «یک آریستومنس همواره اندیشیده 
خواهد شد» حتًا نمی‌تواند به صورت «برخی از آریستومنس (های) اندیشیدنی همواره وجود خواه (:) د 
داشت» نوشته شود (پرانتزها از مترجم است). سپس. مورد درم به نگر او بیکباره با مورد نخست 
دیگرسان است: ارسطو مورد دوّم را نیز چنین می‌داند که یک پیشگذارده‌ی نامعیّن: به جای 
پیشگذارده‌ی کی برگرفته شده است. راس می‌گوید چنین نیست. توجه ککنید: «میکالوس 
فرهیخته فردا تباه خواهد شد». حد میانگین. 8 در اینجا «میکٌالوس فرهیخته» است» نه 
«میگٌالوس». توانستنی است فردا میکالوس دیگر فرهيخته با موسیقیدان نباشد. ولسی خود اوه فردا 
برجا باشد. از اینرو این دو نمونه با هم سنجیدنی نیستند. از سوی دیگره تردییکك به برگزینش 
«میکٌالوس فرهیخته» چونان حدّ میانگین ايراد می‌گیرد. زیرا «میکٌالوس فرهیخته» «ترم» کوچکتری است از 
میکالوس تحدید نشده. و از اینرو نمی‌تواند بشایستگی نقش حدّ میانگین را - آن هم در شکل نخستین 
- داشته باشد. 

و اما ایرادی که به ذهن مترجم می‌رسد ایرادی جذی‌تر است که مترجم تنها در یک مورد در برتراند 
راسل به اشاره‌ای بدان برخورده است. مسئله آن است که در هر گونه باهمشماری ما با «حدّهای کلی» یا با 
«متغیّرها» روبرو هستیم که می‌توانند «کلّی» یا «جزئی» چندی‌نمایی [= تسویر] شوند. ولی در ضمنِ 
نمونه‌هاه ارسطو گاه بگا مانند دو مورد کنونی: نامهای خاص یعنی «ثابتها» را وارد ماجرا می‌کند. ولی برای 
این کار ضابطه‌ای صوری به دست نمی‌دهد و دربن دستگاه او ندار یک «وسیله‌ی صوری» يا «فورمالیسم» 
برای تشخیص موضوع لي جزئی چندی‌نموده شده از موضوع فردی یا ثابت فردی است. هر آینف نمونه‌ی 
شناخته شده‌ی «هر انسانی میرنده است»» «سقراط انسان است»۰ پس «سقراط میرنده است» از خود ارسطو 
نیست و در سده‌ی سوم میلادی درست شده است. ولی منطق ارسطو فورمالیسمی برای اثبات آن ندارد: 
یعنی در ین این نمونه «باهمشماري» ارسطویی نیست. و نمی‌توان این «باهمشماری» را چونان 
8 رآ با چونان 171 ,1 متصوّر داشت. - دشواری هنگامی آشکارتر خواهد شد که به شکل سوم 
بپردازيم که در آن حدّ کهین باید بر حدّ میانگین حمل شود. ولی اگر حذ کهین نام خاض باشد» یعنی 
۶ ۲۵۵6 باشد: «اين انسان معیّن»۰ «اين سقراط»» آنگاه این کار توانستنی نخواهد بود. چون بر پایه‌ی فرض 
1 708 نمی تواند بر چیزی حمل شود. - این ايراد به نمونه‌ی آریستومنس نیز پیوند می‌یابد که شرح 
آن بیامد. - این نکته‌ها ما را بر آن می‌دارند تا با وسیله‌های مزداهي نویین بکوشیم تا اندرمیان 
موضبوع فردی یا ثابت فردی و موضوع كلي چندی‌نموده شده جداسانی‌ای بگذاریم که «فورمالیزه» یا 
«صوری شده» باشد: نمونه‌ی سقراط چونان موضوع فردی: Gx) ۸ Fa ¬+ Ga‏ > ر]) ¥ و اين 
فرمول به صورت (64 ج ۴۵) ج (×6 ح ×۴) ۷ درمی‌آید که ارزآغازانه درشت است» یعنی 
ارزآغازه است. 

همچنین سه پیشگفتار مترجم. ۰85.2.5/2 (8)؛ و «آگاهی» در آغاز این کتاب 1.1.0§ و 81.1.1. 
ر نیز سه پژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: طرح چند خوارزمیک تحلیلی- معنابی» 
نوشته‌ی همین مترجم. امیرکبیر تهران» ۰۱۳۷۳ 

(توجه: در آغاز فرگرد 34 بازکردن پارانگاشت تازه از مترجم است.) 


[rar] 
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4. (حدهای آهنجیده [= مجرّد = انتزاعی] و حذّهای بسودنی 

[= ملموس = مشخص = عینی] ) 

]48°[ ولی اغلب چنین رخ می دهد که شخص از آنرو به دروغ می افتد که حدّها 
در پیشگذارده درست برون‌نهاده نشده‌اند؛ برای نمونه» اگر ۸ «تندرستی» باشد» 8 
نماینده‌ی «بیماری» و ۳ نماینده‌ی «انسان». زیرا راست است گفتن اینکه ۸ هرگز 
[5] نمی‌تواند به 8 تعلّق گیرد (زیرا تندرستی هرگز به بیماری تعلق نمی‌گیرد)؛ و 
با (راست است گفتن ) اینکه 8 به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد (زیرا هر انسانی 
پذیرنذهئ بیمادی اس اون چتین می تمایق که نی توان برآوزد 1239 رم 
هرگز به انسان تعلّق نتواند گرفت». علّت این (اشتباه) آن است که حدّها بشایستگی 
در اظهار " برون‌گذاشته ۲ نشده‌اند. چون اگر (به جای خحصلتهای برگزیده شده) 
[0 موضوعهای دارای آن خصلتها قرار داده شوند. آنگاه باهمشماری وجود 
نخواهد داشت؛ برای نمونه اگر به جای «تندرستی» قرار دهیم «تندرست» ‏ و اگر به 
جای «بیماری» برنهیم «بیمار». زیرا راست نیست گفتن اینکه تندرست بودن هرگز 
نمی‌تواند به بیمار تعلّق بگیرد. * ولی اگر این امر فرض نشود»" آنگاه باهمشماری 
هستی نخواهد پذیرفت. مگر آنکه باهمشماری از گونه‌ی رخدادنْ‌پذیرفتن باشد؛ 
ولی باهمشماری رخدادپذیر (در این مورد) ناتوانستنی نیست؛ زیرا رخدادپذیر 
[15] است که تندرستی به هیچ انسان تعلّق نگیرد. - و بازه در شکل میانی» دروغ 
به همین سان وجود خواهد؛ داشت؛ زیرا: «تندرستی به هیچ بیماری تعلّق نتواند 
گرفت» ولی «تندرستی رخدادپذیر است که به هر انسانی تعلق بگیرد»؛ بر این پایه: 


۱) اگر دقیق سخن گوییم» این یک گزاره‌ی رخدادپذیر است» نه یک گزاره‌ی مطلق. 
۸ )2 


۳ 6۸870001 «برونگذاشتن»۰ «وضم کردن». مفهوم این واژه دقیقانه همان 807/050004 است. 
Ùyıaîvov 5) tO voocolv‏ 2۵ )4 
۶) به بیان دیگره برای بیمار بایسته نیست که بیمار باشد. 
۷) یعنی اگر رخدادنپذیرفتن تعلق گرفتن تندرست بودن به بیمان فرض نشود. ۸) یا «... تواند ..». 
[۲۸۴] 
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«بیماری به هیچ انسانی تعلّق نمی‌گیرد»۱ (و: «بیماری رخدادپذیر است که به هیچ 
انسانی تعلق نگیرد»). و اما در شکل سوم دروغ در زمینه‌ی رخدادن‌پذیرفتن رخ 
[ می‌دهد؛ زیرا رخدادپذیر است که تندرستی و بیماری» و دانش و نادانی» و به 
سان کلی (هر زوج از) آخشیجها با هم به همان موضوع تعلق بگیرند. ولی 
ناتوانستنی است که این حدّها به یکدیگر تعلّق بگيرند. ولی این با آنچه پیش از 
این یاد شده ناهماهنگ " است؛ " زیرا برقرارکردیم که هنگامی که چند چیز بتوانند 
به یک چیز واحد تعلق بگیرند» همچنین خواهند توانست متقابلانه به یکدیگر 
تعلق بگيرند. 

اکنون آشکار است که در همه‌ی این موردها ایرنگ از برودْهش حدما زاده 
[25] می‌شود؛ زیرا اگر (به جای چونیهانی آهنجیده [= انتزاعی]) چیزهایی که 
دارای آن چونیهای آهنجیده هستند. را قرار دهیم آنگاه هرگز دروغ زاده نخواهد 
شد. بدینسان مویدا است که دراين گونه پیشگذارده‌ها» همواره بايد به جای چوني 
آهنجیده, چیزی را که دارنده‌ی آن چونی آهنجیده است. چونان حدّ برنهاد. 


5 (حدهای همنهاده: عبارتهایی که برای آنها یک واژه‌ی تک وجود 
ندارد ) 


ولی نباید همواره کوشید تا حدّها را بوسیله‌ی یک نام تک" برود‌نهاد؛ زیرا 
0 اغلب عبارتهای همنهاده ۶ای (از آن مفهومها) وجود خواهند داشت که یک 


۱) بر یاپه‌ی پیشنهاد تردنکده (0ع/۳ ع) 7۵005 به جا ت2۳ vÖ00۷ (Sc.‏ 
(اعیرمت تن متن چنانکه هست؛ نشانگر نتیجه‌ی نیگوی کلی ضروری است: «بیماری نمی‌تواند به هیچ 
انسانی تعلق بگیرد». ولی در 13-25 38 گفته می‌شود که پیشگذارده‌های بالا دو نتیجه‌ی نیگوی کلّی 
مطلق و نیگوی کلی رخدادپذیر به دست می‌دهند. ما نتیجه‌ی رخدادپذیر را در پرانتز گوشه‌دار افزوده‌ايم. - 
آیا نسخه‌نویسان این ایرنگ را وارد متن کرده‌اند؟ راس بر آن است که گواه به سود 9۵00 در متن نیرومند 
است. و شاید- شوانه لغزش از خود 100815467 است. ولی به هر سان اصل چم‌ورزی درست است. 

avouokoyoiuevov 3) 398 14-9.‏ )2 
belg (f‏ - مفرد: جات «چونی آهنجیده). 
۵) یا ریک واژه‌ی تک». - تصریح «تک» در همه‌ی موردها از مترجم است. 
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نام تک برای آنها وضع نشده است؛ از اینرو در این گونه باهمشماریها بازگرداندن' 
بدشواری انجام می‌گیرد. ولی گاه نیز چنین رخ خواهد داد که ما در نتیجه‌ی چنین 
جستجو یی گمراه شویم؛ برای نمونه چنین پنداریم که در مورد گزاره‌هایی که حدٌ 
میانگین ندارند " می‌تواند باهمشماری وجود داشته باشد. بگذارید ۸ «دو 
راستگوشه [= قائمه]» باشد. 8 نماینده‌ی «سه گوش»» و ۲ نماینده‌ی «سه گوش 
[5 درساق‌برابره [= مثلّث متساوی‌الاقین). اینک ۸ از راہ 8 به 1 تعلق 
می‌گیرد» ولی ۸ به 8 به میانجی حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد (زیرا سه گوش در گوهر 
خویش دو راستگوشه دارد)؛ بر این پایه برای گزاره‌ی ۸8 حدّ مبانگین وجود 
تخواهد داشت. هرچند که این گزاره نشان‌دادنی ۴ [= اثبات پذیر] است. زیرا آشکار 
است که حدّ میانگین نباید همواره چونان یک چیز فردی * بلکه گاه چونان یک 
عبارت همنهاده برگرفته شود؛ و این (دقیقانه ) همان است که در موردی که فرض 
کرده‌ایم نخ می‌دهد. ۶ 


6 (حّها در حالت نامی [- فاعلی = مبتدایی ] و در دیگر حالتهای 
صرفی ) 

 0[‏ ولی اینکه حد نخستین به حد میانگین تعلق می‌گیرد و حدّ ميانگین به حد 
کرانگین (کهین)» نباید به این مفهوم درک شود که آنها همواره می‌تواننند بر 
[48] یکدیگر (به شیوه‌ی صوري درست ) حمل شوند. یا اینکه حدّ نخستین به 
همان شیوه (ی دستوری) می‌تواند به حدّ میانگین حمل گردد که حدّ میانگین بر 
حدّ فرجامین (یعنی کهین). و در مورد پیشگذارده‌های بیانگر تعلق نگرفتن نز به 
همین روال است. بعکس» باید پنداشت که «تعلّق گرفتن» به همان اندازه 
نشانگریهای گرناگون دارد که «(اين چیز) هست(آن)» و «راست است گفتن اينکه 


1) dvéyev .جر(‎ 3( tû dueoa 4) ûrodeıktég 5) ۵۵ tı 
راس در این فرگرد با بازیرد به متا گییکد. 24 ۰10515 توضیح می‌دهد که عبارتِ همنهاده‌ی‎ )۶ 
نگریسته‌ی ارسطو چنین چیزی می‌بود: شکلی که گوشه [= زاویه] های آن برابر است با گوشه‌های‎ 
پیرامون یک نقطه (در یک خط راست). اثبات پرسمان مورد بحث در عنصرها ی اقلیدس دفتر یکم» در‎ 
فضیّه‌ی 32 بازنموده شده و کلاسیک است.‎ 


]۲۸۶[ 
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[5] این چیز هست آن "» گفته می‌شود. برای نمونه» اینکه «از آخشیجها یک دانش 
تک برجا است».۲ زیرا بگذارید ۸ «یک دانش تک برجا بودن» باشد» 8 نماینده‌ی 
«چیزهای آخشیج‌گونه با یکدیگر». پس ۸ به 8 تعلق می‌گیرد» نه چنانکه آخشیجها 
خود «برجا بودن یک دانش تک [ از خودشان]"» هستند» بلکه به این معنا که در 
مورد آخشیجها راست است گفتن آنکه از آنها یک دانش تک برجا است. 

]10[ ولی گاه چنین رخ می‌دهد که حدٌ نخستین (یعنی مهین ) به حد میانگین 
گفته می‌شود» ولیک حدّ میانگین به حدَ سوّم (یعنی کهین ) گفته نمی‌شود؛ برای 
نمونه اگرفرزانگی " [حکمت] دانش باشد. و اگردر مورد خوبی [-<470004 ۳08] 
فرزانگی وجود داشته باشد. آنگاه نتیجه این است که دانشی از خوبی وجود دارد؛ 
پس خوبی دانش نیست. هرچند که فرزانگی دانش است. - ولی گاه نیز حدٌ 
7 میانگین به حدّ سوّم (یعنی کهین )گفته می‌شود. ولی حدّ نخستین به حدّ 
میانگین گفته نمی‌شود؛ برای نمونه» اگر برای هر آنچه چونی [= کیفیّت] باشد ۷ 
[-5070400]: یا برای هر آنچه آخشیج باشد ٤«٥«۲/01=[‏ 00]» دانشی موجود 
باشد؛ و خوبی» هم آخشیج ( بدی) است و هم چونی است؛ آنگاه نتیجه آن 
است که دانش خوبی وجود دارد؛ ولی خوبی دانش نیست و چیزی که چونی باشد 
یا آخشیج باشد نیز دانش نیست. هرچند که خوبی همهنگام دارای همین 
7 تعینها (ی خوبی و آخشیج) است. - سرانجام؛ نه حدّ نخستین به حدّ 
میانگین گفته می‌شود و نه حدّ میانگین به حدٌ سوّم» هم بدان گاه که حدٌ نخستین گاه 
به حلَ سم گفته می‌شود وگاه به حد سوم گفته نمی‌شود. برای نمونه؛ اگر برای آنچه 


۱) ترجمه‌ی تحت لفظی: «اين چیز چنان است» یا «آن چیز هست این» (۲0070 0:/5۵)؛ - ترجمه‌ی ما 
هماهنگ با گزارش راس انجام گرفته است: «8 هست ۸»ر راست است گفتن اینکه «13 هست 0 

۲ برای نمونه اينکه هر دو بُن‌پار هر زوج داده شده از آخشیجها (مانند تندرستی و بیماری) بوسیله‌ی 
دانشی یگانه (که پزشکی باشد) مطالعه می‌شوند. (تردیک). ۰ ۳ قلاب در 56130. 

۴ :000/0. از مفهومهای كليدي فلسفه‌ی افلاطون است. و بویژه در بافت افلاطونی بدشواری می‌توان 
آن را ترجمه کرد. در فلسفه‌ی افلاطون فرزانگی در حدّ والای خود از آنِ حدایان است. هیچ بشری 
نمی تواند خود را 0600 یا «فرزانه» بخواند و بیشینه تنها می‌تواند «دوستدار دانایی» یا «دوستدار 
فرزانگی» یا «مخامنش» يا «فیلسوف»: 002۵00006 نام گیرد. - در فلسفه‌ی کانت حتّا کسی نمی تواند 
خود را ۳1931050۳10 بواند - و اما ارسطو ظاهرانه/دربار‌ی این منهومهای والا و گران سنگ مانند 
همیشه برداشتی ترازمندائه‌تر و ناحماسی‌تر و زمینی تر و بسودنی‌تر دارد. 


[rav] 


]48[ منطق ارسطو (آرگانون) 


درباره‌اش دانشی وجود دارد [= ٤7٨1077 ٤0٤1۷‏ 08]: جنس وجود داشته باشد» 
و اگر درباره‌ی خوبی [-70000 08] دانشی وجود داشته باشد. آنگاه نتیجه آن 
خواهد بود که در مورد خوبی [-70808 708] جنس وجود دارد؛ و با اينهمه» در 
اینجا هیچ چیز بر هیچ چیز (در حالت نامی یا مبتدایی ) حمل نشده است. ولی اگر 
[25] آنچه درباره‌اش دانشی وجود دارد [= 8710717 0غ من یک جنس 
باشد» و اگر در موردٍ خوبی [=800»» ۲08] دانشی وجود داشته باشد آنگاه 
نتیجه آن خواهد بود که خوبی [-7070647] یک جنس است؛ پس حدّ نخستین بر 
حدّ کرانگین (کهین ) حمل می‌شود؛ هرچند که (در پیشگذارده‌ها) حدّها (در 
[7 حالت نامی یا مبتدایی ) به یکدیگر گفته نمی‌شوند.۱ 

7 پس در مورد تعلّق نگرفتن نیز باید مسئله را به همان شیوه دریافت. زیرا 
«(الف) به (ب) تعلق نمی‌گیرد» همواره نشانگر آن نیست که «(ب) نیست (الف)»» 
7 بلکه گاه به معناهای زیرا است: «(الف) از آنٍ (ب) نیست» یا «(الف) برای 
(ب) وجود ندارد»؛ " برای نمونه: «در مورد جنبش» جنبش وجود ندارد» با در مورد 
زایش, زایش وجود ندارده ولی در مورد رامش [= لذّت] زایش وجود دارد؛ از اینرو, 
رامش» زایش نیست». - یا نمونه‌ای دیگر: «در مورد خنده نشانه وجود دارد» ولی 
در مورد نشانه» نشانه وجود ندارد؛ بر این پایه خنده نشانه نیست». به همین سان 


۱) سراسر این جستار مربوط می‌شود به دستور زبان یونانی. هرآینه از نگرگاه مفهومی نتیجه گیری درست 
است. ولی بحث موّکدانه یا فرسختانه صوری است. توانستنی است برای نمونه در پیشگذارده‌ی مهین. حدّ 
مهین که خود در حالت فاعلی یا نامی یا مبتدایی (۲26/45 605145) است. به حالت ملکی۔ مفعولی یا 
حالت مایل حد میانگین (4415ناطه عبادهع) گفته شود (ه»وناطه 42 با 0باوفاه ا), یا در 
پیشگذارده‌ی کهین. حدّ میانگین به حالت ملکی- مفعولی حدّ کهین گفته شود و آنگاه در گزار‌ی نتیجه 
حدّ کهین به صورت نامی یا فاعلی یا مبتدایی وارد شود (۲۵6۲0 46 يا ۲6۸0 ). - نکته‌ی دیگر آنکه 
ارسطو در اینجا به برگزینش حد ميانگین بشایستگی توه نکرده است. حدٌ میانگین در پیشگذارده‌ی مهین 
«آنچه درباره‌اش دانش وجو د دارده: 87110117 2070 08 (یعنی 8770071776 7۵) فرض شده است: 
و در پیشگذارده‌ی کهین «دانش»: (فل(۵7:0۳#. 

۲) این جمله‌ها نیز مربوط می‌شوند به حالتهای صرفی زبان یونانی: و چون در زبان فارسی اسمها 
و ضمیرها (با چند استفنا؟) صرف نمی‌شوند باز تاباندن عین عبارتهای یونانی توانستنی نیست. 
با اینهمه. امبد است که ترجمه‌ی فارسی که برابر با گوهر زبان فارسی از حرفهای اضافه یاری گرفته است 


]۲۸۸[ 
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است در دیگر موردهایی که در آنها مستله به این ترتیب وازده می‌شود! که جنس 
[35] (چونان حد میانگین ) به شیوه‌ای ویژه در رابطه با حدّهای دیگر مسئله گفته 
می‌شود.۲ - و باز نمونه‌ای دیگر: «فرصت " زمان مناسب " نیست؟ زیرا برای 
خداوند* فرصت وجود دارد» ولی زمان مناسب (برای خداوند) وجود ندارد؛ به 
این سبب که هیچ چیز برای خداوند سودمند نمی‌باشد». زیرا بايد حدهای 
«فرصت» و «زمان مناسب» و «خداوند» را (در فتادٍ نامی یا مبتدایی) وضع کرد. 
ولی پیشگذارده باید همخوائدٍ با فتاد [= حالت صرفی] نام * گرفته شود زیرا 
[ ما این (قاعده) را به سان مطلق در همه‌ی موردها فرا می‌گوييم: حدّها را 
همواره باید در فتاد نامی" [= مبتدایی = فاعلی = 70۳7:00/۷5] برنهاد؛ برای 
]49°[ نمونه «انسان» يا «خوبی» یا «خشیجها» نه «از آنِ انسان» یا «از آنِ خوبی» یا 
«از آن آخشیجها»؛ ولیک پیشگذارده‌ها" باید همخوائدٍ با فتاد هر حدّ برگرفته شوند: 
خواه در فتاد بایی [= مفعول بواسطه = 201]؛ برای نمونه: «(برابر با 


۱) 01 : سوّم شخص مفرد. مجهول. مضارع» اخباری. از مصدر ۷24087۷: «ویرانکردن». 
«نابودکردن»» «وازدن»۰ «رد کردن»» «باطل‌کردن». 
۲) به همان سان در اینجا مطلب بر سر باهمشماری‌های نایی شکل دوم است که در آنها حدٌ میانگین 
در حالت نامی یا فاعلی یا مبتدایی (۲۴۲۳۷5 8لا608) بر مهین و کهین حمل نمی‌شود بلکه به 
حالت مايل با حالت صرفی ملکی- مفمولی (کلاداوذآاه کناعهع) آنها حمل می‌گردد. - در سطر 35 
( 7081 2۵ ,36) 0760 برپایه‌ی روشن‌سازی راس به «حدهای دیگر مسئله» برگردانده شده است. 
4 :9602 )5 سوه Kalp 4) xpévoç‏ )3 
kardû ۲ tod ovéouatou rrûotv‏ )6 
۷ با: «باید .. دریافته شود»: : ریز 
0G KOE VOUT ۸‏ 0 . همچنین سه در پبرامون ابطالهای سوفستی ۰ 40 1730و 
نیز سے 18 1828. 
)٩‏ «پیشگذارده» در اینجا به معنای زیر است: «چیزی که محمول به آن حمل می‌شود». این چیز پا در 
فتاد نامی / فاعلی / مبتدایی است. يا در فتادهای صرفی دیگر. محمول خود همواره در فتاد نامی 
است؛ اینک» شیوه‌ی بیان به هر یک از چهارگونه‌ی ارسطویی هم که باشد: 
(الف) به (ب) تعلّق می‌گیرد؛ 
(الف) به (ب) گفته می‌شود؛ 
(الف) بر (ب) حمل می‌شود؛ 
(ب) هست (الف). 
در جر تھ ارج الت مول است. من سم 27 "48 پانوقبت: 


[۸4] 


[*49] منطق ارسطو (رگانون) 


ایین»؛ خواه در فتاد ازآنی [= ملکی = 6900/6]: برای نمونه: «دو برابسر 
این»؛ خواه در فتاد رایی [= مفعول بیواسطه = کبناهصستع»], برای نمونه: 
«آنکه می‌زند این را یا می‌بیند این را»؛ خواه در فتاد نامی [= u‏ اه۸ :۳ »]۸٥‏ 
[5] برای نمونه: «انسان انار ات خواه در هر فتادٍ دیگری که نام در 
پیشگذارده واقع می‌شود.۱ 


7 (گونه‌های دیگرسان حمل [= اسناد] ) 


ولی عبارتهای «اين به آن تعلق می‌گیرد»" و «راست است گفتن این به آن»" باید 
به همان شمار معنا دریافته شوند که مقوله‌ها / محمولهای جداگانه وجود دارند؛۴ 
و اين مقوله‌ها / محمولها باید یا از جنبه‌ای ویژه برگرفته شوند يا به سان مطلق؛ 
افزون بر آن» یا چونان ساده با چونان عبارتهای همبافته؛ و در مورد تعلق نگرفتن نیز 
[ به همین سان است: ولی ما باید این نکته‌ها را (بیشتر) بپژوهیم و بهتر تعریف 


و تعیین کنیم . 


۱) کدام حالت دیگر؟ فقط «فتاد ندایی» (۲۵۵22۷5) باز می‌ماند که در رابطه با جمله‌های وجه 
اخباری اهمیتی ندارد. گونه‌های مفعول حرف اضانه (2۲600911108 96 0۶ 00[664) نیز در زبان 
یونانی همان فتادهای یاد شده‌اند. - موضوع باز است. 

tode 6‏ به020:00مفت )3 ۰ 2۵۵2 Urépxeıv tode‏ )2 
.K p2 ۴‏ همچنین سه ماگتیکگ. 22 1017 ,7 ,4. واژەی 607770۵/0 در اینجا به۔ 
قاعده به معنای همان «مقوله» است و در جنکینسن و تردښنگ و تربکو و تذاری و شرح راس به «مقوله» 
برگردانده شده است. ولی رولفس در ترجمه‌ی خود می‌گوید مقوله یا محمول: «مقوله‌ها یا محمولها». با 
الهام از رولفس. واژه‌ی «محمولها» پس از خط مایل به «مقوله‌ها» افزوده شد. 
۵) ۰۵/0010780۷ صفت فعلی از مصدر 0/0058۷ به معنای «تعریف و تعیین کردن»» «تحدید 
کردن». 


[۰] 
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3 (بازباره کرد [- تکرار ] همان حد؛ س‌جداساني استوار کرد اینکه 
چیزی می تواند دانسته شود با استوار کردن اینکه می‌تواند دانسته شود 
که چنین و چنان است 4 


ولی حد دوبارگفته ‏ [= مکرر] در پیشگذارده‌ها باید به کرانگین نخستین ۲ 
نهاده شود نه به حدّ میانگین. ۲ نگریسته‌ی من آن است که برای نمونه اگر 
باهمشماری‌ای تشکیل شده باشد بیانگر آنکه «در مورد دادگری" دانشی وجود 
دارد که دادگری یک خوبی است». تعیّن « که یک خوبی است» یا «چونان یک خوبی 
7 است» باید به حذ نخستین نهاده شود. زیرا بگذارید ۸ «دانش اینکه چیزی 
یک خوبی است» باشد. 8 نماینده‌ی «خوبی». و ۳ نماینده‌ی «دادگری». پس 
راست است که ۸ بر 8 حمل شود؛ زیرا از خوبی دانشی وجود دارد که یک خوبی ° 
است. ولی همچنین 8 نیز راست است که بر ۳ حمل گردد؛ زیرا دادگری همانا 
چونان * یک خوبی است. بنابراین فروگشايي ۷ [= آناكاوي = تحلیل] باهمشماری 
بدینسان الفنجیده می‌شود. بعکس بعکس. اگر ت تعیّن «اينکه یک خوبی است» در پیوند با 8 
0 نهاده شود. آنگاه فروگشايي باهمشماری وجود نخواهد ده اشت؛ زیرا در آن 
صورت ۸ در رابطه با 8 راست خواهد بود, ولی 8 در رابطه با ۳ راست نخواهد 
بود؛ زیرا حمل کردن عبارتِ «خوبی که خوب است» بر دادگری» دروغ است و 


1) 2۵ éravadırÃAoiuevov 2) xpûtov ûkpov 
و به چم نیرومندتر [= به طریق لولی] نه به کرانگین فرجامین یا حذ کهین. - بحث در زمینه‌ی شکل‎ ۳ 
نخستین است.‎ 
به بیان دیگر: «دادگری چونان خوبی» برون‌آخته‌ی [< موضوع] دانش است»‎ ۱0۷0200 )۴ 
: (تریکو).‎ 
؛ یا «خوب»؟ تریکو: «یک خوبی» (مهعنط صت). رولفس و جنکیشن و تردیک:‎ 7006۷ )۵ 
کل عبارت در تذاری: ولأن الخير بُعلّم أنه خیر».‎ . (good و‎ gut) «خوب»‎ 
ترجمه‌ی مفهومی جمله این است: «زیرا دادگری یکی از نوعهای جنس خوب (یا «خوبی»)‎ .760 )۶ 
است».‎ 

هس (7 
]۲4۱[ 


[*49] منطق ارسطو (أرگانون) 
مفهوم نیست. ۲ - به همین سان اگر نشان داده شود که تندرست ؟ برون‌آخته‌ی دانش 
است چونان خوب ؟؛ يا ثراگلافوس [= بز-گوَزن] برون‌آخته‌ی دانش است چونان 
7 نهستی "؛ یا انسان تباهی پذیر است چونان برون‌آخته‌ی حش؛ زیرا در همه‌ی 
موردهای محمولهای برافزوده* باید حدٍ دوبارگفته را در پیوند با حدّ کرانگین (ب 
مهین ) نهاد (نه در پیونلٍ با حدّ میانگین یا حدّ کهین). 
ولی برنهاد * حدّها هنگامی که چیزی به شیوه‌ی مطلق با هم شمرده شده 
باشد. همانند نیست با هنگامی که این چیز در اینجا؛ یا گونه‌ای تعیّن» یا چگونگی 
[< شرط] با هم شمزده شده باشد؛ نگریسته‌ی من آن است که برای نمونه؛ هنگامی 
که نشان داده شده باشد که «خوبی برون‌آخته‌ی دانش است»؛ و هنگامی که نشان 
[0 داده شده باشد که «خوبی یک برون‌آخته‌ی دانش است که خوب است»؛ - 
ولی اگر خوبی به سان مطلق چونان برون‌آخته‌ی دانش استوار شده باشد. آنگاه باید 
«چیزی که هست»۲ [= آن که همست = هستومند] را چونان حد میانگین برنهاد؛ ولی 
اگر افزوده شود: « که خوب است». آنگاه باید «آن که چیزی هست»" [< هستومند 
معیّن] حد میانگین باشد. زیرا بگذارید ۸ نماینده‌ی «دانش آنکه آن چیزی هست» 
باشد» 8 نماینده‌ی «آن که چیزی هست»"؛ و ۲ نماینده‌ی «خوبی | خوب». پس 
راست است که ۸ بر 8 حمل شود؛ زیرا برپایه‌ی فرض از آن که چیزی هست 
دانشی وجود دارد بیانگر آنکه آن چیز» یک چیزی هست. ولی همچنین راست 


۱) نتیجه آنکه نمی‌توان گفت «دادگری چونان خوبی. خوب است» يا «خوبی که خوب است به دادگری 
تعلن می‌گیرد»؛ زیرا آگاهی‌ای به ما نمی‌دهد (ولی بایستگانه «دروغ» نیست!) - باهمشماری بدین شیوه 
است: 8 هست ۸ (از خوبی دانشی رجود دارد که خوب است)؛ ۳ هست 8 (دادگری یک گونه خوبی 
است / خوب است)؛ پس: ‏ هست ۸ (در مورد دادگری دانشی وجود دارد که دادگری یک خوبی است). 
to Uytetvéov‏ )2 

۳ رولفس؛ «می‌دانیم که تندرست خوب است» و به همین قياس جمله‌ی سپسین. 
۴) یعنی ُراگلافوس می‌نواند چونان چیزی که برجانیست. شناخته شود. به عبارت دیگر می‌تواند دانسته 
شود که وجود ندارد؛ یا می‌دانیم که چنین چیزی نیست. ثراگلانوس جانوری است افسانه‌ای که از جمله در 
قالیهای خاوری نمایانده می‌شود. همچنین سه در پیرامون گزارش, 16-17 16 ر آناکاویکد دوع 

7 و نیز سه انلاطون. پولتیا (جمهوری): 488۸. 

(۳ 7) tû Ûv 8) TO tı öv 
9) 7۵ سب‎ tı 


[ar] 
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ام ي ج بت ا 


است که 8 بر ۳ حمل شود؛ زیرا ۳ نماینده‌ی چیزی است که چیزی هست [= یک 
[35] هستومند معیّن]. بر این پایه ۸ نیز می‌تواند بر ۳ حمل شود؛ از اینرو دانشی 
از خوبی برجا خواهد بود بیانگر آنکه خوب است؛ زیرا برپایه‌ی فرض» عبارتِ «آن 
که چیزی هست» [= هستومند معیّن] نشانه‌ی گوهر' ویژه‌ی یک چیز است. - ولی 
اگر «چیزی که هست» [= هستومند] چونان حدّ میانگین برنهاده شده بود. و «چیزی 
که هست» [= هستومند] به معنای مطلق. و نه چونان «آن که چیزی هست» [< 
هستومند معیّن] در رابطه با حدّ کرانگین ( مهین ) گفته شده بود. باهمشماری‌ای 
وجود نمی‌داشت بیانگر آنکه «دانشی از خوبی وجود دارد که خوب است». بلکه 
(بسادگی ) «(دانشی از خوبی وجود دارد) که خوبی هست»؛ برای نمونه» اگر ۸ 
]49[ نماینده‌ی «دانش اینکه چیزی هست» می‌بود. 8 نماینده‌ی «چیزی که 
هست» [= هستومند] و آ نماینده‌ی «خوبی». اکنون آشکار است که در 
باهمشماریهایی که چیزی را باگونه‌ای تخصیص " نتیجه گیری می‌کنند. حدّها را باید 
بدینسان برگرفت. 


9 (جایگزین‌سازی عبارتهای هم‌ارز ) 


ولی همچنین باید بتوان حدّهای هم‌ارز را جایگزین یکدیگر ساخت:" نامها را 
جایگزین نامهاء و عبارتها را جایگزین عبارتها؛ و نام را و عبارت را جایگزین 
7[ یکدیگر؛ و همواره بايد (مرجحانه) به جای عبارت نام را برگرفت؛ زیرا (بدین 
شیوه ) برون‌نهش حدّها آسانتر است. برای نمونه اگر هیچ جداسان نباشد گفتن 
اینکه «باور داشتنی "» جنس عقیده واشت 9 نیست» با گفتن اينکه «عقیده داشتنی 


۱ 0؛ همچنین: «ذات»» «جوهر». - ولی در این مورد «باوه» (به معنای 08108 16 و 18176 و 
0 8ھ بسنجید با «نوباوه») نیز می‌توان گفت. 

.êv pépet ۲‏ در برابر این اصطلاح معمولانه «جزئی» بکار می‌بریم. - ترجمه‌ی ما هماهنگ است با 
ترجمه‌ی رولفس (واژه‌ی او ۷600161621107: «تکبیف»» «تعدیل»). تریکو: «... در باهمشماریهایی که با 
حدّ دربارگفته (56001:21108) کرانمند شده‌اند. ...». به هر سان مطلب به آغاز پارانگاشت» سطرهای 
27-8 498 باز می‌گردد. ‏ ۳) برای آسان کردن فروگشایی. 

۴ 770/8775۷ 7۵ یا «برون‌آخته‌ی تصورم. ‏ ۵) 006007۷ 7۵ یا «برون‌اخته‌ی عقیده». 


[Yar] 


[*49] منطق ارسطو (آرگانون) 
سب حون اج 
با بخشی از باورداشتنی اینهمان نیست» (زیرا آنچه نشانگری شده۲ (در هر دو) 
همان است). آنگاه به جای عبارت بیان شده (در گزاره‌ی نخست )» باید (گزاره‌ی 
دوم را برگزید و تنها) حدّهای «باورداشتنی» و «عقیده‌داشتنی» را برنهاد. ۲ 


0 (کاربرد حرف تعریف یونانی ) 

[] ولی چون گزاره‌ی «رامش خوب [= خیر = 6۷۵0] است» اینهمان 
نیست با گزاره‌ی «رامش یک خوبی [= یک خوب = الخیر = 470804۷ 7۵] است»: 
پس نباید حدّها را یکسان برنهاد؛ بلکه اگر باهمشماری‌ای برجا باشد گویای آنکه: 
«رامش خوبی [< یک خوب ‏ الخیر ‏ ۵۵06۷ = «0۷000 7۵] است» آنگاه 
حدٌ باید «خوبی» [= الخیر ‏ «707084] باشد» ولی اگر باهمشماری گویای آن 
باشد که: «رامش خوب [= خیر = ۵۵00۷] است. حدّ باید «خوب» [< خیر = 
0 ] باشد. و نیز به همچنین است در موردهای دیگر.۳ 


1 (گزارش برخی عبارتها ) 


ولی هیچ گونه اینهمانی» چه در بودش ۴ [= واقع] چه در گفتار» وجود ندارد 


1) 2۵ onuatvéouevov 
زیرا در گزاره‌ی نخست» سه حدٌ بکار رفته است: «باورداشتنی»» «جنس»» و «عقیده داشتنی»؛ هم بدان‎ )۲ 
گاه که در گزاره‌ی دوم دو حد: «باورداشتنی» و «عقیده‌داشتنی». - هر آینه گزاره‌ی درم معمولانه چنین بیان‎ 
می‌شود: «باورداشتنی به همه‌ی عقیده داشتنی تعلق نمی‌گیرد» یا «برخی از عقیده داشتنی؛ باورداشتنی‎ 
را همرده بکار می‌برد. ولی در اینجا‎ 0v ر‎ BoE در ضمن. ارسطو گاه‎  .»تسین‎ 
که در این فرگرد به «باررداشتن» متصوّر شده نشانگر میزان بیشتری از اعتقاد است.‎ MB ve 
آشکارا این بحث مربوط می‌شود به دستور زبان یونانی. در این مورد ویژه» زبانهای فرانسه و انگلیسی‎ ۳ 
20007658 و آلمانی مانند یونانی‌اند؛ (آلمانی به میزانی بیشتر). در انگلیسی 8000 یمنی «خوب»: و‎ 
یعنی «خوبی». ولی 8000 16 به دو یا سه معنا بکار می‌رود: یکی «خوبی»: «نیکی»: و دیگری «امر‎ 
به معنای «توانگران»»‎ 1126 ۲1٥۸ خوب»: «امر نیک»» «امر نیکو»؛ و گاه به معنای «خوبان» (بسنجید با‎ _ 
«اغنیا»).‎ 
4) مهس‎ 


[Yar] 
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7 اندرمیان گزاره‌ی: ۸۰ تعلق می‌گیرد به همه‌ی آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد» و 
گفتن اینکه: ۸۰ تعلّق می‌گیرد به همه‌ی آنچه 8 به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد»؛ زیرا 
هیچ چیز بازنتواند داشت که 8 به ۲ تعلق بگیرد» ولی نه به همه‌ی ۳. برای نمونه, 
بگذارید 8 (نماینده‌ی) «زیبا» باشد» و ۳ (نماینده‌ی) «سپید». پس اگر زیباء به 
برخی از سپید تعلّق بگیرد» آنگاه راست خواهد بود گفتن اینکه «زیبا» به «سپید» 
]20[ تعلق می‌گیرد؛ ولی شاید نه به همه‌ی «سپید». - بنابراین اگر ۸ به 8 تعلّق 
ی لے می اہک کے رھ مان کی له حول 9ب 
همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» خواه بسادگی به (برخی از) آن تعلق بگیرد» آنگاه نه تنها 
ضروری نیست که ۸ به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» بلکه حتّا ضروری نیست ۸ اصلاً به 
۲ تعلق بگیرد. بعکس» اگر ۸ به همه‌ی آنچه 8 براستی بدان گفته تواند شد تعلّق 
بگیرد, آنگاه چنین رخ خواهد داد که ۸ به همه‌ی آنچه 8 به همه‌ی آن گفته می‌شود» 
]25[ گفته خواهد شد. - اگر بااینهمه» ۸ به چیزی گفته شود' که 8 می تواند به 
همه‌ی آن گفته شود آنگاه هیچ چیز بازنتواند داشت که 8 به ۲ تعلق بگیرد» هرچند 
که ۸ به همه‌ی ۲ تعلق نگیرد» یا اصلا به هیچ ۳ تعلق نگیرد. - پس با برگرفتن این 
سه حدّ» هویدا است که گزاره‌ی: ۸۰ به آنچه 8 در مورد آن گفته می‌شود کل [.] 
گفته خواهد شد» به معنای گزاره‌ی زیر است: «۸ به تک‌تک چیزهایی که 8 به آنها 
[0 گفته می‌شود. گفته خواهد شد».۲ و اگر 8 به همه‌ی یک حدّ (3) گفته شود. 
آنگاه ۸ نیز به همه‌ی آن حدّ (۲)گفته خواهد شد؛ ولی اگر 8 به همه‌ی یک حدّ 
(1)گفته نشود آنگاه ضروری نخواهد بود که ۸ به همه‌ی آن حدّ (1) گفته شزد. 

ولی نباید پنداشت که از برون‌نهادن" ( حدّها) چیزی ناسازگار نتیجه 


۱) بی از چندی نمودن [= چندی‌نمایی کردن = تسویر کردن]. 
۲) گزاره‌ی نخستین در بونانی مبهم است. در سطر 28 در 

ka 00 2۵ B 20۲۵: ۲۵ ۸8‏ 2۵ 
مشخص نیست که آیا 0۷۲06 به پیش از خود بازیرد می‌دهد يا به پس از خود. (وجود وبرگول اندرمیانِ 
B‏ و ۲097۵5 لازم نیست» تا ابهام نگه داشته شود.). در گزاره‌ی دوّم؛ در سطرهای 29-30 ارسطو با 
ساخت نحوی روشنتر ابهام را به کنار می‌زند. ما در فارسی کوشیده‌ايم ابهام را نگه داریم. از اینرو اندرمیان 
«کل و «گفته می‌شود» ویرگول وارد کره‌ايم ولی آن را در قلاب نهاده‌ايم. 
۳ یا دقیفتر: «برون نهاده شدن». درباره‌ی سفهوم مصدر 6۸7٤0:0801‏ در اینجا هماهنگی وجود 


[46] 


[*49] منطق ارسطو (ًرگانون) 
می‌شود؛ زیرا ما (فرض ) بودن این چیز در اینجا را افزون بکار نمی‌گيريم بلکه 
[ به‌ماننلٍ هندازش دادن ' فرا می‌رویم که می‌گوید: این» «خط یک پا دراز» و / یا 
«حطّ راست» و / یا «خط بی‌پهنا» ۲ است» هرچند که (خطٌ کشیده شده) چنین 
نیست؛ ولی او نمونه‌ها را بدین شیوه بکار نمی‌گیرد که گویی بر پایه‌ی آنها 
باهمشمارنده باشد [= نتیجه گیری قیاسی کند]." زیرا به سان کلّی تا چیزی چونان 
کل به جزء و چیزی دیگر به این چونان جزء به کل پیوند نداشته باشد. استوار- 
کننده از هیچ یک از این گونه پاره‌ها چیزی را استوار نمی‌کند» چنانکه هرگز 
7 باهمشماری هست نمی‌شود. ولی ما - از بهر آموزنده " - برون نهادن را به 
همان سان بکار می‌گیریم که با حس دریافتن * را بکار می‌گيريم: زرا نه چنانکه گویی 
نتوان بی از این حدّهای نموداری» چیزی را استوار کرد همچنانکه نمی توان 
باهمشماری را بی از پیشگذارده‌ها استوار کرد. 


42. (فروگشایی [= تحلیل ] باهمشماریهای همنهاده ( 

7 ولی نباید بر ما پوشیده بماند که در همان باهمشماری نه همه‌ی نتیجه‌ها از 
راه یک شکل واحد بر می‌آیند. بلکه برخی از نتیجه‌ها از راه یک شکل» و برخی 
دیگر از راه شکل دیگر الفنجیده می‌شوند. بر این پایه هویدا است که فروگشاییها (به 
صورت بهنجار *) باید با توجّه به این نکته انجام گيرند. ولی چون هرگونه مسئله در 
هر شکل استوار نمی‌شود. بلکه در هر شکل مسئله‌های معیّنی ثابت می‌شوند پس 


ندارد. راس برای روشن‌سازی؛ به پاره‌ی زیر در در پبرامون ابطالهای سوفیستی بازبرد می‌دهد: 
36-8 1780 

1( yewuétpng 2) arhat 
سے آناکاویک دوم 7639 ,10 ,1؛ و: کاگیتیکد. 34 997° ,2 ,8 ر 20 10782 ,3 ,%4 و‎ ۳ 
. 2, 108921 
ترجمه‌ی ما بر پایه‌ی خوانش و راهنمایی راس استوار است. - توانش دیگر: «ولی‎ .۵ 4060۷ )۴ 


ما - یعنی آموزنده - ...6. 
0( 004 دقیقتر: «با حش دریافته‌شدن». - در اینجا در عمل یعنی «سهش»: «مشاهده»» 
«دید»: ۸6012121108 (رولفس). ع) افزایش رولفس . 


] ۲۹۶ [ 
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[7/ از (صورتِ) نتیجه آشکار است که در کدام شکل باید (پیشگذارده‌ها را) 


جستجو کرد. 


3 (آناکاوی [- فروگشایی = تجزیه و تحلیل ] تعریفها ) 


در مورد آن چم‌ورزیهای مربوط به تعریف ( یک حد)» که برای دُوی 
چم‌گفتن ! درباره‌ی یکی از عاملهای آن تعریف بکار می‌روند» باید آن (عاملی از 
تعریف چونان) حدّ را (در باهمشماری) برنهاد که دُوی چم‌گفتن بدان مربوط 
می‌شود. و نه کل تعریف ( حدّ)" را؛ زیرا آشفتگی به سبب درازا(ی حدٌ مورد 
بحث ) کمتر خواهد بود؛ برای نمونه اگر کسی نشان داده باشد که «آب» یک «مایع 
7 آشامیدنی» است. باید «آشامیدنی» و «آب» را (چونان حدّ) برنهاد (به 
هنگامی که مسئله‌ی مورد بحث «آشامیدنی» باشد. نه «مایع»)". 


4. (باهمشماریهای شرطی را نمی‌توان به شکلهای سه‌گانه 
فروگشود ) 

ولی سپس نباید کوشید تا باهمشماریهای شرطی ‏ را بازگرداند؛ زیرا 
بازگردانش [- رفع] برپایه‌ی پیشگذارده‌های وضع شد" ممکن نیست. زیرا آنها 
بوسیله‌ی باهمشماری استوار نشده‌اند» بلکه همگی از راه توافق مورد پذیرش قرار 


() 001 نمت مضارع» مجهول» جمع» از مصدر ye01‏ : «دُوی چم‌گفتن». 
۲ در سطر ۰11 216/6 (جمع ازانی [= ملکی]؛ - مفرد: 16706) را به «چم‌ورزیها» [= استدلالها] 
برگردانده‌ایم. ولی در سطر ۰13 ۸6070۷ (همان ۸0۷06 در حالت رایی) را به «تعریف ( س حدّ)» ترجمه 
کرده‌ايم. رولفس در این موضع «لوگوس» را به 13687368 (حذ. مفهوم) برمی‌گرداند؛ تردنیک: 107۳0012 
(فرمول» ضابطه» عبارت)ء جنگینن و تریکو: 061001108 و 6/000 (تعریف)؛ تذاری: «حدّ» با 
توجه به اشاره‌ی راس اندرمیان اينها آخشیج برجانیست (چون «تعریف» «تعریف حله است). 

راژه‌ی ۵010/66 (در سطر 11) به «تعریف» برگردانده شده است» و واژه‌ی ۰0۵06 در سطر 12 به 
«تعریف» و در سطر 13 به «حدّ». ‏ ۳ افزایش رولفس. 

4) éË Uro0éoewg owdoytouoi 5) tû ماه‎ 


[rav] 


[*50] منطق ارسطو (آرگانون) 


گرفته‌اند. برای نمونه» اگر کسی فرض گیرد که: اگر یک توانش [= قژه‌ی = استعداد] 
[0 تک آخشیجها برجا نباشد. آنگاه دانش واحدی (از برای آنها) نیز وجود 
نخواهد داشت؛ سپس به دویچ یی پردازد" [= به شیوه‌ی دیالکتیکی استدلال 
کند] که یک توانش تنها برای هرگونه زوج آخشیح‌گونه " [= متضاد]» برای نمونه 
برای تندرست و بیمار"» وجود ندارد؛" زیرا (اگر وجود داشته باشد آنگاه ) یک چیز 
واحد همهنگام تندرست و بیمار خواهد بود. اکنون, اینکه یک توانش تنها برای 
همه‌ی آخشیجها وجود ندارد ثابت شده است * ولی اينکه یک دانش تنها (برای 
7 همه‌ی آخشیجها) وجود ندارد ابت نشده است. با اينهمه ضروری است که 
نتیجه‌ی اخیر پذیرفته آید؛ ولی این پذیرش, برپایه‌ی باهمشماری نیست. پلکه بر 
پایه‌ی فرض ۶ است. پس چنین چم‌ورزی ای را نمی توان (باهمشمارانه) بازگرداند. 
ولیک این برهان که توانش واحد وجود ندارد» می‌تواند (شاید شوانه 
باهمشمارانه) بازگردانده شود؛ زیرا شاید برهان «وجود نداشتن توانش واحد 
آخشیجها» گونه‌ای باهمشماری بوده باشد. هم بدان گاه که برهان «وجود نداشتن 
دانش واحدٍ آخشیجها» فرضیّه است.۷ 


بورشم )1 
۲ یا «خشیج»: 5 .tû‏ 

tO 0۵6‏ )3 
۴) جمله‌ی سطر 21 را به پیروی از روشن‌سازی و خواینش راس به فارسی برگردانده‌ايم. 
(O‏ ۵70۵۵0 از بهبسماء۵ة. 

0700402 5 )6 
۷) راس در این باره توضیحی فراگیر دارد و نشان می‌دهد که به چه سان برهان «وجود نداشتن توانش 
واحد آخحشیجها» می تواند شاید انگارنه (0565102021). باهمشماری به شمار آید. - هر آینه چم‌ورزي 
ارسطو درست است؛ چون به هرسان برهان «وجود نداشتن دانش واحد آخشیجهاه نه برپایه‌ی 
باهمشماری, بلکه بر پایه‌ی «قاعده‌ی وجه وضعی» (207:815 7045: وجه وضع معدم در قباس 
استشنایی) استوار می‌شود. بگذارید ۸۵ نماینده‌ی «توانش واحد آحشیجها وجود دارد» باشد. و 8 نماینده‌ی 
«دانش واحد آخشیجها وجود دارد». اینک بر پایه‌ی فرض داریم: 8¬ - 7 . ولی همچنین: ۸¬ . با 
تلفیق این دو بر پایه‌ی قاعده‌ی وجه وضعی: 
(^A ¬ ¬B), ۲ ¬B.‏ 
۸ [با میزانی تأمل] پیش از این برپایه‌ی باهمشماری استوار شده است؛ ولی چنانکه سهیده می‌شود. 
8^ برپایه‌ی فرض استوار می‌گردد. 
]4۸[ 
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و به همین سان است در مورد استدلالها یی که از راه بازگرداندن به ناتوانستنی 
[30] [= برهان خلف] نتیجه می‌گیرند؛ زیرا این استدلالها نیز تابع فروگشودن [= 
آناکاویدن] نیستند؛ هر آینه می‌توان آپاآژیرش به ناتوانستنی [- سوق به محال = 
برهان خلف] را فرو گشود (زیرا برهان آپاآژیرش بوسیله‌ی باهمشماری نشان داده 
شده است)» هرچند که بخش دیگر استدلال (یعنی مسئله‌ی واقعی ) نمی‌تواند 
فروگشوده شود؛ زیرا نتیجه از فرضیّه " الفنجیده می‌شود. جداسانی این گونه 
استدلالها با باهمشماربهای شرطی که در بالا یاد شدند این است: در آن 
باهمشماریها یک پذیرفتن پیشین " اگر شخص بخواهد نتيجه را بپذیرده بایسته 
7 است؛ برای نمونه. اگر یک توانش تک آخشیجها ثابت شده باشد. آنگاه 
یگانه بودن دانش آ خشیجها نیز استوار خواهد شد. بعکس در مورد کنونی» حا در 
صورت نبود یک پذیرش پیشین» مردمان به سبب آشکار بودن خطا استدلال را 
می‌پذیرند؛ برای نمونه» اگر رازانال [= خط قطری] (با پهلوها) هم‌اندازپذیر 
برنهاده شود آنگاه عددهای فرد برابر با عددهای زوج خواهند شد (و این 
ناتوانستنی اسیخا) : 
بسی باهمشماریهای دیگر که بر پایه‌ی فرض نتیجه گیری می‌کنند نیز وجود 
[0 دارند؛ باید آنها را بررسی کرد و بروشنی مشخْص گردانید. اينکه فصلهای آنها 
[*50] کدام‌اند» و چگونه باهمشماریهای شرطی تشکیل می‌شوند. پس از این 
توضیح خواهیم داد؛* ولی اکنون همین اندازه بر ما آشکار باشد که این گونه 
باهمشماریها را نمی‌توان به شکلها (ی سه گانه) فروگشود. و علّت آن را پیش از اين 
گفته‌ايم. 


تبصره: بآسانی می‌توان استوار کرد که قاعده‌های «وجه وضعی» و «وجه رفمی» (101165 کن00) 
همان چیز را می‌گویند. ۲ ۲ ۱ 
rpodtouodoysîodau‏ )3 ۱۱۳ 
.4126 )4 
۵) قولی که ظاهرانه در نوشته‌های بازمانده‌ی ارسطو بدان وفا نشده است. 
[۲۹۹] 


]50[ منطق ارسطو (آرگانون) 


45. (بازگرداندن باهمشماریهای یک شکل به شکل دیگر ) 


[5] در مورد همه‌ی مسئله‌هایی که در چند شکل استوار می‌شوند. هرگاه در 
یک شکل با هم شمرده شده باشند. می توان باهمشماری را به یک شکل دیگر 
بازگرداند؛ برای نمونه» باهمشماری سلبی شکل نخستین را می‌توان به شکل دوم 
بازگرداند." و باهمشماری شکل میانی (یعنی دوّم) را به شکل نخستین؛ هر آینه نه 
همه‌ی باهمشماریهای شکل دوّم. بلکه برخی از آنها را. این امر از آنچه در پی 
]10[ می‌آید آشکار خواهد شد. " زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد» ولی 8 به 
همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ به هیچ ۳ تعلق نخواهد گرفت. بدینسان در اینجا 
شکل نخستین را خواهیم داشت؛ ولی اگر پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده [= 
وارونه] شود. آنگاه شکل دوّم بوجود خواهد آمد؛" زیرا 8 به هیچ ۸ تعلق 
نمی‌گیرد. ولی به همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد. - ولی به همین سان» اگر باهمشماری 
]15[ کی نباشد بلکه جزئی باشد؛ برای نمونه اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. اما 8 
به برخی از ۳ تعلق بگیرد؛ زیرا با برگرداندن پیشگذارده‌ی سلبی» شکل میانی 
بوجود خواهد آمد.۴ 

از باهمشماریهای شکل دوّم. باهمشماریهای کلّی می‌توانند به شکل نخستین 
بازگردانده شوند. ولی در مورد باهمشماریهای جزئی, تنها یکی از دو باهمشماری 
می‌تواند چنین بازگردانده شود.* زیرا بگذارید ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. ولی به 
0 همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. اینک اگر پیشگذارده‌ی سلبی را برگردانيم. آنگاه شکل 
نخستین بوجود خواهد آمد؛ ”زیر در این صورت 8 به هیچ ۸ تعلّق نخواهد گرفت» 
ولی ۸ به همه‌ی ۲ تعلق خواهد گرفت. ولی اگر پیشگذارده‌ی ایجابی به 8 مربوط 
باشد» و پیشگذارده‌ی سلبی به 1 آنگاه باید ۳ را چونان حدّ نخستین (یعنی حدّ 


۱) باهمشماری نیگوی» نه آربگوی؛ زیرا شکل دوّم تنها باهمشماریهای نیگوی دارد. 

۲ در پارانگاشت سپسین ( .567 61 17  .)5/‏ ۳) بازگرداندن Celrênt‏ با به 068276 رل 
۴) بازگرداندن ۴6۲0 ,1 به 20ذا5ع۲ م1 

۵ تنها ۲851170 رل نہ 1387000 رل ؛ همچنین سے پانوشت در 32 50. 

۶( بازگرداندن 068876 a, II,‏ 66187621 رل 


e] 
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مهین ) برنهاد؛ زیرا ] به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد. ولی ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد؛ بر 
این پایه ۲ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. از انرو 8 نیز به هیچ ۲ تعلق نخواهد گرفت؛ 
7 زیرا پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده می‌شود. - ولی اگر باهمشماری جزئی 
باشد هنگامی که پیشگذارده‌ی سلبی به کرانگین مهین پیوند یابد آنگاه باهمشماری 
خواهد توانست به شکل نخستین بازگردانده شود؛ برای نمونه؛ اگر 4 به هیچ 8 تعلق 
نگیرد» ولی به برخی از ۳ تعلق بگیرد؛ زیرا اگر پیشگذارده‌ی سلبی برگردانده شوب 
آنگاه شکل نخستین هست خواهد شد؛' زیرا 8 به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد؛ ولی ۸ به 
[0 برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد. ولی هنگامی که پیشگذارده‌ی ایجابی باشد که به 
کرانگین مهین پیوند می‌یابد. فروگشایی در کار نخواهد بود؛ برای نمونه؛ اگر ۸ به 
همه‌ی 8 تعلق بگیرد. ولی به همه‌ی ۲ تعلق نگیرد؛" زیرا پیشگذارده‌ی (آريگوي 
کلي) 48 نه (به گزاره‌ی آریگوی کّی) برگردانده تواند شد. و نه اگر (به گزاره‌ی 
آريگوي جزئی ) برگردانده بشود باهمشماری هست خواهد شد.۳ 

و باز در باممشماریهای شکل سرٌم همه‌ی آنها نخواهند توانست به شکل 
نخستین فروگشوده شوند. " ولی باهمشماربهای (جزئی) شکل نخستین همه 
[ می توانند به شکل سوم فروگشوده شوند. زیرا فرض کنید که ۸ به همه‌ی 8 
تعلق می‌گیرد» ولی 8 به برخی از ۳ تعلق می‌گيرد. بنابراین چون پیشگذارده‌ی 
ایجابی جزئی برگردانده می‌شود» پس ۳ به برخی از 8 تعلق خواهد گرفت؛ ولی 
فرض این بود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ بر این پایه شکل سوم ایجاد 
می‌شود. و اگر باهمشماری سلبی باشد نیز وضع به همین روال است؛ زیرا 
[40] پیشگذارده‌ی ايجابي جزئی برگردانده می‌شود؛ بر این پایه ۸ به هیچ 8 تعلق 
نخواهد گرفت» ولی ۲ به برخی از 8 تعلق خواهد گرفت. ۶ 
[*51] ولی در میان باهمشماریهای شکل فرجامین (یعنی شکل سوم) تنها 
یکی به شکل نخستین فروگشوده نمی‌شود؛ و آن هنگامی است که پیشگذارده‌ی 


۱ بازگرداندن 00ذا۲66 ,11 به Feri‏ ,1. ۲) 27060 ,[1؛ ے پانوشت سپسین. 

۳ در ۰1387000 گزار‌ی آریگوی کلّی تنها می‌تواند به گزاره‌ی آریگوی جزئی برگردانده شود؛ ولی سپس 
باهمشماری هست نخواهد شد. چون -10 در شکل نخستین (و در همه‌ی شکلها) سترون خواهد بود. 
۴ 800۵700 ,111 بازگردانده نمی‌شود. ‏ ۵) بازگرداندن نت8 ,1 په لعنا2ظ بلل1. 

۶) بازگرداندن ۳6۲0 I,‏ به ۴6۲50 بلل1. 


]۳۰۱[ 
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سلبئ» کلّی برنهاده نشود؛ ولی همه‌ی دیگر باهمشماریها فروگشوده می‌شوند. - 
زیرا فرض کنید که ۸ و 8 برهمه‌ی ۳ حمل می‌شوند؛ بنابراین ۳ در رابطه با هر یک 
[ از ۸ و 8 به سان جزئی برگردانده خواهد شد؛" از اینرو, ۳ به برخی از 8 تعلّق 
می‌گیرد . بر این پایه شکل نخستین برجا خواهد بود, اگر ۸ به همه‌ی ۳» ولی ۲ به 
برخی از تعلق بگیرد. واگر ۸ به همه‌ی ۳ و 8 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد, آنگاه 
همان چم‌ورزی استوار خواهد بود؛ زیرا ۳ در رابطه با 8 برگردانده می‌شود. "ول از 
سوی دیگ اگر 8 به همه‌ی تعلق بگیرد. ولی ۸ به برخی از ۲ آنگاه باید 8 را 
]10[ چونان حدٌ نخستین برنهاد؛؟ زیرا 8 به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد» ولی ۳ به 
برخی از ۸ تعلّق می‌گیرد؛ بر این پایه 8 به برخی از ۸ تعلق خواهد گرفت. ولی 
چون گزاره‌ی جزئی برگردانده می‌شود» پس ۸ نیز به برخی از 8 تعلق خواهد 
گرفت. - و اگر باهمشماری سلبی باشد» چنانچه حدّها کلی باشند, باید به همان 
سان آنها را برگرفت. زیرا فرض کنید که 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد ولی ۸ به 
7[ هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ بنابراین ۳ به برخی از 8 تعلّق خواهد گرفت» ولی ۸ به 
هیچ ۲ تعلق نخواهد گرفت؛ بر این پایه ‏ حدّ میانگین خواهد بود.۵ - به همین 
سان است اگر پیشگذارده‌ی سلبی کلّی باشد. و پیشگذارده‌ی ایجابی جزئی؛ زیرا ۸ 
به هیچ ] تعلق نخواهد گرفت ولی ۳ به برخی از 8 ها تعلّق خواهد گرفت. *- ولی 
اگر پیشگذارده‌ی سلبی جزئی فرض شود فروگشایی [= آناکاوی = بازگردانش] 
وجود نخواهد داشت؛ برای نمونه اگر 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ولی ۸ به برخی 
[ از ۲ تعلّق نگیرد؛۲ زیرا با برگردانده شدن پیشگذارده‌ی 3۳ (» کهین») هر دو 
پیشگذارده جزئی خواهند بود. 

ولی همچنین آشکار است که برای فروگشودن 2 آناکاویدن] شکلها (ی 
نخستین و سوّم) به یکدیگ باید پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین کهین در هر دو 


1) 11, ۰ 
ب.‎ Darii به‎ III, Datisi ,آ. ۳ بازگرداندن‎ Darii به‎ II Darapti بازگرداندن‎ )۲ 
بل‎ Ferio a III, ۳6۶602 بآ. 0( بازگرداندن‎ Darii به‎ III, Disamis بازگرداندن‎ ۴ 
.1, Ferio به‎ III, ۳6120008 بازگرداندن‎ )۶ 

7۰ را11 )7 


۱۳1 
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شکل برگردانده شود؛ زیرا دیدیم که به سبب ترانهادگی ای [< جابجاشدگی] 
7 (حدّهای) پیشگذارده‌ی کهین است که گذر" (از یک شکل به شکل دیگر) 
انجام می‌گیرد. 

ولی از باهمشماریهای (جزئی ) شکل میانی. یکی می‌تواند به شکل سوم 
فروگشوده شود و یکی نمی تواند. ۲ زیرا هنگامی که پیشگذارده‌ی کلّی. سلبی باشد. 
فروگشایی توانستنی است. - زیرا اگر ۸۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد» ولی به برخی از 7 
تعلّق بگیرد. آنگاه هر دو (: 8 و ۳) به یکسان در رابطه با ۸ برگردانده خواهند شد 
[30] چنانکه 8 به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد ولی ۳ به برخی از ۸ تعلّق می‌گیرد؛ از 
اینرو ۸ حدّ میانگین است. - ولی هنگامی که ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی به 
برخی از ۳ تعلّق نگیرد» فروگشایی وجود نخواهد داشت؛ زیرا هیچ یک از این دو 
پیشگذارده پس از برگردانش دیگ رکلّی نخواهد بود.۵ 

همچنین باهمشماریهای شکل سوم * می‌توانند به باهمشماریهای شکل 
[5 میانی فروگشوده شوند؛ و آن هنگامی است که پیشگذارده‌ی سلبی کلی 
باشد؛ برای نمونه» اگر ۸ به هیچ ۳ تعلّق نگیرد» ولی 8 به برخی از یا به همه‌ی 
۳ تعلق بگیرد." زیرا سپس ۲ به هیچ ۸ تعلّق نخواهد گرفت؛ ولیک به برخی از 8 
تعلق خواهد گرفت. - ولی اگر پیشگذارده‌ی سلبی جزئی باشد. آنگاه فروگشایی در 
کار نخواهد بود؛" زیرا پیشگذارده‌ی جزئي نیگوی [= سلبی = منفی = نایی] 
برگردانش را نمی پذیرد. 
[407] اکنون آشکار است که درست همان باهمشماریهایی نمی‌توانند در این 
شکلها (ی دوم و سوّم) به یکدیگر فروگشوده شوند. که نمی‌توانستند به شکل 


1) uerarıdéuevn 2) ueréfaotç 
می‌تواند. 8400 را نمی‌تواند.‎ 11, ۳65۱100 ۳ 
. II, ۳6۲160 به‎ I, 65۸80 بازگرداندن‎ ۴ 
5) را‎ ۰ 
باهمشماریهای نیگوی. زرا در شکل دوّم فقط باهمشماری نیگوی برجا است.‎ )۶ 
.Il, Festino به‎ IIJ, Ferison و‎ III, ۳6120608 بازگرداندن‎ (¥ 
8) II, Bocardo. 


[rr] 


[*51] منطق ارسطو (آرگانون) 


[51] نخستین فروگشوده شوند؛" و اینکه در رو بازگرداندن باهمشماریها به 
شکل نخستین, باهمشماریهای اخیر (یعنی باهمشماریهایی که نمی توانند به شکل 
نخستین فروگشوده شوند ) تنها می توانند از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان 
خلف ] استوار گردند. 

اکنون اینکه باهمشماریها چگونه باید بازگردانده شوند " و اينکه شکلها به 
یکدیگر فروگشوده می‌شوند. از آنچه گفته شد آشکار است. 


46. فروگشایی حذهای معیّن و حذهای نامعیّن در باهمشماریها )۳ 


[5] ولی در استوارکردن یا وازدن گزاره‌هاء گونه‌ای جداسانی ایجاد می‌شود اگر 
نشانگري عبارتهای «چیزی این نیست» و «چیزی نه-اين است» همسان گرفته شود یا 
دیگرسان؛ برای نمونه: «چیزی سپید نیست». در برابر اینکه: «چیزی ناسپید است». 
زیرا این دو همان چیز را نشانگری نمی‌کنند؛ و نيگويي [= نایش] «سپید بودل»» 
[0 «ناسپید بودن» نیست» بلکه «سپید نبودن» است. - چم [= دلیل] آن این 
است: نسبت «او می تواند راه برود» به «او می تواند راه نرود» (درست ) همانند نسبت 
«سپید است» به «ناسپید است» می‌باشد؛ و نیز همانند نسبت «او خوبی را می- 
شناسد» به «او ناخوبی را می‌شناسد» است. زیرا اندرمیان «او خوبی را می‌شناسد» و 
«او شناسنده‌ی خوبی است» هیچ جداسانی نیست؛؟ و نیز هیچ جداسانی نیست 
[5 اندرمیان «او می تواند راه برود» و «او تواننده‌ی راه رفتن است»؛۵ بر این پایه. 
اندرمیان برابرنهاده‌های آنها نیز جداسانی نیست: «او نمی تواند راه برود» - «او 
تواننده‌ی راه رفتن نیست». اکنون اگر «او تواننده‌ی راه رفتن نیست» همان را نشانگری 
کند که «او تواننده‌ی راه نرفتن است» پس آنگاه تعیّنهای «تواننده‌ی راه رفتن است» 


.II, Bocardo و‎ I1, 887000 یعنی‎ )۱ 

سوه )2 
۳ همچنین ےه در پیرامون گزارش. فرگرد 3. - در ضمن. هماهنگ با 1.٤1‏ برای فرگرد پارانگاشت 
تازه باز شده است. 
۴ و ۰۵ هر آینه یک دیگرسانی کوچک برجا است که در زمینه‌ی جستار کنونی بی اهمیّت استه و آن 
اینکه «او خوبی را می‌شناسد» یک گزاره‌ی ثنائی است. و «او شناسنده‌ی خوبی است» یک گزاره‌ی ثلائی. 


]۳۰۴[ 
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و «تواننده‌ی راه رفتن نیست» همهنگام به موضوع واحد تعلّق توانند گرفت ' (زیرا 
موضوع واحد " هم می‌تواند راه برود و هم می‌تواند راه نرود؛ و موضوع واحد هم 
7 شناسنده‌ی خوبی است و هم شناسنده‌ی ناخوبی است)؛ ولی هاگویی [= 
ایجاب] و نيگويي [= سلب] پادگوی یکدیگ همهنگام به همان موضوع " تعلّق 
نمی‌گيرند. ؟ بنابراین به همان سان که «خوبی را نشناختن» و «ناخوبی را شناختن» 
اینهمان نیستند» «ناخوب بودن» و «خوب نبودن» نیز به یک معنا نیستند. زیرا در دو 
زوج چیزها که آناگوی* [- ممائل ] همدیگراند» اگر یک زوج با یکدیگر دیگرسان 
[25] باشند. آنگاه زوج دیگر نیز با یکدیگر دیگرسان خواهند بود. - همچنین 
«نابرابر بودن» * با «برابر نبودن»۲ اینهمان نیست؛ زیرا زیر یکی از این دو عبارت» 
یعنی «آنچه نابرابر است» چیزی چونان موضوع یافته می‌شود و آن» «نابرابره 
است؛ ولیک زير دیگری (یعنی «آنچه برابر نیست») هیچ چیز یافته نمی‌شود. از 
آنرو چنین نیست که هر چیز یا «برابر» باشد یا «نابرابر»؛ هم بدان گاه که براستی هر 
چیز یا برابر است» یا برابر نیست. - افزون بر آن» (گزاره‌هاي ) «این» چوب ناسپید 
است» و «این» چوب سپید نیست» همهنگام به چیزی واحد تعلّق نمی‌گیرند. زیرا 


۱) در سطر 18 ارسطو از دو نایستار [= ادات نفی] جداگانه یعنی 08 و ۸08 سود می‌جوید: 
um) Baditetv‏ }1 سحعقه0 où‏ 
در زبان فارسی حرفي نایستار «نه»» «ن» و «نا» و درگاهواژه‌ی امر «م» است. از اینرو برگرداندن لفظ به 
لفظ یونانی به فارسی ناتوانستنی می‌نماید. «راه مَرفتن» و «راه نارفتن» در فارسی طبیعی نیستند: «او 
تواننده‌ی راه نرفتن یا راه مَرّفتن است». 
arog‏ ۵ (3 ,2 

۴) آغازه‌ی [= اصل ] پادگویی‌ناپذیری با عدم تناقض. بسنجید با آپی‌نگاشت پیشگفتار مترجم. 
۵) 0۷بملتج 2۵. ممنه [= ملّفه] های آناگویی به قرار زیر اند: الف) «خوبی را نشناختن». و ب) 
«ناخوبی را شناختن». در یک سوی؛ و پ) «خوب نبودن» و ت) «ناخوب بودن» در سوی دیگر. از اینرو 
نسبت (الف) به (ب) همان است که نسبت (پ) به (ت). پس اگر (الف) و (ب) چنانکه ارسطو استوار کرده 
است دیگرسان باشند. آنگاه (پ) و (ت) نیز می‌باید دیگرسان باشند. 

ما بت ی )7 elvat uh Toov‏ )6 
۸ نسبت برابری با اینهمانی (=) یک محمول 2- موضوعی است. منطق ارسطو وسیله‌ی صوری برای 
پرداختن به محمولهای 2- موضعی در اختیار ندارد. بهتر می‌بود نمونه از محمولهای 1 -موضعی برگزیده 
می‌شد. - در ضمن» محمول 2-موضعی برابری یا اینهمانی اندرمیان دو حد را نباید با پیوند هم‌ارزی (<*) 
اندرمیان دو فرمول اشتباه کرد. 

]۳۰۵[ 


[51۳] منطق ارسطو (أرگانون) 


[ اگر چیزی چوب ناسپید باشد. آن چیز همچنان چوب خواهد ماند؛ ولیک اگر 
چیزی چوب سپید نباشد ضروری نیست که (اصلاً) چوب باشد. بر این پایه آشکار 
است که نیگویی ای «خوب است» «ناخوب است» نمی‌باشد. اکنون اگر در مورد 
هر چیز یکی از دو حالت هاگویی [= ایجاب] یا نیگوبی [= سلب] راست باشد» 
آنگاه چنانچه نیگویی راست نباشد» هویدا است که» به نحوی آریگویی [- 
[5 ایجاب] می‌بایستی راست باشد." ولی از برای هرگونه آریگویی یک نیگویی 
وجود دارد؛" از اینرو از برای این آریگویی (که «اين ناخوب است») این نیگوبی 
برجا است که «اين ناخوب نیست». 

ولی آرایش حدّها" اندرمیان یکدیگر چنین است:* بگذارید ۸ نماینده‌ی 
«خوب بودن» باشد» 8 نماینده‌ی «خوب نبودن»» و ۳ نماینده‌ی «ناخوب بودن» زیر 
+ ۵ نماینده‌ی «ناخوب نبودن» زیر ۸. پس به همه /هر چیز یا ۸ تعلق خواهد 
[0] گرفت» یا 8» ولی هرگز این دو به یک چیز واحد تعلق نخواهند گرفت؛ به 
همین سان» با ]یا ۵ به همه / هر چیز تعلق خواهند گرفت» ولی هرگز این دو به یک 
چیز واحد تعلق نخواهند گرفت. و 8 باید به ضرورت به هر آنچه ۲ به آن تعلق 
[*52] می‌گیرد. تعلّق بگیرد (زیرا اگر راست باشد گفتن اینکه «ناسپید است»» 
آنگاه راست خواهد بود گفتن اینکه «سپید نیست»؛ زیرا ناتوانستنی است که همان 
چیز همهنگام سپید باشد و ناسپید باشد یا همهنگام چوب اسپید باشد و چوب 


سپید باشد؛ بر این پایه اگر آریگویی به چیزی تعلق نگیرد آنگاه نیگویی به آن تعلق 


۱ 07۵0001 یا همچنین: «نایش». ۲) اصل منع شق ثالث یا وسط. 
۳ سه در پیرامون گزارش. فرگرد 7. ۴) یا همچنین: ««اظهارها» «عبارتها»: «محمولهای «گزاره‌ها». 
6۵ جنکینن و تربکو چمٌورزي 14 35-528 51 را چنین کوتاه می‌کنند: 


۸ (خوب است) B‏ (خوب نیست) 
۵ (ناخوب نیست) ٣‏ (ناخوب است) 
اکنون: ۸ و 8 پادگریانه [= متناقض] اند؛ 


"و ۸۵ پادگویانه [= متناقض] اند؛ 
۸و 1 آخشیج‌گونه [= متضادٌ] اند؛ 
8 و ۸۵ سازگارانده 
۵ از ۸ استنتاج پذیر است؛ 

B‏ از ] استنتاج پذیر است. 


]۳۰۶[ 
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[5] خواهد گرفت)؛ ولی ۲ همواره به 8 تعلّق نخواهد گرفت (زیرا آنچه اصلاً 
چوب نیست. چوب ناسپید نیز نخواهد بودن). ولی اکنون از سوی دیگر ۸۵ به 
ما SESE E‏ هل بخ 
آنچه ۸ بدان تعلق می‌گیرد) تعلّق خواهند گرفت؛ ولی چون ناتوانستنی است که 
چیزی همهنگام ناسپید و سپید باشد. پس ۵ (به همه‌ی آنچه ۸ بدان تعلق 
می‌گیرد) تعلق خواهد گرفت؛ زیرا در مورد آنچه سپید است. راست است گفتن 
اینکه «ناسپید نیست»)؛ ولی در برابر» ۸ به همه‌ی ۵ گفته نتواند شد (زیرا در مورد 
[0 آنچه اصلاً چوب نیست. راست نیست ۸ را بدان گفتن» بعش گفتن ارتکد 
«چوب سپید است»؛ بر این پایه» ۵ راست است. ولی ۸ یعنی اينکه «چوب سپید 
است». راست نیست). امّا این نیز هویدا است که ۸ و 1 هرگز نمی‌توانند با هم به 
یک موضوع یگانه تعلّق بگیرند؛ و اینکه (بعکس )» هم 8 و هم ۵ می‌توانند گاه به 
بک موضوع یگانه تعلق بگیرند.۱ 
نسبت (گزاره‌های داراي) حدّهای ندارنده۲ با (گزاره‌های دارای) 
حدّهای دارنده۳ که در همان وضع نهاده شده‌اند. به همین سان است. بگذارید ۸ 
نماینده‌ی «برابر است»» 8 نماینده‌ی «برابر نیست»» ] نماینده‌ی «نابرابر است». و 
۸ نماینده‌ی «نابرابر نیست» باشد: . 

ولی همچنین در موضوعهای بسیارگان که در آنها همان خصیصه به پاره‌ای از 
بن‌پارهای آنها تعلق می‌گیرد و به پاره‌ای از بن‌پارهای دیگر تعلّق نمی‌گیرد؛ نیگویی 
0 می‌تواند به همان شیوه‌ی پیشین ‏ راست باشد؛ برای نمونه اينکه «همه‌ی 
چیزها سپید نیستند» یا «هر چیز سپید نیست»؛ ولیک (آريگويي) «هر چیز ناسپید 
است». یا «همه‌ی چیزها ناسپیداند» دروغ است. و بازه به همان سان نيگويي [= 
نایش] «هر جانداری سپید است»» گزاره‌ی «هر جانداری ناسپید است» نمی‌باشد 
(چون هر دوگزاره دروغ‌اند) بلکه گزاره‌ی زیر است: «هر جانداری سپید نیست» (يا 
[24] «نه هر جانداری سپید است» / «برخی از جانداران سپید نیستند»). 


۱) رولفس در این مورد چنین توضیح می‌دهد: فرض کنید که 8 «نه چوب سپیده باشد. و 2۵ «نه چوب 
ناسپید». هر دوی اینها می‌توانند محمول «انسان» قرار گیرند. ۱ 
karnyopio 4) 5284-56,‏ (3 .0780708 )2 


]۳۰۷[ 


[24] ولی چون هویدا است که «ناسپید است» چیزی دیگر را نشانگری می‌کند 
7 تا «سپید نیست». - چه. یکی از این دو عبارت آریگویی و دیگری نیگویی 
است. - پس آشکار است که هر دوی آنها به شیوه‌ی یکسانی استوار نمی‌شوند؛ 
برای نمونه اینکه «(هر) آنچه جاندار باشد» سپید نیست» يا اينکه «... رخدادپذیر 
است سپید نباشد» و این گزاره که: «راست است گفتن اینکه ناسپید است»؛ زیرا 
عبارت اخیر نشانگر آن است که «ناسپید است». بعکس» استوار کردن اينکه «راست 
7 است گفتن اينکه سپید است» یا «راست است گفتن اينکه سپید نیست». به 
یک شیوه‌ی یگانه انجام می‌گیرد؛ زرا هر یک از این دو گزاره بوسیله‌ی شکل 
نخستین» سازانه ' استوار می‌شوند؛ زیرا عبارت «راست است» در همان مرتبه است 
که «(برجا) است»؟" زیرا نیگویی گزاره‌ی «راست است گفتن اينکه سپید است» 
گزاره‌ی «راست است گفتن اینکه ناسپید است» نمی‌باشد بلکه: «راست نیست 
[ گفتن اینکه سپید است». پس اگر بنا باشد (باهمشمارانه) راست باشد گفتن 
اینکه «(هر) آنچه انسان باشد یا فرهیخته است. يا نافرهيخته است». آنگاه بايد 
همچنین فرض کرد که «(هر) آنچه جاندار باشد» یا فرهيخته است. یا نافرهیخته 
است» و برهان آلفنجیده شده است. ولی گزاره‌ی «(هر) آنچه انسان باشد» فرهیخته 
نیست» در همان سه ضرب یاد شده " وّرندازانه " استوار می‌شود. 

اکنون به سان مطلق (چونان قاعده). هرگاه ۸ و 8 چنان باشند که هر دو 
[0 نتوانند همهنگام به همان موضوع تعلّق بگیرند» ولی چنان باشد که یکی از 
]52[ این دو به ضرورت باید به هر موضوع تعلّق بگیرد» و باز اگر ۳و ۵ به همان 
سان پیوند داشه باشند. و اگر ۸ پیامد ۳ باشد» بی‌آنکه این رابطه برگردانده شود - 
آنگاه ۵ پیامد 8 خواهد بود و این پیوند برگرداندنی نخواهد بود؛ و نیز هم ۸ وهم 
۵ می‌توانند بر همان موضوع حمل شوند» ولی 8 و ٣‏ نمی‌توانند به همان 
[] موضوع تعلّق بگیرند. - اکنون» نخست. اینکه ۵ پیامد 8 است» به شیوه‌ی 


1) KOTQOKEUOOTIKOG 

۲) بسنجید با اصطلاحهای ۲08 کا ذ و 2856 1106 18 11 در منطق مزداهی نوین. همچنین توبخه کنید 
که ادعای م هم ارز است با ا3عای ۶ ۰۳ ۰ ۳) I, Celarent‏ و Il, Cesare‏ و Camestres‏ رل 
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زیر آشکار می‌شود: زیرا چون به هر چیز یکی از دو حدّ ۳ و ۵ به ضرورت تعلق 
می‌گیرد. و چون ۲ نمی تواند به چیزی تعلّق بگیرد که 8 بدان تعلّق می‌گیرد» به 
سبب آنکه ۲ مستلزم ۸ است ‏ و ۸ و 8 نمی‌توانند به موضوع واحد تعلّق بگیرند» 
پس آشکار است که ۸ پیامد 8 خواهد بود. - و بان چون ۲ در رابطه با ۸ 
برگردانده نمی‌شود ولی یا ۳ یا ۵ به هر موضوع تعلّق می‌گیرد» پس ۸ و ۸ 
[ می توانند به همان موضوع تعلّق بگیرند. بعکسء 8 و ۳ نمی‌توانند به همان 
موضوع تعلّق بگیرند» به سبب آنکه ۸ پیامد" ۳ است؛ زیرا از اینجا چیزی 
ناتوانستنی برمی خیزد. اکنون آشکار است که 8 نیز به ۵ برگردانده نمی‌شود چون 
همانا اجازه‌مند است که ۵ و ۸ همهنگام به همان موضوع تعلّق بگيرند. 

ولی گاه چنین رخ می‌دهد که حًا در چنین آرایش حدّها نیز شخص به ایرنگ 
[5 می‌افتد» به سبب آنکه برابرنهشهایی که یکی از آنها یا دیگری لازم است به هر 
چیز تعلّق بگیرد» درست دریافته نشده‌اند؛ برای نمونه (می توانستیم گفت ): «اگر ۸ 
و 8 نتوانند همهنگام به همان موضوع تعلّق بگیرند. ولی ضروری باشد که یکی از 
آنها به موضوع تعلّق بگیرد به هنگامی که دیگری بدان تعلّق نمی‌گیرد. و به نوبه‌ی 
خود. اگر وضع ۲ و ۸۵ نیز چنین باشد» و (سرانجام.) اگر ۸ پیامد هر آن چیزی 
7 باشد که ۲ پیامد آن است؛ - آنگاه چنین نتیجه خواهد شد که 8 به ضرورت 
به (هر) آنچه ۵ بدان تعلّق می‌گیرد» تعلق خواهد گرفت»؛ ولی اي ین دروغ است. 
(می‌توانستیم بيافزاييم که:) «زیرا بگذارید که نيگويي ۸ و 8 حدّ 2 باشد» و به 
نوبه‌ی خود؛ نیگویی آ و ۵ حد © رن یرورض سیک که به هر مو وهی ا۸ 
تعلّق بگیرد یا .2؛ زیرا یا هاگوبی یا نیگویی باید به هر موضوع تعلق بگیرد. و بازه یا 
٣‏ یا © باید به هر موضوعی تعلّق بگیرد؛ زیرا یکی از آنها هاگویی است و دیگری 
نیگویی. و ۸ فرض می‌شود که به هر آنچه ۲ بدان تعلق می‌گیرد. تعلّق خواهد 
[ گرفت. بر این پایه © به هر آنچه 2 بدان تعلّن می‌گیرد» تعلق خواهد گرفت. و 
باز هم چون یا 2 يا 8 به هر موضوعی تعلق می‌گیرد؛ و به همین سان» با © با ۵ به 
هر موضوعی تعلق می‌گیرد» و چون © پیامد 2 است. - پ پس 8 نیز پیامد ۵ خواهد 


1) owerupépeıyv 2) ouwakodouBeîv 
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]52[ منطق ارسطو (آرگانون) 


بود؛ زیرا این را دیگر می دانیم.' از اینرو اگر ۸ پیامد"۳ باشد. آنگاه 8 نیز باید پیامد 
۵ باشد.» - ولی این یک دروغ است؛" زیرا چنانکه گفتیم " در پ ی آیش" [= توالی] 
حدهایی که به این شیوه وضع شده‌اند» بازگشت وجود دارد. زیرا شاید 
[ لزومی نداشته باشد که یا ۸ یا ,2 به هر موضوعی تعلق داشته باشد؛ و نیز 
شاید لزومی نداشته باشد که یا 2 یا 8 به هر موضوعی تعلّق داشته باشد؛ زیرا. 
2 نیگویی ۸ نیست. چون نیگویی «خوب». «ناخوب» است؛ ولی ضابطه‌ی 
«ناخوب» با «نه خوب. نه ناخوب» اینهمان نیست. و در مورد ۳ و ۵ نیز وضع به 
همین سان است؛ زیرا (در هر دو مورد» برای یک حدّ) نیگوییهای فرض شده به 
شمار دو اند.۵ ۱ 


1( 528 39-520 13, 


۲) چنین نیست که 8 پیامد ۵ باشد. ‏ ۳) سه پانوشت بازُردي پیش. 
ûxokoibnoıg 5) 520 18, 21.‏ )4 
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آناکاویک نخست 


دفتر دوم = بتا 


(ویسژگیهای بساهمشماریها. - کاستیهای باهمشماریها. - 
چم‌ورزیهای باهمشماری‌نما ) 


1 (برآوردن بیش از یک نتیجه از همان پیشگذارده‌ها)۱ 


اکنون» اینکه در چند شکل و به یاری کدام و چند پیشگذارده و کی و چگونه 
[0 باهمشماری هستی می‌پذیرد»" سپس اینکه در وازدن و استوار ساختن (ب 
[*53] گزاره‌ها) چه چیزهایی را باید در نگریست, و چگونه - به هر روشی "که 
باشد - باید در پیرامون هر پيشنهاده " جستجو کرد؟؛ و سرانجام اینکه در هر مورد ما 
باید از چه راههایی به اصلها دست یابیم» *- این همه را دیگر در بررسی خود تشریح 
کرده‌ايم. ولی چون برخی از باهمشماریها کلی‌اند و برخی جزئی ۷ پس همه‌ی 
[ باهمشماریهای کی همواره چند نتیجه را با هم می‌شمارند. ولیک در 
باهمشماریهای جزئی آنهایی که ایجابی‌اند. چند نتیجه را با هم می‌شمارند» ولی 
آنهایی که نیگوی [= سلبی] هستند. تنها یک نتیجه را با هم می‌شمارند. زیرا همه‌ی 
پیشگذارده‌های دیگر برگردانده می‌شوند. ولی پیشگذارده‌ی سلبی (ی جزئی) 
برگردانده نمی‌شود. ولی نتیجه» بیان یک چیز معیّن درباره‌ی چیز معیّن دیگر۸ 


) فرگردهای 1-15 بخش نخست دفتر درم را تشکیل می‌دهند و به ویژگیها و توانمندیهای 
باه‌مشماریها می‌پردازند. - از این پس این گونه نشانیها و بازردها / بازگشتها را چنین خواهیم نوشت: 
 .1, 1-5‏ ۲) فرگردهای 4-26 در دفتر نخست: 4-26 ,1. 

3) 1, 28. 4) xpokreiuevov 
.1, 27-31 «جستجو کردن».‎ 677۷ )۵ 
.43 36 «اصل» در اینجا نشانگر پیشگذارده است. همچنین ہے‎ .1, 32-46 )۶ 
یعنی برخی نتیجه‌ی کی می‌دهند و برخی نتیجه‌ی جزئی.‎ )۷ 

8) 2( kard TIvoç 
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است؛ بر این پایه دیگر باهمشماریها (جز باهمشماري نیگوی جزئی ) چند 
[0 نتیجه را با هم می‌شمارند؛ برای نمونه اگر استوار شده باشد که 4 به همه‌ی یا 
به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد آنگاه 8 نیز به ضرورت به برخی از ۸ تعلّق خواهد 
گرفت؛ و اگر استوار شده باشد که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد آنگاه ‏ نیز به هیچ ۸ 
تعلق نخواهد گرفت؛ و اين نتیجه (ی برگردانده شده) با نتیجه‌ی پیشین (- 
برگردانده نشده) دیگرسان است؛۲ ولی اگر ۸ به برخی از 8 تعلّق نگیرد. آنگاه 
ضروری نخواهد بود که 8 نیز به برخی از ۸ تعلّق نگیرد؛ زیرا 8 می تواند به همه‌ی 
۸ تعلق بگیرد.۲ 
]15[ اکنون» این است دلیل ‏ [= چم] مشترک همه‌ی باهمشماریها (یی که بیش 
از یک نتیجه فرا می دهند)» خواه باهمشماریهای کلڵّی» خواه باهمشماریهای جزئی؛ 
ولی در مورد باهمشماریهای کلّی می‌توان انگیزه‌ی دیگری را نیز بازگفت. زیرا 
5 ۰ ۷ ۲ ۴ 
همه‌ی چیزهایی که یا زیر حدّ میانگین جای می‌گیرند یا زیر (موضوع) نتیجه " 
می توانند بوسیله‌ی همان باهمشماری استوار شوند. به شرط آنکه آنهایی که زیر 
حدّ میانگین» جای می‌گیرند. در جای حدّ میانگین و آنهایی که زیر (موضوع) نتیجه 
جای می‌گیرند در جای (موضوع ) نتیجه نهاده شوند؛ برای نمونه اگر 48 گزاره‌ی 
[ نتیجه باشد که از راه ۳ به دست آمده باشد." آنگاه 4 به ضرورت به همه‌ی 
چیزهایی که زیر 8 یا زیر ۳ جای دارند. گفته خواهد شد؛ زیرا اگر ۸ بتمامی ”در 8 


۱) در اینجا به سه ضرب شکل چهارم اشاره می‌شود. به این ترتیب که برگرداندن نتیجه‌ی 1870878 ,1 
و Darii‏ ,1 ضربهای 8۳210 ,1۷ و 5ت11۳08 ,۷] را ایجاد می‌کند: و برگرداندن نتیجه‌ی 
1 رآ ضرب 02706۳868 ,1۷ را. در آ؛ فرگرد ۰7 در 19-29 298 نیز ضربهای ۳65۵۲0 ,1۷ 
و ۳۲651508 ,۷ بیان شدند. به این ترتیب ارسطو درستی همه‌ی ضربهای شکل چهارم را برمی‌شناسد؛ 
ولی نها را چونان پیوستی بر شرح خود از شکل نخستین می‌نگرد.برای روشن‌سازی بیشتر سے «آگاهی» در 
آغاز این کتاب. 

؟) انسان به برخی از جانداران تعلق نمی‌گیرد ولی جاندار به هر انسانی تعلّنق می‌گیرد. همچنین 
سه 12-13 255 ,2 ر .1‏ ۳) دلیل یا چم بسیارگانی نتیجه‌ها. 

۴) در متن فقط می‌آید «نتیجه» که در اینجا نشانگر حذ کهین» » یا موضوع گزاره‌ی نتیجه است. 

۵ در اینجا (تا سطر 24) 1 حد مانگین است و 8 حد کهین. 

۶) یا در «محدوده‌ی»: ل۵۸ ب«: «در کل»؛ ولی مفهوم جمله آن است که: «اگر 4 کلاً در 8 گنجانیده شده 
باشد»» «اگر A‏ بتمامی در ظ ...»۰ «اگر همه‌ی ۵ در 8 ...». 
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گنجانیده شده باشد» و 8 (بتمامی ) در ۵ آنگاه ۵ نیز در ۸ گنجانیده خواهد بود؛ 
و باز به نوبه‌ی خود اگر ۴ بتمامی در ۳ گنجانیده شده باشد. و ۳ (بتمامی ) در ۰۸ 
آنگاه 8 نیز در ۸ گنجانیده خواهد بود. و به همین سان است اگر باهمشماری سلبی 
[5 باشد. - ولی در شکل دوم تنها می‌توان آنچه در (موضوع ) نتیجه گنجانیده 
شده است را با هم شمرد؛ برای نمونه اگر 4 به هیچ 8 تعلق نگیرد ولی به همه‌ی ۲ 
تعلق بگیرد» آنگاه نتیجه این خواهد بود که 8 به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. ! پس اگر ۵ 
زیر ۳ جای داشته باشد. آنگاه آشکار است که 8 به ۸۵ تعلّق نخواهد گرفت؛ در 
برابن اینکه 8 به چیزهایی که زیر ۸ هستند تعلّق نمی‌گیرد؛ بوسیله‌ی باهمشماری 
[0 هویدا نمی‌شود. و با اینهمه» 8 به ۴ تعلق نمی‌گیرد» اگر ۴ زیر ۸ باشد: ولی 
هم بدان گاه که بوسیله‌ی باهمشماری استوار شده است که 8 به هیچ ۲ تعلق 
نمی‌گیرد» اينکه 8 به ۸ تعلّق نمی‌گیرد بی برهان ۲ پذیرفته شده است؛ و بر این پایه» 
از راه باهمشماری برنمی‌آید که 8 به ۴ تعلّق نمی‌گیرد. - ولی در باهمشماریهای 
جزئی (ی شکل نخستین )» برای حدّهایی که زیر (موضوع) نتیجه جای می‌گیرند؛ 
[5 ضرورت وجود نخواهد داشت (زیرا هننگامی که این پیشگذارده " جزئی 
فرض شود باهمشماری هستی نمی‌پذیرد)؛ بعکس» برای همه‌ی حذهایی که زیر 
حدٌ میانگین جای دارند (استنتاج ضروری ) وجود خواهد داشت؛ فقط هر آینه نه از 
راه باهمشماری: برای نمونه اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. و 8 به برخی از ۲ تعلق 
بگیرد؛ زیرا برای آنچه زیر ۳ جای دارد باهمشماری وجود نخواهد داشت. ولی 
[0 برای آنچه زیر 8 جای دارد؛ باهمشماری برجا خواهد بود؛ ولی هر آینه نه 
بوسیله‌ی باهمشماری‌ای که پیش از این تشکیل شده است. - به همین سان است 
در مورد شکلهای دیگر: " زیرا درباره‌ی آنچه زیر (موضوع) نتیجه جای می‌گیرد. 
[*53] برمان وجود نخواهدداشت؛ ولی برای آنچه زیر حدّ دیگر (یعنی حد 
میانگین ) جای می‌گیرد برهان برجا خواهد بود؛ فقط باز با توجّه به این نکته که نه 


۱) نوجه کنید که از سطر 25 به سپس. 8 حدّ میانگین است و 1 حد کهین. 

2) ûvaréöeıxtov 
یعنی گزاره‌ی نتیجه‌ی باهمشماری اصلی که اکنون باید چونان پیشگذارده‌ی مهین یک باهمشماری‎ )۳ 
دیگر جای بگیرد. - در شکل نخستین اگر مهین جزئی باشد. باهمشماری سترون خواهد بود.‎ 
.IH, Disamis و‎ III, 3062700 و‎ Il, 897000 جز‎ ۴ 


[rr] 


]53[ منطق ارسطو (آرگانون) 
بوسیله‌ی باهمشماری» بلکه درست به همان شیوه‌ی باهمشماریهای کلی که 
چنانکه دیده‌ایم» آنچه زیر حدّ میانگین جای می‌گیرد از یک پیشگذارده‌ی استوار 

نشده! نشان داده می‌شود. بر این پایه یا در باهمشماریهای کلی نتیجه‌ای وجود 
ندارد؛ یا در باهمشماریهای جزئی نیز نتیجه وجود دارد.۲ ` ۳ 


|( 72070015 28516۳7 /۵: - پیشگذارده‌ی مهین. 

۲) بر این پایه اندرمیان باهمشماریهای کی و باهمشماریهای جزنی. فراهمروی [= تواژی] برجا است. 
- در ضمن ارسطو در این فرگرد این راستی را تصریح نمی‌کند که در 2۳0681765 ,11 و 37060 ,11 و 

III, Disamis‏ ر «IH, Bocardo‏ .با تایع ساختن یک ح تازه زیر حدٌ میانگین» + هیچ نتیجه‌ای که رابطه‌ی 

حد مهین با حدٌ تازه را برقرار کند را نمی توان به دست آورد. در زیر به شیوفی سهشی ون-اویلر مورد 

5 ,را را باز می‌نمايیم: اگر 8 به همه‌ی ۸ تعلق بگیرد و 8 په هیچ ج ۲ تعلق نگیرد. آنگاه ۸ به 


هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت: ۱ 
وه 


اینک فرض کنید 8 به همه‌ی ۵ تعلّق بگیرد. در این هنگام پنج گونه پیوندٍ ۵ و 8 توانستنی خواهد 
بود و از اینرو باهمشماری برجا نخواهد بود: 
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2 (نتیجه‌های راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل نخستین ( 


اکنون» چنین تواند بود که پیشگذارده‌هایی که از آنها باهمشماری تشکیل 
]5[ می‌شود. هر دو راست باشند. یا چنین تواند بود که هر دو دروغ باشند يا نیز 
چنین تواند بود که یکی از آنها راست باشد و دیگری دروغ. ولی نتیجه به ضرورت یا 
راست است یا دروغ. اینک از پیشگذارده‌های راست نمی توان نتیجه‌ی دروغ را با 
هم شمرد؛ ولی از پیشگذارده‌های دروغ می توان نتیجه‌ی راست را با هم شمرد. 
هر آینه نه از نگرگاه «چرا هست» بلکه به صرف «اینکه هست» ؟؛ زیرا چرایی " از 
[ باهمشماری با پیشگذارده‌های دروغ برنمی‌آید؛ علّت آن در آنچه در پی 
می‌آید گفته خواهد شد.۴ 
اکنون» اینکه نبخست از پیشگذارده‌های راست نمی توان نتیجه‌های دروغ را با 


۰7۵ 0۴1 و ۲ و ۳)» «چرا هست» و «چرایی» هر دو در برابر 64070 56 «اینکه هست» در برابر‎ ١ 
درباره‌ی برابرنهش «چرا هست» و «اینکه هست»» ےه هاگتیک. 29 9813 ,1 ب.‎ 
سه 17 40-578 578 .4. رولفس در این باره نمونه‌ی جالبی دارد که نقل می‌کنيم (شیوه‌ی بازنمود‎ )۴ 
از ما است): می‌دانیم که هرگاه در نسبت «بزرگتری»» بزرگترها به هم افزوده شوند و کوچکترها نیز به هم‎ 
افزوده شوند. آنگاه افزودش بزرگترها بزرگتر خواهد بود از افزودش کوچکترها؛ یعنی به صورت استنتاج و‎ 
استلزام به ترتیب:‎ 
(1 > y1), (2 > y2) ۲ (1 + x2) > O1 + Y2)» 
ر + 01 < (2 + وم +¬ (2ر < چم ۸ (رر < رم‎ 2( 
در این فرمول» اگر پیشگذارده‌ها راست باشند» توانستنی نیست که نتیجه دروغ باشد. برای نمونه:‎ 
ج 7 < 10) ۸ (3 < 4) (لف)‎ )14 < 10( 
ولی توانستنی است که به فرض پیشگذارده‌ی نخستین دروغ باشد. ولی نتیجه همچنان راست بماند:‎ 
ج (7 < 10) ۸ (3 < 2) (ب)‎ )12 < 10( 
[نمونه‌ی دیگری را نیز می توان به پندار آورد که در آن. دروغ‌بودن یک پیشگذارده نتیجه را دروغ سازد:‎ 
(پ)‎ )1 < 3( ۸ )8 < 7( + )9 < 10(, 
و این نشان می‌دهد که از دروغ نمی توان نتیجه‌ی تاشتیک برآهنجید.]‎ 
اکنون می‌توان گفت که (الف) جنبه‌ی 010۲1 ۲0 دارد و (ب) جنبه‌ی 0۲1 70. (الف) و (ب) هر دو‎ 
در مقوله‌ی استلزام مادی (1100116800۳ [10216112) جای می‌گیرند. ولی فقط (الف) در مقوله‌ی استلزام‎ 
صوری (1۳001102008 1011021) جای می‌گیرد. همچنین ےه «آگاهی» در آغاز این کتاب.‎ 


]۳۱۵[ 


هم شمرد از این ملاحظه هویدا خواهد شد: زیرا اگر ضروری باشد که از بودن ۸» 
بودن 8 نتیجه شود. آنگاه از نبودن 8» ضروری خواهد بود که نبودن ۸ نتيجه 
شود." اینک اگر ۸ راست باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که 8 نیز راست باشد؛۲ 
[5 وگرنه چنین رخ خواهد داد که همان حدّ همهنگام باشد و نباشد؛ ولی این 
ناتوانستنی است. "اما نمی‌باید از اینکه ۸ چونان یک حدّ یگانه گذاشته شده است» 
چنین پنداشت که شدنی است از بودن یک حدّ تک و تنها حدّی دیگر را به 
ضرورت نتیجه گیری کرد؛ زیرا این امر ممکن نیست؟" زیرا آنچه به ضرورت 
]20[ برمی آید» یک نتیجه است. و نتیجه» دست کم از سه حد و دو پیوند گزاره‌ای 
یا پیشگذارده به دست می آید. اینک اگر راست باشد که آنچه 8 بدان تعلّق می‌گیرد» 
4 به همه‌ی آن تعلّق می‌گیرد» و آنچه ۲ بدان تعلّق می‌گیرد. 8 به (همه‌ی آن) تعلّق 
می‌گیرد. آنگاه آنچه ۳ بدان تعلق می‌گیرد» ضروری است که ۸ نیز به (همه‌ی ) آن 
تعلق بگیرد؛* و ممکن نیست که این دروغ باشد؛ زیرا وگرنه یک حدّ به یک موضوع 
واحد همهنگام تعلق خواهد گرفت و تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین هر چند ۸ (در 
اینجا) چونان یک حدّ تک وضع می‌شود با اينهمه بیانگر برگرفته شدن دو 
7[ پیشگذارده با هم است. - و در مورد باهمشماریهای سلبی نیز به همین 
سان است؛ زیرا نمی‌توان از پیشگذارده‌های راستین» نتیجه‌های دروغ را استوار 
کرد. 

ولی از پیشگذارده‌های دروغین می توان نتیجه‌ی راستین را با هم شمرد؛ خواه 
هنگامی که هر دو پیشگذارده دروغ باشند. خواه هنگامی که فقط یک پیشگذارده 


۱) این ضابطه‌بندي کلاسیک عکس نقیض با ترانهش (1120800511108) است: 
¬p(‏ ج و) + (4 + ع). همچنین سه ۰.571 ۲و ۳ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۴ ارسطو تدقیق می‌کند که هرچند ۸ مفرد است. ولی در اینجا نماینده‌ی دو پیشگذارده است. همچنین 
سه ef seq.‏ 16 345 ,15 .1, 
۵) ضرب 870878 ,1. - در اینجا و در سطرهای آینده (جز در آغاز فرگرد و در دو سطر سپستر که ۸ 
نماینده‌ی فرض دو پیشگذارده است) ۸ نماینده‌ی حد مهین است. 8 نماینده‌ی حدّ میانگین. و ٣آ‏ 
نماینده‌ی حدّ کهین. این شیوه‌ی بازنمود. چم براي برحاهستي مقوله‌ی چندی‌نمایی در ارسطو است که در 
اینجاکلی است: ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد» و «آنچه 8 بە (همه‌ی ) آن لی می ری کي همه‌ی آن 
تعّق می‌گیرده دقیقانه با یکدیگر همرده‌اند. بنابراین ضرب گفتگوشوناه چنین نوشته می‌شود: 

Vx (Bx > Ax) A Vx (Fx — Bx) —» Vz (Fx جح‎ Ax). 


[۳۱۶] 
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دروغ باشد؛ امّا در حالت اخی نه چنانکه یکی از پیشگذارده‌ها؛ کاتوره. دروغ 
باشد» بلکه چنانچه پیشگذارده‌ی دوّم (یعنی کهین ) دروغ باشد. یعنی هر آینه اگر 
کل دروغ ' برگرفته شود؛ ولی اگر پیشگذ ارده کل دروغ برگرفته نشود. آنگاه هرکدام از 
[0 پیشگذارده‌ها می‌تواند کاتوره دروغ باشد.۲ - زیرا بگذارید ۸ به همه‌ی ۲ 
تعلّق داشته باشد» ولی به هیچ 8 تعلق نگیرد» و 8 نیز به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. هر آینه 
این شدنی است: برای نمونه «جانداره به هیچ «سنگ» تعلق نمی‌گیرد. و «سنگ» نیز 
به هیچ «انسان» تعلق نمی‌گیرد. اینک اگر ۸ فرض شود که به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد 
و 8 به همه‌ی ‏ آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ تعلق خواهد گرفت؛ بر این پایه از دو 
[ پیشگذارده‌ی دروغ یک نتیجه‌ی راست فراچنگ می‌آید؛ زیرا هر انسانی 
جاندار است. - و نیز به همین روال است در مورد باهمشماری سلبی. زیرا ممکن 
است نه ۸ و نه 8 هیچ یک به هیچ ۳ تعلق نگیرند» و با اینهمه ۸ به همه‌ی 8 تعلق 
بگیرد؛ برای نمونه اگر با برگرفتن همان حدّهاء «انسان» چونان حدّ میانگین برنهاده 
شود: زیرا نه جاندار و نه انسان هیچ یک هرگز به سنگ تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی «جاندار» 
]40[ به هر «انسان» تعلّق می‌گیرد. بر اين پایه» اگر در پیشگذارده‌ای که یک حدّ به 


.OAm peve (‏ «کلا دروغ» یعنی یک گزاره‌ی کلٌی که آخشیج‌گونه است با یک گزاره‌ی کلّی 


راست. 
۲) در آنچه می‌آید. این موردها بررسی شده‌اند (به آرایش جنگینن): 
پیشگذارده‌های کلی 
30-1 53° هر دو پیشگذارده کلاً درو نتیجه راست, 
541-2 هر دو پیشگذارده جزناً دروغه نتیجه راست. 
2-8 548 مهین کلا دروغ کهین راست» نتیجه دروغ. 
18-8 54° مهین زا دروغ هین راست. نتیجه راست. 
2 28-54 54° مهین راست. کهین جزاً درو تتیجه راست: 
2-12 54 مهین راست. کهین جزاً دروغه یج راسست: 
پیشگذارده‌های جزئی 
21-35 54° مهین کلاً دروغ» کهین راست» نتیجه راست. 
4 35-55 54 مهین جزنً دروغ» کهین راست. نتیجه راست. 
4-19 558 مهین راست. کهین کلا دروغ» نتیجه راست. 
19-8 554 مهین جزلاً دروغ» کهین کل دروغ» نتیجه راست. 
2 28-55 558 هر دو پیشگذارده كلا دروغ» نتیجه راست. 


]۳۱۷[ 


]53[ منطق ارسطو (آرگانون) 
حدٌ دیگر تعلق می‌گیرد» فرض شود که آن حدّ به هیچ بخشی از حد دیگر تعلق 
نمی‌گیرد» و در پیشگذارده‌ای دیگر که یک حدّ به حدّ دیگر تعلق نمی‌گیرد» فرض 
شود که آن حدٌ به همه‌ی حدّ دیگر تعلق می‌گیرد» از هر دو پیشگذارده‌ی درو 
[*54] نتیجه‌ی راست بوجود خواهد آمد. و نتیجه به همین سان استوار خواهد 
[ شد اگر هر یک از پیشگذارده‌ها جزثاً دروغ! فرض شود. 

[2] ولی اگر فقط یکی از پیشگذارده‌ها دروغ برنهاده شود. چنانچه 
پیشگذارده‌ی نخستین (۰ یعنی مهین؛) کلاً دروغ باشد برای نمونه ۵8 آنگاه 
نتیجه راست نخواهد بود؛ ولی بعکس, چنانچه 81 (» یعنی کهین.) کلاً دروغ 
باشد. آنگاه نتیجه راست تواند بود. - اما نگریسته‌ی من ازکلاً درو پیشگذارده‌ی 
[5] آخشیج‌گونه (با پیشگذارده‌ی راست ) است؛ برای نمونه» اگر در موردی که 
یک حدّ به هیچ بخشی از حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد. فرض شود که آن حدّ به همه‌ی 
حد دیگر تعلق می‌گیر؛ یا اگر در موردی که حدّی به همه‌ی خد دیگر تعلق 
می‌گیرد. فرض شود که آن حدّ به هیچ ب بخشی از حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد. - زیرا 
بگذارید که ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. پس اگر 
e a‏ ور 
باشد» یعنی اینکه ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» آنگاه ناتوانستنی خواهد بود که نتیجه 
[10] راست باشد: زیرا (بر پایه‌ی فرض) 4 به هیچ یک از ۳ ها تعلق نمی‌گرفت» 
به این چم که آنچه 8 بدان تعلّق می‌گرفت. ۸ به هیچ بخش آن تعلق نمی‌گرفت» و 
8 به همه‌ی ۲ تعلق می‌گرفت. - و به همین سان» نتیجه‌ی راست وجود نخواهد 
داشت اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلق داشته باشد و 8 به همه‌ی ۰7 اما هم بدان گاه که 
پیشگذارده‌ی راست B۳‏ برگرفته می‌شود. پیشگذارده‌ی کل دروغ ۸8 نیز فرض 
می‌شود؛ ب یعنی اینکه آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد؛ ۸ به هیچ بخشی از آن تعلّق 
نمی‌گیرد: در این صورت نتیجه دروغ خواهد بود؛ زیرا ۸ به همه‌ی ۳ تعلق خواهد 
7 گرفت. چون آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد. ۸ به همه‌ی آن تعلق خواهد 


۱ 0 ۲۸ . نشانگري جمله آن است که اگر گزاره‌هایی جزئی» به کلّی تبدیل شوند. که بدان 
گاه گزاره‌های به دست آمده جزنً دروغ خواهند بود نه کل برای نمونه: «جاندار به هر سپید تعلق می‌گیرد | 
سپید به هر پرنده تعلق می‌گیرد // جاندار به هر پرنده تعلق می‌گیرد». 

[r1۸] 
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گرفت. و 8 نیز به هیمه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد. - ایک آشکار است که اگر 
پیشگذارده‌ی نخستین (» یعنی مهین») کلاً دروغ فرض شود. خواه آریگوی باشد 
خواه سلبی؛ و پیشگذارده‌ی دیگر (» یعنی کهین») راست باشد آنگاهنتیجه راست 
8 نخواهد گشت. ۱ 

7 ولی اگر پیشگذارده کلاً دروغ فرض نشود. نتیجه‌ی راست برجا خواهد 
[0 بود. زیرا اگر ۸ به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد. و به برخی از 8 تعلق بگیرد. ولی 8 
به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد؛ برای نمونه «جاندار» به هر «فو» تعلق می‌گیرد» و به برخی 
از «سپید» تعلّق می‌گیرد» ولی «سپید» به هر «قوء تعلّق می‌گیرد؛"بنابراین اگر فروض 
شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد و 8 به همه‌ی ‏ آنگاه ۸ براستی به همه‌ی ۳ 
تعلّن خواهد گرفت؛ زیرا هر قویی جاندار است.۲ - و نیز به همین سان است اگر 
پیشگذارده‌ی ۸8 سلبی باشد؛ زیرا ۸ اجازه‌مند است به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛ و 
]25[ به هیچ ۳ تعلّق نگیرد» ولی 8 می تواند به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد؛ برای نمونه 
«جاندار» به برخی از «سپید» تعلّق می‌گیرد» و به هیچ «برف» تعلّق نمی‌گیرد. 
ولی «سپید» به همه‌ی «برف» تعلّق می‌گیرد. اینک اگر فرض شود که ۸ به هیچ 8 
تعلّق نمی‌گیرد» ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد, آنگاه ۸ به هیچ ۲ تعلّق نخواهد 
8 گرفت. 

[2] ولی اگر پیشگذارده‌ی 8ھ کل راست "فرض شود و پیشگذارده‌ی 8٣‏ کلا 
دروغ آنگاه باهمشماری راست وجود خواهد داشت؛ زیرا هیچ چیز بازنتواند 
]30[ داشت که ۸ به همه‌ی 8 و به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» و با اینهمه 8 به هیچ 1 


۱) هر آینه در استرالیا قوی سیاه وجود دارد. - با اینهمه قو چونان جاندار مطلقانه سپید. یک نمونه است 
و در نمونه ستیزه نیست. خوانندگان می‌توانند به جای قوء جاندار دیگری را به پندار آورند که سپید باشد و 
تاکنون رنگ دیگر آن یافته نشده باشد. («خرس قطبی» نمونه‌ی مناسبی نیست. - چرا؟) 

۲) ما جمله‌ی ارسطو را لفظ به لفظ به فارسی ترجمه کرده‌ايم. این نمونه‌ای است از ساخت نحوی «هر 7 
هست ».این ساخت در در پیرامون گزارش بیشتر بکار گرفته می‌شود. ساخت رایجتر آنا کاویکک ها: 
«به هر [ تعلق می‌گیرد». ساخت کمیاب‌تر در همین اثرها: «آنچه ۳ بدان تعلق می‌گیرد. ۸ به همه‌ی آن 
تعلّق می‌گیرد». ضابطه‌ی منطق مَژداهی نوین: «برای هر × راست است که اگر ۲ به آن تعلق بگیرد. آنگاه ۸ 
هم به آن تعلّق خواهد گرفت»: (۵ ج بر) ر۷. 

۲ تفه ریزث. خوانندگان ت وجه فرمایند که «کلا راست» و «مطلقانه راست» با «راست» یکی است. 


[r۱4] 


]54°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


تعلق نگیرد؛ برای نمونه» همه‌ی نوعهایی که به یک جنس تعلق دارند و فروآراسته‌ی 
یکدیگر نیستند: زیرا «جاندار» هم به «اسب» تعلق می‌گیرد و هم به «انسان»» ولی 
«اسب» به هیچ «انسان» تعلّق نمی‌گیرد. اینک اگر ۸ فرض شود که به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد و 8 به همه‌ی ۲ آنگاه نتیجه راست خواهد بود» هرچند که 
[5 پیشگذارده‌های 8۳ کل دروغ است. - و نیز به همین سان است اگر 
پیشگذارده‌ی ۸ سلبی باشد. زیرا ۸ شدنی است که نه به هیچ 8 تعلق بگیرد و نه 
به هیچ ۳» و نیز 8 شدنی است به هیچ ۳ تعلّق نگیرد؛ برای نمونه» جنس در رابطه 
با نوعهای یک جنس دیگر؛ زیرا «جاندار» نه به «موسیقی»۱ تعلق می‌گیرد و نه به 
7 «پزشکی» " و «موسیقی» نیز به «پزشکی» تعلق نمی‌گیرد. اکنون اگر فرض 
شود که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد. ولی 8 به هر ۲ تعلق می‌گیرد. آنگاه نتیجه 
راست خواهد بود. - و اگر پیشگذارده‌ی 8۳ کلاً دروغ نباشد. بلکه تنها جزتاً دروغ 
باشد. آنگاه در این جاور نیز نتیجه راست خواهد بود. زیرا هیچ چیز باز نتواند 
7 داشت که ۸ هم به کل 8 و هم به کل ۳ تعلّق بگیرد» و با اينهمه 8 به برخی از 
۳ تعلّق بگیرد: برای نمونه جنس در رابطه با نوع خود و با فصل خود؛ " زیرا «جانداره 
به هر «انسان» و به هر «پیاده‌رو»۲ تعلّق می‌گیرد» ولی «انسان» به برخی از «پیاده‌رو» 
تعلق می‌گیرد ونه به همه‌ی آن. اکنون اگر فرض شودکه ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد و 
8 به همه‌ی ۲. آنگاه 4 به همه‌ی ۳ تعلق خواهد گرفت؛ و این چیزی است که 
[ فرض کردیم راست است. - و نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی ۸8 
سلبی باشد. زیرا شدنی است که ۸ نه به هیچ 8 تعلّق بگیرد و نه به هیچ 1 و با 
اينهمه 8 به برخی از ] تعلّق بگیرد؛ برای نمونه» جنس در رابطه با نوع جنس دیگر 
و فصل آن جنس دیگر؛* زیرا «جاندار» نه به هیچ «دوراندیشی» * تعلق است. و نه 


امعم )7 )2 رصم 7 )1 
۳ یعنی برای نمونه هنگامی که ۸ جنس باشد. 8 نوعی در درون جنس و ۳ فصلی از جنس (محدود 


در جنس» ولی نه محدود در نوع). ۰ 
rebov‏ )70( )4 


۵ بعنی هنگامی که ۸ یک جنس باشد. 8 نوع یک جنس دیگر: و ۳ فصل آن جنس دیگر (محدود در 


آن جنس دیگر» ولی نه محدود به نوع آن جنس دیگر). 
۶) 0016 . در 35 *26 این واژه را به «هوشمندی» برگردانده‌ايم. همچنین: «خرد» «عقل» 


]۳۲۰[ 
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به هیچ «دانش نگریک ' [= نظری]»؛ ولی «دوراندیشی» به برخی از «دانش نگریک» 
]15[ تعلق می‌گیرد. اکنون اگر فرض شود که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی 8 به 
همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد. آنگاه ۸ به هیچ ۲ تعلق نخواهد گرفت؛ ولی فرض کردیم که 
این راست است. 

راما در پیرامون باهمشماریهای جزئی» شدنی است که هنگامی که 
پیشگذارد‌ی نخستینکلاًدروغ است ولی پیشگذارده‌ی دیگر راست است: نتیجه 
راست باشد؛ و سپس به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی نخستین جزئً دروغ 
[ باشد و پیشگذارده‌ی دیگر راست باشد؛ یا هنگامی که پیشگذارده‌ی نخستین 
راست باشد و پیشگذارده‌ی جزئی دروغ باشد؛ یا سرانجام هنگامی که هر دو دروغ 
باشند. - زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که ۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد» ولی به برخی 
از ۲ تعلّق بگیرد. و 8 نیز به برخی از ۳ تعلّق بگیرد؛ برای نمونه» «جاندار» به هیچ 
«برف» تعلق نمی‌گیرد؛ ولی به برخی از «سپید» تعلق می‌گیرد؛ و برف نیز به برخی از 
«سپید» تعلق می‌گیرد. اکنون» اگر برف چونان حدّ میانگین برنهاده شود و «جانداره 
[5 چونان حدّ نخستین» و اگر فرض شود که ۸ به کل 8 تعلّق می‌گیرد. و 8 به 
برخی از ۲ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی ۸3 کل دروغ خواهد بود؛ ولی 
پیشگذارده‌ی "1 راست خواهد بود. و نتیجه نیز راست خواهد بود. - و نیز به 
همین سان است اگر پیشگذارده‌ی ۸3 سلبی باشد؛ زیرا ۸ می تواند به کل 8 تعلق 
[0 بگیرد» ولی به برخی از ۳ تعلق نگیرد. و با اینهمه» 8 به برخی از ۲ تعلّق 
بگیرد؛ برای نمونه «جاندار» به هر «انسان» تعلّق می‌گیرد» ولی در پی برخی از 
«سپید» نمی آید ؛ ولیک «انسان» به برخی از «سپید» تعلّق می‌گیرد؛ بر این پایه اگر 
«انسان» چونان حدّ میانگین برنهاده شود. و اگر فرض شود که ۸ به هیچ 8 تعلق 
نمی‌گیرد. ولی 8 به برخی از ۲ تعلق می‌گیرد. آنگاه نتیجه راست خواهد بود 


«اندیشه»» «هوش». «فراست». - به معنای «اندیشه و خرد و هوش و فرزانگی خدایی» نیز هست. 

۱ 6500۳1۳۳۷ (7). «نگریک» (با فراگویی ۵۲1۸ع ۸6) به معنای «نظری». صفت است برای «نگره: 
«نظریّه»۰ «تلوری». شاید شدنی است این واه در اینجا چونان اسم بکار رفته باشد: «دانش کریک». 
«دانش نظری»؛ - و گرنه تنها «نگریک». «نظری». 

۲) دربار‌ی اصطلاح «درپیآمدن» (در اینجا برابر با 2۳8۳04): ہے 3 430 و 4 430 پانوشت مربوط به 
.ûxokoudeîv‏ 


]۳۲۱[ 
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[5 هرچند که پیشگذارده‌ی ۸8 کلاً دروغ است. - و اگر پیشگذارده‌ی ۸8 
جزئاً دروغ باشد آنگاه نتیجه راست خواهد بود. زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که 
۸ هم به برخی از 8 و هم به برخی از ۳ تعلق بگیرد. و 8 نیز به برخی از ۳ تعلّق 
بگیرد؛ برای نمونه «جاندار» به برخی از «زیبا» و به برخی از «بزرگ» تعلّق می‌گیرد؛ و 
«زیباه به برخی از «بزرگ» تعلّق می‌گیرد. اکنون اگر فرض شود که ۸ به همه‌ی 8 
]55°[ تعلق می‌گیرد» و 8 به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی ۸8 
جزثاً دروغ خواهد بود» و پیشگذارده‌ی 8۳ راست خواهد بود» و نتیجه نیز 
راست خواهد بود. - و نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی 48 سلبی 
باشند؟ زیرا برای برهان عذّها همانها عواهند بود اؤ به همان وال گذاقته شد" 
]4[ خواهند بود. 

[4] وباز اگر پیشگذارده‌ی 8 راست باشد» و پیشگذارده‌ی 8۳ دروغ» آنگاه 
[5] نتیجه راست خواهد بود. . زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت شت که ۸ به کل 8 تعلق 
بگیرد» و به برخی از ۳ تعلق بگیرد.. ولی 8 به هیچ ۲ تعلّن نگیرد؛ برای نمونه؛ 
«جاندار» به هر «قو» تعلق می‌گیرد و به برخی از «سیاه» تعلق می‌گیرد» هرچند که 
«قو» به هیچ «سیاه» تعلق نمی‌گیرد." بر این پایه اگر فرض شود که ۸ به همه‌ی 8 
[ تعلق می‌گیرد و 8 به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد» آنگاه نتیجه راست خواهد 
بود» هرچند که پیشگذارده‌ی 8۳ دروغ است. - و نیز به همین سان است اگر 
پیشگذارده‌ی ۸ سلبی فرض گرفته شود. زیرا 4 می تواند به هیچ 8 تعلّق نگیرد و 
به برخی از ۳ تعلق نگیرد و با اينهمه 8 به هیچ ۳ تعلق نگیرد؛ برای نمونه جنس در 
رابطه با نوع یک جنس دیگی و با (برخی از) عرض نوعهای خود؛" زیرا «جانداره 
[15] به هیچ «عدد» تعلق نمی‌گیرد» و به برخی از «سپید» تعلّق نمی‌گیرد؛؟ ولی 


۱) 8۷۷ . - مفهوم جمله‌ی آخر آن است که اگر یک پیشگذارده جزنا دروغ و دیگری راست باشد. 
آنگاه نتیجه راست خواهد بود. ۲ سه پانوشت در 21 *54. 

۳) یعنی هنگامی که ۸ یک جنس باشد. 8 ی جکر کر ای ی ] 
۸ نیست. و هرگز بر 8 حمل شدنی نیست). 

۴ جنکینن و تربکو و تردییک (أل) چنین می‌خوانند: 0 > 82 26074. ولی 0 در 
0 نیست. و تذاری و رولفس با 8080 همنواخت‌اند؛ یعنی: «و به برعی از «سپیده تعلق 
می‌گیرد». گویا فیلوپونوس (8لP0۸٥آنط۴)‏ 00 21 ... خوانده است. راس خوانش 0 ۲ را 


[rrr] 
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«عدد» به هیچ «سپید» تعلّق نمی‌گیرد؛ اکنون اگر «عدد» چونان حد میانگین برنهاده 
شود» و اگر فرض شود که ۸ به هیچ ظ تعلّق نمی‌گیرد» ولی 8 به برخی از ۲ تعلق 
می‌گیرد. آنگاه ۸ به برخی از آ تعلّق نخواهد گرفت؛ و این را فرض کردیم که راست 
است؛ و پیشگذارده‌ی 8ھ راست است. و پیشگذارده‌ی 8٣‏ دروغ. - و همچنین» 
7 اگر پیشگذارده‌ی ۸8 جزئاً دروغ باشد» و پیشگذارده‌ی 8۳ نیز دروغ باشد» 
آنگاه نتیجه راست خواهد بود. زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که ۸ هم به برخی از 
8 تعلّق بگیرد و هم به برخی از ۳» ولی آنگاه 8 به هیچ ۳ تعلّق نگیرد؛ برای نمونه 
اگر 8 آخشیج ۲ باشد و اگر هر دو (یعنی 8 و ۳) عرضهای همان جنس (۸) 
باشند؛ زیرا «جاندار» به برخی از «سپید» و به برحی از «سیاه» تعلّق می‌گیرد» ولی 

]25[ «سپید» به هیچ «سیاه» تعلق نمی‌گیرد. اکنون اگر فرض شود که ۸ به همه‌ی 8 
و 8 به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرد» آنگاه نتیجه راست خواهد بود. - و اگر 
پیشگذارده‌ی 8 سلبی فرض شود نیز به همین روال است: زیرا حدّها همانها 
خواهند بود و برای برهان به همان روال برنهاده شده‌اند. - ولی اگر هر دو 
پیشگذارده نیز دروغ باشند نتیجه راست خواهد بود؛ زیرا اجازه‌مند است ۸ به هیچ 
[0 8 تعلق نگیرد ولی به برحی از ۳ تعلّق بگیرد» و با اینهمه 8 به هیچ ۲ تعلّق 
نگیرد؛ برای نمونه» جنس در رابطه با نوع جنس دیگره و با عرض نوعهای خود؛ زیرا 
«جاندار» به هیچ «عدد» تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی به برخی از «سپید» تعلّق می‌گیرد؛ و 
«عدد» به هیچ «سپید» تعلّق نمی‌گیرد. اینک اگر فرض شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلق 
[35] می‌گیرد و 8 به برخی از ۳ تعلّق می‌گیرده آنگاه نتیجه راست خواهد بود 
هرچند که هر دو پیشگذارده دروغین‌اند. و نیز به همین سان است اگر ۸8 سلبی 
باشد . زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که ۸ به کل 8 تعلق بگیرد ولی به برخی از 7 
نعلق نگیرد؛ ولی 8 نیز به هیچ ۳ علق نگیرد؛ برای نمونه «جاندار به هر «قوهتعّق 
می‌گیرد» ولی به برخی از «سیاه» تعلّق نمی‌گیرد» ولی «قو» به هیچ «سیاه» تعلّق 


شاید-شوانه درست می‌دانده ولی می‌گوید در نسخه‌ها پشتیبانی نمی‌شود. هرآینه باید به یاد داشت که در 
ارسطو «(الف) به برخی از (ب) تعلّن می‌گیرد» تلویحاً به این معنا نیز هست که «و (الف) به برخی از (ب) 
تعلق نمی‌گیرد». - به هر سان باهمشماری در ضرب ۳6710 ,1 انجام می‌گیرد («اکنون اگر «عدد» چونان 
حذٌ میانگین ... نخواهد گرفت»). 


]۳۲۳[ 


]55°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


]40[ نمی‌گیرد. بر این پایه» اگر فرض گرفته شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. 
[*55] ولی 8 به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد» آنگاه ۸ به برخی از ۲ تعلّق نخواهد 
گرفت. اینک نتیجه راست است» هرچند که پیشگذارده‌ها دروغ‌اند. ' 


3 (نتیجه‌های راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل دوم ) 


ولی در شکل دوم به همه‌ی صورتها می توان از پیشگذارده‌های دروغ نتیجه‌ی 
7 راست باهم شمرد: - خواه اگر هر دو پیشگذارده کلاً دروغ فرض شوند؛ - 
خواه هر یک از آنها جزئاً دروغ فرض شود؛۲ - خواه یکی راست باشد و دیگری 
کل دروغ اینک» ه رکدام هم که کاتوره دروغ برنهاده شود؛ - خواه اگر هر دوی آنها 
مزا در باشند) - وه اگر یکی مطلقنةراست پاش و هیگرق جوا در بادا 
- خواه اگر یکی کل دروغ باشد» دیگری جزناً راست ؟ (یعنی جزثاً دروغ) باشد.٩‏ . 
]10[ هم در باهمشماریهای کلّی» و هم در باهمشماریهای جزئی. زیرا اگر ۸ به 


۱) روشن‌سازی در باره‌ی پار‌ی 12-14 53: 
جمله‌ی «اینک اگر ۸ راست باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که 8 نیز راست باشد» توانستنی است 
بازباره‌گويي همان «. .. از بودن ۰2 بودن 8 نتیجه شود ...6 به نگر رسد. ولی به بازشناخت مترجم این پاره 
ضابطه‌بندی «وجه وضعی» (07€۸5 17505) در ارسطو است: نتیجه شدن 8 از 4 یعنی درستي: 
8 + ۸. در این رابطه چیز مشخّصی درباره‌ی راست بودن حدّهای جداگانه‌ی ۸ و 8 باق 
نمی‌شود. اکنون راست بودن 8 را به رابطه‌ی بالا می‌افزاییم و راست بودن 8 را نتیجه می‌گیریم: 
8 ۸ 
A‏ 


B 

و اما پار‌ی 14-16 *53 و جمله‌های مانند آن هم به اصل پادگویی‌ناپذیری [= استناع تناقض] 
مربوط می‌شود. و هم به بازشناخت مترجم. به پرسمان «سازگاری» (0015151616). همچنین سه 
روشن‌سازی در پایان فرگردهای 4 و 15. 
۲) این بند جمله بازباره گفته می‌شود. سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ کل در 56280 در تلاب است. 
êri Tı ۵2076 ۴‏ عملاًیمنی جزناً دروغ. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۵) «خواه اگر هر دوی آنها ...+ - خواه اگر ...؛ - خواه اگر ... باشده (در سطرهای 7-9) در 86010 در 
قلاب است. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۳۲۳۴[ 
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هیچ 8 تعلّق نداشته باشد ولی به همه‌ی ۲ تعلّق داشته باشد»' برای نمونه «جانداره 
به هیچ «سنگ» تعلّق نمی‌گیرد ولی به هر «اسب» تعلّق می‌گیرد. آنگاه چنانچه 
پیشگذارده‌ها آخشیح‌گویانه (با آنچه گفته شد ) برنهاده شوند» یعنی چنانچه فرض 
شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد» ولی به هیچ ۲ تعلق نمی‌گیرد از 
پیشگذ ارده‌های کلاً دروغ نتیجه‌ی راست بوجود خواهد آمد. - و نیز به همین سان 
7 است اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد ولی به هیچ ۲ تعلق نگیرد؛ زیرا 
7 باهمشماری همان خواهد بود. 

._ وبا اگر یکی از پیشگذارده‌ها کلاً دروغ باشد و دیگری کل راست باشد؛ 
زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که ۸ هم به همه‌ی 8 تعلق بگیرد و هم به همه‌ی ۰ 
و با اینهمه 8 به هیچ ۳ تعلّق نگیرد؛ برای نمونه جنس در رابطه با نوعهای خود که 
فروآراسته‌ی یکدیگر نيستند. زیرا «جاندار» هم به هر «اسب» تعلّق می‌گیرد» و هم به 
0 هر «انسان»؛ ولی هیچ «انساذی «اسب» نیست. اینک اگر فرض شود که 
«جاندار» به همه‌ی یکی از اين حدّها تعلّق می‌گیرد ولی به هیچ بخشی از حدّ دیگر 
تعلق نمی‌گیرد آنگاه یکی از این پیشگذارده‌ها کل راست " و دیگری کل دروغ؟ 
خواهد بود و نتیجه راست خواهد بود اینک» سلب به هر کدام از پیشگذارده‌ها 
هم که باشد کاتوره عارض شود. " - و همچنین اگر یکی از پیشگذارده‌ها جزاً دروغ 
7 باشد و دیگری کلاً راست باشد. زیرا اجازه‌مند است ۸ به برخی از 8 تعلق 
بگیرد و به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» و با اینهمه 8 به هیچ ۳ تعلّق نگیرد؛ برای نمونه, 
«جاندار» به برخی از«سپید» تعلّق می‌گیرد؛ و به هر «زاغ» تعلق می‌گیرد؛ و سپید به هیچ 
«زاغ» تعلّق نمی‌گيرد. اینک اگر فرض شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد ولی به 
کل ۲ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی 48 جزتاً دروغ خواهد بود» و پیشگذارده‌ی 


۱) ترجه کنید که در این فرگرد ۸ نماینده‌ی حدّ میانگین است» 8 نماینده‌ی حدّ مهین. و ۳ نماینده‌ی حدّ 
کهین؛ با این آرایش: آ-۸-8. بر این پایه 48 پیشگذارده‌ی مهین است. #3 پیشگذارده‌ی کهین؛ و 
1 گزاره‌ی نتیجه. 

۲و ۰۳ در متن به ترتیب ...کل دروغ ... كلا است ...6. دنباله‌ی جمله نشان می‌دهد که ترتیب «راست» و 
«دروغ» مطلقانه اهمیتی ندارد؛ ولی ما در رابطه با بخش آغازین جملهء گنان می‌کنيم ترتیبی که در ترجمه 
رعایت کرده‌ایم سامانمندتر باشد. 

۴) خواه مهین. خواه کهین؛ - از اینرو هر دو ضرب 02۳0651765 را و 065276 را مطرح‌اند. 


]۳۲۵[ 


[*56] منطق ارسطو (أرگانون) 


[0 ۵۲ کلاً راست خواهد بود« و نتیجه هم راست خواهد بود. - و اگر سلب 
جابجا نهاده شود نیز به همین روال است؛' زیرا برهان بوسیله‌ی همان حدّها انجام 
می‌گیرد. - و نیز اگر پیشگذارده‌ی آریگوی جزئاً دروغ باشد و پیشگذارده‌ی سلبی 
کلاً راست (» آنگاه نتیجه راست خواهد بود). زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که ۸ 
به برخی از 8 تعلق بگیرد ولی به کل ۲ تعلّق نگیرد»" و آنگاه 8 به هیچ ۲ تعلق 
نگیرد؛ برای نمونه «جاندار» به برخی از «سپید» تعلّق می‌گیرد ولی به هیچ «قنیره 
[ تعلق نمی‌گیرد؛ و «سپید» نیز به هیچ «قیر» تعلق نمی‌گیرد. بر این پایه اگر فورض 
گرفته شود که ۸ به کل 8 تعلّق می‌گیرد ولی به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرده آنگاه 
پیشگذارده‌ی 8 جزثاً دروغ خواهد بود و پیشگذارده‌ی ۳ھ کلاً راست خواهد 
بود» و نتیجه راست خواهد بود. - و اگر هر دو پیشگذارده جزثاً دروغ باشنده آنگاه 
نتیجه راست خواهد بود. زیرا اجازه‌مند است ۸ هم به برخی از 8 و هم به برخی از 
]40[ ۳ تعلق بگیرد» ولی 8 به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. برای نمونه «جانداره هم به 
[*56] برخحی از «سپید» و هم به برخی از «سیاه» تعلق می‌گیرد. ولی «سپید» به هیچ 
«سیاه» تعلق نمی‌گیرد. اینک اگر فرض گرفته شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد 
ولی به هیچ ٣‏ تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه هر دو پیشگذارده جزئاً دروغ خواهند بود ولی 
نتیجه راست خواهد بود. - و نیز به همین سان است اگر سلب در پیشگذارده‌ها 
جابجا نهاده شود. "که در این مورد همان حدّها بکار توانند آمد. 

[5] ولی در باهمشماریهای جزئی نیز آنچه گفته‌ايم آشکار است؛ زیرا هیچ چیز 
باز نتواند داشت که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» و به برخی از ۳ تعلّق بگیرد» و 8 به 
برخی از ] تعلق نگیرد؛ برای نمونه «جاندار» به هر «انسان» تعلّق می‌گیرد و به 
برخی از «سپید» تعلّق می‌گیرد. ولی «انسان» به برخی از «سپید» تعلق نخواهد 
گرفت. اینک اگر برنهاده شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد ولی به برخی از ۲ تعلق 
]10[ می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی کی کلاً دروغ خواهد بود» ولی پیشگذارده‌ی 


۱) یعنی اگر پیشگذارده‌ی کهین نیگوی باشد. 
۲) این شیره‌ی بیان در اینجا یعنی «... ولی (4) به هیچ ۳ تعلق نگیرد». هر آینه این سیج [= خطر] 
وجود دارد که این ساخت به گزاره‌ی نیگوی جزئی نیز تعبیر شود. به هر سان خوشبختانه این ساخت کم 
بکار گرفته می‌شود. ‏ ۳) یعنی اگر پیشگذارده‌ی مهین نیگوی باشد. 

]۳۲۶[ 
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جزئی راست خواهد بود» و نتیجه هم راست خواهد بود. - و نیز به همین روال 
است اگر پیشگذارده‌ی ۸۵3 آریگوی فرض گرفته شود؛ زیرا ۸ می تواند به هیچ 8 
تعلق نگیرد ولی به برخی از ۳ تعلّق نگیرد؛ و 8 هم به برخی از ۲ تعلق نگیرد؛ برای 
نمونه «جاندار» به هیچ «بیجان» تعلّق نمی‌گیرد. ولی به برخی از «سپید» تعلّق 
[5 نمی‌گیرد؛ ۱ و «بیجان» به برخی از «سپید» تعلق نخواهد گرفت. اکنون اگر ۸ 
چنان برنهاده شود که به همه‌ی 8 تعلق بگیرد ولی به برخی از ۲ تعلق نگیرد. آنگاه 
پیشگذارده‌ی 8 که کی است. کلاً دروغ خواهد بود. ولی پیشگذارده‌ی ۵۲ 
راست خواهد بود. و نتیجه هم راست خواهد بود. - و نیز (نتیجه راست خواهد 
بود) اگر پیشگذارده‌ی کی راست برنهاده شود و پیشگذارده‌ی جزئی دروغ. زیرا 
]20[ هیچ چیز بازنتواند داشت که ۸ نه در پی هیچ 8 بیاید. و نه در پی هیچ آ؛ و 
با اینهمه 8 به برخی از ۳ تعلّق نگیرد؛" برای نمونه «جاندار» به هیچ «عدد» تعلق 
نمی‌گیرد. و به هیچ «بیجان» نیز تعلّق نمی‌گیرد. و «عدد» در پی برخی از «بیجان» 
نمی‌آید. اینک اگر برنهاده شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد ولی به برخی از ۲ 
تعلق می‌گیرد» آنگاه نتیجه راست خواهد بود. و پیشگذارده‌ی کی راست خواهد 
7 بود. ولی پیشگذارده‌ی جزئی دروغ خواهد بود. - و اگر پیشگذارده‌ی کی 
آریگوی برنهاده شود نیز به همین روال است. زیرا اجازه‌مند است ۸ هم به کل 8 
تعلّق بگیرد و هم به کل ۳» و بااینهمه 8 پی‌آمد برخی از ] نباشد؛ برای نمونه 
جنس در رابطه با نوع خود و فصل خود؛" زیرا «جاندار» می‌تواند به هر «انسان» 
تعلق بگیرد و پی‌آمد تمام «پیاده‌روه "ها باشد. ولی «انسان» پی‌آمد همه‌ی 
]30[ «پیاده‌رو» نباشد. بر این پایه» اگر فرض گرفته شود که ۸ به کل 8 تعلق می‌گیرد 


۱) به پیروی از LCL‏ ر ۷ rp‏ بزژاه ت به جای ۳ با همچنین به پیروی از 02: 

0 ۲ به جای 7/1 که در جاور اخیر 07۲۵081 در جمله پوشیده است. - این خوانش بایسته است. 

زیرا باهمشماری چنین است Baroco)‏ بلل): ۱ 
۸ (جاندار) به هر 8 (بیجان) تعلق می‌گیرد؛ (دریغ) / ۸ (جاندار) به برخی از ۳ (سپید) تعلق 
نمی‌گیرد؛ (راست) // 8 (بیجان) به برخی از ۳ (سپید) تعلق نمی‌گیرد. (راست). 

۲ درباره‌ی «پیامده و «در پی‌آمدن»: از جمله سے 3 "43 پانوشت. 

۳ یعنی هنگامی که 8 نوعی از جنس ۸ باشد و ۳ فصلی از ۸۔ 

۲ 6660۷ ۲۵+ این واژه را به «خاکزی» نیز می‌توان برگرداند؛ معنای «سرباز پیاده» نیز می‌دهد. 


]۳۲۷[ 


]56°[ منطق ارسطو (آرگالون) 


ولی به برخی از ۲ تعلّق نمی‌گیرد» آنگاه پیشگذارده‌ی کلی راست خواهد بود» و 
]132 پیشگذارده‌ی جزئی دروغ خواهد بود. ولی نتیجه راست خواهد بود. 

7 ولی (سرانجام) این نیز آشکار است که از هر دو پیشگذارده‌ی دروغ» 
نتیجه‌ی راست برآهنجیده تواند شد» چون شدنی است که 4 هم به کل 8 و هم به 
[35] کل ۲ تعلق بگیرد." و با اینهمه» 8 پی‌آمد برخی از ] نباشد. زیرا اگر فرض 
کنیم که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد ولی به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد. آنگاه هر دو 
پیشگذارده دروغ خواهند بود» ولی نتیجه راست خواهد بود. - و نیز به همین سان 
است اگر پیشگذارده‌ی کلّی ایجابی باشد» و پیشگذارده‌ی جزئی» سلبی. زیرا ۸ 
[0 می تواند پی‌آند هیچ 8 نباشد. ولی پی‌آمد همه‌ی ۲ باشد. و آنگاه 8 به 
برخی از ۳ تعلق نگیرد؛ برای نمونه «جانداره در پی هیچ «دانش» نمی‌آید. ولی در 
]56°[ پی هر «انسان» می‌آید. ولی «دانش»۲ پی آمد هر «انسان» نیست. اینک اگر 
۸ فرض گرفته شود که به کل 8 تعلق می‌گیرد ولی در پی برخی از ۲ نمی‌آید آنگاه 
پیشگذارده‌ها دروغ خواهند بوذ» ولی نتیجه راست خواهد بود.۳ 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۲ با شاید بایسته می‌بود گفته می‌شد «دانشمند». زیرا: دانش به هیچ انسان تعق نمی‌گیرد؛ ولی: دانشمند 
به هر انسان تعلق نمی‌گیرد. به بیان دیگر. هم بدان گاه که می‌توان گفت: برخی از انسانها دانشمندانده 
نمی توان گفت: برخی از انسانها دانش‌اند. 

۲ روشن‌سازی درباره‌ی سطرهای آغازین فرگرد» سطرهای 3-10 "55 (و نیز درباره‌ی سطر 
4 در پارانگاشت آغازین. چنانکه هست آشفتگی وجود دارد. - نخست توانشهای ترکیب دو 
پیشگذارده» با حالتهای کلاً دروغ. جزتاً دروغه راست: 


کلادی ...لاد جزتادریغ ...کدی 
کلا دروغ جزئا دروغ جزئا دروغ جزئا دریغ 
کلاً دررغ راسست جزناً دروغ راسست 

راسست کلاًدررغ 

راست جزناًدروغ 

راست راست 


چون یک عامل دروغ باید در پیشگذارده‌ها وجود داشته باشد. پس سطر 9 حذف می‌شود. از سوی 
دیگر چون بحث مهین و کهین و ترتیب آنها در اینجا در کار نیست. پس سطرهای 4 و 7 و 8 چونان 
آرایشهای بازباری [= تکراری]. حذف می‌شوند. از یینرو 5 حالت باقی می‌مانند. به ترتیب خود 
پارانگاشت آغازین. و با حذف بندی که نوشته‌يم بازباره می‌شود: (الف) کلاًدروغ با لا دروغ (که در 


[rr^] 
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سطرهای 10-16 55 مورد بحث قرار می‌گیرد)؛ (ب) کلاًدروغ با راست (در 16-23 55)؛ (پ) جزنً 
دروغ با جزاً دروغ (در 4 38-568 55)؛ (ت) جز دروغ با است (در 23-38 55)؛ (ث) کلاًدروغ با 
جرا دروغ (3 32-568 568). چنانکه ملاحظه می‌شود. (پ) و (ت) در خود متن. پس از پارانگاشت 
آغازین جابجا می‌شوند. در سطرهای 32 5-56٩‏ *56 برخی از ترکیبها در پیشگذارده‌های جزئی مورد 
بحث قرار می‌گیرند. - و اما عبارت ٤۸0۳٤02‏ 70 87۲ در سطر 5505 همانگویانه است» زیرا مفهوم 
آن به صورت ۹050882 :5 ۵751 00076004 ع 0 در سطر 7 واقع می‌شود. گویا به واپی‌نگاری 
[= تقلید] از سطرهای 5-6 "56 (فرگرد 4) در اینجا نوشته شده است. به هر سان هر دو عبارت به (پ) 
مربوط می‌شوند. از سوی دیگر در آخرین حالت در 9 "55 می‌آید ج/4208 ۳۶ /825: «جزناً راست». این 
عبارت در نوشته‌های ارسطو بازباره گفته نمی‌شود. ولی به هر سان «جزناً راست» به قاعده بايد به همان 
معنای «جزنا دروغ» باشد. بهبازشناخت مترجم این همان حالت (ث) یمنی «کلا دروغ با جزثاً دروغ» است. 
ولی داس می‌گوید در سطرهای 3 32-56 565 «کلاً دروغ با دروغ» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ چون 
پیشگذارده‌ی کهینْ. جزئی است» و بحث کلاً دروغ و جزاً دروغ فقط به پیشگذارده‌های کلّی اعمال‌شدنی 
است. به نگر مترجم» نخست» در زمینه‌ی جستار کنونی: دروغی که به «کلاً دروغ» و «جزتاً دریزه 
تفکیک پذیر نباشد. وجود ندارد. سپس هرآینه این درست است که دو شاخگی «کلاً دروغ» / «جزثاً دروغ» 
تنها در مورد گزاره‌های ناهماهنگ با گزاره‌های کی راست به کار بسته تواند شد. ولی با اینهمه اصطلاح 
«جزناً دروغ» به هر سان می‌تواند به هرگونه گزار‌ی ناهماهنگ با یک گزاره‌ی جزئی راست گفته شود. (زیرا 
در برابر یک گزاره‌ی جزئی راست. گزاره‌ی کی پادگویانه جزئاً دروغ است. و در برابر یک گزاره‌ی کی 
راست گزاره‌ی جزئی پادگویانه جزث دروغ است؛ - گزاره‌های کلّی و گزاره‌های جزئي متداخل در آنها نیز 
می‌توانند نسبت به یکدیگر «جزتاً دروغ» - و «جزتاًراست» - نامیده شوند.) و این ما را به دشواری سطر 
4 می‌کشاند: جنگینسن بر آن است که در سطر 34 56 بر پایه‌ی نرجمه‌ی بوثلیوس متن بايد چنین 
چیزی باشد: «چون توانستنی است که ۸ به کل 8 تعلّق بگیرد و به هیچ ۳ تعلق نگیرد». و آنگاه برابر با 
Festi‏ ,11 خراهیم داشت: ۸ به هیچ 8B‏ تعلق نمی‌گیرد؛ (دروغ) / 4 به برخی از ] تعلق می‌گیرد؛ 
(دروغ) // 8 به برخی از ۳ تعلق نمی‌گیرد. (راست). - نگر جنکینسن با ترجمه‌ی تذاری تأیید می‌شود: 
«إذا کان یمکن أن تکون ا موجودة في کل ب و غير موجودة في شيء من <. ولی به رای راس 
یرمک ا در سطرهای 5635-36 در عمل به معنای 00 ıe» ùÛ7éص8t» Tı} Ö`‏ هه 
می‌باشد و این دروغ است زیرا بأ TOA ..TğT‏ را در یکی دو سطر پیش از خود پاد می‌گوید [= 
نقض می‌کند]. - با اینهمه» در دو موردی که در این سطرهای فرجامین مورد بحث جای می‌گیرند. وضع 
واقع چنین است که «۸ به همه‌ی 1 تعلق می‌گیرد»: پیشگذارده‌ی کهین. در مورد نخست اگر فرض کنیم که 
۵ به برخی از ۳ تعلّق نمی‌گیرد. باهمشماری تشکیل نخواهد شد. از اینرو به لحاظ صوری باید بگوییم 
که «۸ به برخی از ۳ تعلن می‌گیرد» و این جزئاً دروغ اسست (۳۵81180 ,11). در مورد درم 
(3870600 ,11) فرض می‌کنيم «4 به برخی از ۲ تعلّن نمی‌گیرد»؛ این هم جزثاً دروغ است. زیرا كلاً دروغ 
آن خواهد بود که ۸۰ به هیچ 3 تعلق نمی‌گیرد». - برپایه‌ی توضیحهای بالا نگه‌داشستن قلابها (در 
سطرهای 556 و 7-9 *55) در ترجمه‌ی فارسی بایسته به نگر نرسید. - موضوع باز است. 


]۳۲۹[ 


]56[ منطق ارسطو (آرگانون) 


4 (نتیجه‌های راست از پیشگذارده‌های دروغ در شکل سوم ) 


ولی در شکل فرجامین (یعنی سوّم) نیز از پیشگذارده‌های دروغ نتیجه‌ی 
7 راست برخواهد آمد: - خواه هر دو پیشگذارده کلاً دروغ باشند؛ - خواه هر 
یک جزئاً دروغ باشند؛ - خواه یکی کلا راست باشد و دیگری کلاً دروغ؛ - خواه 
یکی جزئاً دروغ باشد و دیگری کلا راست. و وارونٍ آن؛ - و سرانجام به هر صورت 
دیگری نیز که بتوان پیشگذارده‌ها را جابجا کرد. ' زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که 
]10[ نه ۸ و نه 8 هیچ‌کدام به هیچ ۳ تعلّق نگيرند. و با اینهمه ۸۸ به برخی از 8 
تعلق بگیرد.؟ برای نمونه نه «انسان» پی آمد «بیجان» است. و نه «پیاده‌رو»؛ و با 
اینهمه «انسان» به برخی از «پیاده‌رو» تعلق می‌گیرد. اینک اگر فرض گرفته شود که هم 
۸ وهم 8 به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرند. آنگاه هر دو پیشگذارده کلا دروغ خواهند 
بود» ولی نتیجه راست خواهد بود. و نیز به همین سان است اگر یکی از 
[ پیشگذارده‌ها سلبی باشد و دیگری آریگوی. زیرا اجازه‌مند است که 8 به 
هیچ ۲ تعلّق نگیرد» ولی ۸ به هر ۲ تعلق بگیرد. و آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلق 
نگیرد؛ برای نمونه «سیاه» به هیچ «قو» تعلق نمی‌گیرد؛ ولی «جانداره به هر «قو» تعلق 
می‌گیرد» و آنگاه «جاندار» به هر «سیاه» تعلّق نمی‌گيرد. بر این پایه؛ اگر فرض گرفته 
شود که 8 به هر ۳ تعلّق می‌گیرد. ولی ۸ به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه ۸ به 
[ برخی از 8 تعلّق نخواهد گرفت؛ و نتیجه راست خواهد بود هرچند که 
پیشگذذارده‌ها دروغاند. - و اگر هر یک از پیشگذارده‌ها جزفاً دروغ باشند نیز نتبجه 


۱) در آنچه می‌آید این حالتها مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ - هر دو پیشگذارده کلّی: 


9-0 56° هر دو پیشگذارده کلاًدروغه نتیجه راست. 
20-3 560 هر دو پیشگذارده جزاًدروغه نتيجه راست. 
33-579 56 یک پیشگذارده راست» دیگری کل دروغ» ‏ نتیجه راست. 
9-8 578 یک پیشگذارده راست» دیگری جزناً دروغ» نتیجه راست. 
یک پیشگذارده جزئی: 
29-5 578 مانند حالتی که هر دو پیشگذارده کلّی باشند. 


۲) در این فرگرد ۸۵ حد مهین. 8 حذ کهین و ۲ حذ میانگین است: 8-٣‏ -۸. 
J‏ 
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راست خواهد بود. زیرا هیج چیز بازنتواند داشت که هم ۸ و هم 8 به برخی از 1 
تعلّق بگیرند. و آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛ برای نمونه هم «سپید» و هم 
«زیبا» به برخحی از «جانداره تعلق می‌گیرند» و «سپیده به برخی از «زیبا» تعلق 
[25] می‌گیرد. اینک اگر برنهاده شود که هم ۸ و هم 8 به هر ۲ تعلّق می‌گیرند. 
آنگاه پیشگذارده‌ها جزتاً دروغ خواهند بود» ولی نتیجه راست خواهد بود. - و اگر 
پیشگذارده‌ی ( ۸یعنی مهین ) سلبی برنهاده شود نیز به همین سان است. زیرا 
هیچ چیز بازنتواند داشت که ۸ به برخی از ۳ تعلّق نداشته باشد» ولی 8 به برخی از 
۲ تعلق بگیرد» و آنگاه ۸ به همه‌ی 8 تعلق نگیرد؛ برای نمونه «سپید» به برخی از 
7 «جاندار» تعلّق نمی‌گیرد» ولی «زیبا» به برخی از «جاندار» تعلّق می‌گیرد. و 
آنگاه «سپید» به هر «زیبا؛ تعلّق نمی‌گیرد. بر این پایه» اگر فرض گرفته شود که ۸۸ به 
هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد. ولی 8 به هر ٣‏ تعلق می‌گیرد. آنگاه هر دو پیشگذارده جز 
دروغ خواهند بود. ولی نتیجه راست خواهد بود. 

و نیز به همین سان است اگر یک پیشگذارده کلاً دروغ فروض شده باشد. و 
]35[ پیشگذارده‌ی دیگر کل راست. زیرا هم ۸ و هم 8 می‌توانند پی‌آمد همه‌ی ۲ 
باشند» و با اینهمه ۸ به برخی از 8 تعلّق نگیرد. برای نمونه «جاندار» و «سپید» در 
پئ هر «قو» می‌آیند» ولی بااینهمه «جاندار» به همه‌ی «سپید» تعلق نمی‌گیرد. اکنون 
با برنهادن چنین حدهاء اگر فرض گرفته شود که 8 به کل ۳ تعلق می‌گیرد» ولی ۸ به 
کل ۲ تعلق نمی‌گیرد! آنگاه پیشگذارده‌ی B٣‏ کل راست خواهد بود» و 
[ پیشگذارده‌ی ۸ کلاً دروغ خواهد بود» و نتیجه هم راست خواهد بود. - و 
نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی 8۳ دروغ باشد. ولی پیشگذارده‌ی ۸۳ 
[*57] راست باشد [؛ زیرا همان حدّها می‌توانند برای برهان بکار روند: سیاه- قو- 
بیجان]". (زیرا در این جاور حدّهای زیر می‌توانند برای برهان بکار روند: بیجان 


)۱١‏ یعنی: ۸ به هیچ 3 تعلق نمی‌گیرد. 

۲) «سیاه- قو بیجان» در 5628900 در قلاب است. ما قلاب بازشده را قدری به پس برده و بر سر جمله‌ی 

«زیرا...» جای داده‌ایم و یک جمله‌ی کامل به متن افزودهيم. آشکارا «سیاه- قو-بیجان» همان حذها نیستند؛ 

از اینرو بنادرست در اینجا وارد شده‌اند. (اینها شاید-شوانه از شرح گم‌شده‌ی الکساندروس به اینجا راه 

یافته‌اند.) ولی افسوسمندانه کنار گذاشتن آنها باز هم متن را کاملانه نمی‌رهاند. زیرا اگر همان حدهای پیشین 

یعنی «(جاندار- سپید- فو» را برگیريم و بگوییم «جاندار به هر قو تعلق می‌گیرد» ( ۵ مهین: راست) / «سپید 
[۳۳۱] 
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(۸)-سیاه (2)-قو (۴).) - ولی همچنین (نتیجه راست خواهد بود) اگر هر دو 
پیشگذارده آریگوی فرض گرفته شوند. زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که 8 پی آمد 
همه‌ی ۲ باشد ولی ۸ به کل ۲ تعلّق نگیرد. و آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛ 
[ برای نمونه «جاندار» به هر «قو» تعلق می‌گیرد؛ ولی «سیاه» به هیچ «قو» تعلّق 
نمی‌گیرد. و آنگاه «سیاه» به برخی از «جاندار» تعلق می‌گیرد. بر این پایه اگر فرض 
گرفته شود که هم ۸ و هم 8 به هر ۳ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی ۰8٣‏ کلا 
راست خواهد بود. و پیشگذارده‌ی ۸۵۲ کلاً دروغ خواهد بود» و نتیجه راست 
خواهد بود. - و نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی ۸۳ چونان راست فرض 
7 شده باشد؛ زیرا برهان بوسیله‌ی همان حدّها عملی می‌شود.۱ 
[9] و باز (نتیجه همان است) اگر یک پیشگذارده كلا راست» و پیشگذارده‌ی 
]10[ دیگر جزتاً دروغ باشد. زیرا اجازه‌مند است 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. ولی 
۸ به برخی از ۲ تعلّق بگیرد» و آنگاه 4 به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛ برای نمونه 
زدوپا» به هر «انسان» تعلّق می‌گیرد» ولی «زیباء به هر «انسان» تعلق نمی‌گیرد» وآنگاه 
«زیبا» به برخی از «دوپاء تعلق می‌گیرد. اینک اگر فرض گرفته شود که هم ۸ و هم 8 
به کل ۳ تعلق می‌گیرد آنگاه پیشگذارده‌ی B٣‏ کل راست خواهد بود و 
]15[ پیشگذارده‌ی ۸ جزناً دروغ خواهد بود ولی نتیجه راست خواهد بود. - و 
نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی ۸ راست فرض گرفته شود و 
پیشگذارده‌ی 8۳ جزئاً دروغ؛ زیرا اگر همان حدّها جابجا شوند» برمان عملی 
خواهد شد. و نتیجه همان است اگر یک پیشگذارده سلبی و پیشگذارده‌ی دیگر 
آریگوی باشد. زیرا چون اجازه‌مند است که 8 به کل ۲ تعلّق بگیرد» ولی ۸ به 
]20[ برخی از ۲ تعلق بگیرده و چون» هنگامی که حذها بدینسان پیوند داشته 
باشند» ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد» پس اگر فرض گرفته شود که 8 به کل ۲ تعلق 
می‌گیرد» ولی ۸ به هیچ ۳ تعلق نمی‌گیرد» آنگاه پیشگذارده‌ی سلبی جزثاً دروغ 


به هیچ قو تعلق نمی‌گیرده ( ۰12 کهین؛ دروغ) هیچ چیز را نمی‌توانیم استوار کنیم. زیرا در شکل سم 
پیشگذارده‌ی کهین باید اریگوی باشد Dar4pi)‏ و ۳6120102 ر Disamis‏ ر Datisi‏ ر Bocardo‏ ر 
.(Ferison‏ ارسطو شاید-شوانه این گزاره‌ها را در واروم [= ذهن] داشته است (0۸٤pھا۴6‏ ملل): 
بیجان به هیچ قو تعلّن نمی‌گیرد؛ ۸1ء مهین: راست) / سیاه به هر قو تعلق می‌گیرد؛ ( 81 کهین. دروغ) 
// بیجان به برخی از سیاه‌ها تعلق نمی‌گیرد (48, نتیجه: راست). ۱) جاندار- سیاه- قو. 
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ستصتت و > کپ ج 


خواهد بود» ولی پیشگذارده‌ی دیگر کلاً راست خواهد بود» و نتیجه نیز راست 
خواهد بود. و بازه چون استوار شده است که اگر ۸ به هیچ ۲ تعلّق نگیرد» ولی 8 
7 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ می‌تواند به برحی از 8 تعلق نگیرد» پس 
آشکار است که همچنین اگر پیشگذارده‌ی ۸۵۲ کلا راست باشد و پیشگذارده‌ی اظ 
جزئاً دروغ باشد. آنگاه نتیجه هم می تواند راست باشد. زیرا اگر فرض گرفته شود که 
۸ به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد» ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ی 
۳ کلا راست خواهد بود و پیشگذارده‌ی ۳ظ جزئاً دروغ خواهد بود. 

ولی " همچنین آشکار است که در باهمشماریهای جزئی " نیز در همه‌ی موردها 
[0 می‌توان از پیشگذارده‌های دروغ نتیجه‌های راست برآهنجید. زیرا باید همان 
حدّها را فرض کرد که هنگامی که پیشگذارده‌ها کی باشند فرض می‌شوند: حدّهای 
ایجابی " در مورد باهمشماریهای ایجابی» و حدّهای سلبی در مورد باهمشماریهای 
سلبی. زیرا برای برگزینش ۵ حدّهاه هیچ جداسان نیست که آنچه به هیچ بخشی از 
یک موضوع تعلق نمی‌گیرد؛ فرض گرفته شود که به همه‌ی آن موضوع تعلّق می‌گیرد. 
یا آنچه به برخی از موضوع تعلق می‌گیرد» فرض گرفته شود که به سان کلی *به 
[35] موضوع تعلّق می‌گیرد. و نیز به همین سان است در باهمشماریهای سلبی ۲ 

اکنون آشکار است که اگر نتیجه دروغ باشد» آنگاه ضروری است که 


.541 )1 
۲ در 500 می‌آید dê؛‏ اما تردنیکك (۵7 می‌خواند: «پس». 
۳) «باهمشماری جزئی» می‌تواند به دو معنا باشد: باهمشماری با نتیجه‌ی جزئی» و باهمشماری با 
پیشگذارده‌ی جزئی. در اینجا به معنای اخیر است. ‏ ۴) «حدّ» در این عبارتها یمنی «پیشگذارده». 
۵ ۰6665016 یا «برنهش». - به رای رولفس. #0801 در اینجا بسادگی به معنای «گزینش» و 
«برگزینش» است» نه به معنای تشنیکی آن در - برای نمونه - استوار کردن ضربهای 84۲0٥0‏ ,11 و 
0 را1. - در ضمن» توجّه کنید که «برگزینش حدها» در سطر 35 واقع می‌شود. 
۶) به بیان دیگر نتیجه همان است» خواه پیشگذارده‌ی کنّی. کل دروغ باشد» خواه پیشگذارده‌ی کلی» 
جزاً دروغ باشد: آنچه دریارمی ۲78۴ ,111 گفته شد. دربارمی اعذاه۳ ,111 و عفهعزا! ,111 نیز 
راست درمی‌اید. 
۷ در متن: «در سلبیهاه: 078007160۷ 0۷. تردنیک ر رولفس به «باهمشماریهای نیگوی» تعبیر 
می‌کنند و جنکینسن و تربکو به «گزاره‌های نیگوی». به هر سان» آنچه درباره‌ی ۳6۱20)08 ,111 گفته 
می‌شود درباره‌ی 8ن5 ,111 و عفتععلظ ,111 نیز راست درمی‌آید. 


[rrr] 


]57°[ منطق ارسطو (رگانون) 
پیشگذارده‌هایی که چم‌ورزی از آنها آغاز می‌کند. یا همگی یا برخی از آنهاا درو 
باشند؛ ولی بعکس. اگر نتیجه راست باشد. آنگاه ضروری نیست که پیشگذارده‌ها 
راست باشند: خواه یکی از پیشگذارده‌ها: خواه هر دوی آنها؛ بلکه ممکن است که 
[ حتا اگر هیچ یک از بخشهای باهمشماری ۲ راست نباشد» با اینهمه نتبجه 
]57[ همچتان راست باشد؛ ولی هر آینه نه به ضرورت. دلیل آن این است که 
هنگامی که دو چیز چنان با هم پیوند داشته باشند که اگر نخستین آنها برجا باشد» 
دوّمین آنها نیز به ضرورت برجا باشد آنگاه اگر این دوّمین برجا نباشد آن نخستین 
هم برجا نخواهد بود؛ ولی اگراین دومین برجا باشد» ضروری نیست که آن نخستین 
برجا باشد؛" ولی ناتوانستنی است که بودن و نبودن یک چیز واحد به ضرورت به 
بودن یک چیز واحد دیگر بیانجامد؛ نگریسته‌ی من برای نمونه آن است که 
]5[ ناتوانستنی است که اگر ۸ سپید باشد. آنگاه 8 به ضرورت بزرگ باشد. و 
همچنین اگر ۸ سپید نباشد. آنگاه 8 باز هم به ضرورت بزرگ باشد. زیرا چون 
هنگامی که این چیز ۰۸ سپید باشد. آن چیز» 8 به ضرورت بزرگ است» و 
هنگامی که 8 بزرگ باشد» ۳ سپید نیست. پس ضروری خواهد بود که اگر ۸ سپید 
باشد ۳ سپید نباشد." و چون هنگامی که از دو چیز داده شده (ی ۸ و 8)» 


۱) با دو پیشیگذارده که حالت معمول است. این عبارت یعنی «یا هر دو یا یکی از آنها». 
۲) یمنی پیشگذارده‌ها. 
۳) این همان مسئله‌ی ترانهش (11210500511100) است که پیش از این در 12-3 53° نیز بیان شده 
O |‏ ۲ 
(p ¬ q) ¬+ (¬q — ¬p).‏ 
ولی عبارت زیر همانگویی نیست: 
+p).‏ و) +¬ (و +¬ ص( 

در سطرهای 7-10 53 و 36-40 575 و در سراسر اثر ارسطو عملاً هم «استلزام ماّی» را 
مطرح می‌کند و هم «استلزام صوری» را. برای توضیح بیشتر سه «آگاهی» در آغاز این کتاب. - در ضمن 
تریکو شیوه‌ی چم‌ورزی [= استدلال] در این سطرها تا پایان فرگرد را 001156 28562 می‌خواند. ولی ما 
چنین نمی‌اندیشیم. همچنین سه روشن‌سازی در پایان فر گرد. 
۴) درباره‌ی این گونه نمونه‌ها باید دقّت کرد: در نمادگذاری ارسطوء ۰ ۰8 ]۰ ... چه بسا به معنای 
«محمول» و «مجموعه» (564) یا «رده» (61888) بکار می‌روند (اينها با هم سازگاراند)؛ گاه نیز برای «حدّه 
و نیز «گزاره»» بکار گرفته می‌شوند. - ولی در اینجا اینها «ثابتهای فردی» اند. بگذارید «سپید» را با ۰01 و 
«بزرگ» را با 0» نشان دهیم» و بر پای‌ی رسم و 8 و ]را با حرفهای کوچک: 0 و 8و 7 بنمایانیم. در 


[rrr] 
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[0 چنین باشد که از بودن یک چیز (» ۸.) به ضرورت بودن چیز دیگر (» ۰8) 
نتیجه شود» پس اگر آن چیز دیگر (» 8») نباشد» آنگاه چیز نخستین» ۲۰۸ به 
ضرورت وجود نخواهد داشت. پس اگر 8 بزرگ نباشد. آنگاه ۸ سپید نتواند بود. 
ولی اگ چنانکه ۸ سپید نباشد» 8 باید به ضرورت بزرگ باشد. آنگاه به ضرورت 
چنین برخواهد آمد که هنگامی که 8 بزرگ نباشد. همین 8 بزرگ خواهد بود؛ ولی 
[5 این ناتوانستنی است." زیرا اگر 8 بزرگ نباشد. آنگاه ۸ به ضرورت سپید 
نخواهد بود. اینک اگر, چنانچه ۸ سپید نباشد. 8 باید بزرگ باشد آنگاه چنین رخ 
می‌دهد که اگر 8 بزرگ نباشد. 8 بزرگ خواهد بود» و این گویی بوسیله‌ی سه حذ 


ثابت شندهاسست .۳ 


اين جاور خواهیم داشت: 
¬Wy),‏ ح (Wa —» GB) ۸ (GÊ ¬» ¬Wy) ¬ (Wa‏ 
و این بر پایه‌ی قاعده‌ی استنتاج زنجیری راست است. 
۱) در 5090 می‌آید «چیز نخستین» و در ۔1€ء ھ. اینها مکمّل یکدیگراند. از اینرو ما هر دو را با هم 
نوشته‌ایم. ۲) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳) «بوسیله‌ی سه حدّه؟ - در پایان فرگرد می‌آید که dut tpıûv‏ و مترجمان معمولانه 1010۷ را 
در اینجا به مفهوم 000۷ 2010۷ متصوّر می‌دارند: «سه حذ». تذاری «بالثلائة الحروف» می‌نویسد. ولی 
این پرسش پیش نهاده می‌شود که این سه حدّ کدام‌اند؟ در اپنجا به ظاهر تنها دو حذ ۸ و 8 وجود دارند. 
تردنیکک بر آن است که نماینده‌ی ترکیب عطفی دو پیشگذارده است. و به 16-24 34 بازگشت 
می‌دهد. به نگر مترجم توجیه تردنیک قان‌کننده نیست» زیرا در اینجا تمونه آورده شده است و در مورد ۸ 
گفته شده است که ۸۸ سپید است» و ۸ سپید نیست» و در ارگانون اطلاق «سپید» و «ناسپید» به ترکیب 
عطفی حدهای آهنجیده [= مجرد] پیشینه ندارد ٩(«(‏ ۸ «) سپید است» و «(4 ۸ 7) سپید نیست»). 
مایر به نقل از راس و رولفس بر آن است که عبارت 704۷ ۵1۵ 06 در پایان فرگرد از ارسطو نیست و 
توجیهی را بازمی‌نماید که راس با احتیاط آن را کنار می‌گذارد. راس خود توجیهی به دست می‌دهد که به 
نگر مترجم به یکسان پذیرفتنی نیست. مترجم درستی «گویی بوسیله‌ی سه حدّه را فرض می‌گیرد و توحیه 
زیر را در پیش می‌نهد: بگذارید 2 نماینده‌ی ۰ سپید است» باشد. هت «8 بزرگ است». - ارسطو 
در سطر 3-6 می‌گوید که وجود دو عبارت زیر با هم ناتوانستنی است: 
a > ۰‏ (الف) 

.8 جم 0 (ب) 
(ب) را برابر با قاعده‌ی ترانهش چنین می‌نویسیم: 

.۾ +¬ 8¬ (پ) 
اکنون (پ) و (الف) را با هم می‌شماریم: 


[fro] 


[*57] منطق ارسطو (آرگانون) 


5. (برهان دوری [- قياس دور] در شکل نخستین ) 


برهان دوری' و برهان متقابل دو گزاره " عبارت از آن است که بوسیله‌ی نتیجه 


a) ۸ (a — 8) ¬» (¬ +P).‏ ¬ 78( )ت( 
در (ت) می توان ۵ را حّ میانگینء 8 را حد مهین و ۴¬ را حد کهین متصوّر داشت. و این است 
داستان سه حدّه به تشخیص منرجم (تو جه کنید به واژه‌ی «گویی» در جمله‌ی فرجامین). - و اما به چه چم 
[= دلیل] نتیجه‌ی (ت). یعنی 
(i) ¬8 «f.‏ 
نانوانستنی است؟ ژوکاشه‌ویچ در اینجا به ارسطو ايراد می‌گیرد و می‌گوید (ث) ناتوانستنی نیست 
(ص 49-51). به نگر مترجم ذوکاشه وچ تا این اندازه حقّ دارد که (ث) پادگویی یا تناقض نیست. بلکه 
«راست توان» یا «محتمل الصدق» است و هم‌ارز است با 8 یعنی: 
B) e8.‏ +¬ 78( (ج( 
از اینرو ناتوانستنی خواندن (ث)» به معنای ناتوانستنی خواندن 8 است. (عبارت درستِ 
0ج (/- 7۴ ) که وکاشه‌ویچ مطرح می‌کند. می‌تواند سادهتر به صبرت ارزآغازه‌ی 8 < 8 نوشته 
شود.) - ولی از سوی دیگر ارسطو تا این اندازه حّ دارد که (ث) همانگویی نیست. از اینترو استنتاج 
وجود ندارد. ما نمی توانیم 8 را به ضرورت از 8¬ نتیجه بگیریم» ولیک 
8= ۶ (چ) 


همانگویی است و استنتاج درست و ضروری است. یعنی با خیال آسوده می‌توان نوشت: 
۶۰ ۶ ) 
نکته‌ی دیگری که در اینجا به سود داوری ارسطو است» مسئله‌ی سازگاری (600515)6000) است. 
(الف) و (ب) برابر با قاعده‌ی ترانهش: 


چنانکه ملاحظه می‌شود. 0 و 2 هر دو از یک چیز واحد نتیجه‌گیری شده‌اند. این بدان معنا است که 
ت توانستنی است به لحاظ سازگاری سیستم» خدشه‌ای در کار باشد. چون به فرض راست بودن ۰7 هم 2 ر 
هم نایستار آن :0 استنتاج شده‌اند. نباید چنین باشد. از اینرو باید 8¬ حتماً دروغ غ باشد. یعنی باید 8 
حتماً راست باشد. و اگر 8 راست باشد. آنگاه هیچ یک از دو عبارت (خ) و (پ) ضرورت ندارند؛ زیرا از 
آنجا که 8¬ دروغ است» هر چیزی» از جمله هر دو بن‌پار هر زوج پادگویانه با آخشیج‌گونه را می‌توان از آن 
نتیجه گرفت aoe)‏ لت 2). همچنین ے هیلیرت /۲کرمان. ص .562 2۶ 98. - در پایان 
فرگرد 5 به این نهشته باز خواهیم گشت. 

۱و ۲( به ترتیب ۵۳0804 xk‏ ر ê ihr öeikvvo@ai‏ 5 توجّه کنید که در اینجا 
این دو مفهوم با همدیگر همرده [= مترادف] اند. «برهان دوری» در اینجا به معنای خطای منطقی نیست؛ 


]۳۳۶[ 


آناکاویک نخست __دفتر دوم _ فرگرد 5 ]57[ 
[20] و برگردانش ساده‌ی حمل ' در یکی از پیشگذارده‌های فرض شده 
پیشگذارده‌ی دیگر بازمانده که در باهمشماری اصلی فرض گرفته شده بود 
نتیجه گیری شود. برای نمونه اگر لازم بوده باشد استوار شود که ۸ به همه‌ی ‏ تعلّق 
می‌گیرد» و این به میانجی 8 (چونان حدّ میانگین ) استوار شده باشد؛ و سپس 
دوبازه» اگر بنا باشد نشان داده شود که ۸ به 8 تعلّق می‌گیرد برپایه‌ی این فرض که 
۸به [ تعلق می‌گیرد. و به 8 و بنابراین ۸ به 3" تعلّق می‌گیرد؛ ولی پیش از این 
[ در باهمشماری اصلی به سان وارونه فرض شده بود که 8 به ۳ تعلق 
می‌گیرد. با اینکه ۲ اگر 8 پایسته باشد چونان متعلّق به ۳ استوار شود و اگر (از بهٍ 
آن ) فرض گرفته شود که :8 بز 1 حمل می‌شود. که نتیجه (ی باهمشماری نخستین ) 
بود» و (فرض گرفته شود کذ) 8 به ۸ تعلق می‌گیرد؛ هم بدان گاه که پیش از این (در 
باهمشماری نخستین ) به سان وارونه» فرض شده بود که ۸ بر 8 حمل می‌شود. - 
ولی به هیچ شیوه‌ی دیگر گزاره‌ها بوسیله‌ی یکدیگر استوار نتوانند شد. زیرا اگر 
[0 یک حدّ میانگین دیگر فرض شود چم‌ورزی دیگر دوری نخواهد بود؟ زیرا 


بلکه یک شیوه و تشنیک قانونمند منطقی است» چنانکه در متن بیاید. - در ضمن راس در گوشه‌ای اشاره 
می‌کند که مطلب فرگردهای 5-7 جنبه‌ی «ژیمناستیک ذهنی» دارد (ص 441). 

۱) در اینجا و در سراسر فرگرد عبارت ۸2۳170٤‏ 7> ت07 ۵۳: «برگردانش ساده‌ی حمل» یا 
«برگردانش ساده‌ی محمول و موضوع در پیشگذارده» به معنای جابجاکردن ساده‌ی موضوع و محمول در 
گزاره است بی توجه به تفیبرهای معنایی. یعنی برای نمونه تبدیل «8 به هر 4 تعلق می‌گبرد» به ۸۰ به هر 
8B‏ تعلّق می‌گیرد». نمونه‌ی متن در همین سطرها 845413 ,1 است: 


MaP 

SaM 

SaP 
اکنون می توان نتیجه را با این گونه برگردانش کهین برگرفت و مهین را نتیجه گرفت:‎ 

SaP 

Mas 


اگر هر دو پیشگذارد‌ی باهمشماری هر یک 9۳ خود بتوانند به نتیجه تبدیل شوند» برهان 
دوری یا متقابل فرساخته [= کامل] است. این تنها در ضرب 9870878 ,1 رخ می‌دهد. در ضربهای دیگر 
تنها یکی از پیشگذارده‌ها به نتیجه ترادیسیده تواند شد. و از اینرو برهان دوری در آنها نافرساخته [= 
ناکامل] است. 
A ۲۸ 8 ۲‏ ۲۵ ۵4 در 5080 در قلاب است؛ به رای راس باید حذف شود؛ ولی در جنکیشن. 
. تردننگد: تریکو و رولفس برجا است. ۰ ۳ 67 در 5080 در قلاب است. 


]۳۳۷[ 


]57[ منطق ارسطو (آرگانون) 


هیچ یک ازگزاره‌های فرض گرفته شده از پیشگذارده‌های اصلی نخواهد بود؛ و اگر 
از حدّهای اصلی چیزی برگرفته شود. آنگاه ضروری خواهد بود که فقط یکی (از 
پیشگذارده‌های اصلی ) باشد (که برای باهمشماری دوّم برگرفته می‌شود)؛ زیرا اگر 
هر دو پیشگذارده برگرفته شوند. آنگه نتیجه همان خواهد بود که بود؛ ولی نتیجه 
7[ باید دیگر سان باشد. 
[32] اینک در گزاره‌هاای برگردانده‌نشدنی؛ باهمشماری از یک پيشگذارده‌ي 
دیگر استوارنشده تشکیل می‌شود؛ زیرا بوسیله‌ی همان حدّها ثابت نمی‌شود که 
[35] حد سوم به حدّ میانگین تعلّق می‌گیرد» یا حدّ میانگین به حدّ نخستین. - 
بعکس, در گزاره‌ها آی برگردانده شدنی همه بوسیله‌ی همدیگر استوار شدنی‌اند؛ 
برای نمونه اگر ۸ و 8 و ۳ به یکدیگر برگردانده شوند. زیرا بگذارید ۸۵3 بوسیله‌ی 
حدّ میانگین 8 استوار شده باشد؛ و بان ۸8 بوسیله‌ی نتیجه و بوسیله‌ی 
0 پیشگذارده‌ی " ی برگردانده شده؛ و به همین روال همچنین اگر آ8 
]58°[ بوسیله‌ی نتیجه و پیشگذارده‌ی 8 ی برگردانده شده (استوار شده 
باشد). ولی باید هر دو پیشگذارده‌ی ۲8و 8۸ با برهان استوار شوند؛ زیرا تنها این 
پیشگذارده‌ها هستند که آنها را بی برهان بکار برده‌ایم. اینک اگر فرض گرفته شود که 
به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد و ۲ به همه‌ی ۸ آنگاه باهمشماری‌ای بوجود خواهد 
آمد که 8 را به ۸ پیوند خواهد داد (» یعنی 8۸). و بازه اگر فرض گرفته شود که ۲ 
[5] به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد» و ۸ به همه‌ی ۰8 آنگاه ۲ به ضرورت به همه‌ی 8 
تعلق خواهد گرفت (؛ یعنی ۲8). پس دراین هر دو باهمشماری پیشگذارده‌ی ۲۸ 
بی برهان فرض گرفته می‌شود؛ زیرا پیشگذارده‌های دیگر ثابت شده بوده‌اند. بر این 
پایه» اگر بتوانیم این پیشگذارده را ثابت کنیم» آنگاه همه‌ی پیشگذارده‌ها (یعنی هر 
شش پیشگذارده) بوسیله‌ی یکدیگر استوار شده خواهند بود. اکنون اگر فرض 
[10] گرفته شود که ۲ به همه‌ی 8 و 8 به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد آنگاه هر دو 
پیشگذارده‌ی برگرفته شده. استوار شده خواهند بود» و ] باید به ضرورت به 
(همه‌ی) ۸ تعلق بگیرد ( یعنی ۲.)۲۸ اکنون آشکار است که برهان دوری و 


۱و ۲ با «حدها». ۳) گزاره‌ی آریگری کلی: «هر ۸ هست »۰ «8 به همه‌ی ۸ تعلّق می‌گیرد». 
۴ این ششمین باهمشماری است و حلقه کامل است. 
[rra]‏ 
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برهان متقابل تنها در گزاره‌های برگردانده‌شدنی رخدادپذیر می‌گردد. در مورد 
(ٍ باهمشماری) های دیگر وضع چنان است که پیش از این گفتیم. ولی چنین رخ 
[ می‌دهد که در همین باهمشماریهای اخیر نیز ما همان پیشگذارده‌ای که باید 
استوار شود" را برای برهان بکار می‌بریم؛ زیرا ۳ را برای 8 و 8 را برای ۸ برپایه‌ی 
این فرض استوار می‌کنيم که ۳ به ۸ گفته می‌شود؛ ولی ۳ برای ۸ برپایه‌ی همان 
[20] پیشگذارده‌ها ثابت می‌شود؛ چنانکه نتیجه را برای برمان بکار می‌بریم. 

و امّا در مورد باهمشماریهای سلبی برهان متقابل به شیوه‌ی زیر انجام می‌شود: 
بگذارید 8 به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد. ولی ۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد؛ آنگاه نتیجه این 
خواهد بود که ۸ به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. پ پس اگر دوباره بایسته باشد نتیجه گیری 
رڈ اھ به میج ظ نکن تم گنه که پیش از این فرض گرفته شده بود 
]25[ آنگاه ۸ می‌بایستی به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. ولی ۲ می‌بایستی به همه‌ی 8 
تعلق بگیرد؛ زیرا به این شیوه پیشگذارده (ی 8۳) وارونه خواهد شد. ولی اگر 
بایسته باشد که 8 در مورد ۲ نتیجه گیری شود آنگاه پیشگذارده‌ی 48 دیگر نباید 
مانند مورد پیشین برگردانده شود (زیرا اینکه «8 به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد» همان 
پیشگذارده‌ی ۸۰ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد» است)؛ بلکه آنچه باید فرض گرفته 
شود. آن است که «آنچه ۸ به هیچ بخشی از آن تعلّق نمی‌گیرد» 8 به همه‌ی آن تعلّق 
[30] می‌گیرد». هبعج EAE ET‏ 
ولی آنچه 4 به هیچ ب بخشی از آن تعلّق نمی‌گیرد. بگذارید 8 فرض گرفته شود که به 
م ی کی 07۳ رد بر این 
پایه هر یک از سه گزاره‌ی داده شده به یک نتیجه ترادیسیده شده است؛ و این است 
[35] برهانِ دوری, که در آن» نتیجه و وارونٍ یکی از پیشگذارده‌ها فرض 


۱ در اصل یرماع 74۵ راژمی برنانی 860/۸2۷0۷ ۲۵ یمنی «استوارشده»» «ثابت‌شده». 
تذاری: «المبرهن». تربکو و رولفس نیز چنین معنا می‌کنند (۲۲00۷66 616 2 لاي 611056 ھا ر 
6 1285). ولی جسنکینسن به «آنچه دارد استوار می‌شود» (۳8ز06 iS‏ اقطا the thing‏ 
0 )و ترد نیک به «آنچه بنا است استوار شوده /«آنچه باید استوار شود (0۲0۷60 96 ۱0 ععصنطا) 
برمی‌گردانند. هرچند لفظاً ترجمه‌های پیشین درست است. ولی به لحاظ مفهوم در این موضع ما جانب 
تردییکك را گرفته‌ایم» چون گمان می‌کنيم بدین شیوه جمله بهتر خوانده می‌شود. 

۲) درباه‌ي این سطر (30) و سطرهای 26-32 58 سم روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

[rra] 


]58°[ منطق ارسطو (أرگانون) 


می‌شوند تا پیشگذارده‌ی بازمانده‌ی دیگر باهم شمرده شود. 

ولی در مورد باهمشماریهای جزئی» پیشگذارده‌ی کلّی را نمی‌توان بوسیله‌ی 
دو پیشگذارده‌ی دیگر استوار کرد؛ ولی پیشگذارده‌ی جزئی را.می‌توان استوار کرد. 
- اکنون, اینکه پیشگذارده‌ی کی را نمی توان استوا ر کرد» آشکار است؛ زیراگزاره‌ی 
کلّی باید بوسیله‌ی گزاره‌های کی استوار شود. ولی (در باهمشماری جزئی ) نتیجه 
[ کلّی نیست؛ و بااينهمه باید برپایه‌ی نتیجه و یکی از پیشگذارده‌ها برهان را 
]58[ عملی ساخت. افزون بر آن» به هیچ روی با برگردانش پیشگذارده‌ی دیگر 
باهمشماری تشکیل نخواهد شد؛ زیرا هر دو پیشگذارده جزئی خواهند گشت. 
بعکس, پیشگذارده‌ی جزئی را می‌توان استوار کرد. زیرا بگذارید ۸ بوسیله‌ی 8 در 
مورد برخی از 1 استوار شده باشد. اکنون اگر فرض گرفته شود که 8 به همه‌ی ۸ 
7 تعلق می‌گیرد» و اگر نتیجه برجای بماند» آنگاه 8 به برخی از ۲ تعلّق خواهد 
گرفت؛ زیرا شکل نخستین ایجاد می‌شود. و ۸ حدّ میانگین خواهد بود. - ولی اگر 
باهمشماری سلبی باشد. آنگاه پیشگذارده‌ی کلّی را به دلیلی که پیش از این گفته 
شد»' نمی توان استوار کرد؛ ولی پیشگذارده‌ی جزئی راء اگرگزاره‌ی 48 را به همان 
شیوه‌ی باهمشماریهای کلّی برگردانیم» [نمی‌توان استوار کرد» بلکه همانا بوسیله‌ی 
[0 افزوذگیری "] می‌توان استوار کرد؛ برای نمونه «آنچه ۸ به برخی از آن تعلق 
نمی‌گیرد» 8 به برخی از آن تعلق می‌گیرد»؛ ‏ زیرا به شیوه‌ی دیگر باهمشماری ایجاد 
نخواهد شد. چون پیشگذارده‌ی جزئی نیگوی [= سلبی] است.۴ 


.38-582 58 )1 
۲) 0016 یمنی «فرض اضافی». قلاب در 5680. مطلب درون قلاب به گفته‌ی راس از 
ارسطو نیست. (شایدشدنی است واژه‌ی 7060171/45 از شوفراستوس باشد.) در تذاری نیست. - به هر 
سان» اگر قلاب حذف نشود؛ «به همان شیوه‌ی باهمشماریهای کلی» به مفهوم برگردانش ساده است. ولی 
اگر قلاب حذف شود «به همان شیوه‌ی باهمشماریهای کلّی» باید به قاعده به 29-30 "58 بازیرده شود. 
همچنین سه روشن‌سازی. ۳) سه روشن‌سازی. 
۴ روشن‌سازی دربار‌ی سطرهای 29-30 *58 و پاره‌ی 26-32 *58؛ و سطرهای فرجامین فرگرد. 
7-2 580: 
تردییک در سطر 29 *58 ارسطو را به ارتکاب مصادره بر مطلوب آغازین متهم می‌کنده زیرا به 
گفته‌ی او این فرض دقیقانه چیزی است که باید استوار شود. ولی مترجم در این مورد با تردنیکک کاملانه 
هماهنگ نیست. - توجّه کنید» باهمشماری اصلی چنین است (با برابری ۸۵/۳ و 8/2 و 1/5 به 


]۳۴۰[ 
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شیوه‌ی ترادادى. ۵127686 ,1): 
MeP‏ 
SaM‏ 
SeP‏ 
پیشگذارده‌ی مهین. یعنی ۷16۳ پیش از این در همان ضرب ۵126۳81 رآ استوار شد: نتیجه» 
همراه با برگردانش ساده‌ی کهین: سه مهین: 
SeP‏ 
Mas‏ 


اکنون می خواهیم کهین را استوار کنیم. آنچه باید ا 4 است» یمنی به زبان ارسطو, اینکه 8 به 
همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد. نه اینکه چیزی درباره‌ی پیوند ۸ و 8 اظهار شود. برای این نگریسته باید یک 
نتیجه و یک گزاره‌ی دیگر را درباره‌ی پیوند ۸ و 8 فرض گرفت. این گزاره‌ی دیگر چیست؟ برپایه‌ی راس 
اینکه برگردانشس 1۷163 این باشد که: همه‌ی آنچه که هیچ یک از بخشهای آن ۴ نباشد. ]1۷ است. یا به زبان 
ارسطو: «آنچه ۸ به هیچ بخ بخشی از آن تعلق نمی‌گیرد. 8 به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد» («ما لا یوجد ا في 
شیء منه. ب موجودة فی کله»)؛ در نگر نخست شگفت می‌نماید. ولی با ژرف‌اندیشی آشکار می‌شود که 
ارسطو با این شیوه‌ی بیان یک فرض دیگر را به میدان می‌آورد. و آن اینکه و 8 افزون بر فرض اصلی که 
برپایه‌ی آن «مانعةالجمع» هستند. «مانعة‌الخلوّه نیز هستند. یعنی بسادگی پادگویان‌ی یکدیگراند و هر یک 
از آنها با پادگوی یا نقیض دیگری جابجایی‌پذیر است. این یک «فرض اضافی» یا «افزون‌گیری۲» یعنی 
77۵00217 است. - ما بر پایه‌ی پژوهش جمله‌ی ارسطو در 29 58 را به دو صورت زير می‌نویسیم: 
Vz (Xz > ¬Ax) « (Xx — Bz)),‏ 
وازآنجاکه ×× باید وجود داشته باشد به صورت سادهتر: Wx (¬Ax «> Bx)‏ يا 
¬B»)‏ جه × ۸) .یا (×8 >< × 4) ۷ ولی در زیر چم‌ورزی را برپایه‌ی منطق گزاره‌ها پیش 
می‌بریم. . نخست می‌توان 16۴ را به ۴۵4 برگرداند و آن را به صورت زیر نوشت: 
P > ¬.‏ (لف) 
با کاربرد قاعده‌ی ترانهش ۰ (الف) را به صورت ۴¬ ح 1۷1 نیز می‌توان نوشت که هم‌ارز 1۷16۳ است. ولی 
این گزاره ما را به جایی رهنمون نمی‌شود. - اکنون فرض دیگر ارسطو را وارد می‌کنيم. یعنی: 1۷ ۷ ط.یا: 
۰ ب ¬P‏ (ب) 
سپس فرضهای (الف) و (ب) را با هي منطقی به هم پیوند می‌دهیم: 
(P => ¬M) A (OP  1(‏ (پ) 
و این هم ارز است با هم‌ارزی 1۷ و 7۴ : 
(i) (P > ¬M) ۸ (OP — M) «> (M « ¬—P).‏ 
نتیجه در پیشگذارده‌ی اصلی 56۳ است» یعنی: 
¬P.‏ ج 5 (ث) 
اینک فرض هم‌ارزی ]۷[ و ۶¬ را چونان فرض دیگر برمی‌نویسیم: 
M + ¬P.‏ (ج( 


]۳۴۱[ 


[*58] منطق ارسطو (آرگانون) 


سرانجام در (ث) به جای ۳ می‌نهیم ۷1[؛ در نتیجه: 
M,‏ + 5 (چ) 
ولی 1۷ <- 5٩‏ معادل 581۷ و همان پیشگذارده‌ی کهین باهمشماري اصلی است. - سراسر این جُستار 
را یکجا به صورت زیر نیز می‌توان نوشت که درست است. ولی از هیچ یک از طرحهای باهمشماريکي 
ارسطویی عیناً پروی نمی‌کند: 
2ج قح رد 06 A‏ قح )¢( 
راه دیگر: رولفس در این باره توضیحی دارد که در بن همان است که در بالا شرح داده شد. او 
می‌گوید: هر آنچه ۸۸ کلاً در مورد آن نایسته [= نفی] شود 8 است؛ / 3 چنان چیزی است که ۸ در مورد 
آن کلاً ایسته می‌شود؛ // بنابراین هر ۳ هست . - حذها: «ناخردمند»: «خردمند» «انسان». با برقراری 
برابریهای ۸/۳ و 8/04 و 1/5 پیشگذارد‌ها به این صورت درمی‌آیند: 
¬P eM,‏ (ج( 
.۶¬ + 5 (ث) 
اکنون با پیوندانیدن (ج) و (ث)» فرمول (ح) به دست می‌آید که در بالا برنوشته شد؛ ولی نتیجه» یعنی (چ): 
M‏ + 5. همان S48‏ است. 
مطلب سطرهای 8-12 "58 در پایه پیرو جستار بالا است. باهمشماری مورد بحث ۲6۲30 ,1 
است. پیشگذارده‌ی کلّی» به چم آشکار استوار شدنی نیست» ولی پیشگذارده‌ی جزئی یمنی 5114 (در 
منطق گزاه‌ها: ]1۷ ۸ 8) باید بتواند استوار شود. رولفس می‌گوید که 511۷6 در ضرب 12871 بآ استوار 
می‌شود. نخست باهمشماری اصلی (61:0 ,1): هیچ «خردمند» (۰)1۷8 «ناخردمنده (۴) نیست؟ / برخی 
از «جاندار» (8) «خردمنده (1۷8) است؛ // برخی از «جانداره (۰)5 «ناخردمنده (۳) نیست. - اکنون به 
گفته‌ی رولفس. در 12871 ,1: هر «ناناخردمند» (۰)۳ «خردمنده (1۷8) است؛ / برخی از «جانداره (۰)8 
«ناخردمنده (۴) نیست. یعنی «ناناخردمنده (۳<) است؛ // برخی از «جاندار» (8). «خردمنده () 


است. - به بیان دیگر: 
ب ۲ب 
SA ^P‏ 
SAM‏ 
یا به صورت فرمول: 


(OP ۷ ۸ (S A “P) >SAM.‏ (خ) 

(خ) را می‌توان با میزانی «ژيمناستيک ذهنی» ا0۳ ,1 به شمار آورد (برای نمونه» می‌توان به جای 

۴ حذ ۸ را قرار داد)؛ ولی به نگر ما تواند بود که یک دشواری اساسی در اینجا وجود داشته باشد و آن 

اینکه ضابطه‌بندی «آنچه ۵ به برخی از آن تعلّق نمی‌گیرد. 8 به برخی از آن تعلق می‌گیرده (« کل ما لیس 

یوجد ا في بعضه. فان ب توجد في بعضه») بخلاف رولفس همیشه به تشکیل گزاره‌ی 14 ح ۴¬ میدان 

نمی‌دهد؛ یعنی این گزاره با توضیح لفظی ارسطر همخوائد نیست. - ما نخست توضیح ارسطو را چنین 
می‌نویسیم: (12 ۸ ×× + ۲ ۸ 262) ۷+ در منطق گزاره‌ها: 

,6 ۸ 2۸۶ عم ۸ 2 


]۳۴۲[ 
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6. (برهان دوری در شکل دوم ) 

در شکل دوّم گزاره‌ی آریگوی را نمی توان بدین شیوه استوار کرد» ولی گزاره‌ی 
7 سلبی را می توان.' اکنون گزاره‌ی ایجابی [= آریگوی] را نمی توان استوارکرد» 
بدین سبب که هر دو پیشگذارده آریگوی نیستند» زیرا نتیجه (در شکل دوّم) سلبی 
است. و گزاره‌ی ایجابی چنانکه دیده‌ایم» از گزاره‌هایی که هر دو آریگوی هستند 
استوار می‌شود. ولی گزاره‌ی سلبی بدین شیوه استوار می‌شود. بگذارید ۸ به 
همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی به يح ۳ تعلق نگیرد؛ نتیجه آن خواهد بود که 8 به هیچ 
[ ۲ تعلق نمی‌گیرد." اینک اگر فرض گرفته شود که 8 به همه‌ی ۸ تعلق 
می‌گیرد» ولی به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد»" آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به هیچ 1 
تعلق نگیرد؛ زیرا بدینسان شکل دوّم ایجاد می‌شود؛ حدّ میانگین ظ است. ولی اگر 
پیشگذارده‌ی ۸ سلبی فرض گرفته شود. و پیشگذارده‌ی دیگر ایجابی, آنگاه 
شکل نخستین ایجاد خواهد شد. زیرا آ به همه‌ی ۸ تعلّق می‌گیرد. ولی 8 به هیچ 
[ ۲ تعلّق نمی‌گیرد؛ بر این پایه 8 به هیچ ۸ تعلّق نخواهد گرفت؛ از اینرو ۸ نیز 
به (هیچ) 8 تعلّق نخواهد گرفت.۲ زیرا اکنون بوسیله‌ی نتیجه و یک پیشگذارده 


سپس فرض وجود 26 را نیز بدان می‌افزاييم و در نتیجه چم‌ورزی ارسطو (که در شمار شکلهای 
تعریف‌شده‌ی باهمشماریک او نیست) به این صورت درمی‌آید. که راست است: 
M) A (S A ¬P) SAM.‏ ۸ 2 جه ۳ XA (XA‏ (د) 

در منطق محمولها: 

Gû) 3226 ۸ Vz (Xx ۸ چم تاد‎ Xr A Mx) A 3r (Sx A ¬Px) — 

3r (Sx A Mx»). 1‏ — 
بأسانی دیده خواهد شد که بیشینه. 2-درستی شرط هرویسپ. درستي (ذ) است؛ و براستی (3) 2-درست 
است. 
) ه سطرهای 13-27 به باهمشماریهای کی اختصاص دارند. - همچنین سه روشن‌سازی 
فرجامین. ‏ ۲) ۸ حد میانگین. 8 حدّ مهین. و ] حدٌ کهین است: آ-۸-8. 
۳ «ولی به هیچ [» در 0 در قلاب است. اما چون به هر سان درست است. ما در ترجمه قلابها را 
حذف کرده‌ايم. 
۴ برپایه‌ی رولفس. پاکیوس در اینجا دارد: « 1 حذ میانگین است»؛ و این در متنهای ما وجود ندارد. 

[rrr] 


]58[ منطق ارسطو (آرگانون) 
باهمشماری ایسجاد نمی‌شود؛ ولی اگر افزون بر آن گزاره‌ای فرض شودا 
باهمشماری وجود خواهد داشت. - ولی اگر باهمشماری کلی نباشد. آنگاه 
پیشگذارده‌ی کی استواز نتواند شد. درست به همان دلیل که پیش از این بیان 
]30[ کردیم؛ ۲ ولی پیشگذارده‌ی جزئی می تواند استوار شود و آن هنگامی است 
که پیشگذارده‌ی کلّی ایجابی باشد؛ زیرا بگذارید ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی 
به همه‌ی ۲ تعلّق نگیرد؛ نتیجه 8۳ است. اینک اگرافرض گرفته شود که 8 به همه‌ی 
۸ تعلّق می‌گیرد ولی به همه‌ی ۲ تعلّق نمی‌گیرد» آنگاه ۸۸ به برخی از ۲ تعلّق 
نخواهد گرفت؛ حدّ میانگین 8 است. - بعکس اگر پیشگذارده‌ی کلی سلبی باشد, 
آنگاه پیشگذارده‌ی ۳ھ از راه برگردانش 8ھ اشتوار نخواهد شد؛ زیرا در آن 
7 صورت چنین رخ می دهد که یا هر دو پیشگذارده؛ یا یکی از پیشگذارده‌ها 
نیگوی [= سلبی] خواهد شد و بر این پایه باهمشماری وجود نخواهد داشت. ولی 
برهان به همان شیوه‌ی باهمشماریهای کی خواهد بود اگر فرض گرفته شود که 
«آنچه 8 به برخی از آن تعلق نمی‌گیرد؛ ۸ به برخی از آن تعلّق می‌گیرد».۳ 


۱) یعنی برگردانش ساده‌ی نتیجه. فعل در اینجا 72001770864075 است. مصدر اصلی آن 
vv‏ م است که به صورتهای گوناگون در 34 428 و 27 58 و 12 598 و 22 598 راقع 
می‌شود. واژه‌ی جاب[7۳0600(0: «افزون‌گیری» اسم همین مصدر است که تنها یک بار در 9 58 می‌آیده 
ولی گفته می‌شود که افزايش ثوفراستوس است. به هر سانن. این مصدر یعنی «افزون گرفتن»» «افزون فرض 
کردن» «گزاره‌ای را افزون بر آنچه هست فرض کردن». 
۲ سه 2 38-58 584 (فرگرد 5). نتیجه و کهین 387000 ,11 و ۴68۲1۸0 ,11 هر دو جزئی‌اند و از 
اینرو نتیجه نمی‌دهند. ِ 
۰-۳ 29 58؛ و سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 5. 

و اما روشن‌سازی دربار‌ی سطرهای آغازین همین فرگرد: 2 

در زمینه‌ی گزاره‌های آریگوی نیز می‌توان به شیوه‌ی ویژه‌ای که در 29 58 بازنموده شده به 
آزمایشهایی دشت زد. - ضرب 065876 ,[11: 


PeM 
SaM 


اکنون ۴۵M‏ را برمی‌گردانيم به 4 ۰ ۰28 و شیر سی > ج 8 راباهم 
می‌شماريم: 

¬P( ۸ )7P eM) ¬+ (S > 1۷6(‏ + 5) (لف) 
رلی ]۷ + 5 همان 1 بعنی گزاره‌ی آریگوی است. همچنین ضرب :Il, Camestres‏ 


]۳۴۴[ 
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7 (برهان دوری در شکل سوم ) 

ولی در شکل سوم هنگامی که هر دو پیشگذارده کی فرض گرفته شوند. 
[0 نمی توان آنها را بوسیله‌ی یکدیگر استوار کرد؛ زیرا گزاره‌ی کلّی را تنها 
[*59] می توان بوسیله‌ی گزاره‌های کی استوار کرد ولی در این شکل نتیجه 
همواره جزئی است؛ بر این پایه آشکار است که پیشگذارده‌ی کی را مطلقانه 
7 نمی توان از راہ این شکل استوار کرد. 
7 ولی اگر یک پیشگذارده کی باشد و پیشگذارده‌ی دیگر جزئی, گاه برهان 
متقابل وجود خواهد داشت وگاه وجود نخواهد داشت. اینک هنگامی که هر دو 
[5 پیشگذارده ایجابی فرض گرفته شوند و پیشگذارده‌ی کلّی به کرانگین کهین 
پیوند یابد. برهان وجود خواهد داشت. ولی هنگامی که کلیّت به کرانگین دیگر 
(» یعنی مهین») پیوند یابد. برهان برجا نخواهد بود. زیرا بگذارید ۸ به همه‌ی 1 
تعلّق داشته باشد» ولی 8 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد؛ در این هنگام نتیجه ۸8 
خواهد بود.۲ اینک اگر فرض گرفته شود که ۲ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد آنگاه 
هرآینه استوار شده است که ۳ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد؛ ولی اینکه 8 به برخی از 
[ ۲ تعلق می‌گیرد استوار نشده است. با اینهمه ضروری است که اگر ۳ به 
برحی از 8 تعلّق بگیرد. آنگاه 8 نیز به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. ولی گزاره‌ی «اين 
چیز به آن چیز تعلّق می‌گیرد» اینهمان نیست با گزاره‌ی «آن چیز به این چیز تعلّق 


PaM 
SeM 


SeP _‏ 
اکنون 88M‏ را برمی‌گردانيم به ۷ <* 8¬ . آنگاه نتیجه را نخست به صورت ۲¬ ج 8 می‌نویسیم؛ و 
سپس برابر با قاعده‌ی ترانهش به صورت 8¬ <¬ ۴. سرانجام دو گزار‌ی به دست آمده را با هم 
می‌شماریم: 
¬S( ۸ (¬8 e M) ¬+ (P > M),‏ > ۳) (ب) 
اما 1 + ظ همان .P4‏ یعنی گزاره‌ی آریگوی است. 
رلی هرآینه (الف) و (ب) هیچ یک از طرحهای اصلی باهمشماریک ارسطویی پیروی نمی‌کنند: و به 
هر سان در شکل دوم نیستند. 
۱) در این فرگرد ۸ حد مھین۔ 8 حدّ کهین و ٣‏ حدّ میانگین است: ۸-9-۲ 
[۳۴۵] 


[*59] منطق ارسطو (آرگانون) 
می‌گیرد». بلکه باید افزون بر آن فرض گرفت که «اگر این چیز به برخحی از آن چیز 
تعلق بگیرد. آنگاه آن چیز نیز به برخی از این چیز تعلق خواهد گرفت». ولی اگر این 
گزاره فرض گرفته شود. آنگاه از نتیجه و یکی از پیشگذارده‌ها باهمشماری 
57 ایجاد نخواهد شد. امّا اگر 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. ولی ۸ به برخی از ۳» 
آنگاه گزاره‌ی ۸ استوار خواهد شد. به شرط آنکه فرض گرفته شود که ٣‏ به همه‌ی 
8 تعلق می‌گیرد. و ۸ به برخی از 8. زیرا اگر ۳ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی ۸ به 
برخی از 8 تعلّق بگیرد. آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از ۳ تعلق بگیرد؛ 
حدّ میانگین 8 است. - و هنگامی که یک پیشگذارده ایجابی باشد و پیشگذارده‌ی 
[ دیگر سلبی. چنانچه پیشگذارده‌ی ایجابی کی باشد. پیشگذارده‌ی دیگر 
استوار خواهد شد. زیرا بگذارید 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. ولی ۸ به برخی از ۲ 
تعلّق نگیرد؛ نتیجه آن خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد. اینک اگر 
افزون بر اینها فرض گرفته شود که ۲ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. آنگاه ضروری 
خواهد بود که ۸ به برخی از ۳ تعلّق نگیرد؛ حدّ ميانگین 8 است. - ولی هنگامی 
]25[ که پیشگذارده‌ی سلبی کلی باشد. پیشگذارده‌ی دیگر استوار نمی‌شود. مگر 
آنکه مانند موردهای پیش عمل شود یعنی اگر فرض گرفته شود که «آنچه این چیز 
به بخشی از آن تعلق نمی‌گیرد» یک چیز دیگر به بخشی از آن تعلق می‌گیرد»؛۲ برای 
نمونه» اگر ۸ به هیچ ۳ تعلّق نگیرد» ولی 8 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد, آنگاه نتیجه 
آن خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد. اینک اگر فرض گرفته شود که 
«آنچه ۸ به برخی از آن تعلق نمی‌گیرد» ۲ به برخی از آن تعلّق می‌گیرد»» آنگاه 
ضروری خواهد بود که ۳ به برخی از 8 تعلّق بگیرد؛ وگرنه نمی‌توان از راه 
[30] برگرداندن پیشگذارده‌ی کی پیشگذارده‌ی دیگر را استوار کرد؛ زیرا 
باهمشماری به هیچ صورت دیگر هست نخواهد شد. 

[اکنون آشکار است که در شکل نخستین برهان متقابل دو گزاره بوسیله‌ی 
یکدیگر؟ هم از راه شکل سرّم فرآورده می‌شود و هم از راه شکل نخستین. زیرا اگر 
7 نتیجه ایجابی باشد. از راه شکل نخستین» و اگر نتیجه سلبی باشد. از راه 


۱) همچنین سه 29 58 و 37 ,9 "58 و روشن‌سازی در پایان فرگرد 5. 
۵7 سمنزدننه dr‏ )2 


]۳۴۶[ 


آنا کاویک نخست دفتر دوم فرگرد 7 [*59] 
سصسص و سس سس 1 ۰ 


شکل فرجامین (یعنی سوّم)؛ زیرا (در مورد اخیر) فرض شده است که «آنچه این 
چیز به هیچ بخشی از آن تعلّق نمی‌گیرد. آن چیز به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد».۱ در 
شکل دوم اگر باهمشماری کی باشد. آنگاه برهان از راه خود شکل دوّم و از راه 
شکل نخستین انجام می‌گیرد. ولی هنگامی که باهمشماری جزئی باشد. از راه خود 
شکل دوّم و نیز از راه شکل فرجامین. ولی در شکل سوم همه‌ی برهانها بوسیله‌ی 
خود شکل سوم پیش برده می‌شوند. - ولی همچنین آشکار است که در شکلهای 
0 سوم و میانی (یعنی دوم) باهمشماریهایی که از راه خودشان استوار 
نمی‌شوند» ۲ یا برهان دوری ندارند؛ یا نافرساخته‌اند.]۲ 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۲) همچنین سم 22-27 58 و 6-14 *59. 
۳) قلاب در 5030. راس در این پارانگاشت ایرنگها و اشتباههایی می‌بیند. داوری او آن است که این 
پارانگاشت از ارسطو نیست. بلکه شرحی است به قلم دیگران. - تنها یکی از ایرادها را باز می‌نماييم 
(شیوه‌ی بازنمود از ما است): گفته می‌شود که پیشگذارده‌ی کهین 06187684 ,1 در شکل سوم استوار 
می‌شود. چنین نیست. نوجه کنید به اصل باهمشماری: 
MeP‏ 
SaM‏ 
SeP‏ ۳ 
اکنون با بکار بردن ضابطه‌ی M(‏ <ه ۶ ) برای مهین» و باهم‌شمردن آن و نتیجه» خواهیم داشت: 
M).‏ ج ¬P( ۸ )¬P ee M() > (S‏ + 5) (الف) 
در اینجا 1 + 5 همان ]521۷ یعنی کهین است. 
هرآینه جمله‌ی 29 ”58 را به صورت زیر نیز می‌توان نوشت: 
)X + M).‏ جه (X + ¬P(‏ 
اکنون» با فرض وجود 26 می‌توانیم داشته باشیم: 
¬P( ۸ )06 =+ ¬P( > (X + M)) ۸ X > (S > M).‏ + 5) (ب) 
در (ب) اگر × دروغ باشد. راستي فرمول بیدرنگ استوار می‌شود: و اگر 26 راست باشد. (ب) به این 
کَرپ [= شکل = صورت] درمی‌آید که راست است: 
M).‏ ج 5) — (S «> ¬P) A (¬P  2(‏ (ب) 
فقط باید یادآورد شد که (الف) و (ب) هیچ یک عیناً از طرحهای باهمشماریک ارسطو پیروی 
نمی‌کنند. و گرچه در «شکل سوم» نیستند. در «شکل نخست» خواندن انها نیز تهی از دشسواری 


]۳۴۷[ 
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8. (برگردانش باهمشماریها در شکل نخستین ) 

["59] برگرداندن (ٍ یک باهمشماری) عبارت است از جابجا نهادن' نتیجه و 
بدینسان تشکیل دادن یک باهمشماری دیگی نشانگر آنکه یا کرانگین (--مهین ) به 
حدّ میانگین تعلّق نخواهد گرفت. یا حدّ میانگین به کرانگین فرجامین " (یعنی 
کهین ) تعلق نخواهد گرفت. زیرا اگر نتیجه (به پادگوی خود) برگردانده شده باشد و 
یکی از پیشگذارده‌ها بر جای بماند» آنگاه ضروری خواهد بود که پیشگذارده‌ی 
7 دیگر واخورد؛ زیرا اگر آن پیشگذارده‌ی دیگر بر جای باشد آنگاه نتیجه هم بر 
جای خواهد بود. ولی جداسانیای ایجاد خواهد شد اگر نتیجه به برابرنهاده‌ی 
پادگوی ۲ خود برگردانده شود؛ یا به آخشیح " خود؛ زیرا با اعمال هر یک از دو 
گونه‌ی برگردانش؛ همان باهمشماری بوجود نمی‌آید؛ این امر از آنچه خواهد آمد؛ 
هویدا خواهد گشت. نگریسته‌ی من از برابرنهادن پادگویانه* آن است که «به همه 
تعلق گرفتن» در برابر «نه به همه تعلّق گرفتن / به برخی تعلّق نگرفتن» و «به برخی 
[0] تعلق گرفتن» در برابر «به هیچ تعلّق نگرفتن» باشد؛ ولی از برابرنهش 
آخشیج‌گونه, «به همه تعلّق گرفتن» در برابر «به هیچ تعلق نگرفتن» و «به برخی تعلق 
گرفتن» در برابر «به برخی تعلّق نگرفتن».*- زیرا بگذارید ۸ در مورد (همه‌ی) 1 
بوسیله‌ی حدّ میانگین 8 استوار شده باشد. پس اگر 4 فرض گرفته شود که به هیچ 
۲ تعلّق نمی‌گیرد. ولی به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. آنگاه 8 به هیچ ۲ تعلّق نخواهد 


HEC (|‏ از مسصدر ۲01050864 | ۶۲0۲/0604 به معنای «ترانهادن»: 
«جابجانهادن». «دگرنهادن» یا تغییردادن چونی گزاره (آریگوی به نیگوی و بعکس) با یا بی از تغییر دادن 
چندی آن («همه» به «نه همه» یا به «برخی نه»» و دیگرها). بونیتس (به نقل از تربکو) آن را چنین تعریف 
می‌کند: ۱2۵6۵13۷۵۲۱ 269۳6 0137771010 ۵. _ همچنین سے جایگاههای بحث. ]۰۷11 فرگرد ۰14 
پارانگاشت آغازین. همین معنا در این فرگرد و دو فرگرد سپسین به واژه‌ی «برگرداندن» ( ۲10۲٤81۷‏ ۵) 
اختصاص داده می‌شود. 
tO évavriwg‏ )4 هه reûsuralov dkpov 3) tO‏ )2 
4 )5 
۶) سه در پیرامون گزارش. .560 ۵1 16 17. 


]۳۴۸[ 


گرفت. و اگر ۸ به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد آنگاه ۸ به 
[15] همه‌ی 8 (یعنی به برخی از 8) تعلّق نخواهد گرفت. نه اینکه مطلقانه به هیچ 
8 تعلق نگیرد؛ زیرا چنانکه دیده‌ایم» گزاره‌ی کلّی در شکل فرجامین استوار 
نمی‌شود. ! چونان قاعده‌ی کی "» نمی توان پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین را 
کل بوسیله‌ی برگردانش (- نتیجه ) وازد؛ زیرا پیشگذارده‌ی مهین همواره از راه 
شکل سوم وامی خورد؛ زیرا ضروری است که هر دو پیشگذارده در رابطه با کرانگین 
[ فرجامین " (یعنی کهین ) فرض گرفته شوند. - و اگر باهمشماری سلبی باشد. 
وضع به همین روال است. زیرا بگذارید که ۸ از راه ( حد میانگین ) 8 ثابت شده 
باشد که به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. بنابراین اگر فرض گرفته شود که ۸ به همه‌ی ۳ 
تعلّق می‌گیرد. ولی به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه 8 به هیچ ۲ تعلّق نخواهد 
گرفت. و اگر هم ۸ و هم 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرند. آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلّق 
خواهد گرفت؛ ولی ۸ بر پایه‌ی فرض (در باهمشماری پیشین) به هیچ 8 تعلق 
تم یگنت 

7 اما اگر نتیجه برابرنهادان‌ی پادگویانه برگردانده شود آنگاه باهمشماریها 
نیز پادگویانه خواهند بود» و نه (با نتیجه‌ی) کلی.* زیرا پیشگذارده‌ی دیگر جزئی 
خواهد گشت. چنانکه نتیجه نیز جزئی خواهد بود. زیرا بگذارید باهمشماری 
ایجابی باشد. و برگردانش به همان گونه که گفتیم انجام شود. بنابراین» اگر ۸ به 
]30[ همه‌ی ۲ تعلّقَ نگیرد. ولی به همه‌ی 8 تعلق بگیرد آنگاه 8 به همه‌ی ۲ 
تعلّق نخواهد گرفت؛ و اگر ۸ به همه‌ی ۲ تعلق نگیرد» ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلّق 
بگیرد, آنگاه ۸ به همه‌ی 8 تعلق نخواهد گرفت. و نیز به همین سات است اگر 
باهمشماری سلبی باشد. زیرا اگر ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد» ولی به هیچ 8 تعلق 
نگیرد آنگاه 8 به برخی از ۲ تعلّق نخواهد گرفت. نه آنکه 8 مطلقانه به هیچ 1 
]35[ تعلق نگیرد؛ و اگر ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. و 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. 


) 16-18 *29 ,6 ,1. نتیجه‌های ضربهای شکل سرٌم همه جزئی‌اند. 
vrikepévug‏ )4 مومس lw 3) ogarov‏ )2 
۵) یعنی نتبجه‌ی باهمشماری, گزاره‌ی جزئی خواهد بود. پادگویانه با پیشگذارده». کلّی (مهین یا کهین) 
باهمشماري اصلی. 
[۳۴۹] 
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چنانکه در آغاز فرض شده بود. آنگاه 4 به برخی از 8 تعلق خواهد گرفت 

ولی در مورد باهمشماریهای جزئی» هنگامی که نتیجه پادنهادانه‌ی پادگویانه 
وخ E‏ سور اسر ات او رت 
برگردانده شود» هیچ یک وانمی خورند ٠‏ زیا سپس آن گونه وازدنی رخ نمی دهد که 
[40] چنانکه در باهمشماریهای کلّی بود" درا بای که از راه ررگرداتش په 
دست می‌آید. ندار یت ۲ باشد. بلکه به هیچ روی" وازدن برجا نیست. زیرا 
[*60] بگذارید ۸ در مورد برخی از ] استوار شده باشد. بنابراین اگر فرض گرفته 
شود که ۸ به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. ولی 8 به برخی از ۲ تعلّق می‌گیرد. آنگاه ۸ به 
برخی از 8 تعلّق نخواهد گرفت؛ و اگر ۸ به هیچ ۲ تعلق نگیرد. ولی به همه‌ی 8 
تعلق بگیرد آنگاه ظ به هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت. بر این پایه هر دو پیشگذارده 
[5] وازده می‌شوند. ولی اگر نتیجه‌ها به آخشیج خود برگردانده شوند. هیچ یک از 
پیشگذارده‌ها وانمی خورند. زیرا اگر ۸ به برخی از ۲ تعلّق نگیرد ولی به همه‌ی 8 
تعلّق بگیرد آنگاه 8 به برخی از تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی بدین راه هنوز 
پیشگذارده‌ی اصلی وازده نمی‌شود؛ زیرا شدنی است 8 به برخی از ۲ تعلّق بگیرد 
و به برخی از ۲ تعلّق نگیرد. ولی در مورد گزاره‌ی کی ۸8 (برای وازنش) به هیچ 
[ روی باهمشماری تشکیل نخواهد شد؛ زیرا اگر ۸ به برخی از ۳ تعلّق نگیرد. 
ولی 8 به برخی از ۲ تعلّق بگیرد, آنگاه هیچ یک از پیشگذارده‌ها کّی نخواهند بود. 
- و نیز به همین سان است اگر باهمشماری سلبی باشد؛ زیرا اگر فرض گرفته شود 
که ۸ به همه‌ی آتعلّق می‌گیرد. آنگاه هر دو پیشگذارده وازده خواهند شد؛ ولی اگر 
فرض گرفته شود که ۸ به برخی از ۲ تعلّق می‌گیرد» هیچ یک وازده نخواهند شد. و 
بزهان:همان اسنت. 


,23-4 ,13-20 59° (1 
۲ 05 از مسصدر 2227800 «ندار بودن»: «فاقد بودن» «کمبرد داشتن»: «کنار 
گذاشتن». و دیگرها. «کلیْت» که در اصطلاخ پوشیده است را در متن آشکار نوشته‌ايم. 
سل (3 
[۳۵۰] 
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9 (برگردانش باهمشماریها در شکل دوم ) 


7, ولی در شکل دوم پیشگذارده‌ای که با کرانگین مهین پیوند دارد. 
نمی تواند چنان وازده شود که آخشیج آن برقرار شود اینک برگردانش به هر شیوه 
(. آخشیجگونه یا پادگویانه.) هم که باشد انجام گیرد؛ زیرا نتیجه همواره در شکل 
سوم خواهد بود. ولی چنانکه دیدیم'» در شکل سوم باهمشماری کلی وجود 
ندارد. بعکس. پیشگذارده‌ی دیگر (یعنی کهین ) می‌تواند به شیوه‌ی همانند با 
7 برگردانش ( نتیجه ) وازده شود. نگریسته‌ی من از «به شیوه‌ی همانند» آن 
است که اگر نتیجه آخشیج‌گونه برگردانده شود. وازنش آخشیج‌گونه خواهد بود 
ولی اگر نتیجه برابرنهادانه‌ی پادگویانه وازده شود. وازنش پادگویانه خواهد بود. - 
زرا بگذارید ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. ولی به هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ نتیجه 97 
خواهد بود. اکنون اگر فرض گرفته شود که 8 به همه‌ی ۲ تعلق می‌گیرد و 
پیشگذارده‌ی 48 چنانکه هست بماند آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق خواهد گرفت؛ 
7 زیرا بدینسان شکل نخستین ایجاد می‌شود. ولی اگر 8 به همه‌ی ۲ تعلّق 
بگیرد» ولی ۸ به هیچ ۳ تعلق نگیرد» آنگاه ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نخواهد گرفت؛ و 
این شکل فرجامین است. - ولی اگر گزاره‌ی نتیجه‌ی "81 برابرنهادانه‌ی پادگویانه 
برگردانده شود. آنگاه پیشگذارده‌ی ۸ به همان سان (یعنی پادگویان‌ی خود) 
نشان داده خواهد شد " ولی پیشگذارده‌ی ۸ برابرنهادانه‌ی پادگویانه وازده 
خواهد شد. ۲ زیرا اگر 8 به برخی از ۳ تعلق بگیردء ولی ۸ به هیچ ۲ تعلّق نگیرد؛ 
آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلّق نخواهد گرفت. و باز» اگر 8 به برخی از ۲ تعلّق بگیرد. 


0 16-18 *29 ,6 ,1. همچنین ہے 15 "و5, 
۲) ترجمه‌ی تحت لفظی: «استوار خواهد شد». «ثابت خواهد شد». ولی در اینجا یعنی «وازده خواهد 
شد». «را خواهد خورد»: «رد خواهد شد»: «باطل خواهد شد». از اینرو «نشان داده خواهد شد» نوشته شد. 
- و اما توضیح منطقی: هنگامی که آخشیج نتیجه فرض شد (24-26 *60). 48 به صورت پادگویانه‌ی 
خود نشان داده شد. اکنون نیز 48 به صورت پادگویانه‌ی خود نشان داده می‌شود. 
۳) هنگامی که آخشیج نتیجه فرض گرفته شد (22-24 *60). ۸ به صورت آخشیج‌گونه‌ی خود نشان 
داده شد. ولی اکنون به صورت پادگوبان‌ی خود نشان داده می‌شود. 

]۳۵۱[ 
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7 ولی ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» آنگاه ۸۵ به برخی از ۲ تعلّق خواهد گرفت؛ 
چنانکه یک باهمشماری برابرنهادانه‌ی پادگویانه ایجاد خواهد شد. و برمان به 
همان سان خواهد بود اگر پیشگذارده‌ها (در رابطه با آریگویی و نیگویی ) وارونه 
شوند.! - ولی اگر باهمشماری جزئی باشد. آنگاه چنانچه نتیجه آخشیج‌گونه 
برگردانده شود. هیچ یک از پیشگذارده‌ها وانخواهند خورد» همچنانکه در شکل 
نخستین نیز هیچ یک از پیشگذارده‌ها وانمی خوردند "؛ ولی چنانچه نتیجه 
[5] برابرنهادانه‌ی پادگویانه برگردانده شود. هردو پیشگذارده واخواهند خورد. 
زیرا بگذارید وضع شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. ولی به برخی از 1 تعلّق 
می‌گیرد؛ نتیجه آ8 خواهد بود. اکنون اگر برنهاده شود که 8 به برخی از ۲ تعلّق 
می‌گیرد و پیشگذارده‌ی 8ھ همان که هست بماند. آنگاه نتیجه آن خواهد بود که ۸ 
به برخی از ۲ تعلق نمی‌گیرد؛ ولی بدان راه گزاره‌ی آغازین وازده نخواهد شد؛ زیرا 
شدنی است که ۸ به برخی از ۲ تعلّق بگیرد و نیز به برخی از ] تعلق نگیرد. و بان 
]40[ اگر 8 به برحی از ] تعلّق بگیرد و ۸ به برخی از ۲ تعلّق بگیرد آنگاه 
باهمشماری وجود نخواهد داشت؛ زیرا هیچ یک از مفروضها کلّی نیست. بر این 
[60] پایه ۸۳ وازده نمی‌شود. - ولی اگر نتیجه برابرنهادانه‌ی پادگویانه 
برگردانده شود. آنگاه هر دو پیشگذارده واخواهند خورد. زیرا اگر 8 به همه‌ی ۴ 
تعلق بگیرد ولی ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. آنگاه ۸ به هیچ ۲ تعلّق نخواهد گرفت؛ 
ولی فرض این بود که ۸ به برخی از آ تعلق می‌گیرد. - و بان اگر 8 به همه‌ی ۳ 
تعلق بگیرد. ولی ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. آنگاه ۸ به برخی از 8 تعلّق خواهد 
[5] گرفت. و نیز برهان همان است اگر گزاره‌ی کلی ایجابی باشد. 


10 (برگردانش باهمشماریها در شکل سوم ) 

در شکل سوّم. هنگامی که نتیجه آخشیج‌گونه برگردانده شود. هیچ یک از 
پیشگذارده‌ها در هیچ یک از باهمشماریها وانخواهند خورد؛ ولی هنگامی که نتیجه 
برابرنهادانه‌ی پادگویانه برگردانده شود هر دو پیشگذارده در همه‌ی باهمشماریها 


1) Il, Cesare. 2) 59° 39-60 1, 608 5-14. 
[ror] 
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واخواهند خورد. زیرا بگذارید ۸ استوار شده باشد که به برخی از 8 تعلق می‌گیرد 
[0 و بگذارید ۲ حدّ میانگین فرض گرفته شده باشد. و بگذارید پیشگذارده‌ها 
کلّی باشند. بنابراین اگر فرض گرفته شود که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد. ولی 8 
به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد. آنگاه باهمشماری‌ای تشکیل نخواهد شد که ۸ را در 
مورد ۳ استوار کند. و نیز اگر ۸ به برخی از 8 تعلّق نگیرد» ولی به همه‌ی ۲ تعلق 
بگیرد. باهمشماری‌ای وجود نخواهد داشت که 8 را به ] پیوند دهد. - و برهان به 
[7 همین سان خواهد بود اگر پیشگذارده‌ها کلی نباشند. زیرا ضروری است که یا 
هر دو پیشگذارده‌ی الفنجیده شده بوسیله‌ی برگردانش. گزاره‌های جزئی باشند. یا 
پیشگذارده‌ی کلّی به کرانگین کهین پیوند یابد؛ ولی بدینسان» چنانکه دیدیم.! 
باهمشماری وجود نخواهد داشت. نه در شکل نخستین, نه در شکل میانی. - 
بعکس» اگر نتیجه برابرنهادانه‌ی پادگویانه برگردانده شود. آنگاه هر دو پیشگذارده 
]20[ واخواهند خورد. زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد» ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلق 
بگیرد» آنگاه ۸ به هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت. و بان اگر 4 به هیچ 8 تعلّق نگیرد؛ 
ولی به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» آنگاه 8 به هیچ ۲ تعلق نخواهد گرفت. و اگر یکی از 
پیشگذارده‌ها کلّی نباشد» به همین سان است. زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. 
ولی 8 به برخی از ۳ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ به برخی از ۲ تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی 
اگر 4 به هیچ 8 تعلّق نگیرد» ولی به همه‌ی ۳ تعلق بگیرد. آنگاه 8 به هیچ ۲ تعلق 
[25] نخواهد گرفت. 

[25] ونيز به همین سان است اگر باهمشماری سلبی باشد. زیرا فرض کنید که 
۸ استوار شده باشد که به برخی از 8 تعلق تمی‌گبردء و بگذارید که پیشگذارده‌ی 
8 ایجابی؛ و پیشگذارده‌ی ۸ نیگوی [< سلبی] باشد؛ زیرا چنانکه دیدیم؟ 
بدینسان است که این باهمشماری تشکیل می‌شود. اینک هنگامی که آخشیج نتیجه 
7 فرض گرفته شود. باهمشماری وجود نخواهد داشت. زیرا اگر 4 به برخی از 
8 تعلّق بگیرد ولی 8 به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرت چنانکه دیدیم" باهمشماری‌ای 
تشکیل نمی‌شود که ۸ را به ۳ پیوند دهد. و نیز اگر ۸ به برخی از 8 تعلّق بگیرد» 


1) 268 17-21, 274-12. 2( 280 1-4, 28۳ 15-298 10. 3( 263 30-6, 
[ror] 


]60[ منطق ارسطو (أرگانون) 
ولی به هیچ ۲ تعلّق نگیرد. چنانکه دیدیم ' باهمشماری‌ای که 8 را به ۳ پیوند دهد 
وجود ندارد. بر این پایه» پیشگذارده‌ها وانمی‌خورند. - ولی هنگامی که 
برایرنهاده‌ی پادگوي " نتیجه برگرفته شود. پیشگذارده‌ها وامی خورند. زیرا اگر ۸ به 
]35[ همه‌ی 8 و 8 به (همه‌ی) ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق خواهد 
گرفت؛ ولی فرض این بود که ۸ به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. و بازن اگر ۸ به همه‌ی 8 
تعلّق بگیرد. ولی به هیچ ۲ تعلق نگیرد. آنگاه 8 به هیچ تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی 
فرض این بود که 8 به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد. - و برهان به همان سان است اگر 
پیشگذارده‌ها کلی نباشند. زیرا در آن صورت پیشگذارده‌ی ۵۲ هم کلّی و هم سلبی 
[0 خواهد شد. و پیشگذارده‌ی دیگر جزئی و ایجابی. اینک اگر ۸ به همه‌ی 8 
تعلّق بگیرد. ولی 8 به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. آنگاه چنین رخ خواهد داد که ۸۸ به 
برخی از ۳ تعلق می‌گیرد. ولی فرض این بود که ۸ به هیچ تعلّق نمی‌گیرد. و باز 
]61°[ اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد» ولی به هیچ تعلق نگیرد. آنگاه 8 به هیچ 
۲ تعلق نخواهد گرفت؛ ولی چنین وضع شده بود که 8 به برخی از ۳ تعلق می‌گیرد. 
- ولی اگر 4 به برخی از 8 تعلّق بگیرد و 8 به برخی از 1 آنگاه باهمشماری ایجاد 
نخواهد شد؛ و نیز اگر 4 به برخی از 8 تعلّق بگیرد. ولی به هیچ ۲ تعلّق نگیرد باز 
هم بدین شیوه باهمشماری ایجاد نخواهد شد. براین پایه» پیشگذارده‌ها به شیوه‌ی 
پیشین وازده خواهند شد. ولی به این شیوه وا نخواهند خورد. 

7 اینک از آنچه گفته آمد آشکار است که چگونه با برگردانده شدن نتیجه در 
هر یک از شکلها باهمشماری ایجاد می‌شود. و به چه هنگام نتیجه آخشیج‌گونه با 
پیشگذارده است. و به چه هنگام پادگویانه با پیشگذارده؛ و اینکه در شکل 
نخستین "» باهمشماریها بوسیله‌ی شکلهای میانی و فرجامین تشکیل می‌شوند؛ و 
[10/ اینکه پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین کهین همواره بوسیله‌ی شکل میانی: و 
پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین بوسیله‌ی شکل فرجامین وازده می‌شود؛ - 
بعکس» در شکل دوم باهمشماریها بوسیله‌ی شکل نخستین و شکل فرجامین انجام 
می‌گیرند؛ و پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین کهین همواره بوسیله‌ی شکل نخستین 


راهم tO‏ )2 .6-8 27° )1 
۳) یعنی: در وازنش پیشگذارده‌های یک باهمشماری در شکل نخستین. 
[ror]‏ 
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ولی پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین بوسیله‌ی شکل فرجامین وامی خورند؛ 
- (سرانجام») در شکل سوم باهمشماریها بوسیله‌ی شکل نخستین و شکل میانی 
7 انجام می‌گیرند؛ و پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین همواره بوسیله‌ی 
شکل نخستین» و پیشگذارده‌ی مربوط به کرانگین مهین بوسیله‌ی شکل میانی 
وامی خورند. 


1 (بازگرداندن به ناتوانستنی [- برهان خلف = قیاس خلف] در 
شکل نخستین ) 
اکنون» اینکه برگرداندن چیست. و برگرداندن چگونه در هر یک از شکلها انجام 
می‌گیرد» و سرانجام اینکه کدام باهمشماری هستی می پذیرد» آشکار است. 

' و امّا باهمشماری از راه بازگرداندن به ناتوانستنی هنگامی استوار می‌شود که 

[0 پادگوبي نتیجه (ی باهمشماری نخستین) برنهاده شود» و افزون بر آن یک 
پیشگذارده‌ی دیگر نیز فرض گرفته شود؛ و این برهان در همه‌ی شکلها انجام 
می‌گیرد؛ زیرا باهمشماری از راه بازگرداندن به ناتوانستنی همانند برگردانش است» 
ولی تنها تا این میزان با آن جداسان است که: برگرداندن هنگامی انجام می‌گیرد که 
یک باهمشماری پیش از آن تشکیل شده است و هر دو پیشگذارده‌ی آن آشکارا 
برگرفته شده‌اند؛ ولی در براب آپاآژیریدن [< سوق] به ناتوانستنی نه به این سبب 
[25 انجام می‌گیرد که پیش از آن در مورد (راستي ) برابرنهاده‌ی پادگویانه ", اذعان 
شدن؟ (بوسیله‌ی هماورد) موجود است. بلکه چون آشکار است که راست 
است.؟ ولی حدّها در هر دو (شیوه‌ی برگردانش و بازگرداندن به ناتوانستنی) به 


۱) هماهنگ با سای پارانگاشت تازه باز کرده‌ایم. 

۲ بر پایه‌ی روشن‌سازی راس. «برابرنهاده‌ی پادگویاند» یعنی یکی از پیشگذارده‌های باهمشماری 
اصلی که برابرنهاد‌ی پادگوی نتیجه‌ی باهمشماري بازگرداندنی است. (ولی تردنک این را نتیجه‌ی 
باهمشماری اصلی می‌داند که پادگوی آن چونان یک پیشگذارده در فراروند بازگرداندن به ناتوانستنی برنهاده 
می‌شود) ‏ ۳ 1000۸0۸07870001 «از پیش اذعان شدن». «پیش- اذعان شدن». 

۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[roo] 


]61[ منطق ارسطو رآرگانون) 
همان سان آراسته شده‌اند» و شیوه‌ی برگرفتن ' ( پیشگذارده‌ها) در هر دو یکی 
است. برای نمونه اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. و 1 حدّ میانگین باشد. آنگاه 
چنانچه ۸۵ فرض گرفته شود که یا به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد یا به هیچ 8 تعلّق 
نمی‌گیرد. ۲ ولی به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد. که بر پایه‌ی فرض راست است. ضروری 
[ خواهد بود که ۲ يا اصلاً به 8 تعلّق نگیرد. یا به همه‌ی 8 تعلّق نگیرد. ولی 
این ناتوانستنی است؛ براین پایه آنچه فرض گرفته شده ۲ دروغ است؛ از اینرو برایر- 
نهاده‌ی آن (یمنی نتیجه‌ی باهمشماری اصلی ) راست است. و نیز به همین سان 
است در مورد شکلهای دیگر؛ زیرا هر جا برگردانش را بتوان نشان داد. باهمشماری 
از راه برگرداندن به ناتوانستنی را نیز می توان نشان داد. 
اینک همه‌ی مسئله آهای دیگر از راه بازگرداندن به ناتوانستنی در همه‌ی 
[35 شکلها استوار می‌شوند. جزگزاره‌ی لی ایجابی که تنها در شکلهای میانی و 
سوم استوار می‌شود؛ ولی در شکل نخستین استوار نمی‌شود. زیرا فرض کنید که ۸ 
به همه‌ی 8 تعلّق نگیرد (یعنی به برخحی از 8 تعّق نگیرد)» یا به هیچ 8 تعلق 
نگیرد. و افزون بر آن یک پیشگذارده‌ی دیگر را» به هر حدّی که مربوط باشد» 
برگیرید؛ یعنی بگذارید که یا ۳ به همه‌ی ۸ تعلّق بگیرد. یا 8 به همه‌ی ۵؛ زیرا 
[ بدین راه شکل نخستین الفنجیده می‌شود. اکنون اگر وضع شود که ۸ به 
]61[ همه‌ی ظ تعلق نمی‌گیرد. آنگاه باهمشماری ایجاد نخواهد شد اینک» 
پیشگذارده‌ی مفروض.کاتوره به هیک از حدّها هم که شده پیوند یابد؛ ولی اگر وضع 
شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد» هنگامی که گزاره‌ی 84 افزون بر آن فرض شود 
ارو ایجاد خواهد شد بیانگر آنکه گزاره‌ی نخستین دروغین است» 
ولی گزاره‌ی پیشنهاده" استوار نمی‌شود. *زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد» ولی 8 


۱ 277/4 این واژه را به «فرض» نیز می‌توان برگرداند؛ در اینجا واژه‌ی «پیشگذارده» پوشیده است. 
۲) در اینجا دو فرض مطرح می‌شود: یکی فرض پادگویانه (۸ به همه‌ی 8 تعلق نمی‌گیرد)؛ و دیگری 
فرض آخشیج‌گونه (۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد). در جریان فرگرد آشکار خواهد شد که فرض آخشیج‌گونه 
بسنده نیست. و در فراروند منطقی بايد در هر دو مورد فرض پادگویانه را پیش نهاد. 
070۲۶0 2۵ )3 
۴) «مسئله» (770608277) در اینجا به معنای «گزاره‌ی نتیجه» یا «نتیجه» است. 
TO rpokeiuevov‏ )5 


[ror] 
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]5[ به همه‌ی ۸ تعلّق بگیرد. آنگاه ۸ به هیچ ۵ تعلّق نخواهد گرفت. بگذارید این 
ناتوانستنی باشد: از اینرو اینکه ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد» دروغ است. ولی نه 
چنین است که اگر ۸۰ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» دروغ باشد» آنگاه اینکه ۸۵۰ به 
همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد» (به ضرورت) راست توانستتی یود - ولی اگر 
پیشگذارده‌ی ۲۸ افزون بر آن فرض گرفته شود آنگاه باهمشماری ایجاد نخواهد 
شد؛ و نیز هنگامی که فرض گرفته شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد؛ 
باهمشماری ایجاد نخواهد شد. ۲ بر این پایه آشکار است که گزاره‌ی «به همه تعلّق 
[0 گرفتن» در شکل نخستین از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار نمی‌شود. 
ولی گزاره‌های بیانگر «به برخی تعلق گرفتن» و «به هیچ تعلّق نگرفتن» و «به 
همه تعلّق نگرفتن» (یعنی «به برخی تعلّق نگرفتن») جملگی (در شکل نخستین) 
استوار می‌شوند. زیرا فرض کنید که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. و بگذارید فرض 
شده باشد که 8 به همه يا به برخحی از ۳ تعلّق می‌گیرد. بنابراین ضروری خواهد بود 
و ad EE‏ یر E‏ و 
]15[ زیرا بگذارید راست و آشکار باشد که ۸ به همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد؛ - برا ین 
پایه اگر این دروغ باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلق بگیرد. 
- ولی اگر پیشگذارده‌ی دیگر در پیوند با ۸ فرض گرفته شود. باهمشماری وجود 
نخواهد داشت . و نیز هنگامی که آخشیج نتیجه فرض گرفته شود» باهمشماری برجا 
نخواهد بود؛ برای نمونه اینکه ۸ به برخی از 8 تعلق نمی‌گیرد. اکنون آشکار است 
[ که باید برابرنهاد‌ی پادگوي نتیجه فرض گرفته شود. 

 9[‏ وبا وضع کنید که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد» و بگذارید فرض شده 
[0 باشد که ۲ به همه‌ی ۸ تعلّق می‌گیرد. اکنون ضروری است که 3 به برخی از 


۶) استوار می‌شود که ۸۰ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد» دروغین است. ولی استوار نمی‌شود که ۵ به 
همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد» راست است. چون هر دو گزار‌ی آخشیج‌گونه با هم دروغ توانند بود. - آنچه ثابت 
می‌شود تنها آن است که «۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد». 

۱) پادگوی یک گزاره‌ی کلی یک گزار‌ی جزئی است. و وارونٍ آن. آخشیج یک گزاره‌ی کلی. یک گزاره‌ی 
کی است. ولی دو گزاره‌ی کی آخشیج‌گونه هر دو می‌توانند دروغ باشند؛ هم بدان گاه که از دو گزاره‌ی 
پادگوی به ضرورت یکی راست و دیگری دروغ است. 

TR‏ یت و -40 618 آمده است. 


[rov] 


]61[ منطق ارسطو (آرگانون» 
8 تعلّق بگیرد. ولی بگذارید این ناتوانستنی باشد؛ براین پایه آنچه فرض شده دروغ 
خواهد بود. ولی در این صورت. راست خواهد بود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. 
و نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی ۲۸ سلبی فرض گرفته شده باشد. ولی 
اگر پیشگذارده‌ی فرض گرفته شده به 8 مربوط باشد. آنگاه باهمشماری برجا 
[ نخواهد بود. امّا اگر گزاره‌ی آخشیج. زيرنهاده شود. آنگاه هم باهمشماری 
ایجاد خواهد شد و هم نتیجه‌ی ناتوانستنی [= امر محال]» ولی پيشنهاده! استوار 
نخواهد شد. زیرا وضع کنید که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. و بگذارید ۳ فرض 
شده باشد که به همه‌ی ۸ تعلّق می‌گیرد. بنابراین ضروری خواهد بود که ۳ به 
همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. ولی این ناتوانستنی است. چنانکه اينکه ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
می‌گیرد. دروغ خواهد بود. ولی با اينهمه. هنوز ضروری نیست که اگر ۸ به همه‌ی 
]30[ 8 تعلّق نگیرد. آنگاه ۸ به هیچ 8 تعلّق نداشته باشد. و نیز به همین سان 
است اگر پیشگذارده‌ی دیگر در پیوند با 8 فرض گرفته شود؛ زیرا هم باهمشماری 
وجود خواهد داشت. و هم نتیجه‌ی ناتوانستنی؛ ولی فرضيّه‌ی پیشگذارده۲ 
وانمی‌خورد؛ بر این پایه» برابر نهاده‌ی پادگوي نتیجه است که باید فرض گرفته 
[33] شود. 

]33[ ولی برای آنکه استوار شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد» باید فرض 
کرد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ زیرا اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد و ۲ به 
]135 همه‌ی 4, آنگاه 1 به همه‌ی 8 تعلّق خواهد گرفت؛ چنانکه اگر این (گزاره‌ی 
اخیر)ناتوانستنی باشد آنگاه آنچه فرض گرفته شده دروغ است. و نیز به همین سان 
است اگر پیشگذارده‌ی دیگر مربوط به 8 فرض گرفته شود. و اگر پیشگذارده‌ی 1۸ 
سلبی بوده باشد» به همین گونه است؛ زیرا بدینسان نیز باهمشماری هستی 
می پذیرد. ولی اگر پیشگذارده‌ی سلبی مربوط به 8 فرض گرفته شود آنگاه هیچ 
چیز استوار نخواهد شد. ولی بعکس» اگر فرض گرفته شود که ۸ نه به همه‌ی 8» 
]40[ بلکه به برخی از 8 تعلق می‌گیرد. آنگاه استوار نمی‌شود که ۸ به همه‌ی 8 
تعلق نمی‌گیرد» بلکه استوار می‌شود که ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. زیرا اگر ۸ به 


۱) 7۲۵0۲۶06۷ ۰۲۵ یا «گزاره‌ی پيشنهاده». 
۲) «فرضیه‌ی پیشگذارده» در اینجا در برابر 0700801. 


]۳۵۸[ 
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از 8 تعلق خواهد گرفت. اکنون اگر این امر ناتوانستنی باشد. آنگاه دروغ خواهد بود 
که ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد» چنانکه راست خواهد بود که ۸ به هیچ 8 تعلّق 
نمی‌گیرد. ولی همراه با این برهان» امر راستین ' نیز وازده می‌شود ؟؛ زیرا فرض آن 
بود که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد» و به برخی از 8 تعلّق نمی‌گيرد. افزون بر آن» 
[ فرضیّه به هیچ چیز ناتوانستنی نمی‌انجامد؛۲ زیرا در آن صورت فرضیه دروغ 
می‌بود؛ چون نمی‌توان از پیشگذارده‌های راستین؛ نتیجه‌ی دروغ را با هم شمرد؛ 
ولی اکنون فرضیّه راست است؛ زیرا ۸ به برخحی از 8 تعلق می‌گیرد." بر این پایه 
نباید فرض کرد که ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد؛ بلکه باید فرض کرد که ۸ به 
همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. و نیز به همین سان است اگر می‌بایستی برهان آوریم که ۸ 
به برخی از 8 تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا اگر ۸۰ به برخی از 8 تعلق نمی‌گیرد» و ۸۱ به 
[0 همه‌ی 8 تعلق نمی‌گیرد» اینهمان باشندء" آنگاه برهان در هر دو مورد همان 
خواهد بود. 

اینک آشکار است که در همه‌ی باهمشماریها ؛ نه آخشیج» بلکه برابرنهاده‌ی 
پادگوی نتیجه را باید فرض گرفت. زیرا بدین شیوه (با برگرفتن پادگوی) است که 
نتیجه‌ی ضروری فراچنگ خواهد آمد» و ادعاای ما پذیرفته‌ی همگان خواهد بود. 


42:94 7۵ )1 
«xpooavatpeîv ۲‏ «همراه با [چیزی] وازدن»» «انزونُ وازدن» «رازدن». 
۳ این جمله در 56720 چنین است: 
مسفن rapt: ty rédeoty auufaive [to]‏ بغ0۵ه 2 
ما با توجه به توضیح راس؛ ۲۵ را در ترجمه کنار گذاشته‌ایم. در ا چنین می‌آید: 
auuBaivet ۲۵ adivarov.‏ موجن ty‏ مهد ob‏ :2 

یعنی: «افزون بر آن» نتیجه‌ی ناتوانستنی از فرضيّه ناشی نمی‌شود». 
۴) مانند هميشه. ارسطو «۸ به برخی از 8 تعلق نمی‌گیرده را چنان می‌نگرد که به طبع نشانگر ۸٩۰‏ به 
برخی از 8 تعلّق می‌گیرد» است. ۵) و هر آینه هستند. 
۶) در همه‌ی باهمشماریهای شکل نخستین که با بازگرداندن به ناتوانستنی استوار می‌شوند. 
۷ 0. «آکسیوم» در اینجا به نشانگري «فرض» و «اعا» است؛ ولی به نشانگری «اصل متعارف» 
«اصل خودآشکاره: «اصل بدیهی» «ارزآغازه» نیز در سطرهای 72817 و 41 758 و 7614 واقع 
می‌شود. - همچنین ه «آگاهی» 2.1.2 8. 

]۳۵۹[ 
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زیرا اگر در مورد هر چیز یا هاگویی [= ایجاب] راست باشد یا نیگوبی [= سلب]۰ 
57 آنگاه اگر استوار شود که نیگویی راست نیست. آنگاه باید آریگویی راست 
باشد. و به نوبه‌ی خود اگر شخص آریگویی را راست برننهد. آنگاه ادعای نیگویی 
پذیرفته‌ی همگان خواهد بود. - بعکس» گزاره‌ی آخشیج‌گونه‌ی اعا شده از 
هیچ‌یک از این دو جنبه نمی‌تواند مناسب باشد؛ زیرا نه ضروری است که اگر «به 
هیچ تعلّق نگرفتن» دروغ باشدء آنگاه «به همه تعلق گرفتن» راست باشد. ونه 
پذیرفته‌ی همگان است که اگر «به همه تعلّق گرفتن» دروغ باشد آنگاه «به هیچ تعلّق 
نگرفتن» راست باشد.۱ 


۱) روشن‌سازی دربار‌ی سطرهای آغازین فرگرد (21-25 61): تریکو می‌گوید که شیوه‌ی بازنمود 
ارسطو در آغاز فرگرد «تاریک» است. نخست ترجمه‌ی لفظ به لفظ روشن‌سازی تریکو: 

«دیگرسانی برگردانش و بازگرداندن به ناتوانستنی دوگانه است: از یک سوی» در برگردانش دو 
باهمشماری وجود دارد. و باهمشماری نخستین از دو پیشگذارده تشکیل یافته است که بر پایه‌ی توافنق 
مشترک پذیرفته‌ی هر دوسوی اند. هم بدان گاه که در بازگرداندن به ناتوانستنی تنها یک باهمشماری برجا 
است که یکی از پیشگذارده‌های آن پذیرفته‌ی هر در سوی است و دیگری مورد بحث است. از سوی دیگره 
در بازگرداندن به ناتوانستنی. پیشگذارده‌ی اصلی که در برابر نتیجه‌ی باهمشماری تازه قرار دارد شکار 
فرض گرفته نمی‌شود. بلکه خودآشکار نگریسته می‌شود.» [پایان.] 

این «روشن‌سازی» نیز کاملانه «روشن» نیست. زیرا در بازگرداندن به ناتوانستنی نیز در عمل 
دوباهمشماری وجود دارد. نخست یک باهمشماری تشکیل می‌شود. آنگاه هماورد ما به نتیجه اعتراض 
می‌کند و پادگوی آن را فرض می‌گیرد و با یکی از پیشگذارده‌های باهمشماری اصلی با هم می‌شمارد؛ و 
بدینسان باهمشماری بازگرداندنی تشکیل می‌شود که نتیجه‌ی آن با یک پیشگذارده‌ی دیگر باهمشماری 
اصلی پادگویانه است. از اینرو نتیجه‌ی نوین دروغ است. و چون نمی توان از پیشگذارده‌های راست نتیجه‌ی 
دروغ برآهنجید. پس هر دو پیشگذارده یا یکی از آنها دروغ است. و اما از دو پیشگذارده‌ی باهمشماری درم 
در مورد یکی خودآشکار است که راست است. پس آن دیگری که پادگوي نتیجه‌ی باهمشماری اصلی برده. 
باید دروغ باشد. پس نتیجه‌ی باهمشماری اصلی راست است. 

در ضمن» برگرفتن پادگوي نتیجه برای تشکیل باهمشماری نوین؛ در همه‌ی ضربهای شکلها عملی 
است جز در ضربهای III, Darapi‏ و III, Felapton‏ (و IV, Bamalip‏ ر ۳65200 (IV,‏ که 
برگرفتن پادگوي نتیجه. گزاره‌ی پادگویانه با یکی از پیشگذارده‌های اصلی را ایجاد نمی‌کند. بلکه گزار‌ی 
آخشیج‌گونه با آن را بوجود می‌آور و این چنانکه در سراسر فرگردهای 11-13 بازتابیده است. دشواری 
دربر دارد. پس باید از همان آغاز گزاره‌ی آخشیح‌گونه با نتیجه‌ی اصلی را برگرفت» و این شگفت است (در 
منطق مَزداهی نوین؛ این چهار ضرب در مجموعه‌های تهی راست درنمی‌آیند و باید برای نتبجه‌گیری 
درست حدّ میانگین را چونان پیشگذارده‌ی سوّم در آنها برگرفت). - سرانجام وجه کنید که در این فرگردها 
نگریسته از سه شکل باهمشماری. باهمشماری بازگرداندنی است» نه باهمشماری اصلی. 


]۳۶۰[ 
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12. (بازگرداندن به ناتوانستنی در شکل دوم ) 

[20] اینک آشکار است که در شکل نخستین همه‌ی مسئله‌ها (یعنی 
نتیجه‌ها )ی دیگر از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار می‌شوند بجز گزاره‌ی 
آريگوي کلّی که استوار نمی‌شود. ولی در شکل میانی و در شکل فرجامین گزاره‌ی 
آریگوی کلی نیز استوار می‌شود. زیرا بگذارید وضع شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
نمی‌گیرد» ولی بگذارید فرض گرفته شده باشد که ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد. 
[5 بنابراین اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نگیرد (یعنی به برخی از 8 تعلّق نگیرد)» 
ولی به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه ۳ به همه‌ی 8 تعلّق نخواهد گرفت. ولی این 
ناتوانستنی است؟ زیرا بگذارید آشکار باشد که ۲ به همه‌ی 13 تعلق می‌گیرد؛ بر این 
پایه» فرضیّه ! دروغ خواهد بود. از اینرو راست است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
می‌گیرد. - ولی اگر آخشیج (- نتیجه ) فرض گرفته شود. آنگاه هم باهمشماری 
وجود خواهد داشت و هم نتیجه‌ی ناتوانستنی؛ ولی پيشنهاده استوار نمی‌شود. زیرا 
[30] اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. ولی به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد آنگاه ۲ به هیچ 8 
تعلق نخواهد گرفت. ولی این ناتوانستنی است؛ چنانکه دروغ خواهد بود که ۸ به 
هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. ولی چنین نیست که اگر اب ین دروغ باشد. آنگاه تعلق گرفتن ۸ 
به همه‌ی 8 راست باشد. - ولی برای موردی که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد: 
بگذارید وضع شود که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیر و بگذارید که ۸ به همه‌ی 1 
]35[ تغل بگیرد. اینک ضروری است که ۲ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. اټ این پایه اگر 
این امر ناتوانستنی باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلّق 
بگیرد. -ولی اگر فرض گرفته شود که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد, آنگاه همان 
نتیجه به چنگ خواهد آمد که در شکل نخستین.۲ - و بازن بگذارید چنین وضع 
شود که ۸ به برخی از 8 تعلّق بگیرد» ولی به به هیچ ۳ تعلّق نگیرد. اینک ضروری 
خواهد بود که ۳ به برخی از 8 تعلق نگیرد. ولی فرض این بود که ۳ به همه‌ی 8 
[40] تعلق می‌گیرد؛ بر این پایه آنچه فرض شده دروغ است. از اینرو ۸ به هیچ 8 


1) ۶۵ Ùrokeluevov 2) 61 39-6238. 
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تعلّق نخواهد گرفت. - ولی اگر مورد این باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد 
]62°[ بگذارید چنین وضع شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. و به هیچ ۲ تعلق 
نمی‌گیرد. اینک ضروری خواهد بود که ٣‏ به هیچ 8 تعلق نگیرد. ولی این ناتوانستنی 
است. چنانکه راست است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد. اینک آشکار است که 
همه‌ی باهمشماریها بوسیله‌ی شکل میانی استوار می‌شوند.۱ 


13. (بازگرداندن به ناتوانستنی در شکل سۇم 

[5] و نیز به همین سان همه‌ی باهمشماریها بوسیله‌ی شکل فرجامین نیز 
می‌توانند تشکیل شوند. زیرا بگذارید وضع شود که ۸ به برحی از 8 تعلق نگیرد» 
ی آبه هدای فاص کیرک ازارو ۸ به ری ار ۳ تاعیام رفت مرن 
اگر این امر ناتوانستنی باشد. آنگاه دروغ خواهد بود که ۸۸ به برخی از 8 تعلق 
نمی‌گیرد چنانکه راست است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. - امّا اگر فورض 
شود که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد." هرچند که هم باهمشماری وجود خواهد 
[ داشت و هم نتیجه‌ی ناتوانستنی» ولی بااينهمه پيشنهاده استوار نمی‌شود؛ 
زیرا اگر آخشیح ( نتیجه ) فرض شود برآمد مانند مورد پیشین خواهد بود.۲- 
بعکس, برای استوار ساختن اینکه ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد باید فرضیّه‌ی 
اخیر را برگرفت." زیرا اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد. ولی ۳ به برخی از 8 تعلق 
بگیرد» آنگاه ۸ به همه‌ی ٩‏ تعلّق نخواهد گرفت. اکنون اگر این امر دروغ باشد آنگاه 
راست خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد. ولی برای موردی که ۸ به 
]15[ هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» بگذارید چنین وضع شود که ۸ به برخی از 8 تعلّق 
می‌گیرد» و بگذارید فرض گرفته شده باشد که ۳ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. بنابراین 
ضروری خواهد بود که ۸ به برخی از ۳ تعلّق بگیرد. ولی فرض آن بود که ۸ به هیچ 


۱) به بیان دقیقتر: همه‌ی نتیجه‌هاء کی یا جزئی. آریگوی یا نیگوی» می‌توانند در شکل دوّم بوسیله‌ی 


بازگرداندن به ناتوانستنی استوار شوند. ۲) گزاره‌ی آخشیج‌گونه با نتیجه‌ی اصلی. 
.28-2 628 ,1-8 61° )3 


۴) یعنی باید این فرضیّه را برگرفت که «۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد». 
[rer]‏ 
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۳ تعلق نمی‌گیرد. چنانکه دروغ خواهد بود که ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد. - 
ولی اگر فرض گرفته شود که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. آنگاه آنچه پیش نهاده 
شده» استوار نمی‌شود؛۱ - اما برای استوار کردن اینکه ۸ به همه‌ی 8 تعلق 
[ نمی‌گیرد باید همین فرضیّه‌ی اخیر را برگرفت. ۲ زیرا اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
بگیرد و ۲ به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه ۸ به برخی از ] تعلّق خواهد گرفت. ولی 
فرض آن بود که چنین نیست؛ چنانکه دروغ است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. 
ولی اگر چنین باشد. راست است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد. - ولی بعکس 
اگر فرض گرفته شود که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد. آنگاه نتیجه درست مانند 
موردی خواهد بود که پیش از اين یاد شده است. ۴ 

7[ اکنون آشکار است که در همه‌ی باهمشماریهایی که از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی استوار می‌شوند باید برابرنهاده‌ی پادگویانه را فرض کرد.* و همچنین 
هویدا است که در شکل میانی به شیوه‌ای معیّن * گزاره‌ی آریگوی استوار می‌شود. 


و در شکل فرجامین گزاره‌ی کلی.۲ 


۱) برای برهان بسنجید با پار‌ی همخوان با آن در شکل نخستین, 24-33 616. 
۲ یعنی این فرضیّه که «۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد». 
۳ در 5080 می‌آید «به همه‌ی 8 و در € (و در تردییکک و جنکیسن و تریکو و رولفس) «به 
برحی از 8». تذاری نیز چنین است: «2 موجودة في بعض بَ». ‏ راس در بازنمود خود به طبع «به 
همه‌ی 8» را مطرح می‌کند. ویراست بارنز نیز مانند 0 و راس است. به هر سان. 5680 ضرب 
iاDarP‏ ,111 را مشخص می‌کند. و 10ء ضرب ناه ,111 را. نتیجه در هر دو یکی است» ولی 
0 با فرض نخستین در آغاز فرگرد (سطرهای 5-6) هماهنگ است. 
۴) 8 39-628 61. این مورد جداگانه در شکل دوم بررسی نمی‌شود. 
0( جز در Darapti‏ 1 و Felapton‏ رل )و Bamalip‏ ,1۷ و ۳66200 ,1۷): در اینھا باید برابر- 
نهاده‌ی آخشیج‌گونه را فرض کرد. ۶) یعنی به صورت نامستقیم. 

7) 62° 23-37, 62 5-9, 14-18. 


[rer] 
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4 (همسنجش بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] و برهان 
سرراست و نمایان ) 


ولی جداسانی برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی با برهان سرراست [= 
[30] مستقیم ] و نمایان' در آن است که برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی 
چیزی را برمی‌نهد که می خواهد وازند. به این ترتیب که آن را به یک دروغ پذیرفته‌ی 
همگان ۲ سوق می‌دهد؛ هم بدان گاه که برهان سرراست و نمایان از برنهاده‌های 
راست ۲ پذ یرفته‌ی همگان می‌آغازد. بنابراین هر دو شیوه‌ی برهان دو پیشگذارده‌ی 
پذیرفته‌ی همگان را فرض می‌گیرند؛ ولی برهان سرراست و نمایان چنان 
پیشگذارده‌هایی را برمی‌گیرد که از آنها باهمشماری ایجاد می‌شود. هم بدان گاه که 
برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی یکی از اين گونه پیشگذارده‌ها را برمی‌گیرد» و 
7 دیگری را پیشگذارده‌ی پادگوي با نتیجه (ی باهمشماری اصلی ). همچنین» 
در برهان سرراست و نمایان بایسته نیست که نتیجه شناخته شده باشد. و بایسته هم 
نیست که در پیش فرض کنیم "که راست است يا راست نیست؛ هم بدان گاه که در 
برمان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی بایسته است از پیش فرض کنیم که نتیجه (ی 
باهمشماری اصلی ) راست نیست.٩-‏ ولی به هیچ روی جداسانی هست نمی‌شود 
که نتیجه ها گویی [= ایجاب] باشد یا نیگویی [= سلب]؛ بلکه در هر دو مورد روال 
7 کار به همان سان است. 
7 . ولی هر آنچه بتواند از راه برهان سرراست و نمایان الفنجیده " [< حاصل] 
شود همچنین می تواند از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار شود. و هر آنچه 
[ بتواند از راه بازگرداندن به ناتوانستنی استوار شود. همچنین می‌تواند 
بوسیله‌ی برهان سرراست و نمایان به یاری همان حدّها استوار شود [ولی نه در 


۱۱ 2) Öouoloyoiuevov 
به پیروی از 4 (در پانوشت 56080). ما واژه 2۸700۷ را در ترجمه برگرفته‌ايم. در تذاری هست.‎ ۳ 
همچنین: «از پیش فرض کردن»» «از پیش دانستن».‎ pro (۴ 
زیرا پادگوي نتیجه‌ای که باید استوار شود. برگرفته می‌شود.‎ )۵ 
«الفنجیده شده». «حاصل شده».‎ :7۵ EOE OY ع)‎ 


[rer] 
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[*63] همان شکلها]". زیرا هنگامی که باهمشماری " (از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی ) در شکل نخستین تشکیل شده باشد. امر راست (یعنی برهان سرراست 
و نمایان ) در شکل میانی یا در شکل فرجامین هستی خواهد پذیرفت. بدینسان که 
نتیجه‌ی سلبی در شکل میانی و نتیجه‌ی ایجابی در شکل فرجامین وجود خواهد 
داشت. ولی هنگامی که باهمشماری در شکل میانی تشکیل شده باشد. امر راست 
در شکل نخستین در همه‌ی مسئله‌ها (یی که بايد استوار شوند ‏ الفنجیده خواهد 
7 شد." امّا هنگامی که باهمشماری در شکل فرجامین باشد. امر راست در شکل 
نخستین و در شکل میانی ایجاد خواهد شد. بدینسان که گزاره‌های آریگوی در 
شکل نخستین» و گزاره‌های سلبی در شکل میانی به چنگ خواهند آمد. زیرا 
بگذارید (از راه بازگرداندن به ناتوانستنی ) بوسیله‌ی شکل نخستین استوار شده 
باشد که .۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد یا به همه‌ی 8 تعلّق نمی‌گیرد. بنابراین فرضیّه 
می‌بایستی چنین بوده باشد که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد» و فرضهای اصلی (یا 
[ پیشگذارده‌ها) اینکه ۳ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد. ولی به هیچ ظ تعلق 
نمی‌گیرد؛ زیرا بدینسان بود که هم باهمشماری تشکیل می‌شد و هم نتیجه‌ی 
ناتوانستنی به دست می‌آمد. ولی این شکل میانی است اگر ۲ به همه‌ی ۸ تعلّق 
بگیرد ولی به هیچ 8 تعلّق نگیرد. و از این پیشگذارده‌ها آشکار است که ۸ به هیچ 
8 تعلّق نمی‌گیرد. - و نیز به همین سان است اگر استوار شده باشد که ۸ به همه‌ی 
[15 8 تعلّق نمی‌گیرد. زیرا فرضیّه آن است که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ ولی 
فرضهای اصلی این بودند که ۲ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد» ولی به همه‌ی 8 تعلق 
نمی‌گیرد. - و اگر پیشگذارده‌ی ۳۸ سلبی فرض گرفته شده باشد» به همین روال 
است؛ زرا بدین شیوه نیز شکل میانی ایجاد می‌شود. - و بازه فرض کنید استوار 


۱( قلاب در 5680 این عبارت در وایتس حذف شده است؛ در 1۳1 و به طبع در تردنیکد و نیز در 
جنکینسن و تریکو و تذاری هم نیست؛ ولی رولفس آن را در ترجمه خود برگرفته است و از درستی ان 
می پدافندد. 

۲) در سراسر این فرگرد» نگریسته‌ی ارسطو از باهمشماری (0۸۸0101406), «برهان از راه بازگرداندن 
به ناتوانستنی» یا «برهان خلف» است؛ و از «نتیجه‌ی راست» يا «امر راست» یا «راستی» ورین «(to‏ 
«برهان مستقیم و نمایان» یا «باهمشماری مستقیم و نمایان». 

۳) بی از جداشناخت نتیجه‌های آریگوی و نتیجه‌های نیگوی. 


]۳۶۵[ 


[*63] منطق ارسطو رآرگانون) 
شده باشد که ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد. اینک فرضیّه آن است که ۸ به هیچ 8 
7 تعلق نمی‌گیرد؛ ولی فرض شده بود که 8 به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد و ۸۵ یا به 
همه‌ی ۲ يا به برحی از ۳ تعلق می‌گیرد؛ زیرا بدین شیوه است که نتیجه‌ی 
ناتوانستنی هست خواهد شد. ولی این شکل فرجامین است اگر هم ۸ و هم 8 به 
همه‌ی ‏ تعلق بگیرند. و از این پیشگذارده‌ها آشکار است که ضروری است که ۸ به 
برخی از 8 تعلّق بگیرد. و نیز به همین سان است اگر فرض گرفته شود که یا 8 یا ۸ 
به برخی از ۲ تعلق می‌گیرد.۱ 

7 . و باز بگذارید در شکل میانی استوار شده باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
می‌گیرد. بنابراین فرضیّه می‌بایستی این بوده باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق 
نمی‌گیرد. و فرضهای اصلی اينکه ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد و ۲ به همه‌ی 8؛ 
زیرا بدین شیوه است که نتیجه‌ی ناتوانستنی هست خواهد شد. ولی این شکل 
نخستین است که ۸ به همه‌ی ]و آبه همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. - و نیز به همین سان 
[ است اگر استوار شده باشد که ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد؛ زیرا فرضیّه 
می‌بایستی این بوده باشد که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» و فرضهای اصلی اینکه ۸ 
به همه‌ی ] و ۳ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد. - ولی اگر باهمشماری سلبی باشد» 
فرضیّه می‌بایستی این بوده باشد که ۸۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد» و فرضهای 
اصلی اینکه ۸ به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد. و ۲ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد؛ چنانکه 
[35] شکل نخستین هستی می‌پذيرد. - و اگر باهمشماری کلّی نباشد» بلکه استوار 
شده باشد که ۸ به برخی از 8 تعلّق نمی‌گیرد؛ به همین سان است. زیرا فرضیّه 
می‌بایستی این بوده باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد» و فرضهای اصلی اینکه 
۸به هیچ ۳ تعلق نمی‌گیرد و ۳ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد؛ زیرا بدین شیوه شکل 
نخستین به دست می‌آید. 

 [‏ وبا بگذارید در شکل سوّم استوار شده باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد. بنابراین فرضیّه می‌بایستی این بوده باشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلق نمی‌گیرد» 
[*63] و فرضهای اصلی اینکه ۲ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد و ۸ به همه‌ی ‏ تعلق 


) این جمله نشانگر آن است که درست همین نتیجه‌ی آریگوی جزئی الفنجیده می‌شود اگر به جای 
زا۲272 رال ضربهای نکناظ ,111 یا نها رآ برگرفته شوند. 


]۳۶۶[ 


آناکاویک نخست دنتر دوم .فرگرد 14 ]63[ 


می‌گیرد؛ زیرا بدین شیوه است که نتیجه‌ی ناتوانستنی هست خواهد شد. ولی این 
شکل نخستین است. - و نیز به همین سان است اگر برهان» گزاره‌ی جزئی (ي 
آریگوی: ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد) را برقرار کند؛ زیرا فرضیّه می‌بایستی این 
[5 بوده باشد که ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» و فرضهای اصلی اینکه ۳ به برخی 
از 8 و ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد. - ولی اگر باهمشماری سلبی باشد» فرضیّه 
می‌بایستی این بوده باشد که ۸ به برخی از 8 تعلق می‌گیرد» و فرضهای اصلی اینکه 
۳ به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد» ولی به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ ولی این شکل میانی 
است. - و نیز به همین سان است اگر برهان کلی نباشد. ۱ زیرا فرضیّه این خواهد بود 
[ که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. و فرضهای اصلی این بودند که ۲ به هیچ ۸ 
تعلق نمی‌گیرد» ولی به برخی از 8 تعلق می‌گیرد؛ ولی این شکل میانی است. 

اینک آشکار است که هر یک از مسئله‌ها به یاری همان حدّها به صورت 
سرراست و نمایان نیز استوار تواند شد [و همچنین از راه بازگرداندن به ناتوانستنی].۲ 
و نیزبه همین سان می‌توان هنگامی که باهمشماریها مستقیم و نمایان هستند. 
7 با اعمال همان حدّهای مفروض. آنها را به ناتوانستنی بازگرداند به شرط 
آنکه پیشگذارده‌ی برابرنهاده‌ی پادگویانه‌ی نتیجه» فرض گرفته شود. زرا همان 
باهمشماریها ایجاد می‌شوند که بوسیله‌ی برگردانش به دست می‌آمدند " چنانکه 
بیدرنگ همان شکلها را دارا می‌شویم که بوسیله‌ی آنها هر یک از مسئله‌ها بر 
خواهند آمد. اکنون هویدا است که هر مسئله‌ای به هر دو شیوه استوار می‌شود. 
[ یکی از راه بازگرداندن به ناتوانستنی» و دیگری از راه برهان سرراست و 
نمایان؛ و نمی توان این دو شیوه را از یکدیگر جدا کرد. 


۱) یعنی نیگوی جزئی باشد. 
۲ قلاب در 5620. برپای‌ی روشن‌سازی راس» عبارت درون قلاب نادرست نیست. ولی پُرافزونه و 
بیجا است! چنانکه اگر نگه داشته شود. جمله‌ی سپسین زاید می‌گردد. - ولی رولفس چنین می‌گزارد: 
«بنابراین آشکار است که می توان هر مسئله‌ای را به یاری همان حدّهایی که در برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی بکار گرفته می‌شود. همچنین نمایان یا مستقیم استوار کرد.» 
۳) باهمشماري بازگرداندنی درست همان نسبت را با باهمشماري مستقیم و نمایان دارد که باهمشماری 
برگرداندنی - که در فرگردهای 8-10 مورد بحث قرار گرفت - با باهمشماری اصلی داشت. 

]۳۶۷[ 


[*63] منطق ارسطو (آرگانون) 


5 (نتیجه گیری از پیشگذارده‌های برابرنهاده ) 


اينکه در کدام شکل می‌توان از پیشگذارده‌های برابرنهاده (ی پادگویانه یا 
آخشیج‌گونه)" نتیجه را با هم شمرد و در کدام شکل نمی توان» به شیوه‌ی زیر آشکار 
خواهد شد. ولی نگریسته‌ی من آن است که پیشگذارده‌های برابرنهاده از نگرگاه 
7[ لفظ " به چهارگونه‌انده بدین شرح: «به همه تعلّق گرفتن» در برابر «به هیچ تعلّق 
نگرفتن»؛ "و «به همه تعلّق گرفتن» در برابر «به همه تعلق نگرفتن» (» هم‌ارز «به برخی 
تعلّق نگرفتن»)+۲ و «به برخی تعلّق گرفتن» در برابر «به هیچ تعلّق نگرفتن»:۵ و «به 
برخی تعلق گرفتن» در برابر «به برخی تعلّق نگرفتن»؛ ؟ ولی از نگرگاه راستی ۷ 
پیشگذارده‌های برابرنهاده به سه گونه‌اند: زیرا «به برعی تعلّق گرفتن» در برابر «به 
برخی تعلق نگرفتن» تنها از نگرگاه لفظ در برابر هم قرار دارند.- از این گزاره‌های 
برابرنهاده» من آنهایی را آخشیج‌گونه می‌خوانم که کلی‌اند. یعنی «به همه تعلّق 
گرفتن» در برابر «به هیچ تعلق نگرفتن». برای نمونه: «هرگونه دانش خوب است»؟ 
0 در برابر «هیچ دانش خوب نیست»؟ ولی دیگر گزاره‌ها را برابرتهشهای 
پادگویانه "۲ می‌خوانم. 


۱) «برابرنهاده (ی پادگویانه یا | آخشیج‌گونه)» در اینجا هم‌ارز با 0070۵۵676۷ است (جمع ملکی 
صفت مفرد مادینه‌ی ۲۷/66/6۷ چون 7070015 مادینه است). 0 
س«عع ۲ kara‏ )2 
۳ آخشیجی. ‏ ۴و ۵ پادگویی. 
۶و ۸) داخل در تحت تضادٌ /... در زیر اخشیجی. گزاره‌های آریگوی جزئی و نیگوی جزئی» با یکدیگر 
آخشیج‌گون‌اند. نه پادگویانه با یکدیگر و آخشیجی آنها نیز تنها لفظی است. زیرا هر دو می‌توانند با هم 
راست باشند. بویژه ارسطو وقتی می‌گوید ۸ به برخی از ظ تعلق می‌گیرد» معمولانه بیدرنگ چنین فرض 
می‌گیرد که «(۸ به برخی از 8 تعلق نمی‌گیرد». و وارونِ آن. ۳ 
kar aûn@etav‏ )7 
٩‏ یا «هرگونه دانش نیک است» («خوب» و «نیک» هر دو در برابر ۰07000040 مادینه؛ - شکلهای 
نرینه و نه-آتار: 0۷- ,070100106). 
KEMÊ ۰‏ 0 (جمع مادین‌ی رایی). در جاهای دیگر ارسطو این مفهوم را به صورت 
Cvrk Oa‏ 6۲۵۵0۲۸/6۵ (برابرنهادن / برابرنهاده شدن پادگویانه) نیز نشانگری می‌کند. 


]۳۶۸[ 
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اینک در شکل نخستین» هیچ گونه باهمشماری بوسیله‌ی پیشگذارده‌های 
برابرنهاده توانستنی نیست. نه باهمشماری آریگوی نه باهمشماری نیگوی؛ 
باهمشماري آریگوی توانستنی نیست. چون هر دو پیشگذارده می‌بایستی آریگوی 
[ باشند. ولیک هاگویی [< ایجاب] و نیگویی [= سلب] در برابر یکدیگر 
نهاده شده‌اند؛ باهمشماری سلبی هم توانستنی نیست. زیرا پیشگذارده‌های 
برابرنهاده یک چیز واحد را بر یک چیز واحد دیگر حمل می‌کنند یا در مورد 
آن نگیرای [= انکار] می‌کنند» ولیک حد میانگین در شکل نخستین در مورد هر 
دو کرانگین گفته نمی‌شود. بلکه یک چیز دیگر در مورد آن نگیرای می‌شود. و 
خود بر چیزی دیگر حمل می‌گردد؛ ولی چنین پیشگذارده‌هایی برابرنهاده‌ی 
یکدیگر نیستند. 
[40] ولی در شکل میانی. هم از پیشگذارده‌های برابرنهاده‌ی پادگویانه 
باهمشماری هستی تواند پذیرفت. و هم از پیشگذارده‌های آخشیچگونه. زیرا 
[*64] بگذارید ۸ نماینده‌ی «خوبی» باشد و 8 و آ نماینده‌ی «دانش». پس اگر 
فرض گرفته شود که «هرگونهدانش حوب است»» و (فرض گرفته شود که) «میچ 
دانش خوب نیست» آنگاه ۸ به همه‌ی 8 تعلق خواهد گرفت و به هیچ ۲ تعلق 
نخواهد گرفت» چنانکه 8 به هیچ ۳ تعلّق نخواهد گرفت؛ از اینرو «هیچ دانش؛ 
دانش نیست».۱ - و نیز به همین سان» اگر پس از فرض گرفتن اینکه «هرگونه 
[5] دانش خوب است». فرض گرفته شود که «دانش پزشکی خوب نیست»؛ زیرا ۸ 
به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. ولی به هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد؛ چنانکه «برخی از دانش» 
دانش نخواهد بوده. - و نیز چنین است اگر ۸ به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد؛ ولی به هیچ 
8 تعلق نگیرد» و 8 «دانش» باشد. ۲ «پزشکی» و ۸ «پندار» "؟ زیرا در آن صورت 
پس از فرض کردن اينکه «هیچ دانش پندار نیست»» فرض گرفته شده است که «یک 
[ دانش معیّن پندار است». جداسانی این باهمشماری با باهمشماری پیشین 


0 سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۲ :701371 در 10 8 این واژه را به «پندار» برگردانده‌ايم. همچنین: «پنداره». «ظّ» «رای» «تصور 
کلّی». «گمان». این واژه تا حدّی کلی است. از یک سوی می تواند «دانش» و «عقیده» هر دو را دربر گیرد؛ و 
از سوی دیگر گونه‌ای اندیشه و تصوّر درباره‌ی یک چیز است که چندان ژرف نمی‌رود. 


[۳۶4] 
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در آن است که پیوندٍ حدّها با یکدیگر برگردانده شده است؛ زیرا در مورد پیشین» 
پیشگذارده‌ی آریگوی به 8 مربوط می‌شد. ولی در مورد کنونی پیشگذارده‌ی 
آریگوی به ۳ پیوند می‌يابد. - و اگر یک پیشگذارده‌ی دیگر کی نباشد» به همین 
سان است؛ زیرا حدّ میانگین همواره آن است که در مورد یک پیشگذارده نیگویانه۱ 
7 گفته می‌شود و در مورد پیشگذارده‌ی دیگر آریگویانه " گفته می‌شود. ۲ بر این 
پایه شدنی است که گزاره‌های برابرنهاده‌ی پادگویانه به نتیجه بیانجامند ولی هرآینه 
نه هميشه و نه در همه‌ی موردهاء بلکه تنها اگر حدّهای فروآراسته‌ی حدّ میانگین 
(یعنی حدّهای کرانگین ) چنان باشند که یا اينهمان باشند یا رابطه‌ی کل و جزء را با 
یکدیگر داشته باشند." وگرنه (استوار شدن آنها) ناتوانستنی است: زیرا 
پیشگذارده‌ها در جز این صورت نه آخشیج‌گونه خواهند بود و نه پادگویانه. 
7 ولی در شکل سوم هرگز باهمشماري آریگوی از پیشگذارده‌های 
برابرنهاده وجود نخواهد داشت. به همان دلیاشی که در مورد شکل نخستین یاد 
شد؛ *ولی باهمشماری نیگوی وجود خواهد داشت. اینک. حدّها خواه کی باشند» 
خواه کی نباشند. زیرا بگذارید B8‏ و ۳ نماینده‌ی «دانش» باشند. و ۸ نماینده‌ی 
]25[ «پزشکی». اکنون اگر کسی فرض کند که «هرگونه پزشکی دانش است». و 
«هیچ گونه پزشکی دانش نیست»» آنگاه 8 در مورد همه‌ی ۸ فرض گرفته شده 
است و ]در مورد هیچ ۸ فرض گرفته نشده است؛ چنانکه «یک دانش معیّن» دانش 
نخواهد بود». - و نیز به همین سان است اگر پیشگذارده‌ی 84 کی فرض گرفته 
نشود؛ زیرا اگر یک گونه‌ی معیّن پزشکی دانش باشد و بازه هیچ‌گونه پزشکی دانش 
]30[ نباشد آنگاه چنین رخ خواهد داد که «یک گونه‌ی معیّن دانش» دانش نیست!. 
ولی اگر حدها "کی برگرفته شوند» آنگاه پیشگذارده‌ها آخشیج‌گونه خواهند بو و 


۱۱ karaportıkdç 
در ۳۵5۱100 رآ[ چنین است. همچنین -ه پانوشتِ سپسین.‎ ۳ 
در شکل درم حّ میانگین در پیشگذارده‌های مهین و کهین محمول است. و حدّهای کرانگین در آن‎ )۴ 
گنجانیده شده‌اند. یعنی هر دو فروآراسته‌ی حد میانگین‌اند. از اینرو حذهای کرانگین با هم آراسته‌ی‎ 
یکدیگرانده مانند «دانش» و «دانش» (8 و ]) یا فروآراسته‌ی یکدیگ مانند «دانش» و «دانش پزشکی».‎ 
5) alria 6) 6333-35. 
«حدّهاء یعنی پیشگذارده‌ها. - جمله را می‌توان چنین بازنویسی کرد: «ولی اگر هر دو پیشگذارده کلی‎ )۷ 


]۳۷۰[ 


آناکاویک نخست دفتر دم فرگرد 15 ]64[ 


اگر یکی از آنها جزئی باشد. آنگاه پیشگذارده‌ها پادگویانه خواهند بود. 

ولی باید ملاحظه کرد که شدنی است برابرنهاده‌ها را چنان برگرفت که گفته‌ایم» 
]35[ و آن اینکه «مرگونه دانش خوب است» و سپس باز» «هیچ گونه دانش خوب 
نیست)» یا «یک دانش معین خوب نیست»؛ - بیانی که (جنبه‌ی پادگویانه‌ی آن) 
معمولانه پنهان نمی‌ماند. ولی همچنین می‌توان یک بخش پادگویی را از راه 
پُرسمان 'های دیگر باهم شمرد. یا آن را چنانکه در جایگاههای بحث یاد شده است 
فرض کرد." ولی چون هرگونه آریگویی سه پادنهاده دارده پس برابرنهاده‌ها را به 
شش گونه می توان برگرفت: یا «به همه تعلّق گرفتن» در برابر«به هیچ تعلّق نگرفتن»؛ 
[0] یا «به همه تعلق گرفتن» در برابر «به همه تعلّق نگرفتن» (: «به برحی تعلّق 
نگرفتن» )» یا «به برخی تعلّق گرفتن» در برابر «به هیچ تعلّق نگرفتن»؛ و این نسبتهای 
[64]. اندرمیان حدّها برگردانده توانند شد؛۲ برای نمونه» ۸ به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد؛ ولی به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد؛ یا ۸ به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد؛ ولی به هیچ 
8 تعلّق نمی‌گیرد؛ یا ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد ولی به همه‌ی ۲ تعلّق نمی‌گیرد؛ و 
باز در اینجا نسبت اندرمیان حدّها برگردانده تواند شد. - و نیز به همین سان است 
[ در مورد شکل سوّم.۲ - بر این پایه آشکار است که به چه شمار و در کدامین 
شکلها شدنی است از راه پیشگذارده‌های برابرنهاده باهمشماری ایجاد شود. 

ولی همچنین آشکار است که می توان از پیشگذارده‌های دروغ؛ نتیجه‌ی راست 
را با هم شمرد. چنانکه پیش از این شرح داده شد؛۵ ولی از پیشگذارده‌های 


باشند. آنگاه آخشیج‌گونه خواهند بود. و اگر یکی از آنها جزئی باشد. آنگاه پادگویانه خواهند بود». 
۱) 800071[0: همچنین: «پرسش». - در چنین موردی خطای چم‌ورزی بآسانی ملاحظه می‌شود. 
VII 1.‏ )2 

۳) «هرگونه آریگویی سه پادنهاده دارد» یمنی 26 و 20 و 16+ - نه 10 زیرا 1 و ۵ تنها به لفظ در برابر هم 
نهاده شده‌اند ( سه 27-28 630). - و اما به سان آهنجیده در اینجا شش ترکیب توانستنی است: 86 و 30 و 
€ و برگردان آنهاء 6۵ و 08 و 63. برپایه‌ی راس از این شش ترکیب. در شکل دوم چهار ترکیب توانستنی 
است (سطرهای 1-3 643) که سه تای آنها به صراحت در نمونه‌ها مطرح می‌شوند: 26و 68 و ۱20 ترکیب 
چهارم تا اندازه‌ای پوشیده در جمله‌ی «و بازه در اینجا نیز نسبت اندرمیان حذها برگردانده تواند شد» (در سطر 
3 بیان شده که معنای آن این است: «ما می‌توانیم پیشگذارده‌ی کی را نیگوی گردانیم و پیشگذاره‌ی 
جزنی را آریگوی»  .)63(‏ ؟) ترکیبهای توانستنی در شکل سوّم چنین‌اند: 68 و 08 و 6. 

5) IL 2, 3, 4. 


[rv۱] 
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برابرنهاده نمی‌توان چنین کرد؛ زیرا بدین‌گاه باهمشماری بوجود آمده همواره به 
7/ آخشیج وضع واقع ' خواهد بود؛ برای نمونه اکر جز خوب باشد. آنگاه 
(استوار خوآهد شد که) خوب نیست؛ و اگر چیزی جاندار باشد» آنگاه (استوار 
خواهد شد که ) جاندار نیست؛ این بدان سبب است که باهمشماری از پادگویی ۲ 
آغاز می‌کند. و حدّهای در ین نهاده‌ی آن؛ یا اینهمان‌انده یا نسبت کل و جزهء را با 
همدیگر دارند. - ولی همچنین هویدا است که در پاراشماری "ها [= پاراگویی‌ها = 
قیاسهای فاسد]» هیچ چیز بازنتواند داشت که (نتیجه‌ی) پادگويي فرضیّه هست 
[ شود؛ برای نمونه اگر عددی فرد باشد. آنگاه (نتیجه گیری خواهد شد که) 
فرد نیست. زیرا از پیشگذارده‌های برابرنهاده‌ی پادگویانهه چنانکه دیدیم" 
باهمشماری آخشیج‌گونه (با وضع وافع) الفنجیده می‌شود؛ اکنون اگر چنین 
پیشگذارده‌هایی فرض گرفته شوند. آنگاه پادگویی فرضیه به چنگ خواهد آمد؛ 
ولی* بايد نیک توجه کرد که گزاره‌های آخشیج‌گونه نمی‌توانند از راه یک 
باهمشماری تک چنان نتیجه گیری شوند که نتیجه چنین باشد که «ناخوب. خوب 
[ است» یا چیز دیگری از این دست؛؟ مگر آنکه سرراستانه پیشگذارده‌ای 
خود. پادگویانه فرض گفته شود (برای نمونه این گزاره که «هر جانداری سپید و 
ناسپید است» و سپس: «انسان جاندار است»)؛ وگرنه یا باید گزاره‌ی پادگویانه را 
افزون فرض گرفت (برای نمونه» «هرگونه دانش» پندار است [و پندار نیست]»" و 
سپس فرض کرد که «(هرگونه) پزشکی دانش است»؛ ولی «هیچ گونه پزشکی پندار 
نیست»؛ به شیوه‌ای که ابطال"ها [= وازنشها = ردّها = تبکیت‌ها = تفنیدها] ایجاد 


1) xpayua 
(ملکی مفرد)؛ در این مورد همچنین: «از پیشگذارده(ها)ی پادگویانه».‎ P0 )۲ 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ . 006 ۳ 
4) 64 9-13. 
دربار‌ی سطرهای 17-25 "64 ے روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۵ 
یعنی چنانکه به هر سان نتبجه به لحاظ صوری آریگوی باشد.‎ )۶ 
<[ فلاب در 560130. خوانده شدن عبارت کوتاه درون قلاب کل چم‌ورزی را در این موضع به سیج‎ )۷ 
خطر] می‌افکند. از خوانندگان خواهشمند است در واردم [< ذمن] خود کنارش گذارند.‎ 
«به شیره‌ای که ابطالها ایجاد می‌شونده اشاره است به تشنیک «ستقراط» برای وازدن‎ ۰210105 )۸ 
تعریفهای دیگران. در دُری‌گوییها [= مکالمه‌ها] ی افلاطون. همچنین سه فرگرد 20 همین کتاب؛ و نیز‎ 
]۳۷۲[ 
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[25] می‌شوند)؛ - یا باید برپایه‌ی دو باهمشماری چم‌ورزید [= استدلال کرد]. 
ولی برای آنکه پیشگذارده اها (ی یک باهمشماری واحد) براستی " آخشیج‌گونه 
باشند, آنها را به هیچ شیوه نمی توان برگرفت جز بدین شیوه» چنانکه پیش از این یاد 
ده است ۳ 


سه در پیرامون ابطالهای سوفستی: فرگرد 1. 
kar’ oAt0stov‏ )2 ۱۱ 

)٣‏ روشن‌سازی چند نکته‌ی مبهم: 

پیشگذارد‌های آخشیج‌گونه در شکل نخستین (33 *63) و در شکل سوم (20 643) نتیجه‌ی 
آريگوي خود- پادگویانه فرانمی‌دهند. در شکل دّم همه‌ی نتیجه‌ها نیگوی هستند. - و اما راس بر آن است 
که جمله‌ی پایانی فرگرد به شاید. وش پیشتر می‌تواند بحثهای اصلی فرگرد پیش از سطر 15 64 را 
خلاصه کند که خواسته‌ی آنها نتیجه‌ی 4¬ <= 4 می‌باشد. ولی به شاید- شوش کمتر می‌تواند اشاره 
باشد به سطرهای 17-25 648. که خواسته‌ی آنها برقراری 4 ح- 4 یا 4 ۸ 4¬ است. ما مطلب 
درون پرانتز گوشه‌دار (در سطر 25) را برپایه‌ی ترجیح راس افزوده‌ايم. (تردییکك می‌بایستی به قاعده 
توانش دوم را ترحیح دهد زیرا چنین توضیح می‌دهد: یمنی برای آنکه پیشگذاردهها بتوانند یک نتیجه‌ی 
خود پادگویانه‌ی آریگوی را فرا آورند.) - تربکو شیوهی بیان ارسطو در سطرهای 15-25 64 را «بسیار 
تاریک» (0۳56176 1011) توصیف می‌کند. 

خواسته‌ی سطرهای 17-25 64 برقراری گزاره‌ی آریگوی خود. پادگوبانه است؛ به داوری داس: 
4 ج رد - بازنويسي بازنمود راس با تفسیر: این کار به سه راه انجام تواند شد: الف) با فرض پیش- 
گذارده‌ای که در مورد یک موضوع معیّن. آخشیجها را بیان می‌کند: «هر جانداری سپید و ناسپید است» و «(هر) 
انسان بحاندار است»» بر این پایه «هر انسان سپید و ناسپید است» (20-21 *64). راس می‌گوید از اینجا چنین 
برمی‌آید که «برخی از ناسپید. سپید است». - افسوسمندانه برآوردن نتیجه‌ی خواسته‌ی بالا با این داده‌ها 
عملی نیست. توجّه کنیده باهمشماری زیر درست است ( «جاندار» است» ٩‏ «سپید». ۶ «انسان»): 

¬q)).‏ ۸ ) ح- (r‏ ح ((م جح 6 ¬q)) A‏ ^ 4( حت م)) 

سپس به رای راس از اینجا برمی‌آید که «چیزی که سپید نیست. سپید است». اگر گزاره‌ی اخیر را با 
(و ج ود) نشان دهیم باید بنویسیم (4 جد 4¬) ج ((29 ۸ 4) ج ۴ که آشکارا همانگویی 
نیست. اکنون (9 ۸ <) را می‌آزماییم: (8 ۸ 4¬) + ((4¬ ۸ ) + . ولی این عبارت نیز 
همانگویی نیست. - اکنون. چون (9 ۸ 4<) با (- ۸ 0) دروغ است. پس به جای آن می‌توانیم 
بنویسیم: .f‏ در پی آن خواهیم داشت ‏ ج ( = . اين استنتاج تنها در صورتی درست است که 7 
وضع واقع باشد یعنی «انسان» برجا باشد. وگرنه مقدّم راست و تالی دروغ و کل چم‌ورزی دروغ خواهد 
گشت. ولی با افزودن ۶ به مقام یعنی با ((0 ۸ ) 6 ۸ ۸۸4۰ ۸ 4 و 4> 4¬ و هر 
نتیجه‌ی دیگری نیز به دست خواهد آمد (99۵001:60 هام :۵)._ب) با یک فرض افزونه: «هرگونه 
دانش: پندار است»» و آنگاه: هیچ گونه هنر پزشکی پندار نیست / هرگونه هنر پزشکی دانش است // برخی 
از دانش پندار نیست (21-25 "64). این نتیجه با فرض «هرگونه دانش» پندار است» پادگویانه است و از 
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آن چنین برمی‌آید که «برخی از دانش» دانش نیست» یا «برخی از نه دانش» دانش است». در محاسبه‌ی 
ما این چم‌ورزی در ۳612010 ,111 به شرط وجود حدّ میانگین (هنر پزشکی) درست است. ولی باز آنچه 
به دست آمده ۸4 ۸ 4¬ است. نه 4 ج 4¬ . پ) استوار ساختن گزاره‌های برابرنهاده از راه دو 
باهمشماری جداگانه (25 64)؛ از این راه 4 ح- 4¬ براستی الفنجیدنی [= حاصل‌شدنی] است. 
* * > 

توضیح درباره‌ی «پارالوژیسم» در سطر 13 64: «پارالوژیسم» يا «پاراهمشماری» يا «پاراشماری» يا 
«پاراگویی» یا «قیاس فاسد» برابر با جایگاههای بحث (10187-17) چم‌ورزی‌ای است که از 
پیشگذارده‌هایی آغاز می‌کند که ویژه‌ی دانش مورد بحث‌اند ولی ناراست‌اند. یعنی راستی ظاهری آنها 
برپایه‌ی گونه‌ای ابهام جای دارد. در اینجا اشاره‌ی ارسطو به این چم‌ورزی است که اگر خط قطری یا رازانال 
یک چهارگوش با پهلوهای آن هم‌انداز‌پذیر باشد آنگاه عددهای فرد برابر با عددهای زوج خواهند شد. 
یعنی: «عدد فرد» فرد نیست». نمونه‌ی زیر نیز یک پاراشماری است: عدد فرد به بخشهای برابر بخشپذیر 
نیست (مانند 7ء زیرا 3 + 4 = 7)؛ | عدد فرد به بخشهای برابر بخش‌پذیر است (مانندٍ 9 
زیرا 3 + 3 + 3 = 9)+// عدد فردء فرد نیست. - بگذارید در گزاره‌های بالا نماینده‌ی «عدد فرد» و 4 
نماینده‌ی «بخش‌پذیر به بخشهای برابر» باشد. در این صورت [توجّه کنید که نمادهای زیر را می‌توان چونان 
محمولها (در منطق مرتبه‌ی دوّم) یا مجموعه‌ها انگاشت و با حرفهای بزرگ نمایاند؛ یا می‌توان حذهای 
منطق رده‌هاء یا کوته‌نوشت گزاره‌های اتمی از نوع 2 به پندار آورد؛ این امر درباره‌ی روشن‌سازی پیشین و 
همه‌ی موردهای همانند نیز راست است - همچنین ےه رآگاهی» در آغاز این کتاب]: 


,یوت + م (الف) 
.۰ جب م (ب) 

(الف) را برابر با قاعده‌ی ترانهش چنین می‌نویسیم: 
.۳ ج و (پ) 


اکنون (ب) و (پ) را با هم می‌شماريم: 
¬p(.‏ + م) ج ¬p(‏ ج و) ۸ (و + م) (ت) 
نتیجه‌ی به دست امده یعنی: 
¬p‏ +¬ م (ث) 
ناتوانستنی نیست. بلکه هم‌ارز است با 70 . ولی (ث) دشواری سازگاری را مطرح می‌کند. چون برابر با 
یک ارزآغازه داریم: 
جب Pp‏ (ج( 
چنانکه سهیده می‌شود هم و هم 8 (از خود که برپایه‌ی فرض باید راست باشد) استنتاج شده‌اند. 
نباید چنین باشد. (نتیجه‌ی «هیچ دانش» دانش نیست» در سطرهای 4 40-648 63 نیز پیرو مطلب بالا 
است.) - دقیقتر به گفته‌ی کارناپ: ویک دستگاه ارزآغازیک (48) گفته می‌شود ناسازگار است چنانچه 
اندرمیان قضیّه‌های آن یکی به صورت © و دیگری به صورت :62 باشد. یک دستگاه ارزآغازیک (۸5) 
گفته می‌شود سازگار است چنانچه ناسازگار نباشد.» ( ص 173.) 
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6 (مصادره بر مطلوب آغازین ) 


مصادره بر مطلوب آغازین ' و برگرفتن مطلوب آغازین» که در جنس خود درک 
[ شود» عبارت است از استوارنکردن گزاره‌ی پیشنهاده؛ ولی این به چند گونه 
رخ می‌دهد: زیرا یکی آن است که اگر شخص اصلاً چیزی را با هم نشمرد؛ دیگر 
آنکه اگر از پیشگذارده‌های ناشناخته‌تر یا از پیشگذارده‌های به یکسان" ناشناخته 
بیاغازد؛ دیگر آنکه اگر بوسیله‌ی سپسین‌ترها گزاره‌ی پیشین‌تر را استوار کند؛ زیرا 
برهان باید از چیزهایی که بیگمان‌تر اند و پیشین‌تر اند. بیاغازد. اکنون هیچ یک از 
اینها مصادره بر مطلوب آغازین نیست؛ - ولی چون برخی از چیزها برپایه‌ی 
[35/ طبیمت خود شناخته می‌شوند " و برخی از چیزها بوسیله‌ی چیزهای دیگر 
(زیرا اصلها بوسیله‌ی خود شناخته می‌شوند» ولی آنچه زیر اصلها قرار دارد 
بوسیله‌ی چیزهای دیگر استوار می‌شوند)» پس هنگامی که شخص بکوشد تا آنچه 
را که بوسیله‌ی خود شناخته نمی‌شود؟ بوسیله‌ی خود آن به ثبوت برساند. کار او 
مصادره بر مطلوب آغازین خواهد بود. - ولی این مصادره بر مطلوب آغازین 


در پایان یک نکته‌ی در درباره‌ی ماجرای «۳- + »: اگر م متغیر گزاره‌ای باشد. چنانکه پیش 
از این اشاره کردیې ص“ ح ۶ ناتوانستنی یا پادگویانه نیست» بلکه هم‌ارز است با ۳ 
وت جه ¬p(‏ ج م). ولی در دو حالت ویژه ص“ < م نانوانستنی و پادگویانه است»: ») اگر ‏ 
ارزآغازه (آکسیوم) یا قضیّه باشد. که در آن صورت ¬ < به معنای ۴ ج« ۷ و در نتیجه ‏ خواهد 
بود؛ 8) اگر نه یک متغیّر گزاره‌ای, بلکه یک ثابت گزاره‌ای» و راست. باشد؛ فرمول زیر ناتوانستنی و 
پادگویانه و دروغ است: «اگر «تهران پایتخت ایران است». آنگاه «تهران پایتخت ایران نیست». ». 
تبصره: ترجه کنید که (۳- + «) ۸ به هر سان پادگویانه و دروغ است. - براستی, از آنجا که 
پر جه (هر- + 4). پس خود پادگویانه خواندن 4¬ + 4 دست کم از گونه‌ای خودآشکاری 
«روانشناسیک» برخوردار است. ولی از آنجاکه 4 <- 74 هم‌ارزاست با 4و از انجاک» 
A)‏ ج 4<) ۸ 4 راست‌توان است» خود. پادگویانه خواندن 4 ج 4 نه برپایه‌ی منطق درست 
است. نه برپایه‌ی «روانشناسی». - ولی در پُن. تعریف دقیق «خود- پادگویانه» )8۴1۴-٥01۲31٤0۲۷(‏ 
چیست؟ موضوع باز است. همچنین سم روشن‌سازی در پایان فرگرد 4. ۱ 
۱) فرگردهای 16-21 بخش درم دفتر دوم را تشکیل می‌دهند که به کاستیهای باهمشماریها می‌پردازد. 
ouolwg 3) ûr airûv xépuke yvupiteoêaı‏ )2 
tO ûf aro yvworév‏ )41 )4 
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می تواند چنان عملی شود که گزاره‌ی پیشنهاده (که باید استوار شود) بیدرنگ ادّعا 
[< مصادره] شود؛ یا همچنین شدنی است که نخست به گزاره‌های دیگری گذ ر کرد 
[0] که به طبع بوسیله‌ی گزاره‌ی پيشنهاده استوار می‌شوند. و آنگاه به میانجی آنها 
[*65] گزاره‌ی آغازین را استوار گردانید؛ برای نمونه» اگر ۸ بوسیله‌ی 8 استوار 
شده باشد. و 8 به میانجی " هم بدان گاه که طبیعت 1 چنان بوده باشد که 
می‌بایستی بوسیله‌ی ۸ استوار شود؛ زیرا بدین گاه چنین رخ می دهد که کسانی که 
چنین باهم می‌شمارند. در واقع ۸ را بوسیله‌ی خود آن استوار می‌کنند. از جمله 
کسانی چنین عمل می‌کنند که می‌پندارند خطهای فراهمرو [< موازی] را 
[5] برمی‌نگارند؛ زیرا ایشان فراموش می‌کنند که خود گزاره‌هایی را برمی‌نهند که 
اگر خطهای فراهمرو پیش از آن برجا نباشند» نمی توانند نشان داده شوند. ! بر این 
پایه چنین رخ می دهد که این گونه باهمشمارندگان می‌گویند: «مر چیز هست. اگر آن 
چیز باشد»؛ ولی بدین شیوه هر چیز بوسیله‌ی خود شناخته‌شدنی خواهد بود؛ 
امری که ناتوانستنی است. 

[10] اینک اگر ناهویدا باشد که ۸ به ۳ تعلق می‌گیرد؛ و نیز به همین سان 
ناهویدا باشد که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد. آنگاه اگر کسی اعا کند که ۸ به 8 تعلّق 
می‌گیرد. این هنوز هویدا نیست که مصادره بر مطلوب آغازین باشد. ولی هویدا 
است که او چیزی را استوار نمی‌کند؛ زیرا چیزی که خود به یکسان (مانند آنچه بايد 
نشان داده شود) ناهویدا باشد» نمی تواند اصل " استوار کردن چیزی دیگر قرا رگیرد. 
با اينهمه» اگر 8 چنان نسبتی با ] داشته باشد که با یکدیگر اینهمان باشند. یا هویدا 
[15 باشد که هر دو به یکدیگر برگردانده می‌شوند یا یکی دربرگیرنده‌ی دیگری 
باشد " آنگاه این مصادره بر مطلوب آغازین * [- ... مطلوب اوّل] خواهد بود. زیرا 
اگر آن حدّها (یعنی 8 و ۲)برگردانده شوند. آنگاه به یاری آنها (» یعنی اينکه ۸۰ به 
۳ تعلق می‌گیرد؛ و «3 به ۳ تعلّق می‌گیرد»؛) همچنین می توان استوار کرد که ۸ به 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۲) ۱07 در اینجا یعنی «پیشگذارده». همچنین ےه 3 *53. 
۳ 08 . مانند نسبت جنس و وع» یا کل و جزه. 
تاه tO êv ûpxî‏ )4 
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8 تعلق می‌گیرد» (و اگر حدّهای 8 و ] برگرداندنی نباشند ' این امر واقع برگردانده 
نشدن اینها است که بازدارنده‌ی برهان است. نه ضرب برمان "). ولی اگر شخص 
این برگردانش را انجام دهد. آنگاه او آنچه را که یاد شده " عملی خواهد کرد (یعنی 
تعلق گرفتن 4 به 8 را استوار خواهد کرد )۰ و یک برهان متقابل را با برگردانش جای 
سه حدٌ پیش خواهد برد. - و نیزبه همین روال است اگرکسی فرض کند که 8 به 1 
]20[ تعلّق می‌گیرد. گزاره‌ای که به همان میزان ناهویدا است که اگر ۸ به ۳ تعلّق 
بگیرد؛ هرآینه این کار هنوز مصادره بر مطلوب آغازین " نیست» ولی برهانی هم ارائه 
نمی‌شود. ولی اگر ۸ و 8 اینهمان باشند. یا بدان سبب که در رابطه با یکدیگر 
برگرداندنی‌اند» یا بدان سبب که ۸ در پی 8 می‌آید این به همان دلیل پیشین 
مصادره بر مطلوب آغازین است؛ زیرا ما اینکه مصادره بر مطلوب آغازین به چه 
معنااست را شرح داده‌ایم؛" و آن این است که چیزی به میانجی خود استوار شود. 
[ که به میانجی خود هویدا نیست. 

اکنون اگر مصادره بر مطلوب آغازین آن باشد که چیزی به میانجی خود استوار 
شود که به میانجی خود هویدا نیست. به بیان دیگر اگر آن چیز استوار نشود که به 
هنگامی رخ می‌دهد که آنچه باید استوار شود و آنچه بدان وسیله بايد استوار شود 
به یکسان ناهویدا هستند: یا بدین سبب که محمولهای اینهمان به یک موضوع 
واحد تعلّق می‌گیرند. یا بدان سبب که محمول واحد به موضوعهای اینهمان تعلّق 
[ می‌گیرد. - آنگاه در شکل میانی و در شکل سوّم می توان مصادره بر مطلوب 
آغازین به هر دو شیوه *داشت. با این تبصره که باهمشماری ایجابی (تنها) در شکل 


۱) ۲۵0 88 9 در سطر 17 به معنای (1)۷ع ٤م۲10۲‏ # 6 پنداشته شده است. 
۲ ضرب برهان در اینجا 8870872 بآ است؛ - ولی جنگینن ۲06706 ۵ را در این موضع به 
«روشن) برمی‌گرداند. 
.651-4 (3 

۴ به پیروی از ©1 (و 6٤ op alter (4C‏ ۲۵ به جای ۵0774 6٤‏ ۲۵؛ ولی به هر 
سان ۲87704 در عبارت ۹020 پوشیده است. 

.34-38 64 )5 
۶) یعنی در پیشگذارده‌ی کهین با در پیشگذارده‌ی مهین. در پیشگذارده‌ی کهین تنها در شکل نخستین 
(آریگویانه) و در شکل میانی (نیگویانه). در پیشگذارده‌ی مهین در شکلهای نخستین و سوم (آریگویانه و 
نیگویانه). از اینرو این اظهار که هر در می‌توانند در شکلهای دوّم و سوّم راقع شوند. دقیق نیست. 

]۳۷۷[ 


]65°[ منطق ارسطو (أرگانون) 
ا منطقارسطو(آرگانون 


سوّم و در شکل نخستین شدنی است.' ولی هنگامی که باهمشماری نیگوی باشد. 
مصادره بر مطلوب آغازین (تنها) در جاوقری شدنی است که محمولهای اینهمان از 
موضوع واحد سلب شوند؛ و هر دو پیشگذارده به یکسان مصادره نکنند (و به 
7 همین روال است در شکل میانی). به سبب آنکه حدّها در باهمشماریهای 
۳ ۰ ۲ ی 3 ۱۲ ۳ ET‏ ۰ 

نیگوی برگردانده نمی‌شوند. ۲ - و امّا مصادره بر مطلوب آغازین در برمانها (ی 
دانشی ) با حدّ هایی صورت می‌گیرد که همنواخت با راستی ‏ با همدیگر مربوطاند؛ 
ولی در باهمشماریهای دویچمگویانه [= دیالکتیکی] با حدّهایی که همنواخت با 
عقیده ؟ (یعنی به شایدشوش) با همدیگر پیوند دارند. ° 


۱) شکل دزم نتیجه‌ی آریگوی ندارد. - در ضمن این جمله‌ای است دراز که در ترجمه عیناً مانند اصل 
نگه داشته شده است. خط تبره در سطر ۰29 کن۵005 را از ۲۳01255 جدا می‌کند. 
۲) برپایه‌ی راس (و تردییکد): در باهمشماریهای نیگوی هر دو پیشگذارده به یکسان توانا به ارتکاب 
مصادره بر مطلوب آغازین نیستند. از آنجا که حذهای یک پیشگذارده‌ی نیگوی نمی‌توانند شبه اينهمان 
باشند. (و بدینسان حذهای برگرداندنی باید از ان پیشگذارده‌ی آریگوی باشند)؛ پس این تنها در 
پیشگذارده‌ی نبگوی است که می‌توان مرتکب مصادره بر مطلوب آغازین شد. - در ضمن جنکینسن و 
تریکو و تردییکک پاره‌ی 26-35 65 را به عبارتهای گوناگون. نادقیق و شتابزده و تاریک می‌دانند. 
(تریکو: (.Toute la fin du chapitre est passablement obscure‏ 
عفن kar’ ûAn@0euav 4) karû‏ )3 
۵) سه جایگاههای بحث. ۰۷111 فرگرد 12. 
* * * 

روشن‌سازی درباره‌ی پرسمان خطهای فراهمرو [= موازی] در سطرهای 4-7 65: در این باره از 
جمله فرض کنید که یک خط مستقیم دو خط مستقیم را برد. اکنون اگر گوشه‌های بارگرد [= متبادل] 
درونی» با هم برابر باشند آن دو خط فراهمرو اند. ولی آن دو خط به نوبه‌ی خود تنها هنگامی فراهمرو اند 
که گوشه‌های بارگردٍ دروني ایجاد شده بوسیله‌ی یک خطبرنده. با هم برابر باشد. پس در اینجا 26۴ 1007 
0 استوار شده است. - راس در ضمن روشن‌سازی خود در این باره می‌گوید: بازیرد توانستنی است به 
هرگونه شیوه‌ی پیشنهادی در زمینه‌ی رسم یک خط به فراهمروي [= موازاتِ] خط داده شده‌ی دیگر باشد 
(که مستلزم استوارکردن فراهمرو بودن دو خط است)؛ و بدینسان چیزی را فرض می‌کند که نمی‌تواند 
شناخته شود مگر آنکه دانسته باشد که خطها فراهمرواند. همچنین سه اوقلیدس. برای بحث جامم: راس 
خواننده را به اثر زیر بازمی‌گرداند: 27-30 .Heath, Mathematics in Aristotle,‏ 

(هرآینه خوانندگان توجّه دارند که اینکه از یک نقطه‌ی واقع بر هامن» نمی‌توان بیش از یک خط به 
فراهمروی یک خط مستقیم داده شده کشید. ماجرایی است درازآهنگ و شیرین. بیش از دو هزار سال 
کوشش بشر برای استوارکردن این اصل در آهنگ خود ناپیروزمند بود. ولی سرانجام به آفرینش هندازشهای 
نااوقلیدسی انجامید.) 


[rv۸] 
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17. («اين فرض سبب نتیجه‌شدن دروغ نیست) 


این اعتراض که «این فرض سبب نتیجه‌شدن دروغ نیست»' که اغلب عادت 
]40[ داریم در چم‌ورزیها بیان کنیم» در وهله‌ی نخست در باهمشماریهایی مطرح 
می شود که به ناتوانستنی باز می‌گردنده وخم به هنگام پادگويي گزاره‌ای 
[*65] است که بوسیله‌ی بازگرداندن به ناتوانستنی استوار می‌شد. زیرا اگر کسی 
این گزاره را پاد نگوید "» نخواهد گفت «اين سبب آن نیست» " بلکه تنها چنین 
مطرح خواهد کرد که «چیزی دروغین در مرحله‌های پیشین ( چم‌ورزی) برنهاده 
شده بوده است»؛ و نیز او در برهان سرراست و نمایان چنین چیزی نخواهد گفت؟ 
زیرا پادگويي نتیجه برنهاده نمی‌شود. ولی افزون بر آن» هنگامی که گزاره‌ای به 
شیوه‌ی انیت و نمايا بوسیله‌ی حدّهای ۸ و 8 و ۲ وازده شده است. کسی 
7 نمی‌تواند بگوید که باهمشماری برپایه‌ی آنچه وضع شده تشکیل نمی‌شود. 
زیرا ما تنها هنگامی می‌توانیم بگوییم «اين سبب آن نیست» " که به رغم وازنش این 
فرضیه» باهمشماری همچنان الفنجیده می‌شود؛ ولی این جریان در برمانهای 
سرراست و نمایان نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زیرا با وازده‌شدن برنهاده, 


همچنین سم روشن‌سازی در پایان فرگرد 17. 

۱) در برهان باهمشماری از راه بازگرداندن به ناتوانستنی یا برهان خلف: نخست نتیجه‌ی باهمشماری 
اصلی نگیرای [= انکار] می‌شود. بدینسان که پادگويي [< نقیض] آن چونان یک پیشگذارده برنهاده 
می‌شود و با برگرفتن یکی از پیشگذارده‌های باهمشماری اصلی: باهمشماری دّمی ایجاد می‌شود که 
نتیجه‌ی آن پادگوي پیشگذارده‌ی دیگر باهمشماری اصلی است. ولی این ناتوانستنی است. چون آن 
پیشگذارده دیگر باهمشماری اصلی خودآشکار است که راست است (یعنی هر در سوی در درستی آن 
هماوازاند). اکنون بیانگارید که کسی بگوید: اینکه پادگويي پیشگذارده را فرض کرده‌ایم. سبب نتیجه شدن 
یک گزاره‌ی پادگوی با یکی از پیشگذارده‌های باهمشماری اصلی نیست. يا: «اين فرض سبب نتیجه شدن 
دروغ نیست»: ۷۵ TO‏ سره 0 7۲000 47 ۰70 يا بکوتاهی: «اين سبب آن 
تیست»: ۲0070 100p‏ (707 ۰7۵ یا .00 ۲6. سخن ارسطر دز این فرگرد بر سر این گونه اعتراض 
است. - هم ارز كمابيشي لاتين عبارتِ يوناني گفتگو شونده: non propter nostram hypothesim‏ با 
کوتاه: (Yr ۵۶ propter hoc‏ یت : «پادگفتن»۰ «نقض کردن». 

3) ۲۵ où 77004: toro 4) 7۵ u" tapû 0 


]۳۷۹[ 


[*65] منطق ارسطو (آرگانون) 
باهمشماری وابسته به آن نیز دیگر وجود نخواهد داشت. - اینک آشکار است 
7 که (تنها) در باهمشماریهای بازگردانده به ناتوانستنی است که «اين سبب آن 
نیست» گفته می شود» یعنی هنگامی که فرضیّه‌ی نخستین چنان به نتیجه‌ی نخستین 
پیوند می‌یابد که خواه فرضیّه درست باشد خواه نباشد. به رغم آن همچنان نتیجه‌ی 
ناتوانستنی بوجود می‌آید.۲ 
اینک آشکارترین مورد "ی که نتیجه‌ی دروغ از برنهاده الفنجیده نمی‌شود؛ 
7 حنگامی است که باهمشماری‌ای که از راه حدّهای میانگین به ناتوانستنی 
برگردانده شده است. با فرضیّه پیوند ندارد» چنانکه در جایگاههای بحث شرح داده 
شده است. ۲ زیرا نادلیل * [= ناچم] را چونان دلیل * [< چم] برنهادن» همین است؟۶ 
برای نمونه اگر کسی بخواهد استوار کند که ترازانال [= خط قطری] با پهلو [= ضلع] 
ناهم‌اندازه پذیر است. و از بهر این بکوشد تا چم‌ورزي ژدنون " را درباره‌ی ناتوانش 
جنبش استوار کند و این را به ناتوانستنی آپاآژیرد [= سوق دهد] (یعنی نشان دهد 
که چنانچه ترازانال با پهلو هم‌اندازه‌پذیر باشد. آنگاه جنبش ناتوانستنی خواهد 
07 بود)؛ زیرا هرگز و به هیچ روی هیچ‌گونه پیوندی اندرمیان نتیجه‌ی دروغ* و 


۱) سه در پیرامون ابطالهای سوفستی, 31-35 1818 ,29. - در بازگرداندن به ناتوانستنی نتیجه هم از 
فرضیّه برمی‌اید و هم از نایش آن. 

7670 )2 
۳ سه در پیرامون ابطالهای سوفیستی. 21-36 167 ,5. خوانندگان توبخه داشته باشند که ارسطو 
همواره به عنوان جایگاههای بحث به در پبرامون ابطالهای سوفستی بازُرد می‌دهد؛ زیرا از نگرگاه اوه 
کتاب ششم آرگانون. بخشی است از کتاب پنجم آرگانون. - گولکه نیز در ترجمه‌ی خود در پیرامون 
ابطالهای سوفستی را دفتر نهم جایگاههای بحث به شمار می‌آورد. 
ی )5 ovaiteov‏ )4 
۶) برهایه‌ی ضابطه‌بندی تردییکک. این نامشروع است که بکوشیم تا فرضیه‌ای را از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی وازنیم. به هنگامی که نتیجه‌ی ناتوانستنی بر پایه‌ی آن فرضیّه قرار ندارد. 
۷ ۷ . درباره‌ی چررزی نون [= زنون]» همچنین سه ارسطی فسزبک 21-23 233° و 
8 5-2408 2395 و 4-11 263. در ضمن به گفته‌ی راس. هیث (11621) گمان می‌کند که این 
می تواند اشاره‌ای باشد به یک کوشش اصلمند برای استوار کردن ناهم‌اندازه‌پذیری ترازانال با پهلوی 
چهارگوش از راه یک «بازگشت بی‌پایان» از نوع زُونون )30-33 «(Mathematics in Aristotle,‏ 

تمصره: نام 77/0۷ در یونانی کلاسیک «ژونون» فراگفته می‌شود. 
TO (9000 ۸‏ همچنین: «امر دروغ». - جنکیشن به «قضیه‌ی دروغین ژدنون» (1۵196 28108 
[۳۸۰] 


آناکاویک نخست. دفتر دوم فرگرد 17 ]66°[ 


اظهاری که در آغاز برنهاده شده وجود ندارد. مورد دیگر آن است که اندرمیان 
نتیجه‌ی ناتوانستنی و فرضیّه پیوندی برجا باشد. ولی با اينهمه نتیجه‌ی ناتوانستنی 
به سبب فرضیّه رخ ندهد. این حالت هم به هنگامی که پیوند فرازرونده ! فرض شود 
بوجود تواند آمد» و هم به هنگامی که پیوند فرودآینده " فرض شود؛ برای نمونه اگر 
]25[ وضع شود که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد» و ظ به ۳» و ۳ به ۵؛ ولی تعلّق گرفتن 8 
به ۵ دروغ باشد. زیرا اگر ۸ حذف شود و با اینهمه همچنان فرض شود که 8 به ۲ 
تعلق می‌گیرد و ۳ به ۵ آنگاه نتیجه‌ی دروغ به فرضیه‌ی آغازین (یعنی ۸48) 
بستگی نخواهد داشت. یا دوباره» اگر گونه‌ای پیوند فرازرونده فرض شود؛ برای 
[30] نمونه اگر فرض شود که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد و 8 به ۸ و 2 به 8« ولی تعلّق 
گرفتن 2 به ۸ دروغ باشد: زیرا در چنین جاوری نیز ناتوانش همچنان برجا خواهد 
بود. هرچند که فرضیّه‌ای که در آغاز پذیرفته شده بود (یعنی 48) وازده شده 
است. - بعکس. باید نتیجه‌ی ناتوانستنی را به حدّهای نخستین پیوندانید؛ ۲ زیرا 
بدینسان نتیجه‌ی ناتوانستنی از راه فرضیه به دست خواهد آمد؛ برای نمونه اگر یک 
7 پیوند فرودآینده فرض گرفته شود. آنگاه نتیجه‌ی ناتوانستنی بايد به آن حدَ 
مربوط شود که محمول ( فرضیّه ) است (زیرا اگر ناتوانستنی باشد که ۸ به ۸ 
تعلّق بگیرد» آنگاه با حذف ۸ دیگر دروغ برجا نخواهد بود)؛ ولی اگر پیوند 
فرازرونده فرض گرفته شود. آنگاه نتیجه‌ی ناتوانستنی باید به چیزی مربوط شود که 
حدّ دیگر بر آن حمل می‌گردد (که موضوع فرضیّه است) (زیرا اگر 2 نتواند به 8 
تعلق بگیرد» آنگاه با حذف 33 دیگر نتیجه‌ی ناتوانستنی برجا نخواهد بود.) - و نیز 
[ به همین سان است اگر باهمشماریها سلبی باشند. 

[66] اکنون آشکار است که اگرنتیجه‌ی ناتوانستنی به حدّهای نخستین پیوند 
نداشته باشد» آنگاه از راه برنهاده» نتیجه‌ی دروغ رخ نخواهد داد. یا شاید حتا اگر 
ناتوانش به حدّهای نخستین پیوند داشته باشد باز هم نتیجه‌ی دروغ هميشه برآمد 


0 می‌گزارد: که درست است. 
۱و ۲). به ترتیب 6۳۵ 70 67 و ۲۵0 70 /67؛ یعنی فراز رفتن به سوی حدهای کلی‌تر: و 
فرودآمدن به سوی حذهای جزئی‌تر. 
۳ به حذهایی که فرضیّه از آنها تشکیل شده است» یعنی به ۸ و 8. 
[۳۸۱] 


]66[ منطق ارسطو (آرگانون) 
فرضیّه نباشد؟' زیرا اگر ۸ چنان نهاده شود که نه به 8 بلکه به × [=کاا] تعلق 
[5] داشته باشد» ولی 16 به ۲ تعلّق بگیرد و ۳ به ۰۵ حتّا در این مورد نتیجه‌ی 
ناتوانستنی (یعنی تعلق گرفتن ۸ به ۵) برجای می‌ماند " (و نیز به همین سان است 
اگر حدّها در پیوند فرازرونده برگرفته شوند)؛ بر این پایه چون خواه اگر برنهاده‌ی 
نخستین (یعنی 48) برجا باشد. خواه نباشد» نتیجه‌ی ناتوانستنی رخ می دهد» پس 
شاید نتیجه‌ی ناتوانستنی برپایه‌ی برنهاده‌ی اصلی قرار نداشته باشد. یا شاید این 
گزاره که «اگر برنهاده حذف شود. آنگاه باز هم نتیجه‌ی دروغ ایجاد خواهد شد» 
نباید به این معنا تلقّی شود که «چنانچه فرضیه‌ی دیگری برگرفته شود نتیجه‌ی 
[0] ناتوانستنی رخ خواهد داد»؛ بعکس, گزاره‌ی یادشده بايد به این معنا درک 
شود که «با حذف برنهاده‌ی نخستین» همان نتیجه‌ی ناتوانستنی از راه 
پیشگذارده‌های بازمانده رخ می‌دهد»؛ چون شاید این گفته بیجا نباشد که همان 
نتیجه‌ی دروغ از راه چندین فرضیّه فراچنگ تواند آمدذ؛ برای نمونه» اینکه 
«خطهای فراهمرو همدیگر را قطع می‌کنند» هم از این برمی‌آید که فرض کنیم که 
«گوشه‌ی درونی بزرگتر است از گوشه‌ی بیرونی»؛ و هم از این فرض که «سه گوش 
7[ بیش از دو راستگوشه دارد»؟۳ 


۱) در سطر 3 واژه‌ی 00706 چنانکه تریکو شرح می‌دهد. به معنای زیر است: 

el kal 1۵۵: ۲0۵ ék ûpyiîç Opouç el tû ûd ivarov 
ما از بهر روشنی بیشتر همین عبارت پیشنهادی یونانی را به فارسی برگردانده‌ایم و در درون جمله جای‎ 
داده‌ایم.‎ 
۸8 اگر نتیجه‌ی ۵۵ نه بوسیله‌ی 97 بلکه بوسیله‌ی 1 الفنجیده شود. آشکار است که فرضیّه‌ی‎ )۲ 
هیچگونه پیوندی با نتیجه ندارد.‎ 
دو چم‌ورزی: الف) دو خط فراهمرو [= موازي] ۵ و ظ داده شده‌اند. خط به سان دلخواه آنها را‎ ۳ 
می‌بُرّد:‎ 


]۳۸۲[ 
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aa‏ فا سر سس رس ۳ 


18. (دروغ بودن نتیجه به سیب دروغ بودن پیشگذارده‌های 
باهمشماری ) 


چم‌ورزي دروغ به سبب نخستین دروغ (در چم‌ورزی) ایجاد می‌شود. زیرا 
هرگونه باهمشماری یا از دو پیشگذارده» یا از چند پیشگذارده تشکیل می‌شود. 
اینک اگر چم‌ورزی دروغ از دو پیشگذارده زاده شود آنگاه بایسته است که یکی از 
این پیشگذارده‌ها یا هر دو آنها دروغ باشند؛ زیرا از پیشگذارده‌های راست» چنانکه 
7[ گفتیم " باهمشماری دروغ برنتواند آمدن. ولی اگر باهمشماری از چند 
پیشگذارده سازمان یابد» برای نمونه اگرگزاره "ی 3 از گزاره‌های ۸ و 8 برآیده و 
گزاره‌های ۸ و 8 به نوبه‌ی خود ازگزاره‌های ۸۵ و ۴ و 2 و 8 نتیجه شوند. آنگاه 
یکی از آن گزاره‌های بالاتر باید دروغ باشد؛ و به سبب آن» چم‌ورزی بايد دروغ 
باشد؛ زیرا گزاره‌های ۸ و 8 از ۵ و ۴ و .2 و 8 نتیجه می‌شوند. از اینرو برپایه‌ی 
یکی از آنها است که نتیجه و دروغ ناشی می‌شوند. 


اکنون £8 = 20 . ولی اگر فرض گرفته شود که 2 < »2 . آنگاه دو خط «فراهمرو» 2 و 0 در سمت 
راست نمودار همدیگر را خواهند برید. ب) خط 4 خطهای 2 و 0 را عمود بر آنها می‌برد. در نتیجه 
° = 2۵ = yے.‏ اکنون اگر بنا باشد که دو خط «فزاهمرو» در سمت راست نمودار (یا در سمت چپ 
نمودار) همدیگر را رند آنگاه یک «سه‌گوش» تشکیل خواهد شد که مجموع گوشه‌های آن از در 
راستگوشه بیشتر خواهد بود. 

راس به هایبرگ Heiberg, Abhandlung zur Geschichte der mathenatische^)‏ 
Wissenschaften‏ استناد می‌کند و می‌گوید که بند نخست به اوقلیدس 28 .1 بازگشت می‌دهده و بند 
درم به اوقلیدس 27 .ا ۱ 
۱) وضعی که در «پیش- باهمشماری» [= فیاس مقدّم] و «پرباهمشماری» [= قیاس مرکب = پولی- 
سیلوژیسم] پیش می‌آید. 

2) 538 11-5, 

۳ ما نمادها را چونان «گزاره» گزارده‌ايم. 


[rar] 
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09 (باهمشماری آفندانه [= قیاس‌المضاد] )۱ 


[25] ولی برای آنکه آماج با هم شمردن آفندانه " قرار نگیریم» باید هشیار باشیم 
تا هنگامی که هماورد [= حریف] بی از بیان نتیجه‌ها (پیشگذارده‌های ) چم ورزی را 
از ما می‌پُرسد (تا بپذیريم)» همان حدّ را دوبار در پیشگذارده‌ها اذعان نکنیم» ۳ از 
بهر آنکه می‌دانیم که بی از حدّ میانگین باهمشماری ایجاد نمی‌شود؛" و حدٌ 
میانگین آن است که بیش از یک بارگفته می‌آید. - ولی اینکه چگونه باید در هرگونه 
[0 نتیجه حدّ میانگین را درنگریست * از اینجا آشکار است که می‌دانیم کدام 
نتیجه در هر شکل استوار می‌شود. ولی این * نمی‌تواند از ما پنهان بمانده به سبب 
آنکه می‌دانیم چگونه از چم‌وّرزی خود بپدافندیم.۲ 

ولی آنچه توصیه می‌کنیم مردمان به هنگام پاسخ دادن (و پدافندیدن ) خود را 
در برابر آن محافظت کنند» باید به هنگام پرسیدن (و آفندیدن) آن را پنهان سازند. 
[35] به این خواسته چنین می‌توان دست یافت: نخست. اگر نتیجه‌ها در پیش با 
هم شمارده نشوند." بلکه گزاره‌های فرض شده "ی ضروری برگرفته شوند و 


) این فرگرد بیشتر در چهارچوب تهشتيک [= تماتیک] جایگاههای بحث می‌گنجد. 
۲۵0۵۵۵00 )2 
۲ یا با لهام از گزارش دولفس: «هیچ دو پیشگذارده‌ای را اذعان نکنیم که در هر یک از آنها همان حد واقع 
می‌شود.» 
مره )5 .20 30-418 40° )4 
۶ مرجع «این»: نتیجه‌ی باهمشماری اصلی است. 
Y0 ۷‏ 0۷ 6۷ همچنین: «... چگونه چم‌ورزي خود را نگه داریغ». 
۸ در متن اصلی می‌آید: 
Ov tû ouurepaouata u) rpocudoyitwvtau...‏ ... 
ما این عبارت را تحت لفظی ترجمه کرده‌ایم. ولی در ترجمه‌های باختري در درسترس ماء گزارشها کم و بیش 
چنین است: «... اگر نتیجه‌های پیش- باهمشماریها برآورده نشوند...». تذاری: ...با لانذکر النتائج بعقب 
المقذمات....». مصدر یونانی 70000070400004 یعنی: «در پیش باهم شمردن» «پیش- باهمشماری 
کردن»۰ «برآوردن نتیجه‌ی پیش- باهمشماری». واژه‌ی ٩1000022010606‏ یعنی: «پیش- باهمشماری»: 
«قیاس مقدّم». 
tû slAnuuéva‏ )9 


]۳۸۴[ 
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نتیجه‌ها ناهویدا رها گردند؛ سپس اگر پیشگذارده‌های به هم پیوسته برای اذعان 
پرسیده نشوند» بلکه پیشگذارده‌هایی برگرفته شوند که به بیشترین میزان» بی از حد 
میانگین مشترک‌اند. ' برای نمونه بگذارید بایسته باشد نتیجه گیری شود که ۸ بر 2 
حمل می‌شود؛ و حدّهای میانگین اینها باشند: 8 و ]و ۸۵ و ظ. اینک (برای اذعان 
هماورد ) باید پرسید که «آیا ۸ به 8 تعلّق می‌گیرد؟» و بان نباید پرسید که «آیا 8 به 
[40] ۲ تعلّق می‌گیرد؟؛ بلکه باید پرسید: «آیا ۵ به ۳ تعلق می‌گیرد؟» و پس از آن 
تازه باید پرسید که «آیا ‏ به ۳ تعلّق می‌گیرد؟» و بدینسان در دیگر حدّهای 
[66] بازمانده. ولی اگر باهمشماری به میانجی یک حدّ میانگین تک و تنها ایجاد 
شود باید از حدّ میانگین آغاز کرد." بدینسان است که پاسخ‌دهنده " به بیشترین 
میزان در تاریکی ناآگاه نگه داشته می‌شود. 


0 (ابطال [- وازنش = رذ = تبکیت = تفنید] ) 


ولی چون می‌دانیم که به چه هنگام و در چه گونه پیوند حدّها باهمشماری 
57 بوجود می‌آید» پس آشکار است که به چه هنگام ابطال [= وازنش = رد = 
تکیت بیدا یرد غامد جات وید چه خنگام وجره نخواهد عاشت:و 
اگر همه‌ی پیشگذارده‌ها اذعان شده باشند. یا پاسخها بارگردانه [< به تناوب | 


برنهاده شده باشند» برای نمونه یکی نیگوی [= سلبی] باشد و دیگری آریگوی [= 
ایجابی]» آنگاه ابطال زاده تواند شد. زیرا چنانکه دیدیم» باهمشماری هم در این 


۱) :4800/: گزاره‌هایی که حذ میانگین مشترک ندارند. 
۲) نکته‌ای است بسیار باریک. ارسطو در اینجا شکل نخستین را درنگر دارد. برای نظم ظاهری در شیوه‌ی 
ارسطویی باید از حدَ مهین آغاز کرد. برای نمونه» در 8270878 ,1 : «اگر ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد و 8 به 
همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد. آنگاه ۸ به همه‌ی آ تعلق خواهد گرفت.» در شیوه‌ی ایرانی باید از حدَ کهین آغاز 
کرد: «هر 1 هست 8. و هر 8 هست ۸ بنابراین هر 1 هست /4. به هم زدن این نظمهای ظاهری 
می‌تواند در شخص بی‌ممارست. آشفتگی ذهنی ایجاد کند و تندي رابرد ذهني او را بکاهد. (هنگامی که 
ارسطو ارگانون را می‌نوشت» نمی توانست پیش‌بینی کند که اروپایبان سده‌های ميانه خواهند گفت: «هر 8 
هست ۵ و هر ۳ هست ت۰2 بنابراین هر ۳ هست ۸».) هرآینه از نگرگاه منطق ترتیب مهین و کسهین 
مطلقانه در نتبجه گیری اثر ندارد. همچنین سے «آگاهی» در آغاز این کتاب. 

3) tO ûrokpıvouevov 4) عفشثه‎ 


[rao] 


گونه چونی حذّها بوجود می‌آید و هم در آن گونه چونی حدّها؛" بر این پایه» اگر 
[0] آنچه وضع شده آخشیج ۲ [= خحلاف] نتیجه باشد آنگاه به ضرورت ابطال 
بوجود خواهد آمد؛ زیرا ابطال عبارت است از باهمشماری‌ای که نتیجه‌ی پادگوی 
( سب باهمشماری اصلی ) را بیان می‌کند. ولی اگر هیچ چیز مورد اذعان قرار نگیرد. 
ناتوانستنی است که ابطال ایجاد شود؛ زیرا چنانکه دیدیم " باهمشماری در صورت 
سلبی بودن همه‌ی حدّها؟ وجود ندارد؛ بر این پایه ابطال وجود نخواهد داشت. 
زیرا اگر ابطال وجود داشته باشد آنگاه ضروری خواهد بود که باهمشماری وجود 
[5 داشته باشد؛ هرچند اگر باهمشماری برجا باشد. ضروری نیست که ابطال 
وجود داشته باشد. - و نیز به همین روال است اگر در پاسخ هیچ گزاره‌ی کلّی 
برنهاده نشود؛٩‏ زیرا تعریف " ابطال و باهمشماری یکی است.۷ 


21 (ایرنگ در پندار [= خطا در ظنْ] ) 


ولی گاه چنین می‌افتد که به همان سان که در برنهادٍ حدّها دچار ایرنگ [= خطا 
= فریب و اشتباه] می‌شویم. همچنین در پندار ما درباره‌ی آنها نیز ایبرنگ پیش 
]20[ می آید؛" برای نمونه اگر یک محمول واحد بتوادتسشتنهبهچندین موضوع 


۱) «حذه در اینجا یعنی «گزاره» «پیشگذارده». - برای تشکیل باهمشماری» یا باید هر دو پیشگذارده 
آریگوی باشند. یا باید یکی آریگوی باشد و دیگری نیگوی. 
.êvavtiov ۲‏ این واژه در اینجا به نشانگري ویژه‌ی خود یعنی «آخشیج» /«ضه بکار برده نشده 
است. بلکه نشانگري «پادگوی» / «پادگویانه» | «نقیض» را نیز دربر می‌گیرد. - تذاری همچنان به «ضدً» 
برمی‌گرداند: «ضد النتيجةء. ترجمه‌های اروپایی نیز «آخشیج» / «ضدّه: 00111789 می نویسند. ولی راس 
در شرح خود واژه‌ی 00۲05106 را بکار می‌برد؛ نه 00۳۳۹1 را. - در سطر ۰10 به پیروی از ©1 (و 
ر (n‏ واژه‌ی 7 را در ترجمه وارد کرده‌ايم. 
.416 )3 

۴) «حله در اینجا یعنی پیشگذارده؛ «همه‌ی پیشگذارده‌ها» معمولانه یمنی «هر دو پیشگذارده». 
۵) با دو پیشگذارده جزئی تشکیل باهمشماری توانستنی نیست. 

droptauég (4 6-7۰‏ )6 
۸) بازبرد به خطاها یا ایرنگهایی است که به سیب ضابطه‌یندی نشدن درست باهمشماری رخ 
می‌دهند. یعنی ایرنگهایی که در فرگردهای 32-4 دفتر نخست مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ مانند 
بازنشناختن گزاره‌ی نامعیّن از گزاره‌ی کلّی. ارسطو در اینجا ایرنگ شناخته شده به «ایرنگ در پنداره: 


]۳۸۶[ 
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تعلق بگیرد» و آنگاه کسی یکی از اینها را نداند و گمان برد که محمول هرگز بدان 
تعلّق نمی‌گیرد؛ هم بدان گاه که دیگری را بداند. زیرا بگذارید ۸ به 8 و به ۳ به 
سبب گوهر آنها ! تعلّق بگیرد» و 8 و آبه همین شیوه به همه‌ی ۵ تعلق بگیرند. پس 
اگر کسی بیاندیشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد و 8 به (همه‌ی) ۵ ولی ۸ به 
[25] هیچ ۲ تعلّق نمی‌گیرد. و ۳ به همه‌ی ۵ تعلق می‌گیرد؛ - آنگاه او درباره‌ی 
یک چیز واحد (یعنی موضوع) در رابطه با یک چیز واحد دیگر (یعنی محمول) 
همهنگام دانش و نادانی خواهد داشت. و باز اگرکسی در پیرامون حدّهایی که به 
همان ردیف " تعلّق دارند» اشتباه کند؛ برای نمونه؛ اگر ۸ به 8 تعلّق بگیرد» و 8 به ۳ 
و ] به ۵ و آنگاه کسی فرض کند که ۸ به همه‌ی 33 تعلّق می‌گیرد» ولی بعکس به 
هیچ ۲ تعلق نمی‌گیرد: زیرا او همهنگام خواهد دانست که ۸ به ۵" تعلّق می‌گیرد؛ و 
[ خواهد پنداشت که ۸ به ۲۵ تعلّق نمی‌گیرد. - از اینرو؛ آیا پس از این دیگر 
شخص واقعاً اعا نخواهد کرد که آنچه را که می‌داند. آن را نمی‌پندارد؟ زیرا او به 
گونه‌ای می‌داند که ۸ به ] بوسیله‌ی (حدّ میانگین ) 8 تعلق می‌گیرد؛ زیرا جزئی در 
(دانش) کلی گنجانیده می‌شود.۵ چنانکه شخص ادعا می‌کند که آنچه را که به 
[ گونه‌ای می داند» مطلقانه نمی پندارد؛ و این ناتوانستنی است. 

]34[ ولی در موردی که پیش از این گفته شد "که در آن حد میانگین به همان 
[35] ردیف تعلّق ندارد» نمی‌توان هر دو پیشگذارده را در رابطه با هر یک از دو حدّ 
میانگین براندیشید؛ برای نمونه نمی‌توان چنین اندیشید که ۸۸ به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد» ولی به هیچ ۲ تعلق نمی‌گیرد» و و ۳ هر دو به همه‌ی ۵ تعلق می‌گیرند. 


و۹2 KT ۲٩‏ 0 را بررسی می‌کند. - توه کنید که 07۲0/۸7716 را در این موضع به 
«انگاشت» و «باوره نیز می‌توان برگرداند. 
له ۶۵0 )1 
۲ 0/ا000۲0. «حذهایی که به همان ردیف تعلّق دارنده یعنی «حدّهای فراآراسته» یا «آبرآراسته» 
(عاهط3026۲078) ر «فرآراسته» (80507010816). در عمل نگریسته راببطه‌ی جنس و نوع است: 
جنس 71 نوع 1؛ نوع 1 چونان جنس 2ء نوع ۳2؛ نوع 82چونان جنس 99 نوع ۹۳3 ... و بدینسان. 
٣ر‏ ۴) هماهنگ با داس. ۸۵ تصریح شده است؛ ولی در ویراستِ بارنز می‌آید ۰۲ همخوان با آ. 
.6622 )6 .67318 )5 


[rav] 


]66[ منطق ارسطو (آرگانون) 
زیرا چنین رخ می دهد که پیشگذارده‌ی (مهین باهمشماري ) نخست یا کااً' یا جزئاً 
چنان برگرفته می‌شود که (در نهایت با پیشگذارده‌ی مهین باهمشماری دیگر) 
[0 آخشیج‌گونه است. " زیرا اگرکسی گمان کند که آنچه 8 بدان تعلّق می‌گیرد, ۸ 
61 به همه‌ی آن تعلّق می‌گیرد» ولی بداند که 8 به ۸ تعلق می‌گیرد؛ آنگاه 
همچنین خواهد دانست که ۸ به ۵ تعلق می‌گیرد. بر این پایه اگر دوباره شخص 
بیاندیشد که آنچه ۳ بدان تعلّق می‌گیرد» ۸۸ به هیچ بخش از آن تعلق نمی‌گیرد؛ 
آنگاه خواهد اندیشید که ۸ تعلق نمی‌گیرد به بخشی (۵) از چیزی (3) که 8 به 
(همه‌ی) آن (۳) تعلق می‌گیرد." ولی اگر یک بار بياندیشد که ۸ تعلق می‌گیرد 
به همه‌ی آنچه 8 به آن تعلّق می‌گیرد و بار دیگر بیاندیشد که ۸۵ تعلّق نمی‌گیرد 
به برخی از چیزی که 8 به آن تعلّق می‌گیرد (اين باورها) يا کل یا جزاً با هم 


مس )1 
(r‏ «کلاآخشيج‌گونه» یا كلا متضات: اجه مس یعنی «اخشیج گونه» / «متضاده «آخشیج» / 
«ضته؛ «جزناً آخشیج‌گونه» با «جزناً متضاده: 6272/0۷ 7۶ 67۲2 یعنی «پادگویانه». - براستی در اینجا 
فقط «پادگریی» (با آخشيجي جزئی) مطرح است: برگرفتن «۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرده (مهین 
Barbara‏ ,1) و :۸۵ به هیچ ۳ تعلق نمی‌گیرده (مهین 06127681 ,1) به پادگویی خواهد انجامید. 


باهمشماریها به قرار زیر اند: 
Barbara I, Celarent‏ ,1 
BaA TeA‏ 
AaB AaT‏ 
AaA AeA‏ 
اکنون ۸۵6۸ و ۵۵3 را با هم می‌شماریم: 
II, Felapton‏ 
AeA‏ 
AaB‏ 


تیجه بمنی 80۸ با 8۸ ی 2 را) پادگویانه است. 
۳) در این جمله (سطرهای 2-3) در متن می‌آید: 
Torq...‏ 746 هت B‏ 2۵ ۵ ... 
جنکینسن شاید-شدنی می‌داند که شکل زیر درست تر باشد: 
B Ùrépxet, tv} tory... .‏ ۲۵ ... 
و اما ترجمه‌ی ویراستٍ بارنز چنین است: «بر این پایه اگر دوباره او بیاندیشد که 4 تعلّق نمی‌گیرد به 
هیچ چیز که 6 به آن تعلق می‌گیرد آنگاه او نخواهد اندیشید که 4 تعلق می‌گیرد به برخی از چیزی که ظ 
به آن تعلق می‌گیرد.» 
[۳۸۸] 
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[sS]‏ آخشیج‌گونه (؟ یا: پادگویانه" ) است. 
[5] اکنون نمی‌توان چیزی را بدینسان باورداشت؛ ولی هیچ چیز بازنتواند 
داشت که شخص یک پیشگذارده را در رابطه با هر یک از دو حدّ میانگین باور دارد؛ 
یا هر دو پیشگذارده را در رابطه با یکی از دو حدّ میانگین بیاندیشد؛ برای نمونه 
چنین اندیشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد و 8 به (همه‌ی) ۵ و بان 4 به هیچ 
۲ تعلق نمی‌گیرد. زیرا چنین گونه ایرنگی همانندٍ به اشتباه افتادن ما در مورد 
[0 گزاره‌های جزئی است؛ برای نمونه اگر آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد» ۸ به 
همه‌ی آن تعلّق بگیرد»" و 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق 
خواهد گرفت. اینک اگر کسی بداند که ۸ تعلّق می‌گیرد به همه‌ی آنچه 8 بدان تعلّق 
می‌گیرد» ۲ آنگاه همچنین خواهد دانست که ۸ به (همه‌ی) ۲ تعلق می‌گیرد. ولی 
هیچ یباراف داعستکه شخمن تدابکه ]با استا زرای تبوته ا کو۸ دد 
راستگوشه» باشد. 8 نماینده‌ی «سه گوش» و ۳ نماینده‌ی «سه گوش حش شدنی ۴ 
[15] [< محسوس]». زیرا شخص می تواند چنین پندارد که 1 وجود ندارد» هرچند 
که می‌داند که هر سه گوشی (گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه دارد؛ بر این 
پایه او همهنگام همان چیر را خواهد دانست و نخواهد دانست. زرا سفهوم 
دانستن * اینکه هر سه گوش ( گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه دارد. صریح 
3 نیست ؟؟ بلکه از یک سوی به معنای داشتن دانش کلّی است. و از دیگر سوی» به 
معنای داب شتن دانش هر مورد جزئی ۲ اکنون شخص می تواند بر پایه‌ی دانش کلی 


۸ «کل در اینجا در عمل مطرح نیست: شیوه‌ی بیان و بازنمود ارسطو در جمله‌ی «و بار دیگر 
انیا نشانگر آن است که «برخی از 13 ۸ نیست»» نه «هیچ ۰13 ۸ نیست». و این پادگفته‌ی جمله‌ی 

پیشین است: (×4 ¬ ۸ ×8) 23 جه (×4 ج ×8) +¬ . از اینرو درست‌تر می بود در متن به جای 
evavtiov‏ : «آخشیج‌گونه اب نوشته می‌شد: POTIK‏ «پادگویانه | متناقض». - همچنین 

سه پانوشتهای مترجم بر 10 660 و 38-40 66. 
۲ در 5080 چنین است. - در [€: «اگر A۸‏ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد). 
۳ در این مورد .1 مانند 5690 است. 
50400۷0۷ 0/0097۲0۷. «سه گوش حش‌شدنی [= محسوس]» یعنی برای نمونه سه‌گوش رسم 
شده روی کاغذ يا روی تخته‌ی سیاه. 
سوه مه باه )6 elöévar‏ )5 
۷ «دانش کلّی» را در این جمله به «دانش امر کلّی» نیز می‌توان برگرداند. «دانش هر مورد جزئی» آشکار 
[۳۸۹] 


[0 بداند که ۳ دو راستگوشه دارد ولی برپایه‌ی دانش جزئی این را نداند؛ 
چنانکه دانش او با نادانی او آخشیج‌گونه نخواهد بود. ۲ - و نیز به همین سان است 
چم‌ورزی در رساله‌ی منون "که بر پایه‌ی آن آموزش ۲ [- تعلّم]» بیاداوری' [= تذگر] 
امت زیر هرگ بجی رخ دیدما که ما دریاروی ج زایا از پیش دانش داشته 
باشیم ‏ بلکه همهنگام با فراروند رهنمون شدن با دانش جزئیها را 
برمی‌گیریم که چونان گونه‌ای عمل برشناختن است. زیر گاه برخی از چیزها (ی 
[25/ جزئی ) را بیمیانجی می‌شناسیم؛ برای نمونه اینکه اگر بدانیم ۲ که چیزی 
سه‌گوش است. آنگاه درمی یم کزان سگرن مین کوتنه‌ای کد را پاب بر با) 
دو راستگوشه دارد. و نیزبه همین سان است در موردهای دیگر.۸ 
اکنون برپایه‌ی دانش کلّی است که ما چیزهای جزئی را درمی‌نگریم؛ ولی آنها را 
بوسیله‌ی دانش ویژه‌شان نمی‌شناسیم؛ بر این پایه همچنین شدنی است درباره‌ی 
آنها اشتباه کنیم» تنها با این تبصره که نه چنانکه دانش ما با ایرنگ ما آخشیح‌گونه 
[ باشد. بلکه شدنی است دانش کی را داشته باشیم و در مورد دانش جزئی 
خطا کنیم. اینک در موردهای پیش از این یاد شده؟ نیز به همین سان است؛ زیرا 
ایرنگ مربوط به حدّ میانگین با دانش کسب شده بوسیله‌ی باهمشماری 
آخشیج‌گونه نیست؛ و همچنین پندار مربوط به یکی از حدّهای میانگین با پندار 
دیگری که مربوط به حد میانگین د دیگر باشد» آخشیج‌گونه نیست. - بعکس» هیچ 


است: «دانش به تک‌تک جزئیهان. 
۱) امر کلّی بی از مطالعه‌ی تک‌تک جزئیها می تواند شناخته شود. از اینرو ندانستن جزئیها با دانستن کلیها 
ناسازگار نیست. ۲ ی 
Mévav 81۴8-6۰.‏ ج o ev 2۵ Mévuvı Aéoyog‏ )2 
۳و ۴) به ترتیب 607016 و  .761۷7016‏ توجّه کنید که در این جمله «و نیز به همین سان 
است» یعنی «و نیز به همین سان انتقادپذیر است». همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
07070004 (5 
۶) واژه‌ی 87500/011 در اینجا به معنای «استقراء»: یا به پیشنهاد ما «آپی‌آژیرش»» نیست. بلکه به معنای 
«راهنمایی» و «رهنمون‌شدن» است. همانا چم ورزي ارسطو در این پاره آپیآژیرشی (10011611۷6) نیست» 
بلکه قیاسی (6010611۷6) است. ‏ ۷ یا همچنین «ببینیم» (000۸۸60/). 
۸) موردهای دیگر دریافت بیمیانجی. 
ِ ,26-0 ,20-26 66° )9 


]۳۹۰[ 
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چیز بازنتواند داشت که شخص بداند که هم ۸ به کل 8 تعلق می‌گیرد. و هم به 
نوبه‌ی خود 8 به ۳ تعلق می‌گیرد» و با اينهمه گمان برد که ۸ به ۲ تعلّق نمی‌گیرد؛ 
7 برای نمونه بداند که هر قاطری نازا است و بداند که این جاندار قاطر است» و 
با اینهمه چنین بیاندیشد که این جاندار آیستن است؛ زیرا او نمی داند که ۸ به 1 
تعلق می‌گیرد» مگر آنکه هر دو پیشگذارده را با هم بنگرد. بر این پایه هویدا است که 
اگر کسی یک پیشگذارده را بداند ولی پیشگذارده‌ی دیگر را نداند» آنگاه دچار 
اشتباه خواهد شد؛ این درست همان رابطه‌ای است که اندرمیان دانش به امرکلی و 
دانش به امر جزئی وجود دارد. زیرا ما هیچ یک از حش‌شدنیها [= محسوسها] که 
]67[ بیرون از حشها واقع شود را نمی‌شناسیم» حًا اگر آن را تصادفانه پیش از 
این با حش دریافته باشیم» مگر بوسیله‌ی دانش امر کلّی و داشتن دانشی که ویژه‌ی 
امر جزئی است» ولی بی از دانس وَژزشتثد ۲ [= فعلي = بالفعل] امر جزئی. زیرا 
شناختن ۲ به سه راه گفته می‌شود: شناخت کی "» شناخت جزئی * و شناخت 
]5[ ورزشمند ۶ [= فعلی = بالفعل]؛ بر اين پایه» ایرنگ [= اشتباه] نیز به همان گونه 
است. اکنون هیچ چیزبازنتواند داشت که شخص درباره‌ی یک امر واحد هم بداند ر 
هم اشتباه کند» تنها به شرط آنکه دانش و ایرنگ او آخشیج‌گونه نباشند. و این 
همچنین بر کسو رخ می دهد که هر دو پیشگذارده را جداجدا می شناسد ولی پیش 
از این (چیز جزئی را) مطالعه نکرده است. زیر وقتی گمان می‌کند که فاطر آبستن 
0 است. دانش ورزڈ شمند! [< فعلی = بالفعل] ندارد؛ ولی با اینهمه» پندار" 
او سبب نمی‌شود که اشتباه او با دانشس؟ او آخش خشیج گونه باشد؛ زیرا اشتباه 


۱) بر این پایه شخص می‌تواند با دانستن امر کلّی» به سبب ندانستن امر جزئی دچار اشتباه شود. 
۲ (مزصصسخ) rep‏ ۲۵ 0. به رای تردنیگد. وما ممکن است درباره‌ی برون‌آخته‌ی 
ویژه‌ای که دیده‌ايم» دانش داشته باشیم. ولی اگر اکنون از آن برون‌آخته آگاه نباشیم» دانش خود را اعمال 
نمی‌کنیم». ۲ ب27/07009. همچنین: «دانستن»۰ «نهمیدن». 
erioraodas (t‏ «مذه‌9ه۰ Tf‏ ج. همچنین: «شناخت کلیها». 
oke erlora00a1 (0‏ 7 ول. همچنین: «شناخت جزبها». 

روم karû 2۵ êvepyeîv‏ )7 منهج bvepyeîv‏ 2۵ ون )6 
۸) اینکه «این قاطر آبستن است». 
٩‏ دانش مربوط به امر کلّی؛ یعنی در این مورد اينکه «هیچ قاطر آبستن نیست». 

[r4۱] 


[*67] منطق ارسطو (آرگانون) 


آخشیج‌گونه با دانش امر کلّی» یک باهمشماری خواهد بود.۱ 

ولی کسی که چنین می‌انگارد که «هستی خوبی. هستی بدی است»" خواهد 
پنداشت که «همان چیز هستي خوبی و هستي بدی است». زیرا بگذارید ۸ 
نماینده‌ی «هستی خوبی» باشد» 8 نماینده‌ی «هستی بدی»» و بان بگذارید ۲ 
7 نماینده‌ی «هستی خوبی» باشد. اینک چون شخص می‌پندارد که 8 و 1 
اینهمان‌اند» پس همچنین خواهد انگاشت که ۲ هست ۰8 و باز به همین روال» 
اينکه 8 هست ۸ و بر اين پایه نیز 1 هست 4. زیرا درست به همان سان که 
دیدیم " که اگر راست باشد که آنچه ۲ بدان تعلّق می‌گیرد. 8 بدان تعلّق می‌گیرد؛ و 
راست باشد که آنچه 8 بدان تعلّق می‌گیرد. ۸ بدان تعلّق می‌گیرد. آنگاه راست 
خواهد بود که ۸ بر ۳ حمل می‌شود. ؟ - پس به همین سان است در مورد کاربرد 
[0] واژه‌ی «انگاشتن» / «پنداشتن» / «باورداشتن» (0201040476) (به جای 
کاربرد «راست بودن»). و نیز به همین سان است در مورد کاربرد واژه‌ی «استن» / 
«بودن» (به جای کاربرد «راست بودن» )؛ زیرا دیدیم که اگر و 8 اینهمان باشند. و 
باز اگر 8 و ۸ اینهمان باشند. آنگاه ۲ و ۸ نیز اینهمان خواهند شد؛ بر 2 
مورد عقیده داشتن " نیز به همین سان است. پس از اینرو آیا این پی‌آمد (یعنی اينکه 
«همان چیز هستی خوبی و هستی بدی است») ضروری نخواهد بود اگر کسی 
نکته‌ی نخستین (یعنی اینکه «هستی خوبی» هستی بدی است») را اذعان کند؟ - 
ولی شاید دروغ در آن نهفته باشد که بیانگاریم که «هستي خوبی» هستي بدی است» 


۱) اگر این یک اشتباء کی می‌بود می‌بایستی نه تنها استوار می‌شد که «این قاطر نازا نیست»: بلکه «هیچ 
قاطری نازا نیست» (از راه ضرب 618761 ,آ). ولی در اینجا نتیجه یک گزاره‌ی جزئی است و برپایه‌ی 
دریافت حسّی نادرست قرار دارده نه بر پایه‌ی باهمشماری. 
۲ اصلی یونانی: 67۵4 ۵۸× [٥4‏ ۵7288 7۵. این عبارت را به «خوب بودن بد بودن است» 
نیز می‌توان برگرداند؛ ولی حالت بایی [< مفمولی بواسطه‌ی] یک اسم با 6904 معمولائه نشانگر هستی 
و ذات و گوهر و ماهیت و چیستی (900:00119 ,6856066) آن اسم است؛ از اینرو همچنین: «گوهر 
خوبی. گوهر بدی است». ۰ ۳) بازرد در این مورد (و در سطر 22) مشخص نیست. 
۴ شیوه‌ی بیان باهمشماری» قانونمند است. چون «راست بودن» و «بودن» در این بافت به یک معنا 
هستند: «اگر راست می‌بود: «اگر چنین می‌بود». در این جمله خط تیره ۵۳00055 را از 27۵/۵55 جدا 
می‌کند. 

و08 (5 
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[25] مگر به عرض؛' زیرا این را به چندین گونه می‌توان پنداشتن. ولی باید این 
نکته را بهتر بررسی کرد.۲ 


2 (قاعده‌هایی برای برگردانش حدّها و قاعده‌هایی برای همسنجش 
چیزهای خواسته و ناخواسته )۲ 

ولی هنگامی که حدّهای کرانگین برگردانده شوند؟ ضروری خواهد بود که 
حدّ میانگین نیز در رابطه با هر یک از آن دو برگردانده شود.؟ زیرا اگر ۸ به ۳ 


۱) کلئون می‌تواند دلیر و همهنگام دروغگو باشد. و از اینرو می‌تواند خوب و بد باشد. - نمونه از 
رولفس. 
۲ شاید بازرد به هاگتیکد. 4 (1) 1۷ باشد. 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 21-24 67: در اینجا یکی از دیگرسانیهای بنیادین نگرهای 
ارسطو و افلاطون مطرح می‌شود. . به رای افلاطون ما کلیها را در گونه‌ای «ضمیر ناخودآگاه» (نه بایستگانه به 
نشانگري فرویدی) می‌شناسیم یا می‌دانیم؛ ولی این دانش نهفته. زنگار گرفته و از باد برده شده است. 
مطالعه‌ی جزئیها و گونه‌ای ممارست دانش نهفته ما را از کلیهاهدوارهبرم‌انگیزد و ما اندکاندک آنها را به 
یاد می‌آوریم. . این فراروند در اصطلاح‌شناسی افلاطون «بیادآوری» یا «تذگر» (ûvépuvnaıc)‏ نامیده 
می‌شود. - ارسطو این بازنمود را نمی‌پذیرد. او بر آن است که هرگونه دانشی که به چنگ می‌آید. دانشی 
تازه است که ما پیش از زیتکهاو ر مرجم صرق ای ری مادق ردالای دود ر 
این احساس را داشته است که «سقراط» در کوشش خود برای استوارکردن اینکه برده‌ی منون اندک‌اندک 
دانش از یاد برده‌ی خود را دوباره به یاد می‌آورد پیروزمند نیست. . «سقراط» تنها دو چیز را استوار می‌کند: 
الف) آن برد چونان انسان» می تواند چیزی تازه را بیاموزد؛ ب) خود او («سقراط») آموزگاری است بخرد و 
بردبار ولی اندکی خودفریب. 

[در پانوشتهای این ترجمه. «سقراط» (نام در گیومه) نشانگرِ قهرمان دُوی‌گوییهای افلاطون است.] 
۳) فرگردهای 22-27 بخش سوم دفتر دوم را تشکیل می‌دهند و به چم‌ورزیهای باهمشماری‌نما (شبه 
قیاس) و به بنیادگذاری سخنورانه‌ی باهمشماری اختصاص دارند. با اینهمه فرگرد 22 گذری است به بخش 
سوم و با یک بازنمود آناکاوانه [< تحلیلی] و منطقی فرسخت آغاز می‌شود. 
۴) در ضرب 84۲04۲3 ,1 چنین است. 
۵) «برگرداندن» در اینجا مانند فرگرد 5 به معنای جابجا کردن ساده‌ی موضوع و محمول در یک گزاره 
است» بی از دگرگون ساختن چون و چند آن. برای نمونه ۰ به همه‌ی 8 تعلّن می‌گیرد» برگردنده می‌شود 
Gt Bi‏ کا و تردیکک در اینجا شرط این کار را آستنش واحد داشتن حذها با 
هم‌آستنیدگی آنها می‌داند. ولی تواند بود که این پاره صرفاً یک تمرین صوری باشد. بی از هیچ گونه قید و 


[rar] 


]67[ منطق ارسطو (أرگانون) 


بوسیله‌ی 8 تعلّق بگیرد. آنگاه چنانچه تعلق گرفتن ۸ به ۳ برگردانده شود. و آنچه 
]30[ ۸ بدان تعلق می‌گیرد. ۳ به همه‌ی آن تعلّق بگیرد 8 نیز درپیوند با ۸ 
برگردانده خواهد شد» و 8 بوسیله‌ی ۳ چونان حدّ میانگین» تعلق خواهد گرفت به 
هرآنچه ۸ بدان تعلق می‌گیرد؛ و ۳ در پیوند با 8 بوسیله‌ی ۸ چونان حدٌّ میانگین 
برگردانده خواهد شد.' - و در مورد تعلّق نگرفتن ۸ به هیچ ۳ نیز به همین روال 
است؛" برای نمونه اگر 8 به ۲ تعلّق بگیرد ولی ۸ به 8 تعلق نگیرد. آنگاه ۸ به ۳ 
نیز قعلق نخواهد گرفت. پس اگر 8 بتواند در پیوند با ۸ برگردانده شود آنگاه آ نیز 
[5 در پیوند با ۸ برگردانده خواهد شد. زیرا بگذارید 8 به ۸ تعلق نگیرد؛ از 
اینرو ۳ نیز به ۸۵ تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا 8 بر پای‌ی فرض به همه‌ی ۲ تعلق 
می‌گیرد. و اگر ۳ در پیوند با 8 برگردانده شود آنگاه 8 نیز در رابطه با ۸ برگردانده 
خواهد شد؛" زرا آنچه 8 به همه‌ی آن گفته می‌شود. ۲ نیز به آن گفته می‌شود. و اگر 
۳ در رابطه با ۸ و در رابطه با 8 برگردانده شود آنگاه 8 نیز در رابطه با ۸ 
[*68] برگردانده خواهد شد. زیرا آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد» ۳ نیز به آن تعلّق 
می‌گیرد؛ ولی آنچه ۸ بدان تعلق می‌گیرد. ۳ بدان تعلق نمی‌گیرد. و تنها در مورد 
اخیر است که (باهمشماری) با (برگردانش) نتیجه (ي باهمشماري اصلی ) آغاز 
می‌شود: دو مورد دیگر مانند باهمشماری ایجایی (یعنی ضرب نخست شکل 
[3 نخستین ) نیستند.٩‏ 

7 و بان اگر ۸ و 8 در رابطه با یکدیگر برگردانده شوند. و ۳ و ۵ نیز به 


شرط درباره‌ی چگونگی حذها. دست‌کم در خود متن ارسطو چم صریحی در پدافند از نگر تردکد برجا 
۱) باهمشماری اصلی 3270273 ,1 است: ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد / 8 به همه‌ی 3 تعلّق می‌گیرد 
// 4 به همه‌ی 3 تعلق می‌گیرد. - اکنون؛ الف) با برگرداندن نتیجه و نگهداری کهین» برگردانده‌ی مهین به 
دست می‌آید: «8 به همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد / ۲ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد // 8 به همه‌ی ۸ تعلّق 
می‌گیرد». ب) با برگرداندن نتیجه و نگهداری مهین» برگردانده‌ی کهین به دست می‌آید: ۲ به همه‌ی ۵ تعلق 
می‌گیرد | 4 به همه‌ی 8 تعلّن می‌گیرد // ۳ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. 
۲) در ضرب 0۵187610 ر[ چنین است. ۳) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۴) در سطر 39 670 به پیروی از جنکینسن و تریکو: 8 ۲۵ 6۵۵ dtıotpépê! («| 2۵ B),‏ 
به‌جاي 8 7۵ 6۵4 ,071070681 همچنین سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۵ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
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[5] همچنین» ولی ضروری باشد که به هر چیز یا ۸ تعلّق بگیرد یا آ آنگاه 8 و ۸ 
نیز چنین رابطه‌ای با یکدیگر خواهند داشت. چنانکه باید به هر چیز یکی از دو حذ 
8 و ۵ تعلّق بگیرد. زیرا چون آنچه ۸ بدان تعلّق می‌گیرد. 8 نیز بدان تعلق می‌گیرد» 
و آنچه ۲ بدان تعلّق می‌گیرد. ۵ نیز بدان تعلق می‌گیرد» ولی به هر چیز یا باید ۸ 
[8] تعلق بگیرد یا ۲ ولی نه هر دو همهنگام: پس آشکار است که يا 8 یا ۵ نیز باید 
[1] به هر چیز تعلّق بگیرند» ولی نه هر دو همهنگام. [برای نمونه ... باشد ']؛ زیرا 
در اینجا دو باهمشماری به هم متصل می‌شوند. ۲ دوباره» اگر به همه چیز یا ۸ تعلق 
بگیرد با و نیز یا ۳ تعلق بگیرد یا ۵ ولی همهنگام تعلق نگیرند» آنگاه چنانچه 
۸ در پیوند با ۳ برگردانده شود پس 8 نیز در پیوند با ۵ برگردانده خواهد شد. زیرا 
اگر 8 به برخی از چیزی تعلّق نگیرد که ۵ بدان تعلق می‌گیرد» آنگاه هویدا است 
[15] که ۸ بدان تعلّق خواهد گرفت. ولی اگر ۸ (بدان تعلّق بگیرد) آنگاه ۳ (ئیز 
بدان تعلّق خواهد گرفت )؛ زیرا ۸ و ۳ برگردانده می‌شوند. بر این پایه همهنگام 1 
0 و ۵ هر دو بدان تعلق خواهند گرفت. ولی این ناتوانستنی است." [زیرا در 
اینجا دو باهمشماری به هم متصل می‌شوند."] برای نمونه (چون «امر هستی پذیر» 
و دامرهستی‌ناپذ یره و نیز «امر تباهی پذیر» و «امر تباهی‌ناپذیر» همهنگام مانعةالجمع 


۱) همخوادٍ با 5690 سطرهای 8-11 بکر Bekke۲(‏ .1) را اندرمیان سطر 16 نهاده‌ایم (ر شماره‌ها 
را در حاشیه مشخخص کرده‌ایم), چون این نمونه فاعده‌ی دوم را روشن می‌کند. نه قاعده‌ی نخستین راء 
۲) بر سر این «دو باهمشماری» و جای این جمله بحث است. گزارش تربکو و راس با یکدیگر نمی‌خواند؛ 
و تردیکک نیز در شگفت است. برپایه‌ی روشن‌سازی راس مترجم نا شاید- شدنی نمی‌داند که جای این 
جمله در سطر 16 باشد. هرچند که راس خود در عمل ترجیح می‌دهد که این جمله در سطر 11 - همینجا 
- بماند. به هر سان راس دو گزارش به دست می‌دهد و خود جانب گزارش دوم را می‌گیرد که ظاهرانه به 
سطرهای 14-15 68 مربوط می‌شود:الف) هر چیز یا ۸ یا 8 است؛ / ۵ نیست 8+ // پس ۸ هست 
۸. ب) ۸ و [ برگرداندنی‌اند؛ سصت ۱:۸ پس ۸۵ هست ]۰ - با نمادهای منطق گزاره‌ها: 
,(م ج ) + (روت + 6 ۸( >< م)) (لف) 
.(و ج ۲) ج ((م ج ) ۸ (5 *ع)) ‏ (ب) 
با نمادهای منطق محمولها: 
Vx (Ax + ¬Br) — Vx (Ax —» Ax).‏ ۸ (ظ >> ۷x )Ax‏ (لف) 
Ax) —» Vx (Ax > Tx).‏ ج Vx (Ax Tr) ۸ Vx (Ax‏ (ب) 
۳) تردیکد: «و از اینرو 8 به همه‌ی 1 تعلق می‌گیرد. به همین سان © به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. از 


اینرو 8 و 1 برگرداندنی‌اند.» ۴ سه پانوشت توضیحی پیش از این در سطر 11. 


]۳۹۵[ 


و مانعةالخلوٌ هستند» پس) اگر امر هستی‌ناپذیر. تباهی‌ناپذیر" باشد. و امر 
[ تباهی‌ناپذیر " هستی‌ناپذیر؟ باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که آنچه هستی 
[0] پذیرفته است تباهیپذیر باشد. و امر تباهی‌پذیر هستی پذیرفته باشد. 

]16[ ولی هنگامی که ۸ به کل 8 و به کل ۴ تعلق بگیرد و بر هیچ چیز دیگر 
حمل نشود» و 8 نیز به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ضروری خواهد بود که ۸ و 8 
]20[ برگردانده شوند؛ زیرا چون ۸ تنها به 8 و به ۳ گفته می‌شود» ولی 8 هم بر 
خود *حمل می‌شود و هم بر ۳» پس آشکار است که آنچه ۸ بدان گفته می‌شود. 8 
نیز به همه‌ی آن گفته می‌شود بجز خود ۲.۸ و باز هنگامی که ۸ و 8 به کل ۲ تعلق 
بگیرند» ولی ۳ در رابطه با 8 برگردانده شود ضروری خواهد بود که ۸ په همه‌ی 8 


ون )4 tO ûyévırov 2) ûpBaptov 3) 2۵ dpdaptoyv‏ )1 
TO pWaptév‏ )5 
ذوکاشه یچ (ص 149) می‌گوید که جمله‌ی »8 بر خود حمل می‌شود) (که به گفته‌ی او برای 
نخستین بار 11007025 1۷0 در 1951 آن را یافته و بدان توبخه داده است) نشانگر قانون اینهمانی است. 
ذوکاشه وچ قانون اینهمانی در ارسطو را با نمادهای خود چنین می‌نویسد: 4۵3: «هر 8 هست 08 
شیوه‌ی متعارف: (× = ) ۶ ۷؛ کارناپ. همچنین: نع بون. این اينهماني حد است. - در منطق 
مرتبه‌ی دوم اینهمانی تعریفپذیر و حذف شدنی است: 
(x = y — VF (Fx — Fy)).‏ ۱ 
توجه کنید که هم‌ارزی یک فرمول خوش‌ساخت با خود یا با فرمول خوش ساخت دیگر را نباید با 
اینهمانی اشتباه کرد: ۸ <* ۸ یا 8 <* ۸ به مقوله‌ی هم‌ارزی تعلق دارند. و × = یا ل( = به مقوله‌ی 
اینهمانی؛ هرچند که در مرتبه‌های دوم و بالاتر, این‌نهآني هم‌ارزی و اینهمانی در عمل از ميان می‌رود. 
همچنین سه رساله‌ی منطقی- فلسفی نوشته‌ی لودویگ وینگنشتاین (امیرکبیر تهرانء ۱۳۷۱ پانوشت 
مترجم در ص 62006061 
ولی همچنین توجّه کنید که واژه‌ی اینهمان و «اینهمانی» 20207 2۵ در ارسطو هم به معنای 
«اینهمانی دو حد (ترم)» بکار می‌رود؛ و هم به معنای «هم‌ارزی [و اینهماني] دو گزاره پا دو مجموعه یا دو 
فرمول». ۱ 
۷ «بجز خود ». شگفتی‌انگیز است. - خلاصه‌ی شرح راس در این باره آن است که ۸ جنسی است 
تنها با یک نوع 8 و ۲ نیز نها فرو- نوع 8 است. ۸ با 8 «هم‌آستنیده» (006216081۷6) است. ولی 
چون ۸ جنس است. همچنان «مفهوماً گسترده‌تره wider)‏ للقهه‌نامع) است از 8؛ و بدینسان 8 
نمی تواند بر 4 حمل شود. زیرا برپایه‌ی مقولهها «نمی‌توان نوعها را بر جنسها حمل کرده (21 2۳). و «نوع 
از جنس جوهرتر است» (222). - این شرح که یک بنیاد متاگیتیانه [= متافیزیکی] دارد. در جای خود 
درست استه ولی با فورملیسمهای منطق مزداهی بیان‌شدنی نیست؛ باید اندیشه‌ای دیگر کرد 


]۳۹۶[ 
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تعلّق بگیرد؛ زیرا چون ۸ به همه‌ی 1 تعلق می‌گیرد» و ۲ به 8 از راہ برگرداندن تعلق 
]25[ می‌گیرد؛ پس ۸ نیز به همه‌ی 8 تعلّق خواهد گرفت. 

[25] ولی هنگامی که از دو حدّ برابرنهاده‌ی ۸ و 8 حدَ ۸ بر حد 8 ترجیح 
داشته باشد ا و به همین روال حدّ ۵ بر حدّ ۳ ترجیح داشته باشد» اگر حدّهای ۸ و 
۲ (با هم برگرفته شده)» بر حدّهای 8 و ۵ (با هم برگرفته شده» ترجیح داشته 
باشند» آنگاه حدّ ۸ بر حدّ ۵ ترجیح خواهد داشت. زیرا ۸ به همان میزان 
برون‌آخته‌ی پی جستن است که 8 برون‌آخته‌ی پرهیختن (زیرا اینها برابرنهاده- 
هایند)؛ و به همین سان است در مورد ۳ ی یت 
[ شده‌اند). اکنون اگر ۸ به همان میزان خواستنی باشد که ۵ آنگاه 8 به همان 
میزان پرهیزپذیر خواهد بود که [؛ زیرا هر یک از چیزهای پرهیزپذیر, بايد به همان 
میزان پرهیز شود که هر یک از چیزهای پی جستنی بايد پی‌جسته شود. بر این پایه. 
۲ و ۸ برگرفته شده با هم در برابر ۸ و 8 برگرفته شده با هم به همان ميزان 
برون‌آخته‌ی پی‌جوبی و برون‌آخته‌ی پرمیز خواهند بود. ۲ ولی چون ۸ و ] بر 8 و 
سيم خاردپسی خانبی‌تزان همان میرن خواستت, اد که 8 زب کرت 7 
و ۵با هم به همان ميزان خواستنی خواهند بود که ۸ و و آباهم؛ "ولی اگر ۵ بر ۸ 
ترجیح داشته باشد, آنگاه 8 نی زکمتر از ۳ برون‌آخته‌ی پرهیز خواهد بود؛ زیرا آنچه 
[35] کمتر پرهیز می‌شود در برابر آنچه کمتر خواسته می‌شود قرار دارد. ولی یک 
خوبی بزرگتر و یک بدی کوچکتر؛ بر یک خوبی کوچکتر و یک بدی بزرگتر ترجیح 
دارند: و از اینرو همچنین کل گروه 8۸ بر کل گروه ۸1 ترجیح دارد. ولی در واقع 
چنین نیست. از اینرو ۸ بر ۸۵ ترجیح دارد؛ و از اینرو 1 کمتر از 8 پرهیزکردنی 
است. پس اگر هر عاشق [= مهرورزنده] به سبب عشقٍ ٩‏ [= مهر] خود. (مجموعه 
[0 ی) ۸ یعنی «اینکه معشوق [= بهرورزیده شونده] آماده و گراینده‌ی 


1) alperbTepov 
و ۳)» این جمله‌ها «ایجاز مل ارسطویی» را تحققٌ می‌بخشند. ما استثناا با بهره‌گیری از مقوله‌ی‎ ۲ 
مفهوم جمله‌ها را بازتر نوشته‌ایم. ساختار جمله‌ها چنان‎ )17228121075 1icence( «اختیارهای مترجم»‎ 
است و ایجاز آنها چندان است که به کاربرد پرانتز گوشه‌دار برای افزایشها میدان نمی‌دهد. همچنین سه‎ 
پانوشت تربکو.  ۴) جنگینن: «ولی برپایه‌ی فرض چنین نیست».‎ 
5) هم‎ 
[rav] 


]68°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
محبّت کردن به وی باشند»» «بی آنکه با اینهمه وی را ارضا کند» که ۳ نماینده‌ی آن 
است. را ارزنده‌تر بداند از (مجموعه‌ی) «نفس عمل ارضای خود بوسیله‌ی 
 ]68"[‏ معشوق» که ۸۵ نماینده‌ی آن است. «بی از آمادگی و گرایش معشوق برای 
محبّت کردن.به وی» که 8 نماینده‌ی آن است. - آنگاه هویدا است که ۸ یعنی 
«اینکه معشوق آمادگی و گرايش محبّت کردن را داشته باشد»» بر دنفس عمل 
ارضا کردن» (۳) ترجیح دارد. از اینرو در عشق دوست داشتن "و دوست داشته 
شدن از همبستر شدن برگزیده‌تر است. از اینرو عشق بیشتر بر دوستی استوار 
7 است تا بر همبستری. ولی اگر عشق به بیشترین میزان بر دوستی استوار باشد» 
پس فرجام‌آرزو ای عشق» دوستی است. از اینرو همبستری یا اصلاً فرجام‌آرزوی 
دوستی نیست. يا چنان خواسته‌ای است که بدان وسیله دوست داشته شدن هستی 
پذیرد؛ زیرا به همین شیوه است که دیگر خواهشها و تشنیکها هستی می‌پذیرند. ۲ 


م7 )1 
۲) نگریسته‌ی ارسطو آن است که در هر دستگاه خواهشهاء بویژه در طلب هرگونه هنر یا فن یا تلستیک, 
یک برون‌آخته‌ی والای خواهش وجود دارد که دیگر برون آخته‌های خواهش چونان وسیله‌های رسیدن به 
آرمان تابع آناند. بسنجید با ارسطوء اخلاق پکوماخوسی: 1 ,1 و 9 1105 ,3 رل. 
* > * 

روشن‌سازی در پیرامون پاره‌ی 3 32-688 67: 

باهمشماری اصلی 06187618 رآ است. یعنی: ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد؛ / 8 به همه‌ی ‏ تعلق 
می‌گیرد؛ // ۸ به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد. اینک سه گونه برگردانش و باهمشماری توانستنی است: 

الف) 34-36 67: برگردانش مهین» ضرب 0900681766 ,11: 8 به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد؛ | 
8 به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد: // ۲ به ۸۵ تعلّق نمی‌گیرد. 

ب) 37-38 67: این جمله دشوار و ناهموار است. برای درست کردن آن کوششهای بسیار شده 
است. در 5680 می‌آید ۸ 7۵ و در سا ۸ ۲8. جنکینن و تربکو (به پیروی از برخی از 
دستنوشتها) چنین می‌خوانند: 8 ۲۵ ۸ 7. ما جانب این خوایش را گرفته‌يم. ولی باز هم جمله کاملانه 
درمان نمی‌شود. توجه کنید: برگردانش کهین: ضرب 061876۳81 ,[: 

A‏ به هیچ ٣‏ تملق نمی‌گیرد؟ 
1 به همه‌ی B‏ تعلّق می‌گیرد؛ 


۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد؛ 
چنانکه هیده می‌شود در اینجا نخست استوار می‌شود که ۵۰ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» و آنگاه 


[4۸] 
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3 (آپیآژیرش [= استقراء] ) 


اکنون اینکه چگونه حدّها در برگردانشها با هم پیوند می‌یابند و چگونه برخی 

از چیزها برگزیدنن تر اند و برخی از چیزها پرهیختنی تر» آشکار است؛ ولی 

[0 اینکه نه فقط باهمشماربهای دویچمگویانه و برهانیء۲ بلکه همچنین 
باهمشماریهای سخنورانه ۳ و به سان کلّی هرگونه صورت بازر؟ [= اعتقاد] به هر 

روشی که در پیش گرفته شود بوسیله‌ی شکلهای پیش یادشده بوجود می‌آینده - 

مطلبی است که اکنون باید در آن سخن بگوییم. زیرا هر آنچه بدان باور داریمگ یا 

از راه باهمشماری الفنجیده می‌شود؛ یا از راه آپ ی آژیرش [< استقراء]. 

7 اینک آپیآژبرش و باهمشماری آپیآژیرشی * عبارت است از با 
هم شمردن یکی از حدّهای کرانگین (یعنی مهین) با حدٌ میانگین بوسیله‌ی 

حدّ کرانگین دیگر (یصنی کهین )؛ برای نمونه اگر برای حدّهای کرانگین ۸ 


باید نتیجه‌ی الفنجیده شده را برگرداند؛ هم بدان گاه که ما - شاید سرراستانه؟ - می‌خواستیم استوار کنیم 
که «8 به هیج A‏ تعلق نمی‌گیرد». 
پ) 1 38-688 67: برگردانش کهین و نتیجه؛ ضرب 8۳0650766 ,11: 1 به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد؛ / ۲ به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد؛ // 8 به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد. 
آشکار است که برگردانش نتیجه» بتنهایی؛ نقشی در تشکیل هیچ گونه باهمشماری ندارد. و نیز در 
مورد فرجامین نتیجه‌ی باهمشماری اصلی مانند دو مورد برگردانش در Barbara‏ ,1 )در 28-32 67( 
برگردانده می‌شود و چوا نان پیشگذارده قرار می‌گیرد. - راس در سطر 37 67 از دو صورت زیر () و (0) 
می‌پدافنده» ولی سرانجام (8) را ترجیح می‌دهد [در 80290 به طبع (4) چاپ شده است]: 
عمط (or‏ امه مسج tû B 2۵ ۲ dvrıorpépet, kal tè A‏ اه a) xal‏ 
مس b) xûz el 2۵ B rû ۲ ûvrıopéper, kal 26 A ûvrıotpépt (or‏ 
alperûrrepot‏ )1 
۲) درباره‌ی دیگرسانی باهمشماری دویچمگویانه و باهمشماری برهانی ہے 22 24. 
Propo ehh oyo‏ در این باره سه آناکاویکک دم 9-1 713 
riortg 5) rtoreiety‏ )4 
erey oyo (¢‏ 6. واژەی «سولّوگیسموس» یا «باهمشماری» یا «قیاس اقترانی؛ 
در این فرگرد به نشانگري کلّی چم‌ورزی و استنتاج بکار برده می‌شود: نه بایستگانه به نشانگري فرسخت 
صوری آن که باهمشماری برهانی باشد. 


[44] 


]68[ منطق ارسطو (ٌرگانون) 
و آحد میانگین 8 باشد. آنگاه بوسیله‌ی ۲ استوار خواهد شد که ۸ به 8 
تعلّق می‌گیرد؛ زیرا بدینسان است که ما آب ی آژیرشها [= استفراء‌ها] را 
عملی می‌سازيم.۱ برای نمونه بگذارید ۸ «دراززیست» باشد» 8 نماینده‌ی 
[ «صفرا نداشتن» " و ۳ نماینده‌ی «هر جاندار معیتن که دراززیست 
است» مانند انسان و اسب و قاطر. پس ۸ به کل ۲ تعلق می‌گیرد (زسرا 
هرگونه ] دراززیست است ؛ ولی 8 نیز یعنی «صفرا نداشتن» به هر ۳ 
تعلّق می‌گیرد. اینک اگر ۲ در رابطه با 8 برگردانده شود و حدّ میانگین 
(یعنی 8) آستنش [= مصداق] بیشتری (از ۳) نداشته باشد" آنگاه ۸ به 
7[ ضرورت به 8 تعلق خواهد گرفت. زیرا پیش از این استوار شد که اگر 
دو محمول به یک موضوع واحد تعلّق بگیرند و حدّ کرانگین (یعنی ۲ حدٌ 
کهین باهمشماری برهانی») در رابطه با یکی از آنها برگردانده شود» آنگاه محمول 


۱) بکوتاهی» آپی‌آژیرش [= استقراء] نتیجه می‌گیرد که حد مهین (۸) به حدّ میانگین (8) از راه حدّ 
کهین ([) تعلق می‌گیرد. ولیک باهمشماری برهانی نتیجه می‌گیرد که حذّ مهین (4) به حدّ کهین (1) از 
راه حدّ مبانگین (8) تعلق می‌گیرد. 
۲ خوانندگان گرامی توه دارند که موضوع «صفرا» در اینجا به زیستشناسی و تن کارشناسي [< 
فیزبولوژي] جهان باستان مربوط می‌شوده نه به مرحله‌ی کنونی دانش بشری. ولی از نگرگاه منطقی» در 
اینجا می‌توان گفت که «در نمونه آوری ستیزه نیست»؛ و رابطه‌های منطقی جاودانه ثابت می‌مانند. 
۳ در این جمله در 5090 می‌آید: ۲ ۲۵ و در مات ۵٥۸0۷‏ ۲۵: «بی‌صفراه. راس گزینش خود را 
با خوانش پاکیوس و شیوه‌ی نگارش نسخه‌ی * توجیه می‌کند. یعنی اگر خوانده شود که «زیرا هرگونه 
جاندار بی‌صفرا دراززیست است» (چنانکه تردنیک اشاره می‌کند) هم مصادره بر مطلوب آغازین خواهد 
بود. و هم در این موضع بی از ارتباط و لزوم. به همین چم تردنیگک که «بی‌صفراه می‌خواند. به کل جمله با 
دژگمانی می‌نگرد و کنارگذاشتن آن را پیش می‌نهد. 
۴ ما هماهنگ با جنکینسن و تربکو و تردنیکک و روشن‌سازی راس. ۸4600۷ ۲۵ را در حالت فاعلی یا 
فتادِ نامی گرفته‌ايم. ولی رولفس گزارش دیگری دارد: «اینک اگر 1 با 8 برگردانده شود و ( [) استنش 
بیشتری از حدّ میانگین نداشته باشد....». با اینهمه» این دو گزارش آخشیج و پادگوی یکدیگر نیستنده زیرا 
هر دو به این معنا خواهند بود که آ و حد میانگین؛ ۰8 می‌توانند ستنش واحدی داشته باشند» با 
«مم‌آستنیده» باشند. گزارش ما بدان معنا است که 8 بیشینه به اندازه‌ی ۳ است (ولی می‌تواند کوچکتر 
باشد). گزارش رولفس بدان معنا است که 3 بیشینه به اندازه‌ی حدّ میانگین است (ولی می‌تواند کوچکتر 
باشد). همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد (برای سطرهای 24-27 68). 

5( 683 21-25, 


[۴۰۰] 
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دیگر به محمول برگردانده شده تعلّق خواهد گرفت.' ولی باید ۳ را چونان مرگب 
از همه‌ی جزئیها متصوّر داشت. زیرا آپی‌آژیرش بوسیله‌ی همه (ی موردهای 
جزئی ) صورت می‌گیرد. 

0 ولی چنین باهمشماری‌ای پیشگذارده‌ی نخستین " و بیمیانجی " را 
برقرار می‌کند؛ زیرا در موردی که د میانگین وجود داشته باشد. 
باهمشماری بوسیله‌ی حدّ میانگین بوجود می‌آید؛ و در موردی که حد 
میانگین وجود نداشته باشد» باهمشماری بوسیله‌ی آپی آژیرش [< استقراء] ایجاد 
می‌شود. - و آپی‌آژیرش به یک معنا" در برابر باهمشماری قرار دارد؛ زیرا 
باهمشماری بوسیله‌ی حدّ میانگین» حدّ کرانگین (یعنی ۸: حدّ مهین هر دو 
باهمشماری) را در مورد حدّ سوّم (یعنی کرانگین کهین ) استوار می‌کند» ولیک 
7[ آپ ی آژیرش بوسیله‌ی حدَ سوم حد کرانگین (م مهین) را در مورد حدٌ 
میانگین استوار می‌کند. اکنون» به گوهره باهمشماری بوسیله‌ی حدّ میانگین 
نخستی تر و شناخت پذیرتر است. ولی برای ما باهمشماری بوسیله‌ی آپیآژیرش 


1 
روشن‌تر *است.۲ 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ‏ ۲) یعنی پیشگذارده‌ی مهین. 
ûueoov‏ )3 
۴ يا: «به گونه‌ای»» «به نحوی» «به شیوه‌ای»: باه .tporov‏ 
poe: 6) 5۵۵0۵۵0‏ (5 
۷ خاستگاه 7707000 (کم و بیش برابر واژ‌ی لاتین‌تبار 1001061302) و مفهوم آن در اثرهای ارسطو 
داستانی است دراز: ما در اینجا وارد جزئیها نمی‌شویم و تنها بکوتاهی به چند نکته اشاره می‌کنیم: فراروند 
منطقی آهنجیده؛ از کلّی ( ۸0060 6۵) به جزئی (460070۷ 6۵8 ۲۵) است. ولی واروم [< 
ذهن] انسانی در بخشی از کارکنش خود از کلّی به جزئی فرا می رود که فراروند آهنجیده یا قیاسی است؛ و 
در بخشی دیگره از جزئی به کلی که فراروند آپیآژیرشی است. در آپی‌آژیرش آغاز کار با بوده‌ها یا فاکتها 
است که با حش دریافته می‌شونده و از اینرو آپی‌آژیرش محکم است و روشتی بیشتری دارد. در برابر 
چم‌ورزی قیاسی می‌تواند از دقّت و فرسختی و حتّا از استحکام بیشتری بهره‌مند باشد. به شرط آنکه در 
وهله‌ی نخست خود را به حیطه‌ی منطق و مَژداهیک و یا به بیان طرحها و الگوهای مَزداهی بویش [= 
واقعیتٍ] آروینی» کرانمند سازد. فلسفه‌ی آروین‌گروی به طبع بیشتر جانب چمورزي آپی‌آژیرشی را 
می‌گیرد: و فلسفه‌ی خردگروی بیشتر جانب چم‌ورزي قیاسی را. (ایمانوئل کانت پیروزمندانه این دو گروش 
را با یکدیگر آشتی می‌دهد. ولی این بجستاری است جداگانه.) - ارسطو در اینجا استقراء یا ابیآژبرش را به 
معنایی کرانمند در نگر دارد و آن «استقراء تاه است. که باز آن را هم به باهمشماری برمی‌گردانده کاری که به 


]۴۰۱[ 


شرس خی ا سایق 


4 (چم‌ورزی از راه الگو [= مثال = تمثیل = قیاس فقهی] ) 


ولی الگو" هنگامی برجا است که نشان داده شود که حد کرانگین ( مهین) 
پوسیله‌ی حدّی که به حدّ سوم (یعنی کهین ) همانند است» به حد میانگین تعلق 
]40[ می‌گیرد. ولی بایسته است دانسته باشد که هم حدّ میانگین به حد سوّم تعلق 
می‌گیرد و هم حدّ نخستین (یعنی مهین) به حدّ همانند حدٌ سوّم. برای نمونه 
[*69] بگذارید ۸ «بدی» باشد» 8 «جنگ به راه انداختن به آخشیج همسایگان», 


گفته‌ی راس در نوع خود گونه‌ای 6 de‏ 2017 است. «استقراء تامّه در جهان بودشی وجود دارد ولی در 
موردهایی کمیاب مطرح است. چون در جهان بودشی ما بیشتر با سلسله‌ها و مجموعه‌های نامعن روبرو 
هستیم و گاه با سلسله‌ها و مجموعه‌ی بیکران با اینهمه در جهان بودشی وجود سلسله‌ها و مجموعه‌های 
کرانمند نیز توانستنی است: برای نمونه «هفت روز هفته»» یا «چهار کتاب روی میز». هر اظهاری درباره‌ی 
این سلسله و این مجموعه. درباره‌ی تک‌تک پنپارهای آنها بازبینی‌پذیر است و نتیجه «استقراء تام است. 
- سرانسجام در مَرٌداهیکگو: نه‌ای «استقراء کامل» با «استقراء تامٌ» complete inducti0)‏ یا 
0 برجا است که به ویژگیهای عددهای طبیمی مربوط می‌شود و بیرون از بجستار ما است. _ 
همچنین سے آناکاویک دوم 6 35-728 71 ,1 ,1؛ جایگاههای بحث. 12 ,1 و 2 بلل۷: 
ها گیتیکد, 3-12 1029 ,3 2؛ اخلاق نکوماخوسی. .562 2۶ 26 11398 ,3 ,71 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 24-27 68: 

موضوع واحد در دو گزاره‌ی آریگوی کلّی با دو محمول جداگانه» چون نسبت به هر یک از آن دو 
محمول جزنی است» به حسب ماهیّت خود گونه‌ای حدّ کهین است؛ ولی چونان موضوع در پیشگذارده» از 
نگرگاه صوری باید حدٌ میانگین باشد. و این یعنی ضرب ا0413 ,111: ۸ به همه‌ی [ تعلق می‌گیرد؛ | 
8 به همه‌ی ۳ تعلق می‌گیرد؛ // ۸ به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد. - اکنون تراگذری از شکل سوم با 
نتیجه‌ی جزئی به شکل نخستین با نتیجه‌ی کلّی چنین انجام می‌گیرد که با واردکردن فرض افزوني هم 
آستنیده بودن 8 و [ پیشگذارده‌ی کهین را برمی‌گردانيم و این یعنی ضرب Barbara‏ ,1: ۸ به همه‌ی ] 
تعلق می‌گیرد؛ | ۳ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ // ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. - با اینهمه در این دو 
باهمشماری 8 همچنان «حدّ میانگین» و 1 همچنان «حد کهین» نامیده می‌شود (هم بدان گاه که از نگرگاه 
صوری 3 در هر دو حد میانگین است و 8 در هر دو حد کهین. - طرفه است» چنین نیست؟). 
۱ 70008840. ھمچنین سه آناکاویک درم 10 714 ,1 بل و سخوریک [= میک 
سخنوری = ریطوریقا = تخنه رتوریکه]. 3 1356 ,2 ,1. اثبات از راه الگو به استقراء با آپی‌آژبرش 
همانند است» ولی با.آن اینهمان نیست؛ چنانکه در این فرگرد توضیح داده می‌شود. 


]۴۰۲[ 
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۲ نماینده‌ی «آتنیان! [= ساکنان آتن = ساکنان آثنا(ی)] به آخشیج ثباییان" [- 
ساکنان ثبای]» و ۵ نماینده‌ی «ثباییان به آخشیج فوکیسیان " [< ساکنان فوکیس]». 
اکنون اگر بخواهیم نشان دهیم که «با ثباییان جنگیدن بد است» باید فرض نهاده 
باشیم که «با همسایگان جنگیدن بد است». ولی گواه ۲ این گزاره از موردهای همانند 
[5] برآهنجیده می‌شود؛ برای نمونه اینکه «برای ثباییان بد بود که با فوکیسیان 
بجنگند».؟ اینک چون «جنگیدن با همسایگان بد است»» و «جنگیدن با ثباییان 
جنگیدن با همسایگان است». پس آشکار است که «جنگیدن با ثباییان بد است».۶ 
اکنون اینکه 8 به ۳ و به ۵ تعلّق می‌گیرد» آشکار است (زیرا هر دو به نشانگري 
«جنگ به راه انداختن به آخشیج همسایگان» اند)» و نیز اینکه ۸ به ۵ تعلّق می‌گیرد 
[0 آشکار است (زیرا جنگ با فوکیسیان برای ثباییان خوش‌فرجام نبود)؛ ولی 
اینکه ۸ به 8 تعلق می‌گیرد بوسیله‌ی ۵ نشان داده خواهد شد. و نیز (برهان) به 
همان شیوه است اگر از راه چند حدّ همانند این باور ایجاد شود که حدّ میانگین به 
حدّ کرانگین (م مهین ) تعلق می‌گیرد. اکنون آشکار است که (چجٌورزی برپایه‌ی) 
الگو نه چونان رابطه‌ی جزء با کل است»۲ نه چونان رابطه‌ی کل با جزی" بلکه 
[5 چونان رابطه‌ی جزء با جزء است»" هنگامی که دو چیز تابع یک چیز واحد 
باشند» و یکی از آنها شناخته شده باشد. و چم‌ورزی بر پایه‌ی الگو بدینسان از 


۱و ۲ و ۳ به ترتیب ۸۵6۳۵405 و 60:[804/005 و ۸87س . همچنین: «آتنی‌ها»: «ثبایی‌ها» و 
«فوکیسی‌ها». نام شهرها به ترتیب: به۵9# و 97804 و ۳00#/5. در ضمن در این نمادگذاری ۸ 
مهین است. 8 میانگین. ٣‏ کهین. و ۵ حذی همانندٍ با ۳ (کهین). 

7405 )4 
۵ اشاره است به سومین اشپِنْث جنگ [= جنگ مقذس]: در 356-346 پیش از زادش مسیح. 
همچنین سه سیاست. 1304812 
۶ ضرب 39870878 ,[. در ضمن توجه کنید که در این جمله. حدّ کهین یعنی «جنگیدن با بایبان» یک 
حد فردی یا شخصی است. نه یک حد کی که کی با جزتی چندی نموده شود؛ هم بدان گاه که حدٌ مهین 
یعنی «بد» یک حد کلّی است. چنانکه پیش از این هم یاد شده است» منطق ارسطو فورمالیسمی برای 
بازشناخت حد کلّی (که کّی یا جزلی چندی نموده می‌شود) از حدّ فردی یا شخصی ندارد. و نیز چنانکه 
گفته‌ایم» در نمادهای معنا نشده فقط حدهای کلی مطرح اند. و حدّهای فردی یا شخصی تنها در نمونه‌ها 
وارد می‌شوند. ۰ ۷) در آپی‌آژیرش [= استقراء]. ‏ ۸) در باهمشماری [= قیاس اقترانی]. 
٩‏ جزه‌های «هم آراسته»؛ نه «فروآراسته» و نه «آبرآراستهه. 


[fT] 


]69°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
آپ ی آژبرش جداشناخته می‌ شود که آپیآژیرش چنانکه دیدیم' با آغازیدن از همه‌ی 
فردها استوار می‌کند که حدّ کرانگین ( مهین) به حدٌ میانگین تعلق می‌گیرد. 
چنانکه (نتیجه‌ی) باهمشماری را به حدٌ کرانگین (ٍ کهین)" نمی‌پیونداند؛ هم 
بدان گاه که چم‌ورزی بر پایه‌ی الگو این پیوند را عملی می‌گرداند» ۲ و بتر پایه‌ی 
همه‌ی نمونه‌های جزئی استوار نمی‌کند. 


5 (آپاآژیرش) 

[20] ولی آپاآژیرش؟ [= باهمشماری شاید-شدنی] هنگامی وجود دارد که 
هویدا باشد که حدّ نخستین به حدّ میانگین تعلّق می‌گیرد» ولی ناهویدا باشد که حدّ 
میانگین به حدّ فرجامین تعلق می‌گیرد؛ و با اینهمه این رابطه به همان اندازه‌ی 
نتیجه» یا حتا بیشتر از آن» باورکردنی باشد؛ افزون بر آن» هنگامی که حدّهایی که 
اندرمیان حدٌ فرجامین و حد میانگین جای دارند. اندک باشند: زیرا در همه‌ی این 
موردها چنین رخ می‌دهد که ما به دانش نزدیکتر می‌شویم. برای نمونه بگذارید ۸ 
]25[ «آموزاندنی» باشد» 8 نماینده‌ی «دانش» و ۲ نماینده‌ی «دادگری». اکنون» 
اینکه «دانش آموزاندنی است» آشکار است؛ ولی اینکه آیا آرتایی [= فضیلت = 
تقوا = پرهیزگاری = قابلیّت = هنر] دانش باشد. ناهویدا است. اینک اگر 81 به 
همان اندازه‌ی ۳ھ یا حتا بیشتر از آن باورکردنی باشد. آنگاه آپاآژیرش وجود خواهد 


,27-29 68 ,23 )1 
(r‏ حدّ کهین در اینجا به معنای یک «فرد» تازه. یک مورد جزئی تازه است. 
.697 )3 
r )۴‏ يا «آپآذیرش» در اینجا به معنای ùê0y070¥‏ ۲۵ جع هه یا ۵۵ reductio‏ 
0 یا «برهان خلف» يا «بازگرداندن به ناتوانستنی» نیست. بلکه به معنای «باهمشماري شاید- 
شدنی» يا «باهمشماري محتمل / احتمالی» است. در زبانهای اروپایی برای این مفهوم افزون بر 2028586 
و ۳601161108 واژه‌ی 2001060108 نیز بکار می‌رود. این روش عبارت از آن است که پیشگذارده‌ی مهین 
دانسته است. و پیشگذارده‌ی کهین رخدادپذیر است. از اینرو نتیجه تاشتیگی [= قطعیّت] باهمشماری 
برهانی را ندارد؛ و با اینهمه» در هر مرحله می‌توان گزاره‌ای شایدشدنی تر را جایگزین حد کهین 
ساخت. بر روی هم آپاآژیرش روش کشف در مَزداهیک و در دانشها است. («آپاآژیرش» با «آپی‌آژیرش» [< 
«استقراء»] اشتباه نشود!) 
[f°]‏ 
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[ آخشیج‌گونه (؟ یا: پادگویانه ') است. 

7 اکنون نمی‌توان چیزی را بدینسان باورداشت؛ ولی هیچ چیز بازنتواند 
داشت که شخص یک پیشگذارده را در رابطه با هر یک از دو حدّ میانگین باور دارد. 
یا هر دو پیشگذارده را در رابطه با یکی از دو حد میانگین بیاندیشد؛ برای نمونه 
چنین اندیشد که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد و 8 به (همه‌ی) ۵ و بازن 4 به هیچ 
۲ تعلّق نمی‌گیرد. زیرا چنین گونه ایرنگی همانند به اشتباه افتادن ما در مورد 
[ گزاره‌های جزئی است؛ برای نمونه اگر آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرده ۸ به 
همه‌ی آن تعلّق بگیرد " و 8 به همه‌ی ۲ تعلق بگیرد» آنگاه ۸ به همه‌ی ۲ تعلق 
خواهد گرفت. اینک اگر کسی بداند که ۸ تعلّق می‌گیرد به همه‌ی آنچه 8 بدان تعلّق 
می‌گیرد»" آنگاه همچنین خواهد دانست که ۸ به (همه‌ی) ۳ تعلق می‌گیرد. ولی 
هیچ چیز بازنتواند داشت که شخص نداند که آ برجا است؛ برای نمونه اگر ۸ «دو 
راستگوشه» باشد. 8 نماینده‌ی «سه گوش»» و ۲ نماینده‌ی «سه گوش حش شدنی ۴ 
[15] [= محسوس]؟». زیرا شخص می تواند چنین پندارد که ۳ وجود ندارد. هرچند 
که می‌داند که هر سه گوشی (گوشه‌های خود را برابر با ) دو راستگوشه دارد؛ بر این 
پایه او همهنگام همان چیر را خواهد دانست و نخواهد دانست. زیرا مفهوم 
دانستن * اینکه هر سه گوش ( گوشه‌های خود را برابر با ) دو راستگوشه دارد. صریح 
نیست ؟؛ بلکه از یک سوی به معنای داشتن دانش کی است. و از دیگر سوی» به 


معنای داشتن دانش هر مورد جزئی . اکنون شخص می‌تواند بر پایه‌ی دانش کلّی 


دكا در اینجا در عمل مطرح نیست: شیوه‌ی بیان و بازنمود ارسطو در جمله‌ی «ر بار دیگر 
بیاندیشد...» نشانگر آن است که «برخی از ۰12 ۸ نیست»» نه «هیچ ۰19 4 نیست». و این پادگفته‌ی جمله‌ی 
پیشین است: (×4 ¬ ۸ ظ) ×3 جه (×4 ج ×8) ¬ . از اینرو درست‌تر می‌بود در متن به جای 
باووبع: «آخشیج‌گونه / متضاد» نوشته می‌شد: مسج : «پادگویانه | متناقض». - همچنین 
سه پانوشتهای مترجم بر 10 66 و 38-40 66. 
۲ در 5680 چنین است. - در 1©1: «اگر ۸۵ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. 
۳ در این مورد 1۳1 مانند 5680 است. 
.alotrrrov tpiywvov ۴‏ «سه‌گوش حش‌شدنی [= محسوش]» یعنی برای نمونه سه‌گوش رسم 
شده روی کاغذ یا روی تخته‌ی سیاه. 

سوه بطمنه eldévaı 6) oy‏ )5 
۷ «دانش کلی» را در این جمله به «دانش امر کلّی» نیز می‌توان برگرداند. «دانش هر مورد جزلی» آشکار 


[۸4] 
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[ بداند که ۳ دو راستگوشه دارد» ولی برپایه‌ی دانش جزئی این را نداند؛ 
چنانکه دانش او با نادانی او آخشیج‌گونه نخواهد بود.- و نیز به همین سان است 
چم‌ورزی در رساله‌ی منون "که بر پایه‌ی آن آموزش " [= تعلّم]» بیادآوری " [= تذگر] 
است. زیرا هرگز چنین رخ نمی‌دهد که ما درباره‌ی جزئیها از پیش دانش داشته 
باشیم * بلکه همهنگام با فراروند رهنمون شدن * به نتیجه‌ی کلی» دانش جزئیها را 
برمی‌گیریم که چونان گونه‌ای عمل برشناختن است. زیرا گاه برخی از چیزها (ی 
5 جزئی ) را بیمیانجی می‌شناسیم؛ برای نمونه اینکه اگر بدانیم ۲ که چیزی 
سه گوش است. آنگاه درمی‌يابیم که (آن سه گوش معیّن گوشه‌های خود را برابر با) 
دو راستگوشه دارد. و نیز به همین سان است در موردهای دیگر. ۸ 

اکنون برپایه‌ی دانش کی است که ما چیزهای جزئی را درمی نگریم؛ ولی آنها را 
بوسیله‌ی دانش ویژه‌شان نمی‌شناسیم؛ بر این پایه همچنین شدنی است درباره‌ی 
آنها اشتباه کنیم» تنها با این تبصره که نه چنانکه دانش ما با ایرنگ ما آخشیج‌گونه 
]30[ باشد. بلکه شدنی است دانش کلی را داشته باشیم. و در مورد دانش جزئی 
خطا کنیم. اینک در موردهای پیش از این یاد شده" نیز به همین سان است؛ زیرا 
ایبرنگ مربوط به حدّ میانگین با دانش کسب شده بوسیله‌ی باهمشماری 
آخشیح‌گونه نیست؛ و همچنین پندار مربوط به یکی از حدّهای میانگین با پندار 
دیگری که مربوط به حدٌ میانگین دیگر باشد» آخشیج‌گونه نیست. - بعکس. هیچ 


است: «دانش به تک‌تک جزئیها». 
۱) امر کی بی از مطالعه‌ی تک‌تک جزئیها می‌تواند شناخته شود. از اینرو ندانستن جزئیها با دانستن کلیها 
ناسازگار نیست. 

êv tû Mévavt Aéyog > Mévuv 818-68‏ ۵ )2 
٣‏ و ۰۴ به ترتیب 46017016 و 0009016 ۵. - نوجه کنید که در این جمله «و نیز به همین سان 
است» یعنی «و نیز به همین سان انتقادپذیر است». همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

5) rpoerioraodau 

۶) واژه‌ی 0 در اینجا به معنای «استقراء» یا به پيشنهاد ما «آپیآژیرش»۰ نیست» بلکه به معنای 
«راهنمایی» و «رهنمون‌شدن» است. همانا چم ورزي ارسطو در این پاره آپی‌آژیرشی (100106176) نیست. 
بلکه قیاسی (0600603۷6) است. ۰ ۷ با همچنین «بینیم» (۷عنه۵). 
۸) موردهای دیگر دریافت بیمیانجی. 
۱ .26-0 ,20-26 66° )9 


]۳۹۰[ 
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چیز بازنتواند داشت که شخص بداند که هم ۸ به کل 8 تعلق می‌گیرد» و هم به 
نوبه‌ی خود 8 به ۳ تعلّق می‌گیرد و با اینهمه گمان برد که ۸ به ۳ تعلق نمی‌گیرد؛ 
7 برای نمونه بداند که هر قاطری نازا است و بداند که این جاندار قاطر است» و 
با اینهمه چنین بیاندیشد که این جاندار آبستن است؛ زیرا او نمی داند که ۸ به ۳ 
تعلق می‌گیرد. مگر آنکه هر دو پیشگذارده را با هم بنگرد. براین پایه هویدا است که 
اگر کسی یک پیشگذارده را بداند ولی پیشگذارده‌ی دیگر را نداند. آنگاه دچار 
خر ه ا ی اس که و ی یی 
دانش به امر جزئی وجود دارد. أ زیرا ما هیچ یک از حس‌شدنیها [= محسوسها] که 
]67[ بیرون از حشّها واقع شود را نمی‌شناسیم. حتّا اگر آن را تصادفانه پیش از 
این با حس دریافته باشیم» مگر بوسیله‌ی دانش امرکلّی و داشتن دانشی که ویژه‌ی 
امر جزتی است» ولی بی از دانش وزشمثر ۲ [= فعلي = بالفعل] امر جزئی. زیرا 
شناختن " به سه راه گفته می‌شود: شناخت کلّی "» شناخت جزئی ۵ و شناخت 
[5] ورزشمند *[< فعلی = بالفعل]؛ بر این پایه. ایرنگ [= اشتباه] نیز به همان گونه 
است. اکنون هیچ چیز بازنتواند داشت که شخص درباره‌ی یک امر واخد هم بداند و 
هم اشتباه کند» تنها به شرط آنکه دانش و ایرنگ او آخشیج‌گونه نباشند. و این 
همچنین بر کسی رخ می دهد که هر دو پیشگذارده را جداجدا می‌شناسد ولی پیش 
از این (چیز جزئی را) مطالعه نکرده است. زرا وقتی گمان می‌کند که قاطر آبستن 
[ است. دانش ورزشمند ۲ [= فعلی = بالفعل] ندارد؛ ولی با اینهمه» پندار۸ 
او سبب نمی‌شود که اشتباه او با دانش" او آخشیج گونه باشد؛ زیرا اشتباه 


) بر این پایه شخص می‌تواند با دانستن امر کلّی» به سیب ندانستن امر جزئی دچار اشتباه شود. 
(CO) ۲‏ 2۷۵0۷52۷ ۲۵ 0. به رای تردییکد. «سا سمکن است درباره‌ی برون‌آخته‌ی 
ویژه‌ای که دیده‌ایم دانش داشته باشیم, ولی اگر اکنون از آن برون‌آخته آگاه نباشیم» دانش خود را اعمال 
نمی‌کنيم». . ۲) مه09ه۵/0. همنین: «دانستن»» «فهمیدن». 
۲ 75407000 ۵6۵100 77 . همچنین: «شناخت کلیهاه. 
oke 7070000۶ ۵‏ 7 06. همچنین: «شناخت جزئیهام. 

مه هزم ériorao0ar 7) kard tO‏ تمد 2۵ ون )6 
۸) اینکه «اين قاطر آبستن است». 
٩‏ دانش مربوط به امر کلّی؛ یعنی در این مورد اینکه «هیچ قاطر آبستن نیست». 

[r4۱] 


آخشیج‌گونه با دانش امرکلّی» یک باهمشماری خواهد بود.۱ 

ولی کسی که چنین می‌انگارد که «هستي خوبی» هستي بدی است»" خواهد 
پنداشت که «همان چیز هستی خوبی و هستی بدی است». زیرا بگذارید ۸ 
نماینده‌ی «هستی خوبی» باشد» 8 نماینده‌ی «هستی بدی» و بان بگذارید ۳ 
7 نماینده‌ی «هستی خوبی» باشد. اینک چون شخص می‌پندارد که 8 و 1 
اینهمان‌اند» پس همچنین خواهد انگاشت که 1 هست 8 و باز به همین روال» 
اينکه 8 هست ۸؛ و بر این پایه نیز ۴ هست ۸. زیرا درست به همان سان که 
دیدیم ۲ که اگر راست باشد که آنچه ۲ بدان تعلق می‌گیرد. 8 بدان تعلّق می‌گیرد. و 
راست باشد که آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد. ۸ بدان تعلق می‌گیرد. آنگاه راست 
خواهد بود که ۸ بر ۳ حمل می‌شود؛؟ - پس به همین سان است در مورد کاربرد 
[20/ واژه‌ی «انگاشتن» / «پنداشتن» / «باورداشتن» (070200625) (به جای 
کاربرد «راست بودن»). و نیز به همین سان است در مورد کاربرد واژه‌ی «استن» | 
«بودن» (به جای کاربرد «راست بودن»)؛ زیرا دیدیم که اگر آ و 8 اینهمان باشند. و 
بازه اگر 8 و ۸ اينهمان باشند. آنگاه ۳ و ۸ نیز اینهمان خواهند شد؛ براين پایه در 
مورد عقیده داشتن ؟ نیز به همین سان است. پس از اینرو آیا این پی‌آمد (یعنی اینکه 
«همان چیز هستی خوبی و هستی بدی است») ضروری نخواهد بود اگر کسی 
نکته‌ی نخستین (یعنی اینکه «هستی خوبی» هستی بدی است») را اذعان کند؟ - 
ولی شاید دروغ در آن نهفته باشد که بيانگاريم که «مستي خوبی. هستي بدی است» 


۱) اگر این یک اشتباه کلی می‌بوده می‌بایستی نه تنها استوار می‌شد که «اين قاطر نازا نیست»؛ بلکه «میچ 
قاطری نازا نیست» (از راه ضرب 6127674 ,1). ولی در اینجا نتیجه یک گزاره‌ی 
دریافت حسی نادرست قرار دارده نه بر پایه‌ی باهمشماری. 

۲) اصلی یونانی: 5704 [e kok‏ 77۵60 7۵. این عبارت را به «خوب بودن بد بودن است» 
نیز می توان برگرداند؛ ولی حالت بایی [< مفعولی بواسطه‌ی] یک اسم با 6304 معمولانه نشانگر هستی 
و ذات و گوهر و ماهیت و چیستی ([9001080 ,6556068) آن اسم است؛ از اینرو همچنین: «گوهر 
خوبی» گوهر بدی است». ۰ ۳) بازُرد در این مورد (و در سطر 22) مشخص نیست. 

۴ شیوه‌ی بیان باهمشماری» قانونمند است. چون «راست بودن» و «بودن» در این بافت به یک معنا 
هستند: «اگر راست می‌بود»: «اگر چنین می‌بود». در این جمله خط تیره ۵۳00055 را از ۳۳01۵515 جدا 
ی ۲ 


جزئی است و برپایه‌ی 


5) dokabev 
[rar] 
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7 مگر به عرض؛' زیرا این را به چندین گونه می‌توان پنداشتن. ولی باید این 
نکته را بهتر بررسی کرد.۲ 


2 (قاعده‌هایی برای برگردانش حذّها و قاعده‌هایی برای فمسنجش 
چیزهای خواسته و ناخواسته )۲ 


ولی هنگامی که حدّهای کرانگین برگردانده شوند. ؟ ضروری خواهد بود که 
حدّ ميانگین نیز در رابطه با هر یک از آن دو برگردانده شود." زیرا اگر ۸ به ۳ 


۱) کلئون می‌تواند دلیر و همهنگام دروغگو باشد. و از اینرو می‌تواند خوب و بد باشد. - نمونه از 
رولفس. 
۲) شاید بازرد به ما گیتیگک. 4 ,(۳) 1۷ باشد. 
%* باب 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 21-24 67: در اینجا یکی از دیگرسانیهای بنیادین نگرهای 
ارسطو و افلاطون مطرح می‌شود. به رای افلاطون. ما کلیها را در گونه‌ای «ضمیر ناخودآگاه» (نه بایستگانه به 
نشانگري فرویدی) می‌شناسیم یا می‌دانیم؛ ولی این دانش نهفته» زنگار گرفته و از یاد برده شده است. 
مطالعه‌ی جزئیها و گونه‌ای ممارست» دانش نهفته ما را از کلیهاه دوباره برمی‌انگیزد و ما اندک‌اندک آنها را به 
یاد می‌آوریم. این فراروند در اصطلاح‌شناسی افلاطون «بیادآوری» یا «تذکُره (076447016) نامیده 
می‌شود. - ارسطو این بازنمود را نمی‌پذیرد. او بر آن است که هرگونه دانشی که به چنگ می‌آید. دانشی 
تازه است که ما پیش از این نداشته‌ايم. - مترجم صرفاً چونان یک خواننده‌ی عادی رساله‌ی منون» همواره 
این احساس را داشته است که «سقراط» در کوشش خود برای استوارکردن اينکه برده‌ی منون اندک‌اندک 
دانش از یاد برده‌ی خود را دوباره به یاد می‌آورد. پیروزمند نیست. «سقراط» تنها دو چیز را استوار می‌کند: 
الف) آن برد چونان انسان» می تواند چیزی تازه را بیاموزد؛ ب) خود او («سقراط») آموزگاری است بخرد و 
بردبارء ولی اندکی خودفریب. 

[در پانوشتهای این ترجمه» «سقراط» (نام در گیومه) نشانگر قهرمان دُوی‌گوییهای افلاطون است.] 
۳ فرگردهای 22-27 بخش سروم دفتر دوم را تشکیل می‌دهند و به چم‌ررزیهای باهمشماری‌نما (شبه 
قیاس) و به بنیادگذاری سخنورانه‌ی باهمشماری اختصاص دارند. با اينهمه فرگرد 22 گذری است به بخش 
سوم و با یک بازنمود آناکاوانه [= تحلیلی] و منطقی فرسخت آغاز می‌شود. 
۴ در ضرب 8870874 رآ چنین است. 
۵) «برگرداندن» در اینجا مانند فرگرد 5« به معنای جابجا کردن ساده‌ی موضوع و محمول در یک گزاره 
است؛ بی از دگرگون ساختن چون و چند آن. برای نمونه ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد» برگردانده می‌شود 
به «8 به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد». چم تردنیکک در اینجا شرط این کار را آستنش واحد داشتن ن حذها یا 
هماستنیدگی آنها می‌داند. ولی تواند بود که این پاره صرفاً یک تمرین صوری باشد. بی از هیچ گونه قید و 


[rar] 


[*67] منطق ارسطو رآرگانون) 


بوسیله‌ی 8 تعلّق بگیرد آنگاه چنانچه تعلّق گرفتن ۸ به ۲ برگردانده شود و آنچه 
]30[ ۸ بدان تعلّق می‌گیرد. ۲ به همه‌ی آن تعلّق بگیرد» 8 نیز درپیوند با ۸ 
برگردانده خواهد شد. و 8 بوسیله‌ی ۳ چونان حدّ میانگین» تعلّق خواهد گرفت به 
هرآنچه ۸ بدان تعلق می‌گیرد؛ و ۳ در پیوند با 8 بوسیله‌ی ۸ چونان حدّ میانگین 
برگردانده خواهد شد.' - و در مورد تعلّق نگرفتن ۸ به هیچ ۳ نیز به همین روال 
است؛" برای نمونه اگر 8 به ۲ تعلّق بگیرد ولی ۸ به 8 تعلّق نگیرد آنگاه ۸ به ۲ 
نیز تعلّق نخواهد گرفت. پس اگر 8 بتواند در پیوند با 4 برگردانده شود آنگاه ۳ نیز 
7[ در پیوند با ۸ برگردانده خواهد شد. زیرا بگذارید 8 به ۸ تعلق نگیرد؛ از 
اینرو ۳ نیز به ۸ تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا 8 بر پای‌ی فرض به همه‌ی ۲ تعلق 
می‌گیرد. و اگر آ در پیوند با 8 برگردانده شود. آنگاه 8 نیز در رابطه با ۸ برگردانده 
خواهد شد؛ "زیرا آنچه 8 به همه‌ی آن گفته می‌شود. ]نیز به آن گفته می‌شود. و اگر 
۲ در رابطه با ۸ و در رابطه با 8 برگردانده شودء" آنگاه 8 نیز در رابطه با ۸ 
[*68] برگردانده خواهد شد. زیرا آنچه 8 بدان تعلّق می‌گیرد» ۲ نیز به آن تعلّق 
می‌گیرد؛ ولی آنچه ۸۸ بدان تعلق می‌گیرد. ۲ بدان تعلّق نمی‌گیرد. و تنها در مورد 
اخیر است که (باهمشماری) با (برگردانش) نتیجه (ي باهمشماري اصلی ) آغاز 
می‌شود: دو مورد دیگر مانند باهمشماری ایجابی (یعنی ضرب نخست شکل 
[3] نخستین ) نیستند.۵ 

37 و بان اگر ۸ و 8 در رابطه با یکدیگر برگزدانده شوند. و ۳ و ۵ نیز به 


شرط درباره‌ی چگونگی حدّها. دست‌کم در خود متن ارسطو چم صریحی در پدافند از نگر تردنیکك برجا 
۱) باهمشماری اصلی 3870878 ,1 است: ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد / 8 به همه‌ی 1 تعلّق می‌گیرد 
// 4 به همه‌ی ‏ تعلق می‌گیرد. - اکنون؛ الف) با برگرداندن نتیجه و نگهداری کهین» برگرداند‌ی مهین به 
دست می‌آید: «8 به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد / ۲ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد // 8 به همه‌ی ۸ تعلّق 
می‌گیرد». ب) با برگرداندن نتیجه و نگهداری مهین» برگردانده‌ی کهین به دست می‌آید: ۳ به همه‌ی ۸ تعلّق 
می‌گیرد / 4 به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد // ۲ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. 

۲) در ضرب 6187610 ,1 چنین است. ۳ ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۴) در سطر 39 670 به پیروی از جنکیشن و تربکو: 8 5۵ (6۵ ,)8 5۵ (ع) +عجغمصسجة 
به‌جاي 8 ۲۵ 6۵4 ,071070608 همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۵ ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[raf] 
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[5] همچنین» ولی ضروری باشد که به هر چیز یا ۸ تعلق بگیرد یا 1 آنگاه 8 و ۸ 
نیز چنین رابطه‌ای با یکدیگر خواهند داشت. چنانکه باید به هر چیز یکی از دو حدّ 
8 و ۵ تعلّق بگیرد. زیرا چون آنچه ۵ بدان تعلّق می‌گیرد» 8 نیز بدان تعلّق می‌گیرد» 
و آنچه ۳ بدان تعلّق می‌گیرد» ۵ نیز بدان تعلّق می‌گیرد» ولی به هر چیز یا باید ۸ 
7 تعلق بگیرد یا ولی نه هر دو همهنگام: پس آشکار است که یا 8 یا ۵ نیز باید 
[1] به هر چیز تعلّق بگیرند. ولی نه هر دو همهنگام. [برای نمونه ... باشد ]؛ زیرا 
در اینجا دو باهمشماری به هم مقصل می‌شوند. " دوباره» اگر به همه چیز یا ۸ تعلّق 
بگیرد یا 8) و نیز یا ۳ تعلّق بگیرد یا ۰۵ ولی همهنگام تعلّق نگیرند. آنگاه چنانچه 
۸ در پیوند با آبرگردانده شود. پس 8 نیز در پیوند با ۸۵ برگردانده خواهد شد. زیرا 
اگر 8 به برخی از چیزی تعّق نگیرد که ۵ بدان تعلق می‌گیرد. آنگاه هویدا است 
7 که ۸ بدان تعلّق خواهد گرفت. ولی اگر ۸ (بدان تعلق بگیرد ). آنگاه ۳ (نیز 
بدان تعلق خواهد گرفت )؛ زیرا ۸ و ۳ برگردانده می‌شوند. بر این پایه همهنگام ۲ 
و ۸ هر دو بدان تعلق خواهند گرفت. ولی این ناتوانستنی است.۲ [زیرا در 
اینجا دو باهمشماری به هم متصل می‌شوند. "] برای نمونه (چون «امر هستی پذیره 
و «امر هستی‌ناپذیر» و نیزهامر تباهی پذیر» و «امر تباهی‌ناپذیر» همهنگام مانعةالجمع 


۱) همخواندٍ با 5030 سطرهای 8-1 بکر Bekke1(‏ .1) را اندرمیان سطر 16 نهاده‌ایم (و شماره‌ها 
را در حاشیه مشخّص کرده‌ایم). چون این نمونه قاعده‌ی دّم را روشن می‌کند. نه قاعده‌ی نخستین را. 
۲ بر سر این «دو باهمشماری» و جای این جمله بحث است. گزارش تریکو و راس با یکدیگر نمی‌خواند؛ 
و تردنیکك نیز در شگفت است. برپایه‌ی روشن‌سازی راس مترجم نا- شاید- شدنی نمی داند که جای این 
جمله در سطر 16 باشد. هرچند که راس خود در عمل ترجیح می دهد که این جمله در سطر 1 - همینجا 
- بماند. به هر سان داس دو گزارش به دست می‌دهد و خود جانب گزارش دوّم را می‌گیرد که ظاهرانه به 
سطرهای 14-15 68 مربوط می‌شود: الف) هر چیز یا یا 8 است؛ | ۸۵ نیست 8؛ // پس ۵ هست 
4. ب) ۸۵ و ] برگرداندنی‌اند؛ | ۸۵ هست ۸+ // پس 2۵ هست ۴. - با نمادهای منطق گزاره‌ها: 
.(م +¬ 7) +¬ ¬q((‏ + ) ۸ (9 >< م)) (لف) 
(ک ج ۲) +¬ ((م ج ۲) ۸ (<*)_ (ب) 
با نمادهای منطق محمولها: 
Ax»).‏ حت ۷x )Ax <> Br) ۸ Vz (Ax > ¬Bx) — Vr (Ax‏ ((الف) 
Ax) — Vz (Ax —» Tx»).‏ جح Vx (Ax e Tx) A Vx (Ax‏ (ب) 
۳ تردنیکد: «و از اینرو 8 به همه‌ی 10 تعلق می‌گیرد. به همین سان 0 به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. از 
اینرو 8 و برگرداندنی‌اند.» ۴) ه پانوشت توضیحی پیش از این در سطر 11. 
[r40]‏ 
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و مانعةالخلوٌ هستند» پس) اگر امر هستی‌ناپذیر ؛ تباهی‌ناپذیر" باشد. و امر 
[9] تباهی‌ناپذیر"» هستی‌ناپذیر؟ باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که آنچه هستی 
[ پذیرفته است تباهی‌پذیر باشد. و امر تباهی‌پذیر هستی پذیرفته باشد. 

]16[ ولی هنگامی که ۸ به کل 8 و به کل ۲ تعلّق بگیرد و بر هیچ چیز دیگر 
حمل نشود» و 8 نیز به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد» ضروری خواهد بود که ۸ و 8 
[ برگردانده شوند؛ زیرا چون ۸ تنها به 8 و به ۳ گفته می‌شود» ولی 8 هم بر 
خود حمل می‌شود و هم بر ۳» پس آشکار است که آنچه ۸ بدان گفته می‌شود» 8 
نیز به همه‌ی آن گفته می‌شود بجز خود ۲.۸و باز» هنگامی که ۸ و 8 به کل ۲ تعلق 
بگیرند» ولی ۳ در رابطه با 8 برگردانده شود» ضروری خواهد بود که ۸۸ به همه‌ی 8 


1) tO ûyévırov هر‎ 4) ûyévirov 
5) tO p0aptov 
ژوکاشه یج (ص 149) می‌گوید که جمله‌ی «8 ... بر خود حمل می‌شود» (که به گفته‌ی او برای‎ )۶ 
نخستین بار 101085 170 در 1951 آن را یافته و بدان توبجه داده است) نشانگر قانون اینهمانی است.‎ 
.)8 ذوکاشه ویچ قانون اینهمانی در ارسطو را با نمادهای خود چنین می‌نویسد: ۸28: «هر 8 هست‎ 
شیوه‌ی متعارف: (× = ٭) ۷؛ کارناپ. همچنین: ۰122 (1. این اینهمانی حدٌ است. - در منطق‎ 
۱ مرتبه‌ی درم اینهماتی تعریف‌پذیر و حذف شدنی است:‎ 
VyVy (x = y جت‎ VF (Fx — Fy)). 
توه کنید که هم‌ارزی یک فرمول خوش‌ساخت با خود یا با فرمول خوش ساخت دیگر را نباید با‎ 
اینهمانی اشتباه کرد: ۸ جه ۸ یا 8 جه ۸ به مقوله‌ی هم‌ارزی تعلق دارند. و × = »دیا بز = به مقوله‌ی‎ 
اینهمانی؛ هرچند که در مرتبه‌های دوم و بالاتر؛ اين‌نه‌آني هم‌ارزی و اینهمانی در عمل از میان می‌رود.‎ 
همچنین سه رساله‌ی منطقی- فلسفی: نوشته‌ی لودویگ ویتگنشتاین (امیرکبیره تهران» ۰)۱۳۷۱ پانوشت‎ 
262-26262601 مترجم در ص‎ 
ولی همچنین توجّه کنید که واژه‌ی اینهمان و «اینهمانی» 70056۷ ۲۵ در ارسطو هم به معنای‎ 
«اینهمانی دو حد (ترم)» بکار می‌رود» و هم به معنای «هم‌ارزی [و اينهماني] دو گزاره یا دو مجموعه یا دو‎ 
فرمول».‎ 
شگفتی‌انگیز است.  خلاصه‌ی شرح راس در این باره آن است که ۸ جنسی است‎ A «بجز خود‎ ۷ 
تنها با یک نوع ۰8 و ۳ نیز تنها فرو- نوع 8 است. ۸ با 8 «هم‌آستنیده» (60651679[۷6) است. ولی‎ 
B چون ۸ جنس است. همچنان «مفهوماً گسترده‌تره (۷۵65 تللع02ت001) است از 8؛ ویدینسان‎ 
نمی تواند بر ۸ حمل شود. زا برپایه‌ی مقوله ها «نمی توان نوعها را بر جنسها حمل کرد (2721)» و «نوع‎ 
از جنس جوهرتر است» (22 2۳). - این شرح که یک بنیاد متاگیتیانه [= منافیزیکی] دارد در حای خود‎ 
درست است. ولی با فورمالیسمهای منطق مّزداهی بیان‌شدنی نیست؛ باید اندیشه‌ای دیگر کرد.‎ 


]۳۹۶[ 
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تعلّق بگیرد؛ زیرا چون ۸ به همه‌ی ۲ تعلّق می‌گیرد» و ۲ به 8 از راه برگرداندن تعلق 
]25[ می‌گیرد» پس ۸ نیز به همه‌ی 8 تعلّقَ خواهد گرفت. 

7 ولی هنگامی که از دو حدّ برابرنهاده‌ی ۸ و 8 حدّ ۸ بر حد 8 ترجیح 
داشته باشد " و به همین روال حدّ ۵ بر حدّ 1 ترجیح داشته باشد» اگر حدّهای ۸ و 
۳ (با هم برگرفته شده)» بر حدّهای 8 و ۵ (با هم برگرفته شده)» ترجیح داشته 
باشند. آنگاه حدّ ۸ بر حدّ ۵ ترجیح خواهد داشت. زیرا ۸ به همان میزان 
برون‌آخته‌ی پی‌جستن است که 8 برون‌آخته‌ی پرهیختن (زیرا اینها برابرنهاده- 
هایند)؛ و به همین سان است در مورد آ و ۸۵ (زیرا اینها نیز در برابر هم نهاده 
[ شده‌اند). اکنون اگر ۸ به همان میزان خواستنی باشد که ۸۵ آنگاه 8 به همان 
ميزان پرهیزپذیر خواهد بود که ۳؛ زیرا هر یک از چیزهای پرهیزپذیر بايد به همان 
میزان پرهیز شود که هر یک از چیزهای پی‌جستنی بايد پی جسته شود. بر این پایه, 
۳ و 4 برگرفته شده با هم در برابر ۵ و 8 برگرفته شده با هم به همان ميزان 
برون آخته‌ی پی‌جویی و برون‌آخته‌ی پرهیز خواهند بود. " ولی چون ۸ و ۳ بر 8 و 
۸ ترجیح دارد» پس ۸ نمی تواند به همان میزان خواستنی باشد که ۸؛ زیرا وگرنه 8 
و ۵ با هم به همان ميزان خواستنی خواهند بود که ۸۵ و ]با هم؛ "ولی اگر ۵ بر ۸ 
ترجیح داشته باشد» آنگاه 8 نیز کمتر از ۳ برون‌آخته‌ی پرهیز خواهد بود؛ زیرا آنچه 
[35] کمتر پرهیز می‌شود. در برابر آنچه کمتر خواسته می‌شود قرار دارد. ولی یک 
خوبی بزرگتر و یک بدی کوچکتر: بر یک خوبی کوچکتر و یک بدی بزرگتر ترجیح 
دارند: و از اینرو همچنین کل گروه ۵ بر کل گروہ ۸ ترجیح دارد. ولی در واقع 
چنین نیست. " از اینرو ۸ بر ۸ ترجیح دارد. و از اینرو ۳ کمتر از 8 پرهیزکردنی 
است. پس اگر هر عاشق [= بهرورزنده] به سبب عشت [= مهر] خود. (مجموعه 
[0 ی) ۸ یعنی «اینکه معشوق [< یهرورزیده شونده] آماده و گراینده‌ی 


م۵ )1 
۲ و ۳)» این جمله‌ها «ایجاز مخل ارسطویی» را تحقنّ می‌بخشند. ما استثنااً با بهره‌گیری از مقوله‌ی 
«اختیارهای مترجم» (translator's licence)‏ مفهوم جمله‌ها را بازتر نوشته‌ایم. ساختار جمله‌ها چنان 
است و ایجاز آنها چندان است که به کاربرد پرانتز گوشه‌دار برای افزایشها میدان نمی‌دهد. همچنین سه 
پانوشت تربکو. ‏ ۴) جنکینسن: «ولی برپایه‌ی فرض چنین نیست». 
یمه (5 
[rav]‏ 
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محبّت کردن به وی باشد»» «بی آنکه با اینهمه وی را ارضا کند» که ۳ نماینده‌ی آن 
است» را ارزنده‌تر بداند از (مجموعه‌ی) «نفس عمل ارضای خود بوسیله‌ی 
["68] معشوق» که ۵ نماینده‌ی آن است. «بی از آمادگی و گرایشن معشوق برای 
محبّت کردن به وی» که 8 نماینده‌ی آن است. - آنگاه هویدا است که ۸ یمنی 
«اینکه معشوق آمادگی و گرایش محبّت کردن را داشته باشد» بر «نفس عمل 
ارضا کردن» (۳) ترجیح دارد. از اینرو در عشق دوست سي دوست داشته 
شدن از همبستر شدن برگزیده‌تر است. از اینرو عشق بیشتر بر دوستی آستوآر 
[ است تا بر همبستری. ولی اگر عشق به بیشترین اه بر دوستی استوار باشد. 
پس فرجام آززو ای عشق. دوستی است. از اینرو همبستری یا اصلاً فرجاغ‌آرزوی 
دوستی نیست. يا چنان خواسته‌ای است که بدان وسیله دوست داشته شدن هستی 
پذیرد؛ زیرا به همین شیوه است که دیگر خواهشها و تشنیکها هستی می‌پذیرند.۲ 


عم )1 
۲) نگریسته‌ی ارسطو آن است که در هر دستگاه خواهشهاء بویژه در طلب هرگونه هئر یا فن یا تشنیک» 
یک برون‌آخته‌ی والای خواهش وجود دارد که دیگر برون آخته‌های خواهش چونان وسیله‌های رسیدن به 
آرمان؛ تابع آناند. بسنجید با ارسطوء اخلاق کوماخوسی. 1 ,1 و 9 1105 ,3 ,11. 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون پاره‌ی 3 32-688 "67: 

باهمشماری اصلی 0818۲1٤‏ رآ است» یعنی: SOT‏ 
می‌گیرد؛ || ۸ e‏ 1 تعلّق نمی‌گیرد. اینک سه گونه برگردانش و باهمشماری توانستنی 

الف) 34-36 67۳ : برگردانش مهین» ضرب 0۵۳0651765 رل a GF‏ 
8 به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد؛ // ۲ به ۵ تعلّق نمی‌گیرد. 

ب) 37-38 67: : این جمله دشوار و ناهموار است. برای درست کردن آن کوششهای بسیار شده 
است. در 5090 می‌آید ۸ 7۵ و در .1 ۰ 7#. جنکینسن و تریکو (به پیروی از برخی از 
دستنوشتها) چنین می‌خوانند: 8 ۲۵ ۸ 7. ما جانب این خوانش راگرفته‌ايم. ولی باز هم جمله کاملانه 
درمان نمی‌شود. توجه کنید: برگردانش کهین؛ ضرب 6127686 ,[: 

۸ به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد؛ 
۳ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد؛ 


۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد؛ 
8 به هیچ 4 تعلق نمی‌گیرد. 
چنانکه بهیده می‌شود. در اینجا نخست استوار می‌شود که ۸۵۰ به هیچ 8 تعلق نمی‌گبرد» و آنگاه 


[r4۸] 
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23 (آپی‌آژیرش [= استقراء] ) 


اکنون اینکه چگونه حدّها در برگردانشها با هم پیوند می‌یابند و چگونه برخی 
از چیزها برگزیدنی‌تر اند و برخی از چیزها پرهیختنی‌تره آشکار است؛ ولی 
[0 اینکه نه فقط باهمشماریهای دویچمگویانه و برهانی»" بلکه همچنین 
باهمشماریهای سخنورانه " و به سان کلّی هرگونه صورت باؤر" [= اعتقاد] به هر 
روشی که در پیش گرفته شود بوسیله‌ی شکلهای پیش-یادشده بوجود می‌آیند. - 
مطلبی است که اکنون باید در آن سخن بگوییم. زیرا هر آنچه بدان باور داریم ‏ یا 
از راه باهمشماری الفنجیده می‌شود. یا از راه آپی آژیرش [= استقراء]. 
[15] اینک آپ ی آژبرش و باهمشماری آپی‌آژیرشی ۶ عبارت است از با 
هم شمردن یکی از حدّهای کرانگین (یعنی مهین) با حدّ میانگین بوسیله‌ی 
حد کرانگین دیگر (یعنی کهین )؛ برای نمونه اگر برای حدّهای کرانگین ۸ 


باید نتیجه‌ی الفنجیده شده را برگرداند؛ هم بدان گاه که ما - شاید سرراستانه؟ - می‌خواستیم استوار کنیم 
که By‏ به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد». 
پ) 1 38-685 67: برگردانش کهین و نتیجه ضرب 900651766 ,11: ۳ به همه‌ی 8 تعلق 
می‌گیرد؛ | ۳ به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد؛ // 8 به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد. 
آشکار است که برگردانش نتیجه؛ بتنهایی: نقشی در تشکیل هیچ گونه باهمشماری ندارد. و نیز در 
مورد فرجامین نتیجه‌ی باهمشماری اصلی مانند دو مورد برگردانش در 387872 ,1 (در 28-32 67) 
برگردانده می‌شود و چونان پیشگذارده قرار می‌گیرد. - راس در سطر 37 67 از دو صورت زیر (8) و (0) 
می‌پدافنددء ولی سرانجام (2) را ترجیح می‌دهد [در 560 به طبع (2) چاپ شده است]: 
(or avrtorpépet);‏ بمخمصمس a) kal el ۲۵ B tû ۲ avrıorpépet, Kal ۲۵ A‏ 
b) kûı el 2۵ B 2۵ T ûvrıopépet, kal T— A ovrıorpépt (or avrtotpépet).‏ 
aiperbtepot‏ )1 
۲) درباره‌ی دیگرسانی باجمشماری دویچمگویانه و باهمشماری برهانی سه 22 248. 
Propo hoyo ۳‏ در این باره سم آناگاویک دو 9-11 71. 
سهوعه7 )5 جس0اه )4 
op (¢‏ جزنه2707 6. واژهی «سرلوگیسمرس» یا «باهمشماری» یا «قیاس اقترانی» 
در این فرگرد به نشانگري کلّی چم‌ورزی و استنتاج بکار برده می‌شود نه بایستگانه به نشانگري فرسخت 
صوری آن که باهمشماری برهانی باشد. 


]۳۹۹[ 


و [حد میانگین 8 باشد. آنگاه بوسیله‌ی ] استوار خواهد شد که ۸ به 8 
تعلق می‌گیرد؛ زیرا بدینسان است که ما آپی آژبرشها [= استقراء‌ها] را 
ی رن تام وی هو وت و ار سر 
[20] «صفرا نداشتن» Tê‏ نماینده‌ی «هر جاندار معیتن که دراززیست 
اسر تسا E‏ ی ESA‏ طقف اس 
هرگونه ۲ دراززیست است ؛ ولی 8 نیز یعنی «صفرا نداشتن» به هر ۳ 
تعلق می‌گیرد. اینک اگر ۲ در رابطه با 8 برگردانده شود و حدّ میانگین 
(یعنی 8) آستدش [= مصداق] بیشتری (از ۲) نداشته باشد" آنگاه ۸ به 
7 ضرورت به 8 تعلق خواهد گرفت. زیرا پیش از اين استوار شد که اگر 
دو محمول به یک موضوع واحد تعلّق بگیرند و حدّ کرانگین (یعنی ۳» حدّ 
کهین باهمشماری برهانی») در رابطه با یکی از آنها برگردانده شود آنگاه محمول 


۱) بکوتاهیء آپی‌آژیرش [= استقراء] نتیجه می‌گیرد که حدّ مهین (۸) به حدّ میانگین (8) از راه حدٌ 
کهین () تعلق می‌گیرد. . ولیک باهمشماری برهانی نتیجه می‌گیرد که حدّ مهین (۵) به حدّ کهین (1) از 
راه حدٌ میانگین (8) تعلق می‌گیرد. 
۲) خوانندگان گرامی توجه دارند که موضوع «صفرا» در اینجا به زیستشناسی و تَنْ کارشناسي [< 
فیزيولوزي] جهان باستان مربوط می‌شود. نه به مرحله‌ی کنونی دانش بشری. ولی از نگرگاه منطقی» در 
اینجا می توان گفت که «در نمونه آوری ستیزهنیست»؛ و ابطه‌های منطقی جاوداه ثابت می‌ماند 
۳ در این جمله در 50130 می‌آید: ۳ 70 و در 1€ مڭ 70: «بی‌صفرا». راس گزینش خود را 
با خوانش پاکیوس و شیوه‌ی نگارش نسخه‌ی 8 توجیه می‌کند. یمنی اگر خوانده شود که «زیرا هرگونه 
جاندار بی صفرا دراززیست است» (چنانکه تردنیکك اشاره می‌کند) هم مصادره بر مطلوب آغازین خواهد 
برد و هم در این موضع بی از ارتباط و لزوم. به همین چم تردییکک که «بی‌صفراه می‌خواند به کل جمله با 
دژگمانی می‌نگرد و کنارگذاشتن آن را پیش می‌نهد. 
۴) ما هماهنگ با جنکینسن و تریکو و تردییک و روشن‌سازی راسء 600۷ 7۵ را در حالت فاعلی یا 
فتادٍ نامی گرفته‌ايم. ولی رولفس گزارش دیگری دارد: «اینک اگر 1 با 8 برگردانده شود و (۳) استنش 

بیشتری از حدّ میانگین نداشته باشد. ...». با اینهمه» این دو گزارش آخشیج و پادگوی یکدیگر نیستند زیرا 
وی یه نون نحا تا بود که [ و حد میانگین؛ *. می‌توانند اُستنش واحدی داشته باشند. با 
«هم‌آستنیده» باشند. گزارش ما بدان معنا است که 8 بيشینه به انداز‌ی ۳ است (ولی می‌تواند کوچکتر 
باشد). گزارش رولفس بدان معنا است که 1 بيشینه به انداز‌ی حدٌ میانگین است (ولی می تواند کوچکتر 
باشد). همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد (برای سطرهای 24-27 68), 

5( 683 21-25. 
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+ به محمول برگردانده شده تعلّق خواهد گرفت.' ولی باید ۲ را چونان مرگب 
از همه‌ی جزئیها متصوّر داشت. زیرا آپیآژبرش بوسیله‌ی همه (ی موردهای 
جزئی ) صورت می‌گيرد. 
[30]) ولی چنین باهمشماری‌ای پیشگذارده‌ی نخستین " و بیمیانجی "را 
برقرار می‌کند؛ زیرا در مسوردی که حدٌ میانگین وجود داشته باشد. 
باهمشماری بوسیله‌ی حد مبانگین بوجود می‌آید؛ و در موردی که حد 
میانگین وجود نداشته باشد. باهمشماری بوسیله‌ی آپی آژیرش [= استقراء] ایچاد 
می‌شود. - و آپیآژیرش به یک معنا" در برابر باهمشماری قرار دارد؛ زنرا 
باهمشماری بوسیله‌ی حدّ میانگین» حدٌ کرانگین (یعنی 4: حدّ مهین هر دو 
باهمشماری) را در مورد حدٌ سوّم (یعنی کرانگین کهین ) استوار می‌کند» ولیک 
7 آپی آژیرش بوسیله‌ی حدَ سوّم» حدّ کرانگین (م مهین) را در مورد حدٌ 
میانگین استوار می‌کند. اکنون» به گوهرگ باهمشماری بوسیله‌ی حدٌّ میانگین 
نخستی تر و شناخت پذیرتر است. ولی برای ما باهمشماری بوسیله‌ی آپی آژیرش 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ‏ ۲) یعنی پیشگذارده‌ی مهین. 
ûpeoov‏ )3 

۴) با: «به گونه‌ای»» «به نحوی»» «به شیوه‌ای»: ۲1۷4 76770۷ 

5) poe: 6) êvapyéorepoç 
خاستگاه 877۷71 (کم و بیش برابر واژه‌ی لاتین‌تبار 1۳010613010) و مفهوم آن در اثرهای ارسطو‎ ۷ 
داستانی است دراز: ما در اینجا وارد جزئیها نمی‌شویم و تنها بکوتاهی به چند نکته اشاره می‌کنیم: فراروند‎ 
<[ است. ولی واروم‎ (7Ö ۲۵8۵ 8) 200¥( منطقی آھنجیدہ از کلی (600ُ۵۵» 2۵) به جحزئی‎ 
ذمن] انسانی در بخشی از کارکنش خود. از کی به جزئی فرا می‌رود که فراروند آهنجیده یا تیاسی است؛ و‎ 
در بخشی دیگره از جزئی به کی که فراروند آپی‌آزیرشی است. در آپ‌آژیرش آغاز کار با بوده‌ها یا فاکتها‎ 
است که با حش دریافته می‌شوند. و از اینرو آپی آزیرش محکم است و روشنی بیشتری دارد. در برابر‎ 
چم‌ررزی قیاسی می‌تواند از دقّت و فرسختی و حتّا از استحکام بیشتری بهره‌مند باشد؛ به شرط آنکه در‎ 
=[ وهله‌ی نخست خود را به حیطه‌ی منطق و مزداهیک و یا به بیان طرحها و الگوهای مَُداهي بووش‎ 
راقعیتِ] آروینی. کرانمند سازد. فلسفه‌ی آروین‌گروی به طبع بیشتر جانب چم‌ورزي آپی‌آژیرشی را‎ 
می‌گیرد. و فلسفه‌ی خردگروی بیشتر جانب چم‌ورزي قیاسی را. (ایمانوئل کانت پیروزمندانه این دو گروش‎ 
را با یکدیگر آشتی می‌دهد. ولی این جُستاری است جداگانه.) - ارسطو در اینجا استفراء یا اپیآژیرش را به‎ 
معنایی کرانمند در نگر دارد و آن «استقراء تام» است» که باز آن را هم به باهمشماری برمی‌گرداند. کاری که به‎ 


]۴۰۱[ 
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4 (چم‌ورزی از راه الگو [- مثال = تمثیل = قیاس فقهی] ) 

ولی الگو! هنگامی برجا است که نشان داده شود که حدّ کرانگین (ب مهین ) 
بوسیله‌ی حدّی که به حدّ سوم (یعنی کهین ) همانند است به حدّ میانگین تعلق 
[ می‌گیرد. ولی بایسته است دانسته باشد که هم حدّ میانگین به حدّ سوم تعلّق 
می‌گیرد و هم حدٌ نخستین (یعنی مهین) به حدّ همانند حدّ سوّم. برای نمونه 
[*69] بگذارید ۸ بدی» باشد 8 «جنگ به راه انداختن به آخشیح همسایگان»» 


گفته‌ی راس در نوع خود گونه‌ای 10۳66 0۶ £0147 است. «استقراء تامٌ» در جهان بودشی وجود دارد ولی در 
موردهایی کمیاب مطرح است. چون در جهان بودشی ما بیشتر با سلسله‌ها و مجموعه‌های نامعیٌن روبرو 
هستیم و گاه با سلسله‌ها و مجموعه‌ی بیکران. با اينهمه در جهان بودشی وجود سلسله‌ها و مجموعه‌های 
کرانمند نیز توانستنی است: برای نمونه «هفت روز هفته» یا «چهار کتاب روی میزه. هر اظهاری درباره‌ی 
این سلسله و این مجموعه درباره‌ی تک‌تک بُن‌پارهای آنها بازبینی‌پذیر است و نتیجه «استقراء تام» است. 
- سرانجام در مَزداهیک‌گونه‌ای «استقراء کامل» یا «استقراء تاه (10000108 complete‏ با 
(recursion‏ برجا است که به ویژگیهای عددهای طبیعی مربوط می‌شود و بیرون از بحستار ما است. - 
همچنین سے آناکاوینگ دوم 6 35-728 71 ,1 ,1؛ جایگاههای بحٹ 12 ,1 و 2 ۷11: 
ما گتیکه. 3-12 10295 ,3 2؛ اخلاق نکوماخوسی. 562 6 26 1139۳ ,3 بل۷. 
* * + 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 24-27 68۳: 

موضرع واحد در دو گزاره‌ی آریگوی کلی با دو محمول جداگانه» چون نسبت به هر یک از آن دو 
محمول جزئی است» به حسب ماهیّت خود گونه‌ای حدٌ کهین است؛ ولی چونان موضوع در پیشگذارده از 
نگرگاه صوری باید حدّ میانگین باشد» و این یعنی ضرب ۷۵7800 ,111: ۸ به همه‌ی ۳ تعلن می‌گیرد؛ | 
8 به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد؛ // 4 به برخی از 8 تعلّق می‌گیرد. - اکنون تراگذری از شکل سوم با 
نتیجه‌ی جزنی به شکل نخستین با نتیجه‌ی کی چنین انجام می‌گیرد که با واردکردن فرض افنزوني هسم- 
استنیده بودن 8 و 1 پیشگذارده‌ی کهین را برمی‌گردانيم و این یعنی ضرب 870878 ,آ: ۸ به همه‌ی ٣‏ 
تعلق می‌گیرد؛ / ۴ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیره؛ ۱ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. - با اينهمه در اين دو 
باهمشماری 8 همچنان «حد میانگین» و 1 همچنان «حدّ کهین» نامیده می‌شود (هم بدان گاه که از نگرگاه 
صوری 3 در هر دو حد میانگین است؛ و 8 در هر دو حذ کهین. - طرفه است» چنین نیست؟). 
1( 1006۵29۵ همچنین -ه آناکاویک دوع 10 715 ,1 رل و سخوریک [= تشیکه 
سخوری = ربطوریقا = تخنه رتوربکه], 3 1356 ,2 ,1. اثبات از راه الگو به استقراء یا آپی‌آذیرش 
همانند است؛ ولی با آن اینهمان نیست؛ چنانکه در این فرگرد توضیح داده می‌شود. 

[r] 
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۳ نماینده‌ی «آتنیان" [= ساکنان آتن = ساکنان آثنا(ی)] به آخشیج ثباییان" [= 
ساکنان ثبای]» و ۵ نماینده‌ی «ثباییان به آخشیج فوکیسیان ۲ [= ساکنان فوکیس]». 
اکنون اگر بخواهیم نشان دهیم که «با ثباییان جنگیدن بد است» باید فرض نهاده 
باشیم که «با همسایگان جنگیدن بد است». ولی گواه" این گزاره از موردهای همانند 
[5 برآهنجیده می‌شود؛ برای نمونه اینکه «برای ثباییان بد بود که با فوکیسیان 
بجنگند»." اینک چون «جنگیدن با همسایگان بد است»» و «جنگیدن با ثبایبان 
جنگیدن با همسایگان است»» پس آشکار است که «جنگیدن با ثباییان بد است». ۶ 
اکنون اینکه 8 به ۳ و به ۵ تعلق می‌گیرد» آشکار است (زیرا هر دو به نشانگري 
«جنگ به راه انداختن به آخشیج همسایگان» اند)؛ و نیز اینکه ۸ به ۵ تعلّق می‌گیرد 
[0 آشکار است (زیرا جنگ با فوکیسیان برای ثباییان خوش‌فرجام نبود)؛ ولی 
اينکه ۸ به 8 تعلق می‌گیرد بوسیله‌ی ۵ نشان داده خواهد شد. و نیز (برهان) به 
همان شیوه است اگر از راه چند حدّ همانند این باور ایجاد شود که حدّ میانگین به 
حدّ کرانگین (بٍ مهین) تعلق می‌گیرد. اکنون آشکار است که (چمورزی برپای‌ی) 
الگو نه چونان رابطه‌ی جزء با کل است." نه چونان رابطه‌ی کل با جزه»* بلکه 
]15[ چونان رابطه‌ی جزء با جزء است»" هنگامی که دو چیز تابع یک چیز واحد 
باشند. و یکی از آنها شناخته شده باشد. و چم‌ورزی بر پایه‌ی الگو بدینسان از 


۱و ۲ و ۰۳ به ترتیب ۵0۳۵4005 ر 967/4005 و 9087 . همچنین: «آتنی‌ها»» «ثبایی‌ها» و 
«فوکیسی‌ها». نام شهرها به ترتیب: ۸۵7" و +878 و ج/0. در ضمن در این نمادگذاری ۸ 
مهین است. 8 میانگین. ۳ کهین. و ۸۵ حذی همانندٍ با ۳ (کهین). 

705 )4 
۵ اشاره است به سومین اين جنگ [= جنگ مقدّس] در 356-346 پیش از زادش مسیح. 
همچنین سه سیاست. 1304312 
۶ ضرب 2 ,[. در ضمن توه کنید که در این جمله. حدّ کهین یعنی «جنگیدن با ثباییان» یک 
سل فردی پا شخصی استه نه یک حد کی که کی یا جزلی چندی نموده شود؛ هم بدانگاه که د مهین 
یمنی «بد» یک د کلی است. چنانکه پیش از این هم یاد شده است» منطق ارسطو فورمالیسمی برای 
بازشناخت حد کلی (که کی یا حزئی چندی نموده می‌شود) از حذ فردی یا شخصی ندارد. و نیز چنانکه 
گفته‌ایم» در نمادهای معنا نشده فقط حدهای کلی مطرح اند. و حهای فردی یا شخصی تنها در نمونه‌ها 
دار می‌شوند. ۰ ۷ در آپی‌آژیرش [= استقراء]. ‏ ۸) در باهمشماری [= قیاس افترانی]. 
٩‏ جزء‌های «هم‌آراسته»؛ نه «فروآراسته» ونه «ابرآراسته». 


]۴۰۳[ 
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آپی آژیرش جداشناخته می شود که آپی آژبرش چنانکه دیدیم ' با آغازیدن از همه‌ی 
فردها استوار می‌کند که حدّ کرانگین (ب مهین) به حدّ میانگین تعلق می‌گیرد. 
چنانکه (نتیجه‌ی ) باهمشماری را به حذٌ کرانگین ( کهین)" نمی پیونداند؛ هم 
بدان گاه که چم‌ورزی بر پایه‌ی الگو این پیوند را عملی می‌گرداند»" و بتر پایه‌ی 
همه‌ی نمونه‌های جزئی استوار نمی‌کند. 


[20] ولی آپاآژیرش" [= باهمشماری شاید-شدنی] هنگامی وجود دارد که 
هویدا باشد که حدٌ نخستین به حدّ میانگین تعلّق می‌گیرد. ولی ناهویدا باشد که حدّ 
میانگین به حدٌ فرجامین تعلق می‌گیرد؛ و با اينهمه این رابطه به همان اندازه‌ی 
نتیجه» یا حتا بیشتر از آن» باورکردنی باشد؛ افزون بر آن. هنگامی که حدّهایی که 
تیان رما یی حا انگ جا دارند. اندک باشند: زرا در همه‌ی این 
موردها چنین رخ می‌دهد که ما به دانش نزدیکتر می‌شویم. برای نمونه بگذارید ۸ 
[25] «آموزاندنی» باشد» 8 نماینده‌ی «دانش»» و ۲ نماینده‌ی «دادگری». اکنون» 
اینکه «دانش آموزاندنی است» آشکار است؛ ولی اينکه آیا آرتایی [< فضیلت = 

تقوا = پرهیزگاری = قابلیّت = هنر] دانش باشد. ناهویدا است. اینک اگر 8٣‏ به 
همان اندازه‌ی ۸یا حتا بیشتر از آن باورکردنی باشد آنگاه آپاآژیرش وجود خواهد 


.27-9 680 ,23 (1 
۲) حدّ کهین در اینجا به معنای یک «فرده تازه» یک مورد جزئی تازه است. 
.697 )3 
re7 (۴‏ یا «آپآآژیرش» در اینجا به معنای 070¥ ùy‏ 70 جع هبوت یا reductio ad‏ 
0 یا «برهان خلف» یا «بازگرداندن به ناتوانستنی» نیست» بلکه به معنای «باهمشماري شاید- 
شدنی» یا «باهمشماري محتمل / احتمالی» است. در زبانهای اروپایی برای این مفهوم افزون بر 228086 
و ۲6000008 واژه‌ی 2 نیز بکار می‌رود. این روش عبارت از آن است که پیشگذارده‌ی مهین 
دانسته است. و پیشگذارده‌ی کهین رخدادپذیر است. از اینرو نتیجه تاشتیگی [= قطعیّت] باهمشماری 
برهانی را ندارد؛ و با اینهمه» در هر مرحله می‌توان گزارهای شاید-شدنی‌تر را جایگزین حدّ کهین 
ساعت. بر روی هم آپاآژیرش روش کشف در مَزداهیک و در دانشها است. («آپاآژیرش» با «آپی‌آژیرش» [= 
«استقراء»] اشتباه نشودا) 


[f۴] 
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داشت؛؟ زیرا با افزون برگرفتن پیشگذارده‌ی او موی اینکه ۸۰ به 1 
تعلق می‌گیرده) نزدیکتر خواهیم شد, دانشی که پیه پیش از این نداشتیم. ( يا دو بار 
[ اگر حدّهای میانگین اندرمیان 8 و ۲ اندک باشند (آپاآژیرش وجود خواهد 
داشت )+ زیرا بدینسان نیز ما به دانستن نزدیکتر خواهیم شد. برای نمونه اگر ۸ 
«چهار گوشانیده شدن» ۲ [= تربیع شدن] باشد» ۴ نماینده‌ی شکل «راستخط ۲ [- 
مستقیم الخط ]و 2 نماینده‌ی «پرهون»؛ اینک اگر تنها یک حدٌ میانگین اندرمیان ۴ و 
2 موجود باشد. یعنی اينکه پرهون بوسیله‌ی نوماه [= هلال] ها برابر با یک شکل 
راستخطٌ می‌گردد. آنگاه موضوع مورد بحث به دانش ۵ نزدیکتر خواهد شد. ولی 
7 هنگامی که پیشگذارده‌ی 81 از ۸ باورکردنی‌تر نباشد و حدّهای میانگین 
(اندرمیان 8 و ۳) نیز اندک نباشند. من این را آپاآژیرش ۳ همچنین 
هنگامی که 1 بیمیانجی باشد این را آپاآژیرش نمی‌نامم؛ زیرا چنین اظهاری 
(نشانگر) دانش است. ۶ 


۱) این جمله در 50۳80 و در بآنایاً یکسان نیست و در ترجمه‌ها نیز در مورد حدّها جدانگری سهیده 
می‌شود. آنچه در ترجمه‌ی فارسی آمدهه برپایه‌ی شرح راس جای دارد: به هر سان پیشگذارده‌ی به یاری 
گرفته شده نمی‌تواند 1ظ باشد. چون این پیوند. شاید.شدنی / رخدادپذیر است. نه شناخته شده 
(سم 21-22 69). - موضوع باز است. 
(تربیع کردن: چهارگوشانیدن: «عیهسهبچهم»ع۲) م00عی epay‏ )2 
«مبییبهم 2096 (3 
۴ 179/006 - در آرگنون چند بار به مسئله‌ی چهارگوشانش پرهون [= تربیع دایره] اشاره می‌رود. 
افزون بر مقوله‌هاء 31-32 این موضع» یعنی آناکاویگ نخست. 30-34 692 ,25 ,11ء همچنین 
آناکاویک دوم 40-41 75° ,9 بآ و در پیرامون ابطالهای سوفستی 15-18 171 TE‏ 
2-7 1728 ,11. - فردیناند لینده‌مان (عطح46ه1 ۳6۳010200) در 1882 استوار کرد که عدد 7 
یک عدد تثرافرازنده (178۳5808611) است و بدینسان چهارگوشانش پرهون با عطکش يا سطرآرا و 
پرگاره ناتوانستنی است. - در 1925 آلفرد تارسکی (182516 ۵1860) این پرسش را پیش نهاد: ایا 
پُرهون در هان با چهارگوش برابزواگشودنی (60010600100058016) است؟ / آیا می‌توان پرهون را 
مجموعه‌نگریکانه چهارگوشانده کرد؟ میکلوش لاسکریچ (۵02160۷1610] 1۷116105) از بوداپشت 
سرانجام در 1989-1990 نشان داد که آری. می‌توان. 
اندر این هنگام. رکورد شکنی در محاسبه‌ی 77 همچنان ادامه دارد؛ از جمله در 1989 در ژاپن عدد 77 
تا 1107377401000 (یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و چهل هزار) رقم محاسبه شده است. 
(û‏ 604 ۵/ع؛ - با همچنین: : «آنگاه ما به دانش نزدیکتر خواهیم شد.» 
۶ «دانش» )87۳107417( در اینجا یعنی پیشگذارده‌ای برای برهانٍ سرراست و نمایان. 


[r۰0] 


6 (درایستایی [= انسطاسیس = اعتراض = قیاس مقاومت 
= پادنمونه] ) 

درایستایی ۱ پیشگذارده‌ای است به آخشیج پیشگذارده‌ی دیگر. درایستایی از 
پیشگذارده‌ی دیگر بدینسان جداشناخته می‌شود که: درایستایی می‌تواند جزئی 
باشد. هم بدان گاه که پیشگذارده (ی دیگ رکه درایستایی به آخشیج آن است ) با 
[*69] اصلا نمی‌تواند جزئی باشد» یا در باهمشماریهای کی نمی‌تواند جزئی 
باشد. -ولی درایستایی به دو شیوه و بوسیله‌ی دو شکل مطرح می‌شود؛ از یک سوی 
به دو شیوه» زیرا هرگونه درایستایی یا کلّی است. یا جزئی؛ از سوی دیگر در دو 
شکل» زیرا درایستاییها چونان برابرنهاده‌ی پیشگذارده آورده می‌شونده و برابر۔ 
[5] نهاده‌ها تنها می توانند در شکل نخستین و در شکل سوّم نتیجه‌گیری شوند.۲ 
زیرا هنگامی که کسی ادّعا می‌کند که چیزی به همه‌ی یک چیز دیگر تعلق می‌گیرد, 
ما درمی‌ايستیم [< اعتراض می‌کنیم] که یا آن چیز به هیچ برخی از چیز دیگر تعلق 
نمی‌گیرد» یا به برخی از آن تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی از اینهاء «به هیچ تعلق نگرفتن» در 
شکل نخستین استوار می‌شود و «به برخی تعلّق نگرفتن» در شکل فرجامین. برای 
نمونه بگذارید ۸ «یک دانش واحد» باشد. و 8 نماینده‌ی «آخشیجها». پس اگر 
[0 کسی پیش نهد که دانش آخشیجها یکی است. می توان در برابر آن درایستاد 
که یا اصلاً از برابرنهاده‌ها دانش واحد وجود ندارد. و آخشیجها برابرنهاده‌انده 


.ÊVOTQOIG (۱‏ به لاتین 151411¡ و هر آینه 0۵680 «درایستایی» هم می تواند آعشسیج 
گزاره‌ی دیگر باشد. و هم پادگوی آن, همچنین سه آناکاویک در 34 77 ,12 ,1؛ جایگاههای 
بحث 33 34-157۳ 1578 2 ۷1 و 1-15 1615؛ و ے سخوریک [= تدیکد سخوری = 
خطابه ] , 30 14028 ,25 بل درایستایی در دو کتاب واپسین مفهومهای گسترده‌تری دارد. 

‌ در شکل درم پیشگذارده‌ها پادسو هستند. (1337060 ,۳650100 Camer,‏ ,68876/)). از اینرو 
اخشیج یا پادگوي هر یک از پیشگذارده‌ها: دو پیشگذارده‌ی همسو ایجاد خواهد کرد که در این شکل نامنتج 
يا سترون خواهد بود. جنبه‌ی دیگر همین مسئله آن است که در شکل دم نتیجه تنها نیگوی است. از انزو 
در این شکل نمی توان نتیجه‌های پادسو به چنگ آورد. ولی این کار در شکلهای نخستین و سوم توانستنی 
است. همچنین سه 7 288. 


[f۰۶] 
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چنانکه بدینسان شکل نخستین بوجود می‌آید؛ یا اینکه از «سناخت پذیر» ۲ و 
«شناخت‌ناپذیر» " دانش واحد وجود ندارد؛ و این شکل سوم است؛ زیرا در مورد 
۳ یعنی «شناخت پذیره و «شناخت‌ناپذیر» اینکه آخشیجهایند راست است. ولی 
[5 اینکه از آنها یک دانش تک وجود دارد. دروغ است. و باز» در پیرامون 
پیشگذارده آی سلبی نیز به همین روال است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که از آخشیجها 
دانش واحد موجود نیست. آنگاه یا می توانیم گفت که همه‌ی برابرنهاده‌ها یا برخی 
از برابرنهاده‌ها» برای نمونه «تندرست» و «بیماره» موضوع دانش واحداند: اینک 
درایستایی با همه [= اعتراض کلّی] بوسیله‌ی شکل نخستین استوار می‌شود» و 
[ درایستایی با برخی [= اعتراض جزئی ] بوسیله‌ی شکل سوّم. 

[19] زرا چونان قاعده‌ی مطلق " از یک سوی در همه‌ی موردهایی که شخص 
[ کل درایستنده٩‏ است. ضروری است که پادگوبي خود را به سوی حدّ کلّی 
(ي دربرگیرنده‌ی موضوع) پیش کشیده‌ها ی هماورد [-حریف] متوجّه گرداند؛ 
برای نمونه اگر هماورد ادعا کند که «آخشیجها موضوع همان دانش نیستند», باید 
بگوید که «همه‌ی آخشیجها موضوع یک دانش واحداند». ولی این باید به ضرورت 
شکل نخستین باشد؛ زیرا آن امرکلّی که موضوع اصلی را در خود می‌گنجاند. به حدّ 
میانگین تبدیل می‌شود. - ولی از سوی دیگر در درایستایی با برخی [= اعتراض 
جزئی ]۰ درایستنده باید پادگویی خود را به حدّی متوجّه سازد که در رابطه با آن 
[25 موضوع پیشگذارده‌ی هماورد. چونان کلّی است؛ برای نمونه باید بگوید که 
«شناخت پذیره و «شناخت‌ناپذیر» موضوع دانش واحد نیستند؛ زیرا «آخشیجها» در 
رابطه با «شناخت‌پذیر» و «شناخت‌ناپذیرا؛ امر کی اند. و بدینسان شکل سوم 
ایسجاد می‌شود؛ زیرا آنچه چونان جزئی برگرفته شده است. برای نمونه 
«شناخت پذیر» و «شناخت‌ناپذیر» حد میانگین است. زیرا پیشگذارده‌هایی را که 
می توان از آنها نتیجه‌ی آخشیح‌گونه (با پیشگذارده‌ی هماورد) را با هم شمرد» 


1) tû ywworéy 2) tO ûyvworov 
پیشگذارده‌ای که به آخشیج آن درایستایی صورت می‌گیرد.‎ ۳ 
4) سس‎ 5) (tO) ,میقم‎ (O) یمس‎ 
؛ همچنین: «پیشگذارد‌ها». «حدّهای پیش‌کشیده».‎ 71007800005۷ ۶ 


]۴۰۷[ 


[*و6] منطق ارسطو (آرگانون) 


همانهایی هستند که می‌کوشیم درایستاییهای خود را از آنها آغاز کنيم. بر این بنیاد ما 
[ تنها در این شکلها درایستاییها را مطرح می‌سازیم؛ چون تنها در این شکلها 
است که باهمشماریهای برابرنهاده به چنگ می‌آیند؛ زیرا چنانکه دیدیم ۲ از راه 
شکل میانی (» یعنی دوّم) نمی توان نتیجه‌ی آریگویانه به دست آورد. ولی افزون بر 
آن, درایستایی‌ای که در شکل میانی صورت گیرد» به چم‌ورزي پُرتری نیازمند 
خواهد بود؛ برای نمونه اگر شخصی اذعان نکند که ۸ به 8 تعلّق می‌گیرد» به سبب 
آنکه ۳ در پی 8 (یا ۸ ؟) نمی‌آید. " زیرا این امر (تنها) از راه پیشگذ ارده‌های دیگر 
7 هویدا می‌گردد؛" ولی درایستایی نباید به پیشگذارده‌های دیگر دست یازد 
بلکه پیشگذارده‌ی دیگری که برمی‌گیرد» باید بیمیانجی آشکار باشد. [همچنین بر 
این پایه است که فقط در این شکل برهان از راه نشانه‌ها به دست نمی‌آید.]؟ 

ولی باید سپس درایستاییهای دیگر را نیز بررسی کرد؛ برای نمونه؛ درایستاییها. 
یی که از آحشیجهاء و از همانندهاه و بر پایه‌ی عقیده برآهنجیده می‌شوند؛ و نیز 
[*70] باید پژوهید که آیا درایستایی جزئی می‌تواند در شکل نخستین تشکیل 
شود یا درایستایی سلبی می‌تواند در شکل دوم برگرفته شود یا نه.* 


۰ )1 
۲) هماهنگ با جنگینسن و ویراست بارنز و تردییگگ و تریکوء ما با میزانی تردید 20۲4 را به 8 تعبیر 
کرد‌ايم. راس به 4 می‌گزارد. - به هر سان موضوع باز است. 
۳) برپایه‌ی جنگینسن و تردنیگگ. یعنی اگر درایستایی صورت زیر را به خود بگیرد (۳0681768ه ,11): 
۲ به هر ۸ تعلق می‌گیرد؛ / ۳ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد؛ // ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد. - ولی 
این وابسته به راست بودن پیشگذارده‌ی مهین («۳ به هر 4 تعلق می‌گیرده) خواهد بود. که خود به برهان 
نیاز دارد. 
۴) قلاب در 3610 به رای راس این جمله بسختی می‌تواند نوشته‌ی ارسطو باشد. به هر سان جای آن 
در 32 69 یا در 34-37 708 تواند بود. ۱ 
۵) بر سر این جمله‌ی فرجامین فرگرد (سطرهای 2 38-708 ”69) بسیار سخن رفته است. برخی (از 
جمله جنکینسن) بر آناند که به آنچه پیش از آن می‌آید مربوط نیست» و اصلاً از ارسطو نیست. ولی راس 
گمان می‌کند که چون آناگاوبکک نخست برای «انتشاره آماده نشده بوده. جمله‌ای است یادآورنده برای خود 
نگارنده (ارسطو): نشانگر آنکه تمامی فرگرد به بازاندیشی و بازنویسی نیاز دارد. به هر سان پرسمان سطر 
پایانی را ارسطو هرگز مورد گفتگو قرار نداده است. - پانوشت در ویراثبت بارنز: «برخی از این نکته‌ها در 
سخنوریکد [= تشک سخنوری = فن خطابه]. 25 11 بررسی شده‌اند.» 


[۴۰۸] 
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7 (باهمشماری سخنورانه [ = قیاس خطابی = قیاس ضمیر ] ) 


[10] باهمشماری سخنورانه! [= قیاس خطابی = قیاس ضمیر] عبارت است از 
باهمشماری ای که از پیشگذارده‌های شایدشدنی " [< محتمل = احتمالی] یا از 
7 نشانه" [= علامت] ها آغاز می‌کند." ولی «پیشگذارده‌ی شاید.شدنی» و 
«نشانه» چیز واحدی نیستند. بلکه پیشگذارده‌ی شاید.شدنی یک پیشگذارده‌ی 
پذیرفته‌ی همگان است: زیرا چیزی که درباره‌ی آن مردمان می‌دانند که در اغلب 
]5[ موردها چنین ایجاد می‌شود يا ایجاد نمی‌شود. یا چنین هست يا چنین نیست. 
امر شاید-شدنی است؛ برای نمونه» کینه توختن رشکمندان» یا عشق‌ورزیدن 
دوست‌داشتگان. ولی نشانه. گرایشی دارد که یک گزاره‌ی برهانی باشد: خواه یک 
گزاره‌ی ضروری» خواه یک گزاره‌ی پذیرفته‌ی همگان؛ " زیرا هر چیز که با بودن آن 
یک چیز دیگر نیز وجود داشته باشد» یا با وقوع آن یک چیز دیگر نیز پیش از آن یا 
[ پس از آن واقع شود نشانه‌ای است بیانگر هستی‌پذیرفتگی یا هستی آن چیز 
7 دیگر. [باهمشماری سخنورانه... آغاز می‌کند.۲] ولی نشانه به سه شیوه 


۱ 291۳ ے پانرشت (۵). 
۲) برپایه‌ی رولفس در برخی از دستنوشتها به جای 0۷۸0۷1006 (باهمشماری) می‌آید: 
oyo OTe‏ (باهمشماری نافرساخته يا ناکامل). 

تن( 
۴ همچنین: «گزاره‌ی نشانه» (0714810۷). 
۵) بر پایه‌ی 50200 جای درست جمله‌ای که در بکر (616607 .1) در سطر 10 چاپ شده» در آغاز 
فرگرد است. - (enthymema)‏ مرلو گونه‌ای «باهمشماری» است که در چندین موضع در 
سخنوربکک [= تشک سخوری = فن خطابه] در پیرامون آن بحث شده است؛ از جمله در 
6 *5 ,1 ,1 و 32 1357 ,2 ,1. در 4 "1356 گفته می‌شود که 600474 یک «باهمشماری 
سخنورانه» است. با توه به اینکه خواسته‌ی سخنوریک نه دانش. بلکه ایجاد اعتقاد و باور است. 8 
0021 باید از جنبه‌ی برهان دانشی کاستی داشته باشد. بر روی هم در کتابهای درسی دو جنبه‌ی آن 
تأکید می‌شود: یکی آنکه یکی از پیشگذارده‌های آن رخدادپذیر است. دیگر آنکه یکی از پیشگذارده‌های آن 
بیان نمی‌شود. 
۶) به رای تردنیکد: .نشانه اگر تنها به یک پدیده پیوند یابد. ضرورت عینی دارد. و اگر به به بیش از یک پدیده 
پیوند پابد. ارزش آن به عقیده مربوط است. ۰ ۷ ےه آغاز فرگرد. 


]۴۰۹[ 
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برگرفته می‌شود؛ درست همنواختِ با همان شمار وضع حدٌ میانگین در شکلها؛ 
زیرا یا چونان در شکل نخستین می تواند برگرفته شود یا چونان در شکل دوّم یا 
چونان در شکل سوّم؛ برای نمونه برهان اینکه زن آبستن است چون شیر دارد» از راه 
[15] شکل نخستین انجام می‌گیرد؛ زیرا حدٌ میانگین» «شیرداشتن» است: ۸ 
نماینده‌ی «آبستن بودن»» 8 نماینده‌ی «شیرداشتن»» و ۳ نماینده «زن». ولی این 
نتیجه گیری که فرزانگان' پرهیزگار" هستند. زیرا پیتاکوس ۲ پرهیزگار است» 
بوسیله‌ی شکل فرجامین استوار می‌شود: ۸ نماینده‌ی «پرهیزگار»» 8 نماینده‌ی 
«فرزانگان» و ۳ نماینده‌ی «پیتاکوس». پس راست خواهد بود که هم ۸ و هم ظبر 1 
حمل شوند؛ تنها با توجه به این نکته که مردمان گزاره‌ی حمل شدن 8 بر ]را بیان 
[0 نمی‌کنند. چون دانسته است؛ هرچند که گزاره‌ی حمل شدن 4 بر ۳ را (به 
سان صوری) فرض می‌گيرند. سرانجام این نتیجه گیری که «اين زن آبستن است» 
چون زردچهره است» بنا است بوسیله‌ی شکل میانی استوار شود؛ زیرا چون زردی 
چهره پی‌آمد زنان آبستن است. و پی‌آمد این زن نیز هست» پس از اینجا شخص 
تصوّر می‌کند که استوار می‌شود که این زن آبستن است: 4 نماینده‌ی «زردی 
4 چهره». 8 نماینده‌ی «آبستن بودن» و ۳ نماینده‌ی «زن». 

[24] اینک اگر تنها یک پیشگذارده فراگفته شود فقط نشانه هست می‌شود؛۲ 
[ ولی اگر پیشگذارده‌ی دیگری نیز فرض شود باهمشماری؟ ایجاد می‌گردد؛ 
برای نمونه اینکه «پیتااکوس سخاوتمند * است؛ زیرا پرزش‌دوستان ۲ [= افتخار. 
دوستان = جاه‌طلبان] سخاوتمنداند» و پیتاکوس بُرزش‌ دوست است». یا دوباره؛ 
اینکه «فرزانگان نیک‌اند؛ زیرا پیتاکوس نه تنها نیک است. بلکه همچنین فرزانه 
است»." اینک بدینسان باهمشماریها ایجاد می‌شوند. تنها با توه به این نکته که 
[ باهمشماری بوسیله‌ی شکل نخستین وازنش‌ناپذیر* است اگر راست باشد 


۱۱ 3) Ilrrakéog 
بدینسان «نشانه» عبارت است از یک گزاره‌ی تک و یگانه. ولی توه کنید که «نشانه» یا «گزاره‌ی‎ )۴ 
نشانه» همواره آریگوی است. ۵) یعنی باهمشماری سخنورانه,‎ 
6) eAevuBépıog 7) اه‌شام‎ 
ترجمه‌ی لفظ به لفظ: «...؛ زیرا پیقاکوس نیک است» ولی همچنین فرزانه است».‎ )۸ 
9) عمش‎ 


[۴۱۰] 
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(زیرا کی است)» ولی باهمشماری از راه شکل فرجامین (یعنی سرم) وازدنی۱ 
است حتا اگر نتیجه راست باشد» به سبب آنکه باهمشماری نه کلّی است» و نه به 
واقعیّت مورد بحث پیوند دارد؛ زیرا نه چنین است که اگر پیتاکوس پرهیزگار باشد. 
بدین سبب ضروری باشد که (همه‌ی ) دیگر فرزانگان نیز پرهیزگار باشند." ولی 
باهمشماری از راه شکل میانی همواره و در همه‌ی موردها وازنش‌پذیر است؛ 
[ چون با این گونه پیوند حدّها هرگز باهمشماری ایجاد نمی‌شود؛ زیرا اگر زن 
آبستن زردچهره باشد» و اگر این زن زردچهره باشد» آنگاه ضروری نخواهد بود که 
این زن آبستن باشد. ۲ اینک امر راست می تواند در همه‌ی نشانه‌ها" یافته شود ولی 
جداسانیهایی دارند که یاد کرده‌ایم. 

7 پس یا باید نشانه‌ها را بدین شیوه بخش‌بندی کنیم. و از میان نشانه‌ها 


20006 )1 
۲) اگر نشانه‌های باهمشماری سخنورانه در شکل نخستین راست باشند. نتیجه پرهیزناپذیر است. زیرا 
هرويسپي [= کلیّت] پیشگذارده‌ی مهین بیانگر درستی پیشگذارده‌ی مهین و نتیجه است: (همه‌ی) 
ُرزش‌دوستان سخاوتمنداند (فرض مهین کلّی) / پیثاکوس برزش‌دوست است (نشانه)؛ // یا کوس 
سخاو تمند است (نتیجه‌ی راست و وازنش‌ناپذیر). - در برابره چمّورزی با گزاره‌ی نشانه در شکل سوّم یک 
«باهمشماری‌نما» (قیاس کاذب) است: پیتّاکوس پرهیزگار است؛ / پیتّاکوس فرزانه است؛ // * فرزانگان 
پرهیزگاراند. - براستی ننها نتیجه‌ای که از این دو پیشگذارده برمی‌آید آن است که «یک فرزانه (که آقای 
پیتّاکوس باشد) پرهیزگار است». ولی ما می‌خواستیم استوار کنیم که «(همه‌ی ) فرزانگان پرهیزگاراند». - 
حتّا در نتیجه‌گیری مشروع از نوع «یک فرزانه پرهیزگار است» باید هشیار بود تا کار به سفسطه نیانجامد. 
توجّه کنید: یا کوس کفشدوز است؛ /پیاکوس خوب است؟ // * پیّا کوس کفشدوز خوبی است. همچنین 
سه در پیرامون گزارش, 35-36 20. 
۳ در شکل دم با دو پیشگذارده‌ی آریگوی ننیجه‌ای گرفته نمی‌شود سه 69096-7. - در ضمن 
آنچه ارسطو می‌گوید. هسته‌ی «وجه وضمی» و «وجه رفعی» است: فرض کنید که 6 «آبستنی» باشد و ٩‏ 
«زردی چهره». از اینرو می‌توان نوشت: 4 - . اکنون؛ عبارت زیر همانگویی نیست: 
م + 4 ۸ ( + ). ولی اینها همانگویی اند» وجه وضمی: 4 حت ط ۸ ٩(‏ = ط) و وجه 
رنعی: ۲ +¬ 4¬ ۸ (واج ° 
۴) تریکو در پانوشت این نکته را مطرح می‌کند که شاید به جای 04610۷ بایسته باشد بخوانیم 
:opaotv‏ «... شکلها...». - در شرح راس: هر نشانه می‌تواند به یک نتیجه‌ی راست بیانجامد. 
۵) به گزاره‌های «وازنش‌ناپذیر» (در شکل نخستین) و «وازنش‌پذیر» (در شکلهای درم و 
سرم؛ ‏ بویژه دوّم). 


[F۴۱۱] 
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حدّ میانگین را چونان گواه" [= دلیل = چم] برگیریم (زیرا مردمان چیزی را «گواه» 
می خوانند که به ما می‌شناساند و اين بویژه حد میانگین است که چنین می‌کند) - 
با وگرنه باید استدلالهایی را که از حّهای کرانگین (در شکلهای درم و سوّم) مشتق 
می شوند» «نشانه» بخوانیم» و آنچه را که (در حدٌ نخستین ) از حد میانگین برمی‌آید» 
[5] «گواه» [= دلیل = چم] بنامیم؛ زیرا آنچه از شکل نخستین نتیجه می‌شود به 
بیشترین حدّ پذیرفته‌ی همگان است و راست‌ترین است. 

و اما قیافه شناختن ۲ [< قیاس فراسی] امری است توانستنی» به شرط آنکه 
اذعان شود که تن و روان با هم بر اثر انفعالهای طبیعی " تغییر می‌کنند؛ هرآینه شاید 
[10] شخص با آموختن موسیقی تغییرهایی را در روانش سبب شود؛ ولی با 
اینهمه» این انفعال از آن گونه نیست که برای ما طبیعی باشد؛ بعکس» جنبشهای 
اا پس اگر این شرط نخستین 
اذعان شود» و همچنین اگر پذیرفته آید که در برابر هر انفعال» یک نشانه وجود دارد. 
و سرانجام» اگر ما ڑا انفعال و نشانه‌ی ویژه‌ی هر نوع جاندار را برقرار سازیم» 
آنگاه خواهیم توانست که برپایه‌ی نمودهای تنی [= جسمانی] ویژگیهای روانی را 
بشناسیم. * زیرا اگر گونه‌ای انفعال وجود داشته باشد که بویژه به یک نوع 


۱) ۲8۸(41[010۷. حدٌ میانگین حدّی است که براستی جایی را در میانه‌ی دو حدّ کرانگین اشفال کند. به 
این معنای فرسخت. حدٌ میانگین تنها در شکل نخستین «حدّ میانگین» است. در شکلهای دم و سوّم حدّ 
میانگین در میانه جای ندارد. بگذارید ۸ کرانگین مهین. 8 حدّ میانگین» و ۳ کرانگین کهین باشد. آرایش 
در شکل نخستین: +A-B-T‏ در شکل دوّم: T-A-B؛‏ و در شکل سوّم: 8- ۰۸-1 «گواه» به حد 
میانگین اطلاق می‌شود و از اینرر در شکل نخستین این وضع شاید۔ شدنی‌تر است. 
P0O ۲‏ 0؛ یا «شناختن ویژگیهای روانی بر پایه‌ی نمودهای تنی [< جسمانی]». این 
گاهواژه [= فعل] چنانکه در این فرگره هیده می‌شود از «قبافه شناختن» و «قیافه‌شناسی» معنایی 
گسترده‌تر دارد. ولی به هر سان چون واژه‌ای است رواگ‌مند [= رایج]؛ در اینجا بکار برده شد. با اینهمه؛ 
شکل گسترده‌تر را نیز بکار خواهیم برد. - «قیاس فراسی» از طوسي است. - در انگلیسی و فرانسه و 
آلمانی» به ترتیب: 0۳/51080010 ۰ Physiognomie) .Physiognomik .physiognomonie‏ در 
آلمانی به معنای «قیافه» و «چهره» بکار می‌رود نه به معنای «قیافه‌شناسی».) 

3) raluata puoiké 4) pice krvfjoetg 
در متن تنها می‌آید ۷6۷0 . که در اینجا به معنای «نوع جاندار» و «فسم جاندار» بکار برده شده است.‎ )۵ 

6) puotoyvwuovetv 


]۴۱۲[ 
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]15[ تجزیه‌ناپذیر' تعلّق می‌گیرد» برای نمونه «دلیری»" به شیرهاء آنگاه ضروری 
یه ۶ تايه ی ی ۱20۳ 5 
اندرمیان تن و روان فرض می‌شود. بگذارید این نشانه آغُریدُرْشتی داشتن ؟ [= 
رای بدا تما EBERLE‏ هر بر کی 
هرچند که نه به کل فردهایی که نوع را تشکیل می‌دهند. زیرا «نشانه» به این معنا ویژه 
است که چونان انفعال تنی * [= جسمانی ] مشخص‌کننده گی تمامی نوع است» ولی 
]20[ نه مشخص کننده‌ی یک نوع تک؛ چنانکه رسم ما در بیان این اصطلاح است. 
پس همان تعیّن به نوع دیگر هم تعلق خواهد گرفت: هم انسان و هم یک جاندار 
دیگر می‌توانند دلیر باشند. از اینرو نشانه خواهند داشت؛ زیرا برپایه‌ی فرض برای 
هر انفعال یک نشانه وجود دارد. اکنون اگر وضع چنین باشد. و اگر بتوانیم چنان 
نشانه‌هایی را در آن گونه جاندارانی با هم گردآوریم که تنها یک انفعال تک را ویژه‌ی 
[25] خود دارند. - ولی هر انفعال نشانه‌ای دارد چون ضروری است که یک 
نشانه‌ی تک داشته باشد, - آنگاه خواهیم توانست قیافه‌شناسی ۲ را اعمال کنیم. 
ولی اگر تمامی نوع دو ویژگی داشته باشد» - چنانکه برای نمونه شیر هم دلیر است 
و هم راد است» - آنگاه چگونه خواهیم توانست بدانیم که از دو نشانه‌ای که 
همراههای ویژه‌ی انفعالها "یند. کدام نشانه پی‌آمد کدام انفعال است؟ یا شاید اگر 


.(infima species لاتین:‎ a) yévog 60۳002 0۱ 

2) ovêpsia 3) ovuréoyew 
اصطلاح «عظم اعالی بدن» از طوسي است. تذاری:‎ . ۰10 peyda tû ûkpuripla سور‎ (f 
«عظم الأطراف العالية». ما واژ‌ی «آظری‌دُرْشتی» را برای 20۳017168217 پیش می‌نهیم. . «آغُری» همريشه و‎ 
هم‌معنا است با بخش نخست این واژه. - سه نام «اغریرث» در شاهنامه‌ی فردوسی.‎ 
این واژه در 50190 در قلأب قرار گرفته است؛ ظاهرانه باید در اینجا به معنای خصیصه‌ی‎ 7۲6006 )۵ 
تنی [= جسمانی] باشد. نه روانی. در سطرهای 10 و 13 و 15 و 24 به معنای «انفعال» یا «خصوصیّت‎ 
روانی» است که معنای اصلی آن است. از اینرو یا باید حذف شود. یا باید به معنای خصوصیّت تنی گرفته‎ 
شود (که شگفت است). به هر سان در اینجا به «انفعال تنی» برگردانده شد تا شاید بتواند پلی را با مفهوم‎ 
1 .dıov اصلی خود برفرار کند. ۶) «مشخص کننده» و پیش از آن «ویژه» هر دو در برابر‎ 

7) to puotoyvwpuoveîv 
متن یونانی در اینجا صراحت ندارد. گزارش تربکو: «همراه ویژه‌ی این انفعالها»؛ تردنیک: «همراه‎ )۸ 
ویژه‌ی جنس یا «همراه ویژ‌ی نوع». جنکینسن و رولفس و شرح راس به سود گزارش تربکو هستند.‎ 
]۴۱۳[ 
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این هر دو انفعال به نوع دیگری تعلق داشته باشند ولی نه به کل آن» واگردر 
نوعهایی که هر یک از این انفعالها در آنها یافته می‌شود» به همه‌ی فردهای آنها تعلق 
نگیرند» چنانکه برخی از فردها یکی از انفعالها را داشته باشند و دیگری را نداشته 
7 باشند: برای نمونه اگر انسانی دلیر باشد. ولی سخاوتمند نباشد. و از دو 
نشانه» یک نشانه (یعنی آغری‌درشتی ) را داشته باشد» آنگاه هویدا است که در شیر 
[ نیز آظری‌درشتی نشانه‌ی دلیری است. 

2 پس می‌توان برپایه‌ی نمودهای تنی ویژگیهای روانی را در شکل نخستین 
داوری کرد اگر حدّ میانگین در رابطه با کرانگین نخستین (یعنی مهین ) برگردانده 
شود ولی حدّ میانگین از حدّ سوم (یعنی کهین ) آستنش [= مصداق] بیشتری 
داشته باشد و در پیوند با آن برگردانده نشود. برای نمونه بگذارید ۸ «دلیری» 
7 باشد. 8 نماینده‌ی «آغری‌درشتی». و 1 «شیر». پس آنچه ۲ بدان تعلق 
می‌گیرد» 8 به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد؛ ولی 8 به چیزهای دیگر نیز تعلق می‌گیرد. 
اما آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد. ۸ به همه‌ی آن تعلق می‌گیرد» و نه به چیزهای دیگر؛ 
چنانکه این دو حذ (یعنی ۸ و 8) در پیوند با یکدیگر برگردانده می‌شوند؛ اگر 
برگردانده نشوند. آنگاه برای هر یک انفعال یک نشانه وجود نخواهد داشت. 


] ۴۱۴[ 


آنا کاویک دوم 


آنا کاویهای سپسین 
آنا کاویکهای سپسین 
آنالوطیقای دوم 

= کتاب التحلیلات الثانية 
= کتاب البرهان 

= برهان 

= آنالوتیکا هوسترا 


ANAAYTIKON ۷2 1۳۳۷ 


= ANALYTICA POSTERIORA 


]۴۱۵[ 


فهرست چکید ه ی‌گنجانیده‌ها 


دفتر نخست = آلفا 

نگره‌ی برهان 
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آناکاویک دوم فهرست چکیده‌ی گنجانیده‌ها [*100-*71] 
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5) چیستی نمی تواند بوسیله‌ی دو بخش کردن استوار شود 91*12 
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7 تعریف نمی تواند چیستی را استوار کند 92*34 
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[۴۱۷] 


(نگره‌ی برهان) 


1 (ضرورت شناخت پیشبود ) 


[71] مرگونه آموزانش [= تعلیم] ذهنی" و هرگونه آموزش [- تعلّم] ذهنی ۲ 
از یک شناخت پیشبود" هستی می‌پذیرد. ؟ ولی این امر از اندرنگریستن همه‌ی 
موردها (ی دانش) آشکار می‌شود؛ زیرا هم دانشهای مزداهی [= ریاضی] بدین 
شیوه به چنگ می‌آیند» و هم هر یک از تشنیک ؟ [- فن = هنر = صنعت = 
[5] صناعت] های دیگر. و نیز به همین سان است در مورد چم‌گویی‌ها! [= 
چم‌ورزیهای جدلی]» خواه از راه باهمشماریها خواه از راه آپی آژیرش [2 استقراء]؛ 
زیرا هردو گونه‌ی اخیر, آموزانش [= تعلیم] خود را بوسیله‌ی پیش‌شناخته‌ها" 
اعمال می‌کنند؛ باهمشماری پیشگذارده‌هایی را برمی‌گیرد که گویی فهم‌شده‌ی 
هماورد اند. و آپی آژیرش ام رکلی را از راه هویدا بودن جزئیها استوار می‌کند.! و باز 
به همین شیوه است که چم‌ورزیهای سخنورانه اقناع ایجاد می‌کنند: زیرا یا بوسیله‌ی 


۱۱۳۰ 2) ué0moıç Stavorrtıkt 
3) xpoürépyouoa. ۷۷۵005 
در این باره همچنین سه ماگیتیگد» 24-33 992۳ ,9 ہ۸۔‎ ۴ 
5) al uabmuorikal ره بت‎ 
به سان کلّی 8750007400 در مورد دانشهای نگریک [= نظری] بکار می‌رود و‎ - .767 )۶ 
برای دانشهایی که به گونه‌ای آفرینش و فرآورش پیوند می‌یابند. همچنین ے 9 *۰100 و سم‎ 4 
.1139° 18-1140 23 اخلاق ئىكوماخوسى.‎ 
جمع 4005 همچنین سه روشن‌سازی در پایان 21 ,1 (همین دفتر).‎ 1670: ۷ 
8) ۲۵ rpoyl(y)YwOKONEVA 
.11, 23 درباره‌ی آپیآڑیرش [= استقراء] ےه آناکاویک نخست‎ )٩ 


[۴۱4] 


]71°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
[0 الگوها' فرامی‌روند که آپی‌آژیرش است؛ یا بوسیله‌ی قیاسهای ضمیر"» که 
باهمشماری است. - ولی از پیش شناختن " باید به دو نشانگری برگرفته شود: زیرا 
در برخی از موردها باید به ضرورت از پیش فرض گرفت که یک چیز هست؛ در مورد 
دیگر باید دریافت که آنچه گفته می‌شود " چیست؛ سرانجام در موردهای دیگر» هر 
دو بایسته‌اند؛ برای نمونه» در مورد اینکه در هرگزاره یا هاگویی [= ایجاب] راست 
است» یا نیگویی [= سلب]* باید بدانیم که یک چیز هست؛ ولی در مورد «سه- 
[15] گوش» [< «مثلث»] باید وضع کنیم که نشانگري [= معناي] آن چنین است؛۶ 
و سرانجام در مورد یکان» باید هر دوی اینها را وضع کنیم: یعنی آنکه نشانگر چیست. 
]17[ و دیگر آنکه هست؛ زیرا یکایک این چیزها به یکسان بر ما هویدا نیستند. 
[17] ولی شناختن " از یک سوی مستلزم شناخته‌های پیشین است» و از سوی 
دیگر مستلزم دانشی است که همهنگام با شناخت" فراچنگ تواند آمد٩‏ برای 
نمونه شناخت همه‌ی چیزهایی که در واقع زیر امر کلّی‌ای قرار می‌گیرند که شخص 
[ شناخت آذ را دارد. زیرا اينکه «هر سه گوش؛ گوشه‌هاي (درونی ) برابر با دو 
راستگوشه دارد» از پیش دانسته بود؛ ولی اینکه «این شکل قروق [< 
نیمدایره] یک سه‌گوش است» همهنگام با رهنمون شدن آپیآژیرشی ۲ [= 
استقرائی] (به پیشگذارده‌ی کهین ) شناخته می‌شود. (زیرا در برخی از موردها 
آموزش بدین شیوه انجام می‌گیرد. و این بوسبله‌ی حدّ میانگین نیست که حدٌ 
فرجامین (یعنی کهین ) برشناخته می‌شود: اینها در واقع تک چیزهای‌اند و دیگر 
برگونه‌ای موضوع حمل نمی‌شوند.) ولی پیش از رهنمون شدن آپی آژیرشی ۱۱ به 
[25] نتیجه. یا پیش از برقرارساختن باهمشماری. شاید بایستی گفت که شخص به 


۱) آناکاویک نخست. 24 ,11 ۲) آناکاویگ نخست. 27 ,1 
۳ ۵0۵ نابرهم همچنین: «دانش پیشین داشتن»: «شناخت پیشبود داشتن». 
Aeyéouevov‏ 2۵ )4 
۵ اصل منع شن سرم. ۶) درباره‌ی معنای نهفته و آشکارن همچنین سه .560 et‏ 7616 1 ب. 
wupitey 8) ۳۵۵‏ 7 
)٩‏ در یک باهمشماری. حدّ مهین را باید به سان تاشتیگ [= قطماً] پیش از نتیجه گیری شناخت؛ ولی حدّ 
کهین می‌تواند همراه با نتیجه شناخته آید. 
وه )11 érayéouevog‏ )10 
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آناکاویک دوم دفترنخست _ فرگرد 1 ]71[ 
شیوه‌ای آن را می‌داند '» و به شیوه‌ای دیگر آن را نمی داند. زیرا اگر شخص به معنای 
مطلق نداند که (اين سه گوش )برجا است. آنگاه چگونه خواهد توانست بداند که به 
معنای مطلق دو راستگوشه دارد؟ ولی هویدا است که شخص به این معنا می‌داند 
که به سان کلّی می داند» ولی به معنای مطلق نمی داند. - وگرنه (اگر این تمایز برقرار 
7 نشود). همان سرگشتگی در (رساله‌ی ) منون " رخ خواهد داد: و آن اینکه یا 
شخص هیچ نمی آموزد» یا آن چیزی را میآموزد, که خود دیگر می‌داند. زیرا پس 
دیگر نمی‌توان این فروگشودن" (م سفسطه‌آمیز) را که برخی از کسان به عهده 
می‌گیرند (پذیرفت و) باز گفت: (می‌پرسند:) «آیا می‌دانی که هر دوگان؟ [= ثنائیه] 
زوج است یا نه؟» و اگر پاسخ‌دهنده بگوید «آری». آنگاه این اندیشندگان دوگانی را 
مطرح می‌کنند که پاسخ‌دهنده نمی‌داند وجود دارد يا نه» و بر این پایه همچنین 
نمی‌داند که زوج است. زیرا ایشان چنین فرومی‌گشایند که می‌گویند نمی‌دانند هر 
دوگان زوج است» بلکه هر آن دوگانی که بدانند دوگان است زوج است. و با اينهمه 
]71[ ایشان چیزی را زوج می‌دانند که برهان آن را در دست دارند» و چونان 
موضوع پیشگذارده‌ی * خود برگرفته‌اند؛ ولی برهان برگرفته شده مربوط نیست به 
هر آنچه ما می‌دانیم که سه گوش است یا عدد است. بلکه به سان مطلق به هر عدد و 
به هر سه گوش مربوط می‌شود؛ زیرا هرگز هیچ پیشگذارده‌ای با چنین حدّی برگرفته 
7 نمی‌شود که «آن عددی که تو می‌دانی عدد است» یا «آن شکل راستخطی که 
تو می‌دانی راستخط است» بلکه پیشگذارده مربوط به همه‌ی موردها است. 
ولی با اينهمه (من چنین می‌پندارم که) هیچ چیز بازنتواند داشت که آنچه را که 
شخص می‌آموزد. به یک معنا بداند و به یک معنا نداند؟۲ ناسازگاری در این 
نیست که آنچه را که انسان می‌آموزد تنها به یک معنا می‌داند» بلکه در آن 


2۳7/0۳204 )1 
۲ مت نت1۷6 ۲۵ 8۲ 2۵. سم دریگویی يا رساله‌ی منون (1۷6676۵۷), 802-5 
همچنین ےه آناکاویکد نخست. .562 2۶ 21 673 ,11. 
۳ ۸6/۷: همچنین: «کاویدن». «فروکاریدن». ‏ ۴) این بازُرد دانسته نیست که به کدامان است. 
۵ (5 
۶) يا «پيشگذارده‌هاي» (جمع). 
Capvostv‏ )7 
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۲ 7 
]71[ منطق ارسطو رارگانون) 


است که انسان به یک معنای معیّن بداند» برای نمونه در همان رابطه و به 
همان معنایی که می‌آموزد.۱ 


2 (چیستی دانش و برهان ) 


ولی ما چنین می‌پنداریم که هر چیز را به شیوه‌ای مطلق می دانیم» و نه به 
[10] شیوه‌ی سوفیستی "که بر پایه‌ی عرض / تصادف " است. به هنگامی که گمان 
می‌کنيم هم علتی" را که بدان سبب یک چیز هست. چونان علّت آن چیز 
می‌شناسیم. و هم می‌دانیم که آن چیز نمی تواند به شیوه‌ی دیگر باشد." پس اینک 
هویدا است که دانستن» چنین چیزی است؛ زیرا این هم نهش کسانی است که 
نمی‌دانند و هم نهش کسانی است که می‌دانند؛ گروه نخست می‌پندارند که خود 
[15] چنین رفتار می‌کنند * ولی کسانی که می‌دانند براستی چنین رفتار می‌کنند؛ بر 
این پایه آنچه به سان مطلق برون‌آخته‌ی دانش است. ناتوانستنی است که به 
[16] شیوه‌ی دیگر باشد.۷ 
0 اکنون. اینکه آیا شیوه‌ی دیگری از دانستن وجود دارد یا نه» پس از این 
بازخواهیم نمود؛" ولی اینک می‌گوییم که از راه برهان نیز همانا می‌دانیم.٩‏ 
نگریسته‌ی من از «برهان» باهمشماری دانشی "۱ [= علمی] است؛ ولی نگریسته‌ام 


۱) آناکاودکد نخست. 21 ,11. 

2) Ov تمهت‎ tportov 
درباره‌ی «عرض / تصادف» و ناتوانش دانش از «عرض / تصادف»» سے‎ - .K û eK ۳ 
.K, 8, 1064 27 e seq. و‎ E, 2, 10278 1-15 ماگتیکد:‎ 
.1[ 11 به رای تریکو «علّت» در اینجا به معنای «علّت فاعلی» و «علّت غایی» است. همچنین سه‎ ۴ 
این مصدر معمولانه به معنای «داشتن» است؛ ولی به معنای «خصیصه‌داشتن»:‎ .êyetv 0و۶‎ 
«رفتارکردن»۰ «بودن» و معناهای تقطیع‌ناپذیر دیگر نیز بکار می‌رود.‎ 
.)881۷( یا «... به شیوه‌ای دیگر رفتار کند»‎ )۷ 
سے 7219 ,3 ,1 و 16 76 ,10 ,آ۔ و بویژه سه 19 ,[آ. - سخن بر سر شناخت اصلهای‎ )۸ 
برهان‌ناپذیر است.‎ 
.6۵« 64 در این جمله «دانستن» نخستین در برابر 875/0700004 70 است: و «دانستن» درم در برابر‎ )٩ 

۱۱ 
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آناکاویک دوم دفتر نخست فرگرد 2 ]72°[ 


از «دانشی». باهمشماری‌ای است که بر پایه‌ی آن با داشتن خود آن ما می‌دانیم. بت 
[ اینک اگر دانستن چنان باشد که برنهاده‌ایم» آنگاه همچنین ضروری خواهد 
بود که دانش برمانی از پیشگذارده‌مایی فراآغازد که راستین و نخستین ۱ و 
بیمیانجی اند. و شناخته‌تر و پیشین تر از نتیجه‌اند و علتهای نتیجه هستند؛ زیرا بدین 
شیوه است که اصلها همچنین شایسته آی آنچه باید استوار شود" (یعنی نتیجه) 
خواهند بود. زیرا بی‌از این شریطه‌ها نیز باهمشماری وجود خواهد داشت. ولی 
[25] برهان برجا نخواهد بود؛ زیرا باهمشماری مورد بحث دانش ایجاد نخواهد 
کرد. - اینک پیشگذارده‌ها باید راستین باشند. چرا که ناهستومند را نمی‌توان 
دانست؟ برای نمونه اینکه «ترازانال [= قطر] ( چهارپهلو با پهلوهای آن) 
هم‌اندازه‌پذیر است». ولی پیشگذارده‌ها" باید از نخستینه‌ها" و برهان‌ناپذیرها 
برآیند. زیرا و گرنه آنها را نخواهیم دانست. مگر آنکه برهانی از آنها داشته باشیم (و 
این ناتوانستنی است )؛ زیرا دانستن چیزی که برای ان برهان وجود دارد - به 
شیوه‌ی ناعرضی / ناتصادفی - عبارت است از داشتن برهان برای آن. 
[ پیشگذارده‌ها باید هم علتها (ی نتیجه) باشند و هم باید شناخته‌تر و 
پیشین تر (از نتیجه) باشند: باید علتها باشند» چون هنگامی چیزی را خواهیم 
دانست که علّت را بدانیم؛ باید پیشین‌تر باشند. چون علتها هستند؛ و باید پیش- 
شناخته‌ها باشند نه تنها به یک شیوه که می‌فهمیم معنای آنها چیست. بلکه همچنین 
به این شیوه که می‌دانیم که هستند. *- ولی چیزهای پیشین تر و شناخته‌تر به دو معنا 
گفته می‌شوند: زیرا «پیشین‌تر در طبیعت» و «پیشین تر برای ما" اینهمان نیستند, 
72*1 و «شناخته‌تر (در طبیعت )» نیز همان «شناخته‌تر برای ما» نیست. 


1) xpûtov 

.1K [4 ۲‏ مربوط به همان جنس. سه 7 ,1. 
tO Öeıxviuevov‏ )3 
؟ می [= ابو بش مقی بن يونس القثنی] در این موضع مبتدای جمله را «برهان» می‌گیرد. - رولفس: 
«ولی آن [= باهمشمار ی = قیاس = استتناج = /[5610] باید از گزاره‌های نخستین و بی‌برهان۔ آشکار 

«u. نتیجه شود.‎ 
5) (r@) xpûra 6) 71 11 ert seq. 7) 7۵07800 tî pioet 
8) pûç uç nporepov 
]۴۲۳[ 


]172 منطق ارسطو (رگانون) 


نگریسته‌ی من از «پیشین تر برای ما» و «شناخته‌تر برای ما» آن چیزی. است که به 
دریافت حسی نزدیکتر است. و نگریسته‌ی من از «پیشن‌تر به معنای مطلق» و 
«شناخته‌تر به معنای مطلق» آن چیزی است که (از دریافت حسّی ) دورتر است. زیرا 
7 مفهومهای بسیار کی (از دریافت حشی ) دورترین‌اند؛ و تک‌چیزها (به 
دریافت حشّی) نزدیکترین اند؛ و این دو در برابر همدیگر نهاده شده‌اند. - ولی 
فرارفتن از پیشگذارده‌های نخستین " به معنای فرارفتن از اصلهای شایسته است؛ 
زیرا نگریسته‌ی من از «پیشگذارده‌ی نخستین» و «اصل» یکی است. ولی «اصل 
برهان» عبارت است از «پیشگذارده‌ی بیمیانجی» ولی «پیشگذارده‌ی بیمیانجی» 
گزاره‌ای است که هیچ گزاره‌ی ۳۳3 از آن نمی‌آید. ولی « «پیشگذارده» یکی از 
دو بخش (آریگوی یا نیگوي) یک گزاره است " که یک حد را بر حد دیگر حمل 
[0 می‌کند؛۵ پیشگذارده «دویچمگویانه» است هنگامی که به یکسان یکی از دو 
بخش ( آریگوی یا نیگوی ) را کاتوره فرض کند؛ *ولی پیشگذارده «برهانی» است 
هنگامی که به سانی معیّن یکی از دو بخش (- آریگوی یا نیگوی) را فرض کند که 
راست است. ولی «گزاره» یکی از دو بخش پادگویی [- تناقض] است. هر کدام که 
باشد. ولی «پادگویی» عبارت است از پادنهشی که درگوهر خویش میانجی ندارد.۲ 
ولی آن بخش پادگویی که چیزی را در مورد چیزی دیگر آری می‌گوید. آریگویی 
[= ایجاب] است. و آن بخش پادگویی که چیزی را از چیزی دیگر می‌ناید. نیگوبی 
[14] [= سلب = نایش] است. 

[14] ولی من از اصلهای بيميانجي باهمشمارانه. آنهابی را «برنهاد» می‌نامم که 


0 سه ماگیک. هو ۲ 3 "1029. 

2) tû 2۵۵۲» 3) pora0tg aueaog 
این جمله را می‌توان چنین بازنوبسی کرد: «ولی «پیشگذارده». یکی از دو گزار‌ی آریگوی یا نیگوی‎ )۴ 
با خواندن 00۳00608 به جای‎ Jonathan Barnes) 1 ; یک پسادگویی است». سارنز‎ 
«گزاره یک بخش یک پادگوی است». - بارنز 11 (با همان خوانش): «گزاره یک بخش‎ : r0 peve 

یک زوج پادگویانه است». - همچنین سم 19 728 و پانوشت مترجم بر آن. 

۵ سه در پرامون گزارش. 20 178 ,5 و 562 61 13 188 ,8. 
۶ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۰ ۷) سه مقوله‌ها :5۵9 6۶ 131 ,10. 


]۴۲۴[ 
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کک = ےد کت 


ی 1 اوسیلی آموزگار') نشان دادنی نیستند» و د برای آموزنده‌ی چیزی نیز 

شتن آنها ضروری نیست؛ ولی ۳ اگر داشتن آنها برای آموزنده‌ی هر چیز 
ِ ضروری باشد. آن را ارزآغازه" [< اصل بدیهی = اصل متعارف = اصل 
موضوع = آکسیوم] می‌نامم؛ زیرا چیزهایی از این دست وجود دارند؛ زیرا ما عادت 
داریم نام «ارزآغازه» را بخصوص به چنین چیزها بگوییم. ولی برنهاده‌ای که کاتوره 
[ یکی از دو بخش یک پادگویی " را فرض کند - برای نمونه نگریسته‌ی من آن 
است که چیزی هست یا چیزی نیست - «فرضیّه» است؛ و بر نهاده‌ای که چنین 
نکند» «تعریف» است. زیرا تعریف یک برنهاده است؛ - زیرا حسابدان " چنین 
برمی‌نهد [= وضع می‌کند] که یکان» به لحاظ چندی بخش‌ناپذیر" است؛ - ولی 
فرضیّه نیست؟ زیرا اینکه «یکان چیست» با اینکه «یکان برجا است» اینهمان 

۶ 


[25] ولی چون هم برای باورداشتن و هم برای دانستن ۲ یک چیز باید چنان 
باهمشماری‌ای داشت که ما آن را برهان می‌نامیم." و چون این باهمشماری بر 


۱) افزایش با الهام از میور (1۷]۲6 .6 R.‏ .6). 
+akiwpua (r‏ همچنین سه ماگتیک. 5-15 *997 ,2 ,8. توبه کنید که نشانگري «اکسیوم» در 
ارسطو و اوقلیدس از یک سوی» و در منطق و مَزداهيک [= ریاضیاتِ] نوین از سوی دیگر تا اندازه‌ای 
دیگرسان است. در این بارہ ے آ گاهی. در آغاز آنا کاویگ نخست. 2.1.2 8. 
۳ در 560 و0۳000080: «پادگویی» [= تااقض] و در 1€ (ر در 48€4): 
:UMOPOVOEWG‏ «گزاره». تردییکک و میور و تربکو و رولفس و متّی خوانش نان را پی‌گرفته‌اند (به 
تسرتیب 0۲0۳0611:08 و enunciation‏ ر énonciation‏ و ۸۹5286 و «حکم»)؛ ولی بارنز 1 
«پادگو بی» (contradiction)‏ می‌خواند. و سارنز 11 «زوج پادگویانه» (۳25 Odio‏ _ 
هرآینه اصل مطلب روشن است. و دو گزارش مورد بحث در این مورد با یکدیگر پادگویانه نیستند. ولی «دو 
بخش یک پادگویی» در رابطه با آریگوبی و نیگویی آسانتر خوانده می‌شود از «دو بخش یک گزاره». 
همچنین سه سطرهای 8-9. 

4) ۵ ûpıBuetıxég 5) tO ûdtaipetov 
رایمندان و نگرمندان [= صاحبنظران] بر آن اند که ارسطو در کاربرد تعریفهای خود پیگیرنیست.‎ )۶ 
Heath, Mathematics in Aristotle, 0۳. 53-57 تردییکك در این زمینه به اثر زیر بازبرد می‌دهد:‎ 
میور توضیح می‌دهد که ج0770050: «فرضیه» در افلاطون و ارسطو به معنای فرضیّه‌ی عمل‌کننده‎ 
در روش‌شناسی دانشی امروزین) نیست. بلکه به برهان نیاز ندارد.‎ working hypothesis) 
در مورد دانش و عقیده سه 33 ,1. ۸) 20100۲0۷ در سطر 26 به 19-22 71 باز می‌برد.‎ ۷ 


[fro] 


]72°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
پایه‌ی درست بودن پیشگذارده‌هایی قرار دارد که از آنها باهمشماری تشکیل 
می‌شود» پس ضروری است که نه تنها پیشگذارده‌های نخستین» خواه همه‌ی آنها 
خواه برخی از آنهاء' از پیش (یعنی پیش از نتیجه‌ی باهمشماری ) شناخته شده 
باشند. بلکه همچنین (از نتیجه‌ی باهمشماری) بیشتر و بهتر شناخته شده باشند؛ 
زیرا علّتی که بوسیله‌ی آن یک خصیصه به یک موضوع تعلق می‌گیرد. همواره بیش 
[0 از آن خصیصه به موضوع تعلّق می‌گیرد؛ برای نمونه آنچه را که بدان وسیله 
دوست می‌داریم (از برون آخته‌ی دوست داشته شده) گرامی‌تر است. بر این پایه 
اگر بوسیله‌ی پیشگذارده‌های نخستین بدانیم و باور داریم» آنگاه پیشگذارده‌های 
نخستین را بیشتر می‌دانیم و بیشتر باور می‌داریم. چونکه بوسیله‌ی آنها است که 
پسینه‌ها را بیشتر می‌دانیم و بیشتر باور می‌داریم. ولی ممکن نیست که انسان بیشتر 
از آنکه چیزی را که می‌داند باور دارد» به چیزی باور داشته باشد که در واقع نه 
می داند و نه اگر آن را می‌دانست نسبت به آن در وضعی بهتر" می‌بود. ولی این 
7 موردی (ناساز) است که رخ خواهد داد» اگرکسی که باورش بر پایه‌ی برهان 
قرار دارد. (اصلها یا پیشگذارده‌های نخستین را) از پیش نشناسد؛ زیرا بایسته است 
که به اصلها (به همه‌ی آنها یا دست کم به برخی از آنها ) بیش از نتیجه باور 
داشت. - ولی سپس کسی که می‌خواهد دانشی داشته باشد که از راه 
برهان به چنگ آمده است. بايد نه تتها اصلها را به مرتبه‌ی بالاتری 
بشناسد و به آنها بیشتر باور داشته باشد تا آنچه که بايد استوار شود. بلکه 
[*72] همچنین برای او هیچ چیز نباید باورکردنی‌تر باشد یا شناخته‌تر باشد از 
برابرنهاده‌های اصلهایی که از آن برابرنهاده‌ها باهمشماری‌ای تشکیل می‌شود که 
ایرنگ آخشیج‌گونه (یعنی نتیجه‌ی دروغین مقابل ) را نتیجه می‌گیرد؛ چون 


۱) ارسطو (پیش از این در 17-21 71) به شیوه‌ای پوشیده اشاره کرده است که در یک برهان دانشی. 
نیاز نیسات که پیشگذارده‌ی کهین پیش از نتیجه دانسته شده باشد. - از اینرو در اینجا «همه» یعنی «مهین و 
کهین». و «برخی» یعنی فقط «مهین». 

۲) وضع بهتر دیدن بیمیانجی آن چیز است. برپایه‌ی رولفس و تربکو این بخش از جمله اشاره است به 
چ با «خرد فرابین» که اصلها را بیمیانجی و سرراست درمی‌نگرد. همچنین ے 19 ,11. 

۳ ےه پانوشت در 28 72. هماهنگ با تردڼیگ و بارنز 1 و آ[. عبارت معترضه در پرانتز نهاده شده 


است. 


]۴۲۶[ 
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کسی که به معنای مطلق داننده است. باید باورش تزلزل‌ناپذیر باشد.۲ 


1) ouetareıorov 
پاره‌ی «بلکه همچنین برای ... نتیجه می‌گیرد» را ما هماهنگ با رولفس و تریکو و گزارش دوّم راس به‎ )۲ 
فارسی برگردانده‌ایم. توضیح آنکه راس از این پاره در گزارش به دست می دهد و می‌گوید که دشوار است‎ 
یکی را بر دیگری ترجیحدادن. س گزارش نخستین راس چنین است: «بلکه همچنین هیچ چیز دیگر س یعنی‎ 
- هیچ یک از گزاره‌های برابرنهاده‌ی اصلهای نخستین که از آن گزاره‌ها نتیجه مقابل ر دروغین بر خواهد آمد‎ 
۱ نباید از اصلهای نخستین برای او باورکردنی‌تر یا شناخته‌تر باشد».‎ 
+ + * 
:72* 9-10 روشن‌سازی در پیرامون‎ 
در دویچمگوئیک [= دیالکتیک] به شیوه‌ی آتن باستان: پرسنده یا دویچمگو [= دیالکتیسین]‎ 
گزاره‌ای را پیش می نهد واز پاسخ‌دهنده می‌خواهد که آن را بهاید [= تأیید کند] یا بناید [= نفی کند]: «آیا‎ 
۸به 8 تعلق می‌گیرد (8 هست ۸۸) یا ۸ به 8 تعلّق نمی‌گیرد (8 نیست ۴)۵ برای نمونه» «به عقیده‌ی‎ 
توء آیا فضیلت آموختنی است. یا آموختنی نیست؟» سپس هر پاسخی که بشنود آن را (از بهر بحث)‎ 
می‌پذیرد و پیش می‌رود تا به آن بیآفندد [= حمله کند] و نابودش کند. بدینسان در این مورد گزاره‌ای که‎ 
دویچمگو بنیاد آفند خود قرار می‌دهد به یکان و کاتوره (130010 26) یکی از دو پیشگذارده‌ی‎ 
برابرنهاد‌ی زیر است: «فضیلت آموختنی است» < «فضیلت آموختنی نیست». اگر دویچمگو زبرک و آگاه‎ 
باشد و در بحث و مناظره (060216) ممارست داشته باشد. در هر جاور [= حال] بازی را تواند برد و هر-‎ 
آینه بردنش ربطی به راستی امر ندارد. کوتاه» در این روش دو دشواری برجا است: یکی آنکه ما نمی‌توانیم‎ 
بدانیم نتیجه‌ی فرجامین بر اثر نادرست بودنٍ برنهاده‌ي اصلی یا کدام یک از پاسخها هستی می‌پذیرد. دو‎ 
دیگر این سیج است که پرسنده ترافریفتگارانه پیشگذارده(ها)ی تازه‌ای را در درون بحث جای دهد. - ولی‎ 
در علم و دانش و بویژه در منطق و مرُداهیک ما حقْ نداریم چنین کنیم و چنین نیز نمی توانیم کرد. چون در‎ 
دانش برهان (1610010817313010) مطرح است: و عقیده به این صورت مورد بحث قرار نمی‌گیرد. اگر برای‎ 
یک دم روش کشفی راستی از راه فرضهای گوناگون را کنار گذاريم. در خود دانش هیچ پیشگذارده‌ای را‎ 
نمی توان از بهر بحث پذیرفت. بلکه تنها بابد پیشگذارده‌ی راست (یا شاید- شوانه راست) را پذیرفت. و‎ 
آنگاه از آن نتیجه‌ی راست (یا شاید شوانه راست‌ترین) الفنجیده خواهد شد؛ و این است برهان درست. به‎ 
زبان منطق نوین: با ساده کردن مطلب. برهان عبارت است از تلفیق نحو (9181806) با معنائیک‎ 
یعنی تلفیق «درست» با «راست». (هرآینه گاه پیشگذارده‌های دروغ برگرفته می‌شونده‎ „(semantics ) 
مانند برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی یا برهان خلف. ولی این تنها یک تُشنیک یا اسلوب ویوه‌ی‎ 
چم‌ورزی است.) - این یک آفند به دویچمگوئیک بود. ولی پدافند از دویچمگوئیک به مفهوم ررش کشف‎ 
راستی از ره افتن آخشیجها و پادگویبها - و بویژه به مفهوم گسترده‌ترآنه یعنی فراروند همپیکاری و‎ 
همکاری نیروهای آخشیج‌گونه‌ی برون‌آختی [= عینی] و فرگشت. و نیز فراروند همپیکاری و همکاری‎ 
رابها و نگرهای آخشیج‌گونه‌ی درون‌آختی [= ذهنی] و «قرین حقبقت»تر شدن پیوسته‌ی مجاز ما [= امید‎ 
واهی؟] - به همان میزان نیرومند است! با حتّ نبرومندتر است؟ ما به شیوه‌ی پروتاگوراس فرامی‌رويم: آیا‎ 
خواننده‌ی بردبار می‌تواند این پدافند را برعهده گیرد؟‎ 
]۴۲۷[ 


72۳7] منطق ارسطو (آرگانون) 


3 (سنجش پاره‌ای ایرنگها [= اشتباهها و خطاها ] در دانش و برهان ) 


]5[ اکنون» برخی برآن‌اند که به این دلیل که بايد نخستینه‌ها۱ را دانست» چنین 
ی ید که دی برجا اشد ر برخ اکر رر آخاند که ید می پیم هاش 
برجا است. و با اينهمه برای همه چیز برهان وجود دارد؛۳ هیچ یک از این دو نگر 
[= نظر] نه راست است و نه ضروری. زیرا کسانی که فرض می‌کنند اصلاً" دانستنی 
درکارنیست. چنین چم می ورزند [< استدلال می‌کنند] که دراینجا یک بازگشت به 
[ بیکران وجود دارد. به این چم که ما نمی توانیم پسینه‌ها را بوسیله‌ی پیشینه‌ها 
بشناسیم مگر آنکه این پیشینه‌ها خود نخستینه‌هایی داشته باشند؛ و اینان درست 
می‌گویند؛ زیرا ناتوانستنی است بیکرانها" را دروشتن [= درنوردیدن]. از سوی 
دیگر (به گفته‌ی ایشان) اگر این جریان در جایی باز ایستد و اصلها وجود داشته 
باشند» ناشناختنی هستندء زیرا برای آنها برهانی وجود ندارد. که چنانکه ایشان 
می‌گویند یگانه شرط دانستن است؛ ولی اگر نتوان نخستینه‌ها را دانست» آنگاه 
همچنین آنچه از آنها برمی‌آید. نیز دانستن به معنای مطلق یا به معنای فرسخت 
7 نیست. بلکه برپایه‌ی این فرضیّه است که «اگر نخستینه‌ها برجا باشند». - و 
امّا گروه دم در مورد شریطه‌های دانستن (با گروه نخست ) همنوا هستند؛ زیرا (به 
گفته‌ی ایشان) دانستن تنها بوسیله‌ی برهان ممکن است؛ ولی (باز به گفته‌ی ایشان) 
هیچ چیز بازنتواند داشت که برای هر چیز برهان وجود داشته باشد؛ زیرا شدنی 
[ است که برها» دوری *باشد و متقابلانه استوار کند. 


.Tû 70070 (\‏ همچنین: «پیشگذارده‌های نخستین». 
۲) بازیرد شاید- شوانه به آنتیشینس (۸1115116188) سخنور است. 
۳) شاید اشاره باشد به برخی از پیروان کُینوکُراتس (26600072160). 
۴ 5080 و 1C1‏ هر دو دارند: وس۵ که خوانش بکر (361067 .1) و وایتس است. در 4904 
می‌آید سذژت. تریکو و میور و بارنز 1 و 11 خوانش اخیر را پی گرفته‌اند. ولی پدافند راس از ۵۸6 به 
نگر ما قانع‌کننده می‌نماید. ۵ 

ماع 07 ta‏ (5 
ع بلن/: «دوری»۰ «دور»+ همچنین: «چم‌ورزي دوری». 

[fra] 


آناکاویک دوم دفترنخست فرگرد 3 [72۳] 
يادو را ايور سس ۲21 


[1] ولی ما می‌گوييم که نه هر دانشی برهانی است؛ بلکه بعکس» دانش 
7 اصلهای بیمیانجی برهان‌ناپذیر است (اينکه این امر ضروری است. آشکار 
است؛ زیرا اگر ضروری باشد پیشینه‌ها و آنهایی که برهان از آنها فرام ی آغازد را 
دانست. و اگر بازگشت به هنگامی ۱ در اصلهای بیمیانجی متوقّف شود آنگاه اینها 
می‌باید به ضرورت برهان‌ناپذیر باشند). - اینک در این باره ما چنین می‌گوییم؛ و 
همچنین می‌گوییم که: نه تنها دانش, بلکه گونه‌ای اصل دانش نیز وجود دارد که از 
7 راه آن تعریفها؟ را می‌شناسیم. و امّا اينکه از راو چم‌ورزي دوری ۲ ناتوانستنی 
است چیزی را به معنای مطلق استوار کردن. هویدا است؛ چون برهان باید از 
پیشین‌ترها؟ و شناخته‌ترها آغاز کند؛ زیرا ناتوانستنی است که چیزهای واحد 
همهنگام پیش و پس از چیزهای واحد دیگر بياینده مگر به معنایی دیگرسان؛ یعنی 
از یک سوی «پیشین برای ما»» و از سوی دیگر «پیشین به معنای مطلق»ث و این 
تمایزی در معناها است که آپیآژیرش [= استقراء] ما را با آن آشنا می‌کند. ولی اگر 
[30] چنین باشد آنگاه دانستن به معنای مطلق به شیوه‌ای رسا تعریف شده 
نتوانستی بود؛ بلکه دانستن به دو معنا خواهد بود؛ یا شاید فراروند دیگر برهان به 


۱) ارسطو در اینجا نوشته است: 7۲078. شاید اگر ۷ نوشته بود دقیقتر می‌بود: : «... در جایی ...4 
همچنین ے 22 5و . از سوی دیگره بارنز 11 ویرگول را پیش از 802 پٹ ۵ می‌نهد. نه پس از آن: ۳ 
اگر چیزها در نقطه‌ای متوقف شوند آنگاه این بیمیانجیها باید برهان‌ناپذیر باشنده. 
۲) «تعریفها» یا همچنین «حّهای میانگین» (0204). راس در این موضم "096نانه07000 وطذامزا" 
می‌نویسد: «گزاره‌های تحدیدکننده» (تعریف هم همین است). درباره‌ی جمله‌ی متن: همچنین سه 19 ,11 
که در آن درباره‌ی «خرد فرابین» (۷۵۷5) سخن می‌رود. 

3) rrp 
را افزون بر «پیشینه‌ها» به «پیشین‌ترهاه نیز برمی‌گردانيم. هم ارز اخیر همراه با‎ Tû: 707800 ۴ 
«شناخته‌ترها» ( که ترمه‌ی تحت لقطلي یونانی است) بهتر خوانده می‌شود.‎ 
.. که قدری آزاد به «یعنی از یک سوی‎ ۷ Tû êv 7۵ عبارتِ یب(تث ۵ ۲۵ م1‎ )۵ 
«پیشین به معنای مطلق»» برگردانده شده به نگر میور و تریکو افزایش دیگران تواند بود؛ ولی داس متعزض‎ 
موب را ما‎ tpértov 870¥ 0077[ آن نمی‌شود. - دنباله‌ی جمله یعنی: ¥¥000440¥ موب‎ 
هماهنگ با راس و تردنیکك به فارسی برگردانده‌ایم: «و این تمایزی در معناها ... آشنا می‌کند». ولی میور و‎ 
تربکو و رولفس به گرنه‌ای دیگر می‌گزارند؛ تریکو: «و این دقیقانه به این شیوه‌ی دیگر است که آپی‌آژیرش‎ 
استفراء] شناخت ایجاد می‌کند». - به هر سان. آپی آژیرش از آنچه برای ما پیشین تر است می‌آغازد: و‎ =[ 
به سوی آنچه در طبیعت پیشین‌تر است فرا می‌رود.‎ 

[F۴4] 


]72[ منطق ارسطو (آرگانون) 


معنای مطلق خود نباشد» چون از چیزی برمی خیزد که برای ما شناخته‌تر است؟' 
زیراکسانی که می‌گویند چم ورزي دوری وجود دارد. نه تنها به دشواری‌ای که اکنون 
یاد کردیم برمی خورند» بلکه همچنین هرگز نباید چیزی دیگر بگویند مگر آنکه: «اين 
[5 هست. اگر این باشد»؛ ولی بدین راه اسان است همه چیز را استوار کردن. 
ولی اینکه ایشان به این ماجرا برمی خورند. هنگامی هویدا خواهد شد که سه حدٌ" 
برنهاده شود. زیرا حواه بگوییم که چم‌ورزي دوری بوسیله‌ی شمار بسیاری از حدّها 
برقرار می‌شود. ۲ خواه بوسیله‌ی شمار اندک (دست کم سه)» هیچ جداسانی‌ای 
هست نمی‌شود؛ - ولی اگر بگوییم بوسیله‌ی شمار اندک (دست کم سه) یا دوه 
جداسان است. ؟ زیرا هنگامی که با بودن ۸ به ضرورت 8 باشد و با بودن 8 (به 
ضرورت 1 ) باشد. با بودن ۰۸ (به ضرورت ) ۳ خواهد بود. پس اگر با بودن ۰۵ 
[*73] ضروری باشد که 8 باشد. و با بودن 8» (ضروری باشد که ) ۸ باشد (زیرا 
چم‌ورزي دوری چنانکه دیدیم همین است). آنگاه بگذارید در بالا ۸ نماینده‌ی 1 
وضع شود. اکنون گفتن اینکه: اگر 8 باشد آنگاه ۸ خواهد بود» به معنای گفتن آن 
است که: (اگر 8 باشد ) آنگاه آ خواهد بود» و این (همراه با پیشگذارده‌ی: «اگر ۸ 
باشد» آنگاه 8 خواهد بود») یعنی آنکه: اگر ۸ باشد. آنگاه ۳ خواهد بود؛* ولی ۲ 
[5] همان حدّ ۸ است. بر این پایه چنین برمی‌آید که کسانی که تأیید می‌کنند برهانٌ 
دوری است. چیزی دیگر نمی‌گویند جز آنکه: اگر ۸ باشد. آنگاه ۸ خواهد بود. و 
67] بدین شیوه آسان است هر چیز را استوار کردن. 

[6] ولی حتا این برهان نیز توانستنی نیست مگر در مورد خصیصه‌هایی که 
مستلزم یکدیگراند, *مانند ویزگیها ‏ [= خاضّه‌ها]. - اکنون ما نشان داده‌ایم که اگر 


۱) میور در پانوشت جمله‌ی ارسطو را ادامه می‌دهد: «و از اینرو تعریف ما اشتباه نیست». 

۲ با «گزاره»: سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۰ ۳) ۵۷2۸644781۷+ «چم ورزی دوری برقرارکردن». 

۴) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۵ توبخه کنید که در این سطرهاء ۳ حذ مھین 8 حذ میانگین: و ۸ حد کهین است. همچنین سه 

روشن‌سازی در پایان فرگرد. ‏ ع) یعنی حهای هم‌استنیده (0066051۷6). 

۷ 02 ؛ مفرد: 1000۷ 70: «ویژگی»: «خاضه». ارسطر در جایگاههای بحت. 18 ۰1028 

«ریزگی» یا «خاضّه» را چنین تعریف می‌کند: «و اما «ویژگی» [= «خاضصّه»] آن است که هرچند «چه بود این 

بودن» [< مای حقیقیه‌ی = 2/700 ۷[ 7۸ 70] یک چیز را هویدا نمی‌گرداند. ولی بااينهمه تنها به آن 
[rr]‏ 


a 
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یک چیز تک وضع شود» هرگز چیز دیگری به ضرورت استوار نمی‌شود ' (ولی 
نگریسته‌ی من از «یک چیز تک» آن است که یا یک حدّ تک برنهاده می‌شود. یا یک 
]10[ برنهاده ی تک)؛ ولی دو برنهاده» نخستین و کمترین میزانی هستند که 
برپایه‌ی آنها برهان ضروری شدنی است» چنانکه شرط با هم شمردن (ج برهانی و 
دانشی ) نیز همین است. اکنون اگر ۸ در پی 8 و در پی ۲ بیاید» "و 8 و ۲ متقابلانه 
در پی یکدیگر و در پی ۸ بیایند آنگاه بدین شیوه می توان همه‌ی فرضهایی را که 
طلب شده‌اند متقابلانه بوسیله‌ی یکدیگر در شکل نخستین استوار کرد" چنانکه در 
7[ جستارهای پیرامون باهمشماریه نشان داده شده است. ولی همچنین نشان 
داده شده است که در دیگر شکلها با باهمشماری (ي دوری ) ایجاد نمی‌شود یا 
درباره‌ی گزاره‌های فرض شده نیست. *ولی گزاره‌هایی که حدّهای آنها متقابلانه بر 
یکدیگر حمل نمی‌شوند ۲ هرگز تابع برهان دوری نیستند؛ بر این پایه چون شمار 
اندکی از حدّهای برگرداندنی در برمانها وارد می‌شوند. پس آشکارا تهی و 
ناتوانستنی است گفتن اینکه برهان از گزاره‌هایی که متقابلانه یکدیگر را ثابت 
[ می‌کنند عملی می‌شود. و از اینرو برای همه‌ی چیزها می‌تواند برهان وجود 
داشته باشد.+ 


چیز تعلّق می‌گیرد. و بر آن چیز متقابلانه حمل می‌شود.» - ولی گاه «ریوگی» را به معنایی گسترده‌تر بکار 
می‌برد. چنانکه عاملهایی از «چه بود این بودن» را نیز در بر می‌گیرد. همچنین ے 928 ,6 ,1 
۱) آناکاویکک نخست. 16-21 34 ,15 ,1 و 30-37 40 ,23 ,1. همچنین سے 
36-0 41° ,25 . ۲) «برنهاده» در اینجا یعنی «گزاره»: «پیشگذارده». 
۳ این ساختار نحوی یعنی «اگر ۸ بر 8 حمل شود و بر حمل شود». 
I, Barbara‏ )4 

۵) -ه آناکاویک نخست. 5-7 ,اآ. ‏ ) ے آناکاویک نخست 7 ,6 ,11. 
9 «گزاره‌هایی که حدهای آنها متقابلانه بر یکدیگر حمل می‌شونده در برابر 
۱ . جمله دارای ادات نایش [= نفی] است. 
۸ روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 6 32-738 72: 

نخست درباره‌ی 406 در سطر 35 72: داس می‌گوید که در اینجا «حد» 0006 به مفهوم «گزاره» 
است. و تردییک گمان می‌کند که همان «حدّه است. - هر دو درست می‌گویند: وحذ» اصطلاحی است که 
در منطق رده‌ها بکار می‌رود. و «گزاره» اصطلاحی است که در منطن گزاره‌ها بکار گرفته می‌شود. همه‌ی 
عملهای منطق رده‌ها را می‌توان با فرض اینهمان بودن «حد» و «گزاره» با نمادهای گزاره‌ای نوشت. برای 
نمونه 8 -) 4 در منطق رده‌ها یعنی «حدّ 4 در حذ 8 گنجانیده شده است» (یا در نگره‌ی مجموعه‌ها: 


]۴۳۱[ 


]73°[ منطق ارسطو (أرگانون) 


4 (تعریف «(حمل‌شدن بر همه /هر) و «تعلّق گوهرین» و «تعلّق کلی») 


ولی چون ناتوانستنی است که آنچه درباره‌ی آن دانش مطلق وجود دارد به 
شیوه‌ای دیگر رفتار کند» پس برون‌آخته‌ی دانش که برپایه‌ی دانش برهانی شناخته 
می‌شود ضروری خواهد بود؛" ولی دانش هنگامی برهانی است که ما به سبب 
داشستن برهان صاحب آن باشیم. از ایسنرو برهان باهمشماری‌ای است از 


4۰ فرومجموعه‌ی 8 است»). اکنون حذ 4 را می‌توان چونان گزاره‌ی 4 متصوّر داشت. و حذ 8 را چونان 
گزاره‌ی 8 و نماد > را به < (یا <) تبدیل کرد و آنگاه در هرگونه عمل منطقی 8 -) 4 هم‌ارز خواهد 
بود با 8 - 4 توخه کنید که در منطق مرتبه‌ی دوّم نیز می‌توان در شریطه‌هایی «حدّ» و «گزاره» را به جای 
یکدیگر بکار برد. - در سطر ۰37 عبارت ۵07۷ 1 *۵ م۵6 88: «ولی بوسیله‌ی اندک یا دوه را در 
پرتو روشن‌سازی راس» مفهومی و باز به فارسی برگردانه‌ايم. - و اما چم‌ورزي ارسطو در این سطرها در 
اصل ساده و روشن است. ببینید. پدافندندگان چم ورزي دوری بر آن اند که از «اگر ۸ آنگاه 8» و «اگر 8 
آنگاه ۸» می‌توان ۸ را نتیجه گرفت؛ یعنی: 
)A۸  ظ( ۸ (B + A) >A.‏ (الف) 

ارسطو بحق می‌گوید که (الف) درست [= معتبر]» یا به صورت گزاره راست نیست. برای روشن‌شدن 
نخست 84۲04۲4 بآ را برمی‌نویسیم: 

(A — B) ۸ (B > T) ¬ (A >T).‏ (ب) 
اینک یک فرض تازه وارد میدان می‌کنیم: 

A eT.‏ (پ) 
برابر با قاعده‌ی جایگزین‌سازی» همه جا به جای ۳ می‌نویسیم 4: 

(A ¬ B) ۸ (B — A) ¬ (A ¬ A).‏ )ت( 
اکنون (ت) راست است. از اینرو (با فرض راست بودن پیشگذارده‌ها): 

۸ - 4۵ (ث) 
راست است. ولی با تیجه گیری ۸ <- ۰۸ هنوز ۸ نتیجه‌گیری نشده است. زرا عبارت زیر آشکارا 
همانگویی نیست: 

(A > A) >A.‏ (ج( 
در اینجا مقدم همواره راست است ولی تالی «راست توان» يا محتمل‌الصدق است: ۷ ج ۷ راست است 
و ] ج ۷ راست نیست. 
راه ساده‌تر: (الف) راست نیست» زیر پادنمونه درد: بگذارید ۸ و 8 هر دو دروغ باشند. در پی آن 
(الف) دروغ خواهد شد. ‏ ۱) ےه فرگرد ۰2 پارانگاشت [< پاراکراف] آغازین. 


[rrr] 
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7 پیشگذارده‌های ضروری. از اینرو باید تحقیق کنیم ۱ که برهانها از کدام 
پیشگذارده‌ها و از چه گونه پیشگذارده‌ها برآهنجیده شده‌اند. ولی نخست بايد 
تعریف کنیم که نگریسته‌مان از «حمل شونده بر همه / ھن و «نعلّق گیرنده‌ی 
گوهرین / گوهرینه» ۲ و «تعلّق گیرنده‌ی کی" چیست. 

اکنون نگریسته‌ی من از «حمل شونده بر همه / هر» آن چیزی است که چنین 
نیست که به برخی حمل شود و به برخی حمل نشود. و چنین نیز نیست که در زمان 
]30[ معینی حمل شود و در زمان دیگری حمل نشود؛ برای نمونه» اگر بر هر 
«انسان»» محمول «جاندار» حمل شود. آنگاه چنانچه راست باشد گفتن آنکه این 
موجود (×) «انسان» است» پس راست خواهد بود که این موجود (×) «جاندار» 
است؛؟ و اگرگزاره‌ی نخستین هم اکنون راست باشد. آنگاه‌گزاره‌ی دیگر نیز (در همین 
هنگام ) راست خواهد بود؛ و اگر در هر خطی نقطه وجود داشته باشد نیز به همین 
روال است. ولی‌گواه *(--بازنمود ما )این است: زیرا هنگامی که از ما درباره‌ی «حمل 
شونده بر همه | هسر) پسرسش می‌شود. ما چنین درایستاییها ۲ یی را پیش 
[4 می‌کشيم که یا گزاره‌ی کی در موردهایی درست نیست. یاگاه درست نیست. 
[34] وامّا «گوهرینه»۸ در وهله‌ی نخست به معنای همه‌ی خصیصه‌هایی است 


۱) در متن در اینجا می‌آید 2877760۷ که صفت فعلی 104/046 است. تریکو (برپایه‌ی و(ستس) 
می‌گوید که 2777780۷ در اینجا به معنای 651 10۲6501200147 است. - و گرنه: «... باید دریابیم ...8. 
kaf aré‏ 2۵ )3 .وف karû‏ ۲۵ )2 
۴) ۸0000 70؛ همچنین: «امر کلّی». - این واژه در این فرگرد همرده با 70716 ۷۵2۵ 7۵ 
نیست» بلکه به معنای ویژه و کرانمند بکار می‌رود. سے .56 64 25 73. 
۵ بازباره گوبی بک نکنه: «بر هر «انسان» محمول «جانداره حمل می‌شوده یا ««جاندار» به هر «انسان» 
تعلق می‌گیرد» یا «هر انسانی جاندار است»: در منطق محمولها ظ را محمول «انسان» و © را محمول 
«جاندار» می‌گيريم. بدین گاه اینها به تعبیر (16]۳16/2108ه) نیاز دارند که حیطه‌ی فردی با دست کم یک 
بن‌پار است: ×۶ یعنی «2 انسان است» و 0 یعنی «× جاندار است». اکنون؛ «برای هر 2 راست است که 
اگر آن × انسان باشد. آنگاه آن ‏ جحاندار است»: یعنی: (:0) <= ۲) ۷. اکنون این فرمول به 9 € ۲ 
در نگره‌ی مجموعه‌ها و در منطق رده‌ها و به ۵ ج ۶ در منطق مرتبه‌ی دوّم و سرانجام به 4 ج در 
منطق گزاره‌ها ترجمه‌پذیر است. - همچنین سه «گاهی» در آغاز آناکاویک نخست. 1.5 8. 
onuetov‏ )6 
۷) آنا کاویکک نخست؛ 37 69° ,26 ,11 . 
ka’ aré (A‏ ن همچنین سه ما گتیکد. 18 .A,‏ 


[rrr] 


]73°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[35] که به یک موضوع داده‌شده (چونان بن‌پارهایی ) در چیستی ۱ آن تعلق 
می‌گیرند؛ برای نمونه خط به سه گوش و نقطه به خط تعلّق می‌گیرد (زیرا جوهر" 
سه‌گوش و خط از خط و نقطه تشکیل می‌شود؛ و خط و نقطه در تعریفی 
بیان‌کننده‌ی چیستی سه گوش و خط گنجانیده شده‌اند)؛ - و در وهله‌ی دوم اینها 
خصیصه‌هایی هستند که به موضوعهایی تعلّق دارند که خود در تعریفی که چیستی 
این خصیصه‌ها را هویدا می‌سازد گنجانیده شده‌اند؛ برای نمونه «مستقیم» به خط 
]40[ تعلق می‌گیرد» و «خمیده» نیز به همین ساذ؛؟ و «فرد» و «زوج» به عدد تفل 
می‌گیرند» و «اوّل» و «مرکب»" و «برابزپهلو» " [= «متساوی‌الاضلاع» = مریم = 
[*73] مجذور = حاصل ضرب دو عدد برابر] و «درازپهلو»* [= مرتع مستطیل = 
مختلف الطول =حاصل ضرب دو عدد نابرابر] نیز به همچنین؛ و در همه‌ی این 
خصیصه‌ها تعریفی بیان‌کننده‌ی چیستی» (موضوع یعنی ) در یک مورد خط و در 
مورد دیگر عدد را در خود می‌گنجاند. و نیز به همین سان در (همه‌ی ) موردهای 
دیگ من خصیصه‌هایی که به هر یک از این دو راه به موضوعهای خود تعلّق 
می‌گیرند» را گوهرینه می‌نامم؛ و در برابرء آنهایی که به هیچ یک از دو راه به موضوع 
[ تعلق نمی‌گیرند» را عرض می‌خوانم؛ برای نمونه. «فرهیخته» ۶ با «سپید» در 
پیوند با جاندار, ۲- افزون بر آن» من آن چیزی را «گوهرینه» می خوانم که به موضوع 


سم ti‏ 2۵ )1 
۲) درباره‌ی «جوهره )000٤(‏ سم مقوله‌ها: فرگرد 5. - «جوهره در اینجا به معنای جوهر صوری 
)substance formelle)‏ و ذات و گوهر (69561008) چیزها است. 
۳) «عدد اول» عددی است که جز بر خود و بر 1 (یک) بر هیچ عددی بخش‌پذیر نباشد. مانند ۰2 ۰3 5 
7 1 ۰13 17 ۰19 23... «عدد مرکب» عددی است که جز بر خود و بر یک دست کم بر یک عدد 
دیگر نیز بخش‌پذیر باشد. مانند ۰4 ۰6 ۰8 ۰9 ۰10 ۰12 ۰14 ۰15 .... توبجه کنید که در دهه‌های اخیر 1 
(یک) را دیگر عدد اوّل به شمار نمی‌آورند. 
loorAeupov (f‏ ر: 
۵) 0۸ اصطلاحهای هندازشی‌اند که به عددها اطلاق می‌شوند: 9 یک عدد «برابژپهلو» 
است» زیرا 3 × 3 = 9؛ در برابر 6 یک عدد «درازپهلو» است. زیرا 2 × 3 = 6. اینها خاستگاه 
پوٹاگوراسی دارند. همچنین ےه افلاطون. ۲4یرتوس. 1478-1488 
۶) یا «موسیفیدان»: ۸00۵0166۷/ 50. چنانکه در 30 47 اشاره کرده‌ایم» «موسیقی» در زبان یونانی 
معنای گسترده‌ی فرهنگی دارد. .۰ ۷) همچنین سه ماگیتیگد: 7 ,۵. 

]۴۳۴[ 
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دیگری (جز خود ) گفته نمی‌شود؛ برای نمونه؛ «اين پیاده‌روثه»۲ افزون بر «پیاده‌رو» 
بودن چیزی دیگر هم هست. و «اين سپیده» " افزون بر «سپید» بودن چیزی دیگر هم 
هست. ولی بعکس» جوهس یا هرآنچه نشانگر «اين چیز در اینجا» است» به 
سیپایوهکا وهای فلگر یت که چن انمت هس من جم صم ابی راک 
بر موضوعی حمل نمی‌شوند «گوهرینه» می‌نامم» ولی خصیصه‌هایی را که بر 
[10] موضوعی حمل می‌شوند. «عرض» می‌خوانم. - سرانجام» باز به معنایی 
دیگ چیزی که به سبب خود" به چیزی دیگر تعلق می‌گیرد «گوهرینه» نامیده 
می‌شود. ولی چیزی که به سبب خود به چیزی دیگر تعلّق نمی‌گیرد» «عرض» 
خوانده می‌آید؛ برای نمونه اگر به هنگام پیاده‌رفتن کسی. بیآذرخشد" این یک 
عرض و تصادف است؛ زیرا آذرخشیدن به سبب پیاده‌رفتن او انجام نگرفته است» 
بلکه, چنانکه می‌گوییم» آذرخش تصادفی رخ داده است. ولی اگر چیزی به سبب 
خود انجام گیرد گوهرینه است؛ برای نمونه اگر جانداری در جریان 
[ قربانی‌شدن و به سبب عمل قربانی بمیرده چون به سبب قربانی‌شدن مرده 
است. پس تصادفی نبوده که با قربانی‌شدن مرده است.٩‏ - از اینرو در مورد 
برون‌آخته‌های دانش به معنای مطلق» خصیصه‌هایی که گوهرینه نامیده می‌شوند یا 


۱ و ۰0۲ ظرافت اصل یونانی را نمی‌توان بآسانی در فارسی بازتابانید. موضوع بر سر کاربرد حرف تعریف 
است که در یونانی صفت با صفت فعلی (و کم و بیش همه چیز) را به اسم تبدیل می‌کند؛ وضعی که تا 
حدّی در انگلیسی و فرانسه و بویژه در آلمانی نیز وجود دارد. (با اينهمه حتّا با کاربرد حرف تمریف در 
یونانی صفت اسمی شده‌ی مورد بحث باز هم می‌تواند بر چیزی یا شخصی حمل شود). . به هر سان ما با 
کاربرد «این» و پسوند عامیانه‌ی « :» (مانند «کتابه» «آدمه»» «گربهه» که دقیقانه معادل حرف تعریف 
است) در زبان کتابی» می‌پنداریم که دشواری را فروگشوده باشیم: م 7۵ را (فقط در اینجا) به «اين 
پیادرونه» برگراند‌ام و 8286509 را به «پيادەروه. - نکته‌ی دیگر درباره‌ی این جمله آن است که بیشتر 
نسخه‌ها دارند: 1606۵۷ #64: ولی در 5690 می‌آید: ) .K ۲۵ 2070۷ (eukév‏ ترجمه‌ی ما 
دقیقانه از روی متن 5630 صورت گرفته است: 26060۷ ۲۵ را (فقط در اینجا) به «ایین سپیده» 
برگرداندهایم و 6066۷ را به «سپید». 

3) ê. aré 
از مصدر برساخته‌ی *«آذرخشیدن» (بسنجید با «درخشیدن») به معنای «رخ دادن آذرخش». در‎ )۴ 
«بیآذرخشد» گذاشتن مَّد روی الف بایسته نیست. ولی از بهر آسان‌کردن بازشناخت گذاشته شده است.‎ 
تردښیکک سطرهای 3-16 "73 «افزون بر آن ... با قربانی‌شدن مرده است» را «معترضه» (پرانتزی)‎ ۵ 
می‌انگارد.‎ 


[fro] 


[73۳] منطقی ارسطو (ٌرگانون) 


به این معنا که در (چیستی ) موضوعهایی که بر آنها حمل می‌شوند گنجانيده 
شده‌اند. یا به این معنا که موضوعهایشان در (چیستی ) آنها گنجانیده شده‌اند, | هم 
به سبب خود و هم به ضرورت با موضوعهای خود پیوند دارند. زیرا شدنی نیست 
که این خصیصه‌ها (به موضوعهای خود) تعلّق نگیرند» خواه به معنای مطلق» خواه 
[0 به شیوه‌ی برابرنهاده‌ها؛" برای نمونه به خط یا راست تعلّق می‌گیرد با 
خمیده» و به عدد یا فرد تعلق می‌گیرد یا زوج. زیرا آخشیج (م یک خصیصه) یا 
ندارندگی است. یا پادگویی [= تناقض] در همان جنس خود؛ برای نمونه در عددها 
«نافرد» عبارت است از «زوج»» بدینسان که «زوج» پیامبٍ «نافرد» است. " بر این پایه 
اگر ضروری باشد که یا (محمولی را در مورد موضوعی ) هاگوییم» یا (محمولی را از 
موضوعی ) نی گوبیم»" آنگاه خصیصه‌های گوهرین باید به ضرورت (به موضوع 
خود) تعلق بگيرند. 

]25[ اینک بگذارید «حمل شونده بر همه / هر» و «تعلق گیرنده‌ی گوهرین | 
گوهرینه» بدین شیوه تعریف شوند؛ - و امّا نگریسته‌ی من از «تعلٌق گیرنده‌ی کلی» 
آن است که به همه | هر حمل می‌شود؛ و نیز درگوهر خویش و چونان خود به 
موضوع تعلق می‌گیرد. از اینرو آشکار است که هر آنچه کلّی است. به ضرورت به 
چیزها تعلّق می‌گیرد. ولی «تعلّق گیرنده‌ی گوهرین / گوهرینه» همان «چونان خود» 
تعلّق گیرنده است؛ برای نمونه «نقطه» و «مستقیم» در گوهر خویش هط 
[0 تعلق می‌گیرند (زیرا اینها به خط چونان خط تعلّق می‌گیرند)؛ و «دو راستگوشه 


۱) بخش زیر را در پرتو روشن‌سازی راس بازتر ترجمه کرده‌ایم: 
oruç ùç vurépyetv ۲03 katryopouuévotg 1} êvurépxeodat ... .‏ 

۲) «به معنای مطلق» یعنی به معنای نخستین» یاد شده در 34-37 738 (و نیز در 16-17  )73‏ «به 
شیوه‌ی برابرنهاده‌ها» یعنی به معنای درم يادشده در 37-38 735 (و نیز در 18 "73. 
۳ یا همچنین: «برای نمونه در عددها «زرج» عبارت است از «نافرد»» بدینسان که «نافرده پیامد «زدج» 
است.» - توجه کنید که «فرد» و «زوج» در شمار دوشاخگیهای مطلق‌اند؛ یعنی همهنگام «مانعةالجمع» و 
«مانعةالخلّو» انده یا بسادگی رابطه‌ی «یای برون‌بنده یا «یای انحصاری» در آنها برقرار است: #کس<م. 
«نافرد» یعنی «زوج» و «نازرج» یعنی «فرد». 
۴) پوشیده است: در همان جنس. ‏ قانون منع شق سوّم. 
۵) 00/۳0 7. نی «بما هو موجوده - این گونه کرانمند ساختن معنای «امر کّی» گویا فقط در اینجا سهیده 
می‌شود. معمولانه «امر کلّی» به معنای «حمل شونده بر همه / هر» است. 

]۴۳۶[ 
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داشتن» به سه گوش چونان سه گوش تعلّق می‌گیرد (زیرا درگوهر خویش سه گوش را 
گوشه‌ها برابر با دو راستگوشه است). ولی امر کلّی هنگامی تعلّق می‌گیرد که در هر 
مورد کاتوره‌ی [= دلخواه] موضوع استوار شود. و به سان نخستی در مورد موضوع 
استوار شود,' برای نمونه «دو راستگوشه داشتن» به هر شکل ( هندازشی) به 
[35] سان کلّی تعلق بنمی‌گیرد (زیرا هرچند می توان در مورد یک شکل معیّن نشان 
داد که دو راستگوشه دارد. ولی نمی‌توان در مورد هر شکل کاتوره" [= شکل 
بربخت نهاده] چنین کرد؛ و استوارکننده نیز هر شکل کاتوره را بکار نمی‌گیرد؛ زیرا 
چهارگوش یک گونه شکل است» ولی گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه 
ندارد)؛ - ولی در برابره مجموع گوشه‌های یک سه‌گوش دوساق‌برابر کاتوره» دو 
راستگوشه است؛ با اینهمه سه گوش دوساق‌برابر یک موضوع نخستین نیست» بلکه 
این سه گوش است که پیشین تر است. بدین آیین به هر آنچه چونان موضوع کاتوره و 
[0] نخستین» استوار می‌شود که دو راستگوشه دارد. با هرگونه خصیصه‌ی 
[*74] دیگری را دارا است. به آنه چونان موضوع نخستین خصیصه به سان کلّی 
تعلق می‌گیرد؛ و برهان در گوهر خویش عبارت است از استوار کردن اینکه این 
خصیصه به سان کی به این موضوع نخستین " تعلق می‌گیرد؛ بعکس استوارکردن 
اینکه این خصیصه به موضوعهای دیگر" (یعنی گونه‌های ویژه‌ی سه گوش) تعلق 
می‌گیرد» به معنای معینی برهان است» ولی برهان کلی در گوهر خویش نیست؛ 
همچنین «داشتن دو راستگوشه» خصیصه‌ی کلّی سه گوش دوساق‌برابر نیست؛ 
بلکه دارای أستَیشس [< مصداق] بیشتری است.۵ 


۱) یعنی موضوع: نخستین و آستنیده‌ترین حدّی باشد که امر کلی در مورد آن استوار می‌شود. 
ruxéovroç oyîjuatog‏ )2 

۳ سه‌گوش علی‌الاطلاق. 

۴ تردننکه ۸۷ را به «محمولهای دیگره تعبیر کرده است. - گزارش ما هماهنگ است با دولفس. 

هیور تربکو. تصریح در پرانتزگوشه‌دار بر پایه‌ی همین برداشت انجام گرفته است. 

۵) این سطرها در اصل چنان موجز و «تلگرافی» نگاشته شده‌اند که ترجمه‌ی لفظ به لفظ در عمل نامفهوم 

خواهد شد. ما قدری بازتر نوشته‌ایم. 


]۴۳۷[ 
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5. (ایرنگ [= اشتباه و خطا ] در مورد هرويسپي [- کلَیّت] برهان ) 


ولی نباید فراموش کرد که اغلب چنین می‌افتد که ما دچار ایرنگ [< اشتباه و 
[5/ خطا] می‌شویم. و آنچه دارد استوار می‌شودا به شیوه‌ی نخستین و به سان 
کی تعلّق نمی‌گیرد. چنانکه به نگر ما چنین می‌نماید که نخستین و کی استوار 
می‌شود. ما دراين موردها دچار این ایرنگ می‌شویم: (نخست )یا هنگامی که هرگز 
بالاتر از تک چیز [= یا تک چیزها] چیزی دیگر را نتوان دریافت؛ (دوّم) یا هنگامی 
که هرچند چیزی بالاتر را می‌توان دریافت ولی در مورد چیزهایی که به لحاظ نوع 
دیگرسان اند بی‌نام است؛ " (سرانجام ) یا چنین رخ می‌دهد که آنچه در واقع بخشی 
[0 از چیز دیگر است. در استوارکردن چونان کل برگرفته می‌شود؛ زیرا بدین گاه 
هرآینه برها تعلّق گرفتن خصیصه را در مورد فردهای این بخش استوار خواهد کرد 
و خصیصه بر همه‌ی فردهای این بخش حمل خواهد شد. ولی بااینهمه برهان 
درباره‌ی این موضوع چونان یک حدّ نخستین و کی نخواهد بود. ولی من هنگامی 
چیزی را در مورد این موضوع نخستین چونان موضوع نخستین برهان می‌نامم, که 
در مورد این موضوع نخستین و کلّی باشد. - اکنون اگرکسی استوارکند که خطّهای 
مستقیم ( عمود بر یک خط مستقیم ) همدیگر را قطع نمی‌کننده ۲ چنین می‌نماید 
که این برهان (مربوط به موضوع کلّی و نخستین) است» به سبب آنکه درباره‌ی 
[15] همه‌ی خطهای مستقیم عمود» راست است. ولی چنین نیست. چون این 
خصیصه (ی فراهمرو بودن) به سبب آن به این خطها تعلق نمی‌گیرد که به این شیوه 
گوشه‌های (بارگرد [= متناوپ ]) برابر تشکیل می‌شود. بلکه به سبب آنکه اینها با هر 
خطی گوشه‌های (بارگرد)برابر تشکیل می‌دهند.*- و اگر سه گوشی جز سه گوش 


۱ ۱۱ 
۲) قلاب در ©5۳8. توانستنی است که افزایش دیگران باشد. زرا در اینجا با یک امر منفرد یا با یک نوع 
تک و تنها روبرو هستیم که جنس شناخته‌شده‌ای ندارد. 
۳) نمونه‌ی این گروه در 18-25 74 پیش نهاده می‌شود. 
۲ پوشیده است: «چسون گوشه‌هایی که بسوسیله‌ی خط قعع‌کننده‌ی عمود تشکیل می‌شوند. 
راستگوشه‌اند.» . 6۵ این نمونه‌ای از حالت سوم است. سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[fra] 
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دوساق‌برابر وجود نمی‌داشت» آنگاه چنین می‌نمود که خصیصه‌ی دو راستگوشه 
داشتن به سه گوش دوساق‌برابر چونان سه گوش دوساق‌برابر تعلّق می‌گیرد.۱ - 
سرانجام چنین توانستی نمود که (حدّهای ) تناسب در مورد چیزها چونان عددها 
و چونان خطها و چونان جسمهای صلب و چونان زمانها" بارگرد " است. چنانکه 
07 پیش از این جداجدا اُستوار می‌شد؛ هرچند که رخدادپذیر می‌بوده است 
همه‌ی اینها را بوسیله‌ی یک برهان تک استوار کرد؛ ولی از آنجا که برای همه‌ی اینها: 
عددهاء درازاهاء زمانهاء جسمهای صلب» یک ناع٩‏ تک وجود ندارد. بلکه اینها به 
لحاظ نوع با یکدیگر این‌نه آن انده پس جداگانه برگرفته می‌شده‌اند. ولی هم‌اکنون 
(اين خصیصه) به سان کلّی استوار می‌شود؛ زیرا این خصیصه به خطها چونان 
خطها و به عددها چونان عددها تعلّق نمی‌گرفت» بلکه به (همه‌ی) آنها چونان 
دارنده‌ی «اين کیفیّت معیّن» که فرض می‌شود به سان کی داشته باشند تعلق 
[25] می‌گیرد. *- بدین سبب حًا اگر کسی در مورد هرسه گوش خواه با یک برهان 
تک» خواه با برهانهای دیگرسان, استوار کند که هر یک (مجموع گوشه‌های خود را 
برابر با ) دو راستگوشه دارد. با اینهمه» تاهنگامی که سه گوش سه پهلوبرابر» و سه 
گوش سه پهلونابرابر» و سه گوش دوساق‌برابر را جداگانه بنگرد» باز هنوز نمی‌داند 
که سه‌گوش (مجموع گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه دارد مگر به 
شیوه‌ی سوفیستی ۲؛ و نخواهد دانست که سه گوش به سان کلی دارای این خصیصه 
[0 است. حتا اگر افزون بر این نوعها هیچ‌گونه سه گوش دیگری وجود 
نداشته باشد. زیرا او نخواهد دانست که سه‌گوش چونان سه گوش این 
خصیصه را دارد» و برای هر" سه گوشی نیز نخواهد دانست. مگربه لحاظ 


۱) نمونه‌ای از حالت نخست. 
ovédoyov‏ 2۵ )2 
۳ 00 . بازرد شاید-شوانه به یکانهای زمانی موسیقی (و شعر؟) است. 
:tvadddk ۲‏ اگر A4: B = C : D‏ آنگاه A :C = 8 : D‏ 
wvouaouévov‏ )5 
۶) نمونه‌ای از حالت دوّم. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۷) «به شیوه‌ی سوفیستی» یعنی عرضی و تصادفی (5 0048887۸0 070 £)» ناهماراسته. نادانشى. 
rûv‏ ,۲۵00 ,۲۵ )8 


[fr] 


[*74] منطق ارسطو (آرگانون) 
عدد؛" زیرا او نمی‌داند که این خصیصه به هر نوع سه گوش تعلّق می‌گیرد. حّا اگر 
7[ سه گوشی وجود نداشته باشد که او این خصیصه را در آن نشناسد. 

]32[ اکنون به چه هنگام شخص به سان کی نمی‌داند. و به چه هنگام به سان 
مطلق می‌داند؟" پس هویدا است که اگر سه‌گوش اینهمان باشد با سه‌گوش 
سه‌پهلوبراین یا با هر مورد تک سه پهلوبرابر و دوساق‌برابر و سه پهلونابرابر» یا با هر 
سه‌گونه برگرفته با هم" آنگاه دانش شخص مطلق خواهد بود. ولی اگر سه گوش 
[35] باسه گوش سه‌پهلوبرابر اینهمان نباشد» بلکه دیگرسان باشد. و اگر 
خصیصه‌ی مورد بحث به سه گوش سه‌پهلوبرابر چونان سه گوش تعلّق بگیرد آنگاه 
شخص آن را (به شیوه‌ی کی ) نخواهد دانست. ولی (می‌توان پرسید) آیا این 
خصیصه " به موضوع چونان سه گوش تعلق می‌گیرد؛ یا به موضوع چونان سه گوش 
دوساق‌برابر؟ و به چه هنگام در این رابطه به سان نخستین بدان تعلّق می‌گیرد؟ و به 
چه موضوعی برهان به سان کی تعلّق می‌گیرد؟ - هویدا است که این موضوعی 
است که خصیصه نخستانه بدان تعلق می‌گیرد به هنگامی که فصلها از آن جدا شوند. 
برای نمونه خصیصه‌ی دو راستگوشه داشتن به سه گوش مفرغي دوساق‌برابر تعلق 
خحواهد گرفت. ولی حتا هنگامی که «مفرغی؛ و دوساق‌برابر جدا شونده 
[*74] خصیصه باز تعلّق می‌گیرد. - (تواند بود که اعتراض شود:) 
ولی اگر شکل و ویمند؟ [< مرز = مرزیندی] حذف شوند» خصیصه 
باز نمی‌ماند. - ولی «شکل,» و «ویمند» مسوضوعهای نسخستین 
نیستند. - اینک موضوع نخستین چیست؟ - پس اگر موضوع اصلی سه گوش 
باشد» (تنها) به سبب سه گوش است که خصیصه به همه‌ی موضوعهای دیگر ( که 
سه گوش به آنها اطلاق می‌شود) تعلّن می‌گیرد» و سه گوش موضوعی است که 


۱) یعنی توانستنی است این خصیصه را به سان آپی‌آژیرشی [= استقرانی] در مورد تک‌تک یک 
مجموعه از سه گوشهای داده شنده بداند. ولی نتواند خصیصه را چونان 1۳1 8686136 برای هر گونه 
سه‌گوش استوار کند. 

5 1 ^ ۵ 
۲ در اینجا «به سان کلّی» (6۵:00/00) و «به سان مطلق» (27۲۸05) همرده [= مترادف] اند. 
۳ عبارت 776802 2607001 1 در سطر 34 را در پرتو روشن‌سازی راس گسترده ترجمه کرده‌ايم. 
۴ خصیصه‌ی گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه داشتن سه گوش: 

5( 2: ۱ 


]۴۴۰[ 
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ای 5 ITT‏ ۱ 
می توان خضیصه را به سان کلّی در مورد آن استوار کرد. 


۱) «شکل» جنس است» و «سه‌گوش» نوع آن. خصیصه‌ی «مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو 
راستگوشه داشتن» به «شکل سه گوش» يا به «سه گوش» تعلّق می‌گیرد. نه به شکل به سان کلّی. که از جمله 
می تواند چهارگوش یا نوع دیگری باشد. 
* * * 

روشن‌سازیها: - دربار‌ی سطرهای 13-16 *74: بر پایه‌ی راس» بازرد به اوقلیدس. 28 ,1 
(رولفس: 29 ,1) است. - مترجم روشن‌سازی زیرا را پیش می‌نهد: 

دو خط ۵ و ظ را فرض کنید که خط © را می‌برند. اکنون اگر گوشه‌های » و 8و و ۵ با هم برابر 
باشند. یعنی هر یک برابر با 90۳ باشند. آنگاه گوشه‌های » و با هم برابر خواهند شد و دو خط و با 
یکدیگر فراهمرو خواهند بود. 


۰1/0 ۷ 


این برهان درست است. ولی کی و نخستین نیست. زیرا جاوری است ویژه از وضع زیر: دو خط 4 
و ۵ خط » را به سان دلخواه می‌برند. اکنون اگر گوشه‌های :6 و با هم برابر باشنده آنگاه خطهای ۵ و طا 
بایکدیگر فراهمرو خواهند بود. این برهان؛ نخستین و کلّی است (راستگوشه بودن ‏ و ۲ تنها یک جاور 
ویژه است). 


تبصره: خوانندگان گرامی توجخه دارند که اوقلیدس در این ترجمه چونان کدی برای اثر وی» عنصرها 
(2704)87۵) بکار رفته است. 
* * * 
روشن‌سازی راس دربار‌ی سطرهای 17-25 748: 
«ارسطو در اینجا به قضیّه‌ای در نگره‌ی همگانی تناسب بازگشت می‌دهد که بوسیله‌ی 
ائودوکسوس )E140×05(‏ برقرار شده و در اوقلیدس» ۰۷ جای گرفته است؛ یعنی این قضيّه که اگر 


]۴۴۱[ 


(پیشگذارده‌های برهان باید ضروری باشند ) 


7 اکنون اگر دانش برهانی برپایه‌ی اصلهای ضروری قرار داشته باشد (زیرا 
آنچه دانسته می‌شود ' نمی تواند به سان دیگر باشد)» و اگر خصیصه‌های گوهرین به 
ضرورت به چیزها تعلّق بگیرند (زیرا برخی از خصیصه‌ها (چونان بن‌پار)به چیستی 
موضوعهای خود تعلّق دارند؛ و برخی دیگر موضوعهایی را که بر آنها حمل 
می شوند» (چونان بٌن‌پار) در چیستی خود می‌گنجانند؛ و در مورد این خصیصه‌های 
[10] اخیر» یکی از خصیصه‌های برابرنهاده به ضرورت به موضوع تعلق 
می‌گیرد ")» آنگاه آشکار است که باهمشماری برهانی از پیشگذارده‌هایی از این 
گونه " تشکیل می شود؛ زیرا هرگونه خصیصه یا بدینسان به چیزها تعلق می‌گیرد. با 
به سان عرضی / تصادفی. ولی عرضیها / تصادفیها ضروری نیستند. 
پس یا باید چنین گفت. یا باید چونان اصل چنین برنهاد که برهان از آنٍ 
گزاره‌های ضروری است؛ و اگر چیزی استوار شده باشد. آنگاه نخواهد توانست به 
[15] شیوه‌ای دیگر رفتار کند؛ از اینرو باید باهمشماری (ي برهانی) از 
پیشگذارده‌های ضروری تشکیل یابد. زیرا همرچند می‌توان از پیشگذارده‌های 
راست بی‌از برهان نتیجه‌ای را باهم شمرد ولی نمی‌توان از پیشگذارده‌های 
ضروری نتیجه‌ای را با هم شمرد که برهان نباشد: زیرا ضرورت خود درست 
مشخصه‌ی برهان است. - ولی گواه اینکه برهان از پیشگذارده‌های ضروری فرا 
می‌رود» همچنین در این امر مشاهده می‌شود که ما درایستاییها [= اعتراضها] ی 
خود را بدینسان به آخشیج کسانی که می پندارند 9 می آورند» پیش می‌کشیم 
0 که (می‌گوییم ) : «اين ضروری نیست». اگر چ: چنین اندیشیم که يا گزاره مطلقانه 


سس 
۵ > ظ : ۵ آنگاه ۵ : ظ = 1 اھ : ۲ < 8B‏ : ۵]؛و برتری برهان اثودوکسوس را 
نسبت به برهانهای پیشین‌تر که اين قفیّه را جداگانه برای گونه‌های ایس نهان چندی استوار 
می‌کردند. خاطرنشان می‌سازد. سے 1 36-857 ^85« و سب Heath, Mathematics in Arise,‏ 
41-4 ۰ ایا «برون‌آخته‌ی دانستن». 

.3 34-73 738 )2 
۳) پیشگذارده‌های گوهرین و ضروری. 


]۴۴۲[ 
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می تواند دیگرسان " باشد» یا می تواند در پیوند با چم‌ورزی دیگرسان" باشد. ولی از 
این چم‌ورزیها همچنین هویدا است که چه ساده‌لوح‌اند کسانی که می‌انگارند 
آغازه " [= اصل ] های صحیحی را برگزیده باشند اگر پیشگذارده (صرفاً ) پذ یرفته‌ی 
همگان باشد و راست باشد؛ و این برای نمونه گزاره‌ی سوفیست آها است که: 
«دانستن» همان دانش داشتن است». زیرا آنچه پذیرفته‌ی همگان است نزد ما 
7 آغازه نیست. ؟ بلکه نخستینه‌ی جنس که در پیرامون آن برهان ارائه می‌شود 
آغازه است؛ و نیز نه هر گزاره‌ی راست شایسته و ویژه‌ی موضوع است.۲ - ولی 
اینکه باهمشماری باید از پیشگذارده‌های ضروری سازمان یابد» همچنین از آنچه 
در زیر می آید آشکار می‌شود: زیرا اگر: چنانچه کسی چم [= دلیل ] اينکه چرا چیزی 
هست * را نداشته باشد. به هنگامی که برهان موجود باشد. داننده نخواهد بود. - 
آنگاه: چنانچه ۸ به ضرورت به ۳ تعلّق بگیرد. ولی 8» حدّ میانگین که بوسیله‌ی آن 
[ این نتیجه استوار شده است. به ضرورت (با ۸ و [) پیوند داده نشود. او 
چرایی؟ را نخواهد دانست. "۲ زیرا تعلّق ۸ به ۳ به سبب حدّ میانگین نیست؛ زیرا 
شدنی است که حدّ میانگین (به حدّهای کرانگین مربوط ) نباشد. ولی نتیجه همچنان 
ضروری باشد. - افزون ب رآن !۲ اگرکسی اکنون چیزی را نداند. هرچند که هنوز مسیر 
چم‌ورزی را در خاطر داشته باشد» و به زندگی ادامه دهد و آن چیزهم برجا باشد» و 


أو« «دیگرسان» در این هر دو مورد یعنی «ناضروری». 
px‏ )3 
(f‏ ج(00۳0؛ همچنین سه «سوفسطایی». - در جمع م00 . 
۵) سه افلاطون. اشوئودموس (۳4(02705) 2778. دیونوسودوروس (120795000705) مب 
سوفیست چنین برمی‌نهد. 
۶) يا: «زیرا نزد ما آغازه آن نیست که پذیرفته‌ی همگان است». - در 5080 می‌آید: ۵ 00۲۵۵ 
سب eo‏ و در kov 1[ 1 ... :LCL‏ 2۵ ... . ترجمه‌ی روایت سلکا: «زیرا آنچه 
پذیرفت‌ی همگان است یا نیست. آغازه [= اصل] نیست»» يا «زیرا آغازه آن نیست که پذیرفته‌ی همگان 
است یا نیست». ‏ ۷ یعنی بایستگانه در همان جنس نیست. 
tî 9) (7O) ۰‏ ۵0۵ 7۵ )8 
۰) درباره‌ی ساختار این جمله. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۱ تربکو چم‌ورزی‌ای راکه با «افزون بر آن» آغاز می‌شود. «سخت همبافته» (00۳۳1656 1071) 
می خواند. 
[۴۴۳] 


]74[ منطق ارسطو (ارگانون) 


او (آن چیز را) فراموش نکرده باشد» پس او آن چیز را پیش از این نیز نمی‌دانسته 
است. ولی (پیوندٍ ) حدّ میانگین ممکن است از میان رفته باشد» مگر آنکه 
[35] ضروری بوده باشد» چنانکه هرچند او چم‌ورزی را در خاطر خواهد داشت. و 
خود برجا است. و آن چیز نیز برجا است. ولی او آن چیز را نمی‌داند. و از اینرو پیش از 
این هم آن را نمی‌دانسته است. ولی حتا اگر حدّ میانگین از میان نرفته باشد و تنها 
رخدادپذیر باشد که از میان برود آنگاه برآمد [= نتیجه] توانستنی و رخدادپذیر! 
خواهد بود. ولی ناتوانستنی است که کسی با داشتن چنین جاور [= حال]» بداند. 
 ]75*[‏ اینک هنگامی که نتیجه به ضرورت برجا باشد. هیچ چیز بازنتواند 
داشت که حدّ میانگین که بوسیله‌ی آن نتیجه استوار شده است. ضروری نباشد 
(زیرا امر ضروری را همچنین می‌توان برپایه‌ی آنچه ضروری نیست با هم شمرد. 
چنانکه امر راستین را می توان از راه چیزهایی که راست نیستند با هم شمرد )؛ ولی 
[5] هنگامی که حدّ میانگین به ضرورت باشد نتیجه نیز به ضرورت خواهد بود» 
همچنانکه از پیشگذارده‌های راست همواره (فقط ) می‌توان نتیجه‌های راست را با 
هم شمرد (زیرا بگذارید ۸ به ضرورت بر 8 حمل شود و 8 بر ۳ حمل شود؛ از 
اینرو ضروری خواهد بود که ۸ به ۳ تعلق بگیرد)؛ ولی هنگامی که نتیجه ضروری 
نباشد. حدّ میانگین نیز ضروری نتواند بود؛ ۲ (زیرا بگذارید ۸ به ضرورت به 1 تعلّق 
[10] نگیرد؛ ولی ۸ (به ضرورت )به 8 تعلّق بگیرد. و 8 نیز به ضرورت به ۳ تعلّق 
بگیرد؛ از اینرو ۸ نیز به ضرورت به ۳ تعلّق خواهد گرفت؛ ولی برپایه‌ی فرض 
چنین نبود). 

اکنون چون اگر شخص به سان برهانی بداند» آنگاه محمول باید به ضرورت به 
موضوع تعلق بگیرد» پس هویدا است که برهان نیز باید بوسیله‌ی یک حدٌ میانگین 
ضروری عملی شود؛ وگرنه» شخص نه چرایی ضرورت نتیجه را خواهد دانست. و 
[5 نه حتا اینکه نتبجه ضروری است را؛ بلکه شخص يا چنین خواهد پنداشت 


EXO HEVO (|‏ . رازمی «۲0عمرک/( 22/0 را می توان به «پذیرفتنی» و «اجازه‌منده نیز برگرداند. 

۲) آناکاویک نخست. 2-4 ,11. 

۳) «حّ میانگین نیز ضروری نتواند بود» یعنی «حدّ میانگین با حذهای کرانگین به ضرورت پیوند نتواند 
داشت». 


] ۴۴۴[ 
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که می‌داند» در جاوّری که نمی‌داند» و آن به هنگامی است که (حدّ میانگین) 
ناضروری را ضروری می‌انگارد» - یا حتّا باور نخواهد داشت که می داند: به یکسان 
خواه «اینکه هست» را بوسیله‌ی حدّهای میانگین ' بداند. خواهد «چرا هست» را از 
راه گزاره‌های بیمیانجی بداند. 
ولی در مورد عرضهایی که به شیوه‌ای که «تعلق گیرنده‌ی گوهرین /گوهرینه» را 
]20[ تعریف کرده‌ایم " «گوهرینه» نیستند» دانش برهانی وجود ندارد. چون نتیجه 
را نمی توان به ضرورت استوا ر کرد؛" زیرا آنچه عرضی / تصادفی " است» می تواند 
به موضوع تعلّق نگیرد؛ زیرا از این گونه‌ی خصیصه‌ی عرضی / تصادفی است که من 
در اینجا سخن می‌گویم.۹- با اينهمه شاید در اینجا گونه‌ای سرگشتگی پیش آید. و 
آن اینکه از بهر چه بساید (در بجستارهای دویچمگویانه ) اذعان چنین 
پیشگذارده‌ها ۲ را در مورد این عرضها" درخواست کرد اگر نتیجه (ای که از آنها 
برمی آید ) ضروری نباشد که وضع واقع باشد؟ زیرا هیچ جداسانی هست نمی شود 
[7 اگر شخص هر پیشگذارده‌ی کاتوره‌ای را (از هماورد) بپرسد و سپس نتیجه را 
فراگوید. ولی (پاسخ آن است که) باید پرسشهایی (معیّن) را پرسید نه چنانکه 
گوبی (پاسخها به) آن پرسشها ضرورت نتیجه را ایجاب کنند. بلکه به سبب آنکه 
این پاسخها گزاره‌هایی اند که اگر پاسخ‌دهنده تأبید می‌کند, آنگاه باید نتیجه را تأیید 
کند؛ - و اگر راستي گزاره‌ها را تأیید می‌کند» باید راستي نتیجه را تأیید کند. 
ولی چون در هر جنس خصیصه‌هایی که درگوهر خویش و چونان تک‌چیز به 
موضوع تعلق می‌گیرند» به ضرورت تعلق می‌گیرند. پس آشکار است که برهانهای 


۱) يا «گزاره‌های میانگین». «گزاره‌های اندرمیانی». 

,8-0 74° ,3 37-736 738 )2 
۳ یعنی نع عرض به موضوع را نمی توان چوناننتیجه‌ی ضروری اسئوارکرد. 

4) 2۵ (۵ 

۵) عرضی که گوهرین نیست؛ در جداشناخت از 04888۸۵ عبارت 005۵ 6۵6 نشانگر «عرض 
گوهرین» است. ۱ 
۶) داس می‌گوید که واژه‌ی 00070 (در سطر 23) و نیز مایه‌ی آنچه ارسطو می‌گوید نشان می‌دهد که 
بازبرد به چم‌ورزیهای دیالکتیکی یا دریچمگویانه (6215نع27 [ه6نا0عله) است. 
tata ۷‏ (در سطر 22) را اشاره به «پیشگذار ده‌ها» دانسته‌ايم. همچنین: «چنین پرسشها». 
۸) هماهنگ با رولفس. 7007۵0۷ (در سطر 23) را به «عرضها گزارده‌ایم. 


]۴۴۵[ 
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]30[ دانشی به خصیصه‌هایی که در گوهر خویش (به چیزی) تعلق می‌گیرند 
مربوط می‌شوند و برپایه‌ی چنین خصیصه‌هایی استوار اند. زیرا خصیصه‌های 
عرضی / تصادفی ضروری نیستند» چنانکه (با دانستن آنها) نمی‌توان به 
ضرورت دانست چرا نتیجه تعلق می‌گیرد؛۲ - ا اگر خصیصه‌ها همواره (به 
موضوعهای خود) تعلق بگیرند"» ولی نه به گوهر؛ برای نمونه در باهمشماریهایی 
که برپایه‌ی نشانه قرار دارند.۲ زیرا بدین گاه نمی توان گوهرینه را چونان گوهرین 
[5 برشناخت. و همچنین نمی توان چرایی آن را دانست (ولی چرایی را دانستن ' 
به معنای دانستن از راه علّت است). از اینرو باید حدّ میانگین به سبب خود به حدّ 
سوم تعلق بگیرد و حل نخستین به سیب خود به سل مانگین ,۵" 


7 (پیشگذارده‌ها و نتیجه‌ی برهان باید در یک جنس یگانه باشند 
(ناتوان نش گذر از یک جنس چم‌ورزی به جنس دیگر) ) 


از اینرو نمی توان برای برهان از یک جنس به جنس دیگر ( چم‌ورزی )گذر 


1) 710 10, 11. 


۲) ترجمه‌ی کمابیش تحت لفظی: «حتًا اگر خصیصه‌ها همواره برجا باشند». 
۲ آناکاودکک نخست 6 7-708 708 ,27 ,11: چژورزی از معلول به علّت. 
öıérı érloraodou‏ ۲۵ )4 
۵) یعنی پیشگذارده‌های کهین و مهین باید ضروری باشند. 
* بت * 
روشن‌سازی دربار‌ی پارمی 27-30 74: 
ساختار و گنجانیده‌ی جمله‌ی «زیرا اگر: چنانچه ... داننده نیست» ‏ آنگاه: چنانچه ... نخواهد 
دانست» از نگرگاه ساختمان و رابطه‌های منطقی بخشهای آن قدری پیچیده است. این جمله یک رابطه‌ی 
+ استلزامی است که خود از دو رابطه‌ی استلزامی (پیش و پس از خط تیره) تشکیل می‌شود. «چرایی را 
دانستن»: 4؛ «داننده بودن» یا «دانش داشتن»: ۳ «(دانستن) ضرورت پیوند میانگین با کرانگینها»: ۲ اینک: 
(وت ج )¬٣‏ + (وت ج 4¬) يا (۲ ج 4) ج (4 ج )۰ یمنی: 
اگر (اگر کسی داننده باشد آنگاه چرایی را خواهد دانست) آنگاه (اگر چرایی را بداند آنگاه ضرورت 
پیوند میانگین با کرانگینها را خواهد دانست). 
این جمله‌ی زبانی یک مُلٍ راستین است برای فرمول منطقی که به صورت فرمول منطقی برآوردنی و 
راست‌توان است و ضرورت منطقی ندارد (همیشه راست و همانگویانه. یا همیشه دروغ و پادگویانه. نیست). 


]۴۴۶[ 
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کرد.۱ پرای نمونه نمی‌توان گزاره‌ی هندازشی ۲ را بوسیله‌ی حساب ۲ استوار کرد. 
0 زیرا برای برهان به سه پُن‌پار [= عنصر = عضو = عامل] نیاز است: یکی 
آنچه باید استوار شود" یعنی نتیجه (و این چیزی است که به یک جنس در گوهر 
خویش تعلق می‌گیرد)؛ یکی دیگر ارزآغازه‌ها [= اصلهای بدیهی ‏ آکسیومها] 
(ولی ارزآغازه‌ها چنان‌اند که برپایه‌ی آنها* برهان صورت می‌گیرد)؛ سوم جنس 
[*75] زبرکش / موضوع * که تعیّنها ای آن و عرضهای گوهرین آن را برهان هویدا 
می‌سازد. اینک ارزآغازه‌هایی که برمان برپایه‌ی آنها صورت می‌گیرد» می توانند (در 
دو یا چند دانش ) اینهمان باشند؛ ولی در مورد جنسهای دیگرسان مانند حساب و 
[5] هندازش" [< هندسه] نمی‌توان برهان حسابی را بر عرضهای چندیها" بکار 
بست. مگر آنکه چندیها عدد باشند؛ ولی اينکه چگونه می توان این گذر را در برخی 
موردها عملی ساخت. پس از این خواهیم گفت. "۱ - ولی برهان حسابی همواره 
جنسی را دارد که در پیرامون آن برهان انجام می‌گیرد؛۲۲ و در مورد دیگر دانشها نیز 


yévoug uerafdvta Öeîëaı (\‏ «صقنک ع. در 17 84° می‌آید: واه ê Mou yévoug‏ 
A0 l0‏ (با ترادیسش گاهواژهی» ۵108777٥1‏ به مصدر 0/080۷81۷). در این زمینه 
کانت در سنجش خرد ناب اصطلاح 0( e A0‏ 4801 را بکار می‌برد: «گذر به حیطه‌ی 
دیگر استدلال (چمورزی)»» «گذر به جنس دیگر استدلال (چم‌ورزی)». 

2) 2۵ yewpuetpikév 3) رامق‎ 4) tO ûrodeıkvuevov 
=[ در اینجا مورد بحث است: «از آنها»» «برپایه‌ی آنها». از اینرو ارزآغازه‌ها‎ ٤٤ ۵۷ ترجمه‌ی‎ )۵ 
آکسیومها] در اینجا باید چونان پیشگذارده عمل کنند و در نتیجه باید ارزآغازه‌های چندایی [= کمی]‎ 
باشند. مانند «جمعهای برابرهاء برابر خواهند بود». در برابر ارزآغازه‌های کلی‌تره مانند اصل پادگوبی ناپذیری‎ 
امتناع تناقض] و اصل منع شق سوم» اصلهای مشترکی هستند که چم‌ورزی نه «از آنها» بلکه «بوسیله‌ی‎ =[ 
آنها»: ۷ "8 پیش می‌رود. اینها ناظر بر همه‌ی عملهای منطقی‌اند و فرسختانه پیشگذارده‌ی این یا آن‎ 
باهمشماری مين نیستند. همچنین سه 10 768 و 3 36-88 88. - توجه: اصطلاح ل 84 در‎ 
پانوشت تردییکک بر 42 *75 واقع می‌شود. ما این اصطلاح را نخست در 1 1043 یافته‌ایم.‎ 

6) 2۵ yévoç ۲۵ Ùrokeiuevov (۵۵. 8( yewuetpia 

٩‏ در متن: :000۵/5/17 ۸6۲50501/. ترجمه‌ی ما در این مورد هماهنگ است با بارنز آ و 11 و 
تذاری. ولی راس و رولفس به «چندیهای فضایی» ترجمه می‌کنند. تردنیگ: «چندیهای استنیده» - در 
ضمن» عددهای طبیعی چندیهای پیوسته نیستند. ه مقوله‌ها 22 4. در برابر چندیهای فضایی و 
هندازشی چندیهای پیوسته‌اند. 
۰ فرگرد‌های 9 و 13 (23-25 ,9-15 76 و 16 34-798  .)783‏ ۱۱) عنی عدد. 


]۴۴۷[ 
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چنین است. بر این پایه اگر بنا باشد که برهان از یک حیطه به حیطه‌ی دیگرگذرکندء 
آنگاه ضروری خواهد بود که جنس همان باشد: خواه به سان مطلق. خواه دست کم 
[10/ به یک شیوه‌ی معیّن.! ولی اينکه این گذر به شیوه‌ای دیگر ناتوانستنی است» 
هویدا است؛ زیرا ضروری است که حدّهای کرانگین و حدّهای میانگین از همان 
جنس باشند. " چون اگر محمولهاگوهرانه به موضوعهای خود تعلق نگیرند, آنگاه 
عَرضی / تصادفی خواهند بود. بدین سبب نمی توان از راه هندازش استوار کرد که 
آحشیجها برون‌آخته‌ی یک دانش واحداند. و همچنین نمی توان استوار کرد که 
حاصل ضرب دو عدد مکعب. برابر است با یک عدد مکعّب؛" و همچنین نمی‌توان 
قضیه‌های یک دانش دیگر را با وسیله‌های یک دانش دیگرسان استوارکرد. مگر آنکه 
[5 این قضیّه‌ها چنان با یکدیگر پیوند داشته باشند که یکی فروآراسته‌ی دیگری 
باشد؛ برای نمونه چنانکه قضیه‌های نوریک ۲ [< آپتیک] با هندازش؛ و قضیه‌های 
هماهنگیک* [= هارمونیک] با حساب پیوند دارند. و بان مندازش نمی تواند 
خصیصه‌ای را در مورد ها استوارکند که به خطها چونان خطها - یعنی برپایه‌ی 
اصلهای ویژه‌ی آنها - تعلّق ندارد؛ برای نمونه اینکه خط مستقیم زیباترین خطها 
است. با اینکه با پیرامون (ب پرهون ع خط خمیده ) آخشیح‌گونه است؛ زیرا زیبایی 
[0 و آخشیجی به خطْها چونان جنس ویژه‌ی آنها تعلّق ندارند. بلکه چونان 
خصیصه‌ای مشترک (اندرمیان جنس خط و جنسهای دیگر) به آنها تعلق می‌گيرند. 


۱) در مورد دانشهای متداخل؛ برای نمونه .564 et‏ 15 75. 
۲) پوشیده [= مستتر] است: «در همه‌ی برهانهای دانش» (میود). 
۳ ما عبارت ۸/80 :0 80 ۵ را آزاد و مفهومی ترجمه کرده‌ايم. تریکو گمان می‌کند که 
نگریسته‌ی ارسطو قضیّه‌ی «دو برابر کردن مکعب» (0096 ال icat10۸اdup)‏ است: تشکیل یک مکعّب 
که گنج [= حجم] آن دو برابر گنج یک مکمب داده شده باشد. این قضیّه به «مسئله‌ی دلوسی» 
)problème de Délos)‏ مشهر: ر است. - ولی راس بر آن است که در اینجا نگریسته بسادگی حاصل 
ضرب دو عدد مکمّب است که باز یک عدد مکقب ایجاد می‌کنند. چون به هر سان مسئله‌ی دلوسی در 
هندازش جای داردء ما در این مورد گزارش راس را پی‌گرفته‌ايم. - این مطلب در اوفلیدس, 4 126 استوار 
شده است. برای نمونه: 216 = 27 × ۰8 یعنی 63 33 × 2ء زرا 

,6 6 6 < 3 2 3 2 3 >( 2 < 3 2 3 >( 3 26 2 2 2 > 2 
۴و ۵ به ترتیب 706 ۲۵ ر Kk‏ . با همچنین فقط «نوریک» و فقط «هماهنگیک»: 
ای نمونه چنانکه نوریک با هندازش و هماهنگیک با حساب پیوند دارد». 


]۴۴۸[ 


ابرا 
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8 (برهان تنها برای پیوندهای جاودانی توانستنی است ) 


ولی همچنین آشکار است که اگر پیشگذارده‌هایی که از آنها باهمشماری 
تشکیل می‌شود. کی باشند. آنگاه ضروری خواهد بود که نتیجه‌ی چنین برهان» و 
برهانی که ما آن را به معنای مطلق برهان می‌خوانيم. نیز جاودانه باشد. ۱ از اینرو در 
[ باره‌ی تباهی‌پذیرها" نه برهان یافته می‌شود و نه دانش به معنای مطلق؛ بلکه 
تنها به شیوه‌ی عرضی؛ زیرا پیوند خصیصه با موضوع آن به‌سان کلی معتبر نیست» 
بلکه تنها به هنگامی و به گونه‌ای معتبر است. ولی هنگامی که برهانی در مورد 
تباهی‌پذیرها وجود داشته باشد. ضروری خواهد بود که یکی از پیشگذارده‌ها 
(یعنی پیشگذارده‌ی کهین ) ناکّی و تباهی‌پذیر باشد. - تباهی‌پذیر زیرا نتیجه 
هنگامی وجود خواهد داشت که پیشگذارده وجود داشته باشد؛" و ناکلی» زیرا 
محمول در موردهایی بژ عوضوغ حمل خواهة شد و در موزدهایی سمل تخرامه 
[30] شد. - چنانکه نمی‌توان به‌سان کلی با هم شمرد. بلکه تنها برای «اکنون» 
می‌توان چنین کرد. - و در مورد تعریفها نیز به همین سان عمل می‌شود» زیرا 
تعریف یا اصل برهان است. یا برهانی است که تنها در مورد آرايش * ( حدّها) 
جداساف است» با گونه‌ای نتیجه‌ی یک برمان است.* - ولی برهانها و دانشهای 
واقعه "هایی که اغلب رخ می‌دهند. برای نمونه گرفتگیهای ماه / گرفتهای ماه | 
مهگرفتها۲ [= خسوفها]: هویدا است که تا آنجا که چونان برهانها و دانشهای چنین 
[35] چیزها هستند. جاودانه‌اند؛ ولی تا آنجا که جاودانه نباشند. جزئی‌اند. ولی 
آنچه در مورد گرفتگی گفته می‌شود. در دیگر پدیدارها نیز راست در می‌آید.۸ 


۱) سه استدراک در پایان فرگرد. 
مهم tû‏ )2 
۳ ترجمه‌ی ما هماهنگ است با ترجمه‌ی متی و با روشن‌سازی راس. تواێش دیگر: «تباهی‌پذیره زیرا 
فقط هنگامی که پیشگذارده تباهی‌پذیر باشد نتیجه تباهی‌پذیر خواهد بود». ولی این درست بازبارهگوبي 
[< تکرار] مطلب جمله‌ی پیشین است. 
امه رکه )7 Il, 10. 6) tO yrpvéuevoyv‏ )5 م6 )4 
۸) گنجانیده‌ی این فرگرد یک سلسله پرسمانهای گسترده‌ی فلسفی را مطرح می‌کند. بکوتاهی اشاره 
[f4]‏ 
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9. (اصلهای ویژه و استوارنشدني [= برمان‌ناپذیر ] برهان ) 


ولی چون آشکار است که هیچ تک چیزی نمی‌تواند ثابت شود مگر بر پایه‌ی 
اصلهای ویژه‌ی خود»' یعنی هنگامی که آنچه دارد استوار می‌شود چونان آنچه 
دارد استوار می‌شود. باید به موضوع تعلّق بگیرد» پس این (به خودی خود) دانستن 
نیست که چیزی بر پایه‌ی پیشگذارده‌های (صرفاً) راست و برهان ناپذیر و 
[0 بیمیانجی استوار شود. زیرا استوارکردن بدین‌گونه مانند برهان بروسون؟ 
است برای چهارگوشانش پرهون " [= دایره]. زیرا این‌گونه چم‌ورزیها بر پایه‌ی یک 
خصیصه‌ی مشترک " استوار می‌کنند که همچنین به موضوع دیگر تعلّق خواهد 
7 گرفت؛ بر این بنیاد این چم‌ورزیها همچنین بر موضوعهای دیگری اعمال 
می‌شوند که همگن نیستند؛ بنابراین شخص آن چیز را چونان خود آن چیز نخواهد 
شناخت؛ بلکه به عرض خواهد شناخت؛ زیرا وگرنه برهان نمی‌توانست به جنس 
دیگر نیز اعمال شود. 

ولی ما هر خصیصه" را تنها هنگامی به شیوه‌ی ناعرضی می‌دانیم که آن 
[5] (خصیصه مانند )را بوسیله‌ی چیزی (مانند 8» حدّ میانگین ) بشناسیم که 
بدان وسیله (آن خصیصه ۸ به موضوع ۳) تعلّق می‌گیرد. و بر پایه‌ی اصلهای 


می‌کنیم که برهان به معناي فرسخت. فقط و فقط در منطق و مرُداهیک [= ریاضیّات] وجود دارد و بس. در 
منطق و مَرُداهیک می‌توان از جاودانگی سخن گفت. ولی همچونکه وارد گینی شویم و به چیزهایی 
بپردازيم که در صدف مکان و زمان قرار دارند. آنگاه همه چیز تباهی‌پذیر» دگرگونی‌پذیر» و به درجه‌هایی 
ناجاردانه است. اگر از بهر کوتاه گویی: بحث «قانونهای دانشی» را کنار گذاریم. حتًا نمی توان مطمثن بود که 
«ثابت»ترین بوده‌های دانشی ناب نیز جاودانه باشند. برای نمونه چه چمی در دست است که سرعت نور 
همواره به همین میزان بماند که اکنون اندازه‌گیری می‌شود؟ یا چه چمی در دست.است که کهربایه [= 
الکترون] - که هر آینه یک لپتون (1601010) است - نیمه عمر نداشته باشد؟ [اکنون فرض گرفته می‌شود 
که سرعت نور ثابت است و لپتونها نیمه عمر ندارند.] ۱) در درون همان جنس. 
۲ر ۳) به ترتیب 000۷ و 761۳000/0۵0۷/0۵6. همچنین ےه آناکاویگ نخست. 
پانوشت بر 33 698 ,25 ,[1. 

4) kata Kolvév 
یا «چیز»» «بوده»» «امر واقع». میور: «پیوند هر خصیصه با موضوع».‎ )۵ 


۰ ]۴۵۰[ 
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ویژه‌ی آن چیز (8) چونان آن چیز (8) تعلّق می‌گیرد؛ برای نمونه اگر بشناسیم که 
«مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه داشتن» (۸) به موضوعی (مانند 
شکل ۲) تعلّق می‌گیرد. به سبب آنکه (۸ به 8 درگوهر خویش تعلّق می‌گیرد و) آن 
چیز یاد شده (13) در گوهر خویش و بر پایه‌ی اصلهای ویژه‌ی خود به آن موضوع 
(۲) تعلق می‌گیرد. براين پایه اگر آن خصیصه ' ( ۸۸ حدّ مهین ) نیز به موضوعی که 
بدان تعلق می‌گیرد ( ]۰ حدّ کهین)» در گوهر خویش تعلّق بگیرد» آنگاه ضروری 
خواهد بود که حدّ ميانگین در همان همگنی " [= در همان جنس] قرار داشته باشد 
(که حدّهای کرانگین ) " ولی اگر چنین نباشد آنگاه (ما باز هم می‌توانیم استوار 
[0 کنیم») مانند فضیّه‌های هماهنگیک [= هارمونیک] که بوسیله‌ی حساب 
استوار می‌شوند. ولی این گونه قضیّه‌ها به همان روال (یعنی با همان حدّهای 
میانگین قضیه‌های حساب) استوار می‌شوند. امّا در اینجا جداسانی‌ای در کار 
است؛ زیرا «اینکه هست» از آن دانش دیگری است (زیرا موضوع» جنس دیگری 
است)» ولی «چرایی» از آن دانش بالاتری است که تعیتهای مورد بحث در گوهر 
خویش از آن آن اند.؟ بر این پایه حتّا در مورد این (استثنا) ها آشکار است که هیچ 
[5 چیز را به معنای مطلق نمی‌توان استوار کرد مگر همچنان از اصلهای ویژه‌ی 


۱) داس راژ‌ی 6۵/67۷0 («آن») را اشاره به 8 (حدّ میانگین) می‌داند میور و تردینک نیز چنین 
می‌گزارند. ولی تریگو با استناد به فیلوپونوس و پاکیوس: بر آن است که واژه‌ی باد شده 
نشانگر ۸0۳77۲0۵06۷06 ۵ (محمول, خصیصه) است و تصریح می‌کند که همان خصیصه‌ی 
«مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه داشتن» است که در مورد سه‌گوش حکم می‌شود. - برای 
ما تصمیم گرفتن در این میان دشوار بوده است. ولی چون 600۷ 7۵ (حدٌ میانگین) در همین جمله یک 
سطر پایین‌تر واقع می‌شود. شاید_شدنی‌تر است که نگر فیلوپونوس- پاکیوس- تریگو درست باشد. - 
ترجمه‌ی فارسی بر پایه‌ی این چم متن‌شناسی صورت گرفته است. ولی از نگرگاه معنا چندان ديگرساني 
مهمّی ایجاد نمی‌شود: «بر این پایه اگر آن چیز (8 حذ میانگین ) به...» تا پایان. 

2) ouyyeveia 
مفهوم پارانگاشت تا این نقطه اندکی دشوار است؛ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۳ 
بر پایه‌ی ضابطه‌بندی تریکو. به سان معمول هر دانشی هم «اینکه هست»: 0۳1 ۲۵ را مطالعه می‌کند.‎ )۴ 
و هم «چرا هست»: 016011 ۲۵ را. ولی هنگامی که دانشی فروآراسته‌ی یک دانش فراآراسته باشد. شناخت‎ 
7۵ 0٤1 دیگرسان است با شناخت 60074 70. دانش فروآراسته: مانند نوریک [< آپتیک] به‎ ۲۵ 0 


می پردازد» و دانش فراآراسته. مانند هندازش [= هندسه] به :60۵۲ 5۵ 


] ۴۵۱ [ 
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آن. ولی اصلهای این دانشها جنبه‌ی مشترک دارند. 

ولی اگر این امر آشکار باشد. آنگاه همچنین آشکار خواهد بود که نمی‌توان 
اصلهای ویژه‌ی هر چیز' را استوار کرد؛ زیرا آن اصلها (که بدان وسیله هر چیز را 
استوار کنیم ) اصلهای همه‌ی چیزها خواهند بود. و دانش آن اصلهاء دانش راهبر 
همه‌چیز خواهد بود. ۲ زیرا کسی بیشتر و بهتر می داند که بر پایه‌ی علتها / دلیلهای 
[ بالاتر بداند؛ ولی شخص بر پایه‌ی اصلهای پیشین‌تر خواهد دانست به 
هنگامی که بر پایه‌ی علتّهایی که دیگر معلول " نیستند بداند. بر این پایه شخصی 
برتر و یا به برترین اندازه می داند که دانش او برتر باشد یا حتا برترین باشد. ولی 
برهان در جنس دیگر کاربستنی نیست. مگر به این شیوه که چنانکه گفته شد" 
قضیه‌های هَندازشی را می‌توان بر قضیّه‌های مکانیک* یا بر قضیه‌های نوریک 
[25] اعمال کرد. و قضیّه‌های حساب را بر قضیّه‌های هماهنگیک [= هارمونیک]. 

ولی دشوار است بتوانیم بشناسیم که آیا می‌دانيم یا نه ؛ زیرا دشوار است 
بشناسیم که آیا بر پایه‌ی اصلهای ویژه‌ی هر چیز می‌دانیم یا نه. - و دفیقانه این 
است معنای دانستن. - ما چنین می‌پنداریم که دانش داریم اگر با همشماری‌ای 
داشته باشیم که ازگونه‌ای اصلهای راستین و نخستین تشکیل شده باشد. ولی چنین 
[30] نیست؛ بلکه آنچه دانسته شده همچنین بایستی با اصلهای نخستین ‏ (ب هر 


دانش) همگن باشد.۲ 


۱) «هر چیز» (8۸60۲0۷) در اینجا چیست؟ میور و تریکو: «خصیصه‌ای که به موضوع تعلق می‌گیرد: 
تردنیکد: «جنس»؛ راس: «موضوع» . 
۲) همچنین سه ایکا 3 ,2 ,8 ,[[[. - نکته‌ای است بحث‌انگیز. به هرسان؛ یک جنبه‌ی آن اشاره 
است به دریچمگوئیک [= دیالکتیک] افلاطونی که ارسطو وامی‌زند. 
alrıarég 4) 75" 14-17, 769-15.‏ )3 
tû pexavıKé (o‏ یا همچنین فقط «مکانیک»: «... را می‌توان بر مکانیک...». و به همین سان در 
موردهای دیگر این جمله. 
tû 0:‏ )6 
۷) روشن‌سازی در پیرامون پار‌ی 4-9 76: 
اصل مطلب آن است که ۸ (دو راستگوشه) بوسیله‌ی حدّ میانگین 8, به ۳ (سه‌گوش) تعلّق 
می‌گیرد. - اکنون» این حدّ میانگین چیست؟ برپایه‌ی روشن‌سازی راس باهمشماری چنین است: 
گوشه‌هایی که بوسیله‌ی خحطی ایجاد می‌شوند که به یک نقطه‌ی دلخواه یک خط (ناکرانمند) دیگر 


[for] 
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0 (اصلهای گوناگون) 


ولی من در هر جنسی آنهایی را اصل می‌خوانم که نمی توان استوار کرد ! که 
(معتبر) هستند. از اینرو آنچه را که هم نخستینه‌ها و هم چیزهایی که از آنها 
برمی‌آیند. نشانگری می‌کنند. فرض گرفته می‌شود؛ و اما در مورد برجابودن ۲ آنهاء 
برجاهستی " اصلها باید به ضرورت فرض گرفته شود و برجاهستی چیزهای 
دیگر (یمنی خحصیصه‌ها) باید ثابت گردد؛ برای نمونه اینکه «یکان» چیست 
]35[ یا «مستقیم» و «سه گوش» چیستند فرض گرفته می‌شود؛ ولی هم بدان 
گاه که «یکان هست» ۲ و «چندي استنیده هست» باید فرض گرفته شود 


وصل شود (8) برابر با در راستگوشه‌اند (۸)؛ /گوشه‌های یک سه‌گوش (۳) برابر با 
گوشه‌هایی‌اند که بوسیله‌ی چنین خطی ایجاد می‌شوند (8)؛ // بر این پایه: گوشه‌های یک 
سه گوش (1) برابر با دو راستگوشه () هستند. 

و اما استوار کردن پیشگذاردهی کهین. - سه گوش ۴0۸ داده شده است: 


از نقطه‌ی ۴ پهلوي 1*۳ را تا نقطه‌ی 5 ادامه می‌دهیم. و سپس خطّی به فراهمروي [= موازات] پهلوی 
۴ تا نقطه‌ی ۲" رسم می‌کنيم. مجموع گوشه‌های تشکیل شده در نقطه‌ی ۶ واقع بر روی خط 8 برابر 
است با دو راستگوشه؛ یعنی در گوشه‌ها این رابطه‌ها برقرار است: 180° = 8 + 8 + ». ولی 8= 8و 
= 5 بر این پایه 180° = ۷ + 8 + و این همان است که بنا بود استوار شود [< 
نهوالمطلوب = [quid erat demonstrandum = QED‏ . 

۱) یعنی با وسیله‌های دانش مورد بحث نمی توان استوار کرد. 

۲و ۰6۳ در این جمله 80۳4 («است») به «برجابودن» و «برجاهستی» برگردانده شده است. 

۴) در این جمله (و جمله‌های همانند) 81۷04 (بودن») به هست» برگردانده شده است. 


[for] 


برجاهستی دیگر چیزها باید استوارگردد. 
ولی از اصلهایی که در دانشهای برهانی بکار گرفته می‌شوند» برخی ویژه‌ی هر 
دانش معیّن هستند. و برخی دیگر اصلهای مشترک اند؛ اما مشترک به معنای 
آناگویانه ‏ [= قیاساً = مماثلتاً]» چون هر یک همانا تا آنجا بکارگرفته می‌شود که در 
[40] جنسی گنجانیده شده است که در زیر دانش مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اصلهای 
ویژه مانند اینکه «خطٌ چنین است» و «مستقیم چنین است»؛ ولی اصلهای مشترک 
مانند اینکه «اگر برابرها از برابرها کم شوند, " آنگاه بازمانده‌ها" برابر خواهند بود».۵ 
ولی هر یک از این اصلهای مشترک تا آنجا بسنده است که در جنس مورد بحث 
1[ بماند؛ زیرا همان نتیجه را خواهد ساخت. حتّا اگر در همه‌ی موردها؟ 
برگرفته نشود. بلکه (نزد هندازش‌دان) تنها برای چندیهای آستنیده بکار برده شود. 
یا نزد حسابدان برای عددها بکار آید. 
ولی همچنین (در هر دانش ) موضوعهایی ویژه‌اند که فرض گرفته می‌شود برجا 
باشند که در پیرامون آنها دانش خصیصه‌های گوهرین‌شان را مطالعه می‌کند؛ برای 
7 نمونه یکانها در حساب» و نقطه "ها و خطها در مندازش [= هندسه ]. زیرا در 
مورد این موضوعهاء دانشها" هم «هستی» و هم «این‌استی»؟ [< دلالت = 
هذاالشیء] را فرض می‌گيرند. ولی در مورد تعیّنهای گوهرین موضوعهاء (فقط) 
ینکه هر یک چه چیز را نشانگری می‌کند. را فرض می‌گیرند؛ برای نمونه حساب 
نشانگري فرد یا زوج يا مجذور یا مکقب را فرض می‌کند. و هندازش, نشانگري 


\( | «اصلهای مشترک» یعنی «اکسیومها (ی مشترک)». «ارزآغازه‌ها(ی مشترک)». «اصلهای 
بدیهی (ي مشترک)». - اگر «آکسیوم» (به معنای کهن) را تصریح کنیم. آنگاه «مشترک» دیگر پُرافزونه 
(۲6۵0002۳1) خراهد بود. 

هرمن kar‏ )2 
۳ پوشیده است: «یا به برابرها افزوده شوند». ۰ ۴) پوشیده است: «یا حاصل جممهاه. 
۵ اگر (ط = »)و ( = »). آنگاه (۵ - ۵ = c(‏ - )و ۵ + 6 = 0 + ۾). 

6) سم‎ TOVTwV 

omuetov (¥‏ (در جمع: 0771€1). 
۸ با میزانی تردید. فاعل فعله ۶ «دانشها» گزارده شده است. 
)٩‏ «هستی» در اینجا هم‌ارز با 67704 2۵ است» و «این‌استی» هم ارز با عتله (508. 


[for] 
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گنگ ' [= اصم] با ورتابیده" [= منکسر] یا همگرا" [= منعطف] را؛ ولی اینکه اینها 
[10] هستند. هم به یاری اصلهای مشترک" و هم از اصلهای استوارشده»۵ استوار 
می‌شود. و در مورد اخترشناسی نیز به همین روال است. - زیرا هرگونه دانش 
برهانی در پیرامون سه چیز است: همه‌ی موضوعهایی که برجاهستی آنها را 
برمی‌نهد (اینها عبارت اند از جنس " که خصیصه"*هایی را که در گوهر خویش به 
آن تعلق می‌گیرند در می‌نگرد)؛ ارزآغازه‌هایی که (بوسیله‌ی مّزداهیک‌دانان) 
مشترک نامیده می‌شوند“ که دانش برهانی از آنها چونان اصلهای نخستین» چیزها 
[ را استوار می‌کند؛ و سوم تعیٌنهایی که دانش برهانی نشانگري [= معنای] هر 
یک از آنها را فرض می‌گیرد. ۱۳ با اينهمه هیچ چیز بازنتواند داشت که برخی از 
دانشها برخی از این سه را کنار گذارند؛ برای نمونه برخی از دانشها می توانند 
برجاهستی جنس را از پیش برننهند اگر آشکار باشد که هست ۱ (زیرا به یکسان 
هویدا نیست که هم عدد برجا باشد. هم سرما و هم گرما)؛ یا ممکن است برخی 
[0 فرض نگیرند که تعیّنها چه چیز را نشانگری می‌کنند» اگر آن چیز هویدا باشد؛ 
همچنانکه در مورد اصلهای مشترک نیز فرض نمی‌گیرند که «اگر برابرها از برابرها کم 
شوند (» بازمانده‌ها برابر خواهند بود)» نشانگر چیست؛ زیرا این شناخته است. 
ولی با اینهمه» به طبع همانا بن‌پارهای برهان سه‌اند: آنچه درباره‌ی آن استوار 
می‌شود (یعنی موضوع) خصیصه‌هایی که استوار می‌شوند» و چیزهایی که «از 
آنها» استوار می‌شود (یعنی اصلها یا پیشگذارده‌ها). 


او ۲و ۳ به ترتیب 2070۷ ۲۵ و 4( و ۰۷۵50 همچنین -ه روشن‌سازی در پایان 
فرگرد. 
۴ و ۵)» همچنانکه پیش از این در پانوشت سطر 42 *75 اشاره شد. ارزآغازه‌ها(ی کلی) یا آکسیومها(ی 
کلّی) «نقش تنظیم‌کننده» (168001816107 ۲۵16) دارند. از اینرو قضیّه‌ها «به یاری» آنها (۵14) ثابت 
می‌شوند. ولی چیزها «از» یا «بر پایه‌ی پیشگذارده» (6۸) استوار می‌گردند. 
+ûaorpohoylia: 2‏ به مفهوم «آسترونومی»: نه به مفهوم كنوني «آسترولوژی». 
2 موضوع برهان مانند «عدد». «چندی فضایی يا استنیده». 

7۵0 )8 
) همچنین سم ما گتیکد. 3 ,1 (20 1005 و سراسر فرگرد). 
۰ مانند «فرد» و «زوج»» یا «داشتن دو راستگوشه». 
۱) به بیان تریکو, یعنی به وضوح و صراحت (636056556706108) برننهند. 

]۴۵۵[ 


]76[ منطق ارسطو (آرگانون) 


ولی آنچه درگوهر خویش به ضرورت هست و به ضرورت چونان راست باور 
می‌شود؛ نه فرضیه أ است» و نه اصل خواسته" [= اصل نهاده = اصلِ موضوع = 
مصادره = پوستولا]. (من می‌گویم: آنچه به ضرورت باید چونان راست باور شود) 
7 زیرا برهان به چم‌ورزی بیرونی " [-چم‌ورزي گفتاری] نمی پردازد. - بلکه به 
چم‌ورزی در روان" می‌پردازد؛ - چون باهمشماری نیز به چم‌ورزی بیرونی 
نمی‌پردازد. زیرا همواره می‌توان با چم‌ورزی بیرونی درایستاده ولی همیشه 
نمی توان به چم‌ورزی درونی * اعتراض کرد. - اینک اگر شخص (یعنی آموزاننده یا 
استاد) آنچه که استوارشدنی است ؟ را برگیرد بی‌آنکه خود آن را ثابت کند. آنگاه 
چنانچه با پذیرش آموزنده (یعنی شاگرد) آن را برگیرد. آن را فرض می‌گیرد؛ و سپس 
[0 آن دیگر به معنای مطلق «فرضیّه» نیست. بلکه تنها در رابطه با آموزنده 
«فرضیّه» است؟۲ ولی اگر آن فرضیّه را برگیرد. هم بدان گاه که آموزنده در مورد آن 
فرضیه: یا هیچ عقیده‌ای نداشته باشد یا حتا عقیده‌ای آخشیج آن داشته باشد. 
آنگاه فرضیّه «چونان اصل» خواسته می‌شود» [= «مصادره می‌شود»]. و این است 
دیگرسانی «فرضیّه» و «اصل خواسته» [- مصادره]؛ زیرا «اصل خواسته» چیزی 
است که به آخشیج عقیده‌ی آموزنده است. یا" چیزی که هرچند استوار شدنی 
است. با اينهمه بی از برهان برگرفته می‌شود و بکار گرفته می‌شود. 
[35 اکنون تعریفها" (به معناي) فرضیّه‌ها نیستند (زیرا درباره‌ی هستی و 


۱) در اینجا و در سراسر کتاب ما 07008016 را به «فرضیه» برگردانده‌ايم ولی متی در این موضع به 
«الأصل الموضوع» برمی‌گرداند. - همچنین سے 20 728. 
۲ سرته. متی: «مصادرة». - در ضمن میور در همه‌ی این موردها واژه‌ی «نامشروع» را به «پوستولا» 
می‌افزاید: 05101216 216ذانععذ. هر آینه نگریسته از جمله‌ی آغازین این پارانگاشت «ارزآغازه» 
(اکسیوم) است. 

3) êw .وه‎ 4) ۵ êv 27 Yuxîî (Ayo) 
درباره‌ی چم‌ورزی بیرونی که با لفظ بیان می‌شود. و چمورزي درونیء همچنین سه‎ ow Adyoç (0 
.189۴ € 567. افلاطون. ثهآیرتوس.‎ 
حالت اسمی‌شده: 081۸70۷ ۳۵: «آنچه استوارشدنی است» «آنچه می‌تواند‎ - .00 68046 ۶ 
.hypOthesis ۵۵ 107i1€n استوار شود». «امر استوارشدنی» «استوارشدنی». ) به بیان راس‎ 
بارنز آ و 1[ 1: «یا» را حذف می‌کند.‎ ۸ 
همچنین: «حدها». - روشن‌سازی میود: 006 به معنای فرسخت به هیچ روی داوری (یا‎ :0۵0۶ )٩ 


] ۴۵۶ [ 
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نهستی هیچ چیز نمی‌گویند)؛ بعکس چنین است که فرضیّه‌ها در میان پیشگذارده‌ها 
قرار دارند» ولی تعریفها فقط باید (بوسیله‌ی آموزاننده و آموزنده ) فهمیده شوند؛ ۲ و 
فهمیدن فرضیّه نیست (مگر آنکه کسی بگوید نیوشیدن (- آموزنده) گونه‌ای 
فرضیّه (ی مورد نیاز آموزاننده) است )؛ در برابر» فرضیّه چنان است که با بودن 
برخی چیزها ۲ به دلیل بودن آنه نتیجه زاده می‌شود. (و نیز بخلاف آنچه برخی» 
[40] هاگفته‌اند»" چنین نیست که هندازش‌دان فرض دروغ را زیر می‌نهد؛ ایشان 
چنین می‌گویند که هر چند نباید دروغ را بکارگرفت» ولی هندازش دان دروغ می‌بافد 
به هنگامی که می‌گوید که این خط کشیده شده یک پادرازا دارد. هم بدان گاه که 
[*77] ندارد؛ یا خط کشیده شده مستقیم است. هم بدان گاه که مستقیم نیست. 
ولی هندازش‌دان هرگز از آن خط چنانکه خطی با آن مشحْصه‌ها که از آنها سخن 
می‌گوید باشد. نتیجه گیری نمی‌کند. بلکه تنها از مفهومهایی نتیجه 
می‌گیرد که نمودارهای او همویدا می‌سازند. ) - افزون بر آن همرگونه 
اصل خواسته [= مصادره] و فرضیه یا چونان کل است. یا چونان جزء؛ ولیک 
تعریفها هیچ یک از اینها نیستند.۷ 


حکم ۳8۳۸۲ (ع)48[) نیست؛ بلکه یگانگی پویه (180116۳1)‌های تشکیل دهنده یا سازه‌های یک 
6005 و700 (ایده‌ی بخش‌ناپذی مینودیسه‌ی بخش‌ناپذیر) است که چونان یک ضابطه یا 2406 
برنهاده می‌شود. ۱) بی‌آنکه به بودن یا نبودن یا راست یا دروغ چیزهای تعریف شده بپردازند. 
۲) تردییکد: «اگر این تکبیف بیکباره مستهزیانه نباشد. ممکن است اشاره‌ای باشد که نیوشیدن مستلزم 
میزانی پذبرفتن است.» - «نیوشیدن» را در برابر ۰201640 در اینجا به معنای «گوش گرفتن»؛ «گوش 
کردن». هم ارز با 118162 10 بکار می‌بریم تا از «شنیدن» ساده: 11687 10 متمایز باشد؛ هرچند که «شنیدن» 
نیز در برابر ۵008۸۷ درست است. («نیوشیدن» از «ز» و «گوشیدن»: - خود از «گوش-» و «یدن» - 
ساخته شده است.) ‏ ۳) یا «گزاره‌ها». 
۴) «هاگفته‌اند» (600:007) گاهواژه است؛ از اینرو «ها» به برخی مربوط نیست. ۰ ۵) یا: «خطهاه. 
۶ همچنین ےه آناکاویگ نخست. 35 49 وشاگیگ 0 ر3 .M,‏ 
۷ روشن‌سازی درباره‌ی اصطلاحهای مَزداهي سطر و76 

: هر آینه ما به سان معمول از «عده گنگ [= = اصم]» سخن می‌گویيم: ولی بنیاد عدد گنگ. 
هندازش است. نه خود حساب. برای نمونه در چهارگوشی که هرپهلوی آن یک یکان باشده ترازانال [= 
خط قطری] برابر 2 خواهد بود که گنگ است. همچنین وبا عدد 7 بنیاد همندازشی دارد. - 
درباره‌ی ۵020004 2۵ : «ورتابیده» [< منکسر] در فیزبک 24 2280 از 4 سخن رفته 
است. همچنین -ه اوقلیدس. 89 021۵ ,20 ,[11. و اما دربار‌ی معنای دقیق /7606: «همگرا [= 


[rov] 
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1 (ارزآغازه‌ها [= اصلهای بدیهی = اصلهای متعارف = 
آکسیومها] ) 


۳ اکنون ضروری نیست که مینودیسه‌ها ۲ یا گونه‌ای «یک»۲ جدا از ر بسیارگان‎ [sS] 
وجود داشته باشند تا برهان ممکن گردانیده شود؛ ولی با اینهمه آنچه ضروری است‎ 
آن است که «یک» (محمول واحد) بتواند براستی به بسیارگان گفته شود؛ زیرا اگر‎ 
این برقرار نباشد» آنگاه امرکلّی وجود نخواهد داشت؛ و اگر ام کی وجود نداشته‎ 
باشد آنگاه حدّ میانگین برجا نخواهد بود» و بر این پایه برهان نیز وجود نخواهد‎ 
داشت. از اینرو باید گونه‌ای «یک» و «همان» در باره‌ی  «بسیار» وجود داشته باشد»‎ 
و آن هم نه فقط به شیوه‌ای همنام.۵‎ 

 0[‏ ول این (قانون) که نمی‌توان همهنگام محمولی را به موضوعی ها گفت 
[= بر موضوعی حمل کرد] و از آن نی گفت [= سلب کرد] ۲ بوسیله‌ی هیچ برهانی 
(آشکارا) فرض گرفته نمی‌شود. مگر آنکه بایسته باشد که نتیجه را نیز به همین 
صورت استوار کنیم (یعنی به صورتِ «1 هست ۸ و نیست نه 4). ولی این امر 
استوار می‌شود با فرض گرفتن اینکه (چونان پیشگذارده‌ی مهین ) راست است که 
حدّ نخستین (یعنی مهین) بر حدّ ميانگین ها گفته می‌شود [= حمل می‌شود]؛ و 


منعطف] » اندرمیان ارسطوشناسان و پژوهشگرانِ مَزداهيکي [< ریاضیاتِ] دوران باستان بحث است. 
ظاهرانه ۷8081۷ در اوقلیدس مطرح نمی‌شود. برپایه‌ی راس اوپرمان (0۳۳63080) و تسوی‌تن 
(/) حدس می‌زنند که ۷808۷ها در دورانهای پیشتر با وسیله‌های مکانیکی فرآورده می‌شدند و 
از انرو در مَزداهيکي ابتدایی نقشی داشتند. - تردیبکك در دنباله‌ی توضیح خود در این باره» پس از نامهم و 
نامربوط دانستن این اصطلاح. چنین القا می‌کند که شاید معنای کلیتری داشته باشد. 
در متن فارسی برابرهایی که در قلاب وارد شده‌اند («اصمّ» و «منکسره و «منعطف») از می هستند. 
۱) ع جمع ۵/005؛ سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
ناه fv 3) (û)‏ )70( )2 
sêr ۴‏ - یا همچنین: «بر» یا «در بالاي»؛ یا بسادگی: «در». متی: «علی». 
۵ درباره‌ی 8 و «همنام» ه مقوله‌ها؛ فرگرد 1. درباره‌ی نکته‌های دیگر این ن پارانگاشت سم 
روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۶) هماهنگ با ©1 پارانگاشت ت تازه باز کرده‌ايم. 
۷ اصل ناتوانش پادگویی یا پادگویی‌ناپذیری [= امتناع تناقض]. 
[۴۵۸] 
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راست نیست که حدٌ نخستین از حدّ میانگین نی گفته می‌ شود [= سلب می‌گردد] 
(یعنی 8 هست ۸ و نیست نه-4). زیرا در مورد حدّ میانگین هیچ جداسانی‌ای 
هست نمی‌کند که فرض گرفته شود که.(راست ) هست يا نیست؛' و به همین سان 
[15] است در مورد حدّ سوّم (یاکهین ). زیرا اگر اذعان شود که آنچه (: حدٌ کهین ) 
«انسان» براستی می تواند به آن گفته شود. - حتّا اگر همچنین «ناانسان» نیز براستی 
بتواند به آن گفته شود ولی باز تنها در رابطه با «انسان» - «جاندار» است و 
«ناجاندار» نیست. آنگاه همواره راست خواهد بود گفتن اينکه کالیاس - حتّا اگر در 
مورد او همچنین راست باشد گفتن اینکه «ناکالیاس» است. به رغم آن - همچنان 
«جاندار» است و ناجاندار نیست. " ولی دلیل آن این است که حدّ نخستین (یعنی 
[0] مهین) نه تنها به حدّ میانگین» بلکه همچنین به حدٌ دیگر (جز میانگین 
اصلی ) گفته می‌شود؛ به سبب آنکه در مورد چندین حدّ معتبر است؛ چنانکه حتّا 
اگرحلمینگین ناه مات( میانگین اصلی) مود را دز برگیرد و همچنین 
چیزی را که خود آن (حدّ میانگین اصلی) نیست " این در نتبجه هیچ جداسانی 
هست نمی‌کند. - ولی این (قانون )که برپایه‌ی آن «هرگونه پیوند محمول با موضوع 
اها گفته می‌شود یا نی‌گفته می‌شود»," بوسیله‌ی برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی برگرفته می‌شود. و باز هم همواره به سان کلی بکارگرفته نمی‌شود. بلکه 
تا آنجا بکار گرفته می‌شود که بسنده باشد» و درباره‌ی جنس مورد بحث بسنده 
است. نگریسته‌ی من از «جنس مورد بحث» برای نمونه جنسی است که شسخص 
7 برهانهای خود را بر آن بکار می‌گیرد. چنانکه پیش از این نیز توضیح داده شده 
افرت:9 

ولی همه‌ی دانشها با یکدیگر بوسیله‌ی اصلهای مشترک اشتراک دارند؟ 
(نگریسته‌ی من از «اصلهای مشترک» آنهایی اند که دانشها بکار می‌گیرند تا برپایه‌ی 


۱و ۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۳) یعنی اگر از «انسان» بیرون رویم تا «ناانسان» را نیز دربر گیریم. سه روشن‌سازی (در بار‌ی سطرهای 

15-8 77) در پایان فرگرد. 

۲ اصل منم شق سوّم. همچنین سم صاگیکد. 7 ,1. - و نیز سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
érıkorwauvety‏ )6 .42-762 76° )5 


[r04] 


آنها استوار کنند» نه موضوعهایی ' که با برهان استوار می‌شونده و نیز نه 
خصیصه‌های استوار شده در مورد موضوعها)؛ و دویچمگوئیک " [= دیالکتیک] با 
اصلهای همه‌ی دانشها مشترک است؛" و به همین سان است هرگونه دانشی که 
[ بکوشد تا به سان کی اصلهای مشترک را استوار کند," برای نمونه اينکه «هر 
گونه پیوند محمول با موضوع یا ها گفته می شود یا نی گفته می‌شود» یا اينکه «اگر 
برابرها از برابرها کم شوند (بازمانده‌ها برایر خواهند بود)» و اصلهای مشترکی از 
این دست. ولی دویچمگوئیک با چنین حیطه‌های متعیّن * سروکار ندارد. و جنس 
واحدی هم ندارد. چون وگرنه پرس و جو نمی‌کرد. زیرا برهان‌آورنده (ی واقعی) 
نمی تواند بپرسد. از بهر آنکه نمی توان همان نتیجه را بوسیله‌ی داده‌های برابرنهاده 
[ استوار کرد. ولی این امر در خستار باهمشماریها استوار شده است. ۶ 


۱) یعنی جنسها. - در ضمن سه 42 752 پانوشت. 
له 7 )2 
۲ هم با ارزآغازه‌ها یا آکسیومها که در اینجا مورد بحث‌اند. و هم با «اصلهای کلی» که مبهم‌تراند و 
۳ «حایگاههای بحٹ» نامیده می‌شوند. سه جایگاههای بحث. 
۴ این دانش را شارحان همان دانش متاگیتیک [= مابعدالطبیعه] می‌دانند. 
0( یعنی دانشهای معیّن. مانند حساب و هندازش. 
۶) آناکاویگ نخست. 1 ,1 و 17 36-57 578 4 1 (به رای راس. بخلاف وابتس, بازبرد به 
7-3 64 نیست). همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگره 2. 
* * * 

ررشن‌سازیها: در پیرامون پارانگاشت آغازین» سطرهای 5-9 *77: 

متن‌شناسان در این نکته همنوا هستند که جای این پارانگاشت اینجا نیست. راس بر آن است که جای 
آن پس از 32-35 838 است. ما داوری راس را می‌پذيريم و بر این پایه این پارانگاشت را عینا در آنجا در 
پانوشت بازباره خواهيم کرد. - درباره‌ی ۵/۵06 (با 1۵40 > جمع 61۵7 (در سطر 5) که در 
اصطلاح‌شناسی ترادادی [< ستی] ایرانی تا کنون «مثال» و «مثْل» گفته شده است: این اصطلاح در 
انگلیسی هم به 10170 برگردانده می‌شود و هم به 8 در فرانسه و آلمانی به ترتیب 1066 و 1066 
می‌گویند. ما معمولانه 1068 را به «مینو» برمی‌گردانيم. و نیز گمان می‌کنيم که برای 1860 های کانتی «مینوه 
کاملانه مناسب باشد. ولی در رابطه با 66006های افلاطونی, با توبخه به نوسان £0110 و 6 و با توه 
به اينکه در زمان ساسانیان نیز «ایده» به «دیسگ» (08528: «شکل» و «صورت». بسنجید با «تندیس»: «تن» 
+ «دیس» از «دیسیدن») برگردانده می‌شده است. در اینجا هم‌ارز «مینودیسه» را برگزيده‌ايم. با اينهمه «مینوه 
به تنهایی برای 8006 افلاطونی نیز چندان نارسا نیست. نویر (Henrik Samuel Nyberg)‏ 
پهلوی‌شناس سوئدی در واژه‌نامه‌ی خود در برابر 10506 همم‌ارز «مینوی» فارسی دری: می‌نویسد: 


]۴۶۰[ 
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heavenly; celestial, [deal (in the Platonic sense)‏ - ر امّا درباره‌ی اصل مطلب: برای 
افلاطون تنها یک دانش راستین وجود دارد و آن دانش مینودیسه‌های جاودانی و دگرگونی‌ناپذیر است. در 
برابر ارسطو به وجود عینی مینودیسه‌ها مستقل از جزئیها باور ندارد. کلیهای ارسطویی؛ آهنجشهایند. برای 
بحث دقیق در این باره سم متا گیتیکد. سراسر اثره و بویژه 9 مه (آلفای بزرگ). در ضمن دولفس درباره‌ی 
این پارانگاشت توضیحی دارد که تا اندازه‌ای این نگر مترجم را هامی‌گوید [< تأیید می‌کند] که منطق 
ارسطو یک بنیاد هستی‌شناختی [< اونتولوژیک] دارد. 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 10-18 *77: 

در این سطرها ظرافتهایی وجود دارد به این ترتیب که در 10-15 نخست این گونه باهمشماری القا 
می‌شود: 

(B ¬ (A ^ ¬¬A)) ۸ (F — B) جح‎ (TF ج‎ (A A¬¬A)). 

در متن گفته می‌شود که «زیرا در مورد حدّ میانگین هیچ جداسانی‌ای هست نمی‌کند که فرض گرفته شود که 
(راست ) هست یا نیست». حدٌ میانگین در بالا 8 است. چنانکه دیده می‌شود. خواه به صورت 
(8¬ ۷ 8) یمنی همانگویی در آید. خواه به صورت (8¬ ۸ 8) یعنی پادگویی [= تناقض]۰ در 
نتیجه گیری دیگرسانی‌ای هست نخواهد شد: 
(FT — (A ۸ ¬¬A)).‏ ج (A^ ¬¬A)) ۸ (F — (B V¬B))‏ مب ((B ۷ ¬B)‏ 
((B ^ ¬B) — (A ^ ¬¬A)) ۸ ۲ (B ^ ¬B)) — (FT —~ (A A¬¬A)).‏ 

سطرهای 15-18 *77: در زیر بخش اصلی توضیح میور را عیناً نقل می‌کنیم: 

«اگر نتیجه‌ی مورد نیاز «کالیاس جاندار است و ناجاندار نیست» باشد. آنگاه باهمشماری به صورت 
زیر بسنده است: 

انسان جاندار است و ناجاندار نیست؛ 
کالیاس انسان است؛ 


.'. کالیاس جاندار است و ناجاندار نیست. 
در اینجا نیاز نیست که «و نه ناانسان» به حدٌ مهین» یا دو نه ناکالیاس» به حدّ کهین افزوده شود زیرا حتا اگر 
برابرنهاده‌هایی که این انزوده‌ها کنار می‌گذارند چونان راست برگرفته شوند. همان نتیجه ایجاد خواهد شد: 
انسان و [یا] همچنین ناانسان (گربه. سگ. و دیگرها) جاندار است و ناجاندار نیست؛ 
کالیاس و [یا] همچنین ناکالیاس (افلاطون» سقراط و دیگران) انسان و [یا] همچنین ناانسان 
است (یعنی به جنسی تعلق دارد آستنیده‌تر [= گسترده‌تر] از انسان و تنگتر از جاندار)؛ 


.'. کالیاس جاندار است و ناجاندار نیست. 
وقتی یکبار حذ مهین معیّن گردد. آستیش [= گسترش = مصداق] حدٌ میانگین» به شرط آنکه از حدٌ مهین 
تنگتر باشد. نقشی ندارد. استنش حدّ کهین چنانچه از حدّ میانگین تنگتر باشد. بی‌اهمیّت است.» 
[۴۶۱] 


نوشتن دو باهمشماری بالا با نمادها نشان می دهد که چم‌ورزي ارسطو درست است: حذها چنین‌اند: 
«انسان»: 8؛ «ناانسان»: 8¬ ؛ «جانداره: ۸؛ «ناجاندانه: ۸¬ ؛ «کالیاس»: ]؛ «ناکالیاس»: ¬ . 
الف) باهمشماری نخست: 

(B - (A^ ¬¬A)) ^ ) — B) ح‎ (F — (A ۸ ¬¬A)). 
این آشکارا یک همانگویی است. ب) باهمشماری دوّم دشوار است. یعنی قدری فریفتگارانه است: باید‎ 
هشیار بود و توه کرد که «انسان و همچنین ناانسانه را نه به صورت 8¬ ۸ ۰9 بلکه به صورت‎ 
نوشت. چون «ناانسان» با «انسان» در اینجا مقطع یا اندربرش ندارد. بلکه با آن یگانسته می‌شود‎ 8 ۷ “8 
(با آن جمع می‌شود). به همین چم باید «کالیاس و همچنین ناکاّیاس» را نه به صورت ۲¬ ۸ ۳ بلکه به‎ 
نوشت:‎ Tv 1 صورت‎ 
) ۱۷ ¬B) — (A ^ ¬¬A)) ^ (FT VT) — ظ)‎ V¬B)) ¬» 
—> (T +> A^ ¬¬A). 
این باهمشماری درست است. - با اینهمه از جنبه‌ی صوری نوشتن باهمشماری با (8¬ ۸ 8) نیز همان‎ 
نتیجه را فرا می‌دهد؛ چنانکه در آغاز اشاره کردیم.‎ 
* * * 

روشن‌سازی درباره‌ی اصل پادگویی‌ناپذیری [= امتناع تناقض] و اصل منع شق سوّم که در این فرگرد 
مطرح می‌شوند. و اصل اینهمانی (اینها «اصلهای اندیشیدن صحیح» نام گرفت‌اند): در رابطه با منطق 
ارسطویی و منطق ترادادی «اصل اینهمانی» مبهم است و آنچه چونان اصل اینهمانی مطرح می‌شود؛ هم 
نشانگر «اینهمانی» یا «برابری» دو حدّ در منطق مزداهی نوین است (مانٍ ‏ = ×و ل < )و هم نشانگر 
رابطه‌ی استلزام یا هم‌ارزي یک فرمول با خود آن (مانند 4 ج 4 یا 4 * 4+ یا به صورت رشته‌ی 
استنتاجی 4 | 4 که یک قانون - ارزآغازه س. یا قاعده در منطق نوین است). هرآینه در منطق مرتبه‌ی 
درم می توان نشانه‌ی برابری یا اینهمانی را اندرمیان دو فرمول نیز بکار برد (مانندٍ 4 = 4یا 8 = 4). - 
اکنون؛ اگر از ابهام اصل اینهمانی در منطق ترادادی بهره گیریم و 4م <- 4 یا 4 * 4 را چونان تعریف 
اینهمانی بپذیریم» آنگاه می‌باید مان گفت که هرسه اصل منطق ترادادی در واقع یک چیزاند. زیرا این 
هم‌ارزیها برقراراند: (4¬ ۸ 4)¬ جه (4 + 4) و (4¬ >< 4) جه (۸4¬ ۸ 4)¬ ر 
A4)‏ + 4( * (4¬ >=< 4)؛ و هرآینه: (4 ج 4) <* (4 <* 4). همچنین سه درآمد برتراند 
راسل بر دساله‌ی منطقی- فلسفی» نوشته‌ی لودویگ ویتگنشتاین» ترجمه‌ی همین مترجم» ص 
«XXX-XXXI‏ پانوشتٍ مترجم. 


]۴۶۲[ 
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12. (پرسمان دانشی ) 


ولی اگر پرسمان باهمشمارانه" [< سوال قیاسی] همان پیشگذارده‌ی 
(بیان‌کننده‌ی یکی از بّن پارهای ) یک پادگویی باشد. و اگر هر دانشی پیشگذارده‌ها 
(ی ویژه ) یی داشته باشد که از آنها باهمشماری ویژه‌ی آن دانش تشکیل می‌شود. 
آنگاه باید یک پرسمان دانشی ۲ [< علمی] وجود داشته باشد (همخوان با 
[ پیشگذارده‌ها) که از آن باهمشماری شایسته‌ی هر دانش تشکیل می‌گردد. از 
اینرو هویدا است که نه هر پرسشی هندازشی است. - یا پزشکی ۲ است. یا به 
همین سان از آنِ دانشهای دیگر است؛ - بلکه تنها چنان پرسشهایی (هندازشی‌اند) 
[*77] که برپایه‌ی آنها یا قضیّه‌های مربوط به هندازش استوار می‌شوند. یا 
قضیّه‌هایی که بوسیله‌ی همان اصلهایی استوار می‌شوند که قضیه‌های هندازش 
بدان وسیله استوار می‌شوند. مانند قضیّه‌های نوریک [< آپتیک]. و به همین سان 
است در مورد دانشهای دیگر. و درباره‌ی این گونه قضیّه‌ها. هندازش‌دان باید 
برپایه‌ی اصلهای هندازشی و نتیجه‌ها (ی استوار شده‌ی آن) شرح"می ارائه دهد؛ 
[5] ولی در مورد اصلهای هَندازشی» هندازش‌دان چونان هندازش‌دان نمی‌باید 
شرحی ارائه دهد؛ه و در مورد دیگر دانشها نیز به همین سان است. از اینرو نه باید از 


۱و ۱۲ بسه تسرئیب ouiioyı0t1kÖ»‏ عبرم ر el .êptmua êrtormuovikv‏ 
:00 معمولانه به معنای «سوال» و «پرسش» و «پرسمان» است. در اینجا نگریسته‌ی پیشگذارده‌ای 
است که به صورت یک پرسش است. هرآینه آشکار است که در برهان دانشی «پرسش» مطرح نیست. بر این 
پایه راس در شرح خود بر روی هم :60۲774 را به 851010۳13010 برمی‌گرداند. نه به 90065110. ولی 
تردییک بر آن است که چون ارسطو برپایه‌ی ظاهر امر بیشتر به بحث و بررسی توجّه دارد تا برهان صوری 
فرسخت. شاید بایسته باشد همان معنای متعارف 4065008 را ترجیح داد. واژه‌ی (نه چندان) نوساخته‌ی 
«مرسمان»: ضمن دقیق بودن» می‌تواند تا انداه‌ای با هر دو برداشت هماهنگ باشد. 

3) larpıkéov 
به جای «شرح» در اینجا همچنین می توان گفت «توجیه».‎ 606 )۴ 
«زیرا اصلهای یک دانش بوسیله‌ی آن دانش فرض می‌شوند. ولی ثابت نمی‌شوند». (تردنیکد.)‎ )۵ 
استوارکردن ارزآغازه‌ها می‌تواند در حیطه‌ی مناگیتیک قرار گیرد؛ - ولی این نیز مورد بحث است (سه‎ 
.)773 29-1 


]۴۶۳[ 


177۳ منطق ارسطو (آرگانون) 


هر یک از دانندگان هرگونه پرسمان را پرسید. و نه بايد هر داننده به هر موضوع 
دلخواه پاسخ‌گوید. بلکه باید فقط پرسمانهایی را پاسخ گوید که در دامنه‌ی محدود 
دانش خود او قرار می‌گيرند. ولی اگر شخص با هندازش‌دان چونان هَندازش دان 
[10/ بدین شیوه چم گوید [= به جدل و گفتگو پردازد] آنگاه اشکار است که 
چنانچه برپایه‌ی پیشگذارده‌های هَندازشی قضیّه‌ها را استوار کند» بحث او درست ' 
است؛ وگرنه درست نیست. و هویدا است که در جز این صورت شخص هندازش- 
دان را وانخواهد زد مگر به تصادف "؛ بر این پایه نمی‌باید با هندازش‌ندانان" در 
پیرامونِ هندازش به چم گفتن پرداخت؛ زیرا (نزد ایشان) کسی که بنادرست " چم 
7 می‌ورزد [= استدلال می‌کند] نامشهود خواهد ماند. و درباره‌ی دیگر دانشها 
نیز وضع به همین سان است. 

ولی چون پرسمانهای هندازشی وجود دارند آیا (در هندازش ) پرسمانهای 
ناهندازشی نیز برجا هستند؟ - سپس در هر دانش داده شده. (برای نمونه در 
هندازش )۰ آیا (همخوان با پاره‌ی دانش ) پرسمانهایی وجود دارند که بر پایه‌ی 
گونه‌ای نادانی مطرح می‌شوند و (نادرست ولی ) همچنان هَندازشی‌اند؟ - و آیا 
[ باهمشماری بر بسنیاد نادانی» چنان باهمشماری‌ای است که برپایه‌ی 
پیشگذارده‌هایی قرار دارد که در برابر پیشگذ ارده‌های راست ۵ نهاده شده‌اند؟ یا اینکه 
این یک پاراشماری [= قیاس کاذب] است که برپایه‌ی پیشگذارده‌های (راستین) 
هندازشی تشکیل شده است؟ - یا از (پیشگذارده‌های ) گونه‌ای تشنیک [- فنّ] 
دیگر نتیجه گیری شده است؟ برای نمونه یک رسمان موسیقیایی وقتی در پیرامون 
هَندازش مطرح شود یک پُرسمان نامندازشی است؛ ولی در برابرء انگاشتن اینکه 
خطهای فراهمرو ۴[ موازی] یکدیگررا قطع می‌کنند به یک معنا یک پُرسمان 
هٌندازشی است و به معنای دیگر پرسمانی ناهندازشی است؟ زیرا اصطلاح 


۱) «درست» در اینجا در برابر عفت. همچنین: «صحیح»: «شایسته». «نیکو»» «زیبا». - متی: «جمیل». 
۲) زیرا تنها با برهانهای هندازشی می‌توان هندازش‌دان را وازد. 
ûyewpuérpırror 4) paihuç‏ )3 
۵) یعنی پیشگذارده‌های ناهندازشی. 
rapédûnioı‏ )6 
[۴۶۴] 
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«ناهندازشی» به دو معنا بکار می‌رود. مانند اصطلاح «ناهماهنگ» : در یک مورد به 
[25] معنای چیزی است که ناهندازشی است به سبب آنکه هیچ چیز از «مندازشی» 
در آن نیست [= مانند اصطلاح «ناهماهنگ»]» " در مورد دیگر به معنای چیزی است 
که یک خطای مندازشی است؛ و این نادانی احير یعنی نادانی‌ای که برپایه‌ی این 
گونه اصلها (ی هندازشی ولی نادرست) فرامی‌رود است که به آخشیج دانش 
(‌هندازش )است. - ولی در دانشهای مزداهی [< ریاضی (] و به سان کی برهانی ) 
پاراشماری بدین‌گونه (مانند دویچمگوئیک ) وجود ندارد» زیرا حد میانگین همواره 
دوبار (به همان شکل و به همان مفهوم) می‌آید؛ "زیرا یک حدّ ( مهین؛) بر تمامی 
حّ میانگین گفته می شود و باز به نوبه‌ی خود حدّ میانگین بر تمامی حدّ [30] دیگر 
(.کهین ) گفته می‌شود " (ولی هرآینه محمول هرگز پیشوند «هر | همه به خود 
نمی‌گیرد؟)؛ و (در مرداهیک) می توان به گونه‌ای این حدّهای میانگین را در ذهن ۶ 
درنگریست. هم بدان گاه که در چمگوییها [= بحثهای جدلی و دیالکتیک‌وار] 
حدّهای میانگین پوشیده می‌مانند. (برای نمونه:) «آیا هر پرهون [= دایره]؛ شکل 
است؟» اگر پُرهون رسم شود. هویدا است که چنین است. (می‌توان افزود:) «ولی 
دیگر چه» آیا حلقه‌های حماسی ۲ پُرهون اند؟» آشکار است که چنین نیست. 
ولی نباید در برابر پرسمان" هماورد» درایستایی "ای [= اعتراضی] پیش 


1) ۲۵ ûppuêuov 
قلاب در 5680. - مطلب بازباری [= تکراری] است. شاید۔ شوانه به قلم دیگران است و به سبب‎ )۲ 
شباهت ظاهری واژه‌هایی که پس از قلاب می‌آیند بازباره [= تکرار ] شده است.‎ 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ ۳ 
این 810313 بآ است که در برهان از اهمیّتی ویژه برخوردار است.‎ )۴ 
همچنین سه در پپرامون گزارش. 12-16 17 ,7. محمول در منطق محمولهای مرتبه‌ی نخست‎ ۵ 
کلاً ا جزناً چندی نموده نمی‌شود؛ از اینرو در ارسطو هرگز چندی نموده نمی‌شود.‎ 

6) vonjotg 

¥( 277 :2 اشاره است به هل :T@‏ «حلقه‌های حماسی»: «پرهونهای حماسی». نامی است که به 
یک سلسله شعرهای حماسی باستانی داده شده بود که ابلیاس و اودسئوس را فرساخته می‌کردند. - 
بسنجید با اصطلاح «حلقه‌ی تیبلونگ» در آلمانی: .Der Ring des Nibe[0 gen‏ 
۸ 0074 80. ترجمه‌ی فرسخت (هماهنگ با رولفس و شرح راس) «پرسمان» با «پرسش» 
(۳۵۵6 = 07 4) خراهد بود؛ ولی توانستنی است «چم‌ورزی» و «برهان» بهتر خوانده شوند. 


]۴۶۵[ 
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[7 کشید که پیشگذارده‌ی (کهین ) آن آپ ی آژبرشی ' [= استقرائی] باشد.۲ 
زیرا همچنانکه (در دانشهای برهانی ) پیشگذارده‌ای برجانیست که برای 
بسیارگانی از موردها درست نباشد (وگرنه برای همه‌ی موردها راست 
نخواهد بودء زیرا با همشماری از پیشگذارده‌مای کی آغاز می‌کند)» 
پس هویدا است که درایستایی‌ای نیز وجود ندارد که چنین نباشد. زیر 
پیشگذارده‌ها و درایستاییها اینهمان‌اند؛ زیرا هر آنچه بتواند چونان درایستایی 
مطرح شود همچنین می‌تواند به پیشگذارده تبدیل شود» خواه برهانی» خواه 
دویچ یانه. 
[/ ولی از سوی دیگر گاه چنین می‌افتد که برخی ناباهمشمارانه چم 
می‌ورزند [< استدلال می‌کنند]» به سبب آنکه پی‌آمدهای دو حدّ کرانگین را 
(چونان حدّهای میانگین) برمی‌گیرند," برای نمونه چنانکه کاینشوس* عمل 
[*78] می‌کند. که می‌گوید آتش برابر با تصاعد هندازشی *گسترده می‌شود؛ زیرا 
به گفته‌ی او هم آتش زود می‌بالّد [= رشد می‌کند] و هم این گونه تصاعد. ولی به این 
شیوه باهمشماری در کار نیست؛! امّا باهمشماری وجود خواهد داشت اگر در پی 
تفیگ به سریعترین نرخ رشد می‌کند «(B)‏ تصاعد هندازشی (ھ) بیاید» و 
در پي آتش (۳) در جنبش آن» تصاعدی که به سریعترین نرخ رشد می‌کند (ظ) 

[5] بیاید. اکنون گاه نمی‌توان برپایه‌ی این فرض‌شده‌ها با هم شمرد؛ گاه نیز 


.11, 69 °37 ۵۶ 562. همچنین -ه آناکاویک نخست:‎ )٩ 
1) éraktikt) 
پیوند پارهی 34-39 77 با آنچه پیش از آن می‌آید. بحثانگیز بوده است» و تًا یکی از شارحان‎ )۲ 
(زارابلا 18 این پاره را به پایان فرگرد 17 می‌برد (37 *84). ولی راس در روشن‌سازی خود‎ 
سزانجام چنین برمی‌آورد که جای آن درست است.‎ 
3) ها بمنشیه‎ 
در شکل دوّم با در پیشگذارده‌ی آربگوی نمی‌توان چیزی را با هم شمرده یمنی -88 سترون است؛‎ ۴ 
.1, 27, 430 36 سه آناکاویک نخست. 18-19 272 ,۷ ,1 و‎ 
بازُرد توانستنی است به شخصیّتی باشد در اشری از آنتی‌فانس (68صهتاح‌ناهه):‎ .۵ Kawe ۵ 
۳ شاعر خنده‌سرا؛ سه هنر شعر‎ 
6) roMardaoia ovadoyia 
زیرا به اخشیج قاعده‌های شکل دوّم است.‎ ( 
]۴۶۶[ 
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می‌توان با هم شمرد. هرچند که (اين توانش» از صورت پیشگذارده‌ها) هیده 
7 [= مشاهده] نمی‌شود.۱ 
[6] ولی اگر ناتوانستنی می‌بود که از پیشگذارده‌های دروغ نتیجه‌ی راست را 
استوارکرد. آنگاه آنا کاویدن [= بازگرداندن] آسان می‌شد؛ " زیرا در آن صورت نتیجه 
و پیشگذارده‌ها به ضرورت برگردانده می‌شدند. زیرا بگذارید که ۸ وجود داشته 
باشد؛" و بگذارید اگر ۸ وجود داشته باشد» آنگاه فلان و بهمان چیز وجود داشته 
[10] باشند. برای نمونه (زوج گزاره‌های) 8 که من می‌دانم وجود دارند. از اینرو از 
بودن 8 من خواهم توانست بودن ۸ را استوار کنم. - ولی برگردانش بیشتر در 
قضیّه‌های مزدامی [= ریاضی] انجام می‌گیرد. زیرا در قضیّه‌های مزداهی هیچ‌گونه 
پیشگذارده‌ی عرضی / تصادفی برگرفته نمی‌شود" (و همانا در این جنبه نیز 
قضیّه‌های مزداهی [< ریاضی] از استدلالهای موجود در دوی‌گوییها / مکالمه‌های 
دویچمگویانه* جداسان اند 6. بلکه (فقط ) تعریفها برگرفته می‌شوند. 

دانش با افزودن حدّهای میانگین تازه گسترش نمی یابد» بلکه با انزودن 
[5 حدهای کرانگین تازه گسترش می‌یابد؛ برای نمونه ۸ به 8 تعلق می‌گیرد» و 8 
به ۳» و باز ۳ به ۵؛ و بدینسان تا بیکران؛۲ ولی همچنین می توان به سان جنبی 
پیش رفت» برای نمونه ۸ (حدّ مهین) را بر ۳ و بر ۴ (حدّهای کهین) حمل کرد؛ 
برای نمونه بگذارید ۸ نماینده‌ی عددی باشد با چندی کرانمند» یا با چندی 
ناکرانمند» 8 نماینده‌ی یک عدد فرد باشد با چندی کرانمند» و ۳ نماینده‌ی یک 


۱) اگر مادّه‌ی نخستین چم‌ورزی اجازه دهد. می‌توان با برگرداندن پیشگذارده‌ی مهین؛ باهمشماری را به 
ضرب 13870878 ,[ برد. - در ضمن توه کنید به معنای «درپی آمدن» در ارسطو: «در پی ۰13 ۸ می‌آید» 
یا ۵۰ در پی 8 می‌آید» بعنی «8 هست ۵ یا ۸۵۰ به 8 تعلّن می‌گیرد» با (۸۵ 0۳ 
۲) آنا کاودک نخست. 2-3 ,[[. پیشگذارده‌ی راست. نتیجه‌ی راست می‌دهد. ولی اگر نتیجه راست 
باشده آنگاه پیشگذارده بایستگانه راست نیست» و گرنه 4 ج صو ص جد ٩‏ به هم‌ارزی 7و 4 یعنی به 
رابطه‌ی ٩‏ <* ص خواهند انجامید. 
۳ در این جمله - و در موردهای همانند - «وجود داشتن» و «بودن» هم‌ارز «راست‌بودن / درست بودن» 
است: «زیرا بگذارید ۸ راست باشد. ...» و تا پایان. - بسنجید با: 6256 1۳6 06 10 و عاتا 06 10. 
همچنین سے پانوشت در 8 ۰86 ۴) رولفس: «چونان حدّ میانگین». 

.27-3 770 )6 منت )5 
۷ این بخش از نمونه‌ها «یک‌خطی» است. بدینسان: ... - 9-1-8 ۸. 


]۴۶۷[ 
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[0 عدد فرد ( خا )؛ از اینرو 4 بر ۳ حمل می‌شود. و سپس بگذارید ۸ 
نماینده‌ی یک عدد زوج با چندی کرانمند باشد و ۴ نماینده‌ی یک عدد زوج 


(م خاض)؛ از اینرو ۸۵ بر ۴ حمل می‌شود.! 


3 (دانستن «اينکه هست» و دانستن «چرا هست» ) 


ولی دانستن «اينکه هست» با دانستن «چرا هست» جداسان است؛ نخست این 
جداسانی می‌تواند در همان دانش باشد. و در آن به دو گونه باشد: یکی از شیوه‌ها 
آن است که باهمشماری از پیشگذارده‌های بیمیانجی تشکیل نشود (زیرا بدین گاه 
7 علّت نزدیک " در پیشگذارده‌ها برگرفته نمی‌شود» - ولی دانستن چرایبی 


۱) در برابره در اینجا حدّ مهین در دو شاخه معتبر است؛ بدینسان: 
5 
B A‏ 
E‏ ۳ 
* + * 

روشن‌سازی: در سطر 28 770 می‌آید: 

۷ ۲۵ 8. - ترجمه‌ی ما در این مورد کم و بیش هماهنگ است با رولفس و بارنز آ. و 
دیگرسان است با میور و تردییکد و تریکو و راس و بارنز آ1. ایشان 6277۷ 0 را به «دو پهلویی» 
می‌گزارنده نه به وا کم و پیش: «زیرا این همواره حڌ کی است که دو پهلویی در آن قرار دارده با 

«.. حد میانگین است که سبب دوپهلویی می‌شود. - هتى: «من قل أن الحد الأرسط هرا أبداً مضاعفه». 
(و خو ات ویراستار: «ف بالأحمر: آی لیس هو اسما مشترکا».) به هر سان این ناهماهنگی بازشناخت» 
در سطر 31 7 نیز بازتابیده است: : بیشتر ترجمه‌ها چنین می‌گزارند که در دیالکتیک یا دویچمگوئیک دو۔ 
پهلویی پوشیده می ماندہ ولی ما گمان می‌کنیم که حدّهای میانگین‌اند که درست دیده نمی‌شوند. هرآینه 
نتیجه یکی است. می: «و آما فی الجدلية فقد بضلون»؛ (بر پاه‌ی سیاق عبارتهای پیش از آن فاعل به قاعده 
باید حدّهای اوسط باشد. نه دوپهلوییها). 


۲ «مه .rpdtov‏ همچنانکه تربکو می‌گوید. این اصطلاح در اینجا به معنای «علّت نزدیک»: 
«علّت بیمیانجی» است. نه «علت نخستین» که معنای تحت لفظی آن است. ارسطو برای «علّت 


]۴۶۸[ 
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برپایه‌ی علّت نزدیک است)؛ اما در شیوه‌ی دیگس اگر باهمشماری از 
پیشگذارده‌های بیمیانجی آغاز کند. ولی به جای علّت ( واقعی). یکی از دو 
محمول به هم بازگرداندنی که بهتر شناخته شده است (چونان حدّ میانگین) 
برگرفته شود. زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که از دو محمول که متقابلانه بر یکدیگر 
حمل می‌شوند» گاه آنچه علّت نیست شناخته شده‌تر باشد» چنانکه برهان برپایه‌ی 
[0 آن محمول انجام خواهد گرفت؛ برای نمونه نزدیکی سیاره‌ها! به این سبب 
استوار می‌شود که چشمک نمی‌زنند. بگذارید ۲ نماینده‌ی «سیّاره» باشد 8 
نماینده‌ی «چشمک‌نزدن» و ۸ نماینده‌ی «نزدیک‌بودن». پس راست است که 8 به 
] گفته شود؛ زیرا سیّاره‌ها چشمک نمی‌زنند. ولی همچنین راست است که ۸ بر 8 
حمل شود؛ زیرا آنچه چشمک نمی‌زند نزدیک است؛ ولی بگذارید این گزاره از راه 
7 اپ ی آژبرش [= استفراء] یا (به بیان دیگر) از راه دریافت حسّی برگرفته شود. 
اینک ضروری است که ۸ به ۳ تعلّق بگیرد؛ چنانکه استوار شده است که سیّاره‌ها 
نزدیک‌اند. ولی اکنون چنین باهمشماری درباره‌ی چرایی نیست. بلکه درباره‌ی 
«اینکه هست» است؛ زیرا سیّاره‌ها به سبب چشمک‌نزدن نزدیک نیستند بلکه به 
سبب نزدیک بودن چشمک نمی‌زنند. " ولی در اینجا همچنین می‌توان با جابجا 
[40] کردن حدّهای مهین و میانگین " استوار کرد و آنگاه این برهانٍ چرایی خواهد 
[78] بود؛ برای نمونه بگذارید ۲ «سیاره‌ها» باشد. 8 نماینده‌ی «نزدیک‌بودن» 
و ۸ نماینده‌ی «چشمک‌نزدن»؛ پس هم 8 به ۳ تعلق خواهد گرفت» و هم ۸ به «B‏ 
و بر این پایه هم ۸ [«چشمکنزدن»]" به ]. و باهمشماری» چرایی را بیان خواهد 
کرد؛ زیرا علّت نزدیک (چونان حدٌ میانگین) فرض گرفته شده است. و بان چنانکه 
[5 سپهری‌دیس [< کروی‌شکل] بودن ماه برپایه‌ی رشدهای آن [= اهلّه‌ی قمر] 


نخستین» اصطلاح pray rov‏ را بکار می‌برد (فیزیک 22 195 ,3 ,11). گاه معنای 

o0‏ 720070۷ مبهم است. سم ماگیکه. 25 983 ,3 ب4. جالب توجّه آنکه این اصطلاح در متّی 

به «الملة الأولی» برگردانده شده است» ولی در پانوشت افزوده می‌شود: «ش: أى العلة القریبة». 
هسمزه )1 

۲ همچنین سه در پیرامون آسمان, 17-24 2908. 

۳ یعنی حلّ مهین پیشین را حدّ میانگین قرار داد و وارون آن» 

مهین معلول است و حدّ میانگین علت. ۰ ۴ قلاب در 5080. - آشکارا بازباری [= تکراری] است. 

[۴۶4] 


چنانکه در متن آشکار است. توجه کنید که حدّ 
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استوار می‌شود؛ - زیرا اگر چیزی که بدینسان رشد می‌کند سپهری‌دیس باشد» و ماه 
چنین رشد می‌کند. آنگاه اشکار است که ماه سپهری‌دیس است؛ - بدینسان یک 
باهمشماری تشکیل می‌شود که برپایه‌ی «اينکه هست» قرار دارد؛ ولی اگر حدّ 
میانگین جابجا نهاده شود آنگاه یک باهمشماری چرایی تشکیل خواهد شد؛ زیرا 
ماه به سبب رشدهای خود [- امله‌ی قمر] سپهری‌دیس نیست. بلکه به 
[ سبب سپهری‌دیس بودن خود این گونه رشدها را به خود می‌گیرد. بگذارید ۲ 
نماینده‌ی «ماه» باشدء 8 نماینده‌ی «سپهری‌دیس بودن». و ۸ نماینده‌ی «رشد» [= 
اهلّه‌ی قمر]. - ولی در موردهایی که حدّمای میانگین (در پیوند با حّهای مهین ) 
برگرداندنی نباشند ' و ناعلّت شناخته شده‌تر (از علّت ) باشد» «اینکه هست» ثابت 
7 می‌شود. ولی چرایی استوار نمی‌شود. 

3 افزون بر آن» چنین است در موردهایی که حدّ میانگین در بیرون (از 
حدّهای کرانگین ) نهاده شود. " زیرا در این موردها نیز برهان به «اینکه هست» 
[15] مربوط می‌شود. و نه به «چرایی»؛ زیرا علّت (-نزدیک) گفته نمی‌شود. برای 
نمونه «به چه چم دیوار نفس نمی‌کشد؟؛ (پاسخ داده می‌شود: ) «به سبب آنکه 
جاندار نیست». زیرا اگر «جاندارنبودن» علّت «نفس نکشیدن» باشد. آنگاه باید 
«جاندار بودن» علّت «نفس کشیدن» باشد؛ برای نمونه اگر نیگویی [= سلب] سبب 
تعلق نگرفتن باشد» آنگاه آریگوی [= ایجاب] سبب تملّق گرفتن خواهد بود؛ 
چنانکه اگر ناترازمندی ۲ اندرمیان عاملهای گرم و سرد" علّت ناتندرستی باشد, 
7 آنگاه ترازمندی* آنها علّت تندرستی خواهد بود؛ - و به همین سان» اگر 
آریگویی دلیل تعلّق گرفتن باشد آنگاه نیگویی دلیل تعلّق نگرفتن خواهد بود. ولی 


در موردهایی که به این شیزه فراداده شده‌اند» نتیجه‌ی گفته شده برنمیآید؛ زیرا نه 


۱) حذهای میانگین یمنی علّت و معلول. - علّت: حدّ میانگین است برای باهمشماري چرایی؛ ر معلول» 
حدّ میانگین برای باهمشماري «اینکه هست». 

۲ شکل دزّم. - شکل سوم چون نتیجه‌ی کلّی نمی‌دهد: برای برهان بکار نمی‌آید. همچنین سم 
آناکاویک نخست 39 26 ,5 م۰ ۲ ep‏ 0+ همچنین: «عدم تعادل». 

۴) یا «گرمی و سردی». - در رابطه با تندرستی اصطلاحهای «گرمی و سردی» بکار می‌روند. نه «گرما و 
سرما» - مفهوم «گرمی و سردی» در پزشکی نوین نقشی ندارد. 

۵) 014/۸6۲۵0۷ 50؛ همچنین: «تمادل». 


[rv۰] 
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هرچه جاندار باشد تنس می‌کند.' ولی باهمشماری از چنین علّت در شکل میانی 
(یعنی در شکل دوّم) هستی می‌پذیرد. برای نمونه بگذارید ۸۵ «جانداره باشد» 8 
7 نماینده‌ی «نفس کشیدن». و ۳ نماینده‌ی «دیوار». اکنون ۸ به هر 8 تعلق 
می‌گیرد (زیرا هر آنچه نفس می‌کشد. جاندار است)» ولی ۸ به هیچ ۲ تعلّق 
نمی‌گیرد» چنانکه 8 نیز به هیچ ۲ تعلق نمی‌گیرد؛ از اینرو دیوار نفس نمی‌کشد. ولی . 
علتهایی از این دست همانند علتهایی اند که مبالغه‌آمیز بیان شده‌اند؛ و این بدان 
[ معنا است که چیزی بسیار دور چونان حدّ میانگین گفته شود برای نمونه 
شرح آناخارسیس " که: نزد اسکوئیان" [= سکاها = سیت‌ها] دختران نی نواز وجود 
ندارند» زیرا ایشان درخت انگور ندارند.۴ 
پس اکنون» همخوائدٍ با همان دانش و همخواٍ با هش حدهای میانگین» 
چنین‌اند جداسانیهای باهمشماری «اینکه هست» با باهمشماری «چرایی»؛ ولی از 
جنبه ای دیگر نیز جداسانی «چرا هست» با «اینکه هست» در این است که هر یک 
[ بوسیله‌ی یک دانش دیگر مطالعه می‌شوند. از این گونه اند همه‌ی دانشهایی 
که چنان با یکدیگر پیوند دارند که یکی فروآراسته‌ی دیگری است؛ برای نمونه 


۱) بحث ارسطو منطقی است: از 4¬ + ¬ نمی‌توان 4 ج 0 را نتیجه گرفت» یعنی 
(و +« م) ج (وت + ) درست نیست. (چیزی که می‌توان از 4¬ +« 7 نتیجه گرفت» 
برپایه‌ی فاعده‌ی ترانهش ۲ - 4 است و بس.) - و امّا در مورد «نفس کشیدن» بايد توه داشت که 
هرآینه هر موجود زنده (جانور یا گیاه) باید برای سوخت و ساز [= متابولیسم] خود اکسیژن بگیرد و 
کارین دی کسید دفع کند. ولی ارسطو در اینجا «نفس کشیدن» را به نشانگري «شٌش داشتن» و هوا را وارد به 
و خارج از ششها کردن» بکار می‌برد (یعنی برای جانوران خون گرم؛ همچنین سے درباره‌ی تفس. 
.0 2۶ 28 478). به این معنای موکٌد. ماهیان که برانشی یا «آب شش» دارند و اکسیژن خود را از آب 
می‌گیرند. «تنٌس نمی‌کنند». 
۲) 007/4001 برپای‌ی هرودوتوس (76-7 ,1۷) یک اسکوئیایی بود که در سده‌ی ششم پیش از 
میلاد برای مطالعه‌ی رسمهای یونانیان به پونان آمده بود. 

3) Exi0oı 
نمونه‌ی جالبی است. با الهام از راس» و با تغییر نام «اسکوثیا به «تگستان» و با آغازیدن از‎ )۴ 
پیشگذارده‌ی کهین: «در مگستان. رز [= مو = تاک = درخت انگور] نیست /آنجا که رز نیست انگور‎ 
نیست / آنجا که انگور نیست می نیست / آنجا که می نیست مستی نیست / آنجا که مستی يست دختر‎ 
نی‌نواز نیست // پس در سَگستان دختر نی‌نواز نیست.»‎ 

5) 67065 
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قضیّه‌های نوریک [-آپتیک] در پیوند با هندازش [= هندسه]» و قضیّه‌های مکانیک 
در پیوند با هندازش فضایی ‏ و قضیّه‌های هماهنگیک [= هارمونیک] در پیوند با 
حساب. و مشاهده‌ی پدیده‌های آسمانی " در رابطه با اخترشناسی. ولی کمابیش 
[ برخی از این دانشها (با دانش فراآراسته‌ی خود) یکنام‌اند؛ برای نمونه هم 
]79°[ اخترشناسی مَرّداهی [< ریاضی] و هم اخترشناسی دریایی هر دو اختر- 
شناسی نام دارند. و هماهنگیک مَرْداهی و هماهنگیک شنوایی هر دو هماهنگیک 
خوانده می‌شوند. زیرا در اینجا مشاهده گران آروینی ۲ «اینکه هست» را می دانند» و 
مَرداهیک دانان۴ «چرا هست» را؛ زیرا مَوُداهیک‌دانان صاحب برهانها بوسیله‌ی 
علتها هستند. هم بدان گاه که اغلب «اینکه هست» را نمی دانند» همچنانکه 
[ کسانی که (تنها) کلیها را می‌نگرند» اغلب برخی از جزئیها را به سبب سهش 
[= مشاهده‌ی] نابسنده * نمی‌دانند. ولی اینها پیوندهایی اند که هرچند از نگرگاه 
جوهر (با مزُداهیک) دیگرسان اند» ولی با اینهمه صورت "ها (ی مَرداهی ) را بکار 
می‌گیرند. زیرا قضیّه‌های مَزداهی در پیرامون صورتها هستند؛ زیرا نه در پیرامون 
گونه‌ای موضوع / فرولایه" (ی مادّی) اند. زیرا حتا اگر شکلهای هندازشی به 
گونه‌ای موضوع / فرولایه (ی محسوس) مربوط شوند باز هم چنین نیست که 
[0 چونان مربوط به یک موضوع / فرولایه» مورد مطالعه قرار گیرند. ولی به همان 
سان که نوریک با هَندازش پیوند دارده دانش دیگر نیز با نوریک مربوط است؛ برای 
نمونه دانش در پیرامون رنگین‌کمان؛ زیرا در رنگین‌کمان «اینکه هست» را فیزیکدان 


orepsouetpia (\‏ یا «هندازش [= هندسه‌ی] جسمها» یا «گنج‌سنجی». (متی: «علم المْجمات») 
۲) برپایه‌ی تریکوء فیلوپونوس در اینجا 00080145067 :74 را به «پدیده‌های دریایی» می‌گزارد. ولی تربکو 
این گزارش را کرانمندکننده می‌یابد. پارنز 1 و 11 این واژه را به 9127-8821۳08: «اخترشناسی مشاهدتی» 
برمی‌گرداند. ۰ ۳) 01009502 76. معنای تحت لفظی: «حس کنندگان». سه پانوشت سپسین. 
۴ اجه بارهس ۳۵ «اخترشناسی دربایی» در عمل همان 814۴-842118 یا «اخترشناسی 
مشاهدتی» است: پیش از نوآوری قطب‌نماء ستارگان تنها راهنمای دریانوردان بودند. 
۵) یا: «... صاحب برهانهای علتها ...». 
vek ۶‏ همچنین سه آناکا ویک ننضت. 11 8-67۳ 679 ,21 ,11. 
۷ پیوندهایی که برای استوارشدن خود به دو دانش نیاز دارند؛ سم 35 78. 
(A‏ 1006+ همچنین: «مینودیسه». «مینو). 

Ûrokeluevov‏ 2۵ رو 
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می‌داند» ولی چرایی را نورشناس می‌داند: خواه به سان مطلق (چونان نورشناس »۰ 
خواه چونان نورشناس مَزداهی !. ولی (سرانجام ). حتّا بسیاری از دانشهایی که 
فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند به همین شیوه عمل می‌کنند؛ برای نمونه پزشکی در 
7 برابر هندازش؛ زیرا اینکه زخمهای مدوّر کندتر بهبود می‌یایند [< 
عسیرالاندمال هستند ]» در حیطه‌ی دانستن پزشک است؛ اما اينکه چرا چنین است 
در حیطه‌ی دانش هندازش‌دان قرار دارد. ۲ 


14 (برتری شکل نخستین در برهان دانشی 4 

ولی شکلی که از همه‌ی شکلها دانشی [= علمی] تر است. شکل نخستین 
است. زیرا هم دانشهای مَرّداهی برمانهای خود را از راه شکل نخستین پیش 
[0 می‌کشند» - برای نمونه حساب و هندازش و نوریک. - و هم کم و بیش 
می‌توان گفت که همه‌ی دانشهایی که مطالعه‌ی خود را برپایه‌ی چرایی انجام 
می دهند؛ زیرا باهمشماری چرایی» يا منحصرانه و / يا معمولانه و در بیشتر موردها 
بوسیله‌ی این شکل انجام می‌گيرد. از اینرو به این دلیل نیز شکل نخستین 
دانشی‌ترین شکل است. زیرا مهم‌ترین " جنبه‌ی دانستن اندرنگریستن چرایی است. 
]25[ سپس, دانش چیستی چیزها" را به چنگ آوردن تنها در شکل نخستین 
توانستنی است. زیرا در شکل میانی (یعنی دوم) باهمشماری ایجابی وجود 
ندارد.* ولی دانش چیستی چیزهاء از آنٍ آریگویی است؛ و امّا در شکل فرجامین 
(یعنی سوّم) باهمشماری ایجابی هستی می‌پذیرد. ولی نه باهمشماری کلّی؛۶ 


۱ یمنی نورشناس در پیوند با نگره‌ی مَزداهي موضوع دانشی. 

۲) فیلوپونوس دو توجیه ارائه می‌کند: الف) زیرا زخمهای مدّر بیشترین رویه را نسبت به پیرامون [< 

محیط ] خود دارند؛ ب) زیرا در یک زخم مدوّر بخشهایی که در حال بهبودی‌انده از هم دورتراند و برای 

طبیمت دشوار است که آنها را به هم بپیونداند. برایه‌ی راس. فیلوپونوس خود (ب) را ترجیح می‌دهد. ولی 

در حالی که (الف) بیکباره یک توجیه هندازشی است. (ب) از عامل ناهندازشی نیز یاری می‌گيرد. 
مامت )3 

۴) «چیستی چیزهاه با هم برای 2078 24  .7۵‏ ۵) آناکاویک نخست 5 بآ. 

ع) آاکاویک نضت. 6 ,1. 


]۴۷۳[ 


[*79] منطق ارسطو (آرگانون) 
ولیک چیستی چیزها درباره‌ی کلیها است؛ زیرا چنین نیست که انسان فقط به معنای 
معیّنی جاندار دوپا باشد.! سرانجام؛ شکل نخستین هرگز به شکلهای دوم و 
[30] سوم نیاز ندارد؛" هم بدان گاه که در شکلهای دیگر فاصله‌های مهین-کهین 
بوسیله‌ی شکل نخستین» با حدّهای میانگین پر می‌شوند " و گسترش می‌یابند» تا 
آنجا که به پیشگذارده‌های بیمیانجی فرا رسند. اینک آشکار است که شایسته‌ترین 
شکل برای دانستن» شکل نخستین است.؟ 


15 (گزارههای نیگوی بیمیانجی ) 

به همان سان که - چنانکه دیدیم*- ۸۵ می‌تواند تجزیه‌ناپذیرانه * (یعنی 
بیمیانجی ) به 8 تعلق بگیرد. همچنین می‌تواند تجزیه‌ناپذ یرانه بدان تعلق نگیرد. 
[35] ولی نگریسته‌ی من از تعلق گرفتن تجزیه‌ناپذیرانه۲ یا تعلّق نگرفتن 


۱) در سپهر ارسطویی تعریف همواره هایی [= مثبت] و کی است. 
۲ چون شکل نخستین فرساخته است. همچنین سه آناکاویکد نخست. 5۵ ۵۶ 30 298. 
۳ 60۲0710۷007۵4 از مصدر 072000۷000804 .K‏ ما این واژه را با الهام از روشن‌سازیهای 
تربگو و میور و راس گسترده و باز ترجمه کره‌ايم. این واژه شاید- توانه معنای «پرکردن فاصله‌های 
موسیقی با ٌت‌های تازه» را نیز داشته است. 
۴) همچنانکه راس ضابطه‌بندی می‌کند. بجز دو استثنا؛ هر ضرب درست در شکلهای درم و سوم» دست 
کم یک پیشگذارده‌ی کلّی آریگوی (2) دارد که به نوبه‌ی خود فقط می‌تواند بوسیله‌ی شکل نخستین استوار 
شود. دو استشنا عبارت‌اند از ۳65070 رآ و ۳621802 ,111 که پیشگذارده‌ی مهین آنها (6) فقط می‌تواند 
با پیشگذارده‌های 26 و 68 استوار شود و پیشگذارده‌ی کهین آنها فقط می تواند با ترتیب پیشگذارده‌های 
2 و 18 و 8 استوار شود. ولی پیشگذارده‌ی 2 خود تنها می‌تواند بوسیله‌ی شکل نخستین؛ یعنی ضرب 
I, Barbara‏ استوار گردد. 
.18-25 72 )5 

۶ 06 . این واژه در اینجا با واژه‌های 0۷٤م‏ / 469005 («بیمیانجی»: «بیمیانجیانه») و 
۱ همرده [= مترادف] است. متّی: «بغیر انقطاع». («گزاره‌ی اتمی» در منطق مَرُداهی نوین یعنی 
«گزاره‌ی ساده» دارای ثابت فردی چونان موضوع». مانن «سقراط انسان است»: ۱/۵ با نمادهای مجموعه 
نگریک: ۴ € 2؛ که در آنها ۵ نماینده‌ی «سقراط» و «۴» نماینده‌ی «انسان» است.) 

7( ج هرفن‎ Urdpyetv 


]۴۷۴[ 


آناکاویک دوم دفتر نخست فرگرد 15 [79] 


تجزیه‌ناپذیرانه ! آن است که اندرمیان ۸ و 8 دیگر هیچ حدّ میانگین وجود ندارد؛ 
زیرا در این صورت تعلّق گرفتن یا تعلق نگرفتن ۸ به 8 وابسته به حدّ دیگری 
نخواهد بود. اکنون هنگامی که یا ۸ یا 8 (چونان نوع) در یک کل (چونان جنس) 
گتجانیده شده باشند. یا هر دو (در کلهای جداگانه ) گنجانیده شده باشند. ۲ شدنی 
نیست که تعلّق نگرفتن ۸ به 8 نخستی ۲ (یعنی بیمیانجی ) باشد. زیرا بگذارید که 
۸ درک ۲ گنجانیده شده باشد. بنابراین اگر 8 درکل 1 گنجانیده نشده باشد (زیرا 
[40] همی تواند در گونه‌ای کل گنجانیده شده باشد. هم بدان گاه که 8 در آن کل 
گنجانیده نشده باشد)» آنگاه باهمشماری‌ای وجود خواهد داشت بیانگر آنکه ۸ به 
[*79] 8 تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا اگر ] به همه‌ی ۸ تعلّق بگیرد» ولی به هیچ 8 تعلق 
نگیرد» آنگاه ۸ به هیچ 8 تعلق نخواهد گرفت. " و به همین سان» اگر 8 درگونه‌ای 
کل گنجانیده شده باشد برای نمونه در ۸ (که ۸ در آن گنجانیده نشده است )؛ زیرا 
۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد» ولی ۸ به هیچ ۸۵ تعلّق نمی‌گیرد» چنانکه ۸ از راه 
[5 باهمشماری به هیچ 8 تعلق نخواهد گرفت. و برهان به همین شیوه عملی 
می‌شود اگر هر دو در یک کل (یعنی در جنسهای جداگانه )گنجانیده شده باشند. - 
ولی اينکه 8 شدنی باشد درکلّی وجود نداشته باشد که در آن کل ۸ گنجانیده شده 
است. یا بعکس اینکه ۸ در کلّی گنجانیده نشده باشد که 8 در آن قرار دارد» از 
سلسله‌های جنسها و نوعها یی آشکار می‌شود که به جای یکدیگر بکار نمی‌روند 
[= مانعةالجمعاند]. زیرا اگر هیچ یک از حدهای ردیفب ۸1۸۵ بر هیچ یک از 
[0 حدّهای ردیف 8۴Z‏ حمل نشود. واگر ۸ در کل (یعنی در جنس ) © وجود 
داشته باشد که به ردیف خود (یعنی 4۳۸) تعلّق دارد. آنگاه آشکار است که 8 در 


1) arouuç [M Uréapxetv 
توبّه کنید که جاّری که در آن نوعهای 4۸ و 8 هر دو در یک کل یا جنس واحد گنجانیده شده باشند»‎ )۲ 
در اینجا مطرح نیست.‎ 

3) xpwtwg 4) IH, Camestres 5) I, Celarent 
؛ پیش از این در آناکاوبک نخست. 27 66 ,21 رل بکار برده شده است. در اینجا و‎ 0 ۶ 
- در اغلب موردها به نشانگري ردیف یا سلسله‌ای است از «جنس» «نوع»: «فرونوع»: و بدینسان.‎ 

همچنین می‌توان گفت: «سلسله‌ی محمولهاه. 
dAnhoug‏ ۱ 

] ۴۷۵ [ 


79] منطق ارسطو رآرگانون) 


9 قرار نخواهد داشت؛ زیرا وگرنه ردیفها با یکدیگر تعویض‌پذیر خواهند شد 
(یعنی مانعة‌الجمع نخواهند بود). و به همین سان است اگر 8 در یک کل گنجانیده 
شده باشد. - ولی در برابر اگر هیچ یک از دو حد ۸ و 8 دریک کل (یعنی جنس) 
گنجانیده نشده باشده و ۸ به 8 تعلّق نگیرد» آنگاه ضروری خواهد بود که این تعلق 
نگرفتن بخش‌ناپذیر (یعنی بیمیانجی ) باشد. زیرا اگر گونه‌ای حدّ میانگین وجود 
[15] داشته باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که یکی از حدّهای ۸ و 8 در گونه‌ای 
کل (یعنی جنس) وجود داشته باشد. زیرا باهمشماری یا در شکل نخستین خواهد 
بود» یا در شکل میانی. اکنون اگر باهمشماری در شکل نخستین باشد آنگاه 8 در 
گونه‌ای کل گنجانیده شده خواهد بود (زیرا پیشگذارده‌ای که به 8 پیوند می‌یابد 
(یعنی پیشگذارده‌ی کهین ) باید آریگوی باشد)؛" ولی اگر باهمشماری در شکل 
میانی باشد آنگاه هر یک از حدّهای ۸ و ث کاتوره. می تواند در یک کل وجود 
داشته باشد (زیرا پیشگذارده‌ی سلبی خواه با ۸ (چونان موضوع) فرض گرفته 
شود خواه با 8» در هر دو جاور [= حال] باهمشماری ایجاد خواهد شد؛ " ولی اگر 
[ هر دو پیشگذارده نیگوی [= سلبی] باشند. آنگاه باهمشماری برجا نخواهد 
بودن . 

اکنون آشکار است که شدنی است یک حدّ بخش‌ناپذیرانه به حدّ دیگر تعلق 
نگیرد. و شرح داده‌ایم که به چه هنگامی و چگونه این امر صورت تواند گرفت. 


16. (ناداني زاده از ایرنگ [= اشتباه و خطا] در نتیجه گیری از 
پیشگذارده‌های بیمیانجی 4 


ولی نادانی‌ای که نه چونان نیگوبی [= نفی دانستن ]۰ بلکه چونان یک حالت* 


۱ ر1 )1 
۲ 06۵976 ,11 اگر مهین نیگوی باشد؛ ۵10651765 ,ا1 اگر کهین نیگوی باشد. 
۳ در شکل دوّم؛ و در همه‌ی شکلها: -68 و -60 و -06 و -00 سترون‌اند. 
۴) حدّهایی که سرراستانه به یکدیگر پیوند می‌یابند. در این فرگرد بحث می‌شوند؛ حدهایی که 
ناسرراستانه به هم پیوند می‌یابند در فرگرد 17+ و نادانی به معنای دانش نداشتن يا ندانستن (۳6۵016۳06) 
در فرگرد 18. ۵) درباره‌ی معنای دقیقٍ «حالت»: 004 ے مقوله‌ها 2 ,6. 


[rvs] 


آناکاویک دوم دفتر نخست فرگرد 16 [*80] 


(ذهنی ) گفته شود ایرنگی است که بوسیله‌ی باهمشماری ایجاد می‌شود؛ (1)! 
[25] ولی این گونه نادانی در مورد تعلق گرفتن بیمیانجی يا تعلق نگرفتن بیمیانجی 
به دو راه رخ می دهد: زیرا یا به هنگامی است که تعلّق گرفتن یا تعلق نگرفتن بسادگی 
باور شود" یا به هنگامی که این باور بوسیله‌ی باهمشماری الفنجیده شود. اکنون در 
مورد باورساده ایرنگ [< خطا] ساده [< بسیط ] است. ولیک ایرنگی که بوسیله‌ی 
[0 باهمشماری ایجاد می‌شود به چندین گونه است. زیرا بگذارید ۸ بخش- 
ناپذیرانه به هیچ 8 تعلّق نگیرد؛ بنابراین اگره با فرض گرفتن حد میانگین 1 با هم 
شمرده شود که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد» آنگاه ایرنگ بوسیله‌ی باهمشماری انجام 
شده خواهد بود. اکنون شدنی است که هر دو پیشگذارده دروغین باشند» یا شدنی 
است که تنها یکی از پیشگذارده‌ها دروغ باشد. زیرا اگر نه ۵ به هیچ یک از 1 ها 
]35[ تعلّق بگیرد و نه ۲ به هیچ یک از 8هاء ولی در هر مورد وارونٍ آنها فرض 
گرفته شود. آنگاه هر دو پیشگذارده دروغین خواهند بود. ولی اجازه‌مند است که 1 
در پیوند با ۸ و 8 چنان رفتا ر کند که نه فروآراسته‌ی ۸ باشد» و نه به سان کلی بر 8 
حمل شود. زیرا ناتوانستنی است که 8 در گونه‌ای کل گنجانیده شده باشد (زیرا 
چنانکه گفتیم ۸۲ نمی تواند به شیوه‌ی نخستی [= بیمیانجی ] به 8 تعلق بگیرد)؛ و 
]40[ ضروری نیست که ۸ به سان کلّی به همه‌ی هستومندها متعلّق باشد؛ بر این 
پایه هر دو پیشگذارده دروغین‌اند. ولی همچنین یکی از پیشگذارده‌ها می تواند 
[80] راست انگاشته شود؛ با اینهمه نه کاتوره» هر یک از آنهاء بلکه پیشگذارده‌ی 
(مهین ) ۸7؛ زیرا پیشگذارده‌ی (کهین ) 1 همواره دروغین خواهد بود» به 
دلیل آنکه B‏ در هیچ جنسی قرار ندارد؛ ولی پیشگذارده‌ی ۸۳ می‌تواند 
راست باشد؛ برای نمونه اگر ۸ بخش‌ناپذیرانه هم به ۳ تعلّق بگیرد و هم به 
8 (زیرا هنگامی که همان حدّ بیمیانجی بر چندین حدّ حمل شود هیچ یک از 
[5] این حدّها در حدّ دیگر گنجانیده نخواهد بود).؟ ولی هیچ جداسانی 


۲ ۱ 
۱) شماره‌ی (1) در پرانتز گوشه‌دار برپایه‌ی میور افزوده شده است. در ضمن وی بر آن است که به ۸۸6 
در سطر 25 79 تا سطر 38 819 پاسخ داده نمی‌شود. 
۲) هرآینه بنادرست. - («باوره یا «فرض» برابر ۹۳47874/46 است.) 

3) 7929, 


۲ واژەى 740/6 در 3 808 و 5 *80: و نیز واژه‌ی 60۳۴/0۵ در 3-4 80 باید هم به 
[۴۷۷] 


]80°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


(در نتیجه) هست نمی‌شود حتا اگر تعلّق گرفتن (- 4 به ۳) بخش‌ناپذیرانه 
نیز نباشد. 

اکنون ایرنگ تعلق گرفتن به این دلیلها و تنها به این شیوه بوجود می‌آید (زیرا 
چنانکه دیدیم " در دیگر شکلها (جز شکل نخستین) باهمشماری تعلّق گرفتن ( 
کلی) برجا نیست)؛ در باب ایرنگ تعلق نگرفتن ( کلی) هم در شکل نخستین 
واقع می‌شود و هم در شکل دوّم. "اکنون نخست بگوییم که به چند شیوه ایرنگ در 
[ شکل نخستین ایجاد می‌شود. و وضع پیشگذارده‌ها چیست. - اینک ایرنگ 
یکبار بدینسان شدنی است که هر دو پیشگذارده دروغین باشند؛ برای نمونه اگر ۸ 
بخش‌ناپذیرانه هم به ۳ تعلق بگیرد و هم به ؛ زیرا اگر فرض گرفته شود که ۸ به 
هیچ ۳ تعلق نمی‌گیرد. ولی ۲ به همه‌ی ظ تعلق می‌گیرد. آنگاه پیشگذارده‌ها 
دروغین خواهند بود. - ولی ایرنگ به این ترتیب نیز شدنی است که یکی از 
7 پیشگذارده‌ها؛ هر یک از آنهاء کاتوره. دروغین باشد. زیرا اجازه‌مند است که 
پسیشگذارده‌ی ۸ راست باشد. ولی پیشگذارده‌ی ۲8 دروغین باشد:۲ 
پیشگذارده‌ی ۵۲ می‌تواند راست باشد. چون 4 به همه‌ی هستومندها نعلّق 
نمی‌گیرد؛ و پیشگذارده‌ی ۲8 می‌تواند دروغین باشد» چون ناتوانستنی است که ۲ 
به 8 تعلّق بگیرد» به هنگامی که ۸ به هیچ ۳ تعلّق نمی‌گیرد: زیرا سپس (اگر 
پیشگذارده‌ی ۲8 راست باشد ) پیشگذارده‌ی ۳ھ دیگر راست نخواهد بود؛ ولی 
[0 همهنگام اگر هر دو پیشگذارده* راست باشند. آنگاه نتیجه * نیز راست 
خواهد بودن ( که نیست ). ولی همچنین پیشگذارده‌ی ۲8 می تواند راست باشد. 


معنای تعلّق و حمل هایی [< مثبت] باشد و هم» به معنای تعلّق و حمل نایی [= منفی]. همچنین سم 
4 
۱) پیشگذارد‌ی مهین. برای نمونه: ۸ (جوهر) به هر ۳ (انسان) تعلّق می‌گیرد [< بخش‌پذیر = 
بامیانجی ]؛ / ۳ (انسان) به هر 8 (چونی) تعلّق می‌گیرد؛ // ۸ (جوهر) به هر 8 (چونی) تعلق می‌گیرد 
[= بخش‌ناپذیر = بیمیانجی]. ۲) آناکاوبک نخست. 4-6 بآ. 
۲ هرآینه در شکل سوّم هم واقع می‌شود. ولی در شکل سوم نتیجه جزئی است» هم بدان گاه که ارسطو 
در ارجا تتیجه‌ی کلی را دنگر داد 

.1 بر[ )4 
۵ یمنی ۸۵۰ به هیچ ۳ تعلّن نمی‌گیرد» و 1 به همه‌ی 8 تعلّن می‌گیرد». 
۶) یعنی ۸۰ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد». 

]۴۷۸[ 


آناکاویک دوم دفتر نخست ‏ فرگرد 16 [*80] 


هم بدان‌گاه که پیشگذارده‌ی دیگر دروغ باشد؛ برای نمونه اگر 8 هم در ۳ گنجانیده 
شده باشد و هم در ۸۵؛ زیرا ضروری است که یک پیشگذارده فروآراسته‌ی 
پیشگذارده‌ی دیگر باشد. ۲ چنانکه اگر فرض گرفته شود که ۸ به هیچ ۲ تعلّق 
7 نمی‌گیرد. آنگاه پیشگذارده دروغین خواهد بود. اکنون آشکار است که خواه 
یکی از پیشگذارده‌ها دروغین باشد. خواهد هر دو دروغین باشند» باهمشماری 
دروغ خواهد بود. 

ولی در شکل میانی (یعنی دوّم) هر دو پیشگذارده نمی توانند کل" دروغ 
باشند؛ زیرا هنگامی که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد آنگاه هرگز نمی‌توان حدّ 
میانگینی را برگرفت که به همه‌ی یک حدّ کرانگین تعلّق بگیرد و به هیچ بخشی از 
[ یک حدّ کرانگین دیگر تعلّق نگیرد؛ ولی با اينهمه باید پیشگذارده‌ها را چنان 
برگرفت که حدّ ميانگین به یک حدّ کرانگین تعلّق بگیرد و به یک حد کرانگین دیگر 
تعلق نگیرد اگر قرار باشد که اصلاً باهمشماری برجا باشد." اینکه اگر 
پیشگذارده‌هایی که بدینسان " فرض گرفته شده‌اند» هر دو (کلاً) دروغ باشند آنگاه 
هویدا است که چنانچه آخشیجهای آنها فرض گرفته شوند» نتیجه‌های وارونه 
برخواهند آمد؛* ولی این ناتوانستنی است.*- ولی بعکس» هیچ چیز باز نتواند 
داشت که هر دو پیشگذارده جزئاً دروغ باشند؛ برای نمونه اگر (وضع واقع این باشد 
]35[ که ) [ هم به برخی از ۸ تعلّق بگیرد و هم به برخی از 8؛ زیرا اگر فرض گرفته 
شود که ۳ به همه‌ی ۸ تعلّق می‌گیرد» و به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد» آنگاه هر دو 
پیشگذارده دروغ خواهند بود» ولی کلَاً دروغ نخواهند بود» بلکه جزئاً دروغ 


۱) یعنی ۸ باید فروآراسته‌ی ] باشد. (هر آینه یک حالت دیگر نیز وجود تواند داشت و آن اندربرش ۸ 
و ۳ و قرارگرفتن 8 در رویه‌ی اندربرش است.) 

۲ درباره‌ی «اً دروغ» و «جزت دروغ»» همچنین ےه آناکاویک نخست. 2 ,11. 

۳ یعنی اگر بنا باشد در شکل دوّم باهمشماری وجود داشته باشد. 

۴ یمنی اگر فرض گرفته شده باشد که ۳ به همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد و ۳ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. یا 
فرض گرفته شود که ۲ به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد و ۲ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد. 

۵) یعنی راست خواهد بود که ۲ به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد و ۳ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. یا اینکه ۳ به 
همه‌ی ۸ تعلق می‌گیرد و ۲ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد. 

۶ زیرا در واقع ۸ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد؛ سم 28 80. باهمشماری در ۵۳0651768 ,11ء و در 
.II, Cesare‏ 


[rv4] 


]80°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


خواهند بود.' و نیز بعکس» به همین سان است اگر سلب [= نیگویی] بر 
پیشگذارده‌ی مهین عارض شود ے ولی همچنین شدنی است که یکی از 
پیشگذارده‌هاء هر کدام» کاتوره؛ (کاْ) دروغ باشد. زیرا هرآنچه به همه‌ی ۸ تعلّق 
[0 می‌گیرد» به (همه‌ی ) 8 نیز تعلق می‌گیرد؛ " اکنون اگر فرض گرفته شود که ۲ 
[80] به کل ۸ تعلق می‌گیرد. ولی به کل 8 تعلق نمی‌گیرد»" آنگاه پیشگذارده‌ی 
۸ راست خواهد بود و پیشگذارده‌ی 118 دروغ خواهد بود." و بان آنچه به هیچ 
8 تعّق نمی‌گیرد» به همه‌ی ۸ نیز تعلّق نخواهد گرفت؛ زیرا اگر به ۸ تعلّق بگیرد, 
آنگاه به 8 نیز تعلق خواهد گرفت؛ ولی برپایه‌ی فرض به 8 تعلق نمی‌گیرد. اینک اگر 
[5] فرض گرفته شود که ۲ به کل ۸ تعلّق می‌گیرد؛ ولی به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد؛ 
آنگاه پیشگذارده‌ی 8 راست خواهد بود» و پیشگذارده‌ی دیگر (یعنی 
پیشگذارده‌ی مهین ۲ کلاً) دروغ خواهد بود. *- و نیز به همین سان است اگر 
سلب (در پیشگذارده‌ها) جابجا شود. زیرا آنچه به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد» هرگز به 
هیچ 8 نیز تعلق نخواهد گرفت؛ اکنون اگر فرض گرفته شود که ۲ به کل ۸ تعلق 
نمی‌گیرد» ۲ ولی به کل 8 تعلّق می‌گیرد» آنگاه پیشگذارده‌ی 1۸ راست خواهد بود. 
[ و پیشگذارده‌ی دیگر (یعنی کهین: 1) دروغ خواهد بود." و بعکس» اگر 
آنچه به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد فرض گرفته شود که به هیچ ۸ تعلّق نمی‌گیرد؛ این 
فرض دروغ خواهد بود. زیرا ضروری است که اگر آن چیز به همه‌ی 8 تعلّق بگیرد. 
آنگاه به برخی از ۸ نیز تعلق بگیرد؛ اکنون اگر فرض گرفته شود که ۳ به همه‌ی 8 
تعلق می‌گیرد» ولی به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد؛ آنگاه پیشگذارده‌ی 18 راست 
خواهد بود و پیشگذارده‌ی 12۸ دروغین خواهد بود.؟ اینک آشکار است که هم اگر 
7 هر دو پیشگذارده دروغین باشند» هم اگر تنها یک پیشگذارده دروغ 


1) Il, Camestres. 2) Il, Cesare. 
برپایه‌ی فرض نخستین که ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد.‎ )۳ 


۴) این ساختار نحوی در ارسطو یعنی ۳ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد». 
Il, Camestres.‏ ,)6 ,5 


۷) یمنی ۳ به هیچ ۸ تعلق نمی‌گیرد. 
Il, Cesare.‏ ,)9 ,8 


]۴۸۰[ 
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باشد» در گزاره‌های بخش‌ناپذیر باهمشماری ایرنگ آمیز! [< اشتباه‌آمیز] وجود 


خواهد داشت. 


7 (ادانی زاده از ایرنگ [= اشتباه و خطا] در نتیجه گیری از 
پیشگذارده‌های بامیانجی ) 


(2)" ولی در مورد تعلّق گرفتنها [یا تعلّق نگرفتنها]" ی نابخش‌ناپذبرانه» 
هنگامی که باهمشماری دروغین از راه حدّ میانگین شایسته ایجاد می‌شود. هر دو 
[07/ پیشگذارده نمی‌توانند دروغ باشند» بلکه فقط پیشگذارده‌ای که به کرانگین 
مهین پیوند می‌یابد (یعنی پیشگذارده‌ی مهین ) می‌تواند دروغ باشد. (نگریسته‌ی 
من از «حدّ میانگین شایسته» آن حدّی است که بدان وسیله باهمشماري پادگویی 
(باهمشماری دروغین ) ایجاد می‌شود.) زیرا بگذارید ۸ بوسیله‌ی حد میانگین ۳ 
به 8 تعلق بگیرد. اکنون چون ضروری است که پیشگذارده‌ی 18 آریگوی فرض 
گرفته شود تا باهمشماری (ی شکل نخستین ) ایجاد گردد» پس هویدا است که این 
57 پیشگذارده همواره راست خواهد بود؛ زیرا (به لحاظ چونی) برگردانده 
نمی‌شود. ؟ در برابب پیشگذارده‌ی ۵ دروغین است؛ زیرا بوسیله‌ی برگرداندن 
"۸ است که باهمشماری آخشیج‌گونه ایجاد می‌شود. و نیز به همین سان است اگر 
حدّ میانگین از سلسله‌ی دیگری (از محمولها) برگرفته شود؛ ۶ برای نمونه اگر ۵ در 
کل ۸ گنجانیده شده باشد (مهین ۸۵)و بر همه‌ی 8 حمل شود (کهین 48)؛ زیرا 


امه ۵رممنشی )1 
۲) شماره برپایه‌ی میور افزوده شده است. 
۲ قلاب در 5030. در متّي نیست. - اين امر در 15 818 بحث می‌شود. 
۴) یعنی نیگوی نمی‌شود. توه کنید که «برگرداندن»: 070۳00706080 در سراسر این فرگرد تنها به 
معنای «برگرداندن چونایی» [= کیفی] بکار می‌رود. یعنی: ۸۰ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد»؛ ۸۵۰ به همه‌ی 
8 تعلق نمی‌گیرد». همچنین سه آناکاویک نخست. 6 "45 ,1 و 8-10 ,11. 

.1 را )5 

۶) یعنی از خصیصه‌های نابنيادین. در چنین موردی حدذ میانگین شایسته نخواهد بود و نتیجه‌ی 
باهمشماري راست. برهان بر پایه‌ی چم [= دلیل] (یا علّت) نخواهد بود. 


[f۸۱] 
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وی تا > یرو 
ضروری است که پیشگذارده‌ی ۵3 برجای بماند. ولی پیشگذارده‌ی دیگر (یعنی 
[0 مهین: ۸۵۵) برگردانده شود." چنانکه یکی از پیشگذارده‌ها (۸8) همواره 
راست. و پیشگذارده‌ی دیگر (۵۵) همواره دروغ است. و همانا ایرنگی از این 
دست کمابیش همان است که از راه حدٌ میانگین شایسته ایجاد می‌شود. - ولی اگر 
فرض کنیم که باهمشماری از راه حدّ میانگین شایسته ایجاد نمی‌شود. هنگامی که 
حدّ میانگین (1) زیر 4 قرار داشته باشد» ولی به هیچ 8 تعلّق نگیرده ضروری 
[35] خواهدبود که هر دو پیشگذارده دروغ باشند. زیرا پیشگذارده‌ها بايد به 
آخشیج وضع واقع برگرفته شوند اگر بنا باشد که باهمشماری وجود داشته باشد؛ 
ولی اگر پیشگذارده‌ها چنین برگرفته شوند» هر دو دروغین خواهند گشت. برای 
نمونه اگر ۸ به کل ۸ تعلّق بگیرد. ولی ۸۵ به هیچ یک از 8 ها تعلق نگیرد؛ زیرا اگر 
اين پیشگذارده‌ها برگردانده شوند» هم باهمشماری برجا خواهد بود و هم هر دو 
[ پیشگذارده دروغ خواهند بود. ولی هنگامی که حدٌ میانگین» برای نمونه ۰۵ 
[81] زیر ۸ قرار نداشته باشد. آنگاه پیشگذارده‌ی ۸۵ راست خواهد بود و 
پیشگذارده‌ی 48 دروغ خواهد بود. زیرا: پیشگذارده‌ی ۸۵ راست است. چون ۸ 
در ۸ گنجانیده نشده بود؛ و پیشگذارده‌ی 8 دروغین است» چون اگر راست 
می‌بود. آنگاه نتیجه نیز راست می‌بود؛" ولی برپایه‌ی فرض دروغ است. 
7 ولی اگر ایرنگ بوسیله‌ی شکل دوم ایجاد شود. آنگاه هر دو پیشگذارده 
نمی توانند کلاً دروغین باشند (زیرا هنگامی که 8 زیر ۸ باشد. هیچ حدّی نمی تواند 
به همه‌ی یکی تعلّق بگیرد و به هیچ یک از دیگری تعلق نگیرد» چنانکه پیش از این 
شرح داده شد 0؛ ولی یکی از پیشگذارده‌ها» هر یک از آنها کاتوره» می‌تواند (کلً) 
[0] دروغ باشد. زیرا اگر ۲ هم به ۸ تعلق داشته باشد و هم به 8» آنگاه چنانچه 
فرض گرفته شود که ۲ به ۸ تعلّق می‌گیرد و به 8 تعلّق نمی‌گیرد. پیشگذارده‌ی 
٣۸‏ راست خواهد بود. و پیشگذارده‌ی دیگر (۲8) دروغ خواهد بود.۵ یا بعکس. 


۱) یمنی نیگوی گردد. ‏ ۲) اگر دو پیشگذارده راست باشند. آنگاه نتیجه نمی‌تواند دروغ باشد. 
Î, 16, 808 27-3:‏ )3 
۴) در 5690 ۔ در برخی از دستنوشتها: ۸۵ 
I, Camestres.‏ )5 


]۴۸۲[ 
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اگر ۲ فرض گرفته شود که به 8 تعلق می‌گیرد» ولی به هیچ ۸ تعلّق 
نمی‌گیرد؛ آنگاه پیشگذارده‌ی ۲8 راست خواهد بود» و پیشگذارده‌ی دیگر (۳۸) 
دروغ خواهد بود.۱ 

7 ولی اینک شرح داده شد که اگر باهمشماری‌ای که ایرنگ [< خطا] را 
عرضه می‌دارد. سلبی باشد. به چه هنگام و بوسیله‌ی کدام پیشگذارده‌ها ایرنگ 
بوجود می‌آید؛ ولی اگر باهمشماری آریگوی باشد»" هنگامی که بوسیله‌ی حدّ 
میانگین شلیسته تشکیل شده باشد. ناتوانستنی است که هر دو پیشگذارده دروغ 
باشند؛ زیرا ضروری خواهد بود که پیشگذارده‌ی 18 (چونان آریگوی) برجای 
بماند» اگر بنا باشد که باهمشماری وجود داشته باشد»" همچنانکه پیش از این 
0 گفته‌ايم." بر این پایه پیشگذارده‌ی ٩۸‏ همواره دروغ خواهد بود؛ زیرا این 
است پیشگذارده‌ای که برگردانده می‌شود. و نیز به همین سان است اگر حد میانگین 
از سلسله‌های دیگری (از محمولها) برگرفته شده باشد. همچنانکه در مورد ایرنگ 
سلبی بیان شد؛* زیرا ضروری است که پیشگذارده‌ی 2۵ برجای بماند. ولی 
پیشگذارده‌ی ۸۸ برگردانده شود؛ و آنگاه ایرنگ همان ایرنگ پیشین ۲ خواهد بود. 
- ولی هنگامی که باهمشماری (ي آریگوی) از راه حدٌ میانگین شایسته 
7 بوجود نیاید. اگر ۵ زیر ۸ قرار داشته باشد. آنگاه این پیشگذارده (ی مهین» 
44۵) راست خواهد بود» ولی پیشگذارده‌ی دیگر (کهین؛ ۵8) دروغ خواهد بود. 
زیرا ۸ می‌تواند به چندین حدّ تعلق بگیرد که فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند." ولی 
اگر ۵ زیر ۸ قرار نداشته باشد» آنگاه هویدا است که این پیشگذارده (ي مهین ۸۵) 
همواره دروغ خواهد بود (زیرا آریگوی فرض گرفته می‌شود). ولی پیشگذارده‌ی 
]30[ ۵8 هم می‌تواند راست باشد و هم دروغ؛ زبرا هیچ چیز بازنتواند داشت که 


1) Il, Cesare. 2) I, Barbara. 
در شکل نخستین.‎ ۳ 
4) 80 17-26. 
. ۲۸ در 8690. - در برخی از دستنوشتها:‎ )۵ 
6) 80° 26-32. 7( 818 19-0, 
راس: «4 می‌تواند براستی به دو حدٌ گفت‌پذیر باشد یا از دو حدّ نگیرای‌پذیر باشد (در این مورد‎ )۸ 
گفت‌پذیر به 0 و نگیرای‌پذیر از 8) بی آنکه هیچ یک از آن دو ح فروآراسته‌ی دیگری باشد.»‎ 
[far] 
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۸ به هیچ ۵ تعلق نگیرد» ولی ۵ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد؛ برای نمونه جاندار به 
(هیچ) دانش تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی دانش به (همه‌ی ) موسیقی ۱ تعلّق می‌گیرد. و بان 
هیچ چیز باز نتواندداشت که نه 4 به هیچ یک از ها تعلّق بگیرد و نه ۵ به هیچ یک 
از 8 ها. [اکنون آشکار است که اگر حدٌ میانگین (۵) زیر ۸ نباشد. آنگاه هم هر دو 
پیشگذارده می‌توانند دروغ باشند» هم یکی از آنهاء کاتوره.]۲ 

[35] اینک آشکار است که به چه شیوه‌ها و بوسیله‌ی چه پیشگذارده‌هایی 
ایرنگها می توانند برپایه‌ی باهمشماری ایجاد شوند. هم در گزاره‌های بیمیانجی» و 


هم در گزاره‌هایی که با برهان استوار می‌شوند.۳ 


8 (نبود حش به نادانی می‌انجامد 4 

ولی همچنین آشکار است که اگر گونه‌ای حش بر جای نباشد. آنگاه ضروری 
خواهد بود که همچنین گونه‌ای دانش برجای نباشد. دانشی که دیگر نمی توان آن را 
[ الفنجید [< کسب کرد" چون ما یا از راه آپی آژیرش [- استقراء] می‌آموزيم. 
]81[ یا از راه برهان؛ ولی برسان از راه کلیها صورت می‌گیرد» و آپیآژبرش 
برپایه‌ی جزئیها؛ ولی اندرنگریستن (و دریافتنِ) کلیها جز از راه آپی آژیرش (برای 
دانشجو) ناتوانستنی است (چون حتا چیزهایی که آهنجشهای مزداهی نامیده 


۱) «سرسیفی» ([۳0۷01۸7/ [1) در اینجا می‌تواند به معنای ویژه‌ی موسیقی (10115106) باشد. 
۲ قلاب در 560. گنجانیده‌ی این جمله دقیق نیست و به شاید- شوش بسیار بوسیله‌ی ارسطو نوشته 
نشده است و افزایش یکی از ویراستاران نخستین است. زیرا اگز ۵ فروآراسته‌ی ۸ نباشد آنگاه 
پیشگذارده‌ی مهین یعنی ۸۵/۵ باید دروغ باشد. از اینرو جمله می‌بایستی چنین چیزی می‌بود: «.. آنگاه هر 
دو پیشگذارده‌ی مهین و کهین می توانند دروغ باشند. یا فقط پیشگذارده‌ی مهین می تواند دروغ باشد. - نه 
هر یک از آنها کانوره». جمله‌ی متن در شرح فیلوپونوس وجود ندارد. (ولی در متی هست.) - اریز 11 
خوانشی به دست می‌دهد که به سان عمده هماهنگ با پیشنهاد این پانوشت است. 
۳) این پارانگاشت فشرده‌ی فرگردهای 16 و 17 است. 
۴) بسنجید با این حکم اسکولاستیک [= مدرسی]: 
Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu.‏ 
bE upaupéceuwg (uabnpartuké) (o‏ ۲۵. در iji‏ باون وجود ندارد؛ ولی در 
عبارٹ پوشیده [= مستتر] است. آهنجشهای مداهی مانندٍ نقطه» خط رویه شکل گنج عدد. - 
[raf]‏ 
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می‌شوند. تنها بوسیله‌ی آپی آژیرش شناخت پذیر خحواهند گشت. بدینسان که 
پاره‌ای خصیصه‌ها به هر جنس ( موضوع)۲ چونان جنسی با ماهیّت ( د 
مزداهی ) معیّن تعلق می‌گیرند؛ حتّا هرچند که موضوعهای این خصیصه‌ها جدا (از 
[5] چیزهای حس‌پذیر) وجود و ولی رهنمون شدن آپی‌آژیرشی برای آن 
آموزندگانی که حس ندارند ناتوانستنی است. زیرا از موردهای جزئی» دریافت 
حشّی است که وجود دارد؛ زیرا نمی‌توان از چنین جزئیها (بی‌از حس) دانش 
الفنجید؛ زیرا نه می توان آنها را از کلیها بی از آپی آژیرش (برای برقراری راستی کی ) 
درک کرد و نه می توان آنها را از راء آپی آژیرش بی از حش آموخت.۲ 


(آیا شمار پیشگذارده‌ها در برهان کرانمند است یا نا کرانمند؟ )۳ 


[10] ولی هرگونه باهمشماری بوسیله‌ی سه حد تشکیل می‌یابد؛ و یک گونه 
باهمشماری (یعنی باهمشماری آریگوی می‌تواند استوار کند که ۸ به ۲ تعلّق 
می‌گیرد» به این دلیل که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد و 8 به ۵:۲ - گونه‌ی دیگر 
باهمشماری سلبی است که یک پیشگذارده دارد بیانگر آنکه یک حدّ (میانگین ) به 
حدّ دیگر (کهین ) تعلق می‌گیرد. و پیشگذارده‌ی دیگری دارد بیانگر آنکه حدٌ (مهین ) 
به حدّ دیگر (میانگین ) تعلق نمی‌گیرد. *اکنون آشکار است که این پیشگذارده‌ها 
7 عبارت‌اند از اصلها و آنچه به اصطلاح فرضیّه‌ها (ی باهمشماری) خوانده 
می‌شوند؛ زیرا با برگرفتن پیشگذارده‌ها بدین (دو) شیوه است که بايد به ضرورت 


همچنین سم ماگیتکد. 3 "28-1061 10618 و 3 ,2 ,6. 
۱) در متن 268 (از 6۷06). میور به 86108 5[606 برمی‌گرداند. - برای نمونه سه پانوشت پیش. 
۲ جمله در اصل بسیار موجیز است. در ترجمه به میزانی گسترده‌تر نوشنته‌ايم. و در ضمن» 
tolovd! êkactov‏ ز 7 را به «جنس» مربوط دانسته‌ايم. 
۳ توجّه کنید که واژه‌ی «آپی‌آژیرش» [= استقراء]: 7507007 در این فرگرد همچنین تا اندازه‌ای به 
مفهوم ویژه‌ی «پیش راندن»» «پیش بردن»» «راهنمایی» و نیز به مفهوم «آپی‌آژیرش سهشی یا شهودی» بکار 
می‌رود. همچنین سم 21-24 71. و ماگتیک. 33 9898 
۴ فرگردهای 19-23 یک جمستار پیوسته را تشکیل می‌دهند. 

5)'1, Barbara. 6) I, Celarent. 


]۴۸۵[ 


استوارکنیم؛" برای نمونه هنگامی که ۸۸ بوسیله‌ی 8 به ۳ تعّق بگیرد. و باز هنگامی 
که ۸ بوسیله‌ی یک حدّ میانگین دیگر به 8 تعلّق بگیرد. و 8 نیز به همین روال به ‏ 
تعلق بگیرد. ۲ اکنون برای باهمشمارندگانی که برپایه‌ی عقیده و فقط دویچمگویانه۲ 
[= دیالکتیکی = دیالکتیکانه] فرا می‌روند. هویدا است که تنها بايد به این نکته 
[0] توجه کنند که آیا باهمشماری از پیشگذارده‌هایی تشکیل می‌شود که تا آنجا 
که شدنی باشد باور کردنی‌ترین‌اند؟ چنانکه حًا اگر براستی نیز حدّ میانگین 
اندرمیان ۸ و 8 یافته نشود ولی چنین نماید که یافته شود" آنگاه باهمشمارنده‌ای 
که از راه این حدّ میانگین شاید شوانه با هم شمرده است (که ۸ به 8 تعلق 
می‌گیرد )» دویچمگویانه با هم شمرده است+" ولی بعکس, در رابطه با راستی بايد 
برپایه‌ی تعلق گرفتنها (ی واقعی) بررسی کرد و آن بدین گونه است: چون 
خصیصه‌هایی وجود دارند که به سان گوهرین "و نه به شیوه‌ی عرضی / تصادفی بر 
[25] یک موضوع دیگر حمل می‌شوند" (و" نگریسته‌ی من از «حمل به عرض» 
برای نمونه آن است که گاه می‌گوييم «آن سپید» انسان است» که معنای.آن با گفتن 
اینکه «آن انسان سپید است» همانند نیست؛ چون اینکه «آن انسان» سپید است» به 


۱) در باهمشماری آریگوی هر دو پیشگذارده آریگوی‌اند. در باهمشماری نیگوی یکی آریگوی و دیگری 
نیگوی است. دو پیشگذارده‌ی نیگوی (-66 و -60 و -06 و -00) در هر شکلی سترون است. 
۲) اگر پیشگذارده‌های مهین. ۰۵3 و کهین. 81 . بیمیانجی تاشتیگ [= قطعی] نباشند. بایسته خواهد 
بود که بوسیله‌ی حدّهای میانگین استوار شوند. برای نمونه ۸8 بوسیله‌ی خحدّ میانگین ۰۵ ر 8٣‏ 
بوسیله‌ی حد میانگین *3؛ و باز 44 و ۵ و 8۴ و ۲1 بزسیله‌ی حهای میانگین دیگر. - آیا می توان 
بدین روال تا بیکران پیش رفت؟ نه. نمی‌توان. زیرا درازای برهان باید همواره کرانمند باشد؛ ولی می‌توان تا 
هر میزانِ دلخواه کرانمند پیش رفت. 
dıodekTıkûç‏ )3 
۴) یا: «ولی بودن آن باورکردنی نماید» (21 ًع 8۵ €7 80۸). 
ya tae ۵‏ (مصدر: Mop‏ همچنین سه آناکاویکد 
نضت. 9 468 ,30 بل 
akormeîv‏ )6 
۷) به جای «... به سان گوهرین و ...» همچنین: «... خود ...» (é airo)‏ 
.5-10 73° ,4 )8 
)٩‏ جمله‌ی معترضه در 56-1860 در ميان دو خط تیره نهاده شده است؛ ولی ما هماهنگ باتریکو و بارنز 1 
آن را در پراتتز نهاده‌ایم. 


]۴۸۶[ 
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سبب آن نیست که آن انسان چیز دیگری جز انسان باشد؛ هم بدان گاه که «آن سپید» 
انسان است» زیرا بر انسان عارض شده که (آن ) سپید باشد ')» - پس بنابراین برخی 
از حدّها وجود دارند که چنان‌اند که در گوهر خویش حمل می‌شوند. 

]30[ پس بگذارید ۳ چنان حدّی باشد که خود به هیچ حدٌ دیگری تعلّق نگیرد. 
ولی 8 به ۳ چونان موضوع نزدیک. تعلق بگیرد. ۲ و دیگر هیچ حدّ دیگری اندرمیان 
8 و ۲ قرار نداشته باشد. و بان بگذارید 8 به همین شیوه به :2 تعلق بگیرد» و .2 به 
8 تعلّق بگیرد. اکنون آیا این زنجیره باید به ضرورت در اینجا توقّف کند یا می تواند 
تا بیکران پیش رود ؟ و بازن اگر بر حدّ ۸ هیچ حدّی در گوهر خویش حمل نشود. 
]35[ ولی ۸ بیمیانجی به © تعلّق بگیرد» و در این میان به هیچ حدّی پیش از 9 
تعلّق نگیرد» و 9 به 13 [=اتا] تعلق بگیرد» و ۳8 به 8؛ همچنین آیا این زنجیره به 
ضرورت در اینجا توقف می‌کند یا می تواند تا بیکران پیش رود؟ - ولی این مورد 
دوّم با مورد نخست بدینسان جداسان است که در مورد نخست مسئله آن است که 
آیا شدنی است با آغازیدن از چنان حدّی که خود به هیچ حدّی دیگر تعلّق نمی‌گیرد 
[0 ولی حدّ دیگر به آن تعلق می‌گیرد فرازرونده تا بیکران پیش رفت؟ ولیک در 
مورد دوم مسئله بررسی کردنِ این امر است که آیا می‌توان با آغضازیدن از چنان 
]82°[ حدّی که خود بر حدٌ دیگر حمل می‌شود. ولی هیچ حدٌ دیگر نمی تواند بر 


۱) بر بنیاد راهنمایی راس. ۷ا۸ ۵88 ۲۵ را در سطر 28 81 گسترده ترجمه کرده‌ايم. - میور بخش 
فرجامین جمله‌ی معترضه را چنین ترجمه می‌کند: «زیرا سپیدبودن و انسان بودن در یک فرولایه‌ی معیّن با 
هم عارض شده‌اند». توضیح آنکه در گزاره‌ی «آن انسان؛ سپید ا ست»» «انسان» یک موضوع واقعی و راستین 
و مستق است و بر این پایه می‌تواند مشروعانه بکار رود و نیاز ندارد چیزی دیگر باشد. هم بدان گاه که در 
گزاره‌ی «آن سپید. انسان است»» «سپیده خود یک عرض است و به یک معنا یک موضوع واقعی و راستین 
نیست. یمنی باید در یک مرضرع وجود داشته باشد (ه مقوله‌هاه 24 *1 ,2). از اینرو گزاره‌ی «آن سپید. 
انسان است» عرضی‌تر است از «آن انسان سپید است». - ما 7006۷ ۵ را در سطر 25-26 به «آن 
سپیده برگردانده‌ايم. مثی: «ذلک الأبیض»؛ رولفس 1۷6186 قق. - در برابره راس و بارنز 1 و 11: 
white thing‏ that؛‏ بور: white (thing)‏ اعطا؛ تردنی‌کد: white (thing)‏ that؛‏ تریکو: 
cette chose blanche‏ (ر در پانوشت: bla‏ 16). 
۲ در .8€ et‏ 38 82° ,21 ارسطو برای این گونه موضوع به جای هبتر («نخستین»۰ «نزدیک» 
میمیانجی» در اینجا «704059) واژ‌ی 00770 («فرجامین») را بکار می‌برد. 

3) elç ûreıpov مه‌صا‎ 


[fav] 


]82°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[2] آن حمل شود» فرودآینده تا بیکران پیش رفت؟ 
[2] سرانجام» آیا حدّهای اندرمیانی می‌توانند بیشمار باشند. اگر حدّهای 
کرانگین معین شده باشند؟ و نگریسته‌ی من برای نمونه آن است که اگر ۸ به 1 تعلّق 
5] بگیرد و حد میانگین آنها ‏ باشد» و اگر بتوان اندرمیان 8 و ۸ حدّ میانگین 
دیگری نهاد» و باز اندرمیان اينها حدّهای دیگری را» و آیا می‌توان در این راه تا 
بیکران پیش رفت. یا اینکه این کار ناتوانستنی است؟ ولی بررسی کردن این امر 
هم‌ارزاست با این پرسش که آیا برهانها (ی دانشی ) تا بیکران پیش می روند و اینکه 
آیا برای همه چیز برهان یافته می‌شود»' یا چنین است که برخی از حدّهاآ 
(بیمیانجی ) یکدیگر را کرانمند می‌سازند؟ 

ولی من می‌گویم که در مورد باهمشماریهای سلبی و پیشگذارده‌های سلبی نیز 
]10[ به همین سان است؛ برای نمونه اگر ۸ به هیچ 8 تعلّق نگیرد» آنگاه با 
بیمیانجی " تعلق نخواهد گرفت. یا یک حدٌ میانی / میانگین دیگر مقدّم بر 8 وجود 
خواهد داشت که ۸ بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ برای نمونه اگر ۸ به 1 تعلّق نگیرد و 8 
به همه‌ی 8 تعلق بگیرد ؛ و باز سپس حدّی هم بر این حد 13 مقدّم باشد؛ برای 
نمونه 6 که (۸به هیچ بخش آن تعن نمی‌گیرد و خود) به همه‌ی ۴ تعلق می‌گیرد. 
زیرا در این موردها نیز یا سلسله‌های حدّهایی که ۸ پي پیشتر به نها تعلق نمی‌گیرد تا 
بیکران ادامه خواهد داشت» یا این روند در جایی بازخواهد ایستادن.۶ 
[15] ولی در مورد حدّهایی که متقابلانه به یکدیگر برگردانده می‌شوند وضع 
چنین نیست. زیرا در موردی که موضوع و محمول متقابلانه بر یکدیگر حمل 
می‌شوند بر هیچ یک از آنها چونان حدّ نخستین یا فرجامین» حدّ دیگری حمل 
نمی‌شود؛ زیرا دست کم در این رابطه همه‌ی حدّها به شیوه‌ای همانند با همه‌ی 


۸ سه همین دفتر» فرگرد 3 
۲) «حدّهاه در اینجا یعنی یک موضوع فرجامین و یک محمول نخستین - نزدیک و بیمیانجی. 
۳) گزاره‌های نیگوی بیمیانجی نیز وجود دارند؛ سه همین دفتره فرگرد 15. 
۴) در متن جمله‌ی «برای نمونه اگر ...تعلن بگیرد» در پرانتز نهاده شده است. ما برپایه‌ی بازشناخت خود 
پرانتز را حذف کرده‌ايم. 
۵) به پیروی از تربكو (و :۰6 0700081 004 به اي (۹(:40[/840. - وگرنه 07۲0081 در اینجا 
باید نشانگر هرگونه حمل آریگوی یا نیگوی باشد. ‏ ع) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
[۴۸۸] 
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حدّها رفتار می‌کنند. خواه بگوییم که موضوع محمولهای بیشمار دارد» خواه بگوییم 
که هم موضوعها و هم محمولها که در موردشان شک و گمان ابراز کرده‌ايم» هر دو 
بیشماراند؛۱ فقط با این استثنا که برگردانش (- حدّها) نمی‌تواند همسان 


7 باشد. بلکه در یک مورد حدّ چونان (خصیصه‌ی ) عرضی و تصادفی است. و 
در مورد دیگر حدّ چونان یک محمول ( گوهرین ) است.۲ 


۱) بارنز 1 و ]1 به جای ۵/۳ ... 8۴ می‌خواند 67 ... 2 /6؛ و آنگاه بارنز آ بدینسان ترجمه می‌کند: 
«ر اگر محمولهای آن (موضوع ) به سانی نامعیّن. بسیار باشد (30279 1yع‏ ا61 ). آنگاه چیزهایی که 
درباره‌ی آنها شک و گمان ابراز می‌کنيم. به سانی نامعیّن در هر دو سویْ بسیاراند - ...». - در بارنز 1[ په 
جای «به سانی نامعیّن» بسیار» واژه‌ی «بیشمار» / «ناکرانمند» (10۳116) قرار می‌گیرد. 
۲) «انسان ناطق است» و «ناطق انسان است» نمونه‌ای است از حدّهایی که متقابلانه به یکدیگر برگردانده 
می‌شوند یا متقابلانه بر یکدیگر حمل می‌شوند (0777060:71779001/46۷2) - هرچند گذشته از پرندگان 
ناطق» رایانگر [= کامپیوتر] های ناطق اکنون این هم‌ارزی را به هم می‌زنند. - ولی زوج «آن انسان: سپید 
است» (گزاره‌ی مشروع و واقعی)» «آن سپید. انسان است» (گزاره‌ی عرضی) در این مقوله قرار نمی‌گیرد. 
(ے 25-29 810). 
* * * 
روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 9-14 825: 
فرض کنید که ۸ بیمیانجی به 8 تعلق نگیرد. - با نمودارهای ون- اویلر: 


ری سب 


اینک فرض کنید که تعلق نگرفتن ۸ به 8 با میانجی یک یا ۸ حد میانگین راقع شود ( € . 
طبیعی است که در هر مورد ضرب 6187611) ,1 مطرح خواهد شد؛ - با یک حدّ میانگین: 


هه بت 


] ۴۸۹ [ 


]82°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


20. (شمار حذهای میانگین ناکرانمند نیست )۱ 

اکنون اينکه اندرمیان حذها نمی‌تواند به شمار ناکرانمند حدٌ میانگین وجود 
داشته باشدء اگر حملها یا فرودآینده يا فرازرونده متوقف شوند» هویدا است. 
نگریسته‌ی من از «فرازرونده» رفتن به سوی امر کلی‌تر است» و از «فرودآینده»» 
فرودآمدن به امر جزئی (تر). زیرا اگر 4 بوسیله‌ی حدّهای میانگین بیشمار که 8 
5 نماینده‌ی آنها است (مانند ,8 و 8 و و8 و...)» بر .2 حمل شود هویدا 
است که هم می توان از ۸ فرودآینده یک حدّ را برحدّ دیگر تا بیکران حمل کرد (زیرا 
حدّهای میانی / میانگین تا رسیدن به 2 بیشماراند)؛ و هم می توان از 2 فرازرونده 
به تعداد بیشمار حمل کرد تا به ۸ رسید. بر این پایه اگر این فراروندها ناتوانستنی 
[ باشند " آنگاه همچنین ناتوانستنی خواهد بود که اندرمیان ۸ و 2 ناکرانمندانه 
حدّهای میانگین وجود داشته باشند. زیرا همچنین هیچ جداسانی‌ای هست 
نمی‌کند اگر کسی بگوید که در ردیف حدّهای ,2 ... 8 ... ۸ برخی از حدّها 


با دو حذّ میانگین: 


ری يس e‏ 


و بدینسان تا بیکران. 

۱) در فرگرد پیش (19) ارسطو این پرسش را مطرح ساخت که آیا در برهان؛ با این فرض که یک محمول 
نخستین وجود داشته باشد یا یک موضوع فرجامین وجود داشته باشد: یا هر دو وجود داشته باشنده 
می توان شمار بیکرانی از پیشگذارده‌ها داشت یا نه؟ در فرگردهای 20-22 به این پرسش پاسخ نایی داده 
می‌شود. فرگرد 23 پاره‌ای از نتیجه‌های الفنجیده شده را بررسی می‌کند. - چم‌ورزي ارسطو در فرگردهای 
20-2 بسیار جالب است ولی گاه ساده نیست. در همین فرگرد (20) چم‌ورزی ارسطو به گونه‌ای یادآور 
طرح ساختار مَرداهي چم‌ورزي ژدنون [= زنون] (26101) نیز هست. 

۲) یعنی اگر سلسله‌ی پایگانی خصیصه‌ها / محمولها کرانمند باشد (تریکو). 

]۴۹۰[ 
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تنگاتنگ همدیگر اند. چنانکه اندرمیان آنها هیچ حدّ میانگین برجا نیست» ولی در 
برخحی دیگر از حدّها نمی توان چیزی را دریافت. ۲ زیرا هر یک از 8 ها را نیز که من 
برگیرم» شمار حدّهای میانگین یا تا ۸ یا تا ,2 یا بیکران خواهد بود یا کرانمند. پس 
نقطه‌های آغازین فراروند بیکران از هر حدّی که گرفته شود خواه بیمیانجی (از 
محمول ۸ یا از موضوع 2) خواه نه بیمیانجی (از یکی از 8 ها )» هیچ جداسانی‌ای 
7 هست نمی‌کند؛ زیرا حدّهایی که پس از آن حدّ می‌آیند» بیشماراند. 


1 (در برمانهای نیگوی. حدّهای میانگین بیشمار نیستند ) 


ولی همچنین آشکار است که در برهانِ سلبی نیز این فراروند متوقف خواهد 
شد» همچنانکه در برهان ایجابی در هر دو سوی " متوقف می‌شود. زیرا بگذارید نه 
رخدادپذ یر باشد که فرازرونده از حدّ فرجامین " تا بیکران پیش رفت (نگریسته‌ی من 
[*82] از حدّ «فرجامین» آن است که خود به هیچ حدّ دیگر تعلّق نمی‌گیرد. ولی حدّ 
دیگر به آن تعلق می‌گیرد؛" برای نمونه 22)» و نه رخدادپذ پر باشد که (فرودآینده ) از 
حدٌ نخستین به حدّ فرجامین پیش رفت (نگریسته‌ی من از «حدٌ نخستین» آن است 
که خود بر حدّ دیگری حمل می‌شود ولی هیچ حدّ دیگر بر آن حمل نمی‌شود). پس 


۱) «حدّهای تنگاتنگ همدیگره در برابر 1 .این گونه حذها مانند خانه‌هایی‌اند که در جنب 
یکدیگر ساخته شده‌اند (سه پانوشت بر 3-4 95). کوتاه آنکه 8۷٥۷‏ ۵ة 7۵ یک نوع معیّن از مفهوم 
«متوالی» و و (peî‏ است. و جنس کلی «به‌هم پیوسته‌ها» یره را تشکیل می‌دهد. 
همچنین ے 4 95؛ و نیز سم صاگیتیک, 14 26-1069 1068 ,12 ب. 
۲ مفهوم بخش پایانی جمله: «ولی... دریافت» (106۷ :۵07 ٥0۸‏ ۵ 2۵) اندکی دشوار است. 
می‌توان چنین اندیشید که در ردیفی 2 ... رو8 ر82 ,8 ب4 یک گروه از حدّها تنگاتنگ هماند و گروهی 
دیگر بسادگی تنگاتنگ هم نیستند؛ یعنی اندرمیان گروه دم بیشمارانه حدٌ میانگین وجود دارد. یا اینکه به 
گزارش میور یک گروه از حدّها تنگاتنگ هم‌اند و گروه دیگر «اصلاً نمی‌توانند در چمْورزیها برگرفته شوند». 
میور در پانوشت می‌افزاید که در واروم [= ذهنٍ] ما دو حدّی که اندرمیانشان بیشمارانه حدٌ میانگین وجود 
دارد؛ یک گزاره‌ی بیمیانجی را تشکیل می‌دهند. - به هر سان در چم‌ورزي ارسطو دیگرسانی‌ای ایجاد 
نمی‌شود. ۳) یعنی در یک سوی محمول نخستین؛ و در سوی دیگره موضوع تحار 

4) tO Voratov 
یعنی حدّی که کلی‌تر از آن برجا نباشد.‎ )۵ 

[f4۱] 
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اگر (در برهان آریگوی) وضع چنین باشد." آنگاه در برهان نیگوی [= سلبی] نیز 
فراروند بازخواهد ایستاد. - چون تعلق نگرفتن به سه راه" استوار می‌شود. زیرا یا 
]5[ (درشکل نخستین ) چنین است که آنچه ۳ بدان تعلّق می‌گیرد» 8 به همه‌ی آن 
تعلق می‌گیرد» ولی آنچه 8 بدان تعلّق می‌گیرد» ۸ به هیچ بخشی از آن تعلق 
نمی‌گیرد." اکنون برای (برهان) گزار‌ی آ8 (کهین)» و همواره برای برهان یکی از 
دو فاصله‌ی گزاره‌ای (یعنی کهین)» باید به ضرورت به گزاره‌های بیمیانجی فرا 
رسید؛ زیرا این فاصله‌ی گزاره‌ای (8۳. کهین) ایجابی است. ولی در مورد 
پیشگذارده‌ی دیگر" هویدا است که اگر حدٌ مهین (۸) به حدّ دیگری تعلق نگیرد 
که پیش از 8 قرار داشته باشد» برای نمونه ۸ به ۵ تعلّق نگیرد. آنگاه ۵ باید به 
[ همه‌ی 8 تعلق بگیرد. و اگر دوباره حدّ مهین (4) به حدّ دیگری که پیش از ۸ 
باشد تعلّق نگیرد. آنگاه بایسته خواهد بود که آن حدّ دیگر به همه‌ی ۵ تعلق 
بگیرد. بر این پایه چون این راء فرازرونده ( 31 کی آریگوی) در نقطه‌ای متوّف 
می‌گردد»" پس کوششض برای یافتن میانجی در پیشگذارده‌ی ۸۵ به هیچ B‏ تعلق 
نمی‌گیرد» نیز در نقطه‌ای باز خواهد ایستاده "و یک موضوع نخستین وجود خواهد 
13] داشت که حدّ مهین» ۸ به آن تعلّق نمی‌گیرد. 

[13] و بان (در شکل دوّم). اگر 8 به همه‌ی ۸ تعلّق بگیرد ولی به هیچ 1 
تعّق نگیرد» آنگاه ۸ به هیچ یک از ۳ ها تعلق نخواهد گرفت. "و اگر دوباره بایسته 
باشد که این گزاره (یعنی حدّ کهین: تعلّق نگرفتن 8 به هیچ ۳) استوار شود هویدا 
[15/ است که یا به شیوه‌ی بالا (در شکل نخستین) استوار خواهد شد. یا 


۱) اگر در برهانِ آریگوی حد نخستین و حدّ فرجامین وجود داشته باشد. 
۲ یعنی در سه شکل. ارسطو در هر شکل یک ضرب را بحث می‌کند؛ بدینسان: 06187601 ,1 و 
Il, Camestres‏ ر .II, Bocardo‏ 
I, Celarent.‏ )3 

۴) پیشگذارده‌ی مهین: ۸ به هیچ 8 تعلّق نمی‌گیرد. 
۵) چون حمل آریگوی کرانمند است. سه پانوشت سپسین. 
¢( ۹080 و :LC1‏ در سطر 11: «vw‏ و در سطر 12: 0۳30270 .kal 7 87 ۲۵ A‏ ما 
عبارت اخیر را در پرتو روشن‌سازی راس. باز و گسترده ترجمه کرده‌ايم: که تا اندازه‌ای هماهنگ است با 
تردنیگه و کم و بیش دیگرسان است با گزارش متّی و میور و تربکو و رولفس. 

7) Il, Camestres. 


[f4۲] 
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بوسیله‌ی این شکل ( دوّم). یا بوسیله‌ی شکل سوم. درباره‌ی شکل نخستین» 
پیش از این سخن گفته شد؛ و اکنون شکل دوم نشان داده خواهد شد. ولی چنین 
می توان برهان آورد: برای نمونه» ۵ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. ولی به هیچ ۲ تملّق 
نمی‌گیرد» ۲ چون ضروری است که محمولی به 8 تعلق بگیرد. " و بازن چون بنا است 
استوار شود که ۵ به ۲ تعلّق نمی‌گیرد» پس یک حدّ دیگر به ۵ تعلق خواهد گرفت 
[0 که به ۳ تعلق نمی‌گیرد." بنابراین از آنجا که تعلق گرفتن به حدّهای همواره 
[ فرازاتر توقّف می‌کند تعلّق نگرفتن نیز (فرازا) در نقطه‌ای بازخواهد ایستاد. 

[21] ولی ضرب سوم" چنانکه گفته‌ایم بدین شیوه است: اگر ۸ به همه‌ی 8 
تعلّق بگیرد. ولی ۲ به (برخی از) 8 تعلّق نگیرد آنگاه ‏ به همه‌ی آن چیزی تعلّق 
نخواهد گرفت که ۸ بدان تعلّق می‌گیرد. ۶و باز این پیشگذارده (ی مهین؛ یعنی 18 
نیگوی جزئی ) یا در شکلهایی که در بالا شرح داده شد (یعنی شکلهای نخستین و 
دوّم۲) استوار خواهد شد. یا به همین سان (که استوار می‌کنیم 1۸ نيگوي جزئی 
]25[ است۸ پس در شکلهای نخست و دوم روند متوقّف می‌شود. اما در شکل 
سوم باز فرض گرفته خواهد شد که 8 به (همه‌ی E)‏ تعلق می‌گیرد» که به همه‌ی آن 


1) Il, Camestres. 
یا: «اگر ضروری باشد که محمولی به 8 تعلق بگیرد».‎ )۲ 
یعنی سلسله‌ای از برهانها در ضرب ۵10650۳68 (11. الف) آرایش نخستین چنین است‎ ۳ 
کھین است؛ ب) سپس یک حدّ میانگین دیگر در سمت‎ ٣ که در اینجا ۵ میانگین 8 مھین۔‎ ۵-8-1" 
چپ افزوده می‌شود: حدّ میانگین اصلی به حدّ مهین تبدیل می‌شود و حدّ مهین اصلی حذف می‌گردد:‎ 
](-8)-38-۵:_پ) و باز آ(-۵-8)- 2-8 و به همين سان.‎ 
+BaA ۲6۸ ۸ TeB («ف:‎ 
۱۵۴ /TeE / eA (ب:‎ 
32/162/16۴ (پ):‎ 
همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ 
.[, 6 ,[[1؛ سه آناکاویک نخست:‎ 80٥4۲۵0١ ۴و ۰۵ «ضرب سوّم» در اینجا یمنی ضرب‎ 
توجه کنید که در این نمونه آ حد مهین» 8 حذ میانگین و ۸۵ حدٌ کهین است. همچنین توبّه کنید که‎ ۶ 
در این نمونه نخست پیشگذارده‌ی کهین آورده شده و سپس پیشگذارده‌ی مهین.‎ 
در ضربهای 06127601 ,1 و 08000651765 رآ + - ولی این باهمشماریها نيگوي کی هستند.‎ ۷ 
111, 008700 ,آ]1. پیشگذارده‌ی مهین این باهمشماری به نوبه‌ی خود باید بوسیله‌ی‎ 008740 ۸ 
استوار شود.‎ 
[far] 
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(۳) حدٌ ۲ تعلق نمی‌گیرد. و این پیشگذارده باز به همان سان (بوسیله‌ی یک پیش۔ 
باهمشماری ) استوار می‌شود. ولی چون فرض گرفته می‌شود که تعلّق گرفتن نیز 
فرودآینده در نقطه‌ای متوقف می‌شود» پس هویدا است که در مورد تعلّق نگرفتن ۲ 
هم این فراروند باز خواهد ایستاد.! 

ولی آشکار است که همچنین اگر (هر) برهان نه فقط به یک روش بلکه به 
]30[ همه‌ی روشها بکار بسته شود یعنی گاه در شکل نخستین؛ و گاه در شکل دوم 
یا در شکل سوم حًا بدینسان نیز باز خواهد ایستاد؛ زیرا روشهای برهان 
کرانمنداند. و اگر شمارهای کرانمند ( چیزها) در شمارهای کرانمند (۔ روشها) 
ضرب شوند. حاصل ضرنها همیشه باید کرانمند باشند. 

اکنون اینکه ردیف دږسلب [= نیگویی] مانند ایجاب "در فراروند 
[35] خود توقف می‌کند» هویدااست. ولی اینکه ردیف ایجابی متوقّف 


می‌شود» اکنون با.انگرش چمگویانه ۳ ج دویچمگویانه = دیالکتیکی = 


1) 82°37. 2) tod یرمک‎ : ۰ 

Oempeîv (r‏ ۳ روشن‌سازی: ارس طو اصطلاح 10106006 را از یک سوی در برابر 
جاویابسمژمون: «آنا کارانه» و «به شهوه‌ی تحلیلی» و «به شیوه‌ی منطقی» ر «منطقانه» بکار می‌برد: و از 
سوئ دیگر در برابر 0Ç‏ 01ا0: «فیزیکانه» و «به شیوه‌ی طبیعی» و «به شیوه‌ی فیزیکی». این سه واژه 
قیداند. از اینرو «لوژیک» در ارسطو بکار می‌رود ولی معنای آن معمولانه «منطقی» نیست. بلکه به معنای 
«دویچمگویانه» یا «دیالکتیکی» یا «دیالکتیکانه» دالسته می‌شود. - با اينهمه مترجم باید برنویسد که گاه 
قرینه‌هایی به نگر می‌رسند نشانگر آنکه واژه‌ی :707۸60 چیزی بیش از دیالکتیکی را در خود می‌گنجاند. 
و شاید اندکی به سوی گونه‌ای مفهوم منطقی 007020774405 می‌گراید. نکته‌ی جالب آنکه با بودن واژ‌ی 
«دیالکتیکی»: 0¥- ,[1- ۵ dı2‏ (قید: 0:028۸1005). سبب وجود دو واژه برای یک مفهوم 
چیست؟ آیا سبب آن تفّن است» یا ...؟ - متّی ۸07106 را به «علی طریق المنطق» برمی‌گرداند. ولی ما 
بر این امر تکیه نمی‌کنيم. زیرا این اصطلاحها در درازای تاریخ مفهومهای دگرگونی‌ناپذیری نداشته‌اند. 
چنانکه در سده‌های میانه در اروپا «دیالکتیک» نیز به معنای «منطق» («لوژیک») بکار می‌رفته است. و هنوز 
که هنوز است «لوژیک» و «دیالکتیک» اندکی با هم تداخل می‌کنند. (هرآینه «لوژیک» دانش [= علم] است و 
عینی است. هم بدان گاه که «دنیالکتیک» را هر کس باید تعریف کند که به نگر خود او چیست.) - بارنز 1 و ]1 
Kç‏ را به 861672111 برمی‌گرداند. - از سوی دیگر لیدل و اسکات تصریح می‌کند که 20۵6 
در ارسطو معمولانه مانند 4121601 بکار می‌رود. و.گاه نیز به معنای 1081081 مانند هنر سخنوری. 
3 13555 20746 در لیدل و اسکات 112166012117 معنا می‌شود و کازبرد آن در تا گیتیکد. 
3 "1029 نمونه آورده می‌شود (خراسانی [< شرف‌الدین.خراسانی (شرف)] 207/465 را در این موضع 
به «منطقی» بر می‌گرداند؛ - در انگلیسی برخی در اين موضم آن را به 5016فلا1188 برمی‌گردانند.) برپایه‌ی 

[rar] 
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دیالکتیکانه] که در زیر می‌آید آشکار خواهد شد.۱ 


مجموع این ملاحظه‌ها؛ ما برپایه‌ی اصل راهنمای جود که ااا است. و نگره‌ی خود در ترجمه که بر بنیاد 
همخوانی یک به یک استوار است. ت201 و ۷ف ,ز3- ,0 اص را در سراسر ترجمه‌ی ژگانون به 
چمگویانه [۳* دویچمگویانه] برخواهیم گرداند (گاه با افزایش «دیالکتیکی» و «دیالکتیکانه:)؛ تا جدا 
شناخته شود از ۵02۵4۵ و KK‏ . همچنین پیش از این در 5 ۰718 2706 به مفهوم 
صشصات را به «چمگویی» برگردانده‌ايم. - توضیح بیشتر آنکه 5۳۵80۷31۸ در مکنزی به عنع10: 

«منطق» معنا شده است. شکل کنونی این واژه می‌شود « *چمگویی».  -‏ (و 5300) در اوستایی به 
معنای «چه» و «چرا» است. و در پارسی میانه به معنای «دلیل» و «علث» و «سبب». در فارسی نوين «چم» 
از جمله به معنای «معناء بکار رفته است (گویی که شاعر دهرم ولیک نیست / در شعر تو نه حکمت و نه 
لذت و نه چم. - شهید. به نقل از دهخد). هرایت بايد پنداشت که «چمگویی» در دوران ساسانیان فقط 
به معنای «منطق تحلیلی» بوده است. نمی توان تردید کرد که گونه‌ای «منطق جدلی» را نیز دربر می‌گرفته 
است. یعنی بر روی هم به معنای «دلیل آوردن» و «دلیل گفتن» و «بحث کردن و چمٌّورزیدن» بوده است. از 
اینرو ما واژه‌ی «چمگویی» را واژه‌ای مربوط به بحث خود می‌يابيم. - سرانجام» می‌افزابيم که 
«دویچمگویک» در برابر «دیالکتیک» ساخته شده است از «دو» (عدد «در». همريشه با 6 در یونانی) 
+ «ی» میانوند + «چمگویی» + «- لیک» پسوند صفت و انصاف که در «باریک» و «تاریک» و «نزدیک» 
و «تاجیک» و «زندیق» ملاحظه می‌شود. - «- ئیک» در دهه‌های اخیر نخست بوسیله‌ی شادوران 
پرویز ناتل خانلری در شکلهای «پارسیک» و «پهلوانیک» بکار گرفته شد. سپس شادروان مصاحب ‏ _ 
«۔ ثیک» را در «ایرانیک» (حروف) بکار برد. - در آثرهای مترجم؛ « لیک» به سانی گسترده در ر 

برابر (1)8- و (19006)8- (اسم) و کت و گاه نیز در برابر (16)81- و 19106- (صفت) و 180۸- بکار گرفته 


شده است. 
* + * 
۱) روشن‌سازی درباره‌ی سراسر فرگرد. - جُستارها را می‌توان بدین شیوه در معرض دید نهاد: 
I, Celarent Il, Camestres III, Bocardo‏ 
BeA AaB Bor‏ 
TaB TeB BaA‏ 
TeA TeA 201‏ 
AeA BaA Eor‏ 
Baa Tea EaB‏ 
BeA TeB Bor‏ 
EeA AaE 20"‏ 
AaE TeE ZaE‏ 
AeA Tea Eo‏ 


[*82] منطق ارسطو زآرگانون) 


2 (در برهانهای آریگوی, شمار حّها کرانمند است )۱ 


اکنون؛ " در مورد محمولهایی که به چیستی مربوط می شوند» وضع هویدا است 
(که کرانمنداند )؛ زیرا اگر تعریف کردن ممکن باشد یا اگر «چه بود این بودن» " (ب 
یک چیز) شناخت پذیر باشد. و اگر نتوان بیکرانها را درنوردید. آنگاه محمولها. 
[*83] یی که درباره‌ی چیستی‌اند. به ضرورت کرانمند خواهند بود. - ولی ما به 
سان کلّی چنین چم می‌گوییم:؟ زیرا براستی می‌توان گفت که «آن سپید. راه 
می‌رود»۵ یا «آن بزرگ» چوب است»؛ - و بازه «آن چوب. بزرگ است» و «آن انسان» 
راه می‌رود». ‏ پس چنین شیوه‌ی بیان با چنان شیوه‌ی بیان دیگرسان است. زیرا 
[ هنگامی که من می‌گویم: «آن سپید. چوب است». نگریسته‌ام آن است که «آنچه 
رخ می‌دهد که سپید باشد» چوب است» و نه آنکه «آن سپید. چونان موضوعی 
است از برای چوب»؛ زیرا چنین نیست که آن سپید» به سبب سپیدبودن یا چونان 
نوعی از سپید. چوب گشته باشد؛ چنانکه آن سپید. چوب نیست مگر به عرض. 
ولی هنگامی که می‌گویم «آن چوب سپید است» نگریسته‌ام آن نیست که «چیز 
[7 دیگری (هست که ) سپید است و به عرض چوب است» مانند هنگامی که 
می‌گویم «آن موسیفیدان ‏ سپید است» (زیرا در این مورد نگریسته‌ام آن است که 
«آن انسان که به عرض موسیقیدان است» سپید است»)؛ بعکس» چنین است که 
«چوب» آن موضوع (- راستین) است که به گوهر سپید گشته است؛ نه چونان 


۱) این فرگرد به پرسشهای ننخستین و دوّمین فرگرد 19 پاسخ می‌دهد. - تربکو و راس این فرگرد را 
دشوار می‌نامند و میور آن را «تاریک» می‌خواند. - ما به سهم خود کوشیده‌ايم تا در ترجمه از هیچ جمله و 
عبارت فروبسته‌ای بی از روشن‌کردن پیوندهای منطقی نگذریم. امیدواریم توانسته باشیم تا رابعه‌ی 
بیمیانجی خواننده را با ارسطو برقرار کنیم. ولی هرآینه دربار‌ی اصل چمٌورزیها. خواننده خود باید تصمیم 
بگیرد که قانع می‌شود یانه. ‏ ۲) نخستین برهان دویچمگویانه [= دیالکتیکی]. 

۳ هه 1۳ /2 7۵. همچنین: «چه بودستی» «ماهیّت». «مای حقیقیه». در این باره سه روشن‌سازی 
مترحم درباره‌ی سطر 25 91 در پایان 4 با در همین کتاب. ‏ ۴) نخستین ملاحظه‌ی درآمدی. 

۵ و ۰۶ در همه‌ی این گونه جمله‌ها از بهر دقّت اندرمیان مبتدا و خبر ویرگول نهاده‌ايم. همچنین نه 
25-29 81. ۷) یا: «آن فرهیخته» «آن بافرهنگ». همچنین سه پانوشت مترجم در 30 47. 


[f4۶] 
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چیزی دیگر, بلکه چونان چوب (به سان کی ) یا چونان نوعی چوب. - پس اگر 
[5 بایسته باشد قانون وضع کنیم بگذارید این گونه گزاره (یعنی اینکه «آن 
چوب. سپید است») را «حمل کردن» (07۷۵۵6۶۲) بگوييم ولی آن گونه گزاره 
(یعنی اينکه «آن سپید. چوب است») را یا به هیچ روی «حمل کردن» نخوانیم یا 
«حمل کردن به معنای مطلق» نخوانيم بلکه (دست بالا) «حمل کردن به عرض» 
بنامیم. ولی بدینسان حدّی مانند «سپید»» محمول است؛ و حدّی مانند «چوب»» 
آن است که چیزی بر آن حمل می‌شود (یعنی موضوع است). پس بگذارید وضع 
کنیم که محمول بر چیزی که حمل می‌شود (یعنی موضوع )۰ همواره به معنای 
7 مطلق حمل می‌شود. و نه به عرض؛ زیرا بدین گونه است که برهانها استوار 
می‌کنند. بر این پایه» هنگامی که یک چیز بر چیزی دیگر حمل می‌شود. یا درباره‌ی 
چیستی | جوهر [< گوهر = ذات] حمل می‌شود؛ یا درباره‌ی چون؟ / چونی [< 
کیف /کیفیّت]؛ یا درباره‌ی چند؟ / چندی [<کم | کمیّت]؛ یا درباره‌ی در رابطه با 
چه؟ | در نسبت با چه؟ | نسبتمند /نسبت /اضافت؛ یا درباره‌ی کردن / کنش 
چیزی [- فعل = أن یفعل]؛ یا درباره‌ی کنش پذیرفتن / پذیرفتن / کشیدن / واکنش 
[- انفعال / آن ینفعل]؛ یا درباره‌ی کجا؟ / جا / مکان [= آین]؛ یا درباره‌ی کی؟ / 
زمان [= متی].۱ 

PET ik‏ و iê tê‏ آن ا: کا 

افزون بر ان » محمولهایی که نشانگر جوهر هستند» نشانگر ن اند که موضوعی 
7[ که بر آن حمل می‌شوند با محمول اینهمان است. یا با بخشی از" محمول 
اینهمان است؛ ولی محمولهایی که نشانگر جوهر نیستند» بلکه به موضوع دیگری 
گفته می‌شوند که نه با محمول اینهمان است و نه با بخشی از محمول» نشانگر 
عرضهایند؛" برای نمونه» هنگامی که بر «انسان», «سپید» حمل شود. زیرا انسان نه 
اینهمان" با سپید است. نه اینهمان با گونه‌ای سپید؛ بلکه می‌توان گفت با گونه‌ای 


۱) درباره‌ی مقوله‌ها سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۰ ۲) دوّمین ملاحظه‌ی درآمدی. 

۳) یا: «با نوعی از»» «با گونه‌ای از». ‏ ۴) به معنای خصیصه‌های غیرذاتی / ناگوهرین. 

۵) واژه‌ای که در اینجا به «اینهمان» برگردانده شده 47760 است (نه-آتار [= خنثای] 00778). این 
ادات معناهای گوناگون نزدیک به هم دارد. ولی می‌توان آن را در همین موضع به «گوهر» و «چونان» نیز 
برگرداند: «زیرا انسان نه گوهر سپید است. نه ...»۰ «زیرا انسان نه چونان سپید است. نه ...0. 


[fav] 


]83°[ ۱ منطق ارسطو (آرگانون) 


[0 جاندار اینهمان است؛ زیرا انسان به گوهر اینهمان با گونه‌ای از جاندار! است. 
ولی محمولهایی که نشانگر جوهر نیستند» باید بر گونه‌ای موضوع حمل شوند. و 
هیچ گونه سپیدی نمی تواند بود که یک چیز دیگر نباشد و آنگاه سپید باشد. زیرا 
بگذارید مینودیسه‌ها [= ایده‌ها ‏ مثالھا = مت = صورتها]" را بدرود گوییم. زیرا 
مینودیسه‌ها آوای بیمعنایند و اگر هم وجود داشته باشند به بحث ما ارتباط ندارند؛ 
7[ زیرا برهانها در پیرامون چنین محمولهایی (که آنها را تعریف کرده‌ایم) 

٣ هستند.‎ 

سپس:؟ اگر یک چیز نتواند کیفیّت ٩‏ یک چیز دوم باشد و آن چیز دوم نتواند 
کیفیّت چیز نخستین باشد به بیان دیگر اگر یک چیز نتواند کیفیّت کیفیّت خود 
باشد, آنگاه ناتوانستنی خواهد بود که آن دو چیز به شیوه‌ی نشان داده شده 

متقابلانه بر همدیگر حمل شوند؛ هرآینه می توان یکی از آنها را براستی (به دیگری) 
گفت. ولی نمی توان آنها را براستی متقابلانه بر یکدیگر حمل کرد. زیرا از یک سوی, 

]83[ یا چنین است که آنها چونان جوهر (بر یکدیگر) حمل خواهند شد» برای 
نمونه جنس و فصل که بر محمولها (اکنون چونان موضوع) حمل می‌شوند. ولی 
نشان داده شد "که این گونه حملها نمی توانند ناکرانمند باشند» نه فرودآینده, و نه 
فرازرونده (برای نمونه» نه ردیف «انسان دو پا است»» «دو پا جاندار است» «جاندار 


۱) در سطر ۰30 هماهنگ با میور و تریکو ۲4 60۷ به جای «0و. 
۲) نگره‌ی ایده‌ها یا مینودیسه‌ها یام گوهرٍ مياني [= واسطةالعقد ] تناگيتيي [= متافیزیک] افلاطون 
است. 
۳ پاره‌ی 5-9 778 به داوری راس باید در اینجا (بیفاصله پس از 35 83) قرار گیرد: 

«اکنون ضروری نیست که مینودیسه‌ها یا گونه‌ای «یک» جدا از بسیارگان وجود داشته باشند تا برهان 
ممکن گردانیده شود؛ ولی با اینهمه آنچه ضروری است آن است که «یک» (محمول واحد ) بتواند براستی 
به بسیارگان گفته شود؛ زیرا اگر این برقرار نباشد. آنگاه امر کلّی وجود نخواهد داشت؛ و اگر امر کلّی وجود 
نداشته باشد. آنگاه حدّ میانگین برجا نخواهد بود. و بر این پایه برهان نیز وجود نخواهد داشت. از اینرو 
باید گرنه‌ای «یک» و «همان» درباره‌ی «بسیاره وجود داشته باشد. و آن هم نه فقط به شیوه‌ای همنام.» 
۴) سوّمین ملاحظه‌ی درآمدی. 
۵) توجه کنید که ج[۲0/۵77: «کیفیّت». «چونی». در اینجا به معنای موکد آن نیست. بلکه به معنای 
هرگونه «خصیصه» و هرگونه «محمول»» یعنی در تحلیل فرجامین هرگونه «مقوله» - جز مقوله‌ی جوهر - 
است. همچنین ےه ماگتیکد. 14 به. ع) در آغاز همین فرگرد. 

[F4۸] 
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فلان محمول است» بیکران است» و نه ردیف حمل جاندار بر انساف» انسان بر 
57] کالیاس. و کالیاس بربَهُمان موضوع چونان بن پاری از چیسنتی (ي کالیاس ))؛ 
زیرا هر یک از این گونه جوهرها را می‌توان تعریف و تحدید ! کرد. ولی تمیّنهای 
بیکران را نمی توان در ذهن / انديشه درنوردید. بر اين پایه نه تعیّنهای فرازرونده 
بیکران اند» و نه تعینهای فرودآینده؛ زیرا جوهری که تعیّنهای بیشمار بر آن حمل 
می‌شوند را نمی توان تعریف و تحدید کرد. پس بدینسان نمی توان.حد‌ها را چونان 
[ جنسها متقابلانه یکی بر دیگری حمل کرد؛ زیرا در آن صورت یک.جنس با 
نوعی از خود اينهمان خواهد گشت. ۲ - از سوی دیگر همچنین.نمی توان.يک چیز 
را متقابلانه بر یک چونی خود یا بر دیگر تعیّنهای خود (در هر مقوله‌ای جز جوهر) 
حمل کرد" مگر به عرض؛ زیرا همه‌ی این محمولها عرضهایند که (فرودآینده)به 
جوهرها حمل می‌شوند. - ولی اکنون» اینکه ردیف فرازرونده‌ی بیکران نیز وجود 
نتواند داشت: زیرا هر چیز که بر چیزی دیگر حمل می‌شود. یا نشانگر یک چونی 
است. یا نشانگر یک چندی است. یا نشانگر چیزی است که زیر یکی از:این گونه 
[15] مقوله‌ها قرار می‌گیرد؛ یا نشانگر بن‌پارهایی است که در جوهر آن گنجانیده 
شده‌اند؛ ولی اینها کرانمنداند»" و جنسهای مقوله‌ها [= جنسهای گزارشها] نیز 
کرانمنداند؛ زیرا مقوله یا درباره‌ی چون؟ / چونی است؛ يا درباره‌ی چند؟ / چندی؛ 
پا درباره‌ی در پیوند با چه؟ / در رابطه با چه؟ |در نسبت با چه؟ |نسبتمند /نسبت ٩‏ 


یا درباره‌ی کردن / کنش؛ یا درباره‌ی کنش‌پذیری / پذیرفتن | کشیدن /واکنش؛ یا 
7 درباره‌ی کجا؟ /جا / مکان؛ یا دربار‌ی کی؟ |زمان. ۶ 


۱) 00:0901/م۵؛ یا همچنین: «... می‌توان تعریف کرد»» «..: می‌ثوان تحدید کرد». 
ابا میتی رکد ۰ اگر 2 برابر با بخهشی از 1 باشد و ۲ برابر با بخشی از کلب آنگاه هر یک از آنها 
با بخشی (از بث بخشی از بخشی ...) از خود اینهمان خواهد بود؛ (و این ناتوانستنی است). 
۳ در سطر ۰10 پس از و 6 راژه‌ی dvrukarpyopdéoerot‏ پوشیده است که در ترجمه‌ی 
فارسی بازتابیده است: 0008.477۷ در اینجا به 740.101 7 در 39 838 پاسخ می‌دهد (چونان یک 
«لترناتیوه یا «دگرراهه‌ی دیگر). از بهر روشتی بیشتر عبارتهای «از یک سوی» و «از سوی دیگره (که در 
متن پوشیده‌اند) نیز به متن افزوده شده‌اند. . 

4) 82°37. 5) (0) rpéç tı 
ردیف فرازرونده‌ی محمولها کرانمند استه زیرا:همه‌ی محمولها زیر یکی از مقوله‌ها قرار دارند.‎ )۶ 
همچنین ےه 21-22 1838 و حه رزشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ 


[۴۹4] 


#7 متطوارسنورگنونو 


7 پس فرض گرفته می‌شود که یک چیز تک بر چیز تک دیگر حمل می‌شود. 
و محمولهایی که بیانگر چیستی [= جوهر] نیستند»' بر یکدیگر حمل نمی‌شوند. 
زیرا همه‌ی محمولها عرض اند» هرچند برخی از محمولها عرضهای بنیادین "اند و 
[0 برخی دیگر به شیوه‌ای دیگراند؛ ولی با اینهمه ما می‌گوییم که همه‌ی این 
محمولها بر گونه‌ای موضوع حمل می‌شوند. ولیک عرض هرگز گونه‌ای موضوع 
نیست؛ زیرا ما هیچ یک از این گونه تعیّنها را (چونان موضوع) برنمی‌نهیم» که بی 
آنکه همچنین چیزی دیگر باشد. گفته شود آن است که گفته می‌شود آن است؛ بلکه 
این گونه تعیّن | خصیصه بر موضوعی جز خود آن حمل می‌شود؛ و این خصیصه‌ها 
[25] می‌توانند در مورد موضوعهای گوناگون خود دیگرسان باشند. " از اینرو نه در 
ردیف فرازرونده و نه در ردیف فرودآینده تا بیکران گفته نخواهد شد که یک چیز به 
چیز دیگر تعلق می‌گیرد.؟ زیرا موضوعهایی که عرضها به آنها گفته می‌شونده به 
همان تعداد بن‌پارهای سازنده‌ی هر جوهر فردی‌اند؛ ولی اینها بیشمار نیستند؛۵ 
ولی در ردیف فرازرونده نیز اینها با عرضهای خود. هیچ یک بیکران نیستند. ۶ از 
اینرو ضروری است که یک موضوع فرجامین (مانند ۵) وجود داشته باشد که بر آن 
یک محمول (مانند ۳) به شیوه‌ی نخستی (یعنی بیمیانجی) حمل می‌شود؛ و بر 
این محمول» محمول دیگری (مانند 8 بیمیانجی ) حمل می‌شود؛ و این ردیف 


۱) محمولهای تعریفی (دست کم به یک معنا) با محمولهای خود برگردانش‌پذیراند. 
xaê ara (r‏ را در اینجا به «بنیادین» برگردانده‌ایم: «عرضهای بنیادین». تریکو: «محمولهای 
گوهرین». «محمولهای ذاتی». «خصیصه‌های ذاتی». «خصیصه‌های گوهرین» نیز می توان گفت. - هرآینه 
همه‌ی اینها یک چیز اند. همچنین سم 3 34-73 738 
۳ جمله‌ی «زیرا ما ... دیگرسان باشند» در اصل کوتاه و تاریک است. و بویژه توجیه بند پایانی آن. یعنی 
«و این خصیصه‌ها ... باشند» برای مترجم اسان نیست. «چونان موضوع» را ما خود در متن تصریح کرده‌ايم. 
داس با ساختار نحوی دیگرسان: «چونان خصیصه». - اصل جمله: 
oy érepév tl vw Adyerau ۵ Aéyetat,‏ 6 تاه roıorav tiêsuav‏ بقج yûp‏ بغقژه 

A cird م«مفنة‎ «al toto xaf’ êrépov. 
ولی بارنز آ و 11 به بعای ل0م 4چ ... * ات می‌خراند صقف 0002۵ مت . از اینرو بند پایانی در‎ 
عمل حذف می‌شود.‎ 
در سطر ۰25 پس از ۹350/84 عبارت 2۲10۷ ع پرشیده [ مستعر] است.‎ ۴ 

5) 82 37, 83 15.  6( 83 ۰ 


[0۰۰] 
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[0 باید در یک محمول نخستین (مانند 4) توقّف کند که دیگر بر یک حد مقَدّم 
بر محمول دیگر (یعنی مقدّم بر 8) حمل نمی‌شود (چنانکه حدّهای میانگین 
اندرمیان ۸ و ۵ یعنی 8 و ۳ کرانمنداند) و نیز هیچ حدّ دیگری پیش از محمول 
نخستین (یعنی ۸) وجود ندارد که بر آن (یعنی بر ۸) حمل شود. ' 

اکنون این یک شیوه‌ی بیان کردن برهان (- برنهاده‌ی ما) است؟ ۲ ولی افزون بر 
آن شیوه‌ی دیگری (از برمان دویچمگویانه) نیز وجود دارد: "اگر برای گزاره‌هایی که 
محمولهای آنها چنان به موضوعهای خود پیوند یافته‌اند که پیش از آنها محمولهای 
نزدیکتر دیگری به موضوع نیز هستند» ؟ برهان وجود داشته باشد. و در مورد 
[5 گزاره‌هایی که برای آنها برهان وجود دارد. وضع بهتری از دانستن آنها برجا 
نتواند باشد و نیز نتوان آنها را بی از برهان شناخت؛* از سوی دیگر, اگر چیزی از راه 
چیزهای دیگر (یعنی پیشگذارده‌های پیش از آن) شناخت پذیر باشد. و ما آن 
چیزهای دیگر را ندانیم. یا در مقابل آنها در وضع بهتری از دانستن نباشیم» آنگاه 
هرگز آنچه را نیز که بوسیله‌ی آن پیشگذارده‌ها شناخته می‌شود نخواهیم دانست. - 
اینک اگر گونه‌ای دانستن چیزی از راه برهان به معنای مطلق وجود داشته باشد. و نه 
برپایه‌ی برخی از پیشگذارده‌ها و نه برپایه‌ی فرضیّه آنگاه ضروری خواهد بود که 
[*84] ردیف محمولهای اندرمیانی [= بینابینی] بازایستد. زیرا اگر بازنایستد» بلکه 
همواره بالاتر از هر حدّی که برگرفته شود» باز هم حدّ دیگری وجود داشته 
باشد. آنگاه برای همه‌ی گزاره‌ها برهان وجود خواهد داشت؛ بر این پایه اگر نتوان 
ردیف بیکران گزاره‌هایی که برای آنها برهان وجود دارد را درنوردید» آنگاه ما 


۱) با افزایش پرانتزهای گوشه‌دارابهام جمله‌ی اصلی را تا اندازه‌ای از میان برده‌ایم. اندیشه‌ی شزداهمي 
جمله سرراست و هویدا است: 8-۲-۸ -4. یعنی 4ھ از راء 48 و ]13 و ۲۸ . هرآینه باز این 
تمام کار نیست. - میور که این پاره را بازگفتٍ صوری نتیجه‌ی پایانی می‌خواند» در پایان شرح خود 
می افزاید که مانند هميشه نمی توان مطمثن بود که نگریسته‌ی ارسطو از «موضوع فرجامین» نوع سافل 
(5۳66:65 4) است يا فرد مشخص و ملموس: «جوهر نخستین»: 00012 770077 در مقوله‌ها: 
خود او فرض اخیر را پی می‌گیرد. . ۲) سطر 29. ۲) دوّمین برهان دویچمگویانه: برهان ناسرراست. 
۴) بخش زیر را گسترده ترجمه کرد‌ایم: 
el ûv 7100۲۵0 ûrta ۳0۲۵۵52۲‏ 

۵) ارسطو به «خرد فرابین» یا «خرد سهشی» [= عقل شهودی] یعنی ۷006 رجوع می دهد (ع1۷ا ننا" 
0 مه همین کتاب 19 ,11. 


]۵۰۱[ 


]84°[ منطق ارسطو آرگانون) 
اب ریس بح ا 
چیزهایی که برای آنها برهان وجود دارد را از راه برهان نخواهیم دانست. اکنون اگر 
[ ما در مقابل آنها وضع بهتری از دانستن نداشته باشیم, انگاه هرگز نخواهیم 
توانست دانش از راه برهان به معنای مطلق داشته باشیم. بلکه تنها برپایه‌ی فرضیّه 
آنها را خواهیم شناخت. 
اکنون چمگویانه" [< دویچمگویانه = دیالکتیکانه] برپایه‌ی آنچه گفته شد 
برنهاده‌ی ما قانع‌کننده تواند بود؛ ولی آناکاوانه" [= به شیوه‌ی تحلیلی = تحلیلانه] 
[ به شیوه‌ای کوتاهتر از استدلالهای زیر آشکار می‌شود که در دانشهای برهانی 
که بررسي ما در پیرامون آنها است» ردیفهای بیکران نه می توانند فرازرونده وجود 
داشته باشند» و نه فرودآینده. زیرا برهان مربوط به همه‌ی آنچه است که به گوهر به 
چیزها تعلق می‌گیرد. ولی تعلّق گرفتن گوهرین "به د وگونه است: زیرا یا خصیصه‌ها 
بن‌پارهایی اند که در چیستی موضوعهای خود گنجانیده شده‌اند» یا موضوعهای 
خصیصه‌ها به چیستی خصیصه‌ها تعلق می‌گیرند؛ برای نمونه (در مورد دوّم) تعلّق 
]15[ گرفتن «فرد» (و «زوج») به عدد است: هرچند «فرد» به عدد تعلّق می‌گیرد» 
ولی با اینهمه عدد خود در تعریف «فرد» حاضر است؛ و از سوی دیگر (نمونه برای 
مورد نخست )» بسیاری [کثرت] یا بخش‌پذیری " در تعریف عدد گنجانیده شده 
است. اکنون از این دو فراروند حمل هیچ یک نمی تواند بیکران باشد: در مورد «فرد» 
برای عدد» ردیف نمی‌تواند بیکران باشد (زیرا باز به نوبه‌ی خود بايد در مفهوم 
«فرد» خصیصه‌ی دیگری وجود داشته باشد که (بخشی از «فرد» خواهد بود 
]20[ و) منهوم «فرد» به آن خصیصه تعلق خواهد گرفت؛ ولی اگر چنین باشدء 
۱ و ۲ به ترتیب ۸01K‏ ر 02070600 ت؛ سم روشن‌سازی در پایان فرگرد 21. - به سان کلّی 
اصطلاح «آناکاوانه» («تحلیلی» یا «تحلیلانه» با «منطقی» یا «منطقانه») در ارسطو برای برهان بکار می‌رود 
یعنی هنگامی که پیشگذارده‌ها مربوط به یک دانش معیّن هستند و راست‌اند. 
(rO) kaf ard‏ )3 
۴) میور و تریگو به جای 01010870۷ 7۵ می‌خوانند 010/08۲0۷ 70: «بخش‌ناپذیر». 
«بخش ناپذیری». زیرا در ماگیتیکک 22 1085 می‌آید که «زیرا بسياري بخش ناپذیرها» ( 7۸1006 
۷ ) خود یک عدد است. ولی راس از خوانش خود (در 8©80) می‌پدافندد و 
P۷‏ را چونان بن‌پاری در چیستی عدد. در اینجا درست می‌شمارد. ما در متن فارسی جانب راس 


را گرفته‌ایم. ولی موضوع را بازمی‌گذاريم. - در ضمن در سطر 14-15 میور بر آن است که 7۲۴01۲۲0۷ 
کوته‌نوشتی است برای 0710۷¿ ۴۵ 778017106۷+ از اینرو «(و «زوج»)» را افزوه‌ایم. 


]۵۰۲[ 
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آنگاه عدد موضوع نخستین أ همه‌ی این خصیصه‌های «فرد» (بودن ) خواهد بود که 
هر یک به آن تعلّق می‌گیرند؛ پس اکنون اگر شدنی نباشد که یک بیکران از این گونه 
خحصیصه‌ها در یک چیز واحد گنجانیده شده باشد. آنگاه ردیف فرازرونده نیز 
بیکران نخواهد بود؛ ولی به هر سان ضروری است که همه‌ی این خحصیصه‌ها به یک 
موضوع نخستین تعلّق بگیرند. برای نمونه به عدد. و عدد به آنهاء چنانکه 
برگردانش پذیری وجود خواهد داشت. ولی آستنش [= مصداق < گستره‌ی] بیشتر 
7 وجود نخواهد داشت)؛ او زگ ره یی اق مهای ار 
چیستی گنجانیده شده‌اند نمی توانند بیکران باشند؛ زیرا وگرنه تعریف ممکن 
نخواهد بود. ۲ بر این پایه اگر همه‌ی محمولها (ی دانشی ) در گوهر خویش گفته 
شوند. و اگر این محمولها بیکران نباشند. آنگاه چنانچه در ردیف فرازرونده توقّف 
کنند» بر این پایه در ردیف فرودآینده نیز باز خواهند ایستاد. 

ولی اگر چنین باشد. آنگاه حدّهای میانگینی که اندرمیان دو حد قرار دارند نیز 
7 همواره کرانمند خواهند بود. ‏ ولی اگر این درست باشد. آنگاه بیدرنگ هویدا 
است که ضروری است برای برهانها اصلهایی هم برجا باشند؛ و نیز اینکه برای 
همه‌ی چیزها برهان یافته نمی‌شود که چنانکه در آغاز گفتیم» برخی چنین حکم 
می‌کنند. *زیرا اگر برای همه‌ی چیزها اصلهایی وجود داشته باشند. آنگاه نه می‌توان 
هر چیزی را استوار کرد. و نه می توان تا بیکران فرا رفت؟ زیرا اگر یکی از این دو 
فرض. کاتوره؛ درست باشد ؟ آنگاه این امر به معنای دیگری نیست جز آنکه هیچ 
7 پیوند گزاره‌ای بیمیانجی و بخش‌ناپذیر" نیست بلکه همه‌ی آنها 


۱) «موضوع نخستین» بربایه‌ی گزارش تریکو و میور است. - ولی ضابطه‌بندی «محمول نخستین» و 
«موضو فرجامین» نیز در سراسر متن سهیده می‌شود. 
۲) از ایثرو حمل به صورت خط مستقیم ممتد نخواهد بود بلکه مستدیر خواهد بود. 

.38 2 )3 
۴) این نکته در فرگرد 20 (همین دفتر) استوار شد. 
۵) سه فرگرد ۰3 همین دفتر (بویژه سه 6-7 72). 
۶) «اين دو فرض» یعنی اگر برای هر چیزی برهان وجود داشته باشد و اگر توانستنی باشد که تا بیکران 
فرارنت. (در پانوشت ست متن عربی این فرضها تصریح شده‌اند. س در خود متن: : «فان وجود أحد هذین( و 
در پانوشت: «(۴) ف بالاأحمر: ای إن کان علی کل شىء برهان و أمکن أن یمعن إلى غيرنهاية».) 
۷) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[or] 


]84°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


بخش پذیراند؛ به شرط آنکه آنچه باید استوار شود بدین راه استوار شود که حدّی 
برگرفته شود که به درون افزوده شودء! و به بیرون افزوده نشود؛" براین پایه اگر این 
اندرنهش بتواند تا بیکران فرارود. آنگاه همچنین شدنی خواهد بود که اندرمیان دو 
["84] حد به تعداد بیشمار حدّ میانگین وجود داشته باشد. ولی این ناتوانستنی 
است اگر ردیف محمولها فرازرونده یا فرودآینده توقف کند. ولی اينکه ردیفها توف 
می‌کنند» پیش از این چمگویانه [2 دویچمگویانه = دیالکتیکانه] استوار شد. و 
اکنون آناکاوانه [= تحلیلانه] استوار شده است.۳ 


۱و )» به ترتیب: #4862220004 ر عم00وسگیپصژههم. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳) روشن‌سازیها: در پیرامون سطرهای 21 838 و 17 83: 

توجّه کنید که جز در خود کتاب مقوله‌هاء در 25 1 ,4 ارسطو معمولانه مقوله‌های «نهش» (یا 
«رضع») و «داشتن» (یا «ملکه» یا «جده» یا «له») را برنمی‌شمارد. - مقوله‌ی ذاتی اصلی همان جوهر 
است. و هفت يا نه مقوله‌ی دیگره عرضهای اصلی جوهراند. همه‌ی محمولهای اصلمند یا در زیر مقوله‌ی 
جوهر قرار می‌گیرند. یا در زیر یکی از مقوله‌های صفتی یا عرضهای اصلی جوهر. - ارسطو در هیچ اثر 
خود استوار نمی‌کند که فهرست مقوله‌های دهگانه‌ی او «کامل» است (تردنیک می‌گوید که استوار کردن این 
امر توانستنی هم نیست.) او در فرگردهای فرجامین کتاب مقوله‌ها: پنج «مقوله‌مانند» دیگر را نیز به این 
فهرست می افزاید (به لاتین: ۲۵6۵:6۵۲۳۰6/6ماوهم: «سیاقه‌های تالیه». «مقوله‌های پسین»). کانت به 
ارسطو ایراد می‌گیرد که در برشماری مقوله‌های خود از طرح معیتی پیروی نمی‌کند. ولی مقوله‌های کانتی نیز به 
نوبه‌ی خود مورد بحث و سنجش قرار گرفته‌اند. که خود داستانی است دراز. - آلبرت آینشتاین در رابطه با 
مقوله‌های کانتی بر آن است که مقوله‌های ثابت ذهنی وجود ندارند. - درباره‌ی «کلیّات خمس» ه 
جایگاههای بحث. دفتر نخست / ۰ فرگردهای 5 و ۰6 و بویژه سه «راستگردانی» در پایان فرگرد 5. 

* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 33-37 84: 

با ساده کردن بحث. هرآینه هر گزاره یا پیوند گزاره‌ای (یا پیشگذارده) بخش‌پذیر است به موضوع و 
محمول. ولی نگریسته‌ی ارسطو از گزاره‌ی «بخش تاپذیر» آن است که دیگر اندرمیان موضوع و محمول حد 
میانگین وجود نداشته باشد. در چنین حالی این پیوند بیمیانجی و «اتمی» است. (اصطلاح «اتمی» ارسطو را 
نباید با اصطلاح « گزاره‌ی اتمی» در منطق گزاره‌ها اشتباه کرد. «گزاره‌ی اتمی» یمنی یک گزاره‌ی ساده که یا 
راست است یا دروغ۔ مانند ۳ یا R۵‏ یا  ).‏ «اندرنهش»: 814/060004 بسادگی یعنی قرارگرفتن 
یک (يا چند) حدّ میانگین اندرمیان محمول نخستین ۸ و موضوع فرجامین یا نخستین ۲+ آرایش: 
"۵-9-1 ولی ly A-T-B‏ "3-8-7 جنبه‌ی « کنارتهش»: 7۲0000446۳7004 خر اهد داشت. 


۲۵۰۴1 


ر 
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3 (نتیجه‌های پیرو ) 


اکنون با استوار شدن این نتیجه‌هاء آاشکار است که اگر چیز واحد و یگانه‌ای به 
دو چیز تعلق بگیرد» برای نمونه ۸ هم به ]و هم به ۵ تعلق بگیرد. و از این دو 
7 حدّ ]و ۰۵ یکی بر دیگری یا اصلاً حمل نشود یا بتمامی حمل نشود. آنگاه نه 
چنین است که ۸ همواره بوسیله‌ی حدّ (_ میانگین ۲) مشترکی به ۸ تعلق بگیرد. 
(گاه حدّ میانگین مشترک وجود دارد:) برای نمونه خصیصه‌ی «مجموع گوشه‌های 
خود را برابر با دو راستگوشه داشتن» هم به سه گوش دوساق‌برابر و هم به سه گوش 
سه‌پهلونابرابر بوسیله‌ی یک حدّ مشترک تعلّق می‌گیرد؛ (زیرا این خحصیصه به آنها 
چونان یک شکل معّین (یعنی سه‌ گوش) تعلّق می‌گیرد» و نه چونان شکلهای 
دیگرسان با هم). ولی وضع همواره چنین نیست. زیرا بگذارید که 8 حدّی باشد که 
7 برپایه‌ی آن ۸ به ۳ و به ۵ تعلّق بگیرد. اکنون هویدا است که 8 نیز بوسیله‌ی 
یک حدّ مشترک دیگر به ۳ و به ۵ تعلّق خواهد گرفت. و آن حدّ مشترک دیگر باز 
بوسیله‌ی یک حدّ مشترک دیگر به دیگرها؛ چنانکه اندر ميان دو حدّ نا کرانمندانه 
حدّهای دیگری خواهند افتاد." ولی این ناتوانستنی است." بدینسان همواره 
ضروری نیست که تعلق گرفتن همان محمول به چند موضوع برپایه‌ی یک حدّ 
مشترک باشد. چون باید پیوندهای گزاره‌ای بیمیانجی وجود داشته باشند. بااينهمه 
:[15] ضروری خواهد بود که حدّها (ی میانگین ) در همان جنس قرار داشته باشند 
و (پیشگذارده‌ها) از همان پیشگذارده‌های بخش‌ناپذ یر مشتق شوند. اگر بنا باشد که 
حدّ مشترکی که باید یافته شود یک خصیصه‌ی گوهرین (- دو کرانگین خود) 
باشد؛ زیرا چنانکه دیدیم. استوار شده‌ها" نمی توانند از یک جنس به جنس دیگر 
(< چم‌ورزی ) گذر کنند.۵ 


) در همه‌ی این موردها «حد مشترک» ح میانگین مشترک است. 
éurirtetw‏ )2 
۳) چنانکه در فرگردهای 19-22 نشان داده شد. همچنین ے 39 848. 
۴) پا «استوارشونده‌های: 8817018۷2 @70. 
e 0 Pavey (o‏ جنس A0‏ 26. همچنین سم آغاز فرگرد 7. 


]۵۰۵[ 


]84[ منطق ارسطو (أرگانون) 


ولی این نیز آشکار است که هنگامی که ۸ به 8 تعلّق می‌گیرد. اگرگونه‌ای حدّ 

[ میانگین وجود داشته باشد. آنگاه می‌توان استوار کرد که ۸ به 8 تعلق 
می‌گیرد؛ و بن‌پارها اي [= عنصرهای] این برهان» همان حدّهای میانگین‌اندء یا 

(دقیقتر) به همان تعداد حدّهای میانگین‌اند؛ زیرا پیشگذارده‌های بیمیانجی» 

بن پارهای برهان‌اند: همه‌ی پیشگذارده‌های بیمیانجی» یا پیشگذ ارده‌های بیمیانجی 

کلی. آ ولی اگر حدّ میانگین وجود نداشته باشد آنگاه برهان نیز وجود نتواند داشت؛ 

ولی این «راه به سوی اصلها (ی نخستین ) است». "- و به همین سان است اگر ۸ به 

[25] 8 تعلق نگیرد؛؟ زیرا اگر یا یک حدّ میانگین یا یک حدّ پیشین وجود داشته 

باشد که ۸ بدان تعلّق نگیرد. آنگاه برهان وجود خواهد داشت؛ ولی اگر چنین 
حدّی وجود نداشته باشد» آنگاه برهان وجود نخواهد داشت. بلکه اصل وجود 

خحواهد داشت؛ و شمار بن‌پارها همچند حدها (ی میانگین) است؛ زیرا 
پیشگذارده‌هایی که این حدّها را در خود می‌گنجانند. اصلهای برهان‌اند. و 

همچنانکه پاره‌ای اصلهای برهان‌ناپذیر* وجود دارند نشانگر آنکه «فلان» همان 
است» یا «بَهُمان به فلان تعلق می‌گیرد»» به همان سان نیز اصلهای برهان‌ناپذیری 
[ وجود دارند نشانگر آنکه «فلان» بَهُمان نیست» با «بهُمان به فلان تعلق 
نمی‌گیرد»؛ چنانکه اصلهایی برجا خواهند بود. برخی بیانگر آنکه چیزی هست. 


«OTOIXETQ: (۱‏ جم .otoıxeîov‏ این افج به معنای نپا / عنصر درون‌ماندگاره یا «بن‌پار / 
عنصر درون‌ماننده» است در برابر 0 و ۲10۷ که اصل و علّت بیرون از یک شی ءاند. در جابگاههای 
بحث در 13 120۴ ,1 ,1۷ و در سراسر آن. 070/46709 به معنای 777065 (جایگاه بحث) بکار برده 
می‌شود. همچنین ےه ماگیتیک. 26 10148 ,3 ,۵ و 31 1041۳ ,17 ,2. 
۲) پیشگذارده‌ی بیمیانجی معمولانه کی است؛ براستی به پندار آوردن پیشگذارده‌ی بیمیانجی جزئی یا 
شخصی دشوار است. ولی به هر سان گزاره‌های جزتی و گزاره‌های شخصی (فردی) برای برهان بکار 
نمی آیند. گزاره‌های شخصی در آپی‌آژیرش [< استقراء] اهمیّت دارند. - راس پیشگذارده‌ی بیمیانجی کلّی 
را با پیشگذارده‌های مهین همسان می‌گیرد. نکته‌ی دیگر آنکه شمار پیشگذارده‌ها همواره یکی بیشتر از 
شمار حدهای میانگین است. ولی شمار حهای مهین دقیقانه همان شمار حدّهای میانگین است. 
۳ راس این را اشاره به آموزش گفتاری افلاطون می‌داند. نه اشاره به کشورداری [= پولیتیا]. 
5108-16 

4) I, Celarent. 5) ûvarédeıktot ûpxal 


[0۰۶] 
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و برخی دیگر بیانگر آنکه چیزی نیست.۱ 

7 ولی هنگامی که باید نتیجه‌ای را (آریگویانه) استوار کرد» می‌بایستی 
حدّی (چونان حٍّ میانگین ) را فرض گرفت که به شیوه‌ی نخستی (یعنی بیمیانجی ) 
بر 8 حمل می‌شود. بگذارید این حدّ ۲ باشد. و به همین سان بگذارید ۵ بر ۲ 
حمل شود. و بدینسان اگر همواره این روال ادامه داده شود آنگاه هرگز هیچ 
پیشگذارده یا خصیصه‌ای که بیرون از ۸ باشد (یعنی آستنیده‌تر از ۸۵ باشد) در 
[5 برهان برگرفته نمی‌شود. بلکه همواره حدهای میانگین این فاصله‌ی 
اندرمیانی را پر خواهند کرد چنانکه دیگر فاصله‌ها بخش‌ناپذیر می‌گردند و به 
«یک» تبدیل می‌شوند. ۲ ولی «یک» هنگامی وجود دارد که پیونث بیمیانجی شود؛ 
زیرا به معنای مطلق. (فقط ) پیشگذارده‌ی بیمیانجی است که «یک» پیشگذارده 
است. و به همان سان که در دیگر حیطه‌ها اصل ساده است؛ ولی در همه‌ی موردها 
اینهمان نیست - چنانکه در دستگاه وزنها منا" است» و در ملودی / آواز موسیقی 
یک چهارم پرده ؟ است» و بدین شیوه دیگر واحدها در دیگر حیطه‌ها,٩-‏ به همان 
[*85] گونه در باهمشماری «یک» پیشگذارده‌ی بیمیانجی است. و در برهان و 


۱) یعنی هم پیشگذارده‌های بیمیانجی آریگوی وجود دارند. و هم پیشگذارده‌های بیمیانجی نیگوی. 

۲) اگر در یک «پیوند گزاره‌ای» یا «فاصله‌ی گزاره‌ای» (هر دو در برابر ۵4607[46) حدّ میانگین نتواند 
جای بگیرد. آنگاه این پیوند بیمیانجی و بخش‌ناپذیر خواهد بود» یعنی «یک» خواهد بود. - در ضمن ما 8 
را در اینجا به «یک» برگردانده‌ایم. ولی «یکان» نیز می‌توان گفت که در ترجمه‌ی ما معمولانه هم‌ارز 20۷26 
است. 

«va ۳‏ در لاتین: 771822: از سنجه‌های باستانی» برابر با صد درهم (وزن)؛ قدری کمتر از صد گرم. 

Boç ۴‏ را تریکو و بارنز 1 و 11 به «نیم پرده» برمی‌گردانند و رولفس و میور و تردییکک و راس به 
یک چهارم پرده». متی: «ریع الطنینة». ۵/5016 ریشه‌ی واژه‌ی فرانسه 0886 - در فارسی به صورت 
«دیز» ‏ است که در موسیقی اروپایی (در هزار سال اخیر) یکی از نیمپرده‌ها است (51187 در انگلیسی). 
ولی ظاهرانه در یونان باستان یک چهارم پرده وجود داشته است و نا- شاید- شدنی نیست که نگریسته‌ی 
ارسطو همانا ویک چهارم پزده» چونان کوچکترین فاصله‌ی موسیقی بوده باشد. یک چهارم پرده هم‌اکنون 
در بسیاری از دستگاهها و مقامهای موسیقی ایرانی (از جمله در شور) وجود دارد. - بندرت در برخی از 
گونه‌های سازی «موسیقی مردمی» ([۸0046/ [61740714) ي یونان کنونی نیز شنیده می‌شود. 

۵) دربار‌ی این پاره همچنین ے ماگییکد, 17 1016 ,6 ,۵ و 562 2۶ 31 10520 ,1 ,1 ر 

.N, 1, 1087 33 و‎ I, 1, 1053* 5 et seq. 


[ov] 


]85°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


دانش «یک» دریافت سهشی ' [= شهودی] (ي راستی بیمیانجی ) است. - اکنون» 
در باهمشماریهای برهانی که تعلّق را استوار می‌کنند. هرگز هیچ حدّ در بیرون (از 
حدّهای کرانگین) قرار نمی‌گیرد؛" ولی در باهمشماریهای برهانی سلبی در شکل 
نخستین آ هیچ حدّ میانگین در بیرون از حدّ مهین که تعلّق نگرفتن آن باید استوار 
شود" قرار نمی‌گیرد؛ برای نمونه اگر استوار شود که ۸ از راه ] به 8 تعلق نمی‌گیرد 
7 (زیرا (اين برهان عملی می‌شود) اگر ۳ به همه‌ی 8 تعلق بگیرد» ولی ۸ به 
هیچ ۳ تعلق نگیرد)؛ باز اگر به نوبه‌ی خود بایستهباشد استوار شود که ۸ به هیچ 
۲ تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه باید حدّی اندرمیان ۸ و ۳ فرض گرفته شود و بدین شبوه 
همواره باید فرارفت.*- ولی (درشکل دوم ؟) اگر بایسته باشد استوار شود که ۸ به 
۴ تعلق نمی‌گیرد. بدین وسیله که ۳ تعلق می‌گیرد به همه‌ی آنچه ۵ بدان تعلق 
می‌گیرد. و به هیچ بخشی از آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد. تعلّق نمی‌گیرد [یا به 
همه‌ی آن تعلق نمی‌گیرد] آنگاه حدّهای میانگین فرض شده هرگز بیرون از ۴ 


0 7 همچنین ےه 35-37 88 و 19 ,11 - ما جمله را لفظ به لفظ به فارسی برگردانده‌اييم. 
پاره‌ی زیر (در 1 *85): ۷۵۵ ۵ زج :۵2008152 6 2 را راس چنین می‌گزارد: «ر 
. در دانش برهانی «یک» دریافت سهشی [= شهودي] یک راستی بیمیانجی است». در ضمن. ۷00G‏ را در 
دیگر موردها به «خرد فرایین» برمی‌گردانيم 

۲) یعنی هیچ حدّ میانگینی فرض گرفته نمی‌شود که أستنش یا مصداق بیشتری از محمول نتیجه پا سل 
مهین داشته باشد. یا آستنش کمتری از موضوع نتیجه یا حدٌ کهین داشته باشد. - توبخه کنید که «در بیرون 
(از» (500) اشاره است به حدّی که یا د مهین را در خود بگنجاند. یا در حد کهین گنجانیده شود. 

pêv ۳‏ موب یعنی «در شکل نخستین): 7624ع1ع6 ,1. 

۴ در متن (در سطر 3 855) می‌آید 0۵81۷ ۵87 8 که معنای تحت لفظی آن «تعلّق گرفتن» است. 
ما این عبارت را بر پایه‌ی توضیح وایتس (به نقل از تربکو) 07۵081 یم ۵67 4 متصور داشته‌ايم و بر 
این پایه گاهواژه را به صورتِ نایی برگردانده‌ایم که با زمینه‌ی جُستار (7604عع) «) هماهنگ است؛ ولی 
داس از متن چنانکه هست می‌پدافندد. - هرآینه باید بیافزاييم که ارسطو مصدر 07۲0081۷ را چه بسا به 
معنای کلّی «حمل کردن» بکار می‌برد که شامل «حمل آریگویانه» و «حمل نیگویانه» هر دومی‌شود. از انرو 
بی از وارد کردن ادا نایش در جمله می‌توان چنین نوشت: «... حدّ مهین که حمل آن مورد بحث است: 
قرار نمی‌گیرد». همچنین سه 2-5 *80. و در همین صفحه سطر 10. 

۵) یعنی همواره باید حدّ میانگینی را برگرفت که حدّ مهین را در خود نگنجاند و اصلا با آن اندربرش 
نداشته باشد. 

6) Il, Camestres. 

۷ قسلاب در 56130. عبارت درون اب آشکارا پرافزونه است. چون برهان در عمل تنها با 


[0۰۸] 
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[] نخواهند افتاد. ولی ۴ حدّی است که ۸ نباید بدان تعلّق بگیرد.۱ - و اما در 
ضرب سوم" (در شکل دوّم) حدّهای میانگین نه در حدّی خواهند گنجید که حدّ 


باهمشماریهای کی کار می‌کند. ضرب. 6۵۳0651765 رل است. 
۱) در اینجا در 5630 می‌آید: Urépxetv‏ 71 4 ولی در ABûn? P°‏ یی 
٩ 08 7 4‏ (بسنجید با سطر 3). داس تصریح می‌کند که در اینجا کنار گذاشتن ادات ناپش بر 
نگه‌داشتن آن ترجیح دارد. - ولی به هر سان در ترجمه‌ی فارسی بودن ادات نایش جمله را روشن تر 
می‌سازد. (ادات نایش در متی هست.) 
۲) همچنانکه راس نشان داده است» و بخلاف رولفس و میور و تریکوء «شیوه‌ی سرّم» در اینجا «شکل 
سوّم» نیست» چون شکل سوّم باهمشماری کی ندارد و به کار برهان نمی‌آید. - نگریسته‌ی ارسطو ضرب 
کی دیگر شکل دوم یعنی 065276 ,11 است. متی «و أما الضرب الثالث» می‌نویسد که درست است. 
«سوّم» در اینجا ناظر به ترتیب زیر است: 0۵187688 ,1 و Camestr€8‏ رآ و Cesare‏ ر. - در ضمن 
گاهواژه‌ی جمله را مفهومی ترجمه کرده‌ايم. 
* * * 

و اما در مورد اصل چم‌ورزي ارسطو در 1-12 *85: بررسی این برنهاده که در سه باهمشماري کلی 
نیگوی شکلهاي نخستین و درم یمنی 06127601 رآ و Camestres‏ رآ و Cesare‏ ,11 حذهای 
میانگین در بیرون از حّهای مهین و کهین جای ندارند. یعنی حدّ میانگینی برجا نیست که محمول نتیجه یا 
حدّ مهین را در خود بگنجاند (و حدّ میانگینی برجا نیست که در موضوع نتیجه یا حد کهین گنجانیده شود). 
چم‌ورزی را به یاری نمادهای ترادادی پیش می‌بریم. در ۷۵127601 ,1: 


MeP / SaM // SeP 
حدٌ میانگین 1 آشکارا در میان حدَ مهین ظ و حد کهین ؟ قرار دارد. برنهاده درست است.  در‎ 
:I, Camestres 

PaM / SeM // SeP 


در اینجا حدٌ میانگین 16 آشکارا «در بیرون از» حدّ مهین ۴ قرار می‌گیرد: یعنی آستنش بیشتری از ۴ دارد. و 
۲ را در خود می‌گنجاند: 


رت 


پس برنهاده‌ی یاد شده در مورد حدّ مهین 0810680765 رآ درست نیست. - در ۵5876 ,[1: 
PeM / SaM // ۲‏ 
در اینجا 16 و ظ به هیچ بخشی از یکدیگر تعلق نمی‌گیرند. بر این پایه 36 در بیرون از ۳ به معنای مقدّم بر 
]0۰4[ 


]85°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


دیگر باید از آن سلب شود (کهین)» و نه حدّی را که از حدٌ دیگر سلب می‌شود در 
خود خواهند گنجاند (مهین). 


24 (برتری برهان کلی از برهان جزئی )۱ 

ولی چون برهان ازیک سوی کی است و از سوی دیگر جزئی» و نیز چون از یک 
سوی ایجابی است و از سوی دیگر سلبی» پس این گمان و گفتگو پیش می‌آید که 
7 کدام یک بهتر است؛ و همین پرسش بر سر آنچه «برهان سرراست و نمایان 
آوردن» نامیده می‌شود. و «برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [< ناسرراست]» 
نیز پیش می‌آید. اکنون بگذارید نخست در پیرامون برهان کلّی و برهان جزئی 
بررسی کنیم؛ پس از هویدا ساختن اینهاء آنگاه بگذارید در پیرامون آنچه «برهان 
سرراست و نمایان» خوانده می‌شود و در پیرامون «برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی» سخن بگوییم. 
[20] اکنون شاید به نگر کسانی که به شیوه‌ی زیر مطالعه و بررسی می‌کنند 


آن و در برگیرنده‌ی آن. نیست. ولی 1 به همه‌ی 5 تعلق می‌گیرد. یمنی 8 را بتمامی در خود می‌گنجاند. از 
اینرو 1 «بیرون از» 5 است. یعنی مقام بر 5 است و در 5 گنجانیده نشده است. پس در اینجا برنهاده‌ی 


ارسطو درست است: 


۱) فرگردهای 24-26 یک پیوستار یگانه را درباره‌ی برهان تشکیل می‌دهند. فرگرد 24 به برهان کلّی و 
برهان جزئی می‌پردازد (یا به میزانهای گوناگون کلیّت برهانها؛ سه پانوشت سپسین). فرگرد 25 به برهان 
آریگوی و برهان نیگوی می‌پردازد. و فرگرد 6 به برهان سرراست و نمایان و برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی. 

۲) برپایه‌ی میور و تردنکد. این اصطلاحها به معنای متعارف خود در اینجا بکار برده نشده‌انده چون 
برهان به معنای ویژه به گزاره‌های جزئی و به گزاره‌های شخصی یا فردی نمی‌پردازد. در اینجا جدا شناخت 
اندر میان دربعه‌های گوناگون کیت / هرویسپی است» یعنی اندرمیان کل و جزء» جنس و نوع؛ نه «کلی» در 
برابر «جزئی» و «فردی». 


[۵۱۰] 
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چنین نماید که برهان جزئی بهتر است. یت لب سین 
می‌شناسیم برهانی بهتر باشد (زیراآرتايي [= فضلیتِ = تقواي = قابلیّتِ = 

و رامق سای عم 
گوهر خویش بدانیم» تا هنگامی که آن را برپایه‌ی چیزهای دیگر بدانیم (برای نمونه 
]25[ از کوریسکوس فرهیخته ' آگاهی بیشتری خواهیم داشت هنگامی که بدانیم 
کوریسکوس فرهیخته است تا هنگامی که بدانیم (یک؟) انسان فرهیخته است؛ و به 
همین سان است در موردهای دیگر)؛ و (سرانجام) برهان کی استوار می‌کند که 
چیزی دیگر و نه موضوع مورد بحث در واقع دارای یک خصیصه‌ی معّین است 
(برای نمونه اينکه سه گوش دوساق‌برابر چونان سه گوش یک خصیصه‌ی معیّن را 
دارد (برای نمونه مجموع گوشه‌هایش برابر است با دو راستگوشه) نه چونان سه- 
گوش دوساق‌برابر؛۲ هم بدان گاه که برهان جزئی استوار می‌کند که خود موضوع 
این خصیصه‌ی معیّن را دارد؛ - پس اگر آن برهانی بهتر باشد که استوار می‌کند که 
موضوع درگوهر خویش دارای یک خصیصه‌ی معّین است. و اگر این بیشتر ماهیّت 
[ برهان جزئی باشد تا برهان کی آنگاه برهان جزئی بهتر (از برمان کلی) 
خواهد بود. - سپس اگر امر کی چیزی نباشد که در بیرون از تک چیزها وجود 
داشته باشد. ولی با اينهمه برهان این عقیده (ی دروغین ) را بیافریند که گویی چنین 
چیزی هست که بر پایه‌ی آن برهان انجام می‌گیرد. و چونان یک سرشت طبیعی ۳ 
جداگانه به چیزهای موجود تعلّق می‌گیرد. برای نمونه سرشت سه گوش در بیرون 
از سه گوشهای منفرد» و سرشت شکل در بیرون از شکلهای منفرد» و سرشت 
7 عدد در بیرون از عددهای منفرد؛ از سوی دیگ اگر برهان در پیرامون چیزی 


۱ 1600/0006 اهل شکپسیس (506058) در موسیا (1۷17538)؛ از شاگردان آکادمیای افلاطون» و از 
آشنایان ارسطو. «نامه‌ی ششم افلاطون» (که شاید- شوانه اصلمند است) خطاب به او است. او پدر نلئوس 
(۷616۷18[) است که ث#وفراستوس کتابخانه‌ی ارسطو را به وی بخشید. - نام «کوریسکوس» چونان نمونه 
در چندین اثر ارسطو از جمله در در پیرامون ابطالهای سوقسیتی و در ما گیتیکک واقع می‌شود؛.به صورت 
«کوریسکوس موسیقیدان» یا «کوریسکوس فرهیخته» از جمله سه ماگکد. 17 1015 و 18 10260 
۲) جمله‌ی سطرهای 26-28 در اصل بسیار موجز است. با الهام از بازنویسی یونانی تریکو در پانوشت. 
پرانتز گوشه‌دار را افزوده‌ایم. 

۳) «سرشت طبیعی» در اینجا در برابر 001+ - همچنین: «شیء طبیعی»: «ماهیّت طبیعی». 

[o۱۱] 


که هست بهتر باشد از برهان در پیرامون چیزی که نیست. و اگر برهانی که ما را فریب 
نمی دهد بهتر باشد از برهانی که ما را به فریب و ایرنگ می‌کشاند. و اگر برهان کی از 
گونه‌ی اخیر باشد (زیرا با فرارفتن بدین شیوه (یعنی با برهان کی )» مردمان۱ 
برهانهایی را عملی می‌سازند که مانند برهان در پیرامون تناسب است؛ برای نمونه 
اینکه اگر چیزی چنین خصیصه (ی مشترک ) را داشته باشد آنگاه متناسب خواهد 
بود: این خصیصه (ی مشترک) نه خط است» نه عدد» نه شکل گنج‌دان نه 
هان [= صفحه]» بلکه خصیصه‌ای به کنار از همه‌ی اینها است ۱0 - 
اکنون اگر این برهانء کلیتر باشد» و اگر کمتر در پیرامون آنچه هست باشد تا برهان 
جزئی» و اگر عقیده‌ی دروغین ایجاد کند. آنگاه برهان کلّی در مرتبه‌ی ناچیزتری از 
برهان جزئی خواهد بود. ‏ " 

یا (پاسخ می‌دهیم که ) نخست» آیا چنین نیست که چم‌ورزي نخستین " در 
7 مورد برهان کی بیشتر راست درنمی‌آید تا در مورد برهان جزئی؟ زیرا اگر 
«گوشه‌هایی برابر با دو راستگوشه داشتن» به شکلی نه چونان سه گوش دو۔ 
سای‌برابر» بلکه چونان سه گوش (به معنای مطلق) تعلق بگیرد.آنگاه آن که می داند 
که سه گوش دو ساق‌برابر دو راستگوشه دارده کمتر درباره‌ی اینکه موضوع درگوهر 
خویش این خصیصه را دارا است می داند» تا کسی که می‌داند که سه‌گوش دو 
راستگوشه دارد. و برروی هم» اگر خصیصه‌ای به یک موضوع چونان سه گوش تعلق 
نگیرد» و سپس کسی تعلق گرفتن آن خصیصه را به موضوع چونان سه گوش استوار 
کند» ' آنگاه این برهان نخواهد بود؛ ولی بعکس» اگر آن خصیصه به موضوع چونان 
سه گوش تعلق بگیرد»* آنگاه کسی که می‌داند که یک خصیصه‌ی مین به یک 


۱) شاید- شوانه مرُداهیک‌دانانٍ [= ریاضیدانان] آکادمیا یا پیروان اثودوکسوس سه روشن‌سازی در پایان 
فرگرد. 

۲ اعتراض‌کننده‌ی فرضی به برهانهای کلّی. برهان کی تناسب را که درست است» بنادرست آساج آفند 
[= حمله] قرار می‌دهد. همچنین ے 17-25 743 و سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 0 

۳ در سطرهای 21-31 85, 

(f‏ عبارت eîra öelkyuoty‏ را در ترجمه بازتر نوشته‌ايم؛ همچنین سه پانوشت سپسین. 

۵) عبارت 705 86 ء را در ترجمه بازتر نوشته‌ايم. ساختار نحوی چنان است که به کاربرد پرانتز 
گوشه‌دار میدان نمی‌دهد. 


]۵۱۲[ 


آناکاویک دوم دفترنخست فرگرد 24 [*5و] 


موضوع معیّن چونان آن موضوع معیّن تعلق می‌گیرد» بیشتر می‌داند. پس اگر 
[10] سه‌گوش (از سه گوش دوساق‌برابر) آستنش [= مصداق =گستره‌ی] بیشتری 
داشته باشد و (درهمه‌ی گونه‌های خود) با تعریف واحدی وارد شود یعنی واژه‌ی 
سه‌گوش به همنامی " [= به ابهام و دو پهلویی] گفته نشود» و اگر خصیصه‌ی 
«(مجموع گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه داشتن» به هر گونه سه گوش 
تعلق بگیرد. آنگاه نه سه گوش چونان سه گوش دوساق‌برابر بلکه سه گوش دو- 
ساف‌برابر چونان سه گوش این ویژگی را در مورد گوشه‌های خود خواهد داشت. بر 
این پایه» داننده‌ی کلّی» تعلّق محمول به موضوع را بیشتر می‌داند از داننده‌ی ای که 
7 آن را به سان جزئی می‌داند. از اینرو برهان کی از برهان جزئی بهتر است. - 
سپس (در پاسخ به چم ورزي دوم ")۰ اگر گونه‌ای تعریف واحد ( حد کلی) 
وجود داشته باشد و حد کی همنامی [-ابهام و دوپهلویی] نباشد آنگاه حد کی از 
این و آن امر جزئی وجود کمتری نخواهد داشت. بلکه حتّا وجود بیشتری خواهد 
داشت» بدینسان که تباهی‌ناپذیرها" در چیزهای کی قرار دارند. هم بدان گاه که 
جزئیها (و تک‌چیزها ) بیشتر تباهی‌پذیر اند؛ و افزون بر آن هرگز ضروری نیست 
فرض گرفته شود که امررکلی واقعیتی بیرون از جزئیها دارد. چون یک چیز واحد را 
0 هویدا می‌سازد؛ همچنانکه ضروری نیست که در دیگر مقوله‌هایی که نه یک 
چیز / جوهر" راء بلکه چونی با نسبتمندی ياکنش را نشانگری می‌کنند» چنین فرض 
گرفته شود. و ازاینرو اگر چنین فرض گرفته شود آنگاه علت آن» برهان نیست. بلکه 
(تقصیر) شنونده است. 
افزون بر اینهاء ۵ اگر برهان» یک باهمشماري برهاني نمایان باشد از ن علّت و 
چرایی و اگر ام رکلی «علّتتر» ۶ است (زیرا اگر به موضوعی (مانند 8) درگوهر 
[25] خویش (یعنی چونان 8) خصیصه‌ای (مانند ۸) تعلّق بگیرد, آنگاه خود آن 


1) ouovuuia: 
.85 31-85 3 در سطرهای‎ ۲ 
مانند نوعهای جانوران و گباهان. - برای ارسطوء جنسها و نوعها تباهی‌ناپذیراند.‎ ۳ 
در اینجا به معنای «چه چیزی» و «یک چیزه و «جوهر» است.‎ 71 ۴ 
از این نقطه به پس. چم‌ورزيهاي هایی یا آریگویانه آغاز می‌شوند.‎ )۵ 
6) alruérepov 


]۵۱۳[ 


موضوع (8) علّت تعلّق گرفتن آن خصیصه (4) به خویشتن است؛ و این موضوع 
کلی است که نخستین (یعنی بیمیانجی ) است؛ از اینرو موضوع کلّی علّت است ')» 
آنگاه بر این پایه برهان کی برتر است؛ زیرا برهان کی بیشتر به علّت و چرایی 
7 پیوند می‌یابد. 

7 سپس ما تا آنجا چرایی یک بوده را جستجو می‌کنيم و هنگامی چنین 
می‌پنداريم که آن بوده را می‌دانیم که بوده‌ی دیگری علّتِ شوند [< تکوین] یا 
هستی بوده‌ی مورد بحث نباشد؛ زیرا فرجامین مرحله‌ی جستاپویی که بدینسان 
[0 انجام گرفته است. خود دیگر فرجام‌آهنگ" [< هدف غایی] و مرز (ب 
مسئله ) است. " برای نمونه» «او از بهر چه آمده است؟» - «از بهر ستاندن سیم؛- و 
این برای آنکه وام خود باز پردازد؛ - و این برای آنکه بیداد نکند»؛ و با بازپس رفتن 
بدین گونه» هنگامی که به چیزی اندر رسیم که دیگر به سبب چیزی دیگر نیست یا 
چیزی دیگر برون آخته‌ی آن نیست»" می‌گوییم که به این دلیل چونان فرجامآهنگ 
است که آن کس آمده است. - یا آن چیز هست یا هستی می‌پذیرد. - و تنها بدین 
]35[ هنگام است که می‌گوبیم بیشترین دانش را دربار‌ی چرایی آمدن او داریم. - 
پس اگر در همه‌ی علَتها و چراییها وضع مانند این مورد باشد» و اگر در مورد همه‌ی 
علتهای چونان از بهر چه٩۵‏ [= غایی] چنانکه بازنموده‌ايم بدین شیوه باشد که به 
بیشترین میزان می دانیم» آنگاه چنین برخواهد آمد که از اینرو در مورد علتهای دیگر 
نیز هنگامی به بزرگترین دانش دست می یابیم که به خصیصه‌ای برسیم که به سبب 
چیز دیگر بودن به موضوع خود تعلق نگیرد. *اکنون هنگامی که بشناسیم که مجموع 
گوشه‌های بیرونی یک شکل ( راستخط کوژ) برابر است با چهار راستگوشه. از 
هر آنکه آن شکل سه گوش دوساق‌برابر است» (دانش ما کاستی دارده زیرا) سپس 


) همچنین سه .567 6 26 730 

۵0 )2 
۳) جمله در اصل بسیار فشرده است؛ در ترجمه بازتر نوشته‌ايم. 
۴ علّتی که دیگر معلول نباشد. یمنی 61056 210176 1026 ۵۴ نباشد, دست کم در ذهمن پنداشتنی 
است؛ ولی علتی که برون آخته با ابژه‌ای نداشته باشد. یعنی 61056 3101۲8 118 ۲0116 نباشد. چیست؟ 
.ùç 00 veka ۵‏ - همچنین سه همین کتاب, 11 ,11 (.562 6۶ 20 94). 
۶) بخش پایانی جمله را بازتر نوشته‌ايم. 


[o1۴] 
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7 این پرسش باز می ماند که به چه چم آن سه گوش دوسا‌برابر این ویژگی را 
دارد: علّت آن است که سه گوش دوساقبرابن سه گوش است. و سه‌ گوش این 
ویژگی را دارد. زیرا یک شکل راستخط است. و اگر شکل راستخط این ویژگی را به 
سیب دیگر نداشته باشد (جز به چم چیستی خود)» بدان هنگام است که ما 
بیشترین میزان دانش را داریم. بعلاوه دانش ما در اینجا لی شده است؛ از اینرو 
]3[ دانش کلی بهتر است:۱ 

[3] افزون بر آن» هرچه بیشتر برهان جزئی باشد» به همان میزان بیشتر در 
بسیارگان نامتعیّن " فرو می‌افتد. هم بدان گاه که هر اندازه بیشتر کی باشد» به همان 
[ میزان بیشتر به امر مطلق و امر متعیّن پیوند می‌یابد. ولی اکنون چیزها چونان 
چیزهای نامتعیّن؛ برون‌آخته‌های دانش نیستند» ولی چونان چیزهای متعیّن» 
برون‌آخته‌های دانش‌اند. از اینرو چیزها چونان کی بیشتر برون‌آخته‌ی دانش‌اند تا 
چونان جزئی. از اینر و کلیها استوار شدنی تراند؛ و از برای چیزهایی که بیشتر استوار- 
شدنی هستند» بیشتر برهان برجا است؛ زیرا همنسبتها با هم رشد می‌کنند. از اینرو 
[0 برهان کلّی بهتر است. زیرا در مرتبه‌ی والاتری برهان است. 

[10] سپس اگر" برهانی ترجیح دادنی باشد که برپایه‌ی آن انسان این چیز مورد 
بحث و نیز یک چیز دیگر را می‌داند. تا برهانی که بر پایه‌ی آن فقط این چیز را 
می داند؛ ولی کسی که دارنده‌ی برهان کلّی است برهان جزئی را نیز می داند» ولی آن 
که (فقط ) برهان جزئی را در دست دارد برمان کلی را نمی‌داند؛ و بر این پایه نیز 
[3 برهان کلّی ترجیح دادنی است. 

 3[‏ ولی سرانجام. چم‌ورزی زیر: زیراکلیتر استوارکردن یعنی (چیزی را) از راه 
[5 حدّ میانگینی استوار کردن که به اصل نزدیکتر است. ولی نزدیکترین گزاره به 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
6 927600 ۲۵ چاه. راژه‌ی 7802 ۲۵ در اینجا به معنای «ناکرانمندها» نیست. میور و راس در 
شرح خود این واژه را در اینجا به 11371014 1006167۳010216 برمی‌گردانند. 
۳ «برهان» 01008151 و «بر هان‌پذیره با «استوار شدنی» ۵700081۲0۷ 5۵ همنسبتهای 
یکدیگراند. همچنین ےه مقوله‌هاء 20 6 ,7. 
۴ تربکو 8۸ («اگره) را در این جمله حذف می‌کند؛ رولفس با افزودن «(برنهاده‌ی ما روشن می‌شود)» در 
پرانتزه نحو جمله را روان می‌گرداند. 

[01۵] 


اصل» پیشگذارده‌ی بیمیانجی است؛ ولی این خود» اصل است. اکنون اگر برهانی 
که از اصل برآهنجیده شده باشد دقیقتر باشد از برهانی که از اصل برآهنجیده نشده 
است. آنگاه برهانی که به اصل نزدیکتر است دقیقتر است از برهانی که از اصل 
دورتر است. ولی برهان کی بیشتر چنین گونه است؛ از اینرو برهان کلّی نیرومندتر 
است. برای ثمونه اگر نیاز باشد 4 در مورد ۵ استوار شود: فرض کنید که 8 و ] 
[20] نماینده‌ی حدّهای میانگین باشند؛ پس 8 حدٌ بالاتری است (از ۳ و به چم 
نیرومندتر از ۵)» چنانکه برهان بوسیله‌ی 8 کلیتر است (از برهان بوسیله‌ی ۳). 
و اما برخی از چم‌ورزیهای یادشده (صرفاً) چمگویانه [= دویچمگویانه = 
دیالکتیکی] هستند؛ ولی ۲ هویداترین دلیل برتری و شایسته‌تری برهان کی آن 
است که: اگر از دو پیشگذارده " پیشین [= مقَدّم] را در اختیار داشته باشیم» آنگاه 
]25[ پسین [= تالی] را نیز به گونه‌ای خواهیم دانست و به توانش دارا خواهیم بود؛ 
برای نمونه اگر کسی بداند که هر سه گوش (مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو 
راستگوشه دارد. آنگاه همچنین به یک معنا خواهد دانست که سه‌گوش دو 
ساق‌برایر (مجموع گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه دارد؛ شخص این امر 
را به توانش خواهد دانست. حتا اگر نداند که دوساق‌برابر. یک سه گوش است؛؟ 
ولی بعکس, آن کس که پیشگذارده‌ی پسین (یعنی اینکه سه گوش دوساق‌برابر 
مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه دارد) را در اختیار دارد. هرگز 
پیشگذارده‌ی کلی را نمی‌داند. نه به توانش ° [= بالقوّه], نه به کنش. - سرانجام 
[0 برهان کلی خردپذیر است. ولی برهان جزئی در حش پایان می‌یابد ۶ 


+Aoyıkéç (۱‏ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 21. 
۲) آنچه می‌آید براستی دانشی [= علمی] و آناکاوانه [= تحلیلی و منطقی] است. 
۳ نه پیشگذارده‌های مهین و گهین در یک باهمشماری, بلکه مقدّم و تالی در یک رابطه‌ی استلزام؛ 
چنانکه در نمونه‌ای که می‌آید آشکار است. 
ایس )5 et seq.‏ 71°24 )4 
e‏ بمنی برها جزئی در پایین‌ترین نقط‌ی خود عبارت است از گاهی به بوده‌های بسودنی و حش‌پذیر 
همچنین سه 12 100 ,19 ,11, 
* * + 
روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 1 37-85 58ع, 
برپایه‌ی راس (و تریکو), ارسطو به فرگشتی در مَرداهیک [= ریاضیات] اشاره می‌نماید که پیش از 


]۵۱۶[ 
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این (در 17-25 74) آن را چونان یک کشف نوین توصیف می‌کند؛ و آن این کشف است که نیاز نیست 
که ویژگیهای متناسبها جداگانه برای عددهاء خطهاء هان [= صفحه] هاء و جسمها ثابت شوند. بلکه 
می‌توانند در مورد همه‌ی آنها چونان دارنده‌ی یک چيستي تنهاء یعنی «چندی». استوار گردند. پوئاگوراسیان 
نگره‌ی تناسب را برای مقدارمای هم‌انندازهپذیر بوجود آورده بودند (سرای عددها در 
حساب. برای خطها در مندازش برای جسمها در هندازش اجسام صلب (گنج‌نگاری): برای 
زمانها در فیزیک). ولی این اثودوکسوس (40×08ا8. مَزداهیک‌دان [= ریاضیدان] بزرگ. استاد 
مَُداهیک در آکادمیای افلاطون) بود که نگره‌ی عمومی تناسب را که در اوقلیدس. ۷ ,۷ برنوشته شده 
است کشف کرد. (در کہ = ج مي‌توان ای کرانگینها [= طرفین] و میانگینها [= وسطین] 


ابا هسم عسوض کرد یعنی ک = 8 و چ = .) برهان کی تناسب آشکارا بر برهنهای جداگانه 


برتری دارد و بر این پایه اعتراض وارد نیست. 


* 
در پیرامون سطرهای 38-863 85: 
«مجموع گوشه‌های بیرونی یک شکل راستخط کوژ برابر است با چهارراستگوشه»: برپایه‌ی راس این 
قضیّه بسیار جالب است. بویژه از اینرو که یکی از قضیّه‌هایی است که ارسطو آن را می‌دانسته است. ولی 
یکی دو نسل سچسترء در اوقلیدس برنوشته نشده است. همچنین سه 
Heiberg, Math. zu Arist. in: Arch. 2 Gesch. ۵ math. Wissensch., xviii (1904),‏ ¬ 
Heath, Mathematics in Aristotle, 62-4‏ - ;26-7 
و اما مترجم روشن‌سازی زیرا را بازمی‌نماید. - تعریف 1: شکل راستخط کوژ (۰01۷6۸ 
figure‏ eetilinearا)‏ آن است که هر یک از گوشه‌های درونی آن کوچکتر است از دو راستگوشه 
(*180). شکل راستخط کاو (.۶ .۲ 60۳6216) آن است که دست کم یک گوشه‌ی دروني آن بزرگتر است 
از دو راستگوشه. تعریف 11: در هر شکل راستخط کوژ؛ گوشه‌ای که با یک پهلو و استداد پهلوی دیگر 
بوجود آید گوشه‌ی بیرونی خوانده می‌شود. از اینرو هر شکل به شمار پهلوهای خود گوشه‌ی بیرونی دارد. 
- اکنون حکم می‌کنيم که: مجموع گوشه‌های بیرونی هر شکل برابر است با چهار راستگوشه. این حکم در 
چندپهلویبهای منتظم آشکار است. سه‌گوش سهپهلوبرابر و چهارگوش (و چهارگوش درازپهلو [< مریم 
مستطبل]) و پنج‌گوش منتظلم و شش‌گوش منتظم را بنگریم. گوشه‌های بیرونی این شکلها به ترتیب برابراند 
با 120° و *90 و 72° و *60 که وقتی به ترتیب در 3 و 4و 5و 6 ضرب شوند رقم 360 یعنی چهار 
راستگوشه به دست می‌آید. - برهان برای سه گوش نامشخص: سه‌گوش ۸86 به ما داده شده است. 
پهلرهای ۸8 و 8 ر CA‏ را ادامه می‌دهيم. گوشه‌های آنها با 8€ ر 6۸۵ و 8ھ یعنی 8ر «ر ۵ 
گوشه‌های بیرونی سه گوش‌اند. - خی از € به فراهمروي [= موازات] ۸8 رسم می‌کنيم تا را به دو 
گرشه‌ی ۵ و ۶ بخش کند. اکنون ق برابر است با "8 و 8 برابر است با "8. از سوی دیگر 
0° = "۵ + 8 و *180 = "ع + ».این در معادله را با هم جمع می‌کنيم: 
360° = ۵ + 8 + "و + u‏ ولى 6 = "ور 8 = 0+ در نتیجه 360° = | + 6 + ع + ll.‏ 
بر 6 + 6 از اینرو 360۴ = بز + 8 + . و این همان است که بنا بود استوار شود. 


]۵۱۷[ 


]86°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


5 (برتری برهان آریگوی از برهان نیگوی ) 


اینک بگذارید درباره‌ی اينکه برهان کلّی بهتر است از برهان جزئی» به همین 
میزان برای ما گفته (و بسنده) شود؛ ولی اینکه برهان ایجابی ' برتر است از برهان 
سلبی از ملاحظه‌های زیر هویدا می‌شود. زیرا بگذارید با یکسان ماندن همه‌ی 
شریطه‌ها" برهانی بهتر باشد که برپایه‌ی کمترین شمار اصلهای خواسته [- 


اکنون برهان کلّی: 
می‌دانیم که مجموع گوشه‌های درونی یک شکل راستخط با 8 پهلو برابر است با «(4 = 2۸) 
راستگوشه». یعنی با نمایاندن گوشه‌های درونی با و۰2 ۰۵2 ...۰ بوت: 
6-4 پر + .. + وه + a1‏ 
اکنون بگذارید گوشه‌های بیرونی به ترتیب با ۰/01 82 ..۰ بو نمایانده شوند. بر این قرار: 
B1) + 6 - (+ + (¥ - fp) = ۵ - 4) 3,‏ — 6 
nı - (81 + 2 + ... + Bp) = n - 4 3‏ 
سپس با نمایاندن (پرم + ... + 82 + 81) به صورت پر: 
n — Sy = (2n - 4) 3 = n - 2,‏ 
Sp = 27‏ 
و سطر فرجامین همان است که بنا بود استوار شود (6۵1210). - ولی توجه کنید که این قضټه در مورد 
شکلهای راستخطا کار )concave rectilinear figures)‏ راست درنمی‌آید. که آشکار است. 
۱) در اینجا ایجابی [= آریگوی] با واژه‌ی ۵6071 («اثباتی». «برهانی») نمایانده شده است. ولیک 
در آغاز فرگرد 24 در 14 858 برای «ایجابی» [= آریگوی] : KOK7‏ (حالت ملکی یا ازآنی - در 
حالت مبتدایی ۹ نامی رت بکار برده می‌شود که متعارفتر است. 
۲ هرمن نویه tov‏ مت ۷ و نیز: «با یکسان بودن همه‌ی چیزها»» «با برابر 
بودن ...» به لاتین: عباطتجهم ک616». 


[0۱۸] 
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7 مصادره‌ها = پوستولاها] یا فرضیّه‌ها یا پیشگذارده‌ها قرار دارد.' زیرا اگر آن 
گزاره‌ها۲ به یکسان شناخته شده باشند. آنگاه از این راه (یعنی با شمار 
پیشگذارده‌های کمتر) است که به سرعت بیشتری دانش به چنگ می‌آید؛ و این 
نتیجه ترجیح‌دادنی تر است. ولی چم‌ورزي پیشگذارده‌ی نشانگر اینکه اگر برهان از 
گزاره‌های کمتر باشد بهتر است» می تواند به سان کی چنین بیان شود: زیرا اگر (در 
هر دو مورد ) حدّهای میانگین به یکسان شناخته شده باشند. ولی با اينهمه حدّهای 
میانگین پیشین بیشتر شناخته شده باشند. ۲ آنگاه بگذارید در یک مورد برهان از راه 
[*86] حدهای میانگین 8 و ۳ و ۵ استوار کند که ۸ به ۳ تعلق می‌گیرد؛ و در 
مورد دیگ برهان از راه حدّهای میانگین ,2 و 31 استوار کند که ۸ به € تعلق 
می‌گیرد. پس تعلق گرفتن ۸ به ۸ (در برهان نخست) به همان ميزان معتبر است که 
تعلّق گرفتن ۸ به ظ (در برهان دوّم)". ولی (در برهان نخست) اینکه ۸ به ۸۵ تعلق 
می‌گیرد» پیشین تر و شناخته شده‌تر است از اینکه (در برهان نخست) ۸ به 8 تعلّق 
می‌گیرد؛ زیرا اینکه ۸ به ۴ تعلق می‌گیرد. بدین وسیله استوار می‌شود که ۸ به ۸ 
[ تعلّق می‌گیرد. ولی آنچه بدان وسیله استوار می‌شود. قانع کننده‌تر است (از 
آنچه استوار می‌شود ). از اینروه با برابر بودن همه‌ی شریطه‌هاء برهان از راه کمینه‌ی 
پیشگذارده‌ها بهتر است. اکنون هم برهان ایجابی و هم برهان سلبی هر دو از راه سه 
حدّ و دو پیشگذارده استوار می‌شوند. ولی هم بدان گاه که برهان ایجابی (در هر دو 
پیشگذارده‌ی خود) فرض می‌گیرد که چیزی هست.؟ برهان سلبی هم (در یک 
پیشگذارده ) فرض می‌گیرد که چیزی هست. و هم (در پیشگذارده‌ی دیگر) فرض 


۱) آناکاودگ نخست, 25 40 ,23 ,1 و 28 "64 ,16 بل. ‏ ۲) گزاره‌های در گونه برهان. 
۳ چون کلیتراند. - بحث بر سر دو گونه برهان است. 
۴) چون شمار حدّهای ميانگین برابر است: 8 و ۳ در برهان نخست و 2 و ۴ در برهان دّم. - برمانها 
بدین قراراند: (الف) در برهان نخست آرایش چنین است: 5- ۸-8-1-۸ 
از اینرو تعلق گرفتن ۸ به ٤‏ از راه پیشگذارده‌ها و باهمشماریهای زیر استوار می‌شود: 

AB/ BT // AT ۸۲/۲۸ ۸ AA AA / AE // AE 

۸-2-1-۴ ب) در برهان دوّم:‎ 
۵2 | ZH // AH AH | HE ۱۱ AE 

۵) سه پانوشت (۱) در صفحه‌ی سپسین. 


[0۱4] 


[*86] منطق ارسطو (أرگانون) 


می‌گیرد که چیزی نیست؛" از اینرو برپایه‌ی پیشگذارده‌های بیشتری استوار 
می‌کند. " و بر این پایه فروتر است. 

7 افزون بر آن» چون استوار شده است که ناتوانستنی است که اگر هر دو 
پیشگذارده سلبی باشند باهمشماری ایجاد شود بلکه (برای تشکیل باهمشماری) 
یکی از پیشگذارده‌ها می تواند سلبی باشد. و پیشگذارده‌ی دیگر باید نشانگر تعلّق 
گرفتن [< آریگوی] باشد. ۲ پس قاعده‌ی زیرا را نیز باید افزون بر آنچه آمد فرض 
گرفت: زیرا به همان میزان که برهان (با افزایش حدّهای میانگین) گسترش 
می‌یابد» پیشگذارده‌های ایجابی ۲ به ضرورت فزونی می‌گیرند. هم بدان گاه که 
[5 ناتوانستنی است که بیش از یک پیشگذارده‌ی سلبی در هر (پُر-) باهمشماری 
وجود داشته باشد.* زیرا بگذارید ۸ تعلق نگیرد به هیچ یک از چیزهایی که 8 
بدانها تعلق می‌گیرد ولی 8 به همه‌ی ۳ تعلّق بگیرد. پس اگر به نوبه‌ی خود نیاز 
باشد که هر دو پیشگذ ارده گسترش يابند. باید حدّ (های ) میانگین اندرمیان آنها قرار 
گیرد. بگذارید ۵ حدّ میانگین اندرمیان ۸ و 8 باشد» و 8 حدّ میانگین اندرمیان 8 
7 و . پس آشکار است که 2 (در پیوند با 8 و ۳) ایجابی است؛ ولی ۸۵ در 
پیوند با 8 ایجابی است. و در پیوند با ۸ چونان سلبی وضع می‌شود. زیرا ۵ به 
همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد ولی ۸۸ نباید به هیچ یک از ۵ ها تعلق بگیرد. اکنون یک 
پیشگذارده‌ی سلبی واحد ۸۵ تشکیل می‌شود. *- به همین شیوه است در 


۱) برهان ایجابی و برهان سلبی, به ترتیب: 8270872 رآ و 6127621 ,[. - توجه کنید که ۸۰ هست» 

يا «4 وضع واتع است» و «۸4 راست است» و «۸4 درست است» و «۸4 معتبر است» در عم به یک 

مفهوم‌اند. این شیوه‌ی بیان ارسطو دقیقانه مانند منطق مَزداهي نوین است که در آن هم می‌توانیم گفت: 

is the ۳‏ 4“ (به آلمانی: “۴11 067 ¡st‏ ھ,,)ء که یک اظهار نحوی (5[21261081) است. و هم 

می‌توانیم گفت: sS true”‏ 4“ که یک اظهار معنائیک (860022116) است. 

۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۰ ۳) آناکاودکك نخست. 7 ,1 و 6-7 41 ,24 ,1. 

۴ همچنین: «گزاره‌های ایجابی» ( 07770016 £ ج۲۵). 

۵) در متن: «باهمشماری». ولی آشکار است که نگریسته. چم‌ورزی‌ای است که با یک «پرباهمشماری» 

(۳01[5[11081570) است» یا یک سلسله باهمشماریهای شرطی پیوسته به هم (50۲61168)؛ دقیقتر 

بگویيمی یک باهمشماری و دو پیش باهمشماری که پیشگذارده‌های آن را استوار می‌کنند. 

۶) طرح کلی 21 ,1 است؛ به این ترتیب که: ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد / 8 به همه‌ی ۳ تعلق 

می‌گیرد // 4 به هیچ ۲ تعلق نمی‌گیرد. - اکنون با واردکردن ۵ اندرمیان ۸ و 8. و ٤‏ اندرمیان 8 و ٣‏ 
[۵۲۰] 
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باهمشماریهای دیگر (در شکل نخستین)". زیرا در حدّهای (یک باهمشماري) 
ایجایی. حدّ میانگین همواره در رابطه با دو کرانگین ایجابی است؛۲ ولیک در 
[ حدّهای (یک باهمشماري) سلبی ضروری است که حدّ میانگین (تنها) در 
رابطه با یکی از پیشگذارده‌ها سلبی باشد. " چنانکه فقط همین یک پیشگذارده 
است که سلبی است. هم بدان گاه که دیگر پیشگذارده‌ها ایجابی‌اند.۴ - پس اگر 
آنچه بوسیله‌ی آن استوار می‌شود شناخته‌تر و باورپذیرتر باشد. و پیشگذارده‌ی 
سلبی بوسیله‌ی پیشگذارده‌ی ایجابی استوار شود ولی پیشگذارده‌ی ایجابی 
بوسیله‌ی پیشگذارده‌ی سلبی استوار نشود. آنگاه برهانِ ایجابی که پیشین‌تر و 
7 شناخته‌تر و باورپذیرتر است. باید بهتر باشد. - افزون بر آن. اگر آغازه‌ی 
باهمشماری پیشگذارده‌ی کی بیمیانجی باشد. ولی پیشگذارده‌ی کی در برمان 
ایجابی» آریگوی [= ایجابی] باشد. و در برهان سلبی نیگوی [< سلبی] باشد» و 
اگر پیشگذارده‌ی آربگوی از پیشگذارده‌ی نیگوی پیشین تر و شناخته‌تر باشد (زیرا 
57 نیگویی [= سلب] بوسیله‌ی آریگویی [< ایجاب] شناخته می‌شود. و 


خواهیم داشت: ۸ به هیچ ۵ تعلّق نمی‌گیرد / ۸ به همه‌ی 8 تعلّق می‌گیرد ۸ به هیچ 8 تعلّق 
نمی‌گیرد. - و آنگاه: ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد | 8 به همه‌ی £ تعلّن می‌گیرد // ۸ به هیچ 8 تعلّق 
نمی‌گیرد. - و سرانجام: ۸ به هیچ 8 تعلق نمی‌گیرد / 8 به همه‌ی ۳ تعلّق می‌گیرد // ۸ به هیچ 1 تعلق 
نمی‌گیرد. - این وضع را با نمودار زیر نیز می‌توان نشان داد: 


۸-۸۵ - 8-۳-1 


) برپایه‌ی راس: «باهمشماریهای دیگره هم توانستنی است به معنای گسترش بیشتر باهمشماریها در 
b 8‏ 

شکل نخستین باشد» و هم به معنای باهمشماریها در شکلهای درم و سرم. ولی در 3 30-874 86 
ارسطو تنها به باهمشماریهای شکل نخستین می‌پردازد (در 0883۲۴ رآ پیشگذارده‌ی مهین نیگوی است؛ 
ولی در ۳40651۲68 رآ پیشگذارده‌ی مهین نیگوی نیست)؛ از اینرو شاید-شوانه «در شکل نخستین» تنها 
گزارش درست است. ۲) زیرا ضرب برهان؛ 84۲03۲3 رآ است. 

3) 1, Celarent. 
یک پیشگذارده نیگوی و سه پیشگذارده آریگوی خواهند بود.‎ )۴ 

[or1] 


]86[ منطق ارسطو (آرگانون) 


a ۳ 4 2‏ |3 
آریگوی پیشین تر است» چنانکه هستی نیز پیشین تر است از نهستی ')» آنگاه بر این 
پایه اصل برهان ایجابی بهتر است از اصل برهان سلبی؛ ولی برهانی که اصلهای بهتر 

r ۰‏ 8 
را بکار می‌گیرد»" خود بهتر است. - سرانجام» این برهان» اصل-دیس‌تر" است؛ 


LIO ۳ ۰‏ 
زیرا بی از برمان ایجابی ؟ برهان سلبی وجود نخواهد داشت. 


۱) هر آینه فرسختانه در منطق چنین است. چنانکه رسم است» نخست ۸ وضع می‌شود و سپس نایش 
آن ۸¬ می‌آید. 
۲) تردییکه در این موضع شک وارد می‌کند. در جمله‌ی پیشین 606 به گمان تردنیکگ به معنای 
«عزیمتگاه» و «آغازگاه» و «نقطه‌ی شروع» است. ولی در این جمله به معنای «اصل منطقی» است. - در 
ترجمه‌ی فارسی ما مت را در هر دو مورد به «اصل» برگردانده‌ايم. در ضمن چنانکه خوانندگان تاکنون 
ملاحظه کرده‌اند و پس از این نیز ملاحظه خواهند کرده ما واژه‌های «منطق» و «منطقی» و «منطقانه, [< 
منطتاً] را در متن اصلی ترجمه فارسی بکار نبرده‌ايم. «منطق» فقط در پانوشتها و روشن‌سازیها و در عنوان 
کتاب بکار برده شده است. 
۳ 2۱۵500 بزمن: «اصل-دیس تر است» را همچنین می توان چنین خواند: «بیشتر صورت اصل 
دارد». ۴ یا: «پیشگذارده‌ی آریگوی». 
۵) روشن‌سازی در پیرامون پاروی 9 33-86 86: 

این چم‌ورزی دشواری دربر دارد. - توجّه کنید. در 33-867 *86 استوار می‌شود که با برابر بودن 
همه‌ی چیزهاء برهانی که پیشگذارده‌ها و حهای میانگین کمتری را بکار گیرد. مرجخح است. ولی در 
7-9 86 گفته می‌شود که برهان نیگوی نوعهای بیشتری از پیشگذارده‌ها را بکار می‌گیرد (6000۳2017و 
0 نه شمار بیشتر از پیشگذارده‌ها و حدّها را: secundum materia‏ آنگاه نتیجه گیری 
می‌شود که برهان نیگوی فروتر از برهان آریگوی است. این چم‌ورزی درست نیست. زیرا اگر 
86233-677 را یک پیشگذارده و 7-9 867 را پیشگذارده‌ی دیگر به حساب آوریم. حد میانگین در 
آنها از یک جنس نیست. ‏ هرآینه حکم اصلی ارسطو درست است. به چم آنکه گزاره‌های دانشی معمولانه 
آریگوی‌اند. نه نیگوی. ما ثابت نمی‌کنيم که مجموع گوشه‌های یک سه گوش در (هامنِ اوقلیدسی) برابر با 
170° نیست. بلکه از راه ژداهی ثابت می‌کنيم که برابر با 180۳ است. ما نمی‌گوييم که آب در سطح دریا 
هرگز در "90 به جوش نمی‌آید. بلکه از راہ آروینی استوار می‌کنيم که آب در سطح ذریا در 100 به جوش 
می‌آید. و به همین سان دیگرها. نایش هر گزار‌ی دانشی معمولانه سبب می‌شود که باز گزاره‌ی آریگوی 
دیگری پذیرفته شود (که باید پنداشت جامعتر است و از توانايي توجیه کننده و پیش‌بینی کننده‌ی بیشتری 
برخوردار است). - از سوی دیگر در هر مورد آنچه باید نی گفته شود یک چیز و دو چیز نیست. از اینرو به 
سان معمول اقتصادی نیست که چم‌ورزیها را برپای‌ی نیگویی پیش بریم. هم بدان گاه که آنچه آری گفته 
می‌شود چه بسا فقط و فقط یک چیز است؛ از اینرو این راه با اقتصاد ذهنی هماهنگی بیشتری دارد. 
بدینسان هر دانش مجموعه‌ی اندامواری است از گزاره‌هایی که بیشتر آنها آریگوی‌اند. 

]۵۲۲[ 
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6 (برتری برهان سرراست و نمایان نسبت به برهان از راه بازگرداندن 
به ناتوانستنی [= برهان خلف] ) 

[*87] ولی چون برهان ایجابی (ی سرراست و تمایان) از برهان سلبی بهتر 
است. پس هویدا است که از برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف] 
نیز بهتر است. ولی باید دانست که دیگرسانی این دوگونه برهان در چیست. پس 
بگذارید که ۸ به هیچ 8 تعلق نگیرد؛ ۲ ولی 8 به همه‌ی ۲ تعلّق بگیرد؛ پس ضروری 
[5] است که ۸ به هیچ ۲ تعلق نگيرد. اکنون با برگرفته شدن پیشگذارده‌ها بدین 
شیوه برهان سلبی که استوار می‌کند که ۸ به (هیچ) ۲ تعلّق نمی‌گیرد» برهان 
سرراست و نمایان است.۳ - ولی هتگامی که برهان از راه بازگرداندن به 
ناتوانستنی انجام گیرد» وضع چنین است: اگر بایسته باشد استوار شود که ۸ به 8 
تعلق نمی‌گیرد» باید فرض گرفت که ۸ به 8 تعلق می‌گیرد. و 8 نیز به ۳ تعلق 
می‌گیرد؛ چنانکه چنین برمی‌آید که ۸ به ۲ تعلّق می‌گیرد. ولی بگذارید که این 
[10] شناخته باشد و مورد توافق همگان باشد که ناتوانستنی است. از اینرو ممکن 
نیست که ۸ به 8 تعلّق بگیرد. ۲ اکنون اگر این گزاره که 8 به ۳ تعلق می‌گیرد. مورد 
توافق باشد» آنگاه ۸ نمی تواند به 8 تعلّق بگیرد.۵ اکنون آرایش حدٌّها در هر دو 
برهان یکسان است» ولی دیگرسانی در این است که: کدام یک از دو پیشگذارده‌ی 
سلبی شناخته‌شده‌تر است» یعنی آیا این پیشگذارده که ۵ به 8 تعلق نمی‌گیرد» 
شناخته شده‌تر است» یا این پیشگذارده که ۸۵۰ به ۲ تعلق نمی‌گیرد». اکنون هنگامی 
]15[ که وضع واقع نبودن نتیجه (یعنی اینکه: ۸۰ به ۲ تعلّق می‌گیرد»)» شناخته- 


) در متن کمیّت يا چندی گزاره‌ها گاه تصریح می‌شود و گاه تصریح نمی‌شود. 
۲) در متن 1770089700۷ متّی و رولفس و تردنبک اشاره به «حدّهاه می‌دانند. ولی به نگر مترجم 
«پیشگذارده» در این مورد روشن‌تر و تاشتیگ‌تر [< قطمی‌تر] است. 

را )3 
۴) برپایه‌ی راس. مایر (148161) حدس می‌زند که به جای 8 باید ۴ باشد. به نگر مترجم هر دو تواإش 
درست است؛ ولی در هر دو جاور [= حال] جمله بازباری [< تکراری] است. 
۵ با دو پیشگذارده‌ی راست» نتیجه‌ی دروغ ناتوانستنی است. سے آناکاویک نخست 12-25 53 ,11. 


[orr] 


شده‌تر باشد برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی هستی می‌پذیرد؛ ولی هنگامی 
که پیشگذارده‌ای که در باهمشماری بکارگرفته می‌شود (یعنی پیشگذارده‌ی مهین: 
«4 به 8 تعلّق نمی‌گیرد») شناخته‌شده‌تر باشد» برهان سرراست و نمایان | به وجود 
می‌آید. ولی گزاره‌ی ۸۰ به 8 تعلّق نمی‌گیرد» به طبع پیش از گزاره‌ی ۸۰ به ۳ تعلق 
نمی‌گیرد» قرار دارد. زیرا پیشگذارده‌هایی که از آنها نتیجه الفنجیده می‌شود. پیش از 
[ نتیجه قرار دارند؛ اکنون گزاره‌ی ۸۰ به 7 تعلق نمی‌گیرد»؛ نتیجه است؛ ولی 
اینکه ۸۰ به 8 تعلق نمی‌گیرد» (یکی از دو) پیشگذارده‌ای است که از آن (ها) 
نتیجه الفنجیده می‌شود. زیرا اگر چنین رخ دهد که چیزی ویران شود؛" آنگاه آنچه 
الفنجیده می‌شود نتیجه نیست؛ و چیزهایی که از آنها این امر الفنجیده شده است» 
پیشگذارده ۲ نیستند؛ بلکه بعکس, آنچه از آن باهمشماری تشکیل می‌شود 
پیشگذ ارده‌ای است که در برابر پیشگذارده‌ی دیگر یا چونان کل در پیوند با جزء 
عمل می‌کند. یا چونان جزء در پیوند با کل؛" ولیک پیشگذارده‌های ۵۳ (نیگوی) 
7 و 48 (نیگوی) در چنین گونه رابطه‌ای با یکدیگر قرار ندارند.۵ - اینک اگر 
برهان از شناخته‌ترها و پیشین ترها نیرومندتر است» و هر دو گونه برهان ۶ بدان راه 
ایجاد باور می‌کنند که چیزی وجود ندارد» ولی یکی از راه چیز پیشین تر" و دیگری 
از راه چیز پسین‌تر فرا می‌رود." آنگاه برهان سلبی (ي سرراست) بر برهان از راه 


1) 7 ûrodeıkTıkî 
که به بطلان یک فرضیه بیانجامد.  ۳) تردننکد: پیشگذارده به معنای فرسخت.‎ )۲ 
در شکل نخستین, در ضرب 3810873 ,1 حدّ مهین حدٌ میانگین را در خود می‌گنجاند و حد میانگین‎ )۴ 
حدّ کھین را در خود می‌گنجاند. از اینرو نسبت حذها با یکدیگر مانند نسبت کل و جزه یا جزء و کل است؛‎ 
در برهان فرساخته [= کامل]» حرکت ذهن از کهین از راه میانگین به مهین است؛ ولی در برهان از راه‎ 
برگرداندن به ناتوانستنی این جنبش طبیعی دگرگون می‌شود.‎ 
۸۴ در اینجا از جانب مترجم میزانی تردید وجود دارد. در 90190 و م1 - و بارنز 11 - می‌آبد‎ ۵ 
دلی میور و تریکو و رولفس « هر 48 ر باز 1 31 ر 48 می‌خوانند. چزورزی راس‎ «BF» 
در شرح خود در پدافند از 131 در برابر ۵3 به هر سان این نکته را روشن نمی‌کند که چگونه در آ8 که‎ 
آریگوی کی است 8 و 3 رابط‌ی کل و جزه را با هم ندارند. به هر سانب همخواند با خوانشس 8690 و‎ 
(نیگوی) و 8۳ (آریگوی) در چنین گونه رابطه‌ای با یکدیگر قرار‎ ۸٩ بکا: مرلیک پیشگذارده‌های‎ 
ندارند.» - موضوع باز است.  ع) برهان سرراست و نمایان و برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی.‎ 
برهان سرراست و نمایان. . ۸) برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی.‎ ۷ 

]۵۲۴[ 
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بازگرداندن به ناتوانستنی برتری مطلق دارد؛ چنانکه چون برهان ایجابی بهتر است 
از برهان سلبی:۱ پس هویدا است که برهان ایجابی (به چم نیرومندتر) بهتر است از 
7 برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی. 


. (شرطهای برتری یک دانش )۲ 


ولی دانشی در همسنجش با دانش دیگر فرسخت‌تر ۲ [ سخت‌تر و دقیق‌تر] و 
پیشین تر است که همراه با «اينکه هست»» «چرا هست» را نیز بداند. ولی نه آنکه 
«اینکه هست» را جدا از «چرا هست» بداند؛؟ و همچنین دانشی که به فرولایه (ی 
مادّی تغییرپذیر) نمی پردازد» فرسخت تر و پیشین تر است از دانشی که به فرولایه 
می پردازد» برای نمونه حساب از هماهنگیک [= هارمونیک] فرسخت تر و پیشین تر 
است؛ سرانجام دانشی که از پیشگذارده‌های کمتری تشکیل می‌شود. در 
همسنجش با دانشی که به افزون‌نهاده؟ [= برنهاده‌ی افزونی = برنهاده‌ی کمکی ]نیاز 

[35] دارد. فرسخت‌تر و پیشین‌تر است؛ برای نمونه حساب از هندازش [= 
هندسه ] فرسخت تر و پیشین‌تر است. ولی نگریسته‌ی من از «افزون‌نهاده» آن است 
که برای نمونه «یکان»» جوهر تنهاده * [< بی‌وضع ] است» ولی «نقطه» جوهر بنهاده۲ 
[= با وضع ] است: نقطه برپایه‌ی یک افزون‌نهاده چنین است.۸ 


۱) این امر در فرگرد 25 استوار شد. 

۲ با فرگرد ۰27 همسنجش دانشها با یکدیگر آغاز می‌شود که تا پایان دفتر ادامه دارد. 

.Kp 062 ۳‏ - حالت مطلق این واژه را پیش از این معمولانه به «دقیق» برگرداندهایم: ولی در 
اینجا واژه‌ی «فرسخت» را برگزیده‌ایم (ساخته شده از «فر» + «سخت»). - «فرسختی» را در برابر 


)۲80 بکار می‌بریم. 
700020 )5 .13 "39-79 ”78 )4 


۶ر ۷ بە ترییب 0806705 :00046 و 655۵5 00040؛ سم 

۸) به سان کلّی» «نقطه» به همارایه‌ها [= مختصات ] نیاز دار ولی «یکان» هرگز به هیچ چیز نیاز ندارد. - 
تعریف نقطه از پوئاگوراسیان [= فیناغورسیان ] گرفته شده است. رولفس می‌گوید که یکان و نقطه به مفهرم 
افلاطونی جوهر نامیده می‌شوند. راس به کاربرد :0 «جوهره بوسیله‌ی ارسطو برای تعریف کردن 
یکان و نقطه ایراد می‌گیرد زیرا برای ارسطو هستومندهای مَرداهی [< ریاضی] وجودی مستقل از 
فرولایه‌هایی که بدانها متصل‌اند. ندارند. ولی راس ادامه می‌دهد که ارسطو می‌تواند آنها را به معنای ثانوی 


[oro] 
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8 (یگانگی و گوناگونی دانشها ) 


ولی فقط دانشی یک است که تنها به یک جنس (یا رده‌ی ) واحد بپردازد» یعنی 
به همه‌ی چیزهایی ' که از اصلهای نخستین آن جنس تشکیل شده باشند و بخشها 
(یعنی نوعها) ی آن جنس باشند یا (خصیصه‌هایی که به موضوعهای آن حمل 
[40] می‌شوند) تعیّنهای گوهرین آن بخشها باشند. ولی در برابی یک دانش به 
هنگامی با دانش دیگر دیگرسان است که نه اصلهای آن با اصلهای دانش دیگر 
[*87] خاستگاه واحدی داشته باشند. نه اصلهای آنها از یکدیگر مشت شده 
باشند. گواه این دیگرسانی هنگامی یافته می‌شود که انسان به برهان‌ناپذیرهاآ 
برسد؛ زیرا این اصلها باید با گزاره‌های استوار شده در همان جنس قرار داشته 
باشند. ۲ ولی گواه در یک جنس بودن اصلها و گزاره‌های استوار شده» به نوبه‌ی خود 
هنگامی یافته می شود که نتیجه‌های استوار شونده " بوسیله‌ی اصلها در همان جنس 
باشند و همگن باشند. 


4 بخواند. زیرا این هستومندها در مَرُداهیک [= ریاضیّات] چونان خصیصه‌های جوهرها نگریسته 
نمی‌شونده بلکه موضوعهایی به شمار می‌آیند که خود خصیصه‌های دیگر دارند. همچنین ے متا گیتیکد. 
9-2 10368 ,2 و 2 .M,‏ 

در ضمن رولفس در رابطه با گنجانیده‌ی این فرگرد توضیح می‌دهد که هیچ کس «یک ضرب در یک» 
را مورد پرسش قرار نداده است. هم بدان گاه که هندازش اوقلیدسی [هم از دوران باستان] چون و چراپذیر 
بوده است. - به هر سان دانشهایی که همراه با بوده‌ها چرایی بوده‌ها را نیز می‌دانند» برتر اند از دانشهایی که 
فقط به داده گردآوری می‌پردازند. و دانشهای ناب. برتر اند از دانشهای کاربسته؛ و در دانشهای ناب آنها که به 
هستومنهای ساده‌تر می‌پردازند. برتر اند از آنهایی که به هستومندهای همبافته‌تر می‌پردازند. 
۱) یا «به همه‌ی مرضوعهایی ...». - در این حمله «چیز» و «موضوع» و «بخش» و «نوع» با هم همرده 
[= مترادف] اند. 
(r‏ اوق تهج ۲۵. همچنین: «اصلهای برهان‌ناپذیر» (ستی: «مبادی غير مبرهنة»). تردیک 
توضیح می‌دهد: راستیهای فرجامین یا اصلهای خواسته [= اصلهای موضوعه = مصادره‌ها = 
پوستولاها]. ‏ ۳) در جمله پوشیده است: «اگر بنا باشد که یک دانش تک و تنها مطرح باشد». 

4) Ta Seıkvueva 


]۵۲۶[ 
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9 (بسیاری [- تعدد و تکثر] برهانها برای یک پیوند ) 


[5] ولی می‌توان چندین برهان برای همان گزاره [= یک گزاره‌ی واحد] داشت» 
نه تنها با برگرفتن یک حدّ میانگین از همان ردیف ' که سرراستانه (به یکی از دو 
کرانگین یا به هیچ یک از دو حد کرانگین ) پیوند نداشته باشد؛ ۲ برای نمونه برگرفتن 
و ۵ و2 برای استوار کردن گزاره‌ی 8 بلکه همچنین از ردیف دیگر." برای 
نمونه* بگذارید ۸ (مهین ) «تغییر دادن / تغییر کردن» باشد. ۵ (میانگین) 
نماینده‌ی «جنبیدن / جنبیده شدن»» 8 (کهین ) نماینده‌ی «رامش بردن» و باز 1 
[ (میانگین ) «آرامیدن». اکنون راست است که ۸۵ بر 8 حمل می‌شود و ۸ بر 
۵ زیرا آن که رامش می‌برد» می‌جنبد» و آن که می جنبد» تغییر می‌کند. و بازه 
بگذارید ۸ بر ۲8 و 8 بر 8 براستی حمل شود؛ زیرا هر آنچه / هرآنکه رامش 
می‌برد» می آرامد و آن که می‌آرامد» تغییر می‌کند. بر این پایه» باهمشماری بوسیله‌ی 
حدّهای میانگین گوناگونی تشکیل می شود که به همان ردیف تعلّق ندارند؛ هرآینه 
[15] نه چنانکه از دو حدّ میانگین هیچ یک به دیگری گفته نشود؛ زیرا ضروری 
است که هر دو به همان حدّ [= به یک حدّ واحد] تعلق بگیرند.۲- ولی همچنین 


۱) دربار‌ی ردیف (00070/(/0) سے 6 790 ,15 ,[. ۲) سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

.A-T-۸-Z-8 ردیف‎ ۳ 

۴ توضیح تردنیکک: «زنجیره‌ی دیگر چم‌ورزی. با اینهمه در مورد هر بوده‌ی داده شده تنها یک برها 
دانشی برجا تواند بود.» 

۵ نمونه‌ای که می‌آید به «ردیف دیگره پیوند می‌یابد. 

۶ بوسیله‌ی ۵ و 8 که به همان ردیف تعلّق ندارند: 


B‏ کر 
و 


۷) «همان حدّه در اینجا یعنی 8 حد کهین. - مسئله آن است که 4 و ۴ نیز با یکدیگر اندربرش دارند. 


یعنی: 


]۵۲۷ [ 


[*87] منطق ارسطو (أرگانون) 


باید بررسی کرد که در شکلهای دیگر (شکلهای دوم و سوّم) یک گزاره‌ی واحد به 
چه شیوه‌هایی از راه باهمشماری استوار تواند شد.۱ 


چم [= دلیلٍ] آن این است که چون ۵ به همه‌ی 8 تعلق می‌گیرد. و 8 به همه‌ی 8 تعلّن می‌گیرد. پس 
برابر با ۲279 II,‏ ۰ نیز به بخشی از 3 تعلّن می‌گیرد (و وارونٍ آن). با نمودارهای ون اویلر 
کل داستان را می‌توان چنین نشان داد: 


GO» 


۱) جمله‌ی فرجامین در واقع یادداشتی است برای خود ارسطو. - در این فرگردها چنین بررسی‌ای 
صورت نمی‌گیرد. 
* ¥ * 
روشن‌سازی در پیرامون سطرهای آغازین همین فرگرد: 
فرض کنید که در شکل نخستین در ضرب 132710272 رآ می‌خوا میم وار کن کد یه تعلق 
می‌گیرد. و باز فرض کنید که حدهای میانگین ۳ و ۵ و .2 اندرمیان A۸‏ و 8 قرار دارند. با این آرایش: 
A-T-A-Z-B‏ 
به طبع فرض بر آن است که رابطه‌ی جنس و نوع یا کل و جزء در این حدها برقرار است. یعنی ۸ به 
همه‌ی ] تعلق می‌گیرد: 1 به همه‌ی ۸ به جى 2و2 رهی 8 . اینک تعلّق گرفتن ۸ به 8 از 
راه درنوردیدن هر سه خ میانگین» توانستنی است» یعنی: 
AZ | ZB ۱ AB‏ ,42/۸2 | هه AT / TA // AA,‏ 
راه دیگری که گفتگوشوئده‌ی سطرهای آغازین این فرگرد است برگرفتن تنها و تنها یک حذ میانگین 
- هرکدام از ۳ و ۸۵ و 2 - است. توبخه کنید: 
(dl) ۸۲ / TB // AB‏ 
AA / AB // AB‏ (ب) 
AZ / ZB // AB‏ (پ) 
اکنون در (الف) ۳ سرراستانه به 8 پیوسته نیست؛ در (ب) ۸ نه سرراستانه به 4 پیوسته است نه 
سرراستانه به 8؛ در (پ) 7 سرراستانه به ۸۵ پیوسته نیست. 


]۵۲۸[ 
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30. (چیزهای عرضی / تصادفی برون‌آخته‌ی برهان نیستند ) 

ولی آنچه کاتوره ‏ [= تصادفی = بختانه = بربخت‌نهاده] است. دانش از راه 
0 برهان نیست. زیرا آنچه کاتوره است» نه ضروری است و نه در بیشتر موردها 
رخ می‌دهد. بلکه چیزی است که در بیرون این دو شیوه واقع می‌شود؛ ولی برهان يا 
به امر ضروری مربوط می‌شود. یا به آنچه در بیشتر موردها رخ می دهد. زیرا هرگونه 
باهمشماری یا بوسیله‌ی پیشگذارده‌های ضروری تشکیل می‌شود. با بوسهله‌ی 
پیشگذارده‌هایی که در بیشتر موردها معتبراند؛ و اگر پیشگذارده‌ها ضروری باشند» 
7 آنگاه نتیجه نیز ضروری خواهد بود؛ ولی اگر پیشگذارده‌ها در بیشتر موردها 
معتبر باشند نتیجه نیز به همچنین خواهد بود. بر این پایه اگر چیز کاتوره نه در 
بیشتر موردها واقع شود و نه به ضرورت واقع شود آنگاه برای آن برهان وجود 
نخواهد داشت. 


1 (ناتوانش برهان بوسیله‌ی دریافت حسی ) 


دانستن هرگز بوسیله‌ی دریافت حسّی نیز انجام نمی‌گیرد. زیرا حتّا اگر دریافت 
حسّی شناختی از «اين چنین» " باشد» و تنها نشانگر «اين چیزه " (یعنی یک جوهر 
[ معیّن ) نباشد» باز هم ما به ضرورت این چیز را در اینجا" و اکنون* با حش 
درمی‌يابیم؛ ولی ناتوانستنی است امرکلّی و معتبر درباره‌ی همه را با حش دریافتن؛ 
زیرا امرکلی. «اين چیزه و «اکنون» نیست. زیرا اگر می‌بود, آنگاه کی نمی‌بود؛ زیرا ما 
چیزی راکلّی می‌گوییم که همیشه و همه جا وجود دارد. اینک چون برهانها کلی‌انده 
و کلیها را نمی‌توان با حش دریافت» پس آشکار است که از راه دریافت حشی 
0 6 7ّ. همچنین سه فزیک. 4-6 ,11. 
۲ ۳ ۲0/۷82 ۲۵: «اين چنین» یا «اين چون» يا «چنین چیزه», به لاتین 5 i4‏ 416 (متی: 
«لشی» هو مثل هذاء) به یک معنا گونه‌ای «کّی» است و به هر سان از ۲ ۳۵۵6: «اين چیز» و «اين چیز در 
اینجا» و «یک جوهر معین» (متّی: «هو بهذا») به سمت كي می‌گراید. ۰ ۴) 7۲00+ یا: ویک جاه. 
۵ ۷۵۷ (2۵)+ یا: «یک زمان (ب معیّن)». 
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[35] نمی‌توان دانش به چنگ آورد؛' - ولی هویدا است که حتا اگر اینکه سه گوش 
مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه دارد؛ با حش دریافته می‌شد" 

آنگاه باز هم ما در جستجوی برهان می‌بودیم» و بخلاف آنکه برخی می‌گویند۳ 
دانش نمی‌داشتیم؛ زیرا ما تک چیز را به ضرورت با حس درمی‌يابيمی ولی دانش 

عبارت است از شناختن امر کلّی. بدین سبب همچنین اگر ما بر روی کره‌ی ماه 

[ می‌بودیم» و می‌دیدیم که کره‌ی زمین اندرمیان ما (در کره‌ی ماه) و خورشید 
1 قرار می‌گرفت. آنگاه باز هم علّت ماهگرفت ؟ [< خسوف] را نمی دانستیم. 
زیرا با حش درمی‌يافتيم که اکنون ماه گرفته است» ولی به هیچ روی نمی‌دانستیم 

چرا گرفته است؛ زیرا چنانکه دیده‌ایم» دریافت حسّی از امر کلی وجود ندارد. 

هرآینه چنین نیست که ما نتوانیم از مشاهده‌ی اينکه این رویداد اغلب رخ می دهده 

با به چنگ انداختن امرکلّی صاحب برهان شویم؛ زیرا این از (مشاهده‌ی) 

7 بسیارگان تک چیزها است که امر کلی هویدا می‌شود." ولی ارزش امر کلّی در 
آن است که علّت را هویدا می‌کند؛ چنانکه در پیرامون این گونه بوده‌ها که علّت 
دیگری جز خود دارند. دانش کلّی از دریافتهای حشّی و از سهش ذهن *ارزشمندتر 

است؛ ولی در مورد نخستینه‌ها چم‌ورزی به گونه‌ای دیگر است.۷ 

اکنون آشکار است که ناتوانستنی است با دریافتن حشّی چیزی از بوده‌های 

7 برهان‌پذیر* دانست. مگر آنکه شخص با حس دریافتن» را «دانش داشتن از 
راه برهان» بخواند. - با اينهمه بر خی از مسئله‌ها زاده از گرفتگی؟ دریافت 


۱و ۰۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ شاید-شوانه بازبرد به پروتاگوراس است در ثه آیرتتوس. 1518-152۸. در مت گبتیکک نیز در این 
زمینه اشاره‌ای به پروتاگوراس هست: سه در آغاز 998 2 ,۰17 - در ضمن تردییک در این باره که 
افلاطون نگر پروتاگوراس را درست بازنموده باشد تردید و گمان نشان می‌دهد. همچنین سه دیوگنس 
رتيو .IX, 51 (Diogenes La¢1tiuS)‏ ۱ 
مهم )4 

۵) بوسیله‌ی یک عمل سهش ذهن که کڵی را در جزئی درک می‌کند. 
۶ 70/016. این واژه به 006 (خرد فرابین) بسیار نزدیک است. 
۷) در این باره نھ همین کتاب» 12 100 ,19 ,11: «پس خرد فرابین است که اصلها را اندرمی‌یابد». 

8) 2۵ ûrodeıktd 
هم به مفهوم «گرفتگی» و «کاستی» به مفهوم کلی بکار می‌رود. و هم به معنای ویژه‌ی‎ êkAetpç (4 
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حسی اند. زیرا موردهایی وجود دارند که اگر آنها را ببينیم» نیاز نداریم آنها را جستجو 
کنیم؛ نه چنانکه گویی دیدن» دانستن باشد. بلکه چنانکه از دیدن» امر کی را به 
[15] چنگ توانیم آورد. برای نمونه اگر می‌دیدیم که شيشه خلل و فرج دارد و نور 
از آنها می‌گذرد. آنگاه همچنین بر ما هویدا می‌شد که چرا درخشان است» زیرا در 
مورد هر شیشه (ی جداگانه) چنین می‌دیدیم» و همهنگام می‌اندیشیدیم ' که در 
همه‌ی موردها چنین است." 


32. (هر دانشی اصلهای خود را دارد ) 

ولی اصلهای همه‌ی باهمشماریها نمی توانند اینهمان باشند؛ نخست بگذارید 
این امر را چمگویانه [< دویچمگویانه = دیالکتیکی] بررسی کنیم." زیرا برخی از 
[20] بساهمشماریها راستین‌اند» و برخی دروغین. زیرا هرچند می‌توان از 
پیشگذارده‌های دروغ نیز امر راستین را با هم شمرد." ولی با اینهمه (در یک 


«خورگرفت» [= کسوف] و «ماهگرفت» /«مهگرفت» [= خسوف]. واژه‌ی «گرفتگی» فارسی نیز می‌تواند 
این دو جنبه را داشته باشد. 
۷ )1 
۲) اشاره است به توجیه گورگیاس (601848) درباره‌ی تمرکز پرتوها در گذر از شیشه‌ی سوزان. سه 
دبلس (1618) پار‌ی 5 = ٹئوفراستوس» درباره‌ی آتش. 73). 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 33-37 "87: 

هرآینه در دانشهای تجربی یا آروینی مانند فیزیک و شیمی که آپی آژیرشی [= استقرائی] اند. دریافت 
حّی بنیاد شناخت و دانش است: ما از بوده‌ها آغاز می‌کنيم. به کلیها می‌رسیم: و سپس به بوده‌های دیگر 
بازمی‌گردیم تا توجیه‌شان کنیم. - در برابر مَزداهیک و منطق سراسر قیاسی‌انده و به «موردهای جزئی» و 
تجربه و آروین و راستداشت [= تصدیقٍ] آروینی مطلقانه کار ندارند. - «اندازه گیری» کار از نیست. زیرا: 
») ما اصلاً نمی‌توانیم با وسیله‌های فیزیکی یک سه‌گوش هندازشی رسم کنیم. 8) و اگر به فرض 
ناتوانستنی بتوانیم. نمی‌توانیم با وسیله‌های فیزیکی گوشه‌های آن را با دقّت صد در صد اندازه بگیریم. و 
) اگر به فرض ناتوانستنی بتوانیم. باز هم قبول نیست: باید برهان کی اقامه کرد» که آشکار است. 
۲ مطلب سطرهای 19-30 «چمگویانه» با «دویچمگویانه» نامیده می‌شود زیرا تنها به اصلهای کلّی 
چم‌ورزي باهمشمارانه [< قیاسی] می‌پردازد و نه به جنبه‌ی ویژه‌ی چمورزي دانشی - که 
پیشگذارده‌های آن باید به ضرورت راست باشند. ‏ ۲) -ه آناکاوبدک نخست 2-4 ,11. 
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زنجیره‌ی چم‌ورزی )»این تنها یک بار رخ می‌دهد؛ برای نمونه اگر حمل کردن ۸۵ بر 
٣‏ راست باشد. ولی حمل کردن حدّ میانگین 8 (بر حدّ کهین ۲ یا حمل کردن حدّ 
مهین ۸ بر حدّ میانگین 8) دروغ باشد؛' زیرا نه ۸ به 8 تعلق می‌گیرده ونه 3 به ۳. 
ولی با اينهمه اگر برای استوار کردن این پیشگذارده‌ها حدهای میانگین برگرفته 

7 شوند. آنگاه پیشگذارده‌ها (ی تازه که از آنها ساخته می‌شوند ) دروغ خواهند 
بود» به سبب آنکه هرگونه نتیجه‌ی دروغ» از پیشگذارده‌های دروغ برمی‌آید. هم 
بدان گاه که نتیجه‌های راست. از پیشگذارده‌های راست الفنجیده می‌شوند؛ ولی 
گزاره‌مای راست با گزاره‌های دروغ دیگرسان اند.۲- افزون بر آن نتیجه‌های دروغ 
نیز از پیشگذارده‌های اینهمان با یکدیگر برنمی‌آیند؛ زیرا گزاره‌های دروغی وجود 
دارند که یا با همدیگر آخشیج‌گونه‌اند یا ناتوانستنی است که با هم وجود داشته 
باشند؛ برای نمونه «دادگری بیدادگری است» یا «دادگری بددلی [= جبن] است». و 
«انسان اسب است» یا «انسان گاو است»» یا «آنچه برابر است بزرگتر است» یا «آنچه 

07 برابر است کوچکتر است». 

0 در برابر از آنچه وضع شده؟ (, آناکاوانه و تحلیلانه), چنین می‌توان چم 
ورزید [= استدلال کرد]: زیرا حتّ باهمشماریهای راستین همگی بر بنیاد اصلهای 
اینهمان قرار ندارند. زیرا اصلهای بسیاری از آنها از جنسهای دیگرسان‌اند ؟ و به 
چیزهای جنس دیگر نیز اعمال شدنی نیستند؛ برای نمونه یکانها نمی توانند به جای 


۱) آشکار است که حدٌ میانگین بسخودی خود نمی‌تواند دروغ باشد. این پیوندهای گزاره‌ای 

(: پیشگذارده‌های مهین و کهین) اند که راست اند یا دروغ‌اند. ۲) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۳ این چم‌ورزی در برابر چم‌ورزي دویچمگویانه [< دیالکتیکی] قرار دارد. 0۷ ۷٤ا۸8‏ ۲۵۷ 6۸ در 

اینجا همرده است با ٥۵0۲1‏ بجن: «آناکاوانه». «تحلیلانه». «منطقانه». - «آنچه وضع شده» یعنی 

«گزاره‌های راست»؛ و در علم و دانش سروکار ما تنها با گزاره‌های راست چونان پیشگذارده‌های راست و 

نتیجه‌های راست است؛ ےه 19-26 71. 

۴ اصل جمله‌ی یونانی چنین است: ... i@%صûp .êrepaı yûp rov 2 ۷۵۷۵۰ o‏ 

ترجمه‌ی ما هماهنگ است با میور و تریکو و تردییک و بارنز 1 و 11. ولی دولفس چنین ترجمه می‌کند: 

Denn für das, was der Gattung nach Vieles ist, sind die Prinzipien 
verschieden... 

«زیرا برای آنچه به لحاظ جنس کثیر است» اصلها مختلف‌اند...». - به هر سان تردییک توضیح می‌دهد: 

«چنانکه ویژه‌ی دانشهای گوناگون‌اند.» 


]۵۳۲[ 
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نقطه‌ها بکار روند؛ زیرا یکانها نهش [= وضع ] ندارند» اما نقطه‌ها نهش دارند. ولی به 
هر سان ضروری است که حدّها (ی متعلّق به حیطه‌ی دیگر): یا اندرمیان دو حدّ 
71 کرانگین چونان حدّهای میانگین تطبیق شوند. یا فراتر (از حدّ مهین) و / یا 
فروتر (از حد کهین ) باشند» یا برخی از آنها اندرمیان دو حد کرانگین قرارگیرند و 
برحی در بیرون از دو حدّ کرانگین (» و این ناتوانستنی است ).۲ - ولی همچنین در 
شمار اصلهای مشترک اصلهایی وجود ندارند که بتوان برپایه‌ی آنها همه چیز را 
[88] استوار کرد. ولی نگریسته‌ی من از اصلهای مشترک برای نمونه آن است که 
هرگزاره را یا باید ها گفت یا نی گفت." زیرا جنسهای هستومندها دیگرسان اند و 
برخی از محمولها تنها به چندیها تعلق می‌گیرند و برخی تنها به چونیها؛ اینها 
اصلهایی‌اند که همراه با آنها" برهان به یاری" اصلهای مشترک عملی می‌شود. - 
افزون بر آن» اصلها چندان کمتر از نتیجه‌ها نیستند؛ زیرا اصلها پیشگذارده‌هایند. ولی 
[5] پیشگذارده‌ها (ی تازه) یا با حدّ برون‌برگرفته شده" بوجود می‌آیند» یا با حدّ 
درون‌برگرفته‌شده ‏ و نیز شمار نتیجه‌ها نا کرانمند است. ولیک شمار حدّها کرانمند 
است. سرانجام از ميان اصلهاء برخی ضروری‌اند. و برخی رخدادپذ یراند. 

اکنون با بازنگریستن چیزها بدین شیو ناتوانستنی است که اصلها (برای همه ) 


۱) چنانکه حدّهای جنسهای گوناگون بر یکدیگر حمل خواهند شد. و این ناتوانستنی است. همچنین سه 
10-2 75. ۲ اصل منع شق سوّم. 
٣‏ و ۴ حرفهای اضافه در این جمله به ترتیب 80 (یعنی 08) و 86 است. حرف اضافه‌ی 
peê‏ را در اینجا به «همراه با» برگرداندهاييم (رولفس 104: راس 1/118 1028: بارنز 1 و 11: 
.)with the help ۶‏ و ۵44 را به «یه ياري» (رولفس: ظ0تلال؛ راس ر پارنز 1 و 11: 17010 _ 
حرف اضافه‌ی ا0 چه بسا «پوسیله‌ی». «به سیب «به علب داز راوه. «از طریق» و مانند آنها سمنا 
می‌دهد. ولی در ارسطو در رابطه با اصلهای خودآشکار یا اصلهای مشترک یا آکسیومها یا ارزآغازه‌ها ۹ 
بکار برده می‌شود و در پیوند با اصلهای خواسته یا مصادره‌ها یا پیشگذارده‌ها به سان کلی- êk‏ )و (ê‏ 
«از»» «برپایه‌ی» و بدینسان؛ بویژه در شکل 7 E3‏ تردڼښک که dı‏ را در اینجا ب4 by means Of‏ 
برگردانده است در پانوشت توضیح می دهد که اصلهای مشترک شرطهای کلی برهان را فراهم می‌آورند که از 
اصلهای ویژه برآهنجیده می‌شود. - متّی: «و هذه هی التی معها یکون البرهان بالمبادی العامية». 
۵و ۶ an‏ ترتیب: ۲0۷عبرفتگنپمله200 ۲۵ ر éufBadAéuevov‏ 7۵ در 8-8-0 با 
۳-۵-5 حد ۸ یک ح «برون برگرفته شده» یا یک حد کرانگین تازه است و در ۳-18-0۵ حد ٩‏ 
یک حدّ «درون برگرفته شده» یا یک حدّ میانگین است. - در پیرامون پاره‌ی 3-8 88 سه روشن‌سازی 
در پایان فرگرد. 
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7 اینهمان باشند و شمار آنها کرانمند باشد» چون شمار نتیجه‌ها بیکران است.۱ 
- ولی از سوی دیگر اگر شخص «اینهمان» را به معنای دیگری بکار برد» برای نمونه 
بگوید که «اینها (و تنها اینها) اصلهای هندازش [= هندسه] اند. و اینها اصلهای 
شمارگری اند. و اینها اصلهای پزشکی اند»» آیا این گفته به معنای دیگری جز آن 
است که برای دانشها (ی گوناگون ) اصلها (ی گوناگون) وجود دارند؟ ولی اگ ر کسی 
بگوید که این اصلها اینهمان اند چون با خود اینهمان‌اند» این مسخره است؛" زیرا 
[15/ بدینسان همه‌ی چیزها اینهمان خواهند شد. - ولی نیز جستجو کرد برجا۔ 
هستی همان اصلها از برای همه‌ی نتیجه‌ها به همان معنا نتواند بود که از مجموعه‌ی 
همه‌ی اصلها هر نتیجه‌ای را می توان برآهنجید؛" زیرا چنین‌نگری سخت ساده‌دلانه 
خواهد بود. زیرا چنین‌کاری نه در دانشهای مَزداهی* آشکار واقع می‌شود. و نه در 
آناکاوی [= تحلیل] (به پیشگذارده‌های شناخته‌تر) توانستنی است؛ زیرا 
پیشگذارده‌های بیمیانجی اصلها هستند. و یک نتیجه‌ی دیگرسان با افزون برگرفتن 
[07/ یک پیشگذارده‌ی بیمیانجی تازه به چنگ می‌آید. ولی اگرکسی بگوید که این 
پیشگذارده‌های بیمیانجی نخستین‌اند که اصلهایند. (پاسخ می‌دهیم که) در هر 


) ما ۹080 را ترجمه کرده‌ايم؛ ولی رولفس و میور و تریکو مانند دستنوشته ۰01 پیش از 
77671800014706 راژه‌ی 17 («یاه) را قرار می‌دهند: «... ناتوانستنی است که اصلها (برای همه ) اینهمان 
باشند يا شمار آنها کرانمند باشد ...»۰ - جالب آنکه در می نیز چنین است: «... فانه لابمکن أن تکون 
المیادش واه بها آو مدو 5ة .:6 
۲( 00 در جمع: 1074040 - بارنز 1 و 1: 6216111811010: «محاسبه». همچنین سه 
1007. 
۳) توبّه کنید که گفتن اینکه چیزی با خود اینهمان است» یعنی به یک تعبیر 0 ج 0 و به تعبیری دیگر 
× = عد مسخره نیست. آنچه ايراد دارد آن است که بگوییم: 
,)4 +¬ ص( ¬ (و +¬ (gq‏ ۸ (م +¬ (p‏ 
,)ر < 0 +¬ )ر = 0 ۸ x»)‏ = :6 

چون آشکارا درست نیست (پادنمونه: 4 دروغ و 0 راست؛ و نیز ل( = × دروغ). - همچنانکه اشاره 
کرده‌ايم: «اینهمانی» در نوشته‌های پیشینیان به دو معنای مرن بکار می‌رود و از اینرو مبهم است. 
۴) ترجمه‌ی ما هماهنگ است با دولفس و تردنیکک و بازنویسی راس. در بارنز 1 و 1[ دو سوي «... به 
همان معنا نتواند بو د که ...» 1904101045 171/0615 حابجا می‌شوند. 

ی( 

[orf] 
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جنس تنها یک اصل از این گونه (یعنی اصل نخستین ) وجود دارد.۱ - امّا اگر نه 
چنین ادْعا شود که هر نتیجه‌ی دلخواه باید از مجموعه‌ی اصلهای نخستین استوار 
شود. و نه چنین که اصلها بدینسان دیگرسان اند که (به لحاظ جنس )برای هر دانش 
معیّن دیگرسان‌اند. آنگاه بررسی این توانش باز می‌ماند که هم بدانگاه که اصلهای 
همه‌ی نتیجه‌ها همگن هستند. این نتیجه‌ها از فلان پیشگذارده‌ها ثابت می‌شوند. و 
[25] آن نتیجه‌ها از بَهُمان پیشگذارده‌ها. ولی با اینهمه آشکار است که این امر نیز 
شدنی نیست؛ زیرا نشان داده شد" که اصلهای چیزهایی که جنسهایشان دیگرسان 
است. خود نیز از جنسهای جداگانه اند. زیرا اصلها به دو گونه‌اند: اصلهای 
پیشگذارده‌ای که برمان از آنها آغاز می‌کند. ۲ و اصلهایی که جنس موضیع خود" 
هستند. اینک اصلهای پیشگذارده‌ای که برهان از آنها آغاز می‌کند» مشترک‌اند؛ ولی 
اصلهایی که جنس موضوع خود هستند. ویژه‌انده مانند عدد و چندی فضایی.٩‏ 


۱) و آن تمریف خود جنس است. 
et seq.‏ 39 753 ,7 )2 
۳ ۷ 65: «از آنهاء در اینجا به «اصلهای پیشگذارده‌ای که برهان از آنها آغاز می‌کند» برگردانده 
شده است؛ و؛ 
(f‏ به واصلهایی که جنس موضوع خود اند». در این باره سه 2 0و e se.‏ 31 88. - در 
ضمن همچنانکه در پانوشت 883 یادآور شده‌ایم» ارسطو در رابطه با اصلهای مشترک یا ارزآغازه‌ها [= 
آکسیومها = اصلهای خودآشکار = اصلهای بدیهی ]۰ بیشتر حرف اضافه‌ی ۵1 («به یاری»: «بوسیله‌ی») 
را بکار می‌برد (مانند اصل پادگویی‌ناپذیری [= امتناع تناقض]). ولی در رابطه با اصلهایی که برپایه‌ی آنها 
برهان انجام می‌گیرد (اصلهای ویژه‌ی هر دانش) حرف اضافه‌ی 86 و ٤٤‏ («برپایه‌ی» «از») را بکار می‌گیرد. 
با اینهمه در اینجا خواسته از 40۷ ی کسیومها هستند. 
۵) ۱5۷۵006 همچنین: «چندی مکانی». «چندی آستنیده». «چندی هندازشی». 
* * * 

روشن‌سازیها. در پیرامون سطرهای 19-26 88: 

می توان هم از پیشگذارده‌های راست و هم از پیشگذارده‌های دروغ نتیجه‌ی راست برآورد (ولی 
ناتوانستنی است که پیشگذارده‌های راست نتیجه‌ی دروغ به بار آورند). اکنون گفتن اینکه «در یک زنجیره‌ی 
چم‌ورزی: این تنها یک بار رخ می‌دهد» درست نیست؛ زیرا نتیجه‌های راست و دروغ همچنین می‌توانند به 
حسب مورد از یک پیشگذارده‌ی راست و یک پیشگذارده‌ی دروغ براینده و بدینسان توانستنی است 
آمیختگی و تلفیق پیشگذاردههای راست و دروغ در موردهای متعّد وجود داشته باشد. - هر آینه در آغاز 
ارسطو تصریح می‌کند که چم‌ورزی» چمگویانه [-< دربچمگویانه = دیالکتیکی] است (و از اینرو از 
نگرگاه فرسختی منطقی برپایه‌ی فرض نباید سخت گرفت). 

[oro] 
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در پیرامون سطرهای 3-8 88: 

اینکه «اصلها خیلی کمتر از نتیجه‌ها نیستنده از نگرگاه خرد سلیم عادی چندان پذیرفتنی نیست. زیرا 
آدمیان به این آموزش ذهنی خو گرفته‌ند که از اصلهای اندک نتیجه‌های بسیار می‌توان گرفت. برای نمونه 
در هندازش. اصلهایی که ثابت نمی‌کنيم اندک‌اند» و قضیّه‌هایی که ثابت می‌کنيم» به یک تعبیر بیشماراند. 
هرآینه در منطق مزداهي نوين در حیطه‌ی منطق محمولها؛ وضعی ویژه برقرار است: شمار ارزآغازه- 
دیسه‌نماها (3006۳0218 "ioچa.‏ مانند 9 ¬ ۷ #) کرانمند است» ولی شمار ارزآغازه‌ا (8٩01ھء‏ 
مانند م ¬ ۷ ص ×۴ ۷x‏ ¬ ۷ ۰۷2 و دیگرها) بیکران است. - و اما در منطق ارسطو: شمار 
پیشگذارد‌ها همواره یکی کمتر از حدّها است. اگر پیشگذارده‌ها را 8 بگبريم. همچنانکه در پانوشت 
2 آورديم شمار نتیجه‌ها بایر با اين فرمول محاسبه می‌شوه: e:‏ بیزای موه ا:2 
پیشگذارده 1 نتیجه خواهیم داشت؛ با 3 پیشگذارده: 3 نتیجه؛ با 5 پیشگذارده: 10 نتیجه؛ با 7 
پیشگذارده. 21 نتیجه؛ با 9 پیشگذارده. 36 نتیجه؛ ...+ و بدینسان. ملاحظه می‌شود که نتیجه‌ها به گونه‌ای 
تصاعدی بر پیشگذارده‌ها فزرنی می‌گیرند. - تردنیکك در اینجا چم‌ورزی‌ای را مطرح می‌کند. فرض کنیم 
شمار حذها 5 باشد که در پی آن شمار پیشگذارده‌ها 4 خواهد بود: 

AB, BF, TA, AE 
اکنون برابر با فرمول شمار نتیجه‌ها 6 است:‎ 
AT, AA, AE, BA, BE, TE 
ولی به گمان تردیک فقط‎ 
AT, BA, TE 

برپایه‌ی پیشگذارده‌های اصلی استوار می‌شوند؛ (و ۸۸۵ و ۴ھ و 8۴ برای استوار شدن خود به 
نتیجه‌های ۸ و ۸۵ و 84 چونان پیشگذارده‌های نوین نیاز دارند). برپایه‌ی ایين حساب» چهار 
پیشگذارده. سه نتیجه می‌دهد. - باید بيافزاييم که تردنیک در این گونه محاسبه تنها است. نگر متعارف 
همان است که راس و تربکو و دیگران مطرح ساخته‌اند. - از سوی دیگر ارسطو خود در 
et seq.‏ 16 2 در ا اش واه 42 تصریح می‌کند که «بر این پایه شمار 
نتیجه‌ها بسی بیش از حدّها و پیشگذارده‌ها است». - مجموع این ملاحظه‌ها راس را بر آن می‌دارد 
نتیجه گیری کند که فرگرد 25 دفتر 1 آناکاویگ نخست. دیرتر از این فرگرد نوشته شده است. و این فرگرد 
شاید- شوانه طرحی ابتدایی 

ولی در اینجا یک ملاحظه‌ی دیگر را نیز می‌توان مطرح کرد: در برخی از دانشهای برهانی اصلهای 
برهان‌ناپذیر وضع‌شده اندک‌اند و قضیّه‌ها و نتیجه‌ها بسیار و بیشمار. اما اگر «اصل» نه به معنای «اصل 
برهان‌ناپذیر»: بلکه به معنای هرگونه پیشگذارده درک شود آنگاه هم «اصلهاء و هم «نتیجه‌ها» هر در گرره 
بیشمارند و از اینرو از نگرگاه شمار «با هم برابرانده. 


[ore] 
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33. (دانش و عقیده) 


[30] ولی برون‌آخته‌ی دانش و دانش بدینسان با برون آخته‌ی عقیده و عقیده 
جداسان اند که دانش کی است و بوسیله‌ی اصلهای ضروری استوار می‌شود؛ ولی 
«ضروری» آن است که به گونه‌ی دیگر نتواند بود. ولی چیزهایی وجود دارند که 
راست‌اند و باشنده‌اند '» ولی همچنین می‌توانند به گونه‌ای دیگر باشند. اینک هویدا 
است که در پیرامون این گونه چیزها دانش وجود ندارد. زیرا در این صورت آنچه 
7 توانستنی است به گونه‌ای دیگر باشد. ناتوانستنی خواهد بود که به گونه‌ی 
دیگر باشد. همچنین» این گونه چیزها برون‌آخته‌ی خرد فرابین " نیز نخواهند بود 
(زیرا نگریسته‌ی من از خرد فرابین اصل دانش " است)؛ و برون‌آخته‌ی دانش, 
برهان‌ناپذیر" نیز نخواهند بود» و این باور* به پیشگذارده‌ی بیمیانجی است. ولی 
[*89] تنها چیزهایی که می‌توانند راست باشند. عبارت اند از خرد فرابین و دانش 
و عقیده و آنچه بر پایه‌ی اینها گفته می‌شود؛ بر این پایه این امر باز می‌ماند که این 
عقیده است که به چیزی مربوط می شود که راست است يا دروغ است» ولی 
همچنین می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد. یعنی عقیده فرض ؟ یک پیشگذارده‌ی 
آ6 ییانجی و ااقبرؤزی است ولی این نگرش بابر ده‌های ماهد :هدن نیز 
هماهنگ است؛ زیرا عقیده ناپایدار است» و طبیعت برون‌آخته‌ی آن نیز به همین 
سان ناپایدار است.* ولی افزون بر اینهاء هنگامی که شخص چنین می‌اندیشد که 


0 ۷ 7۵ (در جمع 0۷7 20) را در اینجا به «باشنده» برگردانده‌ایم. «واقعی‌اند» نیز می توان گفت. 
بارنز ] و .and are the case :II‏ 
۲ و ۴ 006 که ما به «خرد فرابین» برگردانه‌ايم. «چه بود این بودن» (8[۷01 77۷ 7 70) یا «تعریف» 
را چونان یگانگی درمی‌بابد. ولی ۵۷276081۸706 :87٨4077[47‏ «دانش برهان‌ناپذیر» این امر را چونان 
پیشگذارده باز می‌نماید. - با اينهمه تردییک می‌گوید: «به نگر نمی‌رسد که ارسطو گونه‌ای جداشناخت 
اندرمیان شهش و دانش برهان‌ناپذیر را قصد داشته باشد». ۰ 

3) رنه زمرت‎ 5, 6), UroAmpıg 7) ta patvoueva 
عبارت 010۲7 1 00016 [7 ۸ را ما به «طبیعت برون‌آخته‌ی آن نیز به همین سان ناپایدار‎ )۸ 
است» ترجمه کرده‌ایم. ترد ښک 0016 را به «رویدادهای شخصیّت» می‌گزارد؛ همچنین می توان با پیروی از‎ 
راس به «امر رخدادپذیر» نیز برگرداند یعنی «زیرا عقیده و امر رخدادپذیر نیز به همین سان ناپایدار است».‎ 


]۵۳۷[ 


]89°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


چیزی نمی تواند به گونه‌ای دیگر باشد» هرگز نمی پندارد که ابراز عقیده می‌کند. 
بلکه می‌اندیشد که می‌داند؛ بعکس» هنگامی که شخص می پندارد که چیزی چنین 
است ولی هیچ چیز بازنتواند داشت که به گونه‌ای دیگر باشد» می‌اندیشد که این 
ابراز عقیده کردن است؛ یعنی عقیده به این گونه چیز پیوند می‌یابد. ولی دانش به 
7/] امر ضروری مربوط می‌شود. 
اینک چگونه می توان درباره‌ی همان چیز هم عقیده داشت و هم دانست؟ و به 
چه چم [= دلیل] عقیده دانش نخواهد بود» اگرکسی برنهد که هر چیزی را که بتوان 
دانست. همچنین می‌توان دربارهاش عقیده داشت؟ زیرا هم داننده و هم عقیده‌مند 
[= صاحب عقیده < «رای‌مند» ۱ ] هر دو از راو (همان) حدّهای میانگین یکدیگر را 
دنبال خواهند کرد تا اینکه به پیشگذارده‌های بیمیانجی برسند. چنانکه اگر داننده 
7 دانش داشته باشد. آنگاه عقیده‌مند نیز دانش خواهد داشت. زیرا هم 
می توان درباره‌ی «اينکه هست». عقیده داشت. و هم درباره‌ی «چرا هست»؛ ولی 
چرایی ح میانگین است. - (ما پاسخ می‌دهیم) یا آیا چنین نیست که: اگر کسی 
چنان گزاره‌هایی را فرض گیرد که (در واقع ) نمی‌توانند به گونه‌ای دیگر باشند. 
همچنانکه تعریفهایی را برمی‌گیرد که به یاری آنها برهانها برقرار می‌شوند. آنگاه 
[20] عقبده نخواهد داشت. بلکه خواهد دانست؟ امّا بعکس» (آیا چنین نیست 
که ) اگر بياندیشد که خصیصه‌ها راست‌اند ولی با اينهمه برپایه‌ی جوهر و برپایه‌ی 
نوع" به موضوع تعلّق نمی‌گیرند. آنگاه عقیده خواهد داشت و براستی دانش 
نخواهد داشت. هم در مورد «اينکه هست؛ و هم در مورد «چرا هست»؟ و این 
هنگامی است که برپایه‌ی پیشگذارده‌های بیمیانجی ابراز عقیده کند؛ ولی اگر 


- متی: «ر ذلک أن الظن هو شیء غیر ثابت؛ و طبعه هو مثل هذا (بخش تکیه شده). 

۱) اگر فرار می‌گذاشتیم که «رای» را در برابر «عقیده» بکار بریم» آنگاه به جای «عقیده‌منده می‌توانستیم 
گفت «رای‌مند». ولی «رای‌مند» در دهخدا وارد شده و چنین معنا شده است: «رای‌مند. خداوند رای با 
رای با تدبی عاقل» خردمند با عقل» بخرد. خنک مرددانند؛ رای‌مند / به دل بیگناه و به تن بی‌گزند. 
اسدی.» ملاحظه می‌شود که معنای ترادادی آن از «عقیده‌مند» قدری دور است. هرآینه «رای» فارسی با 7۵110 
در لاتین (و ۲۵۵80۳ انگلیسی) همریشه است. از اینرو «خردمند» و «عاقل» در برابر آن کاملانه طبیعی است. 
«رای‌مند» را می‌توان همرده با «نگرمند» [= صاحبنظر] نیز بکار برد: یعنی در عمل در برابر 01109انا۵. 
۲ «نوع» یا «صورت»: 6006+ مت در اینجا به «الصورة» برمی‌گرداند. 


[ora] 
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برپایه‌ی پیشگذارده‌های بیمیانجی ابراز عقیده نکند» تنها در مورد «اینکه هست» 
ابراز عقیده خواهد کرد؟ - ولی برون‌آخته‌ی عقیده و برون‌آخته‌ی دانش در همه‌ی 
جنبه‌های خود اينهمان نیستند؛ بلکه به همان سان که عقیده‌ی دروغ و عقیده‌ی 
7 راست به یک معنا به برون‌آخته‌ی واحدی مربوط می‌شوند. به همان گونه نیز 
دانش و عقیده به برون آخته‌ی واحدی پیوند می‌یابند. زیرا اينکه هم عقیده‌ی 
راست و هم عقیده‌ی دروغ چنانکه برخی می‌گویند." (علی‌الاطلاق) «همان 
برون‌آخته» " را داشته باشند» سبب می شود که ایشان مهملهای گونا گون را برگیرند» 
از جمله این نگر که هنگامی که شخص بدروغ ابراز عقیده می‌کند. ابراز عقیده 
نمی‌کند؛ ولی چون اصطلاح «همان چیز» " به معناهای بسیار بکار برده می‌شود» 
پس این امر (: اینهمان بودن برون‌آخته‌ی عقیده‌ی راست با برون‌آخته‌ی عقیده‌ی 
[0 دروغ) به یک معنا شدنی است و به معنایی دیگر شدنی نیست. زیرا عقیده‌ی 
راست داشتن در مورد اینکه ترازانال [= خط قطری] با پهلوها هم‌اندازه‌پذیر است» 
بیجا است؛ ولی چون ترازانالی که عقیده‌ها" به آن مربوط می‌شوند همان است. به 
این معنا عقیده‌ی راست و عقیده‌ی دروغ دارای همان برون‌آخته هستند. ولیک از 
سوی دیگره «چه بود این بودن» [= مای حقیقيّه] ای که برای هر یک از این 
موضوعها در تعریف بیان می‌شوف ایتهمان تیست. ولی به همین سان انست که 
دانش و عقیده به همان برون‌آخته مربوط می‌شوند. زیرا دانش چنان به جاندار 
]35[ می‌پردازد که جاندار نمی تواند جاندار نباشد. هم بدان گاه که عقیده چنان به 
جاندار می پردازد که جاندار می‌تواند جاندار نباشد؛ برای نمونه اگر در دالنش» 


۱) بر پایه‌ی راس» آنچه بدان اشاره می‌شود. نگر گمان‌مندانه‌ای است که در ماگیت‌کد. 4-8 ,۲ مورد 
بحث قرار می‌گیرد. این نگر. ناینده‌ی اصل پادگویی‌ناپذیری [< امتناع تناقض] است. هرآینه این بازبرد: 
پخش است و به مکتب یا شخص معیّن تک پیوند نمی‌یابد. بلکه به اندیشندگان گوناگون مربوط می‌شود. 
در ماک به این اندیشندگان اشاره می‌رود که به شیوه‌ها و درجه‌های گوناگون همزیستی پادگویها را باور 
داشته‌اند: هراکلیتوس و مکتب او (۳1610161109 34 ,24 1012 و 10 1010), امپدوکلس 
,Empedocles)‏ 15 10095 ).ناکسا گوراس (27 10098 و 25 1009). دموکریتوس (27 10098 و 
15 ,11 *1009): پروتاگوراس (6 *1009). پارمنیدس (۳9770621005 21-24 و00 

2, 3), TO aré 
عقیده‌ی راست و عقیده‌ی دروغ.‎ )۴ 


[or] 


[*89] منطق ارسطو (آرگانون) 


«جاندار» به «انسان» چونان «انسان» حمل می‌شود.! در عقیده هم «جاندار» 
خصیصه‌ی «انسان» است» ولی نه خصیصه‌ی «انسان» چونان «انسان» ۲ زیرا در 
هر دو مورد «انسان» (چونان موضوع) همان است. ولی شیوه‌ی حمل‌کردن 
اینهمان نیست. 

ولی از این ملاحظه‌ها آشکار می‌شود که نمی‌توان همهنگام همان چیز را هم 
درباره‌اش عقیده داشت و هم دانست. زیرا در آن صورت فرض این خواهد بود که 
[*89] همان چین, همهنگام می‌تواند دیگرسان باشد و دیگرسان 
نباشد؛ ولی این شدنی نیست. زیرا در شخصهای گوناگون. دانش و 
عقّیده درباره‌ی همان چیز به معنایی که گفته آمد. ۲ می‌توانند وجود 
داشته باشند» ولی در یک شخص واحد نمی‌توانند حتا به همان معنا 
وجود داشته باشند؛ زیرا در این صورت شخص همهنگام چنین فرض 
خواهد داشت که برای نمونه «انسان گوهرانه جاندار است» (زیرا چنانکه 
]5[ گفتیم ‏ مفهوم اینکه «انسان نمی‌تواند جاندار نباشد» همین است)؛ و 
«انسان گوهرانه جاندار نیست»؟ زیرا بگذارید معنای «می‌تواند (چیزی جز 
جاندار باشد )» چنین باشد. 

و اما درباره‌ی اینکه چگونه باید دیگر کارکردهای ذهنی باقیمانده را 
اندرمیان اندیشه‌های برهانی* [= ذهن] و خرد فرابین [- عقل = عقلي 
شهودی] و دانش [= علم] و تشنیک [< صناعت = فنٌ = هنر] و هوش عملی ۶ 
[= فهم] و فرزانگی [= حکمت = هَخامنشی] بخش کرد باید گفت که این امر 


۱) یعنی «جاندار»؛ بن‌پار گوهرین «انسان» است. ‏ ۲) نه چونان خصیصه‌ی گوهرین انسان. 
et seq.‏ 16 73 (4 .33-37 898 )3 
۵) 01 00۷. یافتن معادلهای دقیق فارسی برای این مفهومهای یونانی چندان آسان نیست. برای 
دریافت‌پذیرشدن هرچه بیشتر این مفهومهاء همارزهای متّی را چونان هم‌ارزء با نخستین هم‌ارزء در قلاب 
وارد کرده‌ایم: با یک استشنا: «نظریّه‌ی طبیعی» در متّی «حن‌النظرالطبیعی» نوشته شده است. این را هم 
ار «ذهن» در برابر «اندیشه‌ی برهانی» دست کم در فارسی رسا نیست. ولی اگر «* تذُهین» و 
» *تذهن» در عربی وجود می‌داشتند. شاید به مفهوم یونانی نزدیکتر می‌شدیم. - همچنین ےه اخلاق 
نیکوماخوسی. 3-7 رآ ۷. 
00705 )6 


]۵۴۰[ 
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بیشتر تا اندازه‌ای به نگره‌ی فیزیکی ' [= نظریه‌ی طبیعی] تعلّق دارد» و از سوی 
دیگر تا اندازه‌ای به نگره‌ی اخلاق۔ آیینیک " [= علم‌الاخلاق]. 


4. (تیزهوشی: دریافتن بیدرنگ حدّ میانگین ) 

01 ولی تیزهوشی " عبارت است از گونه‌ای استعداد برای نشانه‌گیری ‏ حدّ 
میانگین در یک چشم به هم زدن؛* برای نمونه اگر کسی با دیدن اینکه ماه همواره 
سوی روشن خود را به سوی خورشید دارد» بسرعت دریابد که این به چم [= دلیل] 
چیست: به چم [= دلیل] آن است که ماه درخشندگی خود را از خورشید می‌گیرد؛ یا 
با مشاهده‌ی کسی که با مردی توانگر سخن همی گوید. برشناسد به چم [= دلیل] 
آن است که دارد از او پول وام می‌گیرد؛ یا علّت دوستی اندرمیان دو تن را بدینسان 
درمی‌یابد که هر دو شخص سومی را دشمن دارند. زیرا در همه‌ی این موردها کسی 
[15] که حدّهای کرانگین را می‌بیند. حدّهای میانگین یعنی علتها را برمی‌شناسد. 
- بگذارید «روی درخشان را به سوی خورشید داشتن» با ۸ نمایانده شود؛ «از 
خورشید درخشندگی کسب کردن» با 8, و «ماه» با 1. پس 8 یعنی «از خورشید 
درخشندگی کسب کردن» به ماه» یعنی به ۲ تعلّق می‌گیرد» ولی ۸ یعنی «روی 
درخشان خود را به سوی خاستگاه روشنایی خود داشتن» به 8 تعلّق می‌گیرد؛ بر 
[0 این پایه ۸ از راه 8 همچنین به ۳ تعلق می‌گیرد. 


۱) 0500210 (00001۸. نگره‌ی فیزیکی در اینجا به متاگیتیک و روانشناسی نیز پیوند می‌یابد. 

سره )3 Oewpia‏ میور )2 
۴) «استعداد برای نشانه گیری» با هم برای :60070(660؛ - متی: «حشن حدس»» که تحت لفظی است. 
Xpovy (o‏ ۱ 7 یا همچنین: «در زمان یک چشم به هم زدن»» «در زمان نامحسوس»؛ ولی 
«در» در عبارت نخست مفهوم «زمان» را در خود دارد. - در ضمن این جمله در واژه‌نامه‌ی سنجش خرد 
ناب (ص 155) چنین ترجمه شده است: «تیزهوشی عبارت است از استعدادی برای حدس زدن حدٌ 
میانگین؛ بی یک لمحه درنگ.» 


]۵۴۱[ 


آناکاویک دوم 


دفتر دوم = پتا 
(نگره‌ی تعریف و علّت) 
1. (چهارگونه پژوهش [~ مطلب] وجود دارند) 


برون‌آخته‌های پژوهش به شمارا برابر با چیزهایی اند که ما می‌دانیم. ولی ما 
چهار چیز را می‌پژوهیم ۲: «اینکه هست / بوده» ‏ «چرا هست | چرایی» " «آیا 
[25] هست»۵ «چیست | چیستی» ۴ زیرا هنگامی که می‌پرسیم که آیا چیزی این 
است یا آن است. بدینسان که آن چیز را به شمار ( دو» یعنی به صورت موضوع و 
محمول ) برمی‌نهیم ۲ برای نمونه اینکه آیا خورشید می‌گیرد" با نه» «اینکه هست / 
بوده» را می‌پژوهيم. گواه آن این است که: وقتی کشف کنیم که خورشید می‌گیرد به 
جستجوی خود پایان می‌بخشیم؛ و اگر در آغاز بدانیم که خورشید می‌گیرد. دیگر 
نمی‌پرسیم که آیا می‌گیرد یا نه. ولی هنگامی که بوده را بدانیم» آنگاه چرایی را 
[30] جستجو می‌کنیم؛؟ برای نمونه با دانستن اینکه خورشید می‌گیرد و زمین* می- 
جنبد [= می‌لرزد]؛ چرایی گرفتن خورشید و چرایی جنبیدن زمین [= زمین‌لرزه] را 
می‌پژوهیم. بدینسان است که این دو پرسش را می پژوهیم (به هنگامی که بسیارگانی 


1) rov ûpıêuév (: وفی0رمه‎ 

۲ 67767۷: «پژوهیدن»» «جستجو کردن»: «جستن»۰ «پرسیدن»۰ «پو بیدن». 
۳ 01 7۵. «بوده» را همرده با «اینکه هست» بکار می‌بریم؛ و به همین سان در موردهاي همانند. 

سوه dor 6) tl‏ اه )5 ۵ tO‏ )4 
۷) اصل عبارت یونانی: 67786 ۵180۷ 80+ برای نمونه» نه به صورتِ گزاره‌ی وجودی «خدا 
هست»» بلکه به صورت گزاره‌ی «خداوند. نیک است». ترجمه‌های ما هماهنگ است با توضیحهای 
رولفس و تریکو و راس. - می‌افزاييم که «عدد» یا «شمار» در مَداهیک یونانی از 2 آغاز می‌شود (1 هنوز 
عدد نیست. بلکه بنیاد عدد است). 


8) ékAeirey 9) yî 
[orr] 


آناکاویک دوّم دفتر دوّم فرگرد 2 [*وو] 


از حدّها موجود باشد)؛ - ولی گاه به شیوه‌ی دیگر پژوهش می‌کنیم؛ برای نمونه 
اینکه آیا کنتاژروس ' [= قنطورس]» یا (یک ) خدا " (ی معیّن ) هست یا نیست. ولی 
من پرسش «آیا هست یا نیست»" را به معنای مطلق (یعنی به معنای وجودی) 
می‌گویم» و نه به این معنا که «آیا (فلان موضوع) سپید است يا نیست» (به معنای 
رابط ). ولی هنگامی که برشناخته باشیم که چیزی هست. آنگاه پژوهش می‌کنیم 
[5 که چیست؛ بدینسان برای نمونه» «خدا چیست؟» یا «انسان چیست؟۴ 


(هرگونه پژوهش به جستجوی حدّ میانگین مربوط می‌شود ) 


اکنون» چیزهایی که می‌پژوهيم؛ و چیزهایی که پس از کشف کردن‌شان 
می دانیم» اينهایند (که گفته آمدند ) و بدین شمار (ج چهارگانه ) اند. - ولی هنگامی 
که «اینکه چیزی هست؛ يا «آیا هست» به معنای مطلق (یعنی وجودی) را 
می‌پژوهیم (در واقع ) می‌پرسیم که آیا برای پیوند یا برای چیز؟ حدّ میانگین ؟ 
وجود دارد یا وجود ندارد؛ ولی هنگامی که یا «اینکه هست» یا «آیا هست» (یعنی 
اینکه (موضوع یا چیز) یا به معنای خای هست هست "۲ یا به معنای مطلق هست)* را 


۱) ۰/۲0۵0 هستومند افسانه‌ای با سر و نیمتنه‌ی بالایی انسان و تن اسب. 
۲) يا «خدایی». فلان خدای معیّن. - توه کنید که نگریسته‌ی ارسطو در زمینه‌ی چندخداگروی یونانی 
بازنموده می‌شود. 
e} 40 1 u (Bore)‏ 2۵ )3 

۴) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 24-25 89: 

راس درباره‌ی چهار اصطلاح 4 2۵ (اینکه هست /بوده): 0 ۲۵ (چرا هست | چرایی) 
e 7‏ 7۵(آبا هست) و 8074 74 70 (چیست / چیستی) توضیحی دارد که خلاصه‌ی آن این است که 
ارسطو در زمینه‌ی رعایت فرسختی و تیزی مفهومهای آنها همواره پیروزمند نیست. همچنین سه 
روشن‌سازی در پایان فرگرد 2 
۵) در سطر 38 واژه‌ی gil, iro‏ می‌شود که تریکو آن را اشاره به :2 ۲۵و 8071 أ6 که پیش از آن 
واقع می‌شوند می‌داند. .- گزاردن 0۳۲ 76 در اینجا به «پیوند» ملهم است از شرح داس و پانوشت 
۶) حذ میانگین در این فرگرد مفهوم ُستنیده‌تری دارد و به معنای عّت نزدیک هت پیمیانجی است. 
۷ در اصل: جزا: +O êr} uépouç‏ ولی به گفته‌ی راس در اینجا Ott‏ ۲۵ را مشخص میکند؛ (و 
Crug‏ ۲۵ مفهرم :۵0۳ 5 5۵ ر( 
۸ هماهنگ با تردییک این بخش جمله را در پرانتز نهاده‌ايم. 


]۵۴۳[ 


[*90] منطق ارسطو (آرگانون) 


[*90] برشناخته باشیم. و سپس دوباره درباره‌ی «چرا هست» یا «چیست؛ 
پژوهش کنیم» آنگاه می پرسیم که حذ میانگین کدام است. ولی نگریسته‌ی من از 
اینکه چیزی به معنای خاصی هست و اينکه چیزی به سان مطلق هست چنین 
است: اينکه چیزی به معنای خاصّی هست. مانند اینکه «آیا ماه می‌گیرد؟»» «آیا ماه 
رشد می‌کند [= اهله نشان می‌دهد]؟» زیرا دراین گونه پرسشها ما می‌پرسیم که آیا 
چیزی این است یا این نیست؛' ولی اينکه چیزی به سان مطلق هست. مانند اینکه: 
7 «آیا ماه یا شب" وجود دارد یا نه؟» از اینرو چنین برمی‌آید که در همه‌ی 
پژوهش "ها جستجوی ما یا درا ین باره است که «آیا حدّ ميانگین وجود دارد» یا در 
این باره که «حدّ میانگین چیست (یا کدام است)». زیرا حدٌ میانگین علّت است؛ و 
ما در همه چیز حدّ میانگین را جستجو می‌کنيم. - «آیا ماه می‌گیرد؟» بدان معنا 
است که «آیا علتی (برای ماهگرفت ) وجود دارد یا نه؟» و آنگاه پس از شناختن 
اینکه علّتی وجود دارد» ما می‌پرسیم که «اکنون این علّت کدام است». زیرا علّت 
[10] آنکه چیزی هست. نه آنکه این یا آن است (یعنی دارای این یا آن خصیصه 
است ) بلکه به سان مطلق برپایه‌ی جوهر هست. یا علعی که بدان وسیله چیزی نه 
به سان مطلق, بلکه تا هنگامی که خصیصه‌ای گوهرین یا عرضی ؟ بدان تعلّق 
می‌گیرد هست» - (در هر دو مورد) حد میانگین است. ولی نگریسته‌ی من از «چیز 
به سان مطلق». موضوع / فرولایه است. برای نمونه ماه یا زمین یا خورشيد یا 
سه گوش است؛ و نگریسته‌ی من از «یک چیز / چیزی»۹ «گرفتگی / ماهگرفت»» 
«برابری»» «نابرابری»» «اندرمیان بودن» ( زمین در مورد ماه و خورشید) با 
[15] «اندرمیان نبودن».* زیرا در همه‌ی اینها آشکار است که چیستی و چرایبی 


۱) یعنی آیا خصیصه‌ای بر موضوع حمل می‌شود یا حمل نمی‌شود. 
۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

3) Grfrmotg 
«عرضی» در اینجا یعنی ناذاتی. ولی هراینه امر عرضی به معنای تصادفی ناب بیرون از حیطه‌ی دانش‎ )۴ 

۰ 

است. ۵) دیک چیزه و «چیزی» هر در در برابر 54 ۰50 
ع زا .eİ êv uéoq îj‏ ترجمه‌ی ما هماهنگ است با تریکو و میور و تردیک. ولی رولفس و راس به 
مرکزی بودن زمین در کیهان تعبیر می‌کنند. ا : أو ان كان فى الوسط رل وا ژه‌های «کان» و مارلا 
پانوشت دارند؛ به ترتیب: «أی إن کانت الأرض فی‌الوسط» و «أی فی‌الموضوع». - با توبعه به همین ساختار 
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اینهمان‌اند: پرسش «ماهگرفت چیست؟» و پاسخ آن «پّاری۱ [= ربايش = سلب] 
نور" از ماه به سبب اندرمیان‌بست زمین» ۲ اینهمان‌اند با پرسش «چرا ماهگرفت واقع 
می‌شوده» یا «چرا ماه می‌گیرد؟» و پاسخ آن «به سبب نبودن نور در ماه چون زمین 
اندرمیان (ب ماه و خورشید) قرار می‌گیرد». - و باز به جای پرسش و پاسخ 
«همنوایی ؟ [= آکورد] چیست؟» «نسبت * حسابی اندرمیان یک تت زیر و یک تت 
[20] بم» می‌توان پرسش و پاسخ زیر را قرار داد: «چرا تت زیر و نت بم همنوا 
هستند؟» «زیرا نت زیر و نت بم با همدیگر یک نسبت حسابی مقین دارند». - 
سرانجام؛ پرسش «آیا تت زیر و نت بم همنوا هستند؟» هم‌ارز است با: «آیا نسبت 
آنها یک نسبت حسابی است؟» - هنگامی که برجاهستی بوده (یعنی برجاهستی 
نسبت حسابی) را دریافته باشیی آنگاه خواهيم پرسید: «اکنون این نسبت 
چیست؟) 

ولی اینکه پژوهش ما از آنِ حدٌ میانگین است. از موردهایی هویدا می شود که 
[5 حدّ میانگین حش‌شدنی است. زیرا ما پرسش خود را هنگامی می‌پرسیم که 
هنوز با حش درنیافته باشیم که برای نمونه آیا برای ماهگرفت. ح میانگین (چونان 
علّت) وجود دارد یا نه. ولی از سوی دیگر اگر بر روی کره ی ماه می‌بودیم» آنگاه 
نمی‌پرسیدیم که آیا ماهگرفت واقع می‌شود یا چرا واقع می‌شود: بلکه هر دو 
پرسش همهنگام هویدا می‌بودند. زیرا از راه دریافتن حسّی برای ما همچنین دانستن 
امرکلی نیز هستی می‌پذ یرفت. زیرا دریافت حسّی به ما میآموخت که اکنون زمین 


و معنای صریح آن در 14-15 958 و 18 988 توضیح و داوری تردنیکک و تریکو برای ما با است. 
orépnotg 2) pûç‏ )1 
owrippaktç (f‏ 5 همچنین: «اندرمیان س ماه و خورشید) آمدن زمین»۰ «... قرار گرفتن زمین». 
ouupovia‏ )4 
۵ 16706. - سطرهای 18-23 به کشف پوثاگوراس [= فیثاغورس] بازیرد می‌دهند. در یک تار (ب 
مضرابی یا آرشه‌ای) نسبتهای زیر برقرار اند: اکتاو: 2 : 1؛ پنجم: 3 : 2؛ چهارم: 4 : 3. 
۶) در اینجا در متن یونانی «کره» وجود ندارد. ولی برخی از نامهای اختران در زبانهای اروپایی به هنگام 
ترجمه به فارسی گاه با واژه‌های «کره»: «سیّاره»: «ستاره» همراه می‌شوند؛ مانند « کره‌ی ماه»» «کره‌ی زمین» 
«کره‌ی مزیخ» «لف- کنتاژری». «ستار‌ی آلفا- کنتاژری». و دیگرها. - ما در این مورد شهشمندانه واژ‌ی 
«کره» را افزوده‌ايم. (بسنجید با 674 و (.the planet earth‏ 
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اندرمیان (خورشید و ماه) قرارگرفته است (زیرا' همچنین هویدا می‌بود که 
اکنون ماه گرفته است). سپس از این بوده‌ی جزئی امرکلی هستی 
می پد یرفت. 

اینک همچنانکه می‌گویيم» دانستن (اینکه چیزی ) «چیست؟» همان دانستن 
«چرا هست؟» می‌باشد؛ و این دانستن» یا مطلق (» بیانگر برجاهستي چیز) و نه 
(بیانگر) یکی از تعینهای چیز است» یا (بیانگر) یکی از تعیّنهای آن است» برای 
نمونه اینکه «(مجموع گوشه‌های سه گوش برابر با) دو راستگوشه است» یا «بزرگتر 
است» یا «کوچکتر است».۲ 


۱) راس بر آن است که 0 به پ پس از خود مربوط می‌شود» یعنی کمابیش: «و بدینسان. چون هویدا 
می‌بود که ماه اکنون گرفته است» پس قاعده‌ی لی از این بوده‌ی جزئی حاصل می‌شد». - این درست؛ ولی 
در این صورت باید جای پرانتز بسته را به پایان پارانگاشت برد. 
۲) این فرگرد دشواریهایی در بر دارد. - همانا براستی مفهوم چهار پرسش فرگرد نخست در این فرگرد 
دستخوش دگرگونیها و ترادیسشهایی می‌شود. به گفته‌ی ارسطو پژوهش در مورد چیستی یک جوهر معیّن. 
پڑوھش علّت آن است (-ه ماگیتیکد. 4 26-1041 10418 و 14-21 1043). ولی ارسطو در 
اینجا به این آموزه‌ی خود بتمامی وفادار نمی‌ماند. یج lı» :eİ‏ هست» و 6074 ۲4 «چیست | چیستی» 
که در فرگرد پیش برای جوهر بکار می‌رفتنده در این فرگرد بیشتر برای خصیصه‌ها و واقعه‌ها بکار می‌روند. 
+ * * 

روشن‌سازی در پیرامون «شب» در سطر 5 08و: 

راس و تردییک در اینجا اندکی به زحمت می‌افتند. چون ماه «جوهر» است. و به پندار ايشانه 
نمونه‌ی سپسین نیز در رابطه با وجود داشتن باید «جوهره باشد. ولی گویا شب «جوهر» نیست (میور شب 
را | 2117[0116: «خصیصهء می‌داند. تردنیگ: 0۷601 يا 06ات20 011۷213۷6. راس: attri‏ نه 
subje‏ يعنى نه 5095121006). هر آینه این یک جستار اسکولاستیک ناب است و زیبایی ویژه‌ی خود را 
دارد. ولی در برابر» فلسفه‌های نوین زبان و منطق می‌توانند راحت‌تر با این دشواریها روبرو شوند. س در 
ارسطو و در ارسطوییان. ما با گونه‌ای «متاگيتيک جوهره: SNMP S|‏ روبرو هستیم. چه 
خواهد شد اگر اندیشنده‌ای در اندیشش ش فلسفی خود جستار جوهر را بیکباره کنار گذارد؟ با اینهمه» مترجم 
در پژرهش منطقی- فلسفي خود توانسته است گونه‌ای آناگوبی [= آنالوژی = مماثله]اندرمیان جوهرهای 
نخستین و دومین از یک سوی. و چیزهای منطقی از نوع 0 و از نوعهای 1 به بالا از سوی دیگر بیابد. از 
اینرو مترجم بر آن است که مفهوم جوهر توانستنی است در جاهایی بکار آید. موضوع باز است. (همچنین 
ه پژوهشی در پیرامون مسئله‌ی تصمیم در منطق: : طرح چند خوارزمیک تحلیلی- معنایی؛ 89 
حستار فلسفی.) 


]۵۴۶[ 


آناکاویک دوم دفتر دوم فرگرد 3 [90] 
ما رس 


3 (دیگرسانی تعریف و برمان )۱ 

[35] اکنون اينکه همه‌ی پژرهشهای ما جستاپو آی حدّ میانگین‌اند» هویدا 
است؛ ولی اینکه چگونه چیستی استوار می شود و به چه شیوه می‌تواند به برهان 
بازگردانده شود" و اینکه تعریف چیست و تعریف درباره‌ی چه چیزهایی است» 
اکنون می‌خواهيم به بحث بگذاریم؛ ولی نخست باید پاره‌ای سرگشتگیها را 
بازنماييم * که این پرسشها برمی‌انگيزند. ولی بگذارید آغاز آنچه که می‌خواهیم 
[90] بگرییم بررسی نکته‌ای باشد که سخت درخور بحثهایی است که بنا است 
مطرح شوند:" زیرا می توان به گونه‌ای شک کرد که آیا توانستنی است همان چیز را 
در همان رابطه هم بوسیله‌ی تعریف و هم بوسیله‌ی برهان دانست. یا این امر 
ناتوانستنی است؟ زیرا چنین می‌نماید که تعریف دانستن چیستی باشد؛ ولی 
7 هرگونه چیستی. کلّی و ایجابی است؛ اما برخی از باهمشماریها سلبی‌اند و 
برخی کلی نیستند. برای نمونه باهمشماریهای شکل دوّم همگی سلبی هستند. و 
باهمشماریهای شکل سوم هیچ یک کی نیستند. سپس حّا از همه‌ی 
باهمشماریهای ایجایی شکل نخستین تعریف برجا نیست؛ برای نمونه» اينکه «هر 


۱) فرگردهای 3-7 به دشواریها و شکها می‌پردازند (یعنی «آپورماتیک»: 20076108116 هستند)» و بر 
این پایه پاره‌ای از چم‌ورزیها جنبه‌ی دویچمگویانه یا دیالکتیکی دارند و از اینرو گاه ندار فرسختی آناکاوانه 
یا منطقی‌اند. آموزش مثبت ارسطو در فرگرد 8 آغاز می‌شود. 
۲ ۳۳70 «بخستاپوه به فیاس «تکاپو» از «خست» (از «حستن») + الف میانوند + «پوه (از «پوییدن») 
ساخته شده است. و به معنای «جویش و پویش» و گونه‌ای «تحقیق» و «پژرهش» پیش نهاده می‌شود. 
.11-4 943 )3 
(f‏ 0 گسترشن یک 70016 («سرگشتگی». «سردرگمی». «دشواری» «گمان‌مندی»: 
«مسثله‌ی مورد بحث» و دیگرها) است. 
۵( عبارت »ywڼA êxopévwyv‏ ۷ ۵18609 را برپای‌ی راهنمایی راس و هماهنگ با 
رولفس ر تردی‌کد. چنین گزارد‌ایم. روفس: 3۳۵۲167۵۵6۲ +mit den vorhabenden‏ 
تردښک: انامه the ensuing‏ ما؛ I jil)‏ ر (.to the neighbouring arguments :I‏ 
ولی میور و تریکو به مطلبی که پیش از این آمده است تعبیر می‌کنند. که خردپذیر نمی‌نماید (به ترتیب: 
with our immediately preceding remarks‏ ر 
„(de nos remarques qui précèdent immédiatement‏ 
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سه‌گوش مجموع گوشه‌های خود را برابر با دو راستگوشه دارد». ولی چم 
[ این (جداشناخت اندرمیان برهان و تعریف)» آن است که دانستن امر برهان- 
پذیر به معنای برهان داشتن برای آن است؛ بر این پایه چون برای چنین گونه 
گزاره‌ها" برهان وجود دارد» پس هویدا است که برای اينها دیگر تعریف وجود 
نتواند داشت؛ زیرا اگر تعریفی می‌بود آنگاه اینها را از راه تعریف می دانستیم» 
بی‌آنکه برهان داشته باشیم؛ زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که هر دو (یعنی برهان و 
تعریف ) را با هم نداشته باشیم. ولی از آپی‌آژیرش [= استقراء!" نیز (درباره‌ی این 
دیگرسانی ) به اندازه‌ی بسنده باور ایجاد می‌شود؛ زیرا ما هرگز از راه تعریف کردن 
7 چیزی را نشناخته‌ايم که خواه چونان خصیصه‌های گوهرین. خواه چونان 
خصیصه‌های عرضی به موضوع تعلّق بگیرد. " سرانجام اگر تعریفه شناختِ 
گونه‌ای جوهر" باشد آنگاه آشکار است که به هر سان این‌گونه تعیِنها؟ جوهر 
اکنون اینکه برای هر چیزی که برای آن برهان وجود دارد» تعریف وجود ندارد» 
هویدا است. - خوب. سپس چه؟ آیا برای هر چی که برای آن تعریف وجود دارد. 
[0 برهان وجود دارد یا ن؟ پس یک چم‌ورزی در پیرامون این امر همان است که 
پیش از این نیز مطرح شد. زیرا درباره‌ی یک چیز چونان یک چیز تنها یک دانش 
موجود است. " بر این پایه امر برهان‌پذیر را دانستن یعنی برهان آن را داشتن؛ پس 
یک ناتوانش برمی‌آید: زیرا دارنده‌ی تعریف. بی‌از داشتن برهان» (چیز برمان‌پذیر 
را) خواهد دانست. افزون بر آن» اصلهای برهانها تعريفهایند. که در مورد آنها 
57 پیش از اين نشان داده شده است که ۲ برهان وجود ندارد؛ - زیرا یا اصلها 
استوارشدنی خواهند بود و اصلهای اصلها وجود خواهند داشت (که برهان‌پذیر 


۱) یا «نتیجه‌ها». 
۲) برپایه‌ی رولفس. آپی‌آژیرش [< استقراء] در اینجا به سان کی به معنای تجربه و آروین است. 
۳) خصیصه‌ی گوهرین مانند کروی بودن ماه» خصیصه‌ی عرضی مانند ماهگرفت. 
yvwptouéog‏ 29۵ جهن )4 
۵) مانند اینکه مجموع گوشه‌های یک سه‌گوش برابر است با دو راستگوشه. 
۶) یا از راه تعریف» يا بوسیله‌ی برهان. 
۷ همین کتاب. 18-25 72° ,3 ,1 و 2 29-84۳ 842 ,22 ,1. 
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خواهند بود) و اين روند تا بیکران ادامه خواهد داشت. یا اينکه اصلهای نخستین 
تعریفهای استوارنشدنی خواهند بود. 

ولی حتا اگر برای همه‌ی چیزها هم تعریف و هم برهان وجود نداشته باشد. 
آنگاه آیا چنین نیست که دست‌کم برای برخی چیزها هم تعریف و هم برهان وجود 
[ تواند داشت؟ يا اینکه این ناتوانستنی است؟ چون برهانی نیست آن را که از 
برایش تعریف هست. زیرا تعریف درباره‌ی چیستی و جوهر است؛ هم بدان گاه که 
روشن است که همه‌ی برهانها چیستی را برمی‌نهند و فرض می‌گیرند؛ برای نمونه 
برهانهای مَزداهی [= ریاضی] «یکان چیست» یا «فرد چیست» را برمی‌نهند و فرض 
می‌گیرند. و در دیگر دانشها نیز برهانها چنین‌اند. افزون بر آن» هرگونه برهان یک چیز 
را درباره‌ی یک چیز دیگر استوار می‌کند برای نمونه اینکه آیا پیوند برقرار است یا 
7 برقرار نیست؛ ولی در تعریف هرگز یک چیز بر چیز دیگر حمل نمی‌شود؛ 
برای نمونه هرگز جاندار بر دو پا حمل نمی‌شود یا دوپا بر جاندار حمل نمی‌شود؛ 
یا همانا شکل هم برهامن حمل نمی‌شود؛ زیرا هامُن» شکل نیست؛ و شکل نیز 
هامُن نیست.' - سپس استوار کردن «اين چیز چیست» با استوار کردن بوده‌ی 
[*91] پیوند ( آن چیز با محمول) دیگرسان است. اکنون تعریف هویدا 
می‌سازد که یک چیز هست؛ و برهان هویدا می‌سازد که آیا این چیز بدان چیز حمل 
می‌شود یا نمی‌شود. ولی اکنون چیزهای دیگرسان به برهانهای دیگرسان نیاز 
دارند. مگر آنکه یک برهان در برابر برهان دیگر چونان جزء در برابر کل باشد. 
ولی نگریسته‌ی من از جمله‌ی اخیر آن است که هنگامی استوار می شود که سه گوش 
دوساق‌برابر (مجموع گوشه‌های خود را برابر با) دو راستگوشه دارد» که استوار 
شود که هرگونه سه گوش این ویژگی را دارد؛ زیرا سه گوش دوساقبرابر جزء 
[5] است. و سه گوش (علی‌الاطلاق). کل. ولی اینکه پیوندی (از موضوع و 
محمول) وجود دارد و اینکه موضوع چیست. با یکدیگر همان نسبت را ندارند؛ 


) برپایه‌ی تردنیکک. نگریسته‌ی ارسطو از «تعریف» همبافته‌ی جنس و فصل است. برای نمونه «جاندار 
دوپا» یا «شکلی که بوسیله‌ی سه خط راست کرانمند شده است». این گونه همبافته. خود می‌تواند بر یک 
چیز تعریف‌شده حمل شود. برای نمونه «انسان جاندار دو پا است»۰ «سه گوش شکلی است که بوسیله‌ی 
سه خی راست کرانمند شده است». 


]۵۴4[ 
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زیرا چنین نیست که یکی از آنها بخش دیگری باشد. 

از اینرو آشکار است که نه برای هر آنچه برای آن تعریف وجود دارد» برهان 
یافته می‌شود؛ و نه برای هر آنچه برای آن برهان وجود دارد» تعریف یافته می‌شود؛ 
و بدینسان اصلاً شدنی نیست که در مورد یک چیز واحد هر دو (یعنی تعریف و 
[ برهان) را با هم داشت. بر این پایه هویدا است که تعریف و برهان نه 
اینهمان‌اند» و نه یکی در دیگری گنجانیده شده است؛ زیرا وگرنه برون‌آخته‌ها ای 
آنها به سانی همانند پیوند می‌داشتند.۲ 


4 (درباره‌ی چیستی, برهانی وجو د ندارد ) 


اکنون بگذارید طرح سرگشتگیها بدین میزان کافی باشد؛" ولی در موردٍ «اين 
چیست / چیستی» " آیا باهمشماری و برهان وجود تواند داشت. يا وجود نتواند 
داشت؛ همچنانکه چم‌ورزي ما هم‌اکنون* فرض گرفت؟ (وجود نتواند داشت») 
7 زیرا باهمشماری حمل چیزی بر چیزی دیگر را بوسیله‌ی حدّ میانگین نشان 
می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر: چیستی * [= تعریف] هم یک ویژگی ۲ (ي موضوع) 
است. و هم چونان تعیّن ذاتی [2< چه بود این بودن] بر موضوع حمل می‌شود. ولی 
اینها (یعنی موضوع (۳)» و تعریف (۸) و حدّ میانگین (8)) باید به ضرورت به 


1) tû Ûrokelueva: 
یعنی یا اینهمان می‌بودند. یا با یکدیگر رابطه‌ی کل و جزء می‌داشتند.‎ )۲ 
هرآینه بررسی «آپورماتیک» پایان نیافته است؛ ارسطو در این جمله می‌گوید درباره‌ی این گمان‌مندیها‎ )۳ 
بدین میزان بسنده است.‎ 
همچنین -ه پانوشت (ع).‎ ۱۲۵ ۲/4 ۴ 
میور: در فرگرد 3 ارسطو فرض گرفته است که برهان (00۲0681516) تنها در مورد «ابنکه هست»‎ )۵ 
.90 31-918 2 توانستنی است. برای نمونه سه‎ )70 620 
2۵ ۵۵ Î هب‎ doy Te, kal êv TÛ TÎ ۵070 0۳/0۷0۵۵00۰ اصل جمله چنین است:‎ )۶ 
از پانوشت تردییکك چنین برمی‌آید که 8074 /7 ۲۵ (چیستی) در این جمله در مورد نخست به معنای‎ 
«تمریف»: 0010/466 بکار می‌رود و در مورد دوّم به معنایی نزدیک به 81704 ۷[ 26 ۵ («چه بود این‎ 
بودل»: مای حقیقیّه). سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ 
سه 73*7 پانوشت.‎ ۷ 
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یکدیگر برگرداندنی باشند. زیرا اگر ۸ ویژه‌ی 1 باشد» هویدا است که ویژه‌ی 8 نیز 
هست و 8 هم ویژه‌ی 1 است. بر این پایه هر سه ویژه‌ی یکدیگراند.! ولی از یک 
7 سوی. اگر ۸۵ به چیستی همه‌ی 8 تملّق داشته باشد. و 8 کلاً به چیستی 
همه‌ی ] گفته شود. آنگاه همچنین ضروری خواهد بود که ۸ به چیستی ] گفته 
شود. ولی اگر چنین فرض دو گانه (یعنی دو پیشگذارده) برگرفته نشود» آنگاه 
ضروری نخواهد بود که ۸ چونان چیستی بر ۳ حمل شود: - یبعنی اگر ۸۵ در 
چیستی 8 جای داشته باشد. ولی 8 در چیستی همه‌ی موضوعهانی که بر آنها 
حمل می‌شود جای نداشته باشد. بدینسان هر دو پیشگذارده چیستی (ي 
7 موضوعهای خود) را خواهند داشت؛ از اینرو 8 نیز چونان چیستی بر 1 
(کهین ) حمل خواهد شد. پس اگر هر دو پیشگذارده هم چیستی و هم «چه بود این 
بودن» را بیان کنند آنگاه «چه بود این بودنِ» موضوع (: ۲) پیشتر (از آنکه در نتیجه 
بیان شود ) در حدّ میانگین وجود خواهد داشت. ۲ و به سان کی اگر بنا باشد استوار 
شود که «انسان چیست». بگذارید ۲ «انسان» باشد. و ۸ «چیستی» (ي انسان»» 
خواه «جاندار دوپاه خواه چیزی دیگر. اکنون اگر بنا باشد (نتیجه ) با هم شمرده 
7 شود آنگاه ضروری خواهد بود که ۸ بر هر 8 حمل شود.۲ ولی برای این 
پیشگذارده (48)» تعریف" میانجی دیگری بایسته خواهد بود. چنانکه این 
پیشگذارده نیز «انسان چیست» خواهد بود. از اینرو چیزی فرض گرفته می شود که 
باید استوار شود؛ زیرا 8 نیز «انسان چیست» خواهد بود. 

ولی ما باید مورد را در رابطه با دو پیشگذارده و در رابطه با پیوندهای نخستین 
و بیمیانجی* بررسی کنیم؛ زیرا آنچه می‌گویيم ۶ به بیشترین میزان بدینسان آشکار 
57 می‌شود. اکنون کسانی که از راه برگردانش استوار می‌کنند که «روان» چیست يا 


۱) چون ۸ و ] هم‌آستنیده هستنده ۰3 یعنی حّ میانگین نیز باید با هر دوی آنها هم‌آستنیده باشد. 
۲) درباره‌ی «چیستی» و «چه بود این بودن» سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ 3 در سطر 29 برابر با 8080 و متّی است. ولی در 1۳1 (تردنیک) می‌آید ۲: «انگاه ضروری 
خواهد بود که ۸۵ بر همه‌ی آ حمل شود». با اينهمه سیاق مطلب به سود 8 تصمیم می‌گیرد. 

0۷0 )4 
۵ یعنی باهمشماری. بی از پیش باهمشماری, با پیشگذارده‌های برهان‌ناپذیر. 
ع Aeyduevov‏ 6 نگریسته در اینجا مصادره بر مطلوب آغازین است. 
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«انسان» چیست یا هر چیزی از هستومندهای دیگر چیست» مرتکب مصادره بر 
مطلوب آغازین می‌شوند؛ برای نمونه اگر کسی ادّعا کند که روان چیزی است که 
خود علّت زندگی خود است» و چیزی که خود علّت زندگی خود باشد یک عدد 
خودجنبنده' است؛ زیرا او باید به ضرورت مصادره کند که روان در گوهر خویش ۲ 
[91] عددی است که خود را می‌جنباند» بدین معنا که روان همان عدد خود 
جنبنده است. زیرا اگر ۸ در پی 8 بیاید و 8 در پی ۲۰۲ آنگاه این به معنای آن 
نخواهد بود که ۸ «چه بود این بودن» ۳ است. بلکه فقط گفتن ۸ به ۳ (بر پایه‌ی 
باهمشماری ) راست خواهد بود؛ ؟ حّا اگر ۸ چونان جنسی باشد که 8 نوعی از آن 
جنس است؟ و بر همه‌ی 8 حمل شود باز هم چنین برنمی‌آید (که ۸ «چه بود این 
[5] بودن» 1 است). زیرا همچنین چیستی جاندار بر چیستی انسان حمل می‌شود 
(چون راست است که هر مورد چیستی انسان» چیستی جاندار است. 
همچنانکه هر انسانی جاندار است)؛ ولی نه بدینسان که چیستی جاندار با 
چیستی انسان یک چیز باشد. اکنون اگر پیشگذارده‌ها به اینن معنا (یعنی 
نشانگر چیستی ) فرض گرفته نشوند. آنگاه نمی‌توان با هم شمرد که ۸ برای ۳ «چه 
بود این بودن» و جوهر است؛ ولی اگر پیشگذارده‌ها به این معنا (یعنی نشانگر 
چیستی ) فرض گرفته شوند آنگاه (با فرض گرفتن 8) از پیش (از نتیجه ) برای 1 
[10] فرض گرفته شده است که «چیست این بودن» آن چیست» یعنی 8 است. ؟ 


۱) تعریف روان چونان: ۷۵۷ 007۵۷ 00۳۵ 00106 بوسیله‌ی کسنوکراتس (2600678168) 
پیش نهاده شده است (10121 ,1/07۵ ,۳1012761005). ارسطو در در پبرامون روان 
هو 61 32 408 ,29 404 به این نگر اشاره می‌کند. بی آنکه نوآورنده‌ی آن را یاد کند. 
۲ با: «رران چونان عددی است ..». «در گوهر خویش» و «چونان» در اینجا هر دو در برابر 07۲80 
۳ پیش از این نیز بارها این ساختار نحوی را داشته‌ايم؛ یعنی: اگر ۸ به 8 تعلّق بگیرد و 8 به 1 تعلّق 
بگیرد؛ به ترتیب: (۸ ج 8) و (8 ج ۳). 
۴) میور: «4 صرفاً چیزی خواهد بود که گفتن آن به > [یعنی ]] راست بود»ه با خوانش زیر: 
r EET‏ 
۵2264 ۵ فك به جای ٤0ت‏ شزن. 
۵) عبارت 7 07۲8 را در ترجمه بازتر نوشته‌ايم. 
۶) برپایه‌ی راس. 8 70 یک توضیح افزونی است که به متن افزوده شده است (ولی درست است). 
* * * 
روشن‌سازی در پیرامون ۵0۳4 2 0 و عەلآع ۶ 24 70 در سطرهای 25 ,15  :91‏ در 
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بر این پایه نتیجه استوار نشده است؛ زیرا چیزی فرض گرفته شده 
است که در آغاز مورد بحث بوده است [= مصادره بر مطلوب 
آغازین]. 


5 (چیستی نمی تواند بوسیله‌ی دو بخش کردن استوار شود ) 

ولی همچنین به روش دوبخش‌کردنها نمی توان با هم شمرد. همچنانکه در (آن 
بخش از) آناکاوی خود در پیرامون شکلها (ی باهمشماری) یاد کرده‌ايم.۱ زیرا 
(بدین شیوه) در هیچ مورد ضرورتی ایجاد نمی‌شود که این چیز چنان باشد. اگر 
7 چنین پیشگذارده‌ها برجا باشند (چنانکه تعریف تقاضا می‌کند ۲) بلکه دو- 
بخش‌کننده مانند آپی آژیرنده [= استقراء‌کننده] هیچ چیز را استوار نمی‌کند. زیرا 
(در برهانٍ درست ) نباید نتیجه را پرسید. و نباید نتیجه را برپایه‌ی اذعان هماورد [< 


سطر 25 اندرمیان «چیستی / این (چیز) چیست» / «مای شارحه»: 5074 ۲ 7۵و «چه بود این بودن» / 
«چه بودستی» | «مای حقیفیّه»: 81۷۵1 7 7 ۲0 جدایی گذاشته می‌شود. 77۷ (بود) ماضی ناکامل 
گاهواژه‌ی 8074/6074 (است اهمت /می‌باشد) از مصدر 5704 (بودن) است. رولفس در توضیح خود 
این نکته را پیش می‌نهد که 607 76 7۵ (چیستی) بیشتر جنبه‌ی مادّی دارد؛ ولیک 6۳704 1۴ ۲4 7۵: 
«چه بود این بودن» بیشتر نشانگر تعریف صوری است Definition)‏ 6 که ذهنی تر و آهنجیده- 
تر است. ین توح با دنت میور هماهنگ آست کد گاه ماه بر 6 را به «صورت تعریف‌پذیر»: 
۲ 16102016 برمی‌گرداند. تربکو نیز 20۳4 5 ۲۵ را «جنس» و 67704 1۳ ۲1 ۲۵ را «کل متحد 
عاملهایی که تعریف را می‌سازند» می‌داند که با امر تعریف شده هم‌آستنیده است. (همچنین 7 ے *92). 
س در ضمن رولف توضیح دیگری نیز دارد و آن این است که elvat‏ بر 4 ۵ بنید با چم [< دلیلٍ] 
ott‏ ٤ا‏ ۵ را پیش می نهد. او اا اند پس ارا این در 15 918 ؟ اشاره کردیم» تردیکګ در یک موره 
(16 918) گله می‌کند که ارسطو :607 7 ۲۵ راگاه هم‌ارز e2‏ ۷ 2 70 بکار می‌برد. و گاه هم‌ارز با 
0006 هرآینه در این داوری تردننک راستی‌ای هست. ولی ما از بهر آنکه در ترجمه به دام 
بازشناختهای نادرست خود (و دیگران) نیفتیم» جز در یک مورد استثنایی (در همان سطر 16 91) در 
سراسر این فرگردها 5 ۲۵ 6070 را «به چیستی / این (چیز) چیست» برمی‌گردانیم و 04اه 1 24 7۵ 
را به «چه بود این بودن». خوانندگان گرامی خود می‌توانند در هر مورد ژرف‌سنجی کنند و تصمیم بگیرند. 
۱) در بخش کردن افلاطونی چنانکه اشاره کرده‌ایم» بویژه در سوفیستس و پولیتیکوس مطرح می‌شود. 
همچنین سه فرگردهای 13 و ۰14 همین دفتر همین کتاب؛ و نیز ے آناکاوبکک نخست. 31 ,[. در 
ضمن ارزش دو بخش کردن چرنان سرآغازی برای تعریف. در 6 27-978 ”96 پیش نهاده می‌شود. 
۲ سه تعریف باهمشماری در آناکاوی نخست. 18-20 24 ,1 ,[1. 
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حریف] قرار داد؛ ۲ بعکس ضروری است که نتیجه برجا باشد اگر پیشگذ ارده‌ها برجا 
باشند» حتا اگر پاسخ‌دهنده آن را نگیرای کند [= منکر شود]. (نماینده‌ی دو بخش 
کردن می‌پرسد: ) «آیا «انسان» جاندار است یا بیجان؟» سپس پاسخ‌دهنده فرض 
می‌گیرد که «جاندار» است» ولی این نتیجه را با هم نشمرده است. و باز» فرض گرفته 
می شود که «هرگونه جاندار یا خاکزی است يا آبزی»؛ و فرض گرفته می شود که 
[7/] «انسان خاکزی است». - و سپس اینکه انسان کل این دو خصیصه است» 
یعنی «جاندار خاکزی» است برپایه‌ی مفروضهای یادشده ضروری نیست. بلکه این 
نیز فرض گرفته می‌شود. ولی هیچ جداسانی‌ای هست نمی‌شود که این دو بخش 
کردن در مرحله‌های متعدّد انجام گیرد یا در مرحله‌های اندک؛ چون (در هر دو 
جاوّر) وضع همان است. (همانا برای کسانی که بدینسان فرا می‌روند» کاربرد دو 
بخش کردن ناباهمشمارانه" می‌شود» حتا در موردهایی که با هم شمردن‌شان 
[ رخدادپذیر است). زیرا چه چیز بازتواند داشت که این مجموعه (ی «جاندار 
خاکزی» ) در مورد انسان راست باشد. و با اينهمه نه چیستی انسان را هویدا سازد و 
نه «چه بود این بودن» انسان را؟ " سپس چه چیز بازتواند داشت که دو بخش کردن يا 
چیزی را افزون نهد (که به چیستی موضوع تعلق ندارد) با چیزی (» یک فصل 
واقعی موضوعء) را حذف کند» یا یک حدّ اندرمیانی جوهر را جا اندازد؟ 
(پدافنده‌ی دو بخش کردن می‌گوید:) اکنون این کاستیها نادیده انگاشته 
می‌شوند "؛ ولی می‌توان دشواری را فروگشود اگر (در هر مرحله ) آنچه برگرفته 
می‌شود همه پن‌پارهایی باشند که در چیستی گنجانیده شده‌اند؛ و اگر با عملی 
[ ساختن پیایند تنگاتنگ" در بخش کردن. (در هر مسرحله ) نخستین 


متسه )2 .24822 )1 
۳) در اینجا اندرمیان «چیستی» [= مای شارحه] و «چه بودن این بودن» [= مای حقیقیه] دیگرسانی‌ای 
۴ راه‌ی 70۵57۵4 ازل شخص مفرد مضارع: 0 به معنای «نادیده انگاشتن» و «به کنار 
گذاشتن» است. میور به «واقع شدن» برمی‌گرداند و در نتیجه جمله بظاهر بهتر خوانده می‌شود. در بارنز 11 
گفته می‌شود که بیشتر شارحان چنین ترجمه می‌کنند: «اين خطاها مرتکب شده می‌شوند» / «اين خطاها را 
مرتکب می‌شوند». 
۵) 6086 گونه‌ای توالی با پی‌آیند تنگاتنگ حدّها است. خواه افقی خواه عمودی. برای نمونه اگر 

[oor] 
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چیز! مصادره شود [< فرض گرفته شود)؛ و اگر هیچ چیز فروگذاشته نشود. این 
نتیجه باید به ضرورت واقع شود اگر هر چیز (که بايد دو بخش شود در هر مرحله) 
بتمامی مشمول دو بخش کردن شود و هیچ چیز فروگذار نماند [و ضروری است 
این شرط برآورده شود.)" زیرا دوبخش‌شونده باید بی از هیچ گونه قید و شرط 
دیگر (سرانجام) به رده‌ی بخش‌ناپذیر" برسد. - (ما پاسخ می‌دهیم:) ولی با 
اینهمه» در اینجا باهمشماری برجا نیست» ولی اگر اصلاً دو بخش کردن شناختی 
فرآورد؛ به شیوه‌ای دیگر است که سبب می‌شود که ما چیزی را بشناسیم. و این به 
[35] هیچ روی بیجا نیست؛ زیرا حتا کسی که آپی آژیرش [= استقراء] را اعمال 
می‌کند شاید استوار نمی‌کند» ولی بااينهمه چیزی را هویدا می‌سازد. ولی شخص 
باهمشماری را بیان نمی‌کند به هنگامی که بر بنیاد دو بخش کردن تعریف را فرا 
می‌گوید. زیرا به همان سان که در نتیجه‌هایی که بی از حدّهای میانگین بیان 
می‌شوند. اگر کسی بگوید که «اگر این پیشگذارده‌ها برجا باشند. آنگاه ضروری 
است که آن نتيجه برجا باشده می‌توان پرسید «چرا؟» به همان گونه نیز در 
تعریفهایی که بوسیله‌ی دو بخش کردن الفنجیده می‌شوند " چنین است. - «انسان 
]92°[ چیست؟» - «جاندان میرنده» پادار دوپا» بی‌بال» - می توان در مورد هر 
افزون‌نهاده [= خصیصه‌ی افزوده شده] پرسید: «چرا؟» - شخص پاسخ خواهد داد 
و حتا خواهد پنداشت که بوسیله‌ی دو بخش کردن استوار می‌کند ۵ که «زیرا هرگونه 
جاندار یا میرنده است یا نامیرنده». - ولی چنین عبارتی در کیت خود تعریف 


جنس ۸ به 8 و ۳ بخش شود آنگاه ‏ و 1 باید م باشند. اگر 8 و آبه نوبه‌ی خود به 7و 
82 و 11 و 12 بخش شوند. هر یک از این زوجها یمنی 882 و ۲172 باید ۵08٤77‏ باشنده و 
همچنین زرجهای ۸ و 881 ر ر88 ر ۸ و 11 ر 112 نیز 608٤176‏ خواهند بود. 
۱) برپایه‌ی توضیح تردییکك. یعنی در هر مرحله فصلی که أستیش بیشتری دارد. 
۲ قاب در 560. 

drouogç 4) ötaıpertıko! 1‏ )3 
۵) ولی در واقع تنها مصادره می‌کند. 
۶) یعنی «جاندار: میرنده پادار دوپ بی‌بال». - هرآینه در نگر نخست «جاندار میرنده» شگفت است. 
چون بیدرنگ «جاندار نامیرنده» را به واروم [= ذهن] فرا می‌خواند. ولی ارنسطو به قاعده جانوران 
اسطوره‌ای نامیرنده را نیز در نگر داشته است. از سوی دیگره یکی از نامهای خداونده «حَی» (زنده. جاندار) 


است. 


]۵۵۵[ 


[921] منطق ارسطو (آرگانون) 


نیست؛ چنانکه حتا اگرانچه مطلوب است بوسیله‌ی دو بخش کردن استوار 
[5] بشود. باز هم تعریف» باهمشماری گردانده نمی‌شود. 


6 (چیستی نمی‌تواند بوسیله‌ی باهمشماري شرطی استوار شود ) 


ولی آیا (ن) می توان چیستی بیان‌کننده‌ی جوهر یک چیز راء برپایه‌ی فرضیه 
ماه استوار کرد؟ به این ترتیب که از یک سوی (چونان پیشگذارده‌ی مهین ) فرض 
گرفت که «چه بود این بودن» ۲ ( یک چیز) از ین پارهایی که در چیستی موجوداند 
تشکیل می‌شود. و ویژه‌ی موضوع است ؟؛ و از سوی دیگر (چونان پیشگذارده‌ی 
کهین ) گفت که «تنها این ویژگیها بن پارهایی اند که به چیستی تعلّق دارند. و کل آنها؟ 
ویژه‌ی موضوع است؟» زیرا این کل ویژگیهای چیستی موضوع را باز می‌نماید. - يا 
[ باز" آیا چنین نیست که «چه بود این بودن» در این پیشگذارده (ی کهین) 
فرض گرفته شده است؟۵ زیرا ضروری است که «چه بود این بودن» از راه حدٌ 
میانگین استوار شود * (» نه آنکه به جای حدّ میانگین بکار گرفته شود). افزون بر 
آن» همچنانکه در یک باهمشماری» چيستي باهم شمردن (چونان یک 
پیشگذارده» فرض گرفته نمی‌شود" (زیرا پیشگذارده‌هایی که برپایه‌ی آنها 
باهمشماری تشکیل می‌شود. همواره رابطه‌ی کل و جزء را با هم دارند")» به همان 


۱) در این پارانگاشت [2 پاراگراف] هم «چیستی» (/607 ۲6 7۵) و هم «چه بود این بسودن» 
(604 1۳۲ 71 ۲۵) به معنای «تعریف»اند. ‏ ۲) پیشگذارده‌ی مهین: تعریف تعریف. 

۳ برای نمونه: انسان پادار» دوپا و دیگرها. 

۴) «باز» یا «دوباره» (سشْفت) زیرا این امر در فرگردهای 4 و 5 بحث شده است. 

۵) حدّ میانگین که در پیشگذارده‌ی کهین وضع شده خود «چه بود این بودنٍ چیستی» چیز است. از اینرو 
در اینجا «چه بود این بودن» فرض می‌شود تا «چه بودن این بودن» استوار شود: و این مصادره بر مطلوب 
آغازین است. ع۶),ولی در اینجا حدّ میانگین برجا نیست. 

۷ در یک باهمشماری پیشگذارده‌ی مهین تعریف خود باهمشماری نیست. از اینرو برای استوار کردن 
تعریف. نمی‌باید تعریفِ تعریف را بکار گرفت. ی 
۸ در اینجا نگریسته شکل نخستین و ضرب 270878 است که بویژه برای برهانهای دانشی بکار می‌رود. 
در Barbara‏ ,1ء حدٌ مهین و حدّ میانگین؛ و حد میانگین و حدّ کهین» رابطه‌ی کل و جزء یا جنس و نوع یا 
نوع و فرونوع (50008066168) یا مجموعه و فرومجموعه / زیژمجموعه (5100961) را با هم دارند. 


]ء00[ 
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سان نیز نباید «چه بود این بودن» یک چیز' در باهمشماری " واقع شود بلکه می‌باید 
[5 جداگانه بیرون از پیشگذارده‌های نهاده شده باشد؛ و در برابر کسی که تردید 
می‌کند که آیا ما با هم شمرده‌ايم یا نه» چنین در می‌آییم که «(آری») زیرا 
باهمشماری برپایه‌ی تعريفي مطرح شده همین است». و در برابر کسی که ادّعا 
می‌کند «چه بود این بودن» باهمشماری را استوار نکرده‌ايم. پاسخ می‌دهیم که «آری 
استوار کرده‌ایم؛ زیرا وضع کردیم "که «چه بود این بودن» همین است». بر این پایه 
ضروری است که حتّا بی از تعریفی باهمشماری یا بی از تعریفب «چه بود این بودن»" 
(که چونان پیشگذارده برنهاده شود) نتیجه‌ای را با هم شمرد. 

 20[‏ ولی به همچنین است اگر کسی برپایه‌ی فرضیّه برهان آورد:* برای نمونه 
اگر چیستی «بدی» چیستی «امر بخش پذیره باشد. و اگر در مورد همه‌ی چیزهایی 
که آخشیج دارند. چيستي آخشیج یک چیز, آخشیج چيستي آن چیز باشد و اگر 
«خوبی» آخشیج «بدی)» باشد و «امربخش‌ناپذیره آخشیج «امر بخش پذیر». از اینرو 
آنگاه چیستی «خوبی» ۷ چیستی «امر بخش‌ناپذیر» خواهد بود. (این نیز یک 
مصادره بر مطلوب آغازین است.) زیرا در اینجا نیز شخص «چه بود این بودن» را که 
باید استوار شود» فرض می‌گیرد؛ ولی «چه بود این بودن» را از بهر آن فرض می‌گیرد 
[25] که «چه بود این بودن» را استوار کند. - (خواهید گفت: آری ولی ) «با اينهمه 


) تعريفب تعریف. ۰ ۲) که بدان وسیله ما امیدواریم یک تعریف معیّن را استوار کنیم. 
۲ 6820904: «وضع کردن»: «فرض کردن». - از اینرو همچنین: «زیرا فرض کردیم ...6 
۴) تعریفب تعریف. 
۵ این روش برهان برپای‌ی آحشیج: 0/0 700 6 در جابگاههای بحت: در 
25 29-147 1478 و 24 26-1536 1538 مطرح می‌شود و در آنچا مانند اینجا مورد انتقاد قرار 
می‌گیرد. - از روشهای رایج در آکادمیای افلاطون بوده است. 
۶) یا ساده‌تر: «و اگر در مورد چیزهایی که آخشیج دارند. یکی از دو آخشیج بودن به ممنای آخشیج چیز 
دیگر بودن باشد». می‌توان چنین بازنمود: ۴: «چیستی»: 4 یک حدّ. 8 حد دیگره آ . آخشیج 4 اکنون: 
فرض: 8 ٭ 4 حکم: (۴)8 *< (۴)4. - در ضمن,: برپایه‌ی تردنیک این نگ رکه چیستی بدی چیستی 
امر بخش‌پذیر است. از آنْ(()سپتوسیپٌوس (5610510۳08) است. سه 

Cherniss, Aristotle's Criticism of Plato and the Academy, i. 36-38. 
یا «خوب بودن».‎ )۷ 
یا «بخش ناپذیر بودن».‎ )/۸ 

[oov] 
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یک «چه بود این‌بودن» دیگر راء.۲ - (من پاسخ می‌دهم:) باشد؛ (ولی اعتراض من 
برجا است:) زیرا در برهانها نیز ما (چونان پیشگذارده‌ی کهین) برمی‌نهیم که «این» 
بر «آن» حمل می‌شود؛ ولی (در چنین پیشگذارده» «اين» (حدّی که بر حدّ کهین 
حمل می‌کنیم) نه همان (حّ مهین ) است (که بايد استوار شود» و نه آن (حدّی) 
است که در تعریف (با حد مهین) اینهمان است. يا (به حدّ مهین ) برگرداندنی 
است. ۲ - ولی در رابطه با هر دو گونه‌ی برهان یعنی برهان از راه دو بخش کردن و 
برمان از راه باهمشماری به شیوه‌ی اخیر همان بیراهه " وجود دارد: از بهر چه 
[ «انسان» یک «جاندار پیاده‌رو دوپاء خواهد بود و نه «جاندار و پیاده‌رو و 
دوپا؛ ۳؟ زیرا برپایه‌ی پیشگذارده‌های فرض شده ر ضرورتی در کار نیست 
که محمول یک یگانگی ایجاد کند؛ بلکه بعکس (توانستنی است خحصیصه‌های 
عرضی جداگانه به همان موضوع تعلّق بگیرند) چنانکه گویی همان انسان 
موسیقیدان و دستوردان باشد.٩‏ 


7 (تعریف نمی تواند چیستی را استوار کند ) 

پس اکنون تعریف کننده چگونه جوهر یا چیستی را نشان خواهد داد؟ *زیرا او 
[35] نه می‌تواند چونان استوارکننده از پیشگذارده‌های پذیرفته‌ی همگان هویدا 
سازد که ضروری است که اگر این چیزها برجا باشند. انگاه چیز دیگری وجود 
خواهد داشت (زیرا این» برهان است)» و نه می‌تواند چونان آپی آژیرنده [= استقراء- 


۱) «چه بود این بودن» یا تعریف چیزی که آخشیج موضوع است. 

خوانندگان گرامی فراوانی پرانتزهای گوشه‌دار را خواهند بخشود. - مانند همیشه سبب آن تا اندازه‌ای 
ایجاز مخل متن است. ‏ ۳) ردمف تن همچنین: : «سرگشتگی»: «سردرگمی»: «دشواری». «شک». 
۴) در اینجا متن 5600 با متن ٣1‏ اندکی دیگرسان است. ما متنِ 56200 را روشن‌تر دانسته‌ايم و به 
فارسی برگردانده‌يم. .در 5080 «و دو پا» در سطر 30 در پرانتز گوشه‌دار به متن افزوده شده است. ما این 
پرانتزهای گوشه‌دار را در ترحمه حذف کرده‌ايم. ت هد : «لم یکن الانسان حیوانا مشّاءا ذا رجلین» لاحیوانا و 
مشاءا). تردیک در ترجمه‌ی خود ترجیح داده است که 6477000۷ : «دوپا» «ذارجلین) را بکلی بزداید. 

۵ «موسیقیدان» و «دستوردان» خصیصه‌های ناگوهرین‌اند. - درباره‌ی یگانگی تعریف: ےه ماگتیکد. 
2 ,2 و6 بط. e‏ ے هاگتیک. 5-10 10642 ,7 .K,‏ 


[00۸] 
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کننده] بوسیله‌ی تک‌چیزهایی که هویدا هستند. نشان دهد که همه‌ی چیزها 
بدینسان‌اند۱ چون هیچ چیز دیگرسان نیست؛ زیرا آپی آژیرنده استوار نمی‌کند که 
[*92] یک چیز چیست. بلکه این را استوار می‌کند که یک تک‌چیز یا هست با 
نیست. اکنون کدام شیوه‌ی دیگر باز می‌ماند؟ زیرا پس دیگر چیستی " را از راه 
دریافت حسّی " یا بوسیله‌ی انگشت نشان نخواهد داد. 

سرانجام او چگونه چیستی را استوار خواهد کرد؟ زیرا ضروری است که کسی 
7 که چیستی «انسان» یا هرگونه چیز کاتوره‌ی دیگر را می‌داند. همچنین بداند که 
«انسان» یا آن چیز دیگر وجود داد (زیرادرباره‌ی ناهستومند هیچ کس نمی‌داند که 
چیست؛ بلکه شخص تنها می‌تواند نشانگری عبارت یا نام را بداند به هنگامی که 
من برای نمونه می‌گویم: «بز.گوزن» [= ثراگلافوس = عنزائیل]؛ ولی اینکه «بز. 
گوزن» چیست. ناتوانستنی است دانستن). اما اگر بنا باشد کسی نشان دهد که «اين 
چیز چیست» و «اين چیز هست» *آنگاه چگونه بوسیله‌ی همان چم‌ورزی (هر دو 
[0] را) نشان خواهد داد؟۲ زیرا هم تعریف و هم برهان تنها یک چیز را همویدا 
من‌سازند؛ ولی چیستی انسان با برجاهستی انسان دیگرسان است. 

سپس ما همچنین می‌گوییم که همه‌ی آنچه یک چیز هست (یعنی پیوند آن با 
مجموعه‌ی خصیصه‌های آن)" باید به ضرورت بوسیله‌ی برهان استوار شود. مگر 
آنکه خصیصه جوهر باشد. ولی «بودن» هرگز جوهر چیزی نیست؛ زیرا هستی | 


۱) 762 (5۵) در اینجا در عمل هم‌ارز با ۸0700 70 است. «بدینسان» در این عبارت یعنی محمول 
در همه‌ی موردها به موضوع تعلق می‌گیرد. ۲) يا «تعریف». 
۳) درباره‌ی این کاربرد دریانت حتی ”۵5007701“ ے ماگبتیکد, 11 10258 و 8 10643. 
۴) آناکاوبگ نخست 23 *49. 

(o) ti éort 6) (t0) Ort 0‏ (5 
۷ در ایسنجا خوانش وایتس با 8080 اندکی دیگرسان است. تریکو و میور خوانش وابتس را 
پی‌گرفتهاند. ما 56080 را به فارسی برگردانده‌ایم. 
۸ با ميزان تردید ما جانب 50580 e‏ راس راگرفتهایم. 0 در طر 13 ارو دارد 
20۲ ۲6 6 هم بدان گاه که در 1€ می‌آید: 0e‏ . تردیکک خرانش راس (۵0 ۲6 ۵) را 
دشوار می‌یابد. - از بهر احتیاط چنین است ترجمه‌ی متن ٣‏ (تردنیکگ. که در این مورد با میور و تریکو 
و رولفس نیز هماهنگ است): «سپس ما همچنین می‌گویيم که با برهان است که هر چیز بايد به ضرورت 
استوار شود که هست» مگر...». 

[0۵4] 
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هستومند جنس نیست. از اینرو این برهان خواهد بود که بايد نشان دهد که چیزی 
7 هست. ۲ اکنون دانشها نیز بدین گونه فرا می‌روند: زیرا اينکه «سه گوش نشانگر 
چیست» را هندازش دان فرض گرفته است؛ ولی او اينکه «سه گوش هست» را استوار 
می‌کند. " اکنون تعریف‌کننده چه چیزی را نشان خواهد داد جز چيستي سه گوش 
را؟ " از اینرو شخص با دانستن چیستی (ي سه‌گوش) بوسیله‌ی تعریف؛ نخواهد 
دانست که «آیا هست». ولی این ناتوانستنی است. 

ولی همچنین E rge E‏ تعریفها. تعریف‌کنندگان 
[ استوار نمی‌کنند که چیزی هست. زیرا همچنین اگر چیزی یافته شود که با 
مرکز فاصله‌ی برابر داشته باشد۴ NEE E A o e‏ رو 
چم این (ضابطه تعریف ) پُرهون است؟ زیرا بخوبی می توان گفت که این تعریف 
کوه مس است. زیرا تعریفها نه به میزان بیشتری هویدا می‌سازند که آنچه تعریف 
شده؟ توانستنی است برجا باشد. و نه تضمین افزونی فراهم می‌سازند که آنچه 
تعریف شده همان چیزی است که ادّعا می‌کنند که تعریفهای آن‌اند؛ بلکه همواره 
7 می‌توان پرسید: از چه روی؟۶ 

از اینرو اگر تعریف‌کننده یا چیستی چیز را استوار کند یا نشانگری [- دلالت] 
نام آن راء آنگاه چنانچه تعریف به هیچ روی چیستی را استوار نکند. گفتاری خواهد 
بود که همان نشانگری را خواهد داشت که نام دارای آن است. ولی این بیجا [= 
پارادخشانه = پارادوکسال | است. زیرانخست. در این صورت هم برای ناجوهرها ۲ 
[ و هم برای ناهستومندها نیز تعریف وجود خواهد داشت؛ زیرا ناهستومندها 
را نیز می توان نشانگری کرد.* افزون بر آن همه‌ی گفتارها تعریف خواهند بود؛ زیرا 


)و نه تعریف. ‏ ۲) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ به پیروی از © (و بار 1)» 1 :6070 26 به جای 5071 7 . 
۴) تعریف کوتاه پرهون. سه اوقلیدس ۰1 تعریفهای ۷× و ۷1. 
۵) 767406690۷ ۲۵ در اینجا همرده با 016648۷0۷ 7۵ بکار برده شده است. 
۶ مانند 21 *92: «به چه چم این (ضابطه تعریفب) پرهون است؟» و 37-39 91: «... می‌توان پرسید 
چرا؟» - رولفس در اینجا متن را دشوار می‌خواند. . 6 ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۸) یا همچنین: «زیرا حتّا ناهستومندها می‌توانند نام نشانگر داشته باشند». سے روشن‌سازی در پایان 
فرگرد. ۱ 
[۵۶۰] 
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(همواره) می توان به هر گفتار کاتوره‌ای نامی نهاده چنانکه هر آنچه بگوییم تعریف 
خواهد بود» و حتا ایلیاس ' [= ابلیاد] نیز تعریف خواهد بود. سرانجام (بخلاف 
فرض بالا) هیچ برهانی نمی‌تواند استوار کند که این نام این چیز را هویدا 
می‌گرداند؛ بنا براین (به همان قیاس ) تعریفها هم نمی توانند این ( که یک نام دارای 
این معنای داده شده است ) را افزون ( بر روشن‌ساختن چیستی ) هویدا سازند. 
[5, بنابراین از این ملاحظه‌ها آشکار می‌شود که نه تعریف با باهمشماری 
اینهمان است. و نه برون آخته‌ی تعریف با برون‌اخته‌ی باهمشماری؛ افزون بر اینها؛ 
آشکار می‌شود که تعریف نه چیزی را استوار می‌کند» نه نشان می‌دهد؛ و اینکه 
چیستی نه بوسیله‌ی تعریف می تواند شناخته شود و نه بوسیله‌ی برهان.۲ 


\( ه/12. تریکو در اینجا مطلب را روشن می‌کند: «... مجموعه‌ی شعرها (ی حماسه‌ی ابلیاس): 
تعریف عنوان آن می‌بود». (اصل یونانی در حالت نامی «ایلیاس» است. 11144 انگلیسی و 111806 فرانسه 
از حالت ازآنی [< ملکی] - یا به اصطلاح زبانیک از ستاک نام - گرفته شده‌اند.) همچنین سم ما گیتکد 
er seq.‏ 7 *1030. 
۲) برپایه‌ی رولفس. در سطر 37 و 38 واژه‌های 0706۸7001۷ و 6۸01۷ (که در اینجا به 
مصدرهای «استوار کردن» و «نشان دادن» برگردانده شده‌اند) در این موضع در برابر هم قرار می‌گیرند: یعنی 
«برپایه‌ی برهان ویژه‌ی خود استوار کردن» و «به سان کی بنيادمند ساختن و روشن‌کردن». هرآینه به 
بازشناختِ مترجم این دو واژه در متن چه بسا همرده بکار برده می‌شوند. به هر سان» در سراسر ترجمه‌ی 
فارسی» واژه‌های «نشان دادن» و «استوار کردن» کم و بیش همرده بکار برده شده‌اند. - جدا از همه چیزه در 
سطر 38 به جای «نشان می‌دهد» همچنین می‌توان نوشت: «باز می‌نماید». 
* + * 

روشن‌سازیه. - در پیرامون سطر 16 928: میور و تربکو در اینجا برآن اند که سه گوش برای 
هندازش‌دان یک موضوع داده شده است. ایشان تصریح می‌کنند که واژه‌های :۵0۳ "۵ 0۲1 در سطر 16 92 
به معنای وجود داشتن سه گوش نیست. بلکه به معنای آن است که سه گوش گونه‌ای خصیصه است. برای 
نمونه «مجموع گوشه‌های یک سه‌گوش برابر است با دو راستگوشه». میور می‌افنزاید که این نکته 
وسوسه‌انگیز است که در اینجا به جای 2071 ”۵ 4 خوانده شود 5 ۰807 - راس چم‌ورزي میور را 
وامی‌زند و نتیجه می‌گیرد که چون کار برهان اثبات وجود است. پس دیگر این کار تعریف نتواند بود. 
جالب آنکه تردییگ در متن می‌تویسد: "قاعفه 6[عصهنتا عطا but proves that‏ ...“ و در پانوشت 
می‌افزاید: 31٤۲101٤6‏ ۸ 2 ذ 070۷65 .€ .1. متّی: «و ذلک أن المهندس |نما بقتضب اقتضابا على ماذا 
يدل المثلث» و آما أنه موجود فیبرهن برهانا». همچنین سه 14 718 و 7635 و 31-32 930. 

* * * 
در پیرامون 000۷ ۸4 در سطر 29 92: 


]۵۶۱[ 


[*93] منطق ارسطو (آرگانون) 


ی مزاع 
]93°[ ولی باز دوباره باید بررسی کرد که: از نتیجه‌هایی که بر شمرده‌ايم. کدام 
یک خردپذیر [= معقول] است وکدام یک خردپذیر نیست» و تعریف چیست» و آیا 
برای چیستی به گونه‌ای برهان و تعریف وجود دارد» یا هرگز وجود ندارد؟ ولی 


راس بر آن است که 00010۷ در اینجا نمی‌تواند به معنای «جوهرها» باشد. بلکه باید «چیستیهای 
تعریف پذیره یا «ذاتهای تعریف پذیر» باشد. از اینرو: «ناچیستیها» یا «اشیائی که ذوات قالمه نیستند». 
تردنیک در متن می‌نویسد: 101-8108141088 و در پانوشت: 101-88881٥88‏ 0۲ و می‌افزاید که در 
یک پاره‌ی آپورماتیک» آسان نیست دانستن اینکه ارسطو از چه دیدگاهی چم می‌ورزد [= استدلال 
می‌کند]. - انسوسمندانه برای مترجم در این موضع جبهه‌گیری توانستنی نیست. شب «جوهره نیست؛ 
ولی آیا شب را نمی توان تعریف کرد؟ (در ارسطو تعریف «روزه هم به چم دیگری توانستنی نیست که 
بچٌستر خواهیم دید.) بر این پایه ما اکنون جمله‌ی ارسطو را لفظ به لفظ به فارسی ترجمه کرده‌ایم؛ موضوع 
باز است (متّي: «... لاشیاء لیست جواهر...»؛ - «جواهر» با شماره‌ی توک و در پانوشت ویراستار: «ف: 
ذرات و فوقها: أی لیست ذوات قائمه»). 

* +* * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 29-30 *92: 

اینکه چیزی برجاهستی بیرونی نداشته باشد و با اینهمه نامی داشته باشد. امری است که بوسیله‌ی 
ارسطو بیان شده است و در دوران ما از جمله بوسیله‌ی برتراند راسل برگرفته شده است. در فلسفه‌ی 
آناکاوانه [= تحلیلی] ی نوین و فلسفه‌ی نوین زبان این مسئله مطرح است (افزون بر راسل؛ همچنین سه 
فرگه. کارناپ» ویتگنشتاین. و دیگران). برای نمونه «کوه قاف» برجاهستی بیرونی ندارد: یعنی ناهستومند 
یا لاوجود است و با اينهمه نامی برای آن برگزیده شده است. «بُز- گوزن» [= عنزائیل = تراگلافوس] نیز 
چنین است. هرآینه «کوه قاف» و «تراگلافوس». مفهومهای شناخته شده و متمارفی هستند که برجاهستي 
بیرونی ندارند. با اینهمه توانستنی است هر کس به خواست خود چیزی را که وجود ندارد با واژه‌ها 
توصیف کند. و هرآینه شناخته شده نیست که ساخته‌ی ار «متعارف» شود و در عملهای درون‌آختی [= 
ذهنی] دیگران وارد شود یا نه. «جام جهان‌بین» در «گفتم این جام جهان‌بین به تو کی داد حکیم» شاید یک 
برجاهستی بیرون از واروم [= ذهن] نباشد. ولی مانند کوه قاف «شناخته‌شده» و متمارف است و در 
نگرورزیهای فارسی‌زبانان نقشی دارد. در برابر «پادشاه جمهوري فدرال آلمان» نه تنها وجود ندارده بلکه 
برجاهستی درون‌آختی نیز در واروم همگان ندارد. یعنی نام بی‌مصرفی است. و بازه قهرمانانی که بوسیله‌ی 
نویسندگان بزرگ آفریده می‌شوند. مانند هملت ساخته‌ی واروم وبلیام شیکسپیر و دون‌کیخوته‌ی ساخته‌ی 
واروم پروائیس [ فراگویی اصلمند اسپانیایی, - شکل رایجتر فارسی: سروانتس]۰گاه از انسانهای واقعی» 
واقعبتراند. - ولی این بحث دراز است. همچنین سه رساله‌ی وین از مترجم همین کتاب. 

]۵۶۲[ 
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چون» همچنانکه گفتیم ‏ دانستن اينکه چیزی چیست و دانستن علّت اینکه آیا 
[5] هست. اینهمان‌اند (و چم [= دلیلٍ] این امر آن است که یک چیز باید عآتی 
داشته باشد؛ و این علّت یا همان چیز است.۲ یا چیزی جز آن است. و اگر جز آن 
باشد آنگاه (بر بنیاد علّت» خصیصه) یا استوارشدنی است یا استوار ناشدنی ۳ - 
پس بنابراین اگر علت دیگرسان باشد و بتوان آن را استوار کرد» آنگاه ضروری 
خواهد بود که علّت حدّ میانگین باشد و در شکل نخستین استوار شود؛ زیرا آنچه 
[0 باید استوار شود هم کی است و هم ایجایی. پس یک شیوه (ی بکارگرفتن 
باهمشماری شکل نخستین برای استوار ساختن چیستی ) همان می‌باشد که پیش از 
این ٩‏ مورد سنجش و بررسی قرار داده‌ایم» و آن استوار کردن یک چیستی از راه 
تعریف / چیستی * دیگر است. زیرا برای چیستیها حدّ میانگین باید به ضرورت 
چیستی باشد. و برای ویژگیها. حدّ میانگین باید به ضرورت ویژگی باشد. ۲ بر این 
پایه از دو «چه بود آن بودن» یک چیز واحد» یکی استوار خواهد شد و دیگری 
استوار نخواهد شد.۸ 


Il, 2, 90° 14-23.‏ )1 
۲) میور و تریکو. به ترتیب: 108 16 essentia1 nature Of‏ و esence؛‏ و به همین سان در بند 
۳) تردییکك در پانوشت: «جوهر جز صورتِ خودش علّتی ندارد؛ آنچه یک علّت بیرونی دارد. یک 
خصیصه با رویداد است.» هستی یک خصیصه عبارت است از همدوسش [2 التصاق] آن در یک جوهر 
بوسیله‌ی یک حدٌ میانگین که آن (خصیصه) را تعریف و تحدید می‌کند. همچنین ه فرگرد 9 
۴ ۵ را به سان معمول به «پس» برمی‌گردانيم: ولی در این مورد به «اکنون» و «باری» نیز می توان ترجمه 
کرد. 
۵ سه 11 14-91 91. ۷ در اینجا به «پیش از این» برگردانده شده» (نه به «اکنون» و «هم‌اکنون» و 
دلان»). همچنانکه راس توضیح می‌دهد. این گونه کاربرد 7۷۷ در یونانی رایج است. برای نمونه افلاطون 
با کاربرد 70۷ در آیین کشورداری در 4148 به 382۸ و 3898 بازگشت می‌دهد. و در 6118 به 
6۶ 4351. - در ضمن پوشیده نماند که در این ترجمه واژه‌های «اکنون» و «اینک» (حال) چه بسا در 
برابر 00۷ بکار می‌روند و نشانگري دقیقی ندارند. بلکه «واژه‌های اشباعی» (61001613۷65) هستند که با 
اقای نشانگریهای مبهم نزدیک به «بنابراین / براین پابه / از اینرو» بکارگرفته می‌شوند. بسنجید با کاربرو 
همانند واژه‌های 101 3 به ترتیب در انگلیسی و فرانسه و آلمانی. 
۶) هر دو گزارش توانستنی اند. ۰ ۷ پانوشت در 737 
۸) ارسطو درباره‌ی دو «پوپه» یا دو «عامل» [= 1۷1010671 025] «چه بود این بودن» سخن می‌گوید: اگر 


]۵۶۳[ 
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ولی اکنون» اینکه این شیوه نمی تواند برهان باشد» پیش از اين ' یاد شده است؛ 
7[ بعکس این یک باهمشماری چمگویانه ‏ [< دویچمگویانه = دیالکتیکی] ي 
چیستی است. ولی اینکه به چه شیوه برهان (برای استوار ساختن چیستی ) شدنی 
است. بگذارید بگوییم بدینسان که دوباره از آغاز شرح دهیم. زیرا همچنانکه: با 
داشتن «اينکه هست» به جستجوی «چرا هست؛ برمی آییم» و هرآینه گاه هر دو 
پرسش با هم بر ما هویدا می‌شوند ولی هرگز نمی توانیم «چرا هست» را پیش از 
«اینکه هست) بشناسیم. - به همان سان هویدا است که «چه بود این بودن» را بی 
[ از «اینکه هست» نتوانیم شناخت؛ زیرا ناتوانستنی است بدانیم که «اين چیز 
چیست» اگر نشناسیم که «آیا این چیز همست». ولی درباره‌ی اینکه «آیا این چیز 
هست»» گاه به َو تصادف " آگاهی می‌يابيم» گاه با دریافتن بن‌پاری از (گوهر یا 
ذاتٍ ) یک چیز؛ برای نمونه «ثندر ؟ [= رعد]» گونه‌ای یش ابرها است» و 
«مامگرفت [= خسوف] گونه‌ای ندارندگی نور است». و «انسان گونه‌ای جاندار 
است» و «روان: چیزی خودجنینده" است». اکنون؛ هنگامی که درباره‌ی یک چیز 
[ تنها به شود تصادف می‌دانیم که هست. در رابطه با چیستی آن به ضرورت 
هیچ نمی‌دانیم؛ زیرا حتّا بودن آن چیز را نیز نمی‌دانیم؛ ولی پژوهیدن «این چیز 
چیست» بی‌از داشتن آگاهی در باره‌ی «اين چیز هست» هرگز پژومیدن نیست. ولی 
بعکس» در موردهایی که بخشی از یک چیز را دریابیم» (پژوهیدنِ چیستی ) آسان 
است. بر این پایه» به همان اندازه که درباره‌ی بودن یک چیز آگاهی داشته باشیم» به 
همان میزان در پیوند با چیستی آن خواهیم دانست. اینک در مورد چیزهایی که از 


نتیجه گنجاننده‌ی کل تعریف باشد» مسئله در پیشگذارده‌ها مصادره شده است (-ه 4 ,[1). از اینرو 
باهمشماری - و حًا باهمشماري صرفاً دویچمگویانه - تنها هنگامی توانستنی است که پیشگذارده‌ها و 
نتیجه» هر یک بخشی از تعریف را در بر داشته باشند. 
IL, 4, 910 10.‏ )1 

oyo ۲‏ 207۵+ همرده با 207100 .00۸8۸71۸0Ç‏ - ترجه کنید که 
0۵ به معنای 10210106 / 108621 نیست! ۱ 

3) kard ouufefrıkég 4) Bpovrh 
و قانونها 895. - در‎ :2450 ٤۲ 564. نگر افلاطون؛ سے فابدروس.‎ +070 0 ۵۵0۷ (0 
ضمن» به جای «خود-جنبنده» همچنین می‌توان گفت: «خود- خود (را)- جنباننده».‎ 

]۵۶۴[ 
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بُن‌پاری از چیستی آنها آگاهی داریم» بگذارید نخست نمونه‌ی زیر را برگیریم: 
]30[ او ۸ نماینده‌ی ماهگرفت باشد. ۳ نماینده‌ی «ماه»» و 8 نماینده‌ی 
«اندرمیان‌بست زمین». اکنون اگر پرسیده شود که آیا ماه می‌گیرد یا نه» بدان معنا 
است که پرسیده شود که آیا 8 هست یا نیست. ولی این هیچ جداسان نیست با 
پژوهیدن این امر که آیا چمی ' [= دلیلی ] برای ۸ وجود دارد؟ و اگر این چم ( 3 
«اندرمیان‌بست زمین»») وجود داشته باشد, آنگاه می‌گویيم که ۸ نیز برجا خواهد 
بود. - یا همچنین؛ می‌توان پرسید که چم» کدام یک از دو شق آریگویی و نيگويي 
یک پادگویی " را توجیه می‌کند: آیا (مجموع گوشه‌ها را برابر با) دو راستگوشه 
[33] داشتن یا نداشتن را؟ ولی هنگامی که پاسخ را کشف کرده باشیم می‌توانیم 
«اینکه هست» و «چرا هست» را همهنگام بدانیم» به شرط آنکه پیشگذارده‌ها 
بیمیانجی " باشند؛ ولی اگر پیشگذارده‌ها بیمیانجی نباشند» «اینکه هست» را 
خواهیم دانست. ولی «چرا هست» را نخواهیم دانست. (برای نمونه) بگذارید ۲ 
«ماه» باشد» ۸ «ماهگرفت» و '8 نماینده‌ی ؟ «ناتوانش (مهتاب ) پرماه [= بدر] در 
ابه وان مر روق وتات مورت و لاسمین دیک شد تی اند رمان بای 
[*93] ماه». اکنون اگر "13 «ناتوانش سایه انداختن بر روی زمین حتّا در صورت 
نبودن چیزی دیده‌شدنی اندرمیان ما و ماه»» به ] تعلّق بگیرد» و ۵ «ماه گرفتن» به 
8 تعلق بگیرد» آنگاه اینکه ماه می‌گیرد هویدا است» ولی چرا ماه می‌گیرد هنوز 


۱) در سطر 33 93 می‌آید: 16105 همچنانکه تریکو توضیح می‌دهد. ارسطو در سطر 33 93 واژه‌ی 
0۷6 را همهنگام به معنای «تعریف» و به معنای «علّت نزدیک» بکار می‌برد. میور «شرط تعریف‌کننده» 
condition)‏ 028 را هم‌ارزی رسا برای تلفیق هر دو می‌یابد. 
۲) هماهنگ با تریکو, عبارت متن در سطر 34 938: 
Tg Cvrupdoewg ott ۵ 14۷05‏ 70۳00 

را به ترتیب زیر متصوّر داشته و به فارسی برگردانده‌ايم: 

تمهت 2 7 xrorepÖv ۵07: 14۷0 Tî karapdoeug‏ 
۳ در 5090 و L€‏ می‌آید: یبن ان که تصحیح وایتس است. در بکر (I. Bekker)‏ 
uéowv‏ 8۵ . - دولفس و متّي و بارنز 11 با بر همخوان نی دارنده و میور و تربکو ر تردنگد و باریز 1 با 
وایتس. برای ما توضیح تربکو به سود خوانش وابتس درا این مورد تاشتیگ و تعیین‌کننده است. 
۴ در متن نماد در اینجا نیز 8 است. ولی ما از بهر آمیخته‌نشدن با معنای آن در چند سطر پیش 
هماهنگ با راس «'8» (با نشانه‌ی پریم) نوشته‌ايم. 


[0۶0] 


[*93] منطق ارسطو (آرگانون) 


هویدا نیست؛ و ما «ماهگرفت هست» را می‌دانیم. ولی «ماهگرفت چیست» را 
نمی‌دانیم. ولی اگر هویدا باشد که ۸۰ به ۳ تعلّق می‌گیرد»» آنگاه بعکس» پژوهیدنِ 
[5] اینکه «چرا تعلق می‌گیرد» عبارت است از پژوهیدن این امرکه 8 چیست " آیا 
اندرمیانبست چیزی است» یا چرخش ماه است» یا خاموشی " (ی نور ماه) است؟ 
ولی این (حدّ میانگین تازه 8). تعریف ‏ یک حدٌ کرانگین دیگر (؛ مهین») است؛ 
یعنی در این نمونه‌هاء تعریف ۸؛ زیرا ماهگرفت. اندرمیان‌بستِ [< استتار] ماه 
است بوسیله‌ی زمین. (یا به همچنین:) تُندر چیست؟» - «خاموش شدن آتش در 
ابرها» - «به چه سبب ندر می‌عُربد؟» - «به سبب خاموش شدن آتش در ابر" - 
7 بگذارید دابر» ۳ باشد؛ «تندر»» ۸؛ و «خاموش شدن آتش». ظ. پس 8 به ۲ 
یعنی به ابر تعلق می‌گیرد (زیرا آتش در ابر حاموش می‌شود)؛ و #۵ بعنی «عُرلْپش» 
به 8 تعلق می‌گیرد؛ و همانا ‏ چم | تعریف ۸ یعنی حدّ کرانگین نخستین 
(» مهین») است. و اگر دوباره برای 8 حدّ میانگین دیگری (چونان علّت) باشد.۵ 
آنگاه چنین حدّی یکی از تعریفها ی بازمانده‌ی ۸ خواهد بود. 

 5[‏ اکنون این راکه چگونه چیستی دریافته می‌شود و چگونه (بر ما) شناخته 
می‌شود. بیان کرده‌ایم؛ بر این پایه هر چند باهمشماری یا برهانی که چیستی را 
استوار کند وجود ندارد» ولی با اینهمه هویدا است که این از راه باهمشماری و 
بوسیله‌ی برهان است که چیستی شناخته می‌شوده؛ بر این پایه, نه توانستنی است 
بی از برهان چیستی چیزی شناخته شود که علّتی دیگر جز خود دارد. و نه برای 
[0 چیستی برهان وجود دارد. چنانکه در بررسی دشواریها ۲ شرح داده‌ایم.۸ 


۱) 8 در اینجا به معنای حدٌ ميانگین بکار برده می‌شود (و با '8 این‌نه‌آن است). 
۵7008605 )2 

۳ 66 یا «توضیح». همچنین سه سطر 14 93. 
۴ ایسن نگر امپدوکلس (۳026000168ظ) و آناکساگوراس (۸۵۳۵0280788) است. همچنین سے 
پتورولوگیکا [= درباره‌ی پدیده‌های آسمانی و جوّی = کاقات جو = جوّشناسی ]ه 
ef seq.‏ 12 369 ,9 11. ۵) یعنی برای استوار کردن پیشگذارده‌ی ۸8. 
۶) 606 در اینجا معناي گسترده‌تری از سطر 6 93 دارد. 

7) övaropîjuatra 8) Il, 2, 3. 


]۶ء0[ 
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9 (هستی و چیستی اصلها را نمی توان استوار کرد ) 

ولی برخی چیزها علْتی جز خود دارند. و برخی چیزها علتی جز خود ندارند. 
براین پایه هویدا است که از چیستیها نیز برخی بیمیانجی و اصل‌اند. و بايد در مورد 
آنها هم هستی و هم چیستی فرض گرفته شود یا به شیوه‌ای دیگر آشکار ساخته 
7 شود (همچنانکه حسابدان عمل می‌کند: زیرا هم چیستی یکان را فرض 
می‌گیرد. و هم برجاهستی یکان را)؛ ولی در مورد چیزهایی که حدّ میانگین ' دارند. 
یعنی در مورد آنها علّت دیگری (جز خودشان) برای جوهر" برجا است. می توان 
به شیوه‌ای که گفته‌ايم " چیستی‌شان را از راه برهان هویدا ساخت؛ هرچند که ما 
(بدان راء) چیستی را استوار نمی‌کنیم. 


0 (گونه‌های تعریف )" 
ولی چون «تعریف» گفته می‌شود که ضابطه * ای در مورد چیستی باشد. آشکار 
]30[ است که یک گونه تعریف ضابطه‌ای خواهد بود درباره‌ی اینکه نا یا عبارت 
دیگری درباره‌ی ماهیّت نام ۶ نشانگر چیست؛ برای نمونه (عبارت) سه گوش 
[چیست] نشانگر چیست ۰ (و) چنانچه آگاهی داشته باشیم سه گوش هست. آنگاه 
می‌پرسیم چرا هست؛ ولی دشوار است بدین شیوه چرابي هستي چیزهایی را 
دریابیم که نمی‌دانیم که هستند. ولی علّت این دشواری پیش ازا این توضیح داده 


۱) میور می‌گوید ارسطو حدّ میانگین را در اینجا به مفهوم کرانمندتری بکار می‌برد. 
۲) يا: «... علّت دیگری (جز خوهشان ‏ برای بودن‌شان برجا است...». 
IL 8.‏ )3 

۴) همچنین سه ماگییک. 12 ,2 ر 6 رآ 

رم )5 
ع ورن برش «عبارتی درباره‌ی ماهیّت نام»» «ضابطه‌ای درباره‌ی ماهیّت نام». بسرپایه‌ی 
راس: این را نباید با «تعریف نامی» یا «تعریف اسمی» (0611011107 201011) اشتباه کرد. 
۷ قلاب در 5690. سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۵۶۷[ 


[*93] منطق ارسطو (آرگانون) 
[ شده است:۱ و آن این است که ما «آیا هست یا نیست» را نیز نمی‌دانیم» مگر 
به شیوه‌ی عرضی و تصادفی ". (ولی گفتار یک یگانگی است به دو راه: یکی از راه 
پیوند. مانند ابلیاس "ه و دیگر بدینسان که یک محمول را درباره‌ی یک موضوع تنهاء 
نه به شیوه‌ای عرضی و تصادفی» هویدا می‌گرداند.)۲ 

پس یک تعريفي تعریف آن است که بیان شد؛ تعریف دیگر ( تعریف)۰ 
گفتاری است که هویدا می‌سازد که چراث یک چیز هست. بر این پایه تعریفی از 
[*94] تعریف که پیشتر بازنموده شد» تعریف را نشانگری می‌کند» ولی استوار 
نمی‌کند؛ هم بدان گاه که تعریف دوم آشکارا مانند برهان چیستی خواهد بود. ولی 
در آرایش ( حدّها) با برهان جداسان است. زیرا جداسانی است اندرمیان گفتن 
اينکه «به چه دلیل تندر می‌عُربد؟» و اینکه «تندر چیست؟» زیرا در مورد نخست 
شخص خواهد گفت: «اين به دلیل آن است که آتش در ابرها خاموش می‌شود». 
7 ولیک در برابر پرسش «تندر چیست؟» خواهد گفت: «تندر صدای خاموش 
شدن آتش در ابرها است». بر این پایه» همان گفتار به شیوه‌ای دیگ رگفته می‌شود؛ و 
در یک صورت یک برهان پیوسته [= برهان متصل] است. و در صورت دیگر یک 
تعریف. * (افزون بر آن» تعریف «تندر» عرش در ابرها است؛ ولی این نتیجه‌ی 
برمان چیستی است.) سرانجام تعریف حدّهای بیمیانجی ۲ عبارت است از برنهش 
[0 برهان‌ناپذیر چیستی (ي آنها). 

از اینرو! یک گونه‌ی تعریف گفتاری است برهان‌ناپذیر درباره‌ی چیستی؛ 
گونه‌ی دوّم تعریف: باهمشماری‌ای درباره‌ی چیستی که به لحاظ صورت دستوری 
(یعنی به لحاظ آرایش حدّها؟) با برهان جداسان است؛ و گونه‌ی سوّم: نتیجه‌ی 


Il, 8, 938 24-27. 2) karû 00/020۵‏ )1 
۲ همچنین سم ماگتیک. 13 10458 و سے همین کتاب» همین دفتر, 32 92 
dud ti‏ )70( (5 .831-23 ,23-29 81۳ )4 


۶) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

.21-25 93 )7 
۸) نوعهای تعریف که در 11-14 943 می‌آینده بازنمایی همانهایی هستند که پیش از این آمده‌اند. منتها 
به ترئیب وارونه: 


9) 942. 


[0۶۸] 
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برهان چیستی. - اکنون" از آنچه گفته شده است آشکار است که نخست. برها 
[13] چیستی به چه معنا وجود دارد و به چه معنا وجود ندارد. و برای چه 
چیزهایی وجود دارد و برای چه چیزهایی وجود ندارد؛ ۲ سپس» تعریف به چند 
معنا گفته می‌شود و چگونه چیستی را نشان می‌دهد و چگونه نشان نمی‌دهد. و به 
چه چیزهایی بکار بسته می‌شود و به چه چیزهایی بکار بسته نمی‌شود؛ " سرانجام» 
تعریف چه رابطه‌ای با برهان دارد» و چگونه شدنی است برای همان چیز هم 
تعریف وجود داشته باشد و هم برهان» و چگونه شدنی نیست.۴ 


۱) چکیده‌ی فرگردهای 3-10. ۲) «نخست» گنجاننده‌ی دو نکته. 
۳ سپس گنجاننده‌ی سه نکته. 
۴ «سرانجام» گنجاننده‌ی دو نکته. 
* * * 
روشن‌سازیها: در پیرامون سطرهای 31-2 93°: 
«عبارت «سه گوش [چیست] نشانگر چیست؟» در 86130: 
[ti sort] tpiywvov‏ اعسمسرن olov ti‏ 
تریکو جمله را چنین می‌خواند (و نقطه‌گذاری می‌کند) و چنین برمی‌گرداند: 
olov 2۵ Ti opaivet, ti éortv fj tpiywvov‏ 
par exemple, ce que signifie le terme triangle,‏ .. 
میور و تردنیکک و بارنز 1 و 11. به ترتیب: 
the meaning of the phrase “triangular character”‏ رع > „... 
€.g., it will explain the meaning of “triangularity”‏ ,... 
what triangle signifies‏ .2.2 ,... 
e.g. what triangle means.‏ ,... 
رولفس: 
B.: was der Begriff des Dreiecks als 5010768‏ ,2 .... 
متی: «... مثال ذلک: علی ماذا یدل ما هوالمثلث؟». - راس در شرح خود می‌گوید که در اینجا سه گوش 
چونان موضوع هندازشی [= هندسی] متصور نمی‌شود بلکه چونان محمولی که به پاره‌ای شکلها تعلق 
می‌گیرد. با اينهمه ارسطو سه‌گوش را بیشتر چونان موضوع - و گونه‌ای «شبه جوهره بکار می‌برد. 
* * * 

در پیرامون سطرهای 6-7 94. برهان پیوسته یا متصل: میور می‌گوید: 

«برهان» مانند خطً؛ پیوسته است زیرا پیشگذارده‌های آن بخشهایی‌اند که هم )٥0)8۲۲٢1108(‏ 
هستند (چنانکه بوسیله‌ی حدّهای میانگین به یکدیگر متصل شده‌اند)؛ و جنبشی از پیشگذارده‌ها به سوی 
نتیجه وجود دارد. تعریف بیشتر به سادگي بخش‌ناپذیر نقطه همانند است.» - هرچند توضیح میور زیبا ر 


]4ء0۶[ 


[*94] منطق ارسطو (أرگانون) 


1 (علتهای گوناگون که چونان حّهای میانگین برگرفته 
می‌شوند ) 

0 . ولی چون ما می‌پنداریم که می‌شناسیم به هنگامی که علّت را می‌دانیم؛ و 
چون علتها چهار گونه‌اند: یکی علّت «چه بود این بودن» [= علّت صوری]؛ یکی 
آنکه اگر برخی از چیزها برجا باشند آنگاه این چیز به ضرورت برجا خواهد بود [س 
علّت مادّی؟]۱۰ دیگری علّتی که بیان می‌کند چرا نخست چیزی جنبانیده شد؟۲ 
[= علّت فاعلی]. و چهارم از بهر چه؟ / از بهر چیزی / فرجام‌آهنگ ۲ [< علّت 
غایی]» پس همه‌ی اینها در" حدّ میانگین نشان داده می‌شوند. - (علّت مادّی:) 
اینکه «اگر یک چیز برجا باشد. ضروری است که یک چیز دیگر برجا باشد» در 
[25] حالتی که تنها یک پیشگذارده فرض شود درست نیست. بلکه دست کم باید 
دو پیشگذارده برجا باشند* ولی چنین است وضع هنگامی که این دو پیشگذارده 
یک حدٌ میانگین (مشترک ) داشته باشند. اینک اگر یک حدّ میانگین یگانه برگرفته 


شود. آنگاه به ضرورت نتیجه برجا خواهد بود. و نیز می‌توان این امر را" چنین 


شاعرانه است» ولی پرسشی پیش می‌آید. و آن اینکه آیا پیوسته بودن برهان یک چونی آناکاوانه [= 
تحلیلی] است یا همنهادانة [= ترکیبی]. یعنی آیا چنین است که «هر برهانی پیوسته است»؟ اگر چنین 
باشد, چرا ارسطو تاکنون (7 94) درباره‌ی «برهان پیوسته» سخن نگفته است؟ یا چنین است که برخی از 
برهانها «پیوسته»اند و برخی «گسسته»؟ این نکته‌ای است وسوسه‌انگیز که با توبجه به اشاره‌ی تربکو 
برهانهای شکل نخستین را «پیوسته» به شمار آوریم و برهانهای دیگر شکلها را «ناپیوسته» یا «گسسته». 
بارنز 11 در شرح خود چنین توضیح می‌دهد: ««یک برهان پیوسته» (51661188 [به شیوه‌ی ما: 
65 ) یعنی. شاید- شوانه. «برهانی که پیشگذارده‌های بیمیانجی دارد».» 

براستی نگریسته‌ی ارسطو چیست؟ 

و ۰ ۱ 
ri0 vr vy Tor evo ۱‏ ۲۵+ سم روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
êkivnoe‏ مهم ti‏ 9 )2 
۳ 0 0 ۲۵+ - در پارسی میانه. به خوانش فره‌وشی. واژه‌ی 3183 / «پتسای»» به خوانش 
مکنزی 3۵18۷ / «پدیسای»» به معنایی نزدیک به معنای تحت لفظی اصطلاح پونانی بکار می‌رود. 
۴) تحت لفظی: «از راوه «بوسيله‌ي». ترجمه‌ی ما هماهنگ است با برداشت تربکو و راس. 
۵ آناکاویک نخست. 17 343 ,15 ,1. 
ع) اپنکه علّت مادّی می‌تواند چونان حدّ ميانگین ظاهر شود. 
[av۰]‏ 
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هویدا ساخت: چرا گوشه‌ای که در نیمپرهون [= نیمدایره] قرار دارد» راستگوشه 
است؟' یا" چه چیزی باید برجا باشد» تا راستگوشه باشد؟ پس بگذارید ۸ 
نماینده‌ی «راستگوشه» باشد» 8 نماینده‌ی «نیمه‌ی دو راستگوشه» و ۲ نماینده‌ی 
[30] «گوشه در نیمپرهون». پس ۸ یعنی «راستگوشه»» به ۲ یعنی «گوشه در 
نیمپرهون» به علّت ۰8 تعلّق می‌گیرد. زیرا 8 برابر است با ۵ و برابراست با 8+ 
زیرا 8 نیمه‌ی دو راستگوشه است. اکنون به سبب فرض 8 یعنی «نیمه‌ی دو 
راستگوشه» است که ۸ به ۲ تعلق می‌گیرد" (ولی این بدان معنا است که چنانکه 
گفتیم» گوشه‌ی موجود در نیمپرهون راستگوشه است). ولی این (حدّ میانگین 
ضروری» 8) با «چه بود این بودن» ( ۸۵) اینهمان است. زیرا این چیزی است که 
7 تعریف (م ۸) نشانگرش است. ولی همچنین نشان داده شده است که 
0 علّت به معنای «چه بود این بودن»» حدٌ میانگین است.۴ 

0 (علّت فاعلی:) از سوی دیگر, «چرا جنگ ایرانیان* به آخشیج آتنیان 
درگرفت؟» نشانگر آن است که: «علّت جنگیدن با آتنیان چه بود؟» و پاسخ (» علّت 
[94] فاعلی.) آن است که «زیرا آتنیان با همراهمی ارتریایی‌ها؟ به ساردیس ۷ 
حمله بردند»؛" زیرا این نخستین انگیزه (ی جنگ ) بود. بگذارید ۸ نماینده‌ی 
«جنگ» باشد» 8 نماینده‌ی «نخست حمله بردن»» و ۲ «آتنیان». پس 8 به » 


۱ سه روشن‌سازی قضیّه‌ی هندازشی [= هندسی] در پایان فرگرد. 
۲) به پیروی از ظ (در پانوشت ۱50 7/۷0 [1 به جای 7/۷06. 
۳ در اصل: 076081 oo ۵208۷ 2۵ A tû T‏ ومههیزه ميت B ov‏ ۲0#. ما این 
جمله را برگردانده‌ایم به: «اکنون به سبب فرض 8 یعنی «نیمه‌ی دو راستگوشه» است که ۸ به ۳ تعلق 
می‌گیرد». متی: «فإذا كانت تب - و هى نصف القائمتین - موجودة | حا فآ موجودة [ 2». 
۴ در فرگرد 8. همچنین سه 560 6۶ 38 93. 
:MnêıkOç 7۳۵18۳065 ۵‏ «جنگ مادها»» ولی نگریسته‌ی ارسطو از «مادها» براستی «پارسیان» است. 
از اینرو در متن ایرانیان نوشته شد که پوشاننده‌ی هر دو قوم ایرانی است. (کاربرد جنس به جای نوع گاه 
اجازه‌مند است. ولی اطلاق یک نوع به نوع هماراسته‌ی آن درست نتواند بود.) این جنگ به سرکردگی 
داتیس (1218) در 490 پ م واقع شد [توجه: «قبل از میلاد» | «پیش از میلاد» را می‌توان با «پ م» نشان 
داد. و «بعد از میلاد» / «پس از میلاد» / «میلادی» را با 0 

6) Eperpıéwv 7) Iapöetç 
در 497 پ م.‎ ) A05) به سرکردگی آریستاگوراس‎ ۸ 


]۵۷۱[ 


یعنی «نخست حمله بردن» به «آتنیان»» تعلق می‌گیرد؛ و ۸ به 8 تعلق می‌گیرد؛ زیرا 
[sS]‏ آدمیان به آخشیج کسانی که پیشتر بدیشان بیداد کرده‌اند» می‌جنگند. از اینرو 
۸ به 8 تعلق می‌گیرد: جنگ واقع شدن به آخشیج کسانی که نخست جنگ را آغاز 
کرده‌اند؛ ولی این» ۰8 به آتنیان (۳) تعلق می‌گیرد؛ زیرا نخست جنگ را آغاز 
کرده‌اند. از اینرو در اینجا نیز علّت یعنی جنباننده‌ی آغازین (یا علّت فاعلی) حدّ 
[8] میانگین است. 

]8[ (علّت غایی:) ولی برای موردهایی که در آنها علّت. «از بهر چه؟» [=علّت 
غایی] است. نمونه‌های زیر را بنگريم: «چرا شخص (پس از غذا خوردن) گام 
می‌زند؟»۲ - «از بهر تندرست بودن»؛ - «خانه از بهر چه برجا است؟» - «از بهر 


]10[ نگهداری داراییها (ی شخص )»؛ - در مورد نخست عّت غایی «از بهر 
تندرست بودن» است» در مورد دوم «از بهر نگهداری داراییها (ی شخص))». و 
اندرمیان «چرا باید پس از غذا خوردن گام زد» و داز بهر چه (باید پس از غذا خوردن 
گام زد)» هیچ جداسانی‌ای نیست. بگذارید «گام زدن پس از غذا خوردن» ۲ باش 
8 نماینده‌ی «روی سطح شناور نماندن غذا» " و ۸ نماینده‌ی «تندرست بودن». پس 
]15[ بگذارید سبب شدنِ «روی سطح در دهانه‌ی معده شناور نماندن غذا» به «گام 
زدن پس از غذا خوردن» تعلّق بگیرده و این موجب تندرستی باشد. زیرا چنین 
می‌نماید که 8 یعنی «روی سطح شناور نماندن غذا» به ۳ یعنی «گام زدن» تعلّق 
بگیرد» و ۸ یعنی «تندرستی» به 8 (دروی سطح شناور نماندن غذا»). اکنون کدام 
است علّتی که بدان وسیله داز بهر چه؛ [= علّتِ غایی | به ۲ تعلن می‌گیرد؟ 
این عّت» ۰13 «روی سطح شناور نماندن غذا» است. ولی 8 گوبی چونان تعریف ۸ 
]20[ است؟ زیرا ۸ بدین شیوه فرا داده می‌شود. ولی چرا 8 به ۳ پیوند می‌یابد؟۳ 
زیر این حالت 8 را داشتن» تندرست بودن است. ولی بایدتعریفها؟ را جابجا کرد, و 


1) repurarvetv 
و - شاید اگر می‌نوشتیم «رو دل نکردن» رساتر و دقین‌تر می‌بود.‎ érurtohéketv tû orta ۲ 
هم‌ارز دیگر: «گوارش بهنجاره.‎ 
8 تریکو (و میود): «رلی چرا 8 علّت تعلق گرفتن ۸۸ به ۲ است؟» - بارنز 1 و ]1: «چرا‎ ۲ 
توجیه کننده‌ی [1 =] 6 است» یا «چرا 8 علّت [1 =] 6 است؟»‎ 
ج۲00. - حالت نامی2679۶ بجمع 26705 - همچنین: «چم‌ورزیها» [= استدلالها],‎ 2۵005 (f 
]۵۷۲[ 
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بدین شیوه هر یک از آنها آشکارتر خواهد شد.' ولی چنین است که ترتیب شوّند 
[= تکوین ] ها در اینجا وارونِ ترتیب در (برهان از راه) علتهای جنباننده است؛ زیرا 
در آنجا (در برهان از راه علّت فاعلی ) حدّ میانگین باید نخست ایجاد شود" 
7 هم بدان گاه که در اینجا (در برهان از راه علّت غایی )این حد کهین» ۰7 است 
که نخست می‌آید. و آنچه در مرحله‌ی فرجامین می‌آید» علّت غایی است. 

ولی شدنی است که یک امر واحد. هم فرجام‌آهنگ ۲ [< علّت غایی = از بهر 
چه؟ = از بهر چیزی] باشد و هم به ضرورت باشد؛ برای نمونه گذر نور از (حباب) 
چراغ؛* زیرا از یک سوی» آنچه جزء‌های ریزتری دارد. به ضرورت از سوراخهایی 
[ که (از جزء‌های آن) بزرگتر هستند ترا می‌گذرد: اگر فرض کنیم که نور با ترا- 
گذشتن ایجاد می‌شود؛ از سوی دیگر» (گذر نور) به یک فرجام‌آهنگ [< علّت 
غایی] است. یعنی اینکه ما (در تاریکی )زمین نخوریم.*اکنون اگر چیزی بتواند (به 
دو علّت) برجا باشد. آیا همچنین خواهد توانست (به دو علّت ) بشود؟ آیا چنین 
نیست که تُندر که خاموش شدن آتش (در ابرها) است. از یک سوی به ضرورت 
صفیر می‌کشد و می‌عُنبده و همچنین از سوی دیگس اگر چنان باشد که 
پوثاگوراسیان * [- فیثاغورسیان] می‌گویند از بهر آن واقع می‌شود که کسانی را که 
در تارتاروس ۲ (زندانی ) هستند» تهدید کند و ایشان را به هراس افکند؟ ولی این‌گونه 


«مفهرمها»ه «عبارتهاه «گفتارها». «حها»؛ - گزینش خواننده کدام است؟ 
۱) درباره‌ی چم‌ورزی‌ای که در 8-23 94 بازنموده شده» سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲) یعنی حذ میانگین باید پیش از حذ مهین بیاید. 

veka 70‏ )3 
۴) شاید- شوانه چراغی با حباب استوانه‌ای پوستی ( ۵602 ۸۷۸4 .)٨0‏ آغشته به روغن؛ همچنین 
سه تاریخ جانوران. 5 531۴. آنچه می‌آید نگره‌ی امپدوکلس (۳:۳06006165) و گورگیاس (5نع607) 
است. نه رای خود ارسطو. 
۵) تردنیک بدرست معترض این «آهنگ» / «هدف» می‌شود. - فیلسوف آلمانی وولف 
Christian Wolff 1679-1754(‏ ) نیز به کشف و بیان فرجام‌آهنگها علاقه‌ای ویژه داشت. باید دانست 
که بازشناخت «آهنگ» یک امر درون‌آختی است و هماهنگی بر سر آن ساده نیست؛ خواه یک «آهنگ» 
جزئی مطرح باشد. خواه «فرجامٌآهنگ» از گردش اختران. 

6) HuQayopetot 
«تارتاروس» گونه‌ای دوزخ است؛ - قرینه‌ها نشانگر آن اند که ارسطو بدان باور ندارد.‎ . 11070006 ۷ 


[ovr] 


94[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[35] نمونه‌ها فراوان‌اند» و بیشتر در چیزهایی یافته می‌شوند که همتوندها" و 
همساخته‌ها آی طبیعت اند؛ زیرا طبیعت به یک معنا برپایه‌ی فرجام‌آهنگ 
[<علّت غایی] عمل می‌کند» و به یک معنای دیگر به ضرورت عمل می‌کند. - 
[95] ولی ضرورت به دو گونه است:* زیرا یکی هماهنگ با طبیعت و انگیزه‌ی 
طبیعی» و دیگر با اعمال زور و به آخشیج انگیزه‌ی طبیعی؛ چنانکه سنگ که به 
ضرورت هم فرازرونده است و هم فرودآینده, ولی نه به دلیل همان ضرورت. - 
ولی در مورد چیزهایی که بوسیله‌ی هوش فرآورده می‌شوند» برخی هرگز به سبب 
خودانگیختگی ۲ بوجود نمی‌آیند؛ برای نمونه خانه یا تندیس [= مجشمه]؛ و نیز 
7 برپایه‌ی ضرورت برجا نیستند. بلکه از بهر چیزی / از بهر فرجام آهنگ بوجود 
می‌آیند [= به علّت غایی]؛ ولی برخی کاتوره نیز هستند» مانند تندرستی و ایمنی ۸ 
ولی بویژه در موردهایی که می‌توانند بدینسان یا به سانی دیگر باشند (و هرآینه 
هنگامی که کاتوره نباشند» و جریان شوّند [= تکوین]» چنان باشد که فرجام؟ 
(گونه‌ای) خوب باشد ) است که چیزها می‌توانند از بهر چیزی / از بهر 
فرجام‌آهنگ [< علّت غابی] هستی‌پذیرند؛ خواه بوسیله‌ی طبیعت؛ خواه 


۱و ۲ به تصرتیب: :00۷0۲044676 ۲۵ ر 0۳۷50۲۲6 2 بسرپایه‌ی تسوضیح میور 76 
OTOH‏ نمونه‌های علیّت درگانه در «شدن» (۷80001)) هستند (بسنجید با 94031) و 
:0 76 نمونه‌های علیّت دوگانه در «بودن» (61964). - در آلمانی برای این دو مفهوم واژه‌های 
خوبی دارند: صEntstehende die‏ و Bestehenden‏ عذل. متی: «و خاصة هی معا فی الأشیاء التى 
قوامها و وجودها بالطبيعة». 
۳ 04 همچنین: «طبیعت مادّی». «گیتی»: «جهان فیزیکی»: «فوسیس». 
۴ همچنین سه مناگتیکد. 5 ,ش. ‏ ۵) هماهنگ با باریز 1 و ۰11 ڈ۸ به جای #. 

یه 2۵ )7 ماوق )6 
همچنین: «رفاه»: «خوشبختی!: «سلامت». در یزدانشناسی مسیحی به معنای 
«رستگاری» بکار می‌رود: و 200710 لقب عیسا مسیح به معنای «رستگارکننده» و «رهایی‌بخش» است. (در 
معتای مسیحی. برابرهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی به ترتیب: 5۵1۷2008 ر انالق5 ر 1681 ).E‏ 

9) 70 

۰ هماهنگ با میور و تریکو «6۷۵۵4۷ ... ۵76 را یک بخش «تبعی» یا «پیروه با «فروآراسته» 
متصوّر داشته‌ايم و در پرانتز نهاده‌ایم. در ضمن به نگر مترجم اندرمیان پرانتز و جمله‌ی پیش از آن اندکی 


آخشیج برجا است: اگر چیزی بتواند بدینسان یا به سانی دیگر باشد آنگاه به میزانی کاتوره یا بربخت‌نهاده 
(1210010) خواهد بود. 


«owtnpia ۸ 


]۵۷۴[ 
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بوسیله‌ی تشنیک [< صناعت]. ولی از سوی دیگر هرگز چیزی که کاتوره است. از 
بهر چیزی / از بهر فرجامآهنگ [= علّت غایی] هستی نمی‌پذیرد:۱ 


۱) روشن‌سازیها: - این فرگرد به داوری راس یکی از دشوارترین جستارهای ارسطو است. آموزه‌ی آن 
خرسندی‌بخش نیست. و برای انتشار خوب اماده نشده است؛ بلکه یادداشتهایی شتابزده است برای 
بررسیهای سپسین. باهمشماریهای این فرگرد نیز با میزانی حسن نيّت و اغماض و ارفاق از سوی خواننده 
می توانند چونان باهمشماری واقعی نگریسته آیند. چنانکه در دو مورد اشاره خواهیم کرد. 

در پیرامون سطرهای 20-24 *94. در آغاز پارانگاشت نخستین فرگرد: 

ارسطو در فیزیکد. 16-19 1958 آموزه‌ی شناخته شده‌ی خود را در مورد چهارگونه علّت مطرح 
کرده است. علتها به رای او بدین شماراند: «علّت صوری» «علّت مادی» «علّت فاعلی»۰ «علت غایی». در 
این سطرها نیز چهارگونه علّت بر شمرده می‌شوند. در مورد عتهای نخست و سوّم و چهارم فعلاً سخنی 
نیست؛ ولی علّت دوم که در اینجا یاد شده. یعنی «اگر برخی از چیزها برجا باشند. آنگاه این چیز به ضرورت 
برجا خواهد بود»: و تصریح آن در 24-27 94, باهمشماری منطقی ارسطویی را مطرح می‌کند (سه 
آناکاودک نخست. .5۵7 2۶ 18 24)؛ اکنون مسئله آن است که آیا این همان «علّت مادّی» (4کلاهء 
)erl as‏ است که در فیزیکك مطرح شده. یا چیزی دیگر است. این جستاری است درازآهنگ (سه 
مور و راس و تردییکك و رولفس). - مترجم تنها می‌افزاید که در ایران. علّت درم مطرح شده در ارگانون 
را در عمل همان «علّت مادّی» دانسته‌اند. برای نمونه سه جدول اساس‌الاقباس درباره‌ی چهار علّت (که 
یکی از آنها «علّت مادی» است)» مقابل ص ۳۵۴. 

* * * 

در پیرامون قضیّه‌ی مندازشی [= هندسی] در سطرهای 28-34 948: 

این برهان آشکارا برهانی نیست که در اوقلیدس 31 ,111 باد شده است. همچنین مترجم هماهنگ با 
تردییک و بخلاف راس بر آن است که این برهان. برهانی نیست که در مکاگیتیک در 27 10518 آمده 
است. مترجحم نگر تردیک را نشانگر اینکه این برهان مستقل است (چنانکه هیٹ در مزداهیک [= 
رباضیات ] در ارسطو (72 ۲۰)بازنموده است) خردپذیر می‌یابد و در زیر با بهره گیری از شرح هیث که در 
پانوشت تردییکه آمده. چم‌ورزي زیر را بازمی‌نماید: - «باهمشماری»: 

نیمه‌ی دو راستگوشه (8)» یک راستگوشه است (۸): 
گوشه در نیمپُرهون [= نیمدایره] (1) نیمه‌ی دو راستگوشه است (8)؛ 


گوشه در نیمپرهون (۰)1 یک راستگوشه است (۸). 
هر چند این چم‌ورزی درست است. ولی باهمشماری کلاسیک ارسطویی نیست. زیرا حدّها را 
می‌توان با اینهمانی به یکدیگر پیوندانید: ۵ = 6 ج ۵ = 6 ۸ ۸ = 0. ولی این «قیاس مساوات» 
است و دارای محمول 2- موضعی اینهمانی است. یا می‌توان حدّها را «گزاره‌ها» با «برون‌آخته‌ها‌ی منطق 
مرتبه‌ی دوم و بالاتر از نوع 1 به بالا انگاشت و با نشانه‌ی هم‌ارزی به یکدیگر متصل کرد: 
(ه ٭ 1) += 8B(‏ <ه 1) ۸ (۸ * 8). ولی این نیز بدرستی یک باهمشماری ارسطویی نیست. 


[ovo] 


[*95] منطق ارسطو (آرگانون) 


قضیّه‌ی هندازشی: - فرض: نیمپرهونی با رامون [= قطر] پرهون. ۰۳ و با نقطه‌ی دلخواء ۷1[ 
رری پیرامون پرهون داده شده است. - حکم: گوشه‌ی 3۷3۷8۳ نیمه‌ی در راستگوشه و در نتیجه یک 
راستگوشه است. -برهان: از ]1۷ به © مرکز پرهون می‌پيوندانيم. اکنون 0 و 0۷ و 0۴ هر سه پرتو 
[= شماع] تخر بیج بر این پایه سه گوشهای ۷1۳70[ و ۷60۳ دو ساق‌برابر اند. از اینرو: 
8 = »و ۵ = . - از سوی دیگر می‌دانیم که در سه‌گوش 1۷031۳ 

۵ = ۵ + ۰ + + 8ولی چون 8 = ۰ و ۵ = ۷ رابطه‌ی بالا را می‌توان به این شکل 
نوشت: 2۳128 = + 8 + + ۱2۱.۵6 + 8 همان گوشه‌ی ۷2۳( است. بر این پایه 
ZNMP + LNMP <- ۵۶‏ . یعنی: 27125 = 2ZNMP‏ و در نتیجه 1۳1 = ۰۶۷۳ 
و این همان است که می‌خواستیم استوار کنیم. 

M 


® 


(۱ ظ‎ 0 Np 
* * * 

در پیرامون چم‌ورزی‌ای [= استدلالی] که در سطرهای 8-23 94 بازنموده شده: 

بخش نخستین شرح زیر به سان عمده تلفیق پانوشتهای میور و تربکو است: 

تندرستی: ۵ علّت غایی: حذ مهین؛ گوارش بهنجار: 8: علّت فاعلی. ح میانگین؛ گام زدن: آ. 
حد کهین. - علّت غایی ۸ به ۳ از راه علّت فاعلی 8 تعلق می‌گیرد. باهمشماری چنین است: ۸8 و 
8۳ ؛ از اینرو [۸. ولی علّت غایی به طبع چونان معلول علّت فاعلی پدیدار می‌شود؛ امری که به معنای 
آن است که 8. علّت فاعلی: گونه‌ای تعریف ۰۵ علّت غایی است. (گونه‌ای تعریف 8 و نه تعریف مطلق 
یا اخض - 70۸0 آن؛ چون «گوارش بهنجاره تعریف تندرستی به معنای اخض نیست.) و چون ۸ 
علّت غایی 8 است. به همان میزان که 8 علّت فاعلی ۸ است. ۸ نیز گونه‌ای تعریف 8 است. بر این پایه 
ما می‌توانیم جای ۸ و 8 را عوض کنیم و تعلّق B‏ به گرا از راه ۸ استوار گردانیم. باهمشماری چنین 
است: 84 و ۵1 بر این پایه "[8. چنین می‌نماید که این مطلب پیش‌آگهی برای آموزه‌ی اینهمانی 
فرجامین علّت غایی و علّت فاعلی و علّت صوری باشد. (پایان شرح میور و تربکو: - تریکو چم‌ورزی را 
«بسیار تاریک» می‌خواند.) - تردنیک بر آن است که «باهمشماری» نخست (۸8 و ]9 از اینرو آه) 
هیچ چیز را درباره‌ی تندرستی چونان «علّت غایی» استوار نمی‌کند. - راس اعتراض دیگری دارد: او کل 
چم‌ورزی را یک «کمابیش- باهمشماری» (70ع110زه-زعهناو) می‌داند. نه باهمشماری. زیرا هرچند 
اینک:: :۸ به علّت 8 ایجاد می‌شود / 8 به علّت ‏ ایجاد می‌شود // ۸ به علّت 3 ایجاد می‌شود» 
چم‌ورزی‌ای است خردپذیره ولی باهمشماری نیست. اینها رابطه‌های علّت و معلولی‌انده که می‌توانند با 
محمولهای 2-موضعی نمایانده شوند که در منطق نوین مورد بحث قرار می‌گیرند. راس بویژه به کاربرد 


[ove] 
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ح ادا متا سر یلع 


12. (مسئله‌ی زمان در پیوند علت و معلول ) 


[10] ولی برای چیزهای شونده" [= روی‌دهنده‌ها]» و چیزهای شده۲ 
[= رویداده‌ها = گذشته‌ها]» و چیزهای آینده" [= «خواهد بود»‌ها]» درست همان 
علّت موجود است که برای چیزهای باشنده (زیرا این حدٌ میانگین است که علّت 
است)؛ فقط» چنین است که برای چیزهای باشنده» علّت» هست؛ برای چیزهای 
شونده» علَْ. شونده است؛ برای چیزهای شده علّت» شده است؛ و برای 
چیزهای آینده, ء ث آینده *است؛ برای نمونه چرا ماهگرفت ایجاد شده است؟ 
[5 به سبب آنکه زمین در میان قرار گرفته است؛ ولی ماهگرفت دارد ایجاد 
می‌شود؛ به سبب آنکه زمین دارد در میان قرار می‌گیرد؛ ماهگرفت ایجاد خواهد 
شد» به سبب آنکه زمین در میان قرار خواهد گرفت؛ و همچنین ماهگرفت هست. 
زیرا زمین در میان است. (نمونه‌ی دیگر:) يخ چیست؟ پس فرض کنید که آب 
منجمد است. بگذارید ۳ نماینده‌ی «آب» باشد ۸ نماینده‌ی «منجمد» و 8 
نماینده‌ی علّت. حدّ میانگین» یعنی «فقدان* کامل گرما». پس 8 به ۲ تعلّق می‌گیرد؛ 
[20] و «منجمد». که ۸۵ نماینده‌ی آن است. به 8. ولی یخ دارد می‌شود. اگر 8 


واژه‌ی 07۲۵08۲۷ (تعلّق گرفتن) در این موضع اعتراض می‌کند: 1/760/66۳ در ضابط‌بندی ارسطر 
معمولانه برای پیوند محمول با موضوع بکار می‌رود و برای رابطه‌ی علّی (که یک محمول 2- موضعی 
است: ۸۸7) مناسب نیست. هرآینه ۸×۷ در فورمالیسمهای ارگانون برجا نیست. ولی حستجوی 
اشاره‌هابی به آن در آرگزون پژوهشی جالب خواهد بود. در این باره همچنین سم پیشگفتار مشرجم, 
2 . و نیز سه ماگنتیک. 4 ,8 و 4 ب۸. 
۱) ۷2( ۱۳0۶ و نیز: «معلولهای شونده»» «شونده‌ها». 
۲ هو «Tû‏ و نیز: «معلولهای شده»: «معلولهای گذشته». چنانکه خواهمیم دید ارسطو 
اصطلاحهای 7887/8۷0۷ 7۵ و ۷۵۲۵0۷۵۷ ۲۵ و ۵۷0/۸6۷0۷ ۲۵ را کمابیش همرده‌ی هم بکار 
می‌برد. ۰ ۳) 600/460 ۳0؛ و نیز: «واقعه‌های آینده»» «معلولهای آینده»: «آینده‌هاه. 
۴ 0770 ,۳0+ و نیز: «معلولهای باشنده». «باشنده‌هاه. 
۵) تربکو می‌گوید: حّ ميانگین همان صورت است. - ولی توجیهی ارائه نمی‌کند. 

6) éoduevov 
خوانندگان گرامی کاربرد ویرگولهای افزونی را خواهند بخشود: خواسته روشنی بوده است‎ ۷ 

م2 )8 


]۵۷۷ [ 


8 ۳ 
شونده باشد؛ و یخ» شده است» اگر 8 شده باشد؛ و يخ خواهد شد. اگر 8 بخواهد 
شدن [= در اینده ایجاد شود]. 

اینک این گونه علّت و معلول" آن همهنگام ایجاد می‌شوند. به هنگامی که 
دارند ایجاد می‌شوند؛ و (همهنگام ) هستند» به هنگامی که باشند؛ و در مورد شده 
بودن (درزمان گذشته ) و خواهد بودن (در زمان آینده) نیز به همین سان است. ولی 
در موردهایی که علّت و معلول همهنگام نیستند» (یعنی در علتهای مادّی و 
[25 فاعلی») پرسش این است که آیا در زمان پیوسته؛ چنانکه به نگر ما می‌رسد, ۲ 
این چیزها می توانند علّت چیزهای دیگر باشند؟ - یعنی یک معلول گذشته از یک 
علّت گذشته‌ی پیشتر واقع شده نتیجه شود " یک معلول آینده از یک علّت آینده‌ی 
نزدیکتر؛ و یک معلول شونده یک علّت شونده‌ی پیشتر واقع شده داشته باشد؟ 
پس بر این پایه تشکیل باهمشماری از آنچه سپس واقع شده است ممکن است 
(مرچند که آغاز واقعه‌های پسین واقعه‌های پیشین * است)؛ و از اینرو در مورد 
]30[ چیزهای شونده نیز به همین روال است. - ولی بعکس, نمی توان از واقعه‌های 
پیشین تر باهمشماری را آغازکرد؛ برای نمونه نمی توان گفت که چون آن پیشین واقع 
شده است» این پسین نیز باید واقع شده باشد؛* و در مورد واقعه‌های آینده نیز به 
همین روال است. - زیرا خواه زمان (ج اندرمیانِ علّت و معلول) نامعیّن باشد. 
خواه معیّن» هرگز چنین نتیجه گیری ممکن نیست که چون راست است گفتن اينکه 


0۱ 0510۷ ۲۵ را به «علّت» و ۵۳10۷ 08 را به «معلول» برمی‌گردانيم. به ترتیب «انگیزاننده» و 
«انگیخته» نیز می‌توان گفت. متی. به ترتیب «فالعلة» و «الشیء الذی العلة عليه و در 17 993: «الأمر الذى 
العلة علیه». - در ضمن علتهایی که با معلول خود همزمان‌اند. بیشتر صوری‌اند. و هرآینه توانستنی است 
فاعلی هم باشند. (علّت» در برابر 0۳:0۷ 0 پیش از این در 12 14 ضبط شده است.) 
۲) راس در چکیده‌ای که از این قسمت به دست می‌دهد می‌نویسد: «چنین می‌نماید که تجربه نشان 
می‌دهد...». 

3) yevéodas 4) tû yeyovéota 
هر آینه در دانشهای طبیعی نتیجه‌گیری از معلول به علّت و از علّت به معلول به یکسان بکار گرفته‎ )۵ 
می‌شود. ولی نتیجه گیری در دانشهای طبیعی ندا فرسختی است. در منطق و مزداهیک [= ریاضیات] که‎ 
را نتیجه‎ ٩ نمی‌توان 0 ج‎  -< 4 علّت و معلول به معنای دانشهای طبیعی در آنها وجود ندارد از‎ 
ح «) همانگویی نیست. ولی توجه کنید که رابطه‌ی استلزام؛ رابطه‌ی‎ ٩( ح‎ )٩ گرفت. یعنی (ص ج‎ 
۰8 5.25 علّت و معلول نیست! - همچنین سه پیشگفتار مترجمء‎ 


]۵۷۸[ 
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آن چیز رخ داده است. پس راست خواهد بود گفتن اينکه این واقعه‌ی پسین رخ 
داده است. زرا در زمان اندرمیانی [< بینابینی] گفتن واقعه‌ی پسین دروغ 
5 خواهد بود۱ هرچند که واقعه‌ی نخستین رخ داده است. ولی همین 
چم‌ورزی در مورد واقعه‌های آینده نیز صدق می‌کند: همچنین نمی توان نتیجه گیری 
کرد که چون واقعه‌ی نخستین رخ داده است. واقعه‌ی دوّم نیز برجا خواهد بود. زیرا 
حدّ میانگین باید همزاد" باشد: برای رخداده‌ها۳ باید رخ داده باشد؛ برای 
آینده‌ها آینده باشد؛ برای شونده‌ها" شونده باشد؛ و برای باشنده‌ها باشنده 
باشد؛ ولی برای آنچه گذشته و برای آنچه خواهد بود نمی‌توان حد میانگین همزاد 
[ یافت. افزون بر آن» زمان اندرمیانی (ي علّت و معلول) نه می‌تواند نامعیّن 
]95[ باشد و نه می‌تواند معیّن باشد؛ زیرا گفتن گزاره۲ در زمان اندرمیانی, دروغ 
خواهد بود. - ولی همچنین باید بررسی کرد که چیست پیوندی که بوسیله‌ی آن 
پس از «واقع شده بودن» «واقع شدن» به چیزها تعلق می‌گيرد. یا می‌توان گفت 
هویدا است که یک چیز شونده با یک رخداده‌ی گذشته چنین پیوند تنگاتنگ۸ 
ندارد؟ زیرا یک رخداده‌ی گذشته نیزبا یک رخداده‌ی گذشته‌ی دی ند تنگاتنگ 
یر یی ر ی نیز ب ر ى ی بو 
]5[ ندارد؛ چون واقعه‌های گذشته مرزها و تجزیه‌ناپذیرها هستند؛ اکنون به همان 
سان که نقطه‌ها (ی یک خط) با یکدیگر پیوند تنگاتنگ ندارند» رخداده‌ها نیز بی 
پیوند اند؛ زیرا هر دو بخش‌ناپذیراند. پس به همان سبب چیزهای شونده و چیزهای 
شده نیز پیوسته به هم نیستند؛؟ زیرا «شونده» بخش‌پذیر است» ولی «فرشده»۹٩‏ 


۱) هر آینه واقعه‌ی پسین توانستنی است در آینده رخ دهد. 
۲ ۱۵۵0۷۵ - همچنین: «همسنٌْ». «همسال»؛ و نیز: «همزمان»: «همگن». 

3) tû yevéueva 4) tû éoéueva 5) tû yı(yvéueva 6) Tû övta 
یا شاید: «گفتن معلول». (در متن صراحت ندارد.)‎ )۷ 
بیرف - چند اصطلاح: 5065 یعنی «متوالی»» «پیاپی»: اگر چیزهایی کنار هم چیده شده‎ ( 
(از مصدر 6)80001) چیزهایی‎ 7: ٤0/48۷٩ - باشند. بی آنکه بایستگانه با هم در تماس باشند.‎ 
هستند که یکی پس از دیگری در کنار هم جای دارند و با هم در تماس نیز هستند. برای نمونه ردیفی از‎ 
نامید. ولی خانه‌هایی که در شهرها یکی در جنب دیگری ساخته‎ ٤08577 خانه‌های ویلایی را می‌توان‎ 
(«همسایه‌های دیوار به‎ ٨0 ٤40/48۷ شده‌اند. به قسمی که دیوارهای ساختمانها چسبیده به هم هستند.‎ 
دیوار») می‌باشند. 00۷8/7 بسادگی یعنی «پیوسته» به معنای «ممتد»» مانند یک خط یا زمان. - همچنین‎ 
همچنین: «چیز شده».‎ .70 780۷6۵6 ٩ ۰۷,3 سه فزبک.‎ 


]۵۷۹[ 


[95] منطق ارسطو (أرگانون) 
بخش‌ناپذیر است. اینک «شونده» و «فرشده» همان نسبتی را با هم دارند که خط و 
[10] نقطه باهم دارند؛ زیرا «فرشده»‌های بیشمار در «شوئده» گنجانیده شده است. 
ولی ما باید در پیرامونِ این پرسشها در نگره‌های کی مان در پیرامونِ جنبش آشکارتر 
سخن بگوییم.! 
اینک در پیرامون این پرسش که با این فرض که «شَوَنْد» [= تکوین] سلسله‌ای از 
رخداده‌های پیاپی است» چگونه حدّ میانگین همان علّت است» بگذارید این 
[15] میزان شرح برگرفته شود. زیرا ضروری است که در اینجا نیز" حدٌ میانگین و 
حدّ نخستین (یعنی مهین) یک پیشگذارده‌ی بیمیانجی را تشکیل دهند. برای 
نمونه. رخ داده است» چون رخ داده است (ولی ٣‏ دیرتررخ داده است» و ۸ 
پیشتر؛ اما 1 آغاز ( باهمشماری ) است زیرا به اکنون نزدیکتر است» و «اکنون» 
آغازگاه زمان " است). ولی ۳ رخ داده است اگر ۸۵ رخ داده باشد. پس چون ۵ روی 
[0 داده است. ضروری است که ۸ روی داده باشد. ولی لت ۲ است؛؟ زیرا 
اگر ۵ روی داده باشد» ضروری است که روی داده باشد؛ ولی اگر ؟ روی داده 
باشد» ضروری است که پیش از آن ۸ روی داده باشد. ولی با برگرفتن حدّ میانگین 
بدین شیوه» آیا سلسله در جایی» در یک پیشگذارده‌ی بیمیانجی متوقّف خواهد 
شد. یا همواره حدّ میانگین تازه‌ای اندرمیان قرار خواهد گرفت* از بهر آنکه 
(بخش پذ يري زمان ) بیکران است؟ (نه؛) زیرا همچنانکه گفتیم» * یک چیز شده با 
چیز شده‌ی دیگر همسایه‌ی دیوار به دیوار۲ نیست. - ولی با اينهمه ضروری است 
]25[ که از پیوندی که بیمیانجی است و نخستین سلسله است آغاز کنیم و از 
«اکنون» به پس رویم.* و در مورد «خواهد بود» [= آینده] نیز به همین سان است. 


۱) سه فیزیکک. 10-14 ,1۷ و ۷1. 
(r‏ ۶ در این مورد به معنای آن است که: به همان سان که در هر باهمشماري دانشی: به همچنین در 
اینجا 
ûpxî) ۲00 xpévou‏ )3 

۴) علّت نزدیک يا بیمیانجی ( C0805‏ 21184). 

5) rapeurirtey 6) 95 3-6. 7) éxéouevov 
توانشهای دیگر: «ولی با اینهمه ضروری است که از اکنون» یمنی از یک واقغه‌ی گذشته‌ی نزدیک آغاز‎ )۸ 
کنیم و به واقعه‌ای در گذشته‌ی دورتر اندررسیم.»» «ولی با اينهمه ضروری است که از یک پیوند بیمیانجی و‎ 
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زیرا اگر راست باشد گفتن اینکه ۸۵ خواهد بود آنگاه ضروری خواهد بود که پیش از 
آن» راست باشد گفتن اینکه ۸ خواهد بود. ولی علّتِ" این نتیجه (۰۵ ۳ است؛ 
زیرا اگر ۵ در آینده برجا باشد [= بخواهد بود]. آنگاه پیش از آن ۳ خواهد بود؛ ولی 
اگر ] در آینده برجا باشد [= بخواهد بود] آنگاه پیش از آن ۸ خواهد بود. ولی در 
[ این موردها نیز به همان سان بخش کردن " ناکرانمند " است؛ زیرا آینده‌ها 
همسایه‌ی دیوار به دیوار یکدیگر نیستند. ولی در اين موردها نیز باید یک اصل 
بیمیانجی بر گرفته شود. - و در واقعیّتهای عملی نیز بدین گونه است: اگر خانه‌ای 
ساخته شده باشد» پس ضروری است که سنگها بریده شده بوده و فراهم آورده 
شده بوده باشند. این به چه چم است؟ به دلیل آنکه ضروری است (نخست) 
شالوده‌های ساختمان درست شده باشد. اگر بنا باشد تا خانه‌ای ساخته شود. ولی 
[5 اگر باید شالوده انکنده شود. ضروری است که پیش از آن سنگ شکل یافته 
شود. و بازه اگر خانه‌ای در آینده باشد [< بخواهد بود]. آنگاه به همین سان پیش از 
آن سنگها خواهند بود. و این نیز به همان سان بوسیله‌ی حدّ میانگین استوار 
می‌شود؛ زیرا شالوده پیشتر (از خانه ) خواهد بود. 

ولی چون ما در «شونده‌ها» بودن گونه‌ای پُرهون «شونده [= دایره‌ی تکوین] را 
ملاحظه می‌کنیم» پس شدنی است این امر (در برهان نیز) وضع واقع باشد اگر حدّ 
[ میانگین و حدّهای کرانگین متقابلانه در پی یکدیگر بیایند؛ زیرا در این 
[*96] موردها برگردانش صورت می‌گيرد. ولی این امره یعنی برگردانش نتیجه‌ها 
(و پیشگذارده‌ها) در جستارهای نخست" استوار گشته است؛ ولی (نشانگري) دور 
در همین است. اما در تجربه‌های عملی مطلب بدینسان آشکار می‌شود: اگر زمین تر 
شود آنگاه به ضرورت بخار ایجاد می‌شود. و اگر بخار ایجاد شود. آنگاه ابر ایجاد 
[5] می‌شود. و اگر ابر هستی پذیرد» آنگاه باران ایجاد می‌شود؛ و اگر باران ببارد؛ 


از زمان کنونی چونان نخستین بن‌پار آغازکنیم». - برخی نبز به جای «از پیوند بیمیانجی» (044000 ) 
«از حد میانگین» (5000/ 0:7۵) خوانده‌اند. - ترجمه‌ای که در متن آمده» گزارش ترجیح داده شده‌ی 
راس است. )) علّت بیمیانجی (03005684» 484 ). 

2) tou” 3) ûreıpoç 
.1, 3, 732 6-20 آناکاویک نخست 8-10 ,3-5 رآ و سے همین کتاب,‎ )۴ 
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]96°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


آنگاه به ضرورت زمین تر می‌شود؛ ولی تر شده بودن زمین نقطه‌ی آغازین! بود 
چنانکه رخداده‌ها در یک پرهون چرخیده‌اند؛ زیرا اگر یکی ازاین واقعه‌هاء هرکدام 
که باشد» داده شده باشد آنگاه واقعه‌ی دیگر در پی آن می‌آید» و باز واقعه‌ی سپسین 
در پی آن دیگری» و به همین سان باز واقعه‌ی نخستین در پی آن واقعه‌ی سپسین. 

ولی برخی از چیزهاء کی ایجاد می‌شوند (زیرا اینها همواره و در همه‌ی 
موردها یا چنین هستند یا چنین می‌شوند)؛ ولی برخی همواره چنین نیستند بلکه 
0 در بیشتر موردها رخ می‌دهند؛" برای نمونه» نه هر انسانٍ نرینه بر زنخ ریش 
می‌رویاند» بلکه همانا بیشتر ایشان چنین می‌کنند. پس برای چنین چیزها ضروری 
است که حدّ میانگین نیز در بیشتر موردها باشد. زیراگر ۸ به سان کی بر 8 حمل 
شود و 8 به سان کی بر 7 حمل شود آنگاه همچنین ضروری خواهد بود که ۸ بر 
]15[ ۳ همواره و در همه‌ی موردها حمل گردد؛" زیرا معنای امرکلّی همین است 
که در همه‌ی موردها و همواره هست. ولی فرض شده بود که ۸ در بیشتر موردها به 
٣‏ تعلّق می‌گیرد؛ ازاینرو ضروری است که حدّ میانگین که 8 نماینده‌ی آن است» در 
بیشتر موردها باشد. بنابراین همچنین برای پیوندها آیی که در بیشتر موردها درست- 
اند نیز اصلهای بیمیانجی برجا خواهند بود؛ اصلهای بیمیانجی‌ای که در بیشتر 
موردها چنین هستند یا در بیشتر موردها چنین می‌شوند.٩‏ 


3 (تعریف جوهر به روش ترکیب. - کاربرد دو بخش کردن ) 


[20] اکنون اينکه چگونه چیستی در ميان حدّها (ی باهمشماری) فراداده 
می‌شود و به چه شیوه برای آن برهان یا تعریف وجود دارد یا وجود ندارد؛ پیش از 
این یاد شده است؟۲ ولی اکنون می‌گویيم که چگونه باید محمولهای موجود در 


جر 6 <O‏ )1 
۲) همچنین سه ماگیتیک. .567 er‏ 27 1026 ر er seq.‏ 32 1064. 
I, Barbara.‏ )3 
۴) یا: «نتیجه‌ها». ۵) 600 opa CEC,‏ ؛ ما 002 را اشاره به ئ00 گرفته‌ایم. 
و در برهانی که سبب می‌شود ما به یک تعریف علّی دست یابیم» موضوعی که صاحب خصیصه است. 
حد کهین است؛ خصیصه حدّ مهین است؛ و علت» حدّ میانگین. ۷ سه همین کتاب 8-10 رل 


]۵۸۲[ 
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چیستی را به چنگ انداخت. 

پس در مورد خصیصه‌هایی که همواره به هر یک چیز تعلّق می‌گیرند» برخی 
7 آستیش [= مصداق] بیشتری از آن چیز دارند." و با اینهمه بیرون از جنس آن 
نیستند. (ولی نگریسته‌ی من از استنش بیشتر داشتن یک خصیصه» آن است که به 
سان کلی به یک موضوع [= نوع] تعلّق می‌گیرد» ولی به چیزهای دیگر نیز تعلق 
می‌گیرد.) آ برای نمونه خصیصه‌ای وجوددارد که به هر «سه گان»۳ [= لائیه ] تعلق 
می‌گیرد؛ ولی به «ناسه‌گان» نیز تعلّق می‌گیرد؛ چنانکه هستی به «سه گان» تعلق 
می‌گیرد؛ ولی به ناعدد نیز تعلق می‌گیرد (» پس این نگریسته‌ی من نیست)؛ بعکس» 
[30] «فرد بودن» به هر «سه‌ گان» تعلّق می‌گیرد؛ ولی آستّنش بیشتری از «سه‌گان» 
دارد (زیرا به «پنج‌گان» " [= خماسیه] نیز تعلّق می‌گیرد)؛ ولی به آنچه بیرون از 
جنس ( عدد) جای دارد تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا «پنج‌گان» یک عدد است. ولی هیچ 
چی که بیرون از حیطه‌ی عدد باشد فرد نیست. پس باید چنین تعیّنهایی را برگرفت. 
تا در نخستین نقطه‌ای توقف کرد که در آن» هر یک از تعیّنهای برگرفته» آستیشی 
بیشتر از موضوع داشته باشد. ولی مجموع؟ آنها آستیشی بیشتر از موضوع نداشته 
[35] باشد؛ زیرا این مجموع باید به ضرورت. جوهر چیز باشد. برای نمونه» عدد و 
فرد و اول - «اوّل» به هر دو معنای اندازه‌پذیر نبودن بوسیله‌ی یک عدد دیگر و 
مرگب از دو عدد دیگر نبودن *- به هر «سه‌گان» تعلّق می‌گیرد. پس اکنون این دیگر 
دقیقانه (گوهر) سه گان است: عدد» فرد» اوّل - اوّل هم به این معنا و هم به آن معنا. 
زیرا از این تعیّنهاء دو تعیّن نخست به همه‌ی عددهای فرد تعلق می‌گیرد تعیّن 
]96[ فرجامین به دوگان [= ثنائیّه] نیز تعلق می‌گیرد؛ ولی مجموع آنها با هم به 
هیچ عددی (جز به سه‌گان) تعلق نمی‌گیرد. ولی چون در آنچه در بالاگفته شد۷ 
هویدا ساخته‌ايم که محمولهایی که (چونان بن‌پار) در چیستی گنجانیده شده‌انده 


۱) ۸۷۷ «استیش داشتن». «مصداق داشتن»» «أستنیدن». 
۲) هماهنگ با میور و تربکو این جمله در پرانتز نهاده شده است. 
جع )4 tpiag‏ )3 
۵ این همبافته‌ی تعیّنها یا خصیصه‌ها؛ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۶) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
.25-8 713 ,34-37 733 ,4 ,1 )7 


]۵۸۳[ 


]96[ منطق ارسطو (آرگانون) 
کلّی اند (و محمولهای کلڵّی» ضروری‌اند)» و چون از سوی دیگر تعیّنهایی که 
چونان (بن‌پارهای) متعلّق به چیستی سه‌گان (یا در هرگونه موضوعی که بدیتسان 
[5 تشکیل شده باشد) " برمی‌گيريم» چنان برگرفته می‌شوند که به چیستی موضوع 
تعلق دارند؛ پس بدینسان (عدد)سه‌گان این تعیّنها را به ضرورت دارا است. - ولی 
اینکه جوهر ( عدد سه گان )ازاین تعیّنها (ی عدد» فرد» اوّل ) تشکیل می‌شود. از 
آنچه می‌آید هویدا می‌گردد: زیرا اگر مجموعه‌ی این تعیّنها «چه بود این بودن» 
سه‌گان نباشد. آنگاه ضروری خواهد بود که (در رابطه با سه‌گان) گونه‌ای جنس 
باشد» خواه با نام خواه بی‌نام. پس اکنون این مجموعه‌ی تعیّنها از سه‌گان آستنش 
بیشتری خواهد داشت (ولی ندارد). زیرا بگذارید فرض گرفته شود که جنس چنان 
[ باشد که به توانش " [< بالقوّه] به چیزهای بسیار تعلّق می‌گیرد. اکنون اگر این 
مجموعه‌ی تعیّنها به هیچ چیز تعلّق نگیرد مگر به «سه گان» های تک" آنگاه این 
مجموعه چیستی سه گان خواهد بود (زیرا این نیز باید فرض گرفته شود که جوهر 
هر موضوع داده شده» چنین گونه محمول فرجامین * است که به «تک»ها تعلّق 
می‌گیرد)؛ بر این پایه هر مجموعه‌ی دیگری از محمولها که بدینسان نشان داده شده 
باشد» به همان سان همان چیستی موضوع خواهد بود. 
[15] ولی بایسته است که هنگامی که کسی به بررسی (ی دستگاهمندانه‌ی) 
یک کل می‌پردازده جنس را به نوعهای نخستین بخش‌ناپذیر [= نوعهای اسف 
نخستین] تقسیم کند؛ برای نمونه عدد را به سه‌گانها و دوگانها فرو گشاید؛ "سپس 
بکوشد تا بدین شیوه (که باز نموده‌ايم )» به تعریفهای آنها اندر رسد برای نمونه به 
تعریف خط مستفیم. تعریف پرهون و تعریف راستگوشه؛ پس از این با 
برقرارکردن اينکه (مقوله‌ی) جنس کدام است - یعنی برای نمونه اینکه آیا از 
[0 چندیها است یا از چونیها - باید تعینهای ویژه ۲ (ی نوع) را بوسیله‌ی 
تعیّنهای مشترکي نخستین " ( جنس ) مورد بررسی قرار دهد. زیرا خصیصه‌های 
۱) «کلّی»: ۸286207 خوانش راس است. در دستنوشته‌ها می‌آید: 6707۷020: «ضروری». 
۲) هماهنگ با تردنیکک و بارنز 1 این بخش جمله را در پرانتز نهاده‌ايم. 
karû Övauıyv 4) ûrouog 5) ۵007 ۵‏ )3 
۶) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۷) سه پانوشت در 1737 
۸) ما به پیروی از 5680 و 11ء 1007۷ می‌خوانيم (نه مانند رولفس» 70070۷). - میور که 


]۵۸۴[ 
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اتسوا a‏ ام یی کی یت 


چیزهایی ‏ که از این نوعهای نخستین بخش‌ناپذیر با هم نهاده شده‌اندء از راه تعریفها 
(ی خود این نوعها) هویدا خواهند شد؛ به این چم که تعریف و آنچه ساده است 
اصل همه چیز است. و خصیصه‌ها درگوهر خویش تنها به نوعهای ساده تعلّق 
می‌گیرند؛ هم بدان گاه که خصیصه‌ها به میانجی نوعهای ساده به دیگر چیزها" تعلق 
7 می‌گیرند. - ولی دوبخش‌کردنها بر پایه‌ی فصلها برای این شیوه‌ی فرارفتن 
سودمنداند؛ هرآینه درباره‌ی نیروی نشان دهنده‌ی آنهاء پیش از این سخن گفته‌ايم .۳ 
ولی با اينهمه دوبخش‌کردنها تنها بدین راه که اکنون می‌پوییم برای با هم شمردن 
چیستی سودمنداند. هرچند براستی چنین توانستنی نمود که دو بخش کردن هیچ 
سود ندارد مگر آنکه همه چیز را به شیوه‌ای بیمیانجی فرض کنیم, " چنانکه گزاره‌ای 
[0 را در آغاز بی از دو بخش کردن برگیریم؛ - ولی با اینهمه» اينکه از محمولها 
کدام محمول نخست حمل می‌شود و کدام محمول پس از آن» جداسانی‌ای هست 
می‌کند؛ برای نمونه گفتن: «جاندار- اهلی- دوپا» یا اینکه: «دوپا- جاندار- اهلی». زیرا 
اگر هر چیز تعریف‌پذیر از دو بُن‌پار تشکیل شده باشد و «جاندان اهلی» گونه‌ای 
یکان باشد. و باز به نوبه‌ی خود اگر از این یکان و یک فصل تازه «انسان» (یا هر آن 
چیز دیگر که یک مفهوم یگانه می‌گردد)» * هستی پذیرد آنگاه ضروری خواهد بود 
که (برای دست یافتن به تعریف درست ) پن‌پارها بر پایه‌ی دو بخش کرد مفهوم 
[35] خواسته شوند [= فرض گرفته شوند]. 

[35] افزون بر آن» برای آنکه هرگز در چیستی چیزی فروگذار نشود. تنها 
می‌توان به این شیوه (ی دو بخش کردن ) فرا رفت. زیرا هنگامی که جنس نخست 


0070۷ را به ۳703070216 («نزدیک») برمی‌گرداند. می‌گوید معنای آن ظاهرانه چنین است: «نخست» 
در سلسله‌ی مرتبه‌هایی که به سوی جنش بالا می‌روند.» 

۱) تردنیک: «موضوعهایی»؛ میور: «جنسهایی». 

۲) به جنس يا نوع همبافته که خود می‌تواند نوع ساده داشته باشد. 

۳ آناکاویگ نخست. 31 468 ,31 ,اء و سم همین کتاب .562 6 12 "91 ,5 ,11. 

۴) یعنی بی از استوار کردن. 

۵) «بن‌پار» همرده با «عامل» یا «عنصره (61610601) یا «عضوه (106100067). - نگریسته از «دو بُن‌پار» 
در اینجا جنس و فصل است: در هر مرحله از دو بخش کردن» ترکیب این دو به جنسها یا فرومجموعه‌های 
تازه‌ای برای دو بخش کردن سپسین تبدیل می‌شود. 

۶ هماهنگ با میور و تریکو و بارنز 1 و 11ء جمله‌ی معترضه را در پرانتز نهاده‌ایم. 


]۵۸۵[ 
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فرض گرفته شود» اگر سپس یکی از بخش‌بندیهای فروتر برگرفته شود. آنگاه چیزی ' 
که بخش می‌شود بتمامی در این بخش‌بندی قرار نخواهد گرفت؛ برای نمونه؛ نه هر 
جاندار, یا «هروبال» ۲ [- پیوسته‌بال = متصل‌الْجنحة] است یا «شکافته‌بال)۳ 
[= متفرّق الا جنحة]. بلکه هر جاندار بالدار؟ یکی از این دو است؛ زیرا این فصل 
[*97] جاندار بالدار است. ولی نخستین فصل برای «جانداره آن است که هرگونه 
جاندار در آن قرار می‌گيرد. و نیز به همین سان است در مورد هر یک از جنسهای 
دیگر, خواه جنسهایی که در بیرون از جنس جاندار جای می‌گیرند. خواه (فرو-) 
جنسهایی که زیر جنس جاندار جای می‌گیرند؛ برای نمونه نخستین فصل «پرنده» آن 
است که هرگونه پرنده را دربر می‌گیرد» و نخستین فصل «ماهی» آن است که هرگونه 
7 ماهی را در بر می‌گيرد. اینک با فرارفتن بدین شیوه می‌توان دانست که (در 
تعریف ) هیچ مرحله‌ای فروگذار نشده است؟ ولی فرارفتن به شیوه‌ی دیگ* به این 
می‌انجامد که شخص به ضرورت چیزی را از قلم بياندازد بی آنکه (افتادگی را) 
بداند. ت ولی هیچ نیاز نیست که شخص تعریف‌کننده و دوبخش‌کننده همه‌ی 
هستومندها را بداند. و با اینهمه برخی می‌گویند * که ناتوانستنی است دانستن 
فصلهایی که یک چیز را از هر تک چیز دیگر متمایز می‌سازند. مگر آنکه انسان هر 
[ تک چیز دیگر را بشناسد؛ ولی بی از (دانستن) فصلها نمی توان هر تک چیز را 
دانست؛ زیرا اگر یک چیزبا چیز دیگر جداسان نباشد» آنگاه با آن چیز دیگر اینهمان 
است. و اگر با آن جداسان باشد» چیز دیگری جز آن است. - ولی نخست» 
این نادرست "۲ است؛ زیرا یک چیز به سبب هرگونه فصل» دیگرسان نمی‌شود؛ 
زیرا بسی فصلها به همان نوعها [= نوعهای واحد] تعلق می‌گیرند» ولبی 
هرچند نه به حسب جوهر و نه درگوهر خویش. دوّم؛ هنگامی که شخص دو 


۱) یا «طبقه‌ای» «رده‌ای». 

و ۳ به ترتیب: ۵1777800۷ ر «معذیی0. - درباره‌ی واژه‌ی «هروبال» سه روشن‌سازی در 
پایان فرگرد. ‏ ۴) یا «جاندار پرنده (771۳60)». - متّی: «حیوان طائره. ۰ ۵) یعنی بی نظم. 

۶) شارجان این بازرد را به اسپلوسیپُوس (5۳611510۲05) می‌دانند. 

۷ ۷/600005. معمولانه این واژه را به «دروغ» برمی‌گردانيم. در منطق مَزداهی» «راست» (1۳06) و 
«دروغ» (1156) اص‌طلاحهای ممنائیک» و «درست» (۷۵110) و «درست نسیست» | «بیدرست» 
(102-۷2110) و «نادرست» (1۳۷2110) اصطلاحهای نحوی هستند. 


[۵۸۶] 
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7 برابرنهاده و یک فصل آنها را برگیرد» و نیز فرض گیرد که تمامی 
گنجانیده‌ی جنس در یکی از این دو برابرنهاده جای دارد. و سپس فرض گیرد که 
موضوع جستجو شده در یکی از این دو برابرنهاده جای دارد؛ و این (رده) را 
بشناسد انگاه هیچ جداسانی‌ای هست نخواهد شد که آیا شخص همه‌ی 
چیزهای دیگری که این فصلها بر آنها نیز حمل می‌شوند را می‌داند یا نمی‌داند. زیرا 
آشکار است که اگر او با فرارفتن بدین شیوه به چیزی اندررسد که دیگر آن را نصلی 
0 نباشد. آنگاه تعریف جوهر را خواهد داشت. ولی بیان اینکه هر چیز (- 
متعلق به جنس ) باید تابع دو بخش کردن باشد» چنانچه برابرنهاده‌ها چیز اندرمیانی 
نداشته باشند» مصادره نیست؛ زیرا ضروری است که هر بن‌پار جنس در یکی از دو 
سوی برابرنهاده‌ها جای گیرد» اگر آنچه برگرفته شده است فصل جنس مورد بحث 
باشد (نه یک جنس فروآراسته). 

ولی برای استوار کردن یک حدّ از راہ دوبخش‌کردنها" باید سه چیز را آماج 

[25] گرفت: یکی برگرفتن محمولهایی که در چیستی گنجانیده شده‌اند. سپس 
آراستن اینها به حسب مرتبه‌ی نخست و دوّم و سرانجام تأمین اینکه اینها همه‌ی آن 
محمولهایند. - ولی از اینهاء قاعده‌ی نخستین بدینسان می‌تواند عملی شود که 
همچنانکه می‌توان در مورد (جایگاه؟) عَرض با هم شمرد که به یک چیز تعلق 
می‌گیرد» به همان سان نیز می‌توان جنس (و فصل ) را بوسیله‌ی (جایگاو*) جنس 
برقرار کرد. آراستن بدینسان تواند بود که حدٌ نخستین برگرفته شود. و این کار عملی 
[30] خواهد شد اگر حدّی برگرفته شود که در پی همه بیاید. ولی هیچ چیز دیگر 
در پی آن نیاید؛ ‏ زیرا ضروری است که یک چنین حدّی وجود داشته باشد. ولی با 
برگرفتن چنین حدّی ما دیگر به همین شیوه به سوی حدّهای پایین‌تر پیش 
می‌رویم؛ زیرا حدّ دوم برای حدّهای بازمانده‌ی دیگر در حکم حدّ نخستین خواهد 


۱) میور و تریکو: «موضوعهاء»؛ تردییکک: «حدّ»؛ متی: «چیزهاه (الأشياء). 
odolag 3) karaokevéaketv öpov öıû Tûv öıaıpsoûv‏ و( Aéyoç‏ )2 
۴) جابگاههای بحث. 11 و 111. ۵) جایگاههای بحث. 1۷. 
۶) در متن: 710۷۲2 47 ۵8 ب/6٤6.‏ تحت لفظی: «ولی همه‌ی حدهای دیگر در پی آن نیاید». 
هماهنگ با تریکو این عبارت را مفهومی ترجمه کرده‌ایم. 
[oav]‏ 
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بود» و حد سوّم برای حدّهای همسایه ای خود چونان حدّ نخستین خواهد بود؛ 
زیرا با حذف حدّ بالات آن حدّ از حدّهای بازمانده که در همسایگی آن بود " حدّ 
7 نخستین خواهد گشت. و نیز به همین سان در دیگر موردها. - و امّا اینکه 
همه‌ی خحصیصه‌ها (بی از فروگذاشتن چیزی) همینها هستند» از اینجا آشکار 
می‌شود که نخست. نخستین فصل را برای دو بخش کردن برمی‌گيريم, چنانکه 
فرض می‌گیریم که هر جاندار, یا فلان است یا بهُمان» و آنگاه فرض می‌گیریم که یکی 
از این دو به جاندار گفتگوشونده تعلّق می‌گیرد؛ و باز فصلی را برای کل تازه 
برمی‌گیریم» تا به فرجامین کل اندر رسیم که دیگر فصلی ندارد. یا بهتر بگوییم» 
سرراستانه پس از برگرفتن فرجامین فصل مشحَص کننده‌ی کل همبافته " (ای که 
[*97] باید تعریف شود). این کل همبافته دیگر به نوعها جدا رده نمی شود. زیرا 
هویدا است که نه چیزی بیش از اندازه (در تعریف ) وضع شده است (زیرا همه‌ی 
این خصیصه‌های برگرفته شده پّن‌پارهای چیستی‌اند)؛ و نه چیزی کمتر از اندازه؛ 
زیرا (فروگذار شده‌ی فرضی ) یا می‌بایستی جنس بوده باشد یا فصل. اینک 
نخستین حدّ. جنس است. و این حدّ که با نصلهای آن برگرفته شده نیز جنس 
7 است؛ و همه‌ی فصلها در اختیار ما چستند؛ زیرا دیگر هیچ فصل سپسینی برجا 
نیست؛ چون وگرنه کل همبافته‌ی فرجامین به نوعها فصل‌بندی می‌شد؛ ولی گفتیم 
که کل همبافته‌ی فرجامین فصل‌بندی نمی‌شود. 

ولی " در جستن و پوییدن* خود باید چیزهای همانند و جدابرده‌نشده | 
بی‌فصل * را بنگریم» و نخست پژوهش کنیم که چه چیزهایی در همه‌ی آنها 
اینهمان‌اند؛ سپس باز باید در پیرامون چیزهای دیگر بررسی کنیم که مانند گروه 
نخست ایا جنس قرار دارند» و به حسب نوع هرآینه اندرمیان خود 
[ اینهمان‌اند. امّا با گروه نخست دیگرسان‌اند. ولی هنگامی که از گروه دوم 
بن‌پاری را برگیریم که برای همه‌ی آنها اینهمان است. و در مورد نوعهای دیگر نیز به 


و ۰۲ 6/۵6۷ ۱۲6 دربارەى اع و مفهوم He‏ 0 پانوشت در 4 95. 
۳ 0020۷ . همچنین: : «کل مشخصا. 

۴) از اینجا تا پایان فرگرد دنباله‌ی جستاری است که در 25 96 بریده شده است. 

۵) «جستن و پوییدن» هر دو برای 17۳767۷ج. 

۶) «جدابرده نشده | بی‌فصل» به همین کپ در برابر ۵۵00۳2. 


]۵۸۸[ 
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همین سان» آنگاه باید دوباره در جنبه‌های برگرفته شده بررسی کنیم که آیا یک بٌن پار 
اینهمان دارند یا نه» تا آنکه به یک ضابطه‌ی یگانه اندررسیم؛ زیرا این تعریفب چیز 
خواهد بود. ولی بعکس» اگر به یک ضابطه‌ی یگانه نرسیم بلکه به دو یا چند 
[5] ضابطه دست یابیم. آنگاه هویدا است که مجسته! [= آنچه را که می‌جوییم] 
یک چیز نیست. بلکه چند چیز است. برای نمونه» من می‌گویم که اگر در جستاپوی 
مزوانی " [< بزرگ‌منشی] هستیم» باید تنی چند از مروانان" [< بزرگ‌منشان] که 
می‌شناسیمشان, را اندرنگريم تا دريابیم کدام است آن یک چیز که ایشان چونان 
مهروان در خود دارند. برای نمونه اگر آلکیبیادس " مهْروان باشد یا آخیللوس ٩‏ (- 
هویروس) و آیاس * ( هویروس) آنگاه کدام امر واحدی را همگی دارا 
هستند؟ این امر تحمل نکردن توهینها است؛ زیرا همین بود که الکیبیادس را به 
[ جنگ برانگیخت. آخیلئوس را به خشم آورد. و آیاس را به خودکشی کشانید. 
و بان نمونه‌های دیگر مانند لوساندروس۲ یا سقراط را بنگریم. پس اگر بُن‌پار 
مشترک این دو تن» به‌یکسان‌بود" [= بی‌تفاوتی] در برابر خوشبختی و بدبختی 
باشد. من این دو بُن‌پار مشترک را برمی‌گیرم و بررسی می‌کنم که اندرمیانٍ هیجان- 
ناپذیری* در برابر فراز و نشیبهای بخت و نابردباری در برابر بیحرمتیها کدام بن‌پار 
اینهمان موجود است. ولی اگر اندرمیان این دو هیچ بن پار اینهمان برجا نباشد آنگاه 
[6 ,[25] دو نوع "۲ روانی وجود خواهد داشت. ولی هرگونه تعریف همواره 
کی است؛ زیرا پزشک چیزی را که برای یک چشم معیّن تندرستی‌بخش است 
تجویز نمی‌کند» بلکه برای همه‌ی چشمها یا دست کم برای نوع معیّنی از چشمها 


brrouevov (\‏ 5۵ همچنین: «پژوهیده»: «بستاپوییده»: «مطلوب». 
۲( 0 همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
Lep ۲‏ ]۱۵ - مفرد: «بروان:: 48۷0۸0۷106 ۰۵ صفتِ اسمی شده سه 
روشن‌سازی در پایان فرگرد درباره‌ی ص۵60 ۲ 
Adxıfıdêng‏ )4 

ور ۶). A80‏ ۵ و ۸106 ۵. حرف تعریف ۵ نشانگر آن است که ارسطو به این نامها چونان 
قهرمانان یک کتاب - یعنی ابلباس هویروس اشاره می‌کند. 

Auvodvêpogç 8) ûdıdpopoç (ûdıapopla) 9) 0400‏ )7 
۰) میور و تریکو می‌گویند که «نوع» (2۲0) در اینجا به معنای جنس ([698/() است. 

[0۸4] 


[*97] منطق ارسطو (آرگانون) 


تجویز می‌کند ' - و آسانتر است امر جزئی " را تعریف کردن, تا حد کلی را؛" و بدین 
سبب بایسته است که از جزئیها؟ به سوی کلیها گذر کرد؛ همچنین. زیرا 
[0 همنامیها [= ابهامها و دوپهلوییها] بیشتر در کلیها پوشیده می‌مانند تا در 
نوعهایی که دیگر بخش نمی‌شوند.* ولی همچنانکه در برمانها بايد با هم شمرده 
بودن وجود داشته باشد, به همین سان در تعریفها نیز بايد روشنی موجودباشد. 
ولی روشنی در تعریفها الفنجیده خواهد شد اگر بوسیله‌ی تک‌چیزهای فرض گرفته 
شده ؟ بتوان یک حدّ را چنانکه برهر جنس ۲ تک اعمال می‌شود. جداگانه تعریف 
[35] کرد (برای نمونه تعریف «همانند»» نه به سان کلّی» بلکه در رنگها و شکلها؛ و 
تعریف «زیر» در آوا/ز)»* و اگر بدینسان به سوی امر مشترک فرا رویم» و اگر هشیار 
باشیم تا به دام همنامی [= ابهام و ایهام] نیفتیم. ولی اگر نباید در دوی چم‌گفتن [= 
مباحثه‌ی دیالکتیکی = مناظره] استعاره "ها را بکارگرفت. آنگاه هویدا است که در 
تعریف کردن نیز نباید استعارهها یا عبارتهای استعاری را بکار برد؛ وگرنه دوی- 
چم‌گفتن به ضرورت استعاری خواهد بود. "۱ 


۱) تردیک: «... یا برای چشم در یک حالت ویژه». 
۲ و ۰۴ «امر جزئی» و «جزنی» (60070۷ 6۵ ۲۵) در اینجا به معنای فرد حس‌شدتی تعریفناپذیر 
نیست. بلکه به معنای نوع پایین بی‌فصل است در برابر جنس. این عبارت را پیش از این به «امر منفرد» و 
«چیز تک» و «تک‌چیزه برگردانده‌ايم. ‏ ۳) بوسیله‌ی روش بازنموده شده در بالا .64 6۶ 25 96. 
۵ ۵:۵0:00 ۳۵؛ سے جمله‌ی پرانتزی در سطرهای 34-35. 
۶ 5080 و :LC‏ س برخی از دستنوشتها: ۷ :81p ٤۷‏ «یادشده‌ها» (ترجیح 
بارنز 1 و 11). 1 
۷ میور و تریکو می‌گویند که «حنس» (/1/676) در اینجا به معنای «نوع» (8/084) است. بسنجید با سطر 
724 
۸ هماهنگ با تربکو و تردییکک و بارنز 1 و 11 این جمله را در پرانتز نهاده‌ایم. ‏ «همانند» یا وزیره چونان 
مفهومهای کلی. همنام یا مبهم‌اند. ولی برای نمونه در «آوای زیره یا «آواز زیره ابهامی وجود ندارد. 
uerapopé‏ )9 

۰ روشن‌سازیها: در پیرامون سطرهای 5 27-96 96: 

دو نکته. -نکته‌ی نخست آنکه «مجموع» (070050 و 1۳0۳) در این سطرها به زبان 
منطق مزداهي نوین» به معنای «مقطع» یا «اندربرش» و همرده با «حاصل ضرب منطقی» است. از اینرو 
سه تعین يا خصیصه یا محمول را می‌توان به صورت مجموع سه تعیّن 1 ۸ 8 ۸ 4 یا به 
صورت ۲۱۲ 8 ۲۱ ۸ نوشت. اگر ۰۸ ۵ را درخود بگنجاند. استنش یا مصداق ۸ (معمولانه) از ۸ 


[0۰] 
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بیشتر است (و 8 و 3 نیز به همین سان): 


A 


© 


- اگر ۸ و 8 و ۳ هر سه ۵ را در خود بگنجانند. و ۸ و 8 و ] چیزهای دیگری را نیز در خود 
بگنجانند [در مجموعه‌های ارسطویی معمولانه این شرط برجا است]) آنگاه ۵ در عمل «هم‌آستنیده» 
(006216151۷6) است با «اشتراک» یا «مقطع» یا «اندربرش» ۸ و 8 و 1 


CAN 
5 
(هرآینه در اصطلاح‌شناسی کنونی» «مجموع» با «اتحاد» و «یگانش» (لا) تداعی می‌شود.)‎ 
نکته‌ی دیگر آنکه در مَزداهیکٍ [= ریاضیّات] پونان باستان 1 (یک) «عدد» نیست. بلکه «اصل‎ 
= 2 + 1 عدد» است (۹0640 /[0). بر این پایه هرچند از دیدگاه ما‎ 
ولی یونانیان باستان این را نمی‌پذیرفتند. به چم [= دلیل] همانند 1 + 1 = 2 نیز پذیرفته‌ی ايشان‎ 
نیست. در برابر پنج عدد است. فرد است» و اوّل است. منتها تنها به معنای حاصل ضرب دو عدد نبودن اول‎ 
است. نه به معنای مرب از دو عدد نبودن» چراکه 2 + 3 = 5. درباره‌ی تعریف عدد اژل؛ سه‎ 
.1×, 22, 23 اوقلیدس, 11 .06۶ ,۷11 و 29 ,× و‎ 


* * 3 
در پیرامون سطرهای 16-17 96: 


3 بیکباره مشروع است. 


نخستین عدد زوج» 2 است. نخستین عدد فرد برای ما 1 است ولی برای یونانیان باستان به همان چم 
[= دلیل] بالا 1 نیست. بلکه 3 است. 


* * * 
در پیرامون واژه‌ی ۵1071800۷ در سطر 39 96: 
واژه‌ی -۸4۲1۷4 در پارسی باستان و -141۲۷3 در اوستایی که همان «هر» در پارسی نوین است 
(«هر چیز»» «هر آنچه هست»): هممعنا و همریشه است با 0 در یونانی. در موردهایی که چم به 
صورت پیشوند oho-‏ (شکل لاتین -010) بکار می‌رود. می‌توان «هرو- در برابر آن بکار گرفت؛ مانند 
«هرونگاری» در برابر 01087201۷ 
+ * * 
در پیرامون واژه‌ی 0ع در سطر 16 "97: 
افزون بر «مرانی / مِهُررانی»» چونان هم‌ارزه همچنین: «بزرگ مَشی». «بزرگ طبعی» «بلند طبعی». 
]04۱[ 


4 (تعیین جنس ) 

[*98] ولی برای آنکه مسئله ها (یی که باید استوار شوند) را ضابطه‌بندی 
کنیم» باید تشریحها و دوبخش‌کردنها "را برگزینيم. و این شیوه‌ی برگزینش» زیرنهادن 
آن جنسی است که برای همه‌ی موضوعهای مطالعه شده مشترک است؛ برای 
نمونه. اگر جانداران برون‌آخته‌های نگریسته باشند» باید برنهاد که کدامین 
خصیصه‌ها به هر جاندار تعلّق می‌گیرند؛ و با برگرفتن این خصیصه‌هاء دوباره باید 
[5] مشاهده کرد که کدامین خصیصه‌ها در پی همه‌ی نخستین حدٌ رده [< طبقه] - 
های بازمانده "می‌آیند؛ برای نمونه» اگراین رده «پرنده» باشد. چه خصیصه‌هایی در 
پی هر پرنده می‌آید؛ و بدین‌سان همواره باید خصیصه‌های فروجنسهای نزدیک را 
مشخص کرد؛ زیرا هویدا است که آنگاه همچنین خواهیم توانست بیدرنگ بگوییم 
چرا" پی‌آمدها به هر یک از رده‌های زیر یک جنس مشترک تعلّق می‌گیرند؛ برای 
نمونه چرا / به چه چم این خصیصه‌ها به «انسان» و به «اسب» تعلق می‌گيرند. 


«بلندنظری»» «مناعت طبع»» و نیز: «کترالنفس» (متّی). و برای صفت آن: «به‌روان | مهروان»: «بزرگ‌میش». 
«بزرگ‌طبع»» «بلندنظر». «منيع الطبع»: «کبیرالنفس» (متّی). میور و راس و بارنز 1 به pride‏ و proud‏ 
(man)‏ و تریکو به 136716 و (homme) fier‏ برمی‌گردانند: «غرور» و «مغرور». مترجم این واژه‌های 
اروپایی را برای مفهوم یونانی چندان دقیق نمی‌یابد. چون «غروره توانستنی است با 10046 («غرور و 
گستاخی [در برابر خدایان]»: گناه بزرگ در اندیشه‌ی یونانی که به 1611658 می‌انجامد) آمیخته شود. 
تسرجمه‌ی magnanimity :I jl‏ ر men‏ 18811211710115 و ترجمه‌ی تسردنگد: 
high-mindedness‏ و high-minded‏ و تر جمه‌ی آلمانی رولفی: Hochsinn‏ ر hochsinnig‏ 
خرسندیبخش می‌نمایند. به هر سان در انگلیسی و فرانسه همچنین می توان به ترتیب این هم‌ارزها را بکار 
برد: magnanimity‏ ر greatness of soul‏ ر lordliness‏ ر «aristocracy of the mind‏ 
magnanimité‏ ر noblesse‏ ر noblesse d’ãme‏ ر grandeur d’ãme‏ ر aristocratie‏ 
15ا 68 . همچنین سے اخلاق نکوماخوسی, 35 34-1125 11238 ,2 ,1۷. 

1( مسئله (pÖ A142:)‏ در اینجا بویژه با پرسش «چرا؟» و «به چه سبب؟» پیوند دارد. 

(re) ûvarouûg kal ۵6 Sraupéoetg (Y‏ ند سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۳ جنسهای پایین‌تر. 

۴ و ۵ Ti‏ ۵۵ )70( + در مورد م« میور: 26167تقظ çin virtue of what‏ 

.en vertu de quel 6۵7201676 تریکو:‎ 


و 


[o4۲] 
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[ بگذارید ۸ نماینده‌ی جاندار باشد» 8 پی‌آمدهای هرگونه جاندار و ] و ۸ 
و E‏ نمایندگان نوعهای تک‌تک جانداران ". پس هویدا است که 8 به چه چم به ۸ 
تعلق می‌گیرد؛ زرا به چم ۸ تعلق می‌گیرد. و نیز به همین سان (به چم 
۸ است که 8 به نسوعهای دیگر (۸ و ۲)تعلق می‌گنرد. و همین 
قاعده " همواره در فروجنسهای دیگر درست خواهد بود. 
اکنون, تا اینجا ما داریم از نامهای مشترک ترادادی [< سنتی] سخن می‌گوییم؛ 
[5 ولی نباید تنها این‌گونه نمونه‌ها را بنگریم» بلکه باید هرگونه خصیصه‌ی 
مشترک دیگری را نی زکه سهیده می شود که تعلق می‌گیرد؛ برگیریم» و سپس ببینیم 
که این خصیصه در پی چه موضوعهایی می‌آید و چه خصیصه‌هایی در پی آن 
می‌آیند؛ برای نمونه در مورد جاندارانٍ شاخدار این خصیصه‌های مشترک. داشتن 
معده‌ی سوّم و نداشتن دندانهای پیشین در هر دو فک (بلکه تنها در فک پایین) 
است؛ و باز بايد پپرسیم شاخدار بودن خصیصه‌ی چه نوعهایی از جانداران است. 
زیرا هویدا است که به چه چم خصیصه‌های یاد شده به این جانداران تعلق خواهند 
گرفت؛ زیرا این به چم شاخ داشتن است که خصیصه‌ها به اینها تعلق خواهند 
گرفت.۴ 
. ولی افزون بر آن» شیوه‌ی دیگر در اینجا برگزینش بر پایه‌ی آناگویی 
[= قیاس = ممائله = تناسب] است. زیرا نمی‌توان یک نام واحد یافت که 
می‌بایستی صدف درونی ماهی مرگب و ستون فقره‌های ماهی و استخوان 


۱) همچنانکه پیش از این نیز یادآور شده‌ايم. در این سیاق و بافت. «پی‌آمد» یعنی «محمول». یمنی در 
اینجا «8 به هر ۸ تعلّق می‌گیرد»؛ یا «هر ۸ هست 13» یا 8 ج ۸ يا 8 € ۵یا (×@ + ×۴) ۰۷ 
بر این پایه ترجه کنید که در نمادگذاری این پار 8 حدّ مهین: ۸ حدّ میانگین. و ۴ و ۵ و ۴ حدهای 
کهین هستند. ۰ ۲) یا «جانداران جداگانه» «جاندارانِ تک». 

۸66 (3 
۴ ارسطو بر آن است که - به ضابطه‌بندی تردنیکک - ماده‌ی افزوني لازم برای رویش شاخ: به بهای 
نیزا وییدن دندان در فک بالایی تأمسین می‌شود (راس: قانون هم‌ارزیهای آلی 0782016 0۶ 14۷ 
.)euivalents‏ و سپس طبیعت کمبود دندانها را با گسترش دستگاه گوارش جبران می‌کند (راس: اصل 
جبران 0۳۳6052107 of‏ 01106016). ممچنین ے بخشهای جانوران, 66331-66483 و 
5 22-674 6743. در این زمینه گوته (0061116) گفته‌ای جالب دارد: «طبیعت باید در یک قسمت 
صرفه‌جویی کند تا بتواند در قسمت دیگر مصرف کند.» 


]۵٩۳[ 


]98°[ منطق ارسطو (أرگانون) 


( پستانداران ) را نامگذاری کند؛ ولی با اینهمه برای این چیزها پی‌آمدهایی وجود 


دارند. چنانکه گویی یک چیز طبیعی ' واحد از این گونه (ی استخوانی ) وجود 
۲ 
داشته باشد. 


5 (یک حد میانگین برای استوارکردن چند مسئله )۳ 


ولی مسئله‌ها اینهمان اند» برخی بدین سبب که همان حدّ ميانگین ؟ را دارند؛ 
[ برای نمونه همه می‌توانند بوسیله‌ی جایگیری متقابل" استوار شوند. از اینها 
برخی (تنها) در جنس اینهمان‌اند» یعنی همه‌ی آنهایی که فصلهایی دارند که به 
موضوعهای گوناگون تعلّق می‌گیرند. یا در راستاهای دیگرسان عمل می‌کنند؛ برای 
نمونه به چه چم پژواک ایجاد می‌شود؟ یا به چه چم انگاره بازتابیده می‌شود يا به 
چه سبب رنگین‌کمان هستی می‌پذیرد؟ زیرا همه‌ی اینها به لحاظ جنس همان 
مسګله هستند (چون همه‌ی اینها نتیجه‌ی بازتاب *اند)؛ ولی نوعهایشان 


۱) برپایه‌ی رولفس: «طبیعت» (00016) در ارسطو گاه به معنای «چیز طبیعی». «شبی» طبیمی» 
(۷21110178() است؛ و در اینجا چنین است. 
۲ ررشن‌سازی در پیرامون سطر 1-2 *98: اصل جمله چنین است: 

te ûvarouûç kal Tûç 00408‏ و۲۵ 
ارسطوشناسان بر سر معنای واژه‌ی ۵۷07041 که ما در اینجا به پیروی از متی به «تشریح» برگردانده‌ایم 
همنوا نیستند: آیا همرده با ۵1008016 (دو بخش کردن) است. یا معنای مستقل دارد؟ و این معنای 
مستقل چیست؟ استنباط مترجم از خوانده‌های خود آن است که شاید-شدنی است این واژه معنایی کلّی و 
معمولی داشته باشد. به همان گونه که ما در گفتار روزانه از «تشریح مطلب» و «تجزیه و تحلیل رویدادها» 
سخن می‌گویيم. موضوع باز است. - در ضمن بايد توه داشت که در این فرگرد تکیه روی ضابطه‌بندی 
مسئله‌ها است. نه فروگشودن آنها. 
۳ فرگردهای 15-18 به کشف حدّ میانگین چونان علّت می‌پردازند. 
۴) همچنین سه همین کتاب. 2 ,11. 
.OVTINEpİOTAOOIG (O‏ این اصل می‌گوید که اگر ۰ جای 8 را گرفته باشد و سپس جایی که اشفال 
کرده است را تخلیه کند. باید یا 8 یا شیلی که به نوبه‌ی خود بوسیله‌ی 8 جابجا شده بوده است به آنجا 
بازگردد. - در فیزیگ ارسطویی تهیگی [= خلاً] وجود ندارد (سم فزیکد. 7-9 ,۰1۷ بویژه 
28-2 214(. 
۶ 00100 . در لسدل واسکات چنین معنا می‌شود: IL reflection of light OF‏ ... 
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دیگرساناند. - از سوی دیگر برخی دیگر از مستله‌ها (تنها) در این امر با یکدیگر 
[0 جداسان اند که (در سلسله‌ی انگیزاننده‌ها و انگیخته‌ها) حد میانگین یکی 
فروآراسته‌ی حدّ میانگین دیگری " است؛ برای نمونه» به چه سبب رود نیل " در 
پایان دوره‌ی ماه" [= ماه ماهیک] شدیدتر روان است؟ به سبب آنکه در پایان 
دوره‌ی ماه» هوا طوفانی‌تر است. به چه سبب در پایان دوره‌ی ماه هوا طوفانی تر 
است؟ به سبب آنکه ماه کاهش می یابد. زیرا در اینجا حدّهای میانگین بدین شیوه 
(ی فروآراستگی) با یکدیگر پیوند دارند.٩‏ 


16. (رابطه‌ی علّت و معلول ) 


[35] ولی در پیرامون علّت و معلول آن» سرگشتگی‌ای وجود دارد و آن اینکه 
آیا اگر معلول وجود داشته باشد» آنگاه علّت نیز وجود خواهد داشت (چنانکه اگر 
برگهای درخت فرو ریزد یا ماه بگیرد. آنگاه علّت ماه گرفتن یا علّت برگ ریختن نیز 
[*98] برجا خواهد بود؟ برای نمونه اگر این علّتْ برگ پهن داشتن باشد. یا علّت 
ماه گرفتن اندرمیان قرارگرفتن زمین باشد؛ زیرا (می‌شد گفت )اگر علّت برجا نباشد» 
آنگاه چیزی دیگر علّت این پدیده‌ها خواهد بود)» و اگر علّت وجود داشته باشد, 
همهنگام معلول نیز وجود خواهد داشت (برای نمونه اگر زمین اندرمیان (‌ماه و 
خورشید ) قرار گیرد» آنگاه ماه خواهد گرفت. یا اگر درختی پهن‌برگ باشد. آنگاه 
برگهایش خواهد ریخت). ولی اگر چنین باشد." آنگاه علّت و معلول همهنگام 


.reverberation of sound, Art. Apo. 9829, ...‏ - بر این پایه «بازتاب» در اینجا کاملانه رسا 
است. - ولی متی به «الانعطاف و الانکساره برمی‌گرداند. ۰ ۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ چونان یک علّت. 
Neîiog‏ )3 

۴) «دوره‌ی ماه» را در اینجا به معنای «ماء ماهیک» [= شهر قمری] بکار می‌بریم. 
۵) روشن‌سازي داس دربار‌ی سطرهای 29-30 98: 

«٤ڭ‏ 7۵ به 6۷ ٨0‏ در سطر 24 98 پاسخ می‌دهد. و از اینرو ما چنین می‌بیوسیم که ارسطو نوع 
دومی از موردی را یاد کند که در آن دو مسئله «اینهمان‌اند». امّا در عمل او نوعی از مورد را یاد می‌کند که در 
آن دو مسئله دیگرسان‌اند. ولی این بیدقتی به اندازه‌ی بسنده طبیعی است. زیرا در واقع دو مسئله بخشی 
اینهمان‌اند. و بخشی دیگرسان.» ‏ ۶ یمنی اگر معلول و علّت آریگویانه وجود داشته باشند. 

[040] 


[98] منطق ارسطو (آرگانون) 
[5/ خواهند بود و هر یک بوسیله‌ی دیگری استوار خواهند شد. زیرا بگذارید ۸ 
نماینده‌ی «برگ ریختن» باشد 8 نماینده‌ی «پهن‌برگ». و ۳ نماینده‌ی «درخت مو». 
پس اگر ۸ به 8 تعلّق بگیرد (زیرا همه‌ی پهن‌برگان برگ می‌ریزند), و 8 به ۲ تعلّق 
بگیرد (زیرا هر درخت موه پهن‌برگ است». آنگاه ۸ به ۲ تعلّق خواهد گرفت. و 
[10] بدینسان هر درخت مو برگ خواهد ریخت. و 8» حدّ میانگین» علّت است. 
- ولی همچنین می‌توان این امر را که درخت مو پهن‌برگ است. بوسیله‌ی برگ 
ریختن استوار کرد. زیرا بگذارید که ۵ «پهن‌برگ» باشد» ۴ «برگ ریختن» و ,2 
نماینده‌ی «درخت مو». پس ۴ به Z‏ تعلّق می‌گیرد (زیرا هر درخت مو برگ 
[15 می‌ریزد)» ولی ۵ به ۳ تعلق می‌گیرد (زیرا هرگونه گیاه برگ‌ریز: پهن‌برگ 
است)؛ از اینرو هر درخت مو پهن‌برگ است. و علت. «برگ ریختن» است. - ولی 
(ما پاسخ می‌دهیم که) اگر این حدّها نتوانند هر کدام علّت دیگری باشند (زیرا 
علّت (در طبیعت )» پیش از معلول خود م ی‌آید؛' و علّت ماه گرفتن» اندرمیان بودن 
زمین است. نه آنکه علّت اندرمیانه بودن زمین» ماه گرفتن باشد) - یعنی اگر 
7 برهان بوسیله‌ی علّت» برهان «چرا هست؛ باشد. ولی برهانی که نه 
بوسیله‌ی علّت (» بلکه بوسیله‌ی معلول.) فرا می‌رود. برهان «اینکه هست» باشد, 
- آنگاه شخص (از راه ماهگرفت ) تنها اینکه «زمین اندرمیانه است» را می داند» ولی 
چرایی را نمی داند. ولی اینکه «ماه گرفتن» علّت «اندرمیانه بودن زمین» نیست» بلکه 
«اندرمیانه بودن زمین» علّت «ماه گرفتن» است. آشکار است؛ زیرا در مفهوم و 
تعریف " «ماه گرفتن» " «اندرمیانه بودن زمین» گنجانیده شده است. چنانکه هویدا 
است که این ماهگرفت است که بوسیله‌ی اندرمیانه بودن زمین شناخته می شود نه 
اندرمیانه بودن زمین بوسیله‌ی ماهگرفت. 

7 یا از سوی دیگر آیا شدنی است که یک معلول یگانه چند علّت داشته 
باشد؟ زیرا (می‌شد چم‌ورزی کرد که آری؛ ) اگر همان محمول بر چندین حدّ چونان 
موضوعهای نخستین حمل شود؛ (برای نمونه) بگذارید ۸ به 8 چونان موضوع 


۱) منطقانه [= منطقاً] و به طبع اما نه بایستگانه در زمان. چون علّت صوری می‌تواند با سعلول خود 
همهنگام برجا باشد (.560 ٤٤‏ 14 953). ۲) در اینجا «مفهوم و تعریف» در برابر 2006 
۳ سه همین کتاب. 3-7 "93 ,8 ,11. 
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بیمیانجی نخستین تعلّق بگیرده و به آ چونان موضوع نخستین دیگر تعلّق بگیرد. و 
بگذارید حدّهای 8 و ] به ۸ و ۴ (چونان موضوعهای نخستین خود) تعلق 
بگیرند؛ از اینرو آنگاه ۸ به ۸ و ۴ تعلّق خواهد گرفت؛ و 8 علّت تعلق گرفتن ۸ به 
۸ خواهد بود؛ و آ علّت تعلق گرفتن ۸ به ۴؛ بر این پایه» اگر علّت وجود داشته 
[ باشد. آنگاه ضروری خواهد بود که چیز معلول ! وجود داشته باشد. ولی اگر 
چیز معلول وجود داشته باشد» ضروری نیست که همه‌ی چیزهایی که علّت آناند» 
وجود داشته باشند؛ هرآینه باید علتی برجا باشد» ولی بااينهمه نیاز نیست که 
همه‌ی علتها حاضر باشند. - (ما پاسخ می‌دهیم:) یا چنین است که اگر" مسئله 
همواره کلّی است. " پس علّت باید گونه‌ای کل باشد. و معلول نیز باید کّی باشد؟ 
برای نمونه «برگ ریختن» به یک کل اختصاص دارد و حتّا اگر آن کل مرگب از 
نوعها باشد. آنگاه به سان کلی به نوعهای آن نیز تعلّق می‌گیرد. خواه به (همه‌ی 
57 نوعهای ) گیاهان, خواه به چنین و چنان نوع گیاهان؛ بر این پایه در این گنه 
پیوندهای کلّی» حدّ میانگین باید با معلول خود برابر (یعنی هم‌آستنیده ) باشد» و با 
آن برگردانده شود. برای نمونه؛ به چه علّت درختان برگ می‌ریزند؟ پس چنانچه 
علّت «انعقاد شیره‌ی گیاهی» ۲ (در ساقه‌ی برگ*) باشد. اگر درخت برگ بریزد 
آنگاه باید انعقاد وجود داشته باشد؛ و اگر انعقاد وجود داشته باشد - نه درهر یک 
موضوع دلخواه بلکه در یک درخت - آنگاه آن درخت برگ خواهد ریخت. 


7. (آیا علّتهای گوناگون می‌توانند همان معلول را هست کنند؟ )۶ 


 ]99*[‏ ولی آیا شدنی است که برای همان معلول در همه‌ی موردها همان علّت 
وجود نداشته باشد, بلکه (گاه) علّت دیگری نیز برجا باشد یا شدنی نیست؟ - یا 


1) xpayua 
پرمی‌گرداند.‎ )848٩08( متصرر می‌دارد و به «چون»» «زیرا»‎ 67۲6٤ تریکو 6۶ («اگر») در سطر 32 را‎ ۲ 
گزاره‌ی دانشی همواره کی است. ۴) حدّ میانگین.‎ )۳ 
5) 99 9, 
چنین می‌نماید که این فرگرد بررسی دوباره‌ی مطلبی باشد که در 25-28 988 در فرگرد پیش بررسی‎ )۶ 
شده است. این فرگرد بررسی جامعتری است و شاید شوانه دیرتر نوشته شده است.‎ 


[ov] 


]99[ منطق ارسطو (آرگانون) 


شاید اگر معلول درگوهر خویش استوار شده باشد و نه برپایه‌ی یک نشانه! یا به 
عرض» این امر شدنی نیست؟ زیرا (در این جاوّر) حدّ میانگین» تعریف حد کرانگین 
(- مهین ) است؛ ولی اگر معلول در گوهر خویش استوار نشده باشد " (بسياري 
7 علتها) شدنی است؟ هر آینه می‌توان معلول و موضوع ۲ آن را چونان یک پیوند 
عرضی درنگریست؛ ولی چنین نمی‌نماید که این گونه پیوندها مسئله (به معنای 
ویژه )باشند. ولی اگر پیوند علّت ومعلول را چونان عرضی بررسی نکنیم. *آنگاه حدٌ 
میانگین به همان شیوه (ی حدّ مهین *) رفتار خواهد کرد؛ اگر (حدّ مهین ) هسمنام 
باشد» آنگاه حدّ میانگین همنام خواهد بود؛ ولی اگر (حدّ مهین ) یک خصیصه در 
جنس باشد " (که در مورد نوع خود بیان می‌شود)» آنگاه حدّ میانگین هم به همان 
سان خواهد بود. برای نمونه به چه علّت (حدّهای) تناسب بارگرد است؟* زیرا 
علّت برای خطها و برای عددها دیگرسان است. و با اينهمه علّت همان است: برای 
[0 خطها چونان خطهاء علّت دیگرسان است (از علّت برای عددها)» ولی برای 
آنها (: خطها و عددها) چونان یک نمو" معیّن, علّت همان است. و به همین سان 
است در همه‌ی تناسبها. ولی در برایره علّت همانندي [= تشابه] رنگ با رنگ» 


۱) درباره‌ی «نشانه» سه آناکاویک نخست. 3 708 ,27 ,11. 

۲) تربجمه‌ی تحت لفظی: «ولی اگر چنین نباشد». 

۳ «موضوع) در برابر © براي: 00۷ . متی: «الأمر الذى العلة له». 

۴ «مسئلهه: :7700013۳0 در اصطلاح‌شناسی ارسطو یک گزاره‌ی دانشی است که با برهان استوار 
می‌شود. و نشانگر تعلق گوهرین و ذاتی و ضروری محمول به موضوع است. از اینرو «پروبلما» / «مسئله» 
به پیوندهای عرضی و تصادفی نمی‌پردازد. 

۵) نمونه‌ای دیگر از ایجاز مخلْ: ۸ 06 /6: «وگرنه»» «والاه. ترجمه و بازنویسی ما هماهنگ است با 
راس و تردییک. با اینهمه» میور و تربکو به سانی دیگر ترجمه می‌کنند.تربکو: وبا اینهمه اگر پیوند 
عرضی چونان برون‌آخته‌ی مسئله پذیرفته آی...». - چنانکه راس یادآور می‌شود؛ نمونه‌هایی که در زیر 
می‌آینده در زمره‌ی پیوندهای عرضی و تصادفی نیستند. او نشان می‌دهد که شارحان کلاسیک ارسطو نیز 
که 4% ۵۵ هرا où 80667 a‏ («چنین نمی‌نماید») پیوند داده‌اند. به بیراهه رفته‌اند. 

۶) تردییک و مور و تربکو: «حدّهای کرانگین». 

۷ در سطر ۰7 میور به جای ۷۵۷۵4 8۷ می‌خواند: ۸ ل: «رلی اگر از نگرگاه جنس» یک باشند. 
آنگاه حدّ میانگین هم به همان سان یکی خواهد بود». 

۸ سه همین کتاب» .564 6 17-25 742 ,5 ,1. 


مره رو 
]04۸[ 


آناکاریک دوم دفتر دم فرگرد 17 [*99] 


رتست و ماه سای هگب کی پیرانی! ین دو مورد. «همانندی» 
همنام است؛ چون در مورد شکلها شاید همانندی [2 تشابه] به معنای متناسب 
بودن" پهلوها و برابربودن گوشه‌ها باشد»" ولیک در مورد رنگهاء همانندی یگانه 
[15/ بودن دریافت حسّی» یا چیزی دیگر از این دست است. ولی چیزهایی " که 
برپایه‌ی آناگوبی [= به قیاس = ممائلتاً] اینهمان‌اند» حد میانگینی خواهندداشت که 
[6 بر پایه‌ی آناگویی (اینهمان) است.۵ 

. ولی به شیوه‌ی زیر است که علّت و معلول و موضوع ‏ متقابلانه در پی 
یکدیگر می‌آیند: چنانچه نوعها جداگانه برگرفته شوند» معلول آستنش بیشتری از 
موضوع دارد؛ برای نمونه اینکه «مجموع گوشه‌های بیرونی برابر با چهار راستگوشه 
[ است»ازسه گوش و چهارگوش آستنیده‌تر است؛ ولی اگر همه (ی چند- 
پهلوییهای راستخط) برگرفته شوند. آنگاه این گزاره با همه‌ی آنها هم أستنیده [= هم 
ارز = هم مصداق ] خواهد بود (زیرا آنها شامل همه‌ی چیزهایی *هستند که گوشه‌های 
بیرونی‌شان برابر چهار راستگوشه است)؛ و حدّ میانگین به همان سان (برگردانده 
می‌شود). ولی حدّ میانگین تعریف کرانگین نخستین (یعنی مهین ) است.؟ و به 
همین سبب است که همه‌ی دانشها بوسیله‌ی تعریف بوجود می‌آیند. "۱ - برای 


۱) خوانندگان ترجه دارند که «همنام» یا «نام مشترک» (0/40120۷) یک نام برای دو یا چند مفهوم 
گوناگون است. 
tO ûvédoyov‏ )2 
۳) سه اوقلیدس» تعریف تشابه در 1 6٤.‏ ,۷1 . ۴) یا «پیوندهایی». 
۵) تردنیکد: «در گزاره‌ای که به ساختمان استخوانی مربوط می‌شود» حدّ میانگین گرچه بر پایه‌ی آناگویی 
اینهمان است» ولی در واقع برای جاندار [بخوانید: انسان] و ماهی و ماهی مرگب دیگرسان است.» 
همچنین سم 20-23 *98. 
۶ «موضوع» در برابر «صاعله 4 (متی «الأمرالذی العلة له»). توبحه کنید که «علّت» حدّ میانگین است» 
«معلول» حدّ مهین است. و «موضوع» حد کهین. - همچنین ےه همین کتاب؛ 2 ,16 ب1. 
.38-861 850 )7 
۸) یعنی «همه‌ی شکلهای راستخط)؛ سه پانوشت بازبُردي پیش. 
٩‏ سه همین کتاب. 8 ,1 و 24-35 94. 
۰ یا: «... که همه‌ی دانشها به تعریف وابسته هستند». - دانشها باید تعریفهای حدّهای مهین خود را 
چونان حدهای میانگین بکار گیرند تا حدّهای مهین خود را با حهای کهین خود پیوند دهند. درباره‌ی نقش 
تعریف در اصلهای دانش ےه 14-24 72. 


[044] 


[هوو] منطق ارسطو (آرگانون) 


نمونه' برگ ریختن همهنگام در پی درخت مو می‌آید و از آن فرا می‌آستند [= 
آستیش و مصداق بیشتری دارد]» و در پی درخت انجیر نیز می‌آید و از آن فرا 
می‌آستند؛ ولی از همه (ی گیاهان پهن‌برگ) فراتر نمی‌آستند, بلکه با آنها 
[ هم‌أستنیده است. پس اگر نخستین حدّ میانگین " (پس از حدّ مهین ") برگرفته 
شود این تعریف برگ ریختن خواهد بود. (من می‌گویم «نخستین حدّ میانگین» پس 
از مهین: ) زیرا نخست» حدٌ میانگین نخستین " در سوی موضوع (حدّ کهین *) برجا 
خواهد بود» (پیشگذارده‌ای) که این حدّ میانگین را به همه‌ی موضوعها پیوند 
می‌دهد؛ پس ازاین» حدّ میانگین دیگری (در سوی حدّ مهین ) هست. یعنی «چون 
شیره‌ی گیاهی منعقد شده است» یا چیز دیگری از این دست ( که پیوند حدّ 
میانگین نخستین - در سوی موضوع - را با حدّ مهین استوار می‌کند ۲). ولی برگ 
ریختن چیست؟ انعقاد شیره‌ی گیاهی زاینده در ساقه‌ی برگ. 

0 و اما اگر دیسه‌نمایانه [= به سان شماتیک] توالی استنتاجی* علّت و 
معلول جستجو شود. این امر به شیوه‌ی زیر" فراداده خواهد شد. بگذارید ۸ به 
همه‌ی 8 تعلّق بگیرد و 8 به هر یک از ۵ ماتعلّق بگیرد ولی آستیش بیشتری 
داشته باشد. "۲ پس 8 برای 4 ها کی است (زیرا من چنان خصیصه‌ای را «کلی» 
می‌نامم که با موضوع برگرداندنی نباشد» و آن را «نخستین کلّی» می‌خوانم اگر 
[5 هرچند با هر یک از نوعهای جداگانه برگرداندنی نباشد» ولی با همه‌ی آنها 
برگرداندنی باشد). و از تک‌تک ۵ ها فراآستنیده‌تر است [= مصداق بیشتری 
دارد]۲۳. پس بدینسان 8 علّت حمل شدن ۸ بر ۵ ها است. از اینرو ۸ باید از 8 


آستیش بیشتری داشته باشد؛ وگرنه. چرا باید بیشتر 8 علّت حمل شدن ۵ بر ۸ ها 


۱) چم‌ورزي [= استدلال] سطرهای 23-29 قوو به گفته‌ی تریکو بسیار دشوار (41056116 107) 
است. سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. . ۲) انعقاد شیره‌ی‌گیاهی. ‏ ۳) برگ ریختن. ‏ ۴) پهن‌برگ. 
0( درخت موء درخت انجیر. . ۶) همه‌ی پهن‌برگان: درخت موء درخت انجیر و دیگرها. 

۷ یعنی پیوند «پهن‌برگ» را با «برگ ریختن». 

0070 020 هم »7 )8 
٩‏ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۰ میور و تریکو: «ولی به شیوه‌ای که ۸ و 8 هر در دارای آستنش بیشتری از موضوعهای خود باشند.» 
۱ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[۶۰۰] 


آناکاویک دوم دفتردۆم فرگرد 17 ]9و[ 


باشد (تا ۸ علّت حمل شدن 8 بر ۸ ها)؟ پس اگر ۸ به همه‌ی 8 ها تعلق بگیرد' 
آنگاه ۳ ها همگی یک یکان دیگرسان با 8 را تشکیل خواهند داد. زیرا وگرنه, 
چگونه خواهیم توانست بگوییم که آنچه 8 بدان تعلق می‌گیرد» ۸ به همه‌ی آن 
[*وو] تعلق می‌گیرد. هم بدان گاه که آنچه ۸ بدان تعلّق می‌گیرد. ۳ به همه‌ی آن 
تعلق نمی‌گیرد؟ زیرا چرا نباید علتی (برای تعّق گرفتن ۸ به ۳) وجود داشته باشده 
همچنانکه علتی برای تعلق گرفتن ۸ به همه‌ی ۵ ها موجود است؟۲ ولی آیا 
۴ها (: 8۸ ها) نیز گونه‌ای یکان خواهند بود؟ باید این یکان را بررسی کرد؛ و 
بگذارید این یکان ۳ باشد. پس شدنی است که برای همان چیز علتهای بیشتری 
7 برجا باشند. " ولی نه در موضوعهایی که به لحاظ نوع اینهمان‌اند؛ برای نمونه 
علّت دراژزیستی [< طول عمر] نزد چهارپایان صفرا نداشتن است.؟ و نزد پرندگان 
[7] خشکی مزاج یا چیزی جز آن است.؟ 


۱) و می‌تواند تعّق بگیردء زیرا أستیش ۸ بیشتر از 8 است. 
۲ یا: «بود». - اندرمیان ۸ و ۴ حدّ میانگین ۳ وجود دارد. همچنانکه اندرمیان ۸ و ۵ حد 
میانگین 8 وجود داشت. در سطر 2 990 قسمت ۸ 7۵ در 5680 در قلاب قرار دارد. یعنی باید 
کنار گذاشته شود. - میور و تربگو به جای 07۲6081 [۸ 7۵] می‌خرانند 070981 A‏ 2۵ ۲00. 
ها از ايين خوانش پیروی کرده‌ایم؛ وگرنه: «همچنانکه علّنی برای همه‌ی ۸۵ ها موجود است 
(پا بود)». 
۳ علّت ۸ می‌تواند 8 و ۲ باشد. ولی نه ۵ و ۴ که به لحاظ نوع دیگرسان اند. 
۴ و ۵ مربوط به زیستشناسی دوران باستان است که به طبع ارسطو نیز بدان ہاور داشت. ےه بخشهای 
جانوران, 30 6779. 
6 5080 و بان و رولفس فرگرد 18 را از سطر 8 آغاز می‌کنند (از ...0500 ۵ «0مت9:۵). 
ماهماهنگ با میور و تریکو و بارنز آ و 11ء فرگرد را از سطر 7. از «... 815 88 ۳» آغاز می‌کنیم» ولی 
مانند 58080 و ما و بخلاف میور و تریکوء همچنان پیش از 7507800 در سطر 8 نقطه می‌نهیم. - 
هنی چنانکه چاپ شده است مانند میور و تریکو و بارنز ] و 1 است» ولی ما نمی‌دانیم تا چه حدّ مربوط به 
خود هتّی و تا چه حد مربوط به ویراستار (عبدالرحمن بدوی) است. 
#* * * 

روشن‌سازیها: در پیرامون سطرهای 23-29 98و: 

در اینجا چهار حدّ (از آن جمله دو حدّ میانگین) و دو باهمشماری وجود دارد. - بگذارید ۸ حدّ 
مهین: «برگ ریختن» باشد؛ ۰۵ حد کهین: «درختان مو و انجیر»؛ ۰8 حدّ میانگین نخستین در سوی حدّ 
مهین: «انعقاد شیره‌ی گیاهی در ساقه‌ی برگ»؛ آ۰ حد میانگین نخستین در سوی حدّ کهین: «پهن برگان». - 
اکنون: 

]۶۰۱[ 


[*99] منطق ارسطو (أرگانون) 


همه‌ی درختانی که در آنها شیره‌ی گیاهی در ساقه‌ی برگ منعقد می‌شود (8)» برگ می‌ریزند 
+A)‏ 
همه‌ی پهن‌برگان (۳)» شیره‌ی گیاهی‌شان در ساقه‌ی برگ منعقد می‌شود (8)؛ 


همه‌ی پهن‌برگان «P)‏ برگ می‌ریزند A)‏ 
و سپس: 
همه‌ی پهن‌برگان (). برگ می‌ریزند +A)‏ 
همه‌ی درختان مو و انجیر (۰)۸۵ پهن‌برگ هستند (۳)؛ 


همه‌ی درختان مو و انجیر (۰)/۵ برگ می‌ریزند (۸). 

چنانکه سهیده می‌شود. در اینجا یک 90761165 - گونه‌ای «پُرباهمشماری» یا «قیاس مرگب 
موصول‌النتایج» - برجا است: (6 +¬ ) ج (و +¬ 6 ۸ (7 +¬ ) ۸ ( ¬ .p‏ 
توجه کنید که این همخوانی با نمادهای پیشین برقرار است: 8 و ۸+ ۲و 8؛ 4 و آ+و مو ۸: 
(A > TP) ۸ (TF — B) ۸ (B ¬+ A) — (A + A).‏ 
* * * 

در پیرامون سطرهای .560 2۶ 30 99: 
در اینجا دو باهمشماری به فراهمروي یکدیگر وجود دارند: 
نخست داریم: A‏ 

۸ به همه‌ی 8 N‏ و 

8 به همه‌ی ۵ تعلّق می‌گیرد: r‏ 8 


۸ به همه‌ی ۵ تعلق می‌گیرد 
و سپس: 

۸ به همه‌ی "1 تعلق می‌گیرد؛ 

۲ به همه‌ی E‏ تعلق می‌گیرد: 


۸ به همه‌ی ۴٤‏ تعلّق می‌گیرد. 
ولی در اینجا یک حدٌ میانگین واحد تعریف‌کننده که در بالا بر آن تأکید می‌شد. اندرمیان ۵ از یک 
سوی و 8 و ۳ از سوی دیگر: که بوسیله‌ی آن ۸ باید در مورد 8 و ۳ استوار شود بیان نشده است» و دو 
باهمشماری لازم دراین مورد بسادگی فرض شده‌اند. - تردنیک این پاره را ۵1٥1ا‏ فا6 می‌خواند و 
عبارت‌بندی آن را نامعمول می‌یابد و شاید- شدنی می‌شمارد که به قلم دیگری باشد. 
+ + 
در پیرامون سطرهای 33-35 99: 


]۰۲ء[ 


آناکاویک دم _دفتر دزم _فرگرد 18 997[ 


8 («علّت نزدیک, علّت راستین است» ) 


7 ولی اگر بیدرنگ به پیشگذارده‌های بخش‌ناپذیر [= بیمیانجی ] نرسیم» و اگر 
تنها یک حدٌ میانگین نباشد بلکه چندین حدّ میانگین وجود داشته باشد. آنگاه 
همچنین چندین علّت وجود خواهند داشت. - ولی آیا کدام علّت اندرمیان 
حدّهای میانگین» علّت حمل شدن خصیصه بر نوعهای گوناگون است: حدّ 
[ میانگینی که به حد کلی نخستین ‏ نزدیک است. یا حد میانگینی که به هر تک 
چیز! نخستین نزدیک است؟ پس هویدا است که علّت. آن است که به نوعی 
نزدیکتر است که موضوع آن است. زیرا علّت. آن است که سبب می شود که موضوع 
نخستین در حدّ کلی گنجانیده شود؛ برای نمونه بگذارید ۲ علّت تعلق گرفتن 8 به 
۵ باشد. اینک ] علّت تعلق گرفتن ۸ به ۸ است. و 8 علّت تعلق گرفتن ۸ به ۳؛ 
هم بدان گاه که علّت تعلق گرفتن ۸ به 8» خود 8 است.۳ 


هماهنگ با میور بخش 0۲101٤01‏ 82 ... ۵( 70070 در سطرهای 33-35 را در پرانتز 
نهاده‌ايم» و واژه‌های 008۸۲8۷81 »× در سطر ۰35 بی‌فاصله پس از 0751070681 را دنباله‌ی 
to A‏ هس B rı0‏ و8 8 ۲۵ در سطرهای 32-33 انگاشته‌ايم و تغبیرهای بایسته‌ی 
نقطه گذاری را اعمال کرده‌ايم. - واژ‌ی ۲008۸78۸۷8٤۷‏ (در سطر 35) معناهای گوناگون دارد. در لیدل 
و اسکات از جمله به ۷1 coextensive‏ 96 065106:01 65600 10 معنا می‌شود (معنای 11[). ولی 
در همین موضع: .35 *99 0ص4 Logic, to be of wider extent, Arist.‏ ها .3 ... ,[[. ما این 
معنای اخیر ([1) را در ترجمه برگرفت‌ايم. که هماهنگ است با میور و تربکو. - ولی راس با این گزارش 
هماراز نیست. اگر مانند راس و تردنیکد و رولفس واژه‌ی 7008/78/788 را به معنای «همم‌آستنیده 
بودن» بگیریم» آنگاه جمله به این صورت درخواهد آمد: «پس 8 برای ۵ ها کّی است؛ زیرا .... .... ولی با 
همه‌ی آنها برگرداندنی باشد و با آنها هم اُستنیده باشد [= مصداق واحدی داشته باشد].» - به هر سان» 
موضوع باز است. - درباره‌ی گنجانیده‌ی جمله‌ی پرانتزیء همچنین سه 21-743 73 ,4 1. 
) محمول یا حصیصه یا حدٌ مهین. ۲) نوع یا موضوع یا حدٌ کهین. 
۳ در اینجا چهار خد و دو باهمشماری وجود دارد. ۸ حدٌ مهین. 8 حدّ میانگین در سوی حذ مهین. ۲ 
حدٌ میانگین در سوی حد کهین. ۵ ح کهین؛ یعنی: ۸-*۸-19-1. بدینسان ۸ بیمیانجی (به عّت 
خود) به 8 تعلق می‌گبرد. بر این پە« نخست: «AB / BF // AF‏ و سبس: .AF / A // AA‏ 
آشکارا در اینجا نیز یک 50761668 برجا است. 


]۰۳ء[ 


[*وو] منطق ارسطو (أرگانون) 


9 (بازنگری: دریافتن اصلها ) 


[5] اکنون در پیرامون اینکه باهمشماری و برهان هر یک چیستند و چگونه 
هستی می‌پذيرند» مطلب روشن است. و همهنگام در پیرامون دانش برهانی نیز به 
همچنین؛ زیرا دانش برهانی همان برهان است. و اما در پیرامون اصلها " - اينکه 
چگونه شناخته می‌شوند و کدامین ملکه [= استعداد] آنها را (به ما ) می‌شناساند - 
در اینجا نخست با طرح پاره‌ای دشواریها مطلب هویدا خواهد شد. 

[0. اکنون اینکه ما (هیچ چیز را) از راه برهان نمی‌توانيم شناختن, مگر آنکه 
اصلهای نخستین بیمیانجی را بشناسیم پیش از این یاد شده است. " ولی درباره‌ی 
شناخت این اصلهای بیمیانجی. شخص می‌تواند سرگشته شود (و بپرسد) که آیا 
اصلهای بیمیانجی همان دانش برهانی " است يا نه آن است؛ آیا درباره‌ی هر دو 
دانش هست [یا نیست]* یا دانش برهانی برون‌آخته‌ی دانش است و اصلهای 

7[ بیمیانجی برون‌آخته‌ی جنس دیگر ( دانش)؛۲ - و آیا ملکه‌ها (یی که 
بوسیله‌ی آنها اصلهای بیمیانجی را می‌شناسیم) در ما فطری نیستند بلکه در ما 
بوجود می‌آیند یا اینکه هم از آغاز با ما هستند ولی ما از آنها آگاه نیستیم.*- پس 
اگر ما آنها را (به شیوه‌ی اخیر) داشته باشیم؛ این بیجا خواهد بود؛ زیرا از اي گزاره 
چنین برمیآید که ما شناختهایی داریم دقیق‌تر از برهانهاء و آن وقت از وجود آنها 
آگاه نیستیم. "۲ ولی از سوی دیگر, اگر آنها را بیالفنجیم» بی آنکه پیش از این داشته 


۱) خلاصه‌ی آناکاوبکک نخست و آناکاویک دوم . دربار‌ی اینهمانی دانش برهانی و برهان سه 

.1 2, 7 

۲) پیشگذارده‌های بیمیانجی که هرگونه برهان وابسته به آنها است. سه .560 6۲ 14 728 و نیز 
31-4 76. ۲ سے همین کتاب 2  .],‏ ۲) که نتیجه‌ها را می‌الفنجد. 

۵) «هر دو» یعنی «اصلهای بیمیانجی» و «دانش برهانی» (نتیجه‌ها). ‏ ع) قلاب در 50580. 

۷ این پرسشها در پایان فرگرد. در 5-17 100 پاسخ داده می‌شوند. 

۸) در 50890 می‌آید: ۷/۷۵۳۵( و در .êyyiyvovtat LCL‏ 

)٩‏ این پرسش در 5 26-100 ”99 بررسی می‌شود. 

۰) تریکو شاید۔ شدنی می‌داند که این انتفادی بر ۷6447016 («بیادآرری». «تذگره) افلاطونی باشد. 
همچنین سه ماگتیک. 24-33 992° ,9 بش. 


]۰۴ء[ 
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باشیمشان آنگاه چگونه خواهیم توانست آنها را شناختن و آموختن» چرا که 
[ شناخت پیشبود نداریم؟" زیرا چنین چیزی ناتوانستنی است» همچنانکه 
درباره‌ی برهان گفته‌ايم. " از اینرو آشکار است که ما نه می‌توانیم یک دانش فطری 
اصلها را دارا باشیم» و نه اصلها می‌توانند در ما تشکیل شوند اگر درباره‌ی آنها نادان 
باشیم و هیچ ملکه‌ی فطری در ما نباشد. از اینرو ضروری است که گونه‌ای تواییش 
[= نیرو = فوّه = استعداد] داشته باشیم (تا اصلها را بیالفنجیم), ولی نه چنان 
توانشی که در زمینه‌ی دفّت " والاتر از اینها" باشد. ولی همانا این توانش آشکارا در 
5 همه‌ی جانداران وجود دارد. زیرا جانداران گونه‌ای توانش همسرشته‌ی [= 
غریزی] داوری دارند که «دریافت حسّی» نامیده می‌شود؛ ولی هرچند که دریافت 
حسّی در همه‌ی جانداران فطری است. در برخی از جانداران یافته‌ی حسی ‏ پایدار 
می ماند» ولی در برخی پایدار نمی‌ماند.؟ اینک در جاندارانی که در آنها یافته‌ی 
حشّی پایدار نمی ماند» شناخت در بیرون از حش کردن برجا نیست: یا به هیچ روی. 
یا در پیرامون چیزهایی که یافته‌ی حسّی انها پایدار نیست شناخت وجود ندارد؛ 
ولی بعکس, در برخی از حس‌کنندگان" پس از دریافت حسی» یافته‌ی حشی 
[*100] می‌تواند در روان نگه داشته شود. - ولی هنگامی که این پایداری بازباره 
رخ دهد سپس جداسانی؛ي دیگری هستی می‌پذیرد» چنانکه در برخی از 


۱) سه بازبرد در پانوشت پیش. 

.1-1 718 ,1 1 )2 
(٣‏ با «تاشتیگی»۰ «قطعیّت»: «فرسختی» ûkpiBetav)‏ ۳ 
۴) «ینهاه: ۰701/7009 ولی مرجع این ضمیر اشاره کدام است؟ تریکو در متن چنین ترجمه می‌کند: ...بی آنکه 
با اینهمه این توانش در زمینه‌ی تاشتیگی از خو د شناخت اصلها برتر باشد». تردنیکگ:«... از آنچه دربالا یاد شد...»۰ 
و در پانوشت: «برهان و شناخت دانشی». راس: «ولی نه چنان توانشی که برتر باشد از توانشی که بدان وسیله 
اصلهای نخستین را می‌شناسیم و توانشی که بدان وسیله نتیجه‌های برامده از اصلها را می‌شناسیم.» 


واه )5 
۶) -ه ماگتیک 562 ۲ء 21 980۳. 
۷ به پیروی از بارنز آ 10020٤01‏ 207 "۵ ۲07 به جای 
جاهطیره00 ۵ دس .êv olç ê’‏ 
Ötapopé‏ )8 


]۰0ء[ 


جانداران از این گونه یافته‌های حسّی نگه داشته شده مفهوم ! بوجود می‌آید. هم 
37 بدان گاه که در برخی دیگر مفهوم بوجود نمی‌آید. 
7 اکنون از دریافت حسّی» چنانکه می‌گوييم. حافظه " [= ویر]بوجود می‌آید؛ 
ولی از حافظه‌ی بازباري [= تكراري] همان چیزء آروین [= تجربه] زاده می‌شود؛ 
[ زیرا شمارآ زیاد حافظه‌ها یک آروین یگانه [< تجربه‌ی واحد) را تشکیل 
می‌دهند. آ ولی از آروین به نوبه‌ی خود - یا از امر کلّی که بتمامی در روان آرمیده 
باشد [-< مستقر شده باشد]. چونان یکانِ در کنار / جداشناخته از بسیارگان 
یکانی که با اينهمه یگانه و اینهمان در همه‌ی موضوعهای جزئی حاضر است - 
اصل تشنیک * [< فن = هنر = صناعت] و اصل دانش [= علم] بوجود می‌آید: اگر 
آروین در پیرامون شوش ۲ [= تکوین] باشد» اصل تشنیک و اگر در پیرامول 
[0] بودش* [= وجود و سوجود] باشد. اصل دانش. ‏ پس ملکه‌های 
فت وده نه به صورت متعیّن در ما گنجانیده شده‌اند. و نه از ملکه‌های دیگری 
که بیشتر و بهتر شناخته شده‌اند برمی خیزند» بلکه از دریافت حسّی زاده می‌شوند؛ 
برای نمونه هنگامی که در جنگ هزیمت رخ داده باشد. اگر یک تن بایستد. آنگاه 
فرد دیگری نیز خواهد ایستاد و باز دیگری به همین سان» تا آنکه نظم 
آغازین دوباره برقرار شود" ولی روان نیز چنان سرشته شده است که 
می تواند چنین فراروندی را متحمّل شود. "۲ - ولی آنچه را که پیش از اين بیان 


۱۱۱ 2) vpn 3) ûpıêuéç 

۴) همچنین سے ما گتیکد. 28 *980. و نیز سه سراسر 1 ب۸. 
۵) 7024 :۲۵ :7700 879۵ ۲0.به‌رای راس ۰«متمایز از بسیارگان» «(distinct from the many)‏ 
نه «جدا بوده از بسیارگان» from the many)‏ 20271 exİstin)؛‏ و به گفته‌ی تربکو. نباید این جدایی 
با تمایز «یک» از «بسیار» را به مفهوم افلاطونی درک کرد بلکه به مفهوم 608310106 50/0 دریافت. 

TO Ûv ۲‏ )8 مه( ûpxh‏ سین )6 
)٩‏ یا به داوری راس: «تا آنکه فراروند گردآمدن (ب سربازان) به نقطه‌ای برسد که هزیمت از آن آغاز شد». 
باد 1 و 11 به جای 40 می‌خواند :تا آنکه وضع قدرت ابجاد شوده. ولی در واقع این 
گزارشها چندان از هم دور نیستند. - تردییکک می‌گوید که نکته‌ی مورد همسنجش. یکی آن است که 
چگونه توالی احساسهای منفرد می‌تواند به یک کل پایدار تبدیل شود و دیگری برآمدن نظم از بی‌نظمی. 
ری می‌افزاید که شاید در اینجاد گونه‌ای بازی با واژه‌ها مطرح باشد. چون ارسطو راهیابی به اصلهای آغازین 
(xpûra pya)‏ را بررسی می‌کند. ۱۰) یعنی می‌تواند مفهومها و حدّهای کلّی را برگیرد. 


]۰۶ء[ 
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[15] کرده‌ایم»' هرچند که بروشنی بیان نکرده‌ايم» دوباره بازمی‌گوييم. زیرا اگر از 

چیزهایی که از نگرگاو نوع دیگر جدابردنی نیستند" یکی در روان تثبیت شود. 
آنگاه نخستین امرکلی درروان ایجاد خواهد شد (زیرا هرچند تک چیزاست که با حش 
[*100] دریافته می‌شود ولی دریافت حسی از آن امرکلی است؛برای نمونه از آن 
«انسان» است. نه «کالیاس انسان»)؛ و باز, از میان اینها یکی تثبیت می‌شود. تا آنکه به 
مفهومهای بخش ناپذیر وکلیها "اندر رسیم؛ برای نمونه فلان و همان نوع جاندار‌گامی 
است به سوی جنس جاندار, و از جنس جاندارنیزبه همین روال فراتر. پس هویدا 
است که ما باید به ضرورت نخستینه‌ها را ازراه آپ ی آژیرش [< استقراء] بشناسیم؛ زیرا 

[5/ همچنین بدین شیوه است که دریافت حسّی در ما امر کی را می آفریند. 

[5] ولی چون از ملکه‌های فهم" که ما بوسیله‌ی آنها به راستی [= حقیقت] 
دست می یابیم» پاره‌ای همواره راست‌اند. و پاره‌ای دیگر می توانند پذیرنده‌ی دروغ 
باشند (برای نمونه عقیده و شمارگری" پذیرنده‌ی دروغ‌اند, هم بدان گاه که دانش و 
خرد فرابین ۶ [= عقل شهودی] همواره راست‌اند) ۲ و چون هیچ نوع /اجنس* دیگر 
(م ملکه‌ی فهم) فرسخت تر [< دقیق‌تر] و برتر از دانش نیست جز خرد فرابین؛ و 

7 چون اصلها از (نتیجه‌های ) برهانها شناخته شده‌تر هستند. ولی هرگونه دانش 


۱) داس بازرد را به 6-7 100 برمی‌نویسد. و تردینکه به 3-9 1008. تریکو شاید- شدنی می‌داند که 
بازرد به 7 970 ,13 ,11 باشد. 
۲) :۵00000 . راس بر آن است که اینها همان 5۳۵6365 2/171۵ (پایین ترین نوعها) هستند. ولی 
تردیکد متعزض این گزارش می‌شود. او چنین می‌پندارد که نگریسته‌ی ارسطو در اینجا 
0 ۵0 :۲۵ («تک‌چیزهاه) باشد (همچنین سم 29-31 97). به هر سان او خود 
0 7۵ را در اینجا به (067660168 1041۷1821 («تک یافته‌های حسّی») برمی‌گرداند. 
۳ یعنی مقوله‌ها که کلیهای عالی هستند و بخش‌ناپذیرانده چون از جنس و فصل تشکیل نشده‌اند. 
همچنین ه ماگیتیکد. er seq.‏ 6 1014°. ۴ ماهس همچنین: «ذهن»۰ «واروع». 
۵ Aoytouoç؛‏ همچنین: «چم‌ورزی» / «استدلال». س متی: «نکره؛ راس و میور و تردیکد: 
jal +reasoning :] jil, +calculation‏ ]1 : calculation؛‏ تریکو: raisonnement؛‏ رولفس: 
هک يىدل و اسکات: 012 ر 11108 و بریژه در موضع شتا گیتیک. 98028: 
7 e0ni8ا؛‏ خراسانی در همین موضع در متافیزیک (مابعدالطبیعه) [= متاگیتیک]: 
«حسابگری». ۶) ےه پانوشت در 1 *85. 
۷) هماهنگ با بارنز 11 این بخش از جمله را در پرانتز نهاده‌ايم. 

8) yévoç 


]۶۰۷ [ 


[100۳] منطق ارسطو (آرگانون) 


همراه با نتیجه گیری ' [= نطق ] است. - پس هیچ گونه دانشی از اصلها برجا نیست؛ 
ولی چون هیچ چیز نمی تواند از دانش راست‌تر باشد جز خرد فرابین» پس خرد 
فرابي بین است که اصلها را اندر می‌یابد؛ این امر هم از بررسی این بوده‌ها نتيجه 
می‌شود. و هم از اینجا نتیجه می‌شود که برهان» اصل برهان نیست. چنانکه دانش 
[15] هم اصل دانش نیست. اکنون اگر افزون بر دانش» هیچ جنس راستین دیگر 
نداشته a‏ فرابین است که باید اصل دانش 
باشد. و خرد فرابین خوه اصل اصل است. و دانش چونان کل با کل بوده‌ها" به 
همین سان (مانند خرد فرابین با اصل ) پیوند دارد.۳ 


1) Adyoç 

۲) میور: «نتیجه‌ها». - راس: «دانش چونان کل. برون‌آخته‌ها [= آبژه‌ها] ی خود را با همان تاشتیگی‌ای 
[= نطمیتی ] درمی‌یابد که خرد فرابین [= عقل سهشی = عقل شهودی] بدان وسیله اصلهای نخستین را 
درمی‌یابد (یا برمی‌گیرد: 812805 )». 
و روشن‌سازی. . شرح راس درباره‌ی هرصن 

« له پزمت: «اصلها» که این فرگرد به شناخت آنها می‌پردازد: پیشگذارده‌هایی‌اند که دانش يا برهان از 
آنها می‌آغازد؛ و اينها در 14-24 722 رده‌بندی شده‌اند. - اصلها بدین شماراند: - (1) :۲2 0ا۵: 
«آکسیومها»: «اصلهای بدیهی». «اصلهای متعارف» «ارزآغازه‌ها» یا هزم 60/۳0 «اصلهای مشترک». 
«آکسیومها» به نوبه‌ی خود شامل اينهایند: (الف) اصلهایی که به هر چیز که هست اعمال می‌شوند. یعنی 
«قانونٍ / آغازه‌ي ناترانش پادگوبی» / «پادگویی‌ناپذیری» / «اصل امتناع تناقض» و «اصل منع شق سوّم: و 
(ب) اصلهایی که برای هر چیز در یک مقوله‌ی معیّن درست اند مانند این اصل (مشترک برای همه‌ی 
چندیها) که «کل بزرگتر است از جزء  [‏ در هر حیطه‌ی کرانمند - در حیطه‌های ناکرانمند دانسته نیست] و 
برابر است با مجموع جزه‌های خود». (لف) و (ب) در 14-24 72 جدا رده نشده‌اند ولی در جاهای 
دیگر از هم جداشناخته شده‌اند. - درم (2) ج6054: «برنهاده‌هاه يا مت 0/04/: «اصلهای ویژه؛ 
اند. که به نوبه‌ی خود به گونه‌های فرعی زیر بخش شده‌اند: (الف) 00/0/801: «تعریفها»» «نعریفهای 
اسمی» همه‌ی حدهایی که در یک دانش داده شده بکار می‌روند؛ و (ب) 07۲0060816: «فرضیه‌ها». 
«زیرنهاده‌هاه فرضهایی درباره‌ی وجود چیزها که همخوان‌اند با حدّهای نخستین یک دانش داده شده» 

مترجم تنها می‌افزاید که ارسطو گاه به تعریفها و بخش‌بندیهای خود کاملانه وفادار نمی‌ماند و این 
خودآشکار است. زیرا او پدر اصطلاح‌شناسی دانشی است: از یک سوی» هر آغازی کاستیهایی دارد و از 
سوی دیگر «دقت صددرصد» در کاربرد اصطلاحها هم در عمل و هم نگریکانه [= نظرً] ناتوانستنی - و 
حتّا ناخواستنی - است؛ و این به همان اندازه در یونان باستان راست است که اکنون, در آستانه‌ی سده‌ی 
بیست‌ویکم میلادی. شکافتن بیشتر موضوع ما را دور خواهد برد. 


]۰۸ء[ 
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فهرست چکیده‌ی‌گنجانیده‌ها 


دفتر ن نخست = الفا 


کلیهایی درباره‌ی دویچمگوئیک [= دیالکتیک]. - موضوعهای 
دویچمگوئیک. - چم‌ورزیها [= استدلالها] 


1 برنامه‌ی کلّی رساله 100*18 
2 سودمندی دویچمگوئیک [= دیالکتیک] 101*25 
3 حد و کرانمندی دویچمگوئیک 1015 
4) کلیهایی درباره‌ی پُن‌پارهای چم‌ورزي [= استدلال] دویچمگویانه 
[= دیالکتیکی] 101*11 
5) بررسی ویژه‌ی بُن‌پارهای دویچمگوئیک 101*37 
6 بررسی حمل‌پذیرها [= محمولهای کلی چهارگانه] 102*27 
7 گونه‌های اینهمانی 1036 
8 برهانهای گوناگون حمل‌پذیرها ‏ 1031 
9) مقوله‌های دهگانه و رابطه‌ی آنها با حمل‌پذیرها [= محمولهای کلی چهارگانه] 103*20 
0 گزاره‌های دویچمگویانه [= دیالکتیکی] 10483 
1) مسئله‌ی دویچمگویانه و برنهاد‌ی دو یچمگویانه 1041 
2 چم‌ورزی [= استدلال] و آپی‌آژیرش [= استقراء] دویچمگویانه 105*10 
3) ابزارهای چهارگانه‌ی دویچمگوئیک به سان کی 105220 
4) برگزینش گزاره‌ها ‏ 105834 
5 پژوهش همنامها [= لفظهای مشترک] 10631 
6 پژوهش دیگرسانیها 107*38 
7 پژوهش همانندیها 108*7 
18( سودمندي سه فراروندی که در فرگردهای 5 و 16 و 17 بازنموده شدند 1088418 


دفتر دوم = پتا 
جایگاههای مشترک عرض 


1) کلیها 10834 
2) جایگاهها 109*34 
3 دیگر جایگاهها 110*23 


]۶۱۰[ 


جایگاههای بحث _ فهرست چکیده‌ی گنجانیده‌ها [*164-*100] 


4) دیگر جایگاهها 11148 
5) دیگر جایگاهها 11132 
6) دیگر جایگاهها 112824 
7 دیگر جایگاهها 112*27 
8) دیگر جایگاهها 113*15 
9 دیگر جایگاهها 114226 
0) دیگر جایگاهها 114*25 
1 دیگر جایگاهها 115*25 


دفتر سوم گامّا 
دنباله‌ی جایگاههای عرض 


1 جایگاهها 116*3 

2 دیگر جایگاهها 117*5 

3 دیگر جایگاهها 118*27 

4) کاریزد جایگاههای پیشین بر حدّهای ساده 119*1 
5) تعمیم جایگاههای پیشین 119*12 

6 کاربرد جایگاههای پیشین 119*32 


دفتر چهارم = دلتا 
جایگاههای مشترک جنس 


1) جایگاهها 120*12 

2 دیگر جایگاهها 121*24 
3 دیگر جایگاهها 123*20 
4) دیگر جایگاهها 124315 
5) دیگر جایگاهها 125*15 
6) دیگر جایگاهها 127320 


]۶۱۱[ 


]100-164[ منطق ارسطو (رگانون) 


دفتر پنجم = اپسیلون 
جایگاههای مشترک ویژگی [= خاضه] 


1) کلیهایی درباره‌ی ویژگی و گونه‌های آن 128*14 
2 جایگاهها 129*1 

3) دیگر جایگاهها 130*38 

4) دیگر جایگاهها 132*22 

5) دیگر جایگاهها 134*5 

6) دیگر جایگاهها 135*7 

7 دیگر جایگاهها 136*15 

8) دیگر جایگاهها 137*14 

9 دیگر جایگاهها 138727 


دفتر ششم = ژوتا 

جایگاههای مشترک تعریف 

1 بخش‌بندی کلّی مسئله‌های تعریف 139*24 
2 تاریکی تعریف 139*19 

3 پرافزونه گویی در تعریف 140*23 
4) دیگر جایگاهها 141*23 

5) دیگر جایگاهها 142۳20 

6) دیگر جایگاهها 143*29 

7 دیگر جایگاهها 145*34 

8) دیگر جایگاهها 146*36 

9 دیگر جایگاهها 147*12 

0) دیگر جایگاهها 148*10 

1) دیگر جایگاهها 148*23 

2 دیگر جایگاهها 149*29 

3) دیگر جایگاهها 150*1 

4) دیگر جایگاهها 151*20 


]۶۱۲[ 


جایگاههای بحث _ فهرست چکیده‌ی گنجانیده‌ها [*164-*100] 


دفتر هفتم تا 
جایگاههای اینهمانی. - دنباله‌ی جایگاههای تعریف 


1) جایگاههای اینهمانی 151۳28 

2 کاربرد جایگاههای اینهمانی در تعریف 152*36 

3 دنبال‌ی جایگاههای تعریف 1536 

4) سودمندترین جایگاهها 154812 

5) درباره‌ی آسانی یا دشواری در وازنش یا استوارسازی مسئله‌های گوناگون 154*23 


دفتر هشتم = تا 

ورزش دویچمگوئیک [= تمرین دیالکتیک] 

1) قاعده‌های بازپرسی 1553 

2 دنباله‌ی قاعده‌های بازپرسی 157318 

3) دشواری چم‌ورزیهای دویچمگویانه [= دیالکتیکی] 158*31 

4( نقش پرسنده و نقش پاسخ‌دهنده 159315 

5) نگره‌ی نوین ورزش دویچمگویانه. - نقش پاسخ‌دهنده 159*25 

6 نقش پاسخ‌دهنده چنانکه بوسیله‌ی روش بازپرسی تعیین می‌شود 159*36 

7 دنباله‌ی روش بازپرسی 160*17 

8) از پاسخ تا آپیآژیرش [= استقراء] 160*35 

9) درباره‌ی ورزش مقدماتی» و برنهاده‌های ادش [= باورناپذیر = نامحتمل] 14 "160 
0) درباره‌ی فروگشايي [= حل = ابطال] چم‌ورزیهای [< استدلالهای] نادرست 160*23 
1) انتقاد از چم‌ورزی و انتقاد از پرسنده [: هماورد] 16 1618 

2 درباره‌ی روشنی چم‌ورزی. - درباره‌ی دروغین بودن چم‌ورزی 162*35 

3) مصادره بر مطلوب آغازین. و مصادره بر اخشیجها 162*31 

4 درباره‌ی ورزش در بحثهای دویچمگویانه 163*29 


]۶۱۳[ 


جایگاههای بحث 
دفتر ن نخست = آلفا 


(کلیهایی درباره‌ی دویچمگوئیک [= دیالکتیک]. 
- موضوعهای دویچمگوئیک. - چم‌ورزیها [= استدلالها]) 


1 (برنامه‌ی کلی رساله ) 


]100°[ پیشنهاده‌ی این رساله یافتن روشی است که بدان وسیله بتوانیم در 
پیرامون هر مسئله‌ی مطرح شده برپایه‌ی رایهای خردپذیر! باهم بشماریم [= 
[ چم‌ورزی کنیم]» و هنگامی که خود چم‌ورزی‌ای را پشتیبانی می‌کنيم؛ ۲ هرگز 
چیزی آخشیج و پادگوی (گفته‌ی خود) نگویيم. پس نخست بايد شرح دهیم که 
باهمشماری چیست و گونه‌های جداسان آن کدام است. تا آنکه باهمشماری 
دویچمگویانه دریافته شود؛ زیرا این است آنچه در رساله‌ای که در برابر مان است 
می‌پژوهیم. 

[25] پس باهمشماری گفتاری است که در آن با برنهاده شدن پاره‌ای چیزهاء 
چیزی دیگرسان با چیزهای وضع شده به ضرورت بوسیله‌ی چیزهای وضع شده 
بسرمی‌آید.۲ و اما باهمشماری برهان است. هنگامی که باهمشماری از 
پیشگذارده‌های راستین و نخستین برآید. یا از چنان پیشگذارده‌هایی برآید که ما 
شناخت خود از آنها را در اصل از راه پیشگذارده‌همای نخستین و راستین 
[30] برگرفته‌ایم؛؟؟- ولی باهمشماری دویچمگویانه [< دیالکتیکی] با هم شمردن 


0 ]5۵0 7 به جای «رایهای ...» همچنین: «گزاره‌های ...»: - و به جای «... خردپذیر» همچنین: 
«... محتمل»» «... شاید- شدنی» «... پذیرنته‌ی همگان». 

۲) یعنی هنگامی که نقش پاسخ‌دهنده را به عهده می‌گیریم» نه نقش پرسنده را. 

۳ سه آناکاویک نخست 18 24 ,1 ,1. 

۴) سه آناکاویگ دوم .864 4 ,17 71 ,2 ,آ. - در ترجمه‌ی بخش فرجامین جمله به میزان کمی به 


]۶۱۵[ 


]100[ منطق ارسطو (أرگانون) 


[1001] برپایه‌ی گزاره‌های پذیرفته‌ی همگان' است. - ولی گزاره‌های راستین و 
نخستین آنهایند که نه به سبب چیزهای دیگر بلکه به سبب خود اعتقاد هست 
[ می‌کنند (زیرا درباره‌ی اصلهای دانشی دیگر نباید «چرایی»" را پرسید» بلکه 
هر یک از آن اصلها باید به خودی خود باورپذیر باشند)؛۳ - ولی گزاره‌های 
پذیرفته‌ی همگان آنهایند که یا به نگر همگان درست می‌نمایند» یا به نگر بیشتر 
ایشان» یا به نگر فرزانگان؛ و از فرزانگان» یا همه‌ی ایشان» یا بیشترین ایشان یا آنان 
که شناخته آترین و معتبرترین‌اند. - ولی باهمشماری ستیزشی* است اگر: یا از 
گزاره‌هایی که فرانمود " پذیرش همگان دارند. ولی براستی چنین نیستند نتيجه گیری 
[25] کند. یا چنین فرانماید که از عقیده‌هایی که پذیرفته‌ی همگان‌اند یا پذیرفته‌ی 
همگان می‌نمایند نتیجه گیری می‌کند؛ زیرا نه هرچه فرامی‌نماید که پذیرفته‌ی 
همگان است براستی پذیرفته‌ی همگان است. چون از گزاره‌هایی که «خردپذیر | 
پذیرفته‌ی همگان» ۲ گفته می‌شوند هیچ یک سراسر در سطح چنین فرانمایی* 
ندارند؛ امری که برای نمونه در پیرامون اصلهای چم‌ورزیهای ستیزشی رخ می دهد 
که وضع واقع باشد؛ زیرا در بیشتر موردها طبیعت دروغین در آنها بیدرنگ برای 
0 کسانی که حتّا اندکی از توانش همبینی برخوردار اند هویدا می‌شود. 
[*101] اکنون بگذارید از باهمشماریهای ستیزشی؟ که هم‌اکنون " یاد شدند» 
گونه‌ی نخست باهمشماری خوانده شود. ولی گونه‌ی دیگر فقط باهمشماری 
ستیزشی خوانده آید و نه باهمشماری؛ زیرا گونه‌ی اخیر تنها فرامی‌نماید که باهم 
می‌شمارد. ولی باهم نمی‌شمارد. 

[5] ولی سپس افزون بر همه‌ی باهمشماریهایی که یاد شدند همچنین 


خود آزادی داده‌ايم. ترجمه‌ی لفظ به لفظ چنین خواهد بود: «یا از چنان پیشگذارده‌هایی که خاستگاه [یا 
اصل] شناختِ در پیرامون آنها را از راء [یا بوسیله‌ی] پیشگذارده‌های نخستین و راستین برگرفته‌ايم.» 
Tû 67۵080. 2( TO ۵ 4‏ ,)7 ,1 
۳ یعنی اصلها استوار شدنی نیستند. 
éptorikéog 6) pauvouevoyv 8) ۵‏ )5 ووییامی‌سر )4 
ovddoytouol‏ میم رو 
۰ در اصل: «پیش از این»؛ ولی نشانگری [= معنا] یکی است. 
[۶۱۶] 


جایگاههای بحث دفتر نخست فرگرد 1 ]101°[ 


پاراشماری ‏ [= مغالطه] هایی وجود دارند که از گزاره‌های ویژه‌ی پیرامون هر دانش 
نتیجه می‌شوندء مانند مورد هندازش [= هندسه] و دانشهایی که چنین رخ می‌دهند 
که همگن با هندازش باشند. زیرا این گونه باهمشماری چنین می‌نماید که با 
[ باهمشماریهای یاد شده جداسان باشد؛ زیرا کسی که نمودار هندازشی دروغ 
می‌کشد آ» نه برپایه‌ی گزاره‌های راستین و نخستین با هم می‌شمارد و نه برپایه‌ی 
گزاره‌های پذیرفته‌ی همگان. چون او در چهارچوب تعریف ما" نمی‌گنجد؛ زیرا او 
نه گزاره‌هایی را فرض می‌کند که همگان می پذیرند. نه گزاره‌هایی را که بیشتر مردمان 
می پذیرند» نه گزاره‌هایی را که فرزانگان می‌پذیرند - و اندر میان فرزانگان؛ نه 
همه‌ی ایشان نه بیشترین ایشان و نه معتبرترین ایشان؛ - بلکه از مقدّمه آهایی که 
7 ویژه‌ی دانش مربوطه‌اند» ولی راست نیستند باهمشماری را تشکیل می‌دهد. 
زیرا او پارشماری را چنین تشکیل می دهد که یا نیمپرهون [= نیمدایره] را چنانکه 
باید ترسیم نمی‌کند یا برخی از خطها را چنان می‌کشد که نباید بکشد.٩‏ 

پس اینک بگذارید باهمشماریهای یادشده توصیف طرح‌گونه‌ی نوعهای 
گوناگون باهمشماری باشند. ولی کلی سخن گوییم در پیرامون همه‌ی 
[ باهمشماریهایی که یاد شده‌اند و باهمشماریهایی که از این پس درباره‌ی آنها 
سخن گفته خواهد شد. بگذارید به همین میزان جدایش گذاشتن اندرمیان آنها 
برای ما بسنده باشد؛ به این چم [= دلیل] که ما قصد نداریم تا درباره‌ی هیچ یک از 


۱) همچنین ےه 16 770 ,12 ر1. 

2) ۵ vevdoypapûv 
تعریفِ باهمشماریهای برهانی و دویچمگویانه و ستیزشی. - «ما» هماهنگ با تربکو افزوده شده‎ ۳ 
ست‎ 
750070016 واژه‌ی :7 در اینجا به نشانگري 8601 (برنهاده) و يا سادەتر‎ - . (۴ 
(پیشگذارده) است. توجه کنید که 1610702 در مزداهیک [= ریاضیات] و منطق نوین به نشانگری‎ 
.) 811884٤2 «قضیه‌ی کمکی» است (به آلمانی:‎ 
خط خمیده [= منحنی] ای که برای نمونه با دست روی تخته‌ی سیاه کشیده می‌شود. هرآینه مانند‎ ۵ 
خط خمیده‌ای که با وسیله‌های مکانیکی کشیده می‌شود منظّم نیست؛ و ازنگرگاه چم‌ورزی: لزومی هم‎ 
ندارد که باشد. چنانکه خط به اصطلاح «مستقیم» روی تخته هم چه بسا ناهموار است. - ولی نگریسته‌ی‎ 
ارسطو این نیست. نگریسته‌ی ارسطو بجا و نابجا بودن خطهای هندازشی [= هندسی] است؛ و در‎ 
هندازش ما دو گونه خط بیشتر نداریم: خمیده [= منحنی] (نوعهای گوناگون آن) و راست [= مستقیم].‎ 

]۶۱۷[ 


]101°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


آنها تعریفی دقیق فرا دهیم بلکه تنها می‌خواهیم نها را طرح‌گونه توصیف کنیم: 
چون سراسر بسنده می‌انگاریم که برابر eb EG!‏ 
شیوه که باشد هر یک از آنها را برشناسیم. 


2 (سودمندی دویچمگوئیک [= دیالکتیک]) 


7 ولی به دنبال مطلبهایی که یاد شدند. می‌باید گفت که برای چند چیز و 
چه گونه چیز این رساله سودمند است. پس این رساله برای سه چیز سودمند است: 
برای ورزش ذهنی " برای گفتگ و آهاء و برای دانشهای فلسفی ۳ - اکنون اینکه این 
رساله برای ورزش ذهنی سودمند است. خودبخود آشکار است؛ زیرا اگر روشی 
[0 داشته باشیم» آنگاه آسان‌تر خواهیم توانست در پیرامون آنچه پیش نهاده 
شده است به بحث پردازیم؛" - و امّا برای گفتگوها سودمند است» به سبب آنکه 
اگر عقیده‌های توده‌ی مردمان را برشمرده باشیم» آنگاه خواهیم توانست نه با 
رای "مای دیگران؛ بلکه با رایهای ویژه خود ایشان با ايشان روبرو شویم» و خواهیم 
توانست روند هراستدلالی * که ایشان به نگر ما نادرست بیان می‌کنند را تغییر دهیم؛ 
[35] و سرانجام برای دانشهای فلسفی سودمند است. زیرا اگر بتوانیم در هر دو 
طرف دشواری در اندازیم» آنگاه آسان‌تر خواهیم توانست در هر مورد هم راست و 
هم دروغ را تشخیص دهیم؛ ولی افزون بر آن» برای بحث در نخستینه‌های اصلهای 


.uuvaoic: ۱‏ - این واژه معمولانه به نشانگري «ررزش جسمی» یا بسادگی «ورزش» است. ولی 
ارسطو آن را در این موضع به نشانگري «ورزش ذهنی»۰ «ورزش اندیشگی» و «ژیمناستیک اندیشگی» بکار 
می‌برد. ۰ ۲) 6616+ همچنین: «مناظره». 

مات karû pûocopiov‏ )3 
+êrıyetpeîv ۴‏ همچنین: «بحث کردن»» «حمله بردن»: «حمله کردن»» «آفندیدن». «به عهده گرفتن»: و 
بدینسان. ۵) 06¥4. - واژه‌ی ۵07 در اینجا با »۵06 (عقیده) همرده [< مترادف] است. 
۶) ترجمه‌ی تحت لفظی: «خواهیم توانست هر آنچه که...»: «... هر چیزی که...». هماهنگ با فورستر 
(E. S. Forster)‏ تصریح شده است. 
۷ «دشواری در انداختن» (یا همچنین: «دشواری برانگیختن». «دشواری گستردن») هم‌ارز با 
004 ۵0/7 است. :070۵/0 چنانکه پیش از این دیده‌ایم به نشانگري «سرگشتگی در برابر دورامی» 
است. برپایه‌ی ترجگو گسترش دادن :27700460 می شو د ۱0407770۵17001 فر وگشو دن :00040 می شود 


]۶۱۸[ 
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هر دانش سودمند است.۲ زیرا برپایه‌ی اصلهای ویژه‌ی هر دانش پیش‌نهاده 
نمی‌توان چیزی درباره‌ی آن نخستینه‌ها بیان داشت؛ چون اصلها نخستینه‌های 
[*101] همه‌ی چیزمایند؛ ولی ضروری است که بوسیله‌ی رایبهای پذیرفته‌ی 
همگان در پیرامون هر یک از نخستینه‌ها " درباره‌ی آن نخستینه‌ها به بحث پرداخت. 
این است کارکردٍ ویژه یا شایسته‌ترین کارکردٍ دویچمگوئیک [< دیالکتیک]؛ زیرا 
دویچمگوئیک به سبب آزمون‌گری آي خود به اصلهای همه‌ی روشها (ی پژوهش ) 
۴ 
راه دارد. 


3 (حد آرمانی و کرانمندی دویچمگوئیک ) 

7 ولی ما این روش را به سان کامل خواهیم داشت هنگامی که به همان 
وضعی اندررسیم که در مورد سخنوریک و پزشکی و توانشهایی از این دست در آن 
هستیم؛ و این بدان معنا است که چیزهایی که برمی‌گزينيم را برپایه‌ی رخداد. 
پذیرهایی که در دسترس اند انجام دهیم. "زیرا نه سخنور به هر شیوه قانع تواند کرد 
و نه پزشک از هر راه تندرستی خواهد بخشید؛ بلکه اگر از رخدادپذیرها هیچ یک را 
[ فرو نگذارد. آنگاه ما خواهیم گفت او (یعنی سخنور یا پزشک ) دانش خود را 
به میزان بسنده دارا است. 


1004 70 . روش «دیاپورماتیک» (018۳07610813906) به سانی گسترده بوسیله‌ی ارسطو بکار 
گرفته می‌شود. برای نمونه دفتر 8 ی ما گتیکك طرح دشواربهایی است که در دفترهای سپسین فروگشوده 
می‌شوند. ۱ 
۱) با: «نخستینه‌های هر دانش». اصلها (۵40۵۷) در پانوشت 5090 می‌آید و ماما نیز آن را حذف 
کرده است. - ولی به هر سان «نخستینه‌های اصلهای هر دانش» همان «نخستینه‌های هر دانش» يا «اصلهای 
هر دانش» است. ‏ ۲) فورستر: «در پیرامون هر نکته»: «... هر امر»؛ «... هر چیز» P011٤(‏ 626 ظ0). 
262700 )3 
۴) بی آنکه خود گونه‌ای برون‌آخته‌ی بُرینومند [< معیّن] داشته باشد. - به زبان تشنیکی [= فنی]۰ 
دریچمگوئیک [= دیالکتیک] جنس ندارده ولی فیزیک و شیمی و دیگر دانشها جنس معیّن دارند. 
ta évêexéueva‏ )5 
۶) ویراست بارنز و اسمیٹ (5:011 )R 001٩۸‏ جمله‌ی «ر این ... انجام دهیم» را برپایه‌ی داوری 
برونشوبگ (3۳0011801018) در قلاب می‌گذارند: افزایش دیگران. 


]۶۱۹[ 


[101۳] منطق ارسطو (آرگانون) 


4. (کلیهایی درباره‌ی بُن‌پارهای چم‌ورزي [= استدلال] 
دویچمگویانه [= دیالکتیکی] ) 


اکنون نخست باید بنگریم که روش از چه چیزهایی تشکیل می‌شود. پس اگر 
بتوانیم دریافت که چم‌ورزیها [= استدلالها] در رابطه با چه شمار و چه گونه 
چیزهایی واقع می‌شوند و از چه بٌن‌پارها [= عاملها = عنصرها] یی می‌آغازند.! و 
اگر بدانیم اینها چگونه در اختیارمان قرار خواهند گرفت. آنگاه به سان بسنده به 
پیشنهاده‌ی خود دست خواهیم یافت. - ولی شمار بُن‌پارهایی که چم‌ورزیها از 
آنه" تشکیل می‌شوند. عددانه برابر و اینهمان است با شمار موضوعهایی که 
[5 باهمشماریها" در پیرامون آنها آیند. زیرا چم‌ورزیها از پیشگذارده‌ها بوجود 
می‌آیند؛ ولی موضوعهایی که باهمشماریها در پیرامون آنها انجام می‌گیرند. 
مسئله‌هایند. ولی هرگونه پیشگذارده و هرگونه مسئله» یا ویژگی [= خاصّه] را هویدا 
می‌سازد؛ یا جنس را» یا عرض را؛ زیرا فصل نیز که چونان جنس‌وار" است باید در 
همان مرتبه‌ی جنس قرار گیرد. ولی چون بخشی از ویزگی نشانگر «چه بود این 
[20] بودن» است» و بخشی از ویزگی نشانگر «چه بود این بودن» نیست. پس 
بگذارید ویژگی به هر دو پاره‌ای که هم‌اکنون یاد شدند بخش شود: و بگذارید 
بخشی که نشانگر «چه بود این بودن» است» «تعریف» نامیده شود و بخش بازمانده 
بر پای‌ی اصطلاحی که عمومانه به این مفهومها فرا داده شده است. «ویژگی» [= 
«خاصه»] خوانده آید. - اینک از آنچه یاد شده هویدا است که برابر با بخش‌بندی 
]25[ کنونی ما برروی هم چهار ین پاررخ می دهد که هست شود؛ یعنی: یا «تعریف» 


۱) به رای تریکو. یعنی مسئله‌ها و پیشگذارده‌ها. ۰ ۲) «ن‌پارهایی که از آنها»: ۷ت ج۵. 

۳ خوانندگان توجّه فرمایند که «باهمشماری»: 0001070246 در اینجا به نشانگري فرسخت 

آناکاویکك نخست و آناکاویکک دوم بکار نمی‌رود. بیشتر ترجمه‌های اروپایی ١۸000د‏ را در 

اینجا به «چم‌ورزیها [= استدلالها]» برمی‌گردانند. گولکه (0۵1:1166 1ا۳۵) به 501011856 برمی‌گرداند 

ولی توضیح می‌دهد که مفهوم آن در اینجا کمی جداسان است. - دمشقی [= ابوعثمان الدمشقی] 

همچنان واژه‌ی «فیاسات» را بکار می‌برد. ۴) «موضوعهایی که در پیرامون آنها»: 7 م7 
سور )5 


]۲۰ء[ 


جایگاههای بحث دفتر نخست فرگرد 4 ]101[ 


یا «ویژگی» یا «جنس» یا «عرض».۲ ولی هرگز نباید بر ماگمان برد که 
می‌گوییم که هر یک از اینهاکه در گوهر خویش گفته شود یا پیشگذارده 
است يا مسئله؛ بلکه ما می‌گوییم که مسئله‌ها و پیشگذارده‌ها از اینها تشکیل 
می‌شوند. - ولی مسئله و پیشگذارده در شیوه‌ی بیان با هم جداسان- 
7 اند. زیرا هنگامی که به این ترتیب سخن گفته شود: «آیا چنین 
نیست که «جاندار پیاده رو / خاکزي دوپا تعریف انسان است»؟» و «آیا 
چنین نیست که «جاندار جنس انسان است»؟» پیشگذارده تشکیل می‌شود؛ 
ولی اگر گفته شود: «آیا «جاندار پیاده‌رو دوپا» تعریف انسان هست با 
نیست؟» [و «آیا جاندار انر ۳ (یانیست)؟»] مسئله هستی 


می‌پذیرد". و در موردهای دیگر" نیز به همین سان است. بر این پایه 
7 هرآینه شمار مسئله‌ها و پیشگذارده‌ها با هم برابر است. زیوا از 


۱) جالب خواهد بود که این پُن‌پارها را با بخش‌بندی بورفوریوس بسنجیم. «کلیات خمسه» یبا «کلیهای 
پنجگانه» در ایساگوگه [= اساغوجی = درآمد] بدین شماراند: «نوع»: «جنس»۰ «فصل ۰ «خاصه» یا 
«ویژگی» («عرض خاض»): «عرض» («عرض عامً»). - برپایه‌ی تریگو «تعریف» و «ویژگی» و «جنس» و 
«عرض» ارسطو محمولهای عمومی دویچمگوئیک‌اند. ارسطو در این رابطه «نوع» را یاد نمی‌کند. چون 
«نوع» محمول نیست. بلکه خود موضوع است. در عنوانهای فرگردها ما به اینها به صورت «حمل‌پذیرها 
[= محمولهای کلّی چهارگانه]» اشاره خواهیم کرد (در انگلیسی و فرانسه اينها را به ترتیب ۲ا۴0 106 
redicab1esمp‏ و 07601020165 168: «حمل‌پذیرها». می‌خوانند). «تعریف» و «ویژگی» و «جنس» و 
«عرض» در فرگرد 5 مورد گفتگو قرار می‌گیرند. «نوع» و «فصل» نیز در بخشهای گوناگون کتاب بررسی 
می‌شوند. همچنین سه راستگردانی در پایان فرگرد 5. 

۲) در جمله‌ی «آیا چنین نیست که «جاندار پیاده‌رو دوپا انسان است»؟» بنخش پُرسشي ترجمه‌ی 76 ûpd‏ 
است. پاسخ این جمله چنین است: زین و است که: جاندار پیاده‌رو دوپا انسان است»)؛ يا «نه» («نه 
چنین است که / چنین نیست که: جاندار پیاده‌روٍ دوپا انسان است» یا «جاندار پیاده‌رو دوپا انسان نیسست»). 
در برابر در جمله‌ی پرسشی «آیا جاندار پیاده‌رو دوپا تعریف انسان هست یا نیست»» بخش «آیا» هم‌ارز با 
00 است: «آبا 4 با 4¬؟». گولکه 0704 (پیشگذارده) را :Behauptungsfragê a‏ 
«پرسش تأییدی»: «پرسش حکمی» برمی‌گردانده و »100827 (مسئله) را به 208۳6165886: «پرسش 
دوگانه». (در ضمن» برپایه‌ی تعریف ارسطو «06 10 101 0۲ 06 10 یک «مسئله» است.) - جمله‌ی 
pov yv cor;‏ ۲۵ 72078000 603 در متن اصلی 5080 نیست. و در ©1 در قلاب جای 
گرفته است. همانا بهتر است حذف شود. 

۳ «موردهای دیگره یعنی «ویژگی» «[= خاصّه»] و «عرض». زیرا موردهایی که پیش از این آمده‌اند به 


«تعریف» و «جنس» تعلق دارند. 
[۶۲۱] 


]101°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
هر پیشگذارده‌ای با تغیبر صورت" جمله مسئله تشکیل می‌شود.۲ 


5 (بررسی ویژه‌ی بن‌پارهای دویچمگوئیک ) 


ولی باید بگوییم تعریف چیست. ویژگی [-خاصه] چیست. جنس چیست» 
عرض چ ات پس «تعریف» گفتار ای است که نشانگر «چه بود این 
[*102] بودن» (م یک چیز) است؛ ولی تعریف یا بوسیله‌ی یک گفتار / عبارت 
به جای یک نام فراداده می‌شود. يا بوسیله‌ی یک عبارت به جای یک عبارت؛ زیرا 
همچنین می‌توان برخی چیزها را که بوسیله‌ی گفتار تعریف نشانگری شده‌اند» 
تعریف کرد. ولی کسانی که فراهش را بوسیله‌ی یک نام*- به هر صورتی که باشد» 
- عملی می‌سازند. هویدا است که بدین شیوه تعریف چیز را فرا نمی‌دهند؛ چون 
[5] هرگونه تعریف گونه‌ای عبارت / گفتار است. با اينهمه می‌توان چنین شیوه‌ی 
فرادهش را چونان «تعریف‌واره» * برنهاد. برای نمونه اینکه: «زیبایی» زیبندگی 
است».۲ و نیز به همین سان است اینکه «آیا دریافت حسّی همان دانش است یا 
چیزی دیگر است؟؛ زیرا همچنین در پیرامون تعریفها بیشترین میزان بحث* بر سر 
آن است که آیا چیزها «اینهمان / همان»* اند یا «دیگرسان»"!. ولی در یک کلام 


0070 )1 
۲) و وارونٍ آن. از هر مسئله‌ای می توان پیشگذارده تشکیل داد. ۰ ۳) سے راستگردانی در پایان فرگرد. 
۴ در کتاب جابگاههای بحت. 2070 را چه بسا به «گفتار» و «عبارت». و بویژه به «گفتار تعریف» 
برمی‌گردانیم. ۵) و نه بوسیله‌ی عبارت یا گفتار (406). 
۶) 0010۷. - واژه‌ی 009 را به «تعریف‌گونه» نیز می توان برگرداند. 
۷) با میزانی تردید متن اصلاح شده‌ی 5680 را به فارسی برگرداندايم: 
Kav 0: tO pértov‏ (7۵ ). ولی در LCL‏ حرف تعریف 7۵ موجود نیست. ترجمه‌ی عبارت 
بی از حرف تعریف: «زیبندگی» زیبایی است» / «آنچه زیبنده است زیبا است»» و دیگرها. - در ضمن: 
70770 ۲۵ را افزون بر «زیبندگی» / «چیز زیبنده» به «برازندگی» / «چیز برازنده» و «شایستگی» / «چیز 
شایسته» نیز می‌توان برگرداند. 
[«امعصات )8 
)٩‏ «اینهمان» و «همان» هر دو در برابر rairov‏ (۲۵). ۲ 
(r0) érepov‏ )10 


]۶۲۲[ 


جایگاههای بحث دفتر نخست فرگرد 5 ]1027[ 


[0 بگذارید «تعریف‌واره»‌ها به همه‌ی چیزهایی اطلاق شوند که تابع همان روش 
( پژوهش) تعريفهایند. ولی اينکه همه‌ی آنهایی که هم کنون یاد شدند از این گونه 
هستند» خودبخود هویدا است. زیرا اگر بتوانیم دوی چم گوییم ! [= استدلال جدلی 
کنیم] که دو چیز اينهمان اند یا دیگرسان. آنگاه همچنین توشه‌ای از استدلالها در 
اختیار خواهیم داشت "که به همان شیوه با تعریفها (ی آنها ) دست و پنجه نرم کنیم؛ 
زیرا هنگامی که نشان داده باشیم که دو چیز اینهمان نیستند آنگاه تعریف را نیز 
7 ویران کرده خواهیم بود." با اينهمه آنچه هم اکنون یادکرده‌ايم برگردانده 
نمی‌شود؛ زیرا برای استوارکردن تعریف. بسنده نیست نشان داده شود که دو چیز 
اینهمان اند. با اينهمه برای وازدن تعریف خودبسنده است نشان دهیم که دو چیز 
اینهمان نیستند. 

و اما «ویژگی» [< «خاصه»] آن است که هر چند «چه بود این بودن» یک چیز را 
هویدا نمی‌سازد» ولی بااينهمه تنها به آن چیز تعلق می‌گیرد؛ و بر آن چیز متقابلانه 
[0 حمل می‌شود." برای نمونه ویژگی انسان آن است که پذیرنده‌ی خواندن و 
نوشتن* است؛ زیرا اگر موجودی انسان باشد. آنگاه پذیرنده‌ی خواندن و نوشتن 
خواهد بود» و اگر موجودی پذیرنده‌ی خواندن و نوشتن باشد آنگان انسان خواهد 
بود. زیرا هیچ‌کس آنچه که رخدادپذیر باشد به چیزهای دیگر نیز تعلّق بگیرد را 
ویژگی نمی‌گوید؛ برای نمونه «خوابیدن» را ویژگی انسان نمی‌گوید. حتا اگر چنان 
رخ دهد که در زمان معیّنی «خوابیدن» تنها به انسان تعلّق بگیرد. از اینرو اگر تعیّنی از 
]25[ چنین گونه‌ها ویژگی گفته شود نه به سان مطلق بلکه به هنگامی یا در 
رابطه‌ای معیّن ویژگی گفته خواهد شد؛ زیرا «در سوی راست بودن» به هنگامی 
ویژگی است؛ و «دوپا بودن» در رابطه‌ای معیّن رخ می‌دهد که ویژگی گفته شود 


1) 0۵۵۵ 

۲) 60/710۳1/00/6۷؛ پیش از این در این باره توضیح داد‌ايم. 
KEG ۵04600: ۳‏ مصدر: 052 ۵۳: «ویران‌کردن». - درباره‌ی این ساختمان نحوی 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۲ 

0۷۲۷۵00 )4 
۵) 017 . خوانندگان توه نمایند که «گرامر» در یونانی نشانگري گسترده‌تری از «دستوره دارد 
و جنبه‌ی علمي «نوشتن» یا «خواندن و نوشتن» را نیز دربر می‌گیرد. 

]۶۲۳[ 


]102°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
برای نمونه برای انسان در رابطه با اسب یا سگ. ولی اینکه از چیزهایی که می‌توانند 
(افزون بر: به یک چیز معیّن» همچنین) به چیزهای دیگر تعلق بگیرند» هیچ یک 
[0 متقابلانه بر یکدیگر حمل نمی‌شوند» هویدا است؛ زیرا ضروری نیست که اگر 
چیزی می خوابد» انسان باشد. 

ولی «جنس» چیزی است که بر چندین چیز که از نگرگاه نوع جداسان اند در 
مقوله‌ی چیستی حمل می‌شود. ولی بگذارید «حمل کردن / حمل شدن در مقوله‌ی 
چیستی» به همه‌ی چنان چیزهایی گفته شود که بشایستگی در پاسخ به پرسش زیر 
فراداده می‌شوند: «چیز پيشنهاده / آنچه در پیش نهاده شده است ۱ چیست؟»؛ 
7 همچنانکه در مورد انسان اگر پرسیده شود «(این پیشنهاده) چیست؟» 
بشایستگی می توان گفت «جاندار است». همچنین این پرسش جنس‌واره است که: 
«آیا یک چیز مانند چیز دیگر در همان جنس وارد می‌شود یا در یک جنس دیگر؟» 
زیرا چنین گونه پرسش نیز زیر همان روش ( پژوهش ) جای می‌گیرد که جنس. 
زیرا اگر دویچمگویی شود [= بحث و استدلال شود] که جاندار جنس انسان است» 
و به همین سان جنس گاو است» آنگاه چم‌ورزیده [= استدلال کرده] خواهیم بود" 
[*102] که هر دو به همان جنس تعلّق دارند؛ ولی اگر نشان دهیم که جاندار جنس 
یکی از اینها است و جنس دیگری نیست. آنگاه چم‌ورزیده خواهیم بود که هردوی 
اینها در همان جنس جای ندارند. 

و اما عرض چیزی است که هرچند هیچ یک از اینها نیست - یعنی نه تعریف 
[5] است. نه ویژگی است» و نه جنس - ولی با اينهمه به چیز تعلق می‌گیرد؛ و 
همچنین چیزی است که رخدادنْ می‌پذیرد " که به یک و همان چیز - کاتوره» 
هرچه باشد - تعلّق بگیرد و تعلق نگیرد؛ برای نمونه «نشسته بودن» می‌تواند به 
یک و همان چیز معیّن تعلق بگیرد و تعلق نگیرد؛ و نیز به همین سان است در مورد 
«سپید»؛ زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که یک چیز یگانه گاهی سپید باشد و گاهمی 
[10] دیگر سپید نباشد. ولی از اين دو تعریف عرض تعریف دوم بهتر است؛ زیرا" 


۱) «چیز پیشنهاده» و «آنچه در پیش نهاده شده است» (و «پیشنهاده») در برابر rpokeiuevov‏ ۲۵ 
۲) در بار‌ی این ساختمان نحوی سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ ۱6۷۵(/60004 در اینجا همچنین: «می‌تواند» (: «... چیزی است که می‌تواند به یک ...). 


]۶۲۴[ 
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هنگامی که تعریف نخست بیان شود ضروری است که اگر کسی بخواهد آن را 
درک کند. از پیش بداند «تعریف» و «ویژگی» و «جنس» چیست؛ ولیک تعریف 
درم خود-بَوَنْدَ ک [< كاملل بنفسه] است تا به ما بشناساند که حدّی که دربارهاش 
گفتگو می‌شودا؛ (اصلاً) در گوهر خویش چیست. - ولی همچنین می‌توان 
[ همسنجش آهای چیزها را با یکدیگر, که به گونه‌ای در چهارچوب عرض 
توصیف می شوند» در مقوله‌ی عرض قرار داد؛ برای نمونه اینکه «آیا چیز زیبا 
برگزیدنی تر است یا چیز مصلحت‌آمیز؟» و «آیا زندگی با آژتایی [- فضیلت ‏ تقوا 
= پرهیزگاری = قابلیّت = هنر] مطبوع‌تر است» یا زندگی آمیخته لت پرستی ۳؟» 
و مرگونه پرسش دیگر که چنین رخ دهد که به گونه‌ای مشابه با اينها گفته شود؛ زیرا 
[0] در همه‌ی این موردها پژوهش آن است که: «به کدام یک از دو چیز محمول 
بیشتر عارض می شود؟» ولی از اين دو تعریف " هویدا است که هیچ چیز بازنتواند 
داشت که عرض گاه و در رابطه با وضع به ویژگی تکوین یابد؛ برای نمونه «نشسته 
بودن» که یک عرض است. هنگامی که تنها یک شخص نشسته باشد. یک ویژگی 
موقت خواهد بود؛ ولی آگر او تنها کسی نباشد که نشسته است» باز هم در رابطه با 
[25] کسانی که ننشسته‌اند» ویژگی خواهد بود. بر این پایه هیچ چیز بازنتواند 
داشت که عرض خواه به سان نسبی» خواه به سان موفٌت» ویژگی گردد. ولی عرض 
به سان مطلق ویژگی نخواهد بود .۵ 


1) tO Aeyéuevov 2) oykptotg 3) aréhavotg 

۴) در اصل 0۲۵۷ :٤E‏ «از آنهاء» «از همانها»؛ تا اندازه‌ای هماهنگ با گولگه به «از این دو تعریف» 
گزارده شده است. 
۵) روشن‌سازی در پیرامون سطر 14 *102: 

رن نزن : «ویران‌کرده خواهیم بود»: این ساختمان که گونه‌ای * «کامل آینده» 
Perfect ten€)‏ 11176]) است و قرینه‌ی «کامل کنونی» = «ماضی نقلی» و «کامل گذشته» = «ماضی 
بعید» است. در زبان فارسی فصیح رسمی برجا نیست. ولی ما برای آنکه به دقّت متن یونانی وفادار بمانیم» 
این شکل را در ترجمه‌ی فارسی وارد می‌کنیم؛ هرآینه در بکار گرفتن آن افراط نخواهیم کرد. امیدواریم با 
وارد کردن این ساختار به زبان فارسی حدّ تحمل زبان طبیعی را بیش از اندازه زیر فشار قرار نداده باشیم. س 
با اینهمهء خوانندگانِ بافرهنگ فارسی دوست اگر این شکل را درست نمی‌دانند یا دوست ندارند» بسادگی 
می‌توانند به جای آن گاهواژه‌ی جمله را به شکل آینده‌ی ساده بخوانند: «نابود خواهیم کرد». همچنین به 
جای «چم‌ورزیده خواهیم بود یا «چم‌ورزی کرده خواهیم بوده: «چم‌ورزی خواهیم کردا. 

]۶۲۵[ 


]102[ منطق ارسطو (آرگانون) 


6 (بررسی حمل‌پذیرها [= محمولهای كلّي چهارگانه] ) 


ولی نباید از خاطرمان بگریزد که همه‌ی آنچه در رابطه با ویژگی و جنس و 
عرض گفته شد» بشایستگی به تعریفها نیز اطلاق تواند شد. زیرا هنگامی که نشان 
]30[ داده باشیم که خصیصه‌ای ! تنها به حدّی که تابع تعریف است تعلق نمی‌گیرد 
(چنانکه در مورد ویژگی نیز باید چنین تحقیق کنیم) " یا اینکه آنچه در تعریف فرا- 
داده می‌شود جنس ( راستین موضوع) نیست. یا اینکه چیزی از بن‌پارهای یاد۔ 
شده در گفتار (به آنچه تعریف شده) تعلق نمی‌گیرد (امری که در مورد عرض نیز 


* * * 

راستگردانی. در ترجمه‌ی فارسی سنجش خرد ناب نوشته‌ی ایمانوئل کانت (بوسیله‌ی همین مترجم 
امیرکبیر. ۱۳۶۲) در ص ۰۱۶۱ 81 ۰۸ یک ایرنگ منطقی راه یافته است که اکنون راستگردانده می‌شود: 

در آنجا «کلَیات خمس» در قلاب به دنبال «سیاقه‌های تالیه» می‌آید و این پندار هست می‌شود که اینها 
اینهمان‌اند. - چنان نیست. بلکه چنین است: 

«سیاقه‌های تالیه» / «مقوله‌های تالیه» / «لواحق المقولات» | 050-0۲۵601607716040ص چنانکه در 
فرگردهای 10-14 کتاب مقوله‌ها / قاطبغوریاس بیان می‌شوند عبارت‌اند از: برابرنهاده / سراسرنهش / 
متقابل / تقابل؛ آخشیج / آخشیجی /ضدٌ / تضاد؛ پیش /پیشی /مقدم /متقدم /تقدّع؛ باهم /باهمی | 
مح | میّت؛ جبش | حرکت. 

از «كلَیّات خمس» یا«کلیّات خمسه» یا «کلیهای پنجگانه» )= praedicabilia‏ 
0165 16 ) چهار مفهوم در همین کتاب جایگاههای بحث و در همین فرگرد (5 ,1) بازنموده 
می‌شوند. که عبارت‌اند از: 

تعربف؛ خاصّه / ویژگی؛ جنس؛ عرض. - فصل نیز در بخشهای دیگر کتاب بازنموده می‌شود. 
سپستره پورفوریوس و دیگر منطق‌دانان باستان» تعریف را حذف کردند و نوع را به این فهرست افزودند. 
همچنین سه پانوشت بر 25 101. ۱) به جای «خصیصه‌ای». همچنین: «تعریف»؛ - یا «چیزی». 
۲) این جمله‌ی معترضه و جمله‌ی معترضه‌ی سپسین هماهنگ با تریکو و فورستر در پرانتز گذاشته شده 
است. اصل جمله‌ی معترضه‌ی نخست: 1000 7۵8 (87 ۵4 4078. ترجمه‌ی تحت لفظی: 
«چنانکه در مورد ویژگی نیز چنین است» (دمشقی: «کالحال فی‌الخاضَة آبضاه). - این جمله‌ی معترضه 
می‌شد به شیوه‌ای روشن‌تر با جمله‌ی اصلی مفصل‌بندی شود. - به هر سان نگریسته‌ی ارسطو آن است 
که ویژگی تنها به یک چیز تعلق می‌گیرد. تریکو در این زمینه جمله‌ای را از پاکیوس نقل می‌کند: 
enim evertitur si ostendatur non soli 6‏ ۳۳۵۳۳۶۵۲ : «ریدگی [< خاصّه] قطماً نابرد 
می‌شود اگر نشان داده شود که تنها به یک چیز تعلق نمی‌گیرد» 


]۶۲۶[ 
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اظهار تواند شد)» آنگاه تعریف را ویران کرده خواهیم بود؛ چنانکه برپایه‌ی شرحی 
که پیش از این فرا داده‌ايم " همه‌ی نکته‌هایی را که برشمرده‌ايم می‌توانند به یک 
[35] معنا جنبه‌ی تعریف داشته باشند. - ولی به این سبب نباید در جستجوی 
روشی یگانه بود که به سان کی در همه‌ی موردها بکاربستنی باشد؛ زیرا یافتن 
چنین روشی همانا آسان نیست. و اگر هم بتواند یافته شود؛ برای رساله ای 
پیشنهاده‌ی ما سراسر ناروشن و ناکارآمد خواهد بود. ولی بعکس اگر برای هر یک 
از جنسهای جداتعریف‌شده ۲ روشی ویژه فرا داده شود آنگاه برپایه‌ی قاعده‌های 
[*103] شایسته‌ی هر مورد» راه بازنمود موضوع پيشنهاده آ آسان‌تر خواهد گشت. 
- بر این پایه همچنانکه پیش از این گفته آمد. بايد به شیوه‌ای گرته‌وار [= 
طرح‌گونه] بخش‌بندی کرد؛ و سپس در مورد پرسمانهای بازمانده باید هر یک را به 
دامنه‌ای که طبیعی‌ترین است پیوند داد و آنها را چونان مسئله‌های تعریف‌واره و 
[5] جن‌واره خواند. و بدینسان پرسمانهای بادشده کمابیش به رده‌های 
شایسته‌ی خود مربوط شده‌اند. 


7 (گونه‌های اینهمانی ) 

ولی نخست از همه باید تعیین کرد که «اینهمان» /«همان» به چند معنا گفته می- 
شود. *ولی ممکن است چنین نماید که اگرگرته‌وار دريابيم آنگاه «همان» به سه پاره 
بخش خواهد شد؛ زیرا ما چنین عادت داریم که «اینهمان» / «همان» را یا به لحاظ عدد 
]10[ در مورد آن چند نام برای یک چیز یگانه وجود دارد» مانند ردا"و جامه [< 


(1 
۲) همچنین: «مطالعه»: :۰35۵090760 ۳) یعنی: تعریف. ویژگی. جنس» عرض. 
۴) «موضوع پيشنهاده» با «موضوع پیش‌گذاشته» با هم برای 700۸8148۷0۷ .٨0‏ 

.10132 (5 
۶ همچنین سه ماگتکد, 11 27-1018 *1017 ,9 بش. 

«محمژ )7 


]۶۲۷[ 


]103°[ منطق ارسطو (ًرگانون) 
ثوب ]+' و به لحاظ نوع هنگامی است که چیزهای فراوانی وجود داشته باشند که از 
نگرگاه نوع ناجداشناخته [= بی فصل] باشند, مانند یک انسان در برابر انسان دیگر و 
یک اسب در برابر اسب دیگر؛ زیرا چنین چیزهایی که همگی زیر همان نوع قرار 
می‌گیرند» به لحاظ نوع «اینهمان» خوانده می‌شوند؛ سرانجام به همین سان 
چیزهایی که همگی زیر همان جنس جای دارند نیز به لحاظ جنس «اینهمان» نامیده 
[ می‌شوند؛ برای نمونه اسب با انسان. - ولی ممکن است چنین نماید که آبی 
که از همان چشمه روان می‌شود. به معنایی «همان» آب نامیده می‌شود که اندکی با 
معناهای یاد شده جداسانی دارد. امّا چنین نیست. بلکه این مورد نیز باید در شمار 
همان چیزهایی به حساب آید که به سبب یگانگی نوع» به هر معنا که باشد اینهمان 
نامیده می‌شوند؛ زیرا همه‌ی این گونه چیزها چنین می‌نمایند که همگن باشند و به 
یکدیگر شباهت نزدیک داشته باشند. زیرا هرگونه آب با هرگونه آب دیگر به لحاظ 
[0 نوع اینهمان گفته می‌شود. به چم [- دلیل] آنکه با آن گونه‌ای همانندی دارد؛ 
ولی آبی که از همان چشمه روان است در هیچ زمینه‌ای با آب دیگر جداسان نیست 
مگر در اینکه همانندی آن شدیدتر است؛ بدین سبب ما آن را از چیزهایی که به هر 
معنا که شده با توه به یگانگی نوع اینهمان نامیده می‌شوند. جدا نمی‌کنيم. - ولی 
چنین می‌نماید که واژه‌ی «همان» / «اینهمان» با بیشترین هماهنگی بوسیله‌ی 
همگان به (مفهوم) «عددانه یک» / «یگانگی عددی» گفته می‌شود. اما با اینهمه 
[ معمولانه همین معنا نیز به چند گونه فرا داده می‌شود: بنیادی‌ترین ‏ و 
نخستی‌ترین معنا هنگامی است که «اینهمان» بوسیله‌ی یک نام یا تعریف فرا داده 
شود؛ مانند اينکه «جامه» اینهمان با ردا بیان شود و «جاندار پیاده‌رو / خاکزي دوپا» 
اینهمان با «انسان»؛ ولی معنای دوم آن است که اینهمانی بوسیله‌ی ویژگی بیان 
شود. چنانکه هنگامی که «پذیرنده‌ی دانش» اینهمان با «انسان»» و «به طبع 
بالارونده» اینهمان با «آتش» گفته می‌شود؛ و معنای سوّم هنگامی است که اینهمانی 
[0 برپایه‌ی یک عرض بیان شود؛ برای نمونه «نشسته» یا «فرهیخته» اینهمان با 
سقراط گفته شود؛ زیرا این هر سه مورد می‌خواهند یگانگی عددی را نشانگری 


۱) ارسطو در اثرهای دیگر خود نیز این نمونه‌ها را باد می‌کند؛ سے ماگیتیک. 25 1006 ,4 رآ. 
مه )2 


]۶۲۸[ 
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کنند. - ولی اینکه آنچه اکنون گفته شد راست است. به بیشترین میزان از این راه 
دریافته می‌شود که یک نامگذاری به جای نامگذاری دیگر بکار رود؛ زیرا چه بسا 
هنگامی که به کسی دستور می‌دهیم که یکی از شخصهایی که آنجا نشسته است را 
فراخواند» بدینسان که نام شخص نشسته را به او می‌گوييم» ۱ آنگاه اگر کسی که به او 
]35[ دستور می‌دهیم تصادفانه نگریسته‌ی ما را نفهمد» توصیف خود را عوض 
می‌کنیم؛ ما چنین می پنداریم که او نگریسته‌ی ما را به قرینه‌ی یک عرض بیشتر درک 
خواهد کرد و بدینسان به او فرمان می‌دهیم که «شخصی که نشسته است» یا 
«شخصی که دارد صحبت می‌کند» را نزد ما فراخواند؛ هویدا است که می‌پنداریم که 
با نام و با عرض همان چیز را نشانگری می‌کنيم. 


8 (برهانهای گوناگون حمل‌پذیرها) 

 ]103*[‏ اکنون بگذارید «اینهمان» / «همان» چنانکه گفته شد" به سه معنا 
بخش شود. - ولی یکی از راههای تصدیق " اینکه چم‌ورزیها ؟ از بن پارهایی که پیش 
از اين یاد شده‌اند* می آغازند و بوسیله‌ی آنها پیش می‌روند و به آنها پیوند می‌یابند» 
راہ آپی آژیرش [< استقراء] است؛ * زیرا اگر کسی تک تک پیشگذارده‌ها و مسئله‌ها 
[ را اندرنگرد" آنگاه آشکار خواهد شد که آنها یا از تعریف بوجود می آیند یا از 


۱) فورستر در پانوشت: «ولی بی از گفتن اینکه او نشسته است.» ۱ 
.1037 )2 
(FT‏ 1 همچنین: «باور». «اعتقاد». 

۴ «چم‌ورزیها» [= استدلالها] یا «چم‌ررزیها [= استدلالها]ی دویچمگویانه» [= دیالکنیکی]. 

۵ یعنی: تعریف. ویژگی. جنس» عرض. 

۶) تریگو: همچنانکه الکساندروس - 2 ,62 - خاطرنشان می‌سازد. 6 («از») و ا۵ («بوسیله‌ی») در 
سطر 2 به «گزاره‌ها» مربوط می‌شوند و 1006 («پیوند» «رابطه». «هدف رابطه» «به»: «در پیوند باه و 
دیگرها) در سطر 3 به «مستله‌ها». 

۲ 270010 از 8750107561۷ به نشس‌انگري «سررسی کردن» و «به دّت دیدن» و 
«ژرف‌ندیشیدن». مصدر 060768۷ نیز به همین نشانگری است. ولی ما برپایه‌ی اصل همخوانی یک به 
یک 2706077۷ را به «اندرنگریستن» و 08077878 را به «درنگریستن» برمی‌گردانیم. «درنگریستن» 
در دهخدا وارد شده و از جمله به «به دقت دیدن» و «ژرف‌اندیشیدن» معنا شده است («چو نیک درنگری 


]۶۲۹[ 


[*103] منطق ارسطو (آرگانون) 
ویژگی یا از جنس یا از عرض. راه دیگر تصدیق بوسیله‌ی باهمشماری است. زیرا 
هرآنچه بر چیزی حمل می‌شود باید به ضرورت يا متقابلانه بر آن چیز حمل شود 
یا حمل نشود. و اگر متقابلانه بر آن چیز حمل شود یا تعریف تواند بود» یا ویژگی 
[ (زیرا اگر آنچه حمل می‌شود نشانگر «چه بود این بودن» باشد. تعریف است. 
و اگر نشانگر «چه بود این بودن» نباشد. ویژگی است؛ زیرا ویژگی چنانکه گفتیم ' 
همین است: یعنی محمول متقابل است ولی نشانگر «چه بود این بودن» نیست). 
ولی از سوی دیگر اگر محمول متقابلانه بر چیز (یعنی بر موضوع) حمل نشود» یا 
یکی از حدّهایی است که در تعریف موضوع گفته می‌شود» ۲ یا نیست. و اگر یکی از 
]15[ حدّ آهایی باشد که در تعریف گفته می‌شود. یا جنس تواند بود يا نصل؛ چون 
تعریف از جنس و فصلها تشکیل می‌شود؛ ولی اگر یکی از حدّهایی نباشد که در 
تعریف گفته می‌شود. هویدا است که می‌بایستی عرض باشد؛ زیرا عرض چیزی 
نامیده شد" که با آنکه نه تعریف است. نه ویژگی» نه جنس» ولی با اينهمه به چیز 


(یعنی موضوع) تعلق می‌گیرد. 
(مقوله‌های دهگانه و رابطه‌ی آنها با حمل‌پذیرها [= محمولهای 
لی چهارگانه] ) 


_ پس از اینها اکنون باید جنسهای مقوله‌هایی را مشخص سازیم که در آنها 
چهار محمول کلّی *که از آنها سخن گفته‌ايم وجود دارند. ولی اينها به شمار ده اند:؟ 


آن که می‌کند فریاد / ز دستِ خوی بد خویشتن به فریاد است» - سعدی). 

.18 102% )1 
۲و ۰۳ «حدّی که گفته می‌شود» در برابر ۸87048۷0۷ ۲۵. - واژه‌ی «حدّه که در اصل پوشیده [= 
مستتر] است. در ترجمه افزوده شده است. «چیزه و «سازه» نیز می‌توان گفت. 

4) 102۳ 4. 

۵) «محمول کلّی»» به متن افزوده شده است؛ سه پانوشت بر سطر 25 "101 (در فرگرد 4). 
۶) افزون بر مقوله‌هاء آغاز فرگرد ۰4 این تنها موضعی است که در آن ده مقوله یاد می‌شود. در موضعهای 
دیگر به سان معمول هشت مقوله برشمرده می‌شود؟ - یعنی مقوله‌ی «جوهر» به سبب پایگاه ویژه‌ی خود 
جدا می‌شود. و مقوله‌ی «داشتن» بسادگی حذف می‌گردد. 


]۶۳۰[ 
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چیست؟ / جوهر" [- گوهر = ذات]؛ چند؟ | چندی [= کم | کمیّت]؛ چون؟ | 
چونی [کیف |/کیفیّت]؛ در پیوند با چه؟ /نسبتمند / مضاف /نسبت /اضافت؟؛ 
کجا؟ / جا /مکان [= أین]؛ کی؟ /زمان [= متی]؛ نهاده /نهش [-موضوع | وضع | 
نصبه]؛ داشتن [= ملک = جدّه = له]؛ کردن / کنش [= فعل = آن یفعل]؛ کنش 
پذیرفتن / پذیرفتن /کشیدن / واکنش [< انفعال = أن ینفعل]. زیرا عرض و جنس 
[25] و ویژگی و تعریف همواره در یکی از این مقوله "ها خواهند بود؛ زیرا همه‌ی 
پیشگذارده‌هایی که از این پنداره‌ها تشکیل می‌شوند» یا چیستی را نشانگری 
می‌کنند: یا چندی را» یا چونی را یا یکی یکی دیگر از مقوله‌ها را. - ولی به 
خودی خود هویدا است که نشانگر" چیستی. گاه جوهر را نشانگری می‌کند. 
گاه چندی راء گاه چونی راء گاه یکی دیگر از مقوله‌ها را. زیرا هنگامی که برون- 
[0 نهاده؟ [= موضوع] انسان باشد اگر نشانگر بگوید که: این برون‌نهاده انسان 
است یا جاندار است. چیستی را می‌گوید و جوهر را نشانگری می‌کند؛ ولی هنگامی 
که رنگ سپید برون‌نهاده باشد. اگر او بگوید: برون‌نهاده سپید است یا رنگ است» 
آنگاه چیستی را می‌گوید و چونی را نشانگری می‌کند. و نیز به همین سان اگر 
اندازه‌ی یک آزش برون‌نهاده باشد و او بگوید: برون‌نهاده به اندازه‌ی یک ارش 
[ است. آنگاه چیستی را بیان می دارد و چندی را نشانگری می‌کند. و نیز به 
همین سان است در مقوله‌های دیگر؛ زیرا در هر یک از این گونه موردهاء خواه یک 
چیز به خود آن چیزگفته شود» خواه جنس به آن چیزگفته شود نشانگژ چیستی را 
نشانگری می‌کند؛ ولی هنگامی که یک قسم محمول به قسمی دیگر گفته شود. 
چیستی را نشانگری نمی‌کند» بلکه چندی را یا چونی را یا یکی دیگر از این 
مقوله‌ها را نشانگری می‌کند. - بر این پایه موضوعهایی که چم‌ورزیها در پیرامون آنها 
{rep} ûv=]‏ واقع می‌شوند "و ماده‌هایی که چم‌ورزیها برپایه‌ی آنها [= «ه عَ] 
[*104] قرار دارند۶ چنین‌اند و بدین شماراند؟۲ ولی به چه سان 


1) 2/607» 2) karyopic 


۳) «نشانگر» در اینجا اسم فاعل است. نه صفت؛ برابر با omuaivuv‏ ۵ : «کسی که نشانگری می‌کند». 
êkkeluevov‏ 2۵ )4 


۵) تریکو: مسئله‌ها. ‏ ۶) ترمکو: گزاره‌ها. ۷) مقوله‌های دهگانه. 
[۶۳۱] 


[*104] منطق ارسطو (آرگانون) 


آنها را برخواهیم گرفت و به چه وسیله [= ۵ :0] توشه‌ای از آنها را به چنگ 
خواهیم آورد» باید پس از این (در فرگرد سپسین ) گفتگو شود. 


0 (گزاره‌های دویچمگویانه [< دیالکتیکی] ) 
بنابر این نخست بگذارید تعریف شود که پیشگذارده‌ی دویچمگویانه [- 
دیالکتیکی] چیست و مسئله‌ی دویچمگویانه چیست. زیرا نه هر پیشگذارده و نه 
7 هر مسئله می تواند دویچمگویانه برنهاده شود؛ چون هیچ مرد خردمند۱ 
چیزی را پیش نمی‌گذارد که به نگر هیچ کس راست نمی‌نماید» و چیزی را مسئله 
نمی‌گرداند که برای همگان یا برای بیشتر مردمان آشکار است؛ زیرا در مورد دوم 
هیچ سرگشتگی در کار نیست» و مورد نخست را هیچ کس برنمی‌نهد. - ولی 
پیشگذارده‌ی دویچمگویانه" پرسشی است که پذیرفته " برای همگان یا بیشترین 
[ مردعان, یا فرزانگان است»- و از فرزانگان» یا پذیرفته‌ی همه‌ی ایشان. با 
بیشترین ایشان» یا برشناخته‌ترین ایشان است. - بی آنکه پاراةششی ؟ [= ناسازگار 
با رای متعارف = پارادوکس] باشد؛ زیرا شخص می‌تواند انچه که پذیرفته‌ی 
فرزانگان است را برنهد [= بپذیرد = اذعان کند]» به شرط آنکه به آخشیج [= ضدّ] 
عقیده‌های بیشتر مردمان نباشد. - ولی اینها نیز پیشگذارده‌های دویچمگویانه‌اند: 
نگرهای همانند با رایهای پذیرفته‌ی همگان ؟؟ و همچنین پیش کشید» "مای پادگوي 


۱) «مرد" خردمند» در برایر ٤0۷‏ 700۷ نهاده شده است؛ «خردمند» و «دارنده‌ی خرد» ترجمه‌ی تحت 
لفظی آن است. 
۲) نوجه کنید که پرسش دیالکتیکی یا دویچمگویانه [ یا «دو- چم‌گویانه»] بسیار دقیق ضابطه‌بندی 
می‌شود: «آیا جهان جاودان است. یا جاودان نیست؟» و پاسخ آن یا این است که «آری. جهان جاودان 
است»: يا اینکه: «نی جهان جاودان نیست». - در برابر اگر پرسیده شود که «جهان چیست؟» این یک 
پرسش دویچمگویانه نیست. 
۳) ج2۵060. این واژه بتنهایی به نشانگري «پذیرفته‌ی همگان» (ضبط شده در صفحه‌ی سپسین) با 
«شاید- شدنی [= محتمل] و پذیرفته‌ی هسمگان». و به نشانگري «رای پذیرفته‌ی همگان» (در همین 
صفحه) نیز هست. 

rapdöoëog 5) tû 2‏ )4 
۶) «پیش‌کشیده:: 700۲81۷048۷0۷ 70 در اینجا همرده [= مترادف ] با «گزاره» است. 


]۶۳۲[ 
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[= نقیض] گزاره‌های آخشیج‌گونه با رایهایی که پذیرفته‌ی همگان می‌نمایند؛ و نیز 
[15] همه‌ی عقیده‌هایی که با تَشنیکھا [= هنرها = صنعتها = فتها] یی که کشف 
شده‌اند» همخوانی دارند. - زیرا اگر اينکه «دانش چیزهای آخشیج‌گونه! همان 
است» پذیرفته‌ی همگان" باشد, آنگاه ممکن است چنین نماید که اينکه «دریافت 
حشی چیزهای آخشیج‌گونه همان است» نیز پذ یرفته‌ی همگان است؛ و اگر تنها یک 
شمار دستور زبان " وجود داشته باشد آنگاه همچنین تنها یک گونه هنر نی‌نوازی 
وجود خواهد داشت. ولیک اگر چندین شمار دستور زبان برجا باشد. آنگاه 
همچنین چندین گونه هنر نی‌نوازی برجا خواهد بود؛ زیرا همه‌ی این رایها 
[ همانند و همگن می‌نمایند. - و نیز به همین سان همچنین پیش کشیده‌هایی 
که چونان پادگوي [= نقیض] گزاره‌های آخشیج رایهای پذیرفته‌ی همگان‌اند» 
پذیرفته‌ی همگان خواهند نمود؛ زیرا اگر پذیرفته‌ی همگان باشد که بايد به دوستان 
خوبی کرد آنگاه اینکه نباید به ایشان بدی کرد نیز پذیرفته‌ی همگان خواهد بود. 
ولی آخشیح رای پذیرفته‌ی همگان این خواهد بود که بايد به دوستان بدی کرد» و 
7 این گزاره که نباید به دوستان بدی کرد» پادگوي آخشیج است. و نیز به همین 
سان اگر بایسته باشد به دوستان خوبی کرد آنگاه نباید به دشمنان خوبی کرد. ولی 
همچنین این رای چونان پادگوي رایهای آخشیج پذیرفته‌های همگان است؛ زیرا 
رای اخشیج ان است که باید به دشمنان خوبی کرد. و نیز به همین شیوه است در 
موردهای دیگر. ولی همچنین پذیرفته‌ی همگان خواهد نمود که در همسنجش ؟ 
محمول آخشیج‌گونه بر موضوع آخشیج‌گونه حمل شود؛ برای نمونه اگر بایسته 
[ باشد به دوستان خوبی کرد پس آنگاه باید به دشمنان بدی کرد. ولی چنین 
تواند نمود که گویی آخشیج خوبی کردن به دوستان» بدی کردن به دشمنان باشد؛ 
ولی اينکه آیا این امر همخواند با راستی ۵ است یا همخواند با راستی نیست؛ در 
گفتگو درباره‌ی آخشیجها شرح داده خواهد شد. *- سرانجام هویدا است که همه‌ی 
آن رایهایی که همنواخت با تشنیکهایند نیز پیشگذارده‌های دویچمگویانه‌اند؟ زیرا 


۱۱ (۳ 2) vdokov 3) ypauuarık) 4) rapaBot; 
5) kar’ وین‎ 
.14, 230 3-7 سه 7 رل (فرگرد ۰7 دفتر دم همین کتاب)» و در پیرامون گزارش.‎ )۶ 
[srr] 


]104°[ منطق ارسطو رآرگانون) 


7 شخص رایهای پذیرفته بوسیله‌ی کسانی که درباره‌ی این امرها اندرنگریسته۔ 
اند را برتواند نهاد [= اذعان تواند کرد]؛ برای نمونه؛ در پیرامون امرهای پزشکی. 
شخص چونان پزشک داوری خواهد کرد. و در پیرامون مسئله‌های هندازش [= 
هندسه]. چونان هندازش‌دان؛ و نیز به همین سان است در پیرامون دیگر موردها. 


1 (مسئله‌ی دویچمگویانه و برنهاده‌ی دویچمگویانه ) 


[104] ولی مسئله" [= پروبلما] ی دوب‌چمگویانه گونه‌ای نگریسته‌ی 
پژوهش " است که یا به برگزینش " و پرهیز" می‌انجامد. یا به راستی ۵ و شناخت؛ و 
این یا در گوهر خویش است. يا چونان گونه‌ای همیاری به (فروگشايي) مسئله‌ی 
دیگری از این دست؛ و در پیرامون موضوع مسئله» توده‌ی مردمان و فرزانگان یا در ۱ 
هیچ طرف عقیده‌ای ندارند» [یا توده‌ی مردمان رایی به آخشیج فرزانگان دارند)] 
7 یا فرزانگان در مورد آن رایی به آخشیج توده‌ی مردمان دارند. یا در مورد آن هر 
یک از اين دو گروه در درون خود آخشیج همدیگراند. - زیرا از یک سوی» 
مسئله‌هایی وجود دارند که دانستن آنها برای برگزیدن ( یک چیز) یا پرهیختن (از 
یک چیز) سودمند است؛ برای نمونه اینکه آیا «رامش برگزیدنی است یا برگزیدنی 
نیست؟» از سوی دیگر (دانستن) برخی از مسئله‌ها تنها از بهر دانستن سودمند 
است؛ برای نمونه «آیا جهان جاودانی است. یا جاودانی نیست؟» و باز» مسئله‌هایی 
وجود دارند که درگوهر خویش برای هیچ یک از این دو نگریسته سودمند نیستند. 
[ ولی به (فروگشایی ‏ مسئله‌هایی از این دست یاری می‌دهند؛ زیرا بسیاری از 
چیزها وجود دارند که ما آنها را نه در گوهر خویش. بلکه از بهر مسئله‌های دیگر 


۱) گولکه بیاسستتنا 720/0174 را به ۵۳۳616886 («پرسشر دوگانه»» «دری‌پرسش») 
برمی‌گرداند. ۱ 
۲ «نگریسته‌ی پژوهش» با هم برای :950/01[/40. این واژه در عمل همرده [ مترادف | سا 0/74 
است: «برون‌آخته‌ی جستجو»» «برون‌آخته‌ی پژوهش»۰ «برون‌آخته‌ی بستاپوه. شکل کنونی این واژه 
0 (املای انگلیسی) در مرُداهیک [= ریاضیات] نشانگر «قضیّه» است. 

مع0رنقت )5 زرم )4 alpeoıg‏ )3 
۶)قلاب در 5080. 


]۶۳۴[ 
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می‌خواهيم بشناسیم. تا بتوانیم بوسیله‌ی آنها مسئله‌ای دیگر را بشناسیم. - ولی 
همچنین مسئله‌هایی (دویچمگویانه) برجایند که در مورد آنها باهمشماریهای 
آخشیج‌گونه وجود دارند (زیرا در مورد آنها در این زمینه که آیا چنین است یا چنین 
نیست. سرگشتگی وجود دارد؛ به چم [دلیل] آنکه در پیرامون هر دو سو 
57 چم‌ورزیهای قانم‌کننده ' برجایند)؛ و نیز آنهایی که در پیرامونشان چم‌ورزی‌ای 
نداریم, چون مسئله‌هایی بزرگ اند. و ما می‌پنداریم که فرادادن چرايي آنها دشوار 
است؛ برای نمونه اینکه «آیا جهان جاودانی است یا جاودانی نیست؟؛ زیرا این 
گونه پرسشها را نیز می توان پژوهش کرد. 

اکنون بگذارید مسئله‌ها و پیشگذارده‌ها چنانکه یاد شد مشخٌص شوند.۲ - و 
اما «برنهاده»۲ [= وضع] باوری است پارادة خشانه " [= ناسازگار با رای متعارف] از 
یکی از برشناختگان فلسفه؛ برای نمونه اینکه «هیچ‌گونه پادگفتن* [= 
تناقض‌گویی] وجود ندارد» چنانکه آنتیسثنس ۶ می‌گفت؛ یاایلکه «همه چیز 
می جنبد»» که گفته‌ی هراکلیتوس ۲ است؛ یا اینکه «هستی* یک است» چنانکه 
ملیشوس * می‌گوید ((می‌گویم برشناختگان) زیرا توجه کردن به اظهار هر شخص 
عادی کاتوره "۲ که آخشیج‌گونه با رایهای پذیرفته‌ی همگان است. ساده‌لوحانه 
است)؛ یا برنهاده می تواند نگری باشد که در توجیه آن چم ورزی‌ای به آخشیج رای 
[25] پذیرفته‌ی همگان داریم؛۱۱ برای نمونه اینکه «نه هر هستومند ۲ یلا هستی 
می پذیرد» یا جاودانی است»» چنانکه سوفیستها می‌گویند؛ زرا (ایشان می‌گویند) 


۱) 7490704 0 (جمع). این عبارت با واژ‌ی ٥۸01064‏ («باهمشماری» به نشانگري کلی 
و پیشین‌تر آن) همرده است. 
.1041 )2 
۲ همچنین سه آناکاویک دوم 15 724 
04080 )4 
۵) ۵0//66/۳: یا همچنین «پادگویی»؛ ولی این واژه مصدر است. 
مشق( )9 س  Avrıodévng 7) ' Hpdderrog 8, 12), to‏ )6 
۰) یا «گفته‌های شخص عادی». 
۱ این جمله را هماهنگ با تعبیر تریکو اندکی آزاد به فارسی برگردانده‌ايم. ترجمه‌ی تحت لفظی: «یا در 
پیرامون آن چم ورزی‌ای به آخشیج رایهای پذیرفته‌ی همگان داریم». 
[۶۳۵] 


]104[ منطق ارسطو (آرگانون) 
«آن که فرهیخته ! است» دستور دان است» بی‌آنکه (چونان دستوردان) هستی 
پذیرفته باشد» و بی آنکه جاودانه باشد»؛ زیرا این نگر» حتا اگر برای برخی از 
مردمان پذیرفتنی نباشد. با اینهمه می‌تواند پذیرفته آید. از بهر آنکه با چم‌ورزی 
توجیه می‌شود. 

اکنون «برنهاده» نیز مسئله است؛" ولی هر مسئله برنهاده نیست. چون برخی از 
[ مسئله‌ها چنان اند که در پیرامون آنها ما در هیچ سوی عقیده‌ای نداریم. ولی 
اینکه برنهاده نیز مسئله است. هویدا است؛ زیرا از آنچه گفته آمد به ضرورت چنین 
برمی‌آید که یا توده‌ی مردمان در پیرامون برنهاده با فرزانگان ناهماهنگ اند یا یکی 
از اين دو گروه (یا هر دو گروه) در درون خود با همدیگر ناهماهنگی دارند؛ چون 
برنهاده هماناگونه‌ای باور پاراةخشانه [= ناسازگار با رای متعارف] است. ولی اکنون 
7 کمابیش همه‌ی مسئله‌های دویچمگویانه «برنهاده» خوانده می‌شوند. ولی 
بگذارید کاربرد هیچ یک از این دو اصطلاح جداسانی‌ای هست نکند؛ زیرا ما نه به 
خواست واژه ساختن آن دو را از هم چنین متمایز کردیم» بلکه از بهر آنکه 
]105°[ جداسانیهایی که ممکن است این پنداره‌ها در وافع داشته باشند» از 
خاطرمان نگریزند. 

ولی نباید هرگونه مسئله و هرگونه برنهاده را اندر نگریست. بلکه تنها 
چنان مسئله و برنهاده‌ای را که باعث سرگشتگی کسی می‌شود که به چم‌ورزی 
7 نیاز دارد. نه به تنبیه آ یا به باز کردن چشمان خود؛" زیرا کسانی که دچار 
سرگشتگی می‌شوند که «آیا باید خدایان را ارج نهاد یا پدر و مادر خود را دوست 
داشت يا نه» نیازمند تنبیه‌اند؛ و کسانی که شک می‌کنند که آیا برف سپید است یا 


۱) همچنانکه پیش از این یادآور شده‌ايم. 00010۷ هم به نشانگري کلّی «فرهيخته» است. و هم به 
نشانگري مشخّص «موسیقیدان». در این موضع بیشتر مترجمان «موسیفیدان» نوشته‌اند ولی ما هماهنگ با 
برداشتٍ گولکه. «فرهیخته» را شایسته‌تر می یابیم. 

۲) یا شاید: «اکنون «برنهاده» مسئله نیز هست»» یا: «اکنون «برنهاده» همچنین مسئله است». 

۳ «تنبیه» در برابر ۸6۵20045 این واژه هم نشانگر کیفره و «مجازات» و «عقوبت» است» و هم نشانگر 
«تصحیح)» و «أمر به معروف». 

E‏ چشمان خود» در این مورد در برابر 908701 بکار برده شده است. نشانگري تحت لفظی: 
«حش» و «دریافت حسّی». 


]۶۳۶[ 
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نه؟» تنها به بازکردن چشمان خود نیاز دارند. پس (در چم‌ورزی) نه بايد به 
چیزهایی پرداخت که برهان آنها بسیار نزدیک است. و نه به چیزهایی که بسیار 
دوراند. چون گروه نخست سرگشتگی ندارند. و گروه دوم برای ورزش ذهنی بس 
بزرگ اند.۱ 


2 (چم‌ورزی [- استدلال] و آپی آژیرش [- استقراء] 
دویچمگویانه ) 


[10] وی با برقرار کردن این تمایزها باید شمار نوعهای چم‌ورزیهای 
دویچمگویانه " را تعیین کرد. و آنگاه» یک نوع آن آپی آژیرش [< استقراء] است» و 
نوع دیگر باهمشماری. - ولی اینکه باهمشماری چیست» پیش از این شرح داده 
شده است. ۲- و اما آپی آژیرش راهی است از هر یک از تک چیزها به ام رکلّی؛ برای 
نمونه: «اگر سکاندار داننده موْرترین سکاندار باشد. و عرابه‌ران داننده نیز به 
7 همچنین (موّترترین عژابه ران)» آنگاه به سان کلّی در هر مورد مَردٍ داننده 
بهترین مرد است». آپی آژیرش قانع‌کننده‌تر و روشن‌تر است و برای حش 
شناختنی تر است و برای توده‌ی مردمان مشترک است؛ ولیک باهمشماری پرزورتر 
است و در برابر پادگویان ؟ [= مناقضان] ورزاتر. 


۱) جنبه‌ای از اندرز عملی ارسطو مربوط به «برهان» است. و بیگمان هرکس که با برهانهای درازآهنگ در 
منطق مَزداهی نوین دست و پنجه نرم کرده باشد آن را «آرامبخش» خواهد یافت. - ولی با اينهمه به نگر 
مترجم. فلسفه در پژوهش خود مرزی نمی‌شناسد و از بزرگی مسئله‌ها نمی‌هراسد و نمی‌گرزد [= گله 
نمی‌کند] . برای نمونه هم برای فیزیکدانان و هم برای فیلسوفان اجازه‌مند است که در پیرامون گیتی پیش از 
رخ دادن مهبانگ پژوهش کنند. یا شاید.شوش کندتر شدن یا ثندتر شدن سرعت نور در آینده را به پندار 
آورند و با نشانگریهای آن روبرو شوند: و دیگرها. 

2) Adyor ÖraAektıkol 3) 100*25 er seq. 4) متس‎ 


[ءrv]‎ 


[*105] منطق ارسطو (أرگانون) 


3 (ابزارهای چهارگانه‌ی دویچمگوئیک به سان کلّی ) 


0 اینک بگذارید جنسهای چیزهاایی که چم‌ورزیها (ی دویچمگویانه) به 
آنها [=«۵ 781] اعمال می‌شوند. و نیز چیزهایی که چم‌ورزیها از آنها [= 2 ] 
تشکیل می‌شوند " چنانکه پیش از این یاد شد. معیّن شوند. - ولی ابزارهایی که 
بوسیله‌ی آنها [- ۵ /۵] توشه‌ای از باهمشماریها می‌الفنجیم, به شمار چهار اند: 
نخست برگرفتن پیشگذارده‌ها است؛ دوم توانش تشخیص اینکه هر واژه‌ی تک " به 
[25] چندمعنا بکار می‌زوده سوّم کشف کردن دیگرسانیها و چهارم درنگرش 
[-بررسي] همانندی. ولی در واقع سه فقره‌ی آخر خود به گونه‌ای پیشگذارده 
هستند؛ زیرا می‌توان از روی هر یک ؟ از آنها پیشگذارده تشکیل داد؛ برای نمونه 
اینکه «آنچه را که باید برگزید. یا خوبی / زیبایی* است» یا امر رامش‌بخش است. یا 
امر سودمند / مصلحت‌آمیز " است»؛ و اینکه «دریافت حشی با دانش در این امر 
جداسان است که اگر دانش از میان برود دوباره می‌توان آن را به چنگ آورد. ولی 

[ حس را دوبناره نمی‌توان به چنگ آورد»؛ سرانجام اینکه «تندرست با 
تندرستی همان نسبتی را دارد که خوش‌بنیه با خوش بنیگی .٩‏ پس پیشگذارده‌ی 
نخست برپایه‌ی کاربرد یک واژه به راههای بسیار گفته می‌شود. پیشگذارده‌ی دوم 
برپایه‌ی دیگرسانیهاء و پیشگذارده‌ی سوّم برپایه‌ی همانندیها. 


۱) حمل‌پذیرهای چهارگانه: تعریف» ویژگی. جنس» عرض. 
۲ 
۲) درباره‌ی بخش‌بندی مسئله‌ها (0۷ 7601) و گزاره‌ها ( 02۷ )٤٤‏ سے فرگرد 4 همین دفتر. 


۳) به جای «هر واژه‌ی تک» همچنین: «هر عبارت». 
بصع xa’‏ )4 


۵) «خوبی | زیبایی» در برابر ۸۵0۷ 10. 
۶) «امر سودمند | مصلحت‌آمیزه در برابر 00۵000 70 
0 )7 


]۸ء[ 
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4. (برگزینش گزاره‌ها ) 


اکنون» پیشگذارده‌ها باید به همان شمار برگزیده شوند که گونه‌های پیشگذارده 
[35] را متمایز ساختیم:' یا باید به عقیده‌های همگان انتخاب شوند یا به رایهای 
بیشتر مردمان» یا به رایهای فرزانگان؛ و از فرزانگان» یا همه‌ی ایشان» یا بیشتر 
ایشان» یا برشناخته‌ترین ایشان» - اگر آخشیج چیزی نباشند که پذیرفته‌ی همگان 
[*105] می‌نمایند؛۲ - و نیز همه‌ی عقیده‌هایی که همخوائدٍ با تشنیکها [= فنها = 
هنرها] یند. ولی باید همچنین از صورت پادگویانه ی رایهایی که با عقیده‌های 
پذیرفته‌ی همگان آخشیح‌گونه می‌نمایند گزاره پیش کشیده شود؛ چنانکه پیش از 
این یاد شد." ولی همچنین سودمند است بدینسان پیشگذارده‌ها را بسازیم که نه 
تنها آن عقیده‌هایی را برگزینیم که پذیرفته‌ی همگان هستند» بلکه همچنین آنهایی را 
7 که همانند چنین عقیده هایند؛ برای نمونه اینکه «از آخشیجها دریافت حسّی 
واحد وجود دارد» (زیرا همچنین (از آخشیجها) دانش واحد وجود دارد)؛" و اينکه 
«ما می‌بینیم به سبب آنکه چیزی در ما وارد می‌شود. نه آنکه چیزی از ما برو گسیل 
شود»؛ زیرا در مورد دیگر حسها نیز به همین شیوه است؟ زیرا همچنین وقتی می- 
شنویم» چیزی در ما وارد می‌شود. نه آنکه چیزی از ما برونْ گسیل شود؛ و نیز به همین 
روال می‌چشیم و می‌بوییم؛* و نیز به همین سان است در موردهای دیگر, ۲ افزون بر 


I, 10, 1048 10-5,‏ )1 
۲ در o (1) varia :SCBO‏ ۶ ر در eat :LCL‏ 6 . ویراست بارنز مانند 
0 است. ترجمه‌های دیگر همگی جمله را بی از ۵(« « «2») گزارده‌اند و در نتیجه آن 
ترجمه‌ها بیکباره با ترجمه‌ی ما دیگرسان اند. برای نمونه دمشقی: «أو الآراء المضادة للظاهرة». 
۳) «صورت پادگویانه» در اینجا برابر با 4000 kar’‏ است. 

4) 1043 13, 20 er seq. 

۵) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۶) به پیروی از یکی از دستنوشته‌ها a ۲۵۳۵۵60۵ kal ooudpus0a :(C)‏ جای ./€00E0@‏ 
دمشقی: «و علی ذلک المثال نشم و نذوق». در گولکه نیز هست. 
۷) تریکو: «... برای حسهای دیگر». ولی بر پایه‌ی بخش‌بندی کلاسیک. تنها حش بساوایی [= لامسه] 
باز می‌ماند. 


]۶۳۹[ 


]105°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


]10[ آن, آنچه در همه‌ی موردها یا در بیشتر موردها معتبر می‌نماید باید چونان 
اصل و برنهاده‌ی پذیرفته شده برگرفته شود؛ زیرا اینها را کسانی برمی‌نهند که 
نمی‌بینند در چه موردی وضع بدین شیوه نیست. - ولی همچنین باید از 
چم‌ورزیهای برنوشته شده (د ر کتابها) برگزید. و در پیرامون هر رده ! (ی موضوعها) 
فهرست آهایی تشکیل داد و آنها را در مادّه‌های جداگانه جای داد؛ " برای نمونه در 

]15[ پیرامون «خوبی» یا در پیرامون «جاندار». - و در مورد «خوبی» باید به هرگونه 
خوبی پرداخت. و از مقوله‌ی چیستی / جوهر آغازید. و نیز باید در حاشیه رایهای 
تک‌تک فیلسوفان" را برنوشت؛ برای نمونه اینکه «امپدوکلس ۵ می‌گفت که چهار 
عنصر [= آسطقس] جسمها" وجود دارند»؛ زیرا هر کس می تواند اظهار یک 
اندیشنده‌ی مشهور را اذعان کند. 

ولی اگر گرته‌وار به تصوّر آوریم» از پیشگذارده‌ها و مسثله‌ها سه بخش ‏ وجود 
[ دارند: زیرا یک بخش پیشگذارده‌های احلاق- آیینیک" است. بخش دیگر 
پیشگذارده‌های فیزیکی !» و بخش سوم پیشگذارده‌های چمگویانه "'. - اکنون 
پیشگذارده‌های احلاق آبینیک چنان‌اند که برای نمونه: «آیا باید بیشتر از پدر و مادر 
فرمان برد. یا از قانونهاء - به هنگامی که ناساز باشند؟» - پیشگذارده‌های چم- 
گویانه چنان‌اند که برای نمونه: «آیا از آخشیجها همان دانش وجود دارد یا ندارد؟» - 
[ و پیشگذارده‌های فیزیکی برای نمونه اینکه «آیا جهان جاودانی است یا 
جاودانی نیست؟؛ و نیز به همین سان است در مورد مسئله‌ها ۲۲. - و اما چگونگی 
هر یک از بخشهای هم‌اکنون یاد شده را نمی توان باسانی با تعریف انها فرا داد؛ بلکه 


1) مور‎ 2) dtaypapî 
گولکه در اینجا نکته‌ی جالبی را در مورد شیوه‌ی کار ارسطو مطرح می‌کند: او حدس می زند که ارسطو‎ )۳ 
=[ می‌بایستی گونه‌ای برگه‌دان [= فیشیه] داشته بوده باشد. - آیا براستی توانستنی است که ارسطو نوآور‎ 
۱ مخترع] برگه یا فیش بوده باشد؟ ۴) «فیلسوفان» در ترجمه تصریح شده است.‎ 
5) ۲۵0 , 
يا «تن‌ها»» «ماده‌ها». - دمشقی: «الأجسام».‎ )۶ 
در متن می‌آید: 08/01 «بخشها». ولی تریکو در اینجا [401/ را بربر با [6701: «نوعها» می‌داند.‎ ۷ 
8) ux | م1۵‎ 
همچنین: «گیتی- دانشیک». ۰ ۱۰) 20480 ے روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ +0۸ ٩ 
هر آینه پیشگذارده‌های یاد شده نیز بیشتر به صورت مسئله مطرح شدند.‎ )۱ 


]۶۴۰[ 
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باید کوشید تا هر یک از آنها را از راه ممارست در آپیآژیرش [= استقراء] 
برشناخت» بدینسان که آنها را در پرتو الگوهایی که در بالا آمدند» اندرنگریست. 
[30] اکنون در فلسفه باید همخوائد با راستی به این امرها پرداخت. 
ولی در دویچمگوئیک [= دیالکتیک] باید در رابطه با عقیده! چنین کرد. 
ولی باید همه‌ی این پیشگذارده‌ها را در کّی‌ترین صورت خود برگرفت؛ و 
یک پیشگذارده باید به صورتهای بسیار درآید؛ برای نمونه اینکه «درباره‌ی 
چیزهای برابرنهاده۲ همان دانش [= دانش واحد] وجود دارد»؛ ۲ سپس اینکه «از 
آخشیجها دانش واحد وجود دارد»؛ و (سرانجام) «از نسبتها دانش واحد وجود 
7 دارد». ولی به همین شیوه بايد دوباره این دو گزاره‌ی اخیر بخش کرده 
شوند» - هرآینه تا آنجا که بتوان بخش‌بندی کرد؛ برای نمونه اينکه دانش خوبی و 
بدی» و سپیدی و سیاهی» و سرما و گرما همان است. و نیز به همین سان است در 

موردهای دیگر۴ 


۱۱ tû ûvrıkeiueva 

۳) در مورد برابر نهاده‌ها سه مقوله‌هاء .5۵0 ۲ 15 11 ,10. 
۴) روشن‌سازیها. - در پیرامون سطر 6 105: 

متن چنانکه هست اندکی دشوار است. زیرا ما معمولانه حش را از دانش نتیجه نمی‌گیریم» بلکه 
دانش را از راه حش و بوسیله‌ی چم‌ورزی [= استدلال] می‌الفنجیم یا سازمان می‌دهیم. بر این پایه اگر 
جمله چنین می‌بود. آسانتر می‌بود: " «از آخشیجها دریافت حسّی واحد وجود دارد (از اینرو همچنین (از 
آخشیجها) دانش واحد وجود دارد).» - هرآینه همچنین می‌شد ترتیب دو پاره‌ی چم‌ورزی را جابجا کرد و 
نوشت «چون از آخشیجها دانش واحد وجود دارد پس از آخشیجها دریافت حشی واحد وجود دارده پا 
«اگر از آخشیجها دانش واحد وجود داشته باشد. آنگاه از آخشیجها دریافت حسّی واحد وجود دارد»؛ ولی 
این برنهاده نمی‌تواند پأسانی در برابر سنجش پایدار بماند. زیرا ببشتر چنین است که دریافته‌های حشی 
بسیاراند. ولی دانشی که آنها را توجیه می‌کند. هرویسپ و یگانه است. 

* * * 

در پیرامون واژه‌ی ها۸ » در سطر 21 105 (و 23): پیش از این در پایان فرگرد 21 دفتر 
نخست آناکاویکک دوم در این باره توضیح داده‌ایم. توضیح کوتاه زیر نیز در اینجا افزوده می‌شود: 

پیکاردکیمبریج )W. A. Pickard-Cambridge)‏ (ر ویراست بارنز از آن)؛ و تربکو و فورستر و 
اسمیت. ۸0۲۷60 را به 1081681 و 108101065 برمی‌گردانند. دمشقی نیز «منطقی» می‌نویسد: «مقدّمات 
منطقية». گوذگه: 16۳161 ر 1260167286 («اندیشه» و «پرسش اندیشه»). چون ۸0۷106 در هر جاور 
[= حال] به مفهوم چم‌ورزی [= استدلال] است (چیزی میان «لوژیک» و «دیالکتیک»): ما «چمگویانه» و 
«چم‌گفتن» را در این موضع دقیقتر دانستیم و تسلیم وسوسه‌ی «منطقی» نشدیم. هر چند 207/060 جدا از 

]۶۴۱[ 


]106°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


5. (پژوهش همنامها [= لفظهای مشترک] ) 


[106] اکنون در پیرامون پیشگذارده‌ها آنچه پیش ازاین یاد شد بسنده است. 
ولی در مورد معناهای گوناگون یک حدّ. نه تنها باید به حدّهایی پرداخت که به 
معنای دیگری گفته می‌شوند» بلکه همچنین باید کوشید که تعریفهای آنها را نیز فرا 
[5] داد؛ برای نمونه نه تنها باید گفت که «دادگری» و «دلاوری» به یک معنای 
جداگانه «خوب» گفته می‌شوند. و «خوش‌بنیگی» و «تندرستی» به معنایی دیگر 
خوب خوانده می‌شوند؛ بلکه همچنین باید اعلام داشت که «دادگری» و «دلاوری؛ 
به سبب چگونگیهای گوهرین داشتن خوب گفته می‌شوند. و «خوش‌بنیگی» و 
«تندرستی» به سبب آنکه فرآورنده‌ی پی‌آمدهای معیّنی هستند. و نه به سبب آنکه 
چگونگیهای گوهرین داشته باشند. و نیز به همین روال است در موردهای دیگر. 
ولی اب ین امر که آیا یک حدّ به چندین گونه ۲ معنا گفته می‌شود یا به یک گونه 
[ معناء باید به راه زیر بررسی شود: نخست باید آخشیج آن حدّ را درنگریست ۲ 
که آیا به چند گونه گفته می‌شوده - خواه (آن گونه‌ها) در نوع ناهمخوان باشند ؟ 
خواه در نام (یعنی واژه )؛ زیرا گاه چنین می‌افتد که یک دیگرسانی بیدرنگ حتا در 
مورد نامها (یعنی واژه‌ها) مشخص است؛ برای نمونه " آخشیج واژه‌ی ی 5۵ = 


ارسطو براستی نشانگري «منطقی» را نیز دارد و در ارسطو نیز تا اندازه‌ای به نشانگري «منطقی» نزدیک 
می‌شود. با اينهمه لمدل و اسکات ۸07/06 را 27070601211۷6 رفن1216 معنا می‌کند و 
می‌نویسد: ... 000286646 .in Arist[otle] usually] like‏ 
۱) «گونه» در اینجا برابر 81006 است (81081  .)7‏ ۲) 060781۳؛ سے پانوشت در 4 103. 
۳ 0106202۷57۷ «ناهمخوان بودن». 
۴ در سراسر این فرگرد همان نمونه‌های یونانی ارسطو را همراه با نشانگربهایی که در هر مورد دارنده 
آورده‌ایم. راژه‌های یونانی و فارسی - یا واژه‌های زبان ‏ در برابر زبان لابه سان کلٰی - از نگرگاه معنائیک / 
نشانگریک هم‌آستنیده (6061616181۷6) نیستند و «دونشانگری‌دارها» و سر و در دو زبان با 
هم نمی خوانند. از اینرو طبیعی است که ترجمه‌ی ساده‌ی آنها در بافت بحث شدنی نیست. هاه 
می‌شد به جای واژه‌های یونانی ارسطو. واژه‌های فارسي همخوان با نها را نمونه آورد. ولی با اينهمه از بهر 
رعایت وفاداری به متن یونانی و «اصل رعایت اصل» بهتر آن دانستیم که خود نمونه‌های ارسطو را 
برنویسیم. 

]۶۴۲[ 
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تجایگاههای پت دار تفر پر ار ی 


«زیر» / «تیز» / «حادّه در آوا(ز)! واژه‌ی Bap‏ 7۵ < «بم» است» ولی در مورد یک 
شیء صلب» واژه‌ی له 2۵ = «کند». اینک هویدا است که آخشیج TO Û‏ = 
57 «زیر» | «تیز» به چند معنا گفته می‌شود. ولی اگر چنین باشد. آنگاه خود 
اصطلاح ۵ ۵ نیز به چند معنا گفته می‌شود؛ زیرا همخوان با هر یک از این 
معناهاء معنای آخشیج دیگرسان خواهد بود. زیرا این همان 6 2۵ = «تیز» | 
«زیر» نیست که آخشیج a‏ 2۵ = «کند» و آخشیج 00 7۵ = «بم» است؟ 
هرچند که ۵0 2۵ با هر یک از آنها (یعنی با «کند» و «بم») آخشیح‌گونه است. و باز 
به نوبه‌ی خود آخشیج Bap‏ 7۵ «بم» در آوا(ز) واژه‌ی ۵60 7۵ = «زیر» است» 
ولی آخشیج 00 7۵ = «سنگین» در جسمها واژه‌ی 6۵00۷ 2۵ = «سبک» 
است؛ چنانکه واژه‌ی 60 7۵ به چند معنا گفته می‌شود. چون آخشیج آن نیز به 
[20] چند معناگفته می‌شود. و نیز به همین سان است آخشیج rev‏ 2۵ = «زیبا» 
/ «خوب» که در جاندار واژه‌ی «4م۵/0 70 = «زشت» است. و در مورد خانه " 
واژه‌ی ۸07/۵7۵4۷ 2۵ = «درهم‌ريخته» است؛ بر این پایه «64» 2۵ همنام [- 
اسم مشترک = چندمعنادار] است. 

ولی در برخی از چیزها در مورد نامها (یا واژه‌ها) هیچ ناهمخوانی برجا نیست * 
ولی در مورد نوع جداسانی اندرمیان آنها بیدرنگ هویدا است؛ برای نمونه در 
5 مورد ۸8۷۸۵۷ 70 = «روشن» | «سپید» و سم 2۵ = «تاریک» | «تیره» | 
سیاه» / «نامشخص». زرا آوازن «روشن» = 160/0 و «تاریک» / «نامشحُص» = 
0 گفته می‌شود. و همچنین رنگ («سپید» | «روشن» و «سیاه» | «تیره» گفته 
می‌شود). اکنون در مورد نامها به هیچ روی ناهمخوانی وجود ندارد؟؛ ولی در مورد 
نوع جداسانی اندرمیان آنها بیدرنگ هویدا می‌گردد؛ زیرا رنگ به همان شیوه ۸81۸0۷ 
نامیده نمی‌شود که آواز 260۸0 نامیده می‌شود. ولی این امر همچنین از راه دریافت 
]30[ حسّی هویدا است؛ زیرا از چیزهایی که نوع واحد دارند» دریافت حشی 


سس )1 
۲) (سمیث واژه‌ی )00۸ را در اینجا نشانگر «خاندان» و «دودمان» و «شجرهنامه» و «پروز» دانسته و به 
6 برگردانده است. ۳) همچنین: «فروریخته»» «ویرانه»» «بد». - اسمیث: 048€ . 
۴ و ۰۵ 0/0۵00۷57۷: «ناهمخوانی برجا بودن»» «ناهمخوانی وجود داشتن». 


]۶۴۳[ 


]106°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
واحد برجا است؛ ولی ما 28۷۸0۷ 70 = «روشنی» در مورد آوان و ۸80۸۵۷ 0> = 
«سپیدی» /«روشنی» در مورد رنگ را با همان حس داوری نمی‌کنیم» بلکه دوّمی را 
با حش بینایی و نخستین را با حش شنوایی داوری می‌کنيم. و نیز به همین سان 
است در مورد 08 7۵ = «تیز» | «تند» | دزیر و لدب ۵ = «کند» | ملایم» | 
«بم» در مزه‌ها و در شیءهای مادی؛ مگز آنکه دومی با حش بساوایی آزموده 
می‌شود. و نخستین با حش چشایی. زیرا در اینجا نیز در مورد نامهای آنها به هیچ 
روی ناسازی وجود ندارد: نه در مورد خود نامیده شده‌هاء نه در مورد آخشیجهای 
[5] آنها؛ زیرا ۵8۸ 0> = «ملایم» / «گند» | «بم» به آخشیج هر یک از دو 
نشانگری (ي ۵6 ۵ = «تند» | «تیز»)گفته می‌شود. 

افزون بر آنء بايد دید که آیا برای یک نشانگري یک حدّه آخشیج وجود دارد و 
در برابر نشانگري دیگر آن مطلقانه آخشیج وجود ندارد؛ برای نمونه رامش زاده از 
نوشیدن, آخشیج درد زاده از تشنگی است؛ ولی رامش زاده از نگریستن اینکه 
1 6 ترازانال [= خط قطری] با پهلو (ي چهار گوش) ناهم‌اندازه پذیر است» 
هیچ آخشیجی ندارد؛ بر یناه «رامش» به چندین گونه نشانگری گفتهمیشود. و 
یز آخشیج «مهر ورزیدن» در اندیشه ! «بیزار بودن» است؛ و به آخشیج «مهر ورزیدن» 
به نشانگري کنش تني آن» چیزی برجا نیست؛ اکنون هویدا است که «مهر ورزیدن» 
همنام [= اسم مشترک] است. - افزون بر آن» باید به حدّهای مياني " زوجهای 
آخشیج‌گونه " روی نمود و دید که آیا برخی از نشانگریهای آنها گونه‌ای حدّ میانی 
[ دارند. و برخی دیگر حد میانی ندارند؛ یا اگر هر دو گروه حدّ میانی داشته 
باشند» باز این حد میانی اینهمان نیست؛ برای نمونه حدّ میانی 22064 (2۵) = 
«سپید» | «روشن» و 4۸2۷م (2۵) = «سیاه» | «تیره» | «تاریک» / «سیر» در رنگها 
هم = «خاکستری» است. ولی در آوا(ز) چیزی وجود ندارد؛ مگر آنکه 
00 20 = «متخلخل» ۲ | «خفه» | «خشن» /«خشک» /«گرفته» باشد. چنانکه 
برخی می‌گویند که «آوای گرفته» حدّ میانی (ی آوای روشن و تاریک ) است؛ بر این 


۱) ۱0/0042 همچنین: «ذهن»» «راروم». ‏ ۲) همچنین ےه 2 ۰125 پانوشت. 

۳ «زوجهای آخشیج‌گونه» یا «اخشیج‌گونه‌هاه که در متن اصلی پوشیده است. در ترجمه آشکار گردانده 

شده است. ۴) «متخلخل» نشانگري تحت لفظی 0000۷ است که در دمشقی بکار رفته است. 
[srr]‏ 


جایگاههای بحث دفتر نخست فرگرد 15 ]106°[ 


پایه ع1 70 = «سپید» | «روشن» همنام است؛ و نیز به همین سان است در 
مورد سمش TO‏ = «سیاه» / «تاریک». افزون بر آن» بايد دید که آیا برخی از این 
]10[ نشانگریها چند حدّ میانی دارند. و برخی دیگر تنها یک حدّ میانی» چنانکه 
در مورد ۷۷ = «سپید» | «روشن» و 46۸0۷ ۲0 = «سیاه» /«تیره» | «تاریک» 
رخ می‌دهد؛ زیرا در مورد رنگها چندین حدّ میانی وجود دارندء' ولی در آوا(ز) تنها 
یک حدّ میانی برجا است» یعنی «آوای گرفته». 

و باز باید درنگریست که آیا برابرنهش به صورت پادگویانه به چند نشانگری 
گفته می‌شود؛ زیرا اگر برابر نهش به صورت پادگویانه به چند نشانگری گفته شود 
[5 آنگاه همچنین برابر نهش برایر نهش پادگویانه نیز به چند نشانگری گفته 
خواهد شد. برای نمونه 6247۷ #م: «ندیدن» به چندین نشانگری گفته می‌شود: 
به یک نشانگری «بینایی نداشتن» است. نشانگري دیگر «بینایی را اعمال نکردن» 
است؛ و اگر 8۸4784۷ به چندین نشانگری گفته شود. آنگاه ضروری خواهد بود 
که 1876 = «دیدن» نیز به چندین نشانگری گفته شود؛ زیرا در برابر هر یک از 
«ندیدن‌ها» برابرنهشی برجا است؛ برای نمونه در برابر «بینایی نداشتن» «بینایی 
[0 داشتن» قرار دارد؛ و در برابر «بینایی را اعمال نکردن» «بینایی را اعمال 
کردن». 

سپس باید موردهایی که ندارندگی [< عدم] و دارندگی [= ملکه] گفته 
می شوند را اندرنگریست؟ زیرا اگر یکی از اینها به نشانگریهای گوناگون گفته شود 
آنگاه همچنین دیگری نیز به نشانگربهای گوناگون گفته خواهد شد. برای نمونه اگر 
4 = «دریافتن» /«با حش دریافتن»" به چند نشانگری گفته شود بسته 
به اينکه به روان پیوند یابد يا به تن آنگاه 0۷ 7۵ = «بی‌دریافت» | 


۱ اگر با آزمایشهای فیزیکی تعیین حذ میانی سپید و سیاه آسان باشد. آنگاهتها یک گونه خاکستری حد 
میانی واقعی و «دانشي» [= «علمي»] سپید و سياه خواهد بود. ولی رنگهای هم‌ارز و «هم‌ئن» این 
خاکستری» یکی نیستند. از اینرو چندین حدّ میانی رنگی وجود خواهند داشت. هرآینه تواند بود که تعیین 
خاكستري «اصلی» هم چندان آسان نباشد. براین پایه در اصل هم در سلسله‌ی سپید تا سیاه بیشمار حدّ 
میانی برجا خواهند بود. 

۲ 2/0960508904 در اصل هم نشانگر «با حش دریافتن» و «ادراک حسّی» است. و هم نشانگر 
«دریافنتن» و «فهمیدن» (نشانگري ذهنی). 

]۶۴۵[ 
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]25[ «بی‌دریافت حسشّی» نیز به چند نشانگری گفته خواهد شد؛ بسته به اینکه به 
روان پیوند یابد یا به تن. ولی اینکه حدّهای هم کنون یاد شده همخوالْدِ با ندارندگی 
[= عدم] و دارندگی [= ملکه] در برابر هم نهاده شده‌اند» هویدا است؛ چون 
جانداران به طبع هر دو گونه 00014 = «دریافت» / «دریافت حسی» را دارند: 
هم گونه‌ی مربوط به روان را و هم گونه‌ی مربوط به تن را. 

ولی افزون بر آنء باید شکلهای صرفی /اشتقاقی رااندرنگریست. زیر اگر داد 
[30] گرانه» به چند نشانگری گفته شود. آنگاه «دادگر» نیز به چند نشانگری بیان 
تواند شد؛ زیرا در برابر هر یک از «دادگرانه»‌هاء یک «دادگر» بر جا است؛ برای نمونه 
اگر «دادگرانه» هم به نشانگري داوری کردن" برابر با راي" [- واروم = ذهنٍ] خود 
باشدء و هم به نشانگري داوری کردن چنانکه می‌باید. آنگاه «دادگر» نیز همچنین 
(به آن دو نشانگری گفته خواهد شد ). - و نیز به همین روال» اگر «تندرست» = 
1:۷۷ 0 به چند نشانگری گفته شود آنگاه «تندرستانه» ؟ = 0۷181۷۵6 7۵ نیز 
7 به چند نشانگری بیان خواهد شد؛ برای نمونه اگر «تندرست»" از یک سوی 
جیزی باشد که «آفریننده‌ی تندرستی» است. و از سوی دیگر چیزی که 
«نگهدارنده‌ی تندرستی» است. و باز از سوی دیگر چیزی که «نشانگر تندرستی» 
است. آنگاه «تندرستانه» نیز به «تندرستیآفرینانه» و «تندرستی‌نگهدارانه» و 
«تندرستینشانگرانه» گفته خواهد شد. و نیز به همین سان در موردهای دیگن 
هنگامی که خود یک واژه به نشانگریهای گوناگون گفته شود. آنگاه فتاد [< صرف] 
[*107] ای از آن نیز به چند نشانگری گفته خواهد شد. و اگر فتادی از آن به چند 


۱ 06 به نشانگري هر گونه تغییر در واژه است. بویژه صرف اسم: فتاد. و هرگونه واژه‌ای که به 
ترتیبی از واژه‌ی دیگر مشتق شود. 
۲) «داوری کردن» در برابر ۸0۷81۷. «سنجیدن» و «سنجیدن و داوری کردن» نیز می توان گفت. 
۳ ۰۲۷۵/۸۶ این واژه نشانگریهای گوناگون دارد؛ از جمله: «رای» و «عقیده» و «اعتقاده و «ضمیر»: 
«هوش» و مانند آنها. واژه‌ی «واروم» پارسی میانه هم‌ارزی شایسته تواند بود. ولی ما پیش از این «واروم» را 
به نشانگري «ذهن» بکار برده‌ایم. - توجّه کنید که 818016 در انگلیسی و فرانسه در اصل همین واژه 
است. ولی به نشانگریهای دیگر بکار می‌رود. 
۴) در انگلیسی و فرانسه و آلمانی به ترتیب: healthily‏ ر sainement‏ و .gesundheitlich‏ 

(۱ 

]۶۴۶[ 


جایگاههای بحث دفتر نخست فرگرد 15 ]107°[ 


نشانگری گفته شود. آنگاه خود آن نیز به چند نشانگری گفته خواهد شد. 

ولی همچنین باید جنسهای محمولها'یی که پیرو نأم بیان می‌شوند را در- 
نگریست که آیا در همه‌ی موردها اینهمان اند (یا نه )؛ زیرا اگر اینهمان نباشند» آنگاه 
[5] هویدا است که آنچه گفته شده همنام است. برای نمونه «خوبی» در خوراک 
چیزی است که رامش هست می‌کند. و در پزشکی چیزی که تندرستی می‌سازد؛ 
ولی در روان چیزی که کیفیّتی معین داشته باشد. برای نمونه «خویشتندار» و «دلیر» 
و «دادگر»؛ و نیز به همین سان است در مورد انسان. ولی گاه نیز خوبی به زمان 
مربوط می‌شود؛ برای نمونه آنچه به هنگام شایسته واقع می‌شود «خوب» است؟؛ 
[0 زیرا «خوب» به آنچه به هنگام شایسته انجام می‌شود گفته می‌شود. - ولی 
«خوب» چه بسا به (مقوله‌ی) چندی گفته می‌شود؛ برای نمونه به «اندازه نگه 
داشتن 0۳؛ زیرا «اندازه نگه داشتن» نیز «خوب» خوانده می‌شود. بر این پایه 
«خوبی» همنام است. و نیز به همین روال است ۸8۷۸۵۷ 5۵ = «روشن» /«سپید» 
که در جسم رنگ است. و در آوا(ز)» «آسان شنیده‌شدنی». و کمابیش در مورد 
0 70 = «زیره | «حادّه» | «تیز» نیز وضع چنین است؛ زیرا این واژه در همه‌ی 
[15] موردها هَمْرّوال گفته نمی‌شود: زیرا «آواي / آواز «زیر» = ۵620 «pov‏ 
آواي / آواز «تند» = ¥7 است» چنانکه دانشمندانٍ هماهنگیک [= هارمونیک] 
ی می‌گویند؛ هم بدان گاه که «گوشه‌ی تیز [= زاویه‌ی حاده]) ‏ ۵6670 ۵۷/۵ 
گوشه‌ای است که کوچکتر از راستگوشه [= زاویه‌ی قائمه] است." و «دشنه‌ی 
تین = ۵670 »ص دشنه‌ای است که «نوک (و لبه) تیزه = ۵0۷۵02 
باشد" 

ولی باید جنسهای چیزهایی که زیر همان نام قرار دارند را اندرنگریست که آیا 
دیگرسان اند و فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند. برای نمونه 805 که هم جاندار / 
[20] جانور: لا /«خر» است. و هم «دستگاه کشنده»۵؛ زیرا تعريفي همخوان با 


۱) همچنین: «مقوله‌ها». ۱ 
uétptov‏ ۲۵ )2 

)٣‏ نسبت. ۴) چونی. 

.0K €0 ۵‏ این واژه نشانگر وسیله یا ابزار آب کشیدن از چاه یا دستگاه کشیدن لنگر (به بالا) در 

کشتی است (به انگلیسی ۱1001858 و به آلمانی Zugmachine؛‏ تریگو به 60810 برمىگرداند). 


]۶۴۷[ 


۰ 
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نام در هر یک از این دو مورد دیگرسان است؛ زیرا در یک مورد یک گونه جاندار / 
جانور نامیده می‌شود. و در مورد دیگ رگونه‌ای ماشین. ولی اگر جنسها فروآراسته‌ی 
همدیگر باشند» آنگاه ضروری نخواهد بود که تعریفها دیگرسان باشند. برای نمونه 
«جاندار» جنس زاغ [< غراب] است. و «پرنده» نیز به همچنین. اینک هنگامی که 
7 زاغ را «پرنده» می‌نامیم. همچنین او را نوعی از «جاندار» نیز می‌خوانیم؛ پس 
براین پایه هر دو جنس بر همان چیز حمل می‌شوند. و نیز به همین سان هنگامی که 
«زاغ» را «جاندار بالدار دوپاه! می‌نامیم» می‌گوییم که او یک «پرنده» است؛ اینک 
بدینسان هر دو جنس بر زاغ حمل می‌شوند. و تعریف آنها نیز بر زاغ حمل می‌شود. 
ولی در مورد جنسهایی که فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند» این وضع رخ نمی‌دهد؛ 
[ زیرا نه چنین است که هنگامی که از «دستگاه کشنده» سخن می داریم» 
نگریسته‌مان جاندار / جانور باشد؛ و نه هنگامی که از «جاندار / جانور» سخن 
می‌داريم, نگریسته‌مان «دستگاه کشنده» باشد. 

ولی نه تنها باید درباره‌ی حدّ پيشنهاده در نگریست که آیا جنسهای آن دیگر. 
سان اند بی آنکه فرو آراسته‌ی یکدیگر باشند» بلکه همچنین باید آخشیج آن را 
بررسی کرد؛ زیرا اگر آخشیج آن به چند نشانگری گفته شود هویدا است که 
7 پيشنهاده نیز به چند نشانگری گفته می‌شود. 

ولی همچنین سودمند است که تعریفی که از (کاربرد) واژ‌ی همنهاده هستی 
می پذیرد را بررسی کرد؛ برای نمونه 0640 160607 = «جسم سپید |روشن» و = 
۷ 10007 «آوای روشن»؛ زیرا اگر ویژگی (در هر دو مورد) برداشته شود" 
آنگاه باید همان تعریف بازماند. " ولی در مورد همنامها چنین وضعی رخ نمی‌دهد. 
[*107] برای نمونه در موردهایی که هم‌اکنون یاد شدند؛ زیرا در یک مورد 
جسمی که چنین و چنان رنگ را دارد باز خواهد ماند» و در مورد دیگر 
آوایی که بخوبی شنیدنی است. اینک اگر در یک مورد جسم برداشته شود و در 
مورد دیگر آوا(ز)» آنگاه در هر دو مورد یک چیز باز نمی‌ماند؛ ولی همانا 
می‌بایستی همان چیز باز می‌مانستی, اگر ۸6060۷ 7۵ = «سپید» /«روشن» در هر 


همچنین سه هرودوتوس 36 ,۷11؛ و سه ارسطو. مکانیکد. 12 853. 
۱ یا: «جاندار دوپای بالدار». ‏ ۲) یعنی جسم و آوا(ز). ۳) تعریف «روشن». 
[۶۴۸] 
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[5] یک از دو مورد یکنام [= متواطی] گفته می‌شدی. 

ولی چه بسا در خود تعریفها نیز همنامی [= ابهام و دو پهلویی] پنهانی / 
پوشیده وارد می‌شود؛ به این چم همچنین باید تعریفها را اندرنگریست. برای نمونه 
اگر کسی بگوید که نشانگر تندرستی و آفریننده‌ی تندرستی «چونان هم‌اندازه به 
[0 تندرستی مربوط» اند آنگاه نباید کوتاه آمد» بلکه می‌باید اندرنگریست که 
«هم‌اندازه» در هر یک از دو مورد به چه نشانگری بیان شده است؛ برای نمونه اگر 
«آفریننده‌ی تندرستی» به نشانگري آن باشد که «چندي ! درست را دارد تا تندرستی 
بیافریند» و در مورد «نشانگر تندرستی» به نشانگري اینکه «چونی درست را دارد تا 
نشانگر چگونگی حالت موضوع باشد». 

افزون بر آن» باید دید که آیا حدّها همخوائدٍ با میزان بیشتر" یا میزان برابر / 
همسان اندرمیان خود همسنجش پذیر؟ نیستند؟ برای نمونه 0 2600 = 
«آواي / آواز روشن»» و kv d0‏ = «جامه‌ی روشن» و كلم[ 06 = 
57 «مزه‌ی تند» و مهم 0270 = «آواي / آواز زسر»؛ زیرا 26060۷ ها و 
ها در این موردها همانند یا یکی بیشتر از دیگری چنین گفته نمی‌شوند. بر 
اين پایه 187۸0۷ 2۵ = «روشن» | «سپید» و عْ 2۵ = «تیز» | «تند» | ححاد» | 
«زیر» همنام‌اند. زیرا هرگونه یکنام همسنجش پذیر است؛ چون یک جد یکنام یا 
همانند یک حدّ یکنام دیگ ر گفته خواهد شد یا بیشتر از یک حدّ یکنام دیگر. 

ولی چون برای جنسهای دیگرسان که فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند» به لحاظ 
[20] نوع نیز فصلهای گوناگون وجود دارند» برای نمونه فصلهای «جاندار» و فصلها. 
ی «دانش» (زیرا فصلهای اینها دیگرسان‌اند» پس باید درنگریست که آیا نشانگریها- 
یی که زیر همان نام جای دارند؛ فصلهای جنسهای دیگرسان که فروآراسته‌ی یکدیگر 
نیستند» می‌باشند یا نه؛؟ برای نمونه 00 7۵ = «زیر» / «تیز» در آوا (ی 
«زیره) و در یک شیء ماّی (ی تیز)؛ زیرا یک آوا(ز) از آواي / آواز دیگر در 


۱) به پیروی از 1٣1‏ (و 3000201۵ در پانو شت 5080), 70008070۷ 70 به جبای 

70/080 ۰.2۵ ۲) هماهنگ با تریکو «موضوع» را تصریح کردهايم. 

۳) پیکارد- کیمبریج و تربکو می‌افزاند: «یا کمتر»؛ ولی «بیشتره و «کمتره در واقع در یک مقول‌ند. 
تن )4 


]۴4ء[ 


[*107] منطق ارسطو (آرگانون) 


(کیفیّتِ ) «زیر بودن» جداسان است. و به همین سان یک شیء مادّی از شیء مادٌی 
[25/ دیگر (در تیز بودن ). بر این پایه 060 7۵ همنام است؛ زیرا نشانگریهای این 
واژه فصلهای جنسهایی‌اند که دیگرسان اند و فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند. 

و بازء بايد دید که آیا چیزهایی که تحت همان نام هستند» خود فصلهای 
دیگرسان دارند؛ برای نمونه فصلهای رنگ در جسمها و فصلهای رنگ در آهنگهای 
موسیقی؛ زیرا فصلهای رنگ در جسمها (اگرروشن باشند ) جداکننده ای بینایی» 

[30/ و (اگر سیر یا تیره باشند ) گردآورنده " بینایی‌اند.۲ ولی این فصلها در مورد 
(رنگ) آهنگها وجود ندارند. بر این پایه رنگ " همنام است؛ زیرا برای «همان 
چیزها» همان فصلها وجود دارند. 

سرانجام چون نوع هرگز فصل (ج چیزی ) نیست. [زیرا «انسان» و «گاو» گونه‌ای 
فصل نیستند» بلکه هر یک نوع هستند]؛" باید چیزهایی که زیر همان نام جای 
می‌گیرند را درنگریست که آیا یکی از آنها نوع است و دیگری فصل؛ برای نمونه 


۱۱۳ . 2) ouykpıtıkév 
» این تعریف از انلاطون است؛ سه تیمایوس‎ .1057 8 ٥۲ 560. همچنین -ه ماگتیک‎ ۳ 
را در توضیح افزوده شده به متن‎ ۲۵ HéAov و‎ TO Aeukv در ترجمه‌ی فارسی‎ - .6710, E € ۰ 
به ترتیب به «روشن» و «سیر یا تیره» برگردانده‌ايم. هرآینه در وهله‌ی نخست می‌بایستی «(رنگ) سپید» و‎ 
«(رنگ) سیاه» نوشت. ولی «روشن» و سیر یا تیره» از نگرگاه فیزیکی جامع‌تر است. چون «روشن»‎ 
می‌تواند دربرگیرنده‌ی «سپید» و همه‌ی رنگهای روشن باشد. و «سیر یا تیره» دربرگیرنده‌ی سياه و دودي‎ 
سیر و همه‌ی رنگهای سیر یا تیره. - بسنجید با واژه‌های فرانسه‌ی 6187 و 3010076. - و اما دربار‌ی‎ 
اصل مطلب: این یک بوده‌ی آروینی [= تجربی ] است که برخی از کسانی که اندکی درشت جنه یا چاق‌اند.‎ 
برای آنکه لاغر نمایند. لباس مشکی با تیره می‌پوشند. بنیاد کوچکتر نمودن چیزی که سیاهرنگ است. از‎ 
چیزی که سپیدرنگ یا روشن است چنین است: یاخته‌های پی بنیایی در چشم بر پایه‌ی اصل تن‌کار-‎ 
شناسیک [= فیزیولوژيايی] همه با هیچ: 011861016 2086 0۲ .با برانگیخته [= تحریک]‎ 
نمی‌شوند يا به سان کامل برانگیخته می‌شوند. اکنون فرض کنید انگاره‌ی [< تصویر] یک چهارگوش بر‎ 
روی یاخته‌های پی بینایی بیفتد: از دو چهارگوش سپید و سیاه هم‌اندازه مرز چهارگوش سیاه در چشم‎ 
کوچکتر درک خواهد شد از مرز چهارگوش سپید.‎ 
4) xpûpa 
این جمله در متن 8080 و ا٣ برجا نیست» ولی در پانوشت 5080 آمده است. ظاهرانه در‎ )۵ 
نسخه‌هایی است که بر روی هم اعتبار کمتری دارند. در ترجمه‌های در دسترس ماء این جمله تنها در گولکه‎ 
دیده می‌شود (در دمشقی هم نیست).‎ 


]۶۵۰[ 
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]35[ ۷ 2۵ = «سپید» | «روشن» در جسمها نوع رنگ است» ولی در آوا(ز) 
فصل است؛ زیرا یک آوا(ز) از آواز / آوای دیگر در روشن بودن جداسان است.۱ 


6 (پژوهش دیگرسانیها ) 


اکنون در پیرامون شمار معناهای گوناگون باید بدین راهها و به راههای همانند 
درنگریست. ولی در مورد فصلهای چیزها اندرمیان یکدیگر آنها را باید هم در درون 
]108°[ خود جنسها (ی واحد) بررسی کرد» - برای نمونه: «دادگری با دلاوری و 
هوشمندی با خویشتن‌داری در چه جداسان است؟» (زیرا همه‌ی این تعیّنها به 
همان جنس تعلق دارند» یعنی به آژتایی ۲ [= فضیلت = تقوا = قابلیت]) - 
و هم از یک جنس به جنس دیگس به شرط آنکه یکی از آنها از دیگری بسیار 
57 دور افتاده نباشد؛ برای نمونه: «فصل دریافت حسّی با دانش چیست؟» زیرا 


۱) در مورد همنامها [= اسمهای مشترک] و یکنامها [< اسمهای متواطی] باید این را هم افزود که اگر 
کسی حوصله داشته باشد. می‌تواند استوار کند که هیچ واژه‌ی «یکنام» وجود ندارد و همه‌ی نامها به میزانی 
«همنام»اند. یعنی چند نشانگری دارند و کمابیش پر اند از ابهامها و ایهامها و چندپهلوییها و «کژتابیها». بازبرد 
به یک فرهنگ بزرگ نشان می‌دهد که شمار اندکی از واژه‌ها تنها یک نشانگری دارند. و تازه دانسته نیست 
که همانها هم در ادبیّات و بویژه شمر یا در زبان عامیانه به نشانگریهای مجازی دیگر بکار گرفته نشده باشند 
یا در آینده بکار گرفته نشوند. «نشانگریک» یا معنائیک [= سمانتیک] هر زبان پیوسته در جاور تکامل و 
فرگشت است. - هرآینه همچنانکه ارسطو تأکید می‌کند. در یک باهمشماری حدّها باید فرسختانه به 
شیوه‌ای یکنام بکار روند نه همنام: نمی‌توان حدّ میانگین را در پیشگذارده‌ی مهین به یک نشانگری بکار 
برد و در پیشگذارده‌ی کهین به یک نشانگری دیگر و آنگاه نتیجه‌ی راست را با هم شمرد (در چنین جاوّری 
اگر نتیجه راست باشد. امری تصادفی خواهد بود. و باهمشماری نخواهد بود). از اینرو داشتن تصوّر 
«همنام» و «یکنام» در نتیجه‌گیریها اهمیّت عملی دارد. - در چهارچوب منطق نوین» برای پیدا کردن 
پادنمونه [= نمونه‌ی نقبض] یا نمونه‌ی هایشی [= تأییدی] برای یک فرمولی باید همواره گیتی سخن را 
تعیین کرد؛ - برای نمونه اگر گیتی سخن را «انسانها» بگیریم» آنگاه «فرد» یعنی «یک انسان»؛ ولی 
اگر گیتی‌سخن را «عددهای طبیعی» بگيريم. آنگاه «فرد» یعنی «1 + 2» که در آن 0 < ۶ (یا همچنین: 
۵ € 8). - اکنون ما حکم می‌کنيم که: واژه‌ای برجانیست که یا به کنش یا به توانش خود را تابع بیش از 
یک گیتی سخن نکند. 

۲ به پیروی از 6 در پانوشت ۰5020 عبارت 8074 ۵08777 چ77 به متن افزوده شده است. در 
گولکه و در دمشقی برجا است. 

]۶۵۱ [ 


]108°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


در مورد جنسهایی که بسیار از یکدیگر به دوراند» فصلها سراسر هویدا هستند. 


7 (پژوهش همانندیها) 


ولی همچنین باید همانندی را نخست " در مورد چیزهایی که به جنسهای 
گوناگون تعلّق دارند درنگریست: چنانکه نسبتی که یک حدّ با حدّ دوّم دارد؛ به 
همین سان یک حدٌ سوّم با یک حدّ چهارم داشته باشد (برای نمونه» نسبت دانش به 
[ برون‌آخته‌ی دانش مانند نسبت دریافت حسّی با برون‌آخته‌ی حش است)؛ و 
به همان سان که یک حدّ نخست در یک حد دوّم گنجانیده شده است. به همان 
سان یک حدَ سوّم نیز در یک حدّ چهارم گنجانیده شده باشد (برای نمونه «به همان 
سان که بینایی در چشمان جای دارد. خرد نیز در روان جای دارد» و «همچنانکه 
خاموشی موج در دریا است» به همان سان نیز آرامش باد در هوا است»). ولی 
بویژه باید در مورد چیزهایی که بسیار از همدیگر به دوراند به تمرین پرداخت (تا 
همانندی را یافت )؛ زیرا (سپس») در چیزهای بازمانده ما اسان‌تر خواهیم توانست 
در یک نگاه نکته‌های همانند را ملاحظه کنیم. ولی همچنین بايد چیزهایی که در 
[ همان جنس وجود دارند را درنگریست که آیا همان چیز [< یک چیز تک] به 
همه‌ی آنها تعلق می‌گیرد؛ برای نمونه به انسان و به اسب و به سگ؛ زیرا تا آنجا که 
همان گونه چیز به آنها تعلّق بگیرد آنها همانند خواهند بود. 


8 (سودمندي سه فراروندی که در فرگردهای 15 و 16 و 17 
بازنموده شدند 4 


ولی سودمند است اندرنگربستن " این امر که واژه به چند نشانگری گفته 


۱) 76 («هم») در اینجا با الهام از اسمیت به «نخست» برگردانده شده است. 

۲) گولکه و دمشقی در اینجا یک عبارتِ افزوده دارند؛ کمابیش: «همانا هر دو سکون‌اند». - این عبارت 
افزونی در پانوشتهای 8080 نیست. - همچنین ےه ماگتیکد. .54 ٤۲‏ 21 10438 

۳) یا «اندرنگریسته‌بودن»: 67۲80۸60001+ - ولی زبان فارسی «مصدر زمان کامل» ندارد. 


]۶۵۲[ 
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می‌شود: هم از بهر روشنی بیان (چون شخص آنچه که برمی‌نهد را بهتر خواهد 
[ دانست اگر نشانگریهای گوناگون واژه پدیدار شده باشند)» و هم برای آنکه 
باهمشماریها بر سر خود چی زگفتگوشونده هستی پذیرند و نه درباره‌ی نام آن؛ زیرا 
اگر اينکه واژه به چند نشانگری گفته می‌شود. ناهویدا باشد. آنگاه شدنی است 
پاسخ‌دهنده و پرسنده ذهن خود را در پیرامون همان چیز متمرکز نکنند؛ در برابره 
اگر پدیدار باشد که واژه به چند نشانگری گفته می‌شود و پاسخ دهنده با برد به 
[26] کدام یک از نشانگریها (پاسخ خود را) برمی‌نهد آنگاه پرسنده خنده‌آور 
خواهد نمود اگر چم‌ورزي خود را به سوی آن نشانگری نگرداند. - و همچنین (اين 
بررسی ) سودمند است برای آنکه انسان خود به دام مغلطه " نیفتد. ولی بتواند 
دیگران را به غلط اندازد. " زیرا اگر بدانیم یک واژه به چند نشانگری گفته می‌شود؛ 
آنگاه نه تنها به دام مغلطه نخواهیم افتاده بلکه از آن آگاه خواهیم بود اگر پرسنده 
چم‌ورزي خود را به سوی همان چیز نگرداند؛ ولی اگر ما خودمان پرسنده باشیم» 
[0 آنگاه خواهیم توانست (پاسخ‌دهنده را) به غلط اندازیم به شرطی که 
پاسخ‌دهنده چنین رخ ندهد که بداند که واژه به چند معنا گفته می‌شود. ولی این در 
همه‌ی موردها توانستنی نیست. بلکه هنگامی توانستنی است که از چندین گفته 
برخى راست و برضی دیگر دروغ باشند. ولی چنین شیوه‌ای شایسته‌ی 
دویچمگوئیک [= دیالکتیک] نیست؛ به این سبب زنهار که دویچمگویان [= 
[35] دیالکتیسین‌ها] می‌بایستی سراسر از این کار بپرهیزند که بر سر نام دوی چم 
گویند. مگر آنکه شخص به هیچ شبوه‌ی دیگر نتواند در پیرامون موضوع پيشنهاده 
به دوی چم‌گفتن پردازد. 


مهم 2۵ kar’ cairo‏ )1 
۲ 2090 (مزهم7۳0: «به دام مغلطه افتادن». در این جمله گاهواژه به صورت مصدر مجهول 
آثوریست واقع می‌شود: 20۷1007۷ ۲00. نیز: «بازی خوردن»: «ر همچنین سودمند است که انسان 
خود بازی نخورد ...». 
۳ در این جمله گاهواژه به صورتِ مصدر ميانه‌ي آئوریست است که به نشانگری فاعلی بکار می‌رود: 
u0‏ ت مت م7۲0: «به غلط انداختن». همچنین «بازی دادن»» «به بازی گرفتن»: «...۰ ولی بتواند بازی 
دهد» یا «...۰ ولی بتواند به بازی گیرد». - برای هر دو مورد؛ به ترتیب همچنین: «پاراشمردن»» «پاراشماری 
کردن»؛ «پاراشمرده شدن». 


]۶۵۳[ 


]108°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


ولی کشف فصلها (در چیزها) هم برای باهمشماریها در پیرامون آنچه اینهمان 
[*108] است" و آنچه این‌نه‌آن است " سودمند است» و هم برای شناختن اینکه 
هر تک چیز چیست. اکنون اينکه این کار برای باهمشماریها در پیرامون آنچه اینهمان 
است و آنچه این‌نه‌آن است سودمند است. هویدا است (زیرا اگر در چیزهای 
پيشنهاده فصلی کشف کرده باشیم - هر فصلی که باشد - آنگاه نشان داده خواهیم 
بود" که آنها اینهمان نیستند)؛ ولی برای شناختن چیستی (ی هر تک چیز) نیز 
[5] سودمند است» به سبب آنکه ما عادت داریم که تعریفی که ویژه‌ی جوهر هر 
تک چیز است را بوسیله‌ی فصلهای شایسته‌ی هر آن تک چیز جدا سازیم.؟ 

ولی نگرش همانندی* هم برای چم‌ورزیهای آپی آژیرشی [= استدلالهای 
استقرائی]» هم برای باهمشماریهایی که برپایه‌ی فرضیّه فرار دارنده * و هم برای 
فراذهش [= بازنمود] تعریفها سودمند است. - اکنون برای چم‌ورزیهای 
[107/ آپ ی آژیرشی سودمند است» به سبب آنکه این با آپی آژیرش [= استقراء] 
نک ارما رتارف موردهای همانند است که ما ادعا می‌کنيم که گزار‌ی کی را 
برمیآهنجیم ! زیرا آپی‌آژیریدن* [= «استقرائیدن»]» بی از دانستن همانندیها آسان 
نیست. - ولی همچنین برای باهمشماریهایی که برپایه‌ی فرضیه قرار دارند» 
سودمند است. به سبب آنکه باورپذیر و پذیرفته‌ی همگان؟ است که آنچه اصلاً 
در مورد یکی از چند چیز همانند برقرار است. به همین سان برای همه‌ی 
موردهای بازمانده نیز برقرار است. بر این پایه. اگر توشه‌ای از چم‌ورزیها برای 
[5 دوی‌چم‌گفتن در پیرامون هر یک از آنها در اختیار داشته باشیم. آنگاه از پیش 


۳ 
۲ 


1) (0) rairév 2) (0Ö) êrepov 
۱ .1028 14 یا: «نشان خواهیم داد»؛ سے روشن‌سازی در پایان فرگرد 5 درباره‌ی سطر‎ ۳ 

۴) زیرا تعریف از جنس و فصل تشکیل می‌شود. 

+ «همانندی» یک واژه‌ی تک است: «ی» مصدری (با تکیه در فراگویی)؛ نه صظت‎ 0 Oopuoiov (o 
«ی» نکره (بی از تکیه در فراگویی).‎ 

۶) يا «باهمشماریهای شرطی»: 00220/0۸0 07004080 جع ؛ سه آناکاودک نخست. 1/23 
۷و ۰۸ +Brdyetv‏ - «گزاره» با الهام از اسمیث در ترجمه تصریح شده است؛ در آنجا: «پیشگذارده»/ 
)٩ ۰ .)۳۳6۳059(‏ «باورپذیر و پذیرفته‌ی همگان» هر دو برای 780۷ 


/ 
1 
۱ 
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این پذیرش را تأمین خواهیم کرد' که آنچه به یک هنگام در مورد این 
(همانند) ها" معتبر است. به همین شیوه در پیرامون پيشنهاده نیز درست 
است؛ و با نشان دادن آن (همانند)ها؛ همچنین پيشنهاده را نیز برپایه‌ی 
فرضیّه استوار کرده خواهیم بود؛ زیرا این با فرض‌گرفتن اینکه «هرآنچه در 
مورد این (همانند)‌ها معتبر است. به همین سان در پیرامون موضوع 
پیشنهاده نیز درست می‌باشد» است که برهان را عملی ساخته‌ايم. - 
[ سرانجام پژوهش همانندیها برای فرادهش تعریفها سودمند است. به 
سبب آنکه اگر بتوانیم آنچه که در هر تک چیز اینهمان است را درنگریم» 
آنگاه دچار سرگشتگی نخواهیم شد که پیشنهاده‌ای را که داریم تصرف 
می‌کنیم باید در چه جنسی جای دهیم؛ زیرا از محمولهای مشترک آنچه 
به بیشترین میزان در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شود. می‌بایستی 
جنس باشد. نگرش همانندیها به همین سان در مورد موضوعهایی 
که بسیار از یکدیگر جدا هستند برای تشکیل تعریف سودمند 
است؛ برای نمونه اینکه «خاموشی موج در دریا همان آرامش باد 
در هوا است» (زیرا هر دو به نشانگري آرامش‌اند)؛ و اينکه «نقطه در خط 
مانند یکان در عدد است» (زیرا هر دو آغازه [< اصل ‏ خاستگاه] هستند). بر 
ین پایه با فرادادن امر مشترک در همه‌ی چیزها چونان جنس از این اعتبار 
برخوردار خواهیم شد که واژگونه تعریف نمی‌کنيم. و تعریف‌کنندگان نیز کمابیش 
عادت دارند به همین سان تعریف را فرادهند؛ زیرا ایشان می‌گویند که 
[0 «یکان».آغازه‌ی عدد است. و «نقطه», آغازه‌ی خطّ. ایینک هویدا است که 
ایشان (چیز تعریف شده را) در آنچه که در هر دو مورد" مشترک است چونان 
جنس برمی‌نهند. 

اکنون اینهایند ابزارهایی که بوسیله‌ی آنها [=۵۷ /0] باهمشماریها ایجاد 


۱ 06000002 «از پیش پذیرفتن». در متن این مصدر آشکارا صرف شده است. 
۲) «اینهاه برابر با اصل است؛ - در ترجمه‌ی فارسی «آنها» نیز می‌توان نوشت. 
۳ تریکو: «یکان / یک» و «نقطه». - افزایش به پیروی از اسمیٹ. 


]00ء[ 


]108[ منطق ارسطو (آرگانون) 
می‌شوند؛۱ ولی جایگاه آهایی که آنچه گفته شد برای کاربردشان سودمند است به 


قرار زیر اند. 


۱) خلاصه‌ی فرگردهای 12-18 
۲ 707705 در جمع 7070۸ به لاتین: ۰20145 به نشانگري «جا»ء «جایگاه» (بوعلی مینک «موضع» 
(دمشقی)؛ «جایگاه بحث» و «موضع بحث» است. - ارسطو اصطلاح ۳07705 را نه در 10750 بلکه 
در آیین سخنوری 18 14038 ,26 ,1 تشریح می‌کند. نگریسته از «جاء و «حایگاه». موضع تلاقی 
چم‌ررزیهای [= استدلالهای] گوناگون سخنورانه درباره‌ی موضوعهای گوناگون است. «طوبیقا» یا 
«جایگاهها» یا «جایگاههای بحث» در منطق پور- رو آیال ([۳۵۳-0(0 ۵6 0814ء بخش سوم 
فرگرد 17) چنین تعریف می‌شود: «رأسهای عمومی معینی که می‌توان همه‌ی برهانهایی را بدانها مربوط 
ساخت که در ماذه‌های گوناگونی که بررسی می‌شوند بکار گرفته می‌شوند.» راس در ارسطو: «دلانه‌های 
کبوتره‌ی که چم‌ورزي دویچمگویانه [= دیالکتیکی] باید برهانهای خود را از آنها برگیرد». - 70203 در 
دودن چنین معنا شده است: «در سخنوریک دوران باستان مفهوم یا دیدگاه برشناخته‌ای که برای کاربرد 
سخنورانه بايد یافته شود و بکار گرفته شود.» در واقع «توپوس» گونه‌ای مفهوم‌سازی است. اکنون که دوران 
باستان به سر رسیده» به طبع این «جایگاهها» نمی‌توانند دقّت داشته باشند. شاید در همان دوران باستان نیز 
چندان فرسخت نبوده‌اند. - به هر سان بحث در اینجا چمگویانه و دویچمگویانه [= دیالکتیکی] است؛ 
نه منطقی و آناکاوانه [= آنالیتیک]. به گفته‌ی خود ارسطو بحث این رساله روش یا نگره‌ی نتیجه گیری 
*060 46 (برپایه‌ی رایهای باورپذیر و پذیرفته‌ی همگانه برپایه‌ی شاید شوشهاء برپایه‌ی احتمالها) 
است. به نگر مترحم درست به همین چم این اثر بسیار توانگر است. 

در پایان می افزابیم که »107۳164 () جمع 1076166۷ 70 (صفت نه اتار 707706 که به جای 
اسم می‌نشیند) است. 


]۶۵۶[ 


دفتر دوم - 
(جایگاههای مشترک عرض) 
1 لیها) 


ولی از مسئله‌ها برخی کلی‌اند و برخی جزئی. اینک» مسئله‌ی کی مانند اینکه: 
7 «هرگونه رامش [- لذّت] خوب است» یا اينکه «هیچ گونه رامش خوب 
نیست». ولی مسئله‌ی جزئی برای نمونه اینکه: «برخی از رامشها خوب‌اند» و 
[*109] «برخی از رامشها خوب نیستند»؛ ولی برای هر دو جنس مسئله‌ها 
جایگاههای استوار کردن ! و جایگامهای وازدن " مشترک‌اند؛ زیرا اگر نشان داده 
باشیم که محمولی به همه تعلّق می‌گیرد آنگاه همچنین نشان داده خواهیم بود که 
[5] آن محمول به برخی تعلّق می‌گیرد؛ و نیز به همین سان» اگر نشان دهیم که 
محمولی به هیچ چیز تعلّق نمی‌گیرد, آنگاه نشان داده خواهیم بود که آن محمول به 
همه چیز تعلق نمی‌گیرد. ۲ اینک نخست باید در پیرامون جایگاههای وازدن کی 
سخن گوبیم» از بهر آنکه این چنین جایگاهها هم برای مسئله‌های کلّی و هم برای 
مسئله‌های جزئی مشترک‌اند؛ و سپس به این چم که مردمان (یعنی پدافندگان) 
بیشتر برنهاده‌های تعلق گرفتن را پیش می‌آورند تا تعلق نگرفتن راء هم بدان گاه که 
]10[ دویچمگویان ( آخشیج آنان) می‌کوشند تا آنها را وازنند." ولی بسیار 
دشوار است که یک نامگذاری شایسته که از یک عرض برآهنجیده شده را (با 


1) T@ KOTQOKEUQOTIKéG 2) Tû OVQOKEUOOTIKĞ 
=[ همچنانکه پیش از این نیز اشاره کرده‌ایم» ننیجه گیری گزاره‌های جزئی از گزاره‌های کی تنها در رده‎ )۳ 
طبقه] های ناتهی توانستنی است.‎ 
يا «... وظیفه‌ی خود فرار می‌دهند که آنها را وازنند». یا بسادگی: «... آنها را وامی‌زنند». گاهواژه‌ی جمله‎ )۴ 
در هر دو مورد به گرپ [= صورت] مصدر می‌آید.‎ 


[zov] 


[*109] منطق ارسطو (آرگانون) 


موضوع عرض ) برگرداند؛' زیرا اینکه چیزی در جنبه‌هایی درست باشد و نه به سان 
کی تنها در مورد عرضها شدنی است. زیرا ضروری است که برگرداندن برپایه‌ی 
تعریف و ویژگی و جنس انجام گیرد. برای نمونه اگر چنین باشد که «جاندار پیاده‌رو ۲ 
[5] دوپا بودن» به فلان چیز تعلق می‌گیرد» آنگاه راست خواهد بود که با 
برگرداندن آن بگوییم: فلان چیز جاندار پیاده رو دوپا است. و نیز به همین سان است 
اگر نام از جنس مشق شود؛ زیرا اگر چنین باشد که «جاندار بودن به فلان چیز تعلّق 
می‌گیرد» آنگاه «فلان چیز جاندار است». همین نکته‌ها در مورد ویژگی نیز 
درست‌اند؛ زیرا اگر چنین باشد که «پذیرنده‌ی نوشتن و خواندن» به همان چیز تعلق 
می‌گیرد. آنگاه همان چیز پذیرنده‌ی نوشتن و خواندن خواهد بود. زیرا هیچ یک از 
[0 این تعینها نمی‌تواند به سان نسبی "به یک موضوع تعلق بگیرد یا تعلّق نگیرد, 
بلکه باید به سان مطلق تعلّق بگیرد یا تلّق نگیرد. ولی در مورد عرضهاء هیچ چیز 
باز نتواند داشت که محمول - برای نمونه «سپیدی» یا «دادگری» - تا اندازه‌ای به 
موضوع تعلق بگیرد؛ چنانکه کافی نیست نشان دادن اينکه «سپیدی» يا «دادگری» 
(تا اندازه‌ای) به موضوع تعلّق می‌گیرد یا نه» تا نشان داده شود که موضوع سپید 
است یا دادگر است؛ زیرا این امر چون و چرا" می پذیرد که آیا موضوعی تا اندازه‌ای 
[25/ سپید یا دادگر باشد. بر این پایه ضروری نیست که عرضها (با موضوع) 
برگرداندنی باشند. 

ولی باید ایرنگهایی که در مسثله‌ها واقع توانند شد را تعیین کرد که دو 
تا هستند: یا به سبب دروغ حکم کردن ایجاد می‌شوند. یا به سبب تجاوز کردن 
به زبان* رسم‌مند؛ زیرا هم کسانی که به راه دروغ می‌روند و چیزی که به چیزی 
[ دیگر تعلّق نمی‌گیرد را می‌گویند به آن چیز دیگر تعلق می‌گیرد. اشتباه 


می‌کنند؛ و هم کسانی که چیزها را با نامهای چیزهای دیگر؟ می‌خوانند» - برای 


۱) مطلب درون پرانتز گوشه‌دار از رولغس گرفته شده است. درباره‌ی «برگرداندن» سه روشن‌سازی در 
پایان فرگرد. ‏ ۲) همچنین: «خاکزی». 

را( 
۶) شاید شدنی است ترجمه‌ی ddûorplotg ovéuadt‏ به «به نامهای غریب». «به نامهای بیگانه» 
صحیح‌تر باشد. - موضوع باز است. 

]۶۵۸[ 


جایگاههای بحث ‏ دفتر درم فرگرد 2 109*7] 


نمونه «درخت چناره را «انسان» می‌نامند. - به نامگذاری رسم‌مند تجاوز می‌کنند.۱ 


2 (جایگامها ) 


پس یک جایگاه آن است که نگاه کنیم که آیا او (یعنی هماورد یا حریف۳) 
[5 چیزی که به شیوه‌ی دیگر به موضوع تعلّق می‌گیرد ۲ را چونان عرض فرا داده 
است. زیرا این اشتباه به بیشترین میزان در پیرامون جنسها رخ می‌دهد؛ برای نمونه 
اگر کسی در مورد سپید بگوید که به عرض رنگ است؛ زیرا سپید به عرض رنگ 
نیست. بلکه جنس آن رنگ است. اینک همانا شدنی است کسی که گزاره‌ای را 
[109] برمی‌نهد. همچنین خصیصه را با نام ( عرض) تعریف کند؛ برای نمونه 
بگوید که «دادگری» به عرض آژتایی [- فضیلت = پرمیزگاری] است؛ ولی چه بسا 
حتا بی از این تعریف هویدا است که او جنس را چونان عرض فرا داده است؛ برای 
نمونه اگر کسی بنا باشد بگوید که «سپید رنگین است» یا «پیاده‌روی " می‌جنبد». 
[5] زیرا هرگز محمولی که از یک جنس برگرفته شده باشد نمی‌تواند به صورت 


۱) روشن‌سازی درباره‌ی «برگرداندن» (00/۲00700807) در سطر 10-11 1098: 

گولگه دربار‌ی نشانگري «برگرداندن» در اینجا شک و تردید ابراز می‌کند: براستی برگرداندن در اینجا 
به شیوه‌ای شگفت بکار می‌رود. ساختمان نمونه‌ای که ارسطو یاد می‌کند چنین است: «باهوش به عمرو 
تعلق می‌گیرد». سپس برگردان آن «عمرو باهوش است» اعلام می‌شود. ولی چنانکه پیش از این دیدهايم» در 
نحو ارسطویی «باهوش به عمرو تعلق می‌گیرد». و: «باهوش به عمرو گفته می‌شود»؛ و: «عمرو باهوش 
است» همه به یک نشانگری بکار می‌روند. به هر سان به نگر مترجم این گونه کاربرد «برگرداندن» ایواز 
[= صرفاً] صوری و سبکی است. - در برابر کاربردهای دیگر «برگرداندن» در ارسطو به نشانگری مربوط 
می‌شوند و به قرار زیر اند: الف) برای نتیجه گیریهای بیمیانجی (دگرگونی چندایی): «هر ایتالیایی باهوش 
است / برعی از باهوشها ایتالییی‌اند». ‏ ب) جابجایی ساده‌ی موضوع و محمول بی توځه به راستی 
منطقی آن: «هر ایتالیایی باهوش است» / «هر باهوشی ایتالیایی است». ‏ پ) در گزاره‌های رخدادپذیر: 
«رخدادپذیر / توانستنی است که هر 8 باشد 6۸ / «رخدادپذیر / توانستنی است که هیچ 8 نباشد ۸۵». 
ت) تبدیل گزاره‌ی آریگوی به نیگوی و وارونِ آن (دگرگونی چونایی): «عمرو باهوش است» / «عمرو 
باهوش نیست». 
۲) در سراسر این دفتر و دفترهای آینده‌ی این کتاب» «او» یعنی «هماورد» با «حریف». این توضیح در 
درون پرانتز گوشه‌دار دیگر بازباره نخواهد شد. ۳ یعنی چونان جنس یا ویژگی. یا تعریف. 

4) 48۵0۸ 


]۶۵۹[ 


]109[ منطق ارسطو (ارگانون) 


اشتقاقی ' به نوع گفته شود. بلکه جنسها همگی به سان یکنام [= متواطی] بر 
نوعها حمل می‌شوند؛ زیرا نوعها هم نام و هم تعریف جنسها (ی خود) را 
می پذیرند. اکنون اگ ر کسی «سپید» را «رنگین» اعلام کند (با گفتن رنگین ) نه جنس 
را فرا داده است» - چون یک صورت اشتقاقی / صرفی را بیان داشته است - نه 
[0 ویژگی راء و نه تعریف را؛ زیرا تعریف و ويژگي یک چیز هرگز به چیز دیگر 
تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی «رنگین» به بسی چیزهای دیگر؛ برای نمونه به چوب» سنگ» 
انسان» و اسب تعلق می‌گیرد. اکنون هویدا است که او («رنگین» را) چونان عرض 
فرا داده است. 

جایگاه دیگر بررسی کردن چیزهایی است که یک خصیصه اظهار شده است 
که به همه‌ی آنها تعلق می‌گیرد؛ یا به هیچ یک از آنها تعلق نمی‌گیرد. ولی در- 
نگریستن این موردها باید برپایه‌ی نوع آنها صورت گیرد» نه برپایه‌ی انبوه بیشمار 
7 آنها؛ زیرا بدینسان بررسی روشمندانه‌تر خواهد بود و در مرحله‌های کمتری 
عملی خواهد شد. ولی باید درنگریستن را از نخستینه‌ها آغاز کرد» و سپس به 
ترتیب تا نوعهای بخش‌ناپذیر" پیش رفت. برای نمونه اگر او گفته باشد که «از برابر- 
نهاده‌ها دانش واحد وجود دارد», آنگاه باید درنگریست که آیا از نسبتمندها [= 
مضافها] و از آخشیجها و از حدّهای مخوادٍ با ندارندگی [= عدم] و دارندگی [= 
[ ملکه] و از گفته‌های پادگویانه. همان دانش وجود دارد یا نه. و اگر در این 
موردها هنوز وضع آشکار نباشد. آنگاه باید دوباره انها را به نوبه‌ی خود بخش کرد 
تا به بخش‌ناپذیرها رسید؛ برای نمونه بايد دید که آیا از «دادگرها و بیدادگرها» ۳ یا از 
«دویرابر و نیمه»؟ یا از «کوری و بینایی»۵ یا از «هستی و نهستی» *همان دانش برجا 
است یا نه. زیرا اگر در موردی نشان داده شود که (از برابرنهاده‌ها) دانش واحد 
وجود ندارد» آنگاه ما مسئله را نابود کرده خواهیم بود و نیزیه همین سان است اگر 


۱) 0 . این واژه قید است: «به صورت اشتقافی». «به سان صرفی»» «اشتقاقانه». «اشتقاناه. 
همچنین سه مقوله‌ها .564 6۶ 12 1. 

70۳0 )2 
۳ آخشیجها [= ضذها]. ‏ ۴ نسبتمندها / همنسبتها [= مضانها / متضایفها]. 
۵ ندارندگی و دارندگی. ع) پادگویها [= متناقضها]. 
۷ دربار‌ی این ساختمان نحوی سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 5 دفتر نخست. 


]۶۶۰[ 


جایگاههای بحث دفتر دوم فرگرد 2 [*110] 


[ محمول به هیچ موضوع تعلّق نگیرد (: نيگوي کلّی ). - ولی این جایگاه برای 
استوار کردن و برای وازدن برگردانده می‌شود. ' زیرا اگر با پیش بردن بخش کردن» 
محمول چنین نماید که در همه‌ی موردها یا در بسیاری از موردها کاربرد دار انگاه 
می توان از او طلب کرد که یا محمول را به سان کلّی حکم کند» یا وگرنه درایستایی ای 
را پیش کشد که در چه موردی محمول کاربرد ندارد؛ زیر اگر او هیچ یک ازاین دوکار 
را نکند» آنگاه با اذعان نکردن» خود را گول جلوه خواهد داد. 

[30] جایگاه دیگر آن است که هم برای عرض و هم برای برون‌آخته‌ی عرض یا 
برای هردوی آنها به سان جداگانه. یا تنها برای یکی از آنها؛ گزاره‌ی تعریف " تشکیل 
شود» و سپس درنگریسته شود که آیا چیزی که بر پایه‌ی گزاره‌های تعریف راست 
نیست. چونان راست برگرفته شده است. برای نمونه (اگر سخن بر سر آن باشد که) 
«آیا می توان به خدا ستم کرد "؟» (می توان پرسید:) «ستم کردن چیست؟» زیرا اگر 
ستم کردن «به عمد آسیب رساندن» باشد. هویدا است که نمی‌توان به خدا ستم 
7 کرد؛ زیرا شدنی نیست به خداوند آسیب رساندن. - و (اگر مسئله این باشد 
که ) «آیا مرد پرهیزگان زشکمند " [= حسود] است؟» (باید پرسید ) «رشکمند [- 
حسود] کیست و رشک" [= حسد] چیست؟» زیرا اگر رشک» اندوه خوردن به 
بهروزی ظاهری یکی از انسانهای شرافتمند باشد. هویدا است که مرد پرهیزگار 
شکمند نیست. زیرا وگرنه وی انسانی بد می‌بودی. و (اگر مسئله این باشد که ) «آیا 
خشمگین اخلاقی * رشکم‌ند است؟» (باید پرسید: ) «هر یک از این اصطلاحها به 
[*110] چه معنا است؟» زیرا بدین شیوه آشکار خواهد شد که آیا آنچه گفته شده 
راست است یا دروغ است؛ برای نمونه اگر «رشکمند [= حسود]» کسی باشد که بر 
سر بهروزیهای نیکان [= انسانهای نیک] اندوه می‌خورد. و خشمگین اخلاقی کسی 
که بر سر بهروزیهای بدان [= انسانهای بد] اندوه می‌خورد. آنگاه هویدا است که 


P68 )۱‏ «برگرداندن». این واژه در اینجا به نشانگري تشنیکی [= فّی] خود بکار برده 
نشده است. نشانگری جمله گویی آن است که این جایگاه هم برای استوار کردن و هم برای وازدن معتبر 
است. - همچنین سم روشن‌سازی در پایان فرگرد پیش. 
۲ 26705 - پیش از این «تعریف» را در برابر 0010466 و 0005 و ۸6۷06 بکار پردهيم. از این دفتر 
به سپس 14605 را در رابطه با «تعریف» بیشتر به «گزاره‌ی تعریف» برخواهیم گرداند. 

3) ûdıxeîv 4) p0ovepég 5) p0évog 6) ۵ ۷۵۸۵0۳ 
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7 خشمگین اخلاقی رشکمند نیست. - ولی همچنین باید به جای نامهایی که 
در گزاره‌های تعریف بکار می‌روند» گزاره‌های تعریف را جای داد و از این کار باز۔ 
نایستاد تا (از یک حد ناشناخته) به یک حدّ شناخته شده رسید؛ زیرا چه بسا با فراء 
دادن تعریف در تمامی خود. باز هم آنچه جسته می‌شود. هنوز هویدا نمی شود» هم 
بدان گاه که اگر به جای یکی از نامها در گزاره‌ی تعریف گزاره‌ی تعریف آن بیان 
شود. آنگاه آنچه جسته می‌شود هویدا خواهد گشت. 
[10] سپس انسان باید مسئله را برای خود یک پیشگذارده بسازد و به آخشیج 
ان درایستایی پیش کشد؛ زیرا در ایستایی احتجاجی خواهد بود به آخشیج برنهاده. 
ولی این جایگاه کمابیش همان جایگاه است که برپایه‌ی آن باید موردهایی را 
بررسی کرد که در آنها محمول گفته شده است که یا به همه تعلّق می‌گیرد يا به هیچ 
یک تعلّق نمی‌گیرد؛" زیرا جداسانی تنها در شیوه‌ی بیان است.۲ 

سرانجام باید تعیین کرد که کدام چیزها را باید مانند توده‌ی مردمان نامید و 
7 کدام چیزها را نباید مانند ایشان نامید؛ زیرا این امر هم برای استوار کردن 
سودمند است. و هم برای وازدن؛ برای نمونه اینکه در نامگذاریها باید چیزها را 
هماهنگ با کاربرد توده‌ی مردمان خواند؛ ولی اینکه کدام یک از چیزها چنین 
گونه‌اند و کدام یک چنین گونه نیستند. دیگر هرگز نباید به توده‌ی مردمان توه 
نمود. برای نمونه «تندرست» به چیزی گفته می‌شود که ایجادکننده‌ی «تندرستی» 
]20[ است» چنانکه توده‌ی مردمان می‌گویند؛ ولی درباره‌ی اینکه آیا این چیز 
پیشنهاده‌ی معیّن تندرستی می‌آفربند یا نه» هرگز نباید مانند توده‌ی مردمان نامید. 
بلکه باید به شیوه‌ی پزشک خواند. 


3 (دیگر جایگاهها) 


سپس اگر واژه‌ای به چندین معنا گفته شود. ولی وضع شده باشد که به یک 
موضوع تعلق می‌گیرد یا تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه باید یکی از معناهای گفته شده نشان 


1) 109 13 er seq. 
2207706 «شیوه (ی بیان)» و «صورت ( بیان)» هر دو برابر‎ - 
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57 داده شود. اگر نشان دادن هر دو معنا شدنی نباشد. ولی در موردهایی باید 
چنین فرارنت که چندمعنانی از دیده نهان می‌ماند؛ زیرا اگر معناهای گوناگون گفته 
شده پنهان نباشد. آنگاه او" می‌تواند درایستد [= اعتراض کند] که معنایی که وی 
خود در آن شک کرده است مورد گفتگو قرار نگرفته است. بلکه معنای دیگری 
بحث شده است. - ولی این جایگاه هم برای استوار کردن و هم برای وازدن 
[0 برگردانده می‌شود. " زیرا از یک سوی اگر بخواهیم مسئله‌ای را استوار کنیم» 
آنگاه نشان خواهیم داد که خصیصه در یکی از معناهای خود به موضوع تملّق 
می‌گیرد» هنگامی که نتوانیم هر دو را نشان دهیم؛ ولی از سوی دیگر اگر بخواهیم 
مسئله را وازنیم» آنگاه نشان خواهیم داد که یکی از معناهای خصیصه تملّق 
نمی‌گیرد. اگر نتوانیم تعلّق گرفتن هر دو را وازنیم. جز آنکه وازننده هرگز نیاز ندارد بر 
پایه‌ی پذیرش به دوی‌چم‌گفتن بپردازد. اینک» خواه خصیصه گفته شده باشد که به 
همه چیز تعلّق می‌گیرد. خواه گفته شده باشد که به هیچ چیز تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا اگر 
]35[ نشان دهیم که خصیصه به یک چیز - هر چیز که باشد - تعلّق نمی‌گیرد. 
آنگاه تعلق کی را ویران کرده خواهیم بود؛ و نیز به همین سان است اگر نشان دهیم 
که به یکی تعلّق می‌گیرد» زیرا در آن صورت تعلّق نگرفتن کلی را ویران خواهیم کرد. 
ولی در برابں کسانی که امری را استوار می‌کنند» باید از پیش بچذیرند " که اگر 
خصیصه به یک چیز - هر چیزکه باشد» - تعلق بگیرد» آنگاه به همه تعلّق خواهد 
گرفت» به شرط آنکه این ارزآغازه [= آکسیوم] قانع‌کننده باشد. زیرا برای نشان‌دادن 
[110] اینکه خصیصه‌ای به همه تعلق می‌گیرد» کافی نیست که بر سر یک مورد 
به دوی چم گفتن بپردازیم * برای نمونه (بسنده نیست چم پوّرزیم که ) اگر روان 
آدمی نامیرا باشد. آنگاه به این چم هرگونه روان نامیرا است؟ بر این پایه باید از پیش 


۱) «هر دو» برابر با اصل است (004000). - ولی دمشقی: «... فی جمیمهاه. 

۲) فورستر و رولفس: «هماورد»: «حریف» (0۴۳08608 و 368167)). - تربکو در پانوشت: «پداننده‌ی 
برنهاده» (866ظ۱ «(Celui qui 061604 1a‏ 

۳) درباره‌ی این نشانگري 06ا : «برگرداندن»» همچنین ے 25 109. 

.tpodtouohoyetodat از مصدر‎ rpodtouoloymtéov ۴ 

۵) 904 برمفتاف. از مصدر 508004 0:02. 
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پذیرفت' که اگر یک روح کاتوره» نامیرا باشد» آنگاه هر روحی نامیرا خواهد بود. 

7 ولی نباید همواره چنین عمل کرد بلکه تنها هنگامی که ما نتوانیم بآسانی چم 
یگانه‌ای را بیان کنیم که در همه‌ی موردها به سان مشترک کار بستنی باشد» چنانکه 
هندازش‌دان [= هندسه‌دان] عمل می‌کند که نشان می دهد که سه گوش را مجموع 
گوشه‌ها برابر با دو راستگوشه است. 

ولی اگر ممناهای گوناگون واژه پنهان نماند» بايد متمایز ساخت که واژه به چند 
[10] معنا بکار رفته است. و آنها را ویران کرد یا استوار کرد. برای نمونه اگر بایستار۲ 
«مصلحت آمیز» باشد یا «شرافتمندانه»» آنگاه باید کوشید تا هر دو را در پیرامون 
پيشنهاده استوار کرد یا ویران کرد؛ برای نمونه اينکه پيشنهاده هم شرافتمندانه است 
و هم مصلحتآمیز؛ یا نه شرافتمندانه است. نه مصلحت آمیز. ولی اگر نتوان هر دو 
را استوار کرد باید یکی از آنها را نشان داد. و باید خاطرنشان کرد که بایستار یکی از 
اینها هست و دیگری نیست. همین چم‌ورزی» درست است اگر همچنین معناهایی 

[ که حدّ به آنها تجزیه می‌شود بیش از دو" باشد. 

و باز» بايد همه‌ی موردهایی را دید که واژه نه بر پایه‌ی همنامی بلکه به 
شیوه‌ی دیگر به چند معنا گفته می‌شود؛ برای نمونه اینکه دانش چندین چیز «یک» 
است: در اینجا چندین چیز یا چونان فرجامآهنگ و چونان وسیله‌های رسیدن به 
فرجام آهنگ‌اند» برای نمونه پزشکی دانش ایجاد تندرستی و دانش برقراری رژیم 
غذایی / دارویی است؛ يا هر دو چیز می توانند فرجامآهنگ باشند. چنانکه داش 

7 آخشیجها همان دانش گفته می‌شود (زیرا هیچ آخشیج بیشتر از آخشیج دیگر 
فرجام‌آهنگ نیست)» یا سرانجام چیزها می توانند چونان یک خصیصه‌ی گوهرین یا 
یک خصیصه‌ی عرضی باشند؛ خصیصه‌ی گوهرین» مانند اینکه سه گوش را مجموع 
گوشه‌ها برابر با دو راستگوشه است» و خصیصه‌ی عرضی مانند اینکه در سه گوش 
سه‌پهلوبرابر چنین است؛ زیرا از این امر که سه گوش سه‌پهلوبرابر رخ می‌دهد که 


0 90۵1۵۳۵ از مصدر 0001010021 .1p‏ 

«TO ۵0۷ 0۲‏ یا همچنین: «امر واجحب»۰ «فُریز» [= فریضه ]۰ «وظیفه». 

۳ «بیش از دو» در اینجا در برابر 2760 است؛ همچنین: «چند». «چندین»! - دمشقی: «اکثر من 
ائنین». 
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[5 سه‌گوش باشد»' ما برمی‌شناسیم که مجموع گوشه‌های خود را برابرٍ با دو 
راستگوشه دارد. اکنون اگر به هیچ روی شدنی نباشد که از چندین چیز همان دانش 
برجا باشد. پس هویدا است که مطلقانه شدنی نیست از چندین چیز همان دانش 
وجود داشته باشد» یا اگر به گونه‌ای شدنی باشد» هویدا است که شدنی است.۲- 
ولی تا آنجا باید معناها" را بخش کرد که سودمند باشد. برای نمونه اگر بخواهیم 
چیزی را استوار کنیم» باید همه‌ی چنان معناهایی را پیش آوریم که در آنها آنچه 
[30] حکم شده شدنی است. و باید آنها را تنها به موردهایی بخش‌بندی کنیم که 
برای استوار کردن سودمنداند؛ ولی اگر بخواهیم گزاره‌ای را وازنیم آنگاه باید 
همه‌ی چنان معناهایی را پیش کشیم که در آنها آنچه حکم شده شدنی نیست. و بايد 
معناهای دیگر را به کنار گذاریم. ولی باید در موردهایی نیز که بر ما پنهان بماند که 
واژه به چند معنا گفته می‌شود همین کار را کرد. " - ولی همچنین اینکه فلان چیز بر 
همان چیز حمل می‌شود یا حمل نمی‌شود. باید بوسیله‌ی همان جایگاهها استوار 
7 شود برای نمونه اينکه فلان دانش به همان چیز مربوط می‌شود. اینک 
همان چیز خواه چونان فرجام آهنگ فلان دانش باشد. خواه چونان وسیله‌ای باشد 
که فلان دانش به فرجام‌آهنگ خود برسد. خواه به عرض / تصادفانه به آن مربوط 
شود؛ یا بعکس خواه فلان دانش به هیچ یک از شیوه‌های بیان شده به همان چیز 
تعلق نگیرد. ولی همین چم‌ورزی همچنین در پیرامون خواهش* [= شهوت] و نیز 
در پیرامون هر آن چیز دیگر که به چیزهای بسیار گفته می‌شود درست است؛ زیرا 
[*111] خواهش به این چیز: یا چونان فرجامآهنگ است. مانند تندرستی؛ یا 
چونان وسیله‌ای برای فرجاء آهنگ است. مانند مصرف کردن دارو؛ یا چونان چیزی 
است که به عرض خواسته شده است» چنانکه شیرینی‌دوست به شراب ميل 


۱ در متن 007۸8100۷[ ۱۲۵ در این جمله ما هماهنگ با پیکارد کیمبریچ (و برخی از دستنوشته‌ها) 
یک 101990 افزونی وارد می‌کنیم؛ ولی مسئله چندان مهم نیست. 
۲ در هر دو مورد. مقلّم و تالی در عمل یکدیگر را بازباره [= تکرار] می‌کنند. ارسطو در اینجا چه 
می‌خواهد بگوید؟ هر آینه «اگر 4 آنگاه 4» (4 ج 4) همواره درست است. 
۲ تصریح «معناها» در این جمله‌ها از ما است. «موردها» نیز توانستنی است. 
۴ به پیروی از romréov e (Toro) Kal «LCL‏ به جای .romtéov ۵2 ka}‏ 
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می‌کند, نه به سبب آنکه شراب شراب است. بلکه به سبب آنکه شراب شیرین 
[ است. زیرا او درگوهر خویش به شیرینی میل می‌کند.ولی به شراب به عرض 
روی می‌آورد؛ زیرا اگر شراب گس ' باشد. آنگاه دیگر به آن میل نمی‌کند. پس او 
شراب را به عرض می‌خواهد. - ولی این جایگاه در نسبتمندها [= مضافها] 
سودمند است؛ زیرا این گونه موردها کمابیش در شمار نسبتمندها هستند. 


4 (دیگر جایگاهها) 
افزون بر آن (اين جایگاه است که ) باید به نام آشناتر گذر کرد؛ برای نمونه در 
سخن از یک برداشت" به جای ۵08 = «دقیق» | «فرسخت» باید گفت 
045 > «روشن» | دواضح»؛ و به جای 701070010007 = «پرمشغلگی» | 
[10] رک نجکاوی» / «دخالت در کارهای دیگران» باید گفت: 
22071۵0۸۵0 = «مشغله دوستی» /«کنجکاوی‌دوستی» /«دخالت دوستی» آ؛ 
زیرا هر اندازه عبارت شناخته‌تر شده باشد. به همان میزان پرداختن به برنهاده 
آسان‌تر است. ولی این جایگاه (مانند جایگاههای پیشین) برای هر دو کار مشترک 
است: هم برای استوار کردن و هم برای وازدن. 

ولی برای نشان دادن اینکه آخشیجها به همان موضوع تعلّق می‌گیرند» باید 
ا ھی را فرگویسته بزای ره کیک می کا می گنه ی اسوه 
دریافت حشی درستی ؟ و نادرستی" وجود دارد» می‌گوییم: «چون با حس دریافتن» 
سنجیدن * است. و سنجیدن درست و نادرست تواند بود» پس در پیرامون دریافت 
حشّی نیز درستی و نادرستی وجود تواند داشت». ولی اکنون این برهان از جنس به 
سوی نوع می‌رود؛ زیرا «سنجیدن». جنس «با حس دریافتن» | «حش کردن» است؛ 
[0 زهرا کسی که با حش درمی‌یابد | حش می‌کند:به گونه‌ای می‌سنجد. ولی 


1) abornpég 2) Urol 
این دو اصطلاح در افلاطون بکار می‌روند: آیین کشورداری. 4448 و 5490. اینها جنبه‌ی نایی‎ ۳ 
منفی] دارند.‎ =[ 
4) opBérng 5) ouaptia 6) kpiverv 
]ءءء[‎ 
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بعکس, دوباره می‌توان از نوع به سوی جنس فرا رفت؛ زیرا هرآنچه به نوع تعلّق 
می‌گیرد» همچنین به جنس تعلّق می‌گیرد؛ برای نمونه اگر دانش بد و دانش خوب 
وجود داشته باشد آنگاه حالت بد و حالت خوب نیز وجود خواهد داشت؛ زیرا 
حالت» جنس دانش است. اکنون (از این دو جایگاه) برای استوار کردن» جایگاه 
57 پیشین دروغین است. و جایگاه دوم راستین است. زیرا ضروری نیست که هر 
آنچه که به جنس تعلّق می‌گیرد؛ به نوع نیز تعلّق بگیرد؛ زیرا جاندار / جانون بالدار 
است و چهارپا است» ولی انسان چنین نیست. ولی هرآنچه به نوع تعلق می‌گیرد؛ به 
ضرورت به جنس نیز تعلّق می‌گیرد؛ زیرا اگر انسان خوب باشد. آنگاه جاندار نیز 
[ خوب است. ۱ ولی اینک برای وازدن» جایگاه۲ پیشین [= نخستین] راست 
است. و جایگاه ۲ سپسین [<دوم] دروغ است؛ زیرا هرآنچه به جنس تعلق 
نمی‌گیرد» به نوع نیزتعلق نمی‌گیرد؛ ولی هر آنچه به نوع تعلق نمی‌گیرده ضروری 
نیست که به جنس تعلق نگیرد. 

ولی چون ضروری است که بر چیزهایی که جنس بر آنها حمل می‌شود. یکی از 
نوعهای جنس نیز حمل شود. و چون همه‌ی چیزهایی که جنس دارند یا به سان 
[ اشتقاقی * از جنس گفته می‌شوند. همچنین باید به ضرورت یکی از نوعهای 
آن را داشته باشند یا به سان اشتقاقی از یکی از نوعهای آن گفته شوند» (برای نمونه 
اگر دانش برکسی حمل شود آنگاه دستور زبان یا موسیقی یا یکی دیگر از دانشها 
[111P]‏ نیز بر او حمل خواهد شد؛ و اگر کسی دانش داشته باشد» یا به نامی که 
مشتقٰ از دانش است خوانده شود آنگاه همچنین دستور زبان یا موسیقی یا یکی 
دیگر از دانشها یا اشتقاقی از یکی از آنهایی که بیان شدند را خواهد داشت: برای 
نمونه «دستوردان» یا «موسیقی دان» خوانده خواهد شد)؛ - پس اگر گفته‌ای به 
[3] شیوه‌ای کاتوره به سان اشتقاقی از جنس برنهاده شود برای نمونه در مورد 
روان گفته شود که می جنبد» آنگاه باید درنگریست که آیا روان می‌تواند همخواند با 
یکی از نوعهای جنبش بجنبد» برای نمونه آیا می‌تواند ببالد» یا تباه شود یا هستی 
پذیرد» یا همچنین به هر نوعی دیگر از جنبشها بجنبد؛ زیرا اگر نتواند همخواند با 


۱) به نگر مترجم این پاره دشواری در بر دارد؛ سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ و ۰0۳ یا شابد: «چم‌ورزی»» «استدلال». ۴) مقول‌هاء 12 18. - همچنین سه .۵2 ۶۶ 1 109. 


]۶۶۷ [ 
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هیچ گونه جنبش بجنبد» آنگاه هویدا است که به هیچ روی نمی‌جنبد. ولی این 
[ جایگاه برای هر دو مشترک است: هم برای وازدن و هم برای استوار کردن؛ 
زیرا اگر روان همخواند با یکی از نوعهای جنبش بجنبد» هویدا است که می جنبد» و 
اگر همخواند با هیچ یک از نوعهای جنبش نجنبد» هویدا است که نمی جنبد. 

ولی کسی که برای احتجاج! درباره‌ی برنهاده» توشه‌ای از چم‌ورزی در اختیار 
نداشته باشد. باید اندر میان تعریفها درنگرد - خواه اندرمیان تعریفهای واقعی چیز 
پيشنهاده. خواه اندرمیان تعریفهای پذیرفته‌ی همگان از آن؛ و اگر چم‌ورزی برپایه‌ی 
[5 یک تعریف بسنده نباشد. باید به چندین تعریف دست یازد. زیرا به تعریف 
شده‌ها آفندیدن [= حمله کردن] آسان‌تر خواهد بود؛ زیرا احتجاح " [< آفند = 
حمله] در مورد تعریفها آسان‌تر است:۳ 

ولی باید امر پيشنهاده؟ را درنگریست: چه چیزی باید برجا باشد تا امر 
پيشنهاده برجا باشد. یا چه چیزی به ضرورت برجا است اگر امر پيشنهاده برجا 
باشد: - اگر بخواهیم استوار کنیم» آنگاه باید ببینیم چه چیزی باید برجا باشد 
[0 تا امر پيشنهاده برجا باشد (زیرا اگر نشان داده شود که آن چیز تعلق 
می‌گیرد. آنگاه نشان داده شده است که امر پيشنهاده نیز برجا خواهد بود)۵ 
ولی اگر بخواهیم گزاره‌ای را وازنیم» باید ببینیم چه چیزی هست اگر امر 
پيشنهاده برجا باشد؛ زرا اگر نشان دهیم پیامد* امر پيشنهاده وجود 


۱ ۱87/84018 سه پانوشت سپسین. 
۲ 87/6/017015. -- رولفس در ایسنجا توضیحی دارد که چکیده‌ی آن ایسن است که واژ‌ی 
تنها به نشانگري «حمله کردن» نیست. بلکه به نشانگري «مورد بحث قرار دادن» نیز هست. 
خود او جانب «مورد بحث قراردادن» را می‌گیرد: 67۵7161۳. 
۳ جمله‌ی دوّم کمابیش همان مطلب جمله‌ی نخست را بازباره می‌کند. بر پایه‌ی ويراستِ بارنز» جمله‌ی 
دوم در ویراستٍ 1371080107318 حذف شده است. تربکو هر دو جمله را با هم چنین ترجمه می‌کند: «زیرا 
یکبار که چیزی تعریف شود. اسان‌تر خواهد بود که به برنهاده حمله کرد چون حمله به آخشیج تعریفها 
همواره اسان‌تر است.» 

4) 2۵ xpokeiuevov 
و‎ —~q,P | 4 il +(P حت‎ q) ۸ ۲ ¬ q :(7"0duS ‹01€15( وجه وضعی‎ )۵ 

6) ۶۵ ûkéhouBov 
]۶۶۸[ 


جایگاههای بحث ‏ دفتر دوم فرگرد 4 111۳7] 


ندارد» آنگاه امر پيشنهاده را ویران کرده خواهیم بود.۱ 

افزون بر آن» باید زمان را بررسی کرد و دید که آیا در جایی ناهماهنگی درکار 
[ است؛ برای نمونه اگر کسی گفته باشد که آنچه غذا می خورد به ضرورت رشد 
خواهد کرد؛ زیرا جانوران همواره غذا می خورند» ولی همیشه رشد نمی‌کنند. ولی 
به همین سان اگر کسی گفته باشد که دانستن بیاد آوردن است؛ زیرا بیادآوردن به 
زمان گذشته مربوط می‌شود. و دانستن همچنین به زمان کنونی و به زمان آینده پیوند 
می‌یابد. زیرا ما می‌گوییم که چیزهای کنونی و چیزهای آینده را می‌دانیم» برای 
7 نمونه اينکه ماهگرفت و خورگرفت ۲ خواهد بود؛ ولی بیاد آوردن چیزی 
شدنی نیست مگر آنچه گذشته است.۳ 


۱) آنچه در متن می‌آید هم می‌تواند با قانون ترانهش 1181050511301 تداعی شود و هم با وجه رفعی 
nds 165‏ به ترتیب (4¬ + ۲) جد (۲ ج 4) و وم ج ۲¬ ۸ (۲ ج 4). هر آینه 
این دو بسادگی به یکدیگر ترادیسی پذیراند. 
۲) «ماهگرفت» و «خورگرفت» هر دو برای ٤۸81016‏ (دمشقی: «کسوف الشمس»). - در مورد‌هایی که 
رم جداگانه در رابطه با ماه یا در رابطه با خورشید بکار رود. «ماهگرفت» (بتنهایی) یا «خورگرفت» 
(بتنهایی) می‌گوييم. نکنه‌ی جالب آنکه در دوران باستان یونانیان و هرآینه پیش از ایشان بابلیان می‌توانستند 
ماهگرفت و خورگرفت را بدّت پیش‌بینی کنند. 
۳) تربکو می‌گوید شاید شدنی است این انتقادی از نگره‌ی «بیادآوری» افلاطون باشد. 
* * * 

روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 25-29 111: 

مترجم باید خستو شود که در اینجا موجه بازنمود ارسطو نمی‌شود. ملاحظه کنید: «جاندار / جانور 
بالدار است». این اگر کلّی گفته شود» یعنی به صورت «هر جانداری بالدار است» آشکارا درست نیست» زیرا 
برخی از جانداران؛ مانند انسان» بال ندارند. ولی اگر بگویيم «هر جانداری حش دارد» آنگاه باید نتیجه 
بگیریم که «هر انسانی حش می‌کنده. ولی اکنون از «هر انسانی ناطق است» چنین برنمی‌آید که «هر جانداری 
ناطق است»» بلکه [با فرض برجاهستي جاندار] «برخی از جانداران ناطق‌اند». کوتاهانه. جنس تعینهای 
کمتری دارد از نوع. هر تعیّنی که جنس داشته باشد. نوع نیز به ضرورت دارد؛ ولی هر تعیٌنی که نوع داشته 
باشد. بایستگانه به جنس تعلق نمی‌گیرد. به زبان خود ارسطو نوع با جنس اشتراک دارد؛ ولی جنس با نوع 
اشتراک ندارد. - بدینسان؛ بخش فرجامین جمله‌ی گفتگوشونده فقط می‌تواند چنین خوانده شود: «اگر 
انسان خوب باشد. آنگاه برخی از جانداران خوب اند.» 


]۶۶۹[ 
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(دیگر جایگاهها ) 


سپس شیوه‌ی سوفیستی ' است که عبارت از آن است که بحث" به اظهاری 
کشانده شود که به آخشیج آن ما توشه‌ای از احتجاجها را در اختیار خواهیم 
داشت؛ ولی این گاه (براستی) ضروری خواهد بود» گاه به ظاهر ضروری 
[35/ خواهد بود» گاه نه به ظاهر ضروری خواهد بود و نه (براستی) ضروری 
خواهد بود. - اکنون (براستی) هنگامی ضروری خواهد بود که پاسخ‌دهنده چیزی 
که برای (آفندٍ به) برنهاده سودمند است را نگیرای [= انکار] کرده باشد» و در برابر 
پرسنده " برای پشتیبانی از برنهاده چمهایی بیاورد. ولی افزون بر آن چنین افتد که 
امر گفتگوشَوَئّده در شمار چنان گونه‌هایی باشد که می‌توان به سود آن بسی خط 
استدلال" داشت. و به همین سان نیز ضرورت راستین در کار است هنگامی که 
[*112] پرسنده پس از آنکه بوسیله‌ی آپی آژیرش (- استفراء] از راه نگری که 
پاسخ‌دهنده وضع کرده است. به نکته‌ای معیّن رسیده باشد. بکوشد تا آن نکته را 
ویران کند؛ زیرا اگر این نکته ویران شود. آنگاه نگر پيشنهاده نیز نابود خواهد شد. - 
ولی ضرورت ظاهری هنگامی وجود دارد که نکته‌ای که چم‌ورزیها متوجّه آن اند» 
چنین نماید که برای برنهاده سودمند باشد و مربوط بدان باشد» ولی در واقع چنین 
[5] نباشد؛ اینک, خواه کسی که پشتیبان چم‌ورزی است آن نکته را نگیرای کرده 
باشد» خواه پرسنده بوسیله‌ی یک آپی‌آژیرش پذیرفته‌ی همگان از راه برنهاده (ی 
پاسخ‌دهنده) به آن نکته رسیده باشد و سپس بکوشد تا آن را ویران کند. - سرانجام 
مورد بازمانده هنگامی مطرح است که نکته‌ای که چم‌ورزیها متوجّه آن اند نه 
ضروری هست. و نه به ظاهر ضروری می‌نماید» ولی چنین رخ می‌دهد که 
پاسخ‌دهنده بر سر نکته‌ای دیگر وامی‌خورد. ولی باید از این شیوه‌ی فرجامین که یاد 


1) 00۳۵/0۲۳۵ 170 

۲) به جای «بحث» همچنین «هماورد». - در متن مفعول جمله صراحت ندارد. ما هماهنگ با رولفس و 
گولکه آن را «بحث» دانسته‌ايم. ولی پیکارد- کیمبریج و تریکو و فورستر به «هماورد» [= حریف] 
می‌گزارند. ‏ ۳) «پرسنده» در جمله پوشیده [< مستتر] است. - این جمله را اندکی باز ترجمه کرد‌يم. 
értyelpnua:‏ )4 
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[10] شد برحذر بود؛ زیرا چنین می‌نماید که سراسر از (هنر) دویچمگوئیک [= 
دیالکتیک] جدا افتاده است و با آن بیگانه است. بدین سبب نیز پاسخدهنده نباید 
(در این گفتگوها) خونسردی خود را از دست بدهد بلکه بايد هرآنچه که برای 
(آفندٍ به) برنهاده سودمند نیست را برنهد [= اذعان کند = بپذیرد]» با افو 
خاطرنشان کردن همه‌ی نکته‌هایی که باورشان ندارد» هرچند که آنها را برمی‌نهد. 
زیرا اغلب چنین رخ می‌دهد که پرسندگان بیشتر سرگشته می‌شوند هنگامی که 
[5 همه‌ی این‌گونه چیزها نزدشان اذعان می‌شود و با اينهمه ايشان به نتيجه 
نمی‌رسند. 

افزون بر آن» هرکس که به هر شیوه‌ای که باشد چیزی گفته باشد به یک معنا 
چندین چیز گفته است. چون هرگفته را به ضرورت پیامدهای بسیار است؛ برای 
نمونه کسی که در مورد چیزی بگوید که انسان است. همچنین گفته است که جاندار 
است. و نفس‌کش ‏ است. و دو پا است. و پذیرنده‌ی خرد" و دانش است؛ چنانکه 
[0 اگر یکی از این پیامدها - کاتوره, هر کدام که باشد» - ویران شود آنگاه آن 
گفته‌ی آغازین نیز ویران خواهد شد. ولی همچنین باید (در آفند به یک گزاره) از 
عوض کردن موضوع با یک موضوع دشوارتر پرهیز کرد؛ زیر گاه آسان‌تر است که 
پیامد را ویران کنیم» و گاه آسان‌تر است که خود پيشنهاده را وازگون سازیم. 


6 (دیگر جایگاهها ) 


ولی در موردهایی که به ضرورت تنها یکی از خصیصه‌ها به موضوع تعلق 
7[ می‌گیرد. - برای نمونه به انسان یا بیماری تعلّق می‌گیرد یا تندرستی - اگر 
توشه‌ای از چم در اختيار داشته باشیم تا چم پژرزیم [= استدلال کنیم] که یکی از 
آنها تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ آنگاه در حالت بازمانده نیز توشه‌ای از چم در 


۱) توجه کنید که در اینجا «جانداره برابر با 6400۷ و «نفس‌کش» برابر با 6101/0/0۷ است. - دمشفی: 
«حیوا ناه ر «متنفساه. در دیگر موردها 80400۷ را به «رران‌سند / روانمند» برمی‌گردانيم. - در 
زبنتشناسی آونتطویی جانداران خاکزی «تفس می‌کشند»» ولی جانداران آبزی «نفس نمی‌کشند». 

2) ۷6 
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اختیار خواهیم داشت. ولی این جایگاه برای هر دو کار (هم برای استوار کردن و هم 
برای وازدن ) برگردانده می‌شود؛ زیرا اگر نشان داده باشیم که یکی از خصیصه‌ها 
تعلق می‌گیرد» آنگاه همچنین نشان داده خواهیم بود که خصیصه‌ی بازمانده تعلق 
نمی‌گیرد؛ ولی اگر نشان دهیم که یکی از آنها تعلق نمی‌گیرده آنگاه نشان داده 
[0 خواهیم بود که خصیصه‌ی بازمانده تعلق می‌گیرد. اینک هویدا است که این 
جایگاه برای هر دو کار سودمند است. 

افزون بر آن یک راو آفندیدن [= حمله کردن] آن است که نام را به تعریف اصلی 
آن باز گردانیم» به این دلیل که شایسته‌تر است که نام به معنای اصلی برگرفته 
شود تا به معنای وضع شده؛ برای نمونه 20/06 نه به معنای ۵۷00870۷ = 
«دلاور» /«دلیر» /«شجاع»» که اکنون وضع می‌شود بلکه به معنای دارنده‌ی uy‏ = 
[35] «روانِ» E‏ = «خوب» | «نیک» / «نیکو» برگرفته شود؛ همچنانکه EZEL‏ 
مردی است که امید برای چیزهای نیکو دارد؛' و نیز به همین سان 20۵0/0۷ = 
«نیکبخت» برای کسی بکار می‌رود که ۵00۷ = «بخت» او نیکو باشد؛۲ 
همچنانکه کسنوکراتس " می‌گوید: «نیکبخت کسی است که روان نیکو دارد»؛ زیرا 
«روان نیکو» ۴ بخت هر انسان است. . " 
[*112] ولی چون از چیزها [= امرها] برخی ضروری‌اند؛ برخی اغلب 
رخ می‌دهند. و برخی کاتوره* [= بربخت‌نهاده ‏ تصادفی] اند» پس اگر او آنچه 
که ضروری است را چونان چیزی که اغلب رخ می دهد برنهد. یا آنچه که اغلب رخ 
می‌دهد را (یا خود آن را یا آخشیج آنچه که اغلب رخ می‌دهد را) چونان 
[5] چیزی ضروری برنهد. آنگاه همواره جایگاهی برای احتجاج ارائه می‌دهد. 


۱) به رای فورستر این واژه همچنین نشانگر کسی است که امید برمی‌انگیزد. 
۲ به رای فورستر همچنین نشانگر «دارنده‌ی ثروت»: «ثروتمند». «توانگر» 
.(possessed of a good fortune)‏ 
 .EVOKP CG ۲‏ پاره‌ی 81 در اثر هاینتسه: 
Heinze, Xenocrates: Eine Darstellung der Lehre und Sammlung der Fragmente,‏ 
Leipzig, 1892.‏ 

۴) در متن ۲0:/777. رولفس و گولکه به «روان نیکو» می‌گزارند. و دیگران به «روان». 

یرس موجن )5 

]۶۷۲[ 
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زیرا اگر او امر ضروری را چونان چیزی که اغلب رخ می دهد برنهد» هویدا است که 
می‌گوید که محمول به همه‌ی موضوع تعلق نمی‌گیرد» هرچند که محمول به همه‌ی 
موضوع تعلق می‌گیرد؛ بر این پایه او دچار ایرنگ [= اشتباه و خطا] شده است؛ و 
همچنین بعکس» اگر گزاره‌ای که اغلب گفته می‌شود را ضروری گفته باشد (باز 
دچار ایرنگ شده است )؛ زیرا در این صورت او می‌گوید که محمول به همه‌ی 
موضوع تعلق می‌گیرد. هم بدان گاه که چنین تعلق نمی‌گیرد. و نیز به همین سان 
07 است اگر او آخشیج آنچه که اغلب رخ می‌دهد را چونان ضروری بیان کرده 
باشد؛ زیرا آخشیج آنچه اغلب رخ می‌دهد. همواره کمتر (از خود آن ) گفته می‌شود 
[= حمل می‌شود]؛ برای نمونه اگر انسانها به سان معمول بد باشند. کمتر رخ 
خواهد داد که خوب باشند. پس بر این پایه ایرنگ [= اشتباه و خطای] بیشتری 
مرتکب شده است اگر گفته باشد که ايشان به ضرورت خوب اند. و نیز به همین 
روال است اگر گفته باشد که آنچه کاتوره است ضروری است. یا در بیشتر موردها 
7 رخ می‌دهد؛ زیرا آنچه کاتوره است. نه ضروری است. و نه در بیشتر موردها 
رخ می دهد. ولی حتّا اگر او در اظهار خود جدایشی نگذاشته باشد که: آیا چیزی در 
بیشتر موردها رخ می‌دهد. یا ضروری است؛ و چیز گفتگوشونده در واقع در بیشتر 
موردها رخ می‌دهد - آنگاه باز شدنی است چنان چم ورزید [< استدلال کرد] که 
گویی او گفته باشد که آن چیز ضروری است؛ برای نمونه اگرکسی ندارگشتگان از 
مرده‌ریگ ' را بی از جدایش گذاشتن «بد» اعلام کرده باشد. آنگاه می‌توان با او چنان 
[20] دوی چم گفت که گویی او ایشان را «به ضرورت بد» اعلام کرده باشد.۲ 
افزون بر آن. همچنین باید دید که ایا او چیزی را چونان خصیصه‌ی عرضی 
خود آن چیز برنهاده است. و آن را دیگرسان فرض کرده است. به سبب آنکه نامی 
دیگرسان دارد؛ چنانکه پرودیکوس ۳ 70007 = «رامش» / «لذّت»‌ها را به ۵p‏ = 
«شادی» / «فرح» و 78046 = «شادی» / «طرب» و 2000007 = «شادى» | 


انلس )1 
۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ 110001606 (اهل کثرس: 0605). همچنین سه پروتاگوراس انلاطون. پرودیکوس یکی از 
سوفیستها است. 
[۶۷۳] 


]112[ منطق ارسطو (آرگانون) 


«سرور» بخش کرد؛ زیرا اینها همه نامهایی واحداند برای همان 7۵01 = «رامش» / 
[25] «لذت». اینک اگر کسی ۵۷ = «شادبودن» را چونان خصیصه‌ی عرضی 
1 = «شادی کردن» / «مسرور بودن» اعلام دارد. همان چیز را 
خصیصه‌ی عرضی خود آن چیز گفته است.! 


7 (دیگر جایگاهها ) 


ولی چون آخشیجها به شش راه به یکدیگر می‌پیوندند» و اینکه چهار تا از این 
پیوندها یک آخشیجی " [= تضاد] را تشکیل می‌دهند, ‏ پس باید آخشیجها را چنان 
[0 برگرفت که هم برای ویران کردن و هم برای استوار کردن سودمند باشند. 
اکنون» اینکه آخشیجها به شش راه با یکدیگر پیوند می‌یابند» هویدا است. زیرا یا هر 
یک از محمولهای آخشیج با یکی از موضوعهای آخشیج پیوند می‌خورند (و این به 
دو راه است؟ برای نمونه: «با دوستان خوبی کردن و با دشمنان بدی کردن». يا وارون 
آن, «با دوستان بدی کردن و با دشمنان خوبی کردن»)؛ یا هر دو محمول در پیرامون 
7 یک موضوع با هم تلفیق می‌شوند (و این نیز به دو صورت است؛ برای نمونه 
«با دوستان خوبی کردن و با دوستان بدی کردن»؛ یا با دشمنان خوبی کردن و با 
دشمنان بدی کردن»)؛ يا یک محمول در پیرامون دو موضوع آخشیج تلفیق می شود 
(و این نیز به دو صورت است؛ برای نمونه «با دوستان خوبی کردن و با دشمنان 
خوبی کردن»؛ یا «با دوستان بدی کردن و با دشمنان بدی کردن»). 


۱) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 15-26 112: 

می‌دانیم که گزاره‌ی «ایتالیاییها باهوش ‌انده چندی‌نمایی [= تسویر] نشده است. در منطق ترادادی اگر 
چنین گزاره‌ای در برابر ما قرار گیرد. ما می‌توانیم آن را بیدرنگ جزئی چندی نمایی کنیم و نتیجه گیری 
منطقی را برپایه‌ی «برخی از ایتالباییها باهوش‌اند» پیش ببریم. به همین سان در اینجا اگر هماورد گفته باشد 
که «چیزی چنین است» بی از تصریح اینکه «در بیشتر موردها چنین است» یا «به ضرورت چنین است»: 
برپایه‌ی منطق ترادادی باید خود بخود شکل کم‌توان‌تر را تنفیذ کرد. - ولی آنچه 1005/6۳ اندرز می‌دهد. 
هماهنگ است با منطق مَزداهي [= رياضي ] نوین: هرگاه یک گزاره‌ی چندی نانموده در برابر ما قرار گیرد. 
برای پژوهش درستی آن می‌توان و باید همه‌ی متغیرهای آن را کی چندی‌نمایی کرد. 

2) évavriwotg 

۳) همچنین سه در پیرامون گزارش. فرگرد 14. 


]۶۷۴[ 


جایگاههای بحث دفتر دوم فرگرد 7 ]113°[ 


 ]113*[‏ اکنون از دو پیوند نخستین که در بالا یاد شدند. آخشیجی تشکیل 
نمی شود. زیرا «با دوستان خوبی کردن» آخشیج «با دشمنان بدی کردن» نیست؛ زیرا 
هر دو خط مشی برگزیدنی هستند و به خیم و خوی! واحدی پیوند می‌یابند؛ به 
همین سان از «با دوستان بدی کردن و با دشمنان خوبی کردن» نیز آنخشیجی تشکیل 
[3 نمی‌شود؛ زیرا هر دوی اینها پرهیختنی [= پرهیز کردنی] هستند و به همان 
خیم و خوی پیوند می‌یابند. و چنین نمی‌نماید که یک چیز پرهیختنی به آخشیج 
یک چیز پرهیختنی دیگر باشد. مگر آنکه یکی از نها در مورد فربود [= افراط | گفته 
شده باشد و دیگری در مورد کمبود [= ت تھر وی ین ی یاون رای 
شمار پرهيختنیها باشد» و هم به همین سان کمبود. ۲ - ولی در برابر» چهار ترکیب 
[ بازمانده یک آخشیجی تشکیل می‌دهند. زیرا «با دوستان خوبی کردن» به 
آخشیج «با دوستان بدی کردن» است؛ زیرا این از خیم و خویهای آخشیجگونه 
برمی‌خیزد؛ چنانکه یکی برگزیدنی است و دیگری پرهیختنی. و نیز به همین روال 
است در دیگر ترکیبها ": زیرا در هر زوج ؟ یکی برگزیدنی است و دیگری پرهیختنی» 
و یکی به خیم و خوی شایسته تعلّق دارد و دیگری به خیم و خوی ناشایسته؟. - 
[ اینک از آنچه گفته شد هویدا است که یک چیز واحد می تواند رخ دهد که 
آخشیجهای بسیار داشته باشد؛ زیرا «با دوستان خوبی کردن» هم به اخشیج «با 
دشمنان خوبی کردن» است و هم به آخشیج «با دوستان بدی کردن»؛ و نیز به همین 
سان اگر هر یک از دیگر گزاره‌ها را به همان گونه اندرنگریم, آنگاه دو گونه آخشیج 
پدیدار خواهند شد. اینک باید از آخشیجها آن را - هر کدام که باشد - برگرفت که 
برای پرداختن به برنهاده سودمند است. 

0 افزون بر آن. اگر عرض ( چیزی) گونه‌ای آخشیج داشته باشد, ۶ باید 
درنگریست که آیا آن آخشیج به موضوعی تعلّق می‌گیرد که عرض مورد بحث گفته 
شده است که به آن تعلّق می‌گیرد؟ زیرا اگر آن آخشیج به موضوع تعلّق بگیرد. آنگاه 


۱) «خیم و خوی» با هم در برابر 0 ؛ همچنين: E‏ [پارسی میانه]. 
۲ همچنین سه اخلاق پکوماخوسی, .56 /6 11 1108 ,8 بل .1‏ ۲) یا: «در دیگر آخشیجهاه. 


(F۴‏ 00۵+ همچنین: «همیوغ»۰ «همیوغش». - دمشقی: «ازدواج». 
مزلم (5 


۶ همچنین سه مقوله‌هل فرگرد 11. 
[۶۷۵] 


]113°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


آن عرض نمی تواند بدان تعلّق بگیرد؛ زیرا محمولهای آخشیجگونه نمی توانند 
همهنگام به همان موضوع تعلّق بگیرند. 

یا همچنین باید دید که آیا چنان چیزی در مورد یک موضوع گفته شده است که 
[25] اگر وجود داشته باشد» آنگاه محمولهای آخشیح‌گونه باید به ضرورت به 
موضوع تعلّق بگیرند؛ برای نمونه اگر او گفته باشد که مینودیسه آها [= مُشّل = 
صورتها] در ما وجود دارند؛ زیرا در این صورت اینها چنین رخ خواهند داد که هم 
می جنبند» هم آرام می‌گیرند؛ و افزون بر آن» هم حس‌پذیر [= محسوس] اند و هم 
خردپذیر" [= معقول]. زیرا به نگرکسانی که وجود مینودیسه‌ها را برمی‌نهند. چنین 
می‌نماید که مینودیسه‌ها در حال آرامش‌اند و خردپذیر اند. ولی اگر در ما وجود 
داشته باشند. ناتوانستنی است که ناجنبنده باشند؛ زیرا اگر ما بجنبیم» ضروری 
[0 است که همچنین هرانچه در ما است با ما بجنبد. ولی همچنین هویدا است 
که اگر (براستی ) در ما باشند, باید حشپذیر باشند؛ زیرا از راه حش بینایی است که 
ما هر صورتی را می‌شناسیم.۳ 

و باز اگر عرضی وضع شود که گونه‌ای آخشیج دارد؛ باید درنگریست که آیا 
موضوع پذیرنده‌ی آن عرض, پذیرنده‌ی آخشیج آن عرض نیز هست؟" زیرا همان 
[35] چیز» پذیرنده‌ی آخشیجها است. برای نمونه اگر او گفته باشد که بیزاری به 
دنبال خشم می‌آید. آنگاه بیزاری باید در بخش خشمی روان [= جزء غضبی نفس] 
[*113] جای داشته باشد؛ زیرا جای خشم آنجا است. اینک باید درنگریست که 


آیا آخشیج بیزاری یعنی عشق * در بخش خشمی روان است؟ زیرا اگر نباشد بلکه 


۱) 060/؛ در اینجا به نشانگري افلاطونی بکار می‌رود. این بخش به آخشیج نگره‌ی مینودیسه‌های 
افلاطونی نوشته شده است. همچنین سه اتیک 3 9880 ,7 ,۸ 7 
Ka ONC ۲‏ :0/00[70؛ - این عبارت یعنی «حش‌پذیرها و خردپذیرها»: «محسوسها و معقولهاه. 
«برون‌آخته‌های حش و برون آخته‌های خرد». ولی ما به بايستگي نحوی ناگزیر بوده‌ایم با گسترش نشانگري 
6 بر پاره‌های دیگر جمله «هم» را در این عبارت نیز وارد کنیم. 
۳ همچنین ےه در پیرامون روان .564 et‏ 17 418° ,6 لآ 
۴) همچنین سه مقوله‌ها .564 5P 10 er‏ ,4. 

600۵۵ ۲۵ )5 
۶ به پیروی از € (و €8): pli‏ 1 ,60۳۵08۸۵6 2 ... به جحای 004081087 7 ... (در 
دمشقی و رولفس و گولکه نیز هست.) 
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عشق در بخش خواهشی روان" [= جزء شهوانی نفس] جای داشته باشد, آنگاه 
بیزاری در پی خشم نخواهد آمد. و نیز به همین سان است اگر اوگفته باشد که بخش 
خواهشی روان نادان است؛ زیرا اگر بخش خواهشی روان پذیرنده‌ی نادانی می‌بود» 
[5/ آنگاه پذیرنده‌ی دانش نیز می‌بود؛ ولی چنین نگری پذیرفته‌ی همگان نیست 
که بخش خواهشی روان پذیرنده‌ی دانش باشد. اینک برای وازدن باید شیوه‌ای را 
که یاد شد بکار گرفت؛ ولی این جایگاه برای استوار کردن اینکه عرض به موضوع 
تعلّق می‌گیرد سودمند نیست؟ ولی برای (استوار کردنٍ) اینکه شدنی است که 
تعلّق بگیرد. سودمند است. زیرا با نشان دادن اینکه چیز گفتگوشَوئده پذیرنده‌ی 
]10[ آخشیج ( عرضی که بیان شده) نیست. نشان داده خواهیم بود که عرض نه 
به موضوع تعلق می‌گیرد» و نه می‌تواند بدان تعلق بگیرد؛ ولی اگر نشان دهیم که 
آخشیج به موضوع تعلّق می‌گیرد یا موضوع پذیرنده‌ی آخشیج است» بدین شیوه 
هنوز نشان داده نخواهیم بود که عرض در واقع به موضوع تعلّق می‌گیرد؛ بلکه تنها 
به این میزان نشان داده خواهد شد که عرض می تواند به موضوع تعلق بگیرد. 


8. (دیگر جایگاهها) 


[15] ولی چون پادنهاده‌ها چهار تا هسبتند (یعنی: نسبتمند/نسبت [= اضافت ]۰ 
آخشیجی ,= تضاد] ء ندارندگی و دارندگی» پادگوبی [= تناقض])" پس باید در- 
نگریست که چه چم‌ورزیهایی از گزاره‌های پادگوی برمی‌آید اگر پیایند [= توالی] 
(ب موضوع و محمول) برگردانده شود. اینک خواه انسان بخواهد چیزی را ویران 
کند. خواه استوار کند؛ ولی اینها را باید بوسیله‌ی آپی آژیرش [< استقراء] برگرفت. 
برآی تمونه اینکه «اگر انسان جاندار باشد» آنگاه آنچه جاندار نیست انسان نیست»۳۹ 
و نیز به همین سان است در موردهای دیگر (-_گزاره‌های پادگویانه ؛ زیرا در اینجا 
پیایند ( موضوع و محمول ) وارونه می‌شود. زیرا در یک مورد «جاندار» در پی 


۵20 2۵ )1 
۲) سه مقوله‌ها؛ فرگرد 10. ۳) قانون ترائهش: (م + 4¬) +¬ (و ج ). 
[ 1۶۷۷ 


[*113] منطق ارسطو (ارگانون) 
[0 «انسان» می‌آید,۱ ولی در مورد دیگر «آنچه جاندار نیست / ناجاندار» در پی 
«آنچه انسان نیست / ناانسان» نمی‌آید» بلکه وارونِ آن» «ناانسان» در پی «ناجاندار» 
می‌آید. اینک در همه‌ی این گونه موردها باید ارزآغازه‌ای به گونه‌ی زیر را برنهاد: 
برای نمونه «اگر زیبایی رامش‌بخش باشد آنگاه آنچه رامش‌بخش نیست» زیبا 
نیست»؟۲ ولی اگر گزاره‌ی اخیر (یعنی: «آنچه رامش‌بخش نیست. زیبا نیست») 
راست نباشد. آنگاه گزاره‌ی نخستین (یعنی: «زیبایی رامش‌بخش است») نیز راست 
نیست؛ و نیز به همین سان اگر آنچه رامش‌بخش نیست زیبا نباشد. آنگاه زیبایی 
7 رامش‌بخش خواهد بود. اینک هویدا است که اگر پيایندٍ حدّهای پادگویی 
زارونه شود برای هر دو کار (م وازدن و استوار کردن) برگردانده می‌شود.۳ 
ولی در مورد آخشیجها (ی موضوع و محمول در گزاره‌ی برنهاده)» هم برای 
ویران کردن و هم برای استوار کردن؛ باید درنگریست که آیا یک آخشیج در پی یک 
آخشیج دیگر می‌آید. خواه موضوع و محمول در یک راستا؟ باشند. خواه در 
راستای وارونه" باشند؛ و باید این گونه چم‌ورزیها را نیز تا آنجا که سودمند است؛ 
7 از آپی آژیرش [= استقراء] برگرفت. اینک پیایند در نمونه‌ی زیر در همان راستا 
است: دلاوری [< شجاعت] و ترسویی [= جبن] را بنگریم: زیرا آرتایی [= فضیلت] 
در پی دلاوری می‌آید. و بدی [= رذیلت] در پی ترسویی؛ و برگزیدنی در پی 
دلاوری می‌آید و پرهیختنی در پی ترسویی. اینک پیایند این تعیّنها نیز در همان 
راستا است؛ زیرا برگزیدنی و پرهیختنی آخشیج یکدیگراند. و نیز به همین سان 


۱) چنانکه تاکنون بارها دیده‌ايم. گزاره‌ی «جاندار در پی انسان می‌آید» در زبان ارسطو نشانگر گزاره‌های 
زیر است که اینها نیز همگی در شیوه‌ی بیان فرسختانه ارسطویی‌اند: «جاندار به انسان تعلق می‌گیرد» | 
«جاندار بر انسان حمل می‌شوده / «جاندار به انسان گفته می‌شود» / «انسان جاندار است». 


۲ قانون « اتهش». 
۳ تریکو: : «دقیقتر: پیایندی که بوسیله‌ی پادگويي [< نقیض] حذهای برنهاده [= گزاره] تشکیل شده 
است.» 


۴ر ۵ به ترتیب: ۲69۵۳4 (ûkok00001ç) ê7!‏ ر: صفه‌سهس êr!‏ (وبم9نمنهس6) 

در اینجا موضوع و محمول را که در جمله پوشیده [= مستتر] اند به متن افزوده‌ایم. - نمونه‌ی 
نخست: «دلاوری آژتایی [< نضیلت] است. از اینرو بددلی کژی و کاستی است». نمونه‌ی دّم: «انسان 
جاندار است؛ بر این پایه انچه جاندار یست انسان نیست». - همچنین سه 
آناکاویک نت 12 "53 ,2 ,11 و 1-3 570 ,4 رل 


[۶۷۸] 
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[35] است در دیگر موردها. - ولی پیایند در نمونه‌ی زیر وارونه است: تندرستی 
در پی خوش بنیگی می‌آید. ولی بیماری در پی بدبنیگی ' [= ناتواني تنی] نمی‌آید» 
[*114] بلکه بدبنیگی در پی بیماری می‌آید. اکنون هویدا است که در این موردها 
پیایند وارونه است. با اينهمه پیایند وارونه در مورد آخشیح‌گونه‌ها بندرت رخ 
می‌دهد. بلکه در بیشتر موردها پیایند در همان راستا انجام می‌گیرد. اکنون اگر 
آخشیج نه در همان راستا در پی آخشیج بیاید» و نه به سان وارونه» آنگاه هویدا 
7 است که در گزاره‌های اظهار شده ۲ هیچ حدّی در پی حدّ دیگر نمی‌آید. ولی 
اگر در آخشیجها یک حدّ در پی حدّ دیگر بیاید» آنگاه همچنین در گزاره‌های 
اظهارشده ۲ به ضرورت یک حدّ در پی حلّ دیگر خواهد آمد.۴ 

ولی همانند مورد آخشیجهاء همچنین باید مورد ندارندگی و دارندگی را 
درنگریست؛ جز آنکه در مورد ندارندگیها وارونه‌سازی (ي پیایند) انجام 
[ نمی‌گیرد» بلکه پیایند باید به ضرورت همواره در همان راستا باشد؛ چنانکه 
حش در پی بینایی می‌آید.* و بیحشی *در پی کوری ۲ زیرا حش و بیحشی چونان 
دارندگی و ندارندگی در برابر هم نهاده می‌شوند؛ زیرا یکی از این دو (: بینایی) 
دارندگی است» و دیگری (: کوری ) ندارندگی. 

ولی همان شیوه‌ای که در مورد دارندگی و ندارندگی بکار گرفته می‌شود باید 
در مورد نسبتمندها نیز بکار بسته شود؛ زیرا در اینجا نیز پیایند در همان راستا انجام 
7 می‌گيرد. برای نمونه اگر «سه برابره» (گونه‌ای) «چند برابره باشد» آنگاه «یک 


۱) 02 . توه کنید که این جمله یعنی: «خوش‌بنیگی تندرستی است؛ ولی بدبنیگی بیماری 
نیست. بلکه بیماری بدبینگی است». بدینسان بحث در اینجا بر سر توالی منطقی است. نه توالی آروینی 
[= تجربی] پزشکی یا تن‌کارشناسیک [= فیزیولوژیک]. - می افزاییم که در اصطلاح‌شناسی پزشکی 
نوین؛ «کاشکسی» (شکل فرانسه: ۵6116506؛ انگلیسی: 62611608) یعنی «لاغری مفرط». اصل واژه در 
یونانی نشانگر «بدحالی» / «بدجاوّری» و «بدداری» است. 
۲و ۰۳ «در گزاره‌های اظهار شده» در اینجا برابر با: êr} rûv pndévruv‏ است که جمع است؛ ولی 
شاید قوانه در مورد نخست «در گزاره‌ی اظهار شده» بهتر خوانده خواهد شد. 
۴) این چکیده‌ی 30-36 113 در بالا است. 
۵ یعنی: «بینایی دریافت حشی است»» یا: ««بینایی حش است». 

6) ovatodnola: 


۷ یا: «کوری: بیحشی است». [توجّه کنید که در اینجا «پی» نشانگر «عصب» ئیستا] 
[۶۷۹] 


]114°[ ۱ منطق ارسطو (ارگانو ن 


سوّم» نیز (گونه‌ای )دیک چندم» خواهد بود؛' زیرا «سه‌برابر» در پیوند با ریک سوم» 
گفته می‌شود. و «چندبرابر» در پیوند با «یک چندم». و بازء اگر دانش» باور باشد. 
آنگاه «دانستنی» [= دانسته شده] «باور داشتنی» [= باور داشته (شده)] خواهد بود+؛ 
و به همین سان اگر بینایی» حش باشد. آنگاه «دیدنی» «محسوس [= حش شده] 
0 خواهد بود. (در اینجا درایستایی [۶ اعتراض] آن است که «ضروری نیست 
که در مورد نسبتمندهاء پی‌آیند چنانکه گفته شد واقع شود؛ زیرا آنچه محسوس | 
حش‌شده است. دانستنی / دانسته‌شده است» ولی حس» دانش نیست». با اينهمه 
چنین نمی‌نماید که این درایستایی درست" باشد؛ زیرا بسی کسان نمی‌گویند که از 
برون‌آخته‌های حش دانش وجود داشته باشد.) افزون بر آن, جایگاهی ۲ که گفته 
شد برای استوار کردن گزاره‌های آخشیج‌گونه کمتر سودمند نیست؛ برای نمونه 
[25/] اینکه «امر حش شده امر دانسته شده نیست. زیرا دانش هم حش نیست». 


9 (دیگر جایگاهها) 


و باز» هم برای ویران کردن و هم برای استوار کردن باید به واژه‌های هماراسته؟ 
و به واژه‌های اشتفاقی / صرفی" توجّه کرد. ولی «هماراسته‌ها» به چنان واژه‌مایی 
مانند واژه‌های زیر گفته می‌شوند: «کنشهای دادگرانه» و «انسان دادگر» 
هماراسته‌های «دادگری» اند. و «کارهای دلاورانه» و «انسان دلاور» هماراسته‌های 
[ «دلاوری». و نیز به همین سان «آفرینندگان»* یا «نگهدارندگان»۲ 
هماراسته‌های چیزهایی هستند که برای آنها آفریننده یا نگهدارنده هستند؛ برای 
نمونه «تندرست سازها» هماراسته با «تندرستی» و «خوش‌بنیه‌سازها» هماراسته با 


۱) در این جمله در متن پوشیده است که «چند» رده‌ی کی است و «سه» موردی از آن است. همچنین سه 
عاگتیک. 15 ,۵. ۲) ج//2070. این واژه زا به سان معمول به «راست» برمی‌گردانيم. 
۳) متن برای «جایگاه» صراحت ندارد؛ - در متن می‌آید: ۵1706۷ 7۵. «آنچه گفته شده» «آنچه باد شد». 
از اینرو همچنین: «نکته»» «اصل» یا «آغازه». 
۲ زا0070 «Tû‏ جمع 070۷ ۲۵. - در مورد 0۷0۲01 [به املا توجّه کنید] همچنین 
سه آناکاویک نخست 27 66 ,21 ,11۔ ۵) همچنین ے 29 106 

6) tû 202۳۵ 7) tû مشیم‎ 


]۶۸۰[ 
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«خوش‌بنیگی» اند؛ و نیز به همین شیوه است در دیگر موردها. اکنون واژه‌های 
هماراسته معمولانه چنان گفته می‌شوند؛ - ولی واژه‌های صرفی / اشتقاقی ' برای 
نمونه اینهایند: ۵۸60/05 = «دادگرانه» و 670/0 = «دلاورانه» | «مردانه» و 
۲۱۶۷۵ = «تندرستانه» / «بسلامت» و واژه‌هایی که به این شیوه (ی صرفی / 
[5 اشتقاقی ) گفته می‌شوند. ولی چنین می‌نماید که واژه‌های صرفی / اشتقاقی 
نیز هماراسته باشند؛ برای نمونه «دادگرانه» هماراسته‌ی «دادگری» است و 
«دلاورانه» / «مردانه» هماراسته‌ی «دلاوری» / «مردانگی». پس همه‌ی حدّهایی که 
در همان رده‌ی مفهومها جای دارند» واژه‌های هماراسته گفته می‌شوند؛ برای نمونه: 
k00‏ = «دادگری» ۵/60/02 = «دادگر» ۵۸۵10۷ (2۵) = «عمل 
دادگرانه»» ۵۲۸٥۵6‏ = «دادگرانه». اینک هویدا است که اگر یکی - هر کدام که 
[*114] باشد. - از واژه‌های همان رده خوب يا ستودنی نشان داده شده باشد. 
آنگاه همه‌ی دیگر واژه‌های بازمانده نیز خوب يا ستودنی نشان داده می‌شوند؛ برای 
نمونه اگر «دادگری» در شمار ستودنیها باشد. آنگاه «دادگر» و «عمل دادگرانه» و 
«دادگرانه» نیز در شمار ستودنیها خواهند بود. ولی [۵:۳۵/۵0 = «دادگرانه» و]۲ 
270۷7۵ > «ستایانه»/ «به سان ستودنی» همخوائد با همان صرف / اشتقاق۳ 
[5] از 470/7570 2۵ = «ستودنی» گفته خواهد شد که همخواند با آن 
Êk‏ = «دادگرانه» مشتقّ از ۵:6۵:00 = «دادگری» گفته می‌شود. 

ولی نه تنها بايد آخشیج خود آنچه که گفته شده را (» یعنی موضوع را) 
درنگریست. بلکه همچنین باید آخشیج آن آخشیج (» یعنی محمول آخشیج) را 
بررسی کرد؛ برای نمونه اینکه: «خوبی» به ضرورت رامش‌بخش نیست؟؛ زیرا «بدی» 
هم (به ضرورت ) دردناک نیست؛ يا اگر «بدی» دردناک باشد. آنگاه «خوبی» نیز 
رامش‌بخش خواهد بود؛ و اگر «دادگری» «دانش» باشد آنگاه «بیدادگری» «نادانی» 


١‏ و ۳ ج۲۳01. به سان کلّی :00701/40: «هماراستگی» را می‌توان جنس و 27700016 را 
نوعی از آن تلقّی کرد. - ۲۳0016 را پیش از این به «فتاد» و «ضرب» نیز برگرداندهايم. 
۲) قلاب در 5)80. مطلب درون قلاب پُرانزونه می‌نمابد؛ توصیه می‌شود در خواندن نادیده انگاشته 
شود. - از نگرگاه منطقی صرف برای مترجم این پرسش پیش می‌آید که اگر ارسطو در این جمله به جای 

/ ۳ "1 7 / 
eT‏ 0 گفته برد 2770/06 یا 8770/8015 - هر دو واژه نشانگر «ستایش» - چه می‌شد؟ 
ولی ظاهرانه ارسطو در اینجا به صورت واژه‌ها بیشتر توجّه دارد تا به نشانگري [= معنای] آنها. 

1۶۸۱ [ 


[ خواهد بود. و اگر «دادگرانه» به معنای «بدانایی» / «به شیوه‌ی دانستنی» و 
«آروین‌مندانه» / «به باتجربگی» باشد آنگاه «بیدادگرانه» به معنای «بنادانی» و 
«ناآروین‌مندانه» / «به شیوه(ا)ی بی تجربه» خواهد بود. ولی اگر «بیدادگرانه» چنین 
معنا ندهد آنگاه «دادگرانه» نیز چنان معنا نخواهد داد؛ مانند نمونه‌ای که هم‌اکنون 
در بالا یاد شد؛۱ زیرا چنین می‌نماید که «بیدادگرانه» بیشتر «آروین‌مندانه» / «به 
باتجریگی» باشد تا «ناآروین‌مندانه» /«به شیوه‌ی بی تجربه». ولی این جایگاه پیش از 
این در پیایندهای آخشیجها یاد شده است؟" زیرا اکنون ما هیچ ادعایی نمی‌کنیم جز 

[15] آنکه آخشیج ( محمول) در پی آخشیج ( موضوع ) می‌آید. 

افزون بر آن» هم برای ویران کردن و هم برای استوار کردن. باید پیدایشها و 
تباهیها و سازندهها و تباهکننده‌ها را بررسی کرد. زیرا چیزهایی که پیدایشهای آنها 
در شمار خوبیها هستند» خود نیز خوب‌اند؛ و اگر خود خوب باشند. آنگاه 
پیدایشهای آنها نیز حوب اند؛ ولی اگر پیدایشهای آنها در شمار بدیها باشند» آنگاه 

[* خود آنها نیز در شمار بدیهایند. و اگر خود آنها در شمار بدیها باشند» آنگاه 

0 پیدایشهای آنها نیز در شمار بدیها خواهند بود.؟ ولی در مورد 
تباهیها وارونه است؛ زیرا اگر تباهیهای آنها در شمار خوبیها باشند آنگاه 
خود آنها در شمار بدیها خواهند بود؛ ولی اگر تباهیهای آنها در شمار بدیها 
باشند آنگاه خود آنها در شمار خوبیها خواهند بود. همین چم‌ورزی در مورد 
سازنده‌ها و تباه کننده‌ها درست است؛ زیرا آن چیزهایی که سازندگان‌شان خوب‌اند» 
خود نیز در شمار خوبیهایند. و آن چیزهایی که تباه کننده‌هایشان خوب‌اند» خود در 
شمار بدیها هستند. 


۱) تریکو: «یعنی اینکه آیا خوبی رامش‌بخش است.» 

جیهم tû‏ )3 .6 27-1148 1138 )2 
۴ جمله‌ی «و اگر خود آنها ... خواهند بوده در 5۳80 در پرانتز گوشه‌دار نهاده شده است. این جمله در 
اشتراخه- والیس (51780106-171118) افزوده شده است. - در دمشقی نیست. 


]۶۸۲[ 
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0 (دیگر جایگاهها ) 


7 و بان باید همانندها را بررسی کرد که آیا همانند رفتار می‌کنند؟ برای 
نمونه اگر یک دانش تک به چیزهای بسیار مربوط شود آنگاه یک عقیده‌ی تک نیز 
(به چیزهای بسیار پیوند تواند یافت )+ و اگر حس بینایی داشتن» دیدن باشد. آنگاه 
حش شنوایی داشتن» شنیدن خواهد بود. و نیز به همین سان است در موردهای 
دیگن هم آنهایی که (همانند) هستند. و هم آنهایی که فرا می‌نمایند که (همانند) 
هستند. ولی این جایگاه برای هر دو کار! سودمند است؛ زیرا اگر در یکی از 
7 همانندها بدینسان باشد. آنگاه در مورد دیگر همانندها نیز به همین سان 
خواهد بود. ولی اگر در موردی چنین نباشد. آنگاه در دیگر موردها نیز چنین 
نخواهد بود. - ولی همچنین باید درنگریست که آیا یک چیز با یک چیز تک یا یک 
چیز با چیزهای بسیار به شیوه‌ای همانند رفتار می‌کند؛ زیرا گاه ناهماهنگی وجود 
دارد. برای نمونه اگر «دانستن یک چیزه «اندیشیدن بدان چیزه باشد. آنگاه «بسیار 
چیزها دانستن»» «به بسیار چیزها اندیشیدن» خواهد بود. ولی این راست نیست؟؛ 
زیرا می‌توان چیزهای بسیار را دانست. ولی نمی‌توان چیزهای بسیار را (همزمان) 
[35 اندیشید." اینک اگر گزاره‌ی اخیر راست نباشد گزاره‌ی نخستین نیز که در 
باره‌ی یک چیز تک است. یعنی اینکه «دانستن یک چیز اندیشیدن بدان چیز است» 
راست نخواهد بود. 

افزون بر آن» باید به «بیشتر» | بیشتری» و «کمتر» /«کمتری»؟ پرداخت. ولی 
جایگاههای «بیشتری» و «کمتری» چهاراند: - یکی آنکه آیا «بیشتره به دنبال «بیشتر» 


۱) هم برای استوار کردن و هم برای وازدن. 
۲) تریکو در اینجا توضیح جالبی را از آلکساندروس نقل می‌کند: 

آلکساندروس (7 ,204) توضیح می‌دهد که به همان سان که تنها می‌توان هر بار یک واژه را بیان 
داشت. به همچنین تنها می‌توان یک چیز را اندیشید. زیرا اندیشیدن «ورزش و روند روان» است: 
.êvépyeıa ka} öıékodoç Tg uye‏ 
٣‏ و ۰۴ «بیشتر» و «بیشتری» هر در در برابر 020۷ 70و «کمتر» و «کمتری» هر دو در برابر 
.TO 0۷‏ 


[sar] 


می‌آید: برای نمونه اگر رامش» خوب باشد. آنگاه رامش بیشتر خوبی بیشتر خواهد 
[*115] بود؛ و اگر بیدادگری بد باشد. آنگاه بیدادگری بیشتر بدی بیشتر خواهد 
بود. ولی این جایگاه برای هر دو کار" سودمند است؛ زیرا اگر بالندگي " [= رشد و 
ازدیاد | عرض در پی بالندگي موضوع بياید. چنانکه گفته شد هویدا است که عرض 
[5] به موضوع تعلق خواهد گرفت؛ ولی اگر بالندگی عرض در پی بالندگی موضوع 
نیاید» آنگاه عرض به آن موضوع تعلّق نخواهد گرفت. ولی این را باید از راه 
آپی آژیرش |= استقراء | برگرفت. - جایگاه دیگر: هنگامی که یک محمول به دو 
موضوع گفته شود اگر به موضوعی که شاید-شدنی تر است بدان تعلّق بگیرد. تعلّق 
نگیرد. آنگاه به موضوعی که کمتر شاید۔ شدنی است بدان تعلّق بگیرد نیز تعلّق 
نخواهد گرفت؛ و اگر به موضوعی که کمتر شاید شدنی است بدان تعلّق بگیرد» 
تعلق بگیرد» آنگاه به موضوعی که بیشتر شاید شدنی است بدان تعلّق بگیرد نیز 
تعلّق خواهد گرفت. - و باز چنانچه دو محمول به یک موضوع گفته شوند. اگر 
محمولی که بیشتر پنداشته می‌شود که به موضوع تعلّق بگیرد. تعلّق نگیرد. 
[ آنگاه محمولی که کمتر به نگر می‌رسد که تعلّق بگیرد نیز تعلّق نخواهد گرفت+ 
یا اگر محمولی که کمتر به نگر می‌رسد که تعلّق می‌گیرد. تعلق بگیرد. آنگاه محمولی 
که بیشتر به نگر می‌رسد که تعلّق بگیرد نیز تعلّق خواهد گرفت. - افزون بر آن» 
هنگامی که دو محمول به دو موضوع گفته شوند. اگر محمولی که بیشتر به نگر می۔ 
رسد که به موضوع تعلق می‌گیرد تعلق نگیرد» آنگاه محمول دیگر نیز به موضوع باز 
یوس محر رات RS O‏ هلیم 
گیرد» تعلق بگیرد. آنگاه محمول دیگر نیز به موضوع بازمانده تعلّق خواهد گرفت 

]15[ فزون بر آنه از که چیزی به میزان هماند ب چیز دیگرتعگق مر گرد ی 
این ینمی که تلن کیرد یوت به مه هر نردم انه در 
مورد سه جایگاه توصیف شده‌ی اخیر برای میزان «بیشتر» بیان شد.۳ - زیرا از یک 
سوی. چنانچه محمولی به دو موضوع به میزان همانند تعلّق بگیرد یا چنین نماید که 


۱) هم برای استوار کردن و هم برای ویران کردن. 


۱ 276006 )2 
۳ در های 6-14. 


]۶۸۴[ 
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تعلق می‌گیرد. اگر به یکی از آنها تعلق نگیرد. آنگاه به دیگری نیز تعلق نخواهد 
گرفت؛ ولی اگر به یکی تعلّق بگیرد» آنگاه به آنچه بازمانده نیز تعلق خواهد گرفت. - 
[ یا از سوی دیگر چنانچه دو محمول به یک موضوع به میزانی همانند تعلّق 
بگیرند. اگر یکی از آنها تعلّق نگیرد. آنگاه دیگری نیز تعلّق نخواهد گرفت. و اگر 
یکی تعلق بگیرد. آنگاه محمول بازمانده نیز تعلق خواهد گرفت. و نیز به همین شیوه 
است اگر دو محمول به میزانی همانند به دو موضوع تعلّق بگیرند؛ زیرا اگر یکی از 
محمولها به یکی از موضوعها تعلّق نگیرد. آنگاه محمول بازمانده نیز به موضوع 
بازمانده تعلّق نخواهد گرفت؛ ولی اگر یکی از محمولها به یک موضوع تعلّق بگیردء 
آنگاه محمول بازمانده نیز به موضوع بازمانده تعلّق خواهد گرفت. 


(دیگر جایگاهها ) 


[25] اکنون برپایه‌ی «بیشتر» و «کمتر» و نیز برپایه‌ی «همانند» به این شمار 
شیوه‌ها (ی یادشده) می توان استدلال کرد ". - ولی سپس برپایه‌ی «افزودٌنهش,۳ 
نیز می‌توان استدلال کرد: اگر چیزی به چیز دیگر افزود‌نهاده شود و آن که پیش از 
این خوب یا سپید نبوده است را خوب یا سپید گرداند. آنگاه آنچه افزون نهاده شده 
است. خود خوب يا سپید خواهد بود. یعنی کیفیّتی خواهد داشت که به کل 
[0 می‌بخشد. افزون بر آن» اگر چیزی به خصیصه‌ی موجود یک چیز دیگر افزون 
نهاده شود و آن چیز را بیشتر دارای آن خصیصه که داشت گرداند» آنگاه خود آن چیز 
نیز دارای همان خحصیصه خواهد بود. و نیز به همین سان است در دیگر موردها. 
ولی این جایگاه برای همه‌ی موردها سودمند نیست. بلکه تنها برای موردهایی 
(سودمند است ) که در آنها چنین رخ می‌دهد که بس‌بودی از «بیشتر» هستی 
پذیرد. " ولی این جایگاه برای وازدن برگردانده نمی‌شود. زیرا اگر.افزون‌نهادنٍ چیزی 


۱) می‌تواند مانند سطر 18 دریافت که: (یا چنین نمابند که تعلّق می‌گیرند ). ۱ 
۷( )2 
۳) 70000604 (افزایش یک حدّ به یک حدٌ دیگر.) 
۴) از اینرو در مورد جوهر کار بستنی نیست. همچنین ےه مقول‌ها ,560 er‏ 33 3 ,5. 
]۸0ء[ 


]115°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[35] چیز دیگر را خوب نسازد» هرگز هویدا نمی‌شود که آن چیز خوب نباشد؛ زیرا 
]115[ اگر خوبی به بدی افزون‌نهاده شود» به ضرورت کل آن را نیکو نمی سازده 
به همان سان که افزو‌نهاده‌شدنِ سپید سیاه را سپید نمی‌گرداند» و افزودنهاده‌شدنِ 
شیرین تلخ را شیرین نمی‌گرداند.! 

و بازه هر محمولی که بیشتر یا کمتر گفته می‌شود» به سان مطلق نیز تعلق 
می‌گیرد؛ زیرا اگر چیزی خوب یا سپید نباشد. آنگاه هرگز «بیشتر خوب» یا « کمتر 
[5] خوب» یا «بیشتر سپید» یا «کمتر سپید» گفته نخواهد شد؛ زیرا در مورد بدی 
هرگز گفته نخواهد شد که «بیشتر خوب» است يا «کمتر خوب» است. بلکه گفته 
خواهد شد که «بیشتر بد» است يا «کمتر بد» است. ولی این جایگاه نیز برای وازدن 
برگردانده نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از محمولهایی که «بیشتر» و «کمتر) گفته 
نمی‌شوند. به سان مطلق تعلّق می‌گیرند؛ زیرا «انسان» گفته نمی‌شود که بیشتر با 
[ کمتر (انسان) است. و با اينهمه از اینجا این نتیجه به دست نمی آید که انسان 
«انسان» نیست. 

ولی باید به همین شیوه محمولهایی را درنگریست که «در رابطه‌ای معیّن»" یا 
«در زمان معیّن» یا «در مکان معیّن» اطلاق می‌شوند؛ زیرا اگر محمولی بتواند در 
رابطه‌ای معیّن تعلق بگیرد آنگاه به سان مطلق نیز خواهد توانست تعلّق بگیرد؛ و 
نیز به همین سان است آنچه در زمان معیّن و در مکان معیّن درست است؛ زیرا اگر 
محمولی به سان مطلق نتواند (به موضوع) تعلق بگیرد آنگاه نه در رابطه‌ای معیّن 
(به موضوع) تعلّق خواهد گرفت. نه در زمان معیّن» و نه در مکان معیّن. (در اینجا 
7[ درایستایی آن است که انسانها از جنبه‌ای معیّن ۲ به طبع نیکویند» برای نمونه 
سخاوتمنداند یا خویشتندار"اند؛ ولی به معنای مطلق به طبع پرهیزگار نیستند؛ زیرا 
هیچ کس نیست که به طبع هوشمند باشد؛؟ و نیز به همین سان شدنی است یکی از 
تباهی پذیرها در زمانی (معیّن) تباه نشود» ولی شدنی نیست که به سان مطلق تباه 


) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

2, 3), karé ۲ 4) owppovIkoç 
به پیروی از ©1 (ر 01302). عبارت: 000۸06 00084 700 000861 افزوده شده است. (در‎ ۵ 
دمشقی هست. در ضمن در آنجا 6 به «ادیب»: «أدیبا» برگردانده شده است. فورستر به‎ 
و رولفس به 1118 برمی‌گردانند.)‎ 0 


]۶۸۶[ 
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نشود. و به همین شیوه, سودمند است که در یک مکان معیّن رژیم غذایی معیّنی را 
[0 پیشه ساخت؛ برای نمونه در جاهای بیماری‌خیز, ولی به معنای مطلق 
سودمند نیست. ولی افزون بر آن» توانستنی است که در یک مکان معیّن تنها یک تن 
وجود داشته باشد. ولی به سان مطلق توانستنی نیست که تنها یک تن وجود داشته 
باشد. ولی به همین شیوه در یک مکان معیّن قربانی کردن پدر خوب است؛ برای 
نمونه نزد ثریبالی‌ها ۲ چنین است. ولی به سان مطلق خوب نیست. ولی شاید این 
رسم رابطه‌ای با مکان نداشته باشد. بلکه با برخی از انسانها پیوند داشته باشد؟ زیرا 
]25[ به هیچ روی جداسانی هست نمی‌شود که انان کجا باشند؛ زیر این کار همه 
جا برایشان خوب خواهد بود. چون ریبالڵی هستند. - و باز» در زمانی معیّن 
سودمند است دارو مصرف کردن؛ برای نمونه هنگامی که شخص بیمار است. ولی 
به سان مطلق سودمند نیست. ولی شاید این امر نیز نشانگر رابطه با زمان نباشد. 
بلکه نشانگر رابطه با گونه‌ای حالت " (م تندرستی ) باشد؟ زیرا در اینجا «کی (دارو 
مصرف کردن)» هیچ جداسانی ایجا نمی‌کند. تنها به شرط آنکه شخص در این 
حالت ( بیماری ) باشد.) ولی معنای «مطلق» عبارت از آن است که هرگز چیزی 
130 افزون‌نهاده نشود به هنگامی که (برای نمونه ) گفته می‌شود که چیزی والا۳ 
است یا آخشیج آن است؛ برای نمونه؛ قربانی کردن پدر گفته نمی شود که والا است. 
بلکه برای برخی از کسان والا است؛ از اینرو به معنای مطلق خوب نیست؛ ولی در 
براب انسان بی از هیچ‌گونه افزود‌نهادن, خواهد گفت که ارج نهادن به خدایان والا 
است. زیرا این کار مطلقانه والا است. بر این پایه آنچه بی‌افزوت‌نهادن به نگر زیبا؟ 
7 با زشت یا چیز دیگری مانند آنها می‌نماید. به معنای مطلق چنین 
گفته می‌شود.* 


۱) /صلانه1۳. دردمانی که در شمال ثراکیانزدیک دانوب می‌زيستند. 
جففه» ,)4 ,3 tO dıakeiuevov‏ )2 
۵) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 2 "35-115 1158: 
به پیروی از برخی از دستنوشتهاء عبارت 77/6040 ۸۷۸0 70 0008 افزوده شده است (در دمشقی 
ودر گولکه هست). 
و امّا درباره‌ی اصل مطلب: اگر جمله‌ی متن را دقیقتر فرو شکافیم. شاید نتواند در برابر سنجش پایدار 
بماند. برای نمونه توجّه کنید: «سپید» نشانگر چیست؟ «سپید» چونان «رنگ» می‌تواند یک چونی آهنجیده 


[sav] 


جایگاههای بحث 
(] دفتر سوم -گامّا 
(دنباله‌ی جایگاههای عرض ) 


1 (جایگامها) 


ولی اينکه از دو یا چند چیز کدام یک برگزیدنی تر یا بهتر است. باید برپای‌ی 
جایگاههای زیر درنگریسته شود. - ولی نخست بگذارید معیّن کنیم که ما پژوهش 
7 را درباره‌ی چیزهایی که بسیار از یکدیگر دوراند و با یکدیگر جداسانی‌ای 
بزرگ دارند انجام نمی‌دهیم (زیرا هیچ کس در این باره که «آیا نیکبختی برگزیدنی تر 
است يا توانگری؟» سرگشتگی ندارد)؛ بلکه درباره‌ی چیزهایی که نزدیک به 
یکدیگر اند و در پیرامون آنها چون و چرا می‌پرسیم که بیشتر جانب کدام یک را 
بایدمان گرفت؟ به این چم که هیچ برتری ای را در یکی یا در دیگری نمی‌شهیم. 
7 اکنون هویدا است که در چنین موردها اگر در یک سوی یک یا چند برتری 
نشان داده شود آنگاه ذهن ما اذعان خواهد کرد! که آن سوی که برتری دارد 
برگزیدنی تر است» اینک هر سویی که باشد. 

اکنون: نخست آنچه دیرنده‌تر و پایدارتر است. برگزیدنی تر است از آنچه کمتر 
[13] چنین است. - و همچنین برگزیدنی‌تر است هر آنچه مرد هوشمند یا مرد 


[= کیفیّت مجرّد و انتزاعی] باشد. چیزی که در انگلیسی 00101۲ می‌گویند؛ یا می‌تواند یک شیء مادّی 
سپیدکننده باشد. یعنی «رنگ» به نشانگري 08181 و 0181106104. اکنون آشکار است که افزایش رنگ مادّی 
سپید (۳1810601 ۷15116) به رنگ مادی سیاه (1870601 ۲18016) آن را خاکستری می‌گرداند. و ار 
میزان رنگ ماذی سپید بتدریج زیاد شود میزان ثابت رنگ سیاه را بتدرج به خاکستریهای روشن‌تر 
ثراخواهد دیسید. و اگر میزان سپید بسیار باشد. توانستنی است افزایش چند قطره سیاه به آن از نگرگاه 
بینایی تغییری حش‌شدنی در آن را سبب نشود. - براستی «رنگ سپید ناب مَژداهی [= ریاضی |» هستی 
بیرونی ندارد. ولی این داستان دراز است. ۱ 

1) ouyrarari@eodar 2) ۲۵ ت2۵‎ 


[۶۸۸] 


جایگاههای بحث دفتر سوم فرگرد 1 ]116°[ 


نیک یا قانون ارتا [= راست و درست] ترجیح می دهد یا هر آنچه نیکان در هر رشته 
چونان با برتری برمی‌گزینند» یا کسانی که در هر رده [= طبقه] ای از چیزها ! که 
باشد. دانشمند اند بر می‌گزینند. خواه بیشترین ایشان» خواه همه‌ی ایشان؛ برای 
نمونه در پزشکی يا در درودگری» آنچه بیشتر پزشکان و درودگران ؟ یا همه‌ی ایشان 
ترجیح می‌دهند؛ یا به سان کلّی هر آنچه بیشتر انسانها يا همه‌ی انسانها و حًا 
همه‌ی چیزها دنبال می‌کنند» مانند خوبی؛ زیرا همه چیز به سوی خوبی اشتیاق 
7 دارد.۲ - و اما باید مسیر آینده‌ی بحث را به راستایی انداخت که سودمند 
باشد." ولی چیزی به سان مطلق بهتر و برگزیدنی‌تر است که به دانش بهتر مربوط 
شود هرچند که برای یک فرد معیّن چیزی (بهتر و برگزیدنی‌تر است ) که برپایه‌ی 
دانش ویژه‌ی او باشد.۵ 

ولی سپس آنچه در گوهر خویش چنین چیز است " برگزیدنی‌تر است از آنچه 
در جنس چیز گفتگوشونده نیست؛ برای نمونه «دادگری» به (انسان) «دادگر» 
ترجیح دارد؛ زیرا «دادگری» در جنس «خوبی» است» ولیک «دادگر» در جنس 
[ «خوبی» نیست؛ و نیز «دادگری» به گوهر۲ خوب است. ولیک «دادگر» چنین 
نیست. زیرا هرگز چیزی به گوهر به نام جنس نامیده نمی شود که رخ نمی دهد که در 
جنس باشد. برای نمونه» انسانٍ سپید. به گوهر رنگ نیست. و نیز به همین سان 
است در دیگر موردها. 


۱) «رده‌ای از چیزها» - یعنی «رده‌ی چیزها» - در اینجا برابر 6۷06 است. 
۲ هماهنگ با دمشقی و گولکه «درودگران» به متن افزوده شده است؛ - ولی در 5690 و پانوشتهای 
آن نیست. 
۳) تربکو می‌گوید این مفهوم به سان ناب افلاطونی است و به فلوس 2010 رجوع می‌دهد. 
۴ رولفس: «ولی باید اظهار خود را به جایگاهی پیوند داد که واقعاً مناسب / سودمند است.» 
۵) ترجمه‌ی پیگارد- کیمبریج: «هرچند در رابطه با یک فرد معیّن؛ ستانده [< معیار] ممکن است دانش 
ویژه‌ی ار باشد.» - ویراست بارنز از همین ترجمه (از جمله‌ی پیشین آغاز می‌کنیم): «آنچه مطلقانه بهتر و 
خواستنی‌تر است بوسیله‌ی دانش بهتر تعیین من‌شود؛ و آنچه به سان نسبی بهتر است. بوسیله‌ی دانش 
ریژه‌ی آن». 
۶) «آنچه در گوهر خویش چنین چیز است» در برابر :2 7485 07۲8 7۵. گولکه می‌گوید این عبارت 
نشانگر «ایده‌ی یک شی»» است. او این ضابطه‌بندی را از دوران آکادمیایی ارسطو می‌داند. 

7) Orep 


[۶۸4] 


[*116] منطق ارسطو (آرگانون) 


و نیز آنچه به سبب خویش برگزیدنی است. از آنچه به سبب چیزی دیگر 
[ برگزیدنی است. برگزیدنی تر است؛ برای نمونه تندرست بودن از ورزش 
کردن برگزیدنی تر است؟ زیرا تندرست بودن به سبب خود برگزیدنی است» ولی 
ورزش کردن به سبب چیزی دیگر. - و نیز آنچه درگوهر خویش برگزیدنی است» 
برگزیدنی تر است از آنچه به عرض برگزیدنی است؛ برای نمونه دادگر بودن دوستان 
از دادگر بودن دشمنان برگزیدنی تر است. زیرا دادگر بودن دوستان د رگوهر خویش 
برگزیدنی است. ولی دادگر بودن دشمنان به عرض برگزیدنی است؛ زیرا ما به 
[35] عرض خواهان آن هستیم که دشمنان دادگر باشند تا هرگز به ما آسیب 
نرسانند. ولی این جایگاه همان جایگاه پیشین است و تنها در شیوه‌ی بیان" با آن 
جداسان است؛ زیرا اینکه دوستان دادگر باشتد. چیزی است که ما در گوهر خویش 
آرزومندیم, حتّا اگر هرگز نرود تا برای ما پیامدی داشته باشد» و حًا اگر دوستان نزد 
هندوان ؟ باشند؛ ولیک ما می‌خواهیم دشمنان‌مان از بهر چیزی دیگر دادگر باشند» 
یعنی از بهر آنکه به ما اسیب نرسانند. 
[*116] و آنچه درگوهر خویش انگیزاننده آی خوبی است بر آنچه به عرض 
انگیزاننده‌ی خوبی است ترجیح دارد؛ چنانکه آزتایی [= فضیلت = هنر] بر بخت ۴ 
ترجیح دارد (زیرا آژتایی در گوهر خویش انگیزاننده‌ی خوبیها است» و بخت به 
عرض)؛ و نیز در هر مورد دیگری مانند این. - و نیز به همین سان است در مورد 
[ آخشیج؛ زیرا آنچه در گوهر خویش انگیزاننده‌ی بدی است» از آنچه به عرض 
انگیزاننده‌ی بدی است پرهیختنی تر است؛ برای نمونه(«بدی» و «بخت»؟ زیرا بدی 
به گوهر بد است. ولی بخت به عرض. 


6706 )1 
۲ 17۵01 فتاد نامی: 17004" جمع ۳۵4 + همچنین: «هندیان». - پندار مترجم آن است که در 
اینجا ارسطو به نقطه‌ای دور اشاره می‌کند. یونانیان باستان تمدٌنهای مدیترانه و مصر و مباندوآب [= 
بین‌النهرین] و ایران را می‌شناختند. ولی از هندوستان آگاهی چندانی نداشتند (و از چین شاید- شوانه هیچ 
نمی‌دانستند). هم بدان گاه که آگاهیهای هرودوتوس برای نمونه در باره‌ی داریوش پادشاه هخامنشی از 
نگرگاه دقت شگفت انگیز است. مطلبهایی که درباره‌ی هندوستان می‌نویسد چندان جنبه‌ی تاریخی با 

بودشی [= فاکتی] ندارد؛ (برای نمونه سے داستان مورچه‌ها و رر [= طلا]۱). 
۳ 

]۶۹۰[ 
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و نیز آنچه مطلقانه حوب است از آنچه تنها برای یک فرد معیّن خوب است. 
برگزیدنی تر است؛ برای نمونه تندرست‌ماندن بهتر است از جرّاحی‌شدن؛ زیرا 
[ تندرست بودن به معنای مطلق خوب است. ولیک جرّاحی شدن تنها برای 
کسی که به عمل جرّاحی نیاز دارد خوب است. - و نیز آنچه به طبع خوب است بر 
آنچه نه به طبع خوب است برتری دارد؛ برای نمونه «دادگری» بر (انسان) «دادگره 
ترجیح دارد؛ زیرا «دادگری» به طبع خوب است. ولیک در «دادگر» خوبی الفنجیده 
شده است" [< کسب شده است]. - و نیز خصیصه‌ای که به موضوعی بهتر و 
ارجمندتر تعلّق می‌گیرد برگزیدنی تر است؛ برای نمونه آنچه به خداوند تعلّق 
می‌گیرد برتر است از آنچه به انسان تعلّق می‌گیرد؛ و آنچه به روان تعلق می‌گیرد» برتر 
است از آنچه به تن تعلّق می‌گیرد. - و همچنین آنچه ویژه‌ی چیزی بهتر است» بهتر 
است از آنچه که ویژه‌ی چیزی بدتر است؛ برای نمونه خصیصه‌ای که از آنِ خداوند 
[15] است. بهتر است از خصیصه‌ای که از ان انسان است؛ زیرا به لحاظ 
خصیصه‌هایی که در ايشان مشترک است اندرمیان ايشان هیچ جداسانی نیست» 
ولی در مورد ویژگیها خدا بر انسان برتری دارد. - و همچنین آنچه در چیزهای بهتر 
یا پیشین‌تر یا ارجمندتر برجا است. بهتر است؛ برای نمونه تندرستی بر 
زورمندی ‏ و زیبایی " ترجیح دارد؛ زیرا تندرستی در عنصرهای تر و خشک وگرم و 
[0 سرد و کی سخن گوییم در عنصرهای نخستین که جاندار از آنها ساخته شده 
است جای دارد. هم بدان گاه که زورمندی و زیبایی در سازه‌های سپسین 2 
دوّمین] جای دارند. زیرا زورمندی در پیها و استخوانهاجای دارد. و زیبایی چنین 
می‌نماید که گونه‌ای هم‌اندازگی " [= تقارن] اندامها باشد. و نیز چنین می‌نماید که 
فرجام آهنگ برگزیدنی تر باشد از وسیله‌های رسیدن به فرجام‌آهنگ؟ و از دو وسیله. 
وسیله‌ی نزدیکتر به فرجام‌آهنگ برگزیدنی‌تر است. و به سان کلّی وسیله‌ای که 
زندگی را چونان فرجام آهنگ خود دارد؛ بیشتر برگزیدنی تر است از وسیله‌ای که از 


۱) «الفنجیدن» (و «الفغدن» و «الفختن») از گاهواژه‌های کهن پارسی دری است. ےه دهخدا. 
ouuuetpia‏ )4 مثث» tO‏ )3 لیوا )2 
۵) «بیشتر برگزیدنی تره برابر با اصل است (0۷ لقم «0087007800)؛ سه روشن‌سازی در پایان 
فر گر ق 
]۶4۱[ 
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[25] بهر فرجام‌آهنگ دیگر است؛ برای نمونه آنچه به نیکبختی یاری می‌دهد 
برگزید نی تر است از آنچه به هوشمندی یاری می‌رساند. - و نیز «امر توانستنی»۱ 
برگزیدنی تر است از «امر ناتوانستنی». - افزون بر آن» از دو عامل آفریننده» آنچه 
فرجامآهنگ اش بهتر است. برگزید نی تر است؛ ولی اگر مسئله آن باشد که یک عامل 
آفریننده با یک فرجام آهنگ سنجیده شود ۲ آنگاه تصمیم بر پایه‌ی یک تناسب قرار 
خواهد داشت» و آن هنگامی است که برتری یک فرجامآهنگ از فرجامآهنگ دوم 
بیشتر باشد از برتری آن فرجامآهنگ دوّم از عامل آفریننده‌ی خاص آن؛ برای نمونه 
[0 اگر نیکبختی برتری بزرگتری نسبت به تندرستی داشته باشد تا تندرستی 
نسبت به تندرست ساز آنگاه آنچه نیکبختی می آفریند بهتر است از تندرستی. زیرا 
به همان اندازه که نیکبختی از تندرستی افزون‌تر است» به همان میزان آفریننده‌ی 
نیکبختی نیز از تندرست‌ساز افزون‌تر است؛ ولی تندرستی از تندرست‌ساز کمتر 
افزونی دارد؛ بر این پایه برتری آفریننده‌ی نیکبختی از تندرست ساز افزون‌تر است از 
[7 برنری تندرستی از تندرست‌ساز از اینرو هویدا است که آفریننده‌ی نیکبختی 
برگزیدنی تر است از تندرستی؛ زیرا آفریننده‌ی نیکبختی بر تندرست‌ساز افزون‌تر 
برتری دارد.۲ 
افزون بر آن» آنچه در گوهر خویش زیباتر و ارجمندتر و ستودنی‌تر است» 
برگزیدنی‌تر است؛ برای نمونه دوستی بر ثروت. و دادگری بر تندرستی و" 
زورمندی برتری دارد؛ زیرا دوستی و دادگری در گوهر خویش در شمار چیزهای 
[*117] ارجمند و ستودنی‌اند. ولیک ثروت و تندرستی و زورمندی نه در گوهر 
خویش بلکه از بهرٍ چیزهای دیگر چنین اند. زیرا هیچ‌کس به ثروت به سبب خود آن 
ارج نمی‌گذارد؛ بلکه به سبب چیز دیگر چنین می‌کند؛ ولی به دوستی در گوهر 


۱) رولنس: «امر اخلاقانه ممکن». - فورستر: «آنچه عملی است». 

۲) فورستر دریافتن نحو عبارت زیرا را دشوار می‌یابد. ولی می‌گوید که نشانگري آن آشکار است: 
میج ۲00 kal téhouç ék‏ ۵۵ 20900 

براستی چنین است: این نیز نمونه‌ای است از ایجاز ارسطویی. باید واژه‌های پوشیده [= مستتر] را آشکار 

ساخت؛ و این کاری است که در ترجمه‌ی فارسی انجام گرفته است. 

۳ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۴ هماهنگ با گولکه و به پیروی از پانوشت 5080 (/۲) «تندرستی وه به متن افزوده شده است. 
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خویش ارج گذاشته می‌شود. حتا اگر هیچ چیز دیگری نرود تا از آن به ما برسد.۱ 


۱) روشن‌سازیها. - در پیرامون نحو فارسی در 24 116 و نیز در فرگرد 3 در سطرهای 3-4 118: 

خوانندگان گرامی توانستنی است شکلهای «بیشتر برگزیدنی تر» ( ۲۵۲800۷ ماه صلق 2۵) 
و «کمتر برگزیدنی تر (۵067007600 17۳۳0 ۲۵) را با نحو فارسی سازگار ندانند. - باید پیدرنگ 
بگوییم که در این جاور حقّ خواهند داشت. ولی سیاست ما در این ترجمه آن بوده است که تا مرز توانش. 
همخوانی یک به یک ترجمه با واژه‌های اصلی (۲۵۲۵۵ 06لا«( اي ارسطو را بر قرار کنیم و اگر گاه از 
بهر نشانگری [= معنا] نحو صوری عادی تا ح تحمل‌پذیر قربانی شود. این امر چندان آسیبی به چیزی 
نمی‌زند. ارسطو می‌گوید «بیشتر برگزیدنی‌تره و «کمتر برگزیدنی تره. نحو او رسانند‌ی یک نشانگري معیّن 
است که به شیوه‌ی دیگر بیان شدنی نیست. مگر آنکه نشانگری تا اندازه‌ای محو شود. ما واژه و نشانگري 
ارسطو را عیناً به فارسی برگردانده‌ايم. - با اينهمه این شکلها و مانندهای آنها در زبان فارسی نیز دیرینه‌ی 
دراز دارند: در «اولیتر». از جمله در فرخی و مولوی و سمدی و حافظ «تر» به یک گزارش زاید است. چون 
«اولی» خود نشانگر «برتر» است. در «منازلها‌ی منوچهری (بیابان در نورد و کوه بگذار / منازلها بکوب و راه 
بگسل) «ها» به یک گزارش زاید است. چون «منازل» خود جمم است. در «عملیّاتهای نظامی» به نگر 
برخی» «ها» زاید می‌نماید. زیرا «عملیّات» خود جمع است؛ ولی «عملیّاتها» در جای خود نادرست نیست. 
- همچنین بسنجید با: «مانا عقیق نارد هرگز کس از یمن / همرنگ این سرشک من و دو لبان توه از 
ابومحمّد منصور بن علی منطقی رازی» و: هویج سل ۳ 
ار درآویزم» از خماف و و: «دو چشمونت پیاله پر ز می بی / دو زلفونت خراج ملک ری بی» از باباطاهر. - 

ویلیام شیکسپیر نیز در زمینه‌ای دیگر» در ساختاری همانند می‌گوید: 0627651 6031 ,06۵1 .Most‏ 
* * * 

در پیرامون سطرهای 27-36 116: 

رولفس و تریکو در پیرامون «تناسب» توضیحی می‌دهند. رولفس: «بگذارید ارزش تندرست‌ساز 
برای نمونه برابر با 1 باشد؛ ارزش تندرستی دو برابر آن؛ برابر با 2؛ ارزش نیکبختی سه برابر آن برابر با 6. بر 
این پایه ارزش پرهیزگاری [وسیله‌ی آفریننده‌ی نیکبختی] برابر با 3 خواهد بود؛ از اینرو بیشتر از ارزش 
تندرستی خواهد بود. پس پرهیزگاری از تندرست ساز بیشتر ارزش دارد تا تندرستی از تندرست‌ساز.» تریکو: 
«بگذارید نیکبختی را 4 بنامیم. تندرستی را ۰ آفریننده‌ی نیکبختی (برای نموته پرهیزگاری) را ۰6 و 
تندرست‌ساز را (... اکنون این تناسب برقرار می‌شود: 1 : 6 :: 8 : 4. بگذارید به هر یک از این حدّها 
یک ارزش دلخواه ببخشیم: 16 = 4 4 = 8 8 = . 2 = (. اینک نتیجه می‌شود که 6 دو برابر 
بهتر است از 8 (و این همان گزاره‌ای است که می‌خواستیم استوار کنیم). ‏ در واقع ۸4 چهار برابر بهتر 
است از 8 8 دو برابر بھتر است از ظ [و 4 دو برابر بهتر است از6] و در نتیجه € بهتر است از 8.» هر- 
آینه خوانندگان بايد توه داشته باشند که ما نمی‌توانیم همواره به این گونه تناسبها اعتماد داشته باشیم. از 
سوی دیگر نباید فراموش کرد که بسیاری از چم‌ورزیهای جایگاههای بحث استثنا و «درایستایی» [< 
اعتراض = نمونه‌ی نقیض = پادنمونه] به آخشیج خویش دارند که ارسطو خود مطرح می‌کند. - چونان 
انحرافی از بحث اصلی (و وارد شدن صریح به حیطه‌ی محمولهای 2- موضعی)» وضع زیر را به پندار 
آورید؛ × نیرومندتر است از ل و 2 نیرومندتر است از ۶ و همچنین × نیرومندتر است از 2. اکنون آیا لر 


]۶۹۳[ 


]117°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


2 (دیگر جایگاهها) 


]5[ افزون بر آن» هنگامی که دو چیز سخت به یکدیگر شبیه باشند و ما نتوانیم 
هیچ برتری‌ای را در یک سوی در برابر سوي دیگر کشف کنیم» باید به پیامد اهای 
آنها توجه کنیم. زیرا آنچه در پی خوبی بزرگتر می‌آید برگزیدنی تر است؛ ولی اگر 
پیامدها بد باشند آنگاه پیامدی که بدی کمتر در پی آن می‌آید برگزیدنی تر است؛ 
7 زیرا حتا اگر هر دو برگزیدنی باشند. هیچ چیز باز نتواند داشت که چیزی 
نامطلوب از آنها ناشی شود. - ولی از نگرگاه پیامدها پژوهش دو سوی دارد؛ زیرا 
هم باید به آنچه در پیش می اید توجّه کرد» و هم به آنچه در پس می‌آید؛ برای نمونه 
برای آموزنده؛ ندانستن در پیش می‌آید» و دانستن در پس. ولی به سان معمول چنین 
است که پیامدی که در پس می‌آید بهتر است.۲ پس باید از پیامدها آن یک را 


نیرومندتر است از ؟ در منطق این امر حتمی نیست؛ یعنی با چندی‌نمایی کی متغیرهاه فرمول زیر 
ضرورت منطقی ندارد (فرمول زیر فقط «1۔ درست». و «2- به بالا برآوردنی» است): 
VxVyVzVr (Rxy A Rzt ۸ RZ — Ry).‏ (الف) 
پادنمونه‌ها: - در مسابقه‌های جام جهاني پاتوپ‌بازي [= فوتبال] 1990 آلمان بر انگلستان پیروز 
شد. و آرژانتین بر یتالیا. - اکنون. آیا مسابقه‌ی انگلستان و ایتلیامی‌بایستی تابع مسابقه‌ی فینال آلمان و 
آرژانتین - که سپس به پیروزی آلمان انجامید - باشد. و دیگر لازم نبود؟ چراه لازم بود و به موقع خود 
انجام شد و نتیجه‌ی آن پیروزی ایتالیا و چهارم شدن انگلستان بودا - همچنین فرض کنید ۸ نسبت بزرگتر 
بودن یک عدد از عدد دیگر باشد. رابطه‌ی زیر برقرار نیست: 

,(2 < 1) جہ (3 < 4) ۸ (2 < 3) ۸ (1 < 4) (ب) 
و رابطه‌ی زیر برفرار است: 

(1 < 3 > (2 < 4) ۸ (1 < 2) ۸ (3 < 4) (پ) 
پس ضرورتی در کار نیست. - یعنی فرمول (الف) تنها «برآوردنی» است» و از انرو در مرتبه‌ی دوم با 
چندی‌نمایی وجودی متفیّر محمولی هرویسپ- درست است: 

(i) 2۳۷۶۷۸۷۸۷۶ (Rxy A 2۶ ۸ RXZ — RY). 
از سوی دیگرء اگر متفیّرهای فردی جزئی چندی‌نمایی شوند. فرمول به دست آمده در مرتبه‌ی نخست نیز‎ 
هرویسپ. درست است. که به نوبه‌ی خود تأبید کی فرمول (پ) است:‎ 

(Rxy ۸ Rzt ۸ Rxz —> Ry).‏ 3273323 رت 
raperouevov‏ ۲۵ )1 
۲) به گفته‌ی تربکو «پیامده‌ی که پیش از چیزی بیاید شگفت است. ولی باید توبجه داشت که اصطلاح 


]4ء[ 
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[ برگیریم که (برای فرجامآهنگ ما) سودمند باشد.۱ 

افزون بر آن» شمار بیشتری از چیزهای خوب از شمار کمتری از چیزهای خوب 
برگزیدنی تر است؛ خواه به معنای مطلق, خواه هنگامی که یک شمار در شمار دیگر 
گنجانیده شده باشد» یمنی شمار کمتر در شمار بیشتر. (در ایستایی‌ای پیش کشیده 
می‌شود اگر در یک مورد یکی از خوبیها از بهر دیگری برجا باشد؛ زیرا (در این 
مورد) هرگز هر دوی آنها از یکی از آنها برگزیدنی‌تر نیستند. برای نمونه تندرست 
[ شدن و تندرستی با هم از تندرستی تنها برگزیدنی‌تر نیستند؛ چون ما 
تندرست شدن را از بهر تندرستی برمی‌گزينيم.) ولی همچنین هیچ چیز باز نتواند 
داشت که چیزهایی که خوب نیستند همراه با چیزهای خوب. از شمار بیشتری از 
چیزهای خوب برگزیدنی‌تر باشند؛ " برای نمونه نیکبختی و چیزی دیگر که خوب 
نیست در برایر دادگری و دلاوری. - و همان چیزها با رامش برگزیدنی تر اند از همان 
چیزها بی‌رامش. و همان چیزها با بیدردی " برگزیدنی تر اند از همان چیزها با درد. 
7 و نیز هر چیز به هنگامی که در نفوذ خود بیشتر توان دارد برگزیدنی تر 
است؛ برای نمونه بیدردی در دوران پیری برگزیدنی‌تر است تا در دوران جوانی؛ 
زیرا در دوران پیری بیشتر اهمیّت دارد. ولی همخوائد با همان اصل؟ نیز 
دوراندیشی و احتیاط در دوران پیری برگزیدنی تر است؛ زیرا هیچ کس جوانان را به 
رهبری برنمی‌گزیند» از بهر آنکه انتظار ندارد که ایشان دوراندیش باشند. ولل 


«پیامد» در ارسطو نشانگر هرگونه خصیصه يا محمول است. 

۱) خواه «پیامد» پیشین. خواه «پیامد» سپسین. 

۲) هماهنگ با پیکارد- کیمبریج (و تریکو) ما جمله را کمابیش به این ترتیب متصور داشته و به فارسی 

kal u) yab: per’ oyadûv oiöêv kwe sÎvoı aıpetûtep@2 . ترجمه کرده‌ايم:‎ 
(se. rAsrévuv ûya0ûv) . 

در 3690 به جای ۸46۲ می‌آید ۰8 ولی 8۳ در پانوشت وارد شده است. 

۳ «با بیدردی» برابر با اصل است (جهاسنه سل - همچنین بسادگی: ابی‌درد» / «بیدرد). 

۴ در سطر 28ء هماهنگ با پیگارد- كيمبريج. :10070 به جای 720۲2 (در 360130). 

۵) هویدا است که داوری ارسطو درست است و نیازمند به برهان نیست. ولی مانند هر گفته‌ای درباره‌ی 

بودش برون‌آختی» هرویسپی [= کلیّت] مطلق ندارد. - شاه اسماعیل اوّل به هنگام نوجوانی سلسله‌ی 

صفویّه را بنیاد گذاشت؛ و ویلیام پیت (1759-1806 (William Pitt the Younger,‏ در سن ۲۴ 

سالگی به نخست وزیری بریتانیا رسید (1783-1801). نکته‌ی اندیشه‌برانگیز آنکه هیچ یک عمر دراز 


]۶۹۵[ 


[ درباره‌ی دلاوری» وارونٍ آن است؛ زیرا در دوران جوانی عمل برپایه‌ی 
دلاوری ضروری‌تر است. و نیز به همین سان است در مورد خویشتنداری؛ زیرا 
جوانان بیشتر از پیران از خواهشهای [= شهواتِ] خود رنج می‌کشند. 
و نیز آنچه در همه‌ی فرصتها یا در بیشتر فرصتها سودمند تر است» برگزیدنی تر 
[35] است؛ برای نمونه دادگری و خویشتنداری از دلاوری برگزیدنی تر است؛ زیرا 
دادگری و خویشتنداری همواره سودمنداند ولیک دلاوری تنها گاهی سودمند 
ست. - و نیز (از دو چیز)» آنچه اگر همگان آن را داشته باشند. ما هرگز به دیگری 
نیاز نداریم» برگزیدنی تر است از آنچه اگر همگان آن را داشته باشند ما همچنان به 
چیز باقی مانده نیازمند می‌مانیم؛ چنانکه در مورد دادگری و دلاوری رخ می‌دهد؛ 
]117[ زیرا اگر همگان دادگر باشند. آنگاه به هیچ روی دلاوری سودمند نخواهد 
بود» ولی اگر همگان دلاور باشند» باز هم دادگری سودمند خواهد بود. 
افزون بر آن» می توان چم‌ورزیهایی را از تباهیها و از ازدست‌دادگیها و از 

پیدایشها و از الفنجش 'ها[= به چنگ‌آوردنیها] و از آخشیجها برآهنجید. زیرا 
]5[ چیزهایی که تباه‌شدنشان پرهیختنی تر است» خودشان برگزیدنی تر اند. و نیز 
به همین سان است در مورد ازدست‌دادگیها و آخشیجها؛ زیرا اگر ازدست‌دادگی یا 
آخشیج چیزی پرهیختنی تر باشد. آنگاه خود آن چیز برگزیدنی تر خواهد بود. ولی 
در مورد پیدایشها و الفنجشها وارون آن است؛ زیرا چیزهایی که الفنجش یا" 
هستی پذیری‌شان برگزیدنی تر باشد. خودشان نیز برگزیدنی تر اند. 
]10[ جایگاه دیگر آن است که آنچه به خوبی نزدیکتر است» بهتر و برگزیدنی تر 
است؛ و به همین 5 است آنچه به خوبی همانندتر است؛ برای نمونه «دادگری» از 
«دادگر» بهتر است " - همچنین (از دو چیز)» چیزی که به یک چیز بهتر از خود 
همانندتر است» ا ا همچنانکه برخی می‌گویند که آیاس از 


نکردند: به ترتیب ۷ سال و ۴۷ سال زیستند. 


(مفرد) 277۷45 (1 


۳ 
۲ با میزانی تردید. 60۶ را در اینجا به «یا» برگرداندهایم؛ ولی تواند بود که در همین مورد ترجمه‌ی آن به 


«و» درست‌تر باشد. 
,11-2 1167 )3 
]۶٩۹۶1[‏ 
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اودوسَئوس ' بهتر است. ازیرا که آیاس به آخیلئوس همانندتر است. (درایستایی در 
7 برابر این گزاره آن است که راست نیست؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که 
آیاس در چیزی به آخیللوس همانندتر باشد که در آن آخیلتوس بهترین نیست؛ 
ولیک اودوسّئوس ۲ مردی نیک باشد. هرچند که به آخیللوس همانند نیست.) ولی 
همچنین باید درنگریست که آیا همانندی در جنبه‌های خنده‌آور وجود دارد؛ 
چنانکه میمون همانند انسان است. ولی اسب به انسان همانندی ندارد؛ زیرا 
[0 میمون (از اسب ) زیباتر نیست. هرچند که به انسان همانند تر است. و باز از دو 
چیز, اگریکی از آنها با یک چیز بهتر همانند تر باشد و دیگری با یک چیز بدتر همانند. 
تر باشد. آنگاه آنچه به بهتر همانندتر است. بهتر خواهد بود. (ولی این نیز درایستایی 
در برابر خود دارد؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که یکی از دو چیز تنها به ميزان 
اندک همانند با یک چیز بهتر باشد. و دیگری بشدّت همانند چیزی باشد که کمتر 
خوب است (ولی خوب است)+" برای نمونه اگر آیاس به میزان اندک همانند 
آخیلئوس باشد. و اودوسئوس به میزان بسیار همانند نستور؟ باشد. و نیز 
تواند بود که آنچه به چیز بهتر همانند است از جنبه‌های کمتر خوب به آن چیز بهتر 
همانند باشد. هم بدان گاه که چیزی که به چیز کمتر خوب همانند است. از 
جنبه‌های بهتر بدان همانند باشد؛ چنین است همانندی اسب با الاغ و همانندی 
تمرف اناق 

جایگاه دیگر: آن خوب درخشانتس از آن حوب که کمتر چنین است برگزیدنی تر 
است» و نیز آنچه دشوارتر است برگزیدنی تر است (از آنچه آسان‌تر است )؛ زیرا ما 
داشتن چیزهایی که به چنگ آوردن شان آسان نیست را بیشتر دوست می‌داریم. - 


۵002 (1 
۲ در اینجا در ترجمه یک دشواری برجا است و آن گزارش 85000 ۲00 است. برپایه‌ی گولکه این 
عبارت هم می‌تواند نه-آتار باشد و به مجموع چیزهای دیگری بازیرد دهد که در مورد آنها شبات و 
همانندی وجود ندارد ولی می‌توانند خوب باشند. از سوی دیگر 858000 ۲08 می‌تواند نرینه باشد و به 
«اودوتثرس» بازرد دهد. ما در ترجمه سوی گزارش دوّم را گرفته‌ايم» - ولی پُرسمان باز است. 
۳ 6)0۷ یعنی «بدتره. ولی «بدتره آشکارا در اینجا دشوار خوانده می‌شود. امیدواریم با بهره‌گیری 
ترازمندانه از مقوله‌ی «آزادی متربعم» توانسته باشیم نشانگري اصلی را به خواننده برسانیم. 
م۵0[ )4 


]۶۹۷[ 
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[0 و نیز آنچه خصوصی‌تر است از آنچه عمومی تر است برگزیدنی تر است. - و 
نیز آنچه با بدیها نامشترک‌تر است» برگزیدنی‌تر است؛ زیرا آنچه ناراحتی در پی 
ندارد؛ برگزیدنی‌تر است از آنچه چنین پیامدی دارد. 

افزون بر آن» اگر این چیز (4) از آن چیز (8) به سان مطلق بهتر باشد» آنگاه 
همچنین بهترین چیز آنهایی که در این چیز (۸) هستند. بهتر خواهند بود از بهترین 

7 چیز آنهایی که در آن چیز (8) هستند؛ برای نموثه اگر انسان از اسب بهتر 
باشد» آگاه بهترین انسان نیز از بهترین اسب بهتر خواهد بود. ' و نیز اگر بهترین چیز 
در این چیز (4) از بهترین چیز در آن چیز (8) بهتر باشد. آنگاه این چیز (4) به 
سان مطلق از آن چیز (8) بهتر است؛ برای نمونه اگر بهترین انسان از بهترین اسب 
بهتر باشد» آنگاه انسان به سان مطلق از اسب بهتر خواهد بود.۲ 
[*118] افزون بر آن» آنچه دوستان می‌توانند در آن هنبازی داشته باشند " 
برگزیدنی تر است از آنچه دوستان نمی توانند در آن هنبازی داشته باشند. و نیز آنچه 
ما بیشتر می‌خواهیم برای یک دوست انجام دهیم» برگزیدنی تر است از آنچه برای 
یک فرد نامعیّن کاتوره انجام می‌دهیم؛ برای نمونه دادگری کردن و خوبی کردن از 
فرانمودن اینھا بهتر است؛ زیرا ما بیشتر می‌خواهیم در حلْ دوستان براستی 

[5] نیکوکاری کنیم تا اینکه فرانمايیم که چنین می‌کنیم» هم بدان گاه که در مورد 
ادمیان کاتوره» وضع وارونْ این است. 

و نیز چیزهایی که در شمار «افزون‌بوده»" [= تجمّل] هایند از چیزهای 
ضروری بهتر اند و گاه حتا برگزیدنی‌تر نیز هستند؛ زیرا نیک زیستن از زیستن 

(-محض) بهتر است. ولی نیک زیستن «افزون‌بوده» است. هم بدان گاه که زیستن؛ 


۱) نیز نمونه‌ای در سخنوریکک / آیین سخنوری. 21-27 1363 :«اگر مردان به سان کی درشت جت تر 
از زنان باشند. آنگاه درشت‌جلّه‌ترین مردان نیز از درشت جنه ترین زنان درشت‌جله‌تر خواهد بود.» 
۲) ارسطو گاه برای اشاره به دو چیز دیگرسان. مانند ۸ و 3 از ضمیر اشاره‌ی واحد «ایین» سود 
می‌جوید؛ و در اینجا چنین است؛ در آغاز پارانگاشت: «افزون بر آنء اگر ای ین از این به سان مطلق بهتر 
باشد...»: ... toro ۲0000 BéATıov,‏ هه "Ezı el‏ . ما از بهر روشنی «این» دوم را به «آن» 
تبدیل کرده‌ايم و و افزون بر آنء هماهنگ با پیکارد- کیمبریج و فورستر و تریکو A‏ و 8 را به متن افزوده‌يم. 
۳ 46700(/67۷/: «هنبازی داشتن»۰ «هنباز بودن». «اشتراک داشتن». 

4) 72۵0000 (: êk mrepıouoiaç) 


[۶4۸] 
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خود ضروری است. گاه نیز چیزهای بهتر برگزیدنی تر نیستند؛ زیرا چنین نیست که 

7 اگر چیزی بهتر باشد» به ضرورت همچنین برگزیدنی تر باشد؛ چه همانا 
فلسفه ورزیدن' بهتر است از پول درآوردن"؛ ولی برای آن کس که تیازمند 
ضروریهای زندگی است. برگزیدنی تر نیست. ۲ ولی «افزون‌بوده» هنگامی وجود 
دارد که انسان ضروریها را دارد و افزون بر آن می‌کوشد تا از چیزهای وال" نیز چیزی 
بیالفنجد [= کسب کند] ولی شاید کمابیش چنین باشد که آنچه ضروری است 
[ برگزیدنی تر است. ولی آنچه در شمار «افزون‌بوده»‌ها است بهتر است. 

و آنچه بوسیله‌ی چیز دیگر الفنجیدنی [= کسب کردنی] نیست. از آنچه 
بوسیله‌ی چیز دیگر الفنجیدنی است. برگزیدنی‌تر است؛ برای نمونه دادگری در 
سنجش با دلاوری. - و نیز اگر این چیز (4)بی از آن چیز ( 8) برگزیدنی باشد. ولی 
آن چیز (3) بی از این چیز (4) برگزیدنی نباشد (. آنگاه این چین ۸ از آن چیز 
8 برگزیدنی تر است )؛ برای نمونه توانش بی از هوشمندی و احتیاط برگزیدنی 

0 نیست. ولی هوشمندی و احتیاط بی از توانش برگزیدنی است. - و اگر از دو 

چیز یکی را نگیرای کنیم [- منکر شویم] تا چنین نماید که دیگری را صاحب ایم» 
آنگاه آنچه را که می‌خواهیم چنین نماییم که دارا هستیم برگزیدنی تر است؛ برای 
نمونه ما نگیرای می‌کنیم که پُرکار هستیم» تا جلوه نماییم که با استعداد ایم. 

افزون بر آن» آنچه کمتر در خور سرزنش است اگر مردمان به سب نبودنش 
[25] اندوه خورند. برگزیدنی تر است. و نیز چیزی که بیشتر در خور سرزنش است 
اگر مردمان به سبب نبودن آن اندوه نخورند برگزیدنی تر است.۵ 


۱) 00087۷: همچنین: «فلسفیدن». 
مر )2 
۳ واژه‌های 66016 و 5610001 و 56301016 به نشانگري «مدرسه» و «آموزشگاه» (و «مکتب اندیشگی» و 
مانند آن) از واژه‌ی یونانی 09/07 می‌آیند که نشانگر «فراغت» (1086 = عذعزم1 = (leasure‏ 
است. 1 
tû kad‏ )4 
۵) اندوه خوردن به سبب پرهیزگار نبودن. کمتر در خور سرزنش است تا اندوه خوردن به سبب ثروتمند 
نبودن. - پس بر این پایه پرهیزگاری بهتر است از ثروت. 
]44ء[ 


3 (دیگر جایگامها) 

افزون بر آن» از چیزهایی که در همان نوع اند آن که آرتایی [< فضیلت و 
قابلیّتِ] ویژه‌ی نوع را دارد از آن که ندارد برگزیدنی‌تر است؛ ولی اگر هر دو آن 
آرتایی را داشته باشند. آن که بیشتر داشته باشد برگزیدنی تر است. 

سپس» اگر یک چیز (4) چیزی که در آن حاضر است (8) را خوب سازد» و 
0 چیزی دیگر (1) که در آن چیز (ظ) حاضر است آن را خوب نسازد. آنگاه 
خوب‌سازنده (۸) برگزیدنی تر است (از 1). چنانکه آنچه گرم می‌کند گرم تر است 
از آنچه گرم نمی‌کند. ولی اگر هر دو خوب سازند. آنگاه آنچه بیشتر خوب می سازد 
برگزیدنی‌تر است؛ یا اگر چیزی امر بهتر یا شایسته را خوب گرداند» برگزیدنی تر 
است؛ برای نمونه اگر چیزی روان را خوب گرداند» و چیزی دیگر تن را خوب سازد. 

افزون بر آن» برتری یک چیز را باید از روی شکلهای صرفی / اشتقاقی» و 
[5 کاربردها و کنشها و ورزشهای آن داوری کرد.! و بعکس. این تعیّنها را باید از 
روی خود چیزها داوری کرد؛ زیرا اینها در پی همدیگر می‌آیند. برای نمونه اگر 
«دادگرانه» برگزیدنی تر باشد از «دلاورانه», آنگاه «دادگری» از «دلاوری» برگزیدنی‌تر 
خواهد بود؛ و اگر «دادگری» از «دلاوری» برگزیدنی تر باشد آنگاه «دادگرانه» از 
«دلاورانه» برگزیدنی تر خواهد بود. و در موردهای دیگر نیز کمابیش شبیه این است. 
 ]118*[‏ افزون بر آن» اگر از دو چیز یک چیز خوبی بزرگتر باشد و دیگری 
خوبی کمتر از یک چیز سوّم؛ آنگاه خوبی بزرگتر برگزیدنی تر است. یا اگر یکی از آنها 
بزرگتر باشد از یک خوبی بزرگتر (آنگاه برگزیدنی تر است). - ولی همچنین اگر دو 
چیز از یک چیز سوّم برگزیدنی تر باشند. آنگاه آنچه بیشتر برگزیدنی تر است از آنچه 


۱) چنانکه از متن برمی‌آید. در اینجا بحت زبانیک است. با اینهمه هر چند نشانگري «شکلهای صرنی 
اشتقاقی»: 7۳۳20545 و «کاربردها»: 101081 روشن است. در مورد «کنشها و ورزشها»: 

... للم rpdkewv kal TOV‏ بت kal‏ ... 
در متن توضیحی وجود ندارد. مترجم شاید- شدنی می داند که توصیف کم و بیش کی باشد. و از اینرو 
نگریسته همان «کاربردها» باشد. همچنین سه .507 6 26 1143 


]۷.[ 
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[5] کمتر برگزیدنی تر' است. برگزیدنی‌تر است. - افزون بر آن» آنچه فربود [= 
افراط ] آن از فربود چیز دیگر برگزیدنی تر باشد» خود برگزیدنی‌تر است؛ برای نمونه 
دوستی از پول برگزیدنی تر است؛ زیرا فربود دوستی از فربود پول برگزیدنی تر است. 
همچنین چیزی که انسان ترجیح می‌دهد که خود (با عمل خود) علّت آن باشد 
برگزیدنی تر است از آنچه که می‌خواهد دیگری علّت آن باشد؛ برای نمونه دوستان 
از پول برگزیدنی تر اند. 

[10] سپس. باید برپایه‌ی افزون‌نهاده‌ها چم‌ورزید [= استدلال کرد] و دید که 
آیا افزونْ‌نهادنٍ یک محمول (۸) به همان چیز کل را برگزیدنی‌تر می‌سازد (از 
افزون‌نهادن یک چیز دیگ 8 به همان چیز)؟ ولی باید برحذر بود از فراتنیدنِ این 
جایگاه بر موردهایی که حدّ مشترک در آنها یکی از چیزهای افزون‌نهاده شده را بکار 
می‌گیرد یا به گونه‌ای با آن عمل می‌کند. ولی دیگری را بکار نمی‌گیرد یا با آن عمل 
[15] نمی‌کند؛ برای نمونه اه و داس را با درودگری بسنجیم؛ زیرا اه در ترکیب 
برگزیدنی تر است؛ ولی به معنای مطلق برگزیدنی نیست.۲- و بازء اگر افزون‌نهاده به 
خوب کمتری افزوده شود» و آنگاه کل را خوبی بزرگتری سازد آنگاه برگزیدنی تر 
است. و نیز به همین سان است اگر چیزی از چیزی دیگر کم شود: زیرا چیزی که اگر 
از یک چیز واحد دیگر کم شود (در سنجش با چیز دیگری که از آن چیز واحد کم 
شود) بازمانده را به خوبی کمتری تبدیل کند» خوبی بزرگتری تواند بود؛ زیرا 
برداشتن آن از کل آنچه را که بازمانده به خوبی کمتری تبدیل می‌کند (تا کم کردن 
چیزی دیگر از آن چیز واحد).۲ ۱ 

 ]20[‏ و باید دید که آیا چیزی برپایه‌ی خود" برگزیدنی است و چیزی دیگر بر 
پایه‌ی اعتبار ظاهری* ( که در این جاور چیز نخست برگزیدنی‌تر است)؛ برای 
نمونه تندرستی از زیبایی برگزیدنی تر است. ولی تعریف ( چیزی که برپایه‌ی) 


۱) درباره‌ی نحو فارسی سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 1 (در همین دفتر). 
۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳) بخش «زیرا برداشتن ... واحده با الهام از رولفس به فارسی برگردانده شده است. پیکارد۔ کیمبریج 
(کمابیش): «... حال هر کدام / هر چه هم که باشد که برداشتن / تفریتی آن بافیمانده را به خوبی کمتری 
تبدیل (می) کند.» 

4) dı’ فتاه‎ 5) 00 
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اعتبار ظاهری (استوار است ) چنین ابست: چیزی که اگر کسی درباره‌ی داشتن آن 
آگاهی نداشته باشد. انسان اشتیاقی به داشتن آن نداشته باشد. - و اگر یک چین هم 
برپایه‌ی خود برگزیدنی باشد و هم برپایه‌ی اعتبار ظاهری. و چیزی دیگر تنها 
برپایه‌ی یکی از این دو برگزیدنی باشد (آنگاه چیز نخستین برگزیدنی‌تر است ). - و 
هر آنچه بیشتر برپای‌ی خود ارزش / ارج داشته باشد. آن چیز بهتر و برگزیدنی تر 
[ است. ولی «پرارزش تر / پرارج‌تر در گوهر خویش» چیزی تواند بود که بی 
آنکه چیزی دیگر در آینده به آن تعلق گیرد. ما آن را بیشتر بر پایه‌ی خود آن 
برمی‌گزينيم. 
افزون بر آن» باید جدایش گذاشت که «برگزیدنی» به چند معنا و از بهر 
چه چیزها گفته می‌شود؛ برای نمونه آیا مصلحت‌آمیز است. يا (اخلاقانه) 
زیبا است يا رامش‌بخش است؛ زیرا آنچه برای همه‌ی اینها یا برای بیشتر 
[ اینها سودمند است. برگزیدنی‌تر است از چیزی که به سانی همانند 
سودمند نیست. ! ولی اگر همان برتربها به دو چیز تعلق بگیرند باید 
درنگریست که کدام یک آنها را به میزان بیشتر دارد؛ یعنی برای نمونه 
کدام یک رامش بخش‌تر است. کدام یک (اخلاقانه) زیباتر و کدام یک 
مصلحت آمیزتر. - و بازن چیزی که از بهر چیزی بهتر برجا است» برگزیدنی 
تر است؛ برای نمونه چیزی که از بهر آتایی [< فضیلت = پرهیزگاری] 
برجا است. از آنچه از بهرٍ رامش است برگزیدنی‌تر است. و نیز به همین 
سان است در مورد چیزهای پرهیختنی؛ زیرا آن چیزی پرهیختنی تر است که 
7 بیشتر راه را بر چیزهای برگزیدنی می‌بندد؛ برای نمونه بیماری از زشتی 
پرهیختنی‌تر است؟ زیرا بیماری هم برای رامش و هم برای پرهیزگاری۲ 
بازدارنده‌تر است. 
افزون بر آن می‌توان برپایه‌ی نشان دادن اینکه پيشنهاده به یک اندازه 
پرهیختنی و برگزیدنی است چم‌ورزید [= استدلال کرد]؛ زیرا آنچه چنین است 


۱) در ویراست بارنز از ترجمه‌ی پیکارد- كيمبريچ. ۸4 (نایستار [= حرف نهی و نفی]) در متن حذف 
شده است: برپایه‌ی پانوشت 500 در © به جای ۸48 ۲08 می‌آید: 10. 
0 ۲۵ )2 


]۷۰۲[ 
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که انسان بتواند به یک اندازه آن را برگزیند یا از آن بپرهیزد کمتر 
۲ ۱ 
برگزیدنی است از چیزی که فقط برگزیدنی است. 


4 (کاربرد جایگاههای پیشین بر حّهای ساده ) 


[*119] . بدینسان باید همسنجش" چیزها را با یکدیگر به شیوه‌ی یاد شده 
انجام داد. - ولی همان جایگاهها برای نشان دادن این امر نیز سودمنداند که آیا 
چیزی - هر چه باشد - برگزیدنی است یا پرهیختنی؛۲ زیرا تنها بايد آنچه را که 
چیزی از چیز دیگر بیشتر دارد. کم کنیم. زیرا اگر آنچه پرارج‌تر است برگزیدنی تر 
7 باشد آنگاه آنچه پرارج است برگزیدنی خواهد بود؛ و اگر آنچه سودمندتر 
است برگزیدنی تر باشد» آنگاه آنچه سودمند است برگزیدنی خواهد بود. و نیز به 
همین سان است در همه‌ی دیگر موردهایی که در آنها چنین گونه همسنجش عملی 
است. با اینهمه " در برخی از موردها ما برپایه‌ی همسنجش با دیگری بیدرنگ 
می‌گوییم که هر یک از دو برگزیدنی است یا یکی از آنها برگزیدنی است؛ برای نمونه 


۱) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 11-16 118: 

یک رابطه‌ی ساده‌ی حسابی: .(8 < 4) ج (6 + 8) < (6 + 4). این رابطه درست 
است. ولی فرض کنید که ما برای آن یک پادنمونه یا نمونه‌ی نقیض (يا مدل نقیض) پیدا کنیم: 4: «اژه»» 8: 
«داس»۰ ): «درودگری». آشکار است که درودگری با «ازه» «بهتر» است از درودگری با «داس»؛ ولی «اژه» از 
«داس» بهتر نیست. - ولی گفتیم که رابطه‌ی مَزداهی درست است. از اینرو نمی توانست پادگفته شود. پس 
دشواری در کجا است؟ در اینجا است که نمونه‌ی ما یک گیتی سخن (univerSe Of diSC011S€)‏ 
درست و پرینومند (معیّن: 0613۳01160) ندارد. ما نباید «داس» را وارد این ماجرا کتیم: هر دو ابزار 
بابد در شمار ابزارهای درودگری باشند: اگر درودگری با فلان ابسزار درودگری (۸) بهتر از 
درودگری با همان ابزار درودگری (8) باشد. آنگاه فلان ابزار درودگری (۸) بهتر از بَهُمان ابسزار 
درودگری (8) خواهد بود. - می‌افزاييم که همسنجش رابطه‌ی «بزرگتری» با «بهثری» جنبه‌ی فرسخت 
صوری ندارد. 

جممسژی )2 

۲ برخی از ترجمه‌ها در اینجا «به سان مطلق» یا «بسادگی» را به جمله می‌افزایند: «... (به سان مطلق) 
برگزیدنی است یا پرهیختنی». 
۴) به پیروی از تریکی در سطر 7 ما به جای 00 می‌خوانیم 95. زیرا آنچه می‌آید دیگرسان است با 
آنچه پیش از آن آمده است. 


[vr] 


هنگامی که می‌گوییم چیزی به طبع خوب است» و چیزی نه به طبع خوب است؛ 
[ زیرا آنچه به طبع خوب است» هویدا است که برگزیدنی است. 


5 (تعمیم جایگاههای پیشین ) 


ولی باید جایگاههایی را که در پیرامون بیشتر و بزرگتر پیش کشیده می‌شوند به 
بیشترین اندازه‌ی ممکن کی برگرفت؛ زیراا گر چنین برگرفته شوند» در شمار بیشتری 
(ازمسئله‌ها ) سودمند توانند افتاد. ولی می‌توان برخی از جایگاههای یاد شده در 
7 بالا را با یک تعدیل اند" عبارت " کلی‌تر ساخت؛ برای نمونه (می‌توان 
گفت:) آنچه به طبع چنین است از آنچه نه به طبع چنین است. بیشتر چنین است.۳ 
- و /یااگر یک چیژدارنده‌ی خود یا آنچه که در آن حاضر است را چنین گرداند و 
چیز دیگر دارنده‌ی خود یا آنچه که در آن حاضر است را چنین نگرداند آنگاه آن 
چیز که چنین می‌گرداند. آن چونی را به میزان بیشتری دارد از آنچه آن را چنین 
نمی‌گرداند؛" و اگر هر دو چنین گردانند. آنگاه آن که بیشتر چنین می‌گرداند» خود 


[. افزون بر آن» اگر در رابطه با یک چیز سوّم یک چیز نخستین بیشتر چنین 
باشد و یک چیز دوّم کمتر چنین باشد؛۲ و نیز اگر یک چیز نخستین بیشتر چنین 
باشد از یک چیز سوم که چنین است. ولی یک چیز دوّم بیشتر چنین نباشد از آن 
چیز سوم که چنین است. آنگاه هویدا است که آن چیز نخستین بیشتر چنین است.۸ 


۱) در اینجا بحث بر سر همسنجش ارزشها است. «تعدیل اندک» نشانگر آن است که به جای خصیصه‌های 
معیّن (مانند «خوب»» «سودمنده و دیگرها) اکنون مفهوم کلی «چنین» قرار می‌گیرد. متن گویا است. 

xpoomyopia 3) 161۰‏ )2 
؟ برپای‌ی پانوشت 5080 و متن € یک #7 («یا») در ترجمه افزود‌ايم. ولی تريڪو عبارت «يا 
انچه در ان حاضر است» را با تکیه به وبتس پرافزونه می‌داند. 

5( 1188 29, 

۶ 31 118. یا: «... خود بیشتر آن چونی را دارا است». (همچنین با حذف «خوده.) 

:1 1 (7 
۸ اصل این بخش جمله در 5080 و €1 دیگرسان است و مترجمان نیز هر یک به یک شیوه ترجمه 
کرده‌اند. - بر روی هم ما عبارت 5090 را با نما آشتی داده‌ايم و با روشن‌ساختن رابطه‌ها و واردکردن 


]۷۰۴[ 
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- افزون بر آن» باید برپایه‌ی افزون‌نهاده‌ها چم‌ورزید؛" یعنی آیا آن چیز که به همان 
چیز افزون‌نهاده می‌شود. کل را چنین‌تر می‌کند» یا آیا آن چیز که به چیزی 
افزون‌نهاده می شود که کمتر چنین است کل را چنین تر می‌کند. - و نیز به همین سان 
[5 است در مورد کاهش؛" زیرا اگر چیزی که کم می‌شود. بازمانده را کمتر چنین 
سازد. آن چیز خود بیشتر چنین است. - و چیزهایی که با آخشیجهای خود 
نیامیخته تر باشند» بیشتر چنین‌اند؛" برای نمونه» آنچه با سیاه نیامیخته‌تر است» 
سپید تر است. - افزون بر موردها آیی که پیش از این یاد شده‌اند. چیزی بیشتر چنین 
[0 است که بیشتر پذیرنده‌ی تعریف شایسته‌ی موضوع پيشنهاده است؛" برای 
نمونه اگر تعریف سپید «رنگی که بینایی را جدا می‌کند» باشد. آنگاه آنچه بینایی را 
بیشتر جدا می‌کند سپیدتر است. ۶ 


6 (کاربرد جایگاههای پیشین ) 

ولی اگر مسئله به سان جزئی نهاده شود. و نه به سان کلّی» آنگاه نخست. 
همه‌ی جایگاههای كي استوار کننده یا وازننده که از آنها سخن گفته‌ايم؛ ۲ سودمند 
[5 هستند. زیرا هنگامی که به سان کلّی ویران می‌کنیم یا استوار می‌کنيم, به سان 
جزئی نیز نشان می‌دهیم؛* زیرا اگر چیزی (۸) به سان کلّی (به 8) تعلق بگیرد. 
آنگاه به برخی (از 8) نیز تعلّق خواهد گرفت؛ و اگر (4) به هیچ (8) تعلق نگیرد؛ 
آنگاه به برخی (از 8) نیز تعلق نخواهد گرفت." - ولی شایسته‌ترین و مشترک‌ترین 
( این ) جایگاهها آنهایی هستند که از برابرنهاده‌ها و از مفهومهای هماراسته [- 
همرده = مترادف] و از شکلهای صرفی / اشتقاقی برآهنجیده می‌شوند. زیرا 
چنانچه ادعا شود که: اگر هرگونه رامش خوب باشد. آنگاه هرگونه درد بدخواهد 


«نخستین» و «دوّم» و «سوّم» به فارسی برگردانده‌ايم. 
4 (3 .۰ .118017 — یمهم )2 .10 118 )1 
۴ فورستر و تریکو: «جایگامها»؛ پیگارد کیمبریج: «قاعده‌هاء. ‏ ۵) این جایگاه تعریف است. 
۶) همچنین سه پانوشت بر سطرهای 29-30 "107. ۰ جایگاههای دفترهای 1 و 1. 
۸ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
.13 109 )9 


]۷۰۵[ 


[119] منطق ارسطو (آرگانون) 
[119] بود این ادعا به همان اندازه پذیرفته‌ی همگان می‌نماید که: اگر برخی از 
رامشها خوب باشند. آنگاه بوخی از دردها بد خواهند بود. افزون بر آن» اگر یک 
حش معیّن, توانش نباشد» آنگاه یک بیحّی معیّن؛ ناتوانش ' نخواهد بود. و اگر 
یک برون‌آخته‌ی باون برون‌آخته‌ی دانش باشد. آنگاه یک گونه باون دانش خواهد 
بود. و بازه اگر یکی از چیزهای بیدادگرانه خوب باشد. آنگاه یکی از چیزهای 
[5] دادگرانه بد خواهد بود؛ و باز اگر یکی از چیزهای دادگرانه بد باشد آنگاه 
یکی از چیزهای بیدادگرانه خوب خواهد بود" و اگر یکی از رامش‌بخشها 
پرهیختنی باشد. آنگاه همچنین باید از یکی از رامشها نیز بپرهیخت. ولی همخوائد 
با همان قاعده " اگر یکی از رامش‌بخشها بهره رسان باشد. آنگاه یک رامش 
بهره‌رسان خواهد بود. - و در مورد تباه‌کننده‌ها و پیدایشها و تباهیها؟ نیز به همین 
[0 سان است. زیرا اگر یک چیز تباه‌کننده‌ی رامش یا دانش» خوب باشد. آنگاه 
یک رامش یا یک دانش در شمار بدیها تواند بود. و نیز به همین سان اگر یک گونه 
تباهی دانش در شمار خوبیها باشد» یا یک گونه پیدایش دانش در زمره‌ی بدیها 
باشد آنگاه یک گونه دانش در شمار بدیها خواهد بود؛ برای نمونه اگر فراموش 
کردن کارهای زشت کسی در شمار خوبیها باشد. یا اگر به یادآوردن آنها در شمار 
بدیها باشد آنگاه دانش به اینکه کسی کارهای زشتی را انجام داده است در 
7[ زمره‌ی بدیها تواند بود." و نیز به همین روال است در دیگر موردها؛ زیرا در 
همه‌ی این موردها رای پذیرفته‌ی همگان همانند / به یکسان است. 


افزون بر آن» باید بر پایه‌ی (میزان) «بیشتر» و (میزان) «کمتر» و (میزان) 


1) ûdwapuia 
پاره‌ی «و باز: اگر... خواهد بود؛ و بازه اگر... خواهد بود» برپای‌ی خوانشی دیگر در اسمیت چنین‎ ۲ 
ترجمه شده است: «و بازه اگر چیزی که بیدادگرانه انجام شده است خوب باشد. آنگاه یک چیز بیدادگر(انه)‎ 
یک خوبی است.» ویراست بارنز نیز کمابیش چنین است.‎ 
یا «اصل». با «همخوائد با هماق نمونه یا الگو یا مثال». - «قاعده» یا «اصل» یا «نمونه» یا «الگوه یا‎ ۳ 
«مثال» در متن پوشیده است و تصریح نشده است.‎ 

4) 114 16. 

۵) هماهنگ با فورستر و گولکه چنین ترجمه کرده‌ایم که جنبه‌ی اخلاقانهتری دارد. ولی جمله‌ی ارسطو را 
چنین نیز می توان گزارد: «برای نمونه اگر فراموش کردن کارهای زشت خود در شمار خوبیها باشد ... آنگاه 
دانش به اینکه انسان کارهای...». 


[v۶] 
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«همانند» چم‌ورزید. زیرا اگر یکی ازب‌پارهای یک جنس دیگر بیشتر (شایدشدنی 
باشد که) چنین باشد (از بُن‌پارهای جنس گفتگوشونده). ولی هیچ یک از 
بن‌پارهای آن جنس دیگر چنین نباشد. آنگاه موضوع متعلّق به جنس مورد بحث نیز 
چنین نتوانستی بود؛' برای نمونه اگرگونه‌ای دانش بیشتر (شاید- شدنی باشد که) 
[20] خوب باشد تا آنکه یک گونه رامش خوب باشد» ولی هیچ دانشی خوب 
نباشد آنگاه هیچ رامش نیز خوب نتوانستی بود. - و در مورد «همانند» و «کمتر» نیز 
به همین روال اسنت؛ زیرا هم در مورد ویران کردن و هم در مورد استوار کردن به 
همین سان خواهد بود. جز آنکه هم بدان گاه که با امر «همانند» می توان هم وازد و 
هم استوار کرد با امر «کنتر» تنها می توان استوار کرد» ولی نمی‌توان وازد. زیرا اگر 
یک گونه توانش به اندازه‌ی برابر با یک گونه دانش خوب باشد. آنگاه چنانچه یک 
[25] گونه توانش خوب باشد یک دانش نیز خوب خواهد بود؛ ولی اگر هیچ 
توانش خوب نباشد» آنگاه هیچ دانش نیز خوب نخواهد بودن. از سوی دیگر اگر 
یک توانش کمتر از یک دانش خوب باشد. آنگاه چنانچه یک توانش خوب باشد. 
یک دانش نیز خوب خواهد بود. ولی اگر هیچ توانش خوب نباشد. آنگاه ضروری 
[ نیست که هیچ دانش نیز خوب نباشد. اکنون هویدا است که برپایه‌ی امر 
«کمتر» تنها می توان استوار کرد. 
ولی نه تنها می‌توان (مسئله را) ببرپایه‌ی جنس دیگر وازد» بلکه همچنین 
می‌توان بر پایه‌ی همان جنس وازد» بدینسان که می‌توان چیزی را برگرفت که به 
بیشترین اندازه چنین است؛ برای نمونه اگر (در مسئله ) وضع شود که گونه‌ای 
دانش» خوب است. و اگر نشان داده شود که هوشمندی " خوب نیست. آنگاه هیچ 
گونه دانش دیگر خوب نخواهد بود؛ چون حتّا آن گونه دانش که به بیشترین میزان 
[7 می‌نماید که خوب باشد نیز خوب نیست. - افزون بر آن» می‌توان برپایه‌ی 
فرضیّه اعا کرد که: اگر یک خصیصه به یک بن‌پار جنس تعلّق بگیرد (یا تعلّق 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۲) توه کنید که «هوشمندی» (000۷016) در ارسطو نوعی است از جنس «دانش». - اندکی شگفت 
است. چنین نیست؟ زیرا «هوشمندی» / «حزم» / «احتیاط» يا به ترجمه‌ی دهشقی. «حلم» (همه در برابر 
4 ) دانش به نشانگري مژداهیک [= ریاضیّات] و هثدازش [= هندسه] و فیزیک و شیمی و 
تاریخ و جغرافیا نیست. 


[vv] 


[*119] منطق ارسطو (ارگانون) 
نگیرد)» آنگاه به همان سان به همه تعلق خواهد گرفت يا (به هیچ یک) تعلق 


نخواهد گرفت؛ برای نمونه اگر روان آدمی نامیرا باشد. آنگاه دیگر روانها نیز نامیرا 
خواهند بود. ولی اگر روان آدمی نامیرا نباشد آنگاه هیج یک از روانهای دیگر نیز 
نامیرا نخواهند بود. اینک اگر وضع شود که خصیصه‌ای به برخی از موضوع تعلّق 
می‌گیرد» آنگاه بايد نشان داد که آن خصیصه به برخی از موضوع تعلّق نمی‌گیرد؛ 
زرا برپایه‌ی فرضیّه چنین برخواهد آمد که به هیچ پُن‌پار جنس تعلق نمی‌گیرد. 
[*120] ولی اگر وضع شود که آن خصیصه به برخی از موضوع تعلق نمی‌گیرد» 
باید نشان داده شود که به برخی تعلّق می‌گیرد؛ زیرا بدین شیوه باز چنین برخواهد 
آمد که به همه (ی بن پارهای جنس ) تعلّق می‌گیرد. ولی هویدا است که کسی که این 
فرضیه را بر می‌نهد. مسئله را کی می‌سازد. هرچند که مسئله به سان جزئی برنهاده 
شده بود؛ زیرا او طلب می‌کند که کسی که جزئی را اذعان می‌کند باید کی را اذعان 
[5] کند؛ چون او طلب می‌کند که اگر خصیصه در یک مورد تعلّق بگیرد آنگاه به 
سانی همانند در همه‌ی موضوعها تعلّق خواهد گرفت. 

اکنون اگر مسئله نامعیّن " باشد» آنگاه تنها به یک راه می‌توان وازد؛ برای نمونه 
اگر کسی " گفته باشد که «رامش خوب است یا خوب نیست» بی از آنکه تعیّن 
دیگری را بیافزاید.زیرا اگرگفته باشد که «برخی از رامش خوب است». آنگاه باید به 
سان کی نشان داد که «هیچ رامش خوب نیست»؛ و این هنگامی است که شخص 
[10] بخواهد گزاره‌ی پيشنهاده را ویران کند؛ و نیز به همین سان» اگر گفته باشد که 
«برخی از رامش خوب نیست» آنگاه باید به سان کلّی نشان داد که «هرگونه رامش 
خوب است». ولی به شیوه‌ی دیگر نمی توان گزاره را ویران کرد؛ زیرا اگر نشان دهیم 
که گونه‌ای رامش خوب نیست یا خوب است. آنگاه هنوز پيشنهاده را ویران 
نکرده‌ايم.۴- اکنون هویدا است که ویران کردن ( یک گزاره‌ی نامعیّن ) تنها به یک 


۱) یا «به همان میزان»؟ «به همان اندازه؟ «به میزان هماننده؟ (ج/۵0). 

۲) درباره‌ی گزاره‌ی نامعیّن (یا «قضیّه‌ی مء سه آناکاویگ نخست 17 248 و ef Seq.‏ 18 26. 
همچنین سه در پیرامون گزارش؛ 30 ,5 17 ,7. 

۳ یا «او». یعنی «هماورد»؛ همچنین سه سطر 25 و پانوشت آن. 

۴) دو گزاره‌ی جزئي آحشیج همدیگره + هر دو می‌توانند با هم راست باشند: «برخی از ایستالیاییها 
باهوش‌اند» / «برخی از ایتالیاییها باهوش نیستند». 


]۷۸[ 
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]15[ راه شدنی است. ولی استوارکردن به دو راه؛ زیرا هم اگر نشان دهیم که هرگونه 
رامش به سان کی خوب است» و هم اگر نشان دهیم که برخی از رامش خوب 
است. آنگاه گزاره‌ی پیشنهاده نشان داده شده خواهد بود. و نیز به همین سان 
چنانچه بایسته باشد چم پوّرزیم [= استدلال کنیم] که «برخی از رامش خوب 
نیست»» اگر نشان دهیم که «هیچ رامش خوب نیست» یا «برخی از رامش خوب 
[0 نیست». آنگاه به دو راه: هم به راه کی و هم به راه جزئی چم وّرزیده خواهیم 
بود که «برخی از رامش خوب نیست». - ولی از سوی دیگر اگر برنهاده معیّن باشد. 
آنگاه به دو راه می توان آن را ویران کرد؛ برای نمونه اگر برنهاده شود که به یک گونه 
رامش این خصیصه تعلّق می‌گیرد که خوب باشد. و به گونه‌ی دیگر تعلّق نمی‌گیرد؛ 
زیرا خواه نشان داده شود که هرگونه رامش خوب است. خواه نشان داده شود که 
هیچ گونه رامش خوب نیست. گزاره‌ی پيشنهاده ویران شده خواهد بود. - ولی اگر 
[25] او [= هماورد = حریف]" برنهاده باشد که «تنها یک رامش خوب است» . 
آنگاه به سه راه می‌توان آن را ویران کرد: زیرا با نشان دادن اینکه «هرگونه رامش 
خوب است» یا «هیچ گونه رامش خوب نیست» یا «بیش از یک گونه رامش حوب 
است». پيشنهاده را ویران کرده خواهیم بود. ولی اگر برنهاده بیشتر معیّن شده باشد» 
برای نمونه اینکه «از میان آژتایی [< فضیلت] ها فقط هوشمندی دانش است»» 
آنگاه آن را به چهار راه می‌توان ویران کرد: زیرا با نشان دادن اینکه «هرگونه آژتایی 
]30[ دانش است» یا اینکه «هیچ آژتایی دانش نیست» یا اینکه «آژتایی دیگری (جز 
هوشمندی ) مانند دادگری دانش است»» يا اینکه «حتا خود هوشمندی دانش 
نیست»» پيشنهاده ویران شده خواهد بود. 

ولی همچنین سودمند است بررسی کردنٍ تک چیزهایی که در مورد آنها (در 
برنهاده) یک گونه خصیصه یاد شده است که تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد؛ مانند 
موردٍ مسئله‌های کلّی." ولی افزون بر آن» باید (درون) جنسها را بررسی کرد 
[ بدینسان که آنها را به نوعها تجزیه کرد تا به بخش‌ناپذبرها رسید چنانکه پیش 


۱) همچنانکه پیش از این گفته‌ایم» در سراسر کتاب جایگاههای بحث «او» یعنی «هماورد»» «حریف». - 
این يادآوري دوباره چونان استثنا انجام می‌گیرد و دیگر بازباره نخواهد شد. 
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[۷۰4] 


از این بیان شد؛' زیرا خواه چنین نماید که خصیصه به همه (ی ۸) تعلّق می‌گیرد. 
خواه چنین نماید که به هیچ (4) تعلّق نمی‌گیرد (به هر سان) پس از پیش کشیدن 
چندین نمونه؛ باید از او خواست که یا برنهاده را به سان کی اذعان کندء با در 
ایستایی [= پادنمونه = نمونه‌ی نقیض] پیش آورد که در یک مورد چنین نیست. - 
افزون بر آن» در موردهایی که می‌توان عرضی را خواه به لحاظ نوع خواه به لحاظ 
عدد بخش‌بندی کرد باید درنگریست که آیا هیچ یک از این گونه‌های بخش شده 
(ی عرض به موضوع) تعل نمی‌گیرد؛ برای نمونه برای (نشان دادن) اینکه زمان 
1 نمی‌جنبد و جنبش هم نیست. می توان هر چند نوع جنبش ( که هست) 
را برشمرد؛ زیرا اگر هیچ یک از این نوعهای جنبش به زسان تعلّق نگیرد آنگاه 
هویدا است که زمان نمی‌جنبد و جنبش هم نیست. و نیز به همین سان برای 
(نشان دادنٍ) اینکه روان عدد نیست" می‌توان عددها را به عددهای فرد و 
]5[ عددهای زوج بخش‌بندی کرد؛ زیرا اگر روان نه فرد باشد. نه زوج» آنگاه هویدا 
است که عدد نیست. 

اینک در رابطه با عرض باید بوسیله‌ی چنین گونه وسیله‌ها (یعنی جایگاهها) و 
بدین شیوه احتجاج کرد.۲ 


1) 09 15. 

۲) کُسنوکراتس پاره‌ی 60 ,۲161026 
۳ روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 32-36 1193: 

همچنانکه پیش از این بارها یادآور شده‌ايم. منطق ارسطو یک فرض ناگفته دارد و آن اینکه گیتی 
سخن تهی نیست. برای نمونه اگر در منطق ارسطو گفته شود «همه‌ی ایتالیاییها باهوش اند و «برخی از 
ایتالبهابیها باهرش‌اند» در هر جاور فرض بر آن است که ایتالیایبها وجود دارند. بر این پایه از «همه‌ی 
ایتالیاییها باهوش‌اند» برمی‌آید که «برخی از ایتالاییهاباهوش‌انده. در برابر در منطق مرّداهی [= ریاضی] 
نوین؛ اگر هیچ ایتالیایی وجود نداشته باشد. آنگاه درست به همین چم «هر ایتالیایی باهوش است» راست 
است. ولی «برخی از ایتالیایها باهوش‌اند» مستلزم وجود ایتالیاییها است. کوتاه» در منطق ارسطو 

Vx (Fx — Gx) — 3x (Fx ۸ Gx) 
۲ درست است» ولی نه در منطق نوین. در منطق نوین باید چنین نوشت:‎ 
Vz (Fx — Gx) ۸ 92۴ — 3z (Fx ۸ Gx), 

برای نمونه: اگر ((برای هر ت. اگر تايراني زاده در کره‌ی ماه است. آنگاه ×باهوش است) و (دست کم یک × 
رجود دارد چنانکه × ايراني زاده در کره‌ی ماه است)) آنگاه (دست کم یک وجود دارد چنانکه ‏ ايراني 
زاده در کره‌ی ماه است و × باهوش است). 


]۷۱۰[ 
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* * * 
در پیرامون سطرهای 17-21 119: 
جمله‌ی ارسطو تا اندازه‌ای پیچیده است. امیدواریم درست ترجمه کرده باشیم. ولی دربن مطمتن 
نیستیم که ارسطو نگریسته‌ی خود را به بهترین صورت توانستنی ضابطه‌بندی کرده باشد: به نمونه زیر توه 
کنیم: 
اگر گونه‌ای دانش بیشتر (شاید شدنی باشد که ) خوب باشد تا آنکه یک گونه رامش خوب باشد. / 
ولی هیچ دانشی خوب نباشد. // 
آنگاه هیچ رامش نیز عوب نخواهد بود. 
آشکار است که این گونه ضابطه‌بندیها را تنها با میزانی ارفاق می‌توان باهمشماری [= قبا اقترانی] 
دانست. زیرا پیشگذارده‌ها کاملانه روشن نیستند: در پیشگذارده‌ها نسبیّت تا حد تواننش خود کشیده و تنیده 
شده است. چون به هر سان اگر هیچ دانش (اصلا؟) خوب نباشد. آنگاه اینکه گونه‌ای دانش بهتر از یک 
رامش باشد. ما را در ضابطه‌بندي صوری در چهارچوب منطق کلاسیک دچار دشواری می‌کند. - ولی شاید 
در موردهایی بتوان «کمتر بدتر» را جایگزین «بهثره کرد. 
در ضمن, عبارتِ «(شاید- شدنی باشد که )» در هر دو مورد با الهام از اسمیث به متن افزوده 


شده است. 


]۷۱۱[ 


جایگاههای بحث 


0 دفتر چهارم = دلتا 
(جایگاههای مشترک جنس) 


1 (جایگامها) 


ولی پس از اینها باید در پیرامون جنس و ویژگی اندرنگریست. اینها عنصرهای 
مربوط به تعریف‌اند؛ ولی در گوهر خویش بندرت برون‌آخته‌ی تحقیق دویچمگویی- 
7 ورزان' [ = دویچمگویان] قرار می‌گیرند. ‏ پس اگر برای یکی از 
هستومندها (بوسیله‌ی هماورد) جنس برنهاده شود. باید نخست درباره‌ی همه‌ی 
موردهای همگن آن هستومند یادشده دید که آیا موردی هست که آن جنس بر آن 
مورد حمل نشود. چنانکه در مورد عرض رخ می‌دهد؟" برای نمونه اگر وضع شود 
که خوبی جنس رامش است. آنگاه باید دید که آیا رامشی هست که خوب نباشد؟ 
زیرا اگر باشد رامشی که خوب نباشد. آنگاه هویدا است که خوبی جنس رامش 
[0] نخواهد بود؛" زرا جنس بر همه‌ی چیزهایی که تحت یک نوع معیّن قرار 
می‌گیرند حمل می‌شود.؟ - دوّم باید دید که آیا جنس بر چیستی یک چیز حمل 
نشده است. بلکه چونان عرض حمل شده است. چنانکه «سپید» بر «برف» حمل 


می‌شود» یا خوذ-جنبنده۵ بر روان حمل می‌شود؛ زرا نه برف به گوهر سپید 


le! ۱‏ 1 (مفرد: 812487028۷06 0). مفهوم این راژه بسیار به 110 »)120£ڭ ۵ 
نزدیک است؟ ولی ما از بهر جداشناختِ صوری شکل «دویچمگوییورزه را برگزیده‌ایم. همچنین بسادگی: 
«بحث‌کنندگان». 
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۳ یعنی نخواهیم توانست بگوییم که «هر رامشی خوب است». 
۴) دولفس در سطر 20 به جای 51005 می‌خواند ۰۵4807 و جمله را چنین ترجمه می‌کند: «زیرا جنس 
بر همه‌ی نوعهایی حمل می‌شود که زیر همان مفهوم جای می‌گیرند». 

5) tO kıvouevov مزا‎ cairo 


[v۲] 
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است»' - و از اینرو «سپید» جنس برف نیست؛ - و نه روان به گوهر (خود-) 
[25] جنبنده است؛ بلکه روان به عرض خود می‌جنبد؛ چنانکه جاندار نیز به 
عرض چه بسا راه می‌رود و رونده است. افزون بر آن» «جنبنده» چیستی را مشحّص 
نمی‌کند بلکه چنین می‌نماید که نشانگرگونه‌ای « کننده» یا «کارپذیرنده» است. و نیز 
به همین سان است در مورد «سپید»؛ زیرا «سپید» چیستی برف را هویدا نمی سازد» 
بلکه گونه‌ای چونی آن را هویدا می‌گرداند. براین پایه هیچ یک از آن دو (» نه سپیده 
نه خودجنبنده») در مقوله‌ی چیستی حمل نمی‌شود؛ ولی جنس در مقوله‌ی 
7 چیستی حمل می‌شود.۲ 
 [‏ ولی باید بخصوص تعریف عرض را بررسی کرد و دید که آیا با جنس 
بازنموده شده هماهنگی دارد؛ برای نمونه در موردهایی که هم اکنون یاد شدند؛ زیرا 
چیزی می تواند به خودی خود بجنبد یا نجنبد؛ و به همین سان می تواند سپید باشد 
و سپید نباشد؛ چنانکه هیچ یک از آنها جنس نیست. بلکه هر دو عرض اند؛ چون 
[35] ما عرض را چیزی می‌گفتیم ۲ که می‌تواند به یک موضوع تعلق بگیرد یا 
تعلق نگیرد. 

افزون بر آن» باید دید که آیا جنس و نوع در همان بخش " قرار نمی‌گیرند» بلکه 
یکی جوهر است و دیگری چونی» یا یکی نسبتمند / نسبت / اضافت است و 
دیگری چونی؛ برای نمونه «برف» و «قو» هر یک جوهراند. ولیک «سپید» جوهر 
نیست. بلکه چونی است؛ بر این پایه سپید نه جنس برف است. و نه جنس قو. 
[*121] و بازن «دانش» در رده‌ی نسبتمند [< مضاف]ها است» ولی «خوب» و 
«زیباه چونی اند؛ بر این پایه «خوب» یا «زیبا» جنس دانش نیستند. زیرا جنسهای 
نسبتمندها خود باید در شمار نسبتمندها باشند» چنانکه در مورد «دوبرابره دیده 
[5] می‌شود؛ زیرا «چندبرابر»» که جنس «دوبرابر» است» خود نیز در شمار 
نسبتمندها است. ولی کی سخن گوییم» جنس باید در همان بخشی قرار گیرد که 


۱) یا «زیرا نه برف نوعی از سپید است...». - «به گوهره و «نوعی» هر دو برابر 0780. 
۲) «ولی جنس در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شوده به متن اصلي 0 (برپایه‌ی برخی از دستنوشتها) 


افزوده شده است. در دمشقی هست: «والجنس يحمل من طریق ما الشیء». 
,6 )3 


۴ 0 ؛ «بخش» یا «قسمت» در اینجا یمنی «مقوله» (تریکو). 
[vır]‏ 


]121°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


نوع قرار می‌گیرد؛ زیرا اگر نوع» جوهر باشد آنگاه جنس نیز جوهر خواهد بود؛ و اگر 
نوع گونه‌ای چونی باشد» آنگاه جنس نیزگونه‌ای چونی خواهد بود؛ برای نمونه اگر 
«سپید» گونه‌ای چونی باشد. آنگاه رنگ نیز چونی خواهد بود. و نیز به همین سان 
است در موردهای دیگر. 

[10] و باز باید دید که آیا ضروری است یا شدنی است که جنس با چیزی که 
زير جنس جای دارد (یعنی نوع) هنبازی [< اشتراک] داشته باشد ". ولی تعریف ۲ 
«هنبازی داشتن» پذیرفتن تعریف " چیز هنبازی‌یافته " است. اکنون هویدا است که 
نوعها با جنسها هنبازی دارند. ولی جنسها با نوعها هنبازی ندارند؛ زیرا نوع تعریف 
جنس را می پذیرد» ولی جنس تعریف نوع را نمی پذیرد.* اینک باید در نگریست 
]15[ که آیا جنس فرا داده شده با نوع هنبازی دارد با می‌تواند هنبازی داشته باشد؛ 
برای نمونه اینکه آیا کسی برای «هستومند» یا برای «یک» گونه‌ای جنس فرا دهد؛ 
زیرا دراین صورت چنین رخ خواهد داد که جنس با نوع هَنبازی داشته باشد؛ چون 
«هستومند» و «یک» بر همه‌ی هستومندها حمل می‌شوند» و براین پایه تعریف آنها 
نیز بر همه چیز حمل می‌شود. ۶ 

0 افزون بر آن» باید دید که آیا موردی هست که در آن نوع فرا داده شده 
راست باشد. ولی جنس راست نباشد؛ برای نمونه اگر «هستومند» یا «برون‌آخته‌ی 
دانش» چونان جنس «برون آخته‌ی عقیده» برنهاده شده باشد. زیرا «برون‌آخته‌ی 
عقیده» بر «ناهستومند» حمل خواهد شد (چون بسیاری از ناهستومندها 
برون‌آخته‌ی عسقیده‌اند)؛ ولی اینکه «هستومند» یا «برون‌آخته‌ی دانش» بر 
7 «ناهستومند» حمل نمی‌شود. هویدا است. بر این پایه نه «هستومند» و نه 
«برون‌آخته‌ی دانش» هیچ یک جنس «برون‌آخته‌ی عقیده» نیستند؛ زیرا بر آن 


1) uetéyeıv 
.)۳( سه پانوشت‎ ۱0۵05 ۲ 
=([ در این جمله برپای‌ی همه‌ی قرینه‌ها ۵006 و 2706 باید با یکدیگر همرده‎ - 66 ۲ 
مترادف] باشند.‎ 
4) ۲۵ ueteOouevov 
به زبان دیگر تعینهای نوع از تعینهای جنس بیشتر است.‎ )۵ 
.8, 1, 996 5 ۶ 5۵2. همچنین سه ماگېتىک.‎ )۶ 


]۷۱۴[ 
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چیزهایی که نوع بر آنها حمل می‌شوده جنس نیز باید حمل شود. 
سکیف موم وی سای وس 
نوعها (ی آن جنس ) هنبازی داشته باشد؛ زیرا ناتوانستنی نی است که چیزی با جنس 
هنبازی داشته باشد اگر با هیچ یک از نوعها (ی آن) هنبازی نداشته باشد؛ مگر آنکه 
[30 یکی از نوعهایی باشد که بوسیله‌ی نخستین بخش‌بندی به چنگ می‌آیند؛! و 
اینهایند که تنها با جنس هنبازی دارند. اکنون اگر جنبش چونان جنس رامش 
برنهاده شود باید درنگریست که آیا رامش نه نقل مکان" است» نه دگرشوی نه 
یکی دیگر از جنبشهای فراداده شده‌ی بازمانده. زیرا (در این صورت)هو است 
که رامش با هیچ یک ازاین نوعها هَنبازی نخواهد داشت؛ و براین پایه با جنس نیز 
هنبازی نخواهد داشت ت. چون ضروری است که آنچه با جنس هنبازی دارد با 
یکی از نوعها نیز هنبازی داشته باشد. بر این پایه رامش نوعی از 
جنبش نتوانستی بود؛ و هیچ یک از جنبشهای تک. و هیچ یک از چیزهایی که 
زیر نوعی " از جنبش جای می‌گیرند. نتوانستی بود؛ زیرا فردها نیز با جنس و با 
نوع هنبازی دارند؛ برای نمونه یک انسان معیّن هم با «انسان» هنبازی دارد و هم 
با «جاندار»:۴ 
[121] افزون بر آن» باید دید که آیا آنچه در جنس نهاده شده آستنیده‌تر [= 
پرمصداق‌تر] گفته می‌شود از جنس؛ برای نمونه «برون‌آخته‌ی عقیده» از 
«هستومند» آستنش [= مصداق] بیشتری دارد؛ زیرا هم «هستومند» و هم 
«ناهستومند» هر دو «برون‌آخته‌ی عقیده» اند؛ بر اين پایه «برون‌آخته‌ی عقیده» نوع 
«هستومند» نتوانستنی بود؛ زیرا جنس همواره از نوع آستنیده‌ترگفته می‌شود. - و 
7 بازء باید دید که آیا نوع و جنس با آستنش [< مصداق] برابر گفته می‌شوند؛ 


۱) سه یوشن‌سازی در پایان فرگرد. 

0 )2 
۳ اصل یونانی این جمله دشوار خوانده می‌شود. . فورستر با استناد به 1۷12020۳685 .5 .¥ در اینجا 
«نوع»: 82005 را در متن با چم‌ورزی [= استدلال] آخشیج‌گونه می‌یابد و به جای آن «جنس»: 760 
می‌خواند. پیگارد۔ کیبریچ و تریکوبهشیایدیگر جمله را اصلاح می‌کند. . ما به متن 560 وفادار 
مانده‌ایم. - د مشقی: «فلیس إذً اللذة نوعا للحركةء ولا شخصا من أشخاصهاء ولامما تحت نوع من آنواع 
الحرکة). ۴ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

]۷۱۵[ 
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برای نمونه آیا از محمولها (ی ترافرازنده) یی که در پی همه چیز می‌آیند ' یکی 
چونان نوع برنهاده شود و دیگری چونان جنس (ٍآن)» مانند «هستومند» و «یک»؛ 
زیرا «هستومند» و «یک» به هر چیز تعلق می‌گیرند؛ بر این پایه هیچ یک از آنها جنس 
دیگری نیست. چون اینها به یکسان گفته می‌شوند. - و نیز به همین سان است اگر 
«نخستینه» و «آغازه» [< اصل] متقابلانه [< متقابلاً] یکی زیر" دیگری نهاده شود؛ 
[10] زیرا هم آغازه نخستینه است. و هم نخستینه, آغازه؛ بر این پایه يا هر دو 
مفهوم یاد شده اینهمان اند. یا هیچ یک از آنها جنس دیگری نیست. ولی عنصر 
اصلی " [- أسطفّس] در همه‌ی این چنین موردها آن است که جنس از نوع و از فصل 
أستنیده تر گفته می‌شود [= مصداق بیشتری دارد]؛ زیرا فصل با آستنش کمتری گفته 
می‌شود از جنس. 

[15] ولی همچنین باید دید که ایا جنس وصف شده برای یکی از 
چیزهایی که به لحاظ نوع (از چی زگفتگوشونده) متمایز نشده‌اند. جنس نیست. 
یا پنداشته نمی‌شود که باشد؛ یا اگر بخواهیم برنهاده‌ای را استوار کنیم» بايد 
دید که آیا جنس وصف شده جنس یکی از اين چیزها است. زیرا جنس همه‌ی 
چیزهایی که به لحاظ نوع متمایز نشده‌اند همان است؛ اینک اگر جنس برای 
یک چیز نشان داده شود. هویدا است که برای همه نشان داده شده است؛ و اگر 
برای یک مورد نشان داده نشود. هویدا است که برای هیچ یک نشان داده نخواهد 
شد. برای نمونه اگر کسی با برنهادن خطهای برش‌ناپذیر" گفته باشد که جنس 
[ آنها «بخش‌ناپذیر» است؛ زیرا جنس وصف شده بر خطهایی که بخش‌پذیر- 
اند کار بستنی نیست؛ چون خطهای بخش‌پذیر در نوع خود (از خطهای بخش- 
ناپذیر) ناجداسان‌اند؛ زیرا همه‌ی خطهای مستقیم به لحاظ نوع با یکدیگر 
ناجداسان اند.۵ 


۱) شیوه بیان ارسطو برای حمل محمول. افزایش «ترافرازنده» با الهام از رولفس انجام گرفته است. 
۲ در 56090: 1+ در وایتس: ۰87 ۰ ۳) «عنصر اصلی» در اینجا در برابر 810۷ 0701. 
700 )4 
۵ روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 29-30 121: 
برگردان عین شرح رولفس به فارسی: 
«موضع دشواری است! در اینجا سخن بر سر نوعی است که به هیچ جنس تعلّق ندارد؛ برپایه‌ی 
[۷۱۶] 
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2 (دیگر جایگامها) 


ولی همچنین باید درنگریست که آیا جنس دیگری برای نوع فرا داده شده برجا 
[25] است که نه جنس فرا داده شده را در خود می‌گنجاند. و نه زیر جنس فراداده- 


نخستین بخش‌بندی بوجود می‌آید و با هیچ نوع هُنبازی ندارد. بلکه تنها با یک جنس هنبازی دارد. 
- آنچه با جنس هنبازی دارد باید باز همچنین» چنانکه بیفاصله در دنباله‌ی این پارانگاشت [< 
پاراگراف ] توضیح داده می‌شود با یکی از نوعها هم هنبازی داشته باشد. و این چه نوعی است که با 
هیچ نوعی هنبازی ندارد؟ - نوع» 0 در اینجا به معنای «مفهوم» (968718) است: «نوع»‌ها با 
«جنس»هایی که برپایه‌ی نخستین بخش‌بندی استوار اند. ده مقوله چونان والاترین مفهومهایند. مقوله‌ها یا 
والاترین مفهومها به نوعها بخش‌بندی نمی‌شوند. برای نمونه «جوهره به «جوهرهای معنوی» و «جوهرهای 
ماّی» بخش‌بندی می‌شود که نوع نیستند. «چندی» به «چندیهای پیوسته» و «چندیهای گسسته»: «چندیهای 
فضایی» و «عددها». که باز نوع نیستند.» 
* * * 
در پیرامون سطرهای 38-39 121: 
«یک انسان معین» مصداق یا آستنش (6616151070) مفهوم انسان است. ولی «انسان» چونان 
«مفهوم» یا «درتنش» (1۳016151028) نیز بکار می‌رود. - با تغییر نمونه؛ به معنای «جاندار» در جمله‌های زیر 
توجه کنید: 
(الف) انسان جاندار است. 
(ب) جاندار جنس است. 
در (الف) جاندار از جنبه‌ی «مصداق» یا «أستنش» بکار رفته است» و در (ب) «جاندار» چونان 
«مفهوم» یا «درتنش» جاندار بکار برده شده است. جداسانی این دو هنگامی روشن‌تر خواهد شد که جمله‌ها 
را چندی‌نمایی [= تسویر] کنیم. 
(پ) هر انسانی جاندار است. 
(ت) هر جانداری جنس است. 
جمله‌ی (ت) آشکارا بیمعنا است. زیرا سپس خواهیم توانست بگوییم: 
(ث) هر انسانی جنس است؛ 
که باز هم بیمعناتر است. در برابر: 
(ج( انسان نوع است 
درست است» زیرا «مفهوم» یا «درتنش» انسان نوع جاندار است. - و برپایه‌ی آناگویی با (ث) جمله‌ی زیر 
بیمعنا است: 
(چ) هر انسانی نوع است. 
[vv]‏ 
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شده جای دارد. برای نمونه اگر کسی دانش را چونان جنس دادگری برنهاده باشد؛ 
زیرا آژتایی [= فضیلت] نیز جنس آن است» و هیچ یک از این دو جنس» جنس دیگر 
را در بر نمی‌گیرد؛ چنانکه دانش جنس دادگری نتوانستی بود؛ زیرا چنین می‌نماید 
که هنگامی که یک نوع زیر دو جنس باشد آنگاہ یکی از جنسها جنس دیگر را در 
[0 خود می‌گنجاند. ولی چنین قاعده‌ای در پاره‌ای موردها سرگشتگی ایجاد 
می‌کند؛ زیرا برخی بر این باور اند که هوشمندی هم آَرتایی است و هم دانش» و 
هیچ یک از این دو جنس یکدیگر را در خود نمی‌گنجانند. با اینهمه نه چنین است که 
همگان اذعان کنند که هوشمندی دانش باشد. ولی اکنون اگرکسی تسلیم شود که 
[35] این گفته ! راست است. با اينهمه چنین خواهد نمود که به هر سان ضروری 
است که جنسهای یک نوع واحد یکی فروآراسته‌ی دیگری باشد یا هر دو در یک 
جنس واحد گنجانیده شده باشند» چنانکه در مورد آتایی و دانش رخ می‌دهد؛ زیرا 
هر دو زیر همان جنس جای دارند؛ زیراهر یک از آنها یک ملکه و یک حالت است. 
اینک باید درنگریست که آیا هیچ یک از آنها به جنس فراداده‌شده تعلّق نمی‌گیرد. 
[*122] زیرا اگر جنسها نه فرو آراسته‌ی یکدیگر باشند و نه هر دو زیر یک جنس 
واحد جای داشته باشند. آنگاه جنس فراداده‌شده (یراستی ) جنس نتوانستی بود. 

ولی همچنین باید جنس جنس فراداده‌شده. و بدینسان همواره جنس بالات 
7 سپسین را درنگریست که آیا همگی بر نوع حمل می‌شوند. و آیا در مقوله‌ی 
چیستی حمل می‌شوند؛ زیرا همه‌ی جنسهای بالاتر بايد بر نوع در مقوله‌ی چیستی 
حمل شوند. اکنون اگر در جایی ناهمخوانی برجا باشد» هویدا است که آنچه فرا- 
داده‌شده جنس نیست. و باز» بايد دید که آیا جنس با نوع هنبازی دارد. خواه خود 
آن جنس خواه یکی از جنسهای بالاتر از آن جنس؛ زیرا جنس بالاتر با هیچ یک از 
جنسهای فروتر هنبازی ندارد.۲ اینک برای وازدن " باید این جایگاه را به شیوه‌ی 


۱) یعنی: هوشمندی هم آژتایی [= فضیلت] است و هم دانش. 

۲) در سطرهای ۰7-9 جمله‌ی «و باز باید دید... نبازی ندارد» برپای‌ی پیگارد- کیمبریج (ر تریکو) به 
پیش و پس خود بی‌ارتباط است و ظاهرانه بازباره گفتن مطلبی است که در 10 121 و پس از آن می‌آید. 
۳) در اصل: ۵۷00۸8۷660۷۲1+ نشانگري تحت‌لفظی: «برای وازننده»؛ وجه نعتی مضارع. مفرد. در 
فتاد بایی یا مفعولیّت بواسطه؛ و: 


]۷۱۸[ 
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[ یاد شده بکار بست. ولی برای استوار کردن ‏ اگر پذیرفته‌ی همگان باشد که 

آنچه جنس خوانده شده است به نوع تعلق می‌گیرد. ولی اینکه آیا (به سان صوری 
نیز براستی ) چونان جنس تعلّق می‌گیرد چون و چراپذیر باشد آنگاه کافی است 
نشان داده شود که یکی از جنسهای بالاتر در مقوله‌ی چیستی بر نوع حمل می‌شود. 
زیرا اگر یک جنس تک در مقوله‌ی چیستی بر نوع حمل شود آنگاه همه‌ی جنسهای 
7 بالاتر و پایین‌تر از آن جنس چنانچه اصلاً بر نوع حمل شوند» در مقوله‌ی 
چیستی بر نوع حمل خواهند شد؛ چنانکه جنس فراداده‌شده نیز در مقوله‌ی 
چیستی بر نوع حمل خواهد شد. ولی اينکه اگر یک جنس تک در مقوله‌ی چیستی 
بر نوع حمل شود آنگاه همه‌ی جنسهای بازمانده نیز چنانچه اصلاً حمل شوند» در 
مقوله‌ی چیستی حمل خواهند شد باید از را آپی آژیرش [= استقراء] دریافته شود. 
ولی اگر در این باره که آیا جنس فراداده‌شده به سان مطلق تعلّق می‌گیرد چون و چرا 
[20] پرسیده شود آنگاه کافی نخواهد بود نشان دادن اینکه یکی از جنسهای 
بالاتر در مقوله‌ی چیستی بر نوع حمل می‌شود. برای نمونه اگرکسی «نقل مکان» را 
چونان جنس دراه رفتن» فرا داده باشد» آنگاه کافی نخواهد بود نشان داده شود که 
راه رفتن «جنبش» است تا نشان داده شود که «نقل مکان» است» چون دیگر جنبشها 
7 نیز وجود دارند؛ بلکه باید افزون بر آن نشان داد که پیاده‌روی با هیچ یک 
از نوعهای دیگر جنبش که از آن بخش‌بندی نتیجه می‌شوند هنبازی ندارد» مگر 
با «نقل مکان»؛ زیرا ضروری است که امر هنباز [< مشترکن] با جنس با یکی از 
نوعها که بر پایه‌ی بخش‌بندي نخستین نتیجه می‌شوند. هَنبازی داشته باشد.۲ 
اینک اگر پیاده‌روی نه با بالندگی [= نمو = زیاات] هنبازی داشته باشل نه با 
کاهندگی [2 نقصان]» نه با یکی دیگر از دیگر جنبشهاء آنگاه هویدا است که با 
[ نقل مکان هنبازی خواهد داشت؛ بر این پایه «نقل مکان» جنس «پیاده روی» 
تواند بود. 


۱) به همین تیاس 60۲069009754 (و :۲002000776 فتاد رایی یا مفعولیت بیواسطه) را 
در این کتاب به «برای استوار کردن» برخواهیم گرداند. 
۲) درباره‌ی «بخش‌بندی نخستین» سه روشن‌سازی در پایان فرگرد پیش. 

]۷۱۹[ 
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و بازء در چیزهایی که بر آنها نوع برنهاده شده چونان جنس حمل می‌شود,۱ 
باید درنگریست که آیا جنس فرا داده شده (ی آن نوع) همچنین بر همان چیزهایی 
که بر آنها نوع هم حمل شده است در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شود. و به همین 
سان اینکه آیا همه‌ی جنسهای بالاتر از این جنس نیز به همین شیوه حمل می‌شوند. 
[35] زیرا اگر در جایی ناهمخوانی بر جا باشد» هویدا است که آنچه فراداده‌شده 
جنس ( واقعی ) نیست؛ زیرا اگر جنس می‌بودی, آنگاه همه‌ی جنسهای بالاتر از 
آن جنس و خود آن جنس, در مقوله‌ی چیستی بر چیزهایی حمل می‌شدندی که 
نوع نیز بر آنها در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شود. اکنون برای وازدن سودمند است 
دید که آیا جنس در مقوله‌ی چیستی حمل نمی‌شود بر چیزهایی که نوع بر آنها حمل 
]122[ می‌شود؛ ولی برای استوار کردن سودمند است دیدن اینکه آیا جنس در 
مقوله‌ی چیستی حمل شده است؟ زیرا (بدین هنگام) چنین رخ خواهد داد که هم 
جنس و هم نوع به همان چیز در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شوند؛ چنانکه همان 
چیز زیر دو جنس واقع می‌شود. بنابراین ضروری است که جنسها یکی زیر دیگری 
واقع شوند. اکنون اگر نشان داده شده باشد که آنچه ما می‌خواهيم چونان جنس 
[5/ استوار کنیم» زیر نوع جای ندارد؛ آنگاه هویدا است که نوع بایستی زیر جنس 
جای داشته باشد؛ چنانکه این بایستی چونان جنس نشان داده شده باشد. 

ولی همچنین باید تعریفهای جنس را درنگریست که آیا هم با نوع فرا داده شده 
و هم با چیزهایی که با نوع هنبازی دارند. جور می‌شوند؛ زیرا ضروری است که 

[ تعریفهای جنسها بر نوع و بر چیزهایی که با نوع هنبازی دارند حمل شوند. 
اینک اگر در جایی ناهمخوانی برجا باشد. هویدا است که آنچه فراداده‌شده جنس 
( راستین ) نیست. 

و بان بايد دید که آیا او فصل را چونان جنس فرا داده است؛ برای نمونه آیا 

نامیرا / نامیرایی " را چونان جنس خداوند فرا داده است؛ زیرا «نامیرا» فصل جاندار 


۱) همچنانکه تریکو یادآور می‌شود شیوه‌ی بیان ارسطو در اینجا تاریک است. خلاصه‌ی توضیح تریکو 
در این باره ان است که در سلسله‌ی مرتبه‌های جنسها و نوعها. جنسهای بالاتر به لحاظ چیستی بر جنسها و 
نوعهای فروتر خود حمل می‌شوند: برای نمونه اگر «زنده» جنس «جاندار» باشد. آنگاه جنسهای بالاتر 
(«جسم»» «جوهره) به لحاظ چیستی بر «انسان». «اسب» و دیگرها که نوعهای جاندار اند. حمل می‌شوند. 
۲) «نامیرا» و «نامیرایی» هر دو برای نجل ۲۵ 


]۷۳۰[ 
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است. چون از جانداران برخی «میرا» و برخی «نامیرا» هستند.۱ اکنون هویدا است 
7 که ایرنگی رخ داده است؛ زیرا فصل هرگز جنس چیزی نیست. و اينکه این 
راست است. هویدا است. زیرا فصل هرگز نشانگر چیستی نیست. بلکه بیشتر 
نشانگر گونه‌ای چونی است. مانند «پیاده‌رو» / «خاکزی» و «دوپا». 

همچنین باید دید که آیا او فصل را چونان نوع" در جنس نهاده است؛ برای 
نمونه (عدد) فرد را چونان عدد وضع کرده است. زیرا «فرد» فصل عدد است. نه 
[ نوع آن. ولی چنین نمی‌نماید که فصل با جنس هنبازی داشته باشد؛ زیرا 
هرگونه چیزی که با جنس هنباز باشد یا نوع است» يا شخص. ولی فصل نه نوع 
است. نه شخص. اکنون هویدا است که فصل با جنس هنبازی ندارد؛ بر این پایه 
«فرد» نیز چونان نوع نتوانستی بود. بلکه بايد فصل باشد. چون با جنس هنبازي 
ندارد. 
[25] افزون بر آن» باید دید که آیا او جنس را در درون نوع نهاده است؛+" برای 
نمونه آیا «تماس»* [= مماسة = >4] را چونان «پیوستگی» [= «اتصال» = 
۰0۳۷۵ با «آمیزه» [= «اختلاط» = 676۸5 را چونان «امتزاج» /«آمیزه‌ی آبگونه» 
[= «مزاج» 64 پرنهاده است؛ يا مانند افلاطون ؟ «نقل مکان» [= «نقلة» = 
6 را چونان «جنبش در جا» [= «حركة فی المکان» = ۸/۷01 770۷ :۸0| 
تعریف کرده است. زیرا ضروری نیست که «تماس» «پیوسته» باشد؛ بلکه 


۱) ارسطو برخی از جانداران را «میرا» و برخی دیگر را «نامیرا» می‌داند. - همچنانکه پیش از این نیز اشاره 
کرده‌ایم» یکی از لقبهای خداوند «حی» است. - ولی بر روی هم باید چنین پنداشت که ارسطو جانداران 
اسطوره‌ای و افسانه‌ای را نیز وارد بحث می‌کند. وگرنه تصوّر اینکه برخی از جانداران (به معنای جانداران و 
جانورانٍ معمولی) نامیرا باشند دشوار خواهد بود. 
۲ عبارت ۵۵0 60 در 5080 هست ولی در 1€ نیست. 

3) (rO) drouov 
یعنی آیا جنس (وارون آنچه باید) زیر نوع قرار داده شده است. - می‌دانيم که جنس فروآراسته‌ی نوع‎ )۴ 
نیست.‎ 
از بهر روشني هر چه بیشتر: اصطلاحهای نشی و اصل یونانی را در متن در قلاب نهاد‌ایم.‎ )۵ 
است و‎ 7۵ VEKÊ ` جنس «پیوستگی»‎ TO êXéuevov می‌افزييم که «اتصال» به اصطلاح سا:‎ 
«آمیزه‌ی آبگونه» با «امتزاج» نوعی است از جنس «آمیزه»: اج‎ 
181۳ 5 ع «/11: -م نهآی‌ته‌توس,‎ 


]۷۲۱[ 


]122[ منطق ارسطو (آرگانون) 
بعکس» «پیوستگی» «تماس» است؛ زیرا نه هر آنچه در تماس است پیوسته 
[ است» ولی آنچه پیوسته است. در تماس است. و نیز به همین سان است 
در موردهای بازمانده؛ زیرا نه هر «آمیزه»‌ای «امتزاج» است (زیرا آمیزه‌ی 
مادّه‌های خشک امتزاج نیست). و نه هر «دگرگونی در جا» [< تغییر في المکان = 
[xatû torov uetafBolt)‏ نقل مکان است؛ زیرا پیاده‌روی چنین نمی‌نماید که نقل 
مکان باشد؛ چون نقل مکان کمابیش درباره‌ی جسمهایی که بی اراده از یک نقطه به 
نقطه‌ی دیگر تغییر جا می‌دهند گفته می‌شود؛ چنانکه در مورد چیزهای 
1 بیجان رخ می‌دهد. ولی هویدا است که نوع در موردهای فراداده‌شده 
همچنین از جنس آستنیده‌تر [= پُرمصداق‌تر] گفته می‌شود» هم بدان گاه که می‌باید 
وارونٍ این هستی پذيرد. 

و بان باید دید که ایا او فصل را در نوع نهاده است؛ برای نمونه آیا 
«نامیرا» را چونان «خدا» برنهاده است. زیرا در این صورت چنین رخ خواهد داد که 
نوع برابر (با فصل) یا آستنید‌تر (از فصل) گفته خواهد شد (و این ناتوانستنی 
[*123] است)؛ چون این فصل است که همواره به موضوعهای برابر با نوع یا بیشتر 
از نوع گفته می‌شود. افزون بر آن» بايد دید که آیا او جنس را در فصل نهاده است؛ 
برای نمونه «رنگ» را چونان گردآورنده ای [= جامع] بینایی برنهاده است» یا 
«عدد» را چونان (عدد) فرد. . - همچنین باید دید که ایا جنس را چونان فصل 
گفته است؛ زیرا ممکن است شخصی یک چنین برنهاده‌ای را نیز مطرح کند؛ برای 
نمونه «آمیزه» [= 464] فصل ماج [= 006016] گردانده شود یا «جابجا- 
[sS]‏ شری» ]= [xatû térov uetafoAh‏ فصل «نقل مکان» [= 006] گردانده 
شود. ولی باید در همه‌ی این گونه موردها بوسیله‌ی همان جایگاهها داوری کرد؛ 
زیرا آن جایگاهها با یکدیگر اشتراک [= هنبازی] دارند؛" زیرا جنس هم باید از فصل 
آستنیده‌تر [= با مصداق بیشتر] گفته شود و هم نباید با فصل هنبازی [< اشتراک] 
داشته باشد؛ ولی اگر جنس چونان فصل فرا داده شود. آنگاه هیچ یک از این دو 


۱) درباره‌ی این اصطلاح کو و 107 : (رنگهای سیاه و سیر و تیره و تاریک چنین‌اند) 
۲) «با یکدیگر اشتراک داشتن»: 01۷00۷1۷ 871, گاهواژه‌ی دیگر: ی است برای مفهوم MHETéXetv‏ ر 
۷ «هنبازی داشتن»؛ ولی افزایش «با یکدیگره در این مورد بایسته است. 


]۷۲۲[ 
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قاعده‌ی یاد شده نمی‌تواند وقوع یابد؛ زیر در این صورت جنس هم با آستنش [< 
[07/] مصداق] کمتری گفته خواهد شد و هم با فصل هنبازی خواهد داشت 

و باز» اگر هیچ یک از فصلهای جنس بر نوع فراداده‌شده حمل نشود. آنگاه 
جنس نیز بر آن نوع حمل نخواهد شد؛ برای نمونه بر روان نه (عدد) فرد حمل 
می شود و نه (عدد) زوج؛ ؛ بر این پایه عدد نیز بر روان حمل نمی شود.؟ افزون بر 
[5 آن. بايد دید که آیا نوع ب و و پیشتر (از جنس ) است و (با از میان بردن 
خود) جنس را نیز نابود می‌کند؛" زیرا چنین می‌نماید که آخشیج ( این جاور) 
وضع واقع باشد. - افزون بر آن» باید دید که آیا شدنی است جنس یاد شده یا فصل 
آن (از نوع) جدا شود؛ برای نمونه «جنبیدن» از «روان» جدا شود یا «راست» و 
«دروغ» از «عقیده»؛ چون بدین گاه هیچ یک از این دو حدّ یادشده نه جنس 


توانستنی بود. نه فصل؛ زیرا چنین می‌نماید که جنس و فصل تا هنگامی که نوع 
وجود داشته باشد در پ پی آن بيایند. 


(دیگر جایگاهها ) 


]20[ ولی همچنین باید درنگریست که آیا آنچه در جنس وضع شده است. با 
چیزی آخشیج جنس هنبازی [= اشتراک] دارد یا می تواند هَنبازی داشته باشد؛ زیرا 
آنگاه همان چیز همهنگام در آخشیجها هنبازی خواهد داشت ت؛ چون جنس هرگز از 
آن چیز جدا نمی‌شود. هم بدان گاه که آن چیز با آخشیج جنس هنبازی دارد یا 
می تواند هنبازی داشته باشد. افزون بر آن» باید دید که آیا نوع در چیزی اشتراک [= 
[25] هنبازی] دارد" که به هیچ روی نمی‌تواند به چیزهای زیر جنس تعلّق بگیرد؛ 
برای نمونه اگر روان با زندگی اشتراک داشته باشد» و هیچ عددی نتواند بزید [= 
زندگی کند]. آنگاه روان نوع عدد نتوانستی بود." 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا نوع با جنس همنام است؛ بدینسان که باید 


۱) بخلاف نگر کُینوکراتس. ‏ ۲) سے ماگیتیکد. ,5۵0 ۵ 30 *1059. 
KOIVOVEÎY ۳‏ نیز مانند Êê71K0170)۷EÎY‏ گاهواژه‌ی دیگر ی است برای صفهرم MeTéxetv‏ ر 
70 «هنبازی داشتن». . ؟) اشاره‌ی دوباره به نگره‌ی «روان -عدد» کُینوکراتس 


1۷۳۳1 
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جایگاهها یی را که برای همنامها یادآور شده‌ايم بکار گرفت؛ زیرا جنس و نوع (هر 
یک ) یکنام [= متواطی] اند. 
[30] ولی چون برای هر جنس نوعهای بسیار وجود دارند. باید درنگریست که 
آیا شدنی نیست نوع دیگری برای جنس یاد شده برجا باشد؟ زیرا اگر نوع دیگری 
برجا نباشد» هویدا است که جنس یادشده اصلاً جنس نتوانستی بود. 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا او آنچه را که به استعاره گفته می‌شود. 
چونان جنس فرا داده است؛ برای نمونه «خویشتنداری» را چونان «هماهنگی» ۲ 
[7 بازنموده است؛ زیرا هرگونه جنس در معنای اصلی (ي خود) بر نوعها (ی 
خود) حمل می‌شود؛ ولی حمل شدن «هماهنگی» بر «خویشتتداری» نه در معنای 
صلی (ي «ماهنگی»)۰ بلکه به استعاره نجام می‌گیرد؛ زیرا هرگونه «هماهنگی» 
(به معنای اصلی ) در نت *های موسیقی واقع می‌شود. 
[*123] افزون بر آن, اگر گونه‌ای آخشیج برای نوع وجود داشته باشد باید آن را 
درنگریست. ولی این بررسی به چندین شیوه انجام می‌گیرد؛ نخست باید دید که آیا 
آخشیج نیز (مانند نوع) وارد همان جنس می‌شود. در موردی که جنس آخشیج 
ندارد؛ زیرا اگر جنس هیچ آخشیجی نداشته باشد. آنگاه آخشیجها باید در همان 
7 جنس قرار داشته باشند. ولی ایج ای داشته باشد. آنگاه باید 
درنگریست که آیا آخشیج نوع در آخشیج جنس" قرار دارد؛ زیرا ضروری است که 
آخشیج نوع در جنس آخشیج وجود داشته باشد» اگر چنانچه گونه‌ای آخشیج برای 
جنس برجا باشد. ولی هر یک از این نکته‌ها از راه آپی‌آذیرش [= استقراء] آشکاز 


artoryeiotg (\‏ (در فتادٍ نامی: 0۳01(676). واژه‌ی 001/610۷ را هم می‌توان به صورت «أسطْفش» 
نوشت. و هم ۳ به «جایگاه» و «اصل» و «عنصره برگرداند؛ (نشانگر «مجاء نیز هست). - در 
ترجمه‌های دیگر: دمشقی: «الحروف» (در پانوشت ویراستار: «ف: : الأصول»)؛ فورستر: +principles‏ 
پیکارد۔ کسیمبره یج: .elementary principles‏ تریکو: +principes élementaires‏ رولنی: 
+Prinzipien‏ گونکه: +Gesichtspunkte‏ (ترجمه‌ی ما با گولکه هماهنگ است). 

2) 1, 15, 1069 ef seq. 3) ouupuvia: 
يا 00705م: همچنین «آراهه «نوا». معنای این واژه بسیار به 00۷7 («آوا»» «آوازی‎ 000۲۷ (f 
«صدا»ء «آهنگ» «نوام) نزدیک است.‎ 
«نوع» و «حنس» را که در متن پوشیده است. در ترجمه تصریح کرده‌ايم و به همین سان در جمله‌ی‎ ۵ 

]۷۲۴[ 
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می‌شود. - و بازء بايد دید که آیا آخشیج نوع اصلاً در هیج جنسی یافته نمی‌شود؛ 
بلکه خوث جنس است؟؛ برای نمونه «خوبی»؛۲ زیرا اگر نوع در جنسی جای نداشته 
[10]/ باشد. آنگاه آخشیج نوع نیز در هیچ جنسی نخواهد بود» بلکه خود جنس 
خواهد بود؛ چنانکه در مورد «خوبی» و «بدی» رخ می‌دهد؛ زیرا هیچ یک از اینها در 
جنس جای ندارد. بلکه هر یک از آنها خود جنس است. افزون بر آن» بايد دید که آیا 
هم جنس و هم نوع آخشیج چیزی هستند و یکی از آن دو زوج " گونه‌ای حدّ میانی 
دارد و زوج" دیگر ندارد. زیرا اگر جنسها گونه‌ای حدّ میانی داشته باشند» آنگاه 
57 نوعها نیز یک حدّ میانی خواهند داشت؛ و اگر نوعها گونه‌ای حدّ میانی داشته 
باشند. آنگاه جنسها نیز حدّ میانی خواهند داشت؛ چنانکه در مورد آژتایی [= 
فضیلت ] و بدی ؟ و دادگری و بیدادگری۵ چنین است؛ زیرا هر یک از این زوجها یک 
حدّ میانی دارد. (درایستایی در برابر این آن است که تندرستی و بیماری هیچ گونه 
حدّ میانی ندارند. ولیک بدی و خوبی حدّ میانی دارند.) - یا همچنین بايد دید که 
آیا هرچند برای هر دو یک حدّ میانی وجود دارد. یعنی هم برای نوعها و هم 
[20] برای جنسهاء ولی نه به شیوه‌ای همانند؛ بلکه در یک مورد به شیوه‌ی نیگویی 
[< سلب] و در مورد دیگر چونان موضوع ( مستقل) وجود دارد. * زیرا نگر 
پذیرفته‌ی همگان آن است که این نسبت در هر دو مورد همانند باشد» چنانکه در 
مورد آتایی و بدی» و دادگری و بیدادگری رخ می‌دهد؛ زیرا در هر دو مورد حدهای 
میانی برپای‌ی نیگویی اند. - افزون بر آن» هنگامی که برای جنس آخشیج برجا 
نباشد. نه تنها باید درنگریست که آیا آخشیج در همان جنس است. بلکه همچنین 
]25[ آیا حدّ میانی نیز در همان جنس است؛ زیرا در جنسی که کرانه‌ها در ان جای 
داشته باشند» حدّهای میانی ۲ هم وجود دارند؛ برای نمونه در مورد «سپید» و 
«سیاه»؛ زیرا رنگ هم جنس اینها است و هم جنس همه‌ی رنگهای دیگر اندرمیان 
اینها. (درایستایی دراین باره آن است که هم کمبود [= تفریط = نقصان] و هم فربود 


۱) مقوله‌ها؛ 19 148 ,11. 

۲ و ۳ جنس و آخشیج آن؛ نوع و آخشیج آن؛ - زوج را در ترجمه تصریح کرد‌ايم. 
۴ چونان جنسها. ‏ ۵) چونان نوعها. ‏ ع) مقوله‌ها .564 6 20 123 ,10. 

۷ به پیروی از سانامآ. ۲۵ به جای 70. 


]۷۲۵[ 


[= افراط = زیادت] در همان جنس جای دارند. - زیرا هر دو در (جنس) «بدی» 
قرار می‌گیرند. - هم بدان گاه که «به اندازه» ! میانه‌ی اینها است ولی در «بدی» جای 
[0 ندارد. بلکه در «خوبی» است.) - ولی همچنین باید در نگریست که آیا هم 
بدان گاه که جنس آخشیج چیزی است. نوع آخشیج هیچ چیز نیست. زیرا اگر 
جنس آخشیج چیزی باشد, آنگاه نوع نیز آخشیج چیزی خواهد بود. چنانکه آژتایی 
[< فضیلت] آخشیج «بدی» است. و «دادگری» آخشیج «بیدادگری». ولی به همین 
سان نیز اگر کسی دیگر موردها را در نگرد» آنگاه چنین رایی آشکار به نگر خواهد 
رسید. (درایستایی ای در مورد «تندرستی» و «بیماری» پیش کشیده می‌شود؛ زیرا 
[35] «تندرستی» مطلقانه [< مطلقاً] آخشیج «بیماری» است؛ ولی یک بیماری 
معیّن که نوع بیماری است هرگز آخشیج بیماری دیگر نیست؛ برای نمونه «تب» و 
«چشم‌دردا و هر یک از دیگر بیماربها)" 
[124] اينک همه‌ی این گونه شیوه‌ها را باید برای ویران کردن اندر نگریست؛ 
زیرا اگر شرطهای یاد شده (به جنس ادعا شده) تعلّق نگیرند» هویدا است که آنچه 
فرا داده شده جنس نیست. - ولی برای استوار کردن سه راه موجود است؛ نخست 
بايد دید که آیا آخشیج نوع در جنس یاه‌شده برجا است» هم بدان گاه که برای 
[5] جنس آخشیج وجود ندارد؛ زیرا اگر آخشیج در جنس باشد» هویدا است که 
نوع پيشنهاده (ی گفتگوشونده) نیز در جنس خواهد بود. - افزون بر آن» (دوّم») 
باید دید که آیا حدّ میانی در جنس یاد شده جای دارد؛ زیرا آنچه حدّ میانی را در بر 
می‌گیرد» کرانه‌ها را نیز در بر می‌گيرد. - و باز» (سوّم) اگر گونه‌ای آخشیج برای 
جنس وجود داشته باشده باید درنگریست که آیا نوع آخشیج نیز در جنس آخشیج 
برجا است؛ زیرا اگر نوع آخشیج در جنس آخشیج برجا باشد» هویدا است که نوع 
پيشنهاده نیز در جنس پيشنهاده جای خواهد داشت.۲ 
[10] و بان هم در ویران کردن و هم در استوار کردن باید در باره‌ی شکلهای 


pétplov (\‏ ۲۵+ یا همچنین: «امر ترازمند»» «امر معتدل». این صفت نه-آتار است که به جای اسم 
می‌نشیند: و نشانگر «ترازمندی»» «اعتدال». «اندازه‌نگهداری» و «میانه‌روی» است. خوانندگان توه دارند 
که سراسر فلسفه‌ی اخلاق ارسطو بر پایه‌ی «میانه‌روی» استوار است. سه اخلاق پیکوماخوسی: و دیگر 
اثرهای او. همچنین سه پیشگفتار مترجم. 1.5 8. . ۲ این جمله را قدری بازتر نوشته‌ايم. 


]۷۳۶[ 


جایگاههای بحث ‏ دفتر چهارم ‏ فرگرد 4 ]124°[ 
صرفی / اشتقاقی و درباره‌ی حدّهای هماراسته " بررسی کرد که آیا به سانی همانند 
نتیجه می‌شوند؛ زیرا هر خصیصه‌ای که به یک مورد تنها تعلّق بگیرد یا تعلق نگیرد. 
همهنگام به همه‌ی موردها تعلّق خواهد گرفت یا تعلّق نخواهد گرفت. برای نمونه 
اگر «دادگری» گونه‌ای «دانش» باشد. آنگاه «دادگرانه» نیز «دانایانه» [= عالمانه], و 
«دادگر» نیز «داننده» خواهد بود؛ ولی بعکس. اگر یکی از اینها وضع واقع نباشد. 
آنگاه هیچ یک از حدّهای بازمانده نیز وضع واقع نخواهد بود. 


4 (دیگر جایگامها ) 


[15] وبا باید چیزهایی را بررسی کرد که با یکدیگر به شیوه‌ای همسان نسبت 
دارند؛ برای نمونه «رامش بخش» به همان سان با «رامش» پیوند دارد که «سودمند» با . 
«خوب»؛ زیرا (در هر مورد) هر یک از اینها سازنده‌ی دیگری است. اینک اگر 
«رامش» چونان ۲ «خوب» باشد. آنگاه «رامش‌بخش» نیز چونان «سودمند» خواهد 
بود؛ زیرا هویدا است که «رامش‌بخش» سازنده‌ی «خوب» / «خوبی» تواند بود؛ 

[0] چون «رامش»» «خوب» است. - و نیز به همین روال است در مورد پیدایشها 
و تسباهیها؛ برای نمونه اگر «(خانه) ساختن» «ورزیدن» ۲ باشد» آنگاه 
«(خانه) ساخته‌بودن»» «ورزیده بودن» است؛ واگر«آموختن» ۲ «به یادآوردن»"باشد» 
آنگاه «آموخته بودن». «به یاد آورده‌بودن» است؛ و اگر «تجزیه‌شدن», «تباه‌شدن» 
باشد. آنگاه «تجزیه‌شده بودن» «تبا‌شده بودن» است. و «تجزیه» ؟ گونه‌ای «تباهی» 

]25[ است. و در مورد زاینده‌ها و تباه کننده‌ها و نیز در مورد توانشها و کاربردها (ی 
چیزها)۲ به همین روال است؛ و به سان کلّی هم در ویران کردن و هم در استوار 


1) tû oboroiga 
همچنانکه پیش از این نیز اشاره کرده‌ایم» ترجمه‌ی حرف ربط و وصل یونانی ۵778/0 (نه.آتار؛ س نرینه:‎ )۲ 
مادینه: 37758) به فارسی چندان آسان نیست. این ادات هم نشانگر «که» (موصول) است؛ هم‎ ۸0 
نشانگر «چونان». «به مثابه‌ی». «به منزله‌ی»» «به عنوانٍ»؛ هم نشانگر «به گوهر»: «ذاتأی «در ذات خود»؛ و‎ 
هم نشانگر «گونه‌ای». «نوعی». ۰ ۳) یا «کارکردن:: موس‎ 
4 معبی‌وور‎ 5) ovauyvijokeodas 6) ötddvatg 
یا شاید: «نوانشها و کاربردها (ی آنها)».‎ ۷ 
]۷۲۷[ 
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کردن» باید (هر یک ازاین گونه موردها را) از نگرگاه همانندی - هرگونه که باشد - 
درنگریست» چنانکه داشتیم در مورد پیدایش و تباهی می‌گفتیم. زیرا اگر 
«تباه کننده»» «تجزیه کننده» باشد» آنگاه «تباه‌شدن» نیز «تجزیه‌شدن» خواهد بود؛ و 
7 اگر «هست‌کننده»» «آفریننده» باشد» آنگاه «هستی پذیرفتن» «آفریده شدن» 
خواهد بود؛ و «هستی پذیری)» «آفرینش». و نیز به همین سان است در مورد توانشها 
وکاربردها (ی چیزها )؛ زیرا اگر «توانش»۰ «حالت» باشد, آنگاه «توانش داشتن» (به 
چیزی) «حالت داشتن» (در برابر آن)" خواهد بود؛ و اگر «بکارگیری» چیزی 
«ورزش) باشد آنگاه «بکار گرفتن» ( آن) «ورزیدن» خواهد بود و «بکار گرفته 
بودن» (ب آن )۰ «ورزیده بودن» خواهد بود. 
[35] ولی اگر پادنهاده‌ی نوع یک ندارندگی باشد. آنگاه می‌توان (برنهاده‌ی 
مربوط به جنس را) به دو راه ویران کرد: نخست با دیدن اینکه آیا پادنهاده در جنس 
فراداده شده قرار دارد؛ زیرا یا چنین است که ندارندگی مطلقانه در همان جنس 
نیست» يا چنین است که در همان جنس نزدیک " [< جنس قریب] نیست؟ برای 
نمونه اگر آن جنس نزدیک " که بینایی رادر خود می‌گنجاند» حش باشد. آنگاه کوری 
]124°[ حش نخواهد بود. و دوّم اگر ندارندگی هم پادنهاده‌ی جنس باشد و هم 
پادنهاده‌ی نوع» ولی پادنهاده‌ی نوع در پادنهاده‌ی جنس جای نداشته باشد. آنگاه 
نوع فرا داده شده نیز زیر جنس فرا داده شده قرار نتوانستی گرفت. - از اینرو 
هنگامی که شخص برنهاده‌ای را ویران می‌کند. باید جایگاههایی را که یاد کردیم 
بکارگیرد» ولی اگر بخواهد برنهاده‌ای را استوارکند: باید تنها به یک شیوه فرا رود؛ 
7 زیرا اگر نوع پادنهاده در جنس پادنهاده جای داشته باشد. آنگاه نوع پيشنهاده 
نیز بایستی در جنس پيشنهاده قرار داشته باشد؛ برای نمونه اگر کوری گونه‌ای 
بیحسّی باشد. آنگاه بینایی گونه‌ای حش خواهد بود. 
و بازه در مورد نیگوییها (ی جنس و نوع) باید آرایش وارونه را در نگریست. 


۱ و ۰)۲ مطلبهای درون پرانتزهای گوشه‌دار هماهنگ با فورستر و پبکارد- کیمبریج افزوده شده است. 

بارنز در ریراست خود از پیگارد- کیمبریج اینها را حذف می‌کند. ۰ ۳) 800۲0۷ 7۵ و: 

۴ ۷۵۷0 607/070۷ 70. نشانگري تحت لفظی: «جنس فرجامین». دمشقی: «الجنس الاخیرا. 
[۷۲۸] 
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چنانکه در مورد عرض گفته شد؛! برای نمونه اگر رامش‌بخش چونان خوب باشد» 
آنگاه «ناخوب» رامش‌بخش نخواهد بود. " زیرا اگر چنین نمی‌بودی» آنگاه چیزی که 
7 خوب نیست رامش‌بخش توانستنی بود؛ ولی این ناتوانستنی است که اگر 
خوبی جنس رامش‌بخش باشد. آنگاه یک ناخوب رامش‌بخش باشد؛ زیزا آنچه که 
جنس بر آن حمل نمی‌شود. هیچ یک از نوعها نیز بر آن حمل نخواهد شد. - 
ولی برای استوار کردن نیز باید به همین روال درنگریست؛ زیرا اگر ناخوب 
رامش بخش نباشد. آنگاه رامش‌بخش خوب خواهد بود؛ چنانکه «خوبی» جنس 
«رامش بخش» است. 
7 ولی اگر نوغ نسبتمند باشد. آنگاه باید درنگریست که آیا جنس هم 
نسبتمند است؟ زیرا اگر نوع در شمار نسبتمندها باشد. آنگاه جنس هم نسبتمند 
خواهد بود. چنانکه در مورد «دوبرابر» و «چندبرابر» دیده می‌شود؛ زیرا هر یک از 
آنها در شمار نسبتمندها است. ولی اگر جنس در شمار نسبتمندها باشد» آنگاه 
ضروری نیست که نوع هم در شمار نسبتمندها باشد؛ زیرا دانش در شمار نسبتمندها 
است. ولی دستور در شمار نسبتمندها نیست. (يا شاید (چونان درایستایی) حتا 
[20] آنچه پیشتر یاد شده ۲ نیز به نگر نمی‌رسد راست باشد؛ زیرا آژتایی [= 
فضیلت] به گوهر زیبا و به گوهر خوب است. و با اينهمه هرچند آژنایی در شمار 
نسبتمندها است» ولی خوبی و زیبایی در شمار نسبتمندها نیستند بلکه چونی‌اند.) 
و بازن باید دید که آیا نوع هم درگوهر خویش و هم همخوائد با جنس" در رابطه 
با همان چیز [< یک چیز واحد] گفته نمی شود؛ برای نمونه اگر «دوبرابره؛ دوبرابر 
7 نیمه» گفته شود آنگاه «چندبرایر» نیز باید چندبرابر «نیمه» گفته شود. چون 


۳۳۳ ۰ ید ۵ 
وگرنه «چندبرابر» جنس «دوبرابر» نتوانستی بود. 


1) IL 8, 113° 15-6, 


۲ اگر «چونان» را در اینجا به رابطه‌ی استلزام بگزاريم.آنگاه این نمونه‌ای است روشن از قانون ترانهش 
:(transposition)‏ 


(p ¬+ (و‎ ۲ (7q ¬» ¬p); 


.)¬ +¬ 4¬) +¬ (4 +¬ ص( 
۳ در سطرهای 16-18. ۴ یا: «چونان بُن‌پار جنس». ۵) ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
[۷۲۹] 


]124[ منطق ارسطو (ًرگانون) 
افزون بر آن باید دید که آیا نوع در رابطه با همان حدّ» هم همخوائد با جنس 
(آش) و هم همخوائد با همه‌ی جنسهای جنس (آش ) گفته نمی‌شود. زیرا اگر «دو- 
[ برابر» چندبرابر «نیمه» باشد آنگاه «دوبرابر» همچنین «بیشتر از» «نیمه» گفته 
خواهد شد؛ و به سان کی «دوبرابر» همخوائد با همه‌ی جنسهای بالاتر در رابطه با 
«نیمه» خوانده خواهد شد.! (درایستایی آن است که ضروری نیست که یک نوع 
چونان خود [= درگوهر خویش] و همخواد با جنس" در رابطه با همان چیز گفته 
شود؛ زیرا «دانش» از آنِ «دانسته شده» گفته می‌شود. ولی «ملکه» و «حالت» از آن 
«آنچه دانسته شده» گفته نمی‌شود. بلکه در رابطه با روان گفته می‌شود.) 
7 و بان باید دید که آیا جنس و نوع همراه با واژه‌هایی دارای فتادهای 
صرفی همانند گفته می‌شوند؛ ۳ برای نمونه آیا جنس و نوع در پیوند با 2:01 = «به 
چه» | «به که» | «به آن» / به این» (فتادٍ مفعولی باواسطه یا بایی ")یا ۷06 = «از آن 
چه» /«از آن که» /۱ تعلو به چه ياکه» /«ب چیزی» /«ب» (فتاد ملکی یا ازآنی ۵) و 
دیگر قسمهای فتادها گفته می‌شوند. زیرا به همان شیوه‌ی دستوری که نوع حمل 
می‌شود» جنس نیز به همان سان حمل می‌شود. مانند مورد «دوبرابره و جنسهای 
بالاتر از آن: زیرا هم «دوبرابر چیزی» و هم «چندبرابر چیزی» [= ۳42] گفته 
می‌شوند. و نیز به همین سان است در مورد «دانش»؛ زیرا هم خود «دانش» و 
]125°[ هم جنسهای آن» برای نمونه «حالت» و «ملکه» «از آن چیزی» [= ع۳۷۵] 
گفته می‌شوند. (در اینجا درایستایی آن است که گاه وضع به این شیوه نیست؛ زیرا 
(در یونانی ) «جداسان [= متفاوت] به چیزی» [= /7۷] و «اخشیج به چیزی» 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۲) یا: «چونان بن‌پار جنس». 
۳ از بهر مفهوم بودن: ما این جمله را اندکی آزاد ترجمه کرده‌ایم. ترجمه‌ی نحت لفظی چنین است: «ر 
بان باید دید که آیا جنس و نوع درفتادهای صرفی به سانی همانند گفته می‌شوند» یا «... جنس و نوع 
همخوائد با فتادها...»۰ «... جنس و نوع در رابطه با فتادها...». - دمشقی: «و أيضا ننظر إن كان الجنش و 
النوع بقالان على مثال واحد فی‌التصاریف». 

خوانندگان توه دارند که دستور زبانهای فارسی و یونانی یکسان نیستند. از بهر روشنی بیشتره اصل 
واژه‌های یونانی را در متن یاد می‌کنيم. امیدواريم بدین شیوه فرسختي بازنمود ارسطو و نگریسته‌ی اصلی 
او آشکارتر و «ترانماه‌تر به خواننده رسانده شود. 

4) dativus 5) genetivus | genitivus 
]۷۳۰[ 
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[= /5۳] گفته می‌شود ولی در مورد «دیگر» | «غیر» [= 828009 ۵] که جنس 
«جداسان» / «متفاوت» [= ۵:4۸0۵0۷ 7۵] و «آخشیج» [= evavriov‏ ۲۵] است» 
گفته نمی‌شود «به چیزی» [= /7] بلکه داز آنِ چیزی» |« چیزی» [< ۳۵4]؛ 

زیرا (در یونانی ) گفته می‌شود «دیگر چیزی» / «غیر چیزی».) 

[5] و بان بايد دید که آیا نسبتمندهایی که با واژه‌هایی در فتادهای صرفی 
همانندی گفته می‌شوند. هنگامی که برگردانده شوند. فتادهای همسانی ندارندء" 
چنانکه در مورد «دوبرابر» و «چندبرابر»" واقع می‌شود. زیرا هر یک از اینها هم 
خودشان و هم در برگرداندن «از آنِ چیزی» /« چیزی» [= ۳45: فتادِ از آنی 2:5 
و ۰7 ضمیر و صفت نامعیّن] گفته می‌شوند؛ زیرا یک چیز» هم «نیمه‌ی چیزی» 
[= 52۵5] گفته می‌شود و هم «چندیک" چیزی» [= 7/742]. و نیز به همین روال 
[ است در مورد «دانش» [< (نم[27:0] و «باوره [= ج07021[0]؛ زیرا (در 
یونانی ) هر دوی اینها «دانش چیزی» [= :5۳۵] و «باور چیزی» [= >74] گفته 
می‌شوند. و چنانچه برگردانده شوند به همان سان «دانسته [= ٤7107۲0۷‏ ۲۳۵] 
بوسیله‌ی کسی ار فتادٍ بایی 6 و ۰7 ضمیر و صفت نامعیّن]» و «باورشده 
[= 701177740۷ 2۵] بوسیله‌ی کسی [= /7۳]) گفته می‌شوند. - اکنون اگر در 
پاره‌ای موردها ساختارهایی که در نتیجه‌ی برگردانده شدن بوجود می‌آیند» همانند 
نباشند» هویدا است که یک حدّ جنس حدّ دیگر نخواهد بودن.۵ 

و باز, باید دید که آیا نوع و جنس به شمار برابر در فتادها " گفته نمی‌شوند؟ زیرا 
[ (در پاره‌ای موردها) چنین به نگر همگان می‌نماید که هر یک از آنها به سانی 

همانند ۲ و برای شمار برابری از فتادها گفته شوند. مانند مورد «هدیه» [< هبه ]و 


۱) در فارسی «غیر چیزی» / «غیر این» معمول نیست. ولی «غیر از این» طبیعی است. توجه نید که 
pp‏ ۲۵ = «جداسان» / «متفارت» / «مخالف» همراه با نتاد مفعولی با واسطه یا بایی می‌آید و 
0۷ 0 همراه با فتاٍازآنی / ملکی. 
۲) در مورد برگرداندن نسبتمندها ے مقوله‌ها: فرگرد 7. 

3) 2۵ rodarhaoioyv 4) 2۵ roldoornuoptov 
برخی از جمله‌های این پارانگاشت (سطرهای 5-13) را قدری بازتر ترجمه کرده‌ایم.‎ )۵ 
هماهنگ با دمشقی («فی التصریف»)ء «در فتادها» را تصریح کرده‌ایم.‎ )۶ 
در همان فتاد یا حالت صرفی.‎ )۷ 


]۷۳۱[ 
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«هش) [= عطیّه]؛ زیرا (در یونانی ) هم «هدیه‌ی چیزی» [<5/74] وهم «هدیه به 
کسی»(- 5/۷ گفته می‌شود؛ و هم «5هش چیزی» [= :7/74] و هم «دهش به کسی» 
[= /7]. ولی «5هش» جنس «هدیه» است؛ زیرا هدیه دهشی است که بنا نیست 
چیزی در برابر آن پرداخته شود. ولی در برخی از موردها چنین رخ نمی دهد که جنس 
[0 و نوع با فتادهای برابر گفته شوند؛ زیرا «دوبرابر»» دوبرابر چیزی [< ج74] 
است؛ ولی «بیشتر بودن» / «آستنش بیشتر داشتن» و «بزرگتر بودن» (در یونانی )۰ «ب 
چیزی» / «از چیزی» / از آنِ چیزی» [= 545] و «به چیزی» [= /7۵] گفته می۔ 
شوند؛ زیرا هرگونه «بیشتر بودن» /«اُستنش بیشتر داشتن» و «بزرگتر بودن» «به چیزی» 
[< /7] فرا می‌آستند. یا «از آن چیزی» [= و74] فرامی‌آستند.! بر این پایه حدّ- 
های یاد شده (یعنی «بیشتر» و «بزرگتره ) جنسهای دوبرابر نیستند. چون در رابطه با 
همان شمار از فتادها "گفته نمی شوند که نوع (گفته می‌شود). (یا شاید به سان کی 
راست نباشد که نوع و جنس در رابطه با شمار برابری از فتادها" گفته می‌شوند.) 

[25] ولی همچنین بايد دید که ایا پادنهاده‌ی نوع» پادنهاده‌ی جنس را چونان 
جنس خود دارد؛؟ برای نمونه اگر جنس «دوبرابر»؛ «چندبرابر» باشد» آنگاه جنس 
«نیمه» [= دو یک = یک دوم «چندیک» [= یک چندم] خواهد بود؛ زیرا پادنهاده‌ی 
جنس باید جنس نوع پادنهاده باشد. اکنون اگر کسی دانش را چونان حش برنهد. 
آنگاه باید برون‌آخته‌ی دانش [= معلوم] نیز چونان برون‌آخته‌ی حش [= محسوس] 
7 باشد. ولی چنین نیست؛ زیرا نه هر برون‌آخته‌ی دانش» برون‌آخته‌ی حش 
است. از بهر آنکه برخی از برون‌آخته‌های خرد* [= معقولها] نیز برون‌آخته‌های 
دانش‌اند.* بر این پایه برون‌آخته‌ی حش [= محسوس] جنس برون‌آخته‌ی 
دانش [= معلوم] نیست. ولی اگر برون‌آخته‌ی حش برون‌آخته‌ی دانش نباشد» 


۱) فورستر: «برای فتادهایی که با گاهواژه‌ی 0780681۷ بکار می‌روند. سم افلاطون. تمایوس, 241: 

عم Urepéyet ueyé0et kal‏ ... ین 

۲ و ۰۳ تصریح «فتادهاء ملهم از تریکو و دمشقی است؛ - برخی از مترجمان: «چیزها». دمشقی: «لأنها 

ليست تقال مساوية لنوع و فی‌التصریف: أو لایکون بالجملة القول بأن الجنس و النوع يقالان بالمساواة فى 

التصریف حقا.» ‏ ۴) این جمله را قدری باز ترجمه کرده‌ایم؛ و به همین سان در موردهای همانند. 
tû 6‏ )5 

۶) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۷۳۲[ 
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آنگاه حش نیز جنس دانش نخواهد بود. 

ولی چون از حدّهایی که نسبتمند گفته می‌شوند: - برخی به ضرورت در 
چیزهایی یافته می‌شوند یا در پیرامون چیزهایی بکار گرفته می‌شوند که چنین رخ 
[35] می‌دهد که در زمانی در مورد آنها گفته شوند (برای نمونه «حالت» و «ملکه» و 
«هم‌اندازگی»" [= تقارن]؛ زیرا (اين ) حدّهای یادشده هرگز نمی توانند در چیزی 
دیگر یافته شوند مگر در چیزهایی که در پیوند با آنهاگفته می‌شوند)؛ - ولی برخی 
ضروری نیست که به چیزهایی تعلّق بگیرند که در زمانی در پیوند با آنها گفته 
می‌شوند. هرچند که می‌توانند تعلّق بگیرند (برای نمونه اگر روان «برون‌آخته‌ی 
دانش» باشد؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که روان از خود دانش داشته باشد. 
[0] هرچند که به ضرورت از خود دانش ندارد؛" زیرا توانستنی است دانش از 
[*125] روان" همچنین در چیزی دیگر باشد)؛ - و سرانجام گروه دیگر مطلقانه 
نمی توانند به چیزهایی تعلّق داشته باشند که در رابطه با آنها چنین رخ می دهد که در 
زمانی گفته می‌شوند (برای نمونه آخشیج در آخشیج. یا دانش در برون‌آخته‌ی 
دانش یافته نمی‌شود. مگر آنکه چنین رخ دهد که برون‌آخته‌ی دانش روان یا انسان 
[5] باشد ؛ - پس (در چنین شریطه‌ها) باید درنگریست که آیا او یک حدّ 
نسبتمند از این گونه را در جنسی می‌نهد که به آن گونه تعلّق ندارد.۵ برای نمونه آیا 
حافظه /ویر * را «ماندگاری دانش» نامیده است؛ زیرا هرگونه ماندگاری در چیز 
ماندگار و در پیرامون آن یافته می‌شود؛ چنانکه ماندگاری دانش نیز در دانش جای 
دارد. از اینرو حافظه در دانش قرار دارد؛ چون حافظه ماندگاري دانش است. ولی 
7 این شدنی نیست؛ زیرا هرگونه حافظه در روان است؛ - ولی جایگاه یاد شده 
برای عرض نیز مشترک است. زیرا (برای وازدن چم‌ورزی [= استدلال]) هیچ 
جداسان نیست که ماندگاری چونان جنس حافظه گفته شود یا گفته شود که به 


۱) ۱0۷/۸6۲۵0 - با همچنین: «ترازمندی»؛ «تعادل». 
۲ رولفس: «ولی برون‌آخته‌ی دانش بایستگانه در روان نیست.» 
۳ تصریح «روان» با الهام از افزایش رولفس. 
۴ چنانکه در سطر 40 1259 بازنموده شد. 
۵) جمله‌ی ارسطو بسیار دراز است. ما نکوشیده‌ايم جمله را کوتاه سازیم. 
vun‏ )6 


[vrr] 
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عرض در پی آن می‌آید؛ زیرا اگر حافظه به گونه‌ای ماندگاری دانش باشد. آنگاه 
همین چم‌ورزی در پیرامون آن بکار بسته خواهد شد.! 


5. (دیگر جایگاهها ) 


[15] وباز, باید دید که آیا او ملکه را در (جنس)کنش نهاده است» یا کنش را در 
(جنس ) ملکه؛ برای نمونه «حش» را «جنبش بوسیله‌ی تن» خوانده است؛ زیرا 
حش ملکه است» ولی جنبش. کنش است. و نیز به همین سان بايد دید که آیا 
«حافظه» / «ویر» را چونان «ملکه‌ی نگهدارنده‌ی باور» گفته است؛ زیرا حافظه / ویر 
هرگز ملکه نیست. بلکه بیشتر کنش است. 

[. ولی همچنین کسانی که ملکه را زیر توانشی که در پی آن می‌آید جای 


۱) روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 28-32 ,24-27 124: 

در اینجا با محمولهای 2 موضعی چونان محمولهای 1- موضعی رفتار شده است. در 
.0 6۶ 25 *125 نیز به همین سان است. («اگر جنس «دویرابر». «چندبرابر» باشد آنگاه جنس «نیمه» 
[= دویک = یک‌دّم] «چندیک» [= یک‌چندم] خواهد بود».) هر آینه در منطق مَزداهی [= ریاضی] 
نوین. این کار در جای خود و در شریطه‌های حساب‌شده توانستنی و مشروع است؛ ولی نه همیشه. - به 
هر سان توانایی کارسازی منطق. اگر محمولهای #-موضمی (2 < #) در آن وجود نداشته باشند. بسی 
کرانمند خواهد شد. - ارسطو. اندیشنده‌ای که به شیوه‌ای عالی به بررسی تفصیلی نسبتها و نسبتمندها 
پرداخت. نسبتها و محمولهای 2-موضمی را در دستگاه منطق خود صوری نگرداند: منطق ارسطو هیچ 
فورمالیسمی برای بررسی محمولهای 2- موضعی ندارد؛ از اینرو این منطق با پرداختن انحصاری به 
محمولهای 1 موضعی: سراسر تصمیم‌پذیر است. 

* * * 
در پیرامون سطر 30 125: 
اصل یونانی چنین است: ۲ ا 
êvıa ۵0‏ جهن Kal yûp Tav‏ 
رولفس این جمله را چنین ترجمه می‌کند: 
Manches ۷۷1۵0276 ist auch intelligibel.‏ 

«برخی از دانستنیها نیز خردپذیراند» یا «برخی از دانستنیها خردپذیر نیز هستند» یا «برخی از دانسته‌ها...»» 
«برخی از برون‌آخته‌های دانش...». - به نگر ما این دو بازنمود در بن با یکدیگر جداسان نیستند. زیرا 
«برخی از 1 هست ۳ و «برخی از ۲ هست ؟۷» یک چیز را می‌گویند. ولی به هر سان ترجمه‌ی ما 
هماهنگ است با دمشقی: «و ذلک أن بعض المعقولات معلومة». 


]۷۳۴[ 
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می‌دهند. اشتباه می‌کنند؛ برای نمونه هنگامی که «شکیبایی» را چونان «مهارکرد ! 
خشم» و «دلاوری» و «دادگری» را (به ترتیب ) چونان «مهار کرد ترسها» و «مهارکرد 
سودها» تعریف می‌کنند؛ زیرا «دلاور» و «شکیبا» به کسی گفته می شود که بی شور و 
احساس باشدء " ولیک «مهاردار» " به کسی گفته می‌شود که در معرض شور و 
احساس است. ولی اختیار خود را به آن نمی‌سپارد. اکنون شاید با دلاوری و 
7 با شکیبایی چنان توانشی همراه باشد که شخص را قادر سازد که اگر احساس 
می‌کند. نگذارد تا احساس بر او چیره شود بلکه آن را مهار کند؛ ولی همانا چیستی 
«دلاور» در یک مورد و «شکیبا» در مورد دیگر در این نیست. بلکه چیستی ایشان در 
آن است که به هیچ روی چنین شور و احساسی را نداشته باشند. 

ولی همچنین گاه مردمان هر چیزی که به گونه‌ای در پی ( نوع) می‌آید را 
چونان جنس بر می‌نهند؛ برای نمونه «درد» را چونان جنس «خشم» و «رای» [< 
گمان = «باور» = UrdAnyıc‏ را چونان جنس «اعتقاد» [= «تصدیق» = 7/0745] 
7 برمی‌نهند؛ زیرا این هر دو حدّ یاد شده به شیوه‌ای در پی نوعهای فرا داده 
شده* می‌آیند. ولی هیج یک از آنها جنس نیست. زیرا مرد خشمگین از اینرو درد 
می‌کشد که پیش از آن درد در وی هستی پذیرفته است؛ زیرا «خشم» انگیزاننده‌ی 
«درد» نیست بلکه «درد» انگیزاننده‌ی «خشم» است؛ بر این پایه «خشم» به سان 
[35 مطلق «درد» نیست. ولی همخوان با آن «اعتقاد» نیز «رای» نیست؛ زیرا 
شدنی است که همان رای را داشت بی آنکه (بدان) اعتقاد داشت؛ ولی این شدنی 
نیست اگر اعتقاد چونان نوع رای باشد؛ زیرا شدنی نیست که یک چیز همچنان 
همان چیز بماند. پس از آنکه از نوع خود بکلّی برون برده شود؛ به همان سان که 
همان جاندار نمی تواند در یک دم انسان باشد و در دم دیگر انسان نباشد. ولی اگر 
[ کسی بگوید که آن که رای دارد» به ضرورت (بدان ) اعتقاد نیز می‌ورزد. آنگاه 


1) éykpdreta 
ارسطو در نوشته‌های خود در زمینه‌ی اخلاق با برنهادن میانگین صحیح (یا میانگین زرّین لاتین‌زبانان)‎ )۲ 
نگر پخته‌تری را باز می‌نماید. آن که احساس ترس ندارد» دیگر دلیر نیست. دلیر کسی است که احساس‎ 
ترس دارد. ولی بر احساس ترس خود چیره است. - همچنین توجخه کنید به بخش سپسین جمله.‎ 
3) مب‎ 
«درد» و «رای». ۵) «خشم» و «اعتقاده.‎ )۴ 
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[*126] رای و اعتقاد با آستنش [= مصداق] برابر گفته خواهند شد؛ چنانکه 
بدینسان نیز یکی جنس دیگری نتوانستی بود» زیرا جنس باید آستنش [<گستره‌ي] 
بیشتری داشته باشد.۱ 

ولی همچنین باید دید که آیا هر دو (یعنی هم جنس و هم نوع) به طبع در یک 
و در همان موضوع واقع می‌شوند؛ زیرا اگر نوع در چیزی واقع شود. جنس نیز در 

[5] همان چیز واقع می‌شود؛ برای نمونه اگر سپید در موضوعی واقع شود رنگ 

نیز در آن واقع می‌شود؛ و اگر در موضوعی «دستور زبان» واقع شود دانش نیز واقع 
می‌شود. اکنون اگر کسی «شرم» را «ترس» بگوید و «خشم» را «درد»» آنگاه چنین بر 
نخواهد آمد که نوع و جنس به همان موضوع تعلق بگیرند؛ زیرا شرم در بخش 
شمارگر (ب روان ) جای دارد. ولی ترس در بخش خشمی [= غضبی] (ي روان)؛ 
[ و درد در بخش خواهشی [= شهوانی] (ي روان ) جای دارد (زیرا رامش نیز در 
همین بخش روان است). ولی خشم در بخش خشمی روان. براين پایه مفهومهای 
فرا داده شده جنسها (ی واقعی ) نیستند. چون به طبع در همان چیز چونان نوع 
ایجاد نمی‌شوند. و نیز به همین سان اگر «دوستی» در ببخش خواهشی فرار داده 
شود. آنگاه دیگر گونه‌ای خواست [2 اراده] نتوانستی بود؛ زیرا هرگونه خواست در 
بخش شمارگر روان جای دارد. ولی این جایگاه برای عرض نیز سودمند است؛+ 
7 زیرا عرض و آنچه عرض بر آن عارض می‌شود [= برون‌آخته‌ی عرض] در 
همان موضوع جای دارند؛ چنانکه اگر در همان موضوع پدیدار نشوند. هویدا است 
که عرض بر ان چیز عارض نشده است. 

و بان باید دید که آیا نوع (فقط ) در جنبه‌ای " با جنس یاد شده هنبازی دارد؛ 
زیرا چنین نمی‌نماید که جنس از جنبه‌ای معیّن هنبازی داشته باشد. از بهر آنکه 
انسان تنها «از جنبه‌ای معیّن» جاندار نیست» و نیز دستور زبان تنها «از جنبه‌ای معیّن» 

[ دانش نیست؟ ویو یه همین سان است در دیگر موردها. اکنون باید 


0+ روشن‌سازی: در پایان فرگرد. 

)4 م2 ۵ - یا همچنین: «بخش فکری (ي روان ) ». 

۳ با «بخشی» یا «بعضاه یا «از جهتی» یا «از جنبه‌های معیّن» (katd TL)‏ صاقو برابر «کلی». «کلا. 
«به سان مطلق» (ضبلت  .(simpliciter‏ 
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درنگریست که آیا جنس در برخی از نوعها (تنها) از جنبه‌ای معیّن هنبازی دارد؛ 
برای نمونه اگر «جاندار» چونان حش شدنی [= برون‌آخته‌ی حش] یا «دیدنی» [= 
برون‌آخته‌ی بینایی] گفته شود. زیرا جاندار (تنها) از جنبه‌ای معیّن حس شدنی يا 
دیدنی است؛ زیرا جاندار از جنبه‌ی تن حش شدنی و دیدنی است. ولی از جنبه‌ی 
روان حش شدنی و دیدنی نیست. بر این پایه «دیدنی» و «حش‌شدنی» جنس 
[25] جاندار نتوانستنی بود. 

ولی گاه مردمان ناآگاهانه کل را در جزء می‌نهند؛ برای تمونه «جاندار» را زیر «تنِ 
روانمند» جای می‌دهند. ولی جزء هرگز برک حمل نمی‌شود؛ براین پایه تن» جنس 
جاندار نتوانستی بود. چون تن» جزء است. 
[30] ولی باید دید که آیا او چیزی از چیزهای نکوهیده یا پرهیختنی را در 
مفهوم توانش [= قوه = امکان] یا در مفهوم تواناا [< قوی = ممکن] نهاده است؛ 
برای نمونه «سوفیست» را کسی تعریف کرده است که می تواند از فرزانگی وانمودی 
پول در آورد؛ یا «افترازن» را کسی که می‌تواند افترا زند و دوستان را به دشمنان بدل 
کند؛" یا «دزد» راکسی که می تواند پنهانی دارايي دیگران را برباید؛ زیرا هیچ یک از 
شخصهای یادشده به چم [= دلیل] آنکه توان یکی از این کارها را دارد چنین گفته 
[5 نمی‌شود. زیرا هم خداوند و هم انسان پرهیزگار می‌توانند کارهای بد کنند» 
ولی چنین بدکار نیستند؛ زیرا همه‌ی بدکاران (تنها") برپایه‌ی اختیار؟ [< گزینش 
آزاد 2 نیت ] خود چنین نامیده می‌شوند. افزون بر آن» هرگونه توانش در شمار 
برگزیدنیها است؛ زیرا توانشهای بدکاری نیز برگزیدنی هستند» بدین سیب ما 
می‌گوییم که هم خدا و هم فرد پرهیزگار این توانشها را دارند؛* زیرا ما می‌گوییم *که 
[*126] توانایند کارهای بد انجام دهند. بر این پایه توانش؛ جنس هیچ کار 
نکوهیده نتوانستی بود. و گرنه چنین رخ خواهد داد که برخی از کارهای نکوهیده 


1) 7O Övvarov 
درباره‌ی فرساختش [= تکمیل] متن ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۲ 
. افزایش با الهام از رولفس‎ )۳ 
همچنین: «آزادکامی»‎ - P0006 ۴ 
در پیرامون سطرهای 3 30-126 1265 ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۵ 
«ما می‌گوييم» در 5680 هست. ولی در ©1 نیست.‎ :0۷۸6۷ )۶ 
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برگزیدنی خواهد بود؛ زیرا در این صورت توانشی نکوهیده وجود خواهد داشت. 

و نیز باید دید که آیا او چیزی که درگوهر خویش گرانبها یا برگزیدنی است را در 
[5] مفهوم «توانش» یا در مفهوم «توانا» یا در مفهوم «آفریننده» نهاده است؛ زیرا 
هرگونه توانش یا هرگونه امر توانا یا امر آفریننده از بهر چیزی دیگر برگزیدنی است. 

یا بايد دید که ایا او چیزی از چیزهایی که در دو یا چند جنس جای دارند را تنها 
در یکی از آنها نهاده است. زیرا برخی از چیزها در یک جنس تنها نهاده نتوانند شد؛ 
برای نمونه: «فریفتگار»۱ [< خَذاع] و «افترازن»؛ زیرا نه کسی که داوطلبانه برمی- 
[ گزیند ولی ناتوان است» و نه کسی که توانا است ولی داوطلبانه برنمی‌گزیند» 
هیچ یک «افترازن» یا «فریفتگار» نیست. بلکه کسی چنین است که هر دو (» هم توان 
و هم اختیاره) را دارد. بر این پایه نباید شخص «افترازن» و «فریفتگار» را در یک 
جنس تک. بلکه در دو جنس يادشده نهاد (یعنی هم در زمره‌ی «مختار» و هم در 
زمره‌ی «تواناه),۲ 

افزون بر آن گاه مردمان با واژگونه کردن ترتیب. جنس را چونان فصل و فصل را 
چونان جنس فرا می‌دهند؛ برای نمونه «حیرت؛" را چونان فربود [= افراط] 
[15] «شگفتی». و «اعتقاد» [= «تصدیق»] را چونان استواری «رای» [= «گمان» = 
«باور»] می‌گویند. زیرا نه فربود و نه استواری هیچ یک جنس نیست. بلکه فصل 
است؛ زیرا چنین می‌نماید که حيرت فربود «شگفتی» باشد و اعتقاد استواری 
«رای»؟ چنانکه «شگفتی» و «رای» جنس اند و «فربود» و «استواری» فصل اند. - 
[ افزون بر آن» اگر کسی «فربود» و «استواری» را چونان جنس فرا دهد آنگاه 
بیجانها هم اعتقاد خواهند داشت و حيرت خواهند کرد. زیرا استواری و فربود 
هرچیز در آن چیزی حاضراند که برای آن استواری و فربود اند. اکنون اگر حیرت 
فربود شگفتی باشد. آنگاه حیرت در شگفتی حاضر خواهد بود؛ چنانکه شگفتی 
[ حيرت خواهد کرد (و این یاوه است). و نیز به همین سان اعتقاد در رای 


1) pévağ 
جمله‌ی فرجامین را تا اندازه‌ای بر پایه‌ی تعبیر به فارسی برگردانده‌ايم. اصل جمله چنین است:‎ )۲ 
dor’ où Qeréov اه‎ êv yévoç odd’ جات‎ ouporspa tû elpmuéva. 
دمشقی: «فلیس ينبغى إذن أن نجمل و لا واحة منهما فى جنس واحد. لكن فى الجنسين الموصوفین».‎ 
این واژه را به «دهشت» نیز می‌توان برگرداند.‎ 6616 ۳ 
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حاضر خواهد بود» چون اعتقاد استواری رای است؛ چنانکه رای اعتقاد خواهد 
ورزید (واین نیز بیجا است). - افزون بر آن» چنین رخ خواهد داد که کسی که این 
حدّها را چنین بازنموده است. «استواری» [= استحکام] را «استوار» [= مستحکم] 
و «فربود» [= افراط ] را «فربوده» [< مفرط] بگوید (و این بی‌نشانگری است). زیرا 
اعتقادی وجود دارد که استوار است [و حیرتی که فربوده است]۱؛ اکنون اگر 
[ «اعتقاد»» «استواری» باشد. آنگاه «استواری». «استوار» تواند بود. و نیز 
به همین سان حیرت. «فربوده» [= مفرط] است. اینک اگر حیرت فربود باشد. 
آنگاه «فربود» [= افراط]ء فربوده [< مفرط] تواند بود. ولی هیچ یک از اینها 
خردپذیر نمی‌نمایند. چنانکه دانش نیز داننده نمی‌نماید و جنبش نیز جنبنده 
نمی تماید ۲ 
]35[ گاه نیز مردمان به اشتباه انفعال را در موضوع منفعل چونان جنس آن جای 
می‌دهند؛ برای نمونه آنان که می‌گویند نامیرندگی / نامیرایی " زندگانی جاودانه 
است؛ زیرا نامیرایی چنین می‌نماید که گونه‌ای انفعال یا نشانه‌ی عرضی ‏ زندگی 
باشد. ولی اینکه آنچه گفته می‌شود راست است. هنگامی آشکار خواهد شد که 
کسی اذعان کند که موجودی می تواند از میرا به نامیرا تبدیل شود؛ زیرا در اینجا 
]40[ هیچ کس نخواهد گفت او زندگی دیگری را بر می‌گیرد» بلکه خواهد گفت که 
171 گونه‌ای نشانه‌ی عرضی یا یک انفعال وارد همین زندگی» چنانکه هست» 
شده است. بر این پایه «زندگی» جنس نامیرایی نیست. ۵ 

و بازه باید دید که آیا مردمان (بنادرست) می‌گویند که جنس انفعال. چیزی 


۱) قلاب در 5080 
۲) گولکه در اینجا یادآرری جالبی دارد؛ - عین توضیح او: 

«انسان براستی در شگفت می‌شود که چنین اشتباهی بدینسان مفصّل مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر 
در نمونه تا فرجامین قطره‌ی گنجانیده‌ی خود چلانده می‌شوند. خوب است گاه بگاه به ید آرریم که ارسطو 
یک «برگه‌دان» دارد و نمونه‌های خود را از نوشته‌های فلسفی زمان خود بر می‌گیرد. از اینرو در آنجا که ما 
گاه تنها ملال حش می‌کنيم» شاید سخن بر سر مناقشه‌ای باشد که دیگر شناختنی نیست.» 

3) علمه‌س0م‎ 4) ourtwpua 

۵) این پاره آشکارا زیستشناختی نیست. باید چنین اندیشید که به اسطوره‌ها و افسانه‌ها پیوند می‌یابد. 
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است که موضوع آن انفعال است؛ برای نمونه «باد» را چونان «هوای جنبنده» تعیین 
7 می‌کنند. زیرا بیشتر چنین است که باد" «جنبش هواه است؛ زیرا همان هوا 
باقی می‌ماند. هم هنگامی که می جنبد و هم هنگامی که می‌ماند. بر این پایه باد هرگز 
هوا نیست؛ زیرا وگرنه باد وجود می داشت» حتا اگر هوا نمی جنبید؛ چون همان هوا 
باز می‌ماند که می‌بایستی باد بوده باشد. و نیز به همین سان است در موردهای 
دیگری مانند اینها. و از اینرو حًا اگر در این مورد بایسته باشد اذعان کنیم که «باد 
[ هوای جنبنده است» با اينهمه نباید این گونه اظهار فراداده " را در مورد 
همه‌ی (آن) چیزهایی که جنس آنها همنواخت با راستی گفته نمی‌شود بپذيريم» 
بلکه فقط برای چنان موردهایی که جنس فرا داده شده براستی حمل می‌شود. زیرا 
در پاره‌ای موردها چنین نمی‌نماید که جنس براستی حمل شده باشد؛ برای نمونه 
در مورد «گل» و «برف». زیرا مردمان می‌گویند که برف «آب منجمدشده» است. و 
[13 ګل» «خاک آغشته به آب»؛ ولی نه برف آب است. و نه گل» خاک؛ چنانکه 
هیچ یک از این دو حدّ فرا داده شده (یعنی آب و خاک ) جنس نتوانستنی بود؛ زیرا 
جنس باید همواره برای هر یک از نوعها راست باشد. و نیز به همین سان شراب نیز 
آب تخمیر شده نیست؛ چنانکه امپدوکلس می‌گوید: «آب تخمیر شده در چوب» ؟؛ 


زیرا شراب مطلقانه آب یت ۵ 


) تریکو: «موضوع نمی‌تواند جنس باشد: زندگی جنس نیست. بلکه موضوع نامیرایی است.» 
rveüua‏ )2 

۳ تریکو: «یعنی اینکه موضوع کیفیّت بافته (10001116). جنس تکبیف (۲000111621108) است.» 
(F‏ دیلس «(Hermann Diels-Kranz)‏ پارمی 81. 
۵) روشن‌سازیها: در پیرامون سطرهای 2 39-1268 "125 : 

در هر رابطه‌ی هم ارزی مانند © جه ۰8 ۲ و © آستنش یا گستره یا مصداق (8×181810۸) اینهمان 
دارند. - ولی چون در ارسطو فرض آن است که جنس همواره آستنش بیشتری از نوع دارد یا «مجموعه» 
استنش بیشتری از «فرومجموعه» [= زیر مجموعه] دارد پس رابطه‌ی هم‌ارزی اندرمیان جنس و نوع 
برقرار نیست؛ بلکه رابطه چنین است: 9 ج ۲ يا 9 € ۶. ولی در تعریفها و در پیشگذارده‌ها چنین 
نمی‌توان نوشت: © © 8 و اگر به فرض رابطه‌ی جنس و فردی از نوع را به صورت «عضویت» نشان 
دهیم (و نه به صورت «جزئیّت»: «مجموعه» و «فرومجموعه»). یعنی ۴ € × یا ×۴ آنگاه در ارسطو باید 
چنین بنویسیم: ۴ € («. (در ارسطو ضابطه‌بندی ۴ © () معمولانه مجاز نیست.) 

* * * 


]۷۳۰[ 


6 (دیگر جایگاهها ) 


[20] افزون بر آن» بايد دید که آیا آنچه فرا داده شده اصلاً جنس هیچ چیز 
نیست؟ زیرا هویدا است که دیگر جنس نوع گفته شده هم نخواهد بود. ولی باید این 
امر را بر این پایه درنگریست که آیا چیزهایی که در جنس فرا داده شده هنبازی 
دارند. به لحاظ نوع از هیچ نگرگاه جداسانی‌ای را نشان نمی‌دهند؛ برای نمونه: 
چیزهای سپید [= سپیدها]؛ زیرا اینها به لحاظ نوع به هیچ روی با یکدیگر جداسان 
نیستند» هم بدان گاه که نوعهای هر جنس با یکدیگر جداسان اند؛ بر این پایه سپید 
[5 جنس هیچ چیز نتوانستنی بودن. 

و بازه باید دید که آیا او چیزی که در پی همه چیز می‌آید را چونان جنس یا 
فصل گفته است؛ زیرا چند خصیصه وجود دارند که در پی همه چیز می آیند؛ برای 


در پیرامون سطرهای 3 30-126 1265 : 

پاره‌ای است دشوار. در اینجاء مانند همه جاء «خدا» / «خداونده برابر با 0606 است. دمشقي به 
«مَلک» («فرشته») برمی گرداند. رولفس نیز می‌گوید که سیلوستر ماژروس (5لا5ل3/۵ 511۷60167) به 
جای 040 «خدا» | «خداوند». 5عع2(18: «مَلّک». «ملائکه «فرشته» بکار می‌برد. - تربکو درباره‌ی 
جمله‌ی «توانشهای بدکاری نیز برگزیدنی هستنده پانوشتی دارد: 

«چم [= دلیل] آن (چنانکه الکساندروس می‌گوید: 3 ,349) این است که توانش بدکاری همچنین 
توانش نیکوکاری است (آخشیجها به همان توانش مربوط می‌شوند)؛ افزون بر آن» انسان پرهیزگار کسی 
است که هرچند توان بدکاری دارد. ولی برمی گزیند که کار نیکو کند.» 

* * * 

در پیرامون سطرهای 31-32 1263: 

در این جمله هماهنگ با رولفس و گولکه. در حدود دو سطر مطلب یونانی زیر را که برابر با 
پانوشت ۹60 در یکی از دستنوشته‌ها (1) وارد شده» به متن اصلی آورده‌ايم و به فارسی برگرداندهايم؛ 
چون گمان می‌کنيم جمله را رساخته و پرنشانگر می‌کند: 
oopiag xpmuariteo0at 1‏ هي مه rûv ooptoriy Tov öuvéyevov‏ 

dıéBolov tov öuvéyuevov öıaB dihe kak by Opoiç میهد‎ toug pikoug 
به جای:‎ 
rov ooptatiy 1) duéBolov 1j 
]۷۴۱[ 


]127°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
نمونه «هستومند» و «یک» در شمار پیامدهای همه چیز هستند.' اکنون اگر او 
«هستومند» را چونان جنس فرا داده » باشد. هویدا است که «هستومند» جنس همه 
e [30]‏ وا و ی 
نمی‌شود مگر بر نوعها (ی خود). بر اين پا یه دیک» نیز چونان نوع «هستومند» تواند 
بود. اینک چنین رخ می دهد که هر آنچه که جنس بر آن حمل می‌شود نو يبر ان 
حمل خواهد شد؛ چون «هستومند» و «یک» به سان مطلق بر همه چیز حمل 

0 ۰ ۰ £ ۹ 
می‌شوند؛ ولیک نوع باید با آستنش [= مصداق] کمتری حمل شود. ولی اگر او 
[35] خصیصه‌ای که در پی همه چیز می‌آید را چونان فصل گفته باشد» هویدا 
است که فصل نیز با آستنش [= مصداق] برابن یا حتّا آستنیده‌تر [< پُرمصداق‌تر] از 
جنس گفته خواهد شد؛ زیرا اگر جنس نیز در پی همه چیز بیاید. آنگاه فصل 
هم‌آستنیده [= با مصداق برابر] با جنس گفته خواهد شد؛ ولی اگر جنس در پی همه 
چیز نیاید» آنگاه فصل آستنیده‌تر از جنس گفته خواهد شد. 
[127۳] افزون بر آن» باید دید که آیا (بنادرست ) «ملتصق به موضوع» 
[= 7008/۳4۷۷ «] است که جنس فرا داده شده به نوع گفته می‌شود؛ 
چنانکه «سپیده» به «برف» گفته می‌شود؛ بر این پایه هویدا است که (جنس 
E‏ ی ی EE‏ ۱۳2 
[< 26005 ۲00 ... 17707618۷00 0 ] است که جنس گفته می‌شود رنه ملتصق 
به موضوع ).۲ 
7 ولی همچنین باید درنگریست که آیا جنس با نوع یکنام [= متواطی = 

مشترک] نیست؟ زیرا جنس بر همه‌ی نوعها یکنام حمل می‌شود.۲ 
افزون بر آن» باید دید که آیا هنگامی که هم برای نوع و هم برای ج جنس آخشیج 


۱) در این بافت. «در پی آمدن» یمنی «حمل شدن». و «پیامد» یعنی سحول». 
۲ چنانکه گونکه توضیح می دهد این جدایش‌گذاری اندرمیان یپا 07۲0۸8 ٤۷‏ و 
UroKeyuévou‏ ۲۵۵ تنها در فرگرد پنجم کتاب مقوله‌ها و دفتر چهارم کتاب جایگاههای بحث سهیده 
می‌شود. او نتیجه می‌گیرد که اینها کهن‌ترین بخشهای آرگانون را تشکیل می‌دهند. در ضمن: ترجمه‌ی 
دمشقی از جمله‌ی فرجامین چنین است: «و ذلک أن الجنس نما يقال على النوع الموضوع فقط. لا 
فى الموضوع». 

3) IV, 3, 1232 33 et seq. 

[ver] 


وجود دارد؛ او بهترین دو آخشیج را در جنس بدتر نهاده است؛ زیرا بدین گاه چنین 
[ رخ خواهد داد که نوع بازمانده در جنس بازمانده جای خواهد گرفت» چون 
آخشیجها در جنسهای آخشیج جای دارند؛ بر این پایه نوع بهتر در جنس بدتر 
خواهد بود و نوع بدتر در جنیں بهتر؛ ولی پذیرفته می‌نماید که نوع بهتر همچنین 
جنس بهتر داشته باشد. - و نیزه بايد دید که آیا او همان نوع که به میزاٍ یکسان 
به دو جنس مربوط می‌شود را در جنس بدتر قرار داده است» و نه در جنس بهتر؛ 
[5 برای نمونه روان را به گوهر «جنبش» یا به گوهر «جنبنده» (تعریف کرده 
است ). زیرا چنین می‌نماید که روان به میزانٍ یکسان «ایستائیک»! و/ یا مجنبائیک ۲ 
باشد؛ چنانکه اگر ایستش [= سکون] بهتر باشد. آنگاه می‌بایستی روان را در این 
جنس نهاد. 

افزون بر آن» باید برپایه‌ی «بیشتر» و «کمتر» چم ورزید. برای وازدن بايد دید که 
آیا جنش, «بیشتره را می پذیرد» ولی نوځ» بیشتر را نمی پذیرد» نه خود آن نوع و نه 
[0 چیزی که همخوائد با نوع گفته می‌شود. برای نمونه اگر آژتایی [= فضیلت] 
«بیشتر) را بپذیرد آنگاه «دادگری» و «دادگر» نیز «بیشتر» را خواهند پذیرفت؛ زیرا 
یک تن از دیگری «دادگرتر» خوانده می‌شود. اینک اگر جنس فرا داده شده «بیشتر» 
را بپذیرده ولی نوع «بیشتر» را نپذیرده -یعنی نه خود آن نوع و نه آنچه همخوائد با 
P5]‏ آن نوع گفته می‌شود - آنگاه آنچه فرا داده شده جنس نتوانستی بود. 

و باز اگر آنچه بیشتر می‌نماید که جنس باشد» یا به میزانن یکسان می‌نماید که 
جنس باشد. (در واقع ) جنس نباشد. آنگاه هویدا است که حدّ فرا داده شده نیز 
جنس نیست. ولی این جایگاه بویژه در چنان موردهایی سودمند است که در آنها 
چنین می‌نماید که چندین چیز" بر نوع در مقوله‌ی چیستی حمل می‌شوند که متمایز 
]30[ نشده‌اند و ما نمی توانیم بگوییم که کدام یک از آنها جنس است. برای نمونه 
چنین می‌نماید که هم «درد» و هم «گمان خوارشماری (کشیدن)» در مقوله‌ی 


=[ و ۲ به ترتیب 01011 ر ۷/00 در اینجا در این در واژه چیزی مانند «اصل» پوشیده‎ ١ 

مستتر] است. در ترجمه‌های در دسترس ما در این مورد 05106016 ر principe‏ و Prinzip‏ ر ]= 

06 نمعلّت = انگیزاننده] را در ترجمه می‌افزایند. ولی دمشقی اصطلاحهای باد شده را فقط به 

«راقغة» و «متحرکة» (و «الوقوف») برمی‌گرداند. - «به گوهره (یا «در ذات خوده) در برابر ۵7۲۴ است که 

چنانکه یادآور شده‌ايم می‌توان آن را به «چونان» نیز برگرداند. ۳) «محمول» يا «مفهوم» يا «جنس». 
[۷۴۳] 


]127[ منطق ارسطو (آرگانون) 


چیستی بر «خشم» حمل می‌شوند؛' زیرا مرد خشمگین هم درد می‌کشد و هم باور 
دارد که خوار شمرده شده است.ولی همان بررسی در مورد نوع نیز کاربستنی است 
هنگامی که با نوع دیگر سنجیده [= مقایسه] شود؛ زیرا اگر نوعی که بیشتر به نگر 
[35] می‌رسد یا به میزانٍ یکسان به نگر می‌رسد که در جنس فرا داده شده باشد» در 
آن جنس نباشد. آنگاه هویدا است که نوع فرا داده شده نیز در آن جنس 
نتوانستی بود. ۰ 

بدینسان برای ویران کردن باید روشی را که یاد شد بکار گرفت. ولی برای 
[*128] استوار کردن این جایگاه که باید دید که آیا هم جنس فزا داده شده و هم 
نوع «بیشتر» را می پذیرند» کاربستنی نخواهد بود؛ زیرا حّااگر هر دو حل «بیشتره را 
بپذیرنده باز هیچ چیز بازنتواند داشت که یکی از آنها جنس دیگری نباشد؛ زیرا هم 
«زیبا» و هم «سپید» «بیشتره را می پذیرند» ولی هیچ یک از آنها جنس دیگری 
[ نیست. - ولی همسنجش [= مقایسه‌ی] جنسها با یکدیگراو نوعها با یکدیگر 
سودمند است؛ برای نمونه اگر یک حدّ در همسنجش با حد دیگر به میزانٍ یکسان 
جنس باشد. آنگاه چنانچه یکی از آنها جنس باشد. دیگری نیز جنس خواهد بود. و 
نیز به همین سان» اگر میزان «کمتر»» جنس باشد. آنگاه میزان «بیشتر» نیز جنس 
خواهد بود؛ برای نمونه اگر جنس «خودمهاری»۲ [< ضبط نفس = خویشتنداری] 
بیشتر «توانش» باشد تا «آژتایی» [= فضیلت = تقوا]» و آن وقت آژتایی جنس باشد» 
آنگاه توانش نیز جنس خواهد بود. ولی همان ملاحظه‌ها در مورد نوع نیز بشایستگی 
]10[ گفته خواهند شد؛ زیرا اگر این نوع و آن نوع به ميزان یکسان نوع جنس 
پیشنهاده باشند. آنگاه چنانچه یکی از آنها نوع باشد. بازمانده نیز نوع خواهد بود. و 
اگر آن که به نگر کمتر نوع می‌نماید» نوع باشد» آنگاه همچنین آنچه بیشتر (نوع 
می‌نمایده نوع است). 

افزون بر آن» برای استوار کردن» در موردی که نه یک نوع تک بلکه نوعهای 
بسیار و جداسان فرا داده شده‌اند» باید درنگریست که آیا جنس بر چیزهایی (یعنی 
7[ نوعهایی) که برای آنها فرا داده شده است. در مقوله‌ی چیستی حمل 


۱) چونان «جنس». ۲) ماگ : - یا: «خوذمهارکرد». 
۳ بخش عمده‌ی سطر 15 اصل, پیش از سطر سوم پارانگاشت فارسی قرار دارد. 
[۷۴۴] 


جایگاههای بحث دفتر چهارم فرگرد 6 ]128°[ 


می‌شود؛ زیرا (در این صورت ) هویدا است که جنس خواهد بود. ولی اگر نوع فرا- 
داده شده یکی باشد. آنگاه باید درنگریست که آیا جنس در مقوله‌ی چیستی بر 
نوعهای دیگر نیز حمل می‌شود؛ زیرا سپس باز نتیجه آن خواهد بود که جنس بر 
چندین نوع جوراجور حمل می‌شود. 
. ولی از آنجا که به نگر برخی کسان چنین می‌نماید که فصل نیز بر نوعها در 
مقولهی چیستۍ حمل مي‌شنود: پس باید جس از فصل پریاه‌ی بکارگیری 
جایگاههایی که پیش از این گفته آمدند.۱ جداشناخته شود: نخست آنکه جنس 
آستنیده‌تر [= با مصداق بیشتر] گفته می‌شود تا فصل؛ سپس اینکه برای فرادادن 
[ چیستی یک چیز گفتن سی گت فعل اکر ایت (زیرا آن که 
«انسان» را «جاندار» می‌نامد» چیستی انسان را بیشتر هویدا می‌سازد از آن که انسان 
را «پیاده‌رو» / «خاکزی» می‌خواند). و سرانجام اینکه فصل همواره نشانگر یک 
چوني [= کیفیَّتٍ] جنس است» ولی جنس نشانگر هیچ گونه چونی فصل نیست؛ 
زیرا آن که می‌گوید «پیاده‌رو» / «خاکزی» گونه‌ای چونی جاندار را می‌گوید» ولی آن 
که «جاندار» می‌گوید. گونه‌ای چوني «پیاده‌رو» / «خاکزی» را بیان نمی‌کند. 
]30[ اینک فصل از جنس باید بدینسان جداشناخته شود. - ولی چون 
عمومانه پذیرفته می‌نماید که: اگر آن که «موسیقیدان» است» تا آنجا که موسیقیدان 
است. به گونه‌ای «داننده» است. آنگاه «موسیقی» نیز گونه‌ای «دانش» است؛ و نیز 
چون اگر «پیاده‌رو» / «روندهء۲ به سبب راه رفتن «می‌جنبد» آنگاه «پیاده‌روی» | 
«روندگی» ۲ نیز گونه‌ای «جنبش» است؛ - پس باید جنسی که می‌خواهیم وجود 
[35] چیزی در آن را استوار کنیم را به شیوه‌ای که یاد شد درنگریست؛ برای نمونه 
اگر بخواهیم استوار کنیم که دانش به گوهر «اعتقاد» است. ؟ باید دید آیا آن که دانش 
دارد, تا انجا که می‌داند. «معتقد» است؛ زیرا سپس هویدا است که بدینسان دانش 
یک اعتقاد تواند بود. و به همین شیوه است در دیگر موردهایی از این دست. 


1) IV, 2, 1238 3 et seq. 
هر دو اصطلاح در برابر 820660۷ 70. - توجه کنید که پیش از این: «پیاده‌رو» / «خاکزی» در برابر‎ )۲ 
„8d 0101 بکار رفته است. ۳) هر دو اصطلاح برای‎ ۵ rebov 
یعنی دانش نوعی از اعتقاد است.‎ )۴ 
]۷۴۵[ 


افزون بر آن» چون خصیصه‌ای (مانند ۸) که همواره همراه و در پی این چیز 
(مانند 8) می‌آید و با این چیز (8) برگردانده نمی‌شود را بدشواری می‌توان از 
جنس جداشناخت و نشان داد که جنس نیست»" به هنگامی که آن خصیصه (۸) 
]128[ در پی همه‌ی این چیز (8) می‌آید. ولی این چیز (8) در پی همه‌ی آن 
خصیصه (4) نمی‌آید» برای نمونه در پی بازایستادن باد همواره آرامش می‌آید» و 
در پی عدد همواره بخش‌پذیر می‌آید. ولی وارونٍ این درست نیست (زیرا نه هر 
بخش‌پذیر» عدد است» و نه هر آرامش» بازایستادن باد)» - پس از اینرو باید خود 
(در چم‌ورزی) مفهومی که همواره در پی یک حدّ دیگر می‌آید. هنگامی که حدّ 
8١‏ دیگر با آن گرداندنینباشده را چونان جنس بکار گرفت؛ ولی اگر ھکس 
دیگری گزاره‌ای را پیش کشد. نباید سخن او را در همه‌ی موردها نيوشید. در- 
ایستایی در برابر آن این است که «نباشنده» در پي همه‌ی «شونده»ها می‌آید (زیرا 
«شونده» هنوز برجا نیست) و نمی توان اینها را برگرداند (زیرا نه هر آنچه «نیست» 
«خواهد شد»). ولی با اینهمه» «نباشنده» جنس «شونده» نیست؛ زیرا «نباشنده» 
مطلقانه هیچ گونه نوع ندارد.۲ 
 [‏ بدینسان در پیرامون جنس باید به روشهای یادشده فرا رفت" 


۱) این بخش جمله را اندکی بازنوشته‌ايم. 
۲ پیش نگري (همنا2ع:ءناهد) «مجموعه‌ی تهی» بوسیله‌ی ارسطو. - در نگره‌ی مجموعه‌ها 
٩ theory)‏ ) مجموعه‌ی تهی فرومجموعه یا زیر مجموعه‌ی هر مجموعه‌ای است؛ بُن‌پار برخی از 
مجموعه‌ها نیز می تواند باشد؛ ولی خود هرگز نمی تواند فرومجموعه / زیرمجموعه‌ی سره [= حقیقی] یا 
بن‌پار داشته باشد. ۳) برپایه‌ی تربگو این چکیده‌ی دفتر چهارم است. 

]۷۴۶[ 


جایگاههای بحث 


دفتر پنجم = اپسیلون 
(جایگاههای مشترک ویژگی [= خاضه]) 
1 (کلیهایی درباره‌ی ویژگی و گونه‌های آن) 


ولی اینکه آیا خصیصه‌ی یادشده. ویژگی [= خاضّه] است یا ویژگی نیست» 
[5 باید بوسیله‌ی جایگاههای زیر درنگریسته شود.۱ 

[ولی]" ویژگی یاگوهرین "و همیشگی فرا داده شده است. یا در رابطه با چیزی 
دیگر (یعنی نسبی ) و زمانمند ؟؛ برای نمونه این ویژگی گوهرین انسان است که 
«جانداری به طبع رام» باشد؛ ولی نمونه‌ی ویژگی‌ای که در رابطه با چیزی دیگر 
است. ویژگی روان در رابطه با تن است. که یکی از آنها (» روان») فرمانده" است» و 
دیگری (» تن») فرمانبردار * ولی نمونه‌ی یک ویژگی همیشگی ویژگی خداوند 
7 است که «جاندار نامیرا» است؛ و نمونه‌ی ویژگی زمانمند. ویژگی یک انسان 
معیّن است که «گام زدن در ورزشگاه ۲» است. 

ولی" ویژگی‌ای که در رابطه با چیزی دیگر فرا داده شده است؛ يا دو مسئله را 
تشکیل می‌دهد. یا چهار مسئله را. زیرا اگر او [= هماورد] همان ویژگی را به یک 
چیز فرا دهد و از چیزی دیگر نگیرای کند»" آنگاه تنها دو مسئله ایجاد خواهد شد؛ 


۱) درباره‌ی «ریژگی» همچنین سے 18-30 1022 ,5 ب .1‏ 6 قلاب در 5080. 
xaê aré‏ )3 

۴) 6 در این مورد همچنین: «به هنگامی» «گاه بگاه». 

5) 2۵ xpooraktixév 6) tû Ùrnpetıkév 7) yuuvdotov 
پیکارد۔ کیمبریج و تریکو بر آن اند که جای طبیعی پارانگاشت: «ولی ویژگی‌ای که ... ویران خواهد‎ (^ 
شد» در سطرهای 22-33 128, پس از سطر 16 129 است. - مترجم با این تشخیص هماهنگ‎ 
است. از اینرو به این پارانگاشت اندرمیان سطرهای 12916 و 17 *129 اشاره خواهد شد.‎ 
»... یا همچنین: «زیرا اگر همان ویژگی به یک چیز فرا داده شود و از چیزی دیگر نگیرای شود‎ )٩ 

]۷۳۷[ 


]128[ منطق ارسطو (آرگانون) 


5 چنانکه ویژگی انسان در رابطه با اسب آن است که دوپا است. زیرا شخص 
هم می تواند بکوشد تا استدلال [< چم‌ورزی]کند که انسان دوپا نیست. و هم اينکه 
اسب دوپا است؛ ولی در هر دو صورت ویژگی برداشته خواهد شد. ولی اگر او هر 
یک از دو ویژگی را به یکی از دو موضوع فرادهد و از یک موضوع دیگر نگیرای کند. 
آنگاه چهار مسئله برجا خواهد بود» چنانکه (بگوید که ) ویژگی انسان در رابطه با 
[ اسب آن است که انسان دوپا است و اسب چهارپا است. زیرا هم می‌توان 
کوشید تا استدلال کرد که انسان دوپا نیست. بلکه به طبع چهارپا است؛ و هم 
می توان کوشید تا استوار کرد که مثلاً اسب دوپا است و اينکه چهارپا نیست. اینک 
اگر او هر یک از این گزاره‌ها را هم که شد نشان دهد آنگاه ویژگی پيشنهاده ویران 
خواهد شد. 
ولی ویژگی گوهرین [= ذاتی] آن است که به یک چیز در برابر همه‌ی چیزهای 
[ دیگر فرا داده می‌شود و آن چیز را از همه‌ی چیزهای دیگر جدا می‌کند؛ 
چنانکه ویژگی انسان» «جاندارٍ / جانور ميراي پذیرنده‌ی دانش» است؛ - و اما 
ویژگی‌ای که در رابطه با چیزی دیگر است. آن است که یک چیزرا از همه‌ی چیزهای 
دیگر متمایز نمی‌کند» بلکه از یک چیز معیّن ' جدا می‌کند؛ چنانکه ویژگی «اژتایی» 
[= فضیلت] در همسنجش با «دانش» آن است که ارتایی به طبع در چند بخش (ب 
روان) وجود دارد» ولی دانش تنها در بخش شمارگر (ٍ روان) و در موجودهایی که 
بخش شمارگر دارند هستی می پذیرد. - ولی ویژگی همیشگی آن است که در همه‌ی 
]129°[ زمانها راست است و هرگز میدان را تھی نمی‌کند؛ چنانکه ویژگی جاندار 
آن است که دبا هم گذاشته شده از روان و تن» است؛ - ولی ویژگیای که زمانمند 
وجود دارد آن است که در زمان معیّن راست است و همواره به ضرورت در 
[5] پی‌موضوع نمی‌آید. چنانکه ویژگی یک انسان تک» «گام زدن در بازار» است. 
ولی فرادادن ویژگی (به یک چیز) در رابطه با چیزی دیگر, بیان کردن یک فصل 
است (اندرمیان آنها) یا در همه‌ی موردها و همواره» یا در بیشتر زمانها و در بیشتر 
موردها. چونان نمونه‌ای از فصلی " معتبر در همه‌ی موردها و همواره» ویژگی انسان 


۱) یا «از یک چیز معلوم». 
۲) «فصل» در این موضع معیّن در متن صراحت ندارد. «ویژگی» نیز می توان گفت. 
[۷۴۸] 


جایگاههای بحث ‏ دفتر پنجم ‏ فرگرد 1 [*129] 


[ در همسنجش با اسب است که وی دوپا است؛ زیرا انسان همواره و در هر 
مورد دوپا است. ولی هیچ اسبی هرگز دوپا نیست. - ولی چونان نمونه‌ای از فصلی 
که در بیشتر زمانها و در بیشتر موردها یافته می‌شود» ويژگي بخش شمارگر (ج 
روا ) در برابر بخش خواهشی و بخش خشمی ' (ی روان) است که بخش شمارگر 
فرمان می‌راند و بخش دیگر فرمان می‌برد؛ زیرا بخش شمارگر در همه‌ی زمانها 
فرمان نمی‌راند» بلکه همچنین گاه بگاه بر او فرمان رانده می‌شود؛ و نیز چنین نیست 
[5 که بر بخشهای خواهشی و خشمی همواره فرمان رانده شود. بلکه گاه این 
بخشها خود فرمان می‌رانند. و آن به هنگامی است که روان انسان کژخوی باشد. 

[ولی ویژگی‌ای که ... ویران خواهد شد.]۲ 

ولی از ویژگیها آنهایی به بیشترین میزان برای چمگویی [= استدلال] 
مناسب‌اند که ویژگیهای گوهرین و همیشگی. و ویژگیهای در رابطه با چیزهای 
دیگراند. زیرا ویژگی‌ای که در رابطه با چیزی دیگر است. مسئله‌های بسیار هست 
[0 می‌کند. چنانکه پیش از این نیز گفتیم؛۲ زیرا به ضرورت يا دو مسئله ایجاد 
می‌شود یا چهار مسئله. بنابر این چمگوییهایی که در رابطه با آنها همست می‌شوند» 
بسیار اند. - ولی ویژگی‌ای که گوهرین است و همواره هست. می تواند در رابطه 
با بسی موردها بحث شود یا می‌تواند در بسی زمانها سهیده شود ": ویژگی 
گوهرین می تواند در رابطه با بسی موردها بحث شود (زیرا ویژگی باید در برابر هر 
یک از هستومندها به موضوع خود تعلّق بگیرد؛ چنانکه اگر موضوع بوسیله‌ی 
[25] ویژگی از همه چیز جدا نشود. آنگاه ویژگی بدرستی فرا داده شده نتوانستی 
بود)؛ ولی یک ويژگي همیشگی را می‌توان در رابطه با زمانهای بسیار سهید [= 
مشاهده کرد]؛ زیرا ویژگی‌ای که (اکنون) به موضوع تعلّق نگیرد یا در گذشته 
تعلّق نگرفته باشد؛ یا در آینده تعلّق نگیرد. ویژگی نخواهد بودن. - ولی از 


1) (rû) سربق‎ 

۲) پارانگاشت 22-33 "128 می‌تواند در اینجا خوانده شود. 

3 128 22 et seq. 

(f‏ «سهیدن» در فارسی به معنای «دیدن» و «مشاهده کردن» است. از مصدرهای مهجوری است که تنها در 

زبان عامیانه («او را بسه» = «او را ببین») بازمانده است. با توه به کمبود نسبی مصدرهای ساده‌ی 
رواگ‌مند [= رایج] در فارسی. زنده کردن آن بایسته می‌نماید. 


]۷۴۹[ 


[*129] منطق ارسطو (آرگانون) 


سوی دیگن در مورد ویژگی زمانمند» ما آن را تتنها در رابطه با زمان 
کنونی اندر می‌نگریم؛ بنابراین چمگوییهای فراوانی در مورد آن وجود ندارد؛ 
[0 ولی مسئله‌ای چمگویانه است که در رابطه با آن چمگوییهای متعدّد و با 
ارزش ایجاد می‌شود. 
اینک ویژگی‌ای که مربوط به چیزی دیگر گفته شده است را می‌باید 
برپایه‌ی جایگاههای پیرامون عرض اندرنگریست؛ و باید دید که آیا بر یک چیز 
عارض شده است. و بر چیز دیگر عارض نشده است. ۲ - ولی در پیرامون ویژگیهای 
[35] همیشگی و ویژگیهای گوهرین» می‌باید آنها را بوسیله‌ی جایگاههای زیر 
بررسی کرد. 


2 (جایگامها) 


[*129] نخست باید دید که آیا ویژگی بنادرست فرا داده شده است یا 
بدرست. برای دیدن آنکه آیا ویژگی بنادرست يا بدرست فرا داده شده یک جایگاه 
آن است که آیا ویژگی بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر وضع نشده است» يا بوسیله‌ی 
حدّهای شناخته‌تر وضع شده است: - برای وازدن؛ باید دید که آیا ویزگی بوسیله‌ی 
حهای شناخته‌تر وضع نشده است؛ برای استوار کردن باید دید که آیا ویژگی 
7 بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر وضع شده است. - برای دیدن اینکه آبا 
بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر وضع نشده است» یک راه آن است که" آیا به سان کی 
ویژگی‌ای که او فرا می‌دهد. از موضوعی که گفته است که ویژگی آن است» 
ناشناخته‌تر است؟ زیرا بدین‌گاه ویژگی درست وضع شده نخواهد بود. زیرا از بهر 
شناخت ( یک چیز) است که ما ویژگی را برقرار می‌کنیم؛ پس ویژگی باید 
بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر (از آن چیز) فرا داده شود؛ زیرا بدین شیوه است که 
(موضوع آن ) بسنده‌تر فهمیده خواهد شد. برای نمونه همانا آن کس که ويزگي آتش 


۱) «ویژگی نسبی یک ویژگی راستین نیست. بلکه بیشتر یک عرض است» زیرا می‌تواند به موضوع تعلق 
بگیرد یا تعلّق نگبرد.» (تریکو) 


۲) «یک راه آن است که ...»: - دوّمی: «راه دیگر ...» در سطر 13 بازنموده می‌شود. 
[۷۵۰] 


جایگاههای بحث __دفتر پنجم _ فرگره 2 [*129] 


[ را «همانندترین چیز با روان» برنهاده باشد» چیزی ناشناخته‌تر از آتش را بکار 

می‌گیرد؛ یعنی «روان» را (زیرا ما بیشتر می‌دانیم که آتش چیست تا روان چیست)؛ از 
اینرو ويژگي آتش چونان «همانندترین چیز با روان» درست وضع شده نتوانستی 
بود. - راه دیگر دیدن آن است که آیا تعلق گرفتن ویژگی به موضوع (از خود 
موضوع ) شناخته تر نیست. زیرا نه تنها بایسته است که ویژگی از خود چیز شناخته تر 
[15 باشد, بلکه همچنین اینکه ویژگی به چیز گفتگوشونده تعلق می‌گیرد باید 
شناخته‌تر باشد؛ زیرا آن کس که نداند که آیا ویزگی به موضوع تعلق می‌گیرد. 
همچنین نخواهد شناخت که آیا تنها بدان موضوع تعلق می‌گیرد؛ چنانکه هر کدام از 
این حالتها که کاتوره رخ دهد. ویژگی ناروشن خواهد گشت. برای نمونه همانا آن 
کس که ویژگی آتش را «چیزی که روان به طبع نخستانه در آن جای دارد» برنهاده 
باشد» چیزی را بکارگرفته است که از آتش ناشناخته‌تر است» یعنی (اين پرسش را 
[0] مطرح کرده است که ) آیا روان در آتش جای دارد و آیا روان نخستانه در آن 
جای دارد؛ بنابراین ویزگی آتش بدرستی وضع شده نتوانستی بود که «چیزی است 
که روان به طبع نخستانه در آن جای دارد». - ولی برای استوارکردن برنهاده؛ باید 
دید که آیا ویژگی بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر وضع شده است. و آیا به هر یک از 
دو راه که پیش از این آوردیم )۲ بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر وضع شده است. زیرا 
[ آنگاه ویژگی در این پیوند ‏ بدرستی وضع شده خواهد بود؛ زیرا از جایگاههای 
استوارکردنٍ درستی (ی وضع شدن ویژگی ) برخی نشان خواهند داد که ویژگی تنها 
در این پیوند درست وضع شده است» و برخی نشان خواهند داد که ویژگی به سان 
مطلق درست وضع شده است. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی جاندار را «حش 
داشتن» گفته است» هم ویژگی را بوسیله‌ی حدّهای شناخته‌تر فرا داده است و هم 
ویژگی را به هر یک از دو شیوه (ی یاد شده ) شناخته تر ساخته است؟ چنانکه «حش 
داشتن» در اين پیوند بدرستی چونان ویژگی جاندار فرا داده شده تواند بود. 


۱) سطرهای 5 و 13 در با 

:katdû Toto ۲‏ «در این پیوند» «در این باره»» «در این رابطه»» «در این زمینه»: «بر طبق 
ایىن»؛ به لاتین: الاي 56014141477. در برابر 07605 «مطلق». به لانین: 11۴۲ :51711. اصطلاح 
70 ۸۲۵ را در صفحه‌های آینده به «در جنبه‌ی مورد بحث» و «از جنبه‌ای» نیز برمی‌گردانیم. 


]۷۵۱[ 


[30] سپس برای وازدن باید دید که آیا یکی از نامهایی که در ویژگی فرا داده 
شده است. به چند معناگفته می‌شود. یا همچنین کل گفتار نشانگر چند معنا است؛ 
زیرادر این صورت ویژگی بدرستی وضع شده نخواهد بود. برای نمونه چون «حش 
کردن» نشانگر چند معنا است» چنانکه یک معنای آن «حش داشتن» است» و معنای 
57 دیگر آن «حشّ را بکار گرفتن»؛ پس «طبیعتاً حش کردن» بدرستی ویزگی 
[*130] جاندار وضع شده نتوانستنی بود. ولی به این چم نه نامی که به چند معنا 
گفته می‌شود راء و نه گفتاری که چند معنا دارد را باید برای نشانگری ویژگی بکار 
گرفت که: گفته‌ای که چند معنا دارد آنچه که بیان شده را ناروشن می‌سازد؛ زیراکسی 
که بر آن است تا استدلال کند سرگشته خواهد شد که هماورد کدام یک از معنا اهای 
[5 گوناگون گفتار را می‌گوید؛ (ولی نباید چنین باشد») زیرا ویزگی از بهر آموختن 
( چیز) فرا داده می‌شود. ولی سپس. افزون بر اینهاء ضروری است که گونه‌ای 
ابطال برای کسانی هست شود که ویژگی را بدین شیوه فرا می‌دهند: یعنی هنگامی 
که حدّ چند معنا دارد؛ شخص باهمشماری را برپایه‌ی معناهایی تشکیل می دهد که 
(با نشانگري گفتگوشونده) ناهماهنگ‌اند. - ولی در برابره برای استوار کردن» باید 

[0 دید که آیا نه هیچ یک از نامها و نه کل گفتان نشانگر چند معنا نیست؛ زیرا 
ویژگی در این پیوند بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه چون نه واژه‌ی 
«جسم» هویدا سازنده‌ی چند معنا است» نه «آنچه به آسان‌ترین شیوه به جای بالا 
می‌رود» و نه کل مشحُصی ۲ که از اینها با هم نهاده می‌شود» پس در این پیوند 
ویزگی آتش بدرستی چنین وضع شده تواند بود: «جسمی که به آسان‌ترین شیوه به 
جای بالا می‌رود». 

[15] سپس برای وازدن» بايد دید که آیا موضوعی که او برای آن ویژگی را فرا 
می دهد به چندین معنا گفته می‌شود. ولی معیّن نشده که در برابر کدام یک از این 
معناها ویژگی را برمی‌نهد؛ زیرا بدین گاه ویژگی بدرستی فرا داده شده نخواهد 
بود. ولی دلیلهای آن برپایه‌ی آنچه پیش از این یاد شده۲ ناهویدا نیست؛ زیرا 
ضروری است که همان نتیجه‌ها رخ دهند. برای نمونه چون «دانستن این» / «اين 


1) tû Aeyéuevoyv 2) (7Ö) ovoûov . 3( ۰ 
[vor] 
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[0] می داند» [< ۲0070 7۳/0700804] ۱ نشانگر چندین معنا است (زیرا یکی به 
معنای آن است که «موضوغٌ دانش دارد»» دودیگر آنکه «موضوغ دانش را بکار 
می‌گیرد»؛ سه‌دیگر آنکه «از این موضوع دانش داشتن»» و سرانجام» «دانش از این 
موضوع را بکار گرفتن») پس ویژگی «دانستن این» / «اين می‌داند» بدرستی فرا داده 
شده نتوانستی بود اگر معیّن نشود که او ویژگی را در برابر کدام یک از این معناها 
برمی‌نهد. - ولی برای استوارکردن باید دید که آیا موضوعی که او برای آن ویژگی 
[ را برمی‌نهد. به چند معنا گفته نمی‌شود. بلکه «یک» و «ساده» [= بسیط] 
است؟ زیرا ویژگی در اين پیوند بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه چون 
انسان (تنها) به یک معنا گفته می‌شود. پس ویژگی انسان در این پیوند بدرستی 
وضع شده تواند بود اگر گفته شود که «جانداری که به طبع رام است». 

سپس برای وازدن بايد دید که آیا همان حدّ " چندین بار در ویژگی گفته 
]30[ می شود؛ زیرا مردمان چه بسا ناخودآگاه چنین می‌کنند. هم در مورد ویژگیها و 
همچنین در مورد تعریفها. ولی ویژگی‌ای که این امر بر آن رخ داده باشد بدرستی 
وضع شده نخواهد بود؛ زیرا چندبارگویی شنونده را آشفته می‌کند. بدینسان 
شخص به ضرورت ناروشن می‌شود. و افزون بر اینها این‌گونه مردمان چنین 
7 می‌نمایند که پرگويي تھی کنند ". ولی چند بارگفتن همان حدّ به دو شیوه رخ 
تواند داد: یک شیوه هنگامی است که مردی همان حدّ را چند بار نام برد. چنانکه 
اگر کسی ويژگي آتش را چنین فرا دهد: «جسمی که از همه‌ی جسمهای دیگر 
لطيف تر است» (زیرا بدینسان «جسم)» را بازباره یاد کرده است)؛ ولی شیوه‌ی درم 
[130] هنگامی است که کسی تعریفها را جایگزین نامها سازد؛ چنانکه کسی 
ويژگي خاک را چنین فرا دهد: «جوهری که از ميان جسمها به بیشترین ميزان به طبع 


) این عبارت. از یک سوی همچنانکه رولفس و تربکو توضیح می‌دهند. هم نشانگر «دانستن این / این 
را دانستن / این را می‌داند» است. و هم نشانگر «اين می‌داند»؛ و این نخستین دوپهلویی یا دومعنایی است. 
از سوی دیگر با توجّه به دو نشانگري «دانش داشتن» و «دانش را بکار گرفتن» - همخوان با جع و 
_évépyela‏ چهار نشانگري رارد شده در پرانتز هستی می‌پذرند. پیش از این نیز این نکته بازنموده شده 
که alo0dveodat‏ دو نشانگری دارد: «حس داشتن» و «حس را بکار گرفتن». 
۲) یا «همان چیز». - در متن تنها «همان». 
۳ «عبومژه‌قن: «پرگویی تھی کردن». «ژاژخایی کردن»؛ - همچنین: «چندباره گفتن». 

[vor] 


.۱ منطیارسطو رارگانوني 


به جای پایین برده می‌شود»؛ و سپس به جای «جسمها» عبارتِ «جوهرهایی چنین 
و چنان» را بکار برد؛ زیرا «جسم» و «جوهری چنین و چنان» یک اند و همان‌اند؛ زیرا 
[ بدینسان «جوهر» دوبار' گفته خواهد شد. بر این پایه هیچ یک از این ویژگیها 
بدرستی وضع شده نتوانستنی بود. - ولی برای استوارکردن, بايد دید که آیا همان 
نام چند بار بکارگرفته نشده است؛ زیرا ویژگی در این پیوند بدرستی فرا داده شده 
خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی انسان را «جاندار / جانور پذیرنده‌ی 
دانش» خوانده است. همان نام را چند بار بکار نگرفته است؛ و در این پیوند ویژگی 
7 انسان بدرستی فرا داده شده تواند بود. 

سپس برای وازدن, بايد دید که آیا او چنان نامی را در ویژگی فراداده است که به 
همه چیز تعلق می‌گیرد (یعنی ترافرازنده است)". زیرا حدّی که موضوع را از 
چیزهای دیگر جدا نکند ناکارآمد خواهد بود؛ ولی حدّی که در ویژگیها گفته 
می‌شود مانند حدّی که در تعریفها گفته می‌شود, باید موضوع را جدا کند. بنابراین 
[ ویزگی بدرستی وضع شده نخواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی 
دانش را «باوری که بوسیله‌ی چم‌ورزی (ي احتجاج آمیز) تزلزل‌ناپذیر است چون 
«یک» است» برنهاده باشد» چنان چیزی را در ویژگی بکارگرفته است که به همه چیز 
تعلّق می‌گیرد. یعنی «یک» را؛ و بدینسان ویژگی دانش بدرستی برنهاده شده 
نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا او هیچ خصیصه‌ی مشترک 
را بکار نبرده است» بلکه حدّی را بکار برده است که موضوع را از چیزی دیگر جدا 
]07 می‌کند؛ " زیرا ویژگی در این پیوند بدرستی وضع شده خواهد بود. برای 
نمونه همانا آن کس که ویژگی «جاندار» را «روان داشتن» گفته است» هیچ حدّ 
مشترکی را بکار نگرفته است. و در اين پیوند «روان داشتن» بدرستی چونان ویژگی 
«جاندار» وضع شده تواند بود. 

سپس برای وازدن بايد دید که آیا او چندین ویژگی برای همان موضوع فرا. 
می‌دهد. بی‌آنکه مشخْص کرده باشد که چندین ویژگی را برمی‌نهد؛ زیرا بدین گاه 


۱) با «چند بار» / «بازباره» (عف«همژی. همچنین: «زیرا بدینسان «جوهره بازباره گفته خواهد شد [= 


تکرار خواهد شد]». ۲ افزايش رولفس در ترجمه: ««یک» و «هستومنده چنین‌اند.» 
۳ در متن: 0۷1٤م‏ 5۳0 6 . تربکو: ... که موضوع را از هر چیز دیگر جدا می‌کند.» 
[vor]‏ 
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[25] ویژگی بدرستی وضع شده نخواهد بود. زیرا به همان سان که در تعریفها نباید 
فراتر از گفتاری که جوهر را هویدا می‌سازد هیچ چیز را افزون گذاشت» همچنین در 
ویژگیها نیز فراتر از گفتاری که ویژگی‌ای را تشکیل می‌دهد که بیان شده است هیچ 
چیز را نباید افزون فرا داد؛ زیرا چنین روالی بیهوده خواهد بود. برای نمونه همانا آن 
کس که ویژگی آتش را «جسمی که لطیف‌ترین و سبک‌ترین است» گفته باشد. چند 
[ ویژگی را فرا داده است (زیرا هر یک از این خصیصه‌ها براستی تنها برای آتش 
گفته می‌شود) و از اینرو ویژگی آتش چونان «لطیف‌ترین و سبک‌ترین جسم» 
بدرستی وضع شده نتوانستی بود. - ولی برای استوارکردن» بايد دید که آیا او برای 
یک موضوع چند ویژگی فرا نداده است» بلکه تنها یک ویژگی فرا داده است؛ زیرا در 
این پیوند ویژگی بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که 
]35[ ویژگی مایع را «جسمی که به هر شکلی در می‌آید» گفته باشد. ویژگی را 
یک چیز فرا داده است» ولی نه چند چیز؛ پس در این پیوند ویژگی مایع بدرستی 
وضع شده تواند بود. 


3 (دیگر جایگاهها ) 


سپس برای وازدن باید دید که آیا او یا از همان موضوعی که ویژگی آن را فرا- 
می‌دهد. یا از یکی از نوعهای زیر آن» یاری گرفته است؛ زیرا بدین گاه ویژگی 
[*131] بدرستی وضع شده نخواهد بود. زیرا از بهر آموختن ( موضوع) است 
که ویزگی فرا داده می‌شود؛ اکنون از یک سوی» موضوع بوسیله‌ی خود. به ميزان 
همانند ناشناخته است؛ و از سوی دیگر هر یک از نوعهای موضوع در پس موضوع 
می‌آید؛ و بنابراین شناخته‌تر (از موضوع) نیست.! بر این پایه هیچ چیز بوسیله‌ی 
این حدّها بیشتر آموخته نمی‌شود؛ برای نمونه همانا آن کس که ويژگي «جاندار» را 
[5/ «جوهری که «انسان» نوع آن است» گفته باشده یکی از (نوعهای) همان 
موضوع را افزو بکار گرفته است» و بدینسان ویژگی بدرستی وضع شده نتوانستی 
بود. - ولی برای استوار کردن» بايد دید که آیا او نه موضوع و نه هیچ یک از 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
[۷۵۵] 


چیزهایی که زیر آن قرار گرفته‌اند را بکار نگرفته است؛ زیرا در این پیوند ویژگی 
بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ويژگي جاندار را «آنچه 
از روان و تن با هم گذاشته شده است» برنهاده باشد, نه خود جاندار را افزون بکار 
[0 گرفته است. و نه هیچ یک از حدّهایی که زیر جاندار قرار دارند را؛ و در این 
پیوند ويزگي جاندار بدرستی فرا داده شده تواند بود. 

ولی باید به همین شیوه در مورد دیگر حدّها درنگریست که آبا موضوع را 
شناخته‌تر نمی‌گردانند یا شناخته‌تر می‌گردانند: - برای وازدن؛ بايد دید که آیا او 
چیزی را افزونُ بکارگرفته است که یا برابرنهاده‌ی موضوع است» یا به سان کی به 
[5 طبع همزمان با موضوع است. یا پس از موضوع می‌آید؛ زیرا بدین گاه ویژگی 
بدرستین وضع شده نخواهد بود. زیرا برابرنهاده به طبع همزمان (ح برابرنهاده) 
است؛ ولی آنچه به طبع همزمان (با موضوع) است. یا پسین ( موضوع) است» 
شناخته‌تر نمی‌سازد. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی خوبی را «آنچه به بیشترین 
میزان دز برابر بدی نهاده شده است» گفته باشد برابر نهاد‌ی خوبی را افزون بکار 
[0 گرفته است» و بدینسان ویژگی خوبی بدرستی فرا داده شده نتوانستی بود. - 
ولی برای استوار کردن, باید دید که آیا هرگز هیچ چیز برابرنهاده» هیچ چیزی را که 
اصلاً به طبع همزمان است» و هیچ چیزی را که پسین است» هیچ یک را افزون بکار 
نگرفته است؛ زیرا در این باره ویژگی بدرستی فرا داده شده خواهد بود. برای نمونه 
همانا آن کس که ویژگي «دانش» را «قانع‌کننده‌ترین باور» برنهاده باشد» هرگز نه برابر۔ 
نهاده (ی دائش) را افزوتٌ بکار می‌گیرد» نه آنچه که به طبع همزمان (با دانش) 
[ است را و نه آنچه که پسین ( دانش ) است را؛ از اینرو در این پیوند ویژگی 
دانش بدرستی وضع شده تواند بود. 

سپس برای وازدن بايد دید که آیا او چیزی را چونان ویژگی فراداده است که 
هميشه ملازم موضوع نیست»' بلکه گاه ويژگي موضوع نمی‌شود؛ زیرا بدین گاه 
ویژگی بدرستی یاد شده نخواهد بود. زیرا نه چنین است که به ضرورت در مورد هر 
[0] چیز که ما درمی‌بابيم که ویژگی بدان تعلق می‌گیرد. نام موضوع نیز در این 
پیوند راست باشد» و نه چنین است که به ضرورت.در مورد هر چی که ما درمی‌یابیم 


۱) به پیروی از ©1 و ویراست بارنزه در سطر ۰27 ه/ ۲0 به جای 5۵ [47/ در 5030 
[۷۵۶] 


7 که ویژگی بدان تعلق نمی‌گیرد؛ نام موضوع در این پیوند گفته نشود.! 

[ بر این پایه ویژگی بدرستی وضع شده نتوانستی بود.۲ -ولی سپس افزون بر 
اینهاء حتّا پس از آنکه او ویژگی را فرا داده باشد» باز آشکار نخواهد بود که آیا ویژگی 
(به موضوع) تعلّق می‌گیرد یا نه» از بهر آنکه چنان گونه خصیصه‌ای است که ممکن 
7 است واماند. بنا بر این ویژگی روشن نخواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که 
ویژگی «جاندار» را «گاه جنبیدن وگاه آرام ایستادن» برنهاده باشد» چنان ویژگی‌ای را 
فراداده است که گاه ویژگی آن نیست. و بنابراین ویژگی بدرستی وضع شده 
نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که ایا او انچه را که به ضرورت 
همواره ویژگی است. (چونان ویژگی ) فرا داده است؛ زیرا در این پیوند ویژگی 
[131۳] بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ويزگي 
آژنایی [= فضیلت = پرهیزگاری] را «چیزی که دارنده‌ی آن را نیک و " می‌گرداند» 
برنهاده باشد» ویژگی‌ای را فرا داده است که همواره ملازم موضوع است؛ و در این 
پیوند ویژگی آنایی بدرستی فرا داده شده تواند بود. 

سپس برای وازدن باید دید که آیا او با فرادادن آنچه که تنها اکنون ویژگی 
است. مشخٌص نکرده باشد که ویژگی کنونی را فرامی‌دهد؛ زیرا بدین گاه ویژگی 
بدرستی وضع شده نخواهد بود. با تضیته هرآنچه خلاف عادت است باید به 
سانی معیّن اعلام شود؛ و همگان عادت دارند که در بیشتر موردهاء آنچه را که 
[10] همواره در پی چیزی می‌آید چونان ویژگی فرا دهند. و دوم اگر کسی تعیین 
نکرده باشد که آنچه می‌خواسته چونان ویژگی برنهد. ویژگی کنونی است. (رای او) 
ناهویدا است؛ بنابراین نباید برای خرده گیری ‏ بهانه" ای به دست داد. برای ثمونه. 
همانا آن کس که چونان ويژگي یک انسان معیّن «در کنار کسی نشسته بودن» را 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ جمله‌ی زیر در 86780 هست ولی در 1€ نیست: 
dor’ oir dv el kûç keiuevov TO dıov.‏ 
در هیچ یک از ترجمه‌ها بجز ترجمه‌ی گولگه و ویراست بارنز سهیده نشد. 
020 )3 
(f‏ 87۳70 همچنین: «انتقاد»۰ «سرزنش». 
arîn‏ )5 


[vov] 


]131°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


برنهاده باشد» ویژگی کنونی را برمی‌نهد» و بنابراین ویژگی بدرستی فراداده شده 
نتوانستی بود؛ چون او مشّص نگفته است (که ویژگي کنونی فرا داده شده است). 
[15/ - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا با فرادادن ویژگي کنونی» او 
مشخّصانه برنهاده است که ويژگي کنونی را برمی‌نهد؛ زیرا در این پیوند ویژگی 
بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه همان آن کس که ویژگی یک انسان معیّن 
را «اکنون راه رفتن» گفته باشد این تمایز را برنهاده است» و بدینسان ویژگی بدرستی 
وضع شده تواند بود. 

سپس برای وازدن» باید دید که آیا او چنان چیزی را چونان ویژگی فرا داده 
[20] است که تعلق گرفتن آن به هیچ راه آشکار نمی‌شود مگر به حش؛ زیرا 
بدین گاه ویژگی بدرستی وضع شده نخواهد بود. زیرا هرگونه برون‌آخته‌ی حس» 
هنگامی که از حش بیرون شود, ناهویدا خواهد گشت؛ زیرا ناآشکار است که آبا 
سپس باز هم تعلّق می‌گیرد یا نه» به سبب آنکه تنها بوسیله‌ی حش شناخته می‌شود. 
و این امر در مورد خصیصه‌هایی که همواره به ضرورت در پی موضوع نمی‌آیند 
[25] راست خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که چونان ویژگی خورشید 
برنهاده باشد که «درخشان‌ترین ستاره‌ای است که بر فراز زمین حرکت می‌کند» با 
عبارتِ «(خورشید) بر فراز زمین حرکت می‌کند» چنان چیزی را در ویژگی بکار 
گرفته است که (تنها) از راه حش شناخته می‌شود و از ایبنرو ويژگي خورشید 
بدرستی فرا داده شده نتوانستی بود؛ زیرا هنگامی که خورشید غروب کند. ناهویدا 
خواهد بود که آیا بر فراز زمین حرکت می‌کند یا نه؛ به سبب آنکه این دریافت حسّی 
[ ما را ترک می‌گوید. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا او چنان 
ویژگی‌ای را فرا داده است که از راه حش آشکار نیست. یا اگر حس کردنی باشد. 
اینکه به ضرورت به موضوع تعلّق می‌گیرد» هویدا است؛ زیرا در این پیوند ویژگی 
بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که چونان ویژگی رویه [= 
سطح] برنهاده است که «ن‌خستین موضوع رنگین» است» یک خحصیصه‌ی 
[5 حس‌شدنی را افزونُ بکار گرفته است. و آن «رنگین بودن» است» ولی چنان 
خصیصه‌ای را بکارگرفته است که آشکارا همواره به موضوع تعلق می‌گیرد؛ و در این 
پیوند ويژگي رویه بدرستی فرا داده شده تواند بود. 


]۷۵۸[ 
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سپس برای وازدن باید دید که آیا او «تعریف» را چونان «ویژگی» فرا داده 
است؛؟ زیرا بدین گاه ویژگی بدرستی وضع شده نخواهد بود؛ زیرا بایسته نیست که 
]132°[ ویژگی. «چه بود این بودن» [< چه بودستی = مای حقیقيّه] را هویدا 
سازد. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی انسان را «جاندار پیاده‌رو / خاکزی دوپا» 
گفته باشد» چیزی که نشانگر «چه پود این بودن» (جانسان) است را چونان ويژگي 
انسان فرا داده است. و بدینسان ویژگی انسان بدرستی فرا داده شده نتوانستی بود. 
- ولی برای استوارکردن باید دید که آیا او ویژگی ای را فرا داده است که متقابلانه بر 
[5] موضوع حمل می‌شود ‏ ولی «چه بودن این بودن» را هویدا نمی‌سازد؛ زیرا در 
این پیوند ویژگی بدرستی فرا داده شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که 
ويژگي انسان را «جانداری / جانوری که به طبع رام است» برنهاده باشد» ویژگی‌ای را 
فراداده است که هرچند متقابلانه بر موضوع حمل می‌شود. ولی «چه بود این بودن» 
را هویدا نمی‌سازد؛ و در این پیوند ویژگی انسان بدرستی فرا داده شده تواند بود. 
[10] سپس برای وازدن باید دید که آیا او بی آنکه موضوع را در چیستی آن 
نهاده باشد ویژگی را فرا داده است. زیرا در مورد ویژگیهاء مانند مورد تعریفهاء باید 
نخست جنس را فرا داد» و تازه پس از آن دیگر حدّهای بازمانده را افزود» و موضوع 
را (از دیگر بن‌پارها /وندهای جنس ) جدا کرد. بر این پایه ویژگی‌ای که به این شیوه 
]15[ وضع نشده. بدرستی فرا داده شده نتوانستی بود. برای نمونه همانا آن کس که 
ويژگي جاندار را «روان داشتن» گفته باشد» جاندار را در چیستی خود ننهاده است» و 
بدینسان ويژگي جاندار بدرستی فرا داده شده نتوانستی بود. - ولی برای استوار 
کردن» باید دید که آیا او موضوعی راکه ویژگی آن را فرا می‌دهد. در چیستی آن 
نهاده است» و سپس دیگر حدّهای بازمانده را می‌افزاید؛ زیرا در این پیوند ویژگی 
بدرستی فرا داده شده خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ویژگی انسان را 
7 «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش» برنهاده باشد» پس از نهادن موضوع در 
چیستی؛ ویژگی را فرا داده است؛ و در این پیوند ويژگي انسان بدرستی وضع شده 
تواند بود" 


OPO HEVO )۱‏ - یا همچنین: «متقابلانه با موضوع برگردانده می‌شوده. 
۲ روشن‌سازیها: - در پیرامون سطرهای 2-3 1318: 
[۷۵۹] 


]132°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


4. (دیگر جایگاهها ) 


اکنون» اینکه آیا ویژگی بدرستی یا نه بدرستی فرا داده شده است» باید با این 
جایگاهها' (که در بالا یاد شدند) در نگریسته شود. - ولی اینکه آیا آنچه 
چونان ویژگی بیان شده اصلاً ویژگی هست یا ویژگی نیست» باید برپایه‌ی 
جایگاههایی که در زیر می‌آیند بررسی شود. زیرا جایگاههایی که به سان مطلق 
[25] استوار می‌کنند ۲ که ویژگی بدرستی وضع شده است» همان جایگاههایی 


در دیسه‌نمایی [= شماتیسم] ارسطویی نوع پس از جنس می‌آید و کمتر از جنس شناخته شده 
است. در براره در گونه‌های فلسفه‌ی آروین‌گروی [= آمپیریسم] «امر جزئی منفرده يا «تک چیزه: 
«TO êkaotov‏ همچنین «این چیز در اینجاه: 76 7006 (اصطلاحهای خود ارسطو) گاه شناخته‌تر از امر 
کی است. زیر امر کلّی چه بسا بر اثر تک چیز و در پي تک چیز شناخته می‌شود. این یک مورد دیگرسانی 
بنیادی بینش آپی‌آژیرشي [= استقرائي] آروین‌گروی با روش قیاسی و دیسه‌نمایانه‌ی ارسطویی است. - 
هر آینه خود ارسطو نیز ذر فلسفه‌ی خویش به بینش آروینی میدان می‌دهد و به این مجموعه‌ی مسئله‌ها 
Prema ik(‏ . راژه‌ی آلمانی) آگاهی ژرف دارد. چنانکه در صفحه‌های ارگانون بازتاییده است. _ 
نباید فراموش کرد که ارسطو خود به میزانی آروین‌گرو [< آمپیریست] است. هممچنین سه پي 


مترجم. 1.3 8. 
* * * 
در پیرامون پاره‌ی 29-32 131: تریکو در این باره پانوشتی دارد که عین آن را به فارسی 
برمی‌گردانیم: 


ربط کر رد کور کک چاو کد . بنیاد چم‌ورزی [= استدلال] آن است که 
ويژگي راستین باید همواره با موضوع برگردانده شود و اینکه بدینسان نام چیزی (برای نمونه «انسان») که 
ویژگی برای آن وضع می‌شوده بر چیزی اطلاق خواهد شد که ویزگی برای آن گفته می‌شود که ویژگی است. 
ولی اگر چونان ویژگی» خصیعه‌ای که 48 [= همیشگی] نیست فرا داده شود. آنگاه چیزی که ویزگی 
گفته می‌شود که ويزگي آن است. نام آن چیز [ چیز اصلی گفتگوشونده» برای نمونه «انسان»] را دریافت 
نخواهد کرد؛ زیرا همچنین می‌تواند به چیزهای دیگر متعلّق باشد. - وارون آن. چیزی که ویژگی بدان تعلق 
نمی‌گیرد. کاملانه خواهد توانست نام چیز [< برای نمونه «انسان»] را به خود اختصاص دهد (بسنجید با 
آلکساندروس. .567 ۶ 4 ,385).» 
۱) با «اين وسیله‌ها». «اين روشها». (در ضمن. در متن در اینجا می‌آید: ۲0۷۵6 ۵ که به سان معمول 
اشاره به «آنچه می‌آید» است. - به رای رولفس. » بهتر می‌بود 0۷ ا نوشته می‌شد.) 
xaraokevébovteç ۷‏ | وش (2 
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جایگاههای ب دفزم._ هس 


خواهند بود که در اساس ویژگی را تشکیل می‌دهند؛ و در نتیجه در شمار آنها شرح 
داده خواهند شد. 

اکنون نخست برای وازدن» باید به هر موضوعی که او ويژگي آن را فرا داده 
است نگاه کرد که آیا برای نمونه ویژگی به هیچ یک از آن موضوعها تعلق نمی‌گیرد» 
یا در جنبه‌ی مورد بحث ' راست نیست» یا آیا ویژگی تک تک آن موضوعها در رابطه 
[ با جنبه‌ای که ویژگی آن را فراداده است» نمی‌باشد؛ زیرا بدین گاه آنچه 
(بوسیله‌ی هماورد) وضع شده است که ویژگی است. ویژگی نخواهد بود. برای 
نمونه چون در مورد هندازش‌دان [= هندسه‌دان] راست نیست (گفتن این )که وی 
«نمی تواند در چم‌ورزی فریب خورد) (زیرا ندازش‌دان فریب می خورد هنگامی که 
نموداری بنادرست ترسیم شود )» پس ويژگي داننده " «فریب نخوردن» در 
[35] چم‌ورزی نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا ويزگي 
داده شده در همه‌ی موردها و در جنبه‌ی مورد بحث راست است؛ زیرا سپس انچه 
وضع شده که ویزگی نیست. ویژگی (ی راستین ) خواهد بود. برای نمونه چون 
[*132] «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش» در مورد هر انسان چونان انسان راست 
ات٤‏ :پس و اسان «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش» تواند بود. [ولی ‏ در 
کاربرد این جایگاه برای وازدن» باید دید که آیا در مورد چیزی که نام برای آن راست 
است. گزاره* (ی ویژگی ) راست نیست؛ و آیا برای چیزی که گزاره در مورد آن 
7 راست است. نام راست نیست؛ - ولی از سوی دیگر برای استوار کردن» باید 
دید که آیا چیزی که نام بر آن حمل می‌شود گزاره نیز بر آن حمل می‌شود و آیا 


۱) «در جنبه‌ی مورد بحث» در برابر 7040 :00. ویراست بارنز: «در رابطه با آن جنبه‌ای که او ویژگی 
آن را فرا داده است». 


2) evdoypapeîodou 
0؛ یا: «دانشمند» «دانا.‎ error ۲ 
پاره‌ی «ولی در کاربرد این جایگاه ... حمل می‌شود» (3-7 132) در 56080 در قلاب است.‎ )۴ 
پیگاره- کیمبریج و تربکو بر آن اند که سپستر به متن افزوده شده است. (در دوران باستان نیز پاکیوس به‎ 
این امر اشاره کرده است.)‎ 
«گزاره (ی ویژگی )»۰ و در سطرهای سپسین» «گزاره» (چونان کوته‌نوشتی برای «گزاره‌ی ویژگی») برابر‎ )۵ 
با ۸606 است. در 109۳ .و در دفتر ششم» ۸6/04 را به «گزار‌ی تعریف» نیز برگردانده‌ایم. - در همه‌ی‎ 
این موردها به جای «گزاره». همچنین می‌توان «گفتار» نهاد.‎ 


]۷۶۱[ 


]132[ منطق ارسطو (آرگانون) 


چیزی که گزاره بر آن حمل می‌شود, نام نیز بر آن حمل می‌شود.] 

سپس برای وازدن باید دید که آیا چیزی که نام به آن گفته می‌شود گزاره به آن 
گفته نمی‌شود؛ و چیزی که گزاره به آن گفته می‌شود نام به آن گفته نمی‌شود؛ زیرا 
[ بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی است. ویژگی نخواهد بود. برای نمونه, 
چون «جانداری که در دانش هنباز" [= شریک] است» در باره‌ی خداوند راست 
است. ولی «انسان» (بر خداوند» حمل نمی‌شود» پس «جانداری که در دانش هنباز 
است» ويژگي انسان نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن باید دید که آیا آنچه 
گزاره بر آن سمل می‌شوف نام نیز بر آن حمل می‌شود و آنچه شام پر آن حمل 
[7 می‌شود گزاره نیز بر آن حمل می‌شود؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که 
ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه چون آنچه «روان‌داشتن» در مورد آن 
راست است. «جاندار» نیز در موردش راست است. و آنچه «جاندار» در مورد آن 
راست است. «روان داشتن» نیز در موردش راست است. پس «روان‌داشتن» ویژگی 
«جاندار» تواند بود.۲ 

سپس برای وازدن» باید دید که آیا او موضوع را چونان ويژگي چیزی که گفته 
[0 شده است در موضوع است. فرا داده است؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که 
ویژگی است. ویزگی نخواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ويژگي «جسمی که از 
لطیف ترین جزه‌ها تشکیل شده است» را «آتش» فرا داده است» موضوع را چونان 
ويژگي محمول خود فرا داده است؛ از اینرو «آتش» ويژگي «جسمی که از لطیف‌ترین 
جزه‌ها تشکیل شده است» نتوانستی بود. ولی موضوع به این چم ويزگي چیزی که 
]25[ در موضوع جای دارد نخواهد بود که همان چیز ويژگي چیزهای بسیار و به 
لحاظ نوع دیگرسان» خواهد شد. زیرا به همان موضوع چندین محمول که به لحاظ 
نوع دیگرساناند تعلّق می‌گیرند که تنها به آن گفته می‌شوند؛ و موضوع ویژگی‌ای 
برای همه‌ی این محمولها خواهد شد اگرکسی ویژگی را بدینسان وضع کند. ۳- ولی 


۱) 487607 سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۲) توه کنید که نزد یونانیان؛ خدایان نیز روان دارند. برای نمونه افلاطون بر آن است که زلوس / زدٍئوس 
که به پندار او برترین هستومند است» روانی شاهوار دارد؛ سه فلبوس. 301 

۳ برهان از راه برگرداندن به ناتوانستنی (برهان خحلف). 


]۷۶۲[ 


جایگاههای بحث _دفتر پنجم __فرگرد 4 [*133] 
GT TS E RT‏ 
[30] موضوع فرا داده است؛ زیرا بدین‌گاه آنچه (بوسیله‌ی هماورد) وضع شده که 
ویژگی نیست» ویژگی خواهد بود؛ به شرط آنکه منحصرانه بر چیزهایی حمل شود 
که گفته شده است که ویژگی شان است. برای نمونه همانا آن کس که ويزگي «زمین» 
را «جسمی که به لحاظ نوع سنگین‌ترین است» گفته است. ویژگی‌ای از موضوع را 
فراداده است که تنها در مورد آن چیز گفته می‌شود و چونان ویژگی بر آن حمل 
می‌شود؛ و بدینسان ويژگي «زمین» درست وضع شده تواند بود. 
[35] سپس برای وازدن» باید دید که آیا او ویژگی را برپایه‌ی هَنبازی ' [- 
مشارکت] فرا داده است؛ زیرا بدین‌گاه آنچه وضع شده که ویژگی است. ویژگی 
[*133] نخراهد بود. زیرا خصیصه‌ای که برپایه‌ی منبازی (ي موضوع در آن) 
تعلق می‌گیرد ملتصق به «چه بود این بودن» ( موضوع) است؛ ولی چنین 
خصیصه گونه‌ای فصل است که تنها درباره‌ی یک نوع گفته می‌شود. برای نمونه 
همانا آن کس که ویژگی «انسان» را «پیاده‌رو / خاکزی دوپا» گفته باشد» ویزگی را 
[5 برپایه‌ی هنبازی فرا داده است. و بدینسان ويژگي انسان «پیاده‌رو/خاکزی 
دوپاء نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا او ویژگی را بر پایه‌ی 
هنبازی فرا نداده است» و نیز ویژگی را چونان هویدا سازنده‌ی «چه بود این بودن» 
باز ننموده است؛ هرچند که موضوع متقابلانه بر ویژگی حمل می‌شود؛ زیرا بدین گاه 
آنچه وضع شده که ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که 
ويژگي جاندار را «به طبع حس داشتن» برنهاده باشد. نه ویژگی را بر پایه‌ی هنبازی 
فرا داده است. و نه چونان هویدا سازنده‌ی «چه بود این بودن»:فرچند که موضوع 
[ متقابلانه بر ویژگی حمل می‌شود؛ بدینسان ويزگي جاندار «به طبع حش 
داشتن» تواند بود. 
سپس» برای وازدن باید دید که آیا شدنی است که ویژگی همهنگام تعلق 


۱) 460656 رولفس در اینجا در خود متن پرانتز زیر را می‌افزاید: «(فروآراستگی منطقی زیر یک 
جنس)». -- بايد دانست که ارسطو اصطلاح «مثکسیس»: «هنبازی» را سرراستانه از اصطلاح‌شناسی 
افلاطون به وام گرفته است؛ ولی داستان به همین جا پایان می‌پذیرد: زیرا نزد ارسطو «مشکسیس» مفهومی 
منطقی دارد و بس. 

[ver] 


]133°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
نگیرد» بلکه یا پس ازنام بیاید یا پیش از نام؟ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی 
است» ویژگی نخواهد بود: یعنی یا هرگز نخواهد بود» یا همواره نخواهد بود. برای 
[ نمونه چون شدنی است که «گام زدن در بازار» به موضوعی تعلق بگیرد که 

پیش از «انسان» باشد و یا همچنین پس از «انسان» '» پس «گام زدن در بازار» ويژگي 
انسان نتوانستی بود: یعنی یا هیچگاه نخواهد بود» یا هميشه نخواهد بود. - ولی 
برای استوار کردن باید دید که آیا ویژگی به ضرورت همهنگام به موضوع تملّق 
می‌گیرد» بی‌آنکه تعریف یا فصل باشد؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی 
[0 نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه چون «جاندار / جانور پذیرنده‌ی 
دانش» همهنگام همواره به ضرورت به انسان تعلّق می‌گیرد. ب ی آنکه فصل یا تعریف 
باشد» پس «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش» ویژگی انسان تواند بود. 

مپس بای واتجته باید ڈیڈ کا آنا همان چیر یرای همان میس تا انا 
7 اینهمان‌اند. ویژگی نیست؛ زیرا بدین گاه آنچه پت شده که ویژگی است» 
ویژگی نخواهد بود . برای نمونه چون ويژگي «آنچه خواستنی است» این نیست که 
«نزد برخی از مردمان نیکو به نگر رسد»» پس ویژگی «آنچه برگزیدنی است»؟ نیز این 
نتوانستی بود که «نزد پرتخی از مرودان یکی هگر رسد زیرا «خواستنی»" همان 
«برگزیدنی»* است. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا برای همان چیزء تا 
آنجا که همان چیزاست» همان ویژگی وجود دارد؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که 
[ ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه چون ویژگي «انسان»» تا آنجا 
که انسان است» «داشتن روان سه‌بخشه ۴ گفته می‌شود» پس ويزگي هستومند 
میرنده ۲ چونان میرنده۸ نیز «داشتن روان سه‌بخشه» تواند بود. - ولی این م جایگاه 
برای عرض نیز سودمند است؛ زیرا به همان چیزهاء تا آنجا که همان چیزهایند. 


همان خصیصه‌ها باید یا تعلق بگیرند» یا تعلق نگيرند. 


۱) به پیروی از آ1 و ویراست اریز در سطر 16: مه 2۵ 1 ... 0م 0 به جای 
907ص tod Baditerv ... TO‏ در .SCBO‏ 
aiperév‏ ۵ ,)5 ,3 مق ۲۵ ,)4 ,2 
۶ «روان سه‌بخشه» یا «روان سه‌بخشی» در برابر مره (۱معنبام. این یک اصطلا. اح افلاطونی است؛+ 
-ه آیین کشورداری» .564 6 4358 ,۷]. 


۷و ۸ به ترتیب: 6۵0۳۷ (5۵) و 60۳46 ے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۷۶۴[ 
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[35] سپس» برای وازدن بايد دید که آیا برای چیزهایی که به لحاظ نوع 
اینهمان‌اند. ویژگی همواره به لحاظ نوع اینهمان نیست؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع 
]"133[ شده که ویژگی است» ويژگي موضوع یادشده نخواهد بود. برای نمونه 
چون «انسان» و «اسب» به لحاظ نوع (یعنی جنس )اینهمان‌اند» ولی این ويژگي (هر 
فرد) اسب نیست که همواره خود به خود بایستد» پس ويژگي (هر فرد) انسان نیز 
نتوانستی بود که خود یه هوک جییدا زرا خود به خود تسیل 0یا شود به شود 
[ ایستادن» به لحاظ نوع (یعنی جنس ) اینهمان است. و به هر یک از انسان و 
اسب تا آنجا که جاندار هستند» عارض شده است.۱ - ولی برای استوار کردن باید 
دید که آیا از برای چیزهایی که به لحاظ نوع اینهمان‌اند. ویژگی همواره همان است؛ 
زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه چون 
ویژگی انسان «پیاده‌رو دوپا» است. پس ویژگی پرنده. «بالدار دوپا» تواند بود: زیرا 
[10] هر یک از اینها به لحاظ نوع اینهمان است» بدینسان که «انسان» و «پرنده 
نوعهایی اند که زیر همان جنس یعنی زیر «جانداره جای می‌گیرند؛ ولیک 
«پیاده‌رو / خاکزی» و «بالدار» فصلهای جنس‌اند. یعنی فصلهای جاندار اند. - ولی 
این جایگا دروغین است هنگامی که از دو خصیصه‌ی گفته شده یکی تنها به یک 
نوع تعلق می‌گیرد» و خصیصه‌ی دیگر به نوعهای بسیار؛ مانندٍ (محمول) «پیاده‌رو | 
خاکزی چهارپا».۲ 

[15/ ولی چون «همان» و «دیگره / «دیگری» / «دیگرسان» " به معناهای بسیار 
گفته می‌شوند. پس کاری است پر رنج که در برابر برداشت‌کننده‌ی سوفیستی یک 
ویژگی برای یک چیز و تنها برای آن چیز فرا داده شود؛ زیرا خصیصه‌ای که به چیزی 


۱) به نگر مترجم این پاره دشوار است. ما با میزانی تردید پرانتزهای گوشه‌دار «(یعنی جنس )» را در پرتو 
ترجمه‌ی رولفس و پانوشت ترو به متن افزوده‌ايم. افزایش «(هر فرد)» ملهم از یادداشت گولکه است. 
- و اما احساس مترجم آن است که جمله‌ی متن به هر سان «برآوردنی» (5۵118612016) است. نه «منطقانه 
درست» «(logically valid)‏ 
۲) فورستر: «بسی پیاده‌روان چهارپا افزون بر اسب وجود دارند. ولی انسان تنها پیاده‌رو دوپا است.» - 
[ولی گویا برخی از میمونها مانند گوریل؛ نیز روی دو پا می‌ایستند و راه می‌روند؛ چنین نیست؟ به هر سان 
بحث ارسطو منطقی است. نه آروینی] 

3) ۲۵ éTepov 


]۷۶۵[ 


[*133] منطق ارسطو (آرگانون) 


تعلّق می‌گیرد که دارای یک عرض است. همچنین به عرضی تعلّق خواهد گرفت که 
همراه با موضوعی که عرض آن است برگرفته شود. برای نمونه خصیصه‌ی «انسان» 
[0 همچنین به «انسان سپید» تعلق خواهد گرفت اگر انسانٍ سپید برجا باشد؛ و 
خصیصه‌ای که به «انسان سپید» تعلّق می‌گیرد» به «انسان» نیز تعلق خواهد گرفت. 
ولی اکنون می توان بسی از ویژگیها را بنادرست نمایش داد» بدینسان که موضوع را 
به معنای مطلق» یک چیزگرفت. و همراه با عرش چیز دیگر؛ برای نمونه می‌توان 
گفت که انسان یک چیز است. ولی «انسان سپید» چیز دیگر؛ ولی افزون بر آن» 
[ می‌توان یک ملکه‌ی معیّن و چیزی که همخوائد با آن ملکه گفته می‌شود را 
دیگرسان بازنمود. زیرا آنچه به ملکه تعلق می‌گیرد؛ همچنین به چیزی که همخواند 
با ملکه گفته می‌شود تعلق خواهد گرفت. و آنچه به چیزی که همخوائد با ملکه گفته 
می‌شود تعلق می‌گیرد. همچنین به ملکه تعلق خواهد گرفت. برای نمونه چون 
حالت داننده همخوائد با دانش گفته می‌شود. پس ویژگی دانش این نتوانستی بود 
7] که «تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» باشد؛ زیرا رگا داننده نیز «تزلزل- 
ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» خواهد بود. - ولی برای استوار کردن» باید گفت که 
موضوع عرض به سان مطلق دیگرسان نیست با عرض که همراه با موضوع عرض 
برگرفته می‌شود؛ بلکه (فقط ) «غیر از (آن)» / «دیگر» [= ملف] نامیده می‌شود» 
چون شیوه‌ی برجا بودن هر یک از آن دو «دیگرسان» [= 7600۷] است؛ زیرا «انسان 
]35[ بودن» برای «انسان»» همان چیز نیست که «انسان سپید بودن» برای «انسان 
سپید).' - ولی افزون برآن» باید به فتادها [= حالتهای صرفی واژه‌ها] نگر انداخت» 
[*134] و نباید گفت که «داننده»» «(چیز نه-آتار [= خنناي]) تزلزل‌ناپذیر 
بوسیله‌ی چم ورزی» = 16700 070 ۵81۵1810۲0۷ 2۵ است» بلکه باید گفت که 
«(انسان نرینه‌ی [= مذکّر]) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» = 810781000 ۵ 
۷۷ 7۵ است؛ همچنین نباید گفت که «دانش» «(چیز نه- آتار [= خنفای]) 
تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» = 24۷00 00 dyuerdretorov‏ 7 
است. بلکه «(چیز مادینه‌ی [= مونث]) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» 


۱) دولفس در پرانتز می‌افزاید: «[زیرا] خصیصه‌ها مفهومانه [= مفهرماً] جداسان اندم 
[۷۶۶] 
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bedr 70 20‏ #است؛؟ زیرا در برابر کسی که همه‌ی درایستاییها را 
بکار می‌گیرد؛ باید هر وسیله‌ی پدافند را بکار گرفت.۲ 


5 (دیگر جایگاهها) 


[5] سپس برای وازدن» بايد دید که آیا او هم بدان گاه که می‌خواهد 
خصیصه‌ای را فرا دهد که «به طبع» (به موضوع ) تعلّق می‌گیرد؛ این را به شیوه‌ای از 
زبان بر می‌نهد که یک خصیصه‌ی «همیشگی» را نشانگری می‌کند؛ ۲ زیرا بدین گاه 
چنین خواهد نمود که آنچه وضع شده که ویژگی است. باید نااستوار باشد. برای 
نمونه همانا آن کس که ویژگی انسان را «دوپا» گفته باشد» می‌خواهد خصیصه‌ای را 
[10/ که «به طبع» تعلق می‌گیرد فرا دهد ولی با شیوه‌ی زبان» خصیصه‌ای را که 
«همیشه» تعلّق می‌گیرد نشانگری می‌کند؛ و بدینسان «دوپا» ويژگي انسان نتوانستی 


) این نکته‌ا مؤگّدانه [= موگّدا] به دستور زبان بوننی پیوند می‌یابند. از انرو اصل یسونانی هسمراه با 
پرانتزهای گوشه‌دار توضیحی در خود متن وارد شد. 
۲ روشن سازی در پیرامون جمله‌ی سطرهای 10-13 132: 

0 «هنبازه برابر با 5080 و 1€ است. - ولی در پانوشت 5030 اشاره می‌شود که 
در 10 به جای 48760۷ می‌آید :88٨10۷‏ «پذیرنده». ظاهرانه گولکه و دمشقی که این واژه را به 
65 ر «قابل» برمی‌گردانند. 25/671/60۷ را بنیاد قرار داده‌اند. ولی این امر سبب خواهد شد 
که اندرمیان این پاره و آنچه در 19-21 1325 (در فرگرد پیش) آمده. آخشیجی ایجاد شود. - به هر سان 
مترجم 148160۷ در متن 56080 و 11 را درست می‌داند. همچنانکه رولفس روشن می‌سازد. «هنباز 
دانش بودن» که یک خصیصه‌ی کارگرانه است. دیگرسان است با «پذیرنده‌ی دانش بودن» که یک 
خحصیصه‌ی کارپذیرانه است. 

* x + 

در پیرامون 60074۷ (۲۵) و 80۲06 در سطرهای 32 ,31 *133: 

90۲9 به معنای «میرنده» و «میرا» ویژه‌ی انسان است. واژه‌ی دیگر یونانی برای «میرا» ر «میرنده» 
6 است که مشترک است اندرمیان انسان و دیگر جانداران. - در سطر 31 حرف تعریف معرفه وارد 
نمی‌شود. ولی در آن پوشیده [= مستتر] است. در آنجا واژه در فتاد «از آنی» می‌آید: 0٥۲٥م‏ ولی این 
صورت اندرمیان نرینه و نه.آتار مشترک است» از اینرو واژه‌ی اصلی فرضی» 800۲06 (۵) نیز می‌تواند 
باشد. ولی ما از بهر بهنجارش صورتها در واژه‌نامه 600۳۷ 7۵ را برمی‌نویسیم. 

۳ برای روشنی بیشتر: برابرنهش اصلی یعنی «به طبع» و «همیشگی» را در گیومه نهاده‌ايم. 
[۷۶۷] 
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بودن؛ زیرا نه هر انسان دارنده‌ی دو پا است. - ولی برای استوار کردن بايد دید که 
آیا او می‌خواهد ویژگی‌ای را که «به طبع» تعلّق می‌گیرد فرا دهد و در شیوه‌ی زبان 
این را نشانگری می‌کند؛ زیرا در این باره ویژگی نااستوار نخواهد بود. برای نمونه 
7 همانا آن کس که ویژگی «انسان» را «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش» فرا۔ 
می‌دهد. هم می‌ خواهد و هم با شیوه‌ی زبان خود ویژگی‌ای را نشانگری می‌کند که 
«به طبع» تعلق می‌گیرد؛ و در اب ین باره «جاندار / جانور پذیرنده‌ی دانش) به این بهانه 

که ویژگی انسان نیست. نمی تواند از جا تکان خورد. 

افزون بر آن» در مورد همه‌ی چیزهایی که همخوائد با چیزی دیگر چونان 
نخستین گفته می‌شوند یا به سبب خود چونان نخستین گفته می‌شوند - کاری است 
[ پررنج که در چنین چیزها ویژگی فرا داده شود؛ زیرا اگر برای یک موضوع 
همخواند با چیزی دیگر ویژگی فرا داده شود آنگاه در مورد موضوع نخستین آن نیز 
راست خواهد بود؛ و اگر ویژگی در مورد موضوع نخستین آن برنهاده شود. آنگاه بر 
موضوعی که همخواند با این چیز دیگر (یعنی موضوع نخستین ) گفته می‌شود نیز 
حمل خواهد شد. برای نمونه اگر کسی ويژگي رویه [< سطح] را «رنگین بودن» فرا 
دهد آنگاه «رنگین بودن» در مورد جسم نیز راست خواهد بود؛ و اگر رنگین بودن 
7 چونان ويژگي جسم فرا داده شود آنگاه بر رویه نیز حمل خواهد شد. بر این 
پایه؛ نه چنین است که آنچه در موردش گزاره (ی «رنگین بودن») راست است. نام 
(یعنی «رویه» یا «جسم») نیز در موردش راست باشد.۱ 

ولی در مورد پاره‌ای از ویژگیها چنین رخ می‌دهد که اغلب ایرنگی پیش می‌آید 
به سیب معیّن نشدن اينکه او ویژگی را چگونه و برای چه چیزهایی برمی‌نهد. زیرا 
همگان می‌کوشند تا ویژگی‌ای فرا دهند که: یا به طبع تعلّق می‌گیرد» چنانکه به 
[0) انسان دوپا تعلّق می‌گیرد. یا یک خصیصه‌ی واقعی است. مانند خصیصه‌ی 


۱) پیکارد- کیمبریج و تریکو و فورستر و گوذکه در اینجا پانوشتهایی همانند دارند؛ - گولکه: «ويژگي 
رریه [< سطح]» یعنی «رنگین بودن»» در مورد جسم راست است. ولی واژه‌ی «رویه» در مورد «جسم» 
راست درنمی‌آید زیرا جسم رویه نیست». - فورستر: «یعنی «رویه» به هر آنچه چونان «رنگین» توصیف 
تواند شد اطلاق شدنی نخواهد بود. چون یک جسم رنگین است» ولی رویه نیست. . «جحسم» به هر چیزی 
که چونان «رنگین» توصیف تواند شد اطلاق شدنی نخواهد بود زیرا رویه رنگین است» ولی [روبه] 
جسم نیست». 

[v۶۸] 
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یک انسان معیّن که «چهار انگشت داشتن» است. يا به لحاظ نوع است. چنانکه به 
آتش «جسمی دارای لطیف‌ترین جزء‌ها» تعلّق می‌گیرد یا به سان مطلق است. 
چنانکه به جاندا «زیستن» تعلق می‌گیرد. یا به یک سبب دیگر تعلّق می‌گیرد. مانند 
زیرکی ' که به روان تعلّق می‌گیرد؛ یا چونان نخستی است. مانند (باز هم ) زیرکی که 
به بخش شمارگر (ب روان) تعلّق می‌گیرد؛ یا به سبب «داشتن» [= 8/6/۷] است. 
7 مانند ويژگي داننده که «تزلزل‌ناپذیر در برابر چم‌ورزی» است (زیرا به هیچ 
چم دیگر نیست مگر به سبب داشتن چیزی معیّن که داننده در برایر چم‌ورزی 
متزلزل نمی‌شود). يا به سبب «داشته شدن» [= ۶260004] است. مانند ويزگي 
]"134[ دانش که تزلزلناپذیر در برابر چم‌ورزی است» یا به سبب هنبازی داشتن 
چیزی دیگر در آن. چنانکه حس کردن به جاندار تعلّق می‌گیرد (زیرا چیزی درز 
حش می‌کند. برای نمونه انسان» ولی فقط بدان سبب حش می‌کند که در جاندار 
هَنبازی دارد)؛ یا سرانجام به سبب هنبازی داشتن در چیزی دیگر » مانند «زیستن» که 
[S5]‏ به یک جاندار معیّن تعلّق می‌گیرد. - اینک اگر شخص به طیع» را افزون تنهاده 
باشد. آنگاه دچار ایرنگ می‌شود؛ از بهر آنکه شدنی است آنچة به طیج تملق 
می‌گیرد به آن چیز تعلق نگیرد که به طبع به آن تعلّق می‌گیرد» مانند «دوپا داشتن ن» که 
به انسان تعلّق می‌گیرد. - ولی همچنین (او دچار ایرنگ خواهد شد) اگر معیّن 
نکرده باشد که خصیصه‌ی فعلی را فرا می‌دهد. به سبب آنکه این ویژگی چنان 
نیست که مانند اکنون " (همواره) به موضوع گفتگوشونده تعلق بگیرد. مانند چهار 
[ انگشت داشتن در مورد انسان. - ولی همچنین (او دچار ایرنگ خواهد شد) 
اگر هویدا نساخته باشد که آیا ویژگی را چونان «نخستینه» برمی‌نهد یا «همخوائد با 
چیز دیگر؛؛ از بهر آنکه بدین گاه برای چیزی که گزاره (ی ویژگی ) در مورد آن راست 
است» همچنین نام راست نیست. چنانکه در مورد «رنگین بودن» چنین است. خواه 
چونان ويزگي رویه فرا داده شود. خواه چونان ويژگي جسم. - ولی همچنین (او 
دچار ایرنگ خواهد شد)اگر از پیش نگفته باشد که ویژگی ای راکه (به یک چیز) فا 


داده است» آیا به سبب «داشتن» آن است. يا به سبب «داشته شدن» (- آن چیز 


1) 2۵ ppévpuov 
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بوسیله‌ی یک چیز دیگر) است؛ از بهر آنکه بدان گاه این ویژگی نخواهد بود؛ زیرا 
]15[ اگر او ویژگی را چونان «داشته شذت» چیزی فرا دهد آنگاه ویژگی همچنین به 
چیزی تعلق خواهد داشت که «دارنده» است» و اگر ویژگی به «دارنده»' فرا داده 
شود. آنگاه ویژگی همچنین به «داشته» تعلّق خواهد گرفت؛ چنانکه «تزلزل‌ناپذیر 
بودن در برابر چم‌ورزی» چونان ويژگي «دانش» يا ويژگي «داننده» برنهاده شود. - 
ولی همچنین (او دچار ایرنگ خواهد شد)اگر افزون بر آن نشانگری نکرده باشد که 
آیا ویژگی به سبب آنکه موضوع در چیزی هنبازی دارد فرا داده می‌شود یا به سبب 
آنکه چیزی دیگر در موضوع هنبازی دارد؛ چون سپس ویژگی به پاره‌ای از چیزهای 
دیگر نیز تعلق خواهد گرفت؛ زیرا اگر ویژگی به موضوعی که چیزهای دیگر در آن 
[ هنبازی دارند فرا داده شود آنگاه همچنین به چیزهای هنبازی‌دارنده در آن 
سکن راد گرفته لاکره موضوغر کا کر چیزهای کر قیازی دارد ی 
بگیرد آنگاه به چیزهایی که در آنها منبازی می‌شود تعلّق خواهد گرفت؛ چنانکه اگر 
«زیستن» چونان ويژگي نوعی از جاندار برنهاده شود» یا چونان ويژگي (جنس) 
جاندار. - ولی همچنین (او دچار ایرنگ خواهد شد) اگر مشحّص نکرده باشد که 
ویژگی به نوع فرا داده می‌شود. از بهر آنکه وگرنه ویژگی تنها به یکی از 
هستومندهایی که زیر حدّی قرار می‌گیرند که او ويژگي آن را برمی‌نهد تعلق خواهد 
[5 گرفت؛ زیرا صفت عالی تنها به یک چیز تعلّق می‌گیرد؛ چنانکه «سبک‌ترین» 
به «آتش» تعلق می‌گیرد. ولی گاه نیز او با آنکه «از نگرگاه نوع» را افزون نهاده است» 
دچار ایرنگ شده است. زیرا هنگامی که «از نگرگاه نوع» افزون نهاده شود بایسته 
خواهد بود که تنها یک نوع از چیزهای بحث شده (که ویژگی را می پذیرند ) وجود 
داشته باشد؛ ولی این در پاره‌ای موردهاء از جمله در مورد آتش» وضع واقع تيمت 
زیرا یک نوع از آتش وجود ندارد؛ زیرا از نگرگاه نوع» زخال ( افروخته ) و شعله و 
[30] نور دیگرسان اند هرچند هر یک از آنها «آتش » است. ولی چم اینکه نباید 
هنگاڼۍ که عبارت «از نگرگاه نوع» افزون‌نهاده می‌شود. نوع دیگری جز نوعی که 
مشخْص شده وجود داشته باشد» آن است که (اگر چند نوع وجود داشته باشد) 
ويژگي یاد شده به برخی بیشتر تعلّق خواهد گرفت» و به برخی کمتر؛ چنانکه در 


۱) به پیروی از € £0۷71 ۲۵ 86 به جای 87 ۲ 88. 
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کاربرد «(جسم) دارنده‌ی لطیف‌ترین جزهء‌ها» برای آتش رخ می‌دهد؛ زیرا «نوره 
نسبت به «زغال ( افروخته)» و نسبت به «شعله» از جزء‌های لطیف‌تری تشکیل 
[35] شده است. ولی این وضع نباید بوجود آید. مگر هنگامی که نام نیز به ميزان 
بیشتری بر چیزی حمل شود که گزاره (ی ویژگی ) به میزان بیشتری در مورد آن 
راست است؟؛ وگرنه بر چیزی که گزاره در مورد آن به میزان بیشتری راست است. نام 
]135°[ به میزان بیشتری حمل نخواهد شد. ولی سپس افزون بر اینها چنین رخ 
خواهد داد که همان خصیصه هم ویژگی حدّی که آن را به سان مطلق دارد خواهد 
بود» و هم ويژگي چیزی که ویژگی را به بیشترین میزان دارد در حدّی که ویژگی را به 
سان مطلق دارد؛ چنانکه در مورد آتش که «دارنده‌ی لطیف ترین جزهء‌ها» است رخ 
می‌دهد؛ زیرا همین چیز ويژگي آتش به سان مطلق و ويژگي نور خواهد بود؛' چون 
[5] نور از لطیف‌ترین جزء‌ها تشکیل شده است. - اینک اگر شخص دیگر (یعنی 
هماورد) ویژگی را بدین شیوه فرا دهد بايد به آخشیج او احتجاج کرد ؛ ولی 
شخص خود نباید به همان گونه درایستایی میدان دهد بلکه باید همچونکه ویژگی 
برنهاده می‌شود. مشحّْص سازد که به چه شیوه ویژگی را برمی‌نهد. 
سپس, برای وازدن باید دید که آیا او خودٍ یک چیز را چونان ویژگی آن چیز 
]10[ برنهاده است؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی است. ویژگی نخواهد 
بود. زیرا هر چیز بوسیله‌ی خود هستی خویش را هویدا می‌سازد؛ ولی آنچه هستی 
را هویدا می‌سازد ویژگی نیست. بلکه تعریف است. برای نمونه همانا آن کس که 
ويژگي «امر زیباء را «امر زیبنده» گفته باشد» همان چیز را چونان ویژگی همان چیز فرا۔ 
داده است (زیرا «امر زیبا» [< 04۷ 0] و «امر زیبنده» ۳ [ro xpérov‏ 
همان‌اند). از اینرو «امر زیبنده» ویژگی امر زیبا نتوانستنی بود. - ولی برای 
[5 استوارکردن, باید دید که آیا او همان چیز را چونان ویژگی همان چیز فرانداده 


) به پیرری از ۷6/۸ در پانوشت 5080 ج۵ هم ۲۵8 (۵ وشات kal yûp 200 rupûç‏ 
به جا .ka} yûp 7080 070G‏ 
توضیح آنکه این خوانش [= قرائت] در دمشقی و در گولکه نیز بازتابیده است؛ به ترتیب: «و ذلک 
آن هذه الخاصة تصير واحدة بعينها للنار مطلقا و للضوء»؛ و: 
dies wird ja von „Feuer“ und zugleich von „Licht“ Merkmal sein.‏ 
۲ ۵76001۳۵0۷ از مصدر 57۷ما۵70/5: «احتجاج کردن». و دیگرها. 


[vv1] 
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است. و با اينهمه چیزی را چونان ویژگی برنهاده است که متقابلانه بر موضوع حمل 
می‌شود؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی نیست. ویژگی خواهد بودن. برای 
نمونه همانا آن کس که ویژگی «جاندار» را «جوهر روانمند / نفس کش" برنهاده 
باشد, همان چیز را چونان ويژگي همان چیز بر ننهاده است. و با اینهمه چیزی را 
فراداده است که م باد نو جل می شود از اینرو «جوهر روانمند | 
نفس‌کش» ويژگي جاندار تواند بود. 

[0] سپس باید همبخش "ها را درنگریست: -برای وازدن؛ باید دید که آیا 
ویزگی کل مشحُّص در مورد جزء راست نیست. یا آیا ویژگی جزء به جملگی ۲ [= 
کل ]گفته نمی شود؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی است. ویژگی تخواهد 
بود. ولی چنین رخ می‌دهد که در پاره‌ای سوردها این وضع ایجاد می‌شود؛ 
[5 زیرا شخصی که ويژگي چیزهای همبخش را فرا می‌دهد. گاه نگاهی به 
جملگی تواند داشت. و گاه ذهن خود را متوجه آنچه در مورد جزء گفته می‌شود 
تواند ساخت. ولی در هیچ یک ازا ین دو شیوه (ویژگی ) بدرستی فرا داده شده 
نخواهد بود. برای نمونه در مورد جملگی» همانا آن کس که ویزگی «دریا؛۴ را 
«بیشترین میزانٍ آب شوره گفته باشد» ويژگي یک چیز همبخش را برنهاده است؛ 
]30[ وای چننویژگیای را فا ده است که در مورد جزهراست نیست (زر یک 
دریای معیّن «بیشترین میزانٍ آب شور» نیست)؛ از اینرو ويژگي دریا «بیشترین ميزان 
آب شور» نتوانستی بود. - ولی در مورد جزء برای نمونه همانا آن کس که ويژگي 
هوا را «تنقس پذیر» برنهاده باشد» ويزگي یک چیز همبخش را یاد کرده است» ولی 
]35[ چنان ویژگی‌ای را فرا داده است که در مورد میزانی از هوا راست است» ولی 
در مورد جملگي هوا گفته نمی‌شود (زیرا جملگي هوا تتُس‌پذیر نیست)؛ از اینرو 
[*136] ويژگي هوا «تتقس پذیر» نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید 
که آیا بدان گاه که ویژگی در مورد هر یک از چیزهای همبخش راست است. 
همهنگام در مورد جزه‌ها چونان جملگی نیز راست است؛ زیرا بدین هنگام آنچه 
وضع شده که ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. برای نمونه» چون در مورد هرگونه 
خاک راست است که به طبع به سوی پایین برده می‌شود / می‌افتد. و چون این 


1) êuyuxog 2) 2۵ ouotouepég 3) 2۵ ciuzayv 4) dAarra 
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[5] ویژگی» ويزگی یک خاک معیّن چونان «خاک» نیز هست. پس ويژگي خاک «به 
طبع به سوی پایین برده شدن / افتادن» تواند بود. 


6 (دیگر جایگاهها) 


سپس باید برپایه برابرنهشها درنگریست. و نخست از آخشیجها آغاز کرد.۱- 
برای وازدن باید دید که آیا آخشیج ويژگي داده شده» ويژگي یک موضوع آخشیخ 
نیست؛ زیرا در این صورت آخشیج دیگر نیز ويزگي آخشیج آن موضوع نخواهد 

[10] بود. 1 برای نمونه چون «بیدادگری» آخشیج «دادگری» است» و «بدترین»» 

آخشیج «نیکوترین» است. ولی ويژگي «دادگری» «نیکوترین» نیست» پس ويژگي 
«بیدادگری» «بد ترین» نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن باید دید که آیا 
آخشیج ويزگي داده شده» ويژگي یک موضوع آخشیج است؛ زیرا بدین گاه اشيج 
دیگر نیز ويژگي آخشیج آن موضوع خواهد بود. برای نمونه چون «بدی» آخشیج 
[ «خوبی» است. و «پرهیختنی» آخشیج «برگزیدنی»؛ ولی برگزیدنی» ويزگي 
«خوبی» است. پس «پرهیختنی» ویزگی «بدی» تواند بود. 

و اما دوم باید برپایه‌ی نسبتمندها [= مضافها] (ی برابرنهاده) درنگریست: - 
برای وازدن باید دید که (اگر دو زوج نسبتمند: ۸۵و ۴ و آو ۸۵ جداگانه داده شده 
باشند), آیا (۸» یعنی) همنسبت [= متضایف] (ب )۰ ويژگي (۳» یعنی) 
همنسبت ( ۵) نیست؟ زیرا سپس (18» چونان) همنسبت (- 4) ويژگي (۰۵ 
یعنی ) همنسبت ( آ) نخواهد بود. آ برای نمونه چون «دو برابره همنسبت «نیمه» 

]20[ گفته می‌شود و «بیشتر» ‏ همنسبت «کمتر» / «آنچه از آن بیشتر وجود داردهگ 


۱) در مورد برابرنهشهاء ه مقوله‌ها فرگرد 10. 
۲) این جمله را اندکی باز ترجمه کرده‌ایم؛ و به همین سان در موردهای همانند. 
۳ شیوه‌ی بیان ارسطو در اینجا بسیار موجز است. امیدواریم پرانتزهای گوشه‌دار به روشنی متن یاری 
کرده باشند؛ و برای آنکه خوانندگان گرامی را گمراه نکرده باشیم این است ترجمه‌ی دمشقی که با اصل 
یونانی همخواني یک به یک دارد: «و أما انیا نمما هو من المضاف. أما المبطل فينظر إن كان المضاف ليس 
هو خاصة للمضاف. فان المضاف لا يكون خاصة المضاف. مثال ذلک ...» 

Ùxrépexov 5) tO Ùrepeéuevov‏ 2۵ ره 
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ولی «بیشتره ويژگي «دو برابر» نیست» پس «کمتر» / «آنچه بیشتر از آن وجود دارد» 

نیز ویژگی «نیمه» نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا یک 

نسبتمند (۸) ویژگی یک نسبتمند دیگر (۳) است؛ زیر بدین گاه همنسبت (۔ِ «A‏ 

یعنی 8) ويژگي همنسبت ( آ؛ یعنی ۵) خواهد بود. برای نمونه چون «دوبرابره 

]25[ همنسبت «نیمه» گفته می‌شود و نسبت «دو به یک» همنسبت نسبت «یک به 
دو»» ولی ویژگی «دوبرابر» چونان نسبت «دو به یک» است» پس ویژگی «نیمه» 

چونان نسبت «یک به دو) توائد بود. ۰ ۱ 

ولی سوم برای وازدن باید دید که آیا آنچه همخوائد با یک ملکه (برای نمونه 

۸) گفته می‌شود در واقع ويزگي ملکه (ی دیگر, مانند 8) نیست؛ زیرا سپس آنچه 

همخوائد با ندارندگی (ی 4۸)گفته می‌شود. ویژگی ندارندگی (ی 13) نخواهد بود. و 
[30] همچنین اگر آنچه همخوائد با ندارندگی (ی ۸)گفته می‌شود؛ ويژگي 
ندارندگی (ی 8) نباشد. آنگاه آنچه همخوائد با ملکه (ی 4)گفته می‌شود» ورگ 
ملکه (ی 8) نخواهد بودن؛ برای نمونه چون ويژگي «کری». «بیحشی» گفته E‏ 
شود پس ويژگي «شنوایی» نیز حس نتوانستی بود.' - ولی برای استوار کردن باید 

دید که آیا آنچه همخوائد با ملکه (ی ۸)گفته می‌شود. ويژگي ملکه (ی 8) است؛ 

7 زیرا دراین صورت آنچه همخوائد با ندارندگی (ی ۸)گفته می‌شود نیز ويژگي 
ندارندگی (ی 3) خواهد بود. وهمچنین اگ رآنچه همخوائد باندارندگی (ی ۸) گفته 

می شود» ويزگي ندارندگی (ی 8) باشد. آنگاه آنچه همخواندٌ با ويژگي ملکه (ی ۸) 

]136°[ گفته می‌شود. ويژگي ملکه (ی 8) خواهد بود. برای نمونه چون ويژگي 
«بینایی»» «دیدن» است تا آنجا که بیتایی داریم» پس ويژگي «کوری». «نسدیدن» 

است چون حس بینایی نداریم» هم بدان گاه که طبیعتاً باید داشته باشیم.۲ 

[5] سپس باید از نگرگاه حدّهای هاگوی" و حدّهای نیگوی " در نگریست. و 
نخست از خود محمولها آغاز کرد. ولی این جایگاه تنها برای وازدن سودمند است. 


۱) «بیحشی» فقط خصیصه‌ی «کری» نیست. بلکه برای نمونه خصیصه‌ی کوری یا اختلال در بساوایی و 
چشایی و بویایی نیز هست. پس «ویژگی» به معنای فرسخت واژه نیست. 
۲ سه مقوله‌ها .560 6۶ 30 12° ,10. 
۳ و ۰۲ در شکل مفرد» به ترتیب: 0016 و 7700016: همچنین: «حد آریگوی / حدّ ایجابی»: و 
«حد سلبی». سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

]۷۷۴[ 
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برای نمونه اگر حٍ هاگوی یا خصیصه‌ای که به هاگویی گفته می‌شود. ويژگي 
موضوع باشد؛ زیرا آنگاه حدّ نیگوی یا خصیعصه‌ای که به نیگویی گفته می‌شود؛ 
[ ويژگي موضوع نخواهد بود. و همجنین اگر حدّ نیگوی یا خصیصه‌ای که به 
نیگویی گفته می‌شود. ويژگي موضوع باشد. آنگاه حدّ هاگوی یا خصیصه‌ای که به 
هاگویی گفته می‌شود. ويژگي موضوع نخواهد بودن. برای نمونه چون ويژگي 
جاندان «روان‌مند / نفس‌کش»۱ است. پس «ناروان‌مند / نانفس کش» ويژگي جاندار 
نتوانستی بود. ۱ ۲ 
و امّا دوم باید برپایه‌ی آنچه حمل می‌شود و آنچه حمل نمی‌شود. و برپایه‌ی 
[5 آنچه درباره‌ی آنها" حمل می‌شود یا حمل نمی‌شود (یعنی موضوعها) 
درنگریست: - برای وازدن بايد دید که آیا حدّ هاگوی ويژگي حدّ ها گوی نیست؛ 
زیرا سپس. حدّ نیگوی نیز ويژگي حدّ نیگوی نخواهد بود. و همچنین اگر حد 
نیگوی ويژگي حد نیگوی نباشد. آنگاه حدّ هاگوی نیز ويزگي حدّ هاگوی نخواهد 
[0 بود. برای نمونه چون «جاندار» ویژگی «انسان» نیست» پس «ناجاندار [= 
بیجان]» نیز ویژگی «ناانسان» نتوانستی بود؛ آ و همچنین اگر «ناجاندار» چنین نماید 
که ویژگی «ناانسان» نباشد» آنگاه «جاندار» نیز ویژگی «انسان» نخواهد بود.۳- ولی 
برای استوار کردن. باید دید که آیا حدّ هاگوی ويزگي حدّ هاگوی است؟ زیرا بدین 
گاه حدٌ نیگوی نیز ويزگي حدّ نیگوی خواهد بود. و همچنین اگر حذ نیگوی ويزگي 
[5 حدّ نیگوی باشد. آنگاه حدٍ هاگوی نیز ويزگي حدّ هاگوی خواهد بود. برای 
نمونه چون ویژگی «ناجاندار»؛ «نازیستن» است. ی ویژگی «جاندار»» «زیستن» 
تواند بود؛ و اگر ویژگی «جاندار»ه چنین نماید که «زیستن» است. انگاه 
ویژگی «ناجاندار» نیز چنین خواهد نمود که «نازیستن» است. 
ولی (سرانجام») سوم باید برپایه‌ی خود موضوعها (ی گزاره‌ها) درنگریست: 
[0] - برای وازدن بايد دید که آیا ویژگی فرا داده شده ویژگی حد هاگوی 
است؛ زیرا سپس همان چیز ويزگي حد نیگوی نیز نخواهد بود. و همچنین 


0۱ 410۷ 70. دمشقی: «متنفس). 
ék dv‏ )2 


۳و ۰۴ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
[۷۷۵] 
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اگر آنچه فرا داده شده ويژگي حدٌ نیگوی باشد» آنگاه ويزگي حدّ هاگوی 
نخواهد بود. برای نمونه تون ويژگي «جاندار»» «روان‌مند / نفس‌کش» است» 
پس «روان‌مند / نفس‌کش» ويژگي «ناجاندار» نتوانستی بود. - ولی برای 
7 استوار کردن باید دید که آیا آنچه فراداده شده. ويژگي حدّ هاگوی نیست؟؛ 
زیرا اگر ويژگی حدّ هاگوی نباشد. آنگاه ويژگي حدّ نیگوی تواند بود.' ولی این 
جایگاه دروفین است؛ زیرا حدّ هاگوی ويژگي حدّ نیگوی نیست. و حدّ نیگوی 
ويزگي حدّ هاگوی نیست. زیرا حد اگوی اصللًبه حد نیگوی تعلق نمی‌گیرد. 
[136] ولیک حدٌ نیگوی هرچند به حدٌ هاگوی تعلق می‌گیرد» ولی با ایتهمه 
چونان ویژگی تعلّق نمی‌گیرد. 
ولی سپس باید برپایه‌ی پادبخش "ها [= بخشهای هماراسته در یک 
بخش‌بندی] درنگریست: - برای وازدن» باید دید که آیا هیچ‌یک از پادبخشها (که 
به فراهمروي ويژگي فرا داده شده باشند)» ويژگي هیچ یک از پادبخشهای 
[5] بازمانده ( که به فراهمروي موضوع‌اند). نیست؛ زیرا سپس آنچه وضع شده 
ويزگي چیزی که چونان ويزگي آن وضع شده است. نخواهد بود. برای نمونه چون 
«جاندار حش کننده» ويزگي هیچ یک از دیگر جانداران میرنده " نیست» پس «جاندار 
خردمند» ويژگي «خداوند» (چونان جاندارٍ نامیرا) نخواهد بود. - ولی برای 


۱ در این جمله 1٣‏ یک عبارت افزونی دارد که از والیس (۷۷21168) است: 

el yûp uh و2‎ péoewc, idtov 
ما این عبارت را در ترجمه‌ی فارسی وارد کرده‌ايم. ترجمه‌ی جمله‌ی 86090 چنین خواهد بود: «... ويژگي‎ 
حدٌ هاگوی نیست. زیرا سپس ويژگي حدّ نیگوی تواند بود». ویراست بارنز نیز خوانش [= قرائتِ] والیس‎ 
را پذیرفته است.‎ 
«پادبخش» یا «بخش هماراسته در یک بخش‌بندی» در برابر ۲10170748۷0۷ 2۵ نهاده شده است.‎ )۲ 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ 
به پیروی از 0۳826۲ (در پانوشت 5680). در ترجمه‌ی فارسی 077۳۷ «س ف۸ به جای‎ ۳ 
«سمفقت. راژه‌ی 8/۲۵۷ در ترجمه‌ی رولفس و گولگه نیز بازتابیده است.‎ 
رولفس در اینجا توضیحی دارد که چکیده‌ی آن این است: «جاندار حش کننده» ويژگي هیچ جانداری‎ ۴ 
نیست. چون کلی است. «جاندار معقول» يا «جاندار خردمند» نیز ويزگي خداوند نیست؛ با روحهای‎ 
سپهری نیز در این امر با خداوند هنباز اند. - اينکه «روحهای سپهری» کیان اند. در رولفس توضیحی داده‎ 
نمی‌شود.‎ 


]۷۷۶[ 
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استوار کردن. باید دید که آیا از بُن‌پارهای هماراسته‌ی بازمانده‌ی یک بخش‌بندی 
( که به فراهمروي ویژگی فراداده شده باشند )» یکی - هر که باشد -ويژگي هر یک 
از بٌن‌پارهای هماراسته‌ی یک بخش‌بندی (که به فراهمروي موضوع‌اند ) می‌باشد؛ 
7 زیرا سپس آنچه بازمانده نیز ويژگي چیزی خواهد بود که وضع شده بود 
ویژگی اش نیست. برای نمونه چون ويزگي «هموشمندی» آن است که «در گوهر 
خویش آژتايي [= فضیلتِ ] طبيعي بخش شمارگر ( روان )» است. پس با برگرفتن 
هر یک از آژتاییهای دیگر بدین شیوه. این یک ويزگي «خویشتنداری» تواند بود که 
«در گوهر خویش آژتايي طبيعي بخش خواهشی (ی روان) باشد.۱ 


۱) روشن‌سازیها: - در پیرامون 6/046م: «حدّ هاگوی» [< حد آریگوی] و 07740045 «حد نیگوی» 
در et se.‏ 5 136: 

این اصطلاحها گاه در ترجمه دشواری برمی‌انگیزند. دشواری «حد هاگوی» / «سد آریگوی» و 
«حد نیگوی» در آن است که «آریگوی» و «نیگوی» در وهله‌ی نخست برای قضیّه‌ها یا گزاره‌ها 
بکار می‌روند. ولی در ارسطو «اریگوی» و «نیگوی» برای حدّ [به سفهوم کی شامل «چیز» 
«موضوع» «محمول»] هم بکار می‌روند. نمونه‌های خود وی: «روان‌مند»» «ناروان‌منده؛ «جاندار». 
«ناجاندار»؛ «انسان» «ناانسان». به هر سان» همچنانکه در پانوشتهای آناکاوبکك نخست نیز آورده 
شده. «حدّ» و «گزاره» در پاره‌ای از عملهای منطقی می‌توانند به جای یکدیگر بکار روند (و این بویژه در 
منطق مرتبه‌ی دوّم اجازه‌مند [= مجاز] است). - دمشقی اینها را به ترتیب به «موجبةه و «سالبةه 
برمی‌گرداند: «الموجبات و السالبات». هر آینه نشانگری و کاربردٍ «هاگویی» / «آریگویی» و «نیگویی» آنها 
آشکار است. 

* * 

در پیرامون سطرهای 19-22 1362: 

«چون «جانداره ویژگی «انسان» نیست. پس «ناجاندار» نیز ویژگی «ناانسان» نتوانستی بود؛ و 
همچنین اگر «ناجاندار» چنین نماید که ويژگي «نانسان» نباشد. آنگاه «جاندار» نیز ريژگي «انسان» 
نخواهد بود.» 

برپایه‌ی بررسی ما نوشتن نمادین این گزاره‌ها تنها در منطق مرتبه‌ی ذرّم توانستنی است. 

* + + 

در پیرامون پارانگاشتِ «ولی سپس باید ... باشد» در سطرهای 3-14 136 [این پاره 
«روشن‌سازی» نیست» بلکه بیان گمان و تردید است]: 

بخش نخست این پارانگاشت به گفته‌ی تریکو قدری تاریک بیان می‌شود. - ما در زیر پانوشتهای 
فورستر را عیناً به فارسی برمی‌گردانیم. در بخش نخست پارانگاشت (وازدن): 

«4 و 8 و € و 0 بُن‌پارهای یک بخش‌بندی هستند که محمولهای همخوان ۵ و و » و 4 را 
دارند. اگر یکی از ۰8 6 یا 4 محمول هر یک از ۰8 یا 10 باشد جز آن که با آن همخوانی دارد آنگاه 4 


[vvv] 


]136°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


7 (دیگر جایگامها) 


7[ سپس باید برپایه‌ی فتادها [= شکلهای صرفی و مشتّها] درنگریست: - 
برای وازدن بايد دید که آیا یک فتاد ويزگي فتاد دیگر نیست؛ زیرا سپس 
فتاد (ج فتادٍ نخستین) نیز ويژگي فتاد (ب فتادٍ دوّم) نخواهد بود. 
برای نمونه چون «(اخلاقانه) زیبایانه» / «به شیوه‌ی زیبا» [= 6۵۵5 7۵] 
ویژگی «دادگرانه» [= ۵/6۵/04 2۵] نیست. پس «زیبا» / «زیبایی» [= سشفه» 17۵ 
نیز ویژگی «دادگر» [= ۵۸۸۵٤٥۷‏ 0] نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» 
باید دید که آیا یک فتادء ویژگي فتاد دیگر است؛ زیرا سپس فتاد ( فتاد نخستین) 

[20] نیز ويزگي فتاد (ج فتاد دوم) خواهد بود. برای نمونه چون 
ویژگی «ي انسان» [= «ûvêpdrou'‏ هجهم9س [û‏ «پیاده‌رو /خاكکزي دوپاء۲ 


نخواهد توانست ویژگی ۸ باشد.» 

در بخش دوم پارانگاشت (استوار کردن): 

«ادعا شده است که ۵ ویژگی ۸ نیست. ولی اگر 8و » و 4 به ترتیب ویژگیهای 8 و ) و 0 باشنده 
آنگاه 2 باید ويژگي ۸ باشند.» 0 : 

جاوّر [= حالتِ] درم (در مورد استوار کردن) درست؛ ولی در جاوّرٍ نخست (در مورد وازدن)؛ 
فرض کنید که 8 ويژگي 8 باشد. ولی » و 2 به آخشیج قرار و انتظار. به ترتیب ويژگي 10 و © باشند. 
اکنون. ما چه چم [= دلیلٍ] صوری در دست داریم که ۵ ويژگي ۸ نیست؟ وضع زیر چه دشواری در بر 
دارد: 


احساس مترجم آن است که برنهاده‌ی متن تنها «برآوردنی» (52135118016) است و «درستی منطقی» 
(idityاva )10gica1‏ ندارد. 


۱) حالت یا فتاد «از آنی» یا «ملکی»؛ ولی در این موضع معیّن نگریسته‌ی ارسطو فتاد گنایی / فاعلی / 
مبتدایی / نامی است. - خوانندگان توجّه دارند که بحث «فتاد» مربوط به زبانهای صرفی مانند یونانی و 
لاتین و اوستایی و سنسکریت است و در زبانهایی مانند فارسی و انگلیسی و دانمارکی فتادهای دستوری 
که بیشتر جنبه‌ی نگریک [= نظری] دارند. با حرفهای اضافه نشان داده می‌شوند (هر آینه استثناهایی نیز 
وجود دارند؛ - زبانهای صرفی نیز افزون بر فتادها از حرفهای اضافه هم سود می‌جویند که طبیعی است). 
به هر سان اصلی یونانی را در متن وارد کرده‌ايم. ۰ ۲) فناد کنایی / فاعلی / مبتدایی / نامی. 


]۷۷۸[ 
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öirouw =]‏ «۵عع7 [rO‏ است» پس ويژگي «به / با انسان»۲ [= بجهم6۳9] نیز «به | 
با پیاده‌رو / خاكزي دوپاء ۲ [= :۵470۵ 6#0ْع]گفته تواند شد. ولی نباید تنها آنچه را 
که یاد شده همخوائد با فتادها [= شکلهای صرفی / اشتقاقی] در نگریست. بلکه 
همچنین باید برابرنهاده‌های آن را نیز بررسی کرد؛ چنانکه نیز در مورد جایگاههایی 
7 که پیش از این یاد شدند دیدیم؛۲- ولی برای وازدن بايد دید که آیا فتاد یک 
برابرنهاده (ی ويژگي فرا داده شده ) ويژگي فتاد برابرنهاده (ی موضوع ) نیست؟ زیرا 
سپس فتادٍ دیگر آن برابرنهادی ويژگي فتادٍ دیگر برایرنهاده‌ی دیگر نخواهد بود. 
برای نمونه چون «بخوبی» [< 0۳۷29۵ ويزگي «دادگرانه» [= ۵060/66] نیست» 
پس «به بدی» [= 044۵5»] نیز ويژگي «بیدادگرانه» ]= ۵۵/۵] نتوانستی بود. - 
ولی برای استوارکردن. بايد دید که آیا فتاد یک برابرنهاده (ی ویژگی فرا داده شده) 
7 ويژگي فتاد برابرنهاده (ی موضوع) است؛ زیرا سپس فتاه دیگر آن 
برابرنهاده نیز ويزگي فتاد دیگر برابرنهاده‌ی دیگر خواهد بود. برای نمونه 
چون «بهترین» [= 842٨10۲0۷‏ 7۵] ویژگی «نیکی» [= ۵280۷ 7۵] است» پس 
«بدترین» [= 48)0:0۲0۷ ۲0] نیز ویژگی ی [= ۸۸۵۷ 7۵] تواند بود. 

سپس باید برپایه‌ی چیزهایی که همانند [= مشابه = متشابه] نسبت دارند 
درنگریست: - برای وازدن. ۵ باید دید که آیا خصیصه‌ای () که در نسبتی همانند 
قرار دارد» ويژگي موضوعی (1) که در نسبتی همانند قرار دارد نیست؛ زیرا سپس 
[5 خصیصه‌ای دیگر (8) که در نسبت همانند با آن خصیصه (۵) قرار دارد 
ويژگي موضوعی دیگر (4) که در نسبت همانند با آن موضوع (۳) قرار دارد 
نخواهد بود. برای نمونه چون خانه‌ساز (۸) همان نسبتی را با «خانه ساختن» (8) 
دارد که پزشک ( ]) با «تندرستی آفریدن» (۸)» ولی ویژگی «پزشک» (۳) 
[*137] «تندرستی آفریدن» (۵) نیست. پس ویژگی «خانه‌سازه (۸) نیز 
«خانه‌ساختن» (8) تخواهد بود. - ولی برای استوار کردن.باید دید که آیا 


.(homini proprium est dici pedestri bipedi و ۰۲ فتاد بایی / مفعولیت با واسطه (پاکیوس:‎ ١ 
3) Il, 9, 114° 6-15. 
.karû ûvoûoyiay (Alex., 411, 10( تریگو:‎ ۲ 
این جمله (و جمله‌ی سپسین) را اندکی باز ترجمه کرده‌ایم.‎ )۵ 
[vv4] 


]137°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


خصیصه‌ای که در نسبتی همانند قرار دارد. ویژگی موضوعی است که در نسبتی 
همانند قرار دارد؛ زیرا سپس خصیصه‌ای دیگر که در نسبت همانند با آن خصیصه 
قرار دارد نیز ويژگي موضوعی دیگر که در نسبت همانند با آن موضوع قرار دارد 
خواهد بود. برای نمونه چون «پزشک» با «آفریننده‌ی تندرستی» همان نسبتی را 
7 دارد که «استاد ورزش» با «آفریننده‌ی خوش بنیگی »۰ و ويژگي «استاد ورزش»» 
«آفریننده‌ی خوش‌بنیگی بودن» است» پس ويژگي پزشک. «آفریننده‌ی تندرستی 
بودن» تواند بود. 
سپس " باید برپایه‌ی چیزهایی که اینهمان با هم نسبت دارند ۲ درنگریست: - 
برای وازدن؛ بايد دید که آیا ((الف)) محمولی (مانند ۸) که (با دو موضوع مانند 8 
و ) همانند نسبت دارد» ويژگي (یکی از) موضوع (های) اینهمانْ (نسبث‌داشته, 
[ مانند 8) نیست؟ زیرا سپس محمولی که (با و ) اینهمان نسبت دارد (4)» 
ويژگي موضوعی (دیگر) که با آن اینهمان نسبت دارد (یعنی ) نخواهد بود. ولی 
((ب)) اگر محمولی (مانند 4) که با (دو) موضوع (یعنی 8 و ) اینهمان نسبت 
دارد. ويژگي (یکی از) موضوع (های ) اینهمان(نسبث‌داشته, مانند 8) باشد. آنگاه 
باز هم ويژگي موضوعی (مانند )که وضع شده که ويژگي آن است» نخواهد بود. 
برای نمونه (ی (الف))۰ چون «هوشمندی» (4) در رابطه با «امر زیبا» / «زیبایی» 
() و «زشتی» ( ۲) همانند رفتار می‌کند. - از بهر آنکه هوشمندی دانش به هر دوی 
آنها (8 و ۲) است. - پس اگر ويژگي «هوشمندی» (4) «دانش به امر زیباه (8) 
7 نباشد. آنگاه ويژگي «هوشمندی» دانش به امر زشت ( 0 نتوانستی بود. 
[ولی " (چونان نمونه‌ی (ب)) اگر ويژگي «هوشمندی» «دانش به امر زیبا» باشد» 
آنگاه ويژگي هوشمندی «دانش به امر زشت» نخواهد بود؛ زیرا ناتوانستی است که 
همان چیز ويژگي چند موضوع باشد.] - ولی برای استوار کردن این جایگاه هرگز 
سودمند نیست؛ زیرا آنچه اینهمان نسبت دارد. یک محمول یگانه است که با 
]20[ موضوعهای بسیار همسنجیده می‌شود. 


۱) درباره‌ی این پارانگاشت دشوار (8-20 *137) ے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
êxovra:‏ هه tû‏ )2 
۳ قلاب در «[ولی ... باشد.]» در 56900. ے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۷۸۰[ 
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سپس برای وازدن باید دید که آیا محمولی که با کاربرد «بودن»! (چونان 
گاهواژه‌ی رابط ) گفته می‌شود. ويژگي موضوعی که با کاربردٍ «بودن» (چونان 
گاهواژه‌ی رابط ) گفته می‌شود نیست؛ زیرا سپس محمول «تباه شدن» نیز ويوگي 
موضوعی که با کاربردٍ تباه شدن گفته می‌شود نخواهد بود» و گاهواژه‌ی «هستی- 
پذیرفتن» / «شدن» نیز ويژگي موضوعی که با کاربرد «هستی پذیرفتن» | «شدن» گفته 
[25] می‌شود نخواهد بوک شرا نمونه چون ویژگی «انسان». «جاندار بودن» 
نیست» پس ویژگی «هست شدن انسان» نیز دهست شدن جاندار» نتوانستی بود. و 
ویژگی «تباه شدن انسان» نیز «تباه شدن جاندار» نتوانستی بود. و به همین شیوه بايد 
از «هستی پذیرفتن» درباره‌ی «بودن» و درباره‌ی «تباه شدن»» و از «تباه شدن» 
درباره‌ی «بودن» و درباره‌ی «هستی پذیرفتن» نتیجه گیری کرد؛ چنانکه هم اکنون از 
[ «بودن» درباره‌ی «هستی پذیرفتن» و درباره‌ی «تباه شدن» نتیجه گیری شد. - 
ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا برای موضوعی که با کاربردٍ «بودن» مقر 
شده» محمولی که خود با کاربرد «بودن» مقر شده است ویژگی است؛ زیرا سپس 
همچنین برای موضوعی که با کاربردٍ «هستی پذیرفتن؛ گفته شده» محمولی که با 
کاربرد «هستی پذیرفتن» گفته شده است ویژگی خواهد بود؛ و برای موضوعی که با 
کاربرد «تباه شدن» گفته شده» محمولی که با کاربردٍ «تباه شدن» فرا داده شده است» 
]35[ ویژگی خواهد بود. برای نمونه چون ویژگی «انسان»» «میرنده ۲ بودن» است» 
پس ویژگی «هستی پذیرفتن انسان» نیز «میرنده شدن» تواند بود» و ويژگي «تباه 
شدن انسان»» «تباه شدن هستومند میرنده» تواند بود. و همچنین به همین شیوه بايد 
[*137] از «هستی پذیرفتن» و از «تباه شدن» در باره‌ی «بودن» و دیگر برآمدهای 
آنها" نتیجه گیری کرد. چنانکه در مورد وازدن نیز یاد شد. 


۱) یا: «با «بودن» ». 

۲) «مبرنده؛ و «هستومند میرنده» هر دو در برابر 80070۷ 70. همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 
4 همین دفتر. 

۳) عبارت 0۲۵۷ ٤٤‏ ۲۵ در 5690 در میان دو چلیپا قرار می‌گیرد و در پانوشت گفته می‌شود که 
این عبارت تبهگن شده است. و حدس زده می‌شود که درست آن شاید ۵0708 ۵6 »520۲ باشد. 
همچنین سم 27-30 137. - از سوی دیگر گولکه جمله‌ی متن را به ترتیب زیر تصحیح و ترجمه 
می‌کند: «به همین شیوه باید از «هستی پذیرفتن» (در مورد «بودن» و «تباه شدن») و از «تباه شدن» در مورد 


]۷۸۱[ 


[*137] منطق ارسطو (آرگانون) 


سپس باید به مینودیسه [= صورت = ایده] ی چیزی که وضع شده نگاه 
افکند:! - برای وازدن» باید دید که آیا ویژگی (ی پیشنهادی) به مینودیسه (ی 
57] گفتگوشونده) تعلّق نمی‌گیرد» یا آیا به مینودیسه از جنبه‌ای ۲ که همخوائد با 
آن, مینودیسه چیزی را که ويژگي آن فرا داده شده توصیف می‌کند. تعلق نمی‌گیرد؛ 
زیرا سپس آنچه وضع شده که ویژگی است. ویژگی نخواهد بود؛ برای نمونه چون 
«آرمیدن)۳ [= ساکن بودن] به «انسان در گوهر خویش»؟ چونان «انسان» تعلق 
نمی‌گیرد بلکه بدان چونان «مینودیسه» (ی «انسان») تعلق می‌گیرد» پس «آرمیدن» 
ویژگی «انسان» نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» بايد دید که آیا ویژگی به 
مینودپسه تعلق می‌گیرد: و آیا از جنبه‌ای تعلق می‌گیرد که همخواد با آن» مینودیسه 
[0 به چیزی گفته می‌شود که محمول مورد بحث وضع شده است که ويژگي آن 
چیز نیست؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی نیست. ویژگی خواهد بود. 
برای نمونه چون به «جاندار در گوهر خویش»* «باهم گذاشته شده بودن از روان و 
تن» تعلق می‌گیرد» و این امر به «جاندار» چونان «جاندار» ۶ تعلق می‌گیرده پس ويژگي 
«جاندار» «با هم گذاشته شده بودن از روان و تن» تواند بود.۷ 


«بودن» و «شدن» نتیجه گیری کرد درست مانند مورد وازنش.» 
۱) کاربرد مفهوم افلاطونی. - خوانندگان می‌توانند برداشت ارسطو را با اصل افلاطونی بسنجند. 
۲ «از جنبه‌ای» در برایر 1000 010 ۸. ۳ 728/88۷ ۲۵ خصیصه‌ی همه‌ی مینودیسه‌ها است. 
r0 p06 (۴‏ ؛ این همان «مینودیسه‌ی انسان» است. 
0( ۱ همچنین: «مینودیسه‌ی جاندار». ع) و نه تنها چونان مینودیسه‌ی جاندار. 
۷ روشن سازی در پیرامون پارانگاشت 8-20 137: 
این پارانگاشت تاریکیها و دشواریهایی دربر دارد. ما کوشيده‌ايم با پرانتزهای گوشه‌دار متن را تا 
اندازه‌ای روشن تر سازیم. پاره‌ای از پارانگاشت (در سطرهای 16-18) در 5690 در قلاب است. ولی در 
ترجمه‌های پیکارد- کیمبریج و تریکو سراسر پاره‌ی «برای نمونه چون هوشمندی ... نخواهد بوده (در 
سطرهای 12-17) در قلب قرار می‌گیرد و گفته می‌شود که بر پایه‌ی پاکیوس (684 ,1 و 422 ,11) یک 
افزایش بیمورد است. - دشواری نمونه‌ای که آورده می‌شود آن است که: قرار بود چیزی ویژگی دو چیز 
دیگر باشد نه آنکه دو چیز ويزگي یک چیز باشند. در پانوشت 8690 وضع بدفت تشریح شده است: 
سطرهای 8-18 137: جمله‌ی نخستین (در سطرهای 8-10) تاریک است. ولی با اينهمه 
نمونه‌ی نخستین (در سطرهای 12-16) به اندازه‌ی بسنده توضیح می‌دهد. جمله‌ی درم (در سطرهای 
10-2) به یکسان تاریک است و نمونه‌ی درم (در سطرهای 16-18) آشکارا تبهگن است.» 
سپس 8680 خوانش شاید-شوانه‌ی دیگری را پیش می‌نهد که آن نیز به نگر مترجم چندان 
[۷۸۲] 
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8 (دیگر جایگامها) 


سپس باید برپایه‌ی «بیشتره و «کمتر»۱ اندر نگریست: - نخست برای وازدن» 
7 باید دید که آیا (میزان) «بیشتر» ( محمول),ويژگي (میزان) «بیشتر» 
(موضوع) نیست؛ زیرا سپس (میزان) «کمتر» ( محمول ) نیز ويژگي (میزان) 
«کمتر» ( موضوع) نخواهد بود. و همچنین «کمترین» (میزان محمول) ويژگي 
کمترین (میزان موضوع ). و «بیشترین» (میزان محمول ) ويژگي «بیشترین» (میزان 
موضوع ) نخواهد بود» و (محمول) «به سان مطلق» [= علی الاطلاق] نیز ويزگي 
(موضوع) «به سان مطلق» نخواهد بود. برای نمونه چون «رنگینی بیشتر». ويژگي 
«جسمیّت بیشتر» نیست. پس «رنگینی کمتر» نیز ويزگي «جسمیّت کمتر» نتوانستی 
[ بود. و «رنگینی» هم اصلاً ويزگي «جسم)» نتوانستی بود. - ولی برای استوار 
کردن» باید دید که آیا «بیشتره ویژگی «بیشتره است؛ زیرا سپس همچنین «کمتر» نیز 
ويزگي «کمتر» خواهد بود. و نیز «کمترین» ويژگي «کمترین» و «بیشترین» ويژگي 
(بیشترین» و «به سان مطلق» ويزگي «به سان مطلق» خواهد بود. برای نمونه چون 
«بیشتر حش کردن» ويژگي «بیشتر جاندار بودن» است» پس «کمتر حش کردن» نیز 
[25] ويزگي «کمتر جاندار بودن» تواند بود؛۲ و همانا «بیشترین» ویژگی «بیشترین»۰ 


و «کمترین» ويزگي «کمترین» و «به سان مطلق» ويزگي «به سان مطلق» خواهد بود. 


راهگشا نمی‌نماید. - و اما ویراست بارنز جمله‌ای را که در 86090 در قلاأب قرار گرفته است چنین 
می خواند و چنین ترحمه می‌کند: 
selva kadoî (,) ok û elm dlov‏ یرصم to‏ جوومي «مرذا dorıv‏ و sl‏ 


200 باه رصم‎ aloxpoî. 
«و [لی] اگر «هوشمندی» ديژگي «دانش به امر زیبا» باشد. آنگاه [هوشمندی] ريژگي «دانش به امر زشت»‎ 


نتوانستی بود.» 
خوانش ویراست بارفز خردپذیر می‌نماید. - از سوی دیگر در دمشقی که با 56130 همخوانی دارد: 
پانوشت زیر سهیده می‌شود که به یکسان خردپذیر می‌نماید: 
«(۱) ش: کان ینبغی أن يقول: ليس یمکن أن تكون أشياء کثيرة خاصة لشی» واحد بعینه.» 
tO êrrov‏ )1 
۲ جانداران یا جانوران پست‌تر حشهای کمتری دارند از جانداران بالاتر. 
[۷۸۳] 


]137[ منطق ارسطو (ارگانون) 


همچنین باید برپایه‌ی حدّهای مطلق» به همان حدّها (ی بیشتر و کمتر و 
دیگرها ) درنگریست: - برای وازدن باید دید که آیا «به سان مطلق» ويژگي «به سان 
0 مطلق» نیست؛ زیرا سپس دیگر «بیشتره نیز ويزگي «بیشتر)» و «کمتر» نیز 
ويزگي « کمتره؛ و «بیشترین» نیز ويژگي «بیشترین»» و «کمترین» نیز ويژگي «کمترین» 
نخواهد بود. برای نمونه چون «نیکی» ويژگي «انسان» نیست. پس «نیکی بیشتره نیز 
ویژگی «آنچه بیشتر انسان است» نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن باید دید 
[5 که آیا «به سان مطلق» ويژگي «به سان مطلق» است؛ زیرا سپس «بیشتر؛ نیز 
ویژگي «بیشتر»» و «کمتره نیز ويژگي «کمتر». و «کمترین» نیز ويژگي «(کمترین». و 
«بیشترین» نیز ويژگي «بیشترین» خواهد بود. برای نمونه چون ویژگي «آنش» آن 
]138°[ است که «به طبع به سوی بالا صعود می‌کند»» پس ویژگی «بیشتر آتش 
بودن» آن تواند بود که «به طبع بیشتر به سوی بالا صعود می‌کند». ولی به همین 
شیوه همچنین باید همه‌ی این موردها را در پرتو دیگر درجه‌ها! نیز درنگریست. 

ولی دوّم؛ برای وازدن» باید دید که آیا «بیشتر» ۲ ویژگی «بیشتر» نیست؛ زیرا 
7 سپس «کمتر» نیز ویژگی «کمتر» نخواهد بود. برای نمونه چون «حش کردن» 
بیشتر ويژگي جاندار است تا «دانستن» ويژگي «انسان» ولی حش کردن ويژگي 
«جاندار» نیست. پس «دانستن» نیز (به چم نیرومندتر) ويژگي انسان نتوانستی بود. 
- ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا «کمتر» ويژگي «کمتر» است؛ زیرا سپس 
[10/ «بیشتره نیز ويژگي «بیشتر» خواهد بود. برای نمونه چون «به طبع رام بودن» 
کمتر ويژگي «انسان» است تا «زیستن» که ويژگي «جاندار» است. ولی ويژگي 
«انسان»» «به طبع رام بودن» است. پس ويژگي جاندار نیز «زیستن» تواند بود. 

ولی سوّم. برای وازدن» بايد دید که آیا محمول ویژگی موضوعی نیست که به 
میزان بیشتری ويژگي آن است؛ زیرا سپس» ويژگي موضوعی نیز نخواهد بود که به 


۱) در اصل: «دیگرها». هماهنگ با گولکه و فورستر به «دیگر درجه‌هاه گزارده شده است. 

۲ واژه‌ی نةم هم به معنای «بیشتره به مفهوم «به مقدار بیشتر» است. و هم به معنای مبهم‌تر 
«بیشتر» چنانکه برای نمونه با واژه‌های انگلیسی و فرانسه و آلمانی rather‏ و putt‏ و 616۲ مشخص 
می‌شود. رولفس بر آن است که یکی از دشواریهای این پارانگاشت آن است که در اینجا 46۸20۷ به معنای 
دوّم بکار رفته است. و به همین سان است واژه‌ی 17770۷ که برابرنهاده‌ی «صقتع/ است. و هم به معنای 
«کمتر» و هم به مفهوم «به مقدار کمتر» و هم به معنای مبهم همخوانِ با برابر نهادٍ 121۳67 بکار می‌رود. 


]۷۸۴[ 
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7 میزان کمتری ويژگي آن است. ولی اگر محمول ويژگي آن موضوع نخستین 
باشد» آنگاه ويژگي این موضوع دوّم نخواهد بود.! برای نمونه چون «رنگین بودن» 
بیشتر ويژگي «رویه» است تا ويژگي «جسم». ولی «رنگین بودن» ويژگي رویه نیست» 
پس «رنگین بودن» ويژگي «جسم» نیز نتوانستی بود. ولی اگر «رنگین بودن» ويژگي 
«رویه» باشد» آنگاه ويژگي «جسم» نتوانستی بود. ولی این جایگاه برای استوار کردن 

[0 سودمند نیست؛ زیرا همان چیز نمی تواند ويژگي چند چیز باشد. 

ولی چهارم» برای وازدن» باید دید که آیا آنچه بیشتر ویژگي موضوع است (در 
واقع ") ويژگي موضوع نیست؛ زیرا سپس آنچه کمتر ویژگي موضوع است» ويژگي 
موضوع نخواهد بود. برای نمونه چون ويژگي «جاندار» بیشتر «حس پذیر» است تا 

/25] «بخش‌پذیر»» ولی «حس‌پذیر» ويژگي جاندار نیست» پس «بخش پذیر» نیز 
ويژگي جاندار نتوانستی بود. - ولی برای استوار کردن» باید دید که آیا آنچه کمتز 
ويژگي موضوع است. ويژگي موضوع است؟ زیرا سپس همچنین آنچه بیشتر ويژگي 
موضوع است نیز ويژگي موضوع خواهد بود. برای نمونه چون «حس کردن» کمتر 
ويژگي «جاندار» است تا «زیستن» ولی «حسّ کردن» ويزگي جاندار است» پس 
«زیستن» نیز ويزگي جاندار تواند بود." 

سپس باید برپای‌ی خصیصه‌هایی که به میزان همانند تعلّق می‌گیرند 
درنگریست. نخست برای وازدن» بايد دید که آیا آنچه به سانی همانند ویژگی 
است. ويژگي موضوعی که به سانی همانند ويزگي آن است» نمی‌باشد؛ زیرا سپس 
چیزی (دیگر) که به سانی همانند (با چیز نخست ) ویزگی است» ويژگي موضوعی 
که باید به سانی همانند ويژگي آن باشد نخواهد بود. برای نمونه چون ويزگي 
«بخش خواهشی» (ی روان) به همان میزان «خواستن» است که ویژگی «بخش 


شمارگر» ( روان) «شماردن» [< حساب‌کردن]» ولی «خواستن» ویژگی «بخش 


۱) ویژگی تنها می‌تواند به موضوعی تعلق بگیرد که با آن برگردانده می‌شود. 

۲ این «در واقع» در بسیاری از جمله‌های متن پوشیده [= مستتر] است؛ و از اینرو دیگر بازباره 
نخواهد شد. 

۳) اینکه در اینجا «حش کردن» ويزگي انسان انگاشته شده ولی در سطر 1387 گفته شده که 
«حس کردن» ويزگي انسان نیست. بر پایه‌ی رولفس مشکلی بوجود می‌آررد. - ولی می‌توان گفت که آنچه 
در اینجا مورد توجّه ارسطو است. تنها ساختمان منطقی گزاره‌ها است و بس. 


]۷۸۵[ 


[5 خواهشی» نیست. پس «شماردن» نیز ویژگی «بخش شمارگر» نتوانستی بود. 
- ولی برای استوارکردن باید دید که آبا آنچه به سانی همانند ویژگی است» 
ويزگي موضوعی است که به سانی همانند ويزگي آن است؛ زیرا سپس همچنین 
[*138] چیزی (دیگر) که به یکسان ویژگی است» ويزگي موضوعی (دیگر) 
خواهد بود که به سانی همانند ويزگي آن است. برای نمونه چون ويزگي «بخش 
شمارگره به همان میزان «نخستین هدیش [= مقرً] زیرکی) ! است که ویژگی «بخش 
خواهشی» «نخستین هدیش خویشتنداری»" ولی ويژگي «بخش شمارگر» 
«نخستین هدیش زیرکی» است. پس ویژگی «بخش خواهشی» «نخستین هدیش 
[5] خویشتنداری» تواند بود. 
ولی دوّم؛ برای وازدن باید دید که آیا آنچه به سانی همانند (با یک چیز دیگر) 
ویژگی است. ويژگي موضوع نیست؛ زیرا سپس چیزی (دیگر) که به سانی همانند 
ویزگی است. ويژگي موضوع نخواهد بود. برای نمونه چون ويژگي انسان به سانی 
همانند «دیدن» و «شنیدن» است. ولی «دیدن» ویژگی انسان نیست» پس «شنیدن» 
[ نیز ويژگي انسان نتوانستی بود. - ولی برای استوارکردن» بايد دید که آیا آنچه 
به سانی همانند ويزگي موضوع است. ویزگی است؛ زیرا سپس چیزی (دیگر) که 
به سانی همانند ويژگي موضوع است نیز ویزگی خواهد بود. برای نمونه چون 
ويژگي «روان» به میزان همانند آن است که در بهری از خود «نخستین هدیش 
بخش خواهشی» و نیز در بهری از خود «نخستین هدیش بخش شمارگر» ۲ است. 
ولی ويزگي روان در بهری از خود آن است که «نخستین موضوع بخش خواهشی» 
7 است. پس ويژگي «روان» در بهری از خود «نخستین هدیش بخش شمارگر» 
تواند بود. 
ولی سوّم برای وازدن بايد دید که آیا محمول برای آنچه (از دو چیز) به ميزان 
همانند ویژگی است. ویژگی نیست؛ زیرا سپس برای موضوعی (دیگر) که به سانی 
همانند ويزگي آن است ویژگی نخواهد بود. ولی اگر ويژگي موضوع نخستین باشد» 


۱ هم 00۷ یا همچنین: «نخستین موضوع هوشمندی». 
۲ 00000۷ 00۷ یا همچنین: «نخستین موضوع خویشتنداری». 
Aoytotikov rpûtov‏ )3 
[۷۸۶] 


جایگاههای بحث _دفتر پنجم _فرگرد 9 [138] 
ويژگي موضوع دوّمین نخواهد بود.۱ برای نمونه چون «برافروختن» به یکسان 
]20[ ويزگي «شسعله» و «زغال (سب افروخته )» است. ولی ويزگي «شعله»» 
«برافروختن» نیست» پس ويژگي «زغال ( افروخته)» نیز «برافروختن» نتوانستی 
بود. ولی اگر ویزگی «شعله» باشد. آنگاه ویژگی زغال ( -افروخته ) نتوانستی بود. - 
ولی برای استوار کردن این جایگاه هرگز سودمند نیست.۲ 

ولی جایگاه چیزهایی که نسبت همانند دارند " بدینسان با جایگاه محمولهایی 
که به میزان همانند (به موضوع ) تعلّق می‌گیرند " جداسان است که در مورد نخست 
7 با آناگویی [= قیاس و ممائله] دریافته می‌شود. نه برپایه‌ی اندرنگریستن تعلق 
یک خصیصه هم بدان گاه که مورد دوم برپایه‌ی تعلق گرفتن ( محمول به 
موضوع) همسنجیده می‌شود. 


9 (دیگر جایگامها) 


سپس برای وازدن باید دید که آیا او با فرا دادن چیزی که به توانش [2 بالقه] 
ویژگی است. همچنین از راه آن توانش [< قوّه]» ویژگی را در پیوند با نهستی | 
ناهستومند فرا داده است؛ هم بدان گاه که توانش [= فَوّه] نمی‌تواند به نهستی | 

7 اهستومند تعلّق بگیرد؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویزگی است. 
ویژگی نخواهد بود. برای نمونه همانا آن کس که ويژگي «هواء را «تُس پذیر» گفته 
باشد» ویژگی را به توانش فرا داده است (زیرا چیزی تس پذیر است که به چنان 
گونه‌ای است که می‌تواند تتقس شود)؛ ولی از سوی دیگر ویژگی را در پیوند با 
نهستی / ناهستومند نیز فرا داده است (زیرا حتا اگر جانداری وجود نداشته باشد که 
طبیعتش چنان باشد که هوا را تنس کند.۵ هوا همچنان می‌تواند وجود داشته 


۱) به همان چم [= دلیل] که در سطر 20 *138 بیان شد. 
۲ زیرا دیژگی نمی‌تواند ويژگي چند موضوع باشد. 

 4( 1388 30-1380 22.‏ .33-13787 136 ,7 )3 
۵) چنانکه پیش از این نیز بادآور شده‌ايي در دانش ارسطویی چنین نیست که همه‌ی جانداران نفس 
بکشند. ماهی بوسیله‌ی آب‌شش [= برانشی] اکسیژن آب را می‌گیرد و کارین دی‌اکسید را پس می‌دهد. ولی 
«نفس نمی‌کشد» (گاهواژه‌ی یونانی ۵۷۵7۲۷87۷ نشانگر «تنّس کردن» در برگیرند‌ی واژه‌ی پونانی 


]۷۸۷[ 


]138[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[35/ باشد؛ و با اینهمه اگر جانداری وجود نداشته باشد» دیگر توانستنی نیست که 
هوا را تتقس کرد؛ بر این پایه ویژگي هوا نیز چنان نخواهد بود که تس شود به 
هنگامی که جانداری وجود نداشته باشد که چنان باشد که تنس کند)؛ پس ویژگی 
[*139] هوا این نتوانستی بود که تس پذیر باشد. - ولی برای استوار کرد باید 
دید که آیا او با فرادادن توانمندانه‌ی ویژگی یا در پیوند با هستی | هستومند» ویژگی 
را فرا می دهد یا در پیوند با نهستی / ناهستومند» به هنگامی که توانش» شدنی است 
به نهستی / ناهستومند تعلق بگیرد؛" زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویزگی 
نیست» ویژگی خواهد بودن. برای نمونه همانا آن کس که ويژگي یک هستومند را 
7[ توانش کارپذیرفتن / کشیدن [= أن ینفعل] يا کنیدن [= أن یفعل ] فرا می دهد با 
فرادادن توانمندانه‌ی ویژگی» در پیوند با هستومند ویژگی را فرا داده است (زیرا 
هنگامی که هستی / هستومند هست» همچنین «توانا به کارپذ یرفتن بوسیله‌ی چیزی 
یا کنیدن چیزی» خواهد بود") - چنانکه ويژگي هستی | هستومند «توانا به 
کارپذیرفتن یا به کنیدن» تواند بود. ۱ 
سپس برای وازدن» بايد دید که آیا او ویژگی را به صورت صفت عالی برنهاده 
[0 است؛ زیرا بدین گاه آنچه وضع شده که ویژگی است» ویژگی نخواهد بود. 
زیرا نتیجه‌ی اینکه کسانی ویژگی را چنین فرا دهند» آن خواهد بود که آنچه گزاره (ی 
ویژگی ) در موردش راست است. نام در موردش راست نخواهد بود؛ زیرا هرچند که 
چیز گفتگوشوئده از میان رفته باشد. با اینهمه گزاره (ی ویژگی) همچنان برجا 
خواهد بود؛ بدینسان که به یکی از چیزهای موجود به بیشترین میزان تعلّق خواهد 
گرفت. برای نمونه اگر کسی ويژگي «آتش» را «سبک ترین جسم» فرا دهد؛ زیرا 
]15[ حتّا اگر آتش از میان برود باز اندرمیان جسمها. جسمی وجود خواهد داشت 
که سبک‌ترین شان خواهد بود. بر این پایه ويزگي آتش «سبک‌ترین جسم» نتوانستی 
بود. - ولی برای استوار کردن باید دید که آیا او ویژگی را در صفت عالی فرا نداده 
است؛ زیرا سپس در این باره ویژگی بدرستی وضع شده خواهد بود. برای نمونه 


:0 نشانگر «باد» «هوا»» «دم» و نشنانگریهای دیگر است). 

3 ی 
۱) ویراست بارنز 4 را در سطر 3 حذف می‌کند. در نتیجه: «... می‌تواند به هستی / هستومند تعلق 
بگیرد., ‏ ۲) ترجمه‌ی توانستنی دیگر: «توانا به گونه‌ای کارپذیرفتن یا به گونه‌ای گنیدن». 


]۷۸۸[ 


جایگاههای بحث ‏ دفتر پنجم ‏ فرگرد 9 [*139] 
همانا آن کس که ویژگی «انسان» را «جانداری که به طبع رام است» برنهاده باشد. 
[0 ویژگی را در صفت عالی فرا نداده است؛ از اینرو در این پیوند ویژگی بدرستی 
وضع شده تواند بود. 


]۷۸۹[ 


جایگاههای بحث 


۳۳ ۰ زدتا 
(جایگاههای مشترک تعریف) 


1 (بخش‌بندی کلی مسئله‌های تعریف ) 


ولی برای مطالعه در پیرامون تعریفهاء پنج بخش وجود دارد: - زیرا (برای 
7 وازدن باید نشان داد که) یا چنین است که آنچه نام بر آن اطلاق می‌شود. 
گزاره‌ی تعریف به هیچ روی درباره‌اش راست گفته نمی‌شود (زیرا تعریف دانسان» 
باید در مورد هر انسانی راست باشد)؛ یا با آنکه برای چیز مورد بحث 
تس رو خر آر رای کی ره هاد اس یا در جنس شایسته 
ننهاده است (زیرا تعریف کننده! باید موضوع را در جنس آن نهد و تازه آنگاه 
7 فصلهای آن را بدان بیافزاید؛ زیرا از بن‌پارهای وارد در تعریف» جنس 
چنین می‌نماید که به بیشترین میزان نشانگر جوهر" چیز تعریف شده " باشد)؛ 
- يا اینکه گزاره‌ی تعریف ویژه‌ی چیز مورد بحث نیست (زیرا تعریف بايد ویژه 
باشد. چنانکه پیش از این نیز یاد شد ")؛ - یا اینکه با آنکه او همه‌ی آنچه 
که یاد شده را برآورده است. با اینهمه چیز تعریف‌شدنی* را تعریف نکرده 
است و «چه بود این بودن» آن را بیان نداشته است؛ - ولی افزون بر آنچه یاد 
5 شد. این باز می‌ماند که آیا هرچند تعریف کرده است. امّا بدرستی تعریف 
نکرده است. 


اینک اينکه آیا آنچه نام در موردش راست است. گزاره‌ی تعریف در موردش 


یمن ۵ )1 

۲ شاید. شدنی است «جوهر» (00040) در اینجا به نشانگري تشنيكي [< فتي] خود بکار برده نشده 
باشد. در اینجا «ذات» و «گوهره نیز می‌توان خواند. 

.19 101° ,4 با (4 .هکم 2۵ ,)5 ,3 


[۷4۰] 


جایگاههای بحث _دفتر ششم _فرگرد 1 [*129] 
راست نیست. باید برپایه‌ی جایگاههای عرض اندرنگریسته شود؛! زیرا در آنجا نیز 
بررسی (همواره) سراسر این است که: آیا (گزاره) راست است یا راست نیست؟ 
[*139] زیرا هنگامی که چم می‌گویيم [- استدلال می‌کنیم] که عرض (به 
موضوع ) تعلق می‌گیرد» می‌گوییم که راست است؛ ولی هنگامی که چم می‌گویيم که 
تعلق نمی‌گیرد» می‌گوییم که راست نیست. ولی اینکه آیا او موضوع را در جنس 
شایسته‌ی آن ننهاده باشد یا گزاره‌ی فراداده شده (ی تعریف). ویژه‌ی موضوع 
[ نباشد. باید برپایه‌ی جایگاههای سخن‌پرداخته شده" برای جنس و ویژگی 
اندرنگریسته آید. 
ولی این باز می‌ماند که بگوییم چگونه باید فرا رفت و جستجو کرد که آیا چیز 
مورد بحث تعریف نشده است. یا بدرستی تعریف نشده است. اکنون نخست بايد 
اندرنگریست که آیا چیز مورد بحث بدرستی تعریف نشده است. زیرا کاری را انجام 
دادن آسان‌تر است از درست انجام دادن آن؛ اینک هویدا است که ایرنگ [= خطا] 
در پیرام ون درست انسجام دادن کار» بیشتر است» چون پرزحمت‌تر است؛ 
[7 چنانکه آفند " [= حمله] به موردهای درست انجام دادن آسان‌تر می‌شود از 
آفند به موردهای انجام دادن. 
ولی بدرستی تعریف نکردن دو پار" است: یکی آنکه گزارش * ناروشن بکار 
گرفته می شود (زیرا تعریف کننده می‌باید تا آنجا که شدنی است روشن ترین گزارش 
7[ را بکارگیرد. چون تعریف از بهر شناسانیدن فرا داده می‌شود)؛ ولی دوم باید 
دید که آیا او گزاره را از آنچه بایسته است. آستنیده‌تر [< گسترده‌تر] بیان کرده است؟ 
زیرا هرگونه افزونْ گذاشته در تعریف. پُرافزونه است. ولی بازه هر یک از این دو 
پاره‌ی یادشده (یعنی تاریکی و آستنیده‌تر بودن) خود به پاره‌های بیشتری 


بخش می‌شود. 


۱) دفترهای دزم و سوّم. ‏ ۲) دفترهای چهارم و پنجم. ۲ 
erıxelpnotg 4) uépıg 5) êpumveia‏ )3 


[۷4۱] 


[*139] منطق ارسطو (آرگانون) 


2 (تاریکی تعریف ) 


اکنون یک جایگاه ناروشنی» دیدن آن است که آیا واژه‌ای که یاد شده با چیزی 
[ همنام است؛ برای نمونه اینکه «وش گذرگاهی است به هستی / جوهر'»» 
یا اینکه «تندرستی ترازمندي عاملهای گرم و سرد است»؛ زیرا در اینجا «گذرگاه» و 
«ترازمندی» (هر یک جدا جدا) همنام بکار برده شده‌اند. اینک ناهویدا است که او 
کدام یک از مویداگریهای واژه‌ای که چند معنا دارد را می‌خواهد بگوید. - و نیز به 
همین سان (ناروشنی ایجاد می‌شود) اگر آنچه تعریف می‌شود به چند معنا گفته 
شود و او بی‌از جدایش گذاشتن (اندرمیان آن نشانگریها) سخن گفته باشد؛ زیرا 
7 سپس ناهویدا است که برای کدام یک از آن معناها تعریف را فرا داده است؛ و 
هم می‌توان نیرنگ‌بازانه اعتراض کرد که گزاره‌ی تعریف مناسب همه‌ی چیزهایی 
نیست که او تعریف آنها را فرا داده است. ولی این گونه فراروند نیرنگ‌آمیز بیشتر 
هنگامی می تواند بکار گرفته شود که همنامی (بر تعریف کننده) پوشیده می‌ماند. 
ولی همچنین پرسنده خود می‌تواند پس از جداشناختن معناهای گوناگون حد که در 
[0 تعریف فرا داده شده است. (پاد) باهمشماری [- قیاس اقترانی] تشکیل 
دهد: زیرا اگر گزاره‌ی تعریف برای هیچ یک از معناها (ی حدّ) رساگفته شود 
هویدا است که او به معنایی که باید. تعریف کرده نتوانستی بود. 

جایگاه دیگر آن است که آیا او به استعاره سخن گفته است؛ برای نمونه آینا 
«دانش» را «تزلزل‌ناپذیر» گفته است. يا «زمین» را «پرستار»: یا «خویشتنداری» را 
«هماوایی» ۲ [= هماهنگی = سمفونی] خوانده است؛ زیرا آنچه به استعاره گفته 
[35] می‌شود سراسر ناروشن است. ولی همچنین شدنی است که نیرنگ‌بازانه به 
آخشیج کسی که به استعاره سخن می‌گوید چنان استدلال کرد که گوبی او معنای 


۱) واژه‌ی یونانی در اینجا :00040 است که به سان معمول به «جوهره برمی‌گردانيم؛ ولی به شاید 


شوش نیرومند در این مورد نگریسته‌ی ارسطو «هستی» است. فورستر و پیکار - کیمبریج: e18‏ ؛ 
رولفس: S1"‏ عه0؛ گونکه: ese"‏ عم1. 


pe: ۲‏ . خوانندگان توښه دارند که بحث «سمفونی» یا «هماوایی» (یا «هماهنگی») مربوط به 
زبان یونانی است. 


]۷۹۲[ 


جایگاههای بحث _دفتر ششم _فرگرد 2 ]140°[ 
اصلی را گفته است؛ زیرا سپس تعریف گفته شده (با چیز تعریف شده) جور 
نمی‌شود؛ برای نمونه در مورد «خحویشتنداری»؛ زیرا هرگونه «هماوایی» [< 
سمفونی] در آواها (ی موسیقی ) است. افزون بر آن» اگر «هماوایی» جنس 
[*140] «خویشتنداری» باشد آنگاه همان چیز به دو جنس تعلّق خواهد داشت 
که یکدیگر را در خود نمی‌گنجانند؛ زیرا نه «هماوایی» «آژتایی» [< فضیلت = تقوا 
= هنر] را در خود مي‌گنجاند. و نه «ارتایی» «هماوایی» را. 

افزون بر آن. باید دید که آیا واژه‌های وضع‌نشده ۲ بکار گرفته شده‌اند؛ 
چنانکه برای نمونه افلاطون «چشم» را «ابرو- سایه‌افتاده» [< مظلل به 
ابرو = ۵0۵040:05] می‌نامد. «عنکبوت» ۲ [= رتیلا] را «گندنیش» [= معفنة- 
7 الملسع = ak‏ )] یا «مفز استخوان» را «استخوان‌زاد» [= غاذیة- 
العظام = :۵0۳60(۵۷4] +۴ زیرا هرگونه (واژه‌ی) نامعمول. ناروشن است. 

ولی گاه اضطلاحی نه از روی همنامی نه به استماره و نه به معنای اصلی ۵ گفته 
می شود؛ برای نمونه «قانون» *[ناموس « شریمت ] «سنجه ای يا مثال* چیزهایی 
که به طبع دادگرانه‌اند» نامیده می‌شود. ولی چنین اصطلاحهایی بد تر از استعاره‌اند. 
زیرا استعاره به سبب همانندی, گونه‌ای شناختِ چیز نشانگری شده را برقرار 


۱) بعنی فروآراسته‌ی یکدیگر نیستند. 
۲ «وضع نشده» با «گذاشته نشده» در سطر 3 در عبارت 0۷00:01 ۸8446۷01 ۸437 می‌تواند 
همچنین نشانگر «دریافت نشده»۰ «بی‌کاربرد»۰ «مهجور» و مانند آن باشد. برپایه‌ی تروء به ضابطه‌بندی 
آلکساندروس. 7 ,426: 
non positis, non receptis, inusitatis nominibus‏ 
«(از) نامهای وضع نشد دریافت نشده بی‌کاربرد». دمشقی: «و أیضاً ان كان يستعمل أسماءٌ غير موضوعة». 
ب«مرنهم )3 

۴ ظاهرانه در اثرهای بازمانده افلاطونٍ فیلسوف چنین همانندسازیها و نامگذاریها وجود ندارد. از اینرو 
یا داستان مربوط به شعرهای نخستین افلاطون است» یا در اصل نگریسته‌ی ارسطو افلاطونِ فیلسوف 
نیست. بلکه افلاطون. شاعر خنده‌سرا (60771115 ۳1210) است» یا ...؟ - اصطلاحهای درونٍ قلاب از 
طوسی است (ض ۴۹۴). 
۵) گولکه متن را بدین گونه تصحیح می‌کند: ۷۵/05 (0) 00۲8 به جای ۷۵/605 00۲8. بر این 
پایه ترحمه کمابیش چنین خواهد بود: «... و نه بی از توجه به معنای اصلی ...۰6 «... و نه بی از توجه به 
معنای درست ...»۰ «... و نه بی از توجه به معنای تحت لفظی ...» و دیگر توانشها. 

6) véuog 7) uétrpov 8) elkdv 


]۷۹۳[ 


[*140] منطق ارسطو (آرگانون) 


[0 می‌سازد (زیرا استعاره گویان همگی برپایه‌ی گونه‌ای همانندی' استعاره را 
بکار می‌گیرند)؛ ولی در برابره چنین عبارتی (برای نمونه اينکه قانون «سنجه‌ی يا 
مثالي چیزهایی است که به طبع دادگرانه‌اند») چیزی را شناخته نمی‌سازد؛ زیرا نه 
شباهتی وجود دارد که برپایه‌ی آن, قانون «سنجه» یا «مثال» باشد و نه معمولائه 
قانون به معنای اصلی این واژه‌ها نامیده می‌شود.۲ بر این پایه اگر او قانون را به 
معنای اصلی «سنجه؛ یا «مثال» بگوید. آنگاه دروغ می‌گوید (زیرا «مثال» چیزی 
[ است که هستی‌پذیری آن از راہ واپی‌نگاری " [< نقلید] است؛ ولی واپی- 
نگاری به قانون تعلّق ندارد)؛ ولی اگر به معنای اصلی نگوید» هویدا است که 
ناروشن بیان کرده است و این از هر آنچه به استعاره گفته می شود بدتر است. 

افزون بر آن» بايد دید که آیا گزاره‌ی آخشیج از گزاره‌ای که بکار برده شده» 
هویدا نیست؛ زیرا گزاره‌هایی که بدرستی فرا داده شده باشند, آخشیجهای خود را 

[0 نیز افزونُ نشانگری می‌کنند. یا همچنین باید دید که آیا اگر تعریف در گوهر 
خویش گفته شود. آنگاه آشکار نتوانستی بود که چه چیزی را تعریف می‌کند» 
وضعی که مانند نگاره‌های نگارگران باستان است: اگر بر نوشته نمی‌بود» شناخته 
نبود که هر یک از شخصیّتها کیست:۴ 


۱) همانندی با یک چیز دیگر که چو نان ٥0۸7۵۲۵110۸15‏ 16714 برگرفته شود. 
۲ به پیروی از Kuplwç ew0: «LCL‏ به بای 002/ه در .SCBO‏ 
مر( 

۴ برای تنوع, در این پانوشت چندی از منطق و فلسفه فاصله می‌گيريم و حاشیه می‌رویم. -- در بررسی 
نگارگری یونانی که بیشتر بر روی کوزه‌ها و مها و گلدانها ضبط است. نمونه‌هایی دیده می‌شوند که در آنها 
نامهای قهرمانان نشان داده شده بر نوشته شده‌اند؛ برای نمونه آخیللوس. اودوشّئوس. و دیگران. نامها به 
شیوه‌ی «بوستروفدون» (0000001784) نوشته می‌شوند: مانند گاو شخم‌زن در کشتزاره از راست به 
چپ. و سپس با چرخش, از چپ به راست. و باز از راست به چپ..... نگارگری یونانی در سده‌ی پنجم 
پیش از میلاد به کمال خود می‌رسد. ولی بناچار رسم نوشتن نامها می‌باید پیش از آن نیز برجا بوده باشد. 
می‌افزاييم که در یونان باستان نگارگری روی دیوار یا «دیوارنگاری» (فرشکو) یک پدیده‌ی سپسین است؛ و 
ناشاید شدنی نیست که نمایانگر نفوذ رم باشد. دیوارنگاریهای رُم باستان» چنانکه در ویرنه‌های پمپشی به ما 
رسیده‌اند. در حدّ کمال‌اند. بر روی هم. یونان باستان؛ همراه با بسی چیزهای دیگر: مجشمه‌سازی دارد؛ و 
ایتالای باستان (مانند ایتالیای رونسانس) همراه با بسی چیزهای دیگره نگارگری. 

در ضمن» نوشتن نام شخصيتها در پرده‌های دوران قاجار و زمان ما که برای نمونه واقعه‌های مذهبی 
یا داستانهای شاهنامه را نشان می‌دهند نیز رسم‌مند بوده و هست. 


]۷۹۴[ 
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3. (پرافزونه گویی در تعریف ) 

بدینسان اگر تعریف روشن نباشد. باید برپایه‌ی جایگاههای یاد شده بررسی 
کرد. - ولی اگر او در تعریف پُرافزونه گفته باشد» ۲ نخست باید درنگریست که آیا از 
[5 محمولی را بکار گرفته است که به همه‌ی چیزها تعلق می‌گیرد. خواه به 
همه‌ی چیزهای باشنده تعلّق می‌گیرد» خواه به چیزهایی که زیر همان جنس چیز 
تعریف‌شده قرار دارند؛ زیرا بدین گاه تعریف به ضرورت بیش از اندازه گفته شده 
است. زیرا جنس باید چیز تعریف‌شده را از چیزهای دیگر (ی که در جنسهای دیگر 
جای می‌گیرند) جدا کند» و فصل باید آن چیز را از چیزهای دیگری که در همان 
جنس جای دارند جدا کند. اکنون از یک سوی» آنچه به سان مطلق به همه 
[0 چیز تعل می‌گیرد یک چیز را از هیچ چیز دیگر جدا نمی‌کند؛ و از سوی 
دیگر آنچه به همه‌ی چیزهای گنجانیده در یک جنس تعلق می‌گیرد» یک چیز 
را از چیزهای دیگر آن جنس جدا نمی‌کند؛ بر این پایه چنین اف زوتٌنهاده‌ای 
بیهوده است. 

یا همچنین باید دید که آیا هرچند افزونْ‌نهاده ویژه (ی موضوع یا امر تعریف 
شده) است. ولی با حذف آن نیز گزاره‌ی بازمانده۲ ویژه است و جوهر را هویدا 
7 می‌سازد. برای نمونه در گزاره‌ی تعریفب «انسان» (چونان «جاندار پیاده‌رو | 
خاکزی دوپاء۲) افزوث‌نهادن «پذیرنده‌ی دانش» پرافزونه است؛ زیرا اگر این افزون- 
نهاده حذف شود با ز گزاره‌ی بازمانده ویژه است و جوهر را هویدا می‌گرداند. ولی 
[*140] به سان مطلق گوییم: هر آن چیزی پُرافزونة است که پس از حذف آن» آنچه 
باز می‌ماند (همچنان) چیزی که تعریف می‌شود " را هویدا می‌سازد. و هم بدین گونه 


۱) یا: «ولی اگر او تعریف را آستنیدهتر بیان کرده باشد». - همچنانکه پیش از این یادآور شدهايسم» داوه 
یعنی.«هماورد». 
۲) «گزاره‌ی بازمانده» یا «بازمانده‌ی گزاره» یعنی آنچه پس از حذف اظهار پرافزونه بازمی‌ماند. 
۳) این پرانتز گوشه‌دار برپایه‌ی شرح وایتس 497 بآ به نقل از تربگو افزوده شده است. 
opıkéuevov‏ 2۵ )4 
[۷۹۵] 
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است تعریف «روان»» اگر بنا باشد که «روان»» «عددٍ خود- جنباننده»' باشد؛ زیرا 
درست. آنچه خود جنباننده است روان است. چنانکه افلاطون تعریف می‌کند. ۲ - 
[ یا شاید آنچه یادشده ویژه (ی روان) است. ولی جوهر را هویدا نمی‌سازد اگر 
«عدد» حذف شود. اینکه کدام یک ازاين دو وضع واقع است. ۲ دشوار است روشن 
ساختن؛ ولی در همه‌ی این گونه موردها باید آنچه که (برای بحث) به صلاح است 
را بکار گرفت؛ برای نمونه اينکه تعریف «بلغم» " «نخستین رطوبت هضم نشده‌ی 
حاصل از خوراک» است. زیرا انچه «نخستین» است. «یک» است. نه «چند»؟ 
[0 چنانکه افزونْ‌نهاده‌ی «هضم نشده» پرافزونه است؛ زیرا حتّا اگر این عبارت 
حذف شود نیز گزاره‌ی بازمانده ویژه‌ی موضوع خواهد بود؛ زیرا شدنی نیست که 
هم بلفم و هم چیز دیگر (هر دی همهنگام) «نخستین» چیز حاصل از خوراک 
باشد. یا شاید بلغم به سان مطلق نخستین چیزی نباشد که از خوراک هستی 
می پذیرد» بلکه نخستین چیز اندرمیان چیزهای هضم نشده باشد» چنانکه می‌باید 
عبارت «هضم‌نشده» را افزون‌نهاد (زیرا اگر به آن گونه (باحذف «هضم‌نشده») بیان 
شود گزاره‌ی تعریف راست نخواهد بود» مگر آنکه بلغم» نخستین همه (ی 
57 فرآورده‌های خوراک) باشد)؟ 

افزون بر آن» باید دید که آیا یکی از عاملهایی که در گزاره‌ی تعریف گنجانیده 
شده‌اند. به همه‌ی چیزهایی که در زیر همان نوع قرار می‌گیرند تعلق نمی‌گیرد؛ زیر 
چنین گونه گزاره» بدتر تعریف می‌کند از تعریفهایی که چیزی را بکار می‌گیرند که به 
همه‌ی هستومندها تعلق می‌گیرد؛ زرا در صورت اخیر اگرگزار‌ی بازمانده ویژه (ی 
امر تعریف شد یعنی موضوع) باشد» آنگاه کل ( گزاره‌ی تعریف) نیز ویژه 
[0 خواهد بود؛ زیرا به سان مطلق اگر به ویژگی هر چیز دیگر که راست باشد» 
افزوده شود, آنگاه کل گزاره‌ی تعریف نیز ویژه (ی موضوع) خواهد بود. ولی اگر در 
گزاره‌ی تعریف چیزی وجود داشته باشد که به همه‌ی چیزهایی که زیر همان نوع 


۱) کینوکراتس» پار‌ی 60 ,161026 همچنین سه در پیرامون روان, 29 404. 
۲ فایدروس. 2458 
۳ یعنی اینکه آیا روان «عدد خود-جنباننده» است» یا «خود-جنباننده» است. به عبارت دیگر آیا عده 
جنس روان است یا نه (همانا آشکار است که گرایش خود ارسطو به کدام سوی است). 
رم )4 
[۷۹۶] 
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قرار می‌گیرند تعلّق نگیرد» آنگاه ناتوانستی تی است که کل گزار‌ی تعریف ویزگی 
باشد؛ زیرا متقابلانه بر چیز گفتگوشونده حمل نخواهد شد." برای نمونه «جاندار 
پیاده‌رو / خاكزي دوپا به قد چهار آرش». زیرا چنین گزاره‌ای متقابلانه بر چی زگفتگو- 
[25] شوئد شوئده (یعنی انسان) حمل نمی‌شود. به سبب آنکه نه چنین است که به 
همه‌ی فردهایی که زیر همان نوع قرار دارند (یعنی به همه‌ی انسانها) «به قد چهار 
آرش» تعلق بگیرد. 

و بان باید دید که آیا او همان چیز را چند بار یاد کرده است؛ برای نمونه با گفتن 
اينکه «خواهش» [= 67:00//0] «میل به رامش بخش» [ج9(۵40 ::0068] است؛ 
زیرا هرگونه خواهش برای رامش‌بخش است؛ بر این پایه آنچه با خواهش اینهمان 
است نیز برای رامش بخش خواهد بود. بدینسان به این تعریف خواهش دست 

[ می‌يابيم: «میل به رامش بخش به رامش‌بخش»؟۲ زیرا هیچ جداسانی‌ای 
هست نمی‌شود که بگوییم «خواهش» یا «میل به رامش بخش»؛ چنانکه هر یک از 
آنها برای رامش‌بخش خواهد بود. یا شاید این گفته به هیچ روی ناسازگار نیست؛ 
زیرا همانا انسان دوپا است؛ چنانکه آنچه با انسان اینهمان است نیز دوپا خواهد 
بود؛ ولی «انسان» همان «جاندار پيادهرو / خاكزي دوپا» است؛ چنانکه «جاندار 
[35] پیاده‌رو / خاكزي دوپا» «دوپا» خواهد شد. ولی بدین سبب چیزی ناسازگار 
هست نمی‌شود؛ زیرا «دوپا» بر «جاندار پیاده‌رو / خاکزی» حمل نمی‌شود (زیرا اگر 
چنین می‌بود. «دوپا» دو بار بر همان موضوع حمل می‌شد) بلکه «دوپا» در پیرامون 
]141°[ «جاندار پیاده‌رو / خاكزي دوپا» گفته می‌شود. چنانکه «دوپا» تنهایک بار 
(بر موضوع) حمل می‌شود. و نیز به همین سان است در مورد خواهش؛ زیرا «برای 
رامش‌بخش» بر «میل» حمل نمی‌شود. بلکه بر جملگی عبارت (یعنی بر «میل به 
رامش بخش»)" حمل می‌شود؛ چنانکه محمول در اینجا نیز یک بار حمل می‌شود. 
[ ولی دو بار فراگفتن همان نام در شمار ناسازگاریها نیست» بلکه ناسازگاری آن 


۱) ویژگی و موضوع متقابلانه بر یکدیگر حمل توانند شد. - «حمل» در اینجا به نشانگري رابطه‌ی 
«مجموعه- فرومجموعه) است» نه به نشانگري رابطه‌ی پن‌پاریگی [= عضویّت]. گزاره‌ی: 

EP‏ € ۸ € € ۴) (21۴026) در منطق مَزداهی [= ریاضی] توانستنی است» ولی 

*(QO,FQ26) (G(F) ^ F(G))‏ توانستنی نیست؛ با این تصریح: 2 ,1 = ¡ ,(3 ,۷) € زو. 
٣و‏ ۰۳ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[vav] 


]141°[ منطق ارسطو (ٌرگانون) 


است که همان محمول چندین بار بر چیزی حمل شود. برای نمونه هنگامی که ' 
کسنوکراتس" «هوشمندی» را چیزی می‌گوید که تعریف‌کننده" و نگرنده آی 
هستومندها است؛ زیرا تعریف گونه‌ای نگریک ۶ است؛ چنانکه با بازافزوننهادن 
«نگریک» نیز او همان چیز را دو بار می‌گوید. و نیز به همین سان همچنین (دچار 
[ خطا می‌شوند) همه‌ی کسانی که می‌گویند «سرماء ندارندگی گرمای طبیعنی» 
است؛ زیرا هرگونه «ندارندگی» ندارندگی چیزی است که به طبع وجود دارد؛ 
چنانکه افزون‌نهادن «چیزی که به طبع وجود دارد» پرافزونه است؛ بلکه بسنده 
می‌بود گفتن «ندارندگی گرما»؛ از بهر آنکه خود «ندارندگی» شناخته می‌گرداند که 
سخن بر سر یک چیز طبیعی است.۲ 
[/ و با باید دید که آیا برگزاره‌ی یاد شده‌ی کی باز یک گزاره‌ی جزئی 
افزون‌نهاده شده است؛ برای نمونه آیا میانجیگی "کوتاه آمدن در چیزهای سودمند 
و دادگرانه است؛ زیرا «دادگر», گونه‌ای «سودمند» است. چنانکه در «سودمند» 
گنجانیده شده است. بنابراین «دادگر» پرافزونه است؛ زیرا او پس از بیان کردن 
گزاره‌ی کلّی یک امر جزئی را افزوتْ‌نهاده است. همچنین اگر او «پزشکی» را «دانش 
[ تندرست سازنده‌های جاندار / جانور و انسان» تعریف کند. یا «فانون» را 
«مثال آنچه به طبع زیبا و دادگرانه است» بخواند؛ زیرا «دادگرانه» / «دادگر» گونه‌ای 
«زیباه است؛" بر این پایه او دارد همان چیز را بازباره [< مکرر] می‌گوید. "۱ 


۱) به پیروی از سنا ن 010۷ به جای ي0 در 5030. 
#مسعمیهع0 ,)6 ,4 Heinze 7. 3, 5), # optorixh‏ )2 

۷ توانش دیگر: «.. سخن بر سر گرمای طبیعی است». 
۸) ۱671۵/600 - همچنین: «انصاف». 
6 هر آینه در این مورد و در همه‌ی موردهای همانند. نگریسته از «زیبا»» «اخلاقانه زیبا» است. 
۰) یک نکته درباره‌ی منطق و زبانهای طبیعی: بر روی هم ارسطو درباره‌ی زبان طبیعی سخت می‌گیرد؛ و 
همانا باید هم سخت بگیرد. چون او نماینده‌ی خوش‌بینی و روشن‌بینی کلاسیک یونانی در پرسشهای 
دانشی است: ذهن یونانی بی از درگاشت [= آنتروپی] کار می‌کند. 

هرآینه تا این سخت گیریها و تمرینها و آناکاویها [< تحلیلها] در زبان طبیعی مطرح نشوند. دانش 
منطق معنا نخواهد داشت. - ولی به هر سان؛ ما امروز می‌دانیم که: الف) زبانهای طبیعی دقت منطقی 
ندارند؛ ب) کوشش در اعمال دقت در زبانهای طبیعی نمی‌تواند صد در صد پیروزمند باشد؛ پ) دانسته 
نیست که اعمال دفّت در زبانهای طبیعی» دفٌت راقعی و توانایی آگاهی رسانی زبانهای طبیعی را بایستگانه 


[۷4۸] 
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4 (دیگر جایگامها ) 


اکنون اینکه آیا او بدرستی تعریف کرده است يا نه بدرستی» باید برپایه‌ی این 
جایگاهها (ی یاد شده ) و جایگاههایی مانند آنها اندرنگریسته شود؛ - ولی اينکه 


بیشتر سازد. زیرا برای نمونه «پُرافزونگی» [= «ردوندانس» ‏ حشووزواید] در فرمانیک [< سیبرنتیک] 
خود از ساز و کارهای جلوگیری از به هدر رفتن اطلاعها است. تنها یک نمونه‌ی ساده: فرض کنید دو آگاهی 
معيّن با رقمهای 1 و 2 منتفل شوند. اگر برای نمونه ایرنگی در 1 رخ دهدو به جای آن 2 نوشته شود آنگاه 
این آگاهی جابجا خواهد شد. و شایدشدنی است ماوسیله‌ای برای کشف راستی نداشته باشیم. اکنون یک 
رقم «زیادی» می‌افزاییم: 1 و 22. اگر 11 به صورت 12 يا 21 منتقل شود. ما تنها متوجخه می‌شویم که 
ایرنگی پیش آمده است. چون این شماره‌ها رساننده‌ی هیچ گونه آگاهی نیستند. سپس یک رقم «زیادی» 
دیگر می‌افزاییم: 111 و 222. اگر برای نمونه 111 به صورت 112 منتقل شود ما نه تنها متوبه می‌شویم 
که ایرنگی رخ داده است» بلکه افزون بر آن می‌توانیم چنین بیوسیم که صحیح آن برپای‌ی حساب شاید 
شوشگان [= احتمالات] باید بیشتر 111 باشد تا ۰222 همچنانکه صحیح 122 برپایه‌ی حساب شاید- 
قرنگان باید بیشتر 222 باشد تا 111؛ هم بدان گاه که در 12 با 21 برپایه‌ی حساب شایدشوشگان هیچ 
بیویشی در دو سویٰ برجا نیست. تواند بود که صحیح ۰12 رقم 11 یا 22 باشد. و صحیح 1 نیز باز 11 
یا 22 باشد. اکنون زبان طبیعی که سراسر آغشته به پرافزونگی است (: «صحیح و سالم»: «تند و تیز» 
«جمع و جور»» «شاد و خرّم». «داد و فریاد»» «مرتب و منظم»: «گشت و گذار»» و دیگرها و دیگرها) از 
پیش دنت بیشتری را در ساختار خود تضمین کرده است. - ولی این نکته گذرانه یاد شد: هر آینه نباید 
پنداشت که هرگونه پُرافزونگی» دقّت بیافزاید؛ چه بسا وارون آن. 
# 3 بت 
روشن‌سازی در پیرامون جمله‌ی سطر 29-30 140: اصل یونانی جمله چنین است: 
öpeêıç öéoç 1۵406۰‏ هرس tîş‏ هم yi(yverat ov‏ 

چم‌ورزی [= استدلال] شاید شوانه چنین است: پیش از این جمله گفته می‌شود که «خواهش»۰ 
«میل به رامش‌بخش» است» پس از آن نیز گفته می‌شود که هیچ دیگر سانی‌ای میان «خواهش» و «میل به 
رامش‌بخش» نیست» یعنی اینها باید اینهمان باشند. ولی برای نتیجه گیری جمله‌ی یونانی نقل شده» به یک 
فرض افزونی نیاز است که در متن نیامده است. و آن این است که «خواهش» (877000:/0) همرده [= 
مترادف] با «میل» (۵06616) است. در نتیجه از آنجا که: «خواهش میل به رامش‌بخش است»» اگر به 
جای «میل» قرار دهیم «میل به رامش‌بخش» آنگاه خواهمیم داشت: «خواهش میل به رامش‌بخخش به 
رامش‌بخخش است». 

در مورد نکته‌ی سطر 3-4 141: پرانتز گوشه‌دار برپایه‌ی پانوشت فورستر افزوده شده است. عین 
پانوشت او: «یعنی بر عبارتِ «میل به [یا «برای»] رامش بخش» اگر ما «به رامش‌بخش است» را بر این 
عبارت حمل کنیم» تنها «به رامش‌بخش» درم محمول است.» 


]۷۹۹[ 


]141°[ منطق ارسطو (ارگانون) 
[ آیا او «چه بود این بودن» را تعریف کرده و بیان کرده است يا نه» باید برپایه‌ی 
آنچه می‌آید بررسی شود. 

ولی نخست. بايد دید که آیا او تعریف را از راه حدّهای پیشین‌تر و شناخته‌تر 
تشکیل نداده است. زیرا: چون تعریف از بهر شناساندن چیز بیان شده فرا داده 
می‌شود. ولی ما چیزها را نه از راه حدّهای کاتوره [= بربخت‌نهاده = تصادفی]۰ 
0 بلکه از راه حدّهای پیشین‌تر و شناخته‌تر می‌شناسانيم چنانکه در برهانها رخ 
می دهد (زیرا هرگونه آموزانش [= تعلیم] و (هرگونه) آموزش [= تعلّم] بدین شیوه 
عمل می‌کند):۱ - پس آشکار است که کسی که از راه این گونه حدّها تعریف 
نمی‌کند هیچ تعریف نکرده است. و گرنه همان چیز چندین تعریف خواهد داشت؛ 
زیرا همچنین هویدا است که کسی که از راه حدّهای پیشین‌تر و شناخته‌تر تعریف 
می‌کند؛ بهتر تعریف کرده است؛ چنانکه هر دوء تعريفي همان چیز خواهند بود. ولی 
[35] چنین نگری پذیرفته نمی‌نماید؛ زیرا هر یک از هستومندها را تنها یک هستی 
گوهرین " برجا است. بر این پایه اگر برای همان چیز چندین تعریف برجا باشد. 
آنگاه هستی (های ) گوهرین که همخوائد با هر یک از تعریفها هویدا می‌شود با چیز 
[*141] تعریف‌شده اینهمان خواهد بود؛ ولی هستیهای گوهرین هویدا شده (با 
چیز تعریف شده) اینهمان نیستند. چون تعریفها دیگر سان اند. بنابراین هویدا 
است که آن کس که از راه حدّهای پیشین‌تر و شناخته‌تر تعریف نکرده باشد (به 
هیچ روی ) تعریف نکرده است. 

و اما این راکه آیا تعریف برپایه‌ی حدّهای شناخته‌ترگفته نشده است 
به دو راه می‌توان دریافت: زیرا یا برپایه‌ی حدّهایی است که به سان مطلق 
[5] ناشناخته‌تراند» یا برپایه‌ی حدّهایی که برای ما ناشناخته‌تراند؛" زیرا هر دو 
معنا شدنی اند. اکنون به سان مطلق حدّ پیشین شناخته‌تر است از حد پسین؛ 
برای نمونه نقطه شناخته‌تر است از خط. و خحط شناخته‌تر است از هام [< 


۱) سے آناکاویک دوم 1 714 ,1 ,1. 

2) ۲۵ eat موجه‎ éoriv 
سے آناکاویک دوم 2 ,1. - سطر چهارم و پس از آن. 7706 («به سان مطلق») همان معنا را دارد‎ ۳ 
(«به طبع»).‎ 77 ioe! که‎ 


[۸۰۰] 
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5 [< حجم] ؛ و به همین سان «یک» شناخته تر 
است از «عدده»؛ زیرا «یک» پیش از هر عدد می‌آید و اصل هرگونه عدد است. و نیز 
به همین سان حرفهای الفبا شناخته‌تر از هجاها هستند. - ولی برای ما ۲ گاه وارون 
[1o]‏ این بخ می‌دهد؛ ا به بیشترین میزان» بیشتر از هامُن" تابع حش است. 


هامن بیشتر ار حط بیشتر از نقطه. زیراتوده‌ی مردمان چنین چیزهایی (مانند 
گنج و هاش )را پب و ع و نقطه ) برمی‌شناسند؛ زیرا گنج و مان را هر فهم 


عادی برش موز ولی خط و نقطه را فهمی تیز و برتر از عادی برتواند آموخعت. 

[/ ولی به سان مطلق بهتر است کوشید تا چیزهای پسین‌تر را از راه چیزهای 
پیشین تر برشناخت؛ زیرا چنین فراروندی دانشی تر است. ولی با اينهمه برای کسانی 
که نمی توانند چیزها را از راه چنین وسیله‌ها (یعنی حدّهای پیشین‌تر) بشناسند» 
شاید ضروری باشد که گزاره‌ی تعریف را بوسیله‌ی چنان حدّهایی که نزدشان 
[0 شناخته است تشکیل داد. ولی چنین تعریفهایی تعریفهای نقطه و خط و 
هامُن اند؛ زیرا همه‌ی این تعریفها از راه پسین‌ترهاء پیشین‌ترها را هویدا می‌سازند؛ 
زبرا این تعریفها می‌گویند که نقطه مرز خط است. خط مرز هامُن است. و هاش مرز 
گنج. " ولی نباید فراموش کرد که کسانی که چنین تعریف می‌کنند؛ نمی‌توانند «چه 
بود این بودن؛ آنچه راکه تعریف می‌شود (یعنی موضوع را) هویدا سازند» مگر آنکه 
]25[ چنین رخ دهد که همان چیز هم برای ما شناخته‌تر باشد و هم به سان مطلق 
شناخته‌تر باشد؛ چون کسی که بدرستی تعریف می‌کند» باید از راه جنس و فصلها 
تعریف کند؛ ولی اینها (یعنی جنس و فصل ) به سان مطلق شناخته‌تر و پیشتر از نوع 
هستند. زیرا جنس و فصل با حذف خود نوع راهم حذف می‌کنند؛ و بر این پایه 
]30[ اینها پیش از نوع قرار دارند. وی همچنین شناخته‌تر هستند؛ زیرا با شناخته۔ 
شدن نوع» جنس و فصل نیز به ضرورت شناخته خواهند شد (زیرا هر که انسان را 
بشناسد. «جاندار» و «پیاده‌رو» / «خاکزی» را نیز می‌شناسد)؛ ولی با شناخته‌شدن 


۱) «ولی برای ما» در تریکو: «رلی در مورد آنچه برای ما شناخته‌تر است». 


۲ به پیروی از برعی دستنوشتها و هماهنگ با بیکارد- کیبریي: ۵7800 2170۲81 
به جحای 7۲/5۲۲6۸. 


۳) بخش فرجامین جمله را با تصریح و مشخص کردن ترجمه کردهايم. 


[۸۰1] 
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جنس و فصل» ضروری نیست که نوع هم شناخته آید؛ بر این پایه نوع ناشناخته تر 
است. افزون بر آن» کسانی که اعلام می دارند که چنان تعریفهایی راستین‌اند که از 
7 چیزهایی می‌آغازند که برای این و آن شناخته‌تر هستند» باید بگویند که 
برای همان چیز چند تعریف رخ می دهد که وجود داشته باشد؛ زیرا چنین رخ 
می دهد که برای یکی این چیز, و برای دیگری آن چیز شناخته‌تر است. و نه همان 
چیزها (به میزان برابر) نزد همگان شناخته‌تر اند؛ چنانکه برای هر فرد بايد یک 
[*142] تعریف جداگانه فرا داد. اگر بایسته باشد که تعریف از چیزهایی ساخته 
شود که برای هر فرد شناخته‌تر اند. افزون بر آن» برای همان انسانها نیز در زمانهای 
دیگر» چیزهای دیگر شناخته‌تر اند: در آغاز حش شدنیها [= محسوسها] شناخته‌تر 
هستند. و سپس با دقّت یافتن بیشتر ذهن» وارون آن وضع واقع است» چنانکه نزد 
کسانی که می‌گویند تعریف باید برپایه‌ی حدّهایی فرا داده شود که برای این و آن 
7 شناخته‌تر هستند هرگز نباید حًا برای همان انسان همواره همان تعریف فرا- 
داده شود. اکنون هویدا است که نباید برپایه‌ی این گونه حدّهاء بلکه برپایه‌ی حدّ- 
هایی که به سان مطلق شناخته‌تر اند تعریف کرد؛ زیرا تنها بدین شیوه همواره یک و 
همان تعریف ایجاد می‌شود. ولی شاید آنچه به سان مطلق شناخته است برای 
[0/ همگان شناخته نیست. بلکه برای کسانی شناخته است که در حالتی نیکو از 
فهم قرار دارند» درست همچنانکه تندرستی به معنای مطلق تندرستی برای کسانی 
است که حالتی نیکو در تن دارند. از اینرو بایسته است که هر یک از این مفهومها 
تدقیق شوند. ولی در دویچمگوییها [ بحئها] از بهر آنچه سودمند است بکارگرفته 
شوند. ولی به بیشترین میزان هنگامی می‌توان به اجماع تعریفی را ویران کرد که 
7 تعریف‌کننده گزاره‌ی تعریف خود را نه از حدّهایی که به سان مطلق شناخته 
شده‌اند تشک می دهد و نه از حدّهایی که برای ما رخ می دهند که شناخته‌تر باشند. 

اکنون یکی از شیوه‌های تعریف کردن بوسیله‌ی حدّهایی که شناخته‌تر نیستند» 
مویداکردن حدّهای پیشین تر بوسیله‌ی حدّهای پسین تر است. چنانکه پیش از این 
گفتیم؛۱ - ولی شیوه‌ی دیگر هنگامی است که گزاره‌ی تعریف آنچه که در جاور 
آرامش است و معیّن است را بوسیله‌ی چیزی که نامعیّن است و در جاو جنبش 


1) 14126. 
]۸۰۲[ 
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[0 است به ما فرا داده باشد؛ زیرا آنچه ماندگار است و معیّن است. پیش از 
چیزی است که نامعیّن است و در جاور جنبش است.۱ 

ولی (تعریف کردن) برپایه‌ی حدّهایی که پیشین‌تر نیستند به سه شیوه است: 
نخست. باید دید که آیا برابرنهاده بوسیله‌ی برايرنهاده تعریف می‌شود؛ برای نمونه 
«خوبی» از راه «بدی» تعریف می‌شود؛ زیرا برابرنهاده‌ها به طبع همهنگام‌اند. ولی 
[25] همچنین به نگر برخی چنین می‌نماید که درباره‌ی هر دوی آنها همان دانش 
وجود دارد؛ چنانکه هیچ یک از آنها شناخته‌تر از دیگری نیست. ولی نباید فراموش 
کرد که برخی از چیزها را شاید نتوان به راه دیگر تعریف کرد؛ برای نمونه «دویرابر» را 
بی از «نیمه» و نیز همه‌ی چیزهایی را که در گوهر خویش «در رابطه با چیزهای 
دیگر» [= نسبتمند = مضاف] خوانده می‌شوند. ۲ زیرا برای همه‌ی این گونه 
چیزها «بودن» آنها همان است که به گونه‌ای نسبت داشتن با چیزی؛ چنانکه 
[30] ناتوانستنی است یکی از این همنسبتها [< متضایفها] را بی از دیگری 
شناختن؛ و بدین سیب ضروری است که در گزاره‌ی تعريفي یکی از آنهاء حدّ دیگر 
نیز گنجانیده شده باشد. اینک باید همه‌ی این گونه قاعده‌ها را شناخت. ولی باید 
آنها را در آنجا که سودمند به نگر می‌آیند بکارگرفت. 

دودیگن بايد دید که آیا او خودٍ حدّ را برای تعریف بکار گرفته است. ولی 
7[ این (ایرنگ ) پوشیده می‌ماند به هنگامی که خود نام چیزی که تعربف 
]142°[ می‌شوده بکا ر گرفته نمی‌شود؛ برای نمونه هنگامی که کسی ی 
«ستاره‌ی روزپیدا»" تعریف کرده باشد؛ زیرا با بکار گرفتن مفهوم «روزه" شخص 
همچنین مفهوم «خورشید» را بکار می‌گیرد. ولی برای کشف کردن چنین خطاهایی» 
باید به جای نام گزاره‌ی تعریف را بکار گرفت؛ برای نمونه اینکه «روز حرکت 
خورشید بر فراز زمین است»؛ زیرا هویدا است که شخصی که «حرکت خورشید 
[5] بر فراز زمین» را یاد کرده است» «خورشید» را یاد کرده است؛ چنانکه با 


۱) رولفس: «آنچه می‌جنبد» درست به همان سبب یک هستی نامعیّن دارد.» - در اینجا این پرسش برای 
مترجم پیش می‌آید که آیا این اندیشه‌ی ارسطو گونه‌ای «پیش‌دریافت» (2۳1161081108) «اصل نامعیّنی» 
هایزنبرگ نیست؟ ۲) سه مقوله‌هاء فرگرد 7. 
E00 ۲‏ . همچنین سه افلاطون» تعریفها ( £i07€8‏ €1 ) 8 | 411۸. 
مزا )4 
]۸۰۲[ 
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بکا ر گرفتن «روز»» «خورشید» را بکارگرفته است.! 

و بازن (خطای سوّم») باید دید که آیا او یک پادبخش [< یکی از دو بخش 
هماراسته در یک بخش‌بندی] را بوسیله‌ی پادبخش دیگر تعریف کرده است؛ " برای 
نمونه «عدد فرد» را یکی بزرگتر از عدد زوج» تعریف کرده است. زیرا پادبخشها [= 
بخشهاء , هماراسته در یک بخش‌بندی] در همان جنس» به طبع همهنگام‌اند؛ ولی 
[10] عدد فرد و عدد زوج پادبخشها (ی یک بخش‌بندی) هستند؛ زیرا هر دو 
فصلهای عدد اند. 

و نیز به همین سان همچنین باید دید که آیا او حدّ فراآراسته را بوسیله‌ی 
حدّهای فروآراسته تعریف کرده است؛ برای نمونه عدد زوج را بوسیله‌ی «به دو نیم 
بخش شده» یا «خوبی» را بوسیله‌ی ملکه‌ی آژتایی [< فضیلت] تعریف کرده است؛ 
زیرا «به دو نیم بخش شده» از مفهوم «دو» مشتق شده است. که زوج است. و 
«آژتایی» گونه‌ای «خوبی» است. چنانکه مفهومهای «به دو نیم بخش شده» و 

[15/ «ارتایی» فروآراسته‌ی مفهومهای «زوج» و «خوبی» هستند. ولی افزون بر آن» 
ضروری است که کسی که حدّ فروآراسته‌ی یک حد را بکار می‌گیرد» خود آن حدّ 
اصلی را نیز بکار گیرد. زیرا آن کس که مفهوم «آژتایی» را بکار می‌گیرد» مفهوم 
«خوبی» را هم بکار می‌گیرد؛ چون «ارتایی» گونه‌ای «خوبی» است؛ و نیز به همین 
سان کسی که «به دونیم بخش شده» را بکار می‌گیرد. مفهوم «زوج» را بکار می‌گیرد؛ 
چون «به دو نیم بخش شده» نشانگر «بخش شده بودن به دو» است؛ و «دو» (عدد) 
«زوج» است ۲ 
۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
et seq.‏ 3 1368 ,6 ,۷ )2 

۳ روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 6 35-142 1428: 

«روز حرکتِ خورشید بر فراز زمین است»؛ با توجه به تعریف «خورشید» ترامی‌دیسد به «روز حرکت 
ستاره‌ی روژپیدا بر فراز زمین است» و این دور است. زیرا تعریف حد. حسد را بکار می‌گیرد. با 
اینهمه خوب بود 1085/6 به ما می‌گفت که سرانجام تعریفهای درست «روزه و «خورشید» کدام اند. 
(پیش از این دیده‌ايم که «شب» نیز در ارسطو تعریف‌پذیر نیست. چون «جوهره نیست.) - می‌افزاييم که 
معاصران در مورد تعریف به اندازه‌ی ارسطو سخت نمی‌گيرند. براستی کتابهای درسی دانشی پراند از 
تعریفهایی که ارسطو به آنها اعتراض خواهد کرد. ولی اگر فرجاآهنگ [= هدف]: رهنمون شدن به 
نشانگری یک نشانه باشد. دور یا هرگونه کاستی تشنیکی [= نقص فّی] در تعریف. هميشه بازدارنده یا 

[^۰] 
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[20] ولی به سان کی سخن گوییم» یک جایگاه مربوط می‌شود به تشکیل 
نشدن گزاره‌ی تعریف بوسیله‌ی حدّ‌های پیشین تر و شناخته‌تره که بخشهای آن در بالا 
یاد شده‌اند. - ولی جایگاه دوّم آن است که باید دید آیا هرچند چیزگفتگوشونده در 
جنس قرار می‌گیرد» ولی در جنس قرار داده نشده است. ولی این گونه ایرنگ ' [= 
اشتباه و خطا] در همه‌ی موردهایی واقع می شود که در آنها چیستی درگزاره‌ی تعریف 
[25 پیش نهاده نشده است. برای نمونه در تعریف «جسم» چونان «دارنده‌ی سه 
دورامون " [= بعد]»» یا اگر کسی «انسان» را «داننده‌ی شمردن» تعریف کرده باشد. 
زیرا در اینجا گفته نمی‌شود که چیست آنچه سه دورامون دارد؛ یا چیست آنچه 
شمردن می‌داند؛ ولی جنس است که بر آن است تا چیستی را نشانگری کنده و 
نخستین حدّی است که در گفته‌ها آیی که در تعریف قرار دارند» فرض می‌شود. 

[30] افزون بر آن» بايد دید که آیا او حدٌ تعریف شونده‌ای را که بر چندین چیز 
اطلاق می‌شود. با اينهمه در رابطه با همه‌ی آنها فرا نداده است؛ برای نمونه آیا 
«دستور زبان» را چونان «دانش نوشتن آنچه دیکته شده» تعریف کرده است؛ زیرا 
می‌بایستی می‌افزود که همچنین «دانش خواندن» است. زیرا با تعریف کردن 
«دستور زبان» چونان «دانش نوشتن». او به هیچ روی تعریف «دستور زبان» را بیشتر 
از کسی که آن را «دانش خواندن» تعریف کرده است. فرا نداده است؟ چنانکه هیچ 
یک از ایشان تعریف نکرده است. بلکه آن کس که این هر دو چیز را می‌گوید تعریف 
[35] کرده است؛ چون برای همان چیز شدنی نیست که چندین تعریف بر جای 
[*143] باشد. اکنون همانا درپاره‌ای موردها آنچه گفته آمد برابر با راستی است؟ 


ولی در پاره‌ای موردهای دیگر برابر با راستی نیست؛؟ برای نمونه در همه‌ی 


باطل‌کننده‌ی پژرهش دانشی نیست. برای نمونه سه برتراند راسل. جُستارهای فلسفی. ترجمه‌ی همین 
منرجم» و دیگر اثرهای او. 

oudprtmua 2) ۵۵0700‏ )1 
۳ تربکو: «ن‌پارها». 


[۸۰0] 


]143°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
ری ریا ی وو و 


موردهایی که چیزی درگوهر خویش به هر دو چیزگفته نمی‌شود» چنانکه در مورد 
پزشکی گفته شود که تندرستی و بیماری می‌آفریند؛ زیرا «فرآوردن تندرستی» به 
گوهر در مورد پزشکی گفته می‌شود» ولیک «فرآوردن بیماری» به عرض گفته 
[5] می‌شود؛ زیرا «بیماری فرآوردن» به سان مطلق با پزشکی بیگانه است. بر این 
پایه هرگ ز کسی که این هر دو را فرا می‌دهد. پزشکی را بهتر تعریف نمی‌کند از کسی 
که یکی از آنها (یعنی تندرستی فرآوردن) را فرا می دهد؛ ولی شاید حتّا بدتر تعریف 
می‌کند. چون هر شخص کاتوره‌ای نیز می تواند بیماری فرآورد. 
افزون بر آن» باید دید که آیا او حدّ تعریف‌شونده را هنگامی که در رابطه با چند 
[10] چیزگفته می‌شود» نه در رابطه با چیز بهتس بلکه در رابطه با چیز بدتر فرا داده 
است؛ زیرا چنین می‌نماید که هرگونه دانش و هرگونه توانش به «بهترین» پیوند 
می‌یابد. 

و بان اگر حدّ گفته شده در جنس شایسته‌ی خود گذاشته نشده باشد» بايد 
بوسیله‌ی جایگاهها [= قاعده‌ها = اسطقش‌ها] یی که در پیرامون جنس‌اند 
درنگریست. چنانکه پیش از اين یاد شد.۱ 
[ افزون بر آن باید دید که آیا او از مرز جنسها فراتر می‌گوید؛ برای نمونه 
دادگری را چونان «ملکه‌ی آفریننده‌ی برابری » یا «ملکه‌ی توزیع‌کننده‌ی آنچه برابر 
است» تعریف می‌کند؛ زیرا با تعریف کردن بدین شیوه او از آژتایی [< فضیلت] فراتر 
می‌گذرد. و با کنار انداختن جنس دادگری ؟ «چه بود این بودن» آن را نمی‌گوید؛ زیرا 
جوهر هر چیز همراه با جنس آن است. ولی این به همان معنا است که چیز مورد 

]20[ بحث در نزدیکترین جنس خود نهاده نشود؛ زیرا آن کس که یک چیز را در 
نزدیک ترین جنس نهاده باشد» همه‌ی جنسهای بالاتر را نیز بیان کرده است» چون 
همه‌ی جنسهای بالاتر بر جنسهای پایین تر حمل می‌شوند. بر این پایه یا باید حدّ را 
در نزدیک‌ترین جنس نهاد یا باید همه‌ی فصلهایی را که بوسیله‌ی آنها نزدیک‌ترین 
جنس تعریف می‌شود, به جنس بالاتر افزود؛ زیرا بدین شیوه هیچ چیز کنارگذ اشته 
7 نخواهد شد. بلکه جنس پایین‌تر به جای نام با گزاره‌ی تعریف بیان شده 


۵4 )2 .13993 )1 
۳) جنس دادگری همان آژتایی [= فضیلت] است. 


[۸۰۶] 
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و باز باید به همان سان در مورد فصلها درنگریست که آیا نصلهایی را که او گفته 
7 است همان فصلهای جنس اند. زیرا اگر او بوسیله‌ی فصلهای ویژه‌ی چیز 
فتگوشونده تعریف نکرده باشد» یا سراسر چنان چیزی را یاد کرده باشد که هرگز 
نمی تواند فصل چیزی باشد. برای نمونه «جاندار» یا «جوهره. هویدا است که 
تعریف نکرده است؛ زیرا یادشده‌ها (یعنی «جاندار» و «جوهر») به هیچ روی فصل 
( چیزی) نیستند.۲ - ولی همچنین باید دید که آیا برای فصل یادشده پادبخش 
57 وجود دارد. زیرا اگر وجود نداشته باشد» هویدا است که فصل ياد شده فصل 
جنس نتوانستی بود؛ زیرا هر جنسی همواره بوسیله‌ی فصلهای پادبخش» 
]143°[ بخش‌بندی می‌شود؛ چنانکه جاندار به «خاکزی» و به «پرنده» و به دآبزی» 
[= و به «دوپا)]" بخش‌بندی می‌شود. یا باید دید که آیا فصل پادبخش وجود داردء 
ولی با اینهمه در مورد جنس مورد بحث راست نیست. زیرا سپس هویدا است که 
[5] هیچ یک از آنها فصل جنس نتوانستی بود؛ زیرا فصلهای پادبخش همگی در 
مورد جنس شایسته‌ی خود راست اند. و نیز به همین سان باید دید که آیاگرچه 
فصل راست است. ولی افزوذ‌نهاده‌شدن آن به یک جنس نوع را تشکیل نمی دهد. 
زیرا سپس هویدا است که این» فصل نوع ساز" جنس مورد بحث نتوانستی بود؛ زیرا 
هرگونه فصل نوع‌ساز همراه با جنس» نوع را می‌سازد. ولی اگر این» فصل نباشد» 
[0 آنگاه فصل بیان شده نیز فصل نخواهد بود» چون این پادبخش آن است. 
افزون بر آن» باید دید که آیا او جنس را از راه نیگویی بخش‌بندی می‌کند؛ 
مانند کسانی که خط را چونان «درازای بی پھنا» [= >47074] بودن تعریف 


۱) همچنین سه آناکاویکك دم 9735 ,13 ,[آ. ۲) «جاندار» و «جوهر» هر دو جنس‌اند. 
۳ لاًب در 560. مطلب درون قلاأب آشکارا رافزونه است. 
slöorotç‏ )4 


[۸°v] 


می‌کنند. زیرا «بی‌پهنا» نشانگر هیچ چیز دیگری نیست مگر آنکه «پهنا ندارد» 
êxeı rAdtoc=]‏ *00]. از اینرو چنین رخ خواهد داد که جنس در نوع هنبازی 
داشته باشد (که خطا است )؛' زیرا هرگونه درازا یا بی‌پهنا است» یا پهنادارء از بهر 
[5 آنکه در مورد هر چیز یا آریگویی راست است یا نیگویی؛ بر این پایه جنیں 
«خط» که «درازا» است. نیز یا «بی‌پهنا» خواهد بود یا «پهنادار». ولی «درازای 
بی پهنا» گزاره‌ی تعریف نوع است؛ و نیز به همین سان است «درازای پهنادار». زیرا 
7 «بی‌پهنا» و «پهنادار» فصل‌اند؛ ولی گزاره‌ی تعریفب نوع از فصل و جنس 
تشکیل می‌شود؛ بر این پایه جنس» گزاره‌ی تعریفِ نوع (ب خویش ) را خواهد 
پذیرفت (که خطا است). و نیز به همین سان جنس تعریف فصل را خواهد 
پذیرفت» چون یکی از فصلهای یاد شده به ضرورت بر جنس حمل خواهد شد (و 
این نتواند بود). - ولی جایگاه یاد شده در برابرٍ کسانی که برجاهستي مینودیسه‌ها 
[= ایده‌ها] را برمی‌نهند» سودمند است. زیرا اگر درازا در گوهر خویش" وجود 
[5 داشته باشد» چگونه می توان بر جنس حمل کرد که پهنادار است یا بی‌پهنا 
است؟ زیرا باید در مورد هرگونه درازا یکی از آنها راست باشد اگر بنا باشد که در 
مورد جنس راست باشد. ولی این رخ نمی‌دهد؛ زیر! هم درازاهای بی‌پهنا وجود 
دارند و هم درازاهای پهنادار. بر این پایه این جایگاه تنها در برایررکسانی کاربرد دارد 
[30] که می‌گویند هرگونه جنس عددانه یک است. ولی کسانی چنین می‌کنند که 
مینودیسه‌ها را برمی‌نهند؛ زیرا ایشان می‌گویند که درازا درگوهر خویش و جاندار در 
گوهر خویش " جنس است. 
ولی شاید در پاره‌ای موردها برای تعریف کننده ضروری باشد که نیگویی را 
7[ بکارگیرد؛ برای نمونه در مورد ندارندگیها؛ زیرا «کور» آن است که بینایی ندارد 
به هنگامی که به طبع باید داشته باشد. ولی هیچ جداسانی‌ای همست نمی‌شود 
که شخص جنس را بوسیله‌ی نیگویی بخش کند یا بوسیله‌ی چنان گونه آریگویی 
[*144] که به ضرورت یک نیگویی را چونان پادبخش خود دارد؛ برای نمونه اگر 


این نیع است که در جنس هنبازی [= مشارکت] دارد. نه وارون آن, 
cairo #75 (r‏ یا «درازای مطلق». «مینودیسه‌ی درازاه. 
«abrû bov (r‏ یا «جاندار مطلق». «مینودیسه‌ی جانداره. 


[۸۰۸] 


چیزی چونان «درازای پهنادار» تعریف شده باشد؛ زیرا در پادببخش کردن, در برابر 
«پهنادار» «پهناندار» قرار دارد؛ ولی دیگر چیزی وجود ندارد. چنانکه باز هم در 
اینجا جنس بوسیله‌ی نیگویی بخش می‌شود. 
7 وبا باید دید که آیا او نوع را چونان فصل فرا داده است» مانند کسانی که 
«توهین» ! را چونان «گستاخی» " همراه با «تمسخره " تعریف می‌کنند؛ زیرا (تمسخره 
گونه‌ای «گستاخی» است» چنانکه «تمسخره فصل نیست. بلکه نوع است. 

افزون بر آن باید دید که ایا او جنس را چونان فصل یاد کرده است؛ برای نمونه 
[ آژتایی [= فضیلت] را «ملکه‌ی خوب» یا «ملکه‌ی درست» تعریف کرده 
است؛ زیرا «خوبی» جنس «ارتایی» است. یا شاید «خوبی» جنس آن نباشد بلکه 
فصل آن باشد؛ چون همانا راست است که همان چیز نمی‌تواند در دو جنس قرار 
بگیرد که هیچ یک از آنها دیگری را در خود نمی‌گنجاند. زیرا نه «خوبی» «ملکه» را 
در خود می‌گنجاند. و نه «ملکه» «خوبی» را در خود می‌گنجاند. زیرا نه چنین است 
[15 که هرگونه «ملکه» «خوب» باشد. یا هرگونه «خوبی» «ملکه» باشد؛ بر این پایه 
این هر دو جنس نتوانستندی بود. پس اگر ملکه جنس آژتایی باشد» هویدا است که 
«خوبی» جنس آن نیست. بلکه بیشتر» فصل آن است. افزون بر آن» «ملکه» نشانگر 
آن است که آژتایی [= فضیلت] چیست؛؟ ولیک «خوبی» نشانگر چیستی نیست. 
بلکه نشانگر چونی است؛ ولی چنین می‌نماید که فصل است که گونه‌ای چونی را 
نشانگری می‌کند. 
[7] ولی همچنین باید دید که آیا فصل فرا داده شده نه گونه‌ای چونی» بلکه 
این چیز در اینجاء را نشانگری می‌کند؛ زیرا چنین می‌نماید که هرگونه فصل گونه‌ای 
چونی را هویدا می‌سازد. 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا فصل به عرض به آنچه تعریف شده تعلق 


1) xpornhaktouov 
6م . این واژه نشانگریهای گوناگون دارد و از جمله «غرور در برابر خدایان» و «هتک حرمت» نیز‎ ۲ 
معنا می‌دهد. - در این موضع ویژه ما اندرمیان برگزینش «گستاخی» و «پرخاش» مردّد بوده‌ایم.‎ 
3) مر‎ 
یا «.. نشانگر چيستي آزتایی [= فضيلت] است». (دمشقی: «و أيضا فان الملكة تدل على ما‎ )۴ 
هى الفضيلة».)‎ 


[۸۰4] 
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[25] می‌گيرد. زیرا هیچ فصلی در شمار چیزهایی که به عرض تعلّق می‌گیرد 
نیست. همچنانکه جنس هم (در شمار خصیصه‌های عرضی ) نیست؟ زیرا برای 
فصل شدنی نیست که به یک چیز هم تعلّق بگیرد و هم تعلق نگیرد. 
افزون بر آن» اگر فصل یا نوع یا یکی از چیزهایی که فروآراسته‌ی نوع‌اند بر 
جنس حمل شود" آنگاه او دیگر (حدّ را) تعریف کرده نتوانستی بود؛ زیرا هیچ 
[0 یک از یادشده‌ها (یعنی فصل و نوع و چیزهای فروآراسته‌ی نوع) نمی تواند 
برجنس خمل شود چون جنس آستنیده‌تر [= پرمصداق‌تر] از همه‌ی اینها گفته 
می‌شود. و باز بايد دید که آیا جنس بر فصل حمل می‌شود؛ زیرا چنین می‌نماید 
که جنس نه بر فصل» بلکه بر چیزهایی حمل می شود که فصل بر آنها حمل می‌شود! 
برای نمونه «جاندار» بر «انسان» و بر «گاو» و بر همه‌ی جانداران خاکزی دیگر 
[7 نیز حمل می‌شود. نه بر خود فصلی که به نوع گفته می‌شود؛ زیرا اگر 
جاندار به هر یک از فصلها حمل شود. آنگاه بسی از جانداران بر نوع حمل خواهند 
[144] شد " زیرا فصلها بر نوع حمل می‌شوند. افزون بر آن» فصلها چونان 
جانداران. همگی با نوع خواهند بود یا فرد؛ زیرا هر یک از جانداران سا نوع 


است يا فرد. 
ی EEE e‏ ی E‏ 
[5/ فروآراسته‌ی نوع بر فصل حمل می‌شود؛ زیرا این ناتوانستنی است» چون 


فصل از نوعها آستنیده‌تر [= پرمصداق‌تر] گفته می‌شود. افزون بر آن» چنین نتیجه 
خواهد شد که فصل نوع باشد اگر یکی از نوعها بر فصل حمل شود؛ زیرا اگر 
ی یا ها و ETL‏ ت.۳ - و باز باید 
[ دید که آیا فصل پیٹ پیشتر از نوع نیست؛ زیرا فصل باید پس از جنس و پیش از 
نوع برجا باشد. 


ولی همچنین باید درنگریست که آیا فصل یاد شده به جنس دیگری تعلّق 


pe )۱‏ از مصدر میانه‌ی 60۳۳1[700870804: «حمل شدن». - گولکه می‌گوید در اینجا 
اندرمیان ۰۵۳۲۵۵۵2004 ر »€1 07tûp%‏ جداسانی برجا است. و چونان قرینه به آناکاویک دوم 
2 1 بازگشت می‌دهد. . ۲) تریکو: «... جاندار چندین بار بر نوع حمل خواهد شد». 

۳ جاندار بر انسان حمل می‌شود؛ انسان جاندار است. - همخوائد با این الگو: انسان بر خاکزی [فصل] 
حمل می‌شود؛ خاکزی انسان است. ولی این آشکارا نادرست است. 


[۸۱۰] 


جایگاههای بحث __دفترششم _فرگره 6 ]144°[ 
می‌گیرد که نه (در جنس گفتگوشوئده) گنجانیده شده است و نه (آن جنس را) در 
خود می‌گنجاند؛ زیرا چنین نمی‌نماید که همان فصل از آنٍ دو جنس باشد که هیچ 
[ یک از آنها دیگری را در خود نمی‌گنجاند. و گرنه چنین رخ خواهد داد که 
همان نوع نیز در دو جنس جای داشته باشد که هیچ یک از آنها دیگری را در خود 
نمی‌گنجاند. زیرا هر یک از فصلها جنس شایسته‌ی خود را با خود می‌آورد. مانن 
«پیاده‌رو» / «خاکزی» و «دوپا» که «جاندار» را به همراه خود می‌آورند. بر این پایه 
اگر' آن چی زکه فصل بر آن حمل می‌شود. هر یک از دو جنس نیز بر آن حمل شود 
آنگاه هویدا است که نوع در دو جنس که هیچ یک از آنها دیگری را در خود نمی- 
[ گنجاند قرار خواهد گرفت (و این ناتوانستنی است؟). - یا شاید ناتوانستنی 
نباشد که همان فصل در دو جنس باشد که هیچ یک از آنها دیگری را در خود 
نمی‌گنجاند» ولی (برای ناتوانش ) باید افزون نهاده شود: «اگر هر دو در همان جنس 
(- بالاتر) قرار نداشته باشند»؟ زیرا «جاندار خاکزی» و «جاندار بالداره جنسهایی- 
اند که هیچ یک از آنها دیگری را در خود نمی‌گنجاند. و «دوپا» فصل هر دو آنها 
است. بر این پایه بايد افزون‌نهاد که «اگر هر دو در همان جنس ( بالاتر) قرار 
[5 نداشته باشند»؛ زیرا هر دوی آنها (در اين مورد) زیر «جاندار» هستند. ولی 
همچنین هویدا است که برای فصل ضروری نیست که هرگونه جنس شایسته را به 
همراه خود بیاورد. چون همان فضل می تواند از ن هر دو جنس باشد که هیچ یک 
از آنها دیگری را در خود نمی‌گنجاند» بلکه تنها ضروری است که یکی یا دیگری از 
آنها را همراه بیاورد و همه‌ی جنسهایی که بالاتر از آن قرار دارند را؛ - چنانکه «دوپا» 
]30[ «جاندار بالدار» و «جاندار خاکزی» را به همراه خود می‌آورد. 

ولی همچنین باید دید که آیا او «در چیزی بودن» را چونان فصل جوهر فرا داده 
است؛ زیرا چنین نمی‌نماید که جوهر با جوهر در این چیر جداسان باشد که درکجا 
قرار دارد. بدین سبب نیز مردمان کسانی که «جاندار» را به «خاکزی» و به «آبزی)" 


۱) به پیروی از 1€ و برخی دستنوشتها: ... 80¥ ka ... ek dep 0v,‏ £ 4078 به جای 
K0 ... êk érepov Ov‏ 6075 در متن اصلی 560. - ترجمه‌ی جمله‌ی 5630 چنانکه 
است: «بر این پایه آن چیز که فصل بر آن حمل می‌شود: هر یک از دو جنس نیز بر آن حمل خواهد شد؛ پس 
هویدا است که ...». 

2) 2۵ êvuêpov (êvuêpoc) 


[۸۱1] 
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بخش‌بندی می‌کنند را سرزنش می‌کنند» از بهر آنکه «خاکزی» و «آبزی» نشانگر «جاه 

[35]/ هستند. - يا شاید در اين مورد بح سرزنش نمی‌کنند؟ زیرا «آبزی» نشانگر 
«در چیزی بودن» یا نشانگر «جا» نیست. بلکه نشانگ رگونه‌ای چونی است . زیرا یک 
جاندارٍ آبزی در خشکی نیز همچنان آبزی خواهد بود؛ و نیز به همین سان جاندار 
[*145] خشکی‌زی ۱ حتّا در آب نیز خشکی‌زی خواهد بود» و نه آبزی 4 تولی ا 
اینهمه» اگرگاه فصل نشانگر «در چیزی بودن» باشد» هویدا است که او دچار ایرنگ 
شده خواهد بود. 

و بان باید دید که آیا او چوني انفعالی " را چونان فصل فرا داده است؛ زیرا 
هرگونه چونی انفعالی اگر تشدید شود چیز را از جوهر ( خود) برون می‌گذارد؛ 
0) ولی فصل از این گنه نیست؛ زیر عکس: چنین می‌نماید که فصل هسان 
چیزی را که فصل آن است» نگه می‌دارد» و به سان مطلق ناتوانستنی است که هر 
تک چیز بی از فصل شایسته‌ی آن بر جا باشد؛ زیرا اگر «خاکزی» وجود نداشته 
باشد» «انسان» هم برجا نخواهد بود. ولی به سان مطلق سخن گوییم» از همه‌ی 
چیزهایی که دارنده‌ی خود را دگرگون می‌کنند. هیچ یک فصل دارنده‌ی خود 
[0 نیست؛ زیرا همه‌ی این تعیّنها اگر تشدید شوند» چیز را از جوهر ( خود) 
برون می‌گذارند. براين پایه اگر او چنین گونه فصلی فرا داده باشد» دچار ایرنگ شده 
است؛ زیرا ما مطلقانه " بر اثر فصلهای خود دگرگون نمی‌شویم. 

همچنین باید دید که آیا او فصل یکی از نسبتمندها را در رابطه با فصل 
حل فسید‌تد. دیگر قرا شداده است؛ ژیرا فصلهای حدهای نسیتمند نیز شود 
[15] همنسبت یکدیگراند. چنانکه در مورد دانش رخ می‌دهد. زیرا دانش (به 
گونه‌های ) نگریک ؟ [= نظری]» کاربستی۵ [= عملی] و آفریننده " [- فعلی ] گفته 
می‌شود؛ ولی هر یک از اینها نشانگر نسبت است؛ زیرا دانش نگریک نگره‌ی 
«چیزی» است. و دانش آفریننده» آفریننده‌ی «چیزی» است. و دانش کاربندنده ۲ 


۱ (00205مع/) 80020۷ 0؛ یا همچنین: «خاکزی». بر پایه‌ی همخوانی یک به یک با متن 
یونانی» این واژه را «خشکی‌زی» نامیده‌ايم تا از «7860: «خاکزی» / «پیاده‌رو» جداشناخته باشد. 
۲ هماهنگ با رولفس. 7490 در اینجا چونان 7700775/67 7۲010717 انگاشته شده و به فارسی 
برگردانده شده است. 

همه )6 rpaktik‏ ,)7 ,5 مهو )4 بقع )3 
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کاربندنده‌ی «چیزی» است. 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا تعریف کننده هر یک از نسبتمندها را در 
[ پیوند با چیزی که به طبع با آن مربوط است فرا می‌دهد. زیرا برخی از 
نسبتمندها [هر یک از نسبتمندها]! تنها برای حدّهایی که به طبع همنسبتِ آنها 
هستند بکاربرده توانند شد و برای هیچ حدّ دیگر بکارگرفته نتوانند شد» هم بدان 
گاه که برخی دیگر از نسبتمندها برای چیزهای دیگر نیز بکارگرفته توانند شد برای 
نمونه «بینایی» تنها در رابطه با «دیدن» بکار می‌رود» ولیک تن‌پاک‌کن ۲ [= طرجهارة] 
می‌تواند همچنین برای برداشتن مایع بکار رود. ولی با اینهمه اگ رکسی تن‌پاک‌گن را 
[25] چونان «ابزار برداشتن مایع» تعریف کند» دچار ایرنگ شده است؛ زیرا 
تن پاک‌کن به طبع برای برداشتن مایع نیست. ولی تعريفي همنسہتِ طبیعی یک چیز 
چنین است: «آنچه از بهزش. انسان زیرک چونان زیرک» و/ یا" دانش ویژه‌ی هر چیزه 
آن چیز را بکار می‌گیرد.» 

یا باید دید که آیا او حدّی را برای موضوع نخستین آن فرا نداده است به 
هنگامی که آن حدّ رخ می‌دهد که در چند نسبت گفته شود؛ برای نمونه 
«هوشمندی» را چونان «ژتایی» [- فضیلت] انسان یا ارتایی روان فرا داده است» 
[ ولی نه چونان ارتایی بخش شمارگر ( روان). زیرا «هوشمندی» در وهله‌ی 
نخست ارتایی بخش شمارگر است؛ زیرا برپایه‌ی بخش شمارگر است که «روان» و 
«انسان» گفته می‌شوند که «هوش می‌ورزند» / «می‌فهمند». 

افزون بر آن, اگر چیزی که گفته می‌شود که حد تعریف شده برای آن انفعال یا 
حالت يا هر چیز دیگر باشد, آن حدّ را پذیرا نباشد» او (» تعریف‌کننده») دچار 
[35] ایرنگ شده است؛ زیرا هرگونه حالت و هرگونه انفعال به طبع در چیزی 


4 تلأب در .SCBO‏ ۲ >/0۲/8(7۷؛ -ه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۳ همه‌ی مترجمان جز گولکه 604 را در این موضع به و» برمی‌گردانند. ولی گولکه به «یاه برمی‌گرداند. 
برای ما تصمیم‌گرفتن دشوار بوده است. از اینرو شکل «و/ یاء (0۶ / 200) را برگزیده‌ايم. شکل «و/ باء 
بخلاف پندار بسیاری از کسان که تازه به آموختن منطق آغاز می‌کنند» «غلط» نیست» فقط باید با حوصله به 
آناکاری و تجزیه و تحلیل پرداخت و نقش آن را معیّن کرد. بررسی نخستین ما نشان می‌دهد که «ر/یا» 
همان «یای درون‌گیر»» همرده [< مترادف] با «یا» یا «یا همچنین»: « ۷ » است؛ در برابر ویای برون‌بنده: 
«یا... یا ...» که با و سای نمایانده می‌شود. 1 


]۸۱۳[ 


[*145] منطق ارسطو رآرگانون) 


بوجود می‌آیند که حالت یا انفعال آن باشند» چنانکه دانش نیز در روان بوجود 
می‌آید؛ چه. حالتِ روان است. ولی گاه در این گونه موردها مردمان دچار ایرنگ 
[*145] می‌شوند؛ برای نمونه» همه‌ی کسانی که می‌گویند که «خواب» «ناتوانی 
دریافت حشی» است. و «تردید»۱ «برابري شمارگری [< استدلال] های 
آخشیج‌گونه» است» و «درد» «جدایش ۲ زورورزانه‌ی بخشهایی که (به طبع) با هم 
روییده‌اند» می‌باشد؛ زیرا خواب به دریافت حّی تعلق ندارد (هرچند می‌بایستی 
[5] تعلق داشته باشد. اگر ناتوانی دریافت حسّی باشد)؛ و نیز به همین سان تردید 
نیز به شمارگریهای آخشیج‌گونه تعلق ندارد» و درد هم به بخشهای (به طبع ) با هم 
روییده تعلق ندارد؛ زیرا وگرنه می‌بایستی موجودهای بیجان نیز احساس درد کنند 
چون درد در آنها حاضر خواهد بود. و نیز به همین شیوه است تعریف «تندرستی»» 
اگر چونان «ترازمندی عاملهای سرد وگرم» باشد؛ زیرا سپس ضروری خواهد بود که 
[ عاملهای سرد و عاملهای گرم «بتندرستند» / تندرست باشند: زیرا ترازمندی 
هر چیز در چیزهایی وجود دارد که ترازمندی آنها است» چنانکه تندرستی نیز به 
عاملهای سرد وگرم "تعلق خواهد گرفت. افزون بر آن» برکسانی که چنین تعریف 
می‌کنند» چنین رخ می دهد که «آفریده» / «معلول» را به جای «آفریننده» /«علّت» 
برمی‌نهند» یا وارون آن. زیرا «جدایش بخشهای (به طبع) با هم روییده»» «درد» 
نیست. بلکه آفریننده‌ی /علّت درد است؛ و «ناتوانی دریافت حشی» نیز «خواب» 
[3 نیست. بلکه یکی از آنها آفریننده‌ی / علّتِ دیگری است؛ زیرا ما یا به سبب 
ناتوانی (ی دریافت حسّی )به خواب می‌رویم» یا به سبب خواب (در حس) ناتوان 
می‌شویم. و نیز به همین سان چنین می‌نماید که برابری شمارگریهای آخشیج‌گونه 
نیز آفریننده‌ی / علّتٍ تردید باشد؛ زیرا هنگامی که با شمارگری کردن در دو سوی» 
شمارگریها در هر یک از دو سوئ سراسر به ما همانند نموده می‌شوند. ما دچار 
[0] تردید و سرگشتگی می‌شویم که کدام شمارگری را پیشه کنیم. 
افزون بر آن» باید همه‌ی زمانها را اندرنگریست و دید که آیا در جایی 
ناهماهنگی (اندرمیان امر تعریف شده و تعریف) وجود ندارد؟ برای نمونه آیا او 


1) عاممعه‎ 2) öıdoraotg 
در اصل: «به اینها» «به آنها». هماهنگ با رولفس مرجم ضمیر در متن تصریح شده است.‎ )۳ 
]۸۱۴[ 
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«نامیرا» را چونان «جانداری که اکنون تباهی‌ناپذیر است» تعریف کرده است؛ زیرا 
جانداری که «ا کنون» تباهی‌ناپذیر باشد. «اکنون» نامیرا خواهد بود. یا شاید این امر 
[25] در اینجا نتیجه نشود؟ زیرا «اکنون تباهی‌ناپذیر بودن» دو پهلو" است: زیرا یا 
نشانگر آن است که اکنون تباهی‌نپذیرفته است. یا اینکه اکنون نمی تواند 
تباهی پذیرد» یا اينکه اکنون چنان است که هرگز نمی‌تواند تباهی پذيرد. بنابراین 
هنگامی که می‌گوییم «اکنون جاندار تباهی‌ناپذیر است» این را می‌گوییم که جاندار 
اکنون چنان است که هرگز تباه نمی‌شود؛ ولی این با نامیرا بودن اینهمان می‌بود؛ 
[0 چنانکه از اینجا برنمی آید که جاندار (فقط ) اکنون نامیرا باشد. ولی با اینهمه» 
اگر چنین رخ دهد که آنچه برپایه‌ی گزاره‌ی تعریف فرا داده شده است تنها اکنون یا 
پیش از این تعلّق بگیرد» ولی در برابرء آنچه برپایه‌ی نام بیان می‌شود» چنین تعلق 
نگیرد» آنگاه این دو (یعنی تعریف و امر تعریف شده) اینهمان نتوانستندی بود. - 
پس اینک این جایگاه را باید چنانکه یاد شد بکارگرفت.۲ 


7 (دیگر جایگاهها ) 


ولی همچنین باید درنگریست که آیا آنچه تعریف شده» بیشتر همخوالد با 
[35] چیزی دیگ ر گفته می‌ شود تا همخوالد باگزاره‌ی تعریفی که فراداده شده است؟ 


۱) 800+ به جای «دوپهلو است» همچنین «ایهام دارد». 
۲) روشن‌سازی در پیرامون واژه‌ی 6/((ه0۳: «تن‌پاککُن» در سطر 23 1458: 

0728((/5 ابزاری بوده است برای تمیزکردن تن در گرمابه یا پس از تمرینهای ورزشی. - این واژه 
در دمشقی به «طرجهارة» برگردانده شده که به تشخیص مترجم توانستنی است عربی‌تبار نباشد. بلکه شاید- 
شوانه عربیده‌ی واژه‌ی لاتین 781118 به همین معنا باشد. برپای‌ی فورستره واژه‌ی 0٨۸87۷٤6‏ در یکی از 
نمایشنامه‌های آریستوفانس به نام :۰96000۵ 556. به معنای ابزاری برای برداشتن 
شراب از خم بکار می‌رود. گولکه این واژه را در یادداشتها به 51761061860: «اهنٍ (تن) خراش»۰ «اهنِ 
(تن) نواز»» «آهن (تن) پاکگن» برمی‌گرداند و می‌گوید که انحنای کمی داشته است. ولی در متن به جای آن 
«انگشتانه» | «انگشتوا انه» (1086701) می‌نو بسد. - H000‏ : برگذارکنندگان جشن 
پشموفوریا: 090100۳۵42۸۵ :۳۵: جشن زنان در آتن و در دیگر جاها به افتخار ویر پشموفوروس 
(جهممم۵ ,60 ۵77۴27۵ ): بغبانوی باروری و کشاورزی» و مادر پرسه‌فونه. پشموفوریون 
(10۷م050/02) پرستشگاه این بغبانو بوده است. 


[۸۱0] 


برای نمونه آیا «دادگری» توانش بخشش برابر است. زیرا مرد «دادگر» بیشتر کسی 
است که برمی‌گزیند ۱ تا برابر بخش کند» تاکسی که توان این کار را دارد؛ چنانکه 
[*146] «دادگری» توانش بخشش برابر نتوانستی بود؛ زیرا همچنین سپس «دادگر۔ 
ترین» کسی توانستی بود که بیشترین توانش را برای بخش‌کردنِ برابر داشته باشد. 
افزون بر آن» باید دید که آیا چی زگفتگوشَونده «بیشتره را می‌پذیرد» هم بدان گاه 
که آنچه همخوائد با گزاره‌ی تعریف فرا داده شده است. (بیشتر را) نمی پذیرد. يا 
7 وارونٍ آن» آنچه همخوائد با گزاره‌ی تعریف فرا داده شده» (بیشتر را) 
می پذیرد» ولی چیز گفتگوشونده (بیشتر را) نمی‌پذیرد؛ زیرا یا هر دو باید (بیشتر 
را) بپذیرند» یا هیچ یک نباید بپذیرد. چون همانا آنچه همخوائد با گزاره‌ی تعریف 
فرا داده شده است. با چیز گفتگوشَوَنده اینهمان است. - افزون بر آن بايد دید که 
آیا هر دو «بیشتره را می پذیرند» ولی هر دو همهنگام تشدید را تجربه نمی‌کنند؛ برای 
[ نمونه اگر عشق [= مهر] خواهش همبستری باشد؛ زیرا آن که بیشتر عشق 
می‌ورزد؛ بیشتر خواهش همبستری ندارد» چنانکه هردوی آنها همهنگام پذیرنده‌ی 
بیشتر نیستند؛ ولیک می‌بایستی می‌بودند. اگر اینهمان می‌بودند. 
افزون بر آن» هنگامی که دو چیز پیش نهاده شده باشند, بايد دید که آیا آنچه 
موضوع تعریف بیشتر بدان گفته می شود گنجانیده‌ی گزاره‌ی تعریف کمتر بدان گفته 
7 می‌شودد؛ برای نمونه اگر آتش «جسمی دارای لطیف‌ترین بخشها» باشد. زیرا 
شعله آتش تر است از نور» ولی شعله کمتر از نور «جسمی دارای لطیف ترین بخشها» 
است؛ ولیک می‌بایستی هر دو (یعنی تعریف و تعریف شده) به ميزان بیشتر به 
همان چیز تعلّق می‌گرفتند» اگر اینهمان می‌بودند. - و باز بايد دید که آیا (از نام و 
تعریف ) یک چیز" یکسان به هر دو چیز پيشنهاده تعلق می‌گیرد. هم بدان گاه که چیز 
[ دیگر" یکسان به هر دو تعلق نمی‌گیرد. بلکه به یکی از پیشنهاده‌ها بیشتر 
تعلّق می‌گیرد. 


افزون بر آن بايد دید که آیا او تعریف را در پیوندٍ با دو چیز به صورت این یا آن 


۱ 75۵000008۷705 ۵+ همچنین: «برگزیننده». 
۲و ۳ این چیزها چیستند؟ رولفس به ترتیب در پرانتز «نام» و «تعریف» می‌نویسد. تربکو با یک عبارت 
افزونی به صورت «از تعریف‌شده و تعریف» تصریح می‌کند. این دو گزارش هماهنگ اند. 

]۸۱۶[ 
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فرا داده است؛ برای نمونه «امر زیبا» را چنین تعریف کرده است که یا از راه" بینایی 
رامش بخش است. يا از راه شنوایی؛۲ و / يا «هستومند» را چیزی که می‌تواند 
کارپذیر باشد یا کارگر؛ زیرا در این جاور همان چیز همهنگام هم زیبا و هم نازیبا 
خواهد بود. و نیز به همین سان همان چیز هم هستومند خواهد بود و هم 
57 ناهستومند. زیرا انچه که از راه شنوایی رامش بخش است. با زیبا اینهمان 
خواهد بود» چنانکه آنچه نزد شنوایی رامش‌بخش نیست. با امر نازیبا اینهمان 
خواهد بود؛ زیرا برابرنهاده‌های اینهمانها نیز خود اینهمان‌اند؛ ولی در برابر «زیبا». 
«نازیبا» گذاشته می‌شود؛ و در برابٍ «رامش‌بخش از راه شنوایی» «آنچه از راه 
شنوایی رامش بخش نیست». اکنون هویدا است که «آنچه نزد شنوایی رامش‌بخش 
7 نیست». با «نازیباه اینهمان است. پس اگر چیزی از راه بینایی رامش‌بخش 
باشد و از راه شنوایی رامش‌بخش نباشد. آنگاه هم زیبا خواهد بود و هم نازیبا 
خواهد بود (و این ناتوانستنی است ). و نیز به همین سان نشان خواهیم داد که 
همان چیز هم هستومند و هم ناهستومند است. 
افزون بر آن» باید هم از جنسها و هم از فصلها و هم از همه‌ی حدّهای 
دیگری که در تعریفها فرا داده شده‌اند» گزاره‌های تعریف تشکیل داد و 
7 جایگزین نامهای آنها ساخت و درنگریست که آیا گونه‌ای ناهمخوانی 
برجا است يا نه. 


8 (دیگر جایگاهها) 


ولی اگر حدّی که تعریف می‌شود نسبتمند باشد» خواه درگوهر خویش» خواه 
برپایه‌ی جنس خود» باید درنگریست که آیا در تعریف» حدّی که حد تعریف.- 
[146] شونده - خواه در گوهر خویش, خواه برپایه‌ی جنس خود - در پیوند با 
آن گفته می‌شود. یاد نشده است؛۲ برای نمونه اگر او «دانش» را چونان «باور 


40 معمولانه به معنای «از راو «بوسیله‌ی» و مانند آنها است. ولی در اینجا «نزده و «براي» و «در» نیز 
می‌توان خواند. . ۲) ےه افلاطون. هییباس بزرگ. 297۴8, 2996. 
۳ درباره‌ی نسبتمندها / همنسبتها سه مقوله‌هاه فرگرد 7. 


[av] 


]146[ منطق ارسطو (آرگانون) 


"تزلزل‌ناپذیر» یا «خواست»' را چونان «میل بی‌درد» تعریف کرده است. زیرا 


جوهر هر نسبتمند» همنسبت با چیزی دیگر است» زیرا همچنانکه گفتیم ۲ 
«هستی گوهرین» هر نسبتمندی اینهمان است با گونه‌ای نسبت داشتن با چیز دیگر. 


۱ 


[5] اکنون» او می‌بایستی «دانش» را «باور به امر دانسته»» و «خواست» را «میل به 


خوبی» بگوید. و نیز به همین سان است اگر او دستور زبان را چونان «دانش حرفهای 
الفبا"» تعریف کرده باشد؛ زیرا همانا می‌بایستی در تعریف یا چیزی فرا داده شده 
باشد که خود حدّ تعریف‌شده در پیوند با آن گفته می‌شود (یعنی هنر خواندن و 
نوشتن )۰ یا دست کم چیزی که جنس حدّ تعریف شده در پیوند با آن گفته می‌شود 
(یعنی آنچه دانستنی است). - با بايد دید که آیا حدّی که در رابطه با چیزی دیگر 
[0 یاد شده در رابطه با فرجام‌آهنگ آن فرا داده نشده است؛ ولی فرجامآهنگ 
در هر چیز بهترین است. یا چیزی است که هر چیز دیگر از بهر آن برجا است. پس 
باید یا بهترین را گفت یا فرجامین را؛ برای نمونه در مورد خواهش» بايد گفت که نه 
برای «رامش‌بخش»» بلکه برای «رامش» است؛ زیرا از بهر رامش است که ما چیز 
رامش بخش را نیز برمی‌گزینیم. 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا چیزی که او در رابطه با آن حدٌ را فرا داده 
است» هستی پذیری است» یاکنش / ورزش " است؛ زیرا هیچ یک از این گونه چیزها 


[7 فرجام آهنگ نیست؛ زیرا به پایان رساندن گنیدن /... ورزیدن" و به پایان 


رسیدن هستی پذیرفتن بیشتر فرجام‌آهنگ است تا هستی پذیرفتن و گنیدن |... 
ورزیدن* (یا شاید چنین اظهاری در همه‌ی موردها راست نباشد؛ زیرا کمابیش 
بیشتر مردمان مرجخحانه می‌خواهند رامش برند تا از رامش بردن فراغت یافته 
باشند. چنانکه «کُنیدن» / «ورزیدن» را بیشتر فرجام آهنگ می‌سازند تا «به پایان 
رساندن کنیدن» / «... ورزیدن» را.) 


[207] و باز» درپاره‌ای موردها بايد دید که آیا او مقوله‌های چندی و چونی و 


کجایی و دیگر فصلهای یک چیز را تعریف نکرده است؛ برای نمونه آیا یک شخص 


رت( 
۲ س مقوله‌ها 11 8٩‏ ,7. ۲) لبم( - مفرد: زیم 
موه )6 مره )5 dvépyeıa.‏ )4 
]۸1۸[ 
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پرزش دوست " [= افتخار دوست = جاه طلب] چه نوع بُرزش [= افتخار] و چه ميزان 
پرزش را می‌خواهد؛ زیرا همگان در طلب برزش اند» چنانکه کافی نیست گفتن 
اینکه برزش‌دوست کسی است که بُرزش می‌خواهد. بلکه باید فصلهای یادشده را 
[ نیز افزون نهاد. و نیز به همین سان در مورد یک شسخص پولدوست " باید 
افزود که به چه میزان پول می‌خواهد؛ یا در مورد یک شخص هرزه باید چگونگی 
رامشها (یی که در پی آنها است) را بیان کرد؛ زیرا هرزه به کسی گفته نمی‌شود که 
برده‌ی گونه‌ای رامش کاتوره باشد. بلکه تنها به کسی گفته می‌شود که برده‌ی یک 
رامش معیّن است. يا دوباره, هنگامی که مردمان «شب» را «سایه بر روی زمین» یا 
«زمین لرزه» را «جنبش زمین» یا «ابر» را «چگال شدن [= تکائف] هوا»» یا «باد» را 
[ «جنبش هوا» تعریف می‌کنند؛ زیرا بايد چندوچون و کجا و به چه انگیزاننده 
را افزون نهاد. و در دیگر موردهایی ازاين دست نیز باید به همین سان فرا رفت؛ زیرا 
اگر او گونه‌ای فصل را کنارگذارد. آنگاه «چه بود این بودن» را نخواهد گفت. - ولی 
همواره باید به کاستی (ي تعریف ) آفندید ۲ [< حمله برد]؛ زیرا نه هرگونه و نه هر 
اندازه جنبش زمین. زمین لرزه خواهد بود» و نیز به همین سان» نه هرگونه و نه 
[35] هراندازه جنبش هوا باد خواهد بود. 

سپس, در مورد میلها بايد دید که آیا واژه‌ی «به ظاهره؟ را افزون وضع نکرده 
است. و به همین سان در همه‌ی موردهایی که این امر کاربستنی است؛ برای نمونه 
[*147] اینکه «خواست» را «میل به آنچه خوب است» و «خواهش» را «میل به 
رامش‌بخش» تعریف کرده است. ولی نه به «آنچه به ظاهر خوب است» یا «آنچه به 
ظاهر رامش بخش است». زیر کسانی که میل می‌کنند. چه بسا از خاطرشان پوشیده 
می ماند که چیز خوب یا رامش‌بخش چیست؟ چنانکه ضروری نیست برون‌آخته 
(ی میل ایشان) خوب باشد یا رامش‌بخش باشد. بلکه بسنده است که به ظاهر 
[5] چنین نماید. اینک می‌بایستی فرادهش ( تعریف ) چنین انجام گرفته باشد. 
- ولی از سوی دیگ حتّا اگر برنهنده‌ی مینودیسه [= ایده = ۵42] ها آنچه که 


۱ واژه‌ی 1۸60۲4406 (که پیش از این در 20 70 نیز آمده است) در ارسطو گاه جنبه‌ی نایی [= 
منفی] دارد. . ۲) :plûoyphpatoç‏ همچنین: «مالاوست». 
êrıyepeîv 4) 2۵ parwvouevov‏ )3 


[1۸14] 
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گفته شده را افزون فرا دهد آنگاه باید با مینودیسه [< ابُدوس = 27۵05] های خود 
رویرو گردانده شود. زیرا مرگز از چیزهایی که (تنها) به ظاهر وجود دارند 
مینودیسه‌ای وجود ندارد. ولی چنین می‌نماید که یک مینودیسه [2 ادوس = 
005] در رابطه با یک مینودیسه گفته می‌شود؛ برای نمونه «حواهش در گوهر 
خویش)» " برای «رامش‌بخش در گوهر خویش» ‏ و «خواست در گوهر خویش" 
برای «خوبی در گوهر خویش»" است. از اینرو مینودیسه‌ی خواست برای آنچه به 
ظاهر خوب است نخواهد بود. و مینودیسه‌ی خواهش برای آنچه به ظاهر 
7 رامش‌بخش است نخواهد بود؛ زیرا «به ظاهر خوب در گوهر خویش» یا «به 
ظاهر رامش بخش درگوهر خویش» یاوه است. 


9. (دیگر جایگامها) 


افزون بر آن» اگر تعریف از آنٍ ملکه باشد» باید دارنده‌ی ملکه را درنگریست. و 
اگر تعریف از آنِ دارنده‌ی ملکه باشد. باید ملکه را بررسی کرد؛ و نیز به همین سان 
است در موردهای دیگری ازاين دست؛ برای نمونه اگر رامش بخش چونان سودمند 

7 باشد. آنگاه همچنین آن که رامش برده است. سود برده است. ولی کلّی سخن 

گوییم. در چنین گونه تعریفها به یک معنا چنین رخ می دهد که تعریف‌کننده بیش از 
یک چیز را تعریف می‌کند. زیرا کسی که «دانش» را تعریف می‌کند. به یک معنا 
«نادانی» را نیز تعریف می‌کند و نیز به همین سان «داننده» و «نداننده» راء و «دانستن» 
[/ و «ندانستن» را تعریف می‌کند؛ زیرا با هویدا شدن حدٌ نخستین به یک معنا 
حدّهای بازمانده نیز هویدا خواهند شد. اینک باید دررهمه‌ی این موردها درنگریست 
که گونه‌ای ناهمخوانی در میان نباشد * بدینسان که باید قاعده‌هایی بکارگرفته شوند 
که از حدّهای آخشیج‌گونه و حدّهای همان ردیف ؟ برآهنجیده شده‌اند.۷ 


۱۱۳ 2) airo 1öéog 3) aro BodAnatg 
4) cird هب‎ 
گاهواژه ۷81۷ س ۵/20 است: «ناهمخوانی در میان بودن».‎ )۵ 
همچنین: «حدّهای هماراسته».‎ - ۵ 0 (۶ 
7( IL, 7, 8, 9: IV, 3, 4; ۷۰ 
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افزون بر آن» در مورد نسبتمندها باید درنگربست که آیا آنچه در رابطه با آن 
جنس فرا داده شده است. نوع نیز در رابطه با نوعی از آن فرا داده شده است. برای 
57 نمونه اگر «باور» (به سان کلی ) در رابطه با «برون‌آخته‌ی باور» فرا داده شود» 
آنگاه باید دید که آیا یک باور معیّن نیز در رابطه با یک برون‌آخته‌ی معیّن باور 
فراداده می‌شود؛ و اگر «چندبرابر» در رابطه با «چندیک» فرا داده شود آنگاه بايد 
دید که آیا یک «چندبرابر» معیّن نیز در رابطه با یک «چندیک» معیّن فرا داده 
می‌شود؛ زیرا اگر (همخوانیها » بدینسان فرا داده نشوند. هویدا است که ایرنگی 
روی داده است. 

ولی همچنین باید دید که آیا برای حدّ برابرنهاده گزاره‌ی تعریف برابرنهاده 
]30[ وجود دارد؛ برای نمونه آیا گزاره‌ی تعریف «نیمه». برابرنهاده‌ی گزاره‌ی تعریف 
«دو برابر» است؛ زیرا اگر «دوبرابر» چنین باشد که «به میزان همچند فراتر می‌گذرد»» 
آنگاه «نیمه» چنان خواهد بود که «به میزان همچند از آن فراترگذشته می‌شود». - و 
در مورد آخشیجها نیز به همین روال است؛ زیرا برای حدّ آخشیج‌گونه؛ گزاره‌ی 
تعریف آخشیج‌گونه ممخوائد با یکی از شیوه‌های تلفیق آخشیجها وجود خواهد 
داشت:۱ برای نمونه اگر «سودمند» ‏ «آفریننده‌ی خوبی» / «خوبی آفرین». باشد. 
57 آنگاه «زیانبخش»» «آفریننده‌ی بدی» | «بدی آفرین» يا «تباه کننده‌ی خوبی» | 
«خوبی تباه کن» خواهد بود؛ زیرا یکی از اين دو باید به ضرورت به آخشیج حدّی 
[*147] باشد که در آغاز بیان شده است. اینک اگر هیچ یک از این دو آحشیه 
حدّی نباشد که در آغاز بیان شده» هویدا است که هیچ یک از گزاره‌های تعریفی که 


سپستر فرا داده شده‌اند» گزاره‌ی تعریب آخشیج ( حد آغازین تعریف شده) 
نتوانستی بود. بر این پایه گزاره‌ی تعریفی که در آغاز (از حدٌ آغازین ) فرا داده شده 
است نیز درست فرا داده نشده است. - ولی از آنجا که برخی از آخشیجها به 
[5] صورت ندارندگی حدٌ دیگر گفته می‌شوند» برای نمونه «نابراسری» " چنین 
می‌نماید که ندارندگي «برابری» باشد (زیرا حدّهایی که «برابر) نیستند» «نابرابر گفته 
می‌شوند)؛ پس هویدا است که آخشیجی که از روی ندارندگی گفته می‌شود بايد به 
ضرورت بوسیله‌ی آخشیج دیگر تعریف شود؛ رلی آخشیج دیگر نمی‌تواند 


1D IL 7. 2) wpéhuov 3) ovtodrnç 
[a۲۱] 
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بوسیله‌ی حدّی که از روی ندارندگی گفته می‌شود؛ تعریف شود؛ زیرا در این 
صورت چنین رخ خواهد داد که هر یک از اینها بوسیله‌ی دیگری شناخته شود ( و 
[ نباید چنین بساشد). از اینرو باید در آخشیجها این گونه ایرنگ را 
ندرنگریست؟" برای نمونه اگر بنا باشد کسی «برابری» را چونان آخشیج «نابرابری» 
تعریف کند؛ زیرا بدین‌گاه او بوسیله‌ی حدّی که از روی ندارندگی گفته می‌شود 
تعریف می‌کند. افزون بر آن» برای کسی که بدین گونه تعریف می‌کند ضروری است 
که همان چیزی که تعریف می‌کند را (در تعریف) بکارگیرد. و ین هویدا می شود اگر 
[ او گزار‌ی تمریف را جایگزین نام سازد؛ زیرا گفتن «نابرابری» با گفتن 
«ندارندگی برابری» هیچ جداسان نیست. از اینرو «برابری» (که بدینسان تعریف 
شود) آخشیج «ندارندگی برابری» خواهد بود» چنانکه او همان حدّ تعریف شونده 
را (در تعریف) بکار گرفته تواند بود. - ولی اگر هیچ یک از آخشیجها از روی 
ندارندگی گفته نشود. ولی با اینهمه گزاره‌ی تعریف به همان سان (مانند مورد پیش) 
فرا داده شود برای نمونه «خوبی» چونان آخشیج «بدی» تعریف شود. آنگاه هویدا 
است که «بدی» آخشیج «خوبی» خواهد بود؛ زیرا۲ درباره‌ی چیزهایی که بدین 
[0] شیوه آخشیج‌گونه‌اند. گزاره‌ی تعریف باید به همان سان فرا داده شود. بر این 
پایه نتیجه می‌شود که او دوباره همان حدّی را بکار می‌برد که دارد تعریف می‌شود؛ 
زرا «خوبی» درگزاره‌ی تعریف «بدی» گنجانیده شده است. بر این پایه اگر «خوبی» 
آخشیج «بدی» باشد. و اگر «بدی» با آخشیج «خوبی» هیچ جداسان نباشد. آنگاه 
«خوبی» «آخشیج آ آخشیج خوبی» خواهد بود. اینک هویدا است که او خود حدّ 
[5 تعریف شده را بکار گرفته است. 
افزون بر آن» باید دید که ایا او با فرادادن چیزی که از روی ندارندگی گفته 
می‌شود. حدّی که آن چیز ندارندگی آن است را فرا نداده است؛" برای نمونه ملکه 
یا آخشیج آنء یا هر چیز دیگری که آن چیز ندارندگی آن است. و نیز بايد دید که آیا 
او حدّی را افزون ننهاده است که ندارندگی در آن به طبع ایجاد می‌شود: یا حدّی که 
به سان مطلق در آن ایجاد می‌شود. یا حدّی که به طبع در وهله‌ی نخست در آن 


۱) یا: داز اینرو باید در آخشیجها مراقب این‌گونه ایرنگ بود.» ۰ ۲) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ سه آناکاویکک دوم 23 79° ,16 ,1. 
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7 ایجاد می‌شود؛' برای نمونه اگر «نادانی» را چونان «ندارندگی» گفته باشد. 
ولی «ندارندگی دانش» نگفته باشد؛ یا افزون ننهاده باشد که در چه چیزی ندارندگی 
به طبع ایجاد می‌شود: یا هرچند این امر را افزون نهاده است» ولی چیزی که در آن 
در وهله‌ی نخست ندارندگی ایجاد می‌شود را فرا نداده است؛ برای نمونه نمی‌گوید 
که «در بخش شمارگر ( روان)»» بلکه می‌گوید «در انسان» یا «در روان»؛ زیرا اگر 
یکی از اينها انجام نگیرد» او دچار ایرنگ شده است. و نیز به همین سان است 
[5 همچنین اگر او نگفته باشد که «کوری». «ندارندگی بینایی در چشمان» است؛ 
[*148] زیرا برای درست فرادادن چیستی. هم بايد فرا داد که ندارندگي چه حدّی 
است. و هم بايد فرا داد که «ندارنده» (یعنی موضوع ندارندگی ) چیست. 

همچنین بايد دید که آیا او آنچه که از روی ندارندگی گفته نمی‌شود را چونان 
ندارندگی تعریف کرده است؛ برای نمونه چنین می‌نماید که این گونه ایرنگ 
[5] درباره‌ی (تعریفی ) «نادانی» بوسیله‌ی کسانی که «نادانی» را ایواز [= صرفا] 
چونان یک حدّ نیگوی بکار نمی‌برند» ن . زیرا آن که دانش ندارد» چنین 
نمی‌نماید که نادانی داشته باشد, بلکه بي بیشتر آن که سراسر فریب خورده است آ؛ به 
این سبب ما نه بیجانها را دنداننده» می‌نامیم. نه کودکان را. بر این پایه نادانی از روی 
ندارندگی دانش گفته نمی‌شود.۳ 


۱) یا همچنین: «... یا موضوع نخستین را که به طبع در آن ایجاد می‌شود.» 
öımrarnuévov‏ ۲۵ )2 
۳ روشن‌سازی در پیرامون سطر های | 18-1 *147: 
پیکارد۔ کیبرج در سطر 19 147 به جاي O rak‏ 60 می‌خراند: 
yûp rı kal kakdv‏ ۱ و در سطر ۰20 به ای 018 ۵0740 می‌خواند: 
éott‏ ۵70۵0۲40 و بخش: : yûp oruç ... 0۵0۵05 batt‏ را معترضه می‌پندارد و 
ترادیسشهاء پار‌ی 18-21 *147 در پیکارد- کیمبریچ چنین چیزی از کار 


در پرانتز می‌گذارد. در پی این 
ا 

. برای نمونه فرض کنید که «خوبی» چونان «آخشیج بدی» تعریف شود؛ پس, از آنجا که هویدا 
تک ون مدیم ریه است للا تعریف چیزهایی که بدین شیوه آخشیج‌گونه اند بايد به 
همان سان فرا داده شود)؛ نتیجه دوباره آن است که او درست همان حدّی را بکار می‌برد که دارد 
تعریف می‌شود.» 

]۸۲۳[ 
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0 (دیگر جایگامها) 

[10] افزون بر آن باید دید که آیا' فتادهای همانند گزاره‌ی تعریف با فتادهای 
همانند نام همخوانی دارند؛ برای نمونه اگر «سودمند» [= 4۸0۷م ۵] «آفریننده‌ی 
تندرستی» | «تندرست یآفرین» [< 1۲۵/02 2٨01171۸0۷‏ ۵] معنا دهد آنگاه 
«سودمندانه» [= ۸/0 0] «تندرست ی آفرینانه» [= 07180 01171۸0 50۵]: و 
«سودمندبوده» [= ۵ 00827۸] «تندرستیآفریده» [= 0/810۷ 7587700۳۵2 7۵] 
معنا خواهد داد. 

ولی همچنین باید درنگریست که آیا تعریفی گفته شده با «مینودیسه» همخوانی 

[5 دارد. زیرا در پاره‌ای تعریفها چنین نتیجه نمی‌شود؛ برای نمونه. هنگامی که 
افلاطون تعریف می‌کند. که حدّ «میرا» را به تعریفهای (خود از) جانداران 
می‌پیونداند؛ زیرا مینودیسه؛ برای نمونه «انسان درگوهر خویش»؛ میرا نخواهد بود؛ 
بر این پایه گزار‌ی تعریف با مینودیسه نمی‌خواند. ولی به سان کّی» در موردهایی 
که در آنها «کارگر» یا «کارپذیر» افزوده شود. بایستنی " است که تعریف با مینودیسه 

[0 ناسازگار باشد؛ زیرا به نگر کسانی که می‌گویند مینودیسه‌ها وجود دارنده 
مینودیسه‌ها چنین می‌نمایند که انفعال‌ناپذیر و بی‌جنبش باشند." در برابر چنین 
کسان. چنین گزاره‌های تعریف نیز سودمند اند. 

افزون بر آن» باید دید که آیا او برای همه‌ی چیزهایی که به همنامی گفته 
می شوند» یک گزاره‌ی تعریف مشترک فرا داده است؛ زیرا چیزهایی که در آنها 

[5 گزاره‌ی تعریف همخوان با نام یکی است. یکنام‌اند؛ بر این پایه همانا اگر 
تعریف فرا داده شده به سانی همانند بر همه‌ی همنامها کاربستنی باشد. آنگاه برای 
هیچ یک از چیزهایی که زیر نام قرار دارند کاربستنی نخواهد بود. و اين وضع بر 
تعریف دیونوسیوس ؟ از زندگی عارض شده است که چنین است: «جنبش یک 


۱) هماهنگ با پیکارد- کیبیج (72 5 به جای ۵71 در 50130. 
Il, 7, 113* 25-1.‏ )3 مج )2 
۴ 00006 . در قیافه‌شناسي ارسطو نیز در 16 8088 ,۰3 از یک «سوفیست» به نام «دیونوسیوس» 


[arf] 
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جنس که خود را خوراک می دهد و همروییده و همراه آن است»؛ زیرا این تعریف به 
جانوران بیش از به گیاهان تعلّق نمی‌گیرد. ولی زندگی چنین نمی‌نماید که (تنها) به 
[ یک نوع گفته شود بلکه به شیوه‌ای به جانوران» و به شیوه‌ای دیگر به گیاهان 
تعلّق می‌گیرد. اینک هر آینه می توان تعریف را به عمد ۱ بدینسان فرا داد» براین بنیاد 
که زندگی سراسر (یک حلٍّ) یکنام است و همخوالد با یک نوع واحد چیزها گفته 
می‌شود. ولی هیچ چیز باز نتواند داشت که شخص با آنکه همنامی را می‌بیند و 
[ می خواهد تعریف یک معنای حدّ را فرا دهد باز ناخودآگاه تعریفی را فرا- 
دهد که ویژه‌ی یکی از دو معنا نیست. بلکه مشترک برای هر دو معنا است. ولی با 
اینهمه» هر یک از این دو راه را هم که پیش گرفته باشدء دچار ایرنگ شده است. - 
]148[ ولی چون برخی از همنامها از خاطر می‌گریزند» پس بر پرسنده" بایسته 
است که آنها را چونان یکنام بکار گیرد (زیرا تعریف یک معنا با دیگری همخوانی 
نخواهد داشت؛ بر این پایه چنین خواهد نمود که (پاسخ دهنده) به شیوه‌ی درست 
تعریف نکرده است؛ زیرا تعریف باید با هرگونه حدّ یکنام همخوانی داشته باشد)» 
ولی از سوی دیگر» پاسخ دهنده خود باید معناهای گوناگون (ب حدّ) را از هم 
[5] متمایز سازد. ۲ - ولی چون برخی از پاسخ‌دهندگان از یک سوی یکنام را 
همنام می‌خوانند هنگامی که گزاره‌ی تعریف فرا داده شده سازگار با همه چیز 
نیست. و از سوی دیگر همنام را یکنام می‌گویند هنگامی که تعریف فرا داده شده با 
هر دو معنا سازگار است. پس باید در مورد این گونه حدّها از پیش (با هماورد) به 


نام رده می‌شود. به گفته‌ی تربگو چیزی درباره‌ی او دانسته نیست. 
۱ 7۲۵0045015 ۱۳۵۳۵ همچنین: «عمدأه» «به اراده». این عبارت در اینجا قید است. - ولی واژه‌ی 
700405015 جدا از کاربرد ساده‌ی آن در این موضع» از مفهومهای بنيادین فلسفه‌ی اخلاق ارسطو است+ 
- در معنای تُشنيكي [= فني] خود می‌تواند به «گزینش آزاد»: «گزینش عمدی» «انتخاب دفین»: 
«اختیاره. «آزادکامی». و مانند آنها برگردانده شود. به انگلیسی: 1018 0611361816 نزدیک به مفهوم 
.free will‏ در 36 1265 این واژه را به «اختیار» برگردانده‌ايم. 
۲ «پرسنده» آفندنده [< حمله کننده] است؛ یعنی کسی است که می‌خواهد تعریفی را باطل کند. - 
چنانکه تربکو توضیح می‌دهد. «پرسنده»؛ به سود خود می‌داند که یک حدّ «همنام» را چونان «یکنام» 
تلقّی کند. 
۳ به رای تربكو «پاسخ‌دهنده): یعنی پدافندنده [= دفاع کننده]. به سود خود می داند استوار کند که 
معناهای گوناگون تنها لفظی‌اند. 

]۸۲۵[ 


هماوازی رسید ۱ یا در پیش با هم شمرد " [= استنتاج کرد] که حد مورد بحث همنام 
است یا یکنام» هرکدام که باشد؛ زیرا مردمان بیشتر اذعان می‌کنند اگر نتیجه ۳ را 
[ پیش‌بینی نکنند. - ولی اگر این هماوازی " انجام نگرفته باشد» و کسی بگوید 
که یکنام» همنام است به سبب آنکه گزاره‌ی تعريفي فرا داده شده همچنین با این 
چیز معیّن نمی خواند آنگاه باید درنگریست که آیا گزاره‌ی تعريفي این چیز معیّن با 
چیزهای بازمانده نیز همخوانی دارد؛ زیرا سپس هویدا است که در این جاور این چیز 
معیّن با چیزهای بازمانده یکنام تواند بود. و گرنه از حدّهای بازمانده چند تعریف 
[5 وجود خواهند داشت؛ زیرا دوگزاره‌ی تعریف همخوائد با نام ( آنها) بر آنها 
بکار بسته می‌شوند. یکی تعریفی که پیشتر فرا داده شده است. و دیگری تعریفی که 
سپستر فرا داده شده است (و این ناتوانستنی است )۰۵ - و بان اگرکسی واژه‌ای که 
چند معنا دارد را تعریف کرده باشد. و دریافته باشد که گزاره‌ی تعریف بر همه‌ی آن 
معناها بکار بسته نمی‌شود؛ و اذعان نکند که یک همنام مطرح است؛ بلکه حکم کند 
که نام مورد بحث با همه‌ی معناها نمی خواند» (درست) به این چم که گزاره‌ی 
[ تعریف نیز با همه‌ی موردها سازگار نیست. آنگاه بايد به چنین مسردی 
پاسخ داد که باید اصطلاح‌شناسی * ترادادی [= سْتی] و پی‌گرفته را بکارگرفت و 
این گونه چیزها را به هم نزد» هرچند که برحی چیزها را نباید چنان گفت که توده‌ی 
مردمان می‌گویند.۲ 


۱( 00۵0رهم از مصدر 7500/0//010(۵70801. در اینجا: «از پیش به هماوازی 
رسیدن» «از پیش پذیرفتن». 
rpoculdoytoréov ۲‏ صفت گاهواژه‌ای الزامی از مصدر ۷۸0٤80022‏ 71000: در پیش با هم 
شمردن» (هرآینه همچنانکه گولگه اشاره می‌کند. این واژه در اینجا با 0۷۸۵0۷101465 -: «باهمشماری»: 
«قباس اقترانی»» به معنای تَشنیکی آن - چندان رابعه‌ای ندارد). 
ouupnoouevov‏ 2۵ )3 

۴ 00 یا همچنین: «اذعان». 
۵) تربکو این پاره را دشوار می‌خواند و برای گزارش آن به وایتس. 504 ,11« بازرد می‌دهد. 

6) ovouacia 7) Il, 2, 1108 14-2. 


]۸۲۶[ 
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1. (دیگر جایگامها) 


ولی اگر تعریف یکی از حدّهای همبافته فرا داده شده باشد. آنگاه باید 
درنگریست که چنانچه گزاره‌ی تعریفب یکی از حدّهای همبافته حذف شود آیا 
[5 بازمانده (ی گزاره‌ی تعریف ) از آَنٍ (حٍّ) بازمانده (ی حدّ) است؛ زیرا اگر 
نباشد. هویدا است که کل( گزاره) نیز کل ( حدّ) را تعریف نمی‌کند. برای 
نمونه اگرکسی یک «خط راست کرانمند» را چونان «مرز یک هاش کرانمند» چنانکه 
میانه‌ی آن با پایانه‌های آن در یک ردیف باشد»" تعریف کرده باشد. آنگاه چنانچه 
گزاره‌ی تعریف «خط کرانمند»: «مرز یک هام کرانمند» باشد تعریف خط راست 
[ باید بازمانده‌ی آن باشد. یعنی: «آنچه میانه‌ی آن در ردیف پایانه‌های آن 
است». ولی یک خط (راست / مستفیم ) بیکران, نه میانه دارد و نه پایان‌هاء و با 
اينهمه راست است؛ چنانکه بازمانده (ی گزاره‌ی تعریف )» گزاره‌ی تعریف بازمانده 
(ی حدّ) نیست. 
افزون بر آن» اگر حدّ تعریف شونده همنهاده باشد بايد دید که آیا گزاره‌ی 
تعریفي فرا داده شده با حدّ تعریف‌شونده «همچندبخش» ۲ است. ولی گزاره‌ی 
[35] تعریف هنگامی (با حدٌ تعریف‌شونده) «همچندبخش» گفته می‌شود که 
شمار عاملهای همنهاده (در حدٌ تعریف‌شونده) به همان شمار نامها و گاهواژه‌ها در 
گزاره‌ی تعریف باشد. زیرا ضروری است که در چنین گونه موردها " یک تعویض 
خود نامها (در برابر یکدیگر) وجود داشته باشد. خواه در همه‌ی نامها؛ خواه 
[*149] در پاره‌ای نامها؛ چه» اکنون (در گزاره‌ی تعریف) به هیچ روی نامهای 7 
بیشتری یاد نمی‌شوند که پیش از این (در نام) یاد شدند.۴ ولی تعریف‌کننده 


۱) ترجمه‌ی تحت لفظی: «.. میانه‌ی آن پایانه‌ها را بپوشاند»ه «.. پایانه‌ها را بگیرد (00867م7:07). 
این راژه در پیوند با واقع شدن «ماهگرفت» و «خورگرفت» نیز بکار می‌رود. - در متن مفهومی ترصمه 
کرده‌ايم. 
م0۵ )2 
۳ به جای «موردها»: همچنین: «تعریفها». 
۴ گزارش «اکنون» و «پیش از اين» اندکی دشوار است. اصل یونانی: 
[۸۲۷] 


[*149] منطق ارسطو (آرگانون) 


باید به جای نامهای فرا داده شده. گزاره‌ی تعریف را فرا دهد به ترجیح برای 
همه‌ی موردهاء یا اگر این ممکن نباشد. برای بیشتر موردها. زیرا بدین 
شیوه در مورد چیزهای ساده نیز آن کس که نام را جایگزین می‌کند. (حدّ را) تعریف 
کرده تواند بود؛ برای نمونه با گذاشتن «جامه» [< ثوب] به جای «ردا» (و این 
۱ نتواند بود). ۱ 
7 ولی افزون بر آن» ایرنگ باز هم بزرگتر است اگر نامهای ناشناخته‌تری 
جایگزین ' ( نامهایی که باید تعریف شوند) گردند؛ برای نمونه به جای «انسان 
سپید» گفته شود: «میرنده‌ی سیمگون "»؛ زیرا در اینجا هیچ چیز تعریف نشده است» 
و وقتی چیزی بدین شیوه بیان می‌شود. حتّا کمتر روشن است.۳ 
ولی همچنین باید در تعویض؟ نامها درنگریست که آیا سپس همان چیز را 
نشانگری نمی‌کنند: برای نمونه اگر کسی به جای «دانش نگریک» [= علم نظری] 
[ بگوید «پنداره‌ی / انگاشت*_ نگریک» [- ظنّ / فرض نظری]. زیرا «پنداره | 
انگاشت» با «دانش» اینهمان نیست. ولی همانا باید باشد, اگر بنا باشد که کل (ج 
عبارت ) نیز اینهمان باشد. زیرا دنگریک» در هر دو گزاره‌ی تعریف مشترک است» 
ولی آنچه بازمی‌ماند این‌نهآن است. 
افزون بر آن» باید دید که آیا او در انجام دادن جايگزين‌سازي یکی از نامهاء 
[ تعویض را نه برای فصل» بلکه برای جنس عملی ساخته است؛ چنانکه در 
همین نمونه‌ی اخیر یاد شد. زیرا «نگریک» [= نظری] از «دانش» ناشناخته‌تر است؟ 
زیرا «دانش» جنس است. و «نگریک» فصل است؛ ولی جنس از همه چیز شناخته‌تر 
است. بر این پایه جایگزین‌سازی نباید برای جنس بلکه باید برای فصل انجام گرفته 


هام2 1j xpérepov ovéuara:‏ بل ژد oùdêv‏ وضع 
(دمشقی: ولأن الأسماء لم تفل أصلاً فی هذا الوقت أکثرمنهاقبل».) - ما با مبزانی تردید پرانتزهای گوشه را 
هماهنگ با گولگه به متن افزودهایم: 8e5 11017g(‏ 467 هذ =) ا2اەز و 
.vorher (= bei der Bezeichnung)‏ 
۲۵۵0۷ )1 

۲) یا «نقره‌فام»: «درخشان»» «درخشنده». cûpyov)‏ ریشه‌ی 278611 فرانسه است به ممنای «نقره»» 
«پول»؛ - در اصل «سکه‌ی نقره».) ۳) بحث منطقی است. نه ادبی. 

راشف )5 مننه»عم )4 

[۸1۸] 
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[ باشد. چون فصل ناشناخته‌تر است. (یا شاید این خرده گیری ‏ خنده‌آور 
باشد؟ زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که فصل بوسیله‌ی یک نام بسیار شناخته بیان 
شود ولی نه جنس. ولی اگر وضع بدین گونه باشد. هویدا است که جایگزین‌سازی 
نام باید برای جنس انجام گیرد. و نه برای فصل.) ولی اگر نام به جای نام قرار نگیرد. 
7 بلکه گزاره‌ی تعریف جایگزین نام گردد. هویدا است که باید بیشتر تعریف 
فصل فرا داده شود تا تعریف جنس؛ چون تعریف از بهر شناختن فرا داده می‌شود؛ 
زیرا فصل از جنس کمتر شناخته‌شده است.۲ 


2 (دیگر جایگامها) 


ولی اگر تعریف فصل را فرا داده باشد آنگاه باید درنگریست که آیا تعریفی که 
07 برای حدّ دیگری نیز مشترک است فرا داده شده است. برای نمونه هنگامی 
که او «عدد فرد» را «عددی که میانه دارد» بگوید۴ آنگاه بايد همچنین افزون 
تعریف کند که چگونه میانه دارد. زیرا واژه‌ی «عدده به سان مشترک در هر دو 
عبارت " وجود دارد. ولی گزاره‌ی تعریف* جایگزین واژه‌ی «فرد» شده است؛ چه. 
]35[ «خط و «جسم» نیز میانه دارند؛ و با اينهمه «فرد» نیستند. بر این پایه این 
تعریف فرد نتوانستی بود. ولی اگر «میانه‌دار» به چند معنا گفته شود آنگاه باید 
تعریف کرد که در اینجا «میانه‌دار» چه گونه معنا می‌دهد. بر این پایه یا خرده گیری 
(به تعریف) وجود خواهد داشت. یا باهمشماری‌ای نشانگر اینکه تعریفی انجام 

و بان باید دید که آیا آنچه او گزاره‌ی تعریف آن را فرا داده است» از 
هستومندها است» ولی در برابر آنچه در گزاره‌ی تعریف فرا داده می‌شود از 


مرا )1 
۲ 5080 و 1C1‏ هر دو فرگرد 12 را از 29 1495 می‌آغازند که ترادادی است. - ولی پیگارد- 
کیمبریج و ویراست بارنز پارانگاشت 29-37 1495 را در پایان فرگرد 11 می‌نهند. و فرگرد 12 را از 
8 می‌آغازند. ‏ ۳) ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۴ و ۰۵ «عبارت» و «گزاره‌ی تعریف» هر دو در برابر 20706 
۶) آغاز فرگرد 12 برپایه‌ی پیکارد- کیمبریج و ویراست بارنز. 
]۸۲4^[ 


]149°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
هستومندها نیست؛ برای نمونه اگر «سپید» چونان «رنگ آمیخته با آتش» تعریف 
]149[ شود؛ زیرا ناتوانستنی است که بیجسم! با جسم آميخته شده باشد؛ 
چنانکه «رنگ آمیخته با آتش» وجود نتوانستی داشت؛ ولی «سپید» برجا است.۲ 
افزون بر آن» همه‌ی کسانی که در مورد نسبتمندها» موضوعی که چیزها 
[5] همنسبت با آن گفته می‌شوند را تشخیص نمی دهند» بلکه با توصیف خود آن 
را در زمره‌ی چندین چیز می‌گنجانند. یا سراسس یا تا اندازه‌ای اشتباه می‌کنند: برای 
نمونه اگ ر کسی «پزشکی» را «دانش به هستومند» [< علم به موجود]‌گفته باشد. زیرا 
اگر پزشکی دانش هیچ یک از هستومندها نباشد» آنگاه هویدا است که او سراسر 
اشتباه کرده است؛ ولی اگر پزشکی دانش به برخی از هستومندها باشد و دانش به 
برخی از هستومندهای دیگر نباشد. آنگاه تا اندازه‌ای اشتباه کرده است؛ زیرا 
پزشکی باید «دانش به همه‌ی هستومندها» باشد» اگربنا باشد که در گوهر خویش و 
[10] نه به عرض و تصادف «دانش به هستومند» گفته شود چنانکه در دیگر 
حدّهای نسبتمند نیز وضع به همین روال است؛ زیرا مرگونه برون آخته‌ی دانش در 
رابطه با دانش گفته می‌شود. و نیز به همین سان است در دیگر موردها؛ چون همه‌ی 
نسبتمندها / همنسبتها با همدیگر برگردانده می‌شوند. - افزون بر آن» اگر کسی که 
فرادهش [< بازنمود] یک چیز را نه درگوهر خویش. بلکه به عرض انجام می دهد» 
(بدین شیوه) آن چیز را درست فرا دهد آنگاه هر حدٌ همنسبت نه در رابطه با یک 
[15] چیز» بلکه در رابطه با چند چیز گفته خواهد شد. زیرا هیچ چیز بازنتواند 
داشت که همان چیز هم هستومند» هم سپید» و هم خوب باشد. چنانکه فرادادن 
چیز مورد بحث در رابطه با هر یک از اینها هم که باشد» بدرستی فرادادن تواند بود 
اگر هر آن کس که به عرض فرا می‌دهد» درست فرا دهد. - ولی افزون بر آن» 
ناتوانستنی است که چنین گونه گزاره‌ی تعریف ويژگي چیز فرا داده شده باشد؛ زیرا 
[0] نه تنها پزشکی بلکه بیشتر دانشهای دیگر نیز در رابطه با هستومند 
گفته می‌شوند؛ چنانکه هر یک از دانشهاء «دانش به هستومند» خواهد بود. از 
اینرو هویدا است که چنین گونه گزاره‌ی تعریف» تعریف هیچ دانش نیست؟ زیرا 


۱۱ 
۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
[۸۳۰] 
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تعریف باید ویژه (ی چیز تعریف شده) باشد. و نه مشترک (اندرمیان چیز تعریف 
شده و دیگر چیزها). ۱ 

ولی‌گاه مردمان یک چیز را (به سان مطلق) تعریف نمی‌کنند» بلکه چیز را در 
]25[ وضع نیکو یا فرساخته [< کامل] تعریف می‌کنند. و چنین است تعریف 
«سخنور»' و تعریف «دزد»» اگر «سخنور» چونان «کسی که می‌تواند در هر مورد 
آنچه راکه به اقناع می‌انجامد درنگرد و هیچ نکته را فرو نگذارد» باشد» و 
«دزد»» «آن کس که پنهانی برمی دارد»؛ زیرا هویدا است که اگر هر یک از ایشان چنین 
کنند. آنگاه یکی «سخنور خوب» و دیگری «دزد خوب» خواهد بود. زیرا دزد 
[0 آن نیست که پنهانی برمی‌دارد: بل همانا کسی است که می‌خواهد پنهانی 
بردارد. 

و بان بايد دید که آیا او آنچه را که به سبب خود برگزیدنی است» به سبب 
آفریننده بودن» یا مور بودن» یا به هر سان از بهر جنبه‌ای دیگر» چونان برگزیدنی 
فراداده است؛ برای نمونه «دادگری» را «نگهدارنده "ی قانونها»» یا «فرزانگی» را 
«آفریننده‌ی نیکبختی» گفته است؛ زیرا «آفریننده» یا «نگهدارنده» از بهر چیزهای 
[5] دیگر برگزیدنی هستند. یا شاید هیچ چیز باز نتواند داشت که چیزی به سبب 
خود برگزیدنی باشد و از بهر چیزی دیگر نیز برگزیدنی باشد؟ ولی با اینهمه» 
همچنان دچار ایرنگ شده است آن کس که «برگزیدنی به سبب خویش» را بدین 
شیوه تعریف کرده است. زیرا در هر چیز «بهترین» آن است که به بیشترین ميزان در 
گوهر آن جای داشته باشد؛ ولی آنچه به سبب خویش برگزیدنی است. از آنچه به 
سبب چیز دیگر برگزیدنی است» بهتر است؟ و بر این پایه تعریف می‌بایست بیشتر 
همین جنبه را نشانگری کند.۳ 


1) prwp 2) oworikég 
:149 30-31 روشن‌سازیها: در پیرامون میانه داشتن عدد فرد» در سطرهای‎ )۳ 
عدد فرد  جز 1 - را بر 2 بخش کنید و 1 بازمانده را به نتیجه بیافزایید. این حاصل جمع «میانه‌ی‎ 
عدد فرده است. برای نمونهء 2 میانه‌ی 3 است؛ 3 میانه‌ی 5؛ 4 میانه‌ی 7؛ 5 میانه‌ی 9؛ 6 میانه‌ی 11؛ و‎ 
بدینسان تا بیکران. - در اینجا می توان دو مجموعه‌ی جداگانه از «عددهای فرد جز 1» و از «میانه‌های‎ 
عددهای فرد جز 1» تشکیل داد که اندرمیان آنها «یکسان‌ریختی»: «ایزومورفیسم» یا «همخوانی یک به‎ 
یک» برقرار است:‎ 
[arı] 


۳3 


]150°[ منطق ارسطو (ارگانون) 


3 (دیگر جایگامها) 


[*150] ولی همچنین باید اندرنگریست که آیا کسی با فرادادن تعریف چیزی» 
آن را چونان «فلان و بَُمان» [= ع748] یا داز فلان و بَهُمان» [= ۲٥07۵۷‏ 4۸]ء یا 
«فلان با بَهُمان» [<50082 :۸2۳۵ 7482] تعریف کرده است. - زیرا اگر چونان «فلان 
و بهمان» تعریف کرده باشد آنگاه چنین رخ خواهد داد که تعریف به هر دو تعلق 
بگیرد؛ و (با اينهمه) به هیچ یک تعلّق نگیرد؛ برای نمونه اگر او «دادگری» را چونان 
«خویشتنداری» و «دلاوری» تعریف کرده باشد؛ زیرا چنانچه دو تن وجود داشته 
7 باشند. اگر هر یک از ایشان (تنها) یکی از این دو چونی را داشته باشد. آنگاه 
هر دو با هم «دادگر» خواهند بود ولی هیچ یک بتنهایی «دادگره نخواهد بود» چون 
هر دو با هم «دادگری» خواهند داشت. هم بدان گاه که هیچ یک بتنهایی «دادگری» 
نخواهد داشت. ولی حتّا اگر آنچه یاد شد» بیکباره یاوه نباشد» به سبب آنکه در 
موردهای دیگر نیز چنین وضعی رخ می دهد (زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که دو 
تن با هم یک منا' داشته باشند» ولی هیچ یک بتنهایی یک منا نداشته باشد)" ولی 
[ با اینهمه؛ اینکه آخشیجها به دو تن تعلق بگیرند. چنین می‌نماید که سراسر 

3. 8 TF. فا‎ 3 

2 3 4 5 6 


چنانکه سهیده می‌شود مجموعه درم «مانندٍ» مجموعه‌ی عددهای طبیعی جز 0 و 1 است (ولی با 
مجموعه‌ی عددهای طبیعی یکی نیست!) 


* * * 

در پیرامون سطرهای 3 39-149۳ 1493: 

بر پایه‌ی دانش فیزیک دوران باستان آتش «حسم» است. ولی رنگ «جسم» نیست. بلکه یکی از 
چونیهای جسم است. - و اما «رنگ» در فارسی به دو نشانگری بکار می‌رود: یکی به نشانگري جسمی که 
برای نمونه در نگارگری هنری یا در رنگ‌کاری در و دیوار بکار می‌رود: برابر با 3121 و P18۳06۳٤‏ در 
انگلیسی. - دودیگر به نشانگري اثر بينايي تمام یا بخشی از نور دیده‌شدنی (با درازاي موج کمابيشي 
4000-8000). برابر با ت60102. در نشانگري نخست. «رنگ» «جسم» است؛ و در نشانگري درم 
«جسم» نیست. - در اینجا نگریسته‌ی ارسطو نشانگري دوم است. 
۱) ۱/۷ همچنانکه پیش از این آورده شد از یکانهای وزن در دوران باستان است؛ ولی سنجه‌ای از فلز 
چونان سکه‌ی پول نیز بوده است. ‏ ۲) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[arr] 


جایگاههای بحث __دفترششم _ فرگرد 13 ]150°[ 


یاوه باشد. ولی این امر رخ خواهد داد اگر یکی از آن دو «حویشتنداری» و 
«ترسویی» داشته باشد. و دیگری «دلاوری» و «بی‌بندوباری»؛ زیرا سپس هر دوی 
ایشان (با هم) «دادگری» و «بیدادگری» خواهند داشت؛ زیرا اگر «دادگری»» 
«خویشتنداری» و «دلاوری» باشد. آنگاه «بیدادگری» «ترسویی» و «بی‌بندوباری» 
57 خواهد بود. - و همچنین به سان کلّی همه‌ی استدلالهایی که می توانند برای 
استوار کردن اینکه بخشها با کل اینهمان نیستند» بکارگرفته شوند. برای پرداختن به 
آنچه هم اکنون یاد شد سودمند اند؛ زیرا کسی که بدین شیوه تعریف می‌کند. چنین 
می نماید که می‌گوید بخشها با کل اینهمان‌اند. ولی این چم‌ورزیها [= استدلالها] در 
همه‌ی موردهایی به بیشترین ميزان شایسته می‌گردند که در آنها همنهاد بخشها 
سراسر هویدا است» چنانکه در مورد (ساختمانِ) خانه و دیگر موردهایی از این 
[ دست ملاحظه می‌شود؛ زیرا هویدا است که با بودن بخشها؛ هیچ چیز 
باز نتواند داشت که کل برجا نباشد؛ بر این پایه بخشها با کل اینهمان نیستند. 
ولی اگر او بگوید که آنچه تعریف می‌شود. «فلان و بَهُمان» نیست. بلکه «از 
فلان و بَهُمان» ساخته شده است. نخست باید اندرنگریست که آیا از آنچه یاد شده 
به طبع یک یکان تشکیل نمی‌شود؛ زیرا برخی چیزها چنان با یکدیگر نسبت دارند 
[25] که از آنها هرگز یک چیز بوجود نمی‌آید؛ برای نمونه خط و عدد. - افزون بر 
آن, باید دید که آیا آنچه تعریف شده به طبع به سان نخستی در یک موضوع تک 
واقع می‌شود. هم بدان گاه که حدّهایی که او می‌گوید آن چیز تعریف‌شده از آنها 
بوجود می آبد» به سان نخستی در یک موضوع تک واقع نمی‌شونده بلکه هر یک در 
یک موضوع جداگانه یافته می‌شوند. زیرا سپس هویدا است که چیز تعریف شده از 
آنها ساخته شده نتوانستی بود؛ زیرا در همان چیزهایی که بخشها یافته می‌شوند» کل 
[ نیز باید به ضرورت در همانها وجود داشته باشد چنانکه کل به سان نخستی 
نه در یک موضوع تک بلکه در چندین موضوع قرار خواهد داشت (و این یاوه 
است). - ولی از سوی دیگن اگر هم بخشها و هم کل به سان نخستی در یک 
موضوع تک فرار داشته باشند» آنگاه باید درنگریست که آیا در همان موضوع تک 
قرار ندارند» بلکه کل در یک موضوع تک قرار دارد. و بخشها در یک موضوع دیگر 
(و این نیز بیجا است ). - و باز بايد دید که آیا بخشها همزمان با کل تباه می‌شوند؛ 


[arr] 


[*150] منطق ارسطو (آرگانون) 


زیرا باید وارونٍ آن رخ دهد؛ ي یعنی اگر بخشها تباه شوند. آنگاه کل تباه خواهد شد؛ 
7 ولی اگر کل تباه شود» ضروری نیست که بخشها نیز تباه شوند. - يا بايد دید 
که آیاکل خوب است یا بدا هم بدان گاه که بخشها هیچ یک از این دو نیستند؛ يا 
وارون آنه آیا بخشها خوب‌اند یا بد» هم بدانگاه که کل هیچ یک از این دو نیست؟ 
زرا نه از آنچه هیچ یک از خوب و بد نیست» می تواند چیزی خوب با چیزی بد 
]150[ بوجود آید» و نه از آنچه بد است یا خوب است. چیزی که نه بد است و 
نه خوب. - یا همچنین باید دید که آیا یکی از آن دو بیشتر خوب " است تا دیگری 
(بیشتر) بد ۳ هم بدان گاه که کی که از اینها تشکیل می شود بیشتر خوب نیست تا 
بد: برای نمونه اگر «بیشرمی» از «دلاوری» و «عقیده‌ی دروغین» تشکیل شده باشد؛ 
7 زیرا میزان خوب بودن «دلاوری» بیشتر است از میزان بد بودن «عقیده‌ی 
دروغین». از اینرو آنچه از این دو نتیجه می‌شود نیز می‌باب بستی از طرح «بیشتر» 
پیروی کند: یا به سان مطلق خوب باشد. یا بیشتر خوب باشد تا بد (ولیک چنین 
نیست). - یا شاید چنین نتیجه‌ای ضروری نباشد» مگر آنکه هر یک از دو بخش در 
گوهر خویش خوب یا بد باشد؛ زیرا بسی چیزهای آفریننده درگوهر خویش خوب 
نیستند» ولی اگر آمیخته شوند. خوب‌اند؛ یا وارونٍ آن» هر یک از دو بخش خوب 
[ است. ولی اگر بخشها آمیخته شوند. بد اند يا نه خوب اند نه بد. ولی آنچه 
اکنون گفته شد. به بیشترین میزان در مورد چیزهای تندرستی‌زا و بیماری‌زا اندر- 
دیدنی است؛ زیرا برخی از داروها چنان عمل می‌کنند که هر یک بتنهایی خوب‌اند. 
ولی اگر هر دو با هم درآميخته داده شوند. بد اند. 

و بازء باید دید که آیا کی که از عنصر بهتر و عنصر بدتر تشکیل شده است» 
[15] بدتر از عنصر بهتر و بهتر از عنصر بدتر نیست. (یا شاید هیچ یک از این دو 
نتیجه نیز ضروری نباشد. مگر آنکه سازه‌هایی که از آنهاکل ترکیب می شود» در گوهر 
خویش خوب باشند؛ ولی (وگرنه) هیچ چیز باز نتواند داشت که کل خوب نگردد» 


۱) در ۰5090 در سطر ۰36 ۸۸۵۷ نادرستی چاپی است و درست آن 80466 است. مثن ییونانی 
ا1 و همه‌ی ترجمه‌ها در این پیوند درست اند. 

۲ و ۰۳ «بیشتر خوب» برابر اصل است. کاربرد واژه‌های «بهتره و «بدتر» توانستنی است مفهوم 
گفتگوشونده را نامشخص و محو کند. 


[arf] 


150°] 


مانند موردهایی که هم‌اکنون یاد شدند.') 
افزون بر آن» باید دید که آیا کل با یکی از دو بخش یکنام است؛ زیرا نباید 
]20[ چنین باشد» چنانکه در مورد هجاها نیز چنین نیست؛ زیرا هجا با هیچ یک از 
حرفهای الفبا که از آنها ترکیب می‌شود یکنام نیست. 
افزون بر آن» باید دید که آیا او شیوه‌ی همنهاد [= ترکیب] آنها را یاد نکرده 
است؛ زیرا برای شناختن یک چیز خودبسنده نیست گفتن اینکه «از فلان و بَهُمان» 
(ساخته شده است . زیرا جوهر هر چیز همنهاده نه (هم نهاده شده) «از فلان و 
7[ بهمان»» بلکه «بدین شیوه (هم نهاده شده) از فلان و بهمان» است. چنانکه 
در مورد یک خانه ملاحظه می‌شود؛ زیرا اگر فلان و بَهُمان سازه‌ها کاتوره با هم نهاده 
شوند. خانه برپا نخواهد شد. 
و امّا اگراو (چیز تعریف شده را) چونان «فلان با بَهُمان» فرا داده باشد نخست 
باید گفت که «فلان با بَهُمان» [= 200۵2 ۵7۵ 5602] یا به همان معنای «فلان و 
بهْمان» [= 702002] است. يا به همان معنای «(ساخته شده) از فلان و بَهُمان» 
[= 7۵۷۵۶ 60]؛ زیرا آن کس که می‌گوید «عسل با آب». یا «عسل و آب» را 
[ می‌گوید یا «آنچه از عسل و آب ساخته شده است» را. بر این پایه اگر او 
اذعان کند که «فلان با همان» یکی از همان معناهایی را دارد که در بالا یاد 
شده‌اند. آنگاه همان اعتراضهایی شایسته‌ی گفتن اند که پیش از این در برابر هر یک 
از اینها یاد شدند. - افزون بر آن باید متمایز ساخت که دیک چیر با چیز دیگره 
[êTepov ue êrépou=]‏ به چند.معنا گفته می شود» و سپس درنگریست که آیا به 
هیچ یک از آن معناها نمی توان «فلان با بَهُمان» [= ۲00۵2 ۸۸6۲0 ۲088] گفت. برای 
]35[ نمونه اگر ویک چیز با چیز دیگر» یا به معنای «موجود در همان چیزی که می- 
تواند پذیرنده (ی هر دوی آنها) باشد» گفته شود. (چنانکه «دادگری» و «دلاوری» 
در روان وجود دارند)." یا به معنای «در همان جا آ» یا به معنای «در همان زمان»» 
ولی هیچ یک از این معناهای یاد شده در مورد «اين چیز با چیز دیگر» راست نباشد» 


) سه سطرهای 1 و 8. 
۲ هماهنگ با پیکارد۔ کیمبریج و فورستر و تربگو این نمونه را در پرانتز گذاشته‌ایم. 
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]150[ منطق ارسطو (آرگانون) 


آنگاه هویدا است که تعریف فرا داده شده برای هیچ چیز شایسته نتوانستی بود؛ چون 
[*151] به هیچ شیوه «یک چیز با چیز دیگره تشک ولی اگر اندرمیان معناهای 
متمایزشده (ی دیک چیزبا چیزی دیگر» )» راست باشد که هر یک از دو حدّ در همان 
زمان وجود دارد که دیگری, آنگاه باید درنگریست که آیا شدنی است که هر یک از آنها 
در رابطه با همان چیز گفته نشده باشد. برای نمونه اگر دلاوری چونان «جرئت با 
اندیشه‌ی درست» تعریف شود؛ زیرا شدنی است که جرئت در رابطه با راهزنی گفته 
[5] شود. ولی اندیشه‌ی درست در پیرامون عاملهای تندرستی؛ ولی با اينهمه هرگز 
آن کس که در همان زمان آن گونه جرئت با این گونه اندیشه‌ی درست را دارد» دلاور 
نیست. - افزون بر آن» حتا اگر هر دو در رابطه با همان چیزگفته شوند: برای نمونه 
در رابطه با درمانهای پزشکی؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که شخص هم جرئت 
و هم آندیشه‌ی درست در مورد درمانهای پزشکی داشته باشد؛ ولی با اينهمه آن 
شخص باز به سبب آنکه جرئت با اندیشه‌ی درست را دارد» بدین شیوه «دلاوره 
[0 نیست. زیرانه هر دو باید درنسبت با چیزهای دیگرگفته شوند. و نه هر دو بايد 
در رابطه با یک چیز واحد کاتوره [= بر بخت نهاده = بختانه] گفته شوند» بلکه هر 
دو باید در رابطه با فرجاغ آهنگ دلاوری گفته شوند؛ برای نمونه در رابطه با سیج [= 
خطر] های جنگ یا هر چیز که باز هم بیشتر فرجام‌آهنگ دلاوری باشد.۱ 

ولی برخی از تعریفهایی که بدین شیوه فرا داده شده‌اند | می‌شوند؛ به هیچ 
7 روی زیر بخش‌بندی‌ای که یاد کردیم قرار نمی‌گیرند؛ برای نمونه اگر «خشم»» 
«درد و اندو" همراه با: «پندارٍ کم ارج برآورده شدن» تعریف شود. زیرا تعریف 
می‌خواهد این را هویدا سازد که درد و اندوه به سبب پنداری از این گونه هستی 
پذیرفته است؛ ولی «واقع شدن یک چیز به سبب آن چیز»» به هیچ یک از معناهای 
یاد شده اینهمان نیست با «بودن یک چیز با آن چیز».۳ 


۱) همچنین ےه اخلاق نکوماخوسی. 9 ,111. ۲) «درد و اندوه» با هم برای 207777 
۳) روشن‌سازی در پیرامون جمله‌ی پرانتزی در سطرهای 8-9 1508: 

به سان کی توه کنید که ارسطو در سراسر آرگانون اصطلاح 6024 0084: «هیچ چیز باز 
نمی‌دارد» / «هیچ چیز بازنتواند داشت» را برای پادنمونه [= نمونه‌ی نقیض] بکار می‌برد. برای نمونه این 
امر توانستنی و خردپذیر است که دو تن با هم 100 ریال داشته باشند ولی هیچ یک از آن دو بتنهایی 100 
ریال نداشته باشد. یعنی برای نمونه یکی 30 ریال داشته باشد و دیگری 70 ریال. ولی این جاور به نوبه‌ی 


]۸۳۶[ 
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4 (دیگر جایگامها) 


0 وبازء اگر او کل را چونان همنهاده‌ای از فلان و بَهُمانْ یاد کرده باشد» برای 

نمونه «جاندار» را چونان «همنهاد روان و تن» خوانده باشد. آنگاه نخست باید 
درنگریست که آیا یاد نکرده است که چگونه همنهادی است؛ چنانکه (برای نمونه) 
آیا در تعریف «گوشت» و «استخوان» گفته است که «همنهادی از آتش و خاک و هواه 
است. زیرا گفتن همنهاد کافی نیست. بلکه همچنین بايد افزون تعیین کرد که 
[25] چگونه همنهادی است؛ زیرا از به هم نهاده شدن کاتوره‌ی این عاملها گوشت 
ایجاد نمی‌شود. بلکه اگر عاملها به فلان شیوه با هم نهاده شوند. گوشت ایجاد 
می‌شود؛ و اگر به بَهُمان شیوه با هم نهاده شوند» استخوان ایجاد می‌گردد. ولی چنین 
می‌نماید که اصلاً هیچ یک از دو عامل یاد شده (یعنی گوشت و استخوان) با یک 
همنهاد اينهمان نباشد؛ زیرا برای هرگونه همنهاد [= ترکیب] یک فروگشایی ' [= 
تحلیل] چونان آخشیج وجود دارد؛ ولی هیچ یک از عاملهای یاد شده (یعنی 
گوشت و استخوان ) آخشیج ندارند. افزون بر آن» اگر به یکسان باورکردنی باشد که 
[30] هر همنهاده [= 009270۲ ۳۵] ای همنهاد [= 00۷05016] باشد یا هیچ 
همنهاده‌ای همنهاد نباشد» و اگر هر جانداری با وجود همنهاده بودن» همنهاد 
نباشد. آنگاه هیچ یک از دیگر همنهاده‌ها نیز همنهاد نتوانستی بود. 

و باز اگر آخشیجها (: دو آخشیج ) بتوانند به طبع به سانی همانند به چیزی 
تعلّق بگیرند. و اگر آن چیز بوسیله‌ی یکی از آخشیجها تعریف شده باشد. هویدا 
است که آن چیز تعریف نشده است. و گرنه چنین خواهد افتاد که برای همان چیز 
[ چندین تعریف وجود داشته باشد؛ زیرا از بهر چه آن کس که آن چیز را برپایه‌ی 
این آخشیج تعریف کرده است. بهتر بیان کرده است از کسی که آن چیز را برپایه‌ی 


خود فقط برآوردنی (5213511116) است و درستی منطقی (۷۵1:0107 ۵1آع10) ندارد؛ زیرا توانستنی 
است که آن دو تن با هم 100 ریال داشته باشند و آنگاه یکی از آنهابتنهایی 100 ریال داشته باشد و دیگری 
هیچ. - می افزاییم که 27070045 («درایستایی» «اعتراض»» «قیاس مقاومت») نیز در ارسطو گونه‌ای 
پادنمونه است. 


1) 6:00 
[ary] 


]151°[ منطق ارسطو (أرگانون) 


آخشیجی دیگر تعریف کرده است» چون هر دو آخشیج طبیعتاً به سانی همانند در 
[151] همان چیز هستی می‌پذیرند؟ ولی از این گونه است تعریف روان» چونان 
«جوهر پذیرنده‌ی دانش»؛ زیرا روان به سانی همانند پذیرنده‌ی نادانی نیز هست. 

ولی حتًا اگر شخص نتواند به کل تعریف بیافندد [= حمله کند] به سبب آنکه 
[] کل آن شناخته نیست. با اینهمه باید به یکی از بخشهای تعریف آفندید [= 
حمله برد اگر (آن بخش ) شناخته شده باشد و چنین ننماید که بدرستی فرا داده 
شده است؛ زیرا با نابودی بخش» همه‌ی تعریف نیز نابود می‌شود. - در همه‌ی 
موردهایی که تعریفها ناروشن باشند باید نخست آنها را تصحیح کرد و باز۔ 
دیسید [= تجدید سازمان داد] تا بخشی از آنها هویدا شود و آفندافزار! به کف 
آید» و سپس بدین شبوه باید (آنها را) اندرنگریست؛ زیرا ضروری است که 
[0] پاسخ‌دهنده (: پدافندنده) یا برداشت " پرسنده (: آفندنده) را بپذیرد» با 
خود روشن سازد که در گزاره‌ی تعریف ( خود) چه چیزی را بنا است هویدا 
گرداند. - افزون بر آن» همچنانکه رسم است در اجتماعها قانونی (نوین) پیش 
آورده شود و اگر قانونی که پیش آورده شده بهتر باشد» قانون پیشین از میان 
برداشته شود به همان سان نیز باید در مورد تعریفها عمل کرد. و خود تعریفی دیگر 
[ را پیش کشید؛ زیرا اگر تعریف آشکارا بهتر باشد و چیزی را که تعریف 
می‌شود. هویداتر توصیف کند. آنگاه هویدا است که آنچه پیش از این (بوسیله‌ی 
پاسخ‌دهنده ) وضع شده. نابود شده خواهد بود. زیرا از همان چیز چند تعریف 
برجا نیست. 

ولی برای (پرداختن به) همه‌ی تعریفها این کمترین قاعده" نیست که (در 
ذهن ) خود. چیز پیشنهاده را نشانه گیرانه تعریف کرد یا تعریفی که قشنگ بیان 
[ شده است را برگرفت؛ زیرا ضروری است که شخص گویی با نگاه به الگ و آیی 
که در برابر او است هم کاستی آنچه که تعریف می‌بایستی داشته باشد راء و هم آنچه 
که پُرافزوده شده است راء ببیند. چنانکه توشه‌ای غنی تر از آفندافزارها داشته باشد. 

اکنون بگذاریدادر پیرامون تعریفها به همین میزان بیان شود. 


۱۱ ات‎ 
[Ara] 


جایگاههای بحث 


دفتر هفتم - اتا 


(جایگاههای اینهمانی. - دنباله‌ی جایگاههای تعریف) 


1 (جایگاههای اینهمانی ) 
ولی اینکه آیا چیزی «همان / اینهمان» است يا «دیگرسان»» به فرسخت ترین 
معناهایی که در پیرامون «اینهمان» گفته شده است (و گفتیم ۲ که اینهمانی به 
[0] فرسخت‌ترین معنای آن» «عددانه یک» است) بايد هم از نگرگاه فتادها [= 
شکلهای صرفی]» هم از نگرگاه هماراسته‌ها و برابرنهاده‌های چیزها درنگریسته 
شود. ۲ زیرا اگر «دادگری» با «دلاوری» اينهمان باشد آنگاه «دادگر» نیز با «دلاور»؛ و 
«دادگرانه» نیز با «دلاورانه» اینهمان خواهند بود. و نیز به همین سان است در مورد 
برابرنهاده‌ها؛ زیرا اگر دو حد اينهمان باشند. آنگاه برابرنهاده‌های آنها نیز همخوائد با 
[35] یکی از پادنهشهایی که گفته می‌شود. اينهمان خواهند بود؛ زیرا هیچ جداسان 
نیست که برابرنهاده‌ی این حدّ (۸۸) برگرفته شود یا برابرنهاده‌ی آن حد (8)» 
[*152] چون (۸ و ظ) اینهمان‌اند.۲- و باز باید برپایه‌ی عاملهای سازنده و تباه 
کننده (ی چیزهای گفتگوشونده). برپایه‌ی هستی‌پذیریها و تباهیهای آنها" و به 
سان کی برپایه‌ی هر آنچه با هر یک از آنها نسبت همانند دار درنگریست؟ زیرا 
اگر همه‌ی چیزها مطلقانه [= مطلقاً] اینهمان باشند.* آنگاه همچنین هستی پذیریها 
و تباهیهای آنها و نیز عاملهای سازنده و تباه‌ک‌ننده‌ی آنها هم اینهمان 
خواهند بود. 
[5] ولی همچنین باید درنگریست که اگر از دو چیز یکی از آنها در زمینه‌ای به 


Il, 9, 6,‏ :29 1065 ,15 ,1 )2 .103823 )1 
۳ سه مقوله‌ها فرگرد 10. 
۴) در نحو فارسی شاید «هستی‌پذیری و تباهی آنها» روانتر خوانده شود. ۵) بعنی عددانه یک باشند. 
[a14]‏ 
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بیشترین میزان گفته شود آیا حدّ دیگر همان دو چیز نیز در همان پیوند به بیشترین 
میزان گفته می‌شود؛ چنانکه گسنوکراتس استوار می‌کند که زندگی خوشبخت و 
زندگی پرهیزگارانه اینهماناند»' چون در میان همه‌ی زندگیهاء زندگی پرهیزگارانه و 
زندگی خوشبخت برگزیدنی‌ترین اند؛ زیرا تنها یک چیز «برگزیدنی‌ترین» و 
[10] «بزرگترین» تواند بود." و نیز به همین سان است در همه‌ی دیگر موردهایی از 
این گونه. - ولی باید هر یک از دو چیز که «بزرگترین» یا «برگزیدنی ترین» گفته 
می‌شود. عددانه یک باشد؛ وگرنه. استوار شده نخواهد بود که اينهمان‌اند. زیرا 
ضروری نیست که اگر دلاورترین یونانیان " پلوپویّسیایی ها" و لاکدایمونبایی‌ها [= 
7[ اسپارتی‌ها] باشند. آنگاه پلوپوسیاییها با لاکدایمونیاییها اینهمان باشند؛ 
چون پلوپوتسیایی و لاکدایمونیایی عددانه یک نیستند؛ در برابر» فقط ضروری 
است که یکی از آنها بوسیله‌ی دیگری گنجانیده شود چنانکه لاکدایمونیاییها زیر 
پلوپوسیاییها قرار می‌گیرند؛ وگرنه. اگر یکی از این دو گروه در گروه دیگر گنجانیده 
شده نباشد» چنین رخ خواهد داد که این دو گروه متقابلانه [= متقابلاً] از همدیگر 
بهتر خواهند بود (و این ناتوانستتی است). زیرا سپس ضروری خواهد بود که 
7 پلوپوسیاییها از لاکدایمونیاییها بهتر باشند؛ زیرا یک گروه در گروه دیگر 
گنجانیده شده نیست؛ زیرا این دوگروه * از همه‌ی کسان دیگر بهتراند. و نیز به همین 
سان ضروری است که لاکدایمونیاییها بهتر از پلوپوئسیاییها باشند؛ زیرا 
لا کدایمونباییها نیز از همه‌ی کسان دیگر بهتر اند. بر این پایه هر یک از آنها 
7 بهتر از دیگری می‌شود (و این ناتوانستنی است). اینک هویدا است که 
آنچه «بهترین» و «بزرگترین» گفته می‌شود. باید عددانه یک باشد. اگر بنا 
باشد استوار شود که (با چیز دیگر) «اینهمان» است. هم به این دلیل 
کسنوکراتس (آنچه راکه می خواهد) استوار نمی‌کند؛ زیرا «زندگی خوشبخت» و 
«زندگی پرهیزگارانه» عددانه یک نیستند؛ چنانکه ضروری نیست که به سبب آنکه 


1) Fr. 82 Heinze. 
توانش دیگر: «زیرا «برگزیدنی ترین» و «بزرگترین» همانا یک چیز است.»‎ )۲ 
3) “EAArveg 4) iedorovwvhoto: 5) Aakedamovtot 
تصریح فاعل جمله از ما است. - همچنین توانستنی است فاعل را «پلوپوُسیاییها» دانست.‎ )۶ 
]۸۴۰[ 
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هر دو برگزیدنی هستند؛ اینهمان باشند؛ بلکه یکی از آنها باید در دیگری گنجانیده 
0 شده باشد. 

و باز» باید درنگریست که اگر یکی از دو چیز ( اینهمان. مانند ۸ از ۸ و 8) با 
یک چیز سوّم (۳) اینهمان باشد. آنگاه دیگری (8) نیز با آن (]) اینهمان است؛ 
زیرا اگر هر دو (۸ و 8) با همان چیز (۳) اینهمان نباشند. آنگاه هویدا است که 
اندرمیان خود نیز اینهمان نخواهند بود.۱ 

افزون بر آن» باید چیزها را برپایه‌ ی عرضهاشان و برپایه‌ی هرآنچه آن چیزها بر 
آنها عارض می شوند اندرنگریست؛ زیرا هرآنچه که بر یکی از آنها عارض می شود 
7 باید بر دیگری نیز عارض شود و هر آنچه که یکی از آنها خود بر آن عارض 
می‌شود. دیگری نیز باید بر آن عارض گردد. ولی اگر موردی از اينها ناسازگار باشد» 
آنگاه هویدا است که این دو با هم اینهمان نیستند. 

ولی همچنین بايد دید که آیا هر دو در یک جنس مقوله واقع نمی‌شوند. بلکه 
(برای نمونه) یکی در (مقوله‌ی) چونی هویدا می‌شود و دیگری در (مقوله‌ی) 
]152[ چندی یا در (مقوله‌ی ) نسبت ". - و باز باید دید که آیا جنس هر یک از 
آنها اینهمان نیست» بلکه یکی از آنها «خوب» است و دیگری «بد» یا یکی از آنها 
«ژتایی» [< فضیلت] است و دیگری «دانش». یا آیا جنس اینهمان است. ولی 
فصلها بر هر یک از همانها حمل نمی‌شوند. بلکه بر یکی از آنها دانش نگریک۳ 
[5] حمل می‌شود. و بر دیگری دانش ورزیک ". و نیز به همین سان است در 
موردهای دیگر. 

افزون بر آنه برپایه‌ی (میزان) «بیشتر»» بايد دید که آیا یکی از آنها پذیرنده‌ی 
«بیشتره است. و دیگری پذیرنده‌ی «بیشتر» نیست؛ یا هر چند هر دو «بیشتر» را 
می‌پذیرند. ولی نه همهنگام؛ همچنانکه کسی که بیشتر عشق [= مهر] می‌ورزد. 
بیشترخواهان همبستری نیست. چنانکه عشق و خواهش همبستری اينهمان نیستند.۵ 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

2) (€0) 75 T! 
همچنین: «علم نظری».‎ +7 270 ۳ 
همچنین: «علم عملی».‎ P1 (U0) ۴ 

5) VI, 7, 468: 


[af\] 


]152°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


. افزون بر آن» باید برپایه‌ی افزون‌نهش درنگریست و دید که آیا افزون۔ 
نهادگی هر یک از آن دو چیز به یک چیز سوّم همان کل را ایجاد نمی‌کند. یا آیا 
کاستگی یک چیز واحد از هر دوی آنهاء چیزی دیگرسان باقی می‌گذارد؛ برای 
نمونه اگراوگفته باشد که «دوبرابر نیمه» و «چندبرابر نیمه» اینهمان اند. زیرا اگر ازهر 
دو « نیمه» کاسته شود آنگاه می‌بایستی بازمانده اینهمان هویدا شود؛ ولی 
[15] چنین هویدا نمی‌شود؛ زیرا «دوبرابر» و «چندبرابر» همان چیز را هویدا 
نمی‌سازند. 

ولی نه تنها باید درنگریست که آیا از برنهاده (ای که ۸ و 8 اینهمان‌اند» 
سرراستانه چیزی ناتوانستنی نتیجه خواهد شد. بلکه آیا این ناتوانش می‌تواند از 
یک فرضیه الفنجیده شود؛ چنانکه در مورد کسانی رخ می دهد که می‌گویند «تهیگی 
0 [= خلا]» و «پُري [= ملا] هوا؛ یکی است؛ زیرا هویدا است که اگر هوا (از 
ظرفی ) بیرون رانده شود آنگاه فضا کمتر تهی نخواهد شد. بلکه بیشتر تهی خواهد 
شد؛ هم بدان گاه که پُري هوا دیگر وجود نخواهد داشت. براین پایه با فرض گرفتن 
یک گزاره‌ی معیّن, خواه دروغ باشد. خواه راست (زیرا هیچ جداسانی‌ای هست 
نمی شود کدام باشد)» یکی از آن دو حدّ نابود می‌شود؛ ولی دیگری نابود نمی‌شود. 
بر این پایه آنها نمی توانند اینهمان باشند. 
7 . ولی کلّی سخن گوییم» باید درباره‌ی محمولهای کاتوره‌ی هر یک از دو 
حدّء و چیزهایی که هر یک از دو حدّ بر آنها حمل می‌شوند درنگریست که آیا 
درجایی ناسازگاری برجا هست؛ زیرا هر آنچه بر یکی از آنها حمل می‌شود. 
همچنین باید بر دیگری حمل شود و آنچه یکی از آن حدّها بر آن حمل می‌شود. 
حدّ دیگر نیز باید بر آن حمل شود.۲ 
[07] افزون بر آن. چون «همان» / «اینهمان» به معناهای بسیار گفته می‌شود. 
پس باید درنگریست که آیا چیزی همچنین " به معنای دیگری اینهمان است؛ زیرا 
چیزهایی که به لحاظ نوع یا جنس اینهمان‌اند. با ضروری نیست که عددانه اینهمان 
باشند. یا نمی توانند عددانه اینهمان باشند؛ ولی ما اندرمی‌نگریم که آیا آنها به این 


) ه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
ا مت 
۲ به پیروی از «LCL‏ سم ۵۵ el xal‏ به جای .el ۲۵۵ êtepÖ»‏ 


]۸۴۲[ 
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معنا اینهمان هستند یا اینهمان نیستند. 

افزون بر آن» بايد دید که آیا یک چیز می‌تواند ب بی از چیزی دیگر برجا باشد؛ 
7 زیرا در ای ين جاور آن دو چیز اینهمان نتوانستندی بود.' 


۱) درباره‌ی اینهمانی ےه ماگتیکد+ 9 ,۸. 
اینهمانی یکی از بجستارهای مهم فلسفی و منطقی و مَزدامی [= ریاضی] است؛ نیز سه 
روشن‌سازی مترجم در پایان فرگرد 11 دفتر نخست آناکاویکد دوم. 
* * * 
روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 31-32 152: 
ضابطه‌بندی ارسطو توانستنی است ایراد داشته باشد. توه کنید: «زیرا اگر هر دو (۸ ر 8) با همان 
چیز ( 1) اینهمان نباشند» - این را چگونه می‌توان نوشت؟ ما پیوند عطفی را برمی‌گزينيم: 
(2 = لر ۸ 2 = )^ ؛ در نتیجه جمله‌ی کامل به این صورت درمی‌آید: 
(ز = )¬ ج (2 = ۸ =z‏ )¬ (الف) 
در پی آن: 
«(2 = ر۸ 2= ) ج لر= +± (ب) 
ر سپس: 
Ay =2).‏ 2 ع بر بزع 6 ۷۷۷2 (پ) 
ولی فرمول (پ) هرویسپ- درست نیست؛ بلکه: فرمول هرویسپ. درست چنین است: 
.)= ر جب 2 ع Ay‏ 2 2 0 ۷۷۷2 (ت) 
پس ارسطو می‌بایستی می‌گفت: 
«زیرا اگر آن دو چیز با هم اینهمان نباشند. با همان چیز نیز اینهمان نخواهند بود»» که ترانهش ماتریس 
(ت) در بالا است: 
=y) > ¬( = 2 Ay = 2)).‏ (¬( ۱۷۰۷۷2 (ث) 
هر آینه توانستنی است چنانکه جمله‌ی نخست پارانگاشت صراحت دارد» سخن ارسطو با رابطه‌ی استلزام 
نوشته شود: 
,(ز ع )¬ ج (2 ع رج 2 < )¬ (ج) 
,(2 = رج 2= ی ج ر= »× (چ) 
=z,‏ لج 2= ۸ 2 ۶ (ح) 
,)2= بزح =z‏ بر ۸ =y‏ 6 ۷۰۷۷2 (خ( 
و این هرویسپ. درست است و شکل دیگری است از (ت) (ولی «چیز سوّم» در اینجا داست. و «چیزهای 
نخست و دوم»» لو 2). - از سوی دیگره می‌توان فرض کرد که ارسطو در اینجا یک فرض ناگفته دارد و آن 
اینهمان بودن ۸ و 8 است. در این جاوّر چم‌ورزی بیکباره درست خواهد بود: «... اگر یکی از دو چیز 
(س اینهمان؛ مانند ۸ از A۸‏ و 8) با یک چیز سوم (۲) اینھمان باشد ..». 


* * + 


[arr] 


[*162] منطق ارسطو (ٌرگانون) 


2 (کاربرد جایگاههای اینهمانی در تعریف ) 


اکنون جایگاههای مربوط به «اینهمانی» بدین شمار گفته می‌شوند. - ولی از 
آنچه گفته شد هویدا است که همه‌ی جایگاههای وازننده' که به اینهمانی پیوند 
می‌یابند» همچنین برای (وازدن) تعریف سودمند اند» چنانکه در بالا یاد شد؛ " زیرا 
[*153] اگر نام و گفتار همان چیز را هویدا نسازند؛ آنگاه هویدا است که گفتار 
فراداده شده تعریف نتوانستنی بود. - ولی در براب از جایگاههای استوارکننده ۳ 
هیچ یک برای (استوار کردنٍ) تعریف سودمند نیست؛ زیرا نشان دادن اینهمانی 
آنچه در گفتار قرار دارد. با آنچه زیر نام قرار می‌گیرد کافی نیست تا استوار 
[ شود که گفتار» تعریف است. - بلکه تعریف باید همچنین همه‌ی نکته‌هایی 
که تجویز کرده‌ايم ؟ را بدارد [= داشته باشد]. 


3 (دنبال‌ی جایگاههای تعریف ) 


بدینسان برای نابودکردن تعریف باید همواره بدین شیوه و با این وسیله‌ها 
آزمود. - ولی اگر بخواهیم تعریف را استوارکنیم» نخست باید بدانیم که هیچ یک از 
دویچمگویی‌ورزان [< بحث‌کنندگان] تعریف را با هم نمی‌شمارند؛ یا شاید تنها 
کَمچندی از ایشان چنین کنند؛ بلکه همگان چنین گونه تعریفها را چونان اصل 
[ برمی‌گیرند؛ برای نمونه کسانی که به هندازش [< هندسه] و هم به عدد و 
دیگر مَُداهه" [< تعلیم] هایی از این گونه می‌پردازند. سپس (دوّم)» فرادادن دقیق 
اينکه تعریف چیست و چگونه باید تعریف کرد» از آن رساله‌ی دیگر است؛*ولی 


در پیرامون سطرهای 25-29 152: 
این پارانگاشت [= پاراگراف ] نشانگر فرمول زیر در مورد برابری رده‌ها است: 
X = ۲ e VF(F(K) + F(Y)) A VG(K(G) > Y(G)).‏ 
و karaokevadtiko)}‏ )3 .102*11 ,5 با )2 ûvaokevaotıko} térto:‏ )1 
VI, 1, 1395 24 et seq. 5) ۸۵07‏ )4 
ع) سه آناکاویکك دوم دفتر درّم» فرگردهای 3-13. 


[aff] 
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اینک ما باید تتها تا آنجا پیش رویم که برای نیاز کنونی مان بسنده است. چنانکه تنها 
باید تا این اندازه بگوییم که می توان از راه باهمشماری» تعریف و «چه بود این بودن» 
[5 را الفنجید. زیرا اگر تعریف. گفتاری باشد که «چه بود این بودن» یک چیز را 
هویدا می‌سازد و اگر بایسته باشد که (همه‌ی ) محمولهایی که در تعریف گنجانیده 
شده‌اند تنها محمولهایی باشند که بر آن چیز در (مقوله‌ی ) چیستی حمل می‌شوند. 
و جنسها و فصلها (ی نوع) در (مقوله‌ی) چیستی حمل می‌شوند» آنگاه آشکار 
است که چنانچه شخص فرض کند که جنسها و فصلها" (ی نوع ) تنها خصیصه‌ها- 
07 یی اند که در (مقوله‌ی) چیستی بر چیز گفتگوشوَئده حمل می شوند» در آن 
صورت گفتار گنجاننده‌ی جنس و فصلها (ی نوع) به ضرورت تعریف تواند بود؛ 
زیرا چیزی دیگر تعریف نمی تواند بود» چون هیچ چیز دیگ ر" در (مقوله‌ی ) چیستی 
بر چیزگفتگوشونده حمل نمی شود. 

بدینسان اینکه اجازه‌مند است از راه باهمشماری" به تعریف دست یافت. 
آشکار است. و اما اینکه تعریف با چه وسیله‌هایی؟ باید استوار شود. در جاهای 
[5 دیگر دقیقتر تعیین شده است؟* ولی برای روش پیشنهادی همان جایگاهها 
سودمند اند.۲ زیرا باید در باره‌ی آخشیجها و دیگر برابرنهشها (ی یک چیز) 
درنگریست. و در این زمینه هم کل گفتارها و هم بخشهای جداگانه*ی آنها را 
اندرنگریست؛ زیرا اگرگفتار برابرنهاده (ی تعریف پيشنهاده) تعریفي حلّ برابرنهاده 


۱) فورستر و گولکه این بخش جمله را در پرانتز می‌گذارند. 
۲ داژه‌ی ۲0050 را اشاره به «جنسها و فصلها (ی نوع)» دانسته‌ايم. - فورستر: «4/ و 2»؛ پیکارد۔ 
کیمبریج: «فلان و بَهْمان» (50 8۳4 80)؛ ویراست بارنز از پیکارد- کیمبریج: «اینها» (1656). 
۳) تریکو در پانوشت: «هیچ جنس دیگر و هیچ فصل دیگره. 
۴) به اشاره‌ی تربکو (با استناد به آلکساندروس) «باهمشماری دویچمگویانه [= دیالکتیکی]» نه 
«باهمشماری برهانی». . ۵ پا «بوسیله‌ی چه جایگاههایی». 
۶) پیگارد کیمبریج و تریکو به آناکاویک دوم دفتر دوم فرگرد 13 بازُرد [< ارجاع] می‌دهند. فورستر 
فرگرد 14 را نیز می‌افزاید. - ولی بارنز در ویراست خود از پیکارد- کیمبریج در پانوشت در تأکید تاشتیگی 
[= قطعیّت] این بازبژد احتیاط‌مند [= محتاط] است: «برخی از محققان بازیردی را به آناکاویک دوع 
دفتر درّم» فرگرد 13 می‌بینند.» - سرانجام. رولفس بسادگی به «دفتر دوم آناکاویک دوم» بازبرد 
می‌دهد. ‏ ۷) همان جایگاههایی که برای وازدن سودمند اند؛ بویژه در 9-10 ,۷1 . 

8) ۵۳۵ uépoç 


] ۸۴۵ [ 


[*163] منطق ارسطو (آرگانون) 


باشدء آنگاه ضروری است که گفتار بیان شده (ی اصلی) تعریف حد پيشنهاده 
[ باشد. ولی چون از آخشیجها چندین همبافته ' [= ترکیب] وجود دارد»" پس 
باید از میان آخشیجها آن آخشیجی را برگرفت که تعریف آخشیج‌گونه‌ی آن به 
بیشترین میزان آشکار باشد. ۳ اکنون گفتارها چونان کل باید همخوائد با آنچه گفته‌ایم 
درنگریسته شوند؛ - ولی در مورد بخشها ای آن» باید به شیوه‌ی زیر فرا رفت: 
نخست باید دید که آیا جنس فرا داده شده درست فراداده شده است. زیرا اگر حدٌ 
آخشیج در جنس آخشیج ( جنسی که در تعریف گفته شده) قرار داشته باشدء 
7[ ولی حدّ پيشنهاده در همان جنس نباشد آنگاه هویدا است که در جنس 
آخشیج تواند بود» چون ضروری است که آخشیجها یا در همان جنس باشند» یا در 
جنسهای آخشیج‌گونه.* ولی در مورد فصلها نیز ما طلب می‌کنیم که آخشیجها بر 
آخشیجها حمل شوند» مانند سپید و سیاه؛ زیرا سپید بینایی را جدا و نافذ می‌کند. و 
[*153] سیاه بینایی را گرد می‌آورد. ‏ بر این پایه اگر فصلهای آخشیج‌گونه (با 
فصلهایی که در تعریف گنجانیده شده‌اند) بر حدّهای آخشیج حمل شوند. آنگاه 
باید فصلهای فرا داده شده بر حدّ پيشنهاده حمل شوند؛ بر این پایه چون هم 
جنس و هم فصلها درست فرا داده شده‌اند» پس هویدا است که گفتار فراداده شده 
[5] تعریف ( درست ) می‌بایستی بود. یا شاید ضروری نباشد که فصلهای 
آخشیح‌گونه بر آخشیجها حمل شوند» مگر آنکه آخشیجها در همان جنس باشند؛ 
ولی در مورد چیزهایی که جنسهای آنها آخشیج همدیگراند هیچ چیز باز نتواند 
داشت که همان فصل در مورد هر دو گفته شود؛ برای نمونه درباره‌ی «دادگری» و 
«بیدادگری»؛ زیرا دادگری آژتایی روان [= فضیلتِ نفس] است؛ و بیدادگری» 
كاستي روان [= رذیلت نفس]؛ بر این پایه «(از آنٍ) روان»" چونان فصل در هر دو 


Il ۰‏ (2 مره )1 
۳ سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۱ 
karû uépoç‏ )4 
۵) ےه مقوله‌ه 20 14 ,11؛ همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
uxt 8) kakila Wuyi‏ زرم )7 .29-30 107° ,15 I,‏ )6 
)٩‏ توښه کنیدکه واژه‌ی یونانی در فتادِ ملکی یا «از آنی» است: 97077 (فتاد نامی: [//۹/۷)؛ از اینرو «(از 
آنٍ) روان» به معنای «ب روان» نوشته شد. - «تن» نیز در اینجا در فتادٍ «از آنسی» است: 000۳۵۲05 


]۸۴۶[ 


[0] گفته می‌شود؛ چون «(از برای) تن» نیز آژتایی [- فضیلت] و کاستی برجا 
است. ولی پس دست کم این راست است که فصلهای آخشیجها یا آخشیج‌گونه اند 
یا اینهمان‌اند ازاینرواگرفصل آخشیحگونه(بافصل داده شده) بر حد آخشیج‌گونه 
حمل شود و نه بر حد گفتگوشونده آنگاه هویدا است که فصل یاد شده می‌بایستی 
بر حدٌ گفتگوشوّنده حمل شود. ولی کی سخن گوییم» از آنجا که تعریف از جنس و 

7 فصلها تشکیل می‌شود. پس اگر تعریف حدّ آخشیج آشکار باشد. آنگاه 
تعریف حدّ پيشنهاده نیز آشکار خواهد بود. زیرا چون حد آخشیج یا در همان جنس 
گنجانیده شده است یا در جنس آخشیح‌گونه؛ و نیز به همین سان فصلهایی نیز که بر 
حدّهای آخشیج حمل می‌شوند یا با هم آخشیج گونه اند یا اینهمان» پس هویدا 
[ است که بر حدّ پيشنهاده با می‌بایستی همان جنس حمل شود که بر حدٌ 
آخشیج حدّ پيشنهاده حمل می شود هم بدان گاه که فصلها یا همگی یا برخی از آنها 
آخشیج ( فصلهای حدٍّ و آخشیج حل پيشنهاده) هستند» ولی بقیّه اینهمان 
می‌مانند؛ - یا وارونِ آن» فصلها همان و جنسها آخشیج‌گونه خواهند بود؛ - یا 
سرانجام هم جنسها و هم فصلها آخشیج‌گونه خواهند بود (و این تمام است). زیرا 
اینکه جنسها و فصلها هر دو اینهمان باشند. شدنی نیست. وگرنه از برای آخشیجها 
همان تعریف برجا خواهد بود. 

7 افزون بر آن باید از ایستگاو فتادها و هماراسته‌ها / همرده‌ها [= مترادفها] 
نگاه کرد؛ زیرا (در اینجا) ضروری است که جنسها در پی جنسها بیایند» و تعریفها 
در پی تعریفها:۱ برای نمونه اگر «فراموشی» [= 1007] «ازدسث‌دادٍ دانش» 
ro8 roe =[‏ ] باشد. آنگاه «فرامرشیدن» [= 71009020004 
نیز «از دست دادن دانش» [= 071[۷ 0غ «اعفف0708] خواهد بود و 
«فراموشیده بودن» [= 0004 67148۸] نیز «از دست داده بسودن دانش» 
]W émomunv =}‏ خواهد بود. اینک اگر یکی ازاین یادشده‌ها» 

[ کاتوره» اذعان شود. آنگاه ضروری خواهد بود که بازمانده‌ها نیز اذعان 
شوند. و نیز به همین سان» اگر «تباهی» [-20004] «انحلال جوهره 


(فتاد نامی: :0/40). ولی به اقتضای نحو «(از برای) تن» نوشته شد. 
۱) یعنی جنسها بر جنسها حمل شوند؛ و تعریفها بر تعریفها. 
[۸۴۷] 


]153[ منطق ارسطو (آرگانون) 


]= 000/0 ] باشد آنگاه «تباه شدن» [= 006/080004] «منحل شدن 
جوهر» [= 000/07 0:0150064] خواهد بود» و «تباه کنان» [< 60007:66۵] 
«منحل‌کنان جوهر)۱ [êraAvtıkûç ovotaç=]‏ خواهد بود؛ و همچنین اگر 
«تباه کننده» [= 000:۸0۷ 7۵] «متحلٌ کننده‌ی جوهر) [-000/0 ۲:0۷ 502] 
باشد. آنگاه «تباهی» [= 20006] نیز «انحلال جوهر) [عج000/6 ::۵:4200] 
خواهد بود. و نیز به همین سان است در دیگر موردها. بر این پایه اگر یک 
[35] اصطلاح کاتوره فرض شود آنگاه دیگر اصطلاحهای بازمانده نیز اذعان 
خواهند شد. 
و نیز باید از ایستگاه چیزهایی که با یکدیگر نسبتی همانند دارند نگاه کرد. 
زیرا اگر «تندرست‌ساز» [= مصځح = 0/۵۷۵۷ 7۵] «آفریننده‌ی تندرستی» 
rok ۷۷۵/۵ =[‏ 0] باشد. آنگاه «خوش بنیه‌سازه [= «208۳64 70 
نیز «آفریننده‌ی خوش‌بنیگی» [= 2056/02 20/75/060۷ 5۵] و «سودمند» 
[= 0۷م 7۵] نیز «آفریننده‌ی خربی» [= ۵/2000 7101771۸0۷ 7۵] خواهد 
[*154] بود. زیرا هر یک از حدّهای یادشده نسبتی همانند با فرجام آهنگ ویژه‌ی 
خود دارد» چنانکه اگر تعریفی یکی از آنها آفریننده‌ی فرجام آهنگ خود باشد آنگاه 
این همچنین تعریفب هر یک از آنها که بازمانده‌اند نیز تواند بود. 
افزون بر آن» باید از ایستگاه اندازه‌ی «بیشتر» و اندازه‌ی «هم‌سنگ» / «همانند» 
[ نگاه کرد» و دید به چه شیوه‌هایی می توان (نتیجه " را) با همسنجش حدّها دو 
به دو استوار ساخت. برای نمونه: اگر این تعریف ()۰ این چیز (») را بیشتر 
تعریف کند تا آن تعریف (8)» آن چیز ( 8) راء آنگاه چنانچه تعریفی که کمتر تعریف 
می‌کند (۰8 تعریف ( 6) باشد. پس همچنین تعریفی که بیشتر تعریف می‌کند 
(4)» تعریف ( ») خواهد بود. و نیز اگر این تعریف (4)» این چیز (2) را به 
همان اندازه تعریف کند که آن تعریف (8)). آن چیز (6) راء آنگاه چنانچه تعریف 
دیگر (8)» چیز دیگر ( 8) را تعریف کند. پس این تعریف بازمانده (4) هم این چیز 
بازمانده (2) را تعریف خواهد کرد. "ولی اگر یک تعریف با دو چیز سنجیده شود یا 


۱) به پیروی از پانوشت 8020 واژه‌ی 6 م جوهر» در ترجمه افزوده شده است. 
۲) همچنین: «تعریف». ۲ این جمله‌ها را اندکی گسترده‌تر و مشخص تر برگردانده‌ايم. 
[۸۴۸] 
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دو تعریف با یک چیز سنجیده شود آنگاه بررسی برپایه‌ی جایگاه «بیشتر» به ی 
]10[ روی سودمند نیست؛ زیرا نه توانستنی است یک تعریف برای دو چیز وجود 


داشته باشد. و نه توانستنی است دو تعریف برای همان چیز برجا باشد.۱ 


4 (سودمندترین جایگاهها ) 


ولی مناسب‌ترین جایگاهها هم آنهایی اند که اکنون یاد شدند»" و هم 
جایگاههایی که از هماراسته‌ها / همرده‌ها [= مترادفها] و از فتادها [< حالتهای 
صرفی و اشتقاقی ] برمی‌آیند. به این سبب همچنین باید انها را به بیشترین ميزان در 
ذهن گرفت و برای کاربرد در دسترس داشت؛ زیرا اینهایند که در موردهای بسیار 
[15] سودمندترین اند. و هم از دیگر جایگاهها مهمترین‌شان آنهایی اند که به 
بیشترین میزان اعم‌اند؛" زیرا در میان جایگاههای بازمانده» اینها کارآمدترین- 
شان‌اند؛ برای نمونه» هم باید تک چیزها را نگاه کرد» و هم باید نوعهای (گوناگون) 
آنها را در نگریست و دید که آیاگفتار [=گزاره‌ی تعریف] با آنها همخوانی دارد یا نه» 
چون نوع (با بُن‌پارهای خود) یکنام است. ولی چنین گونه جایگاه در برابر 


۱) روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرهای 29-31 153: 

608 و در € ۵077 ویراست بارنز نیز‎ pavepÖç fj در سطر 31. در 5620 می‌آید‎ 
می‌خواند. ترجمه‌ی او چنین است (که با اينهمه با ترجمه‌ی فورستر دیگرسان است):‎ 
Seeing, however, that contraries may be conjoined in more than one way, we 
have to select from those contraries the one to whose definition the definition 

in question seems most contrary. 
# * * 

در پیرامون سطرهای 35-36 *153: 

همچنانکه رولفس اشاره می‌کند. برای نمونه سپید و سیاه در جنس واحد رنگ قرار می‌گیرنده و 
بخشندگی و مالاوستی در دو جنس آخشیج‌گونه آزتابی [= فضیلت] و کژی و کاستی [= رذیلت]. س با 
اینهمه از نگرگاه منطقی باید بتوان هر دو چیز آخشیح‌گونه را در یک جنس والاتر قرار داد به همان سان که 
باید بتوان هر چیز واحد را به فرونوعهای آن فروگشود. برای نمونه می‌توان جنس آژتابی [= فضیلت] و 
جنس کژی و کاستی [= رذیلت] را در جنس لیر اخلاق نهاد. 
۲) تریکو: جایگاههای میزان «بیشتر» و میزان «همسنگ» / «همانند». 
۳) تریکو: برای نمونه جایگاههایی که در :562 6۶ 13 109 ,2 ,11 یاد شده‌اند. 


]۸۴۹[ 


]154°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
07 برنهندگان مینودیسه [= ایده] ها سودمند است؛ چنانکه پیش از این شرح 
داده شده است.' - افزون بر آن» باید دید که آیا او نام را به استعاره یاد کرده است» 


یا نام را بر خود آن حمل کرده است»" چنانکه گوبی چیزی دیگر بوده است. و به 
همین سان اگر هر یک از دیگر جایگاهها عام و کارآمد باشد. باید آن را بکار برد. 


5 (درباره‌ی آسانی یا دشواری در وازنش یا استوارسازی مسئله‌های 
گوناگون ) 
ولی اینکه استوار کردن تعریف از وازدن آن دشوارتر است. از آنچه در زیر بیان 
7 خواهد شد آشکار می‌شود. زیرا اینکه خود ببینیم و یا از بازپرسی‌شوندگان 
چنان پیشگذارده‌هایی (که بایسته‌اند) را به چنگ آوریم» آسان نیست؛ برای نمونه 
اینکه از پن پارهایی که در گفتار فرا داده شده گنجانیده شده‌اند یکی جنس است و 
دیگری فصل» و اینکه جنس و فصلها در (مقوله‌ی) چیستی حمل می‌شوند؛ ولی 
بی از این پیشگذارده‌ها ناتوانستنی است که از راه باهمشماری تعریف الفنجیده 
[0 شود" زیرا اگر چیزهایی دیگر نیز در (مقوله‌ی) چیستی بر برون‌آخته آی 
فتگوشونده حمل شوند. آنگاه ناهویدا خواهد بود که آیا ضابطه‌ی بیان شده یا 
ضابطه‌ای دیگر تعریف موضوع است؛ چون تعریف گفتاری است که نشانگر «چه 
بود این بودن» است. ولی این امر از ملاحظه‌های زیر هویدا است: زیرا آسانتر است 
که یک چیز واحد را نتیجه گیری کرد تا چند چیز را. اینک هنگامی که کسی (تعریف 
را) نابود می‌کند کافی است که تنها بر سر یک چیز چون و چرا بپرسد *؛ زیرا اگر یک 
[35] چیز کاتوره را وازده باشیم» آنگاه تعریف را نابود کرده خواهیم بود؛ * ولی در 


1) VI, 10, 1483 14 e seq. 
همچنین: «..۰ یا چیزی را بر خود آن چیز حمل کرده است»..».‎ )۲ 
=[ تریکو: به معنایی که در این دفتر در فرگرد 3 یاد شد. یعنی 0⁄0۸8۸۲1۸0: «دریچمگویانی‎ ۳ 
دیالکتیکی].‎ 
4) عسبقمه‎ 
ع گامراژ‌ی *دکامل آینده».‎ . eye 002 از‎ leya )۵ 
]۸۵۰[ 
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برابره برای استوار کردن ضروری است که استنتاج شود! که هر آنچه در تعریف 
وجود دارد» (به چیز) تعلق می‌گیرد. - افزون بر آن» در استوار کردن باید یک 
[*154] باهمشماری کلی برآورد؛ زیرا تعریف باید بر هر آنچه نام بر آن حمل 
می‌شود. حمل شود؛ و افزون بر آن» باید بتواند با آنها برگردانده شود ۲ اگر بنا باشد 
که تعریف فرا داده شده ویژه‌ی موضوع باشد. ولی بعکس» برای وازدن هرگز 
ضروری نیست که امری به سان کی نشان داده شود؛ زیرا کافی است نشان دادن 
اینکه گفتار [< گزاره‌ی تعریف] در مورد یکی از چیزهایی که در نام گنجانیده شده 
7 است. راست نیست. و اگر هم بایسته باشد وازدن کلّی انجام گیرد حتا آنگاه 
نیز برگرداندن گزاره برای وازدن ضروری نیست؛ زیرا برای وازدن کلی کافی است 
نشان داده شود که گفتار بر هیچ چیز که نام بر آن حمل می‌شود. حمل نمی‌شود. 
ولی ضروری نیست که افزون بر آن وارونٍ این جریان نشان داده شود. یعنی اینکه 
[0 نام بر چیزهایی حمل می‌شود که گفتار بر آنها حمل نمی‌شود. - افزون بر آن» 
اگر تعریف به هر آنچه زیر نام قرار می‌گیرد تعلق بگیرد ولی تنها به آن چیزها تعلق 
نگیرد» آنگاه تعریف نابود خواهد شد. 

و نیز به همین سان است وضع در پیرامون ویژگی و جنس؛ زیرا در هر دو مورد 
7 وازدن از استوارکردن آسانتر است. - اکنون این امر در پیرامون ویژگی از آنچه 
گفته شد آشکار است؛ زیرا ویژگی در بیشتر موردها در یک عبارت همبافته " فرا داده 
می‌شود. چنانکه وازدن آن با نابود کردن یک حدّ تنهای آن عملی تواند شد. هم 
بدان گاه که برای استوار کردن ضروری است که همه‌ی حدّها را با هم شمرد [= 
قیاسانه نتیجه گرفت]؛ و همچنین کمابیش همه‌ی جایگاههای بازمانده‌ی مربوط به 
تعریف سازگارانه به ویژگی گفته توانند شد (زیرا بر استوار کننده واجب است نشان 
[0 دهد که ویژگی به همه‌ی آنچه زیر نام قرار دارد تعلق می‌گیرد؛ هم بدان گاه که 
در وازدن کافی است که تنها یک حدّ نشان داده شود که ویژگی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ 


۱ مصدر 581۷ 0۷4816: «گردآوردن»: «گرد هم آوردن»: - و نیز: «استنتاج کردن» «منطقانه نتیجه 
گرفتن». سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲) «برگرداندن» و «برگردانده شدن» در ارگانون به معناهای گوناگون گفته می‌شود. برای دقیقترین معناء از 
جمله سه آناکاویکك نخست 2 ,1. 

مرس )3 
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همچنین حتّا اگر ویژگی به همه چیز (که زیر نام قرار دارد) تعلق بگیرد اما تنها به آن 
چیزها تعلّق نگیرد» باز بدین شیوه وازنش واقع می‌شود. چنانکه در مورد تعریف 
گفتیم 6؛ - ولی در پیرامون جنس برای استوارکردن ضروری است که تنها به یک 
7 راه نشان داده شود که جنس به همه چیز تعلق می‌گیرد؛ ولی برای وازدن به 
دو راه عمل می‌شود؛ زیرا هم اگر نشان داده شود که جنس به هیچ یک تعلّق 
نمی‌گیرد» و هم اگر نشان داده شود که به یک چیز تک تعلّق نمی‌گیرد. آنگاه جنسی 
که در آغاز وضع شده بود نابود می‌شود. افزون بر آن» برای استوا ر کردن ( جنس ) 
کافی نیست نشان دادن اینکه جنس به یک چیز تعلق می‌گیرد» بلکه همچنین باید 
نشان داده شود که چونان جنس به آن تعلق می‌گیرد؛ ولی برای وازدن (ب جنس ) 
بسنده است نشان دادن اینکه جنس یا در برخی از موردها تعلق نمی‌گیرد؛ یا در 
[0 هیچ موردی تعلّق نمی‌گیرد. - ولی چنین می‌نماید که همچنانکه در دیگر 
موردهاء تباه کردن آسانتر است تا ساختن» در اینجا نیز وازدن آسانتر است از 
استوارکردن. 
ولی درباره‌ی عرض وازدن عرض کلی آسانتر است از استوار کردن آن؛ زیرا 
برای استوارکردن باید نشان داد که عرض در همه‌ی موردها تعلق می‌گیرد. ولی 
7 برای وازدن کافی است نشان داده شود که در یک مورد تک تعلق نمی‌گیرد. 
ولی بعکس» در مورد عرض جزئی استوارکردن آسانتر است از وازدن؛ زیرا برای 
[*155] استوار کردن کافی است نشان داده شود که عرض در یک مورد تعلق 
می‌گیرد» ولی برای وازدن باید نشان داده شود که در هیچ موردی تعلق نمی‌گیرد.۲ 
ولی همچنین آشکار است که از همه‌ی اینها" وازدن تعریف آسانترین کار 
است؛ زیرا به سبب بسی چیزهای یاد شده در تعریف» داده‌ها آی بسیاری (برای 
]5[ آفندیدن ) در آن وجود دارند؛ و هر چه مادّه‌های نخستین غنی تر باشند» زودتر 
باهمشماری تشکیل می‌شود؛ زیرا شاید۔ شدنی است که در شمار بسیاری از 


۱) -ه سطر 10. ۲) -ه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳ رولفس: «از همه‌ی این چهار امر [یا «پاره» یا «قطعه»]»؛ - یعنی: تعریف» ویژگی» جنس 
عرض. 
tû Öedouéva‏ )4 
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چیزهاء بیشتر ایرنگ [< اشتباه] هستی پذیرد تا در شمار اندکی از چیزها. افزون بر 
آن» برای آفندیدن [< حمله بردن] به تعریف می‌توان جایگاههای دیگر را نیز بکار 
گرفت؛' زیرا خواه گفتار [< گزاره‌ی تعریف] ویژه‌ی موضوع نباشد» خواه آنچه فرا. 
داده شده جنس نباشد» خواه یکی از چیزهایی که در گفتار گنجانیده شده است به 
[0] موضوع تعلق نگیرد» به هر سان تعریف نابود می‌شود. ولی در برابس برای 
پرداختن به مسئله‌های دیگر نه می‌توان بوسیله‌ی جایگاههای برآهنجیده از تعریفها 
به آنها آفندید. و نه بوسیله‌ی همه‌ی " دیگر جایگاهها (ی بازمانده)؛ زیرا فقط 
تعیّنهای مربوط به عرض برای همه‌ی چیزهای یاد شده مشترک‌اند. - زیرا هر یک از 
تعیّنهای یاد شده در بالا باید (به چیز گفتگوشونده) تعلّق بگیرد؛ ولی اگر جنس 
چونان ویژگی (به چیز گفتگوشونده) تعلّق نگیرد» جنس به هیچ روی از میان 
[ برداشته نمی‌شود؛ و نیز به همین سان ضروری نیست که ویژگی چونان جنس 
تعلق بگیرد. یا ضروری نیست که عرض چونان جنس یا ویژگی تعلق بگیرد» بلکه 
اینها فقط باید تعلّق بگيرند." بر این پایه توانستنی نیست که یکی از اینها را به 
آخشیج چیزهای دیگر بکار گرفت. مگر در مورد تعریف. از اینرو هویدا است که 
نابود ساختن تعریف آسانترین کار است. و استوارکردن تعریف» دشوارترین کار؛ زیرا 
در تعریف * هم باید همه‌ی بُن‌پارهای دیگر را با هم شمرد (یعنی هم اینکه 
7 خصیصه‌های یاد شده (به موضوع) تعلق می‌گیرند را» هم اینکه حدّ فراداده 
شده جنس (ح راستین) است راء و هم اینکه گفتار ویژه (ی موضوع) است را)» و 
سپس جدا از اینهاء همچنین اینکه آیا گفتار «چه بود این بودن» را هویدا می‌سازد یا 
نه را؛ و این کار باید بدرستی انجام گیرد. 
ولی از دیگر مسئله‌ها ویزگی به بیشترین ميزان چنین (دشوار) است؛ زرا نابود 
ساختن آن آسانتر است» به سبب آنکه در بیشتر موردها از بسی حدّها تشکیل شده 
7 است؛ ولی استوارکردن آن بسیار دشوار است. هم به سبب اينکه شماری از 


۱ یعنی: جنس» ویژگی» عرض. 
۲) ترجمه تحت لفظی است. در فارسی «هیچ یک از» روانتر خوانده می‌شود. 
۳ مرجع «اینها»: «ریزگی» و «عرض». - یا «... بلکه فقط باید تعلق بگیرد» که در این جاور فاعل فقط 
«عرض» خواهد بود. 
۴ در متن: ۵224 (جمع): «آنهاء (همچنین: «آنجاء» آنجاها»)؛ - تصریح از مترجم است. 
[ror]‏ 


]155[ منطتی ارسطو (آرگانون) 
نکته‌ها باید گردآوری و استنتاج شوند " و افزون بر آن هم به سبب اینکه تنها به 
موضوع خود تعلق می‌گیرد و با موضوع برگردانده می‌شود. 

ولی از همه‌ی چیزها استوارکردن عرض آسانتر است؛ زیرا در امرهای دیگر 
(یعنی: تعریف» جنس. ویژگی ) نه تنها بايد نشان داد که امر به چیز گفتگوشونده 
]30[ تعلق می‌گیرد» بلکه همچنین باید نشان داد که بدین شیوه تعلّق می‌گیرد؛ ولی 
در مورد عرض» تنها بسنده است نشان دهیم که تعلق می‌گیرد. اما از سوی دیگره 
وازدن عرض دشوارترین کار است. به سبب آنکه دارای کمترین داده‌ها است؛ زیرا 
در بیان عرضء شخص اينکه چگونه عرض (به موضوع) تعلق می‌گیرد را افزون 
نشانگری نمی‌کند. بر این پایه امرهای دیگر می‌بایستی به دو شیوه نابود شوند: یا 
[ باید نشان داد که امر به موضوع تعلّق نمی‌گیرد؛ یا اینکه بدین شیوه تعلق 
نمی‌گیرد؛ ولی در مورد عرض نمی توان وازد مگر از راه نشان دادن اینکه به موضوع 
تعلق نمی‌گیرد. 

اکنون جایگاههایی که بوسیلهی آنها ما می‌توانیم با ذخیر‌ای از استدلاله به 
همه‌ی مسئله‌ها دست یازیم کمابیش به سان بسنده برشمرده شده‌اند.۳ 


۱) 0 ؛ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
ê «‏ )2 
۳) رولفس: «پس بدینسان جایگاههایی که می‌توانند به ما یاری دهند تا در رابطه با هر مسکله 
باهمشماریهای دویچمگویانه استنتاج کنیم. کمابیش به سان کامل برشمرده شده‌اند.» 
* * * 
روشن‌سازیها. - در پیرامون واژه‌ی 048184581۷ در 25 154۳ ر در 25 1552: 
این واژه را ما به دو هم‌ارز «گردآوردن» و «استنتاج کردن» برگردانده‌ايم. - تریکو توضیح می دهد که 
برپایه‌ی بونیتس, این واژه در 36 1543 به معنای «نتیجه گیری کردن» و «باهم شمردن» است» به ترئیب: 
erp ole‏ و 50904 /(120نان. دمشقی در 36 154: «يرشده. - از سری دیگر لیدل و 
اسکات پس از آنکه با آغازیدن از ۱0260۳6۲ bring‏ («گردآورەن» «گردهم آوردن»: «جمع کردن») 
معناهای گوناگون واژه را برمی‌شمارد. وقوع آن را در 25 1555 70۳160 چنین معنا می‌کند: 
elicit a logical consequence, infer‏ 
«یک نتیجه‌ی منطقی را بیرون کشیدن»: «استنتاج کردن»). دمشقی در 25 155: «یجمع» («لأنه ینبغی أن 
جمع فیها آشیاء کثیرةه). 
* * * 
در پیرامون سطرهای 2 36-1553 154: 


[aor] 


جایگاههای بحث _دفتر هفتم _ فرگرد 5 [*155] 


در جهان بودشی ما با چنین طرحی روبرو هستیم: 

گزاره‌ی کلّی آریگوی یا نیگوی چه بسا وازنشپذیر است» ولی اثبات پذ پر نیست. گزاره‌ی «هر ایتالیایی 
باموش است»: (632 ج )۰۷ با پیدا شدن یک ایتالبایی تک و تنهای نه چندان باهوش؛ 
وامی‌خورد؛ ولی پیدانشدن پادنمونه [< نمونه‌ی نقیض] با هر میزان جستجو و با هر میزان صرف زمانه 
هنوز به معنای استواری گزاره نیست. زیرا همواره توانستنی است جستجوی بیشتر و صرف زمان بیشتر با 
تلاشی «کاتوره» و «بربخت‌نهاده» (هر دو برای 020 (21)): یک پادنمونه فرا راه ما دارد. وضع گزاره‌ی 
نیگوی «هیج ایتلیایی باهوش نیست»: (6¥¬ ح ×۴) ×0 نیز به همین سان است. 

وارونٍ آن, گزار‌ی جزئی آریگوی و نیگوی اثبات‌پذیر است و وازنش‌پذیر نیست. گزاره‌ی «برخی از 
ایتالیاییها باهوش‌اند: (×6 ۸ ×۴) ۰332 همچونکه یک ایتالیایی باهوش پیدا شود استوار می‌شود. ولی 
پیدانشدن ایتالیایی باهوش سبب وازنش این گزاره نیست؛ و در مورد «برخی از ایتالیایبها باهوش نیستند»: 
(×6¬ ۸ ×۴) ×3 وضع به همین روال است. 

گزارههای شخصی یا اتمی یا ذه‌ای چنانچه پارامون [= پارامتر] ویژ‌ای نداشته باشند. به هیچ یک 
از دو گروه گزاره‌های بالا همانندی ندارند: گزاره‌ی «جان کارلو باهوش است»: ۰622 بسادگی یا راست است 
یا دروغ: و هیچ‌گونه چیرگیای در یک سوی یا در سوی دیگر وجود ندارد. اگر هوش هر جان کارلو از 100 
بالاتر باشد. او را «باهوش» می‌خوانیم. - با اینهمه. اگر یک دورامون [= بُعد] بیکران در گزار‌ی شخصی 
وارد شود» وضع عوض می‌شود. پیش‌بینی آینده با تعیین زمان و بی از تعیین زمان به این جستار پیوند 
می‌یابد: «پس از دو ماه دیگر از این تاریخ [رقم دقیق ] یکان پول رایج در کشور روریتانیا عوض خواهد شد». 
این آشکارا به یکسان اثبات‌پذیر و وازنش‌پذیر است و منتها بيشینه به دو ماه وقت نیاز است. ولی گزاره‌ی 
«یکانٍ پول کشور روریتانیا عوض خواهد شد» (بی از تعیین تاریخ) رازنش‌پذیر نیست. (حّا از آنجا که 
می توان چونان ارزآغازه اکسیوم پذیرفت که «هرچیزی تباهی‌پذیر است» گزاره‌ی اخبر یک چم [= دلیلِ] 
تاشتیگ [قطمي] هستی‌شناختی به سود خود داردا) در برابر «یکانِ پول کشور روریتانیا هرگز عوض 
نخواهد شده توانستنی است وازنش‌پذیر باشد و استوار شدنی نباشد. مگر آنکه کشور روریتانیا پیش از 
یکان پول خود از میان برود که هرآینه از نگرگاه منطق بیمانع است. 

با اینهمهء گزاره‌های کی آناکاوانه [= تحلیلی] وضمی دیگر دارند: اينها می‌توانند استثناناپذیر باشند, 
برای نمونه: «هر مقروضی قرض دارده یا «هر آهنگسازی آهنگ می‌سازد» یا «هر آلمانی اروپایی است» 
پادنمونه ندارد. از سوی دیگر پاره‌ای از گزاره‌های همنهادانه [= ترکیبی ] باز توانستنی است برپایه‌ی تجربه 
و آروین توانش داشتن پادنمونه نداشته باشند: «هر انسانی میرا است» چنین موردی است. - تنها دشواری 
در اینجا آن است که ما وسیله‌ای فرسخت برای بازشناخت «گزاره‌ی همنهادانه» از «گزاره‌ی آناکاوانه» نداریم: 
اگیر «میرابودن» بخشی از تعریف «انسان» باشد آنگاه همین گزاره‌ی اخیر یک «گزاره‌ی آناکاوانه» خواهد 
بود. - یک نتیجه‌ی عملی: گزاره‌های «كلي» ۷۵1۵ / 1۳06 [86618[1 می‌توانند در جهان بودشی برجا 
باشند؛ ولی در مورد گزاره‌های «کلّی» ای که اعای ۷۵110 ۱10176188117 بودن را دارند» سخت احتیاط مند 
می‌باید بود. 

همچنین سه رساله‌ی وین نوشته‌ی همین مترجم. 

[۸۵0] 


جایگاههای بحث 


[155] دفتر هشتم - ثتا 
(ورزش دویچمگوئیک [= تمرین دیالکتیک]) 
1. (قاعده‌های بازپرسی ) 


پس از این باید در پیرامون آرایش [= نظم و ترتیب] و چگونگی بازپرسیدن! 
سخن گفت. - ولی کسی که می خواهد بازپرسی را ضابطه‌بندی کند ‏ بايد نخست 
[5] جایگاهی را بیابد که از آن (جایگاه به چیزهای دیگر) بیافندد [= حمله کند]؛ 
دم» باید نزدٍ خو پرسشها را جداجدا ضابطه‌بندی کند و (درذهن خود) بیاراید؛ و 
این باز می‌ماند که سوّم» آنها را سرانجام برای شخص دیگر (یعنی هماورد) بیان 
کند. ۲ اکنون تا آنجا که بحث بر سر یافتن جایگاه باشد» این بررسی نزد فیلسوف ؟ و 
دویچمگوا [= دیالکتیسین] یکسان است. ولی پس از این» اينکه چگونه نکته‌ها 
آراسته شوند و پرسشها ضابطه‌بندی گردند. امری است که ویژه‌ی دویچمگو است؛ 
[10] زیرا همه‌ی این گونه چیزها به شخص دیگر پیوند می‌یابد. ولیک فیلسوف و 
بازپرسنده‌ی خودایستا ؟ به هیچ روی اهمیّت نمی‌دهند اگر پیشگذارده‌هایی که 
باهمشماری بوسیله‌ی آنها تشکیل می‌شود با آنکه راست و شناخته شده هستند. 


1) épwtav 
تریکو این گاهواژه [= فعل] را در پانوشت با استناد به آلکساندروس‎ orev ۲ 
و در متن به‎ 0611۳6 1es interrogations en forme به‎ (oxMariGerv Tv êpdtnotv) 
.1, 1, 248 24 برمی‌گرداند. - همچنین سه آناکاویک نخست.‎ ]01100167 166 interrogations 
چنانکه تربکو با بازیرد به آلکساندروس می‌گوید. دفتر هشتم همچنین:‎ ۳ 
11821 épwthoswg Kal ۵02ص‎ 

(در پیرامون پرسش و پاسخ) و 

جههع0 ماه tédkewç kal‏ (م112 
(در پیرامون آرایش و پاسخ) نامیده می‌شده است. 

4) pûécopog 5) ۵ جفست‌منماف‎ 6) kaf بخ‎ 


[۸۵۶] 


که فرب فا ۱۱8۶ 
ولی پاسخ‌دهنده آنها را اذعان نکند» چون بسیار نزدیک به پرسش ش آغازین‌اند و 
پاسخ‌دهنده نتیجه‌ی پذیرش خود را پیش‌بینی می‌کند؛ براستی» فیلسوف شاید حتا 
57 بکوشد ارزآغازه [= آکسیوم] ها شناخته‌ترین» و به پرسش نزدیکترین باشند؛ 
زیرا باهمشماریهای دانشی [= قیاسهای اقترانی علمی ] از این گونه پیشگذارده‌ها 
آغاز می‌کنند. 

اینکه جایگاههای از کجا باید برگرفته شوند. پیش از این شرح داده شد. ۱ ولی 
اکنون باید در پیرامون آرایش ( پرسشها) و بازپرسی سخن گوییم و نخست باید 
پیشگذارده‌هایی را متمایز گردانیم که باید در کنار پیشگذارده‌های ضروری برگرفته 
7 شوند؛ ولی پیشگذارده‌هایی ضروری خوانده می‌شوند که بوسیله‌ی آنها 
باهمشماری هستی می‌پذيرد. ولی پیشگذارده‌هایی که باید در کنار اینها" برگرفته 
شوند» چهارگونه‌اند: زیرا یا از بهر آپی‌آژیرش [= استقراء] اند» چنانکه پیشگذارده‌ی 
کلّی اذعان شود؛ یا از بهر وزن بخشیدن به چم‌ورزی اند؛ یا از بهر تیش" [= 
پنهانکاری] نتیجه‌اند؛ یا از بهرٍ روشن‌تر بودن چم‌ورزی اند. ولی در فراسوی 
[ اینها هیچ پیشگذارده‌ای نباید برگرفته شود» بلکه باید کوشید تا به یباری 
اینها پرسشها را گسترش داد و ضابطه‌بندی کرد. ولی پیشگذارده‌همایی که برای 
هپش (م نتیجه ) اند از بهر رقابت " اند؛ ولی چون هرگونه طرح‌انداخت ای از این 
دست متوجّه فردی دیگر (یعنی هماورد) است» پس ضروری است که این 
پیشگذارده‌ها نیز بکار گرفته شوند. 

اینک آن پیشگذارده‌های ضروری که بوسیله‌ی آنها باهمشماری تشکیل 
[ می‌شود. نباید بیدرنگ ۶ به کپ [= صورت] اصلی پیش گذاشته شوند. بلکه 
باید با دورترین فاصله از آنها جدا ایستاد؛۲ برای:نمونه شخص نباید ادعا کند که «از 


) سه دفترهای  .1]-۷[[]‏ ۲) در دویجمگولیک [= دیالکتیک]. 

3) xpiyıg 4) ayûvoç xépıv 
5/20(۸0۳۵/0؛ «طرحانداختى از این دست» در اینجا یعنی «دویچمگوئیک» [= دیالکتیک].‎ )۵ 
.6... همچنین: «نباید در وهله‌ی نخست . .. «نباید سرراستانه‎ ۶ 
در 590 می‌آید: تنج (ابراهيم [< براهیم بن عبدالّه الکانب]: «..۰ بل ینبغی أن ترتقی‎ ۷ 
ما استطمت إلى ما هو أعلی منها»). و در [€]: س : «دورترین». واریانت 1.1 در فارسی‎ 
آسانتر خوانده می‌شود؛ ولی پرسمان در بن یک است.‎ 


] ۵۷ [ 


]155[ منطق ارسطو رأرگانون) 


آخشیجها همان دانش برجا است»» اگر بخواهد همین را استوار کند» بلکه (باید 
اڏعا کند که) «از برابرنهاده‌ها همان دانش برجا است»؛ زیرا اگر او (یعنی 
پاسخ‌دهنده) این گزاره را برنهد» آنگاه همچنین می‌توان باهم شمرد که «دانش 
آخشیجها همان است»؛ چون «آخشیجها» برابرنهاده‌مایند. ولی اززسوی دیگر اگراو 
این گزاره را برننهد. آنگاه باید بوسیله‌ی آپیآژیرش [= استفراء] گزاره را برگرفت» 
7 بدینسان که گزاره‌هایی را در باره‌ی آخشیجهای جزئی پیش کشید. زیرا 
پیشگذارده‌های ضروری را باید یا از راه باهمشماری به چنگ آورد یا از راه 
آپی آژیرش؛ یا وگرنه» بخشی از آنها را از راه آپی آژیرش و برخی را از راه باهمشماری؛ 
ولی همه‌ی آنهایی که سخت آشکار اند. باید به شکل اصلی خود (و بیمیانجی) 
]156°[ پیش کشیده شوند؛ زیرا نتیجه‌ای که هم در فاصله‌ی دور است و هم از راه 
آپی‌آژیرش به دست می‌آید» همواره ناهویداتر است؛ و همهنگام» همچنین می توان 
پیشگذارده‌های سودمند را به صورت اصلی پیش کشید. اگر دست یافتن به آنها به 
شیوه‌ای که یاد شد توانستنی نباشد. - ولی پیشگذارده‌هایی جز پیشگذارده‌های 
ضروری که در بالا یاد شدند ' باید از بهر پیشگذارده‌های ضروری برگرفته شوند؛ و 
[5/ ھر یک از آنها را باید بدینسان بکارگرفت: - در آپ ی آژیرش باید از تک‌چیزها به 
سوی امرکلی» و از شناخته‌ها به سوی ناشناخته‌ها فرا رفت؛ ولی چیزهایی که تابع 
حس‌اند شناخته‌ترین‌اند؛ يا به سان مطلق» یا دست کم برای توده‌ی مردمان. ولی 
برای نهنبیدنٍ [= پنهان داشتنٍ] نتیجه» باید پیشگذارده‌هایی را از پیش با هم شمرد 
که بوسیله‌ی آنها باهمشماري گزاره‌ی اصلی " می‌بایستی هستی پذیرد» و آنها باید 
هرچه ممکن است بیشتر باشند. ولی این عملی تواند شد اگر شسخص نه تنها 
[ پیشگذارده‌های ضروری بلکه همچنین برخی از پیشگذارده‌هایی که برای 
استوار کردن آنها. سودمنداند را نیز با هم شمارد. افزون بر آن» نباید نتیجه‌ها (ی این 
پیش ‌باهمشماری ) را فراگفت» بلکه باید سپستر جملگی را (یکی پس از دیگری) با 
هم شمرد؛ زیرا بدین شیوه پاسخ دهنده از برنهاده‌ای که در آغاز برنهاده شده با 
دورترین فاصله جدا نگه داشته خواهد شد. ولی کلی سخن گوییم» پژوهنده‌ی 
پنهان‌کار باید چنان پرسش کند که هنگامی که کل چم‌ورزی را با پرسش بیان داشته 


1) 155 20-28. 2) 2۵ ع4‎ ûpyîs 
[۸۵۸] 
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[5 است و نتیجه را فراگفته است. مردمان بازپرسند: «به چه چم؟» ولی این امر 
به بهترین روی از راه شیوه‌ی توصیف شده در بالا عملی خواهد شد؛ زیرا اگر فقط 
نتیجه‌ی فرجامین بیان شود ناهویدا است که چگونه نتیجه به دست می‌آید؛ به 
سیب آنکه پاسخ‌دهنده پیش‌بینی نمی‌کند که نتیجه بوسیله‌ی کدام پیشگذارده‌ها 
الفنجیده شده است؛ چون باهمشماریهای پیشین برای او مفصل‌بندی ۱ نشده‌اند. 
7 ولی باهمشماري (الفنجنده‌ی) نتیجه به کمترین ميزان مفصل‌بندی شده 
است اگر ما گزاره‌های مقدّم" باهمشماری را برننهیم» بلکه تنها آن گزاره‌هایی را 
برنهیم که برپایه‌ی آنها باهمشماری تشکیل می‌شود. 

ولی همچنین سودمند است که ارزآغازه [= آکسیوم] هایی که از آنها 
باهمشماریها تشکیل می‌شوند. در ترتیب پیوسته‌ی خود برگرفته نشوند» بلکه 
بارگردانه؛ آن یک که برای یک نتیجه است برگرفته شود. و سپس آن یک که برای 
57 نتیجه‌ی دیگر است؛ زیرا اگر ارزآغازه‌هایی که ویژه (ی هر نتیجه ) هستند در 
کنار هم نهاده شوند. آنگاه نتیجه‌ای که از آنها بر خواهد آمد (بوسیله‌ی 
پاسخدهنده ) از پیش آشکارتر دیده خواهد شد.۳ 

ولی همچنین باید در موردهایی که شدنی باشد» پیشگذارده‌ی کلّی (که 
بیمیانجی باهمشماری خواسته شده را عرضه می دارد ) را از راه تعریفی برگرفت که 


۱) برپایه‌ی تروء بونیتس 1016۷ 0داد ۵۷> ۵0004 را چنین تعریف می‌کند: 
syllogismum compositum in suas partes discernere‏ 

«باهمشماری مرکّب را به بخشهای آن تجزیه کردن». هم‌ارزی که ما برگزیده‌ایم به رابطه‌ی این 

بخشهای تجزیه شده با هم توجه دارد. به هر سان ریشه‌ی واژه‌ی یونانی بالا 0900۷ ۲۵ به معنای 

«مفصل» است. 

Aupata (r‏ مفرد: ریز واژه‌ی «لمّا» مانند «آکسیوماه نوعی گزاره است. ولی اهمیّت «لمّا» از 

گزاره‌ی عادی بیشتر و از «اکسیوما» کمتر است. - در مَزداهیک [= ریاضیات] نوين «لما» یا «لم» 

(انگلیسی: 16۳0۳08 فرانسه: 1610706) معمولانه به معنای «قضیّه‌ی کمکی» است: در راه استوار کردن 

یک قضیّه‌ی اصلی گاه به استوار کردن یک یا در «لم» نیاز است. («قضیّه‌ی کمکی» ترجمه‌ی اصطلاح آلمانی 

Hilfssatz‏ است.) 

۳ واژه‌ی 20000۳4 را ما در اینجا به «از پیش آشکارتر (دیده خواهد شد)» برگرداندهایم. (فورستر: 

- ی 6 18.) «آشکار» و «آشکارتر» نیز می‌توان نوشت. (ابراهيم: «أشدٌ ظهورآ».)‎ foreseen 

پیش از این در 37 "155 این واژه را بسادگی به «آشکاره برگردانده‌ایم. 


[۸04] 


]156[ منطق ارسطو (آرگانون) 


نه برای خود حدّهای گفتگوشونده بلکه برای حدّهای هماراسته‌ی آنها معتبر 
باشد. زیرا پاسخ‌دهندگان خود را به شبهه می‌اندازند ' هنگامی که تعریفی که به یک 
[30] حدٌ هماراسته پیوند دارد را برمی‌گیرند و می‌پندارند که پیشگذارده‌ی کلّی را 
اذعان نمی‌کنند؛ برای نمونه اگر بایسته باشد برقرار شود که مرد خشمگین به سبب 
خوار داشته شدن در فانوس خیال " میل به انتقام دارد؛ و برای این امر شخص برگیرد 
که خشم. میل به انتقام به سبب خوار داشته شدن در فانوس خیال است؛ زیرا هویدا 
است که اگر این گزاره اذعان شود آنگاه گزاره‌ی کلّی‌ای که خواسته بوده‌ايم را در 
اختیار خواهیم داشت. ولی از سوی دیگر کسانی که درباره‌ی خود حدّها (گزاره- 
[35] هایی را) پیش می‌کشند چه بسا چنین رخ می‌دهد که در برابر نایستن ۲ [= 
نه-گفتن] پاسخ‌دهنده قرار می‌گیرند» به سبب آنکه پاسخ دهنده بیشتر درایستایی 
[= اعتراض] پیش می‌کشد هنگامی که خود حدّ بکارگرفته شود؛ برای نمونه اينکه 
«مرد خشمگین میل به انتقام ندارد؛ زیرا هرچند ما بر پدر و مادر خود خشم 
می‌گیریم» ولی با اینهمه خواهان انتقام از ایشان نیستیم». اینک» شاید این در. 
ایستایی [= اعتراض] راست نباشد؛ زیرا برای برخی از کسان این یک انتقام بسنده 
]156[ است که فقط به درد آورند و پشیمانی برانگیزند؛ ولی با اينهمه در 
این درایستایی گونه‌ای اقناع وجود دارد» چنانکه نایستن [= منکر شدن] گزاره‌ی 
پیش کشیده شده (بوسیله‌ی هماورد) بی چم نمی‌نماید. ولی بعکس» در مورد 
تعریفب (آهنجیده‌ی) خشم» آسان نیست که مانند موردهای دیگر درایستایی 
بریافته شود. 

افزون بر آن» گزاره را باید چنان پیش کشید که گویی نه برپایه‌ی خود» بلکه از 
[5] بهر چیزی دیگر پیش کشیده می‌شود؛ زیرا همانا پاسخ‌دهندگان در برابر 
چیزهایی که برای برنهاده بکار می‌آیند» مواظب اند. ولی مطلق سخن گوییم» 
پرسنده باید اینکه آیا می‌خواهد گزاره‌ی پیش‌کشیده را برگیرد یا برابرنهاده‌ی آن راء 


.tapodoyiGovrat ۱‏ از مصدر .rapodoyikeoOat‏ 
۲) (000/4071. - ترجمه‌ی «فاینومنه» (مادین‌ی [= مب ] «فنومن») در اینجا برای ما دشوار بوده 
است. به هر سان. ترجمه‌ی ما در بن هماهنگ است با فورستر: 1816160. - «فانوس» پونانی است و با 
«فنومن» همریشه است «pavés)‏ معنای اصلی: «مشعل»). - ابراهيم: «رهم). 

3) dvavevetv 


[۸۶۰] 
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به بیشترین میزان ناهویدا گذارد؛ زیرا اگر آنچه برای چم‌ورزی سودمند است 
(برای پاسخ‌دهندگان) ناهویدا باشد» بیشتر آنچه را که نزد ایشان شاید- شدنی 
می‌نحاید برمی‌نهند. ۱ 
[/. افزون بر آن» باید از راه" همانندی پرس و جو کرد؛ زرا هم (برای 
هماورد) قانع‌کننده‌تر است. و هم گزاره‌ی کی را بیشتر از خاطر دور نگه می‌دارد. 
برای نمونه اینکه: «همچنانکه دانش و نادانی آخشیجها یکی است. به همان سان 
دریافت حسّی آخشیجها نیز یکی است»؛ یا وارون آن: «چون دریافت حشی آنها 
همان است. پس دانش آنها نیز همان است». این مانند آپی‌آژیرش [< استقراء] 
[5 است. ولی هرآینه اینهمان با آن نیست؛ زیرا در آپی‌آژیرش از تک چیزها 
گزاره‌ی کی برآهنجیده می‌شود» هم بدان گاه که در اسستدلال برپایه‌ی 
همانندها آنچه به دست می‌آید گزاره‌ی کی نیست که زیر آن همه‌ی همانندها 
وجود داشته باشند.۲ 
ولی همچنین گاه به گاه باید خود درایستایی ای را به آخشیج خود پیش آورد؛ 
زیرا پاسخ‌دهندگان دربرابرکسانی که چنین می‌نمایند که منصفانه " استدلال می‌کنند 
[20] بی از بدگمانی رفتار می‌کنند. - ولی همچنین سودمند است که افزون بر آن 
بگوییم که «چنین چیزی آیین‌مند است و (به سان معمول) گفته می‌شود؟؛ زیرا 
مردمان حذر می‌کنند از اینکه رای متعارف را واژگون کنند» مگر آنکه درایستایی 
داشته باشند؛ ولی همهنگام مردمان به این سبب احتیاط می‌کنند که رایهای متعارف 
را واژگون کنند که خود چنین چیزها را دارند بکار می‌گیرند. - افزون بر آن, نباید 
اصرار ورزید. " حتّا اگر سراسر برای شخص سودمند باشد؛ زیرا در برابر اصرار 
7 ورزندگان بیشتر مقاومت می‌شود.* - و نیز باید گزاره را چنان پیش کشید که 
گویی یک تمثیل *باشد؛ زیرا مردمان گزاره‌ای را که از بهر چیزی دیگر پیش کشیده 


) با «بوسیله‌ی»  .)۵۸0(‏ ۲) همچنین ےه آناکاویکك نخست. 24 ,11. 
ی( 
.orovûdketv (f‏ به جای «اصرار ورزیدن». همچنین «تعصب ورزیدن»: «حرارت به خرج دادن» و 
مانند آنها. ‏ ۵) همچنین سم روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
rapaBor‏ )6 
]۸۶۱[ 


می‌شود و برپایه‌ی خود سودمند نیست. بیشتر برمی‌نهند [< اذعان می‌کنند] .۱ - 
افزون بر آن» نباید همان گزاره‌ای را پیش کشید که باید برقرار شود بلکه باید چیزی 
را پیش کشید که گزاره‌ی خواسته شده به ضرورت در پی آن می‌آید؛ زیرا مردمان 
بیشتر راغب ‌اند تا گزاره‌ی اخیر را بپذیرند. از بهر آنکه پیامد از گزاره‌ی اخیر به 
[ یکسان آشکار نیست. و اگر این گزاره فرض شود. آنگاه گزاره‌ی خواسته شده 
نیز برقرار خواهد شد. - همچنین آنچه را که شخص به بیشترین میزان می‌خواهد 
برگیرد باید در پایان بپرسد؛ زیرا پاسخ‌دهندگان به بیشترین میزان پرسشهای 
نخستین را نگیرای می‌کنند [= منکر می‌شوند]؛ به سبب آنکه بیشتر پرسندگان 
نخست چیزهایی را می پرسند که به بیشترین میزان بر سر آنها اصرار می‌ورزند. ولی 
با اینهمه» در برابر برخی باید نخست چنین گزاره‌هایی را پیش کشید؛ زیرا مردمان 
[7 کژخلق پرسشهای نخستین را به بیشترین میزان اذعان می‌کنند اگر نتیجه 
بیکباره آشکار نباشد» ولی در فرجام کار کژخلقی می‌کنند. و نیز به همین سان است 
وضع همه‌ی کسانی که گمان می‌کنند در پاسخ دادن زرنگ هستند؛ زیرا پس از آنکه 
پرسشهای نخستین را برنهادند» در فرجام کار زیرکانه عذر و بهانه می‌تراشند " که 
نتیجه ازگزاره‌ی گذاشته شده برنمیآید؛ ولی ایشان به آمادگی برمی‌نهند [ اذعان 
]157°[ می‌کنند]» چون به سرشت " خود اعتماد دارند و می پندارند که هیچ چیز 
آنها را قانع نخواهد کرد. - افزون بر آن» ( به صلاح است ) سخن دراز کردن و وارد 
کردن چیزهایی که به هیچ روی برای چم‌ورزی سودمند نیستند» مانند کسانی که 
نمودارهای هندازشی [= هندسی] دروغین می‌کشند؛ زیرا اگر مطلب بسیار باشد 
ناهویدا است که دروغ در کجا است. به همین سبب برخی از پرسندگان بی آنکه 
دیگران متو جه شوند.؟ افزونه‌هایی را در گوشه و کنار جای می‌دهند که اگر 
7 جداگانه" پیش کشیده می‌شدند. برنهاده [= اذعان] نمی‌شدند. 
اینک در مورد پنهان‌کاری باید روشهایی که گفتگو آمدند بکار گرفته شوند؛ ولی 


۱) همچنین ه سطرهای 4-5. 
étç 1‏ )3 90عه6مع7 )2 
۴ یا «بی آنکه خود متوجه شوند»؟ - ولی بسنجید با شیوه‌ی پرسیدن «سقراط» افلاطون. 
xaê’ aré‏ )5 


]۸۶۲[ 


جایگاههای بحث _دنتر هشتم _ فرگرد 1 [*157] 
برای برک کردن ( چم ورزی ) باید آپی آژیرش [= استقراء] و بخش کردن همگنها 
را بکار گرفت. اکنون اینکه آپیآژیرش چگونه چیزی است. هویدا است. و اما 
بخش‌کردن چنان است که برای نمونه «یک دانش از دانش دیگر بهتر است: يا به این 
[ سبب که دقیقتر' است. يا به این سبب که برون‌آخته‌های با ارزش‌تری دارد»؛۲ 
و اینکه «از دانشها گروهی نگریک [= نظری] اند برخی ورزیک [= عملی] اند» و 
برخی آفریننده». زیرا هر یک از این گونه تمایزها آرایه‌های نوینی به چم‌ورزی 
می‌افزاید. ولی گفتن آنها برای نتیجه ضروری نیست. 

ولی سرانجام برای روشنی باید الگوها و انگاره "ها را پیش آورد. ولی الگوهایی 
7 که شایسته‌اند و از چیزهایی برآهنجیده شده‌اند که ما آنها را 
می دانیم» از آن گونه‌اند که هویروس بکار می‌گیرد» نه از آن گونه که خویریلوس ۲ 
بکار می‌بندد (یا: «چنانکه همویروس می‌گوید», نه «چنانکه خویریلوس 
می‌گوید»)؟! زیرا بدین شیوه گزاره‌ی پیش کشیده شده روشن‌تر تواند شد. 


1) ûxpıBeorépa 

۲) دد پبرامون روان با واژه‌هایی همانند آغاز می‌شود (.5۵0 6۶ 1 402). 
7۵0000 )3 
۴) 0× . در نامه‌های باستان از سه «خویریلوس» نام برده می‌شود: الف) شاعر سوگ‌سرای آتنی؛ 
ب) شاعر حماسه‌سراء اهل ساموس (587005): همزمان با الوروپیدس و هرودوتوس که شمرهایی 
دربار‌ی جنگ ایران و یونان (در زمان خشایارشا) بسرود و آننیان برای هر بیت وی را یک سکه‌ی زر 
بدادند و هم‌ارز هویروساش خواندند؛ پ) شاعری از یاسوس (18508) در آسیای کوچک: که به همراه 
اسکندر مقدونی روانه شد و شمرهایی بسرود که از آن میان شش بیت «خوب» دانسته شد و از اینرو شش 
سکه‌ی زر بستاند و گویا به شمار بیت‌های دیگر سیلی خورد. - اکنون این پرسش پیش می‌آید که 
خویریلوس ارسطو کدام یک از این سه تن است؟ - فورستره و بدوی در پانوشت بر ترجمه‌ی [براهيم. 
خویریلوس یاسوسی را نگریسته‌ی ارسطو می‌دانند (هوراتیوس» هنر شعر» 357؛ و رساله‌ها 
3 ,1 ر)؛ - ولی دولفس بر آن است که نگریسته‌ی ارسطو خوبرهلوس ساموسی است و.می‌گوید که 
شمرهایی که از خویریلوس در سخنوریکک (85 ,64 ,14155 ,14 ,[111) نقل می‌شود. از خویریلوس 
ساموسی است. فربز (۳۲6696 116817 7018) نیز در ترجمه‌ی خود از سخنوریک (در سلسله‌ی 
اا ) شمرهای موضمهای یاد شده را به خویریلوس ساموسی نسبت می‌دهد. همچنین اسمیث شاید- 
شدنی می‌داند که نگریسته‌ی ارسطو خویربلوس ساموسی باشد. 
۵) آنچه در پرانتز گوشه‌دار افزوده شده ترجمه‌ی اسمیث است. 
*# * + 
روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 23-25 156: 


[ar] 


]157°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


2 (دنباله‌ی قاعده‌های بازپرسی ) 


ولی در دوی چم‌گفتن [< استدلال جدلی کردن] باهمشماری را بیشتر باید در 
برابر دویچمگویان [= جدلیان = دیالکتیسین‌ها] بکار گرفت تا در برابر توده‌ی 
[ مردمان؛ ولی بعکس آپیآژبرش [= استقراء] را باید بیشتر برای توده‌ی 
مردمان بکار برد؛ ولی درباره‌ی این امر پیش ازاين سخن گفته شد.۱ - ولی در برخحی 
از موردها می توان از راه آپی آژیرش گزازه‌ی کلّی را پرسید. ولی در برخی دیگر این 
کار آسان نیست. به سبب آنکه نام مشترکی برای همه‌ی همانندها وضع نشده 
است؛ بلکه هنگامی که باید گزاره‌ی کی " برگرفته شود مردمان می‌گویند «بدینسان 
[5 در همه‌ی این گونه موردها»؛ ولی در شمار دشوارترین کارها است تعیین این 
امر که اندرمیان چیزهای پیش آورده شده کدامها «از این گونه» اند و کدامها «از این 
گونه» نیستند. و از اینرو مردمان چه بسا در چم‌ورزیها یکدیگر را گمراه می‌کنند» 
بدینسان که یک گروه» چیزهایی را همانند می‌خوانند که همانند نیستند. و گروهی 
دیگر در همانندها (ی واقعی ) مناقشه می‌کنند که همانند نیستند. به این چم بايد 


اتفاقاً درست به همین چم در کار دانشی جذی گاه بگاه بایسته است که برنهاده به فرسختی و 
بروشنی هرچه بیشتر ضابطه‌بندی شود و از آن با میزانی «حرارت» و «جدیّت» پدافند شود: «قطعاً چنین 
است که ۸ زیرا در این صورت شاید- شدنی‌تر است که دیگر پژوهندگان برانگیخته شوند و برای آن 
برنهاده پادنمونه بيابند. اگر در این کار کامیاب شوند. این امر سیب صرفه‌جویی در زمان و انرژی روانی 
خواهد شد و یک برنهاده‌ی نادرست يا کاسته. به کنار انداخته خواهد شد يا تعدیل خواهد شد و در جای 
کرچکتر و کرانمندتر ولی مطمثن‌تر خود فرار خواهد گرفت؛ و اگر کامیاب نشوند. بدین گاه شاید- شوش 
درست بودن برنهاده چنانکه هست بیشتر خواهد گشت (ولی هراینه به این چم «استواره نخواهد شدا) - 
ولی اگر برای نمونه بگوییم «شاید وضع کمابیش چنین باشد یا چندان هم چنین نباشد» دیگران توانستنی 
است با رعایت ادب و اتیکت بگویند: «کاملا (90016) یا «دقیقانه» (1٤ھ×ع‏ يا [056#8) و موضوع 
سخن را تغییر دهند. (همچنین سه فلسفه‌ی سرکارل پوپر). 

هرآینه نباید فراموش کرد که سراسر کتاب جایگاههای بحث از بهر دویچمگوئیک [= دیالکتیک] و 
«جحدل» نوشته شده است؛ نه برای کار فرسخت دانشی و برهانی؛ - هرچند که این دو را نمی توان بیکباره از 
هم جدا کرد و در عمل در هر یک هسته‌هایی از دیگری وجود دارد. 

I, 12, 1052 16-19.‏ )1 
۲) یا «مفهوم کلّی». 
[۸۶۴] 


جایگاههای بحث _دفتر هشتم _ فرگرد 2 ]1157 
[ کوشید تا خود برای همه‌ی این گونه چیزها نامی برساخت. ‏ تا بدان وسیله نه 
پاسخ دهنده فرصت داشته باشد مناقشه کند که آنچه پیش آورده شده همانند گفته 
نمی‌شود. و نه پرسنده بتواند بدروغ حکم کند که همانند گفته می‌شود؛ چون بسی 
چیزها که در واقع همانند گفته نمی‌شوند. چنین می‌نمایند که همانند گفته شوند. 

ولی هنگامی که در بسی موردها آپی آژیرش انجام شده باشد ولی پاسخ‌دهنده 
[7 گزاره‌ی کلّی را اذعان نکند آنگاه مشروع" است که از او درایستایی [- 
اعتراض] اش را طلب کرد. ولی اگر شخص خود نگوید که در چه موردهایی چیزی 
چنین است. آنگاه منصفانه ‏ نخواهد بود که موردهایی از پاسخ‌دهنده طلب شود 
که در آنها چیز, چنین نیست؛ زیرا نخست باید آپی آژیرش را عملی ساخت و پس از 
آن درایستایی [= اعتراض] را طلب کرد. - همچنین باید درخواست کرد که 
درایستاییها برای موردی که پیش کشیده شده مطرح نشوند. مگر آنکه چنین 
موضوعی تنها یک نوع تک باشد. چنانکه (برای نمونه ) عدد دو از عددهای زوج 
[*157] تنها عدد اول است؛" زیرا درایستنده یا باید درایستایی خود را به آخشیج 
چیزی دیگر پیش آورد. یا وگرنه بگوید که این مورد درایستایی در نوع خود تک 
است. ولی در برابر درایستندگان به آخشیج گزاره‌ی کی که درایستایی خود را نه 
درباره‌ی خود موضوع گفتگوشونده: بلکه برپایه‌ی همنامی قرار می دهند» - و برای 
7 نمونه می‌گویند که شخص می‌تواند رنگ یا پا یا دستی داشته باشد که از آن 
خود او نیست (زیرا نگارگر رنگی تواند داشت که از آنٍ خودش نیست. و آشپز پایی 
که از آن خودش نیست). - در موردهایی از این گونه تنها پس از برقرار کردن تمایز 
باید پرسش را مطرح کرد: زیرا اگر همنامی پوشیده بماند» آنگاه درایستایی به گزاره 
درست به نگر خواهد رسید. ولی اگر درایستنده پرسش را با درایستایی نه به 
آخشیج یک همنام بلکه به آخشیج خود موضوع به بن بست بکشاند. آنگاه 
[10] پرسنده باید آنچه که درایستایی به آخشیج آن پیش کشیده شده را بازپس 


۱) 090/0۲0750/87۳: «نام ساختن»» «واژه ساختن». 

۲ و ۳ «مشروع» و «منصفانه» هر دو در برابر 210۷ 0. در این دو موضع ترجیح یکی از هم‌ارزها بر 
دیگری برای ما دشوار بوده است. 

۴) به زبان مَزداهی [< ریاضی]۰ «مجموعه‌ی عددهای اوّل زوج» تنها یک پُن‌پار [< عضو] دارد و آن 2 


است. 


]0ء۸[ 


]157[ منطق ارسطو (ارگانون) 
خواند و بازمانده را به صورت کی ضابطه‌بندی شده پیش کشد تا آنکه به گزاره‌ی 
سودمند دست یابد. برای نمونه ۲ «فراموشی» [= 07 و «فراموشیدگی» 
[= :87۳1/8117090] را بنگریم؛ زیرا مردمان اذعان نمی‌کنند که ازدست‌دادگی دانش 
فراموشیدگی است» به این چم [= دلیل ] که اگر چی زگفتگوشونده تفیی رکند» شخص 
دانش آن را از دست داده است. ولی آن را فراموش نکرده است. از اینرو باید با 
[ حذف بخشی که بدان درایستایی [= اعتراض] شده است. بازمانده (ی 
حکم) را تأبید کرد؛ برای نمونه اگر هم بدان گاه که چیز گفتگوشَوَنده باقی است 
شخص دانش آن را از دست داده باشد. آنگاه به این چم آن را فراموش کرده است. و 
نیز به همان سان در برابر درایستندگان به این گزاره که «در برابر یک خوبی بزرگتره 
یک بدی بزرگتر وضع شده است»؛ ۲ زیرا ایشان این استدلال را پیش می آورند که در 
برابر تندرستی که خوبی کمتری است تا خوش‌بنیگی» یک بدی بزرگتر وضع شده 
[ است؛ زیرا بیماری بدی بزرگتری است از بدبنیگی. پس در اینجا نیز باید 
بخشی را بازپس خواند که مورد درایستایی [= اعتراض] است؛ زیرا پس از حذف 
آن برنهادن آسانتر تواند شد؛ برای نمونه اینکه «در برابر یک خوبی بزرگتر» یک بدی 
بزرگتر وضع شده است» مگر آنکه یک خوبی همراه آورنده‌ی یک خوبی دیگر 
باشد» مانند خوش‌بنیگی که مستلزم تندرستی است». ولی نه تنها باید هنگامی که او 
(یعنی هماورد) درمی‌ایستد چنین کرد» بلکه همچنین هنگامی که او بی از در- 
[25 ایستایی ( گزاره را) نگیرای می‌کند. زیرا چیزی از این‌گونه را پیش‌بینی می‌کند» 
باید چنین فرا رفت. زیرا اگر آنچه که به آخشیج آن درایستایی می‌شود. حذف گردد. 
آنگاه او ناگزیر خواهد گشت که گزاره را برنهد [= اذعان کند]» به سبب آنکه در آنچه 
بازمانده است پیش‌بینی نمی‌کند که در چیزی بدین شیوه نباشد؛ ولی اگر گزاره را 
برننهد. آنگاه چنانچه از او درایستایی بازخواسته شود او درایستایی‌ای نخواهد 
داشت تا فرا دهد. ولی از این گونه پیشگذارده‌هایند آنهایی که بخشی دروغ اند 


۱) در باره‌ی نمونه‌ی نخست در سطرهای 11-16 سه آناکاویکک دوم ,564 ۵۶ 32 74 ,6 رلء و 
درباره‌ی نمونه‌ی دوّم در سطرهای ۰17-24 ه همین کتاب. .562 ٤‏ 36 153 ,3 ,1 ۷. 
۲ در این جمله در 80190 واژه‌ی «(00)» (به همین ترتیب در پرانتز گوشه‌دار) افزوده شده است که در 
دستنوشتها نیست. ما در این مورد از €1 پیروی کرده‌ايم. - اسمیٹ چنین ترجمه می‌کند: «چرا چنین 
است که در برابر یک خوبی بزرگتر یک بدی بزرگتر قرار دارد؟». 

]۶۶[ 
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[ و بخشی راست؛ زیرا در مورد این پیشگذارده‌ها می توان چیزی را حذف کرد 
و بازمانده را چونان راست نگه داشت. - ولی اگرگزاره‌ای برپایه‌ی موردهای بسیار 
پیش کشیده شود و او در برابر ان درایستایی پیش نیاورد. بايد درخواست کرد که ان 
را برنهد؛ زیرا پیشگذارده‌ی دویچمگویانه چنان است که بدین شیوه در موردهای 
بسیار معتبر است و به آخشیج آن درایستایی پیش آورده نمی‌شود. 

ولی هنگامی که شدنی باشد که همان نتیجه را هم بی از بازگرداندن به 
[ ناتوانستنی ۱ [= برمان خلف] و هم از راه بازگرداندن به ناتوانستتی با هم 
شمرد» اگر شخص (به شیوه‌ی برهانی ) استوا رکند و به دویچمگویی نپردازد آنگاه 
هیچ جداسانیای هست نمی شود که به راه نخست باهم شمارد یا به راه دوم؛ ولی 
اگرکسی به آخشیج دیگری به دویچمگویی پردازد. آنگاه نباید باهمشماری از راه 
ناتوانستنی را بکار گیرد. زیرا اگر بی از بازگرداندن به ناتوانستنی (نتیجه) با هم 
شمرده شده باشد. جایی برای مناقشه کردن نیست؛ و اگر از راه بازگرداندن به 
[*158] ناتوانستنی (نتیجه) با هم شمرده شده باشد. چنانچه دروغ (ج 
ناتوانستنی‌ای که فرض شده است ) سخت آشکار نباشد مردمان می‌گویند که آن 
دروغ ناتوانستنی نیست. چنانکه پرسندگان به آنچه می‌خواهند دست نمی يابند. 

ولی باید همه‌ی گزاره‌هایی را پیش کشید که در موردهای بسیار چنین وضعی 
دارند " و در برابر آنها یا اصلاً درایستایی وجود ندارد» یا چنان درایستایی‌ای 
برجا است که در سطح سهیده [= مشاهده] نمی‌شود؛ زیرا هنگامی که مردمان 
7 نتوانند موردهایی را بسهند که در آنها گزاره بدین شیوه نیست. آن را چونان 
راست برمی‌نهند. 

ولی نباید نتجه را به صورت پرسش طرح کرد؛ وگرنه» با نایستن [= نه.گفتن = 
منکر شدن] او (هماورد) چنین نمی‌نماید که باهمشماری تشکیل شده باشد. زیر 
چه بسا حّا اگر نتیجه به صورت پرسش بیان نشود بلکه چونان پیامد پیش آورده 
شود مردمان آن را نگیرای می‌کنند [= منکر آن می‌شوند]» و با چنین عمل کردن» 
[10] به نگر کسانی که نمی‌بینند که چه چیزی از برنهاده‌ها برمی‌آید. چنین 


۱ 200۷070۷ 7۵ درباره‌ی برهان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی یا برهان خلف ےه آناکاویکک 
نخست. سراسر اثره بویژه 14 ,[[. ۲) یا «راست‌اند». 


]۸۶۷[ 
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نمی‌نمایند که رد شده باشند. ۲ اینک هنگامی که یک تن حتّا بی ازگفتن اینکه نتیجه 
یک پیامد است. آن را چونان پرسش مطرح کند. و آنگاه شخص دیگر آن را نگیرای 
کند [= منکر شود]» اصلاً به نگر نمی‌رسد که باهمشماری تشکیل شده باشد. 
ولی چنین نمی‌نماید که هرگونه گزاره‌ی کلّی پیشگذارده‌ی دویچمگویانه [= 
[5 دیالکتیکی] باشد؛ برای نمونه گزاره‌های «انسان چیست؟) یا ««خوبی) به 
چند معنا گفته می‌شود؟» (دویچمگویانه نیستند»؛ زیرا پیشگذارده‌ی 
دویچمگویانه چنان است که به آن می‌توان پاسخ داد: «آری» یا «نه»؛۲ ولیک در 
برابر نمونه‌های یاد شده نمی‌توان چنین گفت. به این دلیل چنین پرسشهایی 
دویجمگوبانه نیستند» مگر آنکه پرسنده خود آن را دا کند با بخش کند و سپس 
بیان کند؛ برای نمونه: «آیا «خوبی» به فلان شیوه گفته می‌شود یا به بهمان شیوه؟» 
[0 زیرا در برابر چنین پرسشها آسان است که پاسخ آریگوی یا نیگوی داد. به این 
چم باید کوشید این گونه پیشگذارده‌ها را بدین شیوه پیش کشید. ولی همهنگام 
شاید منصفانه باشد که از پاسخ‌دهنده پژوهید که «خوبی» به چند معنا گفته 
می‌شود. و آن هنگامی است که پرسنده خود پرسشها را متمایز کرده و پیش کشیده 
باشد و پاسخ‌دهنده به هیچ روی آنها را اذعان نکند. 
7 مر آن کس که یک گفتار تک را زمانی دراز بپرسد. دی بازپرسی می‌کند. 
زیر اگر پاسخ دهنده همچنان به آنچه بوسیله‌ی پرسنده پرسیده شده است پاسخ 
دهد آنگاه هویدا است که یا پرسنده چندین پرسش را می‌پرشد» یا همان پرسش را 
چندین بار می‌پرسد. چنانکه پرسنده یا ژاژخایی می‌کند " یا اینکه باهمشماری 
ندارد (زیرا هرگونه باهمشماری از پیشگذارده‌هایی اندک تشکیل می‌شود)؛ ولی در 
برابر» اگر (پرسنده چنین فرارود چون ) پاسخ‌دهنده پاسخ نمی‌دهد. آنگاه پرسنده 
7 به خطا است که" او را سرزنش نمی‌کند یا رهایش نمی‌سازد.۵ 


۱) مصدر مجهول و میانه: 8167/60001: «ردٌ شدن»» «باطل شدن». 
۲) همچنین ه در پیرامون گزارش. .56 6 27 20 ,11؛ و همین کتاب. 10 ,[؛ و نیز سه 
روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

3) ûdoAsoxeîv 
.8٥080 به پیروی از یکی از دستنوشتها (۸): 0۲1 ۵104400۲4۷81 به جای ۵۲1 در متن اصلی‎ ۴ 
آنگاه چرا او را۔..».‎ »..« :01 ۳٤ در © به جای 6۳4 می‌آید‎ - 


[۸۶۸] 
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3 (دشواري چم‌ورزیهای دویچمگویانه [= دیالکتیکی ] ) 


ولی فرضیّه‌های واحدی برجایند که هم بدشواری می‌توان به آنها آفندید [- 
حمله برد] و هم بآسانی می‌توان از آنها پدافندید [= دفاع کرد]. ولی چنین اند 
گزاره‌هایی که به گوهر نخستین و فرجامین‌اند. زیرا نخستینه‌ها به تعریف نیاز دارند» 
و فرجامینه‌ها می‌باید از راه بسیاری از مرحله‌ها نتيجه گیری شوند اگر شخص 
57 بخواهد که یک پیوستار برهانها وی برقرار کند؛ وگرنه استدلال "ها 
سوفیستی‌گونه ‏ جلوه خواهند کرد؛ زیرا ناتوانستنی است که چیزی را استوارکرد بی 
آنکه از اصلهای ویژه آغازید و با پیوندانیدن استنتاجها به فرجامینه‌ها رسید. و امّا 
آنچه مربوط به تعریف کردن است. پاسخ‌دهندگان نه آن را طلب می‌کنند. و نه 
هنگامی که پرسنده تعریف می‌کند به آن توجّه می‌نمایند؛ ولی با اينهمه اگر آشکار 
[*158] نباشد که پيشنهاده چیست. آفندیدن [= حمله کردن] آسان نخواهد بود. 
ولی چنین وضعی به بیشترین میزان در پیرامون اصلها پیش می‌آید؛ زیرا هرچند 


۵) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای .567 2۶ 14 1582: 

در زبان انگلیسی پرسشی که بتوان بدان پاسخ «اری» یا «نه» داد را «پرسش عام» (626721ع 
0 می‌نامند؛ مانند «آیا انگلیسی صحبت می‌کنید؟». - در برابره پرسشی را که نتوان بدان پاسخ 
«آری» یا «نه» داد «پرسش ویژه» (065110۳ ۳8111611127) نام می‌نهند؛ مانند «انگلیسی را چگونه یاد 
گرفته‌اید؟» 

ارسطو در متن پیش می‌رود و اشاره می‌کند که چگونه می توان «پرسش ویژه» (به مفهوم انگلیسی) را 
به «پرسش عام» (به مفهوم انگلیسی) تبدیل کرد. 

در ضمن» درباره‌ی واژه‌ی «آری» (vat)‏ در سطر 16 158: : اگر مترجم ارگانون را درست خوانده 
باشد. این نخستین بار است که این واژه در ارگانون واقع می‌شود. 
) به رای تربکو در اینجا «آفندیدن» و «حمله بردن» به مفهوم «پرسیدن و باهم شمردن» است. و 
«پدافندیدن» به مفهوم «پاسخ دادن». - همچنین در این جمله «فرضيّه» (Ûré0eotç)‏ با «مسئله» 
( 08۸ 70) همرده [= مترادف] بکار برده می‌شود. 

2) érıyelpnua: 

PH ۳‏ . این واژه با 00010۲1۸06 همرده است و در لدل و اسکات نیز 
0P1‏ معنا می‌شود (مانند ترجمه‌ی اسمیٹ)؛ با اینهمه توانستنی است با 000107۲106 اختلاف 
رنگ جزئی داشته باشد. ویراست بارنز: .wear the air Of SOP hiSt1y‏ 


[۸۶4] 
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دیگر گزاره‌ها بوسیله‌ی اصلها استوار می‌شوند» ولی اصلها خود نمی توانند 
بوسیله‌ی چیزهای دیگر استوار شوند» بلکه ضروری است که هر یک از اصلها 
بوسیله‌ی تعریف شناخته شوند. 

[5] ولی همچنین دشوار است آفندیدن به گزاره‌هایی که بسیار به اصل نزدیک. 
اند؛ زیرا نمی توان چم‌ورزیهای بسیاری را به آخشیج آنها پیش آورد. چون گزاره‌های 
اندرمیان نتیجه‌ها و اصل که بوسیله‌ی آنها! باید به ضرورت گزاره‌های سپسین را 
استوارکرد. اندک است. - ولی از همه‌ی تعریفها به آنهایی دشوارتر از همه می‌توان 
[ آفندید که چنان نامهایی را بکار می‌گیرند که نخست. ناهویدا است که آیا به 
یک معنای مطلق گفته می‌شوند. یا به چندین معنا؛ و افزون بر اینهاء شناخته نیست 
که آیا بوسیله‌ی تعریف‌کننده به معنای تحت لفظی گفته می‌شوند یا به معنای 
استعاری. زیرا از آنجا که نامها" ناروشن‌اند؛ نقطه‌هایی برای آفند [< حمله] به آنها 
موجود نیست؛؟ و چون شخص نمی داند که آیا ناروشنی آنها به سبب آن است که به 
[ شیوه‌ی استعاری گفته می‌شوند» پس نمی تواند خرده گیری‌ای داشته باشد. 

ولی به سان کلّی باید فرض گرفت که هرگونه مسئله» هنگامی که آفندیدن به آن 
دشوار باشد. یا به تعریف نیاز دارد» یا به معناهای بسیار گفته می‌شود. یا چونان 
استعاره بودن گفته می‌شود. یا از اصلها دور نیست؛ یا" (سرانجام ) چم آن این است 

]20[ که در نگر نخست این امر بر ما آشکار نیست که از پی کدام یک از شیوه‌های 
یاد شده در بالا سرگشتگی برمی خیزد؛ زیرا اگر شیوه‌ی برخاستن آن آشکار باشد» 
آنگاه هویدا است که یا باید تعریف کرد. یا باید متمایز ساخت. يا باید 
پیشگذارده‌های اندرمیانی را فراهم آورد؛ زیرا بوسیله‌ی اینها است که فرجامینه‌ها 
استوار می‌شوند. 

از اینرو در بسیاری از برنهاده‌ها به سبب آنکه تعریف آنها بشایستگی فرا داده 
[25] نشده است. دوی چم گفتن [= استدلال جدلی کردن] و به آنها آفندیدن 


۱) بوسیله‌ی آنها رس ۵4) یعنی «بوسیله‌ی گزاره‌های اندرمیانی». 
(r‏ تصریح فاعل جمله هماهنگ با رولفس انجام گرفته است: 

Weil die Bezeichnungen nicht deutlich sind ...‏ 
۳) به پیروی از سانکسا :۵6 به جای 1 در 56080. 


[av۰] 
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[< حمله کردن] آسان نیست؛ برای نمونه آیا در برابر یک چیز, یک آخشیج وجود 
دارد یا چند آخشیج؟ ولی اگر آخشیجها همخواند با معنای خود تعریف شوند» 
آنگاه آسان خواهد شد نتیجه گرفتن اینکه آیا برای همان چیز می‌تواند چندین 
آحشیج وجود داشته باشد یا نه. و در حدّهای دیگر که به تعریف نیاز دارند نیز باید 
به همین شیوه فرا رفت. - ولی همچنین در دانشهای مَرّداهی [= مَرّداهیک = 
[ ریاضیّات] نیز شاید- شدنی می‌نماید که گاه به سبب کاستی تعریف. ترسیم 
شکلهای هندازشی [= هندسی] آسان نباشد؛ برای نمونه اينکه خطی که (در یک 
فراهمروپهلو [= متوازی الاضلاع] ) هان [= صفحه] را به فراهمروي [= به 
موازاتِ] پهلو [= ضلع] می‌بردء هم خط و هم پهنهپیمود [= مساحت] را «همانند» 
تقسیم می‌کند. ! هم بدان گاه که اگر تعريفي «همانند» داده شود بیدرنگ آنچه گفته 
شده آشکار خواهد شد؛ زیرا هم پهنه‌پیمودها و هم خطها همان میزان کاهش ۲ را 
7 دارند؛ ولی این تعريفي «به همان نسبت» است. - ولی به سان مطلق سخن 
گوییم. نخستینه‌های اصلها" [= آسطقش‌ها] اگر تعریفها برنهاده شوند. برای نمونه 
اینکه خط چیست و پرهون [< دایره] چیست. نشان دادن‌شان بسیار آسان است 
(فقط با توجّه به این امر که استدلالهایی که درباره‌ی هر یک از آنها می‌توان پیش 
کشید فراوان نیستند. به این دلیل که پیوندهای اندرمیانی فراوان نیستند)؛ ولی اگر 
تعریفهای اصلها برنهاده نشوند. برهان دشوار است. و شاید بیکباره ناتوانستنی 
[*159] باشد. و وضع چم‌ورزیهای دویچمگویانه ۲ همانند است با وضع اصلهای 
هندازشی. 
بنابراین نباید از یاد دور داشت که هنگامی که آفندیدن به برنهاده دشوار باشد» 
یکی از علتّهای یادشده*بر سر آن آمده است. ولی از سوی دیگر» هنگامی که دوی۔ 
[5] چم گفتن درباره‌ی ارزآغازه [= آکسیوم] یا ؟ پیشگذارده فراکار [= وظیفه] ای 


۱) «هماننده یمنی «به همان نسبت» (در سطر 35). همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
avravalpeotç‏ )2 
۳ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
Adyou 5) 158° 16-20.‏ )4 
(F‏ با »و« (Kak)‏ همچنین» با الهام از ترجمه‌ی فورستر می توان /۸0 را در اینجا به «چونان» نیز برگرداند. 
به هر سان» #ارزاغازهة و ۳ ری ری در اینجا یک چیز اند. 


[av۱] 


[*159] منطق ارسطو (آرگانون) 


سخت تر از دوی چم‌گفتن در باره‌ی خود برنهاده۱ باشد. آنگاه می توان تردید کرد که 
آیا باید چنین ارزآغازه‌هایی اذعان [= برنهاده] شوند یا نه. زیرا اگر او (یعنی 
هماورد) ارزآغازه (یا پیشگذارده) " را برننهد, بلکه ادٌعاکند که باید در باره‌ی آن نیز 
دویچمگویی شود. آنگاه فراکاری دشوارتر از آنچه در آغاز وضع شده بود تجویز 
خواهد کرد؛ ولی بعکس. اگر او ارزآغازه (یا پیشگذارده) را برنهد [= اذعان کند]» 
آنگاه برپایه‌ی چیزی باور خواهد کرد که کمتر باورکردنی است. اکنون اگر بایسته 
[ باشد که مسئله دشوارتر گردانده نشود. آنگاه باید ارزآغازه (یا پیشگذارده) را 
برنهاد. ولی اگر بنا باشد که از راه پیشگذارده‌های شناخته‌تر باهم شمرده شود آنگاه 
نباید آن را برنهاد. یا شاید (به بیان دیگر) آموزنده نباید آن را برنهد. مگر آنکه (از 
نتیجه ) شناخته‌تر باشند؛ ولی تمرین کننده باید آن را برنهد فقط اگر راست جلوه 
کند. ۲ - بر این پایه آشکار است که نمی توان از پرسنده و از آموزاننده طلب کرد تا به 
شیوه‌ای همانند (پیشگذارده‌ها را) برنهند.۴ 


۱) تریکو می‌گوید در اینجا (و در سراسر این فرگرد)» «برنهاده؛ (9016) با «مسئله» (7۲00827[4) 
همرده [= مترادف] است. . ۲) تصریح «ارزآغازه (یا پیشگذارده)» به همین صورت از ما است. 
۳ در دویچمگوئیک فرانمود و شاید شوش راستی برای پیش رفتن در بحث بسنده است» ولی در دانش 
چنین نیست. - پیش از این در این باره سخن رفته است. 
۴ روشن‌سازیها. - در پیرامون دفتر 8: 

گولکه بر آن است که دفتر 8 به آناکاویکک دوم نزدیک است: تعریفها استوار شدنی نیستند بلکه در 
شمار مقدّمه‌های برهان‌ناپذیر هر حیطه‌ی دانشی اند. او م‌افزاید که می‌بایستی بنیاد این شناخت یک کتاب 
درسی مَزداهی [= ریاضی] شبیه به عنصرهای اوقلیدس باشد که به شاید- قوش بسیار بوسیله‌ی 
ائودوکسوس (۳100505) استاد مداهیک در آکادمیای افلاطون نوشته شده بوده است. - ولی در این 
رابطه نکته‌ی مهم دیگری که گوذکه بدان توجّه می‌دهد. کاربرد واژه‌ی 00/[570: «اسطقتها» (جمع 
زا0۲۳0 به معنای «اسطقس» و «عنصره) است. می‌دانیم که عنوان کتاب اوقلیدس 0۲01812 است. 
بدینسان اصطلاح‌شناسی اوقلیدس پیش از او متعارف بوده است. آیا این اصطلاح از الودوگسوس و 
افلاطون است. یا پیش از ایشان نیز کاربرد داشته است؟ 

* + * 

در پیرامون سطرهای 29-35 158: 

فرض: فراهمروپهلوي [= متوازی‌الاضلاع] ۸80 داده شده است. 
فرض کنید که خط 4 فراهمروٍ 48 و ۲2 فراهمروپهلوي ۸۳00 را در نقطه‌های 8 و ۴ پبر. در 
نتیجه دو فراهمروپهلوي دیگر ۸32۳ ر EFCD‏ تشکیل می‌شوند. ۸3 بلندای فراهمروپهلري درم و 
"7 باندای فراهمروپهلوي سوم است. 

[avY] 
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4. (نقش پرسنده و نقش پاسخ‌دهنده 4 

[15] اکنون اینکه چگونه باید پرسشها را ضابطه‌بندی کرد و آراست» کمابیش به 
سان بسنده شرح داده شده است. - ولی در پیرامون پاسخ» نخست باید تعیین کنیم 
که فراکار [= تکلیفب] پاسخ‌دهنده‌ی درست چیست. همچنانکه باید تعیین کنیم که 
فرا کار پرسنده‌ی درست چیست. ولی فرا کار پرسنده آن است که چم‌ورزی را چنان 
پیش برد که پاسخ‌دهنده آدخش‌ترین [= باورناپذیرترین = ناپذیرفتی‌ترین = 


حکم: نسبت خط ۸۳ به خط EC‏ برابر است با نسبت پهنه‌پیمودٍ [= مساحتِ] فراه‌مروپهلوي 
BEF‏ به پهنهپیمود فراهمروپهلوي 35۳. 


اثبات: دو سه گوش ۸81 و 7013 با هم متشابه‌اند. در نتیجه A‏ ۳ 4 اکنون می‌توانیم 
صورت و مخرج 277۳ را در یک مقدار برابر دلخواه ضرب کنیم؛ برای نمونه در 48: 
i a A EH" €‏ 
لى چون FE 9 AB = EF‏ 1 
ولی چون ۴۴ = 8ھ, در مخرج به جای نویسیم 1. در پی ان: 
AH AMD xAB ۳‏ 
EH" ` EH" XEF‏ 
AE _ AH x AB‏ 
EC EH’ x EF‏ 
و این همان است که می خواستیم استوار کنیم (QED)‏ 
* * * 
در پیرامون «نخستینه‌های اصلها» در سطر 35 158 و بحث آن: 
نگریسته‌ی ارسطو از این اصطلاح چیست؟ - تنها توضیحی که به ذهن ما می‌رسد. چیزی شبیه به 
«قضیّه‌ها» است («قضیّه» به معنای 11601610 نه به معنای 070۳0518308). از اینرو بحث چنین کوتاه 
می‌شود: «اگر تعریفها برنهاده شوند. اثبات قفیّه‌ها آسان است» (مانند مورد فراه‌مروپهلو [= 
متوازی‌الاضلاع] ). - داوری با مَزداهیک‌دانان [= ریاضیدانان] است. 


[avr] 


]159°[ منطق ارسطو (آرگانو ن 


[ نامحتملترین] چیزها' یی را بگوید که به ضرورت از" برنهاده‌ی او برمی‌آیند؛ 
ولی بعکس. فراکارٍ پاسخ‌دهنده آن است که چنان جلوه دهد که ناتوانش و 
پارادځشی [= پارادوکس] نه از خود او بلکه از برنهاده برمی‌آید؛ زیرا شاید آن خطا 
که نخست چیزی برنهاده شود که نمی‌بایستی برنهاده می‌شد. دیگرسان باشد با این 
خطا که یک بار که گزاره برنهاده شود. از آن بشایستگی " نگهداری نشود. 


5 (نگره‌ی نوین ورزش دویچمگویانه. - نقش پاسخ‌دهنده ) 


[25] ولی چون برای کسانی که از بهر ورزش " [= تمرین] و آزمون چم‌ورزی می- 
کنند قاعده‌ها نامعیّن‌اند (۵ زیرا کسانی که می‌آموزانند» یا کسانی که می‌آموزند. و 
کسانی که با یکدیگر رقابت می‌کنند. دیدگاههایی اینهمان ندارند؛ و باز دیدگاه اینان 
این‌نه‌آن است با دیدگاه کسانی که از بهر پژوهش با هم بحث می‌کنند؛ زیرا آموزنده 
بايد همواره آنچه که خردپذیر می‌پندارد را برنهد؛ زیرا هرگز هیچ کس به عهده 

[ نمی‌گیرد تا (به وی) دروغ بیاموزد؛ ولی بعکس, در مورد رقابت‌کنندگان» 
پرسنده باید به هر وسیله که شده چنین فرا نماید که کاری (به آخشیج پاسخ‌دهنده) 
انجام می‌دهد» ولی در برابر» پاسخ‌دهنده باید چنین فرانماید که هرگز زیر تأثیر قرار 
نمی‌گیرد؟ ولی درگردهم‌آیبهای دویچمگویانه که در آنها چمورزیها نه از بهر رقابت» 
بلکه از بهر آزمون و پژوهش پیش برده می‌شوند. تاکنون هیچ گونه قاعده‌های 
مفصل‌بندی شده‌ای در این باره برجا نیست که پاسخ دهنده (بداند) چه چیزی را 


۱ 0۵005070 . جمع صفت عالی اسمی شده. شکل مفرد صفت مطلق اسمی شده: 
«ع6۵0 ۲۵: «آدخش»» «باورناپذیر»: «نامحتمل»۰ «چیز نامحتمل»» «ناپذیرفته‌ی همگان»: «چیز 
ناپذیرفته‌ی همگان». 
هر )2 

K0 100770۷ ۳‏ - همچنین: «با مهارت» (پراهيم: «کماینیفی»). 

موسر )4 
۵) این جمله‌ی معترضه بسیار دراز است. و بندهای آن چونان بندهای یک جمله‌ی معترضه با هم پیوند 
نمی‌یابند. چنانکه خواندن ان تا اندازه‌ای دشوار است. - ولی ما از بهر وفاداری به ساختار اصلی (رعایت 
«اصل رعایت اصل») جمله را دگرگون نساخته‌ايم. خواننده را دقّت باید. 


[avF] 
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5 باید آماج قرار دهد و کدام چیزها را باید اذعان کند و کدام چیزها را نباید 
اذعان کند؛ تا بتواند بشایستگی يا نه بشایستگی برنهاده‌ی خود را نگه دارد)؛ - 
یعنی چون ما در این باره هیچ‌گونه تراداد [= سنّت] نداریم که از دیگران به ما رسیده 
باشد» پس بگذارید یکوشیم تا خود در این باره سخن گوییم.۱ 

پس ضروری است که پاسخ‌دهنده چم‌ورزی را بدینسان ادامه دهد که 
برنهاده‌ای را برنهد که یا پذیرفته‌ی همگان باشد یا ناپذیرفته‌ی همگان " یا هیچ‌کدام 
(: نه پذیرفته‌ی همگان» نه ناپذیرفته‌ی همگان)» و اینکه یا به سان مطلق 
[*169] پذیرفته‌ی همگان یا ناپذیرفته‌ی همگان باشد یا به شیوه‌ای معیّن؛ برای 
نمونه برای یک شخص معيّن» یعنی یا برای خود او (: پاسخ‌دهنده) یا شخص 
دیگر. ولی به هیچ روی جداسانی هست نمی‌کند که گزاره به چه راه پذیرفته‌ی 
همگان باشد. یا ناپذیرفته‌ی همگان؛ زیرا شیوه‌ی درست پاسخ‌دادن همان خواهد 
بود» یعنی اينکه آنچه پرسیده شده اذعان شود یا اذعان نشود. - اینک اگر 
7 برنهاده ناپذیرفته‌ی همگان باشد» آنگاه ضروری خواهد بود که نتیجه 
پذیرفته‌ی همگان باشد. و اگر برنهاده پذیرفته‌ی همگان باشد. آنگاه ضروری است 
که نتیجه ناپذیرفته‌ی همگان باشد؛ زیرا پرسنده همواره برابرنهاده‌ی برنهاده را 
نتیجه گیری می‌کند. ولی اگر آنچه وضع شده نه ناپذیرفته‌ی همگان باشد. و نه 
پذیرفته‌ی همگان» آنگاه نتیجه نیز چنین خواهد بود. - ولی چون باهمشمارنده‌ی 
درست. گزاره‌ی مسئله‌ی خود را برپایه‌ی گزاره‌های پذیرفته تر و برشناخته‌تر استوار 
می‌کند» پس آشکار است که اگر آنچه (بوسیله‌ی پرسنده) وضع شده " به 
[ سان مطلق ناپذیرفته‌ی همگان باشد. آنگاه پاسخ‌دهنده نه باید چیزی را 
اذعان کند که به سان مطلق شاید.شدنی نیست. و نه باید چنان چیزی را اذعان کند 
که هرآینه شایدشدنی می‌نماید ولی کمتر شاید.شدنی می‌نماید از نتیجه (ی 
باهمشماری). زیرا اگر برنهاده (ی پاسخ دهنده) ناپذیرفته‌ی همگان باشد آنگاه 
نتیجه (ی پرسنده) پذیرفته‌ی همگان خواهد بود. چنانکه باید همه‌ی برگرفته‌ها 


۱) این پاره را بسنجید با پارانگاشت فرجامین در پیرامون ابطالهای سوفیستی. 
2600 )2 
۳) به رای تریگو ۸5/6۷0۷ 76 در اینجا به معنای «برنهاده» است. 


[avo] 


]159[ منطق ارسطو (رگانون) 
(یی که برای استوار کردن بایسته اند) پذیرفته‌ی همگان باشند و از پیشنهاده! 
(یعنی نتیجه‌ی هماورد) بیشتر پذیرفته‌ی همگان باشند» اگر بنا باشد که آنچه کمتر 
[15]/ برشناخته شده است بوسیله‌ی چیزهایی که بیشتر برشناخته شده‌اند 
نتیجه گیری شود. بر این پایه اگر چیزی از پرسیده شده‌ها چنین نباشد. پاسخ‌دهنده 
نباید آن را برنهد. - ولی از سوی دیگر اگر برنهاده به سان مطلق پذیرفته‌ی همگان 
باشد. آنگاه هویدا است که نتیجه به سان مطلق ناپذیرفته‌ی همگان خواهد بود. از 
اینرو پاسخ دهنده باید هم هر آن چیزی را برنهد که شاید-شدنی می‌نماید؛ و هم 
باید از چیزهایی که شاید-شدنی نمی‌نمایند» هر آن چیزهایی را برنهد که از نتیجه 
کمتر ناپذیرفته‌ی همگان هستند؛ زیرا سپس چنین خواهد نمودکه او بسنده دوی چم 
0 گفته است [= استدلال کرده است]. - و نیز به همین سان است اگر برنهاده 
(ی پاسخ‌دهنده) نه ناپذیرفته‌ی همگان باشد و نه پذیرفته‌ی همگان؛ زیرا در این 
مورد نیز باید هر آنچه که پدیدار برشناخته‌بودن دارد را اذعان کرد و از چیزهایی که 
شاید-شدنی /خردپذیر نمی‌نمایند همه‌ی آن چیزهایی را اذعان کرد که از نتیجه (ی 
باهمشماري پرسنده) بیشتر پذیرفته هستند؛ زیرا بدینسان چم‌ورزیها پذیرفته تر 
خواهند شد. - اکنون اگر آنچه (بوسیله‌ی پاسخ‌دهنده) وضع شده به سان مطلق 
پذیرفته‌ی همگان یا به سان مطلق ناپذیرفته‌ی همگان باشد. آنگاه باید آنها را با نگاه 
[ به گزاره‌های مطلقانه شایدشدنی / خردپذیر مورد همسنجش قرار دارد. ولی 
اگر آنچه وضع شده به سان مطلق پذیرفته یا ناپذیرفته‌ی همگان نباشد؛ بلکه برای 
پاسخ‌دهنده پذیرفته‌ی همگان یا ناپذیرفته‌ی همگان باشد. آنگاه پاسخ‌دهنده باید 
برپایه‌ی (استانده‌ی) خود داوری کند که چه چیزی شاید.شدنی /خردپذیر 
می‌نماید و چه چیزی شاید-شدنی /خردپذبر نمی‌نماید. و برپایه‌ی آن باید برنهد یا 
برننهد. - ولی اگر پاسخ‌دهنده عقیده‌ی شخصی دیگر را ُدافندد آنگاه هویدا 
است که او باید به اندیشه‌ی آن شخص دیگر چشم بدوزد و هر یک از گزاره‌ها را 
[ برنهد یا نگیرای کند [- منکر شود]. از اینرو کسانی که عقیده‌های دیگران را 
میزبان می‌شوند. برای نمونه اينکه «خوبی و بدی همان اند» چنانکه هراکلیتوس 


۱) به رای تریگو «پيشنهاده» (700۸8/48۷0۷ 7۵) در اینجا به معنای «نتیجه» ( 00112 0۷17140) 


است. 


[ave] 
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می‌گوید» E‏ ن آخشیجها همهنگام به همان موضوع را اذعان 
نمی‌کنند» نه به این سبب که خود ایشان این را شاید-شدنی /خردپذیر نمی پندارنده 
بلکه به سبب آنکه بر بنیاد هراکلیتوس باید بدین شیوه بگویند. و چنین می‌کنند 
[35] کسانی که برنهاده‌های یکدیگر را می‌پذیرند؛۲ زیرا ایشان آهنگ‌شان آن است 
که چیزی را بگویند که کسی که آن چیز را برنهاده است می‌گوید. 


6 (نقش پاسخ‌دهنده» چنانکه بوسیله‌ی روش بازپرسی تعیین 
می‌شود ) 

اکنون آشکار است که پاسخ‌دهنده چه نکته‌هایی را بايد آماج قرار دهد 
آنچه وضع می‌کند به سان مطلق پذیرفته‌ی همگان باشد یا برای شخص معیّنی 
پذیرفته باشد. ولی چون ضروری است که هر آنچه پرسیده شده یا پذیرفته‌ی 
همگان باشد یا ناپذیرفته‌ی همگان یا هیچ یک از این دن و آنچه پرسیده شده یا 
باید به چم‌ورزی مربوط باشد یا به چم‌ورزی مربوط نباشد» پس اگر شایدشدنی | 
]160°[ خردپذیر پنداشته شود و به چم‌ورزی مربوط نباشد. آنگاه پاسخ‌دهنده 
باید آن را اذعان کند و بگوید که شاید.شدنی /خردپذیر انگاشته می‌شود؛ ولی اگر 
شاید-شدنی /خردپذیر ننماید و به چم‌ورزی مربوط نباشد آنگاه او باید آن را 
اذعان کند. ولی باید خاطرنشان سازد که شاید.شدنی /خردپذیر نمی‌نماید تا خود 
را از نمود ساده‌لوحی مصون نگه دارد. ولی اگر آنچه پرسیده شده به چم‌ورزی 
مربوط باشد و شاید.شدنی /خردپذیر نماید. آنگاه پاسخ‌دهنده باید بگوید که 
[5/ هرآینه شاید-شدنی / خردپذیر می‌نماید. ولی سخت به گزاره‌ی آغازین 
نزدیک است. و اگر اذعان شود آنچه وضع شده نابود می‌گردد. ولی اگرگزاره‌ای که 
(بسوسیله‌ی پرسنده) اعا می‌شود " به چم‌ورزی مربوط باشد ولی سخت 


1) ۴۲۲, 58, 102 Diels. 
تریکو با بازبرد به آلکساندروس می‌گوید که نقش پروتارخوس (۳۳01۵71108) در فیلیوس‎ ۲ 
افلاطون چنین است.‎ )۳:16005( 
واژه‌ی یونانی در اینجا ۵6)04: «اکسیرماه است که معمولانه آن را به «ارزآغازه؛ (= «اصل‎ ۳ 
متعارف»؛ همچنین: «اصل موضوع») برمی‌گردانیم؛ ولی در اینجا بسادگی نشانگر گزاره‌ای است که ادعا‎ 
]۸۷۷[ 


]160°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


ناپذیرفته‌ی همگان باشد. آنگاه (پاسخ‌دهنده) باید بگوید که چنانچه گزاره برنهاده 
شود نتیجه از آن برمی‌آید» ولی آنچه پیش کشیده شده بسیار ساده‌انگارانه است. 
ولی اگرگزاره نه ناپذیرفته‌ی همگان باشد و نه پذیرفته‌ی همگان» آنگاه چنانچه 
هرگز به چم‌ورزی پیوند نداشته باشد» باید آن را بی از تعیّن دیگر اذعان کند؛ ولی 
[ اگر به چم‌ورزی مربوط باشد آنگاه پاسخ‌دهنده باید خاطرنشان سازد که 
چنانچه اذعان شود گزاره‌ای که در آغاز برنهاده شده بود نابود خواهد شد. - زیرا 
بدین آیین» هم پاسخ‌دهنده دیگر هرگز چنین نخواهد نمود که به سبب تقصیر خود 
رنج می‌کشد اگر نتیجه‌ی هر نکته‌ای که بر نهاده است را پیش‌بینی کند» و هم پرسنده 
خواهد توانست باهمشماری را عملی سازد اگر همه‌ی پیشگذارده‌هایی برای او 
اذعان شوند که شاید شدنی تر / خردپذیرتر از نتیجه (ی باهمشماری) هستند. - 
[ ولی همه‌ی کسانی که می‌کوشند تا از پیشگذارده‌های ناپذیرفته‌تر از نتیجه 
باهم‌بشمارند» هویدا است که بدرستی با هم نمی‌شمارند؛ به این سبب نباید چنین 
پیشگذارده‌هایی را برای پرسندگان برنهاد. 


7 (دنباله‌ی روش بازپرسی ) 


و نیز به همین سان باید با گفته‌های ناروشن و چند پهلوی پرسنده روبرو شد. 
زیرا چون به پاسخ‌دهنده اجازه داده می شود که اگر نمی فهمد» بگوید «نمی‌فهمم» 
[0/ و در مورد گفته‌ای که چندین معنا داشته باشد ضروری نیست که موافقت کند 
یا نگیرای کند [< انکارکند]: - پس هویدا است که نخست. اگرگفته‌ی طرف روشن 
نباشد نباید روی برتابد از گفتن اینکه آن را درنمی‌یابد؛ زیرا چه بسا شخص با 
اذعان کردن پرسشهایی که بروشنی طرح نشده‌اند» با میزانی دشواری روبرو 
می‌شود. اما اگر آنچه گفته می‌شود شناخته باشد ولی چند معنا داشته باشد. آنگاه 
[25] چنانچه آنچه گفته می‌شود در همه‌ی معناها راست باشد یا در همه‌ی معناها 
دروغ باشد. او باید آن را به سان مطلق اذعان کند یانگیرای کند؛ ولی چنانچه در 
برخی از معناها دروغ باشد و در پاره‌ای موردها راست. آنگاه باید خاطرنشان سازد 


می‌شود. - همچنین سب «آگاهی» در آغاز آناکاویکک نخست. 82.1.2. 
[۸۷۸] 
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که این گزاره به چند معنا گفته می‌شود و اينکه ! در پاره‌ای معناها دروغ است و در 
پاره‌ای معناها راست است؛ زیرا اگر سپستر جدایش بگذارد. آنگاه ناهویدا خواهد 
بود که آیا او دوپهلویی " را در آغاز برسهیده است. - ولی اگر (پاسخ‌دهنده) در پیش 
[0 دوپهلویی را ندیده باشد. بلکه گزاره را با نگریستن یکی از معناها برنهد [سه 
اذعان کند]» آنگاه باید به پرسنده‌ای که گزاره را به معنای دیگر آن رهنمون می‌شود 
بگوید که «من با نگریستن این معنا اذعان نکرده‌ام بلکه در رابطه با معنای دیگر 
اذعان کرده‌اع»؛ زیرا هنگامی که چندین چیز زیر همان نام یا چم‌ورزی / گفتار قرار 
می‌گیرند» بآسانی ناسازگاری هستی می پذبرد. - ولی اگر پرسش هم روشن باشد و 
هم ساده [= مطلق = یک معنادار] باشد. آنگاه او باید با «آری» یا با «نه» پاسخ دهد. 


5 (از پاسخ تا آپی‌آژیرش [= استقراء] ) 

3 ولی چون هرگونه پیشگذارده‌ی یاهمشمارانه یا در زسمره‌ی سازه‌هایی 
است که از انها باهمشماری تشکیل می‌شود. یا چنان است که از بهر یکی از این 
سازه‌ها برجا است (و اينکه به چه هنگام گزاره‌ای از بهر گزاره‌ی دیگر برگرفته 
می‌شود. از اینجا هویدا است که چیزهای همانند بارها پرسیده می‌شوند؛ زیرا 
مردمان در بیشتر موردها گزاره‌ی کلّی را یا از راه آپی آژیرش [= استقراء] برمی‌گیرند؛ 
یا از راه همانندی)» - پس پاسخ‌دهنده باید همه‌ی تک‌چیزها را برنهد [ اذعان 
7 کند] اگر راست و پذیرفته‌ی همگان باشند؛ ولی به آخشیج گزاره‌ی کی 
باید کوشید تا درایستایی [= اعتراض] پیش آورد؛ زیرا بی از درایستایی خواه 
بودشی خواء پنداری چم‌ورزی را متوقف ساختن نشانه‌ی کژخلقی است. اینک اگر 
مردی» با وجود پدیده‌های بسیاره گزاره‌ی کلی را اذعان نکند» هم بدان گاه که 
[ درایستایی به آخشیج آن ندارد» آشکار است که کژخلقی پیشه می‌کند. افزون 
بر آن» اگر حتا نتواند بوسیله‌ی پاد. آتکیدن [= ضدّ حمله کردن] نشان دهد که گزاره 


۱) در 5020 می‌آید ۵54: «اینکه»» و در 1€ :ı01‏ «به این سبب»» «از اینرو». - ترجیح ما در این 
مورد چندان تاشتیگ نیست. 
opuptBodov‏ 2۵ )2 
]۸۷4[ 


[160۳] منطق ارسطو (آرگانون) 


راست نیست. باز هم بیشتر چنین خواهد نمود که کژخلقی می‌کند. (با اينهمه حّا 
پادآتک ! نیز بسنده نیست (تا فرا نمود را توجیه کند)؛ زیرا ما چم‌ورزیهای بسیاری 
را می یابیم که به آخشیج عقیده‌های عموم هستند و با اينهمه فروگشودن آنها دشوار 
است. مانند چم‌ورزي زُدنون [= زنون]" که جنبیدن یا درنوردیدن یک استادیون؟ 
[0 شدنی نیست؛ ولی ما نباید به این چم" پادنهاده‌های این عقیده‌ها را برننهیم.) 
اینک اگر مردی بی آنکه چیزی برای پاد_آتکیدن [< ضدّ حمله کردن] یا درایستادن 
داشته باشد برننهد [< اذعان نکند] آنگاه هویدا است که کژخلقی می‌کند؛ زیرا 
کژخلقی * در چم‌ورزیها به معنای آن است که بخلاف یکی از شیوه‌های یاد شده 
پاسخ‌داده شود تا باهمشماری تباه گردانده شود. 


9 (درباره‌ی ورزش مقدّماتی» و برنهاده‌های ادش [= باورناپذیر = 
نامحتمل ] ) 
۰ 

ولی پیش از برقرار کردن یک برنهاده و / یا" یک تعریف. پاسخ دهنده باید نزد 
]15[ خود به آخشیج آنها استدلال کند؛ زیرا هویدا است که او باید با چیزهایی به 
مبارزه برخیزد که پرسندگان برپایه‌ی آنهاگزاره‌ی وضع شده (ی او) را نابود می‌کنند. 

ولی او باید هشیار باشد تا یک فرضیّه‌ی آدخش ۲ را پیش نگیرد. ولی یک 
فرضیّه به دو معنا آ3خش تواند بودن: زیرا یکی آنکه از آن» چیزهای یاوه گفتن نتیجه 
می‌شود؛ برای نمونه اگر کسی بگوید که همه چیز می‌جنبد و هرگز چیزی 


) ترجمه تحت‌لفظی: «با اينهمه حتّا این نیز بسنده نیست». تصریح «پاد- آتک» هماهنگ با پیکارد- 
کیمبریج و تربکو انجام گرفته است؛ - ولی ویراست بارنز تصریح را حذف کرده است. 
۲) در این باره سم فیزیکک. 21-31 233° ,2 ,۷ و 9-14 239° ,9 ,۷1 . 
۳ 0۳0/07 یکان در ازای یونانی. «استادیون اولومپیایی» برابر با 192 متر. و «استادیون آتنی» برابر با 
7 متر بوده است. 

۵ )5 ۲۵0۲0 ۵4 )4 
۶) در اینجا در برابر 04 «و» و «یا» هر دو توانستنی اند. برای ما تصمیم گرفتن دشوار بوده است؛ از 
اینرو شکل «و /یا» را برگزيه‌ايم. (براهيم: «و». 
۷ 000605+ - همچنین: «ناپذیرفته‌ی همگان»» «باورناپذیرا: «نامحتمل». 


[۸۸°] 
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نمی‌جنبد؛' یا همچنین همه‌ی آن گونه گزاره‌هایی که یک شخصیّت کژخو 
[ برمی‌گزیند و به آخشیج آرزوها ای (والای) ما هستند؛ برای نمونه اینکه 
«رامش» (برترین ) خوبی است» یا اينکه «ستم کردن بهتر است از ستم کشیدن»؛ 
زیرا سپس مردمان فرض می‌کنند که او از بهر چم‌ورزی اینها را پشتیبانی نمی‌کند» 
بلکه به سبب آنکه اینها را راست می‌پندارد و (از اینرو) از او بیزار می‌شوند. 


10. (درباره‌ی فروگشايي [= حل = ابطال] چم ورزیهای 
[= استدلالهای] نادرست ) 


ولی در مورد همه‌ی چم‌ورزیهایی که دروغ را با هم می‌شمارنده باید آنها را از 
راه نابود کردن نکته‌ای که دروغ از آن زاده می‌شود فرو گشود؛ زیرا شخص با نابود 
[25] کردن هر چیز کاتوره فرونگشوده است. حتّا اگر آنچه نابود شده دروغ باشد. 
زیرا چم‌ورزی می‌تواند چندین دروغ در بر داشته باشد؛ برای نمونه اگر مردی 
پیشگذارده‌های زیر را برگیرد: «(هر) آن که نشسته است» می‌نویسد» و «سقراط 
نشسته است»؛ زیرا از اینها چنین برمی‌آید که «سقراط دارد می‌نویسد». ولی اگنر 
گزاره‌ی «سقراط نشسته است» نابود شود. باز چم‌ورزی فروگشوده نمی‌شود؛ 
[ هرچند که گزاره‌ی اعا شده۲ دروغ است. ولی چم‌ورزی دروغ زاده از آن 
نیست؛ زیرا اگر کسی تصادفانه بنشیند» بی آنکه بنویسد. دیگر ناتوانستنی خواهد 
بود که در چنین موردی همان فروگشایی " اعمال شود. بر این پایه نباید این گزاره 
(ی «سقراط نشسته است») را نابود کرد بلکه باید گزاره‌ی «(هر) آن که نشسته 


۱) اشاره به هراکلیتوس و پارمنیدس. 
۲) 6017701 به معنای «قصده و «خواست» و «آرزو» است؛ ولی چنانکه گولکه اشاره می‌کند. به 
جنبه‌ی خردرَنُدانه‌ی شخصیّت مربوط است و از اینرو به «خوبی» متوبه است. 

هیزعت )3 
۴ واژی 204 که به «فروگشایی» برگردانده شده است. به مفهوم «نقض» و «وازنش» و «ابطال» و «باطل 
کردن باهمشماري طرف روبروه است. رولفی: 6000746160 2ı‏ 8ات5 062 و در 14 161: 
.Entkrãftung des gegnerischen Schlusses‏ 


[۸۸۱] 


]160[ منطق ارسطو (آرگانون) 
است» می‌نویسد» را از میان برد؛ زیرا نه هر آن که نشسته است» می‌نویسد.۱ اکنون 
کسی که نکته‌ای که دروغ از آن برمی خیزد را نابود کرده است» یک فروگشایی کامل 
7[ را اعمال کرده است؛ ولی فقط کسی فروگشایی را می‌داند که می‌داند 
چم‌ورزی برپایه‌ی آن نکته استوار است؛ چنانکه در مورد نمودارهای دروغین 
ترسیم شده‌ی زاي مطرع است. زیرا بدین گاه کافی نیست در ایستادن حّا 
اگر نکته‌ی نابودشَوَئده دروغ باشد. بلکه همچنین باید انگیزاننده‌ی دروغ نشان 
داده / استوار شود: زیرا بدین شیوه آشکار تواند بود که آیا او با پیش کشیدن 
درایستایی چیزی را پیش دیده است يا نه. 
[*161] ولی برای بازداشتن چم‌ورزی از بهر نتیجه گیری چهارراه وجود دارد. - 
زیرا یا از راه نابودسازی گزاره‌ای است که دروغ از آن هستی می‌پذیرد. - يا از راه 
بیان کردن درایستایی به آخشیج پرسنده است؛ زیرا چه بسا هرچند بدان وسیله 
پاسخ‌دهنده چیزی را فرونگشوده است» ولی بااینهمه پرسنده نمی‌تواند دورتر 
[5] رهنمون شود؛ - سوّم از راه پیش کشیدن درایستایی به آخشیج پرسشها؛ زیرا 
توانستنی است چنین افتد که نتیجه‌ی خواسته‌ی پرسنده از پرسشهای وضع شده 
ناشی نمی‌شود. به دلیل آنکه او پرسشها را بد پرسیده است؛ چنانکه افزون نهادن 
یک چیز دیگر به هستی‌پذیری نتیجه می‌انجامد. اکنون اگر پرسنده نتواند 
(چم‌ورزی را) پیشتر برد آنگاه درایستایی به آخشیج پرسنده مطرح تواند شد؛ ولی 
اگر بتواند پیشتر بَرّد» درایستایی به آخشیج «پرسیده» ها تواند بود. - سرانجام 
]10[ چهارمین درایستایی و بدترین نوع درایستاییها در رابطه با زمان است؛ زیرا 
برخی از مردمان چنان درایستاییهایی را پیش می‌کشند که برای گفتگوکردن " در آنها 
به زمان بیشتری نیاز است از آنچه بحث حاضر اجازه می‌دهد. 

يتات درایستاییهاء» چنانکه گفتيم به چهار نوع هستی 
می‌پذیرند؛ ولی از درایستابیهایی که مطرح شدند. تنها نخستین آنها یک 


۱) در باره این نمونه سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

yevêoypapoueva: ۲‏ ۲۵ وجه نعتی» جمع. - مصدر یونانی 81000۷004087۷ هم نشانگر 
«نمودار دروغین هندازشی [= هندسی] کشیدن» است. و هم نشانگر «در هندازش [= هندسه] نادرست 
چم‌ورزیدن». به نشانگري «روغ غ نگاشتن» (یعنی «دروغ نوشتن») نیز بکار رفته است. 


.dıadéyea@az از‎ .duadexOîvat ۳ 
]۸۸۲[ 
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[5 فروگشایی (ی واقعی) است؛ ولی بازمانده‌ها بازدارنده‌ها و ستهای 


نتیجه‌ها هستند.۱ 


۱) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 26-33 *160: 
نمونه‌ی بالا مُدلِ دیگری است از همان داستان معروف میرا بودن سقراط. با اینهمه در زیر توضیح 
کوتاهی برمی‌نويسیم. برای استنتاج» داده‌ها و نتیجه را می‌توان چنین ضابطه‌بندی کرد: پیشگذارده‌ی مهین: 
«هر ان که نشسته است؛ می‌نویسد»: 
Vx (Fx — Gx).‏ )1 
پیشگذارده‌ی کهین: «سقراط نشسته است»: 
Fa.‏ )2 
نتیجه: «سقراط دارد می‌نویسد»: 
Ga.‏ )3 
استوار سازی. - اگر دامنه تھی نباشد (که فرض ما است. چون )۰ آنگاه با بکارگرفتن ارزآغازه- 
دیسه‌نما [= آکسیوم شما] ی مندلسون. یمنی 98۶ + ۰۷2196 می‌توانیم نوشت: 
Gx) — (Fa — Ga).‏ جت Vx (Fx‏ )4 
همخواند با قاعده‌ی وجه وضعی» از (1) و (4): 
Fa — Ga.‏ )5 
همخواند با قاعده‌ی وجه وضعی, از (2) و (5): 
Ga (QED).‏ )3 
به صورت فرمول» فرضها و نتیجه‌ی خواسته شده با هم: 
Vx (Fx —» Gx) ۸ Fa — Ga.‏ )6 
ترادیسش [= تبدیل]: 
Vx (Fx — Gx) — (Fa — Ga),‏ )4 
و این ارزآغازه‌ای است برپایه‌ی ارزآغازه دیسه‌نمای مندلسون. و به برهان نیاز ندارد. - و اما در پیوند 
سرراست با نمونه گفتگوشَرنده‌ی ارسطو آشکار است که در اینجا برای رد کردن (3) باید (1) را رد کرد 
چون در این مورد فرضی است نادرست. هم بدان گاه که (2) را شاید نتوان رد کرد. چون می‌تواند درست 
باشد. - ولی با اینهمه چنین نمی‌نماید که در متن ارسطو مسئله به سان صوری بیان شده باشد. 
تبصره: چنانکه پیش از این در پانوشتهای آناکاوبکك نخست بارها بیان کرده‌ایم. منطق ارسطو 
فورمالیسم دقیقی برای پرداختن به گزاره‌های شخصی ندارد. باهمشماریها همواره تنها از پیشگذارده‌های 
کلّی و جزئی ساخته می‌شوند. ولی در نمونه‌ها گاه «قضیّه‌های شخصیّه» یعنی «گزاره‌های اتمی» یا 
«گزاره‌های ذره‌ای» نیز پا به میدان می‌گذارند. - ولی با اینهمه» در مورد داستان سقراط جای نگرانی نیست۰ 
زیرا چنانکه گفتیم 96۶ <¬ ± ارزآغازه- دیسه‌نما است (هرآینه اثبات آن از راههای دیگر توانستنی 
است؛ سه پیشگفتار مترجم 72 تبصره‌ی 1). به هر سان نکته‌ی شیرین آنکه در اثبات سراسر 
فانونمند بالاء براستی «همان چیز بوسیله‌ی همان چیز» استوار شده است! 


[axr] 
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11. (خرده گیری از چم‌ورزی و خرده گیری از پرسنده [: هماورد] ) 


ولی خرده گیری از چم ورزی درگوهر خویش: و خرده گیری از چم ورزی هنگامی 

که به صورت پرسش مطرح می‌شود اینهمان نیستند؛ زیرا چه بسا درست گفتگو- 

نشدن' در چم‌ورزی به سبب " کسی است که از او پرسیده می‌شود. از بهر آنکه آ او 

گزاره‌هایی را اذعان نمی‌کند که برپایه‌ی آنها ممکن می‌بود بدرستی به آخشیج 

[0 برنهاده‌ی او به دویچمگویی پرداخت؟؛ زیرا تنها به عهده‌ی یک تن (از دو 
هماورد) نیست که کاری که مشترک (میان آن دو تن ) است بدرستی به پایان رسانده 

شود. از اینرو گاه ضروری است که به آخشیج خود سخنگو آفندید [= حمله کرد]» 

نه به آخشیج برنهاده‌ی او؛ و آن هنگامی است که پاسخ‌دهنده مترصد نکته‌هایی 

است که به آخشیج پرسنده است. و افزون بر آن. دشنامگو هم می‌شود. هنگامی که 

مردمان کژخلق می‌شوند. بحثها رقابت‌آمیز می‌گردند» نه دویچمگویانه. - ولی 

[5 افزون بر آن» چون این گونه چم‌ورزیها از بهر ورزش و آزمون اند و نه از بهر 
آموزانش» پس هویدا است که نه تنها باید امر راستین را با هم شمرد. بلکه همچنین 

باید امر دروغین را نیز با هم شمرد؛ و نه تنها همواره باید از پیشگذارده‌های راست 

فرا رفت» بلکه گاه همچنین باید از پیشگذارده‌های دروغ نیز نتیجه گرفت؛ زیرا 

چه بسا هنگامی که گزاره‌های راستین برنهاده شده باشند. ضروری است که 

دویچمگویی‌ورز؟ آنها را واژگون کند؛ چنانکه سپس باید گزاره‌های دروغین را در 

7 پیش گذارد. ولی گاه همچنین باید گزاره‌های دروغ که برنهاده شده اند را 
بوسیله‌ی گزاره‌های دروغ نابود کرد؛ زیرا هیچ چیز بازنتواند داشت که شسخصی 
گزاره‌هایی که وضع واقع نیستند را بیشتر راست پندارد از گزاره‌هایی که راست 
هستند؛ چنانکه هنگامی که برپایه‌ی آنچه او راست می‌پندارد چم‌ورزی شود او 


١‏ و ۴) به ترتیب: 00±غ01£14 و 0704(صفتا۵. هر دو از ۵:024750804: «به دویچمگویی 
پرداختن»: «دوی چم گفتن». 

2) ۵ airıog 3) ıd 
یا بسادگی: «دویچمگو»؛ همچنین: «بحث کننده».‎ )۵ 


[۸۸۴] 
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بیشتر اقناع خواهد شد تا اینکه' به او یاری شده باشد. ولی کسی که می‌خواهد 
بدرستی رای ( شخصی دیگر) را دیگرسان کند» باید دویچمگویانه رای را 
[5 دیگرسان کند. نه ستیزه‌جویانه آ؛ چنانکه هَندازش‌دان باید از راه هندازشی 
فرا رود» خواه آنچه نتیجه می‌شود راست باشد. خواه دروغ؛" ولی اینکه 
باهمشماریهای دویچمگویانه کدام‌اند پیش از این یاد شد.؟ ولی چون همراو / 
شریک بدی است کسی که کار مشترک را باز می دارد» هویدا است که در چم‌ورزی 
نیز به همین سان است. زیرا در اینجا نیز یک کار مشترک پیشنهاد شده است. مگر 
برای کسانی که با یکدیگر رقابت می‌کنند. زیرا ایشان هر دو نمی‌توانند به همان 
]161[ فرجام آهنگ برسند؛ زیرا بیش از یک تن نمی‌تواند (در مسابقه) پیروز 
شود. ولی به هیچ روی جداسانی ای هست نمی‌شود که شخص از راه پاسخ دادن 
چنین کند یا از راه پرسیدن؟ زیرا هم کسی که ستیزه‌جویانه می‌پرسد. بد 
دویچمگویی می‌کند. و هم کسی که در پاسخ دادن نه به آنچه پدیدار خردپذیر 
دارده اذعان می‌کند و نه می‌پذیرد تا هر آنچه را که پرسنده می‌خواهد پرس و 
7 جو کند. - اینک از آنچه یاد شد هویدا است که نمی‌باید هم از چم‌ورزی 
درگوهر خویش و هم از پرسنده * به سانی همانند خرده گرفت؛ زیرا هیچ چیز باز. 
نتواند داشت که چم‌ورزی بد باشد» ولی پرسنده تا آنچا که شدنی باشد به بهترین 
وجه به آخشیج پاسخ‌دهنده دویچمگویی کند. زیرا به آخشیج مردمان کژخلق» 
[0 شاید انسان نتواند بیدرنگ چنانکه می‌خواهد باهمشماریها را تشکیل دهده 
بلکه فقط چنانکه می‌تواند. 


۱ در متن: rere vo 1 oper‏ بعت۵0 0v‏ اسمیٹ در اینجا 7 را بسادگی 
«یا»: 0۴ می‌خواند و چنین می‌گزارد: «او به شاید- شوش بیشت قانع خواهد شد یا بهره‌مند خواهد شد». 
وی در شرح خود از خوانش خود می‌پدافندد. 
و۵ 0م )2 

۲ سے آناکاریک درم 7 ,1. 

I, 1, 10022.‏ )4 
۵) تربگو (با بازبرد دادن به آلکساندروس) می‌گوید که 01/048۷0۷ 76 در اینجا به ممنای 
patvéuevov êvöokov‏ 2۵ است. - پیگارد- کیمبریج: «پاسخ آشکار» ( 415۷61 ۷108 ط0). 
۶) فورستر «در گوهر خویش» را بر پرسنده نیز تعمیم می دهد. ‏ دیگران چنین نمی‌کنند. 

]۸۵[ 
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ولی چون نامعیّن است که انسانها به چه هنگام آخشیجها را برمی‌گیرند و به چه 
هنگام گزاره‌های آغازین را (که می‌خواستند استوار کنند ) (زیرا چه بسا هنگامی که 
با خود سخن می‌گویند. چیزهای آخشیج‌گونه را می‌گویند؛ و آنچه را که پیشتر ' 
نگیرای [= انکار] کرده‌اند» سپستر اذعان می‌کنند؛ به این دلیل هنگامی که بازپرسی 
می‌شوند. چه بسا چیزهای آخشیج‌گونه و (از جمله ) گزاره‌ی آغازین ( که قرار بود 
7 استوار شود) را اذعان می‌کنند)» پس ضروری است که چم‌ورزیها تبهگن 
گردند. ولی با اینهمه» مسیّب ! این امر» پاسخ‌دهنده است که برخی از چیزها را 
اذعان نمی‌کند» و برخی دیگر از همان گونه را اذعان می‌کند. ۲ اکنون آشکار است که 
نباید پاسخ‌دهندگان را به همان سان خرده گیری کرد که چم‌ورزیها را. 
ولی چم‌ورزی درگوهر خویش به پنج شیوه تابع خرده گیری است: - نخست» 
[0 هنگامی که از پرسیده‌ها نه آنچه پیش‌نهاده شده است نتیجه می‌شود و نه 
اصلاً هیچ چیز دیگر؛ زیرا پیشگذارده‌هایی که نتیجه از آنها برمی‌آید, همه یا بیشترء 
شان یا دروغین‌اند» یا ناپذیرفته‌ی همگان‌اند» و هنگامی که نه با حذف شده‌ها و نه 
با افزون‌نهاده‌ها و نه با حذف و افزودنهش هر دو نتیجه‌ای الفنجیده نمی‌شود. - 
7 ولی (خرده گيري ) دوم اگر باهمشماری نرود تا بر برنهاده کارگر افتد. هرچند 
که هم از چنین پیشگذارده‌ها و هم به شیوه‌ای که پیش از این بیان شده تشکیل شده 
باشد. - ولی (خرده گیری ) سوّم؛ اگر با برخی از افزون‌نهاده‌ها بتوان باهمشماری را 
تشکیل داد. ولی این افزون‌نهاده‌ها کم‌توان‌تر باشند از آن (پیشگذارده)‌هایی که 
چونان پرسشها برنهاده شده بوده‌انده یعنی " کمتر پذیرفته‌ی همگان باشند تا 
نتیجه. - و باز (چهارم خرده گيري دیگر): اگر برخی از گزاره‌ها حذف شوند (تا 
باهمشماری تشکیل شود)؛ زیرا گاه مردمان بیش از آنچه ضروری است فرض 
[0 می‌گیرند. چنانکه به سبب وجود ناضروریها نیست که باهمشماری تشکیل 
می‌شود. - سرانجام؛ (خرده گيري پنجم ): اگر از پیشگذارده‌هایی نتیجه گیری شود 


9F 
1) ۵ 0۲05 

۲) پاسخ‌دهنده در اینجا شاگرد است. و پرسنده استاد. 

(r‏ تریکو با بازبرد به وایتس می‌گوید که 04 در سطر 28 معنای توضیحی دارد؛ - وگرنه: «... نهاده شده 

بوده‌اند و کمتر ...» 


[A۸۶] 
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که از نتیجه آدخش تر [= باورناپذیرتر = ناپذ یرفته‌تر] اند و کمتر از نتیجه قانم‌کننده 
هستند؛ یا اگر از پیشگذارده‌هایی نتیجه گیری شود که راست هستند» ولی استوار 
کردن آنها به کار بیشتری نیازمند باشد تا استوارکردن خود مسئله. 

ولی نباید طلب کرد که در مورد همه‌ی مسئله‌ها باهمشماریها به یکسان 
[5 پذیرفته‌ی همگان و قانع کننده باشند؛ زیزا این یک خصیصه‌ی بیمیانجی 
طبیعت چیزها است که اندرمیان جستاپوها» برخی آسانتر اند» و برخی دشوارتر؛ 
چنانکه اگر پرسنده' از عقیده‌هایی که تا بشود به بیشترین میزان پذیرفته‌ی همگان 
باشند نتیجه گیری کند» بدرستی دوی چم گفته است [= استدلال کرده است]. اینک 
آشکار است که همان خرده گیری بر چم‌ورزی اعمال نمی شود هنگامی که چم ورزی 
در رابطه با گزاره‌ی طرح شده [ مسئله] برگرفته شود. و هنگامی که در گوهر 
[0 خویش برگرفته شود؛ زیرا هیچ چیز باز نتواند داشت که چم‌ورزی در گوهر 
[*162] خویش سرزنش‌پذیر باشد. ولی با اينهمه در رابطه با مسئله ستودنی 
باشد؛ و باز» بعکس, در گوهر خویش ستودنی باشد. ولی در رابطه با مسئله 
سرزنش‌پذیر باشد؛ و آن هنگامی است که از چندین پیشگذارده که هم پذیرفته‌ی 
همگان اند و هم راست. بآسانی بتوان نتیجه را برآهنجید. - ولی گاه چنین رخ تواند 
داد که یک چم‌ورزی (درست ) نتیجه گیری شده از چم‌ورزی ای که (درست) 
[5] نتیجه گیری نشده, بدتر است. و آن هنگامی است که چم‌ورزی (درست) 
نتیجه گیری شده از پیشگذارده‌های گول [= ابلهانه] نتیجه گیری شود هم بدان گاه 
که مسئله "ی آن چنین نیست؟؛ - ولی چم‌ورزي (درست) نتیجه گیری نشده به 
برحی از چنان چیزهای افزونی که پذیرفته‌ی همگان و راستین‌اند نیاز دارد» و با 
اینهمه چم‌ورزی بر پایه‌ی این افزون گرفته‌ها قرار ندارد." ولی کسانی که از دروغ 
راست را نتیجه می‌گیرند. نمی‌توانند مشروعانه مورد سرزنش قرار گیرند؛ زیرا 


۱) «پرسنده» در ترجمه تصریح شده است؛ در اسمبٹ در پرانتز گوشه‌دار است. 

۲) مسئله (7700/8/11/40) در اینجا و در موردهای همانند در عمل به معنای «نتیجه» است. - و اما 
تریکو در این سطر 60/90۷ را که ما به «پیشگذارده‌های گول» برگرداندهايم» هم‌ارز با ۵۵05۷ می داند: 
«پیشگذار ده‌های ناپذیرفته‌ی همگان / نامحتمل / آخش». 

۳ تربکو: «... چیزهایی که بعلاره / وانگهی پایگاه خود عصب چم‌ورزی نیستند.» 
lesquelles, au surplus, ne sont pas le 6 du nerf même de I'argument.)‏ ,...( 


[aay] 


[0 نتیجه‌ی دروغ را همواره باید به ضرورت بوسیله‌ی پیشگذارده‌های دروغ با 
هم شمرد. ولی راست را گاه بوسیله‌ی پیشگذارده‌های دروغ نیز می‌توان با هم 
شمرد. ولی این از آناکاویکها (ي نخست ) آشکار است.! 

ولی هنگامی که چم‌ورزی‌ای که بیان می‌شود برهان چیزی باشد, اگر این چیز 
چیزی دیگر باشد که به نتیجه هرگز پیوند نداشته باشد آنگاه هیچ گونه باهمشماری 
درباره‌ی نتیجه وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر چنین نماید که باهمشماری وجود 
دارد» آنگاه یک برهانْفرانمود" [= سوفیسما = سفسطه = مغلطه] خواهد بوده نه 

7 برهان. - و اما فلسفه‌واره" [= فیلوسوفما] باهمشماری برهانی نمایان است» 
ولی احتجاج [= اپی خیرما]. باهمشماری دویچمگویانه است؛ برهان۔ فرانمود [= 
مسوفیسما]: باهمشماری ستیزه گرانه ؟ است؛ و سرگشتگی ° [= آپورما]ل 
باهمشماري دویچمگویانه‌ی پادگوی *است.۷ 

ولی اگر چیزی نشان داده شود از دو پیشگذارده که هر دو راست پنداشته 

[0 می‌شوند ولی به میزان همانند راست پنداشته نمی‌شوند آنگاه هیچ چیز 
بازنتواند داشت که آنچه نشان داده شده از هر یک از دو پیشگذارده راست تر 
نماید. ولی اگر یکی از دو پیشگذارده راست پنداشته شود. و دیگری نه راست 
پنداشته شود و نه راست پنداشته نشوده یا اگر یکی از دو پیشگذارده راست 
پنداشته شود و دیگری راست پنداشته نشود» آنگاه چنانچه راست پنداشته شدن و 
راست پنداشته نشدن به یک میزان باشد. آنگاه نتیجه نیز به یکسان راست پنداشته 
تواند شد و راست پنداشته نتوانستی شد؛ ولی در برابر اگر یکی از دیگری بیشتر 
راست پنداشته شود آنگاه نتیجه از آنچه بیشتر راست پنداشته می‌شود پیروی 
خواهد کرد. 


.Ta ` Avodurıkd 53 26 et seq. (\‏ تصریح «نتیجه» و «پیشگذارده» در 
جمله‌ای پیش از ما است (و به همین سان در موردهای همانند). 
هم odpıoua 3) pocéopnua 4) ouioytouoç‏ )2 
۵) همچنین سے 12-17 104 ,11 ,1. 
ovdoytouoç ÖtadektıkOç ûvrtpdoeug‏ )6 
۷) سطرهای 15-18 تعریفهایی اند که به جستار پیوند ندارند. اسمیٹ اینها را یادداشت یک ویراستار در 
حاشیه می‌داند که به درون متن راه یافته است. 


[۸۸۸] 
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ولی این نیز گونه‌ای ایرنگ است که در پیرامون باهمشماریها رخ می‌دهد و آن 
[ هنگامی است که کسی چیزی را از راه درازتر نشان می‌دهد. هرچند که 
می‌توانست از راه کوتاهتر و بوسیله‌ی آنچه دیگر در چم‌ورزی (ي او) وجود دارد 
نشان دهد؛ برای نمونه اگر او برای استوار کردن اینکه یک عقیده» «عقیده‌تر» است 
از عقیده‌ی دیگر» مصادره کند که: «هر یک چیز درگوهر خویش ‏ چیزی است که به 
بیشترین میزان چنین است»؛ و اکنون «براستی یک برون‌آخته‌ی عقیده در گوهر 
خویش وجود دارد»؛ بر این پایه: «برون‌آخته‌ی عقیده در گوهر خویش بیشتر 
برون‌آخته‌ی عقیده است تا برون‌آخته‌های عقیده‌های منفرد»؟ ولی (سپس مصادره 
کند که ): «برای حدّی (در گوهر خویش )که «میزان بیشتر» را می پذیرد (: عقیده )» 
همنسبتِ گفته شده نیز به «میزان بیشتر» چنین است» "؛ ولی همچنین: «یک راستین 
7 عقیده در گوهر خویش" وجود دارد که فرسخت "تر خواهد بود از برون- 
آخته‌های تک‌تک عقیده»؛ ولی همچنین مصادره شده است که «یک راستینْ عقیده 
درگوهر خویش وجود دارد» و سپس «هر چیز در گوهر خویش به بیشترین میزان آن 
چیز است»؛ که از آن می‌توان نتیجه گرفت: این عقیده در گوهر خویش به 
فرسخت‌ترین معنا یک عقیده است». ولی کاستی (ي چم‌ورزی ) چیست؟ آیا 
این نیست که سبب می‌شود بنیاد؛ی که چم‌ورزی برپایه‌ی آن قرار دارد. 
پوشیده بماند؟۶ 


\( »0۲0 ۲۵: «مینودیسه‌ی هر یک چیز». «ایده‌ی هر یک چیزل. 
۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
:airodéËa‏ «عقیده در گوهر خویش»؛ - «راستین» صفت آن است. 
eroy‏ 7۵ )5 (فرسخت‌تر = چم «صفتقیم) یامه )4 
۶) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 24-34 1625: 
این پاره دشوار است؛ در زیر عین پانوشت تریکو را در این باره به فارسی برمی‌گردانیم: 
«نمونه‌ای است بسیار تاریک. موضوع بر سر اثبات این است که عقیده تابع بیشتر و کمتر است؛ به 
بیان دیگره یک عقیده می‌تواند بیشتر عقیده باشد تا عقیده‌ی دیگر. 
آسانترین راه مطمثنانه آن است که بگوییم: 
شیء فی نفسه. کاملتر وجود دارد از شیءهای جزئی‌ای که در آن هنبازی دارند؛ 
اکنون؛ یک عقیده‌ی فی نفسه وجود دارد؛ 
بنابراین عفیده‌ی فی نفسه بیشتر عقیده است تا عقیده‌های جزئی. 


[۸۸4] 


]162°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


2 (درباره‌ی‌روشنی چم‌ورزی. - درباره‌ی‌دروغین بودن چم‌ورزی ) 
۳ ۳ 


[35] چم‌ورزی به این معناها هویدا است: - به یک معنا که مردم‌پسندترین معنا 
است. هنگامی که چنان به نتیجه برسد که به هیچ پرسیدن دیگر' نیاز نداشته باشد؛ 
- و به یک معنا (ی دوّم) که به بیشترین اندازه" گفته می‌شود. هنگامی که 
[1621] فرضهای برگرفته چنان‌اند که نتیجه به ضرورت از آنها برمی‌آید. فرضهایی 
که (به نوبه‌ی خود) از نتیجه‌ها نتیجه گیری شده‌اند؛۳ - سرانجام» هنگامی که چنان 


رلی چم‌ورزنده [= استدلال کننده] ای که ارسطو مورد انتقاد قرار می‌دهد آز یک راه پرپیچ و خم 
بیحاصل یاری می‌گیرد: به جای چم‌ورزي [= استدلال] یک ضرب بر سر عقیده‌ی فی‌نفسه او [< 
چم‌ورزنده] از چم‌ورزی درباره‌ی برون‌آخته‌ی عقیده (همنسبت عقیده) آغاز می‌کند. از اینرو او ناگزیر است 
گزاره‌های دیگری را برنهد که کاملانه بیمصرف اند: 
هنگامی که یک حدّ نسبتمند [= مضاف] (برون‌آخته‌ی عقیده) «بیشتر» را می‌پذیرد: همنسبتِ [= 
متضایفب ] آن (عقیده) نیز «بیشتر» را می‌پذیرد؛ و دیگرها... 
عیب این چم‌ورزی در آن است که شیرازه‌ی چم‌ورزی را از راه انبوه در هم ریخته‌ای از گزاره‌های 
بیحاصل, ملتبس می‌شود.» 
سطر 29 162. اصل یونانی: 
Aeyéuevov sîvau.‏ 2۵ «متقير pûç ۵6 ۲۵ uûMAov‏ 
ترجمه‌ی این سطر برای ما دشوار بوده است. امیدواریم خوانندگان را گمراه نکرده باشیم. - پیکارد- 
کيمرج: 
Now “a relative term is more fully itself when its correlate is more fully‏ 
itself”.‏ 
بارنز در ویراست خود از ترجمه‌ی پیکارد- کیمبریج جمله را چنین اصلاح کرده است: 
now what is called such-and-such relative to what is more properly called‏ 
so-and-so is more properly called such-and-such.‏ 


that which is so called in relation to the more so is more sO; 
رولفس در پرانتز می‌افزاید: «(پیشگذارده‌ها)».‎ )۱ 
به جای «به بیشترین اندازه» همچنین: «به درست‌ترین شیوه».‎ )۲ 
<[ ترجمه‌ی ما کمابیش هماهنگ است با رولفس و گولکه. - پیکارد- کیمبریج: «ر چم‌ورزی‎ )۳ 
استدلال] برسیله‌ی پیشگذارده‌هایی نتیجه گیری شده است که خود نتیجه‌هایند». به هر سان؛ مفهوم جمله‎ 
آن است که در این جاوّر چم‌ورزی [= استدلال] از نتیجه‌های پیش باهمشماریها آغاز می‌کند.‎ 


[۸4۰] 
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پیشگذارده‌ای را کم دارد که سخت پذیرفته‌ی همگان است.۱ 
ولی چم‌ورزی به چهار معنا دروغین " نامیده می‌شود: - یک معنا هنگامی که 
چنین نماید که چم‌ورزی نتیجه گیری شده است. هم بدان گاه که نتیجه گیری نشده 
7 باشد؛ این گونه چم‌ورزی» باهمشماري ستیزه گرانه نامیده می‌شود؛ - معنای 
دیگر هنگامی که چم‌ورزی نتیجه گیری شده باشد» ولی با اينهمه نه در پیوند با 
پيشنهاده (چنانکه به بیشترین میزان در (برمان از راه) بازگرداندن به ناتوانستنی رخ 
می‌دهد)؛ - يا آنکه نتیجه گیری در مورد پیشنهاده انجام می‌گیرد؛ ولی با اينهمه نه به 
روش شایسته. ولی این وضع هنگامی بوجود می‌آید که چم‌ورزی ای که پزشکانه 
[10] نیست. پزشکانه فرانماید. یا هندازشی [= هندسی] فرانماید آنچه هندازشی 
نیست. يا دویچمگویانه فرانماید آنچه دویچمگویانه نیست؛ خواه برآمد دروغین 
باشد خواه راستین. - معنای دیگر: اگر از پیشگذارده‌های دروغین نتیجه گیری شود. 
زیرا نتیجه‌ی این چم‌ورزی گاه دروغ است و گاه راست؛ زیرا هرچند نتجه‌ی دروغ 
همواره بوسیله‌ی پیشگذارده‌های دروغ به دست می‌آید» ولی نتیجه‌ی راست 
7 همچنین اجازه‌مند است از پیشگذارده‌های ناراست نیز الفنجیده شود 
چنانکه پیش از اين نیز یاد شد.۳ 
اینک هنگامی که چم‌ورزی دروغ باشد. ایرنگ [< خطا] بیشتر از آنٍ چم‌گوینده 
[= چم ورزنده = استدلال کننده] است تا از آن خود چم‌ورزی و با اینهمه» همواره 
از آنٍ چم‌گوینده نیز نیست» مگر هنگامی که او از چم‌ورزي دروغین خود آگاه نباشد؛ 
چون ما اغلب در ترجیح به بسیاری از چم‌ورزیهای راستین؛ همانا یک چم‌ورزي 
دروغ را در گوهر خویش می پذیریم" اگر آن چم‌ورزي دروغ بوسیله‌ی 
پیشگذارده‌هایی که به بیشترین میزان ممکن راست پنداشته می‌شوند» یکی از 
[0 گزاره‌های راستین را نابود کند. زیرا چم‌ورزی ای از این دست» برهانی است 


۱) در یک قباس ضمیر (آنتیمما). ترجمه‌ی ما از جمله‌ی اخیر با ترجمه‌ی فورستر هماهنگ نیست؛ - 
کدام ترجمه درست است؟ 


۷۵۵/6 )2 
۳ 10 162 -ه آناکاویک نخست. 2 ,11. 


(f‏ در برمان از راه بازگرداندن به ناتوانستنی [= برهان خلف]: فرض گرفتن چم‌ورزي [< استدلال] 
دروغ آگاهانه است. 


[۸4۱] 


[*162] منطق ارسطو (آرگانون) 


برای چیزهای راست دیگر؛ زیرا یکی از پیشگذارده‌هایی که وضع شده»' مطلقانه 
نمی‌بایستی در آن وجود داشته باشد. چنانکه چم‌ورزی برهان این امر خواهد بود. 
ولی اگرگزاره‌ای راست از پیشگذاردهای دروغ و بسیارگول [- ابلهانه] نتیجه گیری 
شود. آنگاه چم‌ورزی از بسیاری از باهمشمرده‌ها ی دروغ بدتر خواهد بود؛ و 
چم‌ورزی آی که به یک نتیجه‌ی دروغ می‌انجامد نیز از همین نوع تواند بود؛ - بر این 
[ پایه هویدا است که نخستین بررسی یک چم‌ورزی در گوهر خویش آن است 
که آیا نتیجه می دهد (یا نه)؛ - و دوّم» اينکه آی نتیجه راست است یا دروغ است؛ 
- و سوّم. از چه گونه پیشگذارده‌ها فرا می‌رود. زیرا اگر از پیشگذ ارده‌های دروغ ولی 
پذیرفته‌ی همگان آغاز کندء چمگویانه است. ولی اگر از پیشگذارده‌های واقعی 
بودشی ۲ اما ناپذیرفته‌ی همگان آغاز کند» بد است؛ ولی اگر پیشگذارده‌ها هم 
دروغ باشند و هم سخت ناپذیرفته‌ی همگان» هویدا است که بد است: يا به سان 
[0 مطلق بد است. یا در پیوند با چیز گفتگوشَوئده بد است. 


13. (مصادره بر مطلوب آغازین» و مصادره بر آخشیجها ) 


اینکه چگونه پرسنده بر مطلوب آغازین و بر آخشیجها مصادره می‌کند " 
همخواند با راستی در آناکاویکها* (ی نخست ) بیان شد. ولی همخوائد با عقیده, 
باید اکنون شرح داده شود. 

ولی چنین می نماید که مردمان به پنج شیوه مطلوب آغازین را مصادره می‌کنند. 
[5 - آشکارتر از همه و نخست. اگر کسی آنچه که نیازمند نشان دادن است را 
مصادره کند [< فرض کند]. ولی این فراروند هنگامی که همان حدٌ مورد بحث 
مصادره شود " بآسانی پنهان نتواند ماند؛ در برابر» در مورد یکنام "ها و در همه‌ی 


۱) در بازگرداندن به ناتوانستنی. 
tû oudoyıéoueva:‏ )2 
۳) یا «راست» («واقعی / بودشی» را بسنجید با 0286 196 18¡ 0). 
0004 )4 
۵ آناکاویک نخست. .567 2۶ 28 64 ,16 ,11 (۶e‏ 00508 67 را در ترجمه بازترنوشته‌ايم. 
۷ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[۸4۲] 


جایگاههای بحث _دفتر هشتم _ فرگرد 13 ]163°[ 
جاهایی که نام وگفتار [=گزاره‌ی تعریف] نشانگر همان چیز باشند» بیشتر می تواند 
[*163] پنهان بماند. - ولی دوّم هنگامی که کسی چیزی که به یک برهان جزئی 
نیاز دارد را به سان کی مصادره کند؛ برای نمونه اگر شخص هنگامی که می‌کوشد تا 
استوارکند که از آخشیجها یک دانش تک وجود دارد ادعاکند که به سان کلّی از برابر۔ 
نهاده‌ها یک دانش تک برجا است؛ زیرا سپس چنین خواهد نمودکه او آنچه راکه می۔ 
بایستی در گوهر خویش استوار می‌کرد» همراه با بسیاری از چیزهای دیگر مصادره 
[5] کرده است. - سوّم؛ اگر کسی پیشنهاده‌ای که بنا است به سان کلی نشان داده 
شود را به سان جزئی مصادره کند؛ برای نمونه اگر او با پیش نهادن اینکه دانش 
همه‌ی آخشیجها یک است. سپس آن را برای برخی از زوجهای آخشیجها ادعا کند؛۱ 
زیرا این شخص نیز چنین می‌نماید که آنچه که می‌بایستی همراه با چیزهای بسیار 
نشان می‌داد را جداگانه برای خود" مصادره می‌کند. - و باز (چهارم)؛ اگر کسی 
مسئله آ را پس از پاره‌پاره کردن مصادره کند؛ برای نمونه اگر بایسته باشد نشان دهد 
]10[ که دانش پزشکی به تندرست و بیمار پیوند می‌یابد» و آنگاه هر یک از اينها را 
جداگانه اد عاکند. - یا (سرانجام» پنجم ) اگرکسی از دو چیزکه به ضرورت متقابلانه 
در پی یکدیگر می‌آیند." یکی را مصادره کند؛ برای نمونه اگر مصادره کند که پهلو 
(ي چهارگوش) با ترازانال [= خط قطری = دیاگونال] ناهم‌اندازهپذیر است» در 
موردی که می‌بایستی استوار می‌کرد که ترازانال با پهلو ناهم‌اندازهپذیر است. 

و امّا به همان شمار مصادره بر آخشیج گونه‌ها وجود دارد که مصادره بر 
7 مطلوب آغازین. - زیرا نخست. اگر کسی هاگویی و نیگویی برابرنهاده را 
مصادره کند؛ - و دوّم هنگامی که کسی آخشیجهای یک پادنهش را مصادره کند؛ 
برای نمونه اگر بگوید که همان چیز» خوب و بد است. - سوم اگر کسی یک 
گزاره‌ی کلی را اعا کرده باشد و آنگاه برود تا در یک مورد جزئی پادگوی آن را 
مصادره کند؛ برای نمونه اگر با فرض کردن اینکه از آخشیجها یک دانش یگانه برجا 


۱( این جمله را قدری بازتر به فارسی برگردانده‌ايم. 

.kad airo (r‏ ترکیب مر ۲۵ت 60:0 را ما به «جداگانه برای خوده برگرداندهايم. 
۳) «مسئله»: «پروبلما» در اینجا (و در بسی موردها در ارسطو) به معنای «نتیجه» است. 

۴ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۸٩۳[ 


[*163] منطق ارسطو (آرگانون) 


است. آنگاه برای تندرست و بیمار دانشهای دیگرسان را مصادره کند. - یا 
]20[ (چهارم)۱ با مصادره کردن گزاره‌ی اخیر بکوشد تا پادگویی آن را درباره‌ی 
امرکلی فرض گیرد. - و باز (پنجم )» اگر کسی آخشیج گزاره‌ای راکه به ضرورت از 
پیشگذارده‌های وضع شده برمی‌آید مصادره کند؛ و حتا اگر شخص بی از برگرفتن 
خود برابرنهاده‌ها؛ دو (مجموعه‌ی)" پیشگذارده را مصادره کند که چنان باشند که 
پادگویی برابر نهاده از آنها بر آید. - ولی فرض گرفتن آخشیها با مصادره بر مطلوب 
[5 آغازین بدینسان جداسان است که در مصادره بر مطلوب آغازین ایرنگ در 
رابطه با نتیجه است (زیرا نگاه ما به نتیجه دوخته است هنگامی که از مصادره بر 
مطلوب آغازین سخن می‌گوییم)؛ هم بدان گاه که (فرض گرفتن) آخشیجها در 
پیشگذارده‌ها واقع است. یعنی در نسبتی معیّن که پیشگذارده‌ها با همدیگر دارند. ۳ 


۱) فقره‌های «چهارم» و «پنجم» را ما هماهنگ با پبکارد- کیمبریج و فورستر (و تلویحانه تربکو) مشخص 
کرده‌ايم. - رولفس و گولکه آنچه که ما «چهارم» ناميده‌ايم را دنباله‌ی «سوّم» دانسته‌اند. و آنچه که ما 
«پنجم» خوانده‌ايم را «چهارم» نوشته‌اند. «پنجم» ایشان جمله‌ی «و حتّا اگر شخص بی از برگرفتن ...» است. 
۲) افزایش اسمیست. 1 
۳ روشن‌سازیها. - در پیرامون واژه‌ی 000۷0۵9۹2046 در سطر 37 162: 

سس جمم فتادٍ بایی [< مفعول باواسطه] است. در این جمله کاربرد 0۷0۷0۷ 0: 
«یکنام» برای برخی از سنجشگران اندیشه‌انگیز بوده است. تریکو اشاره می‌کند که این واژه در اینجا به 
معنای 0190۸9۳188 است (الکساندروس 18 ,577). دولفس می‌گوید آلکساندروس افرودیسیایی 
(همو) مایل است 5701750 را به مفهوم 10۳002310 اعلام کند. در اینجا این پرسش برای مترجم پیش 
می‌آید که ایا "00130103706" و *(1۵01۳010[10)6" ترجمه‌ی یک واژه‌ی تک یونانی‌اند؟ اگر چنین 
نباشد: تریگو و رولفس - کدام یک در این مورد آلکساندروس را دقیقتر خوانده‌اند؟ 

* * * 

در پیرامون واژه‌ی 87۲046۷۷ در سطر 11 1633: 

همچنانکه پیش از این بارها پادآور شده‌ايم. «در پی آمدن» در نحو ارسطو چه بسا به معنای «حمل 
شدن (بر)» است. برای نمونه «باهوش در پی عمرو می‌آید» در نحو ارسطو یعنی «باهوش بر عمرو حمل 
می‌شود»» به زبان ساده‌تر یعنی «عمرو باهوش است». - ولی در اینجا نگریسته گونه‌ای نسبت متقابل يا 
هم‌اندازگی [= تقارن] است: «ترازانال با پهلو ناهم‌اندازهپذیر است» همان است که «پهلو با شرازانال 
ناهم‌اندازهپذیر است»؛ یعنی چنین چیزی: 

¬Rxy e ¬Ryx. 
هرآینه منطق ارسطر فورمالیسمی برای پرداختن به نسبتهای 2- موضعی ندارد؛ - ولی این بحث‎ 


دراز است. 


[۸4۴] 
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4 (درباره‌ی ورزش در بحثهای دویچمگویانه ) 


ولی برای ورزش و تمرین در این گونه چم‌ورزیها؛ نخست باید خود را عادت 
[30] داد که چم‌ورزیها را برگرداند [- وارونه کرد]؛ زیرا بدین شیوه ما هم مجهّزتر 
خواهیم بود که به آنچه گفته شده بپردازیم» و هم خواهیم توانست بر پایه‌ی 
موردهای انگشت‌شمان بسی چم‌ورزیها را سراسر بشناسیم. زیرا برگرداندن (ب 
باهمشماری) عبارت از آن است که وارونِ نتیجه را همراه با گزاره‌های بازمانده‌ی 
پرسیده شده برگیریم تا بدین راه یکی (دیگر) از پیشگذارده‌های اذعان شده را نابود 
7 کنیم؛' زیرا ضروری است که اگر نتیجه برجا نباشد. یکی از پیشگذارده‌ها 
نابود شود. چون ضروری است که همه‌ی برنهاده‌ها برجا باشند» تا نتیجه برجا 
باشد . در مورد هرگونه برنهاده؛ باید هم استدلال / آفندافزار ۲ اینکه «چنین است» و 
[*163] هم آفندافزار" اینکه «چنین نیست» را بررسی کرد و یک بار که آفندافزار 
یافته شد» بیدرنگ فروگشایی آن را جویا گشت؛ زیرا بدین شیوه چنین رخ خواهد 
داد که شخص همهنگام هم در پرسیدن و هم در پاسخ دادن تمرین کرده خواهد 
بود؛ و اگر هیچ کس دیگر نداشته باشیم تا با او بحث کنیم» باید با خودمان بحث 
[5] کنیم. همچنین باید آفندافزارهای مربوط به همان برنهاده را برگزید و فراهمرو 
هم چید؛ زیرا این فراروند ذخیره‌ی فراوانی از چم‌ورزی را برای پیش‌بردن 
زورمندانه‌ی یک امر فراهم می‌آورد و برای رد کردن؟ نیز یک یاری بزرگ است. 
هنگامی که شخص هم برای «چنین است» و هم برای «چنین نیست»» ذخیره‌ای از 
چم‌ورزی در اختیار داشته باشد (زیرا بدین شیوه چنین رخ می دهد که (هماورد؟) 
شخص باید خود را در برابرگزاره‌های آخشیج (- برنهاده‌ی خود ) محافظت کند)؛ 
[ همچنین برای شناخت و نیز در رابطه با هوشمندی زاده از فلسفه توانستن با 
هم دیدن و با هم دیده بودنٍ پیامدهای هر یک از دو فرضیّه (ی برابرنهاده ) 


۱) سه آناکاویک نخست. 10 ,9 ,8 ,11. 
۲ و ۰0۳ «استدلال / آفندافزار»» و در مورد دوّم «آفندافزاره» در برابر :8101112 8714. 
۲ سیسات همچنین «ابطال کردن». 

[۸4۵] 


]163[ منطق ارسطو (آرگانون) 


ابزار کوچکی نیست؛ زیرا سپس این باز می‌ماند که از دو فرضیّه یکی بدرستی 
برگزیده شود. ولی برای چنین تکلیفی باید مستعدٌ طبیعی بود» و استعداد طبیعی ' 
براستی عبارت است از بشایستگی توانستن برگزیدن ام راست و پرهیختن از امر 
[15] دروغ؛ چنانکه همانا کسانی که به طبع نیکو هستند می توانند چنین کنند؛ زیرا 
ایشان با دوستی درست و بیزاری درست برای آنچه نزدشان آورده شده» بهترین 
چیز را بخوبی داوری می‌کنند. 
همچنین باید برای مسئله‌هایی که با بیشترین فرآمد [= بسامد] در بحثها وارد 
می‌شوند. بویژه در نخستین برنهاده‌ها " چم‌ورزیها را ژرفانه آموخت "؟ زیرا پاسخ- 
[0] دهندگان چه بسا در (بحثٍ ) اینها" از روی بیحوصلگی وامی‌هلند. افزون بر 
آن» باید ذخیره‌ای از تعریفها را دارا بود. و از رایهای پذیرفته‌ی همگان و نیز از 
نخستینه‌ها در دسترس داشت؛ زیرا بوسیله‌ی اینها است که باهمشماریها تشکیل 
می‌شوند. ولی همچنین باید کوشید تا آن جایگاهها*یی را دراختیار داشت که چم- 
ورزیهای دیگر با بیشترین فرآمد زیر آنها قرار می‌گيرند. زیرا همچنانکه در هَندازش 
فراکاری است سودمند که در پیرامون عنصرها [= اسطقشها = اصلها] ورزیده 
57 بود. و همچنانکه در (دانش) عددها در پیرامون جدول ضرب۲ چیره‌بودن» 
همانا در شناختن ضرب* دیگر عددها جداسانی ای بزرگ ایجاد می‌کند. - به همان 
سان در چمگوییها نیز مهم است در پیرامون اصلها مسلط بودن و پیشگذارده‌ها را در 
سخن از بر داشتن. زیرا همچنانکه نزد انسان خوش حافظه" به محض برنهادن 


1) sÙpuia 
«نخستین برنهاده‌ها» یعنی «اصلها». ۳) یا: داز بر آموخت».‎ )۲ 
«اینها» توانستنی است به «نخستین برنهاده‌ها»: یا به مجموعه‌ی «مسئله‌هایی که با بیشترین فرآمد در‎ )۴ 
بحئها وارد می‌شوند. و نخستین برنهاده‌ها» بازرد دهد.‎ 
تصریح از ماست است؛ اسمیث: «(مسئله‌ها )». توانشهای دیگر: «آن مقوله‌هاه, «آن عنوانهاه.‎ ۵ 
به پیروی از مت »0ب 01 ۵۶ به جای :هس أە.‎ ۶ 
از پوثاگوراس [= فیثاغورس].‎ - P6 ۷ 
وجه نعتی» از مصدر 0۷ 7۲0۸۸07۲20010: «ضرب کردن».‎ rodharthaotoiuevov (N 
امرس ۵ این واژه را همچنین می توان 4۷770۷1۸0۷ 70 خواند و به «حافظه‌ی‎ 68 
آسوزش دیده». «حافظه‌ی تعلیم یافته» برگرداند. اسمیث و گولکه: «هنر به یادداشتن»‎ 
.(Gedãchtniskunst و‎ the art of remembering) 


[۸4۶] 
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[0 جایگاهها (ی حافظه‌ی چیزها) بیدرنگ خود چیزها به یاد آورده می‌شوند. 
به همان سان چیره بودن و از برداشتن» شخص را به باهمشمارنده‌ای بهتر تبدیل 
می‌کنند؛ به این سبب که او پیشگذارده‌ها را تعریف شده و شماره‌گذاری شده" در 
برابر دیدگان می‌یابد. همچنین مرجح است که یک پیشگذارده‌ی مشترک (یعنی 
یک جایگاه) به حافظه سپرده شود تا یک چم‌ورزی؛ زیرا چندان دشوار نیست که به 
ذخیره‌ای از اصلهاء یعنی ۲ فرضیّه‌ها؛ مجهز بود. 

افزون بر آن» باید عادت کرد که از یک چم‌ورزی تک چندین چم‌ورزی ساخت؛ 
[ و این فراروند را به ناهویداترین میزان پنهان نگه داشت. ولی چنین کاری 
هنگامی عملی تواند شد که شخص تا مرز توانش از همگنها آی موضوعهایی که چم- 
ورزی در پیرامون آنها است دور بایستد. ولی این کی ترین چم‌ورزیها خواهند بود 
[*164] که می توان با آنها چنین کرد؛ برای نمونه اینکه: «نمی‌توان یک دانش واحد 
از چندین چیز داشت»؛ زیرا بدین شیوه (ی ضابطه‌بندی) این گزاره همچنین برای 
نسبتمندها برای آخشیجها و برای هماراسته‌ها / همرده‌ها [= مترادفها ] معتبر است. 

ولی همچنین باید یادداشت آهای چم‌ورزیها (ی هماورد) را به صورت کلّی 
ضابطه‌بندی کرد حتّا اگر به صورت جزئی دویچمگویی شده باشند؛ زیرا بدین 
[5] شیوه نیز می‌توان یک چم‌ورزی را به چند چم‌ورزی ترادیسید [= تبدیل 
کرد]. و نیز به همین سان در سخنوریک* در مورد قیاسهای ضمیر عمل می‌شود. 
در برای خود باید تا مرز توانش پرهیخت از اینکه باهمشماریها را کلی پیش 
کشید. - همچنین همواره باید چم‌ورزیها را بررسی کرد و دید که آیا برپایه‌ی 


1) xar” مه‎ 

۲) به گفته‌ی تریکو 60 در اینجا نشانگري توصیفی و شرحی دارد؛ وگرنه:«... از اصلها و فرضیّه‌ها...» | 
«... از اصل و فرضیّه ...6. - و اما ترجمه‌ی ما از این جمله هماهنگ است با تریکو و رولفس و ویراست 
بارنز از پیکارد- کيمبريج. ترجمه‌های پیکارد- کیمبریج و فورستر در این مورد بیکباره با ترجمه‌ی ما 
دیگرسان اند. ما ترجمه‌ی خود را درست می‌دانیم. ولی داوری با دیگران است. 
۳ 682 . نشانگري دقیقتر این واژه چنانکه پیش از این آورده‌ایم «همگنی» است؛ ولی در اینجا به 
اقتضای نحوی به «همگنها» برگردانده شده است. 

هرسرس )4 
۵) :2177001007 8۷+ - نشانگري تحت لفظی: «در سخنوریکها» ولی مفهوم آن مفرد است. 
ع) سه آناکاویکل نضت. 70*10 ,27 ,11. 


]۸٩۷[ 


]164°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


اصلهای مشترک دویچمگویی می‌شود؛ زیرا حتا همه‌ی گزاره‌های جزئی نیز به سان 
[10] کلی دویچمگویی می‌شوند. و در برهان جزئی» یک برهان کلّی گنجانیده 
شده است» به سبب آنکه بی از پیشگذارده‌های کلّی هرگز با هم شمردن در کار 
نخواهد وو 
ولی باید ورزش خود در چم‌ورزیهای آپی آژبرشی [= استقرائی] را به آخشیج 
نوجوان نمایش داد» و ورزش خود در چم‌ورزیهای باهمشمارانه را به آخشیج 
هماورد آروینمند [= با تجربه]. و باید کوشید تا پیشگذارده‌ها را از باهمشمارندگان 
7 برگرفت. و تمثیل آها را از آپیآژیرندگان [= اصحاب استقراء ]؛ زیرا هر یک از 
این دو گروه در یکی از این دو زمینه ورزیده‌اند. ولی بر روی هم باید کوشید که از 
ورزیدن در دویچمگویی: یا یک باهمشماری در پیرامون موضوعی برآهنجید یا 
یک فروگشایی یا یک پیشگذارده, یا یک درایستایی [= اعتراض] برآورد؛ یا تعیین 
کرد که آیاکسی (یا خود یا دیگری) " بدرست یا بنادرست پرسیده است» و از بهر چه 
]164°[ بدرست یا بنادرست پرسیده است. زیرا توانش از اینها به چنگ می‌آید. 
ولی ورزیدن» از بهر توانش است» و بخصوص در پیرامون پیشگذارده‌ها و 
درایستاییها است؛ زیرا به سان مطلق سخن گوییم» دویچمگو کسی است که 
پیشگذارنده؟ و درایستنده؟ [= مقاوم = اعتراض کننده] است. ولی پیش 
کشیدن ( یک گزاره یا پیشگذارده) یعنی «چند» را دیک» ساختن (زیرا نتیجه‌ای 
7 که چم‌ورزی بدان رهنمون می‌شود. باید در یک کل یگانه برگرفته شود)» 
ولیک درایستادن [< اعتراض کردن = مقاومت کردن] یعنی «یک» را «چند» ساختن. 
زیرا درایستنده یا بخش می‌کند يا نابود [< نقض] می‌کند. بدینسان که از پیش 
کشیده‌ها یکی را اذعان می‌کند و دیگری را اذعان نمی‌کند. 
ولی نباید با هرکس به دوی چم گفتن [< بحث کردن] پرداخت. و نباید با هر آن 
که کاتوره به درمی‌آید سخن‌ورزی کرد. زیرا با برخی از مردمان» چم‌ورزیها به 


۱) سه آناکاویگ نخست. .562 ۵۶ 6 41° ,24 ,1. 
۲) 7۳0#00017؛ یا در اینجا همچنین: «قرینه». 
۳ هماهنگ با پیکارد کیمبریج و اسمیث این عبارت در پرانتز گذاشته شده است. 
xpotarikég 5) ۵ 200۵‏ ۵ )4 


[۸4۸] 


جایگاههای بحث _دفتر هشتم _ فرگرد 14 [*164] 
]10[ ضرورت تبهگن می‌شوند؛ زیرا به آخشیج کسی که آماده است که هر 
وسیله‌ای را بیازماید تا چنین نماید که در بحث جان سالم به در می‌برده هر 
آینه مشروع است که همه چیز را برای با هم شمردن (ج نتیجه‌ی خود) آزمود؛ 
ولی این کار خوشدیس ! نیست. از اینرو نباید بآسانی با هر شخص کاتوره 
درگیر شد؛ زیرا وگرنه ضروری است که به بدچمگویی " بیانجامد؛ زیرا همچنین 
ورزندگان نمی‌توانند دوی چم گفتن ( سالم) را از دوی‌چم‌گفتن هماوردانه دور 
[5 نگه دارند. 

سرانجام» همچنین باید چم‌ورزیهای ساخته شده‌ای آماده داشت برای چنان 
مسئله‌هایی که در آنها ما ذخیره‌ی اندکی که از وسیله‌ها در اختیار داریم را برای 
بیشترین شمار موردها بکار توانیم گرفت؛ این وسیله‌ها گزاره‌های کلی‌اند» و 
چنان اند که در پیوند با آنها" دشوارتر است که از آنچه پیش پا است " وسیله به 


را 


۱) 000۷ - همچنین: «خوشگل»۰ «دارای صورت شایسته و زیباه. «خوش ریخت»: «قشنگ». 
xrovnpodoyia‏ )2 
۳ به پیروی از tpOç og ropibeo@ot «LCL‏ به جای rpoartopiteo@at‏ ج00. 
۴) یا همچنین «از آروین [< تجربه‌ی] روزمره»» «از آررین جاری» «از منبعهای دسترسی‌پذیره؛ «از 
منبعهای زودیاب»» و بدینسان. «آروین پیش پاافتاده» نیز توانستنی است. ولی بار معنایی ویژه‌ای دارد که 
شاید به این ترتیب نگریسته نباشد (اصل یونانی: 2۵۵ (êk ۲۵۷ rapa‏ 
]۸44[ 
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[4۰۳] 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی 


[164] 1. (باهمشماری [= قیاس = قیاس اقترانی] و 
ابطال سوفیستی. - سوفیستیک ) 


[20] راما بگذارید در پیرامون ابطالهای سوفیستی '» یعنی " ابطالهایی که 
فرامی‌نمایند که ابطال باشند ولی (در واقع) پاراشماری اند و ابطال نیستند» سخن 
بگوییم و چنانکه طبیعی است " از نخستینه‌ها" آغاز کنیم. 

اکنون» اینکه برخی از باهمشماریها براستی باهمشماری‌اند. هم بدان گاه که 
برخی دیگر باهمشماری نیستند ولی چنین فرامی‌نمایند. آشکار است. زیرا 
[ همچنانکه در موردهای دیگر این وضع به سبب گونه‌ای همانندی (اندرمیان 
اصل و فرانمود) ایجاد می‌شود. در چم‌ورزیها نیز چنین وضعی برقرار است. زیرا 
برخی از آدمیان بنیه ۵ی نیکو دارند» هم بدان گاه که برخی دیگر (تنها) چنین 
فرامی‌نماینده بدینسان که خود را مانند همسرایان قبیله‌ها باد می‌کنند و آماده 
["164] می‌سازند؛* و نیز برخی به سبب زیبایی (ي خود) زیباینده ولیک 
[ برخی دیگر چنین فرا می‌نمایند چه» خود را برک می‌کنند. در مورد 
چیزهای بیجان نیز به همین روال است؛ زیرا از چیزهای بیجان برخی براستی 
سیم‌اند و برخی براستی زر اند» ولی برخی دیگر سیم و زر نیستند بلکه 
نزد حش چنین فرا می‌نمایند؛ برای نمونه چیزهای مردارسنگ‌اندود" [= لیتارژی] 


۱ سوه نومه «11621.7. همچنین سم آناکاویکک نخست, 20 ,11. 
۲ 60 را برپایه‌ی توضیح رولفس و ترجمه‌ی پیکارد- کیمبریج و تربکو به «یعنی» برگرداند‌ايم. 

3 kard: pctv 
«نخستینه‌ها» بعنی اصلهای مشترک مطالعه‌مان.‎ )۴ 

5) ête 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۶ 
«چیزهای مردارسنگاندود» با همچنین: «چیزهای مردارسنگی»» «لیتارژی»» در برابر‎ )۷ 
سمل م2400 ۲۵ مفرد: 7090011000۷ ۰۲۵ صفت نه. آتار [= خنای] اسمی‌شده‌ی‎ 
وهمرمصیز: «مردارسنگ» و «مردسنگ»: شکل عربیده: : «مرداسنج»؟ همچنین: «لیتارژ». - ليدل و‎ 
=[ اسکات: «مونواکسید سرب»؛ - فورستر:«پرتأکسید سرب» یکی از فرآورده‌های فرعی جداکردن سیم‎ 
[4۰0] 


]164°[ منطق ارسطو رأرگانون) 
[ با" قلع‌اندود» سیم می‌نمایند و چیزهای زردفام» زر. و به همین شیوه» 
باهمشماری و ابطال [< رد = تبکیت = تفنید = وازنش ]گاه براستی برجا هستند. و 
گاه وجود ندارند بلکه به سبب ناآروینمندی [= بی تجربگی ] چنین فرامی‌نمایند؛ 
زیرا ناآروینمندان [< بی‌تجریگان = ناخبرگان] چنانکه گویی جداایستاده باشند از 
[*165] دور می‌نگرند. - زیرا باهمشماری برپایه‌ی چیزهایی معیّن برنهاده‌شده 
قرار دارد. چنانکه به ضرورت چیزی دیگرسان با چیزهایی که وضع شدهاند به دلیل 
چیزهایی که وضع شده‌اند. گفته می‌شود؛ " ولی ابطال, باهمشماری همراه با پادگويي 
نتیجه (ی هماورد ) است. " ولی برخی از ابطالها" این کار را انجام نمی دهند» ولی به 
چندین دلیل چنین به نگر می‌رسند که انجام می‌دهند؛ که یکی از آن دلیلهاء یک 
ز5/ جایگاه که پُربارترین و رایج‌ترین است.؟ آن است که بوسیله‌ی نامها عمل می- 
کند. زیرا از آنجا که نمی‌توان خود چیزها (ی گفتگوشونده) را در دوی‌چم‌گفتن 
وارد کرد بلکه ما به جای چیزها نامهای آنها را چونان نمادها بکار می‌گيريم» 
چنین باور داریم که آنچه برنامها رخ می‌دهد گ بر چیزها نیز رخ می‌دهد. چنانکه 
7 شمارندگان " در مورد سنگریزههاشان می‌پندارند. ولی نامها و چیزها همانند 
نیستند؛ زیرا نامها و نیز مجموعه‌ی گفتارها" کرانمند اند ولی چیزها به شماژ 


نقره] از سرب». «مونوأکسید سرب» و «پروتوأکسید سرب» هردو یک چیزاند: ۰380 ولی اصطلاح 
«مونوأکسید سرب» اکنون رایجتر و معتبرتر است. ۰ ۱) همچنین: «ر»» «ر یاه (66). 

۲) همچنین سه آناکاویک نخست. 18 *24 ,1 ,1 و جایگاههای بحث. 25 1008 ,1 ,1. 

۳ آناکاویگ نت 11 66 ,20 ,11. 

۴) عیسی [= آبوعلی عیسی بن اسخق بن رُزعة] فاعل جمله را «سوفیستهاه می‌گیرد: 
«السوفسطائټون». و به همین سان تریگو: 800115165 165. رولفس: «باهمشماریها و ابطالهای فرانمودی»: 
Schlüsse und Widerlegungen‏ 0 16 (1. - در عمل اندرمیان اینها جداس‌انی‌ای 
برجا نیست. 

۵) جایگاههای دیگر در فرگرد 4 و پس از آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. - به جای «ربارترین»: 
همچنین: «طبیعی ترین»۰ «نیرومندترین». شایسته ترین»» و بدینسان (۲06 060٤‏ 80). 

۶) «آنچه رخ می‌دهد» در برابر 0۷ 2۷میرم 2۵. 

۷ 208۲0۰ ۵1+ مفرد: جب«صیقط ما .Ö‏ 

.Wripog (^‏ در دورانهای پیش آدمیان با سنگر یزه‌ها محاسبه می‌کردند. از جمله واژه‌ی 5اا لاتین 
یعنی «سنگریزه»» مصعّر 6۵1: «سنگ» (و «آهک»). ٩‏ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


[4۰۶] 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 1 [*165] 


بیکران‌اند. بنابراین ضروري است که همان گفتار و یک نام تک» چندین چیز را 
نشانگری کنند. از اینرو همچنانکه در نمونه‌ی بالاء کسانی که بلد نیستند با 
[15 سنگریزه‌ها حساب کنند از دانندگان فریب می‌خورند به همان شیوه در چم- 
ورزیها نیز کسانی که با توان نامها آشنا نیستند. پاراشماری می‌کنند آ» هم به هنگامی 
که خود دوی‌چم می‌گویند [= استدلال می‌کنند] و هم هنگامی که دارند دیگران را 
می‌نیوشند. اکنون به همین دلیلٍ و به دلیلهای دیگ رکه پس ازاين گفته خواهند شد" 
هم باهمشماریها و هم ابطالهایی یافته می‌شوند که چنین فرامی‌نمایند. ولی در واقع 
[ چنین نیستند. ولی از آنجا که نزد برخی از مردمان پراجرتر است که چنین فرا- 
نمایند که فرزانه هستند تا آنکه فرزانه باشند ولی چنین فراننمایند (که فرزانه می- 
باشند) (زیرا سوفیستیک ۲ [= سوفسطیقا] فرزانگی فرانمودی " است. نه فرزانگی 
واقعی؛ و سوفیست [= سوفسطایی] کسی است که از فرزانگی فرانمودی پول 
درمی‌آورد." ولی نه از فرزانگی واقعی)» پس هویدا است که برای ایشان ضروری 
است (بیشتر) چنین به نگر رسند که فرا کار [- وظیفه‌ی] فرزانه را انجام می‌دهند تا 
آنکه در واقع فرا کار فرزانه را انجام دهند. ولی چنین به نگر نرسند. ولی برای آنکه 
[25] یک آهنگ در برابر آهنگ دیگرگفته شود ؟ فرا کار داننده در هر مورد آن است 
که خود در پیرامون آنچه می‌داند دروغ نگوید. ولی بتواند دروغزن را آشکار سازد. 
ولی از این کار دوگانه یکی عبارت از آن است که خود بتوان چم‌ورزی " ارائه داد. و 
دیگری عبارت از آن است که بتوان چم‌ورزی دریافت کرد. از اینرو ضروری است که 
کسانی که می خواهند سوفیست‌گری کنند همان جنس چم‌ورزیهایی را که یاد۔ 
[30] کرده‌ايم بجویند؛ زیرا این کاری است پراجر (برای ایشان)؛ زیرا چنین 


1) rapadoyiovrau 

۲ فرگرد 4 و پس از آن. 

3) 7 ooptatuxh 4) parvouevn copia 
7۵امز: «کسی که پول درمی‌آورده: «پول درآورنده».‎ 00 ۵ 
«آهنگ» با الهام از رولفس افزوده شده است. - تریکو: «برای همسنجیدن چیزها یکی با دیگری»؛ و‎ )۶ 
در پانوشت: «برای همسنجیدن فراکار [= وظیفه] های فرزانه‌ی راستین با فراکارهای سوفیست» یکی با‎ 
دیگری». ۰ ۷ 46705 در این مورد همچنین: «توجیه».‎ 
«سوفیست‌گری کردن»؛ - همچنین: «سوفیست‌بازی درآوردن».‎ :OOPLOTEUELY (N 


[4۰v] 


]165°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


توانشی فرزانه‌ی فرانمودی خواهد ساخت. و این است کایش۲ [-قصد]ای که 
ایشان چنین رخ می‌دهند که داشته باشند. 

اکنون اینکه چنین جنسی از چم‌ورزیها برجا است» و اينکه چنین توانشی است 
که کسانی که ما ایشان را «سوفیست» می خوانیم آن را پی می‌جویند. هویدا است. 
ولی اینکه چند نوع از چم‌ورزیهای سوفیستی وجود دارد» و توانش سوفیستی از چه 
[ شمار بن پاژ همساخته شده است» یعنی " چند بخش رخ می‌دهند که از این 
مطالعه وجود داشته باشند» و در پیرامون اینکه کدامین عاملهای دیگر به فرساختش 
[= تکمیل] این تشنیک [= تکنیک = فنٌ] یاری می‌دهند. هم‌اکنون می‌گوییم.۳ 


1) 004801 

۲) تریکو (با بازبرد به پاکیوس) بر آن است که ۸0 در سطر 35 معنای توضیحی دارد. 
۳) روشن‌سازیها. - در پیرامون سطر 27 164: 

عبارت یونانی چنین است: 

۱ puotjoavteg kal êrıokevdoavreg airoç, 

ترجمه‌ی ما با فورستر و ویراست بارنز هماهنگ است. ولی رولفس و پیکارد- کیمبریج و تریکو به 
شیوه‌ای دیگر می‌گزارند: ایشان کمابیش تشبیه عبارت را مربوط به این امر می‌دانند که افراد قبیله جانورهای 
قربانی خود را باد می‌کنند و آماده می‌سازند. در این زمینه فورستر بازرد را مربوط به تدارک و سورسات 
عضوهای همسرایان قبیله‌ها در آتن برای مسابقه‌های همسرایی می‌داند و خود به کُیستوفون 
(4-5 فلا ,عفلاطت46707) بازرد می‌دهد. 

* * * 

در پیرامون 106705 در سطر 11 1655: 

در ترجمه ۸6۷۷ 0۷ در این مورد از سوي مترجم تردید وجود دارد. اگر ۸۵٥‏ را در اینجا به 
«رازه» برگردانیم» آنگاه با «نام» که خود واژه‌ای دیگر برای «واژه» است یکی خواهد شد. اگر Aöyoç‏ | به 
«جمله» برگردانیم. آنگاه برنهاده‌ی ارسطو نشانگر اینکه شمار 10705 ها کرانمند است دچار دشواری 
خواهد شد. زیرا براستی استوار کردن اینکه شمار جمله‌های یک زبان طبیعی کرانمند است» دشوار است. 
- ما اکنون «گفتار» را برگزیده‌ايم. ولی شاید «مفهوم» و «حدّه نیز توانستنی باشند. - ترجمه‌های دیگران: 
فورستر: 16110 («حذ»)؛ پیکارد- کیببریج: 2 («فرمول»۰ «ضابطه»)؛ ویراست بارنز: 20004 
(«شرح»ه «بیان»)؛ تریگو: 101اdéfini‏ («تعریف»)؛ رولفس: ۳687161 («مفهرم»)؛ گونکه: 0602216 
(«اندیشه»): بحیی [= آبوزکریا یحیی بن عدی] و عیسی و نقل قدیم [منسوب به الناعمی]: «الکلم» و 
«الکلام». - در ضمن توبّه کنید که در این ترجمه 2466706 چه بسا به «چم‌ورزی» (و به هم‌ارزهای دیگر 
نیز) برگردانده می‌شود. 


[4۰۸] 
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2 (چهارگونه چم‌ورزی [= استدلال] در بحث ) 


پس در دوی چم‌گفتن چهار جنس چم‌ورزی وجود دارد: چم‌ورزیهای 
آمسوزانشی ' [= تعلیماتی] چم‌ورزیهای دویسچمگویانه [= دیالکتیکی]» 
[165] چم‌ورزیهای آزماینده. سنجشگرانه ) و چم‌ورزیهای ستیزه گرانه؛ - چم- 
ورزیهای آموزانشی برپایه‌ی اصلهای ویژه‌ی هر یک از رشته‌های دانشی با هم 
می‌شمارند» و نه برپایه‌ی عقیده‌های پاسخ‌دهنده (زیرا آموزنده بايد (سخن 
آموزاننده را) باور کند)؛ و چم‌ورزیهای دویچمگویانه آنهایی‌اند که برپایه‌ی رایهای 
پذیرفته‌ی همگان برنهاده‌ی پادگوی " (-برنهاده‌ی داده شده) را با هم می‌شمارند؛ 
[5] چم‌ورزیهای آزماینده سنجشگرانه آنهایی اند که برپایه‌ی آنچه که پاسخ‌دهنده 
(یعنی آموزنده یا شاگرد) می‌پندارد. و بربایه‌ی آنچه دانستن‌اش برای کسی که 
ادعای دانش دارد ضروری است. قرار دارد (ولی اينکه به کدام شیوه در جاهای 
دیگر تدقیق شده است 0؛ (سرانجام ) چم‌ورزیهای ستیزه گرانه آنهایی اند که از 
رایهایی که شاید شدنی / خردپذیره فرامی‌نمایند. ولی نه از رایهایی که شاید. 
شدنی / خردپذیر هستند با هم می‌شمارند یا چنین فرا می‌نمایند که با هم 
می‌شمارند. - و امّا در پیرامون چم‌ورزیهای برهانی در آناکاویکها سخن گفته شده 
]10[ است. و در پیرامون چم‌ورزیهای دویچمگویانه و آزماینده- سنجشگرانه در 
دفترهای دیگر # ولی اکنون بگذارید در پیرامون چم‌ورزیهای هماوردانه۲ [= 
رقابت آمیز] و ستیزه گرانه سخن بگوییم. 


مسب )3 repaotikég‏ )2 ۱۱ 
۴) جایگاههای بحت. .56 e‏ 25 1598 ,5 ,۷111 
:Tû ۵۵080 ۵‏ «رایهای شاید۔ شدنی / خردپذیره؛ همچنین: «رایهای شاید. شدنی»۰ «رایهای 
خردپذیر»* «رایهای پذیرفته‌ی همگان». ‏ ع) در هر هشت دفتر جابگااههای بحث. 
اون )7 


[4-4] 


3 (کایش [= قصد] های پنجگانه‌ی چم ورزي سوفیستی ) 


پس نخست باید دريابیم که کسانی که در چم‌ورزیها هماوردی می‌کنند و مبارز 
می‌طلبند. کدامین چیزها را آماج خود قرار می‌دهند. و اين چیزها به شمار پنج‌اند:! 
ابسطال و دروغ و پارادخشی [= پارادوکس] و کژدستوری " [= استعجام]؛ و 
7 پنجم, کشاندن هماورد دویچمگو [- طرف مقابل بحث] به چند باره گفتن ۳ 
(و این یعنی ناگزیر کردن او به گفتن همان چیز بارها و بارها)» حتا اگر اینها به واقع 
نباشند. بلکه هر یک فرانمایند که چنین اند. زیرا ایشان برمی‌گزینند که در 
وهله‌ی نخست چنین فرانمایند که باطل می‌کنند؛ دوّم نشان دهند که هماورد 
0 چیزی را بدروغ می‌گوید؛ سوّم هماورد را به پارادخشی سوق دهند؛ چهارم 
او را به کژدستورانه سخن گفتن " بکشانند (اين به معنای آن است که 
پاسخ‌دهنده را وادار سازند که به سبب چم‌ورزی اصطلاح ۶ را نادرست بکار 
برد ")+ و سرانجام او را وادار سازند که همان چیز را چندین بار بگوید. 


۱) اینها به ترتیب در فرگردهای ۰4-11 ۰12 13 و 14 بررسی خواهند شد. 
۲ >0001*/06. سه پانوشت فرجامین (در این صفحه). 
۳ ۵۵028 یا همچنین: «وزاجی کردن». (در واژه‌نامه به صورت مصدر مضارع اخباری معلوم 
ضبط می‌شود: ۵۵01800/7۷ ۴) 58۷ 00۸01. سه پانوشت فرجامین (در این صفحه). 
êk toû Adyou x ûıû rûv Adyov (12, 172° 34) 6) Aékiç‏ )5 

۷ ۰/00/0049 - روشن‌سازی در پیرامون ج001010/0: «کژدستورى»؛ 81۷ 00101۸4: 
«کژدستورانه سخن گفتن». «کژدستوری بکار بردن»؛ و 80۳/۵۵162: «اصطلاح را) نادرست بکار 
بردن»۰ «(اصطلاح) نادرست بکار بردن»: «نایونانی سخن گفتن»: 

در دوران باستان در کیلیکیا (211368) = 16246/2) در جنوب خاوری آسیای کوچک شهری بود 
به نام 50103 = 20104 که شهروندان آن به یونانی شیوا سخن نمی‌گفتند. 0070110/6 از 
oke‏ و این راژه از 26201 و 0/42 به معنای «کلنی تشکیل دادن» ساخته شده و در زبان 
برنانی جای گرفته است. 00701۸600740 گونه‌ای خلاف کردن زبانی به سان کی است. - جالب آنکه در 
زبان فرانسه 8016018106: «سولسیسم» معنایی مشخّص یافته است و آن خلاف کردن نحوی است. در برابر 
:barbarisme‏ «بارباریسم» که خلاف کردن واژگانی است. 

«سولویکیسموس» یا «سولسیسم» را «استعجام» و «عجمة» و «عجومة» نیز گفته‌اند. زیرا توده‌های 
ایرانی زبان عربی را خوب تکلم نمی‌کرده‌اند. و این هرآینه طبیعی است» و نباید حمل بر نکته‌ای ویژه شود. 


۹۰1 


۲ ۲ ۲ 0 
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4. (نخستین کایش سوفیستیک: ابطال. - ابطال بر پایه زبان 
facia dictionis = fallacia in dictione =`‏ ] و ابطال دربیرون 
از زبان [= 0:680707 2ala extra‏ ] : ابطالهای بر پایه‌ی زبان ) 


ولی شیوه‌های باطل کردن" دوتایند:" زیرا برخی از ابطالها وابسته به زبان" 
[25] هستند و برخحی در بیرون از زبان" اند. ولی شیوه‌هایی که بر پایه‌ی زبان توم ۵ 
(ابطال ) فرا می آورند به شمار شش اند؛ اینها عبارت اند از: همنامی ۶[= اشتراک 
لفظ = اشتراک اسم]؛ دوپهلویی "۰ همنهاد بخش كردن" فراگویی؟ [= تلفّظ]؛ و 
صورت زان "۲. ولی اعتقاد به این برشماری هم از راه آپی‌آژیرش [= استقراء] 
الفنجیده می‌شود و هم از راه باهمشماری» - و شاید نیز با برگرفتن فرض دیگر!- 
که نشان می‌دهد که این شمار راههایی است که در آنها ما شاید نتوانیم همان چیز را 
[ با همان نامها یا با همان عبارتها هویدا سازیم. - اکنون برپایه‌ی همنامی چنین 
چم‌ورزیهایی قرار دارند: برای نمونه اینکه: «دانندگان دانش می‌آموزند | می‌فهمند 
r0 =[‏ ]» زرا نوشت‌وخوانددانان ۲۲ آنچه را که به ایشان دیکته 


- ولی به هر سان میزان عربی دانستن ایرانیان بیگمان از فارسی دانستن عربان بیشتر بوده است. زیرا 
ایرانیان بودند که دستور زبان عربی را برنگاشتند. ولی عربان چیز عمده‌ای درباره‌ی دستور زبان فارسی 
ننوشته‌اند. هم‌اکنون نیز می‌توان فارسی سخن گفتن (یا به سان کی «بیگانه سخن گفتن») عربان را 
*«استعراب» و "«عربة» و "«عروبةه خواند. بسنجید با 5۷6016850 „Anglicism „Americanism‏ 
و دیگرها و دیگرها. 
éAéyyetv‏ )1 
۲) همچنین سه سخوریگگ: 24 ,11. 
rapû Tt Atv 4) êw 7 Aékewg 5) pavracia 6) ouwvuula‏ )3 
oupıfolia 8) dıalpeoıg 9) xpoowêia‏ )7 
۰ 48 7+ همچنین: «شکل زبان». - بحبی: «شكل اللفظة»؛ عبسى: «شكل القول»؛ نقل 
قدیم: «صور:() الکلام و شکله» و در پانوشت: «(۱) ف بالاأحمر: هیئةه. 
۱ ترجمه‌ی (6۵ جِملفت ۲ ۸8068 26 ۷ت در سطر 28 "165 برای ما دشوار بوده است. - 
ترجمه‌های دیگر نیز با هم نمی‌خوانند. از جمله ترجمه‌ی بسیار «مرثب» و خردپذیر پیگارد- کیمبریج در 
ویراست بارفز بیکباره دستخحوش دگرگونی شده است. ولی مفهوم اصلی جمله روشن است. 
ol ypaupuarıkol‏ )12 


]٩۱۱[ 


[*165] منطق ارسطو (آرگانون) 


می‌شود «سی‌آموزند» / « می ف فهمند» [= ۱ زیرا «آموختن» / 
«فهمیدن» [< 07966] ه‌منام است. زیرا گاه به معنای «فهمیدن از راه 
بکارگرفتن دانش» است» و هم به معنای «الفنجیدن [< کسب کردن] دانش».! و باز 
7 اینکه: «بدیهاء خوبیهایند؛ زیرا بایستنی "ها خوب‌اند» ولی بدیها نیز 
بایستنی‌اند»؛ زیرا (در اینجا) «بایستنی» به دو معنا است: یکی اینکه: «چیزی 
ضروری است» و این اغلب در مورد بدیها نیز رخ می‌دهد (زیرا گونه‌ای بدی 
ضروری است)؛ - و هم اینکه می‌گویيم «خوبی باید باشد» (به معنای «بایستن 
اخلاقی»۲). افزون بر آن» اینکه: «همان مرد نشسته است و برپا ایستاده است» و 
بیمار است و تندرستی می‌یابد؛ زیرا چونان مردی که ایستاد ایستاده است. و چونان 
[*166] مردی که بهبود یافت * تندرست است؛ ولی مردی برخاست که نشسته 
بود» و مردی بهبود یافت که بیمار بود.» (ولی چنین نیست.) زیرا اينکه «مرد بیمار 
کاری انجام می دهد» یا« کاری می پذ یرد» نشانگر یک چیزنیست؛ بلکه یک بارنشانگر 
آن است که «اکنون بیمار است» [یا «نشسته است»۵] و بار دیگر نشانگر آنکه «پیش 
از این بیمار بوده است». فقط هر آینه هم: «بهبود یافت آن که بیمار بود», و هم: 
7[ «بیمار بهبود یافت»؛ ولی کسی که تندرستی می‌یابد (همهنگام) بیمار نیست» 
او به این معنا «بیمار» است که نه اکنون» بلکه پیش از این بیمار بوده است. *- و 
نمونه‌های زیر وابسته به دوپهلویی‌اند: «مرا خواهند دشمن گرفتن»؛۲- و نیز: «آیا آن 


۱) همچنین ےه افلاطون. الوودموس. 275-2766 

) ۵60۷ ۳۵ بحمم: 86077 70. سه پانوشت سپسین. 

۳) مصدر یونانی ۵62۷: «بایستن» به هر دو معنای ضرورت مطلق یا ضرورت له آتار [= خنثا]. و نیز 
ضرورت اخلاقی بکار می‌رود. در انگلیسی به ترتیب: 8ل" و 10 0026 

۴ ۰3/9570 از مصدر 0714580001: «بهبود یافتن». «خوب شدن». «تندرستی بازیافتن». 

۵) قلاب در 8€80. ˆ 

۶) ترجمه‌ی پاره‌ی 4-6 1665 اندکی آزاد صورت گرفته است. جمله‌ی: 

Am تعیب‎ êv kal هسیک‎ Ka} ۵ kauvav' 
را با لهام از تعبیرهای رولفس و گولکه به فارسی برگردانده‌ایم.‎ 
2۵ Bohzoau Aofeîv ue oç roeulouç. اصل یونانی:‎ ۷ 
این جمله می‌تواند دو معنا داشته باشد: «خواستن اینکه من دشمنان خود را بگیرم» و «خواستن اینکه‎ 
دشمنان مرا بگیرند». جمله‌ی آرکائیک فارسی «سه پهلو» است» زیرا به این معنا نیز هست: «می‌خواهند مرا‎ 
[4۱۲] 
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چیز که شخص شناسد. آن چیز شناسد؟» زیرا با این گفتار می توان هم کسی که می- 
شناسد راء و هم آنچه که شناخته شده است راء چونان شناسنده نشانگری کرد.' - 
[10/ و نیز: «آیا نه چنین است که آن که این بیند» این بیند؟ اکنون ستون بیند» پس 
ستون بیند!»" - و نیز: «آیا نه آن است که آنچه تو می‌گویی هست / آنچه تو می‌گویی 
هستی»' تو می‌گویی آن هست / تو می‌گوبی آن هستی؟ ولی تو می‌گوبی سنگ 
هست؛ از اینرو تو می‌گویی سنگ هستی!» - و نیز: «آیا خاموش را توان گفتن؟» زیرا 
«خاموش راگفتن» ۲ [= ۸41۷ :02۲۵۷۲۵ 20] دومعنایی ۵ است: یکی آنکه: «گوینده 
(به هنگام سخن گفتن ) خاموش می‌ماند»» و دیگر آنکه: «چیزهایی که از آنها سخن 
]15[ گفته می‌شود خاموش‌اند». - ولی سه شیوه از چم‌ورزي وابسته به همنامی و 
دوپهلویی وجود دارد: یکی از آنها هنگامی است که یا عبارت یا نام به معنای اصلی 
خود نشانگر چند چیز است؛ برای نمونه 06245 [= «عقاب» به معنای پرنده‌ی 
آشنا؛ و «صورت فلکی عقاب»: لو و «سردّره] و ۷ [< «سگ»» به معنای 
جانور معروف؛ «ستاره‌ی شعرای یماتی» / «کاروان کش»: us‏ #ک؛ «ستاره‌ی شعرای 
شامی»: +۲۳٥0۸‏ و «فیلسوف کلبی»]؛ - دو دیگر هنگامی است که ما عادت داریم 
عبارت یا نام را به چند معنا بکار بریم؛ * و سوّم. هنگامی که واژه در حالت همنهاده 


دشمن بیانگارند». - در اصل «دشمن» جمع است: «دشمنان»» ولی از بهر موسیقی جمله از مقوله‌ی 
«اختیارهای مترجم)» بهره گرفته‌ایم و جمع را به مفرد ترادیسیده‌ايم. همچنین سه هنر شعره 
5 14618 ,25. و نیز سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۱) اصل جمله با دو تعبیر: «آیا آنچه را که شخص می‌شناسد. آن چیز را می‌شناسد؟» (دانش از سوی 
داننده) یا «ایا چیزی که شخص می‌شناسد. خود می‌شناسد؟» (دانش داشتن چیز دانسته شده). 
۲ ۲0۲۵ در جمله مبهم است: «۲0970 می‌بیند» هم یعنی «او این چیز را [< ۰۲070 مفعول 
گاهواژه‌ی 004] م‌بینده و هم یعنی «اين چیز [= 70050 فاعل جمله] می‌پیند». خوانندگان بویژه توه 
نمایند که ساختار جمله‌ی فارسی آرکائیک است. 
۳ عبارت ۵4اه زم o‏ ۵ (هم‌ارز لاتین ۵556 عفن ۸4 06:) هم نشانگري «متعدّی» / «بیرون از 
خود» دارد. و هم نشانگري «لازم» / بازتابی [= انعکاسی] ؛ چنانکه در عمل هم نشانگر «آنچه تو می‌گویی 
هست» می‌باشد. و هم نشانگر «آنچه تو [خود را] می‌گویی بودن»: «آنچه تو می‌گوبی هستی». 
۴ سه افلاطون. ائونودموس. 6- 3008 

5) (0) dırrév 
«بدین شیوه بگوییم». - هماهنگ با تریکو و فورستر‎ :.. orm در اصل: »8غ۸‎ ۶ 
0 تصریح شده است.‎ 


]٩۱۳[ 


]166°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
ل ا 


نشانگر چند چیز باشد. ولی جداگانه» یکسویه۱ نشانگری کند. برای نمونه «دانستن 
حرفهای الفبا»؛ زیرا هر یک از آنهاء اگر واقع شود یک چیز را نشانگری می‌کند. 
0 یعنی «دانستن [= 87۲/070 و «حرفهای الفبا [=۵۵۲م)؛ ولی هر 
دوی آنها (با هم) چند چیز را نشانگری می‌کنند: یا به این معنایند که: «حرفهای 
الفبا خود دانش دارند» یا به این معنا که: «شخصی دیگر درباره‌ی حرفهای الفبا 
دانش دارد.»۲ 
بنابراین دوپهلویی و همنامی به این شیوه‌ها (ی یاد شده) هستند. وی 
چم‌ورزیهای وابسته به همنهاد چنین اند: برای نمونه: «نشیننده می تواند راه برود»" 
[ و نا نویسنده می‌تواند بنویسد.» (زیرا اگر بخش‌کنان وین رخو 
بگوید, که «نشیننده می‌تواند راه برود» [و «نانویسنده می‌تواند بنویسد»] این 
گزاره‌ها همان چیز را نشانگری نمی‌کنند؛ و این به همان گونه است اگرکسی با هم 
نهد که «نا- نویسنده می‌تواند بنویسد (به هنگامی که نمی‌نویسد )»؛ زیرا این نشانگر 
آن است که او توان دارد که نا نویسان» بنویسد؛ ولی اگر کسی با هم ننهد» جمله 
[ بدان معنا است که: «او در حالتی که نمی‌نویسد. توان دارد که بنویسد»)؛ - و 
نیز: «او اکنون حرفهای الفبا را می‌آموزد» اگر براستی داشت می‌آموخت چیزهایی را 
که می‌داند.» / «او اکنون آنچه که می‌داند را می‌آموزد. اگر براستی داشت حرفهای 
الفبا را می‌آموخت.»* - افزون بر آن: «تنها یک چیز را حمل کردن توانستن» چند 


مه )1 
۲) خوانندگان توجه می‌فرمایند که «حرنهای الفبا» برابر با یک واژه‌ی تک یونانی است. 
۳ «کسی که نشسته است توان آن را دارد که اگر بخواهد راه برود.» (راست.) /«کسی که نشسته است 
می‌تواند در جاوّری که نشسته است راه برود.» (دروغ.) 
۴ قلاب در 56030. مطلب درون قلاب آشکارا پرافزونه است. 
۵ به پیروی از ©1 (ولی با نگهداری نقطه‌گذاری 5080): 
euévBavev & erictarat”.‏ مه Kal ‘“uavOdvet viv ypéuparta,‏ 
به جای: 
Kal “uavOdvet viv ypduuara, elrep uavOdvet & erloratas”.‏ 
راژه‌ی êd OavE»‏ گاهواژەی ماضی ناکامل سوّم شخص مفرد (از مصدر 40۷06۷1۷) است به 
معنای تحت لفغلي «داشت می‌آمو خت». ب در این سفسطه «آموخته بودن» با «اکنون آموختن» آمیخته 
می‌شود: راست است که آن کس که اکنون می‌داند: آموخته است؛ ولی دروغ غ است که آن کس که می‌داند؛ 
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چیز را حمل کردن توانستن» (: «اگر کسی بتواند فقط یک چیز را حمل کند. آنگاه 
می تواند چند چیز را حمل کند» کی باراد ید زرا حمل کته گام تیا 
می تواند یک چیز را حمل کند»).۱ 1 

ولی گزاره‌هایی که وابسته به بخش کردن اند» مانند موردهای زیر اند: «پنج» دو 
و سه است» و «پنج» فرد و زوج است» و «بزرگتر (یعنی سه)» برابر ( ب کوچکتر 
[35] یعنی دو) است؛ زیرا به همان میزان ( کوچکتر) است و چیزی افزون (ب 
بر آن) است. زیرا همان جمله, جدا شده و به هم‌برنهاده همواره چنین نمی‌نماید که 
همان چیز را نشانگری کند؛ برای نمونه: «من تو را برده» ساختم آزاد!» / «من تو را 
برده ساختم. آزادا»۲ - و نیز: «آخیلئوس خداگونه از پنجاه مرد. صد تن بگذاشت 
(= 50-)/ «... پنجاه مرد را صد تن بگذاشت» (= ۳.150 
]166[ و امّا برپایه‌ی فراگویی [= تلْظ و تکیه‌ی کلام] در دویچمگوییهای 
نانوشته (یعنی شفاهی) آسان نیست که چم‌ورزی تشکیل شود ولی در 
دویچمگوییهای نوشته شده و در شعر "ها بیشتر ممکن است. برای نمونه همچنین 
برخی هویروس را در برابر باطل‌کنندگانی که این بیان او را چونان بیجا می‌دانند. 
راست می‌گردانند (؛ 2 شکل راستگردانده: با تبدیل 8 ضمیر موصول به ۰00 
ادات نایش): 
uêv où katazr@staı ÖOuBpq ` [sS]‏ 2۵ 
«(چوب) در باران نمی‌پوسد؛»- زیرا ایشان دشواری را از راه فراگویی 


اکنون آموخته است. ۱) سه افلاطون اثوئودموس, 294۸. 
۲) «ای برده: من تو را آزاد ساختما» و: «ای که انسانی آزاد بودی» من تو را برده ساختم!» - خاستگاه این 
عبارت دانسته نیست (آیا از 1۷8610800708 است؟) به هر سان گویا یک «خنده‌نامه» [= کمدی] بوده 
است که ترنتووس پوبلیوس (کاذ]0ت۳ کلانا16761) آن را در آندربا واپی‌نگاری [= تقلید] کرده است: 

بازبرد پیکارد- کیبریج (و تریکو): 10 Andria, 1, i,‏ ؛ 

بازرد فورستر: 37 عشعم. 
۳ شاید از یک حلقه‌ی شمر نقل شده باشد. شاید هم از هویروس؟ ولی تاکنون کسی نشانی آن را نیافته 
است. 

4) rotmua 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ )۵ 
[41۵] 


.۰ منطوارسلو(رگنون) 


یعنی‌در اینجا با همزه» نه با «6۰] فرا می‌گویند. - و در پیرامون رژیای آگاممنون! 
می‌گویند که دئوس " خود نگفت: 
م06 مه oi sÛxoç‏ ۵4 «عببهقاق 

«ولی ما به وی هستی پذیری برون آخته‌ی نیایش اش را اعطا می‌کنیم», بلکه به «رژیا» 
دستور داد تا آن را اعطا کند [= «عبف۵:۵ = بهب۳.]۵:۵- اکنون چم‌ورزیهای 
وابسته به فراگوبی [= تلفْظ] چتین اند ( که گفته آمدند). 

[10] و اما چم‌ورزیهایی که وابسته به صورت زبان اند هنگامی رخ می‌دهند که 
آنچه همان چیز نیست. به صورت همان چیز گزارده می‌شود؛ برای نمونه نرینه۵ 
[= مذکُر] چونان مادینه نگریسته می شود» یا مادینه * [< مزژنث] چونان نرینه, یا نه 
آتار۲ [= خنثا] چونان یکی از این دو جنس؛ يا باز «چونی» چونان «چندی, با 
«چندی» چونان «چونی» یا « کارگر» چونان «کارپذیر»؛ یا «حالت» چونان « کارگر»» و 
7 دیگر مقوله‌هاء چنانکه پیش از این بخش‌بندی شد" زیرا ممکن است چیزی 
که در مقوله‌ی کنیدن‌ها / کنشها قرار ندارد. برپایه‌ی زبان چونان گونه‌ای از کنشها 
نشانگری کند. برای نمونه 0۷/0/۷81۷: * «تندرستیدن» / «تندرست بودن» به همان 
صورت زبان گفته می‌شود که 76۷81۷: «بریدن» یا 0/000067۷: «خانه‌ساختن»+ 
وبا اینهمه مصدر نخستین گونه‌ای چونی و یک حالت معیّن را هویدا می‌سازده و دو 
مصدر دیگر گونه‌ای کنش را همویدا می‌سازند. و نیز به همین شیوه است در 
موردهای دیگر. 
07 اکنون ابطالهایی که وابسته به صورت زبان اند از این جایگاهها برآهنجیده 
می‌شوند. - ولی از پاراشماریهایی که بیرون از زبان قرار دارند. هفت گونه برجا 
است: یکی وابسته به عرض» دوّم هنگامی که شخص چیزی را مطلقانه [= مطلقاً]» 


1)  Ayauéuvav 
در متن فراگويي دقیق یونانی کلاسیک داده شده است. اکنون در فارسی «زئوس» می‌گویند.‎ 00 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ ۳ 
همچنین: «شکل زبان»؛ یحی و عیسی: «شکل الفول»» نقل قدیم: «شکل‎ 09/70 7 145006 ۴ 
.165 27 الکلام». همچنین سه پانوشت بر سطر‎ 
5) 7Ö dppev ۵ 92» 7) 2۵ uetak 
شاید- شوانه برد به جایگاههای بحت. .562 6 20 1030 ,9 با است (نه به کتاب مقوله‌ها).‎ )۸ 
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یا نه مطلقانه» بلکه به شیوه‌ای یا در مکانی» یا در زمانی» یا در نسبت با چیزی دیگر 
بیان می‌کند؛ سوّم» وابسته به نادانی (ي چیستی ) ابطال؛ چهارم» وابسته به پیامد» 
[25] پنجم وابسته به مصادره بر مطلوب آغازین ! [=... مطلوب اوّل]. ششم 
چیزی راکه علّت نیست چونان علّت برنهادن, هفتم چند پُرسمان را یکی ساختن.۲ 


1) 2۵ êv apxf و یم(‎ 
2) 2۵ tû rûelw épuwrrjuata Ëv roueîv 


* * * 

روشن‌سازبها. - در پیرامون سراسر این فرگرد: 

خوانندگان گرامی توجّه فرمایند که این دوپهلویبها وایهامها و ابهامها مربوط به زبان یونانی‌اند و 
نوشتن جمله‌های فارسی در برابر آنها چنانکه بی از استثنا هر یک به همان شیوه و گونه‌ی یونانی دوپهلو 
باشند کاری آسان نیست. ولی ما بیشینه‌ی کوشش خود را بکار برده‌ایم تا جمله‌هایی همانند جمله‌های 
اصلی یونانی بسازیم. - می‌افزاییم که گاه ساختارهای آرکائیک یا کهن را بکار برده‌ایم. عمل ما را به این راه 
رهنمون شده است: ساختارهای کهن گاه «پهلوه‌های بیشتری دارند از ساختارهای نوین؛ یا شاید ما چنین 
می‌اندیشیم؟ ولی اگر براستی چنین باشد. این بدان معنا است که نثر کنونی فارسی (در آستانه‌ی سده‌ی 
بیست‌ویکم) از نثر کلاسیک کهن (از جمله تاریخ بیهقی و گلستان سعدی) در آگاهی‌رسانی دقیقتر و تواناتر 
است. و این یک برنهاده‌ی مهم زبانیک است. ما زبانشناسان را به نایستن | نی‌گفتن آن - يا به همایستن | 
هاگفتن آن - فرامی‌خوانیم. 


در پیرامون سطر 4-5 166: 
اب لیاس. 8 006110  .¥‏ عبارت: م08 به0۲۵70057 Hev o‏ 0 نى 
«(چوب ) در باران نمی‌پوسد». ولی اگر به جای 00 (ادات نایش با فراگوبی [= تلف «اوه: 1) واژه‌ی 
0 (ضمیر موصول, با فراگویی «هوه: ل11) وارد شود: : êv o karar ero Oufpq‏ 2۵ آنگاه 
ترجمه چنین خواهد بود: «بخشی از آن (چوب) در باران می‌پوسد.» - در ویراست معتبر زیر از متن 
یرنانی ابلیاس واژه‌ی گفتگوشَونده به صورت 0 چاپ شده است: 
OMHPOY IAIAY: The iliad of Homer, ed. by Walter Leaf and M. A.‏ 
Beyfield, in two vols. 1st edition 1895-1898, Macmillan, London; reprinted‏ 
.1965-1968 
در فرگرد 21 نمونه‌ی دیگری از 08 و ٥۵‏ مطرح می‌شود. - در این موضع معیّن (سطر 5) در 
0 می‌آید 00 و در 1€ می‌آید 0. ترجمه‌های عربی با 5080 و با Leaf / Bayfield‏ 
هماهنگ اند. - می‌افزاييم که در هنر شعره 25 ۰14618 ارسطو این راستگردانی را به هیپیاس شاسوسی 
)HipPias de 1102505(‏ نسبت می‌دهد. 
* * * 


در پیرامون عبارت زیر در سطرهای 7-8 166: 
[۱v]‏ 


]166[ منطق ارسطو رآرگانون) 


5. (ابطالهای در بیرون از زبان ) 


اینک پاراشماریهایی که وابسته به عرض هستند هنگامی بوجود می‌آیند که 
شخص چنان اعا می‌کند که گونه‌ای تعیّن کاتوره به سانی همانند به چیز و به عرض 
[0 آن تعلق می‌گیرد.' زیرا چون به همان چیز چندین خصیصه عارض شده 
است» پس ضروری نیست که همه‌ی آن خصیصه‌ها به همه‌ی محمولها و موضوعی 
که محمولها بر آن حمل می‌شوند. تعلّق بگیرند. برای نمونه: «اگر کوریسکوس 
با «انسان» دیگرسان باشد. آنگاه او با خودش دیگرسان است؛ زیرا انسان 
است». یا باز: «اگر کوریسکوس با سقراط دیگرسان باشد و سقراط انسان باشده 
57 آنگاه» (سوفیستها) می‌گویند که «اذعان شده است که کوریسکوس با انسان 
دیگرسان است. به سبب آنکه چنین عارض شده است که آن چیزی که گفته شده 
است کوریسکوس با آن دیگرسان است. خود انسان است.» 

ولی پاراشماریهایی که وابسته به آن اند که آیا گزاره‌ای به معنای مطلق " یا از 
جنبه‌ای / به شیوه‌ای "و نه به معنای فرسخت گفته می‌شود. هنگامی واقع می شوند 
[*167] که آنچه جز" گفته شده چونان مطلق یاد کرده شده برگرفته شود؛ برای 


didouev öé oi elxoç 00ذمه‎ 

این عبارت ایلیاس نه در 1-35 (8)11, بلکه در 297 ,([×) ۵ واقع می‌شود و بوسیله‌ی 
پوسیدون فراگفته می‌شود. برخی از مترجمان می‌گویند که نگریسته‌ی ارسطو ۵1808۷ در برابر 
60 است. ۵008 گاهرا اژ‌ی مضارع» وجه اخباری. ازل شخص جع است. ت8۵ 
مصدر مرحم «دوري» (00156) عه‌س۵:۵ (دادن»: «اعطاکردن») است که چونان گاهواژه‌ی امر بکار برده 
شده است. ولی از سوی دیگر آنچه از هویروس نقل شده در متن یونانی پیش گفته‌شده‌ی ابلیاس 
(1968). چنین چاپ شدء است: 000٤م‏ 800 ۶ 54 60۷ . (70۸ شکل دیگری است از 
(oi‏ - همچنین سه هنر شعر 22-23 14618 - در ضمن درباره‌ی پرسمان آکسان در واژه‌های یونانی 
سه روشن‌سازی در پایان فرگرد 20 (در همین کتاب). 
0 تربکو توضیح می‌دهد که: «چم‌ورزیهایی که به خود موضوع هر آنچه که بر محمول آن حمل می‌شود 
ر نسبت دهد یا بعکسی» سوفیستی است.» - او به دنبال آن می‌افزاید که 828۳۵ : 
«عرض». در سرآسر فرگرد به نشانگري کلّی :karmyopouevov‏ «محمول» بکار می‌رود. 
۲ به لاتین: .simplicier‏ ۳ به لاتین: „secundur quid‏ 


معمولانه: 


مق مج )4 
]41۸[ 
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نمونه: «اگر ناهستومند برون‌آخته‌ی عقیده است / باشد [= :807] آنگاه ناهستومند 
هست [= ۱]607؛» (ولی چنین نیست» ) زیرا «چیزی بودن» [= ۲ 5۷01 5۵] و 
«مطلقانه بودن» [= شاه .0ع] یکی نیستند. یا دوباره اینکه: «هستومند» 
هستومند نیست. اگر یکی از هستومندها نباشد برای نمونه اگرانسان نباشد»؛ (ولی 
چنین نیست») زیرا «چیزی نبودن» [= < :27۵ م 0] و «مطلقانه نبودن» 
[< ۷04 م 4221405] اینهمان نیستند. ولی چنین فرامی‌نمایند که اینهمان‌اند: به 
[5] سبب همانندی نزدیک زبان» یعنی به سبب جداسان بودن اندک «چیزی 
بودن» با «(مطلقانه ) بودن», و «چیزی نبودن با «(مطلقانه ) نبودن». و نیز به همین 
سان است در مورد خصیصه‌ای که از جنبه‌ای گفته می‌شود» و حصیصه‌ای که 
مطلقانه گفته می‌شود؛ " برای نمونه: «هندی که بکلّی سیه‌چرده است. از جنبه‌ی 
دندان سپید است؛ بنابراین هم سپید است و هم سپید نیست.» یا اگر هر دو 
خصیصه از جنبه‌ای تعلق بگیرند. (سوفیستها) می‌گویند که آخشیجها همهنگام (به 
[10 یک موضوع یگانه) تعلّق می‌گیرند. ولی این گونه پاراشماریها در پاره‌ای 
موردها برای همگان آسان اند که نگریسته آیند؛ برای نمونه اگر کسی این فرض را 
تأمین کرده باشد که اتیوپیایی " [< حبشی] سیاه است. و آنگاه بپرسد که آیا از 
جنبه‌ی دندانها سپید است؛ و اگر اتیوپیایی از این جنبه سپید باشد» آنگاه او گمان 
کند که با باهمشمارانه به پایان آوردن پرسش ‏ دوی چم گفته است [= استدلال 
کرده است] که اتبوپیایی (همهنگام) سیاه است و سیاه نیست. ولی در پاره‌ای دیگر 
از موردها این گونه پاراشماری چه بسا از خاطر پوشیده می‌ماند» و آن در همه‌ی 


۱) ۶0۶ نخستین (بی آکسان) در این جمله نشانگري رابط دارد. و (807:00 دوم (با آکسان) نشانگري 
وجودی. افزابش ۷ به سبب آن است که واژه‌ی سپٌسین با حرف مصوّت آغاز می‌شود. و اما سوم شخص 
مفرد مضارع مصدر «بودن» (وجه اخباری) در جارهای زیر با آکسان به صورت 6074 نوشته می‌شود: 
الف) چونان گاهواژه وجودی؛ 
ب) در آغاز جمله؛ 
پ) پس از 00 «kak‏ اع. و. نفلت Tor‏ 
۲) «بودن» نخستین نشانگري رابط دارد. و «بودن» درم نشانگري وجودی. 
۳) «عمرو باهوش است» یک گزاره‌ی اتمی مطلق است و می‌تواند به صورت 2 (یا ۴ € 4) نوشته 
شود. اکنون «عمرو تا اندازه‌ای باهوش است» را چگونه باید نوشت؟ ولی این نکته گذرانه یاد شد. 
Alloy 5) 20‏ )4 


[4۱4] 


منطت اوسطو(رگنو) 


57 موردهایی است که چیزی (تنها) از جنبه‌ای گفته می‌شود. و آنگاه چنین 
می‌نماید که نتیجه می‌شود که مطلقانه در پی می‌آید؛ و نیز در همه‌ی موردهایی که 
آسان نیست دیدن اینکه کدام یک از خصیصه‌ها (ی آخشیج‌گونه ) باید به معنای 
فرسخت فراداده شود. و چنین وضعی در موردهایی بوجود می‌اید که در آنها 
برابرنهاده‌ها به یکسان تعلّق می‌گیرند؛ زیرا آنگاه چنین می‌نماید که باید اذعان شود 
که یا هر دو خصیصه می‌توانند مطلقانه حمل می‌شوند یا هیچ یک نمی‌تواند 
مطلقانه حمل نمی‌شود؛" برای نمونه اگر چیزی در یک نیمه سپید باشد و در نیمه‌ی 
[07/] دیگر سیاه آیا آن چیز سپید است یا سیاه است؟ 

دیگر پاراشماریها نتیجه‌ی تعریف نکردن این امر اند که باهمشماری چیست یا 
ابطال چیست. به بیان دیگر" آنها به سبب کاستی تعریف زاییده می‌شوند؛ " زیرا 
«ابطال» پادگويي [= نقیض] یک و همان امر" یگانه است» - نه پادگويي نام» بلکه 
پادگويي چیز, و اگر پادگوبی نام باشد. آنگاه نه به مفهوم یکنامی [< همرده بودن]» 
[5 بلکه به مفهوم همان نام - پادگوییای که برپایه‌ی گزاره‌هایی که اذعان 
شده‌اند» به ضرورت نتیجه می‌شود (بی از با هم به شمار آوردن گزاره‌ای که در آغاز 
می‌بایستی استوار می‌شد [< مصادره بر مطلوب آغازین])» معتبر برپای‌ی همان 
چیز و در همان نسبت و به همان گونه و در همان زمان ( که نتیجه‌ای که می‌بایستی 
باطل می‌شد بیان شده بود). - و نیز به همان شیوه است در مورد دروغ گفته شدن 
در پیرامون یک چیز. ولی * برخی با فروگذاشتن پاره‌ای از چیزهای گفته شده 
فرامی‌نمایند که باطل می‌سازند؛ برای نمونه نشان می‌دهند که همان چیز دوبرابر 


1( واژه‌ی ۲0۲17۵0۵62۷ در SCBO‏ در قلاب است. ولی در 1€ در قلاب نیست. در این مورد نشان 
دادن حدذفب شاید شوانه‌ی 60۳170287۳ بوسیله‌ی قلاب در ساختمان جمله‌ی فارسی برای ما سان 
نبوده است؛ از اینرو جمله برپایه‌ی 1.٤1‏ ترجمه شد. - ترجمه‌ی متن 5080 با حذف 0720۵52۷ 
چنین چیزی خواهد بود: «زیراآنگاه چنین می‌نماید که باید اذعان شود که یا هر در خحصیصه مطلقانه 
برحایند / تعلّق می‌گیرن یا هیچ یک مطلقانه برجای نیست / تعلق نمی‌گیرد.» 

۲ در 5080 می‌آید: ات و در 1€1: شاانث. ویراست بار بکلی :۵4 و یات را حذف 
می‌کند. 

۳ دولفس در پرانتز: ٥۳۸۸٤14 1e۸‏ و؛ تریکو در پانوشت: 61661 8700۳610:: هر دو نشانگر 
«ندانستن ابطال». .۰ ۴) فورستر: «محمول»؛ پیکارد- کیمبریج: «خصیصه». ۱ 
۵ تربکو به جای 8 می‌خواند 760 بر این پایه: «... زیرا برخی ...». 


[4۲۰] 
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[0 است و دوبرابر نیست؛؟ زیرا «دو» دوبرابر «یک» است. ولی دویرابر «سه» 
نیست. یا شاید نشان دهند که همان چیز دو برابر یک چیز یگانه است و دو برابر آن 
نیست. ولی نه در همان رابطه چنین است؛ زیرا آن چیز (برای نمونه) به لحاظ درازا 
دوبرابر است. ولی به لحاظ پهنا دوبرابر نیست؛ یا شاید نشان دهند که دوبرابر همان 
چیز و در همان رابطه و به همان گونه است. ولی نه همهنگام چنین است؛ به این 
دلیل (فقط ) ابطال فرانمودی برجا است. - ولی می‌توان این گونه پاراشماری را 
7[ نیز تا اندازه‌ای به زور در رده‌ی پاراشماریهای برپایه‌ی زبان جای داد. 
ولی پاراشماریهای وابسته به فرض کردن چیزی که در آغاز می‌بایستی استوار 

می‌شد. به همان شیوه و به همان شمار که می‌توان بر مطلوب آغازین مصادره کرد 
هستی می‌پذیرند؛! ولی آنها فرامی‌نمایند که ابطال می‌کنند» به سبب آنکه مردمان 
نمی توانند چیز «اینهمان» و چیز «این‌نه‌آن» را با هم ببینند. 

[*167] ولی ابطالی که وابسته به پیامد است. زاده از آن است که می‌پندارند 
می‌توان توالی را برگرداند؛ زیرا هنگامی که: اگر این چیز برجا باشد. آنگاه به 
ضرورت آن چیز برجا خواهد بود. چنین می‌پندارند که اگر چیز دوّم برجا باشد نیز 
به ضرورت چیز نخست برجا خواهد بود. از اینجا همچنین ایرنگها [= فریبها] در 
7[ پیرامون عقیده‌ها برپایه‌ی دریافتهای حسّی تولید می‌شوند؛ زیرا چه بسا صفرا 
چونان عسل پنداشته می شود به این چم که رنگ زرد در پی عسل می‌آید؛ "و چون 
چنین رخ می دهد که زمین پس از بارش تر می‌شود» همچنین اگر تر بشود ما چنین 
می‌انگاریم که باران باریده است. ولی این ضروری نیست. همچنین در استدلالهای 
سخنورانه؟ برهانهای برپایه‌ی نشانه* برپایه‌ی پیامدها قرار دارند؛ زیرا اگر 


۱) درباره‌ی مصادره بر مطلوب آغازین سه آناکاویک نخست 28 "64 ,16 ,11ء و جایگاههای بحث. 

 .111, 13, 162 31‏ نکته‌ی جالب در این جمله‌ی ارسطو آن است که دو بخش جمله در واقع یک 

چیز اند. 

۲) متن در اینجا برای «ابطال»: 461706 صراحت دارد. رولفس: ۳۵101860108 («قیاس کاذب» 

«پاراشماری»)؛ و در پرانتز: 60۵5640185 10ع2112]: «مغلطه‌ی مربوط به پیامد». 

۳ این ساختار در ارسطو یعنی «عسل زرد است». . چنانکه سهیده ۰ می‌شوده در همین جمله‌ی فارسي 

پانوشت «زرد». در پی «عسل» آمده است. ‏ ۴) م۵۳۳0 ta‏ همچنین: : «سخنرانیها». 
karû ۲۵ omueîov ûrodeiketç‏ )5 


[a۲۱] 


]167[ منطق ارسطو (آرگانون) 


[10/ سخنوران' بخواهند موردی از زنا را نشان دهند پیامد رابرمی‌گیرند» یعنی 
اینکه شخص سر و وضع خود را آراسته است. یا اینکه دیده می شود که شبها در این 
سوی و آن سوی پُرسه می‌زند. ولی بسیاری از مردمان دارای این خصیصه‌هایند. اما 
این اتهام" به آنها تعلق نمی‌گیرد. و نیز به همین سان است در مورد چم‌ورزیهای 
باهمشمارانه؛ برای نمونه چم‌ورزی ملیشوس بیانگر اینکه کیهان ۲ بیکران است» 

[15] فرض می‌کند که کیهان هستی نپذیرفته است (زیرا از ناهستوند هیچ چیز زاده 
نمی‌شود) ولی آنچه هستی پذیرفته است از یک آغاز هستی پذیرفته است+ 
بنابراین اگرکیهان هستی نپذیرفته باشد. آنگاه آغاز ندارد. و براين پایه بیکران است. 
ولی ضروری نیست که این نتیجه برآید؛ زیرا نه چنین است که اگر هر آنچه هستی 
پذیرفته باشد. (همواره) آغاز داشته باشدء آنگاه همچنین اگر چیزی آغاز داشته 
باشد» هستی پذیرفته باشد؛ همچنانکه نه چنین است که اگر انسان تب‌دار گرم 

207] باشد. آنگاه ضروری باشد که انسان گرم تب داشته باشد. 

ولی ابطال وابسته به: آنچه انگیزاننده [= علّت] نیست؟ را چونان انگیزاننده 
فرض کردن.۵ هنگامی واقع می‌شود که ناانگیزاننده " [= ناعلّت] افزون فرض گرفته 
شود. چنانکه گویی ابطال از آن زاده می‌شود. ولی چنین چیزی درباهمشماریهای 
بازگردانده به ناتوانستنی ۷ [= برهان خلف] رخ می‌دهد؛ زیرا در باهمشماریهای 
بزگردانده به ناتوانستنی باید به ضرورت یکی از پیشگذ ارده‌های وضع شده را نابود 

[5 کرد. اینک اگر در شمار پرسمانها [= پیشگذارده‌ها"] یی که برای نتیجه‌ی نا 
توانستنی ضروری اند ناانگیزاننده (چونان انگیزاننده ) جا داده شود آنگاه چه بسا 
چنین خواهد نمود که ابطال بوسیله‌ی ناانگیزاننده 
اینکه 
آنگا 


ایجاد می‌شود؛ برای نمونه 
«روان» و «زندگی» اینهمان نیستند. زیرا اگر هستی پذیری آخشیج تباهی باشدء 
ه همچنین یک هستی‌پذیری معیّن به آخشیج یک تباهی معیّن خواهد بود؛ ولی 


۱) یا «مردمان». - فاعل در متن صراحت ندارد. 
tO pî) alrlov‏ )4 هه karmyopoiuevov 3) tû‏ 2۵ )2 
0( رولفی: fallacia propter non causam ut c2usam.‏ 
ûêbvatov oudoytouoi‏ 2۵ واه )7 dwvalrıov‏ ۶۵ )6 
۸) در ایسن کستاب «پرسمان» ( 0071112 4) و «پسرسش» (۵000777016) معمولانه به نشانگري 
«پیشگذارده» یعنی «مقمه‌ی باهمشماری یا قیاس اقترانی است. 


[arr] 
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مرگ گونه‌ای تباهی است و آخشیج زندگی است؛ بر این پایه زندگی یک هستی- 
[0 پذیری است و (فراروند ) زیستن» (فراروند ) هستی پذیرفتن است؛ ولی این 
ناتوانستنی است؛ از اینرو روان و زندگی اينهمان نیستند. ولی ' این (نتیجه‌ی اخیر) 
با هم شمرده نشده است؛ زیرا حتا اگر کسی زندگی را اینهمان با روان نگوید» بلکه 
تنها حکم کند که زندگی آخشیج مرگ چونان یک تباهی» است» و اینکه 
هستی پذیری به آخشیج تباهی قرار دارد» نیز باز هم ناتوانش رخ خواهد داد. اکنون» 
7 این گونه چم‌ورزیها مطلقانه ناباهمشمارانه ۲ نیستند» ولی در رابطه با گزاره‌ی 
پيشنهاده ناباهمشمرده "اند. و چنین امری حتّا چه بسا از خاطر خود پرسندگان نیز 
کمتر پوشیده نمی‌ماند.۴ 

اکنون چم‌ورزیهایی که وابسته به پیامد و وابسته به آنچه انگیزاننده نیست 
می‌باشند. چنین اند (که گفته شدند)؛ - و امّا چم‌ورزیهایی که وابسته به یکی 
ساختن دو پرسمان هستند» هنگامی رخ می‌دهند که شخص متوجّه نباشد که 
چندین پرسمان برجا هستند» و چنانکه گویی یک پرسمان تک برجا باشد. 
]168°[ یک پاسخ تک بدهد. اینک در پاره‌ای موردها آسان است دیدن اینکه 
چندین پرسمان وجود دارد واینکه نباید یک پاسخ تک داد برای نمونه: «آیا زمین 
دریا است یا آسمان (دریا است )۲» - بعکس. درپاره‌ای دیگر از موردها دیدن کمتر 
آسان است» و مردمان چنانکه گوبی پرضمات یکی باشده با (عکست خود وا) 
اذعان می‌کنند» به این ترتیب که به آنچه پرسیده شده هیچ پاسخ نمی دهند» یا چنین 
7[ می‌نمایند که حرف شان باطل شده است. برای نمونه: «آیا نه آن است که این 
(۸) و اين (8) انسان است؟» - («چرا.») - «پس اگرکسی این (4۸) را بزند و این 
(8) را بزند» آنگاه انسان را خواهد زد نه انسانها را.» - یا باز: «آیاکل چیزهایی که 


۱) در اینجا در متن 7 آمده است. در سیاق جمله. ما 87 را 6 متصور داشته‌ایم و به «ولی» 
برگردانده‌ايم. ۵1 را معمولانه به «پس» (به مفهوم «پس بنابراین») برمی‌گردانیم. ولی در این جمله «پس» 
روان خوانده نمی‌شود. 

متشه ,)3 ,2 
۴) «کمتر پوشیده نمی‌ماند» به زبان ساده یعنی «پوشیده می‌ماند»» یا «به یکسان یا بیشتر پوشبده می‌ماند). 
۵) در 8080 چنین است. ویراست بارز ۷ه أم: «یک» را حذف می‌کند؛ - در نتیجه: «... نباید پاسخ 
داد»» یا «... نباید پاسخی داد». 


[arr] 


بخشهایی از آنها خوب اند و بخشهایی از آنها خوب نیستند» خوب است یا خوب 
نیست؟» اکنون شخص هر کدام را بگوید. یا چنین تواند نمود که در معرض ابطال 
[ قرار می‌گیرد. یا اینکه رای ' [= عقیده‌ی] دروغ بیان می‌کند؛ زیرا گفتن اینکه 
از چیزهایی که خوب نیستند چیزی خوب برجا است يا از چیزهایی که خوب 
هستند چیزی ناخوب برجا است. دروغ است. ولی با اينهمه گاه ممکن است که با 
افزون برگرفتن پیشگذارده‌هایی چند. یک ابطال راستین هستی پذیرد؛ برای نمونه 
اگ ر کسی اذعان کند که بک چیز و چند چیز می‌توانند به یکسان «سپید» و «لَخت» و 
«کور» گفته شوند. زیرا اگر موجود کور ندارنده‌ی (حسش) بینایی باشد در موردی که 
به طبع باید (حسّ ) بینایی داشته باشد آنگاه موجودهای کور موجودهایی خواهند 
[15] بود که (ح) بینایی ندارند به هنگامی که به طبع باید (حس) بینایی داشته 
باشند. اینک هنگامی که یک موجود (حسش) بینایی داشته باشد و موجود دیگر 
(حسش) بینایی نداشته باشد» هر دو یا بیننده خواهند بود ياکور خواهند بود امری 
که ناتوانستنی است: 


6 (برگرداندن همه‌ی پاراشماریها [= مغالطه‌ها] به ندانستن ابطال 
]= ندانستن رد = جهل به تبکیت = ign 0raاio elec‏ = 
[ignorantia elenchi‏ ( 


پس یا باید باهمشماریهای فرانمودی و ابطالهای فرانمودی را بدین شیوه 
بخش‌بندی کرد. یا باید همه را به نادانی از ابطال" [= ندانستن رد = جهل به 
تبکیت] بازگرداند و آن را اصل و آغاز؟ (م‌همه‌ی سفسطه‌ها) قرار داد؛ زیرا همه‌ی 
]20[ شیوه‌های یاد شده را می‌توان به (تخطی از) تعریف ابطال آناکاویده (= 


فروگشود = بازگرداند]. - نخست بايد دید که آیا چم‌ورزیها ناباهمشمارانه‌اند؛ زیرا 


۱) 00/۷/6۷0۷ در اینجا و در 12 174 به نشانگري «رای» و «عقیده» بکار 


می‌رود. 
(r‏ اصطلاح لاتین» همچنین به معنای «ندانستن مسئله‌ی مورد بحث. نادیده انگاشتن مسئله‌ی مورد بحث». 
مس éAéyxou‏ 20 )3 
۴) «اصل و آغاز» هر دو برای 7ڑ ۵. 


5( 5, 167° 21-35. 
]٩۲۴[ 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 6 [*168] 


نتیجه (ی باهمشماری) باید از پیشگذارده‌های وضع شده برآید» چنانکه نتیجه 
باید به ضرورت بگوید» نه آنکه فرانماید که می‌گوید. ! سپس (دوّم) باید برپایه‌ی 
تک‌تک بخشهای تعریف فرا رفت. زیرا از پاراشماریهایی که برپایه‌ی زبان قرار 
[25] دارند» برخی برپایه‌ی دومعنایی استوار اند؛ برای نمونه همنامی و نیز (ابهام) 
عبارت" و هماننددیسی [= اشتراک شکل = اشتراک الاسکیم] (زیرا رسم بر این 
است که هر چیز را چونان یک چیز معیّن [ جوهر] نشانگری کنند)» هم بدان‌گاه که 
همنهاد و بخش کردن و فراگوبی بدان سبب پاراشماری ایجاد می‌کنند که عبارت (سی 
که هماورد اذعان کرده ).یا نام دگرگون شده» همان نیست." ولی نام نیزء مانند چیز 
شونده. می‌بایستی همان باشد» اگر بنا باشد که ابطال یا باهمشماری برجا 
[ باشد؛ برای نمونه اگر (در پیشگذارده) از «ردا» [=۸۵710۷] سخن رفته 
باشد» آنگاه نباید «جامه» [-67:07] را با هم شمرد بلکه باید «ردا» را با هم 
شمرد. زیرا هرآینه «جامه» هم راست است. ولی باهم شمرده نشده است» بلکه 
افزون بر آن باید در برابر کسی که می‌پرسد «به چه دلیل»* این پرسمان [= 
پیشگذارده] را مطرح کرد که «جامه» همان «ردا» را نشانگری می‌کند. 
و اما پاراشماریهایی که وابسته به عرض هستند. هنگامی که مفهوم 
[ «باهمشماری» تعریف شود آشکار می‌شوند. زیرا همان تعریف ( 
باهمشماری ) همچنین برای ابطال (یا باهمشماری پادگویی) معتبر است» جز آنکه 
در اینجا «پادگویی» افزون نهاده می‌شود؛ زیرا ابطال باهمشماری پادگویی * است. 
اکنون اگر برای عرض باهمشماری وجود نداشته باشد آنگاه ابطال بوجود نخواهد 


۱) در متن فاعل جمله صراحت ندارد و گاهواژه به صورت مصدر: 2656۷ «گفتن» وارد می‌شود. ما 
فاعل را هماهنگ با رولفس تصریح کرده‌ايم. فورستر و ويراستِ بارنز: «... چنانکه ما نتیجه را به ضرورت 
می‌گوييم و ایواز [= صرف] فرانمی‌نماییم که چنین می‌کنیم.» 
۲) همچنانکه ويراست بارنز اشاره می‌کند. 10706 در اینجا به نشانگري «ابهام و دوپهلویی عبارت» بکار 
برده شده است. - همچنین مه 169323 

3) ouotooynuocivn 
رولفس و فورسترء کمابیش: «... عبارت همان نیست؛ یا نام جداسان است.»‎ ۴ 

5( 2۵ ۵ ti 
همچنین: «باهمشماری نقیض» «باهمشماری تنافض». - بحیی: «فیاس التناقض»؛ عیسی: «قیاش‎ )۶ 
علی‌النقیض»؛ نقل قدیم: «مقیاس مناقضة».‎ 
]٩۲۵[ 


[*168] منطق ارسطو (أرگانون) 
آمد. زیرا نه چنین است که اگر با بودن فلان و بهمان؛ ضروری باشد که باستار برجا 
[ باشد. و باستار سپید باشد» آنگاه ضروری باشد که باستار از راه باهمشماری 
سپید باشد. ۲ و نیز نه چنین است که اگر سه گوش [= = مثلث] مجموغ گوشه [= 
[*168] زاویه] های خود را براب بر با دو راستگوشه [= قائمه] داشته باشد. و چنین 
عارض شود که سه‌گوش: شکل یا نخستینه (ی شکلهای راست بر) با اصل سس 
شکلهای راست بر با شکلهای چندگوش) باشد. آنگاه (ضروری باشد که ) به سبب 
شکل یا اصل یا نخستینه بودن» این خصیصه (یعنی برابر بودن گوشه‌ها با *180) را 
داشته باشد؛" زیرا برهان نه برای سه گوش چونان شکل یا نخستینه» بلکه برای 
سه‌گوش چونان سه‌گوش مطرح می‌شود. و نیز به همین سان است در موردهای 
7 دیگر. بر این پایه اگر ابطال گونه‌ای باهمشماری " باشد آنگاه چم‌ورزی‌ای که 
به عرض وابسته است. ابطال نتوانستی بود. ولی به همین چم" است که 
تشنیک‌دانان * و به سان کلی دانشمندان بوسیله‌ی بیدانشان * باطل می‌شوند "؛ زیرا 
بیدانشان برپایه‌ی عرض باهمشماریهای خود را به آخشیج دانندگان بنا می‌کنند؛ و 
ایشان که نمی توانند بخش‌بندی کنند» یا پرسیده‌ها را اذعان می‌کنند» یا بی آنکه 
[10] اذعان کرده باشند» چنین پنداشته می‌شوند که اذعان کرده‌اند. 

ولی پاراشماریهایی که وابسته به این اند که آیا چیزی «از جنبه‌ای» گفته شده 
است» یا «به سان مطلق»» بدان سبب واقع می‌شوند که آریگوی و نیگویی در آنها به 
همان چیز پیوند نمی یابند. زیرا نيگويي «از جنبه‌ای سپید است» آن است که «از 
جنبه‌ای سپید نیست» / «نه از جنبه‌ای سپید است»» و نيگويي «به سان مطلق سپید 
است» آن است که «به سان مطلق سپید نیست» / «نه به سان مطلق سپید است»:۸ 


۱) در اصل: «... که اگر با بودن اینها ضروری باشد که آن برجا باشد (و آن سپید باشد). آنگاه... که آن ...». به 
هر سان بهتر است - مانند ناناب - پرانتز را حذف کرد. 
۲ یا: «... ضروری باشد که شکل یا اصل یا نخستینه این خصیصه را داشته باشد.» 
۳) یعنی «باهمشماری پادگویی | متناقض». ۴) به چم ندانستن ابطال. 
TOL (O‏ - مفرد: چ[78۷77. 

وه )6 
۷ تربکو در پانوشت با بازبرد به الکساندروس: «چنین می‌نمایند که بوسیله‌ی سوفیستها باطل می‌شوند.» 
۸) درباره‌ی دو توانش [= امکانٍ] ترجمه ے روشن سازی در پایان فرگرد. 


]٩۲۶[ 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 6 [*168] 
اینک اگر کسی این اذعان که چیزی از جنبه‌ای سپید است را چونان گفته شدن 
7 اینکه چیزی مطلقانه [< به سان مطلق] سپید است فرض کند. آنگاه ابطال 
تشکیل نمی‌دهد. بلکه به سبب نادانی از چیستی ابطال فرا می‌نماید که ابطال 
تشکیل می‌دهد. 

ولی آشکارترین همه‌ی پاراشماریها آنهایی اند که پیش از این چونان وابسته به 
تعریف ابطال شرح داده شده‌اند؛۱ و به همین دلیل چنین (یعنی «پاراشماری»۲) 
نامگذاری شدند؛ زیرا فرانمود (- ابطال) از راه کاستی تعریف هستی می پذبرد؛ و 
[0 اگر ما پاراشماریها را به شیوه‌ی بالا فروبخش کنیم» آنگاه باید نشانٍ مشترک 
«کاستی تعریف» را بر همه‌ی آنها برنهیم. 

ولی پاراشماریهایی که وابسته به مصادره بر مطلوب آغازین و وابسته به 
ناانگیزاننده را چونان انگیزاننده برنهادن می‌باشند» بوسیله‌ی تعریف " هویدا 
می‌شوند. زیرا نتیجه می‌باید «به دلیل وجود مفروضها»" برآید. و این در 
7 پیشگذارده‌های ناانگیزاننده عملی نمی‌شد؛ و بان نتیجه می‌باید «بی از به 
شمار آوردن گزاره‌ای که در آغاز می‌بایستی استوار می‌شد [= مصادره بر مطلوب 
آغازین ]»* برآید» امری که در مورد پاراشماریهایی که به مصادره "بر مطلوب آغازین 
وابسته اند عملی نمی‌شود. 

ولی پاراشماریهایی که وابسته به پیامد اند» بخشی از (پاراشماریهای مربوط به ) 
عرض هستند؛ زیرا پیامد» عارض شده است؛ ولی از عرض در این نکته جداسان- 
[0 اند که عرض می تواند تنها در مورد یک موضوع الفنجیده شود ۲ برای نمونه 
اینهمان بودن یک چیز زرد با عسل» و یک چیز سپید با قو؛ هم بدان گاه که پیامد 
همواره در چند چیز برجا است؛ زیرا ما اعا می‌کنيم که چیزهایی که با یک و همان 


1) 1673 21-5, 

۲ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۳) تریگو: «خود تعریف باهمشماری». و در پانوشت: «(تعریفب) برهان». - گولگه: «تعریف ابطال». 
۴ نقل قول از متن: آناکاویک نخست 18-20 24 ,1 ,1. 
۵ نقل قول کمابیشی [= تقریبی] از متن همین کتاب: 25 167 ,5. 
۶) «مصادره» در اینجا در برابر 0/51[006. (ولی در این ترجمه مصادره فقط هم‌ارز با ۵۳7016 نیست.) 
۷ پبکارد- کیمبریج: «... اذعان عرض ...۰0 

]4۲۷[ 


]168[ منطق ارسطو (آرگانون) 


چیز اینهمان هستند. اندرمیان خود نیز اینهمان می‌یاشتد. ' په این دلیل است 
که برپایه‌ی پیامد ابطال ایجاد می‌شود. ولی این در همه‌ی موردها راست نیست؛ 
برای نمونه اگر (اینهمان بودن ۸ و 8 با ) برپایه‌ی عرض باشد؛ " زیرا برف و 
[ قو (تنها) در سپیدی اینهمان اند. یا بان چنانکه در چم‌ورزی ملیشوس " گفته 
می شود» شخص فرض می‌کند که «هستی پذیرفته‌بودن» و «آغاز داشتن» یکی است؛ 
یا «برابر شدن» و «همان مقدار" را یافتن» یکی است. زیرا از آنجا که آنچه هسبتی 
پذیرفته" آغاز دارد» ملیشوس اعا می‌کند که آنچه آغاز دارد نیز هستی پذیرفته 
است. چنانکه گویی این دو چیز: هم چیزی که هستی پذیرفته است و هم چیزی 
[ که (در سوی پیش )* مرز دارد» اینهمان‌اند. زیرا هر یک از آنها آغاز دارد. و به 
همین سان نیز در مورد چیزهایی که برابر می‌شوند. او فرض می‌گیرد که اگر 
[*169] چیزهایی که یک و همان مقدار را می‌یابند برابر شوند» آنگاه همچنین 
چیزهایی که برابر می‌شوند نیز یک مقدار واحد می‌یابند. بر این پایه او پیامد را 
فرض می‌گیرد ۲ اینک چون ابطال از راه عرض برپایه‌ی نادانی از (چیستی ) ابطال 
7 قرار دارد. پس آشکار است که در مورد ابطال برپایه‌ی پیامد نیز چنین است. 
ولی این امر را باید از جنبه‌ی دیگر نیز اندرنگریست.۸ 

ولی (سرانجام) پاراشماریهایی که وابسته به از چندین پُرسمان یک پرسمان 
ساختن اند بر این پایه قرار دارند که ما تعریف پیشگذارده را مفصل‌بندی و منسجم 
نمی‌گردانيم.* زرا پیشگذارده یک چیز (: محمول )را بر یک چیز (: موضوع) حمل 


۱ از ارزآغازه‌های منطق؛ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲) ترجمه‌ی ما بر پایمی 5080 استوار است. - آ0 در اینجا به جای 77 دارد رهز ز. ولی 
پیکارد- کبمبریج این 26060۷ را به صراحت حذف می‌کند. در بحیی و عیسی و نقل قدیم نیز وجود 
ندارد. - به هر سان؛ تریخمه‌ی متن م1 چنین خواهد بزد: «.. برای نمونه اگر سپیدی برپایه‌ی عرض 
باشد). 

3) 167" 13 er seq. 4) péyeog 5) tO yeyovéç 
. 00716 ۵4€ پرانتز گوشه‌دار ترجمه‌ی پرانتز رولفس است:‎ )۶ 
نقل قدیم: «من أجل ذلک عمد مالشس [= ملیتوس] إلى أخذ اللاحق بالکلام فَصَيّره مُقَدمة».‎ ۷ 

8) 24, 179 26 ef seq., 28, 181° 22 ef seq. 

٩‏ 1 افزونه دارد: ۷م01 زب 7: «یا بخش نمی‌کنيم». 


[4۲۸] 
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می‌کند؛۱ زیرا همان تعریف یگانه در مورد «یک چیز تک» و در مورد «چیز» به سان 
[ مطلق معتبر است؛ برای نمونه در مورد «انسان» و در مورد «یک انسان تک»؛ و 
نیز به همین سان در موردهای دیگر. اکنون اگر یک پیشگذارده‌ی تک آن باشد که 
یک چیز تک را بر یک چیز تک ادّعا می‌کند. آنگاه همچنین یک پیشگذارده به سان , 
مطلق چنین پرسشی خواهد بود. ولی چون باهمشماری از پیشگذارده‌ها 
برمی خیزد» و ابطال یک باهمشماری است. پس همچنین ابطال نیز از پیشگذارده‌ها 
خواهد آغازید. بنابراین اگر پیشگذارده یک چیز تک را بر یک چیز تک حمل کند. 
[7 آنگاه آشکار است که این پاراشماری نیز برپایه‌ی نادانی از ابطال استوار 
است؛ زیرا آنچه پیشگذارده نیست چنین فرا می‌نماید که پیشگذارده است. اکنون 
اگرکسی پاسخی داده باشد که چونان پاسخی به یک پرسش تک باشد. آنگاه ابطال 
برجا خواهد بود؛ ولی اگر پاسخی نداده باشد» بلکه چنین فرانموده باشد. آنگاه 
(فقط ) ابطال فرانمودی " وجود خواهد داشت. بر این پایه» همه‌ی دیگر گونه‌ها آی 
پاراشماری زير مقوله‌ی نادانی از ابطال قرار می‌گیرند: برخی از آنها که وابسته به 
[0 زبان‌اند» به این دلیل که پادگویی, که چنانکه گفته‌ایم ویژه‌ی ابطال است» 
(تنها) فرانمودی است» و برخی دیگر از ابطالها به سبب (ناسازگاری با) تعریف 
باهمشماری.۴ 


) همچنین سه در پیرامون گزارش. .560 ۶۶ 14 185 ,8. 
هه pavouevog‏ )2 
۳) به پیروی از فورستر» 1007701 به جای 707701 در 5690. بحیی: «أنحاء». 
۴) روشن‌سازیها. - در پیرامون سطرمای 12-14 168: 
اصل جمله‌ی ارسطو: 
où‏ شالت ۲۵ Aeukoî‏ وشلعه ۵ 208 ol Meukév,‏ زد 2۵ Asuko‏ ڊ7 yûp‏ ۲۵8 
من Aeukov‏ 
ما پار‌های این جمله ,| به در صورت ترجمه کرده‌ایم: یک بار لفظ به لفظ هماهنگ با گولکه. و دیگر 
ہار همانند بیشتر دیگر مترجمان. - این دو تعبیر آشکارا دیگرسان اند. خوانندگان توجچه نمایند که در اینجا 
بحث بر سر «قضیّه‌ی جزئیه» و «قضیّه‌ی کلَيّه» نیست. یعنی نباید چنین اندیشید که چیزی شبیه به نایش / 
نيگويي یا پادگوبي گزاره‌های زیر در کار باشد: 
برخی از ژاپنیان باهوش‌اند؛ 
هر ژاپنی باهوش است. 
]4۲4[ 


[*169] منطق ارسطو (آرگانون) 


بعکس» بحث بر سر آن است که گزاره‌هایی مانندٍ «تاناکا تا اندازه‌ای باهوش است»» و «تاناکا مطلقانه باهوش 
است» نایسته شوند. - در ترجمه‌های عربی نیز نوسان سهیده می‌شود؛ بحیی: دو ذلک أن السالبة التى 
للأبیض فی شیء (هی:) التی فی شی» لیس أبیض. فأما التى للأییض على الاطلاق فالتی على الاطلاق 
لیس بأبیض»» و این به ترجمه گولگه همانند است. در برابره عیسی: «و ذلک آن الذی یناقض قولنا: «إنه 
أبيض من جهةه إنما هو أنه «غير أبيض من جهة»؛ و سالبةً - قولنا «أبيض على الاطلاق»: «لیس بأبيض على 
الاطلاق».» 
* * + 
در پیرامون سطرهای 17-19 168: 
«پارالوگیسموس» یا «پارالوژیسم» از 100 و ۸0۷1066 (خود از ۸0۷06) ترکیب شده است. 
اصطلاح پیشنهادی ما برپایه‌ی «پارا۔» از ایرانی 0878 همريشه و هم معنا با 750006 در یونانی؛ و «شماری» 
استوار است. در زبانهای اروپایی کنونی «پارالوژیسم» به معنای «چم‌ورزي [= استدلال] نادرست. بی از 
آگاهی چم‌رزنده [= استدلال کننده]» می‌باشد. هم بدان گاه که «سوفیسماه (که ما به «سفسطه» 
برمی‌گردانیم) به نشانگري چم‌ورزي نادرست. با «دْژ آگاهی» است و از اینرو جنبه‌ی ترفند و نیرنگ دارد. 
در ضمن تعریف خود ارسطو: 
منت yûp tod Aéyou tiv‏ موب 
یعنی «... زیرا از راه کاستی تعریف» / «زیرا به سبب کاستی تعریف» بسیار جالب است و اندکی با ریشه۔ 
شناسی متعارفی که در ذهن واژه‌شناسان وجود دارد. یا در فرهنگهای واژه ضبط می‌شود. جداسان است. 
معمولانه چنین انگاشته می‌شود که در «پارالوژیسم» 500 به مفهومی نزدیک به «خلاف» و «با فاصله» و 
مانند آنها است [بر رری هم 04 a‏ معناهای گوناگون «در کناره» «همراه بای ون سوی»: «حول و 
حوش» «خلاف» «در افتراق باه. «به مناسبتِ» «وابسته به»» و دیگرها بکار می‌رود]. و ۸01016 په 
نشانگري «شمارگری»: «چم‌ورزی» / «استدلال». - می‌افزاییم که در خود جمله‌ی یونانی در این موضع 
«پارالوگیسموس» راقع نمی‌شود؛ ولی در اینکه بحث بر سر «پرالوگیسموس؛ است. هیچ تردید نیست. 
سرانجام. در این فرگردها 700 چونان حرف اضافه را چه بسا به «وابسته به» برمی‌گردانیم. (ما 
احساس مي‌کنيم که گاه ۶ در این فرگردها به مفهومی نزدیک به 087 فرانسه بکار برده می‌شود) 
4 + 
در پیرامون سطرهای 34-35 168: 
ارسطو مغلطه را آشکار می‌سازد: «قو» با «سپیده اینهمان نیست؛ - ولی ضابطه‌بندی او اراد تواند 
داشت. توجّه کنید: فرمول زیر - به هر دو صورت - از ارزآغازه‌های منطق است: 
.)= یدج 2 ع AY‏ 2 عم ۷۷۷2 
x=).‏ برع ۸2 2 ع م6 ۱۷۷۷۶ 
و و 2و نیز لاو 2ء جدا جدا با هم اینهمان‌اند (اینک گزارش آنها در جهان واقع هر 
چة بی و ی یج چاره نداریم جز آنکه پذيريم که و ابا هم اینهمان‌اند. ولی در هیچ گونه 
شریطه‌هایی نمی‌توان به مفهوم منطقی «قوه و «سپید» را اینهمان دانست. درست است که «ست» 


]۹۳۰[ 


چونان 
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7 (انگیزاننده‌های پاراشماریها ) 


ولی ایرنگ [= فریب و اشتباه] در پاراشماریهایی که وابسته به همنامی و 
و اه 1 
(ابهام) عبارت ' هستند. از ناتوانی در بخش کردن [< تشخیص دادن] آنچه به چند 
معناگفته می‌شود برمی خیزد (زیرا برخی از حدّها را نمی توان بآسانی بخش کرد [ه 
[25] تجزیه کرد برای نمونه: «یک» و «هستومند» و «همان» )؛ ولی در 
پاراشماریهایی که وابسته به همنهاد و بخش‌بندی هستند» ایرنگ زاده از آن است که 
هرگز پنداشته نمی‌شود که در مورد با هم نهادن و بخش کردن عبارت جداسانی‌ای 
ایجاد شود چنانکه در بیشتر موردها (براستی ) چنین است.۳- و نیز به همین سان- 
اند پاراشماریهایی که وابسته به فراگویی [< تلفّظ] می‌باشند؛ زیرا چنین 
نمی‌نماید که اگر واژه با تکیه‌ی بم" [= آکسان گراو] با با تکیه‌ی زیر" [= 
آکسان (ت) اگو] فراگفته شود. چیزی دیگر را نشانگری کند: در هیچ مورد چنین 
نمی‌نماید یا در بیشتر موردها چنین نمی‌نماید. - ولی در پاراشماریهایی که 
سس مسج سک سبح 
گاهواژه‌ی رابط برای رابطه‌ای اینهمانی 8 = 4 بکار می‌رود» برای نمونه: «سروانتس» اینهمان است با 
«نگارنده‌ی دون کیخوته»» یعنی ۵ = بدا یا (Fx x = a)‏ × . اما این معنای «است» آشکارا در 
«قو سپید است» مطرح نیست. ولی «است» چونان نشانه‌ی رابط فرومجموعگی B‏ © 4و پیوند 
ن‌پاریگی [= عضویت] 8 € 4 نیز بکار می‌رود. در «قو سپید است» اگر «قو» چونان منهوم (صذ5) 
بکار برده شده باشد آنگاه «است» نشانگر بن‌پاریگی است: 8 € 4+ و اگر نگربسته از «قوه مصداق 
B4 18(‏ ) آن باشد. برای نمونه «هر قو بی سپید است». آنگاه «است» نشانگر پیوند فرومجموعگی | 
زیرمجموعگی است: 
Vz (Fx —¬ Gx)‏ 
(در فارسی «است» گاه کاربرد وجودی نیز دارده یعنی گاه مانند «هست» بکار می‌رود؛ و در براب «هست» نیز 
گاه - بویژه در زبان محاوره‌ای - به معنای رابط بکار گرفته می‌شود.) پس از همان آغاز ما حقٌ نداریم «قوه 
و سپیده را (برای نمونه به این چم [= دلیل] که می‌گوبیم «قو سپید است») اینهمان بخوانیم. 
۱) «(ابهام) عبارت» در برابر 06106 همچنین سے 25 *168. 
۲) در پیرامون «یک» و «هستومند» و «همان» سم اگتبکد. 9 ,7 ,6 ,4. 
۳) ولی نه همواره: و دشواری همین جا است. - «موردها»: ویراستٍ بارنز: «عبارتها»؛ رولفس: 
«گزاره‌ها». 
ovıêuevoç 5) êrıretvéuevoç‏ )4 


[4r] 


07 وابسته به صورت (-زبان) اند» ایرنگ به سبب همانندی زبان است. زیرا 
دشوار است تشخیص دادن اینکه کدام چیزها به همان گونه و کدام چیزها به گونه‌ای 
دیگ رگفته می‌شوند ‏ (زیرا کسی که به انجام دادن این کار توان داشته باشد. کما بیش 
نزدیک است به نگریستن راستی؛ و به بیشترین میزان می داند که چگونه موافقت 
کند)؛" زیرا ما هرگونه محمول هر چیز را چونان «اين چیز در اینجا» فرض می‌کنيم, و 
آن را چونان یک «یکان» اندرمی‌نیوشیم [< استماع می‌کنیم > می‌فهمیم ]؛ زیرا این 
[35] «یک» و «جوهره است که به بیشترین ميزان چنین می‌نماید که «اين چیز در 
اینجا» و «هستومند» در پی آنها می‌آیند. ۲ و به این چم این گونه پاراشماری بايد در 
رده‌ی پاراشماریهای وابسته به زبان نهاده شود: نخست. به این دلیل که ایرنگ بیشتر 
ایجاد می‌شود هنگامی که ما با دیگران (مسئله را) بررسی می‌کنيم تا با خودمان 
بتنهایی (زیرا با دیگری پژوهش ؟ از راه واژه‌ها انجام می‌گیرد. هم بدان گاه که نزد 

[40] خود» مسئله همچنین به یکسان برپایه‌ی خود چیز گفتگوشَوَنُده مورد بررسی 
قرار می‌گیرد؟)؛ سپس همچنین بتنهایی ایرنگیدن [= اشتباه کردن = اشتباه شدن] 

]169[ هنگامی رخ می‌ دهد که بررسی * از راه واژه انجام می‌گیرد؛۲ افزون بر آن, 
(سرانجام) ایرنگ برپایه‌ی همانندی (ي دو چیز دیگرسان) بوجود می‌آید. و 
همانندی (به نوبه‌ی خود) از راه زبان ایجاد می‌شود. - ولی در پاراشماربهایی که 
وابسته به عرض اند» ایرنگ به سبب آن است که شخص نمی تواند «چیز اینهمان»*و 

7 «چیز دیگرسان»" را» و «یک» و «چند» راء و نیز اينکه کدامین محمولها همه‌ی 
همان عرضهایی را دارند که بر خود چیز (یعنی موضوع) عارض شده است را ۱۰ 


۱) فورستر: «زیرا دشوار است تشخیص دادن اینکه چه چیزهایی به همان مقوله‌ها و چه چیزهایی به 
مقوله‌های دیگر تعلّن می‌گیرند.» ۱ 
۲ يادو ر می‌شویم که ما مکٌدانه 5090 را پی گر فته‌ييم. در 1€ به بای ۵77/070704 می‌آید 
70704 و در پی آن ترجمه و نقطه گذاری و پرانتزگذاری دگرگون می‌شود. ترجمه‌ی ما هماهنگ 
است با رولفس و گولکه و ویراست بادفز. . ۳) سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
و0 ,)6 ,4 

ای نخستین ما یک جمله‌ی آلمانی (از آلبرت آینشتاین؟) برنوشته شده است که 
ترجمه‌ی فارسی آن را می‌آوریم: «برای من هیچ تردیدی برجا نیست که اندیشیدن ما در وهله‌ی نخست با فرا۔ 
گذشتن از نمادها (راژ‌ها) و افزون بر آن ناخوداگاه انجاممی‌گیرد.» ۷) و نه برپایه‌ی بررسی خود چیز. 

8) zû rairov 9) tû étepov 10) 5, 166° 30. 


[arr] 


۵) در اینجا در یادداشتها 
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تشخیص بدهد. - و نیز به همین سان است در مورد پاراشماریهایی که وابسته 
به پیامد اند؛ زیرا پیامد یک بخش از عرض است. افزون بر آن» در موردهای 
بسیار چنین امری فرامی‌نماید و ارزآغازی [= آکسیوماتیک] نگریسته می‌شود که 
اگر این چیز (۰ ۸.) از آن چیز (. 8.) جدا نشود. آنگاه آن چیز (» 8») نیز از 
این چیز (» ۰۸۵) جدا نخواهد شد. - ولی در مورد پاراشماریهایی که وابسته به 
7 کاستی تعریف (- ابطال) اند. و در مورد پاراشماریهایی که وابسته به 
(جداساني) معنای نسبی و معنای مطلق اند. ایرنگ زاده از تفاوتِ اندک " است: 
زیرا ما چنین می‌انگاریم که گویی (تکییفهای ) «یک چیز» /«چیزی» [= /5 7۵] یا «از 
جنبه‌ای» يا «چگونگی» / «به گونه‌ای» یا «اکنون» هیچ چیز را افزون نشانگری 
نمی‌کنند و (گزاره را) کلی اذعان می‌کنيم. و نیز به همین سان است در مورد 
استدلالهایی که مصادره بر مطلوب آغازین می‌کنند. و در مورد ناانگیزاننده‌ها (را 
انگیزاننده گرفتن ) و در همه‌ی موردهایی که چند پُرسمان چونان یک پرسمان 
[ ساخته می‌شوند؛" زیرا در همه‌ی اینها ایرنگ به سبب تفاوت اندک؟ ایجاد 
می‌شود؛ زیرا ما نه تعریف پیشگذارده و نه تعریف باهمشماری» هیچ یک را 
فرسختانه بیان نمی‌کنیم» به سبب علّتی که یاد شده است (یعنی نسگالیدن به 
جداسانی اندک).۵ 


1) 6, 168۳ 27 er seg. 

۲) ۸۸/0۵6۷ 750002: _ تربکو: «تفاوتِ اندک اندرمیان عبارتهاه. 
۳) ضابطه‌بندیهای رولفس. به ترتیب: 26440 و C@1S@‏ 10 و 0160708010۳ .plurium‏ 
۴) رولفس در پرانتز می‌افزاید: «اندرمیان آنچه در پیش نهاده شده و گزاره‌ی واقمانه رخ داده». 
۵) روشن‌سازی رولفس (با بازثرد به سبلوشترمازروس) در پیرامون سطرهای 35-36 169: 

«ما بآسانی جوهرهای به اصطلاح دوّم را که در مفهومهای کلّی می‌اندیشیم» چونان یک چیز ملموس 
و یک فرد می نگریم» هرچند که یک چیز ملموس و یک فرد جوهرهای نخستین‌اند. ما «انسان» و «اسب» را 
دقیقانه چنان فرا می‌گوییم که «سقراط» و «افلاطون» را؛ و بدینسان این همانندی واژه است که این توهُم را 
ایجاد می‌کند. در آنچه می‌آید توضیح داده می‌شود که در اینجا براستی 40805 2/0 مطرح است. 
و نه «fallacia extradictionis‏ [پایان]. 

ای کاش ارسطو جداشناختی را که اندرمیان جوهرهای نخستین و جوهرهای دومین قائل است 
صوری می‌گرداند. بدان گاه می‌شد «قضیّه‌های شخصیّه»‌ی درست را در دستگاه او به اثبات رساند. 


[arr] 


8 (ابطالهای سوفیستی در ماده ]= materia‏ :]) 


ولی چون ما می‌دانیم که بر اثر چه نکته‌هایی ! باهمشماریهای فرانمودیآ 
ایجاد می‌شوند. پس همچنین می‌دانیم که بر اثر چه نکته‌هایی باهمشماریهای 
[0 سوفیستی و ابطالهای سوفیستی هستی می پذیرند. ولی من ابطال سوفیستی 
و باهمشماری سوفیستی را نه تنها باهمشماری فرانمودی يا ابطال فرانمودی ولی 
نابودشی می‌خوانم» بلکه همچنین آن گونه باهمشماری و ابطال را که هرچند 
درست است ولی فقط فرامی‌نماید که به چیز گفتگوشونده مربوط است (ولی 
براستی مربوط نیست). ولی اینها چنان ابطالها و باهمشماریهایی هستند که چیز 
متگوشوئده را باطل نمی‌کنند» و هم نادانی (ي هماورد) را نشان می‌دهند» 
7 چنانکه فرا کار هنر سنجش و آزمون" [= امتحان] بود. و هنر سنجش و آزمون 
بخشی است از دویچمگوئیک [= دیالکتیک]؛ ولی هنر سنجش و آزمون می تواند 
دریغ را به سبب نادانی کسی که گفتار را اذعان می‌کند» با هم شمارد. ؟ ولی از سوی 
دیگر ابطالهای سوفیستی. حتا اگر پادگویی (ي گزاره‌ی هماورد) را با هم بشمارنده 
این نکته را هویدا نمی‌سازند که او (: هماورد) نادان است؛ زیرا سوفیستها حًا 
داننده را نیز با این چم‌ورزیها گیر می‌اندازند. 
]130 وای اینکه ما آنها (: بنیادهای ابطالهای سوفیستی؟) را با همان روش 
پژوهش می شناسیې هویدا است؛ زیرا همه‌ی آن ملاحظه‌هایی که سبب می‌شوند 
به نگر شنوندگان چنین نماید که نتیجه با (اذعان) پرسیده‌ها" با هم شمرده شده 


۱) جازر [= حالت]های in dictione‏ و 4:01:02 extra‏ که پیش از این در فرگردهای 4 و 5 
بررسی شدند. 


آمبمپمنزی اسهم )2 
۲ «هنر سنجش و آزمون» در برابر 75640000703 [18 _ همچنین: «سنجش»: «آزمونیک». 
ef seg.‏ 4 171 ,11 )4 
«سرفیستها» تصریح شده 
پرسمان باز است. 


۵) هماهنگ با یکارد- کیمبریج و تریکو و رولفس فاعل جمله به صورت 
است. این تصریح در ویراست بارنز حذف شده و جمله دگر گزارده شده است. 
۶) مانند باهمشماریهای فرانمودی. 


[arr] 
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است» همانهایی هستند که سبب خواهند شد به نگر پاسخ دهنده نیز نتیجه شاید- 
شدنی و خردپذیر نماید؛ چنانکه باهمشماریهای دروغین بوسیله‌ی اینها برجا 
خواهند بود: خواه بوسیله‌ی همه‌ی آنهاء خواه بوسیله‌ی برخی از آنها؛ زیرا آنچه 
شخص ناپرسیده چنین پندارد که اذعان کرده است» با پرسیده شدن نیز برخواهد 
[35 نهاد [< اذعان خواهد کرد]؛ جز آنکه درپاره‌ای از موردها چنین رخ می دهد 
که در همان هنگام که پرسش کمبوده۱ افزوده شود دروغ آشکار می‌گردد؛ برای 
نمونه در پاراشماریهایی که وابسته به زبان و کژدستوری " هستند. اینک اگر 
پاراشماریهای گزاره‌ی پادگوبی وابسته به ابطال فرانمودی باشند. آنگاه هویدا است 
که ملاحظه‌هایی که باهمشماریهای نتیجه‌های دروغین برپایه‌ی آنها قرار دارنده به 
7 همان شمار ملاحظه‌هایی اند که ابطال فرانمودی برپایه‌ی آنها استوار است. 
ولی اینک ابطال فرانمودی وابسته به همان عنصرآهای ابطال راستین است؛ زیرا 
[*170] هر یک از این عنصرها که فروگذار بماند. ابطال فقط فرا خواهد نمود؛ 
برای نمونه ابطالی که برپایه‌ی برنیامدن نتیجه از چم‌ورزی ایجاد می‌شود (چم‌ورزی 
از راه بازگرداندن به ناتوانستنی) و ابطالی که با از دو پرسش یک پرسش ساختن» 
وابسته به (خدشه‌ای در) پیشگذارده است؛؟ و ابطالی که به جای یک خصیصه‌ی 
گوهرین. عرض را بنیاد قرار می‌دهد؛" و ابطالی که - چونان بخشی از ابطال پیشین 
7 - وابسته به پیامد است ۶ افزون بر آن» ابطالی که نه در رابطه با خود چین بلکه 
تنها از واژه (ها) برمی‌آید. ۲ سپس به جای آنکه پادگویی, کی باشد و از همان جنبه 
و در همان پیوند و به همان شیوه باشد. ابطال تنها به گستره‌ای کرانمند" مربوط 
شود. يا به هر یک از این تعیّنها وابسته باشد؛" افزون بر آن» مصادره بر مطلوب 


7) tû purmuéva:. 
«پرسش کمبوده» همان است که علّت پاراشماری در آن نهفته است.‎ )۱ 
«کژدستوری» در فرگرد 14 بحث می‌شود.‎ )۲ 
3) uépıov 4) 6, 16986 5) 7, 1694. 6) 6, 16827. 7) 5, 3, 
عبارت یونانی: 7 ۵7۲ ۳۵0؛ - در این مورد همچنین: «جزنه «در یک مورد معیّن»» «به جنبه(ها)یی‎ )۸ 
از چیز» و مانند آنه. - نکته‌ی دیگر آنکه تصریح «ابطال» هماهنگ با تربگو انجام گرفته است. پیکارد۔‎ 
کیمریج: «مغلطه» («پاراشماری»).‎ 
9) 4, 16623. 


[aro] 8 


]170°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
آغازین» به سبب زیر پا گذاشتن اصل «به حساب نیاوردن نکته‌ای که در آغاز 
[ می‌بایست استوار می‌شد». - بر این پایه ما می‌بایستی همه‌ی شیوه‌هایی که 
پاراشماریها برپایه‌ی آنها ایجاد می‌شوند را داشته باشیم؛" زیرا برپایه‌ی شیوه‌های 
بیشتری پاراشماری وجود نتوانستی داشت. و همه‌ی پاراشماریها به نکته‌هایی که 
یاد شده‌اند وابسته خواهند بود. 
ولی ابطال سوفیستی ابطال به معنای مطلق " نیست. بلکه ابطال در رابطه با یک 
شخصی ؟ است؛ و باهمشماری (ی سوفیستی ) نیز به همین روال است. زیرا تا 
آنچه * وابسته به همنامی [= دو پهلویی] است فرض نگیرد که حدّء یک چیز تک را 
[15] نشانگری می‌کند و تا آنچه وابسته به هماننددیسی *است فرض نکند که 
حدّ تنها این چیز (یعنی جوهر)" را نشانگری می‌کند و دیگرها به همین روال, نه 
ابطالها برجا خواهند بود. نه باهمشماریها؛ نه مطلقانه» نه در رابطه با کسی که از او 
پرسیده شده است؛ ولی اگر اینها را فرض گيرند. ابطال و باهمشماری در رابطه با 
کسی که از او پرسیده شده وجود خواهند داشت. ولی مطلقانه وجود نخواهند 
داشت؛ زیرا آنها اظهاری که یک چیز را نشانگری کند را برنگرفته‌اند» بلکه فقط 
اظهاری را برگرفته‌اند که فرا می‌نماید ( که یک چیز را نشانگری می‌کند) و آن هم 
تنها نزد این شخص معیّن. 


۱) نقل قول کمابیشی از 25 1673 ,5. 

۳ ۳ 4 
۲) يا «می‌بایستی ... بدانیم». مصدر 62660۷ در یونانی معناهای بسیار دارد. از جمله «داشتن» و «دانستن» 
یا «شناختن». 


0 با سفهوم ۲۵۲۰ :argumentun ad‏ «چم‌ورزي [= استدلال] مربوط به موضوع» [سه 
:argumentum ad hominem (۴‏ «چم‌ورزي [= استدلال] مربوط به شخص» [ من قال]. 

۵ «آنچه» هم می‌تواند به «ابطال» گزارده شود و هم به «همانندی لفظی». در این موضع اینها یک چیز اند. 
۶ فورستر: similarity of terminati0n‏ که 161101۳21107 در اینجا به قاعده 
پایانی واژه باشد. پیکارد- کیمبریج: «همانندی لفظی». 

۷ «یعنی جوهره بر پایه‌ی گزارش فورستر و پیکارد- کیمبریج و تربگو افزوده شده است. 


[are] 


باید شناسه‌ی صرفی 
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9 (ناتوانش شناخت همه‌ی ابطالها ) 


[0 و اما نباید کوشید تا شمار جایگاههایی که می‌توان بوسیله‌ی آنها کسانی که 
باطل می‌شوند را باطل کرد را بی از دانش از همه‌ی هستومندها درک کرد. ولی این 
(دانش کلّی) فراکار یک تُشنیک [= فنّ] تک و تنها نیست؟ زیرا دانشها شاید۔ 
شوانه بیشماراند» چنانکه هویدا است که برمانها نیز بیشماراند. ولی ابطالهای 
راستین نیز (مانند ابطالهای دروغین ) وجود دارند؛ زیرا در همه‌ی موردهایی که 
[ بتوان چیزی را استوار کرد. همچنین می‌توان برنهنده‌ی گزاره‌ی پادگوبی 
راستی را باطل ساخت؛ برای نمونه اگر او (یعنی هماورد ) برنهاده باشد که ترازانال 
[= دیاگونال = خط قطری] (با پهلوهای چهارپهلو / چهارگوش) هم‌اندازه‌پذیر 
است. آنگاه هنگامی که کسی استوار کند که ناهم‌اندازه‌پذیر است حرف او باطل 
می‌شود. براین پایه شخص باید در همه‌ی چیزها داننده باشد؛ زیرا برخی از ابطالها 
وابسته به اصلهای هندازش [= هندسه] و نتیجه‌های آن اصلها خواهند بود» برخی 
برپایه‌ی اصلها و نتیجه‌های پزشکی, و برخی دیگر برپایه‌ی اصلها و نتیجه‌های 
[ دیگر دانشها. - ولی ابطالهای دروغین نیز به همین سان در حیطه‌ی 
بیشمارها" توانند بود؛ زیرا در رابطه با هر یک از تشنیکها [= فتها] باهمشماری 
دروغین وجود دارد؛ برای نمونه در رابطه با هَندازش» باهمشماری دروفین 
هندازشی برجا است. و در رابطه با پزشکی باهمشماری دروغین پزشکی؛" ولی 
نگریسته‌ی من از ددر رابطه با تشنیک [= تکنیک = فنّ]» «در رابطه با اصلهای آن 
تشنیک» است.؟ بنابراین هویدا است که نه جایگاههای همه‌ی ابطالهاء بلکه تنها 
7 جایگاههای ابطالهایی که وابسته به دویچمگوئیک هستند را باید برگرفت؛ 
زیرا این جایگاهها اندر میان هرگونه تشنیک و توانش مشترک اند. و اما این بر 


1) بممعسة‎ 2) év arelpotg 
همچنین -ه آناکاویک د .562 ۲ 16 77 ,12 ,1؛ ر جایگاههای بحث.‎ ۲ 
بل‎ 1, 101° 5 et seg. 
«در رابطه باه در اینجا در برابر ۱۸۵ - همچنین: «همخوانذ با»» «همنواخت با»» «بر طبق»»‎ )۴ 


«به حسب». 


[arv] 


10 می ارسطورارگانوني 


عهده‌ی دانشمند است تا ابطالی که به هر یک از دانشها پیوند می‌یابد را درنگرد و 
ببیند که آیا بی‌آنکه ابطال باشد (فقط ) فرامی‌نماید» یا اگر هم ابطال است» چرا 

بطال است؛ هم بدان گاه که بررسی ابطالی که برپایه‌ی جایگاههای مشترک استوار 
است و زیر هیچ یک از تشنیکها قرار نمی‌گیرد به دویچمگویان [= دیالکتیسیّن‌ها] 
[ پیوند می‌یابد. زیرا اگر خاستگاههایی را بدانیم | که از آنها باهمشماریهای 
پذیرفته‌ی همگان " در پیرامون هر چیز ایجاد می‌شوند. آنگاه همچنین خحاستگاه- 
[170] هایی که ابطالها از آنها ایجاد می‌شوند را نیز خواهیم دانست؛" زیرا ابطال 
گونه‌ای باهمشماری پادگویی است. چنانکه يا یک یا دو باهمشماري پادگویی 
ابطال را تشکیل می‌دهند." از اینرو مایشمار جایگاههایی را می‌دانیم که همه‌ی 
این گونه ابطالها" وابسته بدانهایند. چه اگر این (جایگاهها) را بدانیم, 
7 آنگاه همچنین فروگشایی "ها (ی ابطالها) را می‌دانیم؛ زیرا درایستاییهای 
اینها فروگشابیها (ی ابطالها) بند. ولی همچنین شمار جایگاههایی را 
می‌دانیم که ابطالهای فرانمودی زاده از آنهایند. - نگریسته‌ی من از «فرا 
نمودی» نه برای هر شخص کاتوره [< عامی < ناویژستار = نامتخصص]: بلکه 
برای کسانی است که این چنین (ماهر در دویچمگوئیک) باشند؛ ۲ زیرا این فراکاری 
است نامعیّن اگر بنا باشد کسی همه‌ی جایگاههایی را که ابطالها را بر آدمیان کاتوره 
فرا می‌نمایند. درنگرد. بر این پایه آشکار است که این بر دویچمگو [= 
دیالکتیسین] است که بتواند درک کند که برپایه‌ی چه شمار از جایگاههاه از راه 
[0/ اصلهای مشترک. با ابطال واقعی یا ابطال فرانمودی یعنی؟ با ابطال 


۱) همچنین: «داشته باشیم». 

= همچنین: «باهمشماریهای شاید شدنی [2 محتمل‎ - ۱ (Y 
8 همچنین: «در اختیار خواهیم داشت».‎ )۳  .»]یلامتحا‎ 
دیا یک با دو» برابر با اصل است؛ ولی مطلب را به صورت «یک یا دوه نیز می‌توان بازنمود: - در این‎ (f 
مورد. اینها یک چیز اند.‎ 

0 «ابطالا را ما تصریح کرد‌يم. «باهمشماریها» نیز درست خواهد بود. در اینجا اینها هر در یک چیز اند. 
۶ 2001 «فروگشایی» در اینجا به مفهوم «ابطال» و «وازنش» است. 

۷ تربکو در متن: «شخصهای خبره [یا «شایسته»» «دارای شریطه‌های لازم»]؛ و در پانوشت: «به بیان 
دیگره ماهر در دویچمگوئیک». ۸ تصریح «جایگاهها» از ما است: هماهنگ با رولفس. 

٩‏ 6۵۶ را در اینجا به معنای توضیحی تعبیر کرده‌ایم؛ ‏ وگرنه: «ر»» «یا». 


[ar] 
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دویچمگویانه یا فرانمودانه دویچمگویانه» یا ابطال سنجشگرانه هستی می پذیرد. 


10. (بسخش‌بندی نادرست چم‌ورزیها به چم‌ورزیهای لفظی و 
چم‌ورزیهای موضوعی ) 


ولی چنین جداسانی‌ای که برخی اندرمیان چم‌ورزیها قائل می‌شوند. چنانکه 
گوبی یک گروه چم‌ورزیهای رهنمون به نام ' و گروه دیگر چم‌ورزیهای رهنمون به 
انديشه /... به معنا (ی نام)" باشنده وجود ندارد؛ زرا بیجا است فرض کردن اینکه 
[ یک گروه از چمورزیها رهنمون به نام‌اند» و گروه دیگری از چم‌ورزیها رهنمون 
به اندیشه /... به معنای (ی نام) که ولی با گروه نخست اینهمان نیستند. زیرا 
چیست رهنمون نشدن چم‌ورزی به اندیشه (ی هماورد)» - جز آنچه هنگامی 
واقع می‌شود که کسی نام را به معنایی بکار نبرد که شخصی که از وی پزسینه قل 
چنین پنداشته است که به آن معنا از وی پرسیده شده» به هنگامی که (پرسش را) 
اذعان کرده است؟ ولی این درست همان رهنمون شدن (-چم‌ورزی )به نام است؛ 
- ولی در برابر (چم‌ورزی) هنگامی رهنمون به اندیشه است که نام به همان معنا 
7 اندیشیده شود که پاسخ‌دهنده اذعان کرده است.؟ پس اگر نامی را که چند 
چیز را نشانگری می‌کند هم پرسنده و هم شخصی که از وی پرسیده شده. هر دوه 
چنین پندارند که تنها یک چیز را نشانگری می‌کند (برای نمونه شاید «هستومند» یا 
«یک» چیزهای بسیار را نشانگری می‌کند» ولی هم پاسخ‌دهنده و هم پرسنده [یعنی 
ژدنون]* با پنداشتن اینکه یک چیز را نشانگری می‌کند سخن گفته‌انده و چم‌ورزی 


1) pûç بمیروله۲0‎ Aéyoç 
«اندیشه»» در اینجا چیزی از «معنا» و «ذهن»‎ : 2 - . p0 2۳ Êv (Oyo) ۲ 
را نیز دربر دارد.‎ 

۳( 
۴ اصل جمله‌ی یونانی: 
Otavondeic.‏ سمخ $ مخ pûç ۳۳ dıdvotav, Örav‏ ۵۵ 2۵ 

برداشت ما از این جمله کمابیش هماهنگ است با رولفس و گولکه. - ولی دیگران تعبیرهایی دیگر دارند. 
۵ قلاب در 50130 («یعنی» را ما افزوده‌ایم). - توضیح گولگه: در پارمنیدس افلاطون. 


[4۳4] 


یی سے 


آن است که «همه چیز «یک» است») - آنگاه آیا این دویچمگویی رهنمون به نام 
7 خواهد بود یا رهنمون به اندیشه‌ی شخصی که از وی پرسیده شده؟ - از 
سوی دیگر, همانا اگر کسی (از ایشان) چنین پندارد که نام ! چیزهای بسیار را 
نشانگری می‌کند» آنگاه هویدا است که چم‌ورزی رهنمون به اندیشه نیست. زیرا؟ 
نخست» «رهنمون به نام» و «رهنمون به اندیشه» تنها در مورد همه‌ی چنان 
چم‌ورزیهایی مطرح می‌شود که چیزهای بسیار را نشانگری می‌کنند. و سپس 
(دوّم) در پیرامون هر چم‌ورزي کاتوره‌ای که باشد؛ زیرا اينکه چم‌ورزی‌ای 
رهنمون به انديشه باشد در خود چم‌ورزی قرار ندارد. بلکه در اين نهفته است که 
]30[ پاسخ‌دهنده چه گونه نهشی در برابر نکته‌هایی که اذعان می‌کند دارد. - 
سپس» همه‌ی این چم ورزیها می توانند رهنمون به نام باشند؛ زیرا در اینجا چم‌ورزی- 
ای که «رهنمون به نام» است» به آن معنا است که «رهنمون به اندیشه» نیست. زیرا 
اگر همه‌ی چم‌ورزیها یا رهنمون به نام یا رهنمون به اندیشه نباشند» آنگاه برخی 
چم‌ورزیهای دیگر وجود خواهند داشت که نه رهنمون به نام اند نه رهنمون به 
اندیشه؛ ولی ایشان می‌گویند که این همه‌ی چم‌ورزیهایند» یعنی همه‌ی چم‌ورزیها 
رايا «رهنمون به نام» بخش‌بندی می‌کنند یا «رهنمون به اندیشه»» و (می‌گویند که) 
[35] گونه‌های دیگری وجود ندارند. - ولی از مجموع باهمشماریهایی که وابسته 
به چند معنایی‌اند» باهمشماریهای وابسته به نام تنها یک بخش را تشکیل می‌دهند. 
زیرا همانا بیجا گفته شده است که «وابسته به نام» بیانگر همه‌ی 


چم‌ورزیهایی است 
که 


وابسته به زبان اند؛ ولی با اينهمه برخی از پاراشماریها برجایند که وابسته به اینکه 
پاسخ‌دهنده در برابر آنها نهشی ویژه در پیش می‌گیرد نیستنده بلکه بر این پایه قرار 
7 دارند که خود چم‌ورزی گنجاننده‌ی چنان پرسمانی [2گزارهای] است که 
چند چیز را نشانگری می‌کند. 

[1711] همچنین به سان کی بیجا است که در پیرامون ابطال دویچمگویی 


۱) رولفس: «... که هستومند و یک» چیزهای بسیار...». 
۲) تربکو می‌گوید برای تأمین التصاق مطلب باید چنین جمله‌ای به سان پوشیده [= مستتر] درک شود: 

«(با توجه به آنچه هماکنون گفته‌ایم» آشکار است که چم‌ورزي [= استدلالٍ] مربوط به زبان 
(314) و چىمورزي مرسوط به نام (07#) یکی هستند و می‌توانند با هم راقع 


زیرا نهست ...» 


رنف 


[4۴°] 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 10 ]171°[ 


شود بی آنکه پیش از آن در پیرامون باهمشماری سخن گفته شود. زیرا ابطال» 
باهمشماری است. چنانکه باید همچنین پیش از سخن گفتن در پیرامون ابطال 
دروغین» در پیرامون باهمشماری سخن گفت؛ زیرا چنین ابطالی یک باهمشماری 
[ فرانمودی است در مورد گزاره‌ی پادگویی. از آنرو علّت ( دروغ) یا در 
باهمشماری خواهد بود یا در پادگویی /گزاره‌ی پادگویی ' (زیرا باید پادگویی / 
گزاره‌ی پادگویی را افزون وضع کرد)» ولی همچنین گاه در هر دوب اگر ابطال (ایواز 
[= صرفاً]) فرانمودی باشد. در این چم‌ورزی که «خاموش را گفتن (توانستنی 
است)» "» ایرنگ " [= خطا و اشتباه] در پادگویی است» نه در باهمشماری؛ در این 
چم‌ورزی که «آنچه را که شخص ندارد» می‌تواند بدهد» " ایرنگ در هر دو (: هم در 
[ پادگویی و هم در باهمشماری) است؛ و در این چم‌ورزی که «شعر همویروس 
شکل (- هندازشی) است. به سبب آنکه یک «حلقه» / «دایره» | «پّرهون» 
[= 6/006] را تشکیل می‌دهدء ایرنگ درباهمشماری قرار دارد. بعکس 
چم‌ورزی‌ای که در هیچ یک از این دو جنبه دچار ایرنگ نمی‌شود باهمشماری 
راستین است. 
ولی پس برای آنکه به نقطه‌ی گفتار اصلی بازآييم * (می‌پرسیم که) آیا 
چم‌ورزیهای مزداهی [= ریاضی ] رهنمون به اندیشه هستند یا نه؟ (هستند!). و آیا 
اگر به نگرکسی چنین نماید که (واژه‌ی) «سه گوش» [= مثلّث] چند چیز را نشانگری 
می‌کند. و آن را به مفهومی اذعان کرده باشد جز شکلی که برای آن 
نتیجه گیری شده است که دو راستگوشه [= زاویه‌ی قائمه] دارد. آیا پرسنده 
چم‌ورزي خود را به اندیشه‌ی پاسخ‌دهنده رهنمون ساخته است يا نه؟ 
افزون بر آن» اگر نام» چندین چیز را نشانگری کند» ولی پاسخ‌دهنده این امر را 


) در این موضع معیّن برای مس هر دو هم‌ارز «پادگریی» و «گزاره‌ی پادگویی» توانستنی اند؛ و 
نیز به همین سان در موردهای همانند. 

.13 166 ,4 )2 
۳ تصریح «ابرنگ» از ما است (هماهنگ با تریکو و رولفس)؛ - فورستر: «ابطال». 
۴) همچنین ےه 178837 ,22. 
۵) همچنین سه آناکاویکک دوم 32 775 ,12 ب1. 
۶) دنباله‌ی مطلبی که تا 40 *170 ادامه داشت. 


[4۴۱] 


[*171] منطق ارسطو (آرگانون) 


نفهمد ' یا حتا نپندارد آنگاه چگونه پرسنده «رهنمون به انديشه (ی پاسخ دهنده)» 
دویچمگویی [< استدلال] نمی‌کند؟ یا او چگونه باید بپرسد مگر جز از راه دو بخش 
[ کردن را فرا دادن؟ (برای نمونه) اگر کسی بپرسد که «آیا «خاموش را گفتن» 
ممکن است یا نه؟» یا اینکه (با دو بخش کردن) «آیا به یک معنا پاسخ «نه» است. و 
به معنایی دیگر پاسخ «آری» است؟» پس آنگاه اگر کسی هیچ یک از دو معنا (ی 
«خاموش راگفتن») را اذعان نکند و دیگری دوی چم گوید [ استدلال کند] ( که به 
یکی از دو معنا توانستنی است). آیا این دوی چم گفتن «رهنمون به اندیشه (ی 
پاسخ دهنده)» نیست؟ و بااینهمه» این چم‌ورزی چنین می‌نماید که در شمار 
چم‌ورزیهای وابسته به نام باشد. از اینرو جنس معینی از چم‌ورزیها که رهنمون به 
انديشه باشند. وجود ندارد. ولی هر اينه چم‌ورزیهایی وجود دارند که رهنمون به 
نام اند؛ با اینهمه همه (ی ابطالها) بدین شیوه نیستند: نه تنها ابطالها (ی 
7 راستین ). بلکه حتا ابطالهای فرانمودی نیز چنین نیستند. زیرا ابطالهای 
فرانمودی‌ای برجا هستند که وابسته به زبان نیستند» برای نمونه ابطالهای وابسته به 
عرض و دیگر ابطالها:۲ 

ولی اگر کسی طلب کند که باید بخش‌بندی شود که (برای نمونه) «نگریسته‌ی 
من از «خاموش را گفتن» گاه فلان معنا است وگاه بَهُمان معنا», آنگاه باید گفت که 
[ نخست. همانا این طلب / اعا بیجا است؛ زیرا گاه چنین نمی‌نماید که آنچه 
پرسیده شده " چندین معنا داشته باشد. و ناتوانستنی است بخش‌کردن تمایزی که 
شخص به آن گمان نمی‌برد. سپس آیا آنوزاندن [= تعلیم] چه چیزی دیگر (جز 
بخش‌کردن ؟) خواهد بود؟ زیرا این (بخش‌بندی) چگونگی وضع واقع را برای 
کسی که هرگز درباره‌ی آن به ژرف‌اندیشی نپرداخته و آن را نمی داند و درباره‌ی آن 
فرضی هم ندارد که به معنایی دیگر گفته می‌شود. آشکار خواهد گرداند؛ چون در 
موردهایی نیز که هیچ دومعنایی درکار نیست" چه چیزی باز تواند داشت که این 


۱) يا «نیاندیشد). 
et seq.‏ 21 166° ,4 )2 
۴) تصریح «بخش کردن» از ما است. 
چاپ شده است. ولی در متنِ SCBO‏ برجا نیست. ویراست بارنز در 
پانوشتی بدرست یادآور می‌شود که «راس سَهُوانه [< سهواً] 47 را حذف می‌کند». یعنی این یک افتادگی 
[arr]‏ 


۲ 00074008۷70۷ ۱۳۵ همچنین: «پرسیده». 
۵ واژه ۸48 در متن 1€ 
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[35] بخش‌بندی بر ما واقع شود؟ (برای نمونه) «آیا «یکان»‌ها با «دوگان»‌ها در 
«چهار» برابراند؟ با ت وججه به این نکته که «دوگان»‌ها" به یک معنا به یک شیوه (در 
چهار) گنجانیده شده‌اند. و به معنایی دیگر به شیوه‌ای دیگر.» و نیز: «آیا از آخشیجها 
یک دانش یگانه وجود دارد يا نه؟ با توجّه به این نکته که برخی از آخشیجها 
شناخت پذیراند و برخی شناخت‌ناپذیر.» بر این پایه چنین می‌تماید که آن کس که 
]171°[ چنین چیزی را طلب می‌کند. ‏ نمی داند که «آموزاندن» با «دوی چم‌گفتن» 
دیگرسان است» و اینکه آموزاننده [= معلّم] نباید بپرسد. بلکه باید خود هویدا 
سازد» هم بدان گاه که دویچمگو باید بپرسد. 


1 (گونه‌های دیگرسان ابطال ) 


افزون بر آن» طلب کردن هاگفتن یا نی‌گفتن (از دیگری) کار شخص نش‌ان- 
دهنده [= استوار کننده] نیست. بلکه کار کسی است که آزمون سنجشگرانه 
را به عهده می‌گیرد؛ زیرا هنر سنجش و آزمون گونه‌ای دویچمگوئیک است و 
7 داننده را نمی‌نگرد بلکه کسی را در نگر دارد که نمی‌داند ولی به خود می‌بندد 
اي - اینک کسی که اصلهای مشتر" شترک را در کاربردشان بر چیز گفتگو- 
شونده۲ (: : موضوع) درمی‌نگرد: * دویچمگو است؛ ولی کسی که این را 
انجام می‌دهد سوفیست است.*- و (از نوعهای) باهمشماری ستیزه گرانه و۲ 


چاپی است ر چم تاشتیگ آن این است که در پانوشت 0 اشاره‌ای به این امر نمی‌رود. ولی اگر مسئله 
به سبب افتادگی چاپی نبود. بیگمان ۸48 در پانوشت برنوشته می‌شد. . به هر سان» ۸48 ظاهرانه در همه‌ی 
دستنوشتها نیز برجا است و معنا هم برجاهستي آن را بایسته می‌گرداند. 
۱) در 560130 این «دوگانهاه: ۵0066 در قلاب است. - نمونه‌ی زیر می‌تواند به درک جمله ییاری 
دهد: «چهار ریال هم برابر است با چهار سکه‌ی یکریالی و هم برابر است با دو سکه‌ی دوریالی. پس چهار 
هم برابر است با چهار و هم برابر است با دو.» - پُرسمان باز است. 
۲) سے آغاز پارانگاشت [= پاراگراف] (28 1715). 

3) 8, 169۳ 25 er seq. 4) 2۵ xpûyua 
با شاید: «.. اصلهای مشترک را در پرتو چیز گفتگوشونده درمی‌نگرد»‎ )۵ 
,)۸04 به پیروی از با نقطه به جای ویرگول. ۷) به جای «ر»» همچنین: «یاه (در برابر‎ ۶ 


[arr] 


]171[ منطق ارسطو (آرگانون) 


سوفیستی ' یکی باهمشماری فرانمودی است در پیرامون موردهایی که در آنها 
[10] دویچمگوئیک» (بدرستی ) سنجشگرانه است»" حتا اگر نتیجه راستین باشد 
(زیرا باهمشماري فرانمودی " درباره‌ی چرایی ایرنگ‌آمیز است)؛ و دیگر» (دؤم») 
همه‌ی پاراشماریهایی هستند که هرچند با روش پژوهش (هر) تک چیز (: موضوع) 
نمی‌خوانند» ولی چنین می‌نمایند که با (خود) تشنیک (م مورد بحث ) همخوانی 
دارند. زیرا نمودارهای دروغین هندازشی " [= هندسی] ستیزه گرانه نیستند (زیرا 
پاراشماریهایی هستند که با امرهای زیر تشنیک مورد بحث هماهنگ‌اند)؛ و به 
همین سان اگر نمودار دروغینی باشد که چیزی راستین را نشان می‌دهدل. پارا- 
[15] شماری ستیزه گرانه نیست)؛ برای نمونه؛ نمودار دروغین هیپوکراتس ٩‏ یا 
چهارگوشانش پرهون بوسیله‌ی نوماه [- هلال]ها. ولی از سوی دیگر روشی که بر 
پایه‌ی آن بروسون پرهون را چهارگوشانیده می‌کرد. حًا اگر (براستی ) آن روش 
پرهون را چهارگوشانیده کند. با اینهمه همخوائد با موضوع گفتگوشونده * (یعنی 
هندازش) نیست» و به این چم سوفیستی است." بر این پایه هم آن باهمشماری 
فرانمودی در پیرامون چنین چیزها" یک چم‌ورزی ستیزه گرانه است» و هم آن 
[ باهمشماری که فرامی‌نماید که به موضوع گفتگوَوَده مربوط است.؟ حتا 
اگر باهمشماری (ي راستین) باشد. چم‌ورزي ستبزه گرانه است؛ زیرا فرا می‌نماید 
که به موضوع گفتگوشَونده مربوط است» چنانکه ایرنگ‌آمیز و بیدادگرانه [= 
نامشروع = نامنصفانه] است. زیرا همچنانکه در مسابقه "" بیدادگری یک نوع معیّن 


1) ovdoytauûç | نومیم‎ | aoptorikéç 
ویراست بارنز: «... که در آنها دویچمگو لیک روش شایسته‌ی آزمون و سنجش است.»‎ )۲ 
تصریح فاعل جمله از ما است. - ولی شاید «باهمشماری ستیزه گرانه و سوفیستی»؟‎ ۳ 

میقم )6 م1 )5 Vevdoypapiuora‏ )4 
۷ 2-7 1722. در مورد چهارگوش انش پرهون. همچنین سه آناکاویگ نخست, پانوشت بر 
3 ,25 بآ و نیز سه آناکاویکد دۆم» 40-41 75 ,9 ,1. 
۸ تریکو در پانوشت ۲۵۷۵6 7601 («در پیرامون چنین چیزهاه) را ۵۵۷ ۲۵ 27621 (ردر 
پیرامون مشترکها». «در پیرامون اصلهای مشترک») می‌انگارد. 
٩‏ همچنین: «ر هم آن باهمشماری فرانمودی که به موضوع گفتگوشونده مربوط است...». 

۱۱ 
[arr] 
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به خود می‌گیرد و گونه‌ای بیدادپیکاری " [= پیکار نامنصفانه] است. به همان سان 
ستیزیک " (گونه‌ای ) بیدادپیکاری در واژه‌ستیزی " است؛ زیرا به همان سان که در 
مورد پیشین آنان که به هر وسیله که شده قصد پیروز شدن دارند به هر چیز دست 
می‌بازند. در اینجا نیز ستیزه گران چنان می‌کنند. اکنون از یک سوی» کسانی 
که از بهر خود پیروزی چنین فرا می‌روند. چونان انسانهای ستیزه گر و ستیزه‌دوست ۴ 
نگریسته می‌شوند. و از سوی دیگر, کسانی که از بهر حیثیّت ظاهری که به پول- 
درآوری * می‌انجامد. چنین فرا می‌روند» چونان سوفیستی نگریسته می‌آیند؛ زیرا 
سوفیستیک چنانکه گفتیم. * گونه‌ای پول‌سازیک ۷ [= هنر پول ساختن ] از فرزانگی 
فرانمودی است؛ به این دلیل ایشان برهان فرانمودی را پی می‌جویند؛ و هم 
[ ستیزه‌دوستان و هم سوفیستها همان چم‌ورزیها را بکار می‌گیرند. ولی نه از بهرٍ 
همان خواسته‌ها؛ و همان چم‌ورزی می تواند سوفیستی و ستیزه گرانه باشد. ولی نه 
از همان ایستگاه؛ بلکه تا آنجا که به پیروزی فرانمودی می‌پردازد» ستیزه گرانه است. 
و تا آنجا که به فرزانگی (ی فرانمودی) توجّه دار سوفیستی است؛ زیرا همچنین 
سوفیستیک گونه‌ای فرزانگی فرانمودی است بی آنکه فرزانگی واقعی باشد. ولی 
[35] نسبت ستیزه‌گر به دویچمگو تا اندازه‌ای مانند نسبت رسم‌کننده‌ی 
نمودارهای هندازشی دروغین " است به هَندازش‌دان؛ زیرا ستیزه گر برپایه‌ی همان 
صلهایی پاراشماری می‌کند که دویچمگو؛ به همان سان که رسم کننده‌ی 
نمودارهای هندازشي دروغین همان اصلهایی را بکار می‌گیرد که هندازش‌دان. ولی 
رسم‌کننده‌ی نمودارهای هَندازشي دروغین ستیزه گر نیست. زیرا او برپایه‌ی اصلها 
[*172] و نتیجه‌هایی که زیر تشسنیک (هَندازش) قسرار می‌گیرند نمودار 
دروغین می‌کشد ؟؛ ولیک هویدا است که کسی که بوسیله‌ی اصلهایی که زیر 
دویچمگوئیک [= دیالکتیک] قرار می‌گیرند در پیرامون چیزهای دیگر استوار 
می‌کند ستیزه گر خواهد بود. برای نمونه چهارگوشانش پّرهون از راه نوماهها 
ستیزه گرانه نیست. ولی فروگشایی بروسون ستیزه گرانه است؛ و فراروند نخست (» 


1) adıxouayia 2) مه‎ 3) ovruûoyia 4) puépudec 
5) هرمز‎ 6) 1, 165322. 7) f xomuaructikt; 
8) ۵ wevöoypdpog 9) Yevdoypapeîv 

[¥0] 


[7 از آنِ هپیوکرایس؛) را به هیچ موردی نمی‌توان انتقال داد مگر تنها به (خود) 
هَندازش» به دلیل آنکه آن فراروند برپایه‌ی اصلهای ویژه‌ی مندازش استوار است. 
ولی مورد دوم (؛ از آنٍ بروسون ) برای انبوه کسان بکار گرفته می‌شود: همه‌ی کسانی 
ای e‏ ی ی و ی 
است؛ زیرا (بر همه‌ی آنها) کاربستنی است. یا به همین سان شیوه‌ای که آنتیفون! 
پرهون را چهارگوشانیده می‌کرد (ستیزه گرانه است). یا به همین سان اگر کسی به 
سبب چم‌ورزی ژدنون " نگیرای کند [= منکر شود] که بهتر است که پس از غذای 
شامگاهی [= عشاء] گام زد این یک چم‌ورزی پزشکی نیست؛ زیرا (برپایه‌ی 

[0 اصلهای) مشترک است. اینک اگر ستیزه گر به دویچمگو سراسر همان نسبت 
را می‌داشت که رسم کننده‌ی نمودارهای هندازشي دروغین به هندازش‌دان دارد؛ 
آنگاه در پیرامون چیزهای هندازشی چم‌ورزي ستیزه گرانه وجود نمی‌توانستی 
داشت؛ ۳ ولی اکنون چم‌ورزی دویچمگویانه؟ در پیرامون جنس معیّنی نیست: نه 
نشان‌دهنده [< استوارکنندهی چیزی است. و نه در گونه‌ی خود مانند چم‌ورزی 
کلّی «اسیت: . زیرا همه‌ی هستومندها در یک جنس واحد معیّن قرار ندارند» و حتا اگر 

7 قرار می‌داشتند. آنگاه همه‌ی هستومندها زیر همان اصلها نمی‌بودند. بر این 
پایه هیچ یک از تشنیک [= فنٌ] هایی که طبیعتِ چیزی را نشان می‌دهند [= استوار 
می‌کنند] پرسش‌کنان فرا نمی‌رود؛ زیرا به شخص اجازه نمی دهد که از دو بخش (- 
پرسش )کاتوره یکی از اذعان کند؛ زیرا از هر دوی آنها باهمشماری هست نمی‌شود. 
بعکس» دویچمگوئیک پرسش‌کننده "است؟ ولی اگر دویچمگوئیک چیزی را نشان 


Avrupûv (\‏ فیلسوف سوفیست؛ همروزگار ری . - دراین باره همچنین سے فیزبکد. 217 185. 
۲ «چم‌ورزی زدنون» یعنی اینکه «جنبش ناتوانستنی است». همچنین سه فزیک. er seq.‏ 10 2299 
- و اما گولکه توضیح می‌دهد که این نمونه جنبه‌ی طنز و شوخی دارد. 
۳ تربكو تناسب «ستیزیک: دویچمگوا یک :: نمودارهای هندازشی درست: نمودارهای هٌندازشی 
دروغین) را فربتکتت نمی‌داند. 
۴ یا همچنین: «دویچمگوه (۵:0/8070645 ۵) که گزارش رولفس است. ولی به نگر ما سباق مطلب 
به سود «چم‌ورزی دویچمگویانه» تصمیم می‌گیرد. 
۵) ترجمه‌ی 6۵0100 ۵ در این موضع دشوار است. ویراست بارنز: «چمم‌ورزی کلی»؛ رولفس: 
«(مانند متاگیتی‌گرو) مرد دارنده‌ی دانش کلی». 

سم )6 

[4۴۶] 
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می‌داد [= استوار می‌کرد] انگاه هرچند نه درباره‌ی همه‌چیز بلکه دست کم 
1 درباره‌ی نخستینه‌ها و اصلهای ویژه پرسش نمی‌کرد؛ زیرا اگر پاسخ‌دهنده 
(نخستینه‌ها و اصلهای ویژه را ) اذعان نکند. آنگاه دویچمگوئیک دیگر وسیله‌ای 
نتوانست داشت تا برپایه‌ی آن در برابر درایستایی [= اعتراض ] دوی‌چم گوید [22 
استدلال کند]. - ولی دویچمگوئیک همچنین سنجشگرانه است؛ زیرا هنر سنجش 
و آزمون نیز دارای سرشتی مانند هَندازش نیست. بلکه حتّا شخصی که ویژستار۲ 
[= متخضص] نیست نیز می‌تواند هنر سنجش و آزمون را داشته باشد. زیرا یک 
ناویژستار موضوع مورد بحث (۸۵) نیز اجازه‌مند [= مجاز] است آزمودن یک 
ناویژستار دیگر (8) را به عهده گیرد» اگر آن ناویژستار دیگر (8) پرسشها را نه 
[25/ برپایه‌ی چیزهایی که از آنها می‌داند. و نیز نه برپایه‌ی اصلهای ویژه (ی 
موضوع مورد بحث ). بلکه برپایه‌ی پیامدهایی اذعان کند که همه به چنان گونه‌اند 
که شخص آنها را می‌داند بی آنکه هیچ چیز بازتواند داشت که شخص تشنیک را 
نداند. هرچند ندانستن آن پيامدها به ضرورت به معنای ندانستن آن تشنیک است. 
(بر این پایه آشکار است که هنر سنجش و آزمون دانشی از یک چیز معین 
نیست. به این دلیل نیز هنر سنجش و آزمون به همه چیز می‌پردازد؛ زیرا همه‌ی 
[0 تشنیکها پاره‌ای اصلهای مشترک " را بکار می‌گیرند." به این چم همگان و 
حتا شخصهای ناویژستار به شیوه‌ای دویچمگوئیک و هنر سنجش و آزمون را 
بکار می‌گیرند؛ زیرا همگان تا اندازه‌ای می‌کوشند کسانی که ادعا می‌کنند چیزی 
می‌دانند را بیازمایند.)* ولی چیزهایی که ناویژستاران بکار می‌گیرند. 
اصلهای مشترک‌اند؛ زیرا با اينهمه ايشان اصلهای مشترک را (مانند دانندگان) 
می‌دانند» هرچند که چنین نمایند که سخت بیرون (از حیطه‌ی دانش) سخن 


) گولکه: 61029: «چیزی را». ‏ ۲) یا: «داننده» (846/ع). 

۳ ۴0 ۳0؛ - همچنین: «جایگاههای مشترک» (معنای تحت لفظی: «مشترکهام). 

۴ آناکاویک دوع 76°37 ,10 ,1 و 77*26 ,11 1. 

۵) این پرانتزگذاری تنها در 56080 موجود است. آیا اصلاً لزومی داشته است؟ و آیا پرانتز در جای 
مناسب بسته شده است؟ - در ضمن» عبارت سپسین یعنی 0 tû‏ ۵0 ۵ :0 را بازتر و 
برپایه‌ی تعبیر برگرداندهایم: هماهنگ با تریکو. 


1۹۴۷ [ 


می‌گویند.! بدین آیین همگان باطل می‌کنند؛" زیرا ایشان بی داشتن تشنیک در 
7 کاری می‌هنبازند [سهیم‌اند =شرکت دارند] که با تشنیک, دویچمگوئیک 
است؛" و آن کس که با تشنیک باهمشماریک آزماینده و سنجشگر است. 
دویچمگو است. ولی از آنجا که انبوهی از اصلهای اينهمان برای همه چیز وجود 
دارد. که با اینهمه چنان نیستند که یک طبیعت معیّن و یک جنس معیّن داشته 
باشند بلکه بیشتر مانند نیگوییها " هستند. هم بدان گاه که اصلهای دیگر از این گونه 
(ی کلی) نیستند. بلکه ویژه (ی موضوعهای خود) هستند» - در این شریطه‌هاء 
می توان بر پایه‌ی این اصلهای کلّی در پیرامون همه چیز آزمودن را به عهده گرفت 
["172] و یک تشنیک معیّن از آنها (برای این کار) وجود تواند داشت» هرچند 
تشنیکی که به همان گونه‌ی تشنیکهایی نیست که استوار می‌کنند. به همین چم 
وضع ستیزه گر در همه‌ی جنبه‌ها مانند وضع رسم‌کننده‌ی نمودار دروغین نیست؛ 
زیرا ستیزه گر برپایه‌ی اصلهای یک جنس معیّن پاراشمارنده* نخواهد بود بلکه به 
هرگونه جنس خواهد پرداخت. 

7 بنابراین» اینهایند شیوه‌های ابطالهای سوفیستی. ۶ ولی دیدن اینکه این 
نقش دویچمگو است که اینها را مطالعه کند و بتواند اینها را عملی سازد. 
دشوار نیست؛ زیرا روش پژوهش در پیرامون پیشگذارده‌ها سراسر این نگرش را 
دربر می‌گیرد. 


۱) تربکو (با بزبرد به آلکساندروس) می‌گوید که در ۸481۷ غم عبارتِ 57۳00174 7 پوشیده 

است. ما این نکته را برگرفته‌ايم. 

۲ يا همچنین شاید: «بنابراین ایشان همگی باطل می‌کنند». و نیز: «بنابراین همگان به ابطال می‌پردازند». 

۳) یا «.. در کاری می‌هنبازند که دویچمگوئیک با تُشنیک بدان می‌پردازد.» 

۲ سه در پیرامون گزارش, 30 *16 ,2؛ و سے آناکاویک نخست. 35 25 ,4 ,1. 
rapadoyuorikog‏ )5 


۶) خلاصه‌ی کلّی فرگردهای 4-11. 


]۹۴۸[ 
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2 (دومین و سوّمین کاش سوفیستیک: کشاندن هماورد به ایرنگ. 
و به آدخشی [= خلاف‌گویی] ) 

و بدینسان در پیرامون ابطالهای فرانمودی سخن گفته شد. - ولی درباره‌ی 
0 نشان دادن یک دروغ گفته شده و کشاندن چم‌ورزی به گونه‌ای آدخشی ۲ [- 
خلاف‌گویی] (زیزا این دوّمین کایش [= قصد ] سوفیستیک بود "): نخست. این امر 
به بهترین روی از راه گونه‌ای بازجویی و بوسیله‌ی پرسش رخ می‌دهد. زیرا پرسش 
را طرح کردن» بی از وضع کردن آن در پیوند با" چیزی معیّن» راه شکار این نکته‌ها 
است؛ زیرا بی نقشه وت [< کتره‌ای] سخن گفتن سبب می‌شود که مردمان 
7[ بسیار اشتباه کنند ند. ولی مردمان بی نقشه و کاتوره مسخن می‌گویند به 
هنگامی که هیچ پیشنهاده‌ی معیّنی ندارند. همچنین» بسیار پرسیدن. حتا 
هنگامی که چیزی که در پیرامون آن دویچمگویی می‌شود. معیّن باشد» و طلب 
کردن اینکه هماورد (فقط ) چیزهایی را که به لگر اش درست می‌رسند بگوید» 
ذخیره‌ای به دست می‌دهد تا هماورد به آدخشی [= خلاف‌گویی] یا دروغ 
کشانده شود؛ و همچنین تا اگر هنگامی که از هماورد پرسیده می‌شود یکی از 
پرسشها را هاگوید یا نی‌گوید. آنگاه وی به بحثهایی کشانده شود" که شخص 
7 برای آفند به وی ذخیره‌ای از وسیله‌ها را در دست دارد. ولی اکنون کمتر 
می‌توان از این راهها به دغلبازی پرداخت تا در دورانهای پیش؛ زیرا هماوردان 
مطالبه می‌کنند: «این امر با آنچه در آغاز مطرح بود چه رابطه‌ای دارد؟» ولی 
جایگاهی [= اسطقتی] که بوسیله‌ی آن گونه‌ای حکم دروغ با آدخشانه [= 
خلاف] برانگیخته شود. آن است که هرگز سرراستانه یک برنهاده پرسیده 
نشود» بلکه (وانمودانه) گفته شود که خواسته از پرسیدن, آموختن است؛ 


,3 )2 2۵00 )0( )1 
۳ در 5630 واژ‌ی 7006 در فلاب است. اگر 75005 را حذف کنیم» ترجمه چنین چیزی خواهد شد: 
«زیرا بی از وضع کردن چیزی معیّن» پرسش را را طرح کردن» راه...» 
۴ به پیروی از سآنایآه سع به جای ۷54. 


[ar] 


زیرا این پژوهش همواره زمینه‌ای برای آفند فراهم می‌آورد. 
[5 ولی برای آنکه آنچه دروغ غ است نشان داده شود یک جایگاه ویژه این 
جایگاه سوفیستی است که هماورد! به چنان چیزهایی کشانده شود که در برابر آنها 
شخص ذخیره‌ای از چم‌ورزیها را در اختیار دارد. ولی می‌توان این کار را بدرست یا 
بنادرست انجام داد. چنانکه پیش از این بازنموده شده است. ۲ 
و باز» برای برانگیختن هماورد به گفتن پاراةخشی [2 پارادوکس] ها باید 
[30] درنگریست که دویچمگوینده [= بحث کننده] به کدام مکتب " تعلّق دارد؛ و 
سپس درباره‌ی نکته‌ای بازپرسید که آنچنان که می‌گویند به نگر توده‌ی مردمان 
پاراةخشانه می‌نماید؛ زیرا در هر مکتبی چنین چیزهایی وجود دارند ولی جایگاه 
[= آسطتش] در این موردها آن است که برنهاده‌های هر مکتب در شمار 
پیشگذارده‌ها برگرفته شوند. ولی فروگشایی شایسته‌ای که در این موردها پیش 
آورده می‌شود نیز آشکار ساختن این امر است که آدخشی [< خلاف گویی] از راه 
7 چم‌ورزی نتیجه نمی‌شود؛ ولی هماورد" همواره می‌خواهد چنین باشد. 
ولی افزون بر آن» باید برپایه‌ی خواستها (ی پنهانی) و رایهای آشکار چم 
ورزید. زیرا آنچه آدمیان می‌خواهند. با آنچه آدمیان می‌گوینده اینهمان نیست؛ 
بعکس» آدمیان خوشدیس ترین سخن "ها را می‌گویند. ولی چیزهایی را می‌خواهند 
که چنین می‌نمایند که سود می‌رسانند؛ برای نمونه می‌گویند «با افتخار مردن باید 
]173°[ والاتر باشد از در رامش زیستن» یا «فقیر بودن شرافتمندانه والاتر است از 
ثروتمندبودنٍ بی‌آبرو»» ولی آخشیج اینها را می‌خواهند. بنابراین کسی که از 
خواستها (ی پنهانی خود) سخن می‌گوید را باید به عقیده‌های آشکار (آش) 


۱) یا «پاسخ دهنده»؟ ‏ تصریح از مااست. ۲) جایگاههای بحت. .562 ۵۶ 11132 ,5 ,11 
۳ واژه‌ی 0 (در متن در فتاه از آنی 60۷/) در اینجا به «مکتب» به نشانگري «مکتب فلسنی» 
گزارده شده است. 
ayuvıbouevov ۴‏ ۵. - برای تنوع. «هماورده در این مورد براستی در برابر یک واژه‌ی واقعی و 
موجود در متن بکار برده شده است: خوانندگان بايد توجه داشته باشند که بسیاری از «هماورده‌های 
ترجمه‌ی فارسی جنبه‌ی تصریح دارد و در متن اصلی ایواز [= فقط ] پوشیده است. 
۵) یا همچنین: «... با آنچه که آدمیان می‌گویند (که می‌خواهند ) اینهمان ...». 

6( 40 


[40۰] 
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کشاند» و کسی که همخوائد با عقیده‌های آشکار خود سخن می‌گوید را باید به 
خواستهای پنهانی (اش) رهنمون شد؛ زیرا ضروری است که در هر دو مورد 
[5] پارادخشانه سخن گویند؛ زیرا یا به آخشیج عقیده‌های آشکار خود سخن 
خواهند گفت» یا به آخشیج عقیده‌های ناآشکار خود. 
ولی پرکاربردترین' جایگاه برای وادار ساختن به پارادخشی گفتن» - 
همچنانکه کالیکلس ۲ نیز در رساله‌ی گورگاس توصیف شده است که سخن 
می‌گوید. " و پیشینیان نیز همگی می‌پنداشتند که درست واقع می شود» وابسته 
7 به (برابرنهش ) «همخوائد با طبیعت» ؟ و «همخوائد با قانون»* است؛ زیرا 
(ايشان می‌گفتند که ) طبیعت و قانون آخشیج همدیگراند؛ و همچنین» دادگری 
«همخوائد با قانون» زیبا است» ولی «همخوائد با طبیعت» زیبا نیست. اکنون باید 
کسی که «همخوالد با طبیعت» سخن می‌گوید را با (چم‌ورزي) «همخواد با قانون» 
روبرو شد» ولی کسی که «همخوائد با قانون» سخن می‌گوید را به (چم‌ورزي) 
«همخوائد با طبیعت» رهنمون گشت؛ زیرا به هر دو شیوه چنین رخ می‌دهد که 
7 پاراد خشیها را بگوید. برای پیشینیان " آنچه «همخوائد با طبیعت» بود 
چیزهای راست بود. ولی آنچه «همخوائد با قانون» بود» برداشت توده‌ی مردمان 
بود. - بر این پایه» هویدا است که پیشینیان نیز مانند امروزیان (یعنی سوفیستها۲) 
می‌کوشیدند که یا پاسخ‌دهنده را باطل کنند. یا او را به گفتن پارادخشیها بکشانند. 
برخی از پرسمانها چنان وضعی دارند که در هر دو سو پاسخ به آنها اد خشانه* 
[0 [= خلاف‌گویانه] است؛ برای نمونه: «آیا باید از فرزانگان فرمانبرداری کرد یا 
از پدر خود؟» و یا: «آیا باید کارهای مصلحت آمیز انجام داد یا کارهای دادگرانه؟» و: 
«آیا برگزیدنی تر است (خود) ستم‌کشیدن یا (به دیگری) گزند زدن؟» ولی باید 
هماورد را به رایهای آخشیح‌گونه با توده‌ی مردمان و رایهای آخشیج‌گونه با فرزانگان 
کشاند: - اگر کسی مانند خبرگان در چم‌ورزی سخن گوید؛ باید او را به آخشیجی 


۱) همچنین: «پردامنه‌ترین» «فراگیرترین». «معمولترین». ۱ 
Kaddıkûî, 3) ۵ Topylaç, 482E. 4) kata pow 5) karû véuov‏ )2 
۶) تصریح از ما است. ۷) این تصریح از رولفس است. 
007 )8 


[40۵۱] 
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[= تضادً] با رایهای توده‌ی مردمان کشاند؛ و اگر چونان توده‌ی مردمان سخن گوید. 
[25] باید او را به آخشیجی با رایهای فرزانگان! رهنمون شد. زیرا برخی می‌گویند 
که مرد خوشبخت به ضرورت دادگر است؛ هم بدان گاه که به نگر توده‌ی مردمان 
آدخشانه [= خلاف‌گویانه] است که (یک) شاه خوشبخت نباشد. ولی بحث را به 
این گونه آدخشیها کشاندن آ؛ درست همان است که بحث را به آخشیجی " [- تضادّ] 
«همخوائد با طبیعت» با «همخوائد با قانون» رهنمون شدن؟ زیرا قانون (همخوائد 
[0 با) عقیده‌های توده‌ی مردمان است. هم بدان گاه که فرزانگان همخوائد با 
طبیعت و همخوائد با راستی سخن می‌گویند. 


13. (چهارمین کایش سوفیستیک: کشاندن هماورد به چند باره گفتن ( 


بدینسان باید پارادخشیها را بر پایه‌ی جایگاههای یاد شده بست؛ - ولی در 
پیرامون کشاندن هماورد به چند باره گفتن» پیش از این درباره‌ی نگریسته‌مان از چند 
باره گفتن یاد کرده‌ایم؛" ولی همه‌ی چم‌ورزیهایی به گونه‌ی زیر می خواهند چند باره 
گفتن را ایجاد کنند: «اگرگفتن نام هرگز با گفتن تعریف آن جداسان نباشد پس آنگاه 
[35] «دوبرابر» و «دوبرابر نیمه» اينهمان خواهند بود؛ از اینرو اگر «دوبرابره همان 
«دو برابر نیمه باشد. آنگاه همان «دو برابر نیمه‌ی نیمه» خواهد بود. و باز اگر به 
جای «دوبرابر»» «دوبرابر نیمه» نهاده شود آنگاه (نیمه )سه بار یاد خواهد شد: «دو- 
برابر نیمه‌ی نیمه‌ی نیمه».» و نیز: «آیا «خواهش» «(خواهش) برای رامش» است؟ 
7 ولی «خواهش» «میل به رامش» است؛ از اینرو خواهش «میل به رامش به 
رامش است».» 
 ]173*[‏ ولی همه‌ی این گونه چم‌ورزیها (نخست) در حیطه‌ی نسبتمندها جای 
دارند. در حیطه‌ی همه‌ی حدّهایی که نه تنها جنسهای آنهاء بلکه خود آنها چونان 


) در 5050 چنین است؛ - در €: «... رایهای خبرگان در چم‌ورزی ...». 
۲) یا: «ولی کسی را به این گونه آدخشیها کشاندن....». 
.16 165 ,3 (4 .سیون رو 
[4o۲]‏ 
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نسبتمندها گفته می‌شوند! و در نسبت با همان چیز و همان یک چیز فرا داده 
می‌شوند (برای نمونه: میل» میل به چیزی است. و خواهش» خواهش چیزی 
[5] است. و نیز دوبرابن دوبرابر چیزی است. یعنی دوبرابر نیمه است)؛ و نیز 
(دوّم) این چم‌ورزیها برهمه‌ی حدّهایی اعمال می‌شوند که هرچند به هیچ روی 
نسبتمندها [< مضافها] نیستند. با اینهمه جوهر (( آنها») یعنی چیزهایی که این 
حدّها برای آنها ملکه‌ها یا انفعالها یا چیزهایی از این دست اند) نیز در تعریف آنها 
افزون هویدا شده است. زیرا آن حدّها بر این چیزها حمل شده‌اند." برای نمونه 
«فرد» «عدد میانه‌داره " است؛ ولی «عدد فرد» هست. از اینرو «عدد عدد میانه‌داره 
[ هست. و (نمونه‌ی دیگر): اگر «فطسة» / «فطوسة» / «افطس» ؟ «كاسي٩‏ [= 
تعقر] بینی» / «بيني کاس [= مقعّر]» باشد. و «بینی افطس» يافته می‌ شود آنگاه از 
اینرو «بینی بینی کاس * [- معقّر]» وجود دارد.۷ 

ولی گاه هودنا چنین می‌نمایند که چندباره گوبی می‌کنند بی آنکه در واقع 
چنین کنند» به دلیل آنکه (از پاسخ دهنده) افزون بازجویی نمی شود که آیا واژه‌ی 
«دوبرابر» اگر به خودی خود گفته شود نشانگری می‌کند یا نمی‌کند» و اگر چیزی را 
نشانگری می‌کند. آیا همان چیز است (که پرسنده می‌خواهد )یا چیزی دیگر است؛ 
[7 بلکه مردمان بیدرنگ نتیجه را می‌گویند. ولی به سبب آنکه نام همان" است» 
چنین فرا می‌نماید که همچنین همان چیز را نشانگری می‌کند. 


) پانوشت تریکو: «برخی از حدهای نسبت [= مضانها] چنان اند که 95ج 566100170 (بر پایه‌ی 
جنس)انده و نه 56 5€ (برپایه‌ی خود). برای نمونه: «دستوره (87810108176) گفته نمی‌شود که 
«دستور چیزی» است. بلکه «دانش چیزی» است (جنس دستور). حدهای نسبت دیگر چنان‌اند که 
۶ 5601004 (برپایه‌ی خوداند. برای نمونه «دوبرابره: «خواهش» / «میل» (سے مقوله‌ها؛ فرگرد 7).» 
۲) ساختمان بخش دوّم این جمله (در سطرهای 5-7) دشوار است. درباره‌ی ساختمان صحیح جمله نیز 
در 560 تردیدی بازتابیده است. به هر سان امیدواریم اصل مطلب را درست به فارسی برگردانده باشیم. 
- افزایش پرانتز در «(یعنی ... دست اند)» هماهنگ با فورستر انجام گرفته است. 
۳ «میانه‌ی عدد فرد» همچنانکه پیش از این گفته‌ايم (سه روشن‌سازی در پیرامون میانه‌داشتن عدد فرد 
در سطرهای 30-1 149) یعنی عدد فرد بخش بر 2 به اضافه‌ی 1. میانه‌ی 3 عدد 2 است. میانه‌ی 5 
عدد 3. میانه‌ی 7 عدد 4 و بدینسان. 

4) 2۵ یب‎ 5) koldoryg 6) kolin 
سه ماگیښگ؛ .4٥ء ۵ 29 1030 ,5 ,2. ۸) تریکو: «همان است که تعریف آن».‎ ۷ 


[aor] 
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14 (پنجمین کایش سوفیستیک: کشاندن هماورد به کژدستوری 
[= استمجام] ) 


ولی اینکه کژدستوری چه گونه چیزی است» پیش از این یاد شد؛" (در اینجا 
سه راه برجا است:) می توان کژدستوری را عملی کرد (چنانکه چنین نیز نمايانده 
شود): می توان بی از عملی ساختن آن» چنین فرانمود که عملی شده است؛ و نیز 
می توان (براستی ) آن را عملی ساخت بی آنکه چنین به نگر رسد؛ (برای نمونه) 
[0] همچنانکه پروتاگوراس ۲ می‌گفت» اگر 5ا۷ ۵ [= خشم] و ۸78 ۵ [- 
کلاهٌخود] (از جنس دستوري) نرینه باشند؛ زیرا آنگاه آن کس که می‌گوید «خشم 
oiiouévny‏ [= نابودکننده (مادینه» رایی)] است» به نگر پروتاگوراس مرتکب 
کژدستوری می‌شود. هم بدان گاه که به نگر دیگران چنین نمی‌نماید؛ " ولی آن کس 
که می‌گوید «خشم 0070/690۷ [= نابودکننده (نرینه» رایی)] است» (به نگر 
دیگران) چنین می‌نماید (که مرتکب کژدستوری می‌شود)» ولی (به نگر 
پروتاگوراس ) مرتکب کژدستوری نمی‌شود. اکنون هویدا است که شخص همچنین 
می‌توانست با گونه‌ای تشنیک "این اثر را فراآورد؛ به این چم بسیاری از چم‌ورزیها که 
کژدستوری را با هم نمی‌شمارند. چنین فرا می‌نمایند که کژدستوری را با هم 
[ می‌شمارند. چنانکه در مورد ابطالها بدینسان است. 

ولی کمابیش همه‌ی کژدستوریهای فرانمودی" وابسته به 7006 [= این چیز] 
هستند» [و]* هنگامی که فتاد [= حالت صرفی دستوری]؛ نه جنس نرینه» نه جنس 
مادینه» بلکه جنس نه-آتار را هویدا می‌سازد. زیرا 00706 [= این / او] نشانگر نرینه 


1) 3, 1655 20, 2) purayépaç 
زیرا یونانی‌زبانان معمولانه این واژه را در جنس دستوری مادینه بکار می‌برند. - همچنین سه‎ ۳ 


روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۴) با «هنر) يا «صنعت»» یا همچنین حنًا «ترفند». - تربکو در پانوشت: «(هنری) که سوفیستها می‌بایستی 
دارا باشند». 


5) parvéuevot Gohkoıxtouoi 
قلاب در ©5©8. می توان «وه را پُرافزونه انگاشت.‎ )۶ 


[oF] 
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است. ولی 0157 [= این / او] نشانگر مادینه؛ ولی ۲0070 هرچند بنا است نه-آتار 
را" نشانگری کند. ولی چه بسا یکی از آن جنسها (ی نرینه یا مادینه» افزون بر جنس 
[ نه-آتار) را نشانگری می‌کند؛ برای نمونه (پرسش:) «:70070 /7» [< این 
چیست؟ /او کیست؟]" - (پاسخ:) «کالیوبه» ۲ (: نام خاض مادینه)» «چوب» (: نه 
آتار)» «کوریسکوس» (: نام حاص نرینه ). اینک فتادهای جنس نرینه و جنس مادینه 
سراسر با هم جداسان اند. ولی فتادهای جنس نه-آتار (با فتاد جنس نرینه) گاه 
جداسان اشت وگاه جداسان نیست. پس چه بسا هنگامی که 70070 [= این (نه۔ 
آتار)] اذعان شده باشد. چنین با هم شمرده می‌شود که گویی 70020۷ [= این را 
(نرینه در فتادٍ رایی یا مفعولی بیواسطه)] یاد شده است؛ و نیز به همین سان است 
جایگزین‌سازی یک فتاد دیگر برای فتاد دیگر. - ولی پاراشماری به این سبب زاده 
[35] می‌شود که 70070 [= این] برای چند فتاد دستوری مشترک است؛ زیرا 
0 [= این] گاه نشانگر 0705 [< این / او (نرینه)] است» گاه نشانگر 70070۷ 
[= این / او (نرینه» فتادٍ رایی)]. ولی باید بارگردانه چنین نشانگری کند: اگر با 
گاهواژه‌ی #07[ است /هست /می‌باشد] همراه باشد نشانگر 0706 [- این / او 
(نرینه» فتاد نامی /کنایی)] است» و اگربا مصدر 67900[-بودن] همراه باشد» نشانگر 
۷ [= این را / او را (نرینه, فتاد رایی)] است؛ برای نمونه: 100/0606 207 
[< کوریسکوس است | هست ]» 600/060۷ [٥١‏ [= کوریسکوس (را) بودن] و 
[40] در مورد نامهای مادینه» و در مورد چیزهایی که ابزارهای بیجان *گفته 
می‌شوند و (نشانگري نه.آتاره ولی) شناسه‌ی دستوری اسمی ۲ مادینه یا نرینه 


۱) تحت لفظی: «... هرچند می‌خواهد نهآتار را...». 
۲) خوانندگان توجّه فرمایند که «:» در یونانی نشانه‌ی پرسش است. 
رشتنم )3 

۴ هر آینه ۲0170 چنانکه هست تنها دو فتاد دستوری نهآتار نامی» و نه- آتاره رایی را نشانگری می‌کند. 
- از اینرو به جای «چند». همچنین: «بیش از یک». 
۵) فورسترء کمابیش: «[من گمان می‌کنم که] او / آن کوریسکوس است.» - گولگه: «کوریسکوس را 
مشاهده کردن». - نشان دادن این ظرافتهای زبانی تنها در یک زبان تک / در همان زبان (هم چونان «ابژه- 
زبان» با «برون‌آخته_ زبان» و هم چونان «متا- زبان» یا به اصطلاح ما «مَتا- زبان») توانستنی است. 

6) 020 7) ۵/0 


[4۵۵] 


]174°[ منطق ارسطو (آرگانون) 
[*174] دارند نیز به همین سان است. زیرا این فقط همه‌ی نامهایی که (در یونانی ) 
به ۵ [= آمیکرون] و « [= نو] پایان می‌پذیرند ۱ هستند که دارای شناسه‌های 
دستوری اسمی برای ابزارهای بیجان می‌باشند؛ برای نمونه 0709 [= چوب]. 
([- طناب]؛ ولی آنهایی که بدینسان پایان نمی‌پذیرند (از جنس 
دستوری ) نرینه یا مادینه‌اند» هرچند که ما برخی از آنها را بر ابزارهای بیجان اعمال 
می‌کنيم. برای نمونه 6080 [= مشک شراب] نام نرینه است. ولی ال [- 
بستر]» نام مادینه. به همین دلیل در این گونه موردها نیز همان فرق (-فتاد نامی و 
[5] فتاد رایی) اندرمیان (ساختمانی با گاهواژه‌ی ) 207 [= است | هست / 
می‌باشد] و (ساختمانی با وجه مصدری 21۷04 ) [= بودن / استن | هستن ] وجود 
خواهد داشت. همچنین کژدستوری به شیوه‌ای به ابطالهایی همانند است که 
«وابسته به همسان خواندن ناهمسانهاء ۲ هستند. زیرا همچنانکه در ابطالها درباره‌ی 
چیزها کژدستوری بکاریردن رخ می دهد (: کزدستوری مادّی ) در این موردها نیز 
کژدستوری بکار بردن درباره‌ی نامها واقع می‌شود (: کژدستوری لفظی)؛ زیرا 
«انسان» و «سپید». هم «چیز» اند و هم «نام» اند / زیرا «انسان» هم «سپید» است. هم 
«چیز» است. و هم» دنام» متت ۴ 
0 بنابراین آشکار است که باید کوشید کژدستوری را از فتادهای دستوری که 
یاد کرده‌ايم با هم شمرد. 
اکنون اینها نوعهای چم‌ورزیهای هماوردانه [- رقابت‌آمیز] و فرونوعها [= 
نوعهای فرعی]ی آنهاء و آنچه گفته شد شیوه‌های ( کاربرد) آنها است؛* ولی (در 
ستیزیک ) جداسانی‌ای اندک ایجاد نمی‌شود اگر عنصرهای پرسش برای پوشیده 


۱) به بیان دیگر: «نامهایی که (در یونانی ) به «0۷-» پایان می‌پذیرند...». 

۲ این را در لاتین «مغلطه به سبب شکل بیان» می‌خوانند: fallacia figurae dictions‏ و 
.€x figure dictions‏ همچنین سے 10 166۳ ,4. 

۳ «کزدستوری بکاربردن» در برابر س«عیمژه0. 

۴) اصل جمله‌ی يونانى: .2001¥ 00 Bvpuwroç yûp kad Aeukv xa} xpêyua: kak‏ 
- پیشتر مترجمان به صورت نخست گزارده‌اند. ولی گوذکه و نقل قدیم به صورت دزم ترجمه می‌کنند. 
ولی Aeuk0v‏ توانش دوم را خدشه‌دار می‌کند. (برای توانش درم» 76006۵5 قانونمند می‌بود.) 

6۵ چکیده‌ی فرگردهای 4-14. 


[40۵۶] 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 15 ]174°[ 


داشتن (کایش) به گونه‌ای معیّن ترتیب داده شوند. چنانکه در چم‌ورزیهای 
7 دویچمگویانه چنین است.۱ اکنون در پی چیزهایی که گفته آمدند باید در 
مرتبه‌ی نخست این نکته‌ها را گفتگو کرد.۲ 


5 (آرایش چم‌ورزیها برای باطل کردن سوفیستی ) 


پس برای باطل کردن (- هماورد) یک وسیله درازا (ی سخن ) است؛ زیرا 
دشوار است که همهنگام چندین چیز با هم دیده شوند؛ ولی برای به درازا کشاندن 
بحث باید جایگاهها [- آسطقتها] یی را که پیش از این یاد شدند بکار گرفت.۲- 
یک وسیله دیگر شتاب" ( سخن ) است؛ زیرا کسانی که واپس می‌مانند کمتر 
]07 پیش‌بینی می‌کنند. - و افزون بر آن» خشم و مبارزه‌دوستی است؛ زیرا 
هنگامی که مردمان پریشان می‌شوند کمتر می‌توانند خود را در برابر همه چیز 
نگهداری کنند؛ ولی جایگاههای به خشم آوردن ( هماورد) آن است که خواست 
خود برای نامنصفانه عمل کردن را آشکار ساخت و سراسر بیشرمانه فرارفت. - 


۱) «جداسانی‌ای اندک ایجاد نمی‌شود» یعنی «جداسانی‌ای مهم ایجاد می‌شود». - سه جابگاههای 

بحث. 18 155 ,1 ۷111 . 

۲ روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 19-20 173: 

در سخنوریکد. 5 "1407 ,5 بلًّ. جمله‌ای هست به این شکل: 

rétoptov, ون‎ Tipwrayépag tû دز‎ Tav ovuudéruv upper, ûppeva kal 
م0‎ kal (۰ 

«چهارم. همچنانکه پروتاگوراس جنس نامها را به نرینه و مادینه و نه-آتار. [< خنلا] / چیزهای بیجان بخش 

می‌کند؛». - اين جمله صراحت دارد که پروتاگوراس بنیادگذار این بخش‌بندی دستوری است. برداشت 

تریکو نیز به همین ترتیب است. با اینهمه؛ مترجم سخنوریکه در سلسله‌ی ا1ء فریزه هرچند در متن 

جنس دستوری را به 86۳087 برمی‌گرداند. ولی در پانوشتی توضیح می‌دهد که شاید نگریسته بخش‌بندی 

دستوری نباشد. هاش [= تأید ] احساس فربز برای مترجم فارسی دشوار است. به هر سان راستی [= 

حقیقت] هرچه باشد. پروناگوراس زیانشناس نیز بوده است. ولی در این باره که چرا پروتاگوراس جنس دو 

واژه‌ی عادی زبان را دیگرسان بیان می‌کند. در منبعهای در دسترس ما توضیحی برجا نیست. 

۳ سه جابگاههای بحث, 5 26-1578 155 ,1 111 . 

۴ به جای «شتاب»» همچنین «تندی». ولی «تندی سخن» در فارسی معنایی دیگر دارد. نقل قدیم: 

«الاستمجال فی الکلام» (۲۵0). 


] ۹۵۷ [ 
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سپس» وسیله‌ی دیگر آن است که شخص بارگردانه پرسمانها را برنهد»' خواه 
چندین چم‌ورزی برای همان نتیجه داشته باشد. خواه (چم‌ورزیهایی داشته باشد) 
[ برای (استوار ساختن ) اینکه امر گفتگوشَوئده هم چنین است و هم چنین 
نیست: زیرا همهنگام چنین رخ می‌دهد که پاسخ‌دهنده باید خود را یا در برابر 
چندین چم‌ورزی» یا در برابر چم‌ورزیهای آخشیج‌گونه پاسداری کند. ولی به سان 
کین همه‌ی جایگاههایی که پیش از این در مورد پنهان‌کاری گفته شدند ۲ در مورد 
چم‌ورزیهای هماوردانه [= رقابت آمیز] نیز بکار می‌آیند؛ زیرا پنهان‌کاری از بهر 
«ندیده‌شدن» است و «ندیده‌شدن» از بهر ایرنگ است. 
[30] ولی در مورد هماوردانی که هر آن چیزی را که گمان می‌کنند به چم‌ورزی 
یاری می‌رساند. می‌نایند [= با نه پاسخ می‌دهند | نفی می‌کنند] باید برپایه‌ی 
نیگویی پرسید. چنانکه گویی انسان می‌خواهد پاسخ آخشیج‌گونه را دریافت کند 
یا به هر سان چنانکه گویی پرسش را به شیوه‌ای به‌یکسان" [= بی‌تفاوت] مطرح 
می‌کند؛ زیرا اگر ناهویدا باشد که شخص چه پاسخی را می‌خواهد تأمین کند» 
مردمان کمتر دشواری ایجاد می‌کنند. - و همچنین» هنگامی که در بررسی جزئیها 
شخص (: هماورد) تک چیز را اذعان کند. با انجام گرفتن آپی آژیرش [= استقراء] 
]35[ چه بسا نباید امر کی را پرسید. بلکه باید آن را چونان اذعان شده بکارگرفت؛ 
زیرا گاه مردمان چنین می‌پندارند که خوذ اذعان کرده‌اند؟ و به نگر شنوندگان نیز 
چنین می‌نمایند که اذعان کرده‌اند. به این دلیل که شنوندگان آپی آژیرش را به یاد می- 
آورند. "و فرض می‌گيرند که پرسمانها (بر سر جزئیها) بیهوده پرسیده نشده بوده‌اند. 
- همچنین در موردهایی که نامی امر کی را نشانگری نمی‌کنده با اينهمه باید 
]40[ همانندی (ي جزئیها) را به صلاح خود بکارگرفت؛" زیرا همانندی چه بسا 
از خاطر پنهان می‌ماند.۲- همچنین برای به چنگ آوردن پیشگذارده (ی خواسته 


۱) آنا کاویکه نخست. 33 665 ,19 ,11ء ر جابگاههای بحث. 23 1563 ,1 ,۷111 
۲) جابگاههای بحث, 5 26-1572 155 ,1 ,۷11 
ê loou‏ )3 
۴) چه چیزی را اذعان کرده‌اند؟ «امر کّی» را؟ ‏ ۵) تحت لفظی: «به دلیل بيادآوري آپی‌آذیرش». 
۶) جابگاههای بحت. ,564 e‏ 10 *156 ,1 ,۷111 


۷ رولفس می‌افزاید: «(چنانکه شخص حا آن را بدروغ فرض می‌گیرد).» 
]40۸[ 


b ۲‏ 
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[1] شده)» باید آن را در کنار و همراه با آخشیج آن باز پرسید؛ برای نمونه» اگر 
نیاز به این پیشگذارده باشد که «باید در همه چیز از پدر خود فرمان برد» باید 
پرسید: «آیا باید در همه چیز از پدر و مادر خود فرمان برد يا در همه چیز از پدر و 
مادر خود سرپیچی کرد؟» و همچنین» برای تأمین «چندین بان بسیار است» باید 
پرسید: «آیا باید موافقت کرد که چندین بار» بسیار است یا اندک؟»۲ زیرا اگر شخص 
7 در شریطه‌های اضطراری " قرار گیرد بیشتر چنین می‌نماید که پاسخ دهد که 
«بسیار است». زیرا در کنار هم نهادن تنگاتنگ آخشیجها به نگر آدمیان چیزها را 
کوچکتر و بزرگتر و بدتر و بهتر جلوه خواهد داد. 

ولی چه بسا یک فرانمود نیرومند برای به نگر رسیدن باطل شدن هماورد. 
بوسیله‌ی سوفیستی ترینْ ترفن خدعه‌آمیز " پرسندگان ایجاد می‌شود و آن هنگامی 
7 است که پرسندگان بی از با هم شمردن هیچ چیز گزاره‌ی فرجامین را چونان 
پرسمان ضابطه‌بندی نمی‌کنند بلکه آن را چونان نتیجه می‌گویند» چنانکه گویی آن 
را با هم شمرده باشند: «از اینرو فلان و همان چیز وضع واقع نیست.» 

و این نیز یک ترفند خدعه‌آمیز سوفیستی است که پس از وضع شدن یک 
پارادخشی هنگامی که برنهاده‌ای خردپذیر در آغاز پیش نهاده شده باشد. از 
هماورد خواسته شود رای خود را پاسخ دهد و اینکه پرسش خود را درباره‌ی این 
گونه امرها" به چنین شیوه ضابطه‌بندی کرد: «آیا به نگر تو چنین می‌نماید (که این 
7 گزاره راست است)؟» زیرا ضروری است که اگر پرسمان چونان یکی از 
پیشگذارده‌های باهمشماری برگرفته شود» آنگاه (برای هماورد )یا یک ابطال ایجاد 
شود با یک پارادخشی؛ اگر او پرسمان بیان شده را اذعان کند» آنگاه یک ابطال 
نتیجه خواهد شد. اگر او مضایقه کند که آن را اذعان کند يا حتا نپذیرد که نگری 
شاید_شدنی و پذیرفته‌ی همگان می‌نماید. آنگاه یک آدّخشی [= رای نا۔ شاید- 
شدنی و خردناپذیر] هست خواهد شد؛ اگر او اذعان نکند ولی موافقت کند که 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

هه )3 ovdykn‏ )2 
۴ در متن صراحت ندارد - پیکارد- کیمبریج: «مطلبها» «ماده‌ها» (10۵11615)؛ - تریکو: «موضوعها» 
(فاهزنا۹)؛ رولفس: «گزاره‌ها» (5۵126). 


[40۵4] 


]174[ منطق ارسطو رآرگانون) 


نگری شاید۔ شدنی و پذیرفته‌ی همگان است. آنگاه چیزی ابطال‌گونه ! بوجود 
خواهد آمد.۲ 

افزون بر آن همچنانکه در استدلالهای سخنورانه» همانند آن در چم‌ورزیهای 
[ بطالی " نیز باید گزاره‌های آخشیج‌گونه (ی پاسخ‌دهنده) را نگاه کرد: خواه 
آخشیج‌گونه با گفته‌های خود پاسخ‌دهنده, خواه آخشیح‌گونه با کسانی که او 
موافقت می‌کند که درست می‌گویند و درست عمل می‌کنند. خواه افزون بر آن 
آخشیج‌گونه با کسانی که چنین می‌نمایند که همان شخصیّت را دارند. یا به آنان 
هماننداند» و سرانجام» خواه آخشیج‌گونه با نگرهای بیشتر آدمیان یا همگی آدمیان. 
- همچنین؛ به همان سان که پاسخ‌دهندگان (یعنی پدافندندگان) چه بسا هنگامی 
که دارند باطل می‌شوند. در پاسخ خود در نکته‌ای که رخ می‌دهند که در شرف 
7 باطل‌شدن هستند تمایز* می‌گذارند. به همان سان پرسندگان نیز باید گاه به 
گاه در برابر درایستندگان به این وسیله دست یازند» بدینسان که خاطرنشان سازند 
که درایستایی در مورد یکی از معناهای واژه رخ می‌دهد که درست باشد و در مورد 
معنای دیگر واژه چنین رخ نمی‌دهد. و ایشان واژه را به معنای اخیر برگرفته‌اند؛ 
برای نمونه چنانکه کلئوفون * در ماندروبولوس ۲ عمل می‌کند. - همچنین باید 
]30[ چم ورزی را متوقف سازند و بازمانده‌ی آفندهای خود را قطع کنند؛" بعکس. 
پاسخ‌دهنده اگر این وضع را از پیش احساس کند باید درایستاییهای پیش‌نگرانه را 
مطرح سازد و خود نخست سخن بگوید. - ولی گاه شخص باید به دیگر گزاره‌ها 
بیافندد تا به گزاره‌ی یاد شده (ی مورد بحث)» و آن را کنار گذارد. اگر راهی برای 


۱۱ 

۲) تریکو [درباره‌ی کل پارانگاشت]: بسنجید با چم‌ورزی پولوس (قلا۳۵1) در رساله‌ی گورگیاس. 
.470D et seq.‏ 

3) tû مس )4 روف‎ 5) (TO) drrrov 
)111, Vi, 2 شاعر آتنی. در هنر شعر (20 *1458) و در سخنوریگ (13 ,۷× بآ و:‎ ۰161860060۷ )۶ 
نیز از او نام برده می‌شود. گویا در پندار و انگار کم‌مایه بوده و شیوه‌ای ملالت‌بار داشته است.‎ 
شاید شرانه سوگنامه با دویگویی [< مکالمه = دیالرگ] گمشده.‎ .۵ 1۷10۳۵2080010 ۷ 
نوشته‌ی اسپئوسیپُوس (1ا50610510۲) - در عیسی و در نقل قدیم به «مجلس المشاورة» برگردانده‎ 
شده است. ۸) تریکو در این موضع در ضمن بحشی در پانوشت به گورگیاس. 4976 بازُرد می‌دهد.‎ 
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آفندیدن به گزاره‌ی وضع‌شده (ی اصلی ) نداشته باشد؛ چنانکه لوکوفرون! عمل 
کرد به هنگامی که به او تکلیف شد که چنگ را بستاید. " - بعکس» در برابر کسانی 
که طلب می‌کنند که «بر سر چه گزاره‌ای آفندیده می‌شود؟" از آنجا که چنین 
[35 می‌نماید که باید توجیهی " فرا داده و از سوی دیگر توضیح برخی نکته‌ها 
پدافند را آسانتر می‌کند» (با توجه به اینکه در ابطالها پیامد کی است)» باید پادگویی 
(ي برنهاده‌ی هماورد) را گفت. یعنی باید آنچه که او (: هماورد)‌ها گفته است را 
ئی گفت» یا آنچه که او نی گفته است را ها گفت؛ ولی هرگز نباید گفت که «از 
آخشیجها همان دانش وجود دارد» یا «... همان دانش وجود ندارد».٩-‏ و 
(سرانجام) نباید نتیجه را پیشگذ ارده‌وار پرسید. برخی از چیزها را حتا نباید پرسید» 
[ بلکه باید چونان پذیرفته شده / توافق شده ؟ بکار گرفت.۷ 


1) Auképpuv 
یادداشت رولفس: «پس از آنکه لوکوفرون سوفیست شاعران تغرلی [22 چنگ نوازان] را بستوده‎ )۲ 
ستايش را به چنگ فرا برد؛ و از آنجا که می‌بایست دیگر چنگ را می‌ستود ولی چندان شیفته‌ی چسنگ‎ 
نمی‌شد. پس از یک ستایش کوتاه ابزار موسیقی. فراتر گذشت تا سرود ستایش صورت فلکی همنام چنگ‎ 
(«شلیاق») را بسراید.» («.×416» پس از این پاره به قاعده باید کوته‌نوشت «آلکساندروس» باشد. در‎ 
ترجمه‌ی فارسی 0067 آلمانی را به «و» برگردانده‌ایم» نه به «یا»» چون گمان می‌کنیم 0067 به نوبه‌ی خود‎ 
در اینجا ترجمه‌ی 664 باشد که در این موضع معیّن «و» برای آن مناسب‌تر می‌نماید.)‎ 
یا همچنین: «... طلب می‌کنند که باید بر سر چیزی آفندیده شود).‎ ۳ 


4) alria 

۵) پاره‌ی سطرهای 33-39 و نقطه‌گذاری آن دشواریهایی در بر دارد. - ما کوشیده‌ایم به متن 5030 
وفادار بمانیم. 

6) ouolkoyoiuevov 


:56030 اصل یونانی در‎  :174 3-4 روشن‌سازی در پیرامون سطرهای‎ ۷ 
ka} “tO roddkıcg rod, rérepov rod ouyxwpmtéov 1} oMlya;” 

ترجمه‌ی اين جمله در سیاق خود دشوار است و گیومه‌های 561900 نیز دشواری را بیشتر می‌کند. بر روی 
هم ماء با میزانی تردید. جمله را به صورت: 

kal “tO rolAdkıg roid”, “térepov rod بمخنمسرسی‎ 1} ohlya;” 
متصور داشته و به فارسی برگردانده‌ایم. ولی تریکو و رولفس برپایه‌ی تفسیر آلکساندروس ترجمه‌ای دیگر‎ 
به دست می‌دهند که برپایه‌ی ارتباط دادن این عبارت با جمله‌ی پیش از آن است. - تریکو: «و اگر شخص‎ 
بخواهد این گزاره را بیالفنجد که انسان باید در چیزهای بسیار از پدر خود فرمانبرداری کند. باید پرسید کهآ‎ 
باید این را برای چیزهای بسیار اذعان کرد یا برای چیزهای اندک.»‎ 


[4۶۱] 
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[*175] 16. (فروگشایی پاراشماریها ) 


اکنون درباره‌ی خاستگاه پرسشنها و اینکه در بحثهای هماوردانه! [= 
رقابت‌آمیز] چگونه باید پرسید. شرح داده شده است. - پس از آنهاء باید 
در پیرامون پاسخ و اینکه چگونه باید فروگشود " و چه چیزهایی را باید فروگشود. 
و در پیوند با چه چیزهایی بکار گرفتن چنین گونه چم‌ورزیهایی " سودمند هستند 
7 اینک این جستارها در رابطه با فلسفه به دو چم" سودمنداند: - زیرا 
نخست. از آنجا که در بسیاری از موردها برپایه‌ی ژبان ایجاد می‌شوند. ما را در 
موقعیت بهتری قرار می‌دهند که ببینیم که هر حدّ* به چند معناگفته می‌شود و چه 
همانندیها و چه دیگرسانیهایی هم اندرمیان چیزها و هم اندرمیان نامهای آنها رخ 
[ می‌دهند. *- دوّم برای جستاپوهای خود شخص بتنهایی ۲ سودمند اند؛ زیرا 
کسی که بوسیله‌ی دیگری بآسانی پاراشمرده می‌شود؟ و این امر را حش نمی‌کند» 
چه بسا بوسیله‌ی خود نیز این سرنوشت به سرش می‌آید. - چم سوم و بازمانده» 
افزون بر آن» برای اعتبار ظاهری (ي شخص) سودمند اند. تا شخص در همه‌ی 
رشته‌ها ورزیده به نگر رسد و در هیچ زمینه‌ای بی‌آروین [= بی‌تجربه] رفتار نکند؛ 
زیرااکسی که در چم‌ورزیها شرکت می‌کند و چم‌ورزیها را می‌نکوهد. بی آنکه چیزی 
7 داشته باشد که در پیرامون کژ و کاست آنها معیّن سازد. این دژگمانی را 
برمی‌انگیزد که چنین می‌نماید دشواریٰ برانگیختن کزخویانه‌ی او نه از بهر راستی» 


0k lap )۱‏ ؛ ‏ رولفس در پرانتز: «مناقشه‌های سوفیستی». 
۲ «فروگشودن (۸081۷) در این کتاب همرده است با «باطل کردن» و «وازدن». 
۳ چم‌ورزیهای سوفیستی. ۰ ) در آنچه می‌آید. سه نکته برشمرده می‌شود. 
۵) یا «واژه». - تصریح از ما است. 
۶) همچنانکه رولفس یادآور می‌شود. درباره‌ی اهمیّت واژه‌ها در فلسفه همین بس که کتاب دلتای 
ما گیتیکک (کتاب پنجم) به شرح معنای واژه‌ها اختصاص دارد. 

7) ka aurév 
.tapaioyie0#at بل یا :یه منت از مص‎ 270 ۸ 
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بلکه به سبب بی آروینی [= بی‌تجربگی ] است. 

ولی اينکه چگونه کت مرو باید با این گونه چم‌ورزیها روبرو شوند» 
آشکار خواهد شد اگر پیش از این آن جایگاههایی که پاراشماریها از آنها بر 
می‌خیزند را بدرستی یاد کرده باشیم»! و اگر خوذبرتربینیهای ترفندآمیز" ( 
[ سوفیستها") را در بازجویی کردن به سان بسنده متمایزگردانده باشیم." ولی 
چم‌ورزی‌ای را برگرفتن و سستی* آن را دیدن و فروگشودن اینهمان نیست با 
توانستن روبروشدن تند با آن به هنگام مورد پرسش قرار گرفتن؛ زرا آنچه که 
می‌دانیم راء چه بسا اگر به صورتی دیگر برنهاده شود نمی‌دانیم. - ولی افزون بر 
آن, همچنانکه در دیگر موردها «تندتری» و «گندتری» برپایه‌ی ورزیدگی بیشتر (یا 
[5 کمتر) ایجاد می‌شود.۲ در چم‌ورزیها نیز وضع به همین سان است؛ چنانکه 
حتّا اگر چیزی بر ما هویدا باشد ولی ما درباره‌ی آن بی‌تمرین" باشیم» چه بسا از 
فرصتهای مناسب واپس می‌مانیم. ولی گاه این امر به همان گونه رخ می‌دهد که در 
نمودارهای هَندازشی؛ زیرا در نمودارهای هندازشی نیزگاه پس از آناکاویدن [= 
تجزیه و تحلیل کردن] دوباره همنهادن را نمی‌توانیم؛ به همین شیوه است در 
ابطالها که با آنکه می‌دانیم آنچه را که همدوسیدن [= به هم پیوستن] چم‌ورزی از آن 
[0 نتیجه می‌شود. ولی بااينهمه در فروگشودن [ ساقط کردن] چم‌ورزی 
سرگشته می‌شویم. 


1) 1656 24 et seq. 
.7۸80۷ 8٤٤2 «خوذبرتربيني ترفندآمیز» با هم برای‎ )۲ 
«سوفیستها» با الهام از رولفس در ترجمه به متن افزوده شده است.‎ ۳ 
.15 ,4-11 سه فرگردهای‎ )۴ 
5) میرن‎ 
بویت «و کندتری» را حذف می‌کند. - نکته‌ی در خور یادکردن آنکه در فارسی «تندی» و‎ 2 
«گندی» در این مورد بهتر خوانده می‌شونده ولی ما خواسته‌ايم به «ایدیوم» یونانی وفادار بمانیم.‎ 
یا همچنین: «همچنانکه در دیگر موردها «تندتری» و «گٌندتری» بیشتر برپایه‌ی ورزیدگی ایجاد‎ ۷ 
می‌شود..».‎ 
8) یبن‎ 
]ء4[‎ 


[*175] منطق ارسطو (آرگانون) 


7 (درباره‌ی فروگشاییهای فرانمودی سفسطه‌ها ) 
ینابراین نخست. همچنانکه می‌گوییم که گاه باید ترجیح داد که بیشتر برپایه‌ی 
رایهای خردپذیر و پذیرفته‌ی همگان باهم شمرد تا برپایه‌ی راستی» به همین شیوه 
نیزگاه بیشتر باید برپایه‌ی رایهای خردپذیر و پذیرفته‌ی همگان فروگشود [= باطل 
کرد] تا برپایه‌ی آنچه راست است. زیرا به سان کلّی باید با ستیزه گران (: 
سوفیستهاا) نه چونان باطل‌کنندگان ( راستین)» بلکه چونان باطل‌کنندگان 
[35] فرانمودی پیکار کرد؛ زیرا همانا ما می‌گوبیم که ایشان (براستی) با هم 
نمی‌شمارند. چنانکه آهنگ ما در تصحیح ایشان باید آن باشد که به نگر نیز نرسند 
(که با هم می‌شمارند). زیرا اگر ابطال ( راستین ) پادگويي ناهمنامانه [= بی از 
اشتراک اسم] برپایه‌ی پیشگذارده‌هایی معیّن باشد. آنگاه هرگز نیاز نتواند بود که آن 
را از جنبه‌ی دوپهلویی و همنامی متمایز ساخت (زیرا دوپهلویی و همنامی 
باهمشماری تشکیل نمی دهند)؛ بعکس, از بهر هیچ چیز نباید تمایز افزونی گذاشت 
[0 مگر از بهر آنکه نتیجه ابطال‌گونه [= به شکل ابطال] فرانماید. بنابراین بایده نه 
از «ابطال شدن» بلکه از «ابطال شده به نگر رسیدن» برحذر بود؛ چون همانا 
[*175] پرسیدنِ چیزهای دوپهلو و چیزهایی که وابسته به همنامی هستند. و نیز 
همه‌ی دیگر ترفند آهایی از این دست. هم ابطال راستین را ناآشکار می‌سازند. و هم 
ناهویدا می‌گردانند که چه کسی باطل شده و چه کسی باطل نشده است. زیرا از آنجا 
که شخص (» ۸ )حّ دارد در پایان "هنگامی که نتیجه گیری انجام شده است بگوید 
که هماورد (» 8») آنچه که خود شخص (» ۰۸) ها گفته را نی نگفته است. بلکه به 
7 همنامی نی گفته است» حتّا اگر هماورد ( ۰8) چم‌ورزی خود را بختانه 
درست در مورد همان نتیجه‌ی خود شسخص () ۰۵) پیش آورده باشد» - پس 
ناهویدا خواهد ماند که آیا شخص (۰ ۰۵) باطل شده است؛ زیرا ناهویدا است که 
آیا شخص ( ۰۸) اکنون راست می‌گوید. بعکس. اگر شخص ( ۰۵) با تمایز 


۱) افزايش رولفس. 
(ومله :( rapdkpovotg 3) êr} téder‏ )2 


]۹۶۴[ 
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گذاشتن در مورد حدّ همنام یا حدّ دوپهلو از هماورد (۰ 8») می‌پرسید. آنگاه دیگر 
ابطال ناهویدا نمی‌بود؛ و همچنین آنچه ستیزه گران برمی‌جویند - هرچند امروزه 
کمتر و پیش از اين ' بیشتر - تحمّق می‌یافت. یعنی شخصی که از وی پرسیده 
[10] می‌شود ۲ باید یا پاسخ دهد «آری» ي یا «نه». ولی اکنون» به سبب آنکه 
بازجویندگان درست نمی‌پرسند» ضروری است که شخصی که از وی پرسیده 
می‌شود. چیزی به پاسخ خود بیافزاید تا کاستی " پیشگذارده را تصحیح کند؛ چون 
همانا اگر پرسنده به سانی بسنده (در نگریسته‌ی خود) تمایزگذارد آنگاه ضروری 
است که پاسخ‌دهنده یا «آری» يا «نه» بگوید. 

[/ ولی اگر کسی ابطالی که برپایه‌ی همنامی قرار دارد را ابطال ( راستین) 
فرض کند. آنگاه پاسخ‌دهنده به یک معنا نخواهد توانست از باطل شدن بگریزد؛ 
زیرا ضروری است که در مورد چیزهای دیده‌شدنی نامی که او (: هماورد)ها گفته 
است را نی گفت. و نامی که او نی گفته است را ها گفت. زیرا شیوه‌ای که برخی 
تسصحیح می‌کنند به هیچ روی سودمند نیست. زیرا ايشان نمی‌گویند که: 
0 «کوریسکوس فرهیخته است و نافرهيخته است»؛ بلکه می‌گویند که: «این 
کوریسکوس فرهیخته است» و «اين کوریسکوس نافرهیخته است». (ولی دشواری 
فروگشوده نمی‌شود.) زیر گفتن اينکه «این کوریسکوس (چنین است)» همان 
عبارت خواهد بود که «اين کوریسکوس نافرهيخته است» (یا «... فرهیخته است»)» 
و این چیزی است که او همهنگام ها می‌گوید و نی می‌گوید. ولی شاید «این 
کوریسکوس» (در ا ین دو مورد) همان چیز را نشانگری نمی‌کند (همچنانکه نام (ب 
ساده‌ی «کوریسکوس») نیز در مورد پیشین همان چیز را نشانگری نمی‌کرد)؛ چنانکه 
[25/ جداسانی‌ای وجود دارد.؟ ولی (نه:) اگر او در یک مورد گفتن ساده‌ی 
«کوریسکوس» را فرا دهد» و در مورد دیگر «یک» یا «این» را (به ا 
افزون نهد این بیجا خواهد بود؛ زیرا «یک» یا «این» به یک شخص بیش از به 


اتانس نی است اشاره به افلاطون و دویچمگویان باستان باشد. 
مر )3 êputûuevog‏ ۵ )2 
۴) به پیروی از پانوشت 560730. .۵008061 1 به جای ;0108081 /۲. 


[4۶0] 


[*175] منطق ارسطو (آرگانون) 
شخص دیگر تعلّق نمی‌گیرد؛ ۲ زیرا به هر شخصی که افزوده شود. هیچ جداسانی‌ای 
هست نمی شود. 
ولی با اینهمه چون ناهویدا است که آیا کسی که (نشانگریهای) دوپهلویی را 
متمایز نساخته است» باطل شده است يا باطل نشده است» و چون در چم‌ورزیها 
[30] حل تمای ز گذاشتن داده شده است. پس آشکار است که پرسش (: 
پیشگذارده ) را نه با تمایزگذاشتن, بلکه بسادگی اذعان کردن» یک ایرنگ [< اشتباه] 
خواهد بود؛ چنانکه حتا اگر نه خود او (: پاسخ‌دهنده / پدافندنده)» بلکه دست کم 
چم‌ورزي او چنان می‌نماید که گویی باطل شده است. با اينهمه چه بسا چنین رخ 
می دهد که هرچند مردمان دوپهلویی را می‌بینند. ولی به سبب توده‌ی انبوه ‏ کسانی 
7 که چنین گزاره‌هایی را پیش می‌کشند. تردید می‌کنند که این تمایزها را 
بگذارند. تا چنین ننمایند که دارند در هر موضعی دشواری ایجاد می‌کنند: سپس 
بازه چون هرگز نمی پنداشته‌اند که چم‌ورزی از اینجا برخاسته است» پس چه بسا 
خود را با پاراذخشی روبرو شده می یابند. بر این پایه» چون حقّ تمایز گذاشتن [< 
بخش کردن] داده شده است. پس نباید تردید کرد (که آن را بکار بست)» 
همچنانکه پیش از این گفته شد" 
ولی اگر کسی دو پرسمان را یک پرسمان نمی‌ساخت. آنگاه پاراشماری 
[ برپایه‌ی همنامی و دوپهلویی نیز هست نمی‌شد. بلکه یا ابطال وجود 
می داشت يا وجود نمی‌داشت. زیرا چه جداسانی هست می شود که پرسیده شود: 
[*176] «آیا کالیاس و ثمیستوکلس ۵ فرهیخته هستند؟» یا در جاّری که هر دو با 
بودن دو شخص دیگرسان» یک نام تک می‌داشتند (چنین پرسیده می‌شد )؟ زیرا 
گر نام بیش از یک چیز را هویدا سازد» آنگاه او بیش از یک پرسش را پرسیده است. 
بنابراین اگر درست نباشد طلب کردن اینکه در برابر دو پرسش بسادگی یک پاسخ 


۱) این جمله را بازتر ترجمه کرده‌ایم. 
۲۷۳۷۵۲ )2 
۳) جابگاههای بحث. .56 6 160323 ,7 ,۷111 . 
۴) یعنی حتًا ابطال فرانمودی هم وجود نمی‌داشت. 
00۳ )5 
]4۶۶[ 
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7 تک دریافت شود" آنگاه آشکار است که هرگز شایسته نیست که به پرسشهای 
همنام نیز بسادگی یک پاسخ تک داده شود؛ و نه حتا - بخلاف آنکه برخی اذعا 
می‌کنند - اگر محمول در مورد همه‌ی موضوعها راست باشد. زیرا این هیچ با 
موردی جداسان نیست که او می‌پرسید: «آیا کوریسکوس و کالیاس در خانه هستند 
يا در خانه نیستند؟» خواه هر دو در خانه باشند خواه نباشند؛ زیرا در هر دو مورد 
(یعنی در «در خانه هستند» و «در خانه نیستنده») بیش از یک " پیشگذارده برجا 
هستند؛ زیرا نه آن است که اگر راست باشد گفتن (-اينکه «در خانه هستند» یا «در 
[ خانه نیستنده). آنگاه به این چم پرسش یکی باشد. زیرا اجازه‌مند است که 
در برابر ده هزار پرسمان دیگرسان که پرسیده می‌شوند بسادگی گفتن یا «آری» یا 
«نه» راست باشد؛ ولی با اینهمه نباید با یک پاسخ تک به آنها پاسخ داد؛ زرا در این 
صورت دوی چم گفتن [تہ استدلال کردن ] نابود خواهد شد. چه این مانند آن است 
که گویی همان نام بر چیزهای گوناگون نهاده شود. اکنون اگر نباید به دو پرسش یک 
]15[ پاسخ تک داده شود. آنگاه آشکار است که نیز نباید در مورد چیزهای همنام 
«آری» یا «نه» گفت؛ زیرا همچنین» آن که بدینسان سخن می‌گوید به هیچ روی پاسخ 
نداده است. بلکه سخنی گفته است. هرچند چنین سخن نزد دویچمگویندگان [= 
بحث کنندگان] به گونه‌ای طلب می‌شود. به سبب آنکه پیامد [= نتیجه] از خاطر 
ایشان پوشیده می‌ماند.۳ 

بنابراین چنانکه گفتیم»" همچنانکه برخی از روندها که ابطال نیستند چنین 
[0 می‌نمایند که ابطال هستند. به همان شیوه نیز برخی از روندها که چنین 
می‌نمایند که فروگشایی [= ابطال] هستند. فروگشایی نیستند؛ پس اینهایند که ما 
می‌گوییم در چم‌ورزیهای هماوردانه [= رقابتآمیز] و در رویارویی با دومعنایی گاه 
باید بیشتر پیش آورده شوند تا ابطالهای راستین. - ولی در مورد گزاره‌های شاید- 
شدنی» باید با «باشد» [= 020] پاسخ گفت (تا با «آری»)؛ زیرا بدین شیوه ابطال 


۱) تریکو: ے در پیرامون گزارش. er seg.‏ 15 20۳ ,11. - ولی مترجم فارسی مطمئن نیست که در 
این دو موضع بحث بر سر یک چیز واحد باشد. ۲) به قاعده: «دو»؛ - ترجمه‌ی تحت لفظی: «چند». 
۲ یا شاید: «رلی چنین سخن در دویچمگوییها به گونه‌ای طلب می‌شود؛ به سبب آنکه پیامد [= نتیجه] 
از خاطر پوشیده می‌ماند.» 

۴) 25 164 ,1؛ و همچنین سه جایگاههای بحث. .562 /6 24 1613 ,11 ,۷111 . 


1۹۶۷ [ 


7 کناری ‏ کمتر هستی خواهد پذیرفت." ولی از سوی دیگر اگر شخص ناگزیر 
شود چیزی پارادخشانه بگوید» در اینجا باید بویژه این امر را افزونْ برنهاد: «چنین 
می‌نماید»؛" زیرا بدین شیوه نه چنین می‌نماید که ابطال زاده می‌شود. و نه چنین 
می‌نماید که پارادخشی هست می‌گردد. - ولی چون اینکه چگونه باید «مصادره بر 
مطلوب آغازین» کرد. هویدا است. ؟ و چون مردمان چنین می‌اشدیشند که بايد 
همه‌ی* پیشگذارده‌هایی که تنگاتنگ نتیجه قرار دارند را نابود کرد و نیز چون 
برخی از آن پیشگذارده‌ها را به دلیل اینکه او (: هماورد) دارد مصادره بر مطلوب 
[] آغازین می‌کند نباید اذعان کرد» پس هنگامی که کسی از ما گزاره‌ای را طلب 
کند که چنین است که باید به ضرورت از برنهاده (ی ما) برآید» ولی دروغین یا 
آدخشانه [= خلاف‌گویانه] می‌باشد. باید همان را گفت (که در مورد برنهاده گفته 
می‌شود)؛ زیرا پیامدهای ضروری (ی یک برنهاده) همانا چنین می‌نمایند که 
بخشی از خود همان برنهاده باشند. - افزون بر آن» هنگامی که امر کی نه زیر نام 
خود. بلکه چونان همسنجش [= مقایسه | برگرفته می‌شود باید گفت که پرسنده آن 
امر کلی را چنانکه اذعان شده بود. یا چنانکه خود او پیش کشیده بود برنگرفته 
[ است؛ زیرا بدین سبب نیز چه بسا ابطال هست می‌شود. 

ولی اگراین (پدافندافزار)‌ها برای ما منع شوند, باید به این ادٌعا دست یاخت 
که چم‌ورزی بدرستی نشان داده نشده است» و باید همخوالد با رده‌بندی۶ 
(ی پاراشماریها) که پیش از این یاد شد" با آن رویرو گشت. 

ولی در مورد نامهایی که به معنای اصلی گفته می‌شوند» ضروری است که یا به 


۱) جیهم . «ابطال کناری» به مفهوم ابطال بر سر یک نکته‌ی جنبی. رولفس و گولکه این 
واژه را به ترتیب به ۱۷1062168088 6لق («ببطال دروغین») و ۴۳۵۱۷10671681۳08 (رابطال 
دروغین»» «ابطال ناموفق») برمی‌گردانند. همچنین ے 21 1813. 
۲ روشن‌سازی گولکه: «بتابراین در این مورد پاسخ‌دهنده مسئله را باز می‌گذارد که آبا خود او پاسخ را 
اذعان می‌کند یا توده‌ی مردمان.» ۳) به جای گفتن ساده‌ی «راست است»: 
7۰ ,5 )4 
۵ در ترجمه‌ی 710۷18 در این مورد از جانب مترحم میزانی تردید وجود دارد. شاید همچنین: «... و 
چون مردمان همگی چنین می‌اندیشند که باید پیشگذارده‌هایی که ...». 
droptaué; 7) 6, 1683 17 et seq.‏ )6 


[4۶۸] 
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سان مطلق پاسخ داده شود یا با بخش کردن. ولی این برپایه‌ی چیزهایی که ما به 
[40] سان ضمنی درک‌شده برمی‌نهیم ! - برای نمونه در همه‌ی موردهایی که نه 
[*176] بروشنی, بلکه کوتاه و نارسا پرسیده شده‌اند - است که ابطال رخ 
می‌دهد. برای نمونه: «آیا آنچه به آتنیان تعلق داشته باشد»۲ دارایی [< مایملک] 
آتنیان است؟» - «آری.» - «و نیز به همین سان است در موردهای دیگر؛ - ولی آیا 
انسان به قلمرو جاندار تعلق دارد؟» - «آری.» - «بنابراین انسان دارایی جانداران 
است.» - (ولی این یک سوفیسما است») زیرا ما می‌گوییم انسان داز ز آنٍ» جانداران 
7 است چونان جاندان همچنانکه لوساندروس «از» لاکدایمونیایی" [= 
اسپارتی ] ها است چونان یک لاکدایمونیایی. اینک هویدا است که در موردهایی که 
گزاره‌ی پی شکشیده‌شده ناروشن است. نباید بسادگی اذعان کرد. 

ولی " هنگامی که با برجا بودن دو چیز (مانند ۸ و 8)اگر نخستین آنها (یعنی 
۸) برجا باشد. آنگاه به ضرورت چنین خواهد نمود که درّمین (یعنی 8) برجا 
است. ولی اگر دوّمین (8) برجا باشد. آنگاه نخستین (۸) به ضرورت برجا 
[0 نخواهد بود» - چنانچه از شخصی پرسیده شود که کدام یک وضع وافع 
است* آنگاه او باید آن که آستنش [= مصداق] کمتری دارد را اذعان کند (زیرا 
دشوارتر است که از چندین پیشگذارده با هم شمرد)؛ ولی اکا [-< 
سوفیست] بکوشد تا استدلال کند که (از دو حذ ۸ و 8) یکی (۸) آخشیج ج دارد و 
دیگری () ا ندارد. ؟ آنگاه چنانچه گفتار او راست باشد» ۳ (هر 
یک از آن دو) آخشیج 


گذاشته نشده است. 


یح دارد. هرچند که برای آخشیج دیگر (یعنی آخشیج 8) نامی 


ولی ۲ چون توده‌ی مردمان در مورد برخی از رایهایی که بیان می‌کنند. کسی که 
57 آن رایها را اذعان نکند را دروخگو می‌خوانند. ولی این را در مورد برخی دیگر 


۱) جابگاههای بحث. 7 ,۰.۷111 ۲) ترجمه‌ی لفظ به لفظ: «آیا آنچه از آن آتنیان باشد....». 
Adkuv‏ )3 

۴ درا این جمله «اگر» ها و «آنگاه» ها برپایه‌ی منطق بکار برده شده‌نده نه برپایه‌ی زیبایی نر: 

۵ هماهنگ با پیکارد- کیمبریج 0۷ چونان :207 707600۷ متصوّر شده و ترجمه شده است. 

۶) ےه جایگاههای بحٹ» 36 106 ,15 ,1 و 31 123 ,3 و1۷ 

۷) این جمله دراز و دشوار است؛ خواننده را شکیبایی باید. 


[4۶4] 


نخواهند گفت» برای نمونه در همه‌ی موردهایی که دو رای دارند (زیرا (برای 
نمونه) اینکه آیا روان جانداران تباهی‌پذیر است یا بیمرگ است» برای توده‌ی 
مردمان نامعیّن است)» - پس در همه‌ی موردهایی که ناهویدا است که گزاره‌ی 
پیش‌کشیده‌شده معمولانه به کدام یک از دو معنا گفته می‌شود: آیا چونان 
اعتقادهای حکیمانه ' (زیرا مردمان هم عقیده‌های راستین را «اعتقاد حکیمانه» 
[ می‌خوانند. و هم گزاره‌های کلّی را) یا چونان (یک گزاره‌ی ضروری, مانندٍ)۲ 
اینکه «ترازانال [- خط قطری] (با پهلوها) ناهم‌اندازه‌پذیر است»» یا افزون بر آن, 
همچنین " هرگاه در رابطه با راستی دورایی وجود داشته باشد آنگاه در پیرامون این 
موضوعها به بهترین روی می توان نامها را جابجاکرد بی آنکه کسی متوجه شود. زیرا 
به این دلیل که نامویدا است که راستی درکدام سوی جای دارد» شخص هرگز مورد 
بدگمانی سفسطه کردن؟ قرار نخواهد گرفت. و به این چم که دو رایی وجود دارد. 
شخص چنین نخواهد نمود که دروغ می‌گوید؛ زیرا جابجاسازی؟ اصطلاحها 
7 چم‌ورزی را ابطال‌ناپذیر ‏ خواهد ساخت. 

سرانجام در همه‌ی موردهایی که شخص پرسمانها را پیش می‌سهد [= 
پیش بینی می‌کند]» باید از پیش درایستد و از پیش سخن خود را بگوید؛ زیرا بدین 
راه به بهترین روی بازجوینده به بن بست کشانده خواهد شد.۷ 


1) papa 
این پرانتز گوشه دار باالھام از رولفس افزودہ اشده است.  ۳) سے روشن‌سازی در پایان فرگرد.‎ ۲ 
4) oopiteodor 5) uerapopé 6) dveğéheyktov 
:176 20 روشن‌سازی در پیرامون سطر‎ ۷ 
در 5030 می‌آید:‎ 
... وف م۲ ع سل‎ oti”, 0 
LEL 
... ات رم نیرسن‎ TE o ... 
2074 افزایش خود فورستر است» ولی برپای‌ی پانوشت 80960 برخی از نسخه‌ها به جای‎ 1 
نوشته‌اند #۲ . به هر سان ما در ترجمه ... 00 ,۵070 . .. را چونان‎ 
... 02۳, 6 TE 08 ... 


انگاشته و به فارسی برگردانده‌ايم» زیرا روانتر خوانده می‌شود؛ - ولی پرسمان باز است. 


[av۰] 
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8 (فروگشایی درستِ باهمشماریهای سوفیستی ) 


ولی چون فروگشایی درست آشکارسازی! باهمشماری دروغین " است تا 
[ نشان داده شود که دروغ از کدام پرسش برمی‌خیزد» و چون باهمشماری 
دروغین به دو معنا گفته می‌شود (زیرا یا هنگامی واقع می‌شود که نتیجه‌ی دروغ با 
هم‌شمرده شده است. یا هنگامی که آنچه (در واقع ) باهمشماری نیست» 
باهمشماری به نگر می‌رسد)» پس هم فروگشایی ای وجود تواند داشت که هم 
اکنون یاد شد" و هم تصحیح باهمشماری فرانمودی» تا نشان داده شود که فرانمود 
[35] برپایه‌ی کدام پرسمانها استوار است؛ بر این پایه چنین رخ می دهد که شخص 
چم‌ورزیهای (بدرست ) باهم شمرده شده را با نابود کردن فرو می‌گشاید ولیک 
چم ورزیهای فرانمودی را با تمایزگذاشتن. - و بازن چون از چم‌ورزیهای (بدرست) 
باهم‌شمرده‌شده بر خی نتیجه‌ی راست دارند و برخی نتیجه‌ی دروغ؟ پس 
می‌توان چم‌ورزیهای باهم‌شمرده‌شده‌ای که نتیجه‌ی دروغ دارند را به دو راه 
[ فرو گشود؛ زیرا هم می‌توان یکی از پیشگذارده‌های پرسیده شده را ویران 
کرد. یا هم می توان نشان داد که نتیجه به شیوه‌ای که گفته شده رفتار نمی‌کند. ولی از 
[*177] سوی دیگرء چم‌ورزیهایی که به سبب پیشگذارده‌های خود دروغین 
هستند را فقط می توان با ویران کردن یکی از پیشگذارده‌ها فرو گشود؛ زیرا نتيجه 
راست است. بر این پایه کسانی که می خواهند چم‌ورزی‌ای را فرو گشایند» نخست 
باید درنگرند که آیا چم‌ورزی با هم شمرده شده است یا ناباهمشمرده است؛ سپس 
بایك نبیتند که آیا نتیجه راست است یا دروغ است. تا ما یا با تمایز گذاشتن [= 
[3] بخش کردن] فروگشاييم یا با ویران کردن؛ و ویران کردن یا به یک راه» یا به 


۱۱۰ 2) Yevênç oudoytauéc 

۳) فرگرد 17. 
۴) همچنانکه پیش از این در آناکاویکك نخست دیده‌ايم. باهمشماری درست می‌تواند پیشگذارده(ها)ی 
راست يا پیشگذارده(ها)ی دروغ. و نیز نتیجه‌ی راست یا نتیجه‌ی دروغ داشته باشد. یانتن نمونه‌ها آسان 


است. 


]٩۷۱[ 


راهی‌دیگ چنانکه پیش از این شرح داده شد.۱ بتافلی جداساني بسیار در 
فروگشودن یک چم‌ورزی ایجاد می‌شود اگر شخص, پرسش‌شونده باشد یا نباشد. 
زیرا پیش دیدن (- تله‌ها) دشوار است. هم بدان گاه که با فراغت دیدن ( آنها) 


آسانتر است. 


9 (فروگشایی ابطالهایی که از همنامی و دوپهلویی برمی‌خیزند ) 


اکنون» از ابطالهایی که وابسته به همنامی و دوپهلویی هستند برخی در ميان 
[ پرسمانها (یعنی پیشگذارده‌ها) ی خود پرسمانی دارند که چند چیز را 
نشانگری می‌کند» و برخی نتیجه‌ای را دارند که به چند معنا گفته می‌شود؛ برای 
نمونه در «خاموش راگفتن "» ]= او (ro “oyûvta‏ نتیجه دو معنا دارد؛ هم 
بدان گاه که در جمله‌ی «داننده (آنچه را که می‌داند) سراسر نمی‌شناسد» یکی از 
پرسمانها (یعنی پیشگذارده‌ها) است که دوپهلو است. ۲ و همچنین» آنچه دو معنا 
دارد (در هر دو معنا)گاه وضع واقع است. وگاه.وضع واقع نیست. بلکه آنچه دو 
[5 معنا دارد چیزی را نشانگری می‌کند که هست و چیزی دیگر را نشانگری 
می‌کند که نیست: ۴ 

اینک در همه‌ی موردهایی که چند معنایی * در پایان " (یعنی در نتیجه ) نهفته 
است» اگر او (یعنی پرسنده)" یک پادگویی (ي برنهاده‌ی ما) را افزون" برنگیرد 
آنگاه ابطال (برنهاده‌ی ما) هستی نخواهد پذیرفت؛" برای نمونه در مورد «کور را 
دیدن»؛ ۱ زیرا بی از پادگوبی ابطال هرگز برجا نمی‌بود. - ولی در همه‌ی موردهایی 


1) 17636-17732. 2( 4, 2. 

۳ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. ۴) «در هر دو معنا» از رولفس است. 
مت )6 rolAaxû,‏ ۵ )5 

۷ این «او» کیست؟ ما هماهنگ با فورستر به «پرسنده» تعبیر کرده‌ایم. پیگارد- کیمبریج: «سوفیست». - 
این بازشناخت در ویراست بارنز حذف شده و به جای آن «او» (116) نوشته شده است. 
۸ ما متن 56130 را ترجمه کرده‌ايم که دارد: ۸00148 [وبز: ولی jl» 47) xpoAdB :LCL‏ 
پیش برنگیرد»» «از پیش تأمین نکنده. ۰ )٩‏ آناکاویک نخست 10 66 ,20 ,11. 
۰ «کور» در اینجا هم می‌تواند چونان فاعل مصدر «دیدن» گرفته شرد. و هم چونان مفعول مصدر «دیدن». 


[avr] 
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در پیرامون ابطالهای سولیستی_ فرگرد ۵ ۳( [177] 


که چند معنایی در پرسمانها (یعنی در پیشگذارده‌ها) جای دارد. ضروری نیست که 
[0 دومعنایی را از پیش نی گفت؛ زیرا چم‌ورزی دومعنایی را نگریسته ندارد. 
بلکه بوسیله‌ی دومعنایی عملی می‌شود. بنابراین در آغاز باید در رابطه با امر 
دوپهلو' ‏ خواه در نا خواه در عبارت؛ - بدین شیوه پاسخ داد: «به یک معنا 
چنین است. و به یک معنا چنین نیست»؛ همچنانکه ««خاموش راگفتن» به یک معنا 
(یعنی «از خاموش سخن گفتن») ممکن است. و به یک معنای دیگر (یعنی «سخن 
گفتنِ شخص خاموش») ممکن نیست»؛ و اینکه: «بایسته‌ها را به یک معنا باید انجام 
داد و به یک معنا نباید انجام داد»؛" زیرا «بایسته‌ها» به چند معناگفته می‌شود؛ ولی 
اگر دوپهلویی (در آغاز) از ما پنهان بماند باید آن را چنان تصحیح کرد که در 
7 پایان (یعنی در نتیجه) به پرسش این گزاره را افزون نهاد: «آیا «خاموش را 
گفتن ممکن است؟» - «نه» ولی از شخص خاموش سخن گفتن ممکن است.؛ و در 
موردهایی نی زکه چند معنایی در پیشگذارده‌ها نهفته است. بايد به همین سان پاسخ 
داد: «پس ایا مردمان سراسر نمی‌شناسند آنچه را که می‌دانند؟» - «چراء ولی نه 
کسانی که به این شیوه‌ی معیّن می‌دانند». زیرا گفتن اینکه: «آنان که می‌داننده 
نمی توانند آنچه که می‌دانند را سراسر بشناسند» اینهمان نیست با گفتن اینکه: 
[0 «کسانی که چیزی را به این شیوه‌ی معیّن می‌دانند. نمی توانند آن را سراسر 
بشناسند»." به سان کی همچنین حّا اگر او به سان مطلق؟ با هم شمرده باشد باید 
چنان جنگید که گفت: او (یعنی هماورد*) چیزی را که حکم شده نی نگفته است. 
بلکه (تنها) نام (ب آن) را نی گفته است. چنانکه ابطال برجا نیست. ۶ 


مساق ۶۵ )1 

et seq. ۲‏ 35 1657 4 - به جای «به یک معنا»: در هر دو مورد همچنین: «گاه». 
۳) این جمله‌ها را گسترده ترجمه کرده‌ایم. - نحو به کاربرد پرانتزهای گوشه‌دار میدان نمی‌دهد. 
۴) بی از دوپهلویی و ابهام و ایهام. ۵) رولفس و تریکو: «هماورد»؛ - گولکه: «پرسنده». 
۶) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 12-18 177: 

دولفس و تریکو در این باره توضیحهایی دارند. - صورت چم‌ورزی [= استدلال] در تریکو: 

««ان که می‌داند. می‌نهمد آنچه را که می‌داند؛ و اما این مرد شعرها را می‌داند (یعنی شعرها را در 
حافظه دارد)؛ بنابراین شعرها را می‌فهمد؛ ولی او نمی‌فهمد زیرا نادان است.» نتیجه دوپهلو نیست. بلکه 
پیشگذارده‌ی کهین است که درپهلو است. آن کس که می‌گوید مردی شعرها را «می‌داند» -: یا می‌گوید که 
آنها را در حافظه دارد. یا می‌گوید که آنها را می‌فهمد.» 


[avr] 


0 (فروگشایی ابطالهایی که از بخش‌بندی و همنهاد برمی‌خیزند ) 


ولی همچنین آشکار است که چگونه باید باهمشماریهایی را که وابسته به 
بخش‌بندی و همنهاد هستند. فروگشود؛ زیرا اگرگفتار هنگامی که انسان آن را بخش 
[ می‌کند یا با هم می‌نهد نشانگر چیزی دیگر باشد. آنگاه هنگامی که هماورد 
نتیجه گیری می‌کند» باید آخشیج آن را بیان کرد.! - ولی همه‌ی این گونه 
چم‌ورزیهای زیر وابسته به همنهاد یا وابسته به بخش‌بندی هستند: «ایا با آنچه تو 
او را دیدی که کتک می‌خوژد. آیا با آن کتک خورده است؟» و نیز: «آنچه او با آن 
کتک می‌خوزد. آیا با آن تو او را دیدی؟»". این گونه پاراشماری همچنین چیزی 
]177[ از (پاراشماری برپایه‌ی ) پرسمانهای دوپهلو در خود دارد. ولی وابسته به 
همنهاد است. زیرا آنچه وابسته به بخش‌بندی است. دومعنادا ر" نیست؛ (زیرا گفتار 
در بخش شده بودن اینهمان نخواهد گشت) "؛ مگر آنکه (برای نمونه ) واژه‌ی 004 
[< «کوه»] و واژه‌ی 0 ۵ [= «حد». «مرز»» «ویمند)» «تعریف»] بیان شده برپایه‌ی 
فراگریی [= تلّظ] چیزهایی دیگرسان را نشانگری می‌کنند. ولی در نوشتارها این 
[5] نام * [= واژه] همان است تا هنگامی که با همان حرفهای الفبا و به همان شیوه 
نوشته شده باشد (هر چند این روزها (برای فراگویی ) نشانه‌ی تمایز" [= آکسان] 


به تشخیص رولفس دشواری در پیشگذارده‌ی مهین است: 

«در برابره در باهمشماری سپسین [مسئله‌ی مورد بحث] یک پیشگذارده است که دوپهلو است. 
یعنی پیشگذارد‌ی مهین: انسان دانشی دارد از آنچه می‌تواند از بخواند. این پسر می‌تواند این شعر را از بر 
بخواند. بنابراین از آن دانش دارد. - انسان می‌توان انچه که از بر خوانده است را یا فقط برپایه‌ی واژه‌ها 
بشناسد. یا همچنین برپایه‌ی معنا بشناسد.» 
۱) پانوشت تربکو: «به بیان دیگر اگر سوفیست بخش کند. باید با هم نهاد. و اگر سوفیست با هم نهد باید 
بخش کرد.» ۲) در هر دو مورد «با (مثلاً) چوب» یا «با چشمان خوده. 

3) 70۷ 

۴) هماهنگ با فورستر و پیکارد- کیمبریج و تربکو و ویراست بادنز این پاره را در پرانتز گذاشته‌ايم. 
۵ سے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۶) هماهنگ با عیسی. «این» را تصریح کرده‌ایم («... هذا الاسم ...0). 
FHOPCONUG ۷‏ (۲۵)+ + مفرد: 70060040۷ 10. سم روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


1۹۷۴[ 
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می‌گذارند) ولی واژه‌های گفتاری اینهمان نیستند. بنابراین آنچه وابسته به 
بخش‌بندی است. دومعنادار! نیست. ولی همچنین آشکار است که بخلاف آنچه 
برخی می‌گویند. نه چنین است که همه‌ی ابطالها وابسته به دومعنایی ۲ باشند. 

[10] اکنون بر پاسخ‌دهنده است که بخش‌بندی کند؛ زیرا «با چشمان دیدن که 
کسی دارد کتک می خورد» اینهمان نیست با گفتن: «مردی را دیدن که با چشمان کتک 
می خورد.» - و نیز چم‌ورزي ائوئودموس " چنین است: «آیا اکنون که در سیسیل ‏ 
هستی؛ «سه-رد-پارو_ناو»"هایی را می‌بینی که در بندر پیرایئوس * هستند؟» / «آیا 
هنگامی که در سیسیل بودی «سه-رد.پارو-ناو» هایی را دیدی که اکنون در بندر 
پیرایغرس هستند؟»۲ و باز» «آیا ممکن است کفشدوزی که نیکو است» همهنگام 
[15] کفشدوزی بد باشد؟(» - «نه.» - «) ولی مردی نیکو کفشدوزی بد تواند بود 
(: «ولی مردی نیکو, «کفشدوز بد» تواند بود» / «ولی مردی» «نیکو کفشدوز بد» 
تواند بود»)؛ بر این پایه یک کفشدوز نیکی همهنگام کفشد وزی بد تواند بود.»4- و 
نیز: «ایا چیزهایی که دانش انها خوب است. برون‌اخته‌های خوبی برای 
آموختن *اند؟(» - «اری.» - «) ولی دانش امر بد» خوب است؛ بنابراین امر بد 
برون‌آخته‌ی خوبی برای آموختن است.(» - «آری.» - «) ولی امر بد هم بد است و 
هم برون‌آخته‌ی آموختن "۱ است. چنانکه امر بد برون‌آخته‌ی بدی برای آموختن 
07 است. هرچند که دانش چیزهای بد خوب است.» - (و نیز: ) «ایا اکنون راست 
است گفتن اينکه تو زاده شده‌ای؟(» - «آری.» - «) از اینرو تو اکنون زاده شده‌ای.» 
- یا شاید اگر عبارت بخش شود چیزی دیگر را نشانگری می‌کند؟ زیرا اکنون 
راست است گفتن اينکه تو زاده شده‌ای, ولی نه اینکه «اکنون زاده شده‌ای». - و نیز: 
«آیا چنانکه می‌توانی؛ و چیزهایی را که می‌توانی همچنین به همان شیوه آنها را 


۱و ۲ به ترئیب 081770¥ و 0170۷ 2۵. 
< )4 وم[۴0۵# )3 
۵ 6 در یونان باستان: کشتی جنگی با سه ردیف پاروزن در هر دو سوی. 
۶) 1184060800 بندری که کمابیش پنج کیلومتر با آتن دوری [= فاصله] داشت. 
۷و ۰۸ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
٩‏ و ۰۱۰ 40 به ترتیب: «برون‌آخته برای آموختن»۰ «برون‌آخته‌ی آموختن». 


[avo] 


]177[ منطق ارسطو (آرگانون) 


انجام خواهی داد؟(» - «آری.» - «) ولی هنگامی که تو «کیثارا» نمی‌نوازی' توان 
داری «کیثارا» بنوازی؛ از اینرو تو می‌توانی «کیثارا» بنوازی به هنگامی که «کیثارا» 
[25] نمی‌نوازی.» یا شاید او توان آن ندارد که بی از «کیثارا» نواختن (همهنگام) 
«کیثارا» بنوازد» بلکه هنگامی که چنین نمی‌کند توان دارد که چنین کند. 

ولی این مورد را برخی به گونه‌ای دیگر نیز فرومی‌گشایند. زیرا اگر او اذعان 
کرده باشد که شخص چنانکه می‌تواند کاری را انجام می دهد - ایشان می‌گویند که 
- از اینجا برنم ی آید که شخص می‌تواند بی از « کیثارا» نواختن «کیثارا» بنوازد؛ زیرا 
اذعان نشده است که شخص کاری را به همه‌ی شیوه‌هایی که می‌تواند. انجام 
[0] می‌دهد؛ زیرا «انجام دادن چنانکه شخص می‌تواند» اینهمان نیست با «انجام 
دادن به هر شیوه‌ای که شخص می‌تواند». - ولی آشکار است که ایشان بدرستی 
فرونمی‌گشایند؛ زیرا برای چم‌ورزیهایی که وابسته به همان جایگاه‌اند. همان 
فروگشایی برجا است؛ ولی این فروگشایی برای همه‌ی آن موردها" و نیز برای 
همه‌ی شیوه‌های طرح پرسشها" مناسب نیست بلکه رهنمون به پرسنده است؛ نه 
رهنمون به چم‌ورزی.؟ 


۱ ۸۸00458: « «کیثاراه نواختن». ےه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ در اصل 710۷۲0 (87. فورستر تصریح می‌کند: «هر چم‌ورزی / استدلال» (621صصناوته 6۷6۲۷). 
(r@) épurwuéva 4) 1708 1۰‏ )3 
* * * 

روشن‌سازیها. - در پیرامون نشانه‌های تمایز یا آکسانهای یونانی برای فراگویی [= نلفظ]؛ در 
سطرهای 1772-7: 

در برخی از کتابهای دستور زبان یونانی نوآوری آکسانها را به آریستوفانس بیزانسی در سده‌ی سوم 
پیش از میلاد نسبت می‌دهند. ولی اینجا در برابر خود متنی داریم که به صراحت می‌گوید اکنون - در 
سده‌ی چهارم پیش از میلاد - مردم برای تمایز فراگویی روی حرفهای 0006 نشانه‌ی تمایز یا آکسان 
می‌گذارند؛ :Öpoç‏ «کوه» و 40 «حدء و «مرز» و «ویمند». - شاید داستان از این قرار باشد که 
آریستوفانس بیزانسی در سده‌ی سوم پیش از میلاد بر بنیاد کوششهای پیشینبان. آکسانگذاری یونانی را 
استانده کرده باشد؟ - پُرسمان باز است. 

و اما ویراست بارنز 0006 را به دو صورت 0205: «کوه» و 0066 («سروم») نشانه‌گذاری کرده 
است. - توضیح بیشتر: 

الف) نشانه‌های «همزه» و «»: در یونانی کلاسیک هر حرف مصّت یا با همزه آغاز می‌شود که بدین 
گاه نشانه‌ای به صورت " به نام ۹/۸22 (به لانین: 18۵5 کا5) روی آن نهاده می‌شود با با «ه» که در 


[av۶] 


۳ ۲ ۳ 
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این بماّر نشانه‌ای په صورت " به نام ۵2082 (به لاتین: ۵506۳ 5۳1846) رری آن قرار می‌گیرد؛ مانند 
06 «کره» و 0006: «حذه: «مرزه: «ویمند». اگر دو مصوّت در آغاز واژه بيایند. آنگاه این نشانه (و 
نشانه‌ی تند / تیز = آکسان (ت) اگو یا نشانه‌های دیگر) معمولانه روی مصوّت درم نهاده می‌شود. برای 
نمونه 0 با 00 به معنای «نه» و 08 به معنای «آنجا»» «در آنجا که». 

ب) نشانه‌های فراگویی هجاها: «نشانه‌ی فراگویی تند / تیز یا آکسان (ت) اگو:" ؛ «نشانه‌ی فراگویی 
کند» یا «... بازه یا «اکسان گراره: ` + «نشانه‌ی فراگویی کشیده» یا «اکسان سیرکنفلکس»: ˆ و نیز 7 
فراگویی اینها به فراگویی «یّن»‌ها در زبانهای اسکاندیناری همانند بوده است (نه مانند «تن»‌های چینی)؛ 
ولی در يوناني نوين ایی کی گم فده ات و ااا پناک تکار زا مس " در هجای 
فرجامین یک واژه به هنگامی که واژه‌ی سپسین خود آکسان داشته اشته باشد. به تبدیل می‌شود. - یادآوری 
این نکته بایسته است که «ه» آغازین نیز در بونانی نوین از ميان رفته است و دو نشانه‌ی " و ' در پونانی 
نوین تنها نقش تزیینی (دکوراتیو) دارند و بود و نبودشان در فراگوبی نقشی ندارد. 

* x * 

در پیرامون سطرهای 12-13 177: 

ترجمه‌ی این پاره و پاره‌ی سپسین (سطرهای 13-15) و مانندهای آنها بسیار دشوار است. - اصل 
جمله‌ی سطرهای 12-13: 

“ûp’ oldag où vv odoag dv Tlepaueî tpupeıç سح‎ Xıxediq 60۳ 

تاکنون هیچ پژوهشگری نتوانسته است درباره‌ی این جمله توجیهی خرسندی‌بخش که پذیرفته‌ی 
همگان آید. باز نماید. ولی بر روی هم اعتقاد بر آن است که دومعنایی در این جمله به پیوند و نقش قید 
0۷ : «اکنون» وابسته است. - قرینه‌ی این جمله در سخنوریکد. .564 6۲ 26 1401 نیز واقع می‌شود. 
در سلسله‌ی ناء فریز در آن موضنع پانوشتی دارد. ترجمه‌ی فارسی همنواخت با گزارش 
86 ۰.۹1 به روایت فریزء انجام گرفته است: 0۷: «اکنون». یک بار به «سیسیل» پیوند داده شده و 
بار دیگر به «پیرایئوس»» بندر نزدیک آتن. 

+ + * 

در پیراون سطرهای 13-15 1775: 

«نیکو» در این جمله به دو صورت وارد می‌شود: الف) صفت برای مرد (به صورت موصوف و 
صفت): و: ب) صفت برای کفشدوز (به صورت صفت و موصوف). از ابنرو جمله‌ی «ولی ...» به آن دو 
صورت خوانده تواند شد که در متن در پرانتز گوشه‌دار وارد شده است. - بدینسان ما چنین می‌پنداریم که با 
وفادار ماندن به لفظ اصلی یونانی دوپهلویی معنا را در ترجمه بازنموده باشیم. - کوتا ما 296 را 
یکبار به 246 مربوط دانسته‌ايم: 

tig 6۷۵6‏ 
و بار دیگر مجموعه‌ي: 
جمر9یرم ûya0éç dv akureiç‏ 

را یک واحد به شمار آورده‌ایم. 


[avy] 


[*177] منطق ارسطو (آرگانون) 


1 (فروگشایی ابطالهایی که از فراگویی [= تلفْظ ] برمی‌خیزند ) 


[7 از فراگویی [= تلفّظ]. چم‌ورزیها (ی پاراشماراننه) برنمی‌خیزند: 
نه از فراگویی واژه‌های نوشتاری ‏ و نه از فراگوبی واژه‌های گفتاری "؛ جز در 
موردهایی انگشت‌شمار که هستی توانند پذیرفت؛ برای نمونه این چم‌ورزی را 
بنگریم: «آیا براستی آنجا که تو منزل داری: 60023516 08 خانه است؟» - 
«آری.»- «آیا نه آن است که «تو منزل «ن» -داری»: ۸1020816 0 پادگويي «تو منزل 
[*178] داری»: 0۲0255 است؟» - «چرا.» - «ولی تو گفتی که ««آنجا که» 
[= 08] تو منزل داری» خانه است؛ از اینرو «خانه» پادگویی (ي «تو منزل داری») 
است.» پس اینکه چگونه باید فروگشود هویدا است: زیرا این واژه‌ی گفتاری 
هنگامی که تیزتر (یعنی با همزه‌ی در آغاز) فراگفته شود و هنگامی که بَْتر (یعنی 
با «۰» در آغاز) گفته شود یک چیز تک را نشانگری نمی‌کند.۳ 


* * * 
در پیرامون ۸000/90 در سطرهای .960 6۶ 23 *177: 

1 یک ابزار موسیقی زهی بی‌آرشه است. ۸100058۲۷ مصدر است. و به یونانی بعنی 
100p»‏ نواختن» ما «کیثارا» را در گیومه گذاشته‌ايم تا «را» ی آن با «را» ی فارسی اشتباه نشود. - هر آینه 
به جای «کیثارا» همچنین می‌توانستیم نوشت «گیتار» یا «سه‌تار»» زیرا این یک نمونه است. ولی تصوّری که 
از وفاداری به ۷۵۲۵۵ 4751558700 ی ارسطو داریم. ما را از این کار بازداشت. - واژه‌ی «گیتار» همانا 
فرگشت همان «کبثارا» ی یونانی است. ریشه‌ی «گیتار» انگلیسی چنین است: < 8111876 فرانسه 
< 8۱0118778 ی اسپانیایی < «قیتارة» عربی» که به نوبه‌ی خود عربیده‌ی همان < :۸۸0600 ی یونانی 
است. س و اما ریشه‌ی «سه‌تاره فارسی و «سیتاره هندی چیست؟ ما در این باره به پژوهش نپرداخته‌ايم. 
۱و ۲ به ترتیب: tû yeypéupueva‏ ۱ . همچنین به ترتیب: : «نوشتارها» و «گفتارها». 
۳( 0 با با فراگوبي ل با نشانه‌ی همزه به معنای «نه» است. و 00 با فراگويي تا با نشانه‌ی ویژه‌ی 
«» به نشانگري «آنجا»» «در آنجا که». - آشکار است که جمله‌ی متن به هیچ زبانی ترجمه‌پذیر نیست. مگر 
آنکه زبانی در جهان یافته شود که مانند یونانی نشانگري «در آنجا که» و «نه» را با یک واژه‌ی تک یا با دو 
واژه‌ی بسیار همانند یکدیگر بازنماید. 


[47۸] 
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2 (فروگشایی ابطالهایی که به صو رت زبان [ 2:08:05 ۵و 
پیوند می‌یابند ) 


ولی همچنین هویدا است که چگونه باید با پاراشماریهایی روبرو شد که وابسته 
57 به همانند خوانده شدن چیزهایی که اینهمان نیستند می‌باشند؛ ۲ چون همانا ما 
جنسهای مقوله‌ها را در اختیار داریم ". زیرا یک تن» هنگامی که از او پرسیده . 
شده است. اذعان کرده است که یکی از حدّهایی که «چیستی» [= جوهر] را 
نشانگری می‌کنند. (چونان خصیصه ) تعلّق نمی‌گیرد؛ هم بدان گاه که دیگری نشان 
داده [ ثابت کرده] است که یکی از نسبتمندها یا یکی از چندیها تعلق می‌گیرد؛ 
هرچند که به سیب زبان چنین می‌نماید که «چیستی» [= جوهر] را نشانگری 
می‌کند؛ برای نمونه در چم‌ورزی زیر چنین می‌افتد: «آیا می‌توان همهنگام همان کار 
[0 را «کردن» /«کنیدن» و «کرده بودن»؟ - «نه.» - «ولی با اينهمه همانا می‌توان 
چیزی را «دیدن» و همهنگام همان چیز را در همان رابطه «دیده بودن».» و نیز: «آیا 
یکی از گونه‌های «کارپذیرفتن» گونه‌ای «کنیدن» است؟» - «نه.» - «ولی آیا چنین 
نیست که «او بریده می‌شود» «او سبوخته می‌شود»» «او (از یک برون‌آخته) تأثیر 
حّی می‌پذیرد» " همانند گفته می‌شوند و همگی گونه‌ای کارپذیرفتن را نشانگری 
می‌کنند؟ و باز از سوی دیگ «گفتن» «دویدن», و «دیدن» همانند یکدیگر گفته 
7 می‌شوند؛ ولی هرآینه «دیدن» گونه‌ای «تأثیر حسی پذیرفتن (از یک 
برون‌آخته )» است؛ و بر این پایه همهنگام کارپذیرفتن و گنیدن است.»" پس اگر 
کسی در آن مورد پس از اذعان اینکه تمی‌توان همهنگام همان کار را «کردن» / 
«کنیدن» و « کرده بودن» بگوید که می توان (همان چیزرا) همهنگام «دیدن» و «دیده 
بودن»» باز منوز سخن او باطل نشده است اگر «دیدن» را نه گونه‌ای «کنیدن» بلکه 


۱) رولفس: 46/0۳5 6 ۲) یا همچنین: «می‌دانیم». 

۳) همچنین: «متأتّر می‌شود». گاهواژه‌ی یونانی در اینجا مانند دو مورد پیش از آن مجهول است: «او حش 
پذیرفته می‌شود» (0100486706). 

۴) «دیدن» یا به سان کلّی «زیر تأثیر حش قرار گرفتن» و در پی آن «حش کردن» در ارسطو «کار کردن» 
نیست. بلکه گونه‌ای «کارپذیرفتن» است. 


[474] 


 _ (((۶( ۷‏ منطقارسطو(رگنون 


گونه‌ای «کارپذیرفتن» گفته باشد؛ زیرا برای این امر به این پرسمان افزونی نیز نیاز 
[ است. هرچند که وی بوسیله‌ی شنونده پنداشته شده است که این پرسش را 
اذعان کرده است هنگامی که اذعان کرد که «بریدن» گونه‌ای « کنیدن» است و «بریده 
بودن» ! گونه‌ای «کرده بودن» " و به همین سان در همه‌ی موردهای دیگ رکه چنین 
گفته می‌شود؛ زیرا شنونده باقیمانده را خود افزون می‌نهد. چنانکه گویی به سانی 
همانند گفته شده باشد. ولی آنچه گفته می‌شود (در واقع) همانند نیست. بلکه به 
سبب (صورت ) زبان فرامی‌نماید که همانند است؛ زیرا در اینجا همان چیز رخ 
[25] می‌دهد که در مورد (پاراشماریهای وابسته به ) همنامی‌ها رخ می‌دهد؛ زیرا 
کسی که در چم‌ورزیها نادان است. در بررسی همنامها چنین می‌پندارد که آنچه راکه 
هاگفته است هماورد "امر واقع آن را نی گفته است. نه (ایواز[< صرفاً) نام را. ولیک 
بازبه این پرسمان افزونی نیاز است که آیا باگفتن همنام او تنها یک معنای تک آن را مد 
نگر داشته است؛ زیرا اگر او بدین شیوه اذعان کند» آنگاه ابطال هست خواهد شد. 
همانند چم‌ورزیهای یاد شده در بالاء چم‌رزیهای زیر اند: «آیا اگر شخص آنچه 
7 که پیش از این داشته است را اکنون نداشته باشد. آن را از دست داده است؟ 
زیرا کسی که تنها یک قاب [ طاس] را گم کرده است» دیگر ده قاب نخواهد 
داشت.» - یا شاید او تنها آن چیزی راگم کرده است که اکنون دیگر ندارد ولی پیش 
از این داشته است» ولی ضروری نیست که او به اندازه‌ی مجموع یا به شمار همه‌ی 
چیزمایی که اکنون ندارد. از دست داده باشد؟* بنابراین» او پس از آنکه پرسید که 
شخص چه چیزی دارد» چنین نتیجه می‌گیرد "که چند تا دارد؛ زیرا «ده (قاب) 
7[ چندی (یعنی عدد) است. اینک اگر او در آغاز پرسیده بود که «آیا براستی 
مردی که شمار چیزهایی که ندارد را پیش از این داشته بوده باشد. به همان شمار 


۱ ر ۲)» هر دو به نشانگري فاعلی. 

۳( هماهنگ با فورستر» «هماورد» تصریح شده است. پیکارد- 
ویراست بارنز حذف شده است. 

۴ «ایواز» 1۷82 شکل فرضی کنونی 8۷52 / 2۷36 پارسی میانه است به نشانگري «فقط». در اینجا به 
جای «صراه بکار رده شده است. = این واژه‌ی پارسی میانه را پیش از این نیز بکار پره‌ايم. 

۵ به پیروی از «LCL‏ ۵00 # عبرم ۸۵ ۵۵ 000 به جای 00 7 3 doa Oê uh‏ 

۶ با: «چنین جمع‌بندی می‌کند». 


کیمرج: «سوفیست». - «سوفیست» در 


[4۸۰] 
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چیزها را از دست داده است؟» آنگاه هیچ کس این را اذعان نمی‌کرد» بلکه می‌گفت 
که «به همان شمان یا برخی از آنها را از دست داده است». - و همچنین: «(شخص 
می تواند آنچه را که ندارد. بدهد؛ زیرا او تنها یک قاب تک ندارد.»۲ یا شاید چنین 
باشد که او نه آنچه را که نداشته است. داده است. بلکه به شیوه‌ای که آن را 
نداشته است داده است. یعنی یک (قاب ) را؛ زیرا واژه‌ی «یک» / «تک» /«تنها» | 
«فقط» [= ۷٥۵۷م‏ 2۵]" نه «این چیز» [= 208۶ 2۵ = «اين جوهره] را نشانگری 
می‌کند. نه «چنان چیز» / «چنین چیز» [= 70:۵۶ 7۵] را و نه «چندان» / «اين 
[*178] چند» [= 7006۷۵2 7۵]راء بلکه یک شیوه‌ی نسبت با چیزی را نشانگری 
می‌کند؛ برای نمونه اينکه با چیزی دیگر همراه نیست. بنابر این چنان است که 
گویی او پرسیده بود: «آیا شخص می‌تواند آنچه را که ندارد» بدهد؟» و سپس در 
مورد پاسخ نایی باز می‌پرسید «ایا شخص می‌تواند چیزی را که بسرعت ندارد. 
بسرعت بدهد؟» و اگر این پرسش اذعان می‌شد آنگاه با هم می‌شمرد که: «شخص 
می‌تواند آنچه را که ندارد. بدهد». ولی آشکار است که (اين نکته) با هم شمرده 
7 نشده است؛ زیرا «بسرعت دادن» نشانگر دادن یک چیز معیّن نیست. بلکه 
نشانگر چگونگی دادن است؛ چنانکه شخصی می تواند چیزی را به شیوه‌ای که آن 
را ندارد بدهد» برای نمونه ممکن است آن را با رامش به چنگ خود داشته باشد و با 
درد آن را ببخشد. 

ولی همه‌ی پاراشماریهای زیر همانند چم‌ورزیهای بالایند: «آیا شخص 
می‌تواند با دستی که ندارد بزند؟» یا «آیا شخص می‌تواند با یک چشم که ندارد 
[10] ببیند؟» زیرا او تنها یک چشم ندارد." ولی اکنون برخی از مردمان این را بدین 


۱) گولکه می‌افزاید: «بلکه ده قاب دارد.» رولفس در پرانتز می‌افزاید: «(و از اینرو نمی‌تواند تنها یک 
قاب بدهد)». 

۲) پیش از این 0۷0۷ را به «فقط» و «تنها» برگردانده‌ايم و در پانوشتها ضبط نکرده‌ايم. - در این موضع 
معیّن فورستر: 17i‏ 510816؛ پیکاره- کیمبج: : [[02: تریکو: seulemen؛‏ رولفس و گولکه: تل2. 
۳) در این سه مورد» افزایش حرف تعریف 76 از مترجم است. (ولی ۶۷ ۵ برابر با اصل است.) 
۴ در متن: «زیرا او تنها یک ندارد». بیشتر مترجمان این را به «ار تنها یک چشم ندارد» می‌گزارند؛ ولی 
تریکو به «زیرا او تنها یک دست یا یک چشم ندارد» برمی‌گرداند. - و اما جدا از معنای جمله‌ی متن. 
شخص بهنجار در وضع بهنجار «نمی‌تواند» با یک چشم ببیند؛ «چون» با دو چشم می‌بیند. 


[4۸۱] 


گونه فرومیگشایند که می‌گویند کسی که بیش از یک چشم - با بیش از یک (اندام) 
از هر چیز دیگر - دارد نیز باز تنها یک چیز دارد؛ دیگران (آن چم‌ورزی را به 
شیوه‌ای دیگر فرومی‌گشایند .... - نیز ) چنین چم می‌ورزند [= استدلال می‌کنند] که 
گویی «آنچه شخص دارد. آن را دریافت کرده است»؛! ایشان می‌گویند: «زیرا او (۸) 
تنها یک سنگریزه‌ی رأی داده است؛ پس این شخص دیگر (8) تنها یک سنگریزه‌ی 
رأی از او (4) دارد» ۲؛ سرانجام دیگران بیدرنگ پرسش را بدینسان نابود می‌کنند که 
[15] می‌گویند: «شخص می‌تواند آنچه را که دریافت نکرده است داشته باشد؛ 
برای نمونه شخص ممکن است شراب شیرین دریافت کرده باشد و سپس به سبب 
تباه شدن آن در جریان دریافت. شراب ترش داشته باشد.» ولی همچنانکه پیش از 
این نیز بیان شد" همه‌ی این رمان در پیوند با چم‌ورزی,؟ بلکه در پیوند با 
انسان* فرو می‌گشایند. زیرا اگر این فروگشایی (ی راستین) می‌بود» آنگاه چنانچه 
کسی برابرنهاده را اذعان می‌کرد» او دیگر نمی توانست چنان فروگشاید. چنانکه در 
موردهای دیگر رخ می‌دهد. برای نمونه اگر «فلان جمله تا اندازه‌ای چنین است و تا 
]20[ اندازه‌ای چنین نیست» فروگشایی باشد, آنگاه چنانچه جمله‌ی گفته شده 
به سان مطلق اذعان شود. نتیجه * برخواهد آمد؛ ولی اگر نتیجه برنياید. 
آنگاه فروگشایی وجود نتوانستی داشت؟؛ ولی در چم‌ورزيهاي / نمونه‌هاي 
پیش‌یادشده ما می‌گوییم حًا اگر همه‌ی پیشگذارده‌ها۲ اذعان شوند. باز هم 
باهمشماری هستی نخواهد پذیرفت. 

ولی افزون بر آن نمونه‌های زیر نیز به این گونه چم‌ورزیها تعلّق دارند: «آیا 
[ آنچه نوشته شده» کسی آن را نوشته است؟ (0- «آری.» - «) ولی اکنون آنچه 
نوشته شده است» یعنی اينکه تو نشسته‌ای, گزاره‌ای دروغین است؛ اما هنگامی که 
نوشته می‌شد» این جمله‌ای راستین بود؛ از اینرو جمله‌ی نوشته شده همهنگام 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲) فورستر در پانوشت: «ولی 8 ممکن است سنگریزه‌ها [= رآیها] ی دیگری نیز داشته باشد.» 
er seq. 4) [argumentum ad rem]‏ 31 177 ,20 )3 
[argumentum ad hominem]‏ )5 
۶) پیکارد کیمبریج: انتیجه‌ی سوفیست». - «سوفیست» در ویراست بارنز حذف شده است. 
2 پیکارد- کیم‌یج: «پیشگذارده‌های سوفیست» - «سوفیست» در ویراست بارنز حذف شده است. 


[4۸۲] 
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دروغ و راست است.» (ولی این یک سوفیسما است») زیرا اینکه یک گزاره یا یک 
عقیده دروغین یا راستین باشد. ردان چیز» [= 70۵2 < جوهر] نیست. بلکه 
نشانگر «اين چنین» [= 70/070۶] است؛ زیرا همان گفتار در مورد عقیده نیز بکار 
]30[ و می‌شود. - و نیز: «آیا آنچه آموزنده می‌آموزد. همان چیزی است که 
می‌آموزد؟ (» - «آری.» - «) ولی شخص کندی را بسرعت می آموزد.» ولی در اینجا 
واژه‌های او" یاد نکرده‌اند که آموزنده چه چیزی را می‌آموزد» بلکه چگونه می‌آموزد. 
- و نیز: «آیا شخص روی چیزی که در آن راه می‌رود. پامی‌گذارد؟ (» - «آری.» - 
«) ولی او در سراسر روزراه می‌رود.» يا شاید دراینجا نه چیزی که روی آن راه می‌رود» 
بلکه زمانی که در آن راه می‌رود یاد شده باشد؟ به همین سان هنگامی که گفته 
می‌شود: «جام را نوشیدن» نگریسته آن چیزی نیست که شخص می‌نوشد. بلکه آن 
چیزی است که از ان می‌نوشد. - و نیز: «ايا (نه) چنین است که انچه شخص 
7 می‌داند. یا آموزان " می داند یا کشف کنان؟ (» - «چرا.» - «) ولی اگر از دو 
چیز که او می داند یکی را کشف کرده باشد و دیگری را آموخته باشد, آنگاه هر دوی 
اینها (با هم) را از هیچ یک از این دو راه ندانسته است.» يا شاید «آنچه شخص 
می داند» در گزاره‌ی نتیجه نشانگر همه چیز باشد. و درگزاره‌ی مقدّم نشانگر هر یک 
از چیزهای جداگانه؟"- و نیز این چم‌ورزی که: یک «انسان سوم» درکنار «انسان در 
گوهر خویش» و «تک انسانها» وجود دارد؛ (ولی این یک سوفیسما است») زیرا 
«انسان» مانند همه‌ی مفهومهای مشترک. نه «این zı =] E‏ ۲0۵۶] 
بلکه یک چگونگی [= 70:06], یا چندی [= 7000۷] یا نسبت [= 7 ]یا 
چیزی از این دست را نشانگری می‌کند. ؟ - و نیز به همین سان است در مورد 
[*179] کوربسکوس و کوریسکوس فرهیخته» که آیا اینهمان اند یا دیگرسان؟ زیرا 
«کوریسکوس» نشانگر «اين چیز در اینجا» است؛ و «کوریسکوس فرهیخته» نشانگر 
یک چگونگی؛ چنانکه نمی‌توان آن* را برون نهاد [- افتراض کرد × منفرد 


۱) پیگاردکیمبریج: «سوفیست». - سوفیست در ویراست بارنز حذف شده است؛ - تنها: ۷0۳48 فظ. 
۲) «آموزان». نمت فاعلی؛ مانند «گویان», «روان»: «کنان». ۳) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

۴) این جمله در 0 و LC‏ دیگرسان است. ما دقیقانه از 5680 پیروی کرده‌ايم. 

۵ در متن 0/۵ دقیقانه اشاره به چیست / به کیست؟ ما شاید شدنی می‌دانیم که به «انسان 
سوّم» باشد. 


[ar] 


[*179] منطق ارسطو (آرگانون) 


ساخت ]. هرچند این برون‌نهادن نیست که انسان سوّم را می‌سازد» بلکه اذعان کردن 
این امر است که انسان یک «اين چیز در اینجا» است؛ زیرا ممکن نیست که انسان 
7[ چونان انسان» یک «اين چیز در اینجا» باشد. همچنانکه کالیاس یک «این چیز 
در اینجا» است. ۲ و نیز حتّا اگر کسی برون‌نهاده ‏ را چونان «این چیز در اینجاه بودن 
نگوید. بلکه چونان یک چونی بخواند» هیچ جداسانی‌ای هست نمی‌شود آ؛ زیرا 
برون‌نهاده همواره گونه‌ای «یک» در کنار «بسیاره خواهد بود؛ برای اون 
(چونان «انسان» ). بنابراین آشکار است که نباید اذعان کرد که محمول مشترک برای 
همه‌ی چیزها «اين چیز در اینجا بودن» است. بلکه بايد گفت که یا (مقوله‌ی) 
[ چونی. یا (مقوله‌ی ) نسبت. یا (مقوله‌ی ) چندی» یا یکی از اين گونه (مقوله) 
ها را نشانگری می‌کند. ۵ 


۱) این + جمله را گسترده ترجمه کرده‌ايم. 
êrtıBéuevov‏ 2۵ )2 

۳) گولکه: «هیچ چیز بهتر نمی‌شودا» «... بهتر نمی‌شدی». 
۴) در اینجا به جای «برای نمونه» همچنین: «یعنی». 
۵) روشن‌سازیها: - در پیرامون سطرهای 11-12 178: 

اصل جمله (در ©1) چنین است: ... مضه یه ۵ oi dê kal wç‏ )»ر :SCBO‏ 

wç Ka} ...‏ .. ۰ - فورستر در پانوشت می‌گوید که در اینجا شاید- شوانه یک چم‌ورزی تازه بررسی 
می‌شود و 88 9 («دیگران») در آغاز جمله فروگشايي دوّمی را از چم ورزي پیشین مطرح می‌کند که فرو- 
افتاده و از میان رفته است. مترحم برپایه‌ی این بازشناخت متن را به گونه‌ای بازسازی کرده است. ولی اگر این 
«بازسازی» نادرست باشد. میزان آسیب به معنا چندان زیاد نیست. در متن فارسی اکنون چنین آمده است: 
«دیگران (آن چم‌ورزی را به شیوه‌ای دیگر فرومی‌گشایند.... - نیز ) چنین چم می‌ورزند [= استدلال می- 
کنند] که گویی «آنچه شخص دارد آن را دریافت کرده است.»» - ترجمه‌ی محتاطانه‌تره بی از «بازسازی»: 


«دیگران آن چم‌ورزی را به همان سان فرومی‌گشایند که این چم‌ورزی را: «آنچه شخص دارد. آن را 
دریافت کرده است».» 


در پیرامون سطر 36 178: 
اصل این جمله نیز نمونه‌ای است کلاسیک از «ایجاز مخل» ارسطوبی: 
O pêv dirav, ۵ ox dravta;‏ # 
ما برپایه‌ی گزارش تربکو جمله را بازتر بیان کرده‌اي یم. ساختار جمله چنان است که باسانی به کاربرد 
پرانتزهای گوشه‌دار میدان نمی‌دهد. - و اما رولفس به گونه‌ای دیگر می‌گزارد: «با اینهمه یک تن (کسی که 
از او پرسیده می‌شود) در اینجا «هر یک» را نگریسته دارد. ولی پرسش «همه چیزه را می‌نگرد.» 


[a۸۴] 
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3 (قاعده‌ی کلی برای فروگشايي ابطالهایی که از زبان برمی‌خیزند ) 


ولی به سان کی در چم‌ورزیهایی که وابسته به زبان‌اند» فروگشایی همواره 
بوسیله‌ی برایرنهاده‌ی آنچه چم‌ورزی (ي هماورد) بر آن پایه قرار دارد انجام 
خواهد گرفت. برای نمونه اگر چم‌ورزی وابسته به همنهاد باشد. آنگاه فروگشایی 
وابسته به جداساختن خواهد بود؛ و اگر چم‌ورزی وابسته به بخش‌کردن باشد آنگاه 
فروگشایی بوسیله‌ی همنهادن انجام خواهد شد. - و باز, اگر چم‌ورزی وابسته به 
[15/ فراگویی تیز / تند ' [= تلظ با آکسان (ت) اگو] باشد» آنگاه فراگویی گنر۲ 
[= تلظ با آکسان گراو] فروگشایی خواهد بود؛ و اگر چم‌ورزی وابسته به فراگویی 
گند باشد. فراگوبی تیز / تند فروگشایی خواهد بود. - و اگر چم‌ورزی وابسته به 
همنامی باشد آنگاه باید با گفتن نام برابرنهاده فروگشود؛ برای نمونه» اگر چنین افتد 
که کسی بگوید که چیزی بیجان است. هم بدان گاه که پیش از آن نی‌گفته بوده باشد 
(که بیجان است ) آنگاه بايد هویدا سازد که به چه معنا جاندار است؛ و اگر 
شسخص گفته باشد که چیزی بیجان است. و او (یعنی هماورد)" با هم شمرده 
باشد که جاندار است. باید گفت که به چه معنا بیجان است. - و نیز به همین سان 
[ است در مورد دوپهلویی. - ولی اگر چم‌ورزی وابسته به همانندی زبانی 
باشد. آنگاه (حدٍّ ) برابرنهاده فروگشایی خواهد بود. (برای نمونه») «آیا شخص 
می‌تواند آنچه را که ندارد. بدهد؟» یا شاید شخص نه آنچه را که ندارد می‌دهد بلکه 
به شیوه‌ای که ندارد» می دهد؛ برای نمونه یک قاب تنها را" - (نمونه‌ای دیگر: ) «آیا 
شخص آنچه [= 0] را که (جدا جدا) می‌داند» آموزان می‌داند یا کشف کنان؟» 
ولی نه «چیزها [= #] یی را که می‌داند (به صورت کل)». - و «آیا شخص روی 
چیزی که در آن راه می‌رود گام می‌گذارد؟» ولی نه روی زمانی که در آن راه می‌رود:* 
7[ و نیز به همین سان است در موردهای دیگر. 


۱ و ۰)۲ روشن‌سازی نخستین در پایان فرگرد  .20‏ ۳) تریکو: «سوفیست». 
et seq. 5) 22, 178 32-33.‏ 29 1788 ,22 )4 


] ٩۸۵ [ 


ولی در رابطه با چم‌ورزیهایی که وابسته به عرض هستند." یک فروگشایی تک 
و تنها برای همه‌ی موردها برجا است. زیرا چون نامعیّن است که به چه هنگام بايد 
آنچه که به عرض تعلق می‌گیرد را بر موضوع" [= چیز] حمل کرد و نیز چون در 
پاره‌ای از موردها به نگر مردمان چنین می‌نماید و مردمان برمی‌گویند (که چنین 
خصیصه‌ای همهنگام بر موضوع و عرض آن حمل می‌شود). ولی در پاره‌ای 
[0 موردهای دیگر نگیرای می‌کنند که ضروری است که این وضع واقع باشد. 
پس بنابراین یک با رکه نتیجه گیری شده باشد باید به یکسان در همه‌ی موردها گفت 
که ضروری نیست ( که چنین خصیصه‌ای همهنگام بر موضوع و عرض آن حمل 
شود)؛ ولی باید (در هر مورد) «نمونه»‌ای داشت" تا پیش آورد. - ولی همه‌ی 
چم‌ورزیهایی از گونه‌ی زیر وابسته به عرض هستند: - «آیا می‌دانی آنچه را که 
می‌خواهم از تو بپرسم؟» - «آیا می‌شناسی مردی را که پیش می‌آید؟» یا «... مردی 
را که چهره‌اش پوشیده است؟» - «آیا آن تندیس [= مجشّمه] کار تو است؟» - یا: 
[35 «آیا سگ توء پدر است؟» / «آیا این سگ پدر تو است؟۲۰ - «آیا حاصل 
ضرب یک عدد کوچک در یک عدد کوچک» یک عدد کوچک است؟» - زیرا 
آشکار است که در همه‌ی این موردها ضروری نیست که آنچه در باره‌ی عرض 
راست است. در باره‌ی موضوع [= چیز] نیز راست باشد؛ زیرا این تنها به چیزهایی 
که از نگرگاه جوهر «افتراق‌نیافته» و «یک» اند است که همه‌ی همان خصیصه‌ها 


.16629 ,5 )1 
۲ 06۵ - «بر موضوع حمل کرد» در اصل دراینجا چنین است: «به موضوع گفت». 
۳ همچنین: «ولی باید (در هر مورد) «نمونه»ای دانست...». واژه‌ی 281۷ از جمله هم به نشانگري 
«داشتن» است و هم به نشانگري «دانستن» و دیگرها. 
۴) اصل جمله‌ی یونانی چنین است: ”: 7۲0170 ۳ 0 17 ,... “.این جمله یونانی را 
بیشتر مترجمان اروپایی به صورت درم وارد شده در متن برمی‌گردانند. ولی گولکه توانش نخستین را 
ترجیح دادہ است. همچنین سه اٹوٹودموس 2981. - در ضمن۔ شکل آرکاییک: «آیا تو را است این سگ 
پدر؟» / «آیا تو را است این سگ؛ پدر؟» بی از نشانه‌گذاری آشکارا به دو معنا است. 


[4۸۶] 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی _ فرگرد 24 [*179] 


چنین می‌نمایند که تعلق می‌گیرند. - ولیک در مورد یک چیز خوب. «خوب بودن» 
b‏ ۳۹ ۳۹ ۲ 0 ۰ 5 
[*179] با «داشتن رفتن " تا موضوع پرسش قرارگرفتن» اینهمان نیست. - به همین 
سان» در مورد «مردی که به ما نزدیک می‌شوده» یا «چهره‌اش پوشیده است» چنین 
نیست که «به ما نزدیک می شود»» همان « کوریسکوس بودن» باشد؛ چنانکه نه چنین 
است که اگر من کوریسکوس را بشناسم. ولی نزدیک شونده را نشناسم. همان مرد را 
هم بشناسم و هم نشناسم؛ - و نیز نه چنین است که اگر این چیز از آنِ من باشد و 
7 یک کار هنری باشد. آنگاه کار هنری من باشد. بلکه یا دارایی من تواند بود 
یا چیز من یا گونه‌ای بیان دیگر. و در موردهای دیگر نیز (فروگشایی ) به همین 
شیوه است. 

ولی برخی چنین فرومی‌گشایند که پرسش را تجزیه می‌کنند. " زیرا ايشان 
می‌گویند که می‌توان همان چیز را (همهنگام ) دانست و ندانست. ولی نه از همان 
جهت؛ اکنون هنگامی که ایشان مردی را که نزدیک می‌شود نمی‌شناسند. ولی 
[ کوریسکوس را مسی‌شناسند. می‌گویند که همان مرد را می‌شناسند و 
نمی‌شناسند. ولی نه از همان جهت. - با اينهمه نخست» همچنانکه پیش از این 
گفتیم»" باید تصحیح برای چم‌ورزیها (ی پاراشمارانه) یی که برپایه‌ی همان بنیاد؟ 
استوار اند همان باشد. ولی این تصحیح هستی نخواهد پذیرفت اگر کسی همان 
ارزآغازه [= آکسیوم] را نه در مورد «دانستن» بلکه در مورد «بودن» با «چگونه 
وضع داشتن» برگیرد؛ برای نمونه «آیا این موجود پدر است؟ ولی از آنِ تو است»؛ 
5 زیرا اگرچه در پاره‌ای موردها این راست باشد و شدنی باشد که همان چیز را 


۱) "«مصدر استمراری»؛ یک نمونه از گاهواژه‌ی آن: «دارد می‌رود». - پانوشت فورستر: «بازبرد در اینجا 
به پرسش سطر 33 1798 است: «آیا می‌دانی من چه می‌خواهم از نو پپرسم؟» - پاسخ «نه» است. ‏ «من 
می‌خواهم از تو درباره‌ی خوبی بپرسم؛ بر این پایه تو درباره‌ی خوبی چیزی نمی دان ی٣۰٠‏ 
۲ در 5080 می‌آید ۵/0008786؛ - ولی در 1€1: رنه نجن: «ریران می‌کنند». «نابود 
می‌کنند» (هر آینه هر دو شکل نعت فاعلی هستند. نه گاهواژه). بیشتر ترجمه‌ها این خوانش [= قرالت ] را 
پی گرفته‌اند. ولی گولکه با 5010 هماهنگ است. 

.1731 )3 
۴) در این جمله 70076 :700 را به «بر پایه‌ی همان بنیاد» برگردانده‌ايم. تریکو: 
rop: ۲۵ aro a rov‏ = ۲۵/۲۵ :7000: «ب پایه‌ی همان علّت»» «... همان انگیزاننده»۰ «... همان 
دلیل»» و بدینسان. 


[aay] 


[*179] منطق ارسطو (آرگانون) 


دانست و ندانست» ولی با اينهمه فروگشایی مطرح شده با این مورد هیچ وجه 
مشترک ندارد. - ولی ' هیچ چیز باز نتواند داشت که همان چم‌ورزی چندین کاستی 
داشته باشد؛ ولی نه آشکارسازی هرگونه کاستی فروگشایی است؛ زیرا ممکن است 
که کسی نشان دهد که بدروغ با هم شمرده شده است. ولی نشان ندهد که به چه 
[20] سبب چنین شده است؛ برای نمونه چم‌ورزي ژدنون [= زنون] را بنگریم که 
' «جنبیده شدن» " ممکن نیست. براین پایه حتّا اگرکسی بکوشد تا استوارکند که این 
چم‌ورزی ناتوانستنی است " باز هم اشتباه می‌کند. حتا اگر ده‌هزار با با هم شمرده 
باشد؛ زیرا این فروگشایی (ي چم‌ورزی نون ) نیست؛ زیرا چنانکه گفتیم فروگشایی 
آشکارسازی یک باهمشماری دروغین است از راه نشان دادن آنچه دروغ وابسته به 
آن است. اینک اگر او با هم نشمرده باشد. و سپس خواه بکوشد یک گزاره‌ی راستین 
[25/ راء خواه یک گزاره‌ی دروغین را (با وسیله‌های دروغین ") استوار کند» آنگاه 
هویداسازی این امر یک فروگشایی است. - ولی (دوّم*) شاید هیچ چیز باز نتواند 
داشت که در برخی از موردها چنین چیزی رخ دهد (یعنی دانستن و ندانستن 
همهنگام)؛ جز آنکه دست کم در این موردها چنین نمی‌نماید که حتّا این امر وضع 
واقع باشد؛ زیرا او «کوریسکوس» را چونان «کوریسکوس» و «نزدیک شونده» را 
چونان «نزدیک شونده» می‌شناسد. ولی شدنی است چنین نماید که او همان چیز را 
(همهنگام ) می‌داند و نمی‌داند؛ برای نمونه؛ بداند که کوریسکوس * سپید است» 
[0 ولی نشناسد که فرهیخته ۲ است؛ زیرا بدین شیوه او همان چیز را می‌داند و 
نمی داند» ولی نه در همان پیوند. ولی او «آنچه نزدیک شونده و کوریسکوس است» 


۱) پیگارد- کیمبریج به جای ۵ (در 500) می‌خواند: 07: «پس»» «قطعأه. و مانندآنه. 

۲ واژه‌ی 701۳۵۶ را ما مصدر مجهول تلقّی می‌کنيم. مترجمان باختری در این موضع بسادگی 
«جنیش» نوشته‌اند (100۷671681 و 10010۷6706۳1 و .)B W688‏ این مصدر در واژه‌نامه وارد 
نمی‌شود. - همچنین سه جایگاههای بحث. 8 160 ,7 ,۷111 

۳) به پیرری از نانآ 00۷ به جای v@0‏ در 5690 

(f‏ پیکارد کیبریج در اینجا یک نعل به متن می‌افزاید و فورستر در ©1 از وی پیروی 
می‌کند. این خوانش در ویراست بارنز حذف شده است. از سوی دیگر ویراست بارنز به جای 
۷90۵05 7 022(06 ۸ ۶1 می‌خواند: ۹060۵0 û2 0êç site‏ ام 


9 ما این خوانش را 
برگرفته‌ايم. . ۵) «نخست» در سطر 11 آمد. 


2 تصریح از مااست. ۷) یا «موسیقیدان» است. 
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را هم چونان «نزدیک شونده» و هم چونان «کوریسکوس» می‌شناسد. 

و به شیوه‌ای همانندٍ آنانی که یاد کرده‌ايم ۱ همچنین اشتباه می‌کنند کسانی که 
[5 این چم‌ورزی را فرومی‌گشایند که هر عددی (هم بزرگ و هم)۲ کوچک 
است؛ زیرا اگر نتیجه گیری نشود. و ایشان از این بوده بگذرند و بگویند که براستی 
نتیجه گیری شده است (به این چم که هر عددی هم بزرگ و هم کوچک است)» 
آنگاه اشتباه می‌کنند. 

ولی برخحی همچنین بوسیله‌ی دومعنایی باهمشماریها را فرومی‌گشایند؛ برای 
نمونه اينکه «اين / او پدر تو است»» یا «فرزند تو است». یا «برده‌ی تو است». با 
[*180] اينهمه. آشکار است که اگر ابطال چنین فرا نماید که وابسته به چندمعنا 
گفته شدن است. آنگاه باید نام ی گفتار چند معنای اصلی داشته باشد. ولی هیچ‌کس 
به معنای اصلی نمی‌گوید که «اين «پسر» " [= فرزندٍ = ]6۸۷٥۷‏ آن مرد است» اگر آن 
مرد سرور این پسر باشد» بلکه از راه عرض است که این همنهاد بوجود می‌آید. - 
[5/ «آیا این از آن تو است؟» - «آری.» - «ولی این پسر [= فرزند = ]٤٤۸۷0۷‏ 
است؟ (» - «آری.» - «) از اینرو این فرزند تو است.» - (ولی چنین نیست. ) چون 
ار به عرض هم مال تو است و هم پسر است. ولی او فرزند تو نیست.۴ 

همچنین این چم‌ورزی که «چیزی از بدیها خوب است» (برپایه‌ی دوپهلویی 


۱) گولکه این اشاره را در پرنتز چنین مشخْص می‌کند: «([عدد] کوچک ضرب در کوچک برابر است با 
کرچک)». سه 35 1793. 
۲) در 5620: 0/06 ۰2040۵5 ولی در یکی از دستنوشته‌ها می‌آید: 
kal rok kal oliyoç,‏ جفس0دمه 

گولکه همین روایت را به آلمانی ترجمه کرده است. ما برپایه‌ی قرینه‌ها «هم بزرگ و هم» را در پرانتز 
گوشه‌دار به متن افزوده‌ایم» ولی بايد بيافزاييم که در این موضع هر سه ترجمه‌ی عربی مانند متن اصلی 
0 مهستند: «کل عدد قلیل». 
(Y‏ ۲6۳0۷ - این واژه هم به نشانگري «پسر» و «فرزند»؛ و هم به نشانگري «غلام» کاربرد دارد. 
۴ به پیروی از 1€©1: 

۱ tékvov, A” où odv tékvov . 
:5030 به جای‎ 

dA où adv tékvov بع‎ ouuBéBnkev ماع‎ kal oov Kal Tékvov . 

در ترجمه‌های بحیی و عیسی نیز ترتیب واژه‌ها مانند ©1 است. 


[4۸4] 


یو منطق ارسطو (آرگانون) 


A 
جای دارد)؛ «زیرا هوشمندی دانش بدیها است.» ولی جمله‌ی «اين متعلق به انها‎ 
است» به چند معناگفته نمی‌شود» بلکه نشانگر دارایی است. ولی از اینرو اگر‎ ]10[ 
به چند معنا گفته شود (زیرا همچنین در باره‌ی انسان می‌گوییم که «از جانداران»‎ 
است» هرچند که یک دارایی آنها نیست؛ و نیز چنانچه چیزی در رابطه با بدیها در‎ 
فتاد از آنی [= ملکی: 0]گفته شود به این سبب «از آنِ بدیها» است» ولی ان‎ 
چیز یکی از بدیها نیست)» آنگاه چنین می‌نماید که (ديگرساني معنا) وابسته به‎ 
کاربرد نسبی يا کاربرد مطلق (- فتاد از آنی ) باشد. - با اينهمه شاید شدنی باشد که‎ 
در جمله‌ی «چیزی از بدیها خوب است» دومعنایی یافته شود ولی نه در‎ 7 
پیوند با چم‌ورزی گفتگوشونده بلکه بیشتر در چنین نمونه‌ای: «اگر یک برده خوب‎ 
باشد از آنٍ سروری بد». ولی شاید حتا در اینجا نیز دومعنایی نباشد؛ زیرا نه چنین‎ 
است که اگر چیزی «خوب» باشد و «متعلق به این» باشدء همهنگام «چیز خوب.‎ 
متعلّقِ به این» باشد. و نیز نه چنین است که اظهار «انسان از جانداران است» به چند‎ 
معناگفته می‌شود؛ زیرا اگر به هنگامی چیزی را با حذف نشانگری کنیم. این چیز به‎ 
چند معنا گفته نمی‌شود؛ زیرا همچنین ما با گفتن نیمی از مصراع حماسی»‎ ]20[ 
نشانگری می‌کنیم که «ایلیاس [= ایلیاد] را به من بده»؛ برای نمونه با گفتن «خشم را‎ 

بسرای ای بغبانوا»۲ 


۱) در اصل: «این متعلق به اینها است». این شکل که در یونانی بهنجار است. در فارسی دشوار خوانده 
می‌شود. از اینرو «اینها» به «انها» تبدیل شد. 
۲) آنچه در متن آمده بخشی است از مصراع نخستین سرود نخستین ابلیاس: 

۱ رس‎ Qed 


مصراع کامل: 
Mwy dede, Oed, Inûmddsw ` AyıAîoç‏ 
خشم را سرای» ای بغبانوم از آن سر پلئوس» آخیلئوس. 
«بغبانو» در اینجا همان «موساء [= موز] است. در این زمینه سه ترجمه‌ی شادروان سمید نفیسی [از 


فرانسه]: «ای الهۀ شعر؛ خشم آخیلئوس فرزند پله را بسرای». ترجمه‌ی سیامک عاقلی در بونایان [از 
انگلیسی]: «ای سروش الهی: غضب آخیلئوس. پسر پلئوس» را بسرای». ترجمه‌ی میرجلال‌الین کرّازی 
[ازفرانسه]: «بسرای. ای بعدخت! خشم آشیل پور پله رام 

در ضمن» در این موضع ویراستِ بارنز در پانوشت چنین توضیح می‌دهد: 

«چم‌ررزیهایی که در این پارانگاشت بحث شده‌اند به کارکردهای گوناگون فتاد از آنی [= ملکی] در 


[4۰] 
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25 (فروگشایی ابطالهایی که وابسته به کاربرد حدّهای مطلق یا نسبی 
هستند ( 


ولی در مورد چم‌ورزیهایی که وابسته به گزاره‌ای هستند که بدرستی (فقط ) در 
مورد «اين چیزه یا از جنبه‌ای معیّن؛ یا در جایی معیّن؛ يا به گونه‌ای معیّن؛ یا در 
نسبت با چیزی, گفته می‌شود. و نه مطلقانه [= علی‌الاطلاق] باید چنین فروگشود 
[25] که نتیجه را در برابر پادگویی آن درنگریست تا دید که آیا شدنی است 
بوسیله‌ی یکی از این تعیّنها کار پذیرفته باشد. زیرا ناتوانستنی است که آخشیجها و 
برابرنهاده‌ها. و نیز هاگویی و نیگویی مطلقانه به همان چیز تعلّق بگیرند؛ با اینهمه. 
هیچ چیز بازنتواند داشت که هر یک از آنها از جنبه‌ای یا در نسبت با چیزی یا به 
گونه‌ای معیّن تعلّق بگیرند یا یکی از آنها از جنبه‌ای تعلق بگیرده و دیگری به سان 
مطلق. بر این پایه اگر این چیز به سان مطلق تعلّق بگیرد و آن چیز از جنبه‌ای تعلّق 
[30] بگیرد. این هنوز یک ابطال نیست؛ و این نکته را بايد در نتیجه (ی 
باهمشماری) در برابر پادگویی آن بررسی کرد. 

ولی همه‌ی چم‌ورزیهایی به گونه‌ی زیر چنین وضعی دارند: «آیا شدنی است که 
ناهستومند برجا باشد؟(» - «نه.» - «) ولی ناهستومند با آنکه ناهستومند است؛ 
همانا چیزی است!»! و نیز به همین سان هستومند برجا نخواهد بود؛ زیرا هستومند 
[ یکی از هستومندها نخواهد بود.۲ - «آیا همان شخص می‌تواند همهنگام 
سوگند یاد کند و سوگندشکنی کند؟» - «آیا همان شخص می تواند همهنگام از یک 
شخص تک دیگر فرمان برد و سرپیچی کند؟» - يا شاید نه چنین است که «چیزی 
بودن» («بودن» چونان گاهواژه‌ی رابط ) و «بودن» (به نشانگري وجودی ) اینهمان 
باشند (زیرا نه چنین است که اگر ناهستومند چیزی باشد آنگاه به معنای مطلق برجا 
باشد)؛ و نه چنین است که اگرکسی این چیز راء یا بدین شیوه براستی سوگند یاد 


یونانی برمی‌گردند: اینها هیچ‌گونه هم‌ارزهای طبیعی در یک زبان نادرخمشی [= ناصرفی ] ندارند.» 
۱و ۰0۲ .567 6۲ 1 1672 ,5. - در مورد دوم دولفس در متن در پرانتز می‌افزاید: «(برای نمونه آنچه گیاه 


است» جانور نیست)). 
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کند» ضروری باشد که (به سان کلی ) براستی سوگند یاد کند (زیرا کسی که سوگند 
یاد کرده است که سوگند شکنی خواهد کرد با سوگند شکنی فقط این را براستی 
[180] سوگند یاد می‌کند. ولی (به سان کلّی ) براستی سوگند یاد نمی‌کند)؛ و نیز 
نه چنین است که آن که نافرمانبردار است» فرمان می‌برد. بلکه تنها از یک چیزی 
فرمان می‌برد. - و نیز به همین سان است چم‌ورزی در پیرامون دروغ گفتن و راست 
گفتنِ همهنگام یک شخص تک؛ ولی از آنجاکه آسان نیست دیدن این ام رکه کدام را 
شخص باید فرا دمد, آیا «راست گفتن» را مطلقانه, یا «دروغ گفتن» را مطلقانه؛ چنین 
[5] می‌نماید که وضع دشخوار باشد. ولی هیچ چیز بازنتواند داشت که همان 
شخص به سان مطلق دروخگو باشد ولی از جنبه‌ای و در مورد یک امر معیّن راستگو 
باشد» یا برخی از سخنان او راست باشد بی آنکه او خود (به سان مطلق) راستگو 
باشد. - و نیز به همین سان است در مورد نسبتها / نسبتمندها [< اضافتها / مضافها] 
و کجا /مکان و کی / زمان؛ زیرا همه‌ی چم‌ورزیهایی به گونه‌ی زیر برپایه‌ی این امر 
رخ می‌دهند: «آیا تندرستی و/ یا ! پول خوب هستند؟ (» - «آری.» - «) ولی برای 
[ ناخویشتندار و کسی که آنها را بدرستی بکار نمی‌گیرد خوب نیستند؛ از اینرو 
هم خوب هستند و هم خوب نیستند.» - و نیز: «آیا تندرست بودن و/ يا" در 
شهژ کشور " [= دولتشهر] توانمند بودن خوب " هستند؟ (» - «آری.» - «) ولی گاه 
(از چیزهای دیگر) بهتر نیستند؛ از اینرو همان چیز برای همان شخص هم خوب 
است و هم خوب نیست.» يا شاید هیچ چیز باز نتواند داشت که چیزی که به سان 
مطلق خوب است برای این شخص معیّن خوب نباشد. یا برای این شخص معیّن 
7 خوب باشد. ولی اکنون یا در اینجا خوب نباشد؟ - «آیا آنچه مرد هوشمند 
آرزو نمی‌کند» یک بدی است؟ (»- «آری.» - «)ولی او آرزو نمی‌کند که خوبی را از 
دست بدهد؛ از اینرو خوبی یک بدی است.» (ولی این یک سوفیسما است») زیرا 
گفتن اینکه «خوبی یک بدی است» اينهمان نیست با گفتن اينکه «از دست دادن 


۱ و ۲). توبخه کنید که «یا» در اینجا «یاء‌ی درون‌گیر است. نه «یاء‌ی برون‌بند (یعنی « ۷ » نه < )؛ از 
اینرو به «و/ یام برگردانده شد. (بویژه توه کنید که پرسیده نمی‌شود که: «آیا تندرستی خوب است يا پول؟» 
و پرسیده نمی‌شود که: «آیا تندرستی خوب است یا در شهزکشور / دولتشهر توانمند بودن؟») 

یب )3 
۲ به پیروی از سس ey00‏ به جای 8062740۷ 
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خوبی یک بدی است.» - و نیز به همین سان است در مورد چم‌ورزی دزد: زیرا نه 
چنین است که اگر دزد بد باشد, آنگاه به چنگ آوردن نیز بد باشد. بنابراین دزد بدی 
[ را نمی‌خواهد. بلکه خوبی را آرزو می‌کند؛ زیرا به چنگ آوردن (ِ یک چیز 
خوب. در گوهر خویش ) خوب است.۲ - به همین سان «بیماری» بد است ولی نه 
«از دست دادن بیماری». - «آیا «دادگر» از «بیدادگر» و «دادگرانه» از «بیدادگرانه» 
برگزیدنی‌تر است؟ (» - «آری.» - «) ولی «بیدادگرانه به مرگ محکوم شدن» 
برگزیدنی‌تر است (از «دادگرانه به مرگ محکوم شدن»).» - و نیز: «آیا دادگرانه 
است که هر کس «از آنٍ» خود" را داشته باشد؟ (» - «آری.» - «) ولی هرآنچه 
7 مردی " برپایه‌ی رای خود داوری کند. حتّا اگر دروغین باشد. همخوائد با 
قانون درست است؛ از اینرو همان چیز دادگرانه است و دادگرانه نیست.» - و 
همچنین: «آیا باید کسی را محکوم کرد که دادگریها را می‌گوید» یا کسی را که 
بیدادگریها را به زبان می‌راند؟" (» - «آن را که بیدادگریها را به زبان می‌راند.» - «) 
ولی همچنین دادگرانه است که کسی که بیدادگری کشیده است» به سان بسنده 
بگوید که چه کشیده است؛ ولی آنچه کشیده است. بیدادگرانه بوده است.» - (ولی 
اینها جملگی سوفیسما هستند) زیرا نه چنین است که اگر بیدادگرانه از چیزی 
رنج کشیدن برگزیدنی باشد آنگاه «بیدادگرانه» برگزیدنی‌تر باشد از «دادگرانه»؛ 
7 بلکه» «دادگرانه» به سان مطلق برگزیدنی‌تر است. هرچند که هیچ چیز 


) در 50590 می‌آید: 
ya.‏ 2002۷ م۵ ۳۵: «زیرا به چنگ آوردن» خوب است»: 
و دز ملنایا: 
۵p 20067۷ ey20 ya.‏ ۳۵: «زیرا به چنگ آوردن یک چیز خوب. خوب است.» 
(r‏ ««از یم خود» (یا تحت لفظی تر: ««از آنِ» های خود») به نشانگري «مال خود»» «دارایی خود». 
۳ در اینجا یعنی «داور» [= قاضی]. همچنین ه سطرهای .360 ٤٤‏ 32. 
۴ اصل یونانی: 
Ašyovta 1] Tov tû ۵00‏ منهج rérepov öeî kpiveıv, tov‏ 
ترجمه‌ی ما هماهنگ است با رولفس و گولکه. دیگر مترجمانٍ اروپایی این جمله را کمابیش چنین 
می‌گزارند: «آیا باید به سود کسی حکم داد که .... یا به سود کسی که .٠...‏ - بحیی: «و إن: آیجب أن نحکم 
على الذى بقول هذه العادلات. أم على الذى یقول هذه الجاثرات؟» - عیسی: «و أترى يجب أن يحكم على 
القائل بأن هذه آمور عادلة. أو على الذى يقول إنها جائرة؟» 
]44۲[ 
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بازنتواند داشت که نید اهران در این مورد معیّن از «دادگرانه» برگزیدنی تر باشد. - 
و همچنین «از آن» خود ' را داد شتن دادگرانه است» هم بدان‌گاه که «از آنٍ» دیگری را 
داشتن دادگرانه نیست؛ با اينهمه هیچ چیز بازنتواند داشت که داوري گفتگوشونده 
دادگرانه باشد ۲ برای نمونه اگر برپایه‌ی رای خود داور باشد؛ زیرا نه چنین است که 
اگر در این مورد یا بدینسان دادگرانه باشد. آنگاه به سان مطلق نیز دادگرانه باشد. و 
[ نیز به همین سان. اگر چیزهایی بیدادگرانه باشند هیچ چیز باز نتواند داشت 
که همانا فراگفتن آنها دادگرانه باشد؛ زیرا نه چنین است که اگر سخن گفتن از چیزها 
۱ دادگرانه باشد. آنگاه آن چیزها به ضرورت دادگرانه باشند. همچنانکه نه چنین 
است که اگر گفتن چیزها سودمند باشد. آنگاه آن چیزها سودمند باشند. و نیز به 
همین سان است درباره‌ی چیزهای دادگرانه. بر اين پایه نه چنین است که اگر 
چیزهایی که گفته می‌شوند بیدادگرانه باشند. آنگاه گوینده‌ی چیزهای بیدادگرانه 
(در دادگاه) پیروز شود؛ زیرا او چیزهایی را می‌گوید که گفتن آنها دادگرانه است» 


ولی به سان مطلق متحمل شدن آنها بیدادگرانه است. 


[*181] ولی با اسطالهایی که برپایه‌ی تعریف ابطال هستی می‌پذیرند. 
همچنانکه پیش از این گرته‌وار نگاشته شد" بايد چنان روبرو شد که نتیجه را در 
برا بر پادگويي آن درنگریست یست تا دید که آیا همان خصیصه» و همخوائد با همان معنا 
]5[ و در همان رابطه و به همان شیوه و در همان زمان» واقع خواهد بود. ولی اگر در 
آغازا ین پرسش افزونی (بوسیله‌ی هماورد) پرسیده شود. آنگاه نباید اذعان کرد که 
اتوانستنی است که همان چیز (همهنگام ) دو برابر باشد و دو برابر نباشد» بلکه باید 
هاگفت ( که توانستنی است) با اينهمه نه به گونه‌ای که به هنگامی توافق شده بود 


۱) به پیروی از 1€. 00۳708 ۲ به جای 00708 :7۵. 
۲) گولکه متن را چنین فرساخته [= تکمیل ] می‌کند: 
kpiow puévtot (od) tary dukaiav elvat ...‏ 
ا اینهمه هیچ چیز باز نتواند داشت که داوری گفتگوشونده دادگرانه نباشد...»» یا: «... نادادگرانه باشد». 
,21-2 1673 ,5 (3 
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که ابطال شدن (ما) را تشکیل دهد. ولی همه‌ی چم‌ورزیهای زیر وابسته به چنین 
کاستی‌ای هستند: «آیا آن کس که می داند که هر چیز (مانند ۸) خود آن چیز (یعنی 
۸) است. آن چیز (4) را می‌شناسد؟ (» - «آری.» - «) و به همین روال» آن که 
نمی‌داند ( که ۸ هست ۸۸ آیا ۸ را نمی‌شناسد )؟ (» - «نه نمی‌شناسد». - «) ولی 
[ کسی که می‌داند که کوریسکوس کوریسکوس است. ممکن است نداند که 
کوریسکوس فرهیخته است. چنانکه همان چیز را می‌داند و نمی‌داند.» - و نیز: «آیا 
چیزی به درازای چهار آرش بزرگتر است از چیزی به درازای سه آرش؟ (» - «آری.» 
-«) ولی از یک چیز به درازای سه آرش» چیزی به درازای چهار آرش هستی تواند 
پذیرفت؛ ولی چیزی که بزرگتر است. از چیزی کوچکتر بزرگتر است؛ از اینرو همان 
چیز از خود آن چیز در همان پیوند بزرگتر است و کوچکتر است.» 


7 (فروگشایی ابطالهایی که از مصادره بر مطلوب آغازین 
برمی خیزند ) 

[15] و امّا در مورد ابطالهایی که وابسته به مصادره کردن و فرض گرفتن آنچه در 
آغاز باز جسته شده بود [= مصادره بر مطلوب آغازین ] هستند» ۲ اگر این روند هویدا 
باشد. نباید ( گزاره‌ی پرسنده را) اذعان کرد» حتّا اگر (آن گزاره» شاید.شدنی و 
پذیرفته‌ی همگان باشد و او (یعنی پرسنده) راست بگوید. ۲ ولی اگر مصادره بر 
مطلوب آغازین پوشیده بماند. آنگاه به سبب کاستی این گونه چم‌ورزیهاء باید 
نادانی خود را به آخشیج پرسنده چرخاند. چنانکه گفت که او (بدرستی) 
چم‌نورزیده [= استدلال نکرده] است؛ زیرا ابطال باید بی از مصادره بر مطلوب 
[0 آغازین انجام گیرد. سپس باید گفت که گزاره نه برای آن اذعان شده بود که او 
آن را (چونان پیشگذارده) بکار گیرد. بلکه (چونان برنهاده ) اذعان شده بود تا او به 
آخشیج آن با هم شمارد؛ یا" به شیوه‌ای آخشیج‌گونه با روند ابطالهای کناری ۵. 


) اصل اینهمانی. ‏ ۲) جابگاههای بحث. 13 ,۷111 . 

۳) گزارش ما از این جمله کمابیش هماهنگ است با گولکه و ویراست بارنزه که با اصل پبکارد- کیمبریج 

(و فورستر) دیگرسان است. ۰ ۴) «یا» (3) در اینجا به نشانگري توضیحی است» نشانگر «یعنی». 
[۹۹۵] 
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8 (فروگشایی ابطالهایی که از پی‌آیش دروغین برمی خیزند ) 


و نیز باید (سستي) ابطالهایی را که از راه پیامد ' (ب دروغین ) نتیجه می‌گیرند» 
درجریان خود چم‌ورزی نشان داد. - ولی پیآیش [= توالی] پیامدها به دو راه انجام 
تواند گرفت: زیرا یا چنانکه امرکلّی در پی امر جزئی می‌آید. برای نمونه جاندار در 
7 پی انسان می‌آید " (زیرا اعا می‌شود که اگر این چیز (4) در پی آن چیز (8) 
بیاید» آنگاه آن چیز (8) نیز در پی این چیز (۸۸) خواهد آمد)؛ - یا آنکه چم‌ورزی از 
راه پادنهش فرا می‌رود (زیرا اگر این چیز (4) در پی آن چیز (8) بياید. آنگاه 
برابرنهاده (ی ۸ یعنی نه-۸) نیز در پی برابرنهاده (ی 8 یعنی نه 8) خواهد آمد)؛ 
وچو ورای مایت وی رایسب عم اسک زب او اقب که اکر نچا غد 

پذیرفته (یعنی آفریده شده ) آغازی داشته باشد» آنگاه آنچه هستی نپذیرفته " (بلکه 
همواره برجا بوده است ) آغازی نخواهد داشت؛ چنانکه اگر آسمان؟ [= گیتی = 
کیهان = کائنات] هستی نپذیرفته باشد. همچنین بیکران (یعنی بی آغاز) خواهد 
[ بود. ولی چنین نیست؛ زیرا پی‌آیش [= توالی] وارونه است. ۶ 


۵) راژه‌ی 7066205 در اینجا همچنین می‌تواند به «ابطال پاراشمارانه» به نشانگري «ابطال 
دروغین» و «ابطال فرانمودی» و «ابطال سوفیستی» نیز برگردانده شود. پیکارد- کیمبریج و فورستر: «ابطال 
موضوعهای جنبی» (165069 „(refutation 01 Side‏ 
۱) «پیامد» در ارسطو چه بسا یعنی «محمول». ۲) در نحو ارسطو یعنی: : «انسان. جاندار است.» 
ب«مصُچ tO‏ )4 .16712 ,5 )3 
۵) واژه‌ی :olpavoG‏ «آسمان» در فلسفه چه بسا به مفهوم «فلکها» و «گیتی» و «کیهان» و «کائنات» بکار 
می‌رود. 
۶) این یک پُرسمان منطقی است. توه کنید: «اگر آنچه هستی پذیرفته است آغازی داشته باشد. آنگاه 
آنچه هستی نپذیرفته است آغازی نخواهد داشت.» این درست نیست. با نمادها؛ 
¬ ج م¬) ج (۾ ج 
همانا وارونٍ آن درست است: «اگر آنچه هستی پذیرفته است. e‏ داشته باشد. آنگاه آنچه آغازی ندارد 
هستی نپذیرفته است.» با نمادها: 
(p ¬ q) ¬ (¬q ¬ ¬).‏ 
این را همچنانکه پیش از این یادآور شده‌ايم. اکنون در منطق قانون «عکس نقیض» با «ثرانهش» 
(transposition)‏ می‌خوانند. چنانکه سهیده می‌شود. ارسطو برای این مفهوم واژه‌ای خودایستا ندارد. 


[44۶] 
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9 (فروگشایی ابطالهایی که از انگیزاننده‌ی دروغین 
[< ناانگیزاننده = که 78072] بر می‌ خیزند ) 

و نیز در همه‌ی ابطالهایی که برپایه‌ی برنهادن گونه‌ای گزاره‌ی افزونی 
با هم شمرده می‌شوند. باید درنگریست که آیا اگر آن گزاره‌ی افزونی 
حذف شود با اينهمه باز هم ناتوانش رخ می‌دهد. و در این صورت پاسخ‌دهنده 
باید این امر واقع را پیدا سازد» و باید بگوید که آن گزاره‌ی افزونی را نه از اینرو که 
(براستی ) شاید- شدنی / خردپذیر پنداشته بوده» بلکه از بهر چم‌ورزی اذعان کرده 


[5 بوده است. ولیک هماورد او به هیچ روی آن را از بهر چم‌ورزی (ي خود) 
بکار نگرفته است.۲ 


0 (فروگشایی ابطالهای زاده از تبدیل چند پُرسمان [= پرسش ] به 
یک پر سمان ]= [plurium interrogationum‏ ( 


ولی در برابر ابطالهایی که چند پرسمان را یک پُرسمان می‌سازند باید بیدرنگ 
در آغاز (در پرسمانهای گوناگون ) جدایش گذاشت؛ زیرا یک پرسش [= پرسمان] 
هنگانی تک است که در برابر آن یک پاسخ تک برجا باشد. چنانکه نه چند چیز را 
درباره‌ی یک چین و نه یک چیز را در باره‌ی چند چین بلکه یک چیز را درباره‌ی یک 
[181۳] چیز باید ها گفت یا باید نی گفت. ولی همچنانکه در مورد همنامهاء یک 
محمول گاه به هر دو چیز تعلّق می‌گیرد و گاه به هیچ یک از دو چیز تعلق نمی‌گیرد؛ 
چنانکه هرچند پُرسمان ساده نیست. ولی با اینهمه پاسخ‌دادنهای ساده هیچ‌گونه 
زیانی را سبب نمی‌شود - وضع این موردها" نیز به همین سان است. اکنون 


۱) یادداشت رولفس به لاتین: 015€ 7۵0۶ f14‏ . 

۲) ترجمه‌ی دیگر: «... پیدا ساز و باید بگوید که اگر آن گزاره‌ی افزونی را اذعان کرده؛ نه به این سبب 
بوده که آن را راست پنداشته است. بلکه از بهر چم‌ورزی بوده است. ولی هماورد او ....» 

۳ «اینها» یا «اين موردها» را فورستر و پیکارد- کیمبریج به صورت «پرسشهای دوگانه» تصریح می‌کنند. 
این تصریح در ویراست بارنز حذف شده است. 


]44۷[ 


]181°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


هنگامی که چند محمول به یک موضوع تعلق بگیرند» یا یک محمول به چند 
[5] موضوع تعلّق بگیرد. مردی که پاسخ ساده می‌دهد به هیچ آخشیجی ' [= 
تضادٌ] ای برنمی‌خورد, حتّا اگر همین ایرنگ [= اشتباه] را مرتکب شده باشد؛ - 
ولی در برابب هنگامی که یک محمول به یک موضوع تعلّق می‌گیرد ولی به موضوع 
دیگر تعلق نمی‌گیرد؛ یا چند محمول به چند موضوع تعلق می‌گیرند (او به 
آخشیجی برمی‌خورد). و به یک معنا هر دو محمول به هر دو موضوع تعلّق 
می‌گیرند و باز بعکس» به یک معنا تعلق نمی‌گیرند؛ چنانکه باید از این امر برحذر 
بود" ( که پاسخ ساده یا مطلق داد)؛ برای نمونه در چم‌ورزیهای زیر چنین است: 
[ «اگر یک چیز خوب باشد و چیز دیگر بد. آنگاه می‌توان در مورد هر دو 
براستی گفت که خوب و بد اند؛ و وارونٍ آن» می توان براستی گفت که نه خوب و نه 
بد اند (زیرا هر یک از اینها هر یک از این خصیصه‌ها را ندارد) " چنانکه همان چیز 
هم خوب است و هم بد است. و نه خوب است و نه بد است.» - و نیز: «اگر هر چیز 
با خود اینهمان باشد و با هر چیز دیگر, دیگرسان باشد. آنگاه (با پاسخ ساده دادن 
به یک پرسش دو گانه) چون چیزها نه چونان چیزهای دیگی, بلکه چونان خود. 
اینهمان اند. و نیز با خود دیگرسان اند» پس همان چیزها هم با خود دیگرسان اند و 
7 هم با خود اینهمان اند.» - افزون بر آن: «اگر امر خوب» بد شود و اگر امر بده 
خوب گردد. آنگاه آنها می‌بایستی هر یک دو چیزگردند؛» - و به همین سان:؟ «از دو 
چیز که با یکدیگر نابرابر اند هر یک با خود برابر است؛ بر این پایه همان چیزها هم 
با خود برابر اند و هم با خود نابرابر اند.» 

اکنون این ابطالها همچنین تابع فروگشایبهای دیگر قرار می‌گیرند؛ زیرا هم «هر 
]20[ دو چیز» و هم «همه چیزه چند چیز را نشانگری می‌کنند؛ بنابراین شخص 


۱۱۱ 
۲) ترجمه‌ی ما هماهنگ است با ویراست بادنز. - توانش دیگر: «ولی در برابره هنگامی که یک محمول 
به یک موضوع تعلق می‌گبرد ولی به موضوع دیگر تن نمی‌گیرده با چند محمول به چند موضوع تعلّق 
می‌گیرند و به یک معنا هر دو محمول به هر دو موضوع تعلق می‌گيرند. و بعکس به یک معنا تعلق 
نمی‌گیرند. او به آخشیجی [= تضاّ] بر می‌خورد؛ چنانکه باید از این امر برحذر بود که پاسخ ساده یا 
مطلق داد.» ‏ ۳) فورستر: «زیرا ۸۵ بد نیست و 8 خوب نیست.» 
۴ هماهنگ با رولفس. ما این پاره را چم‌ورزي چهارم تلقی می‌کنيم. نه دنبال‌ی چم‌ورزي سوّم, 

[44۸] 
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همان چیز را جز به حسب نام چنین رخ نمی دهد که ها گوید یا نی گوید. ولی این 
چنانکه دیدیم» ابطال نیست؛ ولی آشکار است که اگر چند پرسش به یک پرسش 
تبدیل نشود» بلکه یک چیز در مورد یک چیزها گفته شود یا نی گفته شود. آنگاه 
ناتوانش هست نخواهد شد.۱ 


31 (فروگشایی ابطالهایی که چند باره گفتن را بکار می‌گیر ند ) 


7 ولی در پیرامون استدلالها [= چم‌ورزیها] یی که" شخص را به آنجا 
می‌کشانند که همان چیز را چند بار بگوید. آشکار است که نباید اذعان کرد که 
حملهای حدّهایی که در نسبت با چیزی گفته می‌شوند. جدا شده (از هم‌نسبتهای 
خود)» به خودی خود چیزی را نشانگری می‌کنند؛ " برای نمونه نباید اذعان کرد که 
«دو برابر» بیرون از" «دوبرابر نیمه» چیزی را نشانگری می‌کند. زیرا ایواز [= صرفً] 
در «دوبرابر نیمه» پدید می‌شود. همچنین» زیرا «ده» در «ده منهای یک» و «انجام 
[0 دادن در «انجام ندادن» و به سان کلی در نیگویی» ها گویی واقع می‌شود؛ 
ولی با اینهمه» نه چنین است که اگ ر کسی بگوید «اين چیز سپید نیست»؛ می‌گوید که 
«این چیز سپید است». ولی «دوبرابر» (بتنهایی) شاید هرگز هیچ چیز را نشانگری 
نمی‌کند» ۵ همچنانکه «ب نیمه» * (چونان مصاف‌الیه) نیز هیچ چیز را نشانگری 
نمی‌کند؛ و از اینرو اگر هم چیزی را نشانگری کند. آنگاه همان چیز را که عبارت 


۱) فورستر: «... باز گرداندن [= فرا / فرو کاهش ‏ تحویل ] به ناتوانستنی واقع تخواهد شد.» 

در ضمن دولفس در اینجا روشن‌سازی ای دارد: 

«برای نمونه در یک گزاره‌ی: «چیزها با خود برابر اند و نابرابر انده» دو گزاره نهفته است: «چیزها با 
خود برابر اند» یعنی هر چیز تک با خود برابر است؛ و: «چیزها با خود نابرابر اند» یعنی هر چیز با چیز دیگر 
نابرابر است.» ‏ ۲) گزارش دیگر: «ولی در مورد کسانی که...». ‏ ۳) سه فرگرد 13. 
۴ در :LC‏ 6960+ در CB0؟:‏ /۳نتن. - در ضمن این جمله را قدری بازتر برگرداندهايم. 
۵ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
ع در 5080 می‌آید: ۹000۳" 2۵ odê‏ م۵078 رلی در dorep ۵082 ۲۵ êv :LCL‏ 
0 ۲ «همچنانکه 76 [= حرف تعریف] در 14/04 ©7 [= حرف تعریف و «نیمه» در فتاد 
بایی / حالت مفعولیّت با واسطه] نیز هیچ چیز را...». ما متن 5690 را پی گرفته‌ایم. ‏ هر سه ترجمه‌ی 
عربی و نیز گولکه و تربکوء و به طبع فورستر کمابیش با 1.1 همخوانی دارند. 


[444] 


مرب نشانگری می‌کند؛ نشانگری نمی‌کند. - و نیز «دانش» در یک نوع خود (برای 
7 نمونه اگر داش پزشکی باشد)» چونان دانش مشترک (« کلّی] نیست؛ زیرا 
دانش مشترک» «دانش برون آخته‌ی دانش» می‌بود. - ولی در مورد محمولهایی که 
بر موضوعهایی حمل می‌شوند که بوسیله‌ی آنها هویدا [< تعریف] می‌گردند؛ باید 
همان را" گفت. یعنی اینکه حدٍ هویدا شود [= تعزیف شَوئده] جداگانه و در 
( کل ) عبارت به یک معنا نیست. - زیرا از یک سوی» اصطلاح «کاس» [= مقعّر] 
مشترک است و همان چیز را در «افطس» و در «ساقهای چنبری» " هویدا می‌سازد؛ 
ولی از سوی دیگر اگر در یک مورد بر «بینی» و در مورد دیگر بر «ساق» افزون‌نهاده 
[*182] شود هیچ چیز باز نتواند داشت که چیزهای دیگرسان را نشانگری کند؛ 
زیرا در آنجا «افطس» را نشانگری می‌کند و در اینجا ساقهای چنبری " را؛ و نیز به 
هیچ روی جداسان نیست «بینی افطس» گفته شود یا «بینی کاس». - افزون بر آن» 
نباید واژه را در فتادٍ دستوری نامی ۵ [= مبتدایی = فاعلی] اذعان کرد؛ زیرا دروغ 
است. زیرا «فطوسة» بینی کاس نیست. بلکه چیزی؛ برای نمونه یک تعیّن ؟ [= 
7 انفعال] است که «از آن بینی» (» موجه از آنی ۲) است» چنانکه به میج 
روی بیجا نیست اگر «بینی افطس» بین بینی ای باشد که کاسی ای دارد از آنِ بینی.۸ 


۱) سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۲ به پیروی از پیکارد- کيمبريج. ۵ به جای 0 - ولی این خوانش در ویراست بارنز دوباره 
به صورت اصلی راست گردانده شده است. 
۸04 )3 
۴) در 020 می‌آید: 0۷ اهم ولی در 1€: ۵02/04۷ 70. - اينها به یک نشانگری اند. 
e000 ۵‏ ۲ به نشانگري تحت لفظی: «حالت مستقیم». «فتاد راست»؛ این را در لاتین همچنین 
5 6054 می‌گویند. 
06 )6 
۷ این جستار به زبان َزخيشي [= صرفي] یونانی پیوند می‌یابد. س همچنین سه روشن‌سازی در 
پایان فرگرد آینده (32). 
۸ همچنین سه همین کتاب. 10 173 ر: ماگتیک: ,5۵7 ۵ 29 1030 ,5 ,2. 
* * * 
روشن‌سازیها. - در پیرامون سطر 32 181: 
زبان طبیعی چه بسا محمولهای 2 موضعی را در چهارچوبها و وضمهای معیّن: به محمولهای 
-موضعی تبذیل می‌کند: «عمرو پدر زید است»» ولی «عمرو امروز پدر شد.» همچنین: «پدران». 


]۱۰۰۰[ 


1 
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2 (فروگشایی ابطالهای زاده از کژدستوری [= استحجام ] )۲ 

ولی در پیرامون کژدستوریها» اينکه برپایه‌ی چه چیزی به نگر می‌رسند که رخ 
می‌دهند. پیش از این گفته‌ایم. ۲ ولی در مورد اينکه چگونه بايد فروگشوده شوند. در 
جریان خود چم‌ورزیها آشکار خواهد شد؛ زیرا همه‌ی چم‌ورزیهایی به گونه‌ی زیر 
7 می خواهند کژدستوری را استوار کنند: «آیا «آنچه (را) که» / «اين (را) که» (< ۵ 
ضمیر موصول مفرد نه-آتار = خنثاه در فتادهای نامی و رایی] تو براستی می‌گویی. آیا 
براستی «اين (را)» [< 70070: ضمیر اشاره‌ی مفرد نه-آتان در فتادهای نامی و رایی] 
است؟  »(‏ «آری.» - «) ولی تو می‌گویی که «چیزی» [= :7 نه-آتار در فتاد نامی] 
«سنگ را» [= ۸2/00۷ مفرد نرینه» در فتادٍ رایی ] است [= بودن = 4067904 از اینرو 
«چیزی» [= 5۸: نه-آتان نامی] «سنگ را» [= ۸/60۷: نرینه» رایی] است [= 807].» 
یا شاید چنین است که گفتن «سنگ را» [= «2/60] به مفهوم گفتن «آن» / «آنچه (را) که» 
ی نه-آتار [< 6] نیست. بلکه به مفهوم «آنچه را که»ی نرینه [= 0#] است؛ و نیز به 


«مادران»: «برادران»: «خواهران». - از اینرو معنایی برجا است که همخوائد با آن بتوان گفت: «دوبرابرها»» 
«سه‌برابرها» «نیمه‌های «یک سومها»: و دیگرها. با اينهمه. هرچند در منطق مزداهی ترادیسی محمولهای 
3-یا بیشتر- موضعی به محمولها یا نسبتهای 2- موضعی همواره توانستنی است. ولی ثرادیسی 
محمولهای 2-موضعی به محمولهای 1-موضعی همواره توانستنی نیست! ولی این داستان دراز است. 
* * * 

در پیرامون سطرهای 34-35 181: 

«می‌بود» یا «بود» در برابر 7۷ (سوّم شخص مفرد ماضی» وجه اخباری» از مصدر 8[۷04: «بودن»). 
در فارسی «بود» در این موضع اندکی دشوار خوانده می‌شود؛ ولی «است» و «می‌باشد» بی‌بند [= بیمانم] 
است. نکته‌ی جالب آنکه پبکارد- کیمبریج این واژه را تحت لفظی به ۷28 برگردانده» ولی وبراست بارنز 
8 را به 18 ترادیسیده است. - به هر سان باید توه داشت که 77۷ در یونانی به مفهوم «چنانکه گفتیم» 
نیز هست. از اینرو این ترجمه هم توانستنی است: «زیرا دانش مشترک» چنانکه گفتیم [یا «گفت‌ايم]: دانش 
برون آخته‌ی دانش است.» 

و اما در بار‌ی اصل مطلب. تریکو توضیحی دارد: «هم بدان گاه که دانش پزشکی «دانقن برون- 
آخته‌ی دانش» نیست. بلکه «دانش تندرستی و بیماری» است.» 
۱) درباره‌ی دشواری ترجمه‌ی این فرگرد و روش ترجمه‌ی آن ے روشن‌سازی در پایان فرگرد. 

2) 3, 165P 20: 14, 173° 26 er seq. 


[۱۰۰1] 


]182°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


مفهوم «این» /«اين (را)»ی نه۔آتار [= 50050] نیست» بلکه به مفهوم «این را» ی نرینه 
[= ۲0070۷: رایی ] است. اکنون اگرکسی می پرسید: «آیا «آنچه راکه» /«اين راکه» [= 
۵ : نرینه» در فتادٍ رایی] براستی می‌گویی» «این را» [= ۲0070۷: نرینه» در فتادٍ رایی] 
است؟» چنین نمی‌نمود که به یونانی (ي فصیح ) سخن می‌گوید» ! همچنانکه درست 
سخن نمی‌گفت اگر می پرسید: «آیا «آنچه را که» / «آن را که» ۷ [-: ضمیر موصول 
مفرد مادینه فتاد رایی] می‌گویی هست [= بودن = qelvaı‏ «این» ]= ع000: 
[5 ضمیر اشاره‌ی مفرد نرینه» فتاد نامی] است ]= 01607 - ولی «چوب (را)» 
[= 60100: نه_آتان در فتادهای نامی و رایی] یا همه‌ی چیزهایی را که نه مادینه را و 
نه نرینه رانشانگری می‌کنند بدین شیوه " گفتن» هیچ جداسانی‌ای (در فتادهای نامی 
و رایی ) هست نمی‌کند؛ و به این سبب کژدستوری نیز ایجاد نمی‌شود (اگر پرسیده 
شود): «آیا «آن که» /«آنچه راکه» [< ۵: نه-آتار] می‌گویی هست [= بودن]؛ «این» [= 
0 نه_آتار] است؟ (»-«آری.»-«)ولی تو می‌گویی چوب [- 510۷ نه-تار] 
است [= بودن ]؛ ازاینرو چوب [= 60۸0۷ نهآتار]است.» ولی «سنگ» [< 26606] و 
«این» نرینه [= 006 شناسه‌ی صرفی آنرینه دارند. - پس اگ ر کسی می پرسید: «آیا 
«این» نرینه [-000]» «این» مادینه [= 007] است؟»» و سپس باز: «چطور؟ آیا 
[ «این» [= 0705 نرینه] کوریسکوس [= 600/0605: نام خاص نرینه] 
نیست؟» و سپس می‌گفت: «از اینرو» «این» نرینه؛ «این» _ مادینه است»؟ آنگاه 
کژدستوری را با هم نمی‌شمرد [- استوار نمی‌کرد]؛ و نه حتا اگر « کوریسکوس» 
چونان «این» مادینه [= 0007] نشانگری کند. ولیک پاسخ دهنده این را اذعان 
نکند ( کژدستوری استوار می‌شود) بلکه بايد این نکته افزون پرسیده شود.۵ ولی 


۱ 468 «به یونانی سخن گفتن» (تحت لفظی: «به هنی سخن گفتن»۰ «هلنیدن»). هر آینه 0۷ 
(لاتین: :4067) و ۲00070۷ (لاتین: 486/) هر دو نرینه و در فتادٍ رایی اند. ولی فتادٍ رای نمی‌تواند در 
بخش دوم پرسش با 8074 (لاتین: ۰۵88 فارسی: «است / هست / می‌باشد») واقع شود. 

۲) به پروی از سنا 007 به جای 00206 

۳ ۰2/01 - در 56080 چنین است. در 1: ۸۸7016 (مانند 40 173). در سیاق گفتگوشونده: 
هر دو به یک نشانگری اند. ‏ ۴) به جای «این» همچنین «آن»؛ «او»: «از اینرو آن مرده آن زن است.» 

۵) جمله‌ی «ولیک پاسخ دهنده... پرسیده شود» را ما لفظ به لفظ ترجمه کرده‌ايم. - ویراست بارنز: «اگر 
پاسخ‌دهنده این را اذعان نکند: این نکته را باید چونان یک پرسش افزونی مطرح کرد.» 


]۱۰۰۲[ 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 32 ]182°[ 


اگرنه چنین باشد و نه او چنین اذعان کند. آنگاه او با هم نشمرده است: نه در بوډش» 
]25[ و نه به آخشیج کسی که از او پرسیده شده است. اینک به همین سان در مورد 
پیش ! نیز باید «این» [= 0[706: نرینه» در فتاد رایی] نشانگر «سنگ را» [< «2490: 
نرینه» در فتادٍ رایی] باشد. ولی اگر نه چنین باشد و نه چنین اذعان شود آنگاه نباید 
نتیجه را فرا گفت؛ هرچند نتیجه فرا می‌نماید ( که راست است)» به سبب آنکه فتاد 
صرفي نام که (در واقع ) ناهمانند است همانند جلوه می‌کند. " (نمونه‌ی دیگر:) «آیا 
راست است گفتن اینکه: «آیا این [= 077»: مادینه ] چونان چیزی است که تو می‌گویی 
همان (را) [= */07: مفرد مادینه» رایی] بودن [= 8«04]»؟» ولی تو می‌گویی 
«سپر (را)» [< 207/80: مادینه» رایی] بودن [= 62۷04]»؛ازاینرو «این» [= 077٘»: 
مادینه نامی] «سپر را» [= 0:0۳480: مادینه» رایی] است [< ۲»۶0۳ یا شاید این 
[0 ضروری نباشد. چه «این»_ مادینه [= 077: مادینه نامی] «سپره در فتاد 
رایی [= 6075/82] را نشانگری نمی‌کند بلکه «سپر» در فتادٍ نامی [= ا 07] را 
نشانگری می‌کند ولی «اين را» [= *۲00/7: مادینه رایی ] واژه‌ی «سپر را» 60/۵6 
[< : مادینه؛ رایی ] را. - و نیز نمی توان گفت که: «اگر «آنچه که» [=۵: ضمیر موصول. 
نه-آتار] تو می‌گویی «اين (را)» [= 50070۷: نرینه» رایی] بودن «این» ]= ج0[70: 
نرینه» نامی] باشد. و تو می‌گویی «کلتون را» [= :K44۵۷2‏ رایی ] بودن پس از اینرو» 
«این» [= ع0050: نامی ] «کلئون را» [= 162۷6: رایی] است؛» (ولی نه») زیرا این 
[= ج0#0: نامی ] « کلثون را» [< 520۷۵: رایی] نیست؛؟" زیرا چنین یاد شد که: 
«آنچه (را) / آن (را) [=0: نه۔آتار» نامی و رایی] که من می‌گویم «اين را؛ [= ۲0050۷: 
نرینه» رایی] بودن» «این» [- 0705: نرینه» نامی] است. نه «این را» [= ۲0020۷: 
رایی]»؛ زیرا اگر رسمان به صورت اخیر (چنانکه موضوع در فتاد رایی باشد ) گفته 
]35[ شود به هیچ روی یونانی نیز نخواهد بود: - (نمونه‌ی دیگر:) آیا این را٤‏ [= 
0 نه-آتان رایی ]می‌شناسی؟ (»- «آری.» -۱)ولی «این» [= 00۲0: نه-آتان 


۱) در سطرهای 11 و 12. - در این جمله (در سطر 25) ویراست بارنز به جای 00۲06 می‌خوانند 
0 «این» نه آتاره در فتادهای نامی و رایی. 

۲ 6 و 0070 (نهآتار. مفرد) هر دو هم در فتاد دَزخمشی نامی اند و هم در فتادٍ دزخمشی رایی. 

۳) گیومه گذاری این جمله با الهام از گولکه انجام گرفته است. - همچنین سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 
۴ بلکه «کللون» [< 626۷ فتاد نامی] است. 


]۱۰۰۳[ 


[*182] منطق ارسطو (آرگانون) 
نامی] «سنگ» [< ۸/002: نرینه؛ نامی] است؛ از اینرو تو «سنگ» [= ۸4005 نرینه, 
نامی ]می‌شناسی (؛ ولی می‌بایستی «سنگ را» [= «2600: نرینه» رایی ]بشناسی ٠.)‏ - 
یا شاید «این (را)» [< ۲0070: نه-آتار نامی و رایی] در گزاره‌ی «آیا «اين را» [= 
0 می‌شناسی؟» و درگزاره‌ی ««این» [= 70070]سنگ [= *1/00] است» همان 
چیزرا نشانگری نمی‌کند» بلکه درگزاره‌ی نخست (: «آیا این را می‌شناسی») نشانگر 
«اين را» [= 50070۷: نرینه» رایی] است. و در گزاره‌ی دوم (: «اين سنگ است»4 
نشانگر «این» ]= و20 [0: نرینه» نامی ]. - (نمونه‌ی دیگر:) آیا داز آنچه» 00 (-: 
نرینه» ازآنی ] دانش داری» «آن چیز» [= ۳0070: نهآتاره نامی و رایی] را می‌شناسی؟ 
(»-«آری.»-«)ولی تو داز سنگ» / «از آن سنگ» [= 2/600: ازآنی] دانش‌داری؛ از 
اینرو «از آنِ سنگ» [< 1/6000] را می‌شناسی.» یا شاید چنین باشد که تو در یک 
مورد «از اين» [= ۲0/700: ضمیر اشاره‌ی نرینه» ازآنی] «(از) سنگ» [= 1/000: از 
[182] آنی] می‌گویی»' و در مورد دیگره «اين (را)» [= ۳0809۲: نرینه» رایی] 
«سنگ را» [= 1/00#: رایی]؛ ولی برای «آنچه» [= 0#] تو دانش آن را داری» اذعان 
نشده بود که «از آن» [= ۲00500: نرینه و نه-آتار» از آنی] می‌شناسی» بلکه اذعان 
شده بود که «آن را) [= ۲0070: نه-آتان رایی] می‌شناسی؛ چنانکه تو نه «از سنگ» 
[= 2/000: از آنی] بلکه «سنگ را» [= «1/80: رایی ] می‌شناسی. 

اکنون» اینکه این گونه چم‌ورزیها کژدستوری را با هم نمی‌شمارند» بلکه فرا 
می‌نمایند ( که باهم می‌شمارند)» و هم اینکه چرا فرا می‌نمایند» و هم اینکه چگونه 
7 باید با این گونه چم‌ورزیها روبرو شد از چیزهایی که گفته آمدند آشکار است.۳ 


۱ به پیرری از a ۲0700 24000 2۸76 «LCL‏ جای Ayet‏ 24000 00 در .SCBO‏ 
۲) هماهنگ با ویراست بارش ۲0070۷ به جای 70010؛ - وگرنه: «در مورد دیگره «این رام [< 
0 نه- آتارن رایی ] ...» 
۳ روشن‌سازی در پیرامون سراسر فرگرد 32: 

خوانندگان توجه فرمایند که بحستار ارسطو به ریزه‌کاریهای زبان دَزخمشي یونانی پیوند می‌یابد. 
کزدستوریهایی که در اینجا بحث می‌شوند. در فارسی که در زمینه‌ی اسمهای دستوری در ُن یک زبان 
نارزخیشی است هم‌ارزهایی ندارند. به هر سان ما کوشيده‌ايم در برگرداندنٍ این فرگرد وضع واقم تک تک 
رازه‌ها و شکلهای دستوری گفتگوشونده را بدقت باز نمايیم. سویه‌ی هايي [= مثبت ] این روش ترجمه آن 
است که خواننده دست کم دشواریها را آشکارا در برابر خود می‌بیند. از سوی دیگر: از سویه‌های نايي [= 
منفي] این روش ترجمه شاید یکی آن باشد که خوانایی را گند می‌گرداند و به هر سان خواندن آن به 


]۱۰۰۲[ 


در پیرامون ابطالهای سوفیستی ‏ فرگرد 33 ]182°[ 


33 (میزان دشواری در فروگشایی پاراشماریها 6 


ولی همچنین باید خاطرنشان ساخت که از همه‌ی چم‌ورزیها (ی یاد شده) 
تراسهیدن برخی آسان‌تر است و تراسهیدن برخی دشوارتر است که بر چه پایه‌ای و 
در کجا شنونده را به پاراشمرده شدن می‌کشانند» هرچند که چه بسا این چم‌ورزیهای 
اخیر همانند چم‌ورزیهای پیشین‌اند؛ زیرا چم‌ورزی‌ای را که برپایه‌ی همان جایگاه 
0 ایجاد می‌شود باید اینهمان خواند. ولی ممکن است که همان چم‌ورزی به 
نگر برخی از مردمان چنین نماید که وابسته به زبان» به نگر برخی وابسته به عرض» 
و باز به نگرگروهی دیگر وابسته به چیزی دیگر است. به سبب آنکه هر یک از این 
چم‌ورزیها هنگامی که به حدّهای دیگر فرا برده شود به یکسان مویدا نیست. اینک 
همچنانکه در پاراشماریهایی که وابسته به همنامی هستند. "که چنین می‌نمایند که 
ساده‌لوحانه‌ترین شیوه‌ی پاراشماریها باشند» برخی حتّا برای انسانهای عادی کاتوره 
7 نیز هویدا هستند (زیرا همچنین کمابیش همه‌ی گفتارهای خنده‌آور وابسته به 


شکیبایی و انگیزه‌ای نه کمتر از اندازه‌ی میانگین نیاز دارد. - چونان کلید بنيادین این کژدستوریها: یادآور 
می‌شویم که بسیاری از این کزدستوریها برپای‌ی درهم آمبختن فتاد نامی [= مبتدایی] و فنتادٍ رایی [< 
مفعولیت بیواسطه] . و فتاه نامی و فتاد از آنی [= ملکی] استوار اند. 

در پیرامون سطرهای 27-29 1825 (و نمونه‌های همانند): در یونانی (مانند لاتین)» اگر موضوع 
مصدر» در اینجا 6]۷04: «بودن»» با موضوع گاهواژه‌ی اصلی دیگرسان باشد. آنگاه در فتاد رای نهاده 
می‌شود. از اینرو «سپر را» در دو جمله‌ی نخست که با مصدر «بودن» (6[721) می‌آید. درست است. ولی 
در جمله‌ی سوم کاربرد «سپر راء با گاهواژ‌ی «است» (6074) کژدستوری است. 
۱) و اما در پیرامون فرگرد 33: دشواریهای دیگری نیز در فرگرد 33 وجود دارند که به این نکته مربوط 
می‌شوند که «چند معنایی» بودن واژه‌ها در زبانهای گوناگون با یکدیگر همخوان نیستند. از اینرو «شوخی» 
هایی که برپابه‌ی بازی با واژه‌ها (0۷07 به انگلیسی و 2161000117 به فرانسه و ۱۷۵۲150161 5 به 
آلمانی) استوار اند. آشکارا به زبانهای دیگر ترجمه‌پذیر نمی‌باشند. از سوی دیگر این «شوخی»‌ها به یونانی 
کلاسیک پیوند می‌یابند و نشانگري همه‌ی آنها صددرصد هویدا نیست. بناچار «نکته»‌ی برعی از این 
«شوخی» های متن می‌باید (برای همیشه؟) از دست رفته تلّی شود. 

خوانندگان توجّه فرمایند که جز نامهای خاش مانند 162460۷ واژه‌ها و اداتهایی که از بهر بازنمود 
دستوری در این فرگردها مورد گفتگو قرار می‌گیرند. برای نمونه ۰ در واژه‌نامه وارد نخواهند شد. 
۲ این جمله‌ای دراز است. حدّ درم همسنجش [2 مقایسه] در سطر 27 واقع می‌شود. 


[1۰۰0] 


]182°[ منطق ارسطو (آرگانون) 


زبان‌اند؛ برای نمونه «مردی صندلی را از نردبان پایین آورد» / «مردی عرّابه را از 
شاسی جدا کرد و پایین آورد»؛۱ و نیز: «به کجا سفر می‌کنی؟» / «بادبان را به کجا 
می‌بندی؟» ۲ - «به دکل کشتی» /«به چوبه‌ی دا ر»؛ - و نیز: «کدام یک از این دوگاو 
پیشتر از دیگری می‌زاید؟» - «هیچ یک بلکه هر دو از پس می‌زایند "»؛ - و نیز آیا 
«بسوره‌آس) / «باد شمال» [= ۰800406 همچنین: نام خاض؟] صاف 
]= :۳00604 همچنین به معنای «معصوم» / «بیگناه»] است؟) - «هرآینه که‌نه؛ 
[ زیرا او گدا و خریدار ۶[ بازرگان] را کشته است! - و نیز: «آیا او ائوآرخوس 
«Edapyoç = 1‏ نشانگر «فرمانروای نیکو»] است؟» ابه هیچ روی» بلکه 
آپسوآونیدس ]= Aroluviêns‏ ۰ پسر Arolûdvıoçg‏ ؟ از ریشه‌ی مصدر 
9 نشانگر «تلف‌کردن»؟] است»؛ - و به همین شیوه است در کمابیش 
بیشینه‌ی دیگر دوپهلوییها)؛ هم بدان گاه که ۲ چنین می‌نماید که برخی دیگر از این 
چم‌ورزیها حتا ‏ بر آروینمندترین [< باتجربه‌ترین] کسان پوشیده می‌مانند (نشانه‌ی 
این امر آن است که ایشان چه بسا در پیرامون نامها پیکار می‌کنند» برای نمونه آیا 
[25] «هستومند» و «یک» در همه‌ی موردها همان چیز را نسانگری می‌کنند یا 
چیزی دیگر سان را؟ زیرا برخی بر آن اند که «هستومند» و «یک» همان چیز را 


) اصل یونانی: 

kartû kiuakoç ۵000۷",‏ ۲0عصذمخ مزوبین* 
نشانگري این جمله به سان کامل روشن نیست. به هر سان ترجمه‌ی فارسی برپایه‌ی پژوهشهای توانستنی 
انجام گرفته است. در این جمله هم هلژ دو نشانگری دارد: «نردبان» و «شاسی عرابه»: و هم 
۷ «صندلی »۰ «عرابه». 
۲ هصغ از جمله هم به نشانگري «سفر کردن» است. و هم نشانگر «(بادبان) بستن». 
۳) واژه‌ی :66۵040 به نشانگري «دکل کشتی» است. تعبیر «چوبه‌ی داره از گولکه است. 
(f‏ 700۷ که هم به نشانگري «پیشتره و هم به نشانگري «پستر» است. نگریسته‌ی پرسنده یک 
پیشی و پسی زمانی است؛ ولی پاسخ دهنده 427000608۷ را به نشانگري «از پس» [= ۵71008۷] و 
«پستر» می‌گیرد و آن را به وضع فیزیکی زایمانٍ گاو تعبیر می‌کند. 
۵) فورستر بر آن است که شنونده «بوره‌آس» را نام خاض می‌پندارد. تریو می‌گوید که باد شمال با سرمای 
خود گدا و بازرگان را کشته است. 
۶ به پیروی از سک 0۷00۸6۷۵0۷ ۲0۷ k1‏ به پیشنهاد ست (۳05۱6). 
«Kal Tig ۵ 00۷۵۵2۵‏ به lz‏ یرنه بانج ,بحیی: «والی یبیع»+ عیسی: «والذی کان یبیع». 
۷ بخش فرساختشی [< تکمیلی] بجمله. مربوط به همان حّه که به سطرهای 13-14 پاسخ می‌دهد. 


[۱۰۰۶] 
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نشانگری می‌کنند؛ و برخی دیگر چم‌ورزي ژدنون و پارمنیدس' را از این راه فرو- 

می‌گشایند که می‌گویند "که «یک» و «هستومند» به چند نشانگری گفته می‌شوند). و 

نیز به همین سان" از جمله پاراشماریهایی که وابسته به عرض و وابسته به هر یک از 

دیگر عاملها هستند دیدن برخی از چم‌ورزیها آسانتر خواهد بود و دیدن برخی 

7 دیگر دشوارتر؛ و نیز دریافتن اینکه پاراشماری در چه جنسی قرار دارد و اینکه 
آیا (براستی ) ابطال هست يا ابطال نیست. در همه‌ی موردها به یکسان آسان نیست. 
و اما چم‌ورزی‌ای برا است که به بیشترین ميزان سرگشته شدن هست می‌کند؛ 

زیرا این گونه چم‌ورزی سخت‌تر از همه می‌گزد. ولی سرگشتگی به دو صورت 

است: یکی در چم‌ورزیهای (درست ) باهم‌شمرده‌شده است که از پرسمانها [< 

7 پیشگذارده‌ها] کدام را شخص باید نابود کند» و دیگری در چم‌ورزیهای 
ستبزه گرانه است که چگونه شخص باید آنچه که پیش نهاده شده را بیان کند. ؟ به 

این دلیل این در چم‌ورزیهای (درست ) باهم‌شمرده‌شده است که چم‌ورزیهای بواتر 

جستاپوییدنِ بیشتر را عملی می‌سازند. ولی یک چم‌ورزی باهمشمارانه (ی درست ) 

هنگامی برّاترین است که برپایه‌ی شاید شدنی‌ترین و پذ یرفته‌ترین پیشگذارده‌ها؛ 

شاید- شدنی‌ترین و پذیرفته‌ترین گزاره؟ را نابود کند. زیرا یک چم‌ورزی 

تک و تنهاء اگر پادگوبی (ي یکی از گزاره‌ها) جابجا نهاده شود. آنگاه همه‌ی 

[*183] باهمشماریهای نتیجه شده را در سرشت خود یکسان خواهد گرداند؛ 
زیرا همواره برپایه‌ی پیشگذارده‌های شاید شدنی و پذیرفته‌ی همگانه نتیجه‌ای را 

که به یکسان شاید شدنی و پذیرفته‌ی همگان است نابود خواهد کرد [یا استوار 

خواهد کرد" (و) به این سبب سرگشته شدن ضروری است.۲ اکنونه برّاترین 

چم‌ورزی چنان است که نتیجه (ی خود )را در همان مرتبه قرار می دهد که پرسمانها 


1100/۹ )1 
۲ تربکو به خود ارسطو در فیزیک. آ و 11 و 1 بازبرد می‌دهد. 
۳) حد دوم همسنجش که با سطرهای 13-27 همخوانی دارد. 
۴ تربگو: «... چگونه باید از آنچه در آغاز پیش نهادیم. بپدافندیم [= دفاع کنیم].» 
۵ تصریح «گزاره» در این مورد هماهنگ با رولفس و گولکه انجام گرفته است (5802). پیگارد- کیمبریج 
و تریگو: «نتیجه» (00116[1051011). فورستر: «برنهاده؛ (116818). - ولی در مورد سپسین» در متن انتبجه» 
را تصریح کرده‌ايم. ‏ ع) قلاب در ۰5080 ۷ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد. 


]۱۰۰۷[ 


[= پیشگذارده‌های پرسیده شده] را؛ - و در مرتبه‌ی دوم برّاترین چم‌ورزی چنان 
7 است که از پیشگذارده‌های سراسر هم‌ارز فرا می‌رود؛ زیرا این چم‌ورزی ما را 
به سانی همانند سرگشته خواهد کرد که کدام گونه ‏ از رسمانها را می‌باید نابود کرد. 
و این دشوار است: زیرا باید چیزی را نابود کرد ولی اینکه کدام را بايد نابود کرد 
ناهویدا است. - و امّا از چم‌ورزیهای ستیزه گرانه»" بُراترینْ آن است که نخست. 
بیمیانجی ناهویدا است که آیا خود (درست) با هم شمرده شده یا نه» و نیز ناهویدا 
است که آیا فروگشایی وابسته به یک (پیشگذارده‌ی) دروغ است يا (اعمالی) 
بخش‌بندی [< تمایز]؛ - و از دیگر چم‌ورزیهای ستیزه گرانه؛ در مرتبه‌ی دوم 
[ چم‌ورزی‌ای بُرّاترین است که هرچند هویدا است که (فروگشایی آن) 
وابسته به بخش‌بندی يا وابسته به نابودی است. ولی با اينهمه آشکار نیست 
که از راه کدام یک از پُرسمانها [= پیشگذارده‌های پرسیده شده] است که نابودی 
یا بخش‌بندی آن باید فروگشایی را اعمال کند. یعنی آیا فروگشایی وابسته به 
(نابردی یا بخش‌بندی) نتیجه است. یا وابسته به (نابودی یا بخش‌بندی) یکی از 
پرسمانها است.۳ 
اینک گاه یک چم‌ورزي (درست ) باهم‌شمرده نشده ابلهانه است اگر 
7 گزاره‌های منقدّم؟ [= پیشگذارده‌های] آن سخت نا۔ شاید شدنی و 
ناپذیرفته‌ی همگان [= آدخشانه] یا دروغ باشند؛ ولی گاه چنین است که چم‌ورزی 
سزاوار خوارشماری نیست. زیرا هنگامی که او یکی از آن گونه پرسمانها [- 
پیشگذارده‌ها] که در پیرامون موضوع آن* و بوسیله‌ی آن * چم‌ورزی عملی 


) یا «کدام یک». 
ef seg.‏ 19 171° ,11 )2 
۳ ترجمه‌ی ما کمابیش هماهنگ است با گوذکه و دولفس و ویراست بارنز. - ما 0۳7 را اشاره به 
«فروگشایی» دانسته‌ایم که هرآینه به صورت اسمی در این جمله واقع نمی‌شود. - ولی پیگارد- کیمبریج و 
تریو (با بازبرد به آلکساندروس) به بای 079 می خوانند: یت (7. در نتیجه ترحمه چنین می‌شود: 
«... اعمال کند. ولی این امر را مبهم باقی می‌گذارد که آیا این نتیجه است یا یکی از پیشگذارده‌ها که ایرنگ 
برپایه‌ی آن فرار دارد.» 
Auuata ۱‏ )4 
۵ر ۶ تریکو ۵0 امعت را «موضیع چم‌ورزی [= استدلال]» تعبیر می‌کند. پیکارد۔ کیمبریج و تربکو 
(در پانوشت) 6 :۵ ر «عصب چم‌ررزی» 12۲806206 nerve of the argument = nerf de‏ 


[۱۰۰۸] 
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می شود را کنارگذارد. آنگاه ' باهمشماری ای که هم نتوانسته است آن پیشگذارده 
را افزون گیرد و نیز (درست) باهم‌نشمرده است. ابلهانه است. ولی هنگامی که 
چیزی بیرونی (و نامربوط ) کنارگذاشته شود آنگاه هرگز نباید آن چم‌ورزی را خوار 
[0 شمرد. بلکه چم‌ورزی میانجیانه [= منصفانه < متین] است» هرچند که 
پرسنده بدرستی نپرسیده است. 

ولی همچنانکه می‌توان گاه در رابطه با چم‌ورزی گاه در رابطه با پرسنده و 
(نحوه‌ی) پرسش او فروگشود؛ و گاه در رابطه با هیچ یک از اينها نمی‌توان 
فروگشود. به همین سان نیز می توان پرسیدن و با هم شمردن را هم به سوی برنهاده 
رهنمون ساخت. هم به سوی پاسخ دهنده. و هم به سوی زمان؛" - مورد اخیر 
[5 هنگامی است که فروگشایی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد از آنچه زمان 
حاضر برای دوی چم گفتن در فروگشایی در دسترس می‌گذارد.۳ 


[لاتین: ۳0۵۵۳۵ ]nervus‏ می‌گزارند. [در €+ - در 5080 به ترتیب: ۵ 77801 و & ۵0.] 
۱) در این موضع در متن 604 قرار دارد که در 567130 در قلاب نهاده شده است. از آنجا که درست 
خوانده نمی‌شود. ما در فارسی با «آنگاه» کوشیده‌ايم دشواری را فروگشاييم. 

۲) همچنین سه جایگاههای بحث .562 6 9 161 ,10 ,۷111 . «در رابطه با» و «(رهنمون) به سوي» 
در این پارانگاشت 7۵6 را ترجمه می‌کنند. در اینجا در همه‌ی موردها «به آخشیج» نیز می‌توان گفت. 

۳ روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 2 37-1832 *182: ۱ 

این پاره دشوار است. پیکاره- کیمبریج در اینجا پانوشتی دارد که ما عیناً به فارسی برمی‌گردانیم: 

«چیستی باهمشماریهایی که این «براترین» و سرگردان‌کنندهترین صورت چم‌ورزی را با «جابجا کردن 
پادگوی [= نقیض]» (پادگوي نخستین نتیجه استوار شده) ایجاد می‌کنند. می‌تواند بوسیله‌ی نمونه‌ی 
پاکیوس نمایش داده شود. فرض کنبد که برنهاده‌ای که برگرفته می‌شود. این نگر بسیار شاید- شدنی [= 
محتمل] باشد که «مه‌دهاً [1۷6068: زن جادوگن شخصیّت تاریخی- افسانه‌ای] فرزندان خود را درست 
نداشت». آنگاه دویچمگو چنین چم می‌ورزد: 

آ) همه‌ی مادران فرزندان خود را دوست دارند (بسیار شاید-شدنی) / مه‌دها مادر بود (بسیار شاید- 
شدنی) // مهدهاً فرزندان خود را دوست داشت (به همان اندازه شاید.شدنی؛ ولی بیکباره ویرانکنندهی 
برنهاده‌ی بسیار شاید شدنی). 

سپس او دو باهمشماری تشکیل می‌دهد که در آنها پادگوی این نتیجه (یعنی برنهاده‌ی اصلی که بسیار 
شاید شدنی است) در یک موضع جابجا شده همراه با هر یک از پیشگذارده‌های اصلی بکار گرفته می‌شود 
تا به نوبه‌ی خود دیگری را نابود کند: بدینسان: - 

آ) همه‌ی مادران فرزندان خود را دوست دارند (بسیار شاید.شدنی) / مه‌ده فرزندان خود را دوست 
نداشت (بسیار شاید- شدنی) // مه‌دهاً مادر نبود (به همان میزان شاید- شدنی» ولی ویرانک‌ننده‌ی 


]۱۰۰۹[ 


[*189] منطق ارسطو رآرگانون) 


4 (آپی گفتار [-اپی لوگ]: بیرونشد کی ) 


و اما ایسنکه از چه شمار و از چه گونه خاستگاهها برای دویچمگویان 
پاراشماریها زاده می‌شوند, ! و ما چگونه نشان خواهیم داد که هماورد دروغ 
می‌گوید و چگونه او را به گفتن پاراد ششیها خواهیم کشاند. " و افزون بر آن, اینکه از 
]30[ چه پیشگذارده‌هایی کژدستوری "رخ می‌دهد. و چگونه باید پرسید و آرایش 
پرسمانها چیست." و افزون بر آن» اینکه همه‌ی این گونه چم‌ورزیها به چه کار 
می خورند»* و در پیرامون هرگونه پاسخ» هم به سان مطلق, *و هم اینکه چگونه باید 
(تک‌تکي ) چم‌ورزیها و کژدستوریها" را فروگشود: بگذارید در پیرامون همه‌ی اینها 
آنچه یاد شد برای ما بسنده باشد. - اکنون این باز می‌ماند که آن پیشنهاده‌ی 


7 آغازین۸ خود را به یاد آوریم و باز سخنی کوتاه در پیرامون آن بگوییم و 
جستارهای یاد شده را به فرجام؟ آوریم. 


ی ی بر رت 
پیشگذارده‌ی کهین بسیار شاید- شدنی باهمشماری ]). 

(III‏ مه‌دها فرزندان خود را دوست نداشت (بسیار شاید-شدنی) / مهدها مادر بود (بسیار شیاید. 
شدنی) // برخی از مادران فرزندان خود را دوست ندارند (به همان اندازه شاید.شدنی که پیشگذارده‌ی 
مهین بسیار شید شدنی باهمشماری, آ۰ ولی ویرانکننده‌ی آن). 

همه‌ی این باهمشماریها «یکسان‌اند. بدین ترتیب که هر یک» یک نگر بسیار شاید-شدنی را 
بوسیله‌ی نتیجه‌ای که برپیه‌ی پیشگذارده‌های بسیار شاید.شدنی قرار دارد. واژگون می‌کند. و 


از اینرو خود 
بسیار شاید 


-شدنی است. اینها با هم بیشترین میزان سرگشتگی را فرامی‌آورند. زیراه در نتیجه» همچنین 
پادگوی هر یک از این گزاره‌های بسیار شاید. شدنی» نشان داده شده است که بسیار شاید. شدنی است.» 
۱) فرگردهای 1-11. 

۲) فرگرد 2 - همچنین: «و ما چگونه باید نشان دهیم که ... و چگونه بايد او را... پارادخشیها بکشانیم». 
۳ به پیروی از «LCL‏ ج 001000600 به جا .guAoyıaÖç‏ - فرگرد  .14‏ ؟) فرگرد 15. 
۵ فرگرد 16. . ۶) فرگردهای 16-18. 

۷ به پیروی از سآتآ: 0010006070 به ای هب0 پهنژرن. این خوانشها از پاکیوس است. 
بحبی و عیسی و نقل قدیم نیز همگی 0070604 دارند: «سولوقسموس» («سولسیسم»: نه 
«سولوجسموس»: سیلوژیسم) و «استعجام». - فرگردهای 9 به سپس 

۸) تریکو به جایگاههای بحت. دفتر 1 آغاز فرگرد 1 بازرد می‌دهد. همچنین 
فرگرد. 


سه روشن‌سازی در پایان 


[۱۰۰] 
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در پیرامون ابطالهای سوفیستی فرگرد 34 [ 183] 


اینک برنامه‌ی ما آن بود که گونه‌ای توانش باهمشمارانه را برای یک مسئله‌ی 
طرح شده برپایه‌ی خصیصه‌هایی که شاید شدنی ترین و پذیرفته ترین هستند کشف 
کنیم:' زیرا این است فرا کار [- وظیفه‌ی] دویچمگوئیک در گوهر خویش و نیز 
[*183] فرا کار آزمون و سنجش. ۲ ولی از آنجا که به دویچمگوئیک به سبب 
همسایگی آن با سوفیستیک این فرا کار پیوست شده است ۲ که نه تنها بتواند آزمودن 
( داوری هماورد) را دویچمگویانه؛ بلکه همچنین چونان داننده به عهده گیرد. 
به این دلیل ما نه تنها فراکارٍ یاد شده را در این رساله زیر نهادیم [= فرض کردیم]» 
[5] یمنی این فراکار که بتوانیم چم‌ورزی را دریافت کنیم. بلکه همچنین این هنر را 
که در پیش بردن چم‌ورزی بتوانیم برنهاده (ی خود) را به شیوه‌ای سازگار؟ 
بوسیله‌ی شاید شدنی ترین و پذیرفته‌ترین نگرها مورد پشتیبانی قرار دهیم. ولی ما 
انگیزاننده‌ی این امر را یاد کرده‌ايم ۵؛ چون به همین چم بود که سقراط (ایواز) 
می پرسید و (هرگز) پاسخ نمی داد؛ زیرا اذعان می‌کرد که نمی‌داند. ولی در دفترهای 
پیشین ( جایگاههای بحث ) هویدا گردانده شده است که با چه شمار از آهنگها ۶ 
و برپایه‌ی چه شمار از مادّه‌های نخستین ۲ این امر انجام خواهد شد“ و از چه 
[/ خاستگاههایی ذخیره‌ای از اینها در اختیار خواهیم داشت؟* و افزون بر آن» 


کک ره 
réûoç‏ )9 

۱) تریکو: همانجا. 
۲) بخشی از دویچمگوئیک؛ ےه 25 169  .8‏ در مورد ترجمه» همچنین: «زیرا این است فراکار 
دریچمگولیک در گوهر خویش و نیز فراکار آزمون و سنجش در گوهر خویش». - دشواری نحوی آن است 
که اگر در این توانش دوّم. از بهر کوتاه گویی و فصاحت. «در گوهر خویش» نخست حذف شود آنگاه 
توانستنی است چنین نماید که «در گوهر خویش» دوّم تنها به «آزمون و سنجش» پیوند می‌یابده و نه به 
«دویچمگویک»؛ هم بدان گاه که در متن «در گوهر خویش» برای «دویچمگوئیک» صراحت دارد. 
۳ به پیروی از rpookaraokevûketaı «LCL‏ به ججای .1pOKQTQOKEUOOTÊÉ0V‏ 
۴) يا «به همان شیوه» (ج۵۸07). 

19-7۰ 1658 ,1 (5 
۶) به جای «آهنگها»» همچنین: «مسئله‌ها». ۷) یا: «جایگاهها». 
۸) جایگاههای بحٹ. 8 ,5 ,4 ,1. 
)٩‏ جابگاههای بسحت. دفترهای ۷11 -[[. - در این جمله 200۲۵۷ («از اينهاءه «مال اینهای 
«ساینها») به قاعده باید به آهنگها و وسیله‌ها بازرد دهد. 


]۱۰۱۱[ 


[*189] منطق ارسطو (آرگانون) 


چگونه باید پرسید و چگونه باید هرگونه پرسش را آراست؛ و همچنین در پیرامون 
پاسخها و فروگشاییهای در برابرٍ باهمشماریها" (ی هماورد | پرسنده) هویدا 
گردانده شده است.۲ و نیز هویدا گردانده شده است در پیرامون همه‌ی دیگر 
چیزهایی که به همان روش چم‌ورزیها مربوط می‌شوند. " و افزون بر اینها در پیرامون 
پاراشماریها فروکاویده‌ایم* [= تجزیه و تحلیل کرده‌ايم]» چنانکه دیگر پیش از این 
]15[ یاد کرده‌ایم. ۶ 

]15[ اکنون» اینکه آنچه را که برنامه‌ی خود داشته‌ایم به سانی بسنده به انجام* 
رسیده است» آشکار است؛ ولی نباید از خاطرمان بگریزد که بر سر این مطالعه چه 
گذشته است.٩‏ - زیرا از همه‌ی اکتشافها برخی از آنها از دست دیگرانی که پیش از 
این روی آنها کار کرده‌اند برگرفته شده‌اند و بوسیله‌ی کسانی که سپستر آنها را 
]20[ برگرفته‌اند "۱ جزء به خر پیفن برده شده‌اند؛ هم بدان گاه که برخی دیگر 
کشفهای اصیل‌اند که معمولانه نخست پیشرفتی کوچک می الفنجند» ولی با اينهمه 
این پیشرفت بسی سودمندتر و کاربستنی‌تر است از بایشی که سپستر از آنها 
برمی خیزد؛ ۲۲ زیرا چنانکه گفته می‌شود. شاید «آغاز هر چیز مهمترین امر است»؛ و 
به همین سبب نیز دشوارترین کار است؛ زیرا به همان اندازه که این آغاز در توانش 
نیرومندترین است. به همان اندازه دامنه‌ی نفوذ ان کوچکترین است و (از 
7 آنرو) بردیدن آن سخت دشوار است. ولی اگر یک بار این آغاز بریافته شود. 


۱) جایگاههای بحث. 3 ,2 ,1 ,۷111 . 
۲) براستی «باهمشماریها» نه «کژدستوربهاهه یعنی 0200۵0 نه 00 00۸01۸10. ولی 
همچنین ه سطر 33 183. ۳) جایگاههای بحث. .562 ۶ 4 ,۷111 . 
۴ جابگاههای بحث. 14 ,۰۷11 ۵) بستار ویژه‌ی در پیرامون ابطالهای سوفستی. 
۶) پیکارد- کیمبریج و تربکو و گولکه به 27 183 بازبرد می‌دهند؛ ولی آن پارانگاشت نیز جنبه‌ی بازرد 
دارد. ۰ ۷) هماهنگ با پیکارد- کیمبریج و رولفس و گولکه پارانگاشت تازه باز شده است. 
7106 )8 

)٩‏ در این جمله واژه‌ی 0۷/48880۸06 («عرض») وجود دارد که چون در نشانگري ویژه‌ی خود راقع 
نمی‌شود. آزادانه با آن رفتار شد. ۰ ۱۰) یا: «کسانی که سپستر وارث آنها بوده‌اند». 

11) ۳۵۳۵ uépoç 
تریکو به ما گیتکد, 18 "993 ,1 بازرد می‌دهد. - ولی پیوند مطلب بالا با موضع یاد شده در‎ ۲ 
ما گیتیکه چندان نیرومند به نگر نمی‌رسد.‎ 


[۱۰1۲] 
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آنگاه آسان‌تر خواهد بود که بدان افزون نهاده شود و آنچه بازمانده با هم گسترش 
یابد: و این وضعی است که در پیرامون چم‌ورزیهای سخنورانه! رخ داده است. و 
کما بیش همچنین در پیرامون همه‌ی دیگر تشنیکها [- فتها = تکنیکها]. زیراکسانی 
که آغازها (ی سخنوریک) را کشف کردند. آنها را سراسر تنها اندکی پیش راندند؛ 
0 هم بدان گاه که نامداران کنونی گویی برگیرندگان میراث بسی از مردان هستند 
که این رشته را بتدریج ‏ به پیش رانده‌اند و آن را به باش کنونی خود رسانده‌اند: 
بسدینسان ٍسیسیاس " پس از نخستینیان» شراسوماخوس" پس از تیسیاس؛ و 
ثثودوروس* پس از ثراسوماخوس, و بسیار کسان دیگ رکه بسی بخشهای دیگر آن 
را گرد آورده‌اند؛ به این چم به هیچ روی جای شگفتی نیست که این تشسنیک 
5 چنین پردامنه شده است. - ولیک در مورد این رشته‌ی دانشی *نه 
چنین بود که بخشی از آن کار شده باشد و بخشی از آن کار نشده باشد بلکه 
دربن هیچ چیز هستی نداشت. زیرا همچنین آموزش و فرهیزش" عرضه شده 
بوسیله‌ی کسانی که از بهر (یاددادنِ) چم‌ورزیهای ستیزه گرانه مزد می‌گرفتند؛ به 
کارورزی" گورگیاس؟ همانند بود؛ زیرا گورگیاس "۱ گفتارهای سخنورانه !! راء و آن 
کسان ۲۲ گفتارهای پرسشگرانه ۱۲ را برای از برکردن به دست می‌دادند. که هر یک 
[*184] می‌پنداشتند که بیشینه‌ی چم‌ورزیها در دو سوی, در آنها قرار می‌گيرند. 
بدین سب آموزانش [2 تعلیم] شاگردان بوسیله‌ی ایشان هرآینه تندپای بود» ولی 
بی‌تشنیک بود؛ زیرا ایشان آموخت و فرهیخت را نه آموزاندن تشنیک بلکه 


مق prrropıko! Aéyos 2) kardû‏ )1 
)٣‏ 06 . سخنور سیسیلی» که همراه با استاد خود 1660001 بنیادگذار سخنوریک بود. 
۴( 006م . اهل خالکدونیاء نگارنده‌ی یک رساله و کتاب خاستگاههای خطابی؛ سم 
سخنوریک. 2 14098 ,8 ,111 و 141378 ,11 ,111 . 
۵) 05000/006. همچنین سه سخنوریک. 25 14122 ,11 ,111. 
rpayuarel(a 7) raidevotg 9) Topyiaç‏ ,)8 ,6 
۰) به پیروی از پانوشت ویراست بارنز. 89 ۵ به جای 48۷ 01+ و آنگاه 48۷/ ۵ به «گورگیاس» تعبیر 
شده است. (بارنز به 501118610 بازبرد می‌دهد.) 
AĞyot pntopıkoi‏ )11 
۲) ۵8 0: «کسانی که از بهر... مزد می‌گرفتند» (سطرهای 36-37): سوفیستها. 
یوم Adyot‏ )13 
[۱۰۱۳] 


]184°[ منطق ارسطو (ارگانون) 
آموزاندن فرآورده‌های تشنیک می‌پنداشتند» چنانکه کسی بگوید که دانش 
[5] دردنکردن پاها را فرا می‌دهد» و برای این کار کفشدوزی را یا خاستگاه توانش 
به چنگ آوردن چنین چیزهایی را تعلیم ندهد» بلکه چندین جنس جوراجور کفش 
را عرضه کند؛ زیرا (بدین شیوه) او به دیگری یاری کرده است تا نیازش را برآورد» 
ولی تشنیک را بدو فرانسداده است. س و بدینسان» در پیرامون چیزهای 
[184] سخنوریک بسی گفته‌ها از دیرباز برجا بودند. هم بدان گاه که در پیرامون 
با هم شمردن» ما سراسر هیچ چیز از پیش نداشتیم که بگوییم» بلکه ' برای زمانی 
دراز به پژوهشی آزمایشی گرفتار بوده‌ایم. پس" اگر با نگریستن» به نگر شما چنین 
نماید که با توجّه به چنین گونه وضعها که در آغاز برجا بوده‌اند» روش ما در 
7 همسنجش با دیگر مطالعه‌ها که برپایه‌ی تراداد؟ [= سنّت] گسترش یافته‌انده 
در وضعی بسنده و رسا قرار دارد» آنگاه بر همه‌ی شما شنوندگان (- این درسها) 
تنها این فرا کار باز می‌ماند که کاستبهای روش ما را با بخشایش ؟ پذیرا شوید و برای 
بریافته‌های آن بسیار سپاسگزار باشید.۵ 


۱) به پیروی از اه ۶ فلت به جای #. - در ویراست بارنز قت جع فلت به جای 
e 7‏ ۲ به پیرری از پانوشت 5690. 3 به بای 88. 
موی )4 rapddootg‏ )3 

۵) روشن‌سازی در پیرامون سطرهای 34-36 ۰183 و نیز در پیرامون پارانگاشت فرجامین و بویده 
سطرهای فرجامین فرگرد: 

چنانکه در جای خود یادآور شدیم. تریکو بازبرد آغازین را به جایگاههای بحث. دفتر 1 آغاز فرگرد 1 
می داند (در این صورت چنانکه سهیده می‌شود؛ ارسطو خود در عمل کتاب در پیرامون ابطالهای سوفستی 
را بخشی از کتاب جایگاههای بحث به شمار می‌آورد). از سوی دیگر. گولکه در شگفت است که چرا 
ارسطو چنین پاره‌ی پایانی را حتًا برای آناکاویکك [= آنالیتیک ]ها نیز ننوشته است. - با اینهمه: تریکو 
در این پاره ی پایانی پانوشتی دارد و نگر غرورآمیز ارسطو را می‌هاید [= تأیید می‌کند] و حتا به پاره‌ی 
ممروفب پیشگفتار ویراست دوم سنجش خرد ناب نوشته‌ی ایمانوئل کانت (۷111 8) نیز بازرد می‌دهد. - 
ولی آن پاره مربوط به کل منطق ارسطو است. نه تنها به جابگاههای بحث! 

به نگر مرجم با آنکه بازشرد آغازین تربگو و شرح گولگه نشانگر اینکه این پسار‌ی 
پایانی مربوط به جایگاههای بحت و در پیرامون ابطالهای سوفیستی است: سراسر 
درست توانند بود؛ با اینهمه این توانش بسرجا است که نگریسته‌ی ارسطو تنها 
مسئله‌ی دویچم‌گوئیک [= دیالکتیک] نباشد. بلکه کل منطق خود (یعنی بویژه آناکاویکها) 
را نیز به گونه‌ای مد نگر داشته باشد. - این احساس مترجم با این تشخیص گولکه تأیید می‌شود که 

]۱۰۱۴[ 
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این پاره‌ی پایانی شاید. شوانه بسیار دیر نوشته شده است. گولکه در پایان می‌گوید: «می‌توان چنین 
متصور داشت که نوشتن این پاره حنًا نخست در دورراندگی [= تبعید] در خالکیس (02168)) انجام 
گرفته باشد.» 

(می‌افزاييم که برپایه‌ی گولگه. این تنها «درس» فیلسوف است که پاره‌ی پایانی دارد.) 

همچنین؛ ارسطو در اینجا از «با هم شمردن» سخن می‌گوید؛ ولی «باهمشماری» و «باهم شمردن» 
بستار اصلی آناکاویکک نخست است. 


]۱۰۱۵[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 
فرجام یافت با درود و شادی. 


]۱۰۱۶[ 


واژه‌نامه‌ی منطق ارسطو (آرگانون) 


[ توجه: واژه‌نامه از چپ به راست آراسته شده است.] 


] ۱۰۱۷/1361 


یونانیان 


واژه‌نامه 


میجان‌ناپذیری 97۳23 184 


یادداشت 16433 0217 

یافته‌ی حشی 99۳37 046 

یک 77*5 865 

یک | تک | تنها | نقط [در سراسر اثره و:] 
9 ۲87 

یک واحد. یکانء یگان؛ یگانه. تک؛ تک و تنها؛ 
مفرد. یگانگی 16 3۳ 822 

یکان 17*16 822 

یکان 12-13 263 ۲86 

یکانٍ در کنار / جداشناخته از بسیارگان؛ یکان 
متمایز / جداشناخته از بسیارگان 
7 8106 

یک انسان ملموس 1*22 ۲37 

یک چهارم پرده 84*39 861 

یک چیز | چیزی 90*13 ٩25‏ 


یک چیز با چیز دیگر 150*33 8222 

یک چیز فردی 48*38 42 

یک حدّ بتمامی در حدّ دیگر گنجانیده شده است 
2426-7 8104 

یک خوب 49*11 62 

یک خوب 4912 71 

یک زمان (ب معیّن) 87*30 ۷15 

یکسویه 166*18 0195 

یکنام نام متواطی 1*6 6111 

یکی 1*7 0284 

یکی 23*2 822 

یکی يا دیگری به شیوه‌ای کاتوره ... بختانه. 
بربخت نهاده 12*40 040 

یگانگی 20*20 622 

یگانه 17*13 822 

یگانه. تک 17*8 622 

یونانیان 13 152° 55 


[۱۰۱1۸/135] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


همبخش 135*20 017 

همپیرستگی 17*16 6100 

همچندبخش 148*33 112 

همخواند با چم‌ورزی» به شیوه‌ی خردورانه: به 
شیوه‌ی خردورزانه؛ به سان منظم؛ فهرست‌وار 
4 39« 

همخواد با چونی» بر طبق کیفیّت 
7 49 

همخواند با راستی 104*32 37× 

همخوائد با طبیعت 173*11-12 84 

همخوائد با فتاد نام همخوائد با حالت صرفی نام 
48°39 66 

همخوائد با قانون 173*11 144 

همخوائد با هر یک 10*13-14 8× 

همراه با آنها [در سراسر متن؛ - اصطلاح تشنیکی:] 
3 ۸22 

همراه [با چیزی] وازدن. افزونوازدن. وازدن 
3 118« 

همزاد. همسن. همسال؛ همزمان؛ همگن 
9537 016 

همزمان 7*15 84» 

همساخته‌ها 94۳36 6103 

همسایه‌ی دیوار به دیوار 95*23 8245 

همسنجش 102*15 657 

همسنجش 104*28 210 

همسنجش‌پذیر 107*13 683 

همسر 27۳11 020 

همتّوندها 9435-36 6108 

همگرا؛ منعطف 76*9 ۷5 

همگن 5*19 015 

همگنها 16336 052 

همگنی» همان جنس 76*9 652 

همنام 1*1 028 

همنامی: ابهام و دوپهلویی 85*11 027 

همنامی. اشتراک لفظ. اشتراک اسم 


همه 


027 26 

همنسبت. حدّهای همنسبت 11۳24 7130 

همنواخت با راستی 6536-37 137 

همنواخت با عقیده 65*37 34 

همنوایی 90۶18-19 697 

همنوایی» هماهنگی؛ سمفونی 139*34 697 

همنهاد 151*29 6105 

همنهاده 151*29 6106 

همنهاده, همبافته [16*24] 691 

همنهش, ترکیب 16*12 6105 

همه 2۳4 229 

همه /هر 17۳12 730 

همه | هر 74*30 229 

ممهنگام 5۳34 84 

همه‌ی چیزها 24 77 

هنباز شریک 132*11 ۸52 

هنبازی؛ مشارکت 132*35 2۵ 

هنبازی داشتن. اشتراک داشتن 121*11 ۳50۵ 

هنبازی داشتن» هنباز بودن» اشتراک داشتن 
1 46 

هندازش, هندسه 753-4 ۲12 

مندازش‌دان, هندسه‌دان 49۳35 711 

هندازش فضایی. هندازش جسمهاء گنج سنجی 
c41 8‏ 

هندازش ندانان؛ هندسه ندانان 77913 07 

هندی 116*38 19 

هنر سنجش و آزمون» سنجش» آزمونیک ‏ / 
16925 236 

هنگامی که ... نابود شوند. نابودشوده 
7*25 0106 

هوش 95*3 842 

هوش عملی 89*8 38 

هوشمندی 26*35 38 

هومروس: هومیروس: هور 21*25 014 

هیپوکراتس 171*15 110 


[۱۰۱4/134] 


واژه‌نامه 


1124 2 

وراندازانه (استوار شدن) سه 
(استوارشدنٍ) وراندازانه 

ورتابیده» منکسر 76*9 101 

ورزش ذهنی» ورزش 101*27 733 

ورزشگاه 128*21 ۷34 

ورزیدن کارکردن 124*21 693 

ورزیک» عملی [152۳4] 2101 

وضع 4۳21 05 

وضع شده‌ها 47*32 ۸99 

وضع کردن فرض کردن 92*17 100 

وضع واقع 64*10 796 

«ولی ما به وی برآورده شدن نیایش‌اش را اعطا 
می‌کنیم.» 1667-8 و85 

ویران کردن» نابود کردن. وازدن» ردکردن. باطل 
کردن 43*2 105 

ویژگی 4*10 15 

ویژگی» خاضه 7387 15 

ریژه 1*5 16 

ریمند 1773 055 

ویمند مرزه مرزبندی 74۳1 44 


هاگفتن» ایجاب کردن 18*2 8 

هاگوی, تأییدکننده 18*7 10 

هاگویی 2121-22 11ج 

هامن. صفحه 5*3 8166 

هراکلیتوس 104722 1111 

هرگز. هیچرقت 5*21 066 

هرگونه. هر همه 3*7 2729 

هروبال. پیوستهبال, مقصل الأجنحة 
o11 9‏ 

هر یک از دو پیشگذارده‌ی این یا آن ن‌کاتوره 
7 040 

هریک چیز در گوهر خویش مینودیسه‌ی هریک 
چیز ایده‌ی هریبک چیز 162*27 6278 


هست. بودن 16*18 615 

هستومند / باشنده / باوه 1623 29 

هستومند» موجود. باوه چیز 1*20 029 

هستومند میرنده 133*31 813 

هستی 23*19 766 816 

هستی 104۲22 29و 

هستی | جوهر 139*20 071 

هستی‌پذیری 24-25 14۳ 15 

هستی پذیری» پیدایش, گون؛ تکوین 
3 ۷5 

هستی گوهرین 141*35 620 

هماراستگی [در پانرشت بر 114*33] 6114 

همان 3*8 284 

همان برون‌آخته 89*26 0284 

همان چیز 89*28 284 

هم‌اندازگی تقارن 116۳22 685 

هم‌اندازگی» تقارن. ترازمندی» تعادل 
35 85 

هم‌اندازه‌پذیر 9 087 

هم‌انداز‌پذیری 41*27 687 

همان شخص 249 284 

همان موضوع 233 6284 

همانند 6*33 019 

همانند 6۳9 018 

همانند. به همین سان» به همان سان. بدانسان» به 
یکسان 7۳35 024 

هماننذدیسی 168*25 021 

همانندی 47۳17 022 

همانندی 1087 ۵18 

هماوازی, اذعان 10 148 ۵25 

هماوردانه رقابت‌آمیز 165*11 615 

هماورد 172*35 613 

هماهنگی 123*34 097 

همبانته 153*30 694 

همبافته. همنهاده 2325-26 ٩91‏ 


]۱۰۲۰/۱33[ 


منطق ارسطو (أرگانون) 


نهاده | نهش 


نهاده | نهش» موضوع: وضع: نصبه 
27 100 

نه انسان / ناانسان 16*30 065 

نه به یک جوره نه علی‌الاطلاق مبهم 
7 076 

نه-توانش / توانستنی نبودن 2 063 

نهستی 23*19 ۲6۵ 

نهش 10*19 05 

نه» ناء ن [در سراسر اثر] 061 

تهلبش, پنهانکاری 155*23 131 »× 

نيرو (22۳39] 887 

نیروهای آنها بخردانه [< بر طبق عقل ] نیستند. 
نیروهایی / توانهایی که بخردانه نیستند 
8 ۸67 

نیروهای بخرد 2239-231 144| 

نیروهای نابخرد 23*1 081 

نیروی نابخرد 22۳39 888 

نیست 16*18 ۲6۵ 

نیک 12°20 635 

نیک 1423-24 02 

نیکبخت. کسی که بخت او نیکو باشد 
6 82277 

نیکر 1312 636 

نیکی 4۶32 635 

نیکی 14*2 2 

نی گفتن: سلب کردن 17*31 223 

نیگوی, سلبی 24*16 6228 

نیگوی» نفی کننده 18۳7 0226 

نیگریانه 64*14 0229 

نیگویی؛ سلب» نایش 2*6 0227 

نیگویی, نابش 5132 0227 

نیمترهون؛ نیمدایره 17 41۳ ٩9‏ 

نیمه 42*4 110 

نیمه» نیم 281 10 


و هم و هم؛ یاه و / یا [۰1*3 و در سراسر اثرا - 
گاه به چمهای نشانگریک و نحوی در پانوشتها 
ضبط شده است.] 9617 

وابسته به زبان24 "165 21 

واپی‌نگاری, تقلید 140*15 ۲81 

وارونه» معکوس 22۳9-10 152 

وازدن 43*2 6129 

رازدن 4834 105 

وازدنی (باهمشماري) سه (باهمشماري) وازدنی 

وازنش‌ناپذپر 70*29-30 683 

واژه 4۳34-35 2,30 

واه 6۳33 28 

راژه نام 18*19 030 

واژه‌ای که گفته می‌شود 21۳7 2.7 

واژه ساختن 7*5-6 033 

راژستیزی 171*23 163 

راژه‌های گفتاری 16*4 6110 

راژه‌های گفتاری. گفتارها 177736 2.7 

واژه‌های نوشتاری 16*4 ۷32 

واژه‌های نوشتاری. نوشتارها 35-36 177۳ ۷3 

واژه‌های هماراسته 114*26 6113 

راژه‌ی صرفی / اشتقاتی 114*33 2161 

واقعه 19*17 ۷5 

راتمه 75°33 ۷16 

واتعه‌ها 19*3 ۷7 

واقعه‌ی پیشین 95*29 ۷2 

رانمیّت 14۳20 296 

داشتن چیز 4۳8 97 


راق 
واقعیّت نداشتن چیز 4۳8-9 98 
والا 115730 30 

رجود. هستی. برجاهستی [1*5] 816 
رجود داشتن 32*19 013 

(رجه) اسناد 25*3 2127 

وجه فراخوانی 1*13 2120 

وجه مشترک داشتن؛ اشتراک داشتن 


[1۰۲۱/132] 


نه آثار 


واژه‌نامه 


ندیدن, بینایی نداشتن. بینایی را اعمال نکردن 
15-6 106 57 

نرينه» مذكّر 166*11 6239 

نسبت 90*19 2,30 

سبت 152*39 2130 

پستور 117*24 4 

نشان‌دادنی 48*37 0208 

نشانگر 109727 67 

نشانگره نشانه» چم» دلیل, گواه 16۳22 ٩9‏ 

نشانگربودن. نشانگری‌کردن» دلالت داشتن. 
دلالت کردن. معنا داشتن» معنا دادن 
26 65 

نشانگری کردن 310 65 

نشانه 16*6 69 

نشانه» علامت. گزاره‌ی نشانه 7083 69 

نشانه‌ی تمایزه آکسان 177۳6 820 

نشانه‌ی عرضی 126۳37 695 

نشست 6۳11-12 97 

نشسته بودن 6۳13 9 

نظم قاعده 42*17 23 

نفس 16*3 [همچنین: جان» روح] 13 ۷ 

نفی گردیدن 4111 0186 

نقطه 5*2 049 

نقطه 76*5 وو 

نقطه‌ی آغازین 96*5-6 8124 

نفل مکان 121*31 37 م 

نگرش 17*7 [همچنین: نگره] 812 

نگرش چمگویانه نگرش دویجمگویانه» نگرش 
دیالکتیکانه 8235-36 2,24 

نگرنده 141*7 011 

نگره‌ی اخلاق_آبینیک 89*9 ٩3‏ 

نگره‌ی فیزیکی, نظریّه‌ی طبیعی 89*9 هه چ 

نگریسته‌ی پژوهش 1041 8 

نگریک 141*8 9 

نگریک. نظری [13 54] 011 


نگریک. نظری 145*15 811 

نگهدارندگان 114*30 41 ۳ 

نگیرای شدن. سلب گردیدن 47۳2 0186 

نماد 1634 084 

نموداره رسم» شکل هندازشی 14۳1 814 

نمودار دروغین کشیدن 172*1 ۷4 

نمودار دروغین هندازشی 12 171۳ ۷6 

نمودار دروغین هندازشی [= هندسی] کشیدن؛ 
در هندازش [= هندسه] نادرست چم‌ورزیدن. 
دروغ نگاشتن. دروغ نوشتن 160736 
[پانوشت] ۷4 

نمودارهای دروغینْ ترسیم شده‌ی هندازشی 
6 8 ۷ 

نمودارهای هندازشی 41۳14 814 

نموداری بنادرست ترسیم شدن 132*33 ۷4 

نمو 99*10 6266 

«نمی‌تندرستد»: تندرست نیست 16۳11 077 

نمی‌تواند. ناتوانستنی؛ ناممکن 1*25 032 

نمی‌توانست 6 32« 

نمی‌خلد: خسته نیست؛ بیمار نیست 
1 064 

تنهاده. بی‌وضع 6 036 

نور 90*16 53 هه 

نوشتار 16*5 ۷28 

نوشت و خوانددان 165*32 ۷30 

نوع 117 68 

نوع اجنس 1009 ۷8 

نوع بخش‌ناپذیر 109*16 262» 

نوع تجزیه‌ناپذیر 70۳40 19 

نوع‌ساز 1437-8 87 

نوعهایی که دیگر بخش نمی‌شوند 
1 18« 

نوک تین نوک و لبه تیز 107*17 036 

نوماه هلال 69*33 ۸70| 

نه-آتار خنغا 166*12 45 


]۱۰۲۲/131[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


نادرست ستمگر 12*25 023 

نادرست بکاربردن (اصطلاح را) سه (اصطلاح 
را) نادرست بکار بردن 

نادرستی 16 1115 087 

نادلیل» ناچم 65*16 0109 

ناشایسته 13-14 *113 13 

ناکرانمند 95*29 190 

نام ۰1*1 16*1 030 

نام 1*2 251 

نام 74*21 ۵3 

نامحصّل 16*32 182 

نام ساختن. واژه ساختن 29-30 1573 033 

نامعیّن. چندی ننموده, 26*28 025 

ناممیّن 32°10 182 

نامعین؛ مهمله 24*17 025 

نامگذاری 3۳14 7120 

نام نامحصّل 16*32 031 

نام نامحمل 198-9 180» 

نامهای دوتایی /همنهاده 2 874 

نامهای ساده 16*23 06191 

نامهای همنهاده: نامهای همبافته 16*24 690 

نامیراء نامیرابی 12-13 122۳ 035 

نامیرایی 126*36 034 

نامیرنده 46*6 35 

ناهستومند 21*32 ۸71 

ناهم انداز‌پذیر(ی) 41*26 0255 

ناهمانند (۰)6۳20 11*16 0149 

نامماهنگ 48*21 6150 

ناهماهنگ 77۳24 0240 

ناهمخوان بودن 106*12 856 

ناهمخوانی برجابودن 106*23 856 

ناهمخوانی در میان بودن 147*21 856 

ناهمخوانی وجود داشتن 106*27 856 

نایستن» نه-گفتن 156*35 0123 

نايش 21۳23 0227 


نادرست 


نبرد دریایی 18*25 ۷1 

نبودن 1622 6۵ 

نت موسیقی 123*37 22 

نتیجه 3055 692 

نتیجه 43*34 72107 

نتیجه 1489-10 681 

نتیجه شدن 95*26 ۷4 

نتیجه شدن. پیامد بودن 43*4 664 

نتیجه گیری 100*10 2.30 

نتیجه گیری بر پایه‌ی ابهام گزاره‌ی جزئی 
27۳20-1 845 

تتیجه‌های استوارشونده 873-4 [همچنین: 
آنچه استوار شده است] 83 

نتیجه‌ی اصلی 42*37 136 

نتیجه‌ی دروغ؛ امر دروغ 63۳20 ۷10 

نتیجه‌ی ضروری 24*25 0101 

نستنی» امر محال 22۳28 0,32 

نخستی 79838 7158 

تخستين [28]ء 21 7157 


نتیجه‌ی ناتوان 


نخستین آریگویی» نخستین ایجاب 
x148 19015‏ 
نخستینْ کرانگین» کرانگینِ نخستین؛ کرانگین 


مهین 46*1 7155 
15 72147 
نخستین هدیش بخش شمارگر 138*13 ۸27 
نخستین هدیش خویشتنداری 
1382-3 2154 
نخستین هدیش زیرکی» نخستین مقر زیرکی: 
نخستین موضو هوشمندی 2 138 7156 
نخستینه‌ها 71°26 2150 
ندارگشته از مرده‌ریگ. محروم از ارث 
11219 212« 
ندارندگی» عدم» نبود محرومیّت 11۳18 04 
ندانستن 7 «a8‏ 


] ۱°Yr/130] 


نادرست 


واژه‌نامه 


منصفانه 157436 564 

منون (رساله‌ی) سه رساله‌ی منون 

مورد 6513 59 

موسیقی 54۳1 90 

موضوع 1*20 932 

o1 5 موضوع‎ 

موضوع 179*28 96 

موضوع پيشنهاده: موضوع پیش‌گذاشته 
1 7114 

موضوع / زيرنهاده 21۳29 032 

موضوع فردی 17*2 8 

موضوع / فرولایه 79*9 032 

موضوع کلی 17۳2 11 

موضوع گفتگوشزنده 17117 96 

موضوع منفرد فرد 43*27 8 

موضوع مورد تحقیق 89*28 Ç5‏ 

موضوع واحد 5119 0284 

موضوعهای جایگزین شده 45*18 ۲41 

موضوعهایی که در پیرامون آنها 101*14 53 

موضوعی که بر آن حمل می‌شود 73*17 96 

مهاردار 125*23 82 

مهار کرد 125*21 81 

مه‌زوان / مهزران 9716-17 17 

مه‌روان / مهروان؛ بزرگ‌منش: بزرگ‌طبع. 
بلندطیم بلندنظره منیعالطیع» كبيرالّفس 
8 16 

مه‌وانی / بهزوانی» بزرگ‌منشی: بزرگ‌طبعی. 
بلندطبعی» بلندنظری, مناعت طبع. کبترالتفس 
6 15 

مهم‌ترین [۰]2*11 79*23 139 

میانجیگی. انصاف. 141*16 159و 

میانه‌روی 14*4 136 

می‌تندرستد | تندرست است 169 04 

می تندرستید / تندرست بود 16*16 07 

میرنده 46*6 615 


میرنده 133*32 814 

میرنده 137*35 813 

میکالوس 47۳30 2179 

میکٌالوس فرهیخته 47۳30-31 ۲93 
میل به رامش‌بخش 14028 046 
مینودیسه 113*25 13 

مینودیسه. ایدوس 147*6 68 
مینودیسه ايده 147*6 13 
مینودیسه مثال | مل 77*5 88 


نااستوار نامعن ناپایدار 32*19 6269 

ناانگیزاننده: ناعّت 167*22 0109 

ناباهمشمارانه 77°40 253 

ناباهمشمارانه 23 91۳, 16734 252 

تاباهمشمرده 167۳35 0262 

تابرابر 6*28 147 

نابرابر بودن 51*25 819 

تابرابری 6*26 0146 

نابرابری 147۳5 148 

نابودکننده [مادینه] 173720 068 

نابودکننده [نرینه] 173721 068 

نابودی 47*245 106 

ناپذیرفته‌ی همگان 159*39 028 

ناترازمندی. عدم تمادل 7818-19 254 

ناتوانستنی؛ محال. ممتنع؛ ناممکن: ناشدنی 
4 32 

ناتوانش 1193 30 

اتوانشس طبیمی 9*16 031 

ناتوانش, ناممکتی 30*4 632 

ناجوهر 47*24 72 

نادانی 26*36 85ي 

نادانی. ندانستن 18-19 *168 9ي 

نادانی از ابطال, ندانستن رده جهل به تبکیت 
18-9 *168 853 

نادرست 77514 15 


] ۱۰۲۴/1291 


منطق ارسطو (آرگانون) 


محمولی را که می‌خواهیم استوار کنیم 
0 55« 

مرد خردمند. خردمند 104*6 ۷14 

مرد شرافتمنده نیکمرد 107 637 

مرز 4۳26 55 

مركز 6*14 34 

مزداههء تعلیم 10-11 *153 5 

مَزداهه» رشته‌ی دانشی 4 1 

مزداهی. ریاضی [71*3] 1۸4 

مّزداهیک‌دانان. ریاضیدانان 79*3 2 

مسابقه 171۳22 612 

مسئله 15*15 219 

مسئله 26*31 2107 

مسئله‌ی کلّی 45*23 11 

سیب 16116 661 

مستلزم‌بودن 2135 664 

مستلزم‌بودن 52*7 6102 

مشاهده گران آروینی. حس کنندگان 
79۶2-3 49« 

مشترک 1*1 9122 

مشترک‌تر 2۳13 123 

مشخص کننده 70*19 16 

مشروع 157*35 864 

مشغله‌دوستی؛ کنجکاوی‌دوستی: دخالت- 
دوستی 111*10 27 

مشک شراب 174*3 246 

مصادره 16826 657 

مصادره بر مطلوب آغازین. مصادره بر مطلوب 
ال 418-9 8126 

مصادره بر مطلوب آغازین: مصادره بر مطلوب 
ال 15-16 *65 878 

مصادره بر مطلوب آغازین: مصادره بر مطلوب 
اول 65*23 8125 

مصادره بر مطلوب آغازین» مصادره بر مطلوب 
اوّل 16625 879 


محمولی ا که ... 


مصادره‌کردن ۰41۳9 162731 54 

معلق. علی‌الاطلاق 18 34 195 

مطلقانه 145*11 0195 

مطلقانه بودن 167*2 818 

مطلقانه نبودن 167*4 197» 

معلول. انگیخته 76*20 59 

معلول, انگیخته 95*22 062 

معنا 9*10 و5 

معنا 130"4 27 

معناء گونه» نحوء شیوه 6832-33 59 

معناء مفهرم. موضوع, چیز 17*38 896 

معنادار: نشانگر 16*19 68 

معنای گفته شده 2*12 ۸6 

مين 26*23 و7ق 

مغز استخوان 140*5 96 

مفرد بودن آنچه نسبت داده می‌شود (یمنی 
محمول) و موضوع 196-7 897 

مفروض 37۳31 814 

مفهوم 16*10 ۷7 

منهوم 100*2 2,30 

مقدار 168*37 18 

مقدمه 101*14 215 

مقلنها 4316 06 

مقوله 103*25 91 

مقوله. محمول 49*7 91 

مکان 4۳24-25 ۲48 

مکتب 17229-30 ۷8 

ملکه 6*2 8135 

مليوس 104*22 1128 

منا 8438 ۸82 

مناسب 4836 812 

منحل شدن جوهر 15331-32 833 

منحل کنانِ جوهر 153*23 837 

منحل کننده‌ی جوهر 153*33 836 

منصفانه 15619-20 867 


]۱۰۲۵/1281[ 


محمولهای برافزوده 


واژه‌نامه 


گزاره‌ی ناینده 12۳7-8 232 

گزاره‌ی هندازشی 75*39 ۲13 

گس 1115 0267 

گستاخی. پرخاش 144*6 01 

گسترده 5۳2 289 

گسسته» منفصل 4۳20 879 

گفتار 1*16 27 

گفتار 1633 50چ 

گفتار 16*11 8110 

گفتانن اندیشه 13324 2,3۵ 

گفتارء واژه» کلمه‌ی فراگفته. کلمه‌ی ملفوظ 
23 2,3۵ 

گفتار جوهر 130*26 2,38 

گفتار معنادار 16۳26 52 

گفتارهای پرسشگرانه 183*38 2,28 

گفتارهای سخنورانه 183*38 2,29 

گفتگی مناظره 101*27 8109 

گفتگرشدن 161*18 823 

گفتگر کردن 161*11 823 

گنته 88*12 ۸7 

گنجانیده بودن در 21*16 8116 

گنجانیده [= مندرج بودن] یا گنجانیده نبودن یک 
حدّ بتمامی در حدّ دیگر 13-14 248 8105 

گند-نيش» معفنة الملسع 140*4 610 

گنگ امّم 769 82» 

گنومون. شاخص. گونیا 15*30 718 

گراه 73*32 09 

گواه» دلیل چم 70*2 210 

گورگیاس 183*37 ۲26 

گورگیاس (رساله‌ی) سه رساله‌ی گورگیاس 

گوشه‌ی تيز زاویه‌ی حاه 107*16 735 

گرنه 9*14 ۷8 

گرنه 10*25 59ج 

گرنه 106*9 68 

گوهر ذات» جوهر باوء 49*36 071 


گرهرین 128*16 2 
گرهرینه 73*34 13 


لازم (است که) 7*6 0103 
b‏ 
لاکدایمونی» اسپارتی 17675 ۸4 
لا کدایمونیایی‌هاه اسپارتیها 14 *152 ۸3 
لذت 112723 ٩2‏ 
لدت‌پرستی 10217-18 215 
لنظ 17*17 11 
لفظ 2020 50 
لوساندروس 97۳21 ۸42 
لوکوفرون 174*32 ۸40 


مادینه موث 16612 614 

ماندروبولوس 174۳27 818 

ماندگان قاژالذات 5*28 038 

ماه 75°34 03 

ماهگرفت 88*1 839 

ماهیّت جانداربودن ماهیّت جانداره چیستی 
جاندار 1*5 617 

مایملک 12*35 8135 

متعّق 1*25 016 

متفارت 116 8223 

متقابلانه حمل شدن 2۳21 0167 

متقابلانه حمل شدن 102*19 0155 

متمایزشده و در مقابل یکدیگر 14*32 0153 

متناسب بودن 99*13 0115 

مثال 140*7 812 

محروم بودن (از یک دارندگی) 12*35 8213 

محمول 1*11 96 

محمول 3*35 91 

محمول 20۳32 90 

محمول فرجامین 96*12 8216 

محمولهای آینده 18*33 29 

محمولهای برانزوده 49*25 6162 


] ۱۰۱۲۶/127 [ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


کیهان 


2 لیتر یا 1,5 بوشل) 15*24 19 
کیهان 167*17 185 


گام زدن 94*9 249 

گاه 2*30 294 

گاهواژه» فعل. فعل دستوری؛ کلمه 16*1 22 

(گاهواژه‌ی) است / هست / می‌باشد 
9 8215 

گامواژه‌ی نامحصّل 16*14 181 

گذاشته شده 55*4 #99 

گذر 51*25 38 

گذرکردن از یک جنس به جنیں دیگر (ب 
چم‌ورزی) 84*17 8118 

گذشتن 75*28 ۸37 

گرته‌وار سخن گفتن 1*38 60 

گردآورنده 107*30 658 

گردآوری و استنتاج کردن 15525 082 

گرد می‌آورد 1531 658 

گرننگی 75*34 839 

گرفتگی. کاستی» خورگرفت؛ کسوف. ماهگرفت: 
مَهگرفت. خسوف 88*12 839 

گرفتگیهای ماه / گرفتهای ماه / مهگرفتهاء 
خسونها 75734 64 

گرفتن (مب ماه و خورشید) 89*26 638 

گزاردن 17*19 0222 

گزارده شدن 172 0222 

گزارش 139*13 6197 

گزاره [12*7] ۸30 

گزاره 16*2 0224 

گزاره 20*27 2,6 

گزاره 21*19 11ج 

گزاره» گزا‌ی ریژگی 132"4 2:30 

گزاره‌ای 17*2 0225 

گزاره‌ای را افزون بر آنچه هست فرض کردن 
R123 27‏ 


گزاره‌ای که ادعا می‌شود 160*7 0178 
گزاره‌ای که حدهای آن متقابلانه بر یکدیگر حمل 
می‌شوند 73*16-17 0157 
گزاره‌های آخشیجگو نه 17۳5 868 
گزاره‌های آخشیج‌گونه گزاره‌های متضادٌ 
98 870 
گزاره‌های پذیرفته‌ی همگان 100*30 888 
(گزاره‌هاي) خردپذیر / پذیرفته‌ی همگان 
7 888 
(گزاره‌های داراي) حدّهای دارنده 
52*15-6 892 
(گزاره‌های داراي) حدٌهای ندارنده 15 *52 643 
گزاره‌های متقابل یا پادگویانه 36*40 0158 
گزاره‌های وضع شده 47*24 99× 
گزاره‌هایی که حدّ میانگین ندارند 48*33 091 
گزار‌ی آخشيج‌گونه 174*20 872 
گزاره‌ی آریگوی» گزاره‌ی ایجابی» گزاره‌ی هایی. 
گزاره‌ی هاینده 12*7 2,34 
گزاره‌ی آغازین 43*7 8124 
گزاره‌ی اعا شده 160*29 0178 
گزاره‌ی اصلی 156*8 6124 
گزاره‌ی برابرنهاده‌ی پادگویانه 192 0158 
گزاره‌ی پادگویانهگزاره‌ی متناقض 18*26 0171 
گزاره‌ی پادنهاده 19*20 154 
گزاره‌ی پيشنهاده 61۳3 7114 
گزاره‌ی تعریف تعریف 109۳30 2,30 
گزاره‌ی جایگزین شدء 41*39 ۲۸41 
گزاره‌ی ساده 17*20 0193 
گزاره‌ی فرض‌شده 66*36 614 
گزاره‌ی کی 27*29 111 
گزاره‌ی مقدّم پیشگذارده 183*15 215 
گزاره‌ی مقدّم. قضیّه‌ی کمکی 156*21 ۸15 
گزاره‌ی نامعیّن 19 *32 0179 
گزاره‌ی نتبجه 61*34 2107 
گزاره‌ی نیگوی» گزاره‌ی سلبی. گزاره‌ی نایی» 


] ۱۰۲۷/1261 


«کیل» 


کجا؟ | جا / مکان. این 1۳26 ۸95 

کرانگین فرجامین. کرانگین کهین 59*3 12 

کرانگین فرجامین» کرانگین کهین 
o115 5919‏ 

کرانگین کهین 26*19 848 

کرانگین بهین 26*37 23 

کرانگین نخستین 12 *49 2152 

کرانه‌ها 12*23 067 

کردن. کنش» فعل» أن یفمل 1۳27 268 

کزخلنی 160*12 893 

کودستورانه سخن گفتن 165۳20 619 

کزدستوری 14-15 165۳ 620 

کژدستوری بکاربردن 174*8 619 

کژدستوربهای فرانمودی 173*26 3چ 

کُینوکرایس 112*37 251 

کسی که امید نیکو دارد. کسی که امید برمی‌انگیزد 
5 8229 

کسی که برمی‌گزیند. برگزیننده 
14536-37 7106 

کسی که پول درمیآورد؛ پول‌درآورنده 
x10 2‏ 

کسی که نمودار هندازشي دروغین می‌کشد 
y9 0‏ 

کشتی. قابق. جهاز 16*26 1102 

کشتی دزدان دریایی. قایق دزدان دریایی 
226 8149 

کلثوفون 174*27 16115 

کلثرن 43*26 16114 

کل 3*30 012 

کلا و66۳2 195 

کلاً آخشي‌گونه کل معضاد. آنخشيج‌گونه. معضاده 
آخشیج. ضدّ 6639 0196 

کلا دروغ 53*29 وو 

کلا رست 54۶29 08 

کلاه‌خرد 173*20 و25 


واژه‌نامه 


کل مشخص 130*12 6109 

کلٌ‌ما / کلها 3730 07 

کل همبانته 97*39 0109 

کلی 17*38 11 

کلی 24*17 10 

کلی 32*12 013 

کی 47*13 8103 

کی بودن 24*20 11 

کلیّت 26*18 811 

کم 3*31 10و 

کمبود 47*22 681 

کمبود تفریط 14*2 882 

٩15 3*33 کمتر‎ 

کمتر 137*14 8224 

کمتر / آنچه از آن بیشتر وجود دارد 
0 02 

کمتر /کمتری 114737 ٩15‏ 

کنتاژروس, قنطورس 89*32 103 

گند ملایم تم 106814 688 

کنش» فعل 23*22 891 

کنش / ورزش 14614 891 

کنش پذیرفتن / پذیرفتن | کشیدن / واکنش [= 
انفعال = أن یتفعل]. دچار شکست شدن» رنج 
کشیدن 1۳27 231 

کنیدن / ورزیدن 15-16 146 893 

کرچک 3*31 80 

کوریسکوس 85*24 16126 

کره 1773 054 

... که از آنها 8*10 8141 

که این چیز هست 92۳8-9 059 

«کیثاراه نواختن 177*23 108 

کی؟ / زمان: متی 1۳26 794 

کیفیّت. چونی» خصیصه. محمول. مقوله [جز 
مقوله‌ی جوهر] 83*36 79 

«کیل»۰ بدیمنوس (واحد ظرفیّت خعشک. برابر با 


۱۰۲۸/1251 


منطق ارسطو رآرگانون) 


فرض کرد 


8127 4032-3 

فرض کردن» وضع کردن 224 ۸5 

فرض گرفتن 2326 ۱34 

فرضيّه 28*29 029 

فرضیه 62*27 032 

فرضیه‌ی پیشگذارده 61۳32 029 

فرمانبردار 19 *128 023 

فرمانده 19 128 128 

فروآراسته‌ی یکدیگر تابع یکدیگر 1*16 012 

فرودآینده 65۳23 8184 

فروگثایی 151*28 834 

فروگشایی 31-32 160۳ 244 

فروگشایی آناکاری. تحلیل 49*19 0117 

فروگشودن. آناکاویدن. تجزیه و تحلیل کردن 
4 0116 

فروگشودن. کاویدن. فروکاویدن 71*31 239 

فرولایه» موضوع 15-16 2۳ 033 

فرهیخته: بافرهنگ. هنرمند. موسیقیدان 
۰47730 (73*5] 92 

فرهیخته موسیقیدان 73*5 ۲91 

فریفتگار خدّاع 1268 16 

فصل. دیگرسانی. این‌نه‌آنی 1۳17 854 

فطسه فطوسة» افطس 173*10 613 

نتدان 95*18 39و 

فلان با بهمان 150*2 241 

نلان و بهمان 150*1 2ج 

فلان و بهمان 150*28 245 

فلسفه 463-4 30چ 

نلسفه‌واره 162*15 29 

فلسفه ورزیدن» فلسفیدن 10 1184 28 

فوکیسیان. فوکیسی‌هاء ساکنان فوکیس 
72 %54 

فهرست 105713 815 

نهم 1006 842 

فیزیکی» طببمی [89*9] ٩46‏ 


فیزیکی. گیتی-دانشیک 24 105۳ 46 
فیلسوف 155۳8 31 
فیلون 16*32 ۵35 


قاعده 12 *98 2,30 
قاعده 18 151۳ 651 
قانون 1407 ۷10 
قسمت‌بندی 10819 817 
تضیّه‌های مکانیک. مکانیک 76*24 78 
قضيه‌های نوریک: نوریک. تیک 
6 042 
قضیّه‌های هماهنگیک, هماهنگیک. هارمونیک 
6 238« 
قیافه‌شناختن. قباس فراسی 70۳7 48 
قیانه‌شناسی 7025-26 48ج 


کاتوره 112۳2 040 

کاتوره بختانه» بر بخت نهاده 32*12 0221 
کاریستنی 145*15 7101 

کاربندنده 145*16 2101 

کارورزی 183*37 9و 

کاس مقر 11 *173 119 

کاستی 175*12 ۲94 

کاستی روان: رذیلت نفس 1539 21 
کاسی, تعقر 17310 1120 

اباس 1701 1624 

کالیپُوس: زیبااسب. نیک‌اسب 16*21 1627 
کالیکلس 173*8 1625 

کالیرپه 173*30 1626 

کاش تصد 165*31 2104 

كاهش 119*25 285 

كاهش 15833-34 151» 

کاهش» نقص 15*14 25 

کاینوس 77*41 1618 

کجا 5*19 041 


[1۰4/124] 


فرض چیزی که ... 


واژه‌نامه 


عددانه یک عدداً یک 1۳6-7 876 
عددانه یک و اینهمان 4*14 898 
عدد خودجنبنده 91*38 0235 
عددهای زوج 41*23 0241 
عددهای فرد 41*27 250 

عرض 43*8 680 

عشن. مهر 68*40 8198 

عقاب 166*16 033 

عقیده 4*22 881 

عقیده داشتن 67۳22 882 

عقیده داشتنی: برون‌آخته‌ی عقیده 497 884 
عقیده در گوهر خويش 162*30 0276 
علّت 14۳12 660 

علّت. انگیزاننده 95*22 660 
علّت‌تر 85024 62 

علّت نزدیک 78*25 2151 

عمل 4*15 2102 

عنصر 169740 088| 

عنصر اصلی. اطم 12111 651 
عنصرهای هندازشی 14*39 651 
عنکبوت. رتبلا 140*4 7 


غیر از (آن): دیگر 13333 077 


فاصله را پرکردن 79*30 951 

فانوس خیال 156*31 1 

نتاد 1*13 #161 

فتاد دستوری نامی» فتادٍ مبتدایی. فتاد فاعلی. 
حالت مستفیم؛ فتاد راسث 182*3 687 

فرادادن: بازنمودن» شرح دادن. بیان کردن. اعلام 
کردن: بازگفتن؛ تعریف کردن [پانوشت بر 
3*8 بار نخست وقرع درمتن: 1*5] 6210 

فراذهش, بازنمود. شرح» بیان فراداد 
8 0211 

فرازررنده 65*23 8183 


فراگذشتن» فراتر وفتن؛ فراتر رسیدن» فرتنیدن» 
فراترتنیدن. استنش بیشتری داشتن؛ 
فرااستتیدن 33*39-40 024 

فراگویی تلظ 165۳27 134 

فراموشی 15337 ۸14 

فرامرشیدن 153*27 8164 

فراموشیده بودن 15338 8165 

فرانمایی 100۳27-28 وچ 

فرانمود 100*25 4 

فراوان 5*1 789 

فراهمرو (خطّهای) سه (خطّهای) فراهمرو 

فربود. افراط 14*3 02۵ 

فرجام 183*35 214 

فرجا‌آرزو 68*5 214 

فرجام‌آهنگ. علّت غایی, از بهر چه؟ 
از بهر چیزی 9427 موم" 

فرجام‌آهنگ. هدف فایی 85*29 214 

فرد 1۳6 0261 

فردی 17*39 8 

فرزانگان 70*16 633 

٩22 48*12 فرزانگی‎ 

فرزانگي فرانمودی 165*21 2 

فرسخت 162*30 669 

فرسخت‌تن دقیقتر ۰157*9 87*31 068 

فرسخت‌ترین (به) سه (به) فرسخت‌ترین 

ترشده چیز شده 95۳8 ۲2 

فرصت 4835 19 

فرض 24*23 217 

فرض 893-4 036 

فرض چیزی که در آغاز اثباتش خواسته شده وده 
مصادره بر مطلوب آغازین, مصادره بر مطلوب 
اّل 41*13 8128 

فرض چیزی که در آغاز اثباتش خواسته شده بود 
مصادره بر مطلوب آفازین. مصادره بر مطلوب 
اژّل. افتراض مایطلب اثباته 


[۱۳۰/123] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


شناخت کلی. شناخت کلیها 67۳4 ۵8 

شناخت گونه‌ای جوهر 90*16 074 

شناختن 6434-35 71*17 ۲19 

شناختن: دانستن؛ فهمیدن 3-4 ۰.677 دانستن 
25-26 71۳ 8169 

شناخت‌ناپذیر 12 69۳ 610 

شناختن ویژگیهای روانی برپایه‌ی نمودهای تنی- 
شناختن ویژگیهای روانی برپایه‌ی نمودهای 
تنی» ... نمودهای جسمانی 
7013-14 46و 

شناخت ورزشمند. شناخت فعلی, شناخعت 
بالفعل 67۳5 10ھ 

شناخته 100*23 ۷21 

شناسه‌ی دستوری اسمی 173740 1116 

شناسه‌ی صرفی 182*18 117 

شوش 100*9 ۷5 

شونده 95838 116 

شهزکشور درلتشهر 180*11 780 

شیوه 4*29 ۲59 

شیوه‌ی زندگی 24 850 

شیوه‌ی ساز و کان شیوه» گونه. گونه‌ی معناه معنا 
2 و5 

شبوه‌ی سوفیستی 111732 032 

شیوه‌ی طرح پرسش 177*33 8207 


صاف» معصوم بیگناه 19 182۳ 1 

صرف / اشتقاق 114"4 2161 

صریح نیست 67*17 075 

صورت 10*12 ۲۸89 

صورت 101۳36 ۲59 

صورت. مینودیسه؛ مین 79*7 88 

صورت پادگویانه 105۳2-3 0171 

صورت زبان. شکل زبان ۰165۳27 
[166*10] 6118 

صورت زبان. شکل زبان [27 *165]. 


6120 60 


ضابطه 93*29 2,30 

ضرب 41۳35 259 

ضرب 42۳30 72161 

ضرب کردن 163*26 284 

ضرورت 38*13 8121 

ضرورت» سرنوشتِ محتوم؛ به ضرورت 
۶6 0104 

ضرورت مطلق 15-16 *23 0102 

ضروری 12*33 104 

ضروری (است که) 12*5 0103 


طبیعتاً 12*1 254 

طبیعتاً 1237 42 

طبیعت. رویدادهای شخصیّت. امر ممکن و 
محتمل و تصادنی 89*6 ۳49 

طبیعت. طبیعت مادّی, گیتی. جهان فیزیکی: 
فويس 94۳35 49 

طبيعى [18 ,915]. [70۳8] 946 

طبیعی 9*22 ۸84 

طبیمی 13*5 3855 

طتاب 174*2 6123 

طیلسان؛ قبا 15*22 1/5 


عارضه‌ها 9*15 095 

عارضه‌های طبیعی 5 او 47 

عبارت 16*22 2,30 

عبارت 15-16 *119 2120 

عبارت همبافته 21*38 093 

عبارت همبانته 16 154۳ 094 

عبارت همنهاده 48°30 2.30 

عبارتی درباره‌ی ماهیّت نام» ضابطه‌ای درباره‌ی 
ماهیّت نام 9530-31 2,35 

عدد [17.] 4°23 6234 


[۱۰۳۱/122] 


شناخت جزئی 


واژه‌نامه 


سنگریزه 165*10 ۷11 
سودمند 147*34 148811 153*38 14ھ 
سودمندانه 12 *148 ۵15 
سودمند بوده 148*12 ۵12 
سوفیست. سوفسطایی 74۳23 626 
سوفیست‌گری کردن» سوفیست‌بازی درآوردن 
8 627 
سرفیستی [17*37. 71۳10] 631 
سوفیستیک: سوفسطیقا 165*21 629 
سوفیستی‌گونه 158*35 626 
سهردپارو- ناو 177*13 256 
سّهش نابسنده مشاهده‌ی نابسنده 
6 140« 
سه‌گان, ثلائیّه 96*35 53 
سه‌گوش. مثلّث 10*14 ۲55 
سه گوش حش شدنی: سه گوش محسوس 
4 052 
سه‌گوش دوساق‌برابر 4114 117 
سه گوش سه‌پهلوبرابر 11023-24 115 
سیاره‌ها 78*30 263 
سياه 4*15 ۳27 
سیاه / تیره / تاریک 106۳10 ۳26 
سیاه | تبره / تاریک / سیر 106*6 ۲26 
سیسیل 177*13 212 


شادبودن 11224-25 1 

شادی. سرور 112*23 8237 

شادی. طرب 112*23 17 

شادی. فرح 112*23 12 

شادی کردن: مسرور بودن 11225 8235 
شاید شدنی» محتمل 9*16 811 

شاید شوانه. باحتمال 13*29 811 
ثایسته 71۳28 03 

شایسته‌تر و مناسب‌تر 2۳24 4 

شخص 122۳21 261 


شخصی که از وی پرسیده شده 170*18 8208 

شخصی که از وی پرسیده می‌شود 
0 8208 

شدنی بودن 8*14 883 

شدنی بودن توانستن. رخدادنْ پذیرفتن 
0 883 

شرح 19۳28 230 

شرح» توجیه 77۳3 ۸30 

شمر 166۳3 269 

شعر» هنر شعر 17*5-6 771 

شکافته بال. متفرّق الأجنحة 96۳39 6122 

شکل 3*14 6116 

شکل حمل 41۳31 91 

شکل درم 2635-36 6117 

شکل راستخط راستخاٌ 69°31 8231 

شکل سم 28*12 6121 

شکل سم 3425 258 

شکل صرفی / اشتقاتی 106۳29 161 

شکل فرجامین: شکل سوم 29*36-37 213 

شکل فرحامین. شکل سوم 47۳5 8217 

شکل کاتوره. شکل بربخت نهاده 
7335-6 62ج 

شکل میانی. شکل دزم 15 "29 ۳35 

شکل نخستین 26734 119 

شکل نستین 31۳2 7153 

شمار 23 *و8, 100*5 234 

شمارگری 12 88 ۸25 

شمارگری» چم‌ورزی» استدلال. فکر» حسابگری 
7 ۸25 

شمارنده 165*10 220 

شماره‌گذاری‌شده 16331-32 752 

شناخت ۰71*2 71*18 ۷24 

شناخت‌پذیر 69*12 ۷25 

شناخت پیشبود 71*1 2143 

شناخت جزئی. شناخت جزیها 67۳4 9ھ 


]۱۰۳۲/121[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


زیبا؛ خوب 106*20 129 

زیباء زیبایی 136*18 29 

زیبایانه. به شیوه‌ی زیبا 13617 32 
زیبایی 18 *116 28 

زیر؛ تیز؛ حادٌ 106*13 037 

زیرکانه عذر و بهانه تراشیدن 156*38 516 
زیرکی 134*33 39 


ژاژخایی کردن 158*28 026 
ژرف‌اندیشی 19*8 810 


ساده 16*23 194 

ساردیس 94*1 21 

سازانه (استوارشدن) 52*31 160 

سازه‌ها (ی آنها؛ خود) 47*12 8141 

ساق چنبری 18138-39 9م 

ساق چنبری 182*2 21 

سبب 161*18 061 

سَبّک 106*19 7128 

بپر 182*29 247 

سپسین 5*30 042 

سپید 2*31 210 

سپید [۰]2*31 2*32 212 

سپیدی 2*33 2,10 

نپیدی 9*31 213 

ستایانه» به سان ستودنی 1144 8147 

ستم کردن 10933 020 

ستمگری» ستمکاری: بیدادگری؛ ستم پیداد 
ظلم 10*13 021 

ستودنی 114*1 6146 

ستیزشی 10023-24 8194 

ستیزه‌جویانه 161*34 8196 

ستیزه‌دوست 171۳20 26 
ستیزیک 171723 8193 
سخارتمند 70*26 654 


سخن 172538 2,30 

سخنرانی 14*36 2,30 

سخنور 149726 8م 

سخنورانه 6811-12 7م 

سخنوریک: هنر سخنوریک 17*5 24 

سرراست و نمایان (62۳29) 85 

سرراستی» استقامت 10*12 8233 

سرشت 15639 8135 

سرشت طبیمی 18 9 45 

سرشت طبیعی. شیء طبیعی. ماهیّت طبیعی 
3 49ج 

سرگشتگی 8*13 219و 

سرگشتگی 71*29 0218 

سرگشتگی» سردرگمی؛ دشواری؛ گمان‌مندی: 
مسئله‌ی مورد بحث. [در پانوشت بر 
9037-38[ 219 

سرگشتگی در رساله‌ی منون 71*29 6113 

سرماء (عمل) سردسازی 8۳36 86 

شتی 175821 94 

سفسطه کردن 176۳23 623 

سقراط 13*14 ۲124 

نگ 166*16 1140 

سلب 27*5 047 

سلب شدن. نگیرای شدن, انکار شدن 
419 0186 

سلبی 27*31 647 

سلبی» نیگوی» نایی: منفی [6 *25] 646 

سابی. نیگوی / نیگویانه. نایی۔ منفی 
4 646 

سلبی» نیگویانه 2622 648 

سلسله‌ی جنها و نوعها 797 6114 

سنجه 1407 54 

سنجیدن سنجیدن و داوری کردن 
6 1130 

سنگ 182*11 2,19 


] ۱۰۳۳/12۵[ 


زیبا 


واژه‌نامه 


رخدادپذی پذیرفتنی؛ اجازه‌مند 74۳38 885 

رخدادپذیره محتملء پذیرفتنی؛ روا اجازه‌مند. 
ممکن» ممکن به امکان خاض 21*36 885 

رخدادپذیر در دسترس 101۳7 685 

رخدادپذیر (بودن) [درپانوشنت ضبط نشده] 
6 ۸63 

رخدادن پذیرنتن 21۳30 883 

ن پذیرفتن» توانستن 1026 883 

پذیرفتن» محتمل بودن؛ ممکن بودن. 
ممکن خاض بودن 32*18 883 

رخداده‌ها 95237 ۲7 

رخ‌دهندگان آینده 18*15 8210 

ردا 10 *۰103 168230 2,45 

ردشدن. باطل شدن 158*10 650 

ردکردن. ابطال کردن 1636 850 

رده 10514 ۷8 


رده‌ای از چیزهاء رده‌ی چیزها 
16-7 *116 ۷8 
رده‌بندی 19°19 ۸30 
رده‌بندی 176*7 870 
ردیف 6627 6114 
رساله 46°30 99 
رساله» مطالمه 102*38 99٭ 
رساله‌ی گورگاس 173*8 ۲27 
رساله‌ی منون 67*21 ۷31 
رسم‌کننده‌ی نمودارهای هندازشي دروغین 
35-6 171۳ 7پ 
رشته‌ی دانشی 18334-35 99× 
رشک. حسد 109۳36 24 
رشکمند. حسود 109736 23 
رنگ 107۳31 14 
روان 1*26 ۷13 
روا سه‌بّششه 133*31 57 
روانمند. زنده» نفس‌کش 28*24 663 
روانمند انفس‌کش 135*17 864 


رود نیل 98*31 N2‏ 

روزپىدا 142"1 18 

روز 1423 17 

روش 45*21 01 

روش 46*32 ۲21 

روشن [107*37] 212 

روشن 11189 62 

روشن /سپید 106*25 2,10 

روشن‌تر 6836 875 

روشنی» روشنی / سپیدی 106*30 210 

روی سطح شناور نماندن غذاء رودل نکردن 
94°13 65 

رویه» سطح 4۳24 8187 

رهنمون شدن 67*23 8145 

رهنمون شدن استقراتی 71*21 6151 


زادش, نود 935 75 

زبان 109*29 2,8 

دئوس زئوس 166"7 21 

ژدنون؛ زنون 8 Z2‏ 

زشت 17733 ,106*21 و5 

زمان 4۳24 12 

زماٍبیرون از زمان کنونی» پیرامون زمان کنونی 
8 47« 

زمان کنونی 5*7 16 ۷ 

زمان کنونی 16*9 [و در سراسر اثر] 15 ۷ 

زمان کنونی 16*18 28 

زمان مناسب 43736 13 

زمانمنده به هنگامی. گاهبگاه 17 "128 4و 

زمانها 74*19 112 

زمین 89*30 ۷14 

زوج؛ همیرغ: همیوغش. ازدواج 
2 659 

زررمندی 11618 120 

زیبا 17۳32 730 


] ۱۰۳۴/119[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


دورامون 


دورامون: مد 142۳25 845 
دوراندیشی. خرد. عقل. اندیشه. هوش. فراست؛ 
اندیشه و خرد و هوش و فرزانگی خدایی 
3 38 
دوری» دور چم‌ورزی درری 72*17 134 
دوسویی کاتوره 18۳7 040 
دوگان. ثنانّه 71*34 885 
دومعنادار 177۳2 177۳7 876 
دومعنایی 12-13 1668 17758 876 
دُوی چم‌گفتن 50*12 823 
دوی چم‌گفتن. استدلال حدلی کردن 
2 823 
دویچمگو 1643 828 
دویچمگوئیک» دیالکتیک 77*29 825 
دویچمگریانه [۰24*22 101*2] 
3 827 
دویچمگویانه. دیالکتیکی. دیالکتیکانه 
9 830 
دویچمگویانه با هم شمردن 81*22 662 
دویچمگویی‌ورز: دریچمگوء بحث‌کننده 
4 524 
دُوی‌گوییها / مکالمه‌های دویچمگویانه 
2 832 
دیدن 46*31 14 
دیدن بینایی داشتن بینایی را اعمال کردن 
B8 10615‏ 
دیرنده‌تره دیرپای‌تر 828 x91‏ 
دیسه‌نما؛ شکل» نموداره شما 10*11 6116 
دیسه‌تما؛ صورت 2521 6116 
دیگر. دیگری دیگرسان 15 8223 
دیگر غير 125*3 6223 
دیگرسان 1*2 8223 
دیگرسان 102*8 8223 
دیگرسانی 2033 554 
دیوانگی 1 9۳36-108 11 


دیونوسیوس 148*27 ۸68 


ذمن 16*20 842 
ذمن 77*31 ۷8 


راست 2*8 73ي 

راست است گفتن این به آن 496-7 0:75 

راستای آخشیج‌گونه 22°37 158» 

راست بودن؛ راست شدن» راست 
راستگویی 1610 074 

راست گفتن 18*37 674 

راستی 1042 671 

رامش 24*21 12 

رامش‌بخش در گوهر خويش 147*8 0280 

راء 47°37 ۵1 

راه رفتن 20*4 81 

راه رونده 23*14 82 

رای عقیده 23*33 881 

رای؛ عقیده 101*32 880 

رای؛ عقیده 168*9 ٩4‏ 


رای؛ واروم. عقیده اعتقاد. ضمیر: هوش 
2 ۲17 

رایهای باورپذیر و پذیرفته‌ی همگان؛ 
شاید۔ شو شهاء احتمالها [پانوشت بر 
3 888 

رایهای پذیرفته‌ی همگان 104*13 888 

رایهای خردپذیره رایهای محتمل. رایهای 
شابدشدنی. رایهای پذیرنته‌ی همگان؛ 
گزاره‌های خردپذیر گزاره‌های محتمل: 
گزاره‌های شاید-شدنی گزاره‌های پذیرفته‌ی 
همگان 100*20 688 

رایهای شایدشدنی / خردپذیر رایهای 
شاید-شدنی. رایهای خردپذیر رایهای 
پذیرنت‌ی همگان 165۳7 888 

رخدادپذیر 15 *25 683 


]۱۰۳۵/118[ 


درپهلویی 


واژه‌نامه 


هه س 


در جنبه‌ی مورد بحث 132*29 175 

درخواست 2022-23 057 

درخود 4۳6 6268 

درد و اندوه 151*15 2,41 

در رابطه‌ای معیّن 115*11 67 

در رابطه با چه؟ / در نسبت با چه؟ | نسبتمند | 
نسبت /اضافت / همنسبت / متضایف 
26 7130 

در رابطه با چیز(ی) دیگر 6۳9 130 

در رابطه با خود 29*27 6 

در رابطه با زمان 16*18 85 

در رابطه با عقیده 105*31 119 

درست 114*22 073 

درست 10۳28 863 

درست» معتبر 4133 891 

درستی 111*16 047 

در طبیعت 14*27 42 

در فتاد نامی» در فتاه مبتدایی. در فتاد فاعلی 
4841 64 

در گوهر خویش ۰2*5 21*28, 21330 
K2 23*19 23*6‏ 

در گوهر خویش» فیح ذاته» فی‌نفسه 
5 284 

در لوکه‌یون 281 899 

در مورد بخشها 153*32 40 

در ميان 42*8 ۳34ر 

در میان قراردادن 4223-24 23 

درنگریستن 29-30 669 24 

درنگریستن 106810 617 

دروخ 2*8 ۷2 

دروغ 23*4 ۷10 

دروغ بودن» دروغ شدن. دروغ گفتن» دروغگویی 
0 1۷1 

دروغین 1623 2 

در هم اثرگذاری 70۳16 ووی 


درهم‌ریخته 106*21 ۲95 

در همه‌ی موردها 76*1 48 

دریا 135*28 81 

دریانت حسی 7۳38 047 

دریافتِ مهشی 85*1 ۷13 

در یک چشم به هم زدن 10 "89 880 

دستگاه کشنده 107*20 614 

دستور 1*14 ۷29 

دستور زبان 104*18 ۷29 

تۇر ىة دستوردان 1*14 ۷30 

دشنه‌ی تیز 107*17 12 

دشواری 21*37 6219 

دشواری. شک آپورما 162*17 218 

دشواریها 93۳20 844 

دقیق. فرسخت 11139 69ي 

دکل کشتی 182*17 104 

دگرشونده: دگرگون‌شونده: مایستحیل 
15°17 078 

دگرشوی» دگرگوني چونایی؛ استحاله 
4 079 

دگرشوی صزرت گرفته است» استحاله صورت 
گرفته است 4*31 ٩6‏ 

دگرگونی 8۳31-32 39ر 

دلاور: دلیره شجاع 112*34 138 

دلاور؛ دلیره شجاع؛ دارنده‌ی روان خوب. 
الجیدالنفس 112*34 239ع 

دلیری 7034 137 

دلیل 16*16 وی 

دلیل 64*22 58 

دلیل؛ چم 16 "65 060 

دو بخش کردن» تجزیه, قسمت 46831 817 

دو بخش کردن بوسیله‌ی جنس 46*31 851 

درپهلو. ایهام‌دار 14524 97ي 

دوپهلویی 160*29 97 

درپهلویی 16526 96ي 


]۱۰۳۶/117[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


داشتن یک دارایی 


داشتن یک دارایی 12*35 6242 

داشته شدن 134836 8243 

دانستن 67316 86 

دانسته 125*11 8176 

دانش 1۳1 8170 

دانش 69934 86 

دانش-آشنا 956 8174 

دانش اخترشناسی 19-20 463 0251 

دانش برهان‌تاپذیر 88*36 8171 

دانش برهانی 24°11 6172 

دانش نگریک دانش نظری» نگریک. نظری 
3 وو 

دان نگریک علم نظری 152۳4 810 

دانش ورزشمند. دانش فعلی. دانش بالفعل 
m11 3‏ 

دانش‌وژزشمند. دانش فعلی» دانش بالفعل 
K68 679‏ 

دانش ورزیک» علم عملی 152۳4 7100 

دانشهای برهانی 14*37 0204 

دانشهای فلسفی 101*2728 183 

دانشهای مزداهی 88*17 1 

دانشهای مّزداهی. دانشهای ریاضی 71*3 ۲3 

دانشهای مزداهی, مَزداهیک» ریاضیّات 
158*29-0 ۲1 

دانشی» علمی 71*18 8173 

داننده 11*33 8174 

داننده دانشمند. دانا 132*33-34 6174 

داوری 4*22 2,30 

داوری برگزیده 17*20 2105 

داوری کردن 10632-33 16130 

در آغاز 11۳13 877 

در آغاز 47*5 8123 

در آنچه پس از این خواهد آمد 23 8112 

دراز 5۳3 289 

دراژآهنگ 5۳3 289 


درازا در گوهر عویش درازای مطلق» مینودیسه‌ی 
درازا 14324-25 283 

درازای قد 15*20 18 

درازپهلی مربّع مستطیل. مختلف‌الطول. 
حاصل ضرب دو عدد نابرابر 1 73۳ 8220 

درازکشیده بودن 6*12 111 

درایستایی, انسطاسیس, اعتراض. قیاس مقاومت 
7 8107 

درایستنده 69*20 896 

درایستنده 1643-4 8108 

در این پیونده در این باره در این رابطه در این 
زمینه. بر طبق این در جنبه‌ی مورد بحث. از 
جنبه‌ای 24 129۳ 75 

درباره‌ی موضوعهای کی به شیوه‌ی کلی بیان 
نشدن 17۳7 8186 

در بازار 231-2 666 

در بن نهاده 43*2 028 

در پن‌نهاده شده [24*26] 032 

در پی آمدن 43۳3 8153 

در پی آمدن 52*11 698 

در پی آمدن: منطقانه نتیجه شدن» همراهی کردن: 
حمل کردن» حمل شدن 26*6 064 

در پی حمل شدن 26*2 064 

در پیرامون ابطالهای سوفستی 164720 1151 

در پیرامون روان 16*8-9 1152 

در پیش با هم شمردن» پیش-باهمشماری کردن. 
برآوردنٍ نتیجه‌ی پیش- باهمشماری 
66*35-6 2131 

در پیش با هم شمردن. در پیش استنتاج کردن 
8 7131 

در پیش فرض کردن, از پیش فرض کردن؛ از پیش 
دانستن 62536 144 

در پیوند با چه؟ / در رابطه با چه؟ / در نسبت با 
چه؟ / نسبتمند. نسبت 83*16 7130 

در جنبه‌ای؛ بعضاه از جهتی 126*17 1667 


]۱۰۱۳۷/116[ 


داشتن 


خرده گیری 0 8180 
خرده‌گیری؛ انتقاده سرزنش 131*11 6181 
شرده گیریهای آزاردهنده‌ی سوفیستی 
o28 7‏ 
خشکی‌زی 144*37 £4 
خشم 10*1 045 
خشم 173*19 68 
«خشم را بسرای. ای بغبانو! (از آن پسر پلئوس» 
آخیلئوس)» 180*21-22 ۲69 
خشمگین اخلانی 10938-39 ۷3 
خصیصه 76۳13 22 
خصیصه داشتن. رفتار کردن؛ بودن 
2 8241 
خصیصه‌ها 44°15 017 
خصیصه‌هایی که در پی چیزی می‌آیند. تالیهای 
موضوع پیامدها» محمولها 43*3 056 
خط 4°23 ۷31 


خط استدلال 111۳38 8189 

(خحطٍْ) ترازانال» دیاگونال» خط قطری (ب 
چهارگوش)؛ - قطر (مب پرهون [= دایره)» 
دیامتر (سب پُرهون)» ترامون» دیامترون 
5 839 

(خطهای) فراهمرو 77*22 15 

خفه» خشن» متخلخل 1067 621 

خمیدگی انحنا 10*13 833 

خواست 1462 811 

خواست در گوهر خويش 147*8 6270 

خواستنی 133*38 877 

خواندن و نوشتن 14۳1 ۷29 

خواهد تندرستید / تندرست خواهد بود 
56 06 

خواهش 140*28 6161 

خواهش. شهوت 110738 8161 

خواهش در گوهر خويش 147*8 0271 

خوب 4*16 636 


خوب 20۳35 63 

خوب 112*35 8225 

خوب 115*34 30 

خوب. خير 49۳10 3 

خوب. نیک 63۳30 636 

خوبی 11۳21 02 

خوبی 4826 71 

خوبی» زیبایی 105*27 29 

خوبی در گوهر خویش 147*9 6273 

خود 4*30 284 

خودانگیختگی 95*4 0282 

خودایستا 155*11 62 

خوذبرتربینی ترفندآمیز 175*19 266 

خودجنبنده 12022-23 112 

خودجنبنده: خود-خود (را) - جنباننده 
4 0275 

خود را به شبهه انداختن 156*29 216 

خود شخص بتنهایی 175*10 4 

خودمهاری. خودمهار کرد 128*7 61 

خوش‌بُنیگی 105*31 8230 

خوش‌بنیه‌ساز 153*37 8228 

خوشدیس 16411-12 8236 

خویریلوس 157*16 7× 

خویشتندار 115*16 6128 

خویشتنداری, عفّت 8933 129ع 

خیم و خوی. واروم 113*4 ٩5‏ 


دادگر 10*31-32 865 

دادگر 136*18 863 

دادگرانه 13617 867 

دادگری, عدالت. داد 833 866 
دادن, اعطاکردن 1667 860 

داده‌ها (برای آفندیدن) 15584 82 
دارندگی. خصلت پایدار 13*30 8135 
داشتن. ملک جده» له 1۳27 8241 


]۱۰۳۸/115[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


حدّ میانگین..حدّ اوسط؛ میانی» وسط [در 
پانوشت بر 12*2] 34 

حدّ میانی 12*2 0120 

حد نخستین 25*33 7150 

حدّ نیگوی 136*5 0227 

حدّ هاگوی.حد آریگوی»حدٌّایجابی 136*5 11 Q‏ 

حدّهای پیشین 4220 2142 

حدهای تنگاتنگ همدیگر 82*30-31 8245 

حدّهای دارنده (گزاره‌های داراي) سه (گزاره‌های 
داراي) حذّهای دارنده 

حدّهای در بن نهاده شده 24*26 031 

حدّهای کرانگین» طرفین 25۳34 67» 

حدّهای ندارنده (گزاره‌های داراي) سه (گزاره‌های 
داراي) حدّهای ندارنده 

حدهای نسبت: نسبتمنده مضأف؛ نسبت اضافت 
نسبتمند و همنسبت (باهم) 15 *7 7130 

حدهای هماراسته 124*10 6113 

حدّهای همان ردیف» حدّهای هماراسته 
22 113 

حدهای همسایه, حذّی که در همسایگی است 
3 6245 

۰ جدّهایی که به سان مطلق به یکدیگر پیوند 

می‌یابند 2937 017 

حٍ همنسبت» همنسبتِ برگرداندنی؛ متضایفی 
برگرداندنی 28 168« 

حدّی را از راه دو بخش‌کردنها استوار کردن 
3 54 

حدّی که گفته می‌شود 103۳14 2,7 

حرفهای الفبا 141 651 

حرفهای الفبا 1467 128 

حش 6۳3 0۰47 

حساب 75*39 0232 

حسابدان 72822 6233 

حش پذیرها و خردپذیرهاه محسوسها و معقولها؛ 
برون آخته‌های‌حش و برون آخته‌های خرد 


حدّ میانگین 

«a48 7 

حش‌شدنی حش‌پذین مبحسوس 43*27 051 

حش کننده درون آخته‌ی حش 8*7 050 

حکم اظهار کردن؛ اظهار کردن. تأیید کردن: 
2 222 

حلقه. دایره: پرهون 171*10 132 

حلقه‌های حماسی 77932 8155 

حمل 44234-35 91 

حمل بر یک موضوع کی به شیوه‌ی کلّی 
175-6 8185 

حمل رخدادپذیر 17 *32 686 

حمل شدن ۰1*10 16 *3, [2417] ۶89 

حمل شدن بر موضوعهای کلّی نه به شیوه‌ی کلّی 
5*9 ۲66 

حمل شدن چیزی بر کل یک حدّ یا بر هیچ یک از 
فردهای یک حدّ 14-15 *24 646 

حمل شده 20*32 96 

حمل‌شونده بر همه / هر 73*26 45 

حمل ضروری, 32*15 6101 

حمل کردن 1۳10 [پانوشت] 88 

حمل کردن 15 *83 188 

حمل مطلق 32*16 016 

حمل نشدن محمول بر هیچ یک از موضیع 
K42 0‏ 

حیرت. دهشت 126*14 641 


خاستگاه 9۳31 6242 

خاموش راگفتن 166*12 611 

خامرشی 93*6 0220 

خانه ساختن 166*17 05 

خدارند 4836 04 

خرد *112 ۷13 

خردپذیر / پذیرفته‌ی همگان (گزارههاي) سم 
(گزاره‌هاي) خردپذیر / پذیرفته‌ی همگان 

خرد فرایین 88*35 ۷13 


]۱۰۳۹/114[ 


حدّ میانگین واژه‌نامه 
چیزهای آینده» واقعه‌های آینده» معلولهای آینده: چیزی که خصیصه‌ای در پی آن می‌آید 
آینده‌ها» خواهد بودها 95411 6210 22 ۵2 
چیزهای اندرمیانی 43*40-41 45 چیزی که گفته می‌شود 13*10 27 
چیزهای برابرنهاده 3 158« چیزی که هست. آن که هست» هستومند 


چیزهای در بن نهاده شده 21°28 030 

چیزهای طبیعی 32*20 57 

چیزهای گذشته 18*28 ۷7 

چیزهای مردارسنگ‌اندود. چیزهای مردارسنگی» 
چیزهای لیتارژی 164*23 218 

چیزهای والا 118*13 29 

چیزهای همنهاده 16*25 655 

چیزهایی که از آنها 105*20 8141 

چیزهایی که اینهمان با هم نسبت دارند 
98 5ه 

چیزهایی که به لحاظ نوع دیگر جدایردنی نیستند 
15-6 *100 018 

چیزهایی که در بیشتر موردها رخ می‌دهند 
4 6ه 

چیزهایی که فرض می‌شوند 24°19 ۲8 

چیز هنبازی‌یافته. چیز اشتراک یافته 
2 51 

چیزی بودن 167*2 8621 

چیزی به برخی از موضوع تعلق می‌گیرد 
2*9 231 

چیزی به برخی از موضوع تعلق نمی‌گیرد 
9 ۱۸76 

چیزی به همه‌ی موضوع تعلق می‌گیرد 
8 728 

چیزی به همه‌ی موضوع تعلّق نمی‌گیرد 
9 ۸73 

چیزی به هیچ یک از فردهای موضوع تعلق 
نمی‌گیرد 24*18 58 

چیزی را به جای چیز دیگر فرض کردن. چیزی را 
به جای چیز دیگر نهادن 39*27 40 

چیزی که تعریف می‌شود 1401-2 048 


49*30-1 029 
چیزی نبودن 167*4 62 
چیست؟ 1*5 226 
[چیست؟ 1*5] 227 
چیست؟ / جوهن گوهن ذات 109*22 ۲27 
چیست؟ | چیتی 8924-25 227 
چیستی 73*35 ۲27 
چیستی /«آن چیست؟». ماهو 20۳27 727 
چیستی = تعریف 91*15 ۲27 
چیستی چیزها 79*24 727 
چیستی یک چیز 43۳7 227 


حانظه 100*3 ۲۸83 

حانظه / ویر 1256 ۳83| 

حالت 6۶32 816 

حالت 115*28 821 

حالت. حال. مزاج 8*27 816 

حالت درازکشس 6۳11 113 

حالتمندان 9*12 820 

حدّ 24*12 55ه 

حدّ برون‌برگرفته شده 88۳5 2124 

حدٍّ درون برگرفته شده 885-6 858 

حدٍ دوبار گفته. حدٍ مکژر 49*11 8150 

حدّ ضروری 29736 6101 

حد فرجامین 82*38-39 040 

حد فرجامین؛ حدّ کهین؛ حذ اصغر 
53 8217 

حدکلی 43*29 11 

حلٍّ گنجانیده شده (در حلٍ کلّی) 
4329-30 245 

حدّ میانگین 25*33 34 


[۱۰۴۰/113] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


چندبرابر 12587 283 

چند پُرسمان را یکی ساختن 166*27 65 

چندمعنایی 177*16 285 

چندی» چندی فضایی» چندی آستنیده 
5 ۲18 

چندي فضایی. چندی مکانی» چندی أستنید»ه 
چندی هندازشی 88*29 ۸18 

چندیهای معيّن 3*32 0288 

چنین 116*23 [و در سراسر اثر] 038 

چنین چیز (۰]116*23. [همچنین: مورد] ۲42 

چنین و چنان, (در فتادٍ نامی. در جمح:) چنین و 
چنان‌ها 8۳25 877 

چوب 174*2 2 


«(چوب) در باران نمی‌پوسد.» 


1664-5 30 
چون؟ / چنین و چنان | چونی» کیف /کیفیّت 
26 778 


چونان 124*18 038 

چونان» به‌مثابه‌ی؛ به‌منزله‌ی؛ چنین / چنان 
چنانکه» به همان سان که 1۳10 ۵4 

چونان از بهر چه؟ غایی [عاتهای ...] 
6 ۵7 

چونان خود 73*27 11 

چونان رسم و قرار 17*1-2 63× 

چونان عقیده. چونان عقیده‌ای دویچمگویانه: 
439 34 

چونان قاعده‌ی کی 59*16 013 

چونان قاعده‌ی کی 69*19 0195 

چون و چرا 109*24 098 

چون و چرا رسیدن 154*34 823 

چونی. کیفیّت 8۳25 79 

چوني آهنجیده: چوني انتزاعی 48*26 6135 

چونی انفعالی 145*3-4 85 

چونیهای انفعالی 9*28 24 

چهارگوشانش پُرهون؛ تربیع دایره 


چندبرابر 


«133 7531-32 

چهارگوشانش پرهون؛ تربیع دایره 75*41 ۲20 

چهارگوشانیده شدن / چهارگوشانیدن (ب 
پرهون)» تربیع شدن / تربیع کردن (ح دایره) 
6931 ۲19 

چه بود این بودن» چه بودستی» مای حقیقیّه 
2 728 

چیز [4*8] 96 

چیز 43*3 96 

چیز اینهمان 169۳4 ٩5‏ 

چیز باشنده 18828 029 

چیز باشنده» معلول باشنده؛ باشنده 
1 029 

چیز پیشنهاده / آنچه در پیش نهاده شده است؛ 
پيشنهاده 102*34 114 

چیز تعریف شدنی 139*34 048 

چیز تمریف شده 139*30 048 

چیز دانستنی 6۳34 8176 

چیز دروغین» چیز دروغ دروغ 34*25 ۷10 

چیز دیگرسان 169"4 6223 

چیز شده رویداده معلول شده. معلول گذشته: 
گذفته 95810-11 ۷1 

چیز شونده» روی‌دهنده: معلول شونده. شونده 
0 ۲16 

چیرگنتگرشونده 171*6 296 

(چیز مادینه‌ی) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی؛ 
(چیز مزَنث) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی 
3 693 

چیز مصوس 6۳36 051 

چیز معلول 98*30 796 

(چیز نه-آنای) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی: 
(چیز خنئای) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی 
a95 1‏ 

چیز واحد 23*23 0284 

چیزهای آخشیج‌گونه 104*16 870 


] ۱۰۴۱/112[ 


چندباره گفتن 


واژه‌نامه 
جنبش چونایی. حرکت کیفی 13 "15 70 چم. دلیل 21۳14 ۸30 
جنبش در جا 122۳27 72 چمگویانه. دویچمگویانه. دیالکتیکی 
جنبشهای طبیمی 70۳11 ۳43 6*22 221 
جنبه 78۳34 و59 چمگویانه. دویچمگویانه. دیالکتیکی, 
جنس 1۳16 ۷8 دیالکتبکانه 82°35 2,23 
جنس زیرکش /موضوع 1 *75*42-75 710 چم‌گریی: بحئهای جدلی و دیالکتیک‌وار 
جنیں موضوع خود 88*27 746 1 23۵ 


جنس نزدیک» جنس قریب» جنس فرجامین 
8 8217 

جنس نزدیک» جنس قریب» جنس فرجامین 
8 8218 

جنس‌وار 10118 ۷6 

جنگ مادهاء جنگ ایرانیان 94*36 3159 

جور 1614 854 

جوهر باجا 87*36 073 

جوهر بیجا 87*36 072 

جوهر نخستین 2۳8 7149 

جومرهای دوّمین 2*14 811 

جوهرهای نخستین 23*24 146 

جوهرهایی که به معنای نخستی گفته می‌شوند, 
جوهرها به معنای نخستی 
2414-15 2159 

جهان» کیهان 6*15 7127 


جرا 93*39 987 847 

چرا / به چه چم 98*8 847 

جرا چیزی هست 7427-28 547 

چرا نخست چیزی جنبانیده شد؟ علّت فاعلی 
2 36 

چرا هست. چرایی 53*9 871 

چرا هست /چرایی 89024 871 

چرایی 100۳20 847 

چرایی را دانستن 75*35 872 

چگرنگی 17838 هه 

چگونگی. کیفیّت 15 3۳ 278 


چم‌گویی. چم‌ورزی جدلی 71*5 2,30 
چم‌ورزی, استدلال 50*11 2,30 
چم‌ورزی توجیه 165*27 2.30 
چم‌ورزی از راه بازگرداندن به ناتوانستنی؛ برهان 
خلف 28*7 848 
چم‌ورزي باهمشمارانه 42*36 2,37 
چم‌ورزي بیرونی+ چم‌ورزی گفتاری 
24 8140 
چم‌ورزی در رساله‌ی منون 67*21 6114 
چم‌ورزی در روان 76*27 6111 
چم‌درزی درونی 76*27 219و 
چم‌ورزي درری 72*25 134 
چم‌ورزي دوری برقرارکردن 72*36 110 
چم‌ورزی دویچمگویانه 10-11 1058 ۸33 
چم‌ورزي دویچمگویانه 159*1 2,30 
چم‌ورزي قانم‌کننده 14 *104 2,36 
چم‌ورزیهای رهنمون به اندیشه. چم‌ورزیهای 
رهنمون به معنای نام 13-14 1700 129و 
چم‌ورزیهای رهنمون به نام 13 170 7132 
چم‌ورزیهای سخنورانه 18326-27 5م 
چنان چیز / چنین چیز 178*39 44ج 
چنانستی. ماهیّت 336 550 
چنانستی آنها 6*36 0269 
چنانکه طبیمی است 164*22 84 
چند 20*13 ووع 
چند؟ | چندی, کم | کمیّت 1۳26 793 
چندان. این چند 178*39 49ج 
چندباره گفتن 165*15 026 


] ۱۰۱۴۲/111 [ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


تراسوماخوس 183۳32 816 
میستوکلس 176*1 82 


جا 5*18 295 

ا14 47 05 

جا 150۳36 248 

جابجاسازی 176۳24 49 

جابجاشوی» جابجایی» تغییر مکان 
04 73 

جامه ردا عبا؛ ثوب 15*22 18 

جاندان جانوره حبوان 1*2 46 

جاندار در گوهر خویش, مینودیسه‌ی جاندار 
1 ۰279 

جاودانگان 23°22 40 

جایگاه 108*33 748 

جایگاه اصل» عنصرء اسطقس؛ هجا 
12327-8 051 

جایگاههای استوار کردن 109*3 657 

جایگامهای استوارکننده 153*2 58 

جایگاههای بحث 20*26 147 

جایگاههای وازدن 109*3 0130 

جایگاههای وازننده 152*38 0131 

جایگاههایی که استوار می‌کنند 132*25 56 

جایگزین 149*6 ۲۸42 

جایگزین‌سازی 45*17 ۸42 

جایگیری متقابل 98*25 165 

جدا 1*25 215 

جدا رده نشده/ بی‌فصل 977-8 018 

جداسان, متفارت 125*2 855 

جداسان امتفاوت 125*3 855 

جداسانی 100*1 854 

جداکننده 107*29 822 

جداگانه 16*20-21 8107 

جداگانه 1575 62 

جدا و نانذ می‌کند 153*38 822 


۲ 
ثراسوماخوس 


جدایش 145*13 845 

جدایش. تفصیلء تجزیه 12 *16 817 

جدول. جدول زیر 22*22 27 

جدول زیر / جدولهای زیر 26-27 *19 026 

جدول ضرب 163*25 105 

جزء 42*9 33 

جز 54*1 6177 

جز 166*36 8101 

جزناً دروغ 54*1 8182 

جزناً است 559 8178 

جز آخشبج‌گونه» جزثاً متضاده پادگویانه 
6639 8179 

جزء به جزء 19 183 40< 

جزئی 16-17 *23 8100 

جزئی 17 24*20 33 

جزئی 25*20 540 

جزئی‌بودن 24*20 40 

جزئیّت 26*19 8101 

تاپر 90*35 4 

بتار 16*9 299 

جستجو 48*32 4 

حستجوکردن 1 43 

بسته آنچه را که می‌جوییم؛ پژوهیده: 
ستاپوبیده» مطلوب 15 978 65 

جم 1*28 125 

جسم گنج حجم 424 e125‏ 

جسم سپید: جسم روشن 7 A11‏ 

جسم صلب 5*23 042 

جملگی, کل 135*22 688 

جمله 16*2 2,30 

جمله‌ی آریگوی 1 230 

جمله‌ی گزاره‌ای 17*8 231 

جنبائیک 127*16 1110 

جنبنده 34*13 111 

جنبش 5۳3 ۶109 


]۱۰۴۳/110[ 


ثباییان 


واژه‌نامه 


3,5 013 
تعلّق نگرفتن تجزیه‌ناپذیرانه 34-35 798 264 » 
تمویض 149*8 ۳43 
تن 322 289 
تين 47۳7 870 
تمیّن 182*4 25 
تعیّن ذاتی 2۶ چه بود این بودن 91816 527 
تعینها 75۳1 71 
تغییر 4*33 39 
تغیبر به سوی چوني آخشیج‌گونه 15*59 831 
تغییر به سوی مکان مخالف 154-5 825 
تغبیر به سوی مکان مخالف 15*11 830 
تغییر می‌کنند 4*36 1113 
تغییر و تعدیل 48 5« 
تفارت اندک 169*11 219 
تک 16۳31 822 
تک چیزها 2*36 18 
تکلیف 155*27 وو 
تکرین 139*20 ۷5 
تکیه‌ی بم آکسان گرا 169*28 0145 
تکیه‌ی زیرء آکسان (ت) اگو 8175 
تلفیق 17*9 0100 
تماس 12225 291 
تمایز 17424 876 
تمثیل 156*25 10 
تمثیل قرینه 164*15 210 
تمرین 25 *159 ۷33 
تمسخر 144*6 6× 
تن 12*4 6125 
تناسب 74*18 115 
تنبیه» کیفر مجازات عقوبت؛ تصحیح. امر به 
معروف 105*5 125 
تن‌پاک‌گن: طرجهار: 145*25 650 
تند 107*15 27 
ثندر» رعد 93*22 812 


تندرست 48°11 03 
تندرست 49*23 و 
تندرست 10635 010 
تندرستانه 64 011 
۰ 7 

مصخح 15337 وه 
تندرستی 8 ون 
تندرستی آفریده 12-13 *148 241 
تندرست ی آفرینانه 12 1484 276 
تندرستیدن / تندرست بودن 166*16 05 
تنگاتنگ هم. همتنگاتنگ. متوالیاً یکی پس از 

دیگری 17*14 6101 


تندرست‌سازه 


توالی 14*33 65 
توالی استنتاجی 99*30-31 213 
توان 43*23 887 
تواناه قوی. ممکن 126*31 890 
توانایی 9*16 887 


توانایی طبیمی 9*16 889 

توانستن 734 883 

توانستنیء ممکن 13*18 890 

توانستنی» ممکن به امکان عام 21*35 890 
توانش 473-4 887 

توانش /توانستنی بودن 21۳32 890 
توانش» توان. وه امکان 22-23 *23 887 
توانش, ته 19*9 890 

توانمندی» توانش 19*17 887 

توجیه 17434-35 58 

توده‌ی انبوه 175*34 163 

تومم 165۳12 وچ 

توهین 144*6 2117 

تیزهوشی 89710 11 

تیسیاس 189731 1۲9 


ثئودوروس 183*32 03 
ثابت شده است 50*24 8157 
باییان. ثبایی‌ها. ساکنان ثبای 69*1 813 


]۱۰۴۴/1۵9[ 


منطق ارسطو (ارگانون) 


تباھىپذیر 


تبامی‌پذیر 4725 20 
تبامی‌پذیرها 75۳24 و1چ 
تبامی‌ناپذیر 68*9 0287 
تبدیل تبدیل شدن 13*32 39 
تجزیه 124824 834 


ترازانال» قطرء خط قطری 41*26 839 

ترازانال (ٍ) سه (خط)ترازنال 

ترازمندی 139*21 685 

ترازمندی, تعادل 7819-20 686 

تراگلافوس, بز گَوَرن 16-17 *16 252 

ترانهادگی» جابجاشدگی 51*24 47 

ترانهادن. جابجانهادن دگرنهادن؛ تغییر دادن 
1 48 

ترانهش» جابجایی 20۳1 ۲47 

ترجیح‌دار 25-6 688 44« 

تردید 1 219« 

ترفند 175*1 214 

ترفن حدعه‌آمیز 1749 660 

تریبالی‌ها 115*23 154 

تزلزل‌ناپذیر 72۳3 692 

تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی (انسانٍ نرینه‌ی) 
سه (انسان نرینه‌ی) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 

تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی (چیز مادینه‌ی) 
سه (چیز مادینه‌ی) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 

تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی (چیز نه-آتایا 
سه (چیز نه آتار) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 

تشریحها و بخش‌کردنها 98*2 0134 

تشکیل 24*24-25 14 

تشنیک. فّ. صنعت. صناعت. هنر 46*4 21 

تشنیک‌دان 16896 23 

تصاعد هندازشی 78*1 282 


تصدیق 1033 261 

تعریف 1*6 2,30 

تعریف 8*29 052 

تعریف 66۳17 870 

تعریف 76۳35 055 

تعریف 141*8 053 

تعریف» توضیح 6 93۳ 230 

تعریف قول [1*2] 2,30 

تعریف با دو بخعش کردن 91*39 819 

تعریف حذ 50*13 2,30 

تعریف ذات. قول جوهر؛ تعریف تعریف جوهر 
2 238 

تعریف‌کننده 139*28 049 

تعریف‌کننده 141*7 053 

تعریف‌واره؛ تعریف‌گونه 102*5 050 

تعریف و تحدید توانستن: تعریف توانستن؛ 
تحدید توانستن 89*8 051 

تعریف و تعیین کردن: تحدید کردن 
(49*10] 869 

تعلّق ضروری 25*1-2 8122 

تعلّق گرفتن 24*18 013 

تعلق گرفتن» از آن چیزی بودن» اطلاق شدن. 
حمل شدن وجودداشتن 1*25 013 

تعلق گرفتن تجزیه‌ناپذیرانه 79*34 265» 

تعلّق گرفتن رخدادپذیر 25*2 884 

تعلق گرفتن گوهرین 84*12 3× 

تعلّق گیرنده به همه 347 x9‏ 

تعلّق گیرنده‌ی کلّی» امر کلّی 73*27 1611 

تعلق گیرنده‌ی گوهرین | گوهرینه 73*26 3× 

تعلق مطلق تملّق تحقیقی» تعلق وجودی تعلق 
ناب» تعلق ساده 25*1 014 

تعلق [گرفتن] مطلق [1 *25] 013 

تملق [گرفتن] هایی / آریگویانه» حمل [شدنِ] 
هایی / آریگویانه. تلّق [گرفتن] نایی / 
نیگویانه. حمل [شدنِ] هایی / آریگویانه 


] ۱۰۱۴۵/108 [ 


تباهی 


واژه‌نامه 


پیاد‌ری رونده» خاکزی 128*32 82 

پیاده‌روی 109۳4 83 

پیاد‌روی/ روندگی 128*33 83 

پيامد 34۳2 79و 

پیامد 11122 666 

یامد 117*7 224 

پیامدها 43*7 8191 

پیامد یکدیگر بودن» در پی هم آمدن: نتیجه شدن 
4 664 

پیایند تنگاتنگ 91۳29 240و 

پیثاکوس 70*16 1162 

پیرایثرس 177*13 1135 

پیش باهمشماری قباس اقترانی مقدّم 
5 72133 

پیش برگرفته شده 24*23-24 814 

پیش‌شناخته‌ها 71*6 2109 

پیش‌کشيده: پیشگذارد»: حدٌ پیش‌کشیده 
۵ 139« 

پیش کشیده» گزاره 104*14 139 

پیشگذارده 64۲26 814 

پیشگذارده 65*13 6242 

پیشگذارده مقدّمه؛ گزاره 20*23 135 

پیشگذارده‌های فرض شده 33*6-7 813 

پیشگذارده‌های نخستین 72*5-6 2150 

پیشگذارده‌های رضم شده 50*17 99 

پیشگذارده‌ی آریگوی 25*7-8 80 

پیشگذارده‌ی استوار نشده 532 6128 

پیشگذارده‌ی ایجابی 28*20 93 

پیشگذارده‌ی باهمشمارانه 24*28 078 

پیشگذارده‌ی برهانی 2 205 

پیشگذارده‌ی بیمیانجی 72*7 136 

پیشگذارده‌ی جزلی 30*35 41 

پیشگذارده‌ی دویچمگویانه 24*22 826 

پیشگذارده‌ی رخدادپذیر 25*357 886 

پیشگذارد‌ی سلبی 25*6 که ی 


پیشگذارده‌ی سلبی 276-7 ٩47‏ 

یشگذاد‌ی سلبی کی 16-7 *25 14× 

پیشگذارده‌ی شاید-شدنی: پیشگذارده‌ی محتمل. 
پیشگذارده‌ی احتمالی 70*3 811 

پیشگذارده‌ی کی 27*28 11 

پیشگذارده‌ی کی 30*36-37 713 

پیشگذارنده 164۳3 8137 

پيشنهاده 47*5 8113 

پیشنهاده 53*1 2114 

پيشنهاده گزار‌ی پيشنهاده 25-26 61۳ 7138 

پیشین 5*29 2140 

پیشین‌تر برای ما 71*34 8121 

پیشین‌تر در طبیعت 71۳34 8141 

پیشین‌ترها 72*26 7140 

پیشینه. متقم. مقدّم 14*37-38 7140 

پیرستگی 122*26 6110 

پیوسته» ممل 4۳20 ٩104‏ 

پیوند [پانوشت بر 89*38] 058 

پیوند تنگاتنگ 953-4 245و 

پیوند گزاره‌ای 26۳21 846 

پیوند یانتن 41*19 ووو 


تا بیکران 20۳40 823 

تا بیکران فرارفتن 81°33 824 

تارتاروس 94°34 1۲4 

تاریک | تیره / سياه 106*25 26 

تأیید شدن» ایجاب شدن. حمل شدن 
8 89« 

[تأیید کردن]. ایجاب کردن. حمل کردن 41*8 
[در پانرشت] 88 

تباه شدن 153*31 21ج 

تباه کنان 153*32 18 

تباه‌کننده‌ها 114*17 17پ 

تبامی 153*31 25پ 

تباهی. فساد 15*13 25ج 


[۱۰۴۶/107] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


پاراشمارنده 


پاراشمارنده 172۳3 218 

پاراشماری مغالطه 64*13 717 

پاراشماری کردن 165*16 216 

پاراشمرده شدن 10-11 *175 216 

پارانام» اسم مشتقّ 1*12 826 

پارمنیدس 182*26 1125 

پاره 45*31 88 

پاره 12 *139 32 

پاسخ 20°22 214 

پاسخ‌دهنده 66۳3 213 

پایان؛ نتیجه 177*16 ۲14 

پدیدار درست 24*11 4 

پدیده 46*20 4چ 

پدیده‌ی آسمانی 78*39 ۳4 

پذیرش 41*40 025 

پذیرفتن پیشین 50*33 2111 

پذیرفته» پذیرفته‌ی همگان» شاید_شدنی و 
پذیرفته‌ی همگان: محتمل و پذیرفته‌ی همگان 
1048-9 888 

پذیرفته‌شده | ترافق شده 174۳40 026 

پذیرنته‌ی همگان 12 "۰2۸ 104*15 688 

پذیرنته‌ی همگان 6230-31 026 

پذیرنده 4*11 89 

پرسش 20*22 167*13-14 6204 

پرسش دویچمگویانه 20*22 8205 

پرسش‌کننده 172*18 6206 

پرسمان: پرسش 64*36 8200 

مُرسمان باهمشمارانه 77*36 6202 

مُرسمان دانشی 77*38-39 8201 

پرسنده 17*19 8209 

رسیده‌ها 16931 114 

پرگویی کردن 130*34 026 

پرمشغلگی» پرکنجکاوی دخالت در کارهای 
دیگران 9-10 *111 288 

پروتاگوراس 173*19 11145 


پرودیکوس 112*22 11110 

پرهیز 104۳2 40 

پرمیزگار 70*16 636 

پرهیزگاری 11835-36 035 

پزشکی 54۳1 11 

پزشکی. پزشکیانه 77*41 12 

پورهش 8۳22-23 8154 

پژوهش 17*6 169*39 615 

پورهش 40 "م4 8156 

پژوهش 4526 8167 

پژوهش 90*5-6 4 

پژوهیدن» جستجوکردن. جحستن» پرسیدن۰ 
پوییدن 89°24 Ç3‏ 

پس 1426 042 

پسر فرزند. غلام 180*3 ۲11 

پسینه. متأغره تالی 14*38 042 

پشتیبان 149*33 6126 

پلوپویٌسبایی‌ها 152*14 1138 

پنج‌گان 0 1239 

پندار 10 *8 036 

پنداره انگاشت. باور [19 66۳] 1036 

پندار پنداره» ظلٌ؛ رای؛ تصوّر کلی. گمان 
649 036 

پنداره / انگاشت. ظنٌ / فرض 
1499-10 ۵36 

پوثاگوراسیان. فیثافورسیان 94۳33 11162 

پول درآوردن 10-11 *118 8× 

x9 17127 پول‌درآوری‎ 

پولدوست» مالدوست 146*35 33 

پول‌سازیک» هنر پول ساختن 17128 £11 

پهنا ندارد 143*13 067 

پیآبش 5229 65» 

پیاد‌رو 547 232 

پیاد‌رو: خاکزی؛ سرباز پیاده 56*28 832 

پیاده‌رو / خاكزي دوپا 13620-21 834 


]۱۰۱۴۷/106[ 


پاراة خشی 


واژه‌نامه 


به نگر آوردن 46*5 638 

به‌هم‌برنهاده 17*21 656 

به همین سان 19*35 024 

به همین گرنه 39*36 024 

به هنگامی 13*8 £94 

به هیچ روی 59*41 ۵13 

به یاد آوردن 124*22 06121 

به پاري» بوسیلهی» به سبب» به علتٍ. از او 
3 813 

به یک جور 23*7 195 

به یکسان 65*28 [و در سراسر اثر] 024 

به یکسان بود بی‌تفارتی 97*21 19» 

به پونانی سخن گفتن 182*14 856 

بیادآوری» تذکر 67*22 6122 

بی از حد میانگین مشترک 66*37 091 

بیان 116*36 59ج 

بیان مبهم نامعیّن 14-15 *26 25 

بیان یک چیز معیّن دربا‌ی چیز مین دیگر 
8 29 

بی‌برهان 53*32-33 6127 

بی‌پهنا 49*36 0192 

بی‌تغییر 4*35 663 

بی‌تفارت 174*32 8136 

بی تمرین 175*26 89 

بیجان 26*12 292 

بیجم 1491-2 258 

بیحتّی 114*10-11 107 

بیدادپیکاری, پیکار نامنصفانه 171۳23 22 

بیدادگرانه 136*28 ۵24 

بیدار 38*41 64 

بیداری 31*28 83 

بیدانشان 1687 6141 

بی‌دریافت» بی‌دریانت حشی 10624 6108 

بیراهه؛ سرگشتگی» سردرگمی. دشواری, شک 
29 218« 


بیرون از زبان 165*24 8142 
بیش از یک معناء چند آربگویی 18*24 281 
بیشتر 3°33 ۳7 

بیشتر 135*20 022 

بیشتر | بیشتری 11437 7 
بیشمار 31 ,170*22 190 
بی قید و شرط 21*5 0195 
بیکران 11 "23 0190 

بیکران 72*11 0189 

بیمار 48*11 ۷11 

بیمار 50*22 ۷12 

بیمیانجی 6830-31 90و 
بی‌نام» نام ناسحصّل 19*6 0176 


پادبخش, یکی از دو بخش هماراسته در یک 
بخش‌بندی 142۳7 153 

پادسو 27*29 0160 

پادسو 27۳9 158 

پاد گفتن: تناقض» پادگویی 
1020-21 162« 

پادگفتن؛ نقض کردن 651-2 0170 

پادگو. مناقض 18-19 *105 164 

پادگوی» پادگویانه. متناقضانه. متناقضاً 
5 172 

پادگوی: نقیض 20*38 158 

پادگوی نقیض 21۳37 171 

پادگویانه 17*17 172 

پادگویی؛ تناقض 17*33 171 

پادگویی: گزاره‌ی پادگویی 171*6 0171 

پادنهاده 11۳38 154 

پادتهش 12*3 154 

پاراةخشانه. ناسازگار با رای متمارف 
10419 12« 

پاراةخشی. ناسازگار با رای متعارف» پاراد وکس 
104*10-11 12« 


]۱۰۴۸/105[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


به توانش 


به توانش» باه 96۳9-10 35 

به جای یکدیگر بکار نمی روند مانعةالجمع اند 
(سلسله‌ی جنسهاو نوعهایی که) 7957 ۳64ر 

به چه به که به آن به این 124۳36 30 

به چه دلیل 168*33 847 

به چه وسیله 10481 878 

به چه هنگام 27*10 294 

به خودی خود 16*21 162 

به دام مغلطه افتادن. بازی خوردن. 
به غلط انداختن بازی دادن به بازی گرفتن» 
پاراشمردن. پاراشماری کردن. پاراشمرده شدن 
7 216 

به درازای دوارش 1۳28 873 

به درون افزودن 84*36 657 

به دوی چم گفتن پرداختن 110۳2 823 

به دویچمگویی پرداختن. به شیوه‌ی دیالکتیکی 
استدلال کردن 50*20-21 823 

به دویچمگویی پرداختن» دوی چم‌گفتن 
19 823 

به سان کی 1۳6 6195 

به سان کی 2۳1 013 

به سان مطلق 5۳21 82 

به سان مطلق. زمان کنونی 16*18 6195 

به سان تسبی 109*19 67× 

به سبب خود 73*10 852 

به سبب گوهر آنها 66۳22 2× 

به سوی بالا 6*12-3 0175 

به سوی پایین 13 /6*12 97 

به سوی حملهای بالاتر 43*36 6174 

به شون تصادف 93*21 1662 

به شیوه‌ای یکنام به طریق متواطی 
4 6112 

به شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره 6 "۰18 
29 040 


به شیوه‌ی سوفیستی 71°10 630 


به شیوه‌ی طبیمی 9*18 ٩42‏ 

به شیوه‌ی عرضی و تصادنی 93۳35 62 

به شیوه‌ی کی 43*26 1610 

به شیوه‌ی کلی درباره‌ی یک موضوع کلّی بیان 
کردن: به شیوه‌ی کی درباره‌ی یک موضوع 
کلی حمل کردن 173-4 9612 

به صورت اشتقاقی. به سان صرفی. اثتقاقاً 
1095 227 

به ضرورت 18*6 38*17 8121 

به ضرورت. منطقانه نتیجه می‌شود. بایستگانه 
8 104« 

به طبع 5 914 42 

به طبیعتِ خود 17*39 254 

به ظاهر 14636-37 4چ 

به عرض» عرضاً 5*39 62 

به عمد عمدآ به اراده 31-32 1488 2650 

به عمد عمداً به اراده؛ گزینش آزاد. گزینش 
عمدی. انتخاب دقیق. اختیار. آزادکامی 
148*31-2 12104 

(به) فرسخت‌ترین 2811 138 

به فیلون 16°32 34® 

به کنش. بالفعل 23*8 892 

به کنش برجا بودن. بالفعل برجا بودن 


3 893 
به کنش وجود داشتن» بالفعل وجود داشتن 
5 893 


به گستره‌ی کرانمند. جزئاه در یک مورد معیّن؛ به 
جنبه(ها)یی از چیز 170*8 8177 

به گوهر 23*17 ۸2× 

به گوهر 68*35 42 

به گوهر 116*25 038 

بهمبانتگی تألیف 1*6 694 

به معنای دقیق واژه [11 *2]: 5*35 6137 

به معنای نخستی [14-15 *2] 7158 

به نکته‌ی مورد بحث مربوطتر 2۳9-10 04 


]۱۰۴۹/104[ 


واژه‌نامه 


برون‌نهش, انتراض 14 *28 832 

برهان 24*11 0,209 

برهان 34*4 88 

برمان‌آورنده 24°24 203 

برهان دوری 5718 135 

برهان سرراست و نمایان: برهان مستقیم و نمایان 
29 84 

برهانْ-فرانمود. سوفیسماه سفسطه. مغلطه 
4 624 

برهان متقایل دو گزاره 57*18 8117 

برهان متقابل دو گزاره بوسیله‌ی یکدیگر 
59*32-3 831 

برهان‌ناپذیرهاء اصلهای برهان‌ناپذیر 
میادی غير مبرهنة 8772 125 

برهانهای اخترشناسیک 46*21 249 

برهانهای بر پایه‌ی نشانه 167*9 74 

برهانی [14*37 ,22 *۰]24 (برهانٍ) سرراست و 
نمایان 87*17 0206 

برهمنهاده 17*22 6107 

برهه‌ی زمانی 623 x12‏ 

بریدن 166*17 215 

بزرگ 3۳31 ۲۸13 

بسادگی 9*15 195 

بتر 174*4 118 

بسی 20937 9و 

بسیار 3*31 [و در سراسر اثر] 289 

بسیارگان 13 172 289 

بسیارگان 7725 281 

بسیارگان نامتعیّن 86*4 0189 

بسیاری 17*16 289 

بشایستگی: با مهارت 159*24 176 

بضرورت 1230 0103 

بکّی 10*4 013 

٩36 1407 بلفم‎ 

بم 106*13 86 


بُن‌پاره عنصر ب‌پار | عنصر درون‌ماندگارء بُن‌پار | 
عنصر درون‌ماننده 84*21 651 

بن‌پارهایی که از آنها 101*14 8141 

بنهاده: با وضع 6 06 

بنیاد 16233-34 60ي 

بنیادی‌ترین 103*25 138 

بنیادین 83*20 2 

پنیه 164*26 8135 

بودش 100*9 029 

بودش, راقع 14 "وه 815 

بودن؛ استن؛ باشیدن» هستن؛ برجا بودن» وجود 
داشتن 1*5 615 

بوده‌های برمان‌پذیر 88*10 0207 

بوده‌های مشاهده‌شدنی 89*5 4 

بوسیله‌ی آنها 21-22 ۰1058 155837 
7 578 

بوسیله‌ی آنها [در پانوشت بر 12 *75] 878 

به/ با انسان 136*21 144 

به/ با پیاده‌رو / خاكزي دوپا 136*21 33 

به اندازه از ترازمند. امر معتدل 
1229 53 

بهانه 131*11 616 

به این چم 1609 813 

به بحث پرداختن» بحث کردن. حمله بردن. حمله 
کردن. آفندیدن» به عهده گرفتن 
0 6188 

به بدی 136*28 23 

بهبودیافتن. خوب‌شدن. تندرستی بازیافتن 
1 02 

به بیرون افزودن 84°36 2125 

به پایان رساندنِ کنیدن / به پایان رساندن ورزیدن 
14-5 146۳ 894 

به پندار آوردن 27*17 ۸1 

بهترین 136732 87 

به تواێش» بالقّه 86*28 886 


[۱۰۵۰/103] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


برابرنهش آخشیج‌گونه 20*30 870 

برابرتهش پادگویانه 20*31 0158 

پرابری 6*26 113 

برابری 16 *143 118 

براستی 6426-27 37 

براستی گفته شدن براستی گفتن 24۳8 674 

برای استوار کردن 109*3 59 

برای برهان از یک جنس به جنس دیگر ( 
چم‌ورزی ) گذرکردن 75*38 6119 

برای خود 163*8 92 

برای وازدن 109*3 0132 

برپایه‌ی آنها درباره‌ی آنها 136*15 8141 

برپایه‌ی خود 11820 852 

برپایه‌ی راستی 439 37× 

برپایه‌ی رسم و قرار 16*19 63 

برپایه‌ی طبیعت خود شناخته شدن 
6434-5 853 

برپایه‌ی عرض/ تصادف 71°10 962 

برپای‌ی عقیده 43*8 883 

برپایه‌ی فرض. از فرضیّه 50*32 8138 

برپایه‌ی یک خصیصه‌ی مشترک 75*41 36 

برپای‌ی یک فرفیّه 45۳23 5138 

برجابودن: برجاهستی 76*33 6214 

برججای ماندن. ماندگار بودن» برقرار بودن 
27 037 

برداشت 111*9 036 

برداشت 151*10 836 

بررسی 169۳1 615 

بررسی کردن 81۳23 617 

بر روی هم 0 013 

پرزش‌دوست» افتخاردوست. جاه‌طلب 70026 
1 32 

بر سر خود چیز گفتگوشونده 1 K77‏ 

برش پرهون: تطمه‌ی دایره 41۳18 ۲39 

بُرش‌ناپذیر 12119 0262 


برابرنهش آخخشیج‌گونه 


برگردانده شدن. معکوس شدن. وارونه شدن» 
برگردانده شدن حدّهای همنسبت 
7 ۰167 

برگردانش 25*40 6169 

برگردانش 37*10 0168 

برگردانش ساده‌ی حمل 57*19 6124 

برگردانی بودن؛ برگرداندن وارونه ساختن: 
معکوس ساختن 25*6 0167 

برگرفتن 61*26 2,17 

برگرفته شدن 46*1 217 

برگزیدن 43*1 835 

برگزیدن 43۳11 537 

برگزیدنی 133*28 43 

برگزیدنی‌تر 68۳9 44» 

برگزینش 4332 640 

برگزینش 57*35 632 

برگزینش 10472 642 

برنهاد 49*27 05 

برنهاده 42*40 05 

برنهاده‌ی پادگوی 1654 0171 

بروسون 75*40 815 

برون‌اخته 91*11 032 

برون‌آخته 154*30 296 

برون‌آخته برای آموختن 177*16 1 

برون‌آخته‌های خرد؛ معقولها 125*30 ۷9 

برون‌آخته‌ی آموختن 177*18 1 

برون‌آخته‌ی پژرهش 4628 5 

برون آخته‌ی حش 7۳36 651 

برون‌آخته‌ی دانش 7۳23 8176 

برون‌آخته‌ی عقیده 21*32 884 

برون‌گذاشتن؛ وضع کردن 48*8 834 

برون‌نهادن؛ انتراض 28*23 644 

برون‌نهادن» برون‌نهاده شدن 49۳35 844 

برون نهاده 103529 633 

برون نهاده 179*5-6 643 


[۱۰۵۱/102] 


برابرنهاده‌ی یکدیگر بودن 


واژه‌نامه 


بایسته (بودن) 7*12 103 

با یکسان ماندن همه‌ی شریطه‌هاه با یکسان بودن 
همه‌ی چیزهاء با برابر بودن همه‌ی چیزها 
86*33-4 680 

بندریج 185*30 40× 

بتنهایی 16*23 ۷12 

بحث 32۳20 2,30 

بحث 102*8-9 850 

بحنهای هماوردانه. بسشهای رقابت‌آمیز 
2 14« 

بخت 112*38 81 

بحت 1162 261 

بختانه 185 221 

بخردانه» بر طبق عقل [22*38] 39 

بخش 1*24 33 

بخش 4۳22 ۲88 

بخش 12036 817 

بخشایش 1847 653 

بخش‌بندی 14۳35 817 

بخش‌بندی شده و در مقابل هم 15*11 0153 

بخش‌بندی و متمایز کردن» بخش‌بندی کردن؛ 
متمایز ساختن» تعریف کردن 25*10 869 

بخش خشمی: بخش خشمی‌روان 
129*12 617 


بخش خشمی روان. جزء غضبي روان 
6 018 

بخخش خواهشي روان» جزء شهواني نفس 
2 8160 

بخش شمارگر بخش شمارگر روان؛ بخش 
فکری» بخش فکری روان 126*8 226 

بخش کردن 95*30 7246 

817 16526 بخش کردن‎ 
b TET 

بخش‌ناپذیر 91۳32 262» 

بخش‌ناپذیره امرٍ بخش‌ناپذیر 72*22 0:17 

بخش‌ناپذیرانه 79*33 0263 


بخشهای جداگانه 27-28 *153 40 

بخشهای ناپیوسته 17*17 0257 

بخوبی 136728 04 

بد 4*16 13 

بد 12*19 12 

بد 14*24 122 

بدانسان 19*33 024 

بدبنیگی» ناتوانی جسمانی 113*36 98 

بدترین 136*32 23 

بدچم‌گویی 164۳13 292 

بدی 4*32 12ج 

بدی 6۲16 20 

بدی 136*32 22 

برآمد 34*26 679 

پرابر 6*27 116 

برابرپهلی متساوی‌الاضلاع مربّع» مجذور 
حاصل ضرب دو عدد برابر 
73*40-1 114 

برابر نبودن 25-26 "51 61 

برابرنهادانه‌ی پادگویانه 59*25 0160 

برابر نهادن پادگویانه و 59۳ 161 

برابرنهاده» برابرتهش» متقابل» تقابل» پادگوی / 


پادگویانه. برابرتهش پادگویانه ,32 
4 158 


برابرنهاده» متقابل 11*16 158 

برابرنهاده شدن» برابر نهاده شدنٍ پادگویانه 
17*34 161 

برابرنهاده‌ی آخشیج‌گونه 23*4 0158 

برابرنهاده‌ی پادگوی 59*6 6160 

برابرنهاده‌ی پادگوی 60*33 158 

برابرنهاده‌ی پادگویانه 18*3-4 0158 

برابرنهاده‌ی پادگویانه یا آخشیگو: نه 
22 158« 

برابرنهاده‌ی یکدیگر بودن متقابل یکدیگر بودن 
7 161 


[۱۰0۲/101] 


منطق ارسطو (آرگانون) 


باور 


باور: اعتقاد؛ گرا 12 68 761 

باورپذیر و پذیرفت‌ی همگان 13 *108 688 

باور داشتن 68*13 260 

باورداشتنی 496-7 035 

باور شده 125*11 035 

باهم / باهمی | مَع | مميت 14۳24 84 

باهمشمارنده. چم‌ورزنده‌ی قیاسی. استدلال 
کننده‌ی قیاسی 2411 064 

باهمشماری قیاس اقترانی 24*12 667 

باهمشماري آپیآژیرشی 15-16 *68 8133 

باهمشماری ایرنگ‌آمیز 15-16 *80 668 

باهمشماري بازگردانده به ناتوانستنی 
25 829 

باهمشماری برهانی نمایان 18-19 *32 669 

باهمشماری برهانی نمایان 41*33 671 

باهمشماری پذیرفته‌ی همگان. باهمشماری 
شاید-شدنی. باهمشماري محتمل 
باهمشماری احتمالی 170*40 889 

باهمشماری جزئی 2626-27 075 

باهمشماري چمگویانه: باهمشماری 
دریچمگویانه 93*15 222 

باهمشماری درست. قیاس اقترانی معتبر 
2 892 , 

باهمشماری دروغین 17629-30 ۷3 

باهمشماری دویچمگویانه 46*9 829 

باهمشماری دویچمگویانه 162*16 672 

باهمشماری دویچمگویانه‌ی پادگری 
17-8 1628 673 

باهمشماری ستیزشی 1-2 1018 8195 

باهمشماری ستیزه گرانه 162*17 674 

باهمشماري سخنورانه: قياس ضمیر 
0 895 

باهمشماری سوفیستی 171۳8 076 

باهمشماری فرانمودی 169*18-19 6 

باهمشماری فرساخته؛ باهشماری کامل 


3 677 
باممشماری کلّی 29*2 15 
باهمشماری نافرساخته: باهمشماری ناکامل 
3 670 
(باهمشماري) وازدنی 70*31 243 
باهمشماریهای بازگردانده به ناتوانستنی 
4136-7 849 
باهمشماریهای جزئی 30°33-34 8102 
باهمشماریهای سخنورانه 6810-12 06 
باهمشماریهای شرطی 4516 666 
باهمشماریهای شرطی 50*16 8139 
باهمشماریهای نابهم‌پیو, سته 42*21 0256 
باهمشماریهای نافرساخته. باهمشماریهای ناکامل 
0 0260 
باهم شمردن 16-17 *29 665 
باهم شمردن. باهمشمارانه استدلال کردن 
27 661 
باهم شمردن آفندانه 66*25 61 
باهمشمرده‌ها 162*23-24 663 
با هم گذاشته شده 14 20 655 
باید. ضروری (است که)ء لازم (است که) (باید) 
الزامه بضرورت. بایستگانه. بایسته (بودن) 
0 103« 
(بايد) الزماً 8۳9 103 
بايد برگرفت 43*27 216 
باید برگرفت باید درک کرد 37*29 216 
اید برگزید 21°22 643 
باید تحقیق کرد باید دریافت 73*24 ۸16 
باید گرفته شود باید دریافته شود 48*39 216 
بایستار امر واجب: فریزه فریضه وظیفه 
0 810 
بایستگانه چنین برمی‌آید که 
در شریطه‌های اضطراری 174*5 0104 
بایستنی 148*19 0104 
بایستنی 165*35 810 


[ ۱۰۵۳/1۵0۵ [ 


باور 


واژه‌نامه 


ایستش چونایی. سکون کینی 15*8 69 

ایستش مکانی 15*3 71 

ابلیاس, ایلیاد 92۳32 17 

ایمنی. رفاه. خوشبختی. سلامت. رستگاری 
6 6127 

این اسب» یک اسب. اسبی؛ فردٍ اسب 
1۳4-5 238 

این‌استی. دلالت» ذاالشیء 76۳6 43 

این انسان؛ یک فرد انسانی؛ یک انسان ملموس 
5 ۲37 

این به آن تعلق می‌گیرد 49*6 015 

«این پیاد‌روئه». پیاد‌رو 6-7 ,73*6 82 

اینجا 87030 795 

اين چنين» اين چون» چنین چیز 87*29 44 

این چیز: اين جوهر 178*39 240 

اين چيزء اين چیز در اينجاء يک جوهر معيّن 
9 242 

این چیز چیست؟ 92۳8 ۲27 

اين چیز در اینجاء اين چيز» هستومندٍ معیّن 
0 242 

این چیست؟ | چیستی 91*12-13 727 

این حدٌ بر همه‌ی آن حدّ نخست حمل می‌شود 
27 47 

این سبب آن نیست 65۳2 069 

این سبب آن نیست 65۳6 ۲74 

این سپیده 73*7 2,10 

این فرض سبب نتیجه شدن دروغ نیست 
8 ۲75 

(اینکه) آیا هست 8924 89 

اینکه هست 539 058 

اینکه هست / بوده 89724 058 

اینهمان 16*5 6284 

اینهمان. همان 4*10 5 

اینهمانی 45*22 26 


با تغیبر به آخشیج 22*8 8131 

با حش دریافتن» با حش دریافته شدن» شهش 
a45 2‏ ۱ 

باخودهماهنگ. باخودسازگار 47*8 0277 

باد 127*4 3267 

باد شمال 18219 89 

بارگرد متنارب 74*18 667 

بارگردانه» به تناوب 4211 867 

بارما [325-6] 289 

بارها واقع شدن چیزی 325-6 287 

بازیینی 44°39 8167 

بازپرسیدن 1553 8199 

بازپرسی را ضابطه‌بندی کردن 155"4 6203 

بازتاب» انعطاف و انکسار 98*29 0112 

بازجوینده 10 ”24 164 

بازگرداندن 45*37-38 01 

بازگرداندن 48*31 6100 

بازگرداندن» باز بردن؛ تحویل» فروکاستن» 
فراکاستن؛ رفع 29۳1 99و 

بازگرداندن به ناتوانستنی» برهانٍ حلف 
4 32 

بازگرداندن به ناتوانستنی» رفع به محال» سوق به 
محال» برهان خلف» آپاآژیرش به ناتوانستنی: 
برهانِ آپاآژیرنده 27*15 826 

بازگردانده شدن 51۳3 0100 

بازگشت 5۳20 135 

با سر 7*16 8106 

با سکان» سکان‌مند. سکانیده 7*12 258 

باشنده, واقعی 88۳33 29و 

با فرض گرفتن 24*27 2,2 

باگونه‌ای تخصیص 49۳2 100و 

بالدار 7*2 160 

بالندگی 115*3 8158 

با وارونه شدن 22*34 0152 

باور 88*37 036 


[۱۰0۴/99] 


منطق ارسطو (ارگانون) 


امر توانستنی» امرٍ ممکن» امر بالق 
259 موق 

امر جزئی» نتیجه‌ی جزئی 41۳24 8101 

امر دوپهلو 177*21 875 

امر راستین 62*3 072 

امر رخدادپذیر 15 "25 886 

امر زیبا 135*12 #29 

امر زیبنده 12 *135 2103 

امر سودمند / مصلحت‌آمیز 105*28 096 

امر ضروری 21°26 0101 

امر کی نتیجه‌ی کی 41۳23 11 

امرٍ ناضروری 25*38 56 

امر نامعيّن 32*10 0179 

امر نیکو 24*22 62 

امر واتع 4*36 296 

امرٍ واقع شده 34*12 ۲2 

امر هستی‌ناپذیر: هستی‌ناپذیر 68*9 06 

انجام 15 "183 214 

انملال (153*31) 834 

انحلال جوهر 153*31 835 

اندازه نگه داشتن 107*11 53 

اندرمیان‌بستِ زمین» اندرمیان (س ماه و 
خورشید) آمدن زمین؛ اندرمیان (س ماه و 
خورشید) قرارگرفتن زمین 90*16 115 

اندرمیان دو حدّ انتادن 8412 861 

اندرنگریستن 43323 07 

اندرنگریستن؛ بررسی کردن» به دقّت دیدن. 
ژرف‌اندیشیدن 103۳4 8168 

اندیشنده 34033 843 

اندیشه, ذهن؛ واروم 106۳2 842 

اندیشه معناء ذهن [17013-14] 842 

اندیشه‌ی برهانی 23*33 842 

اندیشیدن 88*16 ۷6 

اندیشیدنی برون‌آخته‌ی اندیشه 47۳23 840 

انسان 182-3 0142 


امر توانستنی 


انسان/ انسانیگی/ انسانیّت 3*11 0142 

انسان از آن انسان 136۳20 0143 

انان تبهکار 13*23 014 

انسان خوش حافظه حافظه‌ی آموزش‌دیده. 
حافظه‌ی تعلیم‌یافته. هنر به یادداشتن 
9 85 

انسان در گوهر خویش» مینودیسه‌ی انسان 
6 0274 

(انسانٍ نرینه‌ی) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی: 
(انسان مذگر) تزلزل‌ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی 
«a94 1341-2‏ 

انفعال 4۳13 9۳6 5 

انفعال 163-4 22 

انفعالي تنی. انفعال جسمانی 19 70 25 

انفعالها 9*29 821 

انفعالهای طبیعی 70*8-9 23 

انگاره 16*7 ۵23 

انگاره 157*14 210 

انگاشتن / پنداشتن / باور داشتن 67۳20 034 

انگیزاننده 1161 6,60 

اودوگئوس 117*13 02 

ایجاب 8234-35 014 

ایجاب کردن سه [تأیید کردن] 

ایجابی. آریگوی 25*7-8 94 

ایجابی» آریگوبانه 26*22 95 

ایجابی. اثباتی. برهانی 86*32 85 

ایرنگ 109*27 87 

ایرنگ 142*23 086 

ایرنگ, خطاء فریب و اشتباه 23*13 187 

ایرنگ در پندار» خطا در ظیْ 19 66۳ 0188 

ایست. قیام [در پانوشت. پس از 11 *6] 639 

ایستائیک 127*16 640 

ایستاد 6۳11 639 

ایستاده بودن 13 *6 8212 


ایستش» سکون 151 113 


]۱۰۵۵/98[ 


امر تباهی‌ناپذیر 


واژه‌نامه 


اشتراک داشتن 77*26 8163 

اشتراک داشتن. هنبازی داشتن 123*24 1124 

اصرار ورزیدن: تعصّب ورزیدن» حرارت به خرج 
دادن 15623 634 

اصطلاح 8۳26 27 

اصطلاح 16*30 030 

اصطلاح 165*21 ۸8 

(اصطلاح را) نادرست بکاربردن» (اصطلاح) 
نادرست بکاربردن؛ نایونانی سخن گفتن 
1 85 

اصطلاح‌شناسی 148720 032 

اصل 43*21-22 0242 

املا 8*10 013 

اصل تشنیک 100*8 722 

اصل خواسته» اصل نهاده» اصل موضوع؛ 
مصادره» پوستولا 76*23 656 

اصل دانش 88*36 0243 

اصل-دیس‌تر 86۳38 6245 

اصل مشترک. آکسیوم (ب مشترک)» ارزآغازه (ی 
مشترک). اصل بدیهی (ی مشترک) 
8 121 

اصل مشترک؛ جایگاه مشترک» مشترکها 
9 121 

اصل نخستین 23*18 0242 

اصل و آغاز 168*19 0242 

اصلهای برهان‌ناپذیر 84*28 0126 

اصلهای پیشگذارده‌ای که برهان از آنها آغاز 
می‌کند. از آنها 88*27 8141 

اصلهای پیشین‌برنهاده 10 24230-24۳ 8129 

اصلهای نخستین 76330 72150 

اطلاق یک ام تک بر یک موضوع تک 
2 897 

اظهار 16*27 11ج 

اظهار 48*9 2,8 

اظهار كردن 17*27 0222 


اعتبار ظاهری 11821 881 

اعتقاد حکیمانه 176*18 ۲17 

آغری‌درشتی داشتن. عظم اعالی بدن 
16-7 70۳ 14 

اغری‌هاء انتهاهاء اعالی 70۳17 070 

افزایش 15*13 0266 

افزودن 42۳8 223 

افزون‌بوده تجمّل 118*6 248 

افزونگیری فرض اضانی 58*9. 7126 

افزون‌نهاده برنهاده‌ی اضافی برنهاده‌ی کمکی 
87*34-35 2122 

افزون‌نهش 115*26 7122 

انلاطرن 122*26 1164 

اکنون 87۳30 ۷15 

اگر برخی از چیزها برجا باشندن آنگاه این چیز 
بضرورت برجا خواهد بود علّت مادی (؟) 
21-2 948 34 

اگر خواسته راستی باشد 46*8 137 

الاغ» خر؛ دستگاه کشنده 107*19 034 

الزام 12۳32 104 

الزاماً 9*11 8121 

الزاماً (بايد) سه (باید) الزامً 

الفنجش 117۳4 ۸17 

الفنجیده شدن» حاصل شدن. الفنجیدن. به پایان 
رساندن. تمام کردن انجام دادن / انجام گرفتن» 
استوار کردن. نتیجه گرفتن» استنباط کردن» 
حاصل آمدن / حاصل شدن. آپی‌آژیریدن = 
استقراء کردن» فرساخته شدن, کامل شدن 
3929 7242 

الفنجیده شده. حاصل شدء 62۳39 243 

الگو. مثال. تمثیل. قیاس فقهی 68*38 711 

ابپدوکلس 10516 59 

امر پيشنهاده 111*17 7114 

امر تباهی‌پذیر 68*9-10 ٩19‏ 

امر تبامی‌ناپذیر 10 *68 0286 


] ۱۰۵۶/97[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 

ازآنِ چه از آَنِ که. متعلّق به چه. متعلّق به که. سب 
چیزی. ب 124۳36 32 

از بهر آنکه 161*18 813 

از بهر چه؟ / از بهر چیزی ‏ فرجام‌آهنگ | 
علّت غابی 94*23 233 

از بهر رابت 155722 616 

از پیش اذعان شدن. پیش-اذعان شدن 
R116 4‏ 

از پیش به هماوازی رسیدن. از پیش پذیرفتن 
7 711۳ 

از پیش پذیرفتن 108*15 7111 

از پیش توافق کردن 11073 2115 

از پیش داش داشتن 67*22 2112 

از پیش شناختن» دانش پیشین داشتن؛ 
شناخت پیشبود داشتن 71*11 82108 

از جنبه‌ای 1374 75 

از جنبه‌ای معیّن 15 "115 67 

از چم‌ورزي خود پدافندیدن. چم ورزي خود را 
نگه داشتن 66*32 025 

از چیزهایی 23*13 8141 

از حدّهای تعلق مطلق. از پیشگذارده‌های تعلّق 
مطلن 29*34 8137 

از حدّهای رخدادپذیره از پیشگذارده‌های 
رخدادپذیر 2934-35 8132 

از حذهای ضروری از پیشگذارده‌های ضروری 
4 8120 

ازدسث‌داد دانش 7 0201 

از دست دادن 178330 6198 

از دست دادن داش 153۳28 199 

از دست داده بودن دانش 28-29 *153 6200 

از راو بوسیله‌ی نزده براي» در 146*22 813 

از راو برهانِ نمایان؛ از راه برهان سرراست: 
از راه برهان بیمیانجی 29*31 86 

از رری هر یک 105*26 8 

از فلان و بهمان 150*2 846 


از ان چه 


از فلان و بهمان. ساخته شده از فلان و بهمان 
8 847 

از نگرگاه راستی 63*26 9637 

از نگرگاه لفظ 63۳24 965 

اسب 16*21 111 

اسب زیباء اسب نیکو 16*22 31 

است. می‌باشد / هست. وجود دارد ۰1*5 
[پانوشت بر 167*1] 8214 

است / هست / می‌باشد (گاهواژ‌ی) سه 
(گاهواژه‌ی) است / هست / می‌باشد 

استادیون 1609 638 

استخوان‌زاده غاذیةالمظام 140*5 057 

استدلال 158*3536 6189 

استدلال / آفندافزار 16337-1631 8189 

استدلال کردن 115*26 8188 

استدلالها 50*29 243 

استدلالهای ابطالی 19-20 174 849 

استدلالهای سخنورانه. سخنرانیها 167"8 03 

استعاره 97*37 و4 

استعداد برای نشانه‌گیری 10 89۳ 8234 

استعداد طبیعی 16313 8238 

استنتاج 4 065 

استنتاج كردن 154*36 682 


۳ 7 ۳ ِ 
استنش داشتن» استنیدن» مصداق داشتن 


24 6152 
استوار شدن 29*32 41°21 8242 
استوارشدن (سازانه) سه (سازانه) استوارشدن 
(استوارشدن) وراندازانه 52*37-38 133 
استوارشده‌هاه استوارشونده‌ها 17-18 84۳ 83 
استوار کردن 43*1 153 
استوار نشده 532 0127 
اسکوثیایی‌ها؛ سکاها 78*30 218 
استاد 4534-35 91 
اسناد (وجه) سه (وجه) اسناد 
اشتباه‌کردن 638 838 


]۱۰۵۷/96[ 


واژه‌نامه 


1 735 
آن که چیزی هست. هستومند معیّن 
2 035 
آن که راه رفتن می‌تواند 21*16 84 
آن که سراسر فریب خورده است 148*7 862 
آنها که فرض شده‌اند 24*19 99 
آرا 434 50ج 
آرا(ز) 106*13 50 
آواز زین آوای زیر 107*15 51 
آرای روشن 107*37-38 ۸9 
آرای معنادار 16*19 52 ٩‏ 
آمنجشهای مزداهی» تجریدهای ریاضی 
3 8130 
آیاس 9718 ۸39 
آیا هست (اینکه) سه (اینکه) آیا هست 
آیا هست یا نیست 89۳22 810 
آپنده 13-14 *95 6211 


اثوآرخوس: فرمانروای نیکو 182*20 ۴226 
ائوئودموس 177*12 232 
ابروسایه‌افتاده. مظن به ابرو 140*4 078 
ابزارء ابزار طبیعی آرگانون» ارغنون 17*1 044 
ابزار بیجان 173*40 614 
ابطال. وازنش, رده تبکیت؛ تفنید 64۳24 852 
ابطالٍ پاراشمارانه» ابطال سوفیستی 
1 722 
ابطال فرانمودی 169*18 5 
ابطالٍ کناری. ابا دروغین ابطال ناموفّق 
176*24-25 222 
ابطال‌گونه 174۳18 651 
ابطال‌ناپذیر 176۳24 139 
آپاآژیرش. باهمشماري شاید. شدنی» باهمشماري 
احتمالی 69*20 183» 
آپاآژیرش» سوق به محال, برهان خلف 
21 183 


آپآآزیرش به ناتوانستنی؛ سوق به محال» 
برهان خلف 295-6 828 
آپاآژیریدن به ناتوانستنی» سوق به محال» رفع به 
محال» برهان خلف 4133-34 827 
آپاری» ربایش سلب 90*16 ٩44‏ 
آپی‌آژبرش» استقراء 13*37 8145 
آپی‌آژیرشی» استقرائی 71*21 8144 
آپی‌آزیرشی. استقرائی 77۳35 8148 
آپی آژیریدن استقراءکردن» استقرائیدن 
10811 8143 
اتهام 167*12 96 
اتیرپیایی. حبشی 167*11 ۸41 
اجازه‌مند بودن. توانستن» توانستنی بودن: 
ممکن بودن: شدنی بودن 32*30 65 
احتجاج 11112 8189 
احتجاج. آفند» حمله 111۳26 8190 
احتجاج کردن 135*6 6188 
اخترشناسی 76۳11 248 
اختیارء گزینش آزاده نیّت» آزادکامی 
6 2104 
اخلاق- آیینیک [8929] ٩4‏ 
اخلاقانه خوب 41۳9-10 637 
اخلاتی 10520 114 
اڏعاء فرض» آکسیوم. اصل متمارف: 
اصل خردآشکار. اصل بدیهی, ارزآغازه 
3 0178 
اذعا کردن. حکم كردن 37*10 0177 
اذعان کردن 116*11 054 
آرتايي روان. فضيلتِ نفس 1538-9 6231 
آرتایی» فضیلت. تقواه قابلت» هنر 
616 230« 
ارتربایی‌ها 941 192و 
ارزآغازه اصل بدیهی» اصل متمارف: 
اصل موضوع, آکسیوم 72*17 0178 
از 159*20 813 


] ۱۰۵۸/95[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 


آموزد 
مورس 


آموزش, تعلم 67*21-22 5 

آموزش ذهنی. تعلّم ذهنی 71*1 ۲6 

آموزش و فرهیزش 183*37 26 

آموزنده 50*2 10 

آموزنده‌تر 2*9 ۷23 

آمیزه 122۳26 24 

آمیزه‌ی آبگونه 12226 129 

آناخارسیس 78۳30 ۸136 

آنا کاوانه. به شیوه‌ی تحلیلی: تحلیلانه 
8 و11 

آناکاویکها 162*11 ۸118 

آناگری. ممائل 51۳24 0116 

آناگویانه» فیاسأه مماثلتاً 76*38-39 743 

آناگویی قباس, ممائله 76*39 0114 

آتسییس 10421 ۸166 

آنتینون172*7 ۸173 

آنچه استوارشدنی است. آنچه می‌تواند استوار 
شود. امر استوارشدنی؛ استوارشدنی 


27 87 
آنچه انگیزاننده نیست. آنچه علّت نیست 
1 ۲55 


آنجه این‌نه‌آن است 108*39 8223 

آنچه اینهمان است 108*39 25 

آنچه باید استوار شود 71۳23 83 

آنچه باید استوار شود 75*40 0202 

آنچه برگزیدنی است 133*37 43 

آنچه بوسیله‌ی خود شناخته نمی‌شود 
6436-7 77 

آنچه به توانش هست. آنچه به قؤه هست 
2114-15 موق 

آنچه به طبع (به موضوعی) تعلق می‌گیرد 
7 756 

آنچه پرسیده شد پرسیده 171*30 6207 

آنچه تعریف شده 92۳23 2,7 

آنچه خواستنی است 133*26 877 


آنچه دارد استوار می‌شود 74*5 83 

آنچه در پی خواهد آمد 24*14 8191 

آنچه در پی می‌آید 4512-13 8191 

آنچه در پی می‌آید 165*8 679 

آنچه در گفتار بیان می‌شود 23*32 8110 

آنچه در گوهر خویش چنین چیز است 
3 039 

آنچه دیده شدنی است. آنچه مرئی است 
7 043 

آنچه دیرنده‌تر است 116*13 90 

آنچه ضروری است 21*37 0101 

آنچه عرضی / تصادفی است 75*20 680 

آنچه فرض گرفته شده 61*31 039 

آنچه کاتوره است» تصادفی: بختانه. بر بخت نهاده 
19 0221 

آنچه گفته شده 19۳26 2,7 

آنچه گفته می‌شود 71*13 27 

آنچه متقابلانه بر موضوع حمل می شود آنچه 
متقابلانه با موضوع برگردانده می‌شود 
4 157« 

آنچه محمول بر آن حمل می‌شود؛ موضوع 
7 ۶16 

آنچه می‌گوبیم 91*34 ۸7 

آنچه ناتوانستنی است. انچه ممتنع است 
26 032 

آنچه نشانگری شده 49۳8 66 

آنچه نیست 19*23 71 

آنچه واقع شده است 19*5 ۷7 

آنچه هست 19*23 29و 

آنچه هستی پذیرفته 168*38 ۲2 

آنچه هستی پذیرفته است 18*11 ۲7 

آنچه هستی نپذیرفته 181*28 06 

آن که به تواش می‌تواند راه برود. آن که بالقوه 
می‌تواند راه برود 14-15 *23 84 

آن که چیزی هست. هستومند معیّن 


[۱۰۵4/94] 


نمافهرست واژه‌های‌فارسی 


آبزی 144*33 8115 

آپوآونیدس 182*20-21 ۸216 

تش 8*9 7165 

آننیان: آتیهاه ساکنان شهر اتن 69*1 ۸۵37 

آخشیج 59*6 873 

خشیج, خلاف 10 66۳ 870 

آخشیج» ضد 324 670 

آخشیج‌گونه متضا 1720 873 

آخشیج‌گونه. متضاد» آخشیج. ضدَ 
1 870 

آخشیجی تضاد 6*11 871 

آخشیجی. تضاة 9 ,113*2 874 

آخشیجی. تضاذ 173*38 019 

آخشیجی. تضا 181۳5-6 018 

آخشیجی, تضا ضذّیت. مضادة. پادگویی. 
تناقض 21*29 871 

آخیلئوس 18 "97 ۸290 

آذخش. ناپذیرفته‌ی همگان» باورناپذیر: نامحتمل 
7 28« 

نه» خلاف‌گویانه 173*19 627 

آخش‌ترین چیزهاء باورناپذیرترین چیزهاء 
ناپذیرفتنی ترین چیزهاء نامحتملترین چیزها 
19-0 *159 29« 

آدخشی. خلاف‌گریی 172۳10 627 

آرایش 5229 23 

آرایش 75*32 65 

ارزو آرزری والا 160*20 811 

آرمیدن 137۳7 112 

آررین؛ تجربه 46*18 860 

آررین اخترشناسی 46*19 0250 

آریستوینس 23 47 36 

آریستوییس اندیشیدنی» آریستومنس چونان 


برون‌آخته‌ی اندیشه 47۳22 841 
آری‌گفتن: ایجاب کردن 17*30 178 
آریگوی, ایجابی 24*16 181 
آریگویانه 64*15 82 
آریگویی هایش. ایجاب 2*5-6 79 
آزماینده سنجشگرانه 165*39 837 
آزمون‌گری 101۳3 8134 
آسمان: گیتی. کیهان, کائنات 181*29 070 
آشفتگیهای روانی 10*3 842 
آشکارسازی 176۳29 862 
آغاز 13 11۳ 242 
آغاز کردن از پیشگذارده‌هایی که در آنها حدّها 

چنان آراسته شده باشند که تعلق راستی را 

برقرارکنند 46*8-9 138 
آغازگاه زمان 95۳18 244» 
آغازه 74۳22 242 
آفرینندگان 114*29 770 
آفریننده 145*16 275 
آفرینند‌ی تندرستی / تندرست ی آفرین 

11-2 1483 274 
آفریننده‌ی خوبی 153*38 772 
اس خوش‌بنیگی 153۳38 873 

قعل 9 8190 
518-9 

16337-1 8189 
آفندیدن» حمله بردن 14633 8188 
آگاممنون 166"7 ۸5 
آلکیبیادس 97*18 ۸76 
آموختن 124*22 وم 
آموختن. فهمیدن 16533 ۲9 
آموزانش ذهنی؛ تعلیم ذهنی 71*1 857 
آموزانشی: تعلیماتی 165*39 858 


]۱۰۶۰/93[ 


منطق ارسطو (آرگانون) مزعمر 


12 ûpeA«éç || öphelةkéؤs‎ 14812 سودمند بوده‎ 
13 2۵ «مبثغمت‎ || tö öphélimon —> péMupuoc, (1), -ov | 2۵ «میریتگمده‎ 
14 wpédıuoç, و(رد)‎ -ov / 2۵ «میتگمت‎ || öphélimos, (-ë), -on / 

tö öphélimon 153*38 148811 0147334 سودمند‎ 
15 wpeAluwç || ةphelimös‎ 148212 سودمندانه‎ 


افزایشها و راستگردانیها 
ADDENDA ۳۲ ۸‏ 


- برای فراگویی یونانی کلاسیک و فراگویی یونانی امروزین سه راهنمای آماده‌ساختن کتاب. 4.4.11 8. 
پژوهیدن فراگویی یونانی کلاسیک و بهنجارستن قاعده‌ها و قرارها و شیوه‌های آن از دوران باززایش 
(رونسانس) آغاز شد. فراگوبی دوران باززايش برای یونانی کلاسیک گاء فرا گوبی اراسموسی 
érasmienn€(‏ ۳۲۵۵۵86121102) نامیده می‌شود. 

- درباره‌ی فانوس خیال در برابر 00/۷0/۸8۷7 (در متن: در 33 ,156*31 در واژه‌نامه: 401): 
«فانوس خیال» (یا «فانوس گردان») چراغی (بوده) است در اصل نوآورده شده در کشو چین؛ با یک منیع 
نور و یک حباب با نگاره‌های گوناگون گرداگرد آن که باگرمای منبع نور به گردش درم ی‌آید. ما این عبارت 
را به مفهوم مجازي «آنچه در خیال و پندار بر ذهن پدید می‌شود» بکار برده‌ايم. همچنین توجه کنید به 
این رباعی از حکیم عمر خیّام نیشابوری: این چرخ فلک که ما در او حیرانیم / فانوس خیال از او مثالی 
دانیم / خورشید چراغ دان و عالم فانوس / ما چون صوریم کاندر آن حيرانیم. و نیز سه دیگر شکلها و 
کاربردها و ترکیبهای ریشه‌ی -00۷0486۷ در 62-906 

- 10070006 در دو متن يوناني در دسترس ما با حرف 7 (نازٍ مینوسکول) چاپ شده است. ولی در 
همه‌ی فرهنگها با ' (تازٍ ماژوسکول) می‌آید. ما از فرهنگها پیروی کرده‌ایم. 

- حرف تعریف یونانی (مانند حرف تعریف آلمانی) گاه می تواند مانند فرانام [= ضمیر] بکار رود. 
برای نمونه: 00۷ 7 89 :۰70 معنای تحت لفظی: «آنچه در آوا است»: «آن چیزهایی که در آوا 
است»؛ - مفهوم آن: «واژه‌های گفتاری». «گفتار»» «آنچه در گفتار بیان می‌شود». در این واژ‌نامه عبارت 
بالا در € وارد شده است» ولی شاید این گونه عبارتها می‌بایستی در ترتیب الفبایی در 7 وارد می‌شدند. 
- موضوع باز است. 

- در ص ۷۵۵ شماره‌ی بکر 130*26 «گفتار جوهره هم‌ارز 090/06 7376 1005 است. در 
ص ۸۴۶ شماره‌ی بکر 153*38 «جدا و نافذ می‌کند» هم‌ارز ۵1001۳10۷ است؛ شماره‌ی بکر 
1 «گردمی‌آررد» هم‌ارز 0۷7۸01۳1۴6۷ است. این واژه‌مای یونانی می‌بایستی در پانوشت 


برنوشته می‌شدند. 


[۱۰۶۱/92] 


فک ب«اعم9 TQ‏ ون واژه‌نامه 


7 ۵ yevöoypdpoç || ho pseudographos 
17135-36 رسم‌کننده‌ی نمودارهای هندازشی دروغین‎ 
8 rû yevöoypapoueva: || tù pseudographoümena 
160*36 نمودارهای دروغینٰ ترسیم شده‌ی هندازشی‎ 
9 Ö yevöoypapûv || ho pseudographên 
10110 کسی که نمودار هندازشي دروغین می‌کشد‎ 
10 (70) ۷۶0۵06 || (tè) pseûdos 
63*20 دروغ 23*4 چیز دروغین» چیز دروغ» دروغ 25 *34؛ نتیجه‌ی دروغ امر دروغ‎ 
11 po || مsڅمطەs‎ 165210 سنگریزه‎ 
12 بتنهایی 16*23 اذم || بش‎ 
13 uy || psukhé روان 1*26 نفس 16*3 [ممچنین: جان» روح]‎ 


0 | مه 2© 


موضوع 99*5 حمناله alıov || hêÎ‏ #4 
چیزی که خصیصه‌ای در پی آن می‌آید 43*22 نهاهج6ظ اط || بجع ُ 
نام 74°21 dvouaouévov || önomasménon‏ 
چونان» به‌مثابه‌ی, به‌منزله‌ی؛ چنین / چنان. چنانکه» به همان سان که 110 عقط | 
ta hösaütos ékhonta‏ || یر woaitoç‏ :۲۵ 
چیزهایی که اینهمان با هم نسبت دارند 13748 
ûç err} tO 2 || hös epi tè polû‏ 
چیزهایی که در بیشتر موردها رخ می‌دهند 2514 
چونان از بهر چه؟ غایی [علتهای ...] 85*36 ûç od 20 | hös hoû héneka‏ 7 
êrlorao0aı || hös tê kathélou epfstasthai‏ «منف0م زج ین 8 
شناخت کلّی. شناخت کلیها 674 
hös tê oikefaî epîstasthai‏ || ۱ 
شناخت جزئی» شناخت جزئیها 4 "67 
êvepyeîv êrlorao@aı || hös tê energeîn epfstasthai‏ جع ون 10 
شناخت ورزشمند. شناخت فعلی» شناخت بالفعل 67۳5 
ûç 2۵ êvepyeîv érıomfpu» | hös têÎ energeîn epistémen‏ 11 
دانش ورزشمنده دانش فعلی» دانش بالفعل 67۳3 


]۱۰۶۲/9۸[ 


سم یج ټغ جح ي 


a 


منطق ارسطو (أرگانون) zO xelpıorov‏ 


3 2۵ xelpıotov || tè khefriston 136°32 بدترین‎ 
4 ۵ xepoaîov.|| tè khersaîon 144°37 خشکی‌زی‎ 
5 xıtûv || طیلسان, قبا 15°22 صقان‎ 
6 xAevaola || khleuasîa 14426 تمسخر‎ 
7 یلمع‎ || Khoirflos 157216 خویریلوس [نام خا[‎ 
8 xpmuartiteo@aı || khrëmatizdesthai, khrematizesthai 
1188 10-11 پول درآوردن‎ 

پول‌درآوری 171027 xpmuarvıauéç || khrëmatismés‏ و 
کسی که پول درمی‌آورد» پول‌درآورنده 165*22 xponuatıovç || khreatistés‏ 10 
پولسازيک» هنر پول ساختن 171°28 xonutıotıkr || khrematistiké‏ 11 
xpdvoç | xpdvoı || khrénos / khré6noi‏ 12 

زمان ۳24 4» برمه‌ی زمانی 6323 زمانها 74819 
زمان مناسب 43°36 nةdé Xpdvoç öéwv || khrénos‏ 13 
رنگ 107°31 khrêma‏ || »مر 14 
جدا 1325 xwpiç || khörîs‏ 15 


۱۲ q || PS Ps ps 


1 1۷۶0۵208: || pseüdesthai 
16310 دروغ بودن» دروغ شدن» دروغ گفتن» دروغگویی‎ 
2 ves, -&ç || pseudé&s, دروغ ۰2*8 درزغین 162۳3 هه‎ 
3 Yevdnç ovAoyıouéç || pseudès sullogismés 
176* 29-30 باهمشماری دروغین‎ 
4 wevöoypapeîv | yevêoypapeto0au || pseudographeîn / 
pseudographeîsthai نموداری بنادرست ترسیم شدن 132*33 نمودار‎ 
دروغینِ هندازشی [= هندسی] کشیدن, در هندازش [= هندسه] نادرست چم‌ورزیدن»‎ 
172٩1 دروغ نگاشتن» دروغ نوشتن 160*36 [پانوشت]» نمودارٍ دروفین کشیدن‎ 
5 wevöoypapeîo0ou || pseudographeîsthai » yevöoypapeîv / 
wevêoypapetodas 
6 yevöoypdpnua: || pseudogréphëma 171°12 نمودارٍ دروفین هندازشی‎ 


] ۱۰۶۳/9۵[ 


xapd‏ واژه‌نامه 


نقل مکان 121331 ؤphor‏ || popk‏ 
هوشمندی 26*35 دوراندیشی» خرد» عقل» اندیشه phrénêsis‏ || بت رمرم 
هوش» فراست؛ اندیشه و خرد و هوش و فرزانگی خدایی 5413ء هوش عملی 89*8 
زیرکی 134*33 phrénimon‏ هه || ppûdvıuov‏ 2۵ 
پرهیز 104۳2 هسام || مهم 
نگهدارندگان 114330 tû pukaktıkd || tù phulaktiké‏ 
به طبع 7*15 14 9۳, pice |j) pices || phûsei | tê phüsei‏ 
به شیوه‌ی طبیعی 18 "9 طبیعتاً 12*37 در طبیعت 14327 به گوهر 68935 
جنبشهای طبیعی 70511 pce kıvrfoeıç || phûsei kinéseis‏ 
نگره‌ی فیزیکی» نظریه‌ی طبیعی 89°9 phusikè theöria‏ || عام6:۵ puaık)‏ 
سرشت طبیعی 9°18 aboraoıç || phusikê sstasis‏ یونم 
طبیعی [18 ,915]. 8 *70], -dv || phusik6és, -é, -6n‏ رد puoıkéç,‏ 
فیزیکی» طبیعی [9 *89]: فیزیکی, گیتی دانشیک 24 105۳ 
عارضه‌های طبیعی 9۳15 puoıkû oiurrauara: || phusika sûmpt5mata‏ 
قیافه‌شناختن» قیاس فراسی 70*7 phusignömoneîn‏ || ۱۳ 
شناختن ویژگیهای روانی برپای‌ی نمودهای تنی» شناختن ویوگیهای روانی برپایه‌ی 
نمودهای تنی؛ ... نمودهای جسمانی 13-14 "70 قیافه‌شناسی 7025-26 
سرشت طبیعی. شیء طبیعی. ماهیّت طبیعی 85833 عنعتطم || عنم 
طبیعت. رویدادهای شخصیّت. امر رخدادپذیر 8956 طبیعت. طبیعت مادّی. گیتی, 
جهان فیزیکی» فوسیس 94*35 
آوا 434 گفتار 3 لفظ 20*20 آوارن 106313 pur || phoné‏ 
آواز زیر آوای زیر 107*15 o0xeîa‏ خهقطم || ۵20 paw?)‏ 
phönê semantiké‏ || میرن pow)‏ 
آوای معنادار 19 162 گفتار معنادار 16*26 
نور 90*16 عق23 || وم 
فوکیسیان» فوکیسی‌هاء ساکنان فوکیس [نام توم] 6932 «eî || P؟¬5k e5‏ ® 


37 
38 


39 
40 
41 
42 


43 
44 
45 
46 


2 


4 
48 


6 


4 


50 
51 
52 


53 
54 


X y || KH Kh kh 


شادبودن 112°24-25 xalpsıv || kaîrein‏ 1 
شادى» فرح 112°23 4تعطا || apd‏ 2 


[۱۰۶۴/89] 


منطق ارسطو (آرگانون) وم ۵ 


هاگوی, تأییدکننده 18*7 عفطم 0ط || ءلم ۵ 
اظهار 16*27 لفظ 17217 گزاره 19 ۰21 phésis‏ || بتکم 
هاگویی 21-22 "21 حدٍ هاگوی حدّ آریگوی, حدّ ایجابی 136*5 

بدی 4332 بد 12319 tè phaûlon‏ || «020هم 2۵ 
بد 4*16 ناشایسته 13-14 1133 عه.- -ov || phaûlos, -ë,‏ رد 0020 
انسان تبهکار 13*23 عملقهطم ho‏ | مز0بهي ۵ 
نادرست 77°14 عقلاهطم || یسشلههم 
فریفتگان خذاع 126۳8 phénax‏ || یسم 
تباه‌کننده‌ها 114*17 ک‌ناتعطاطم ta‏ || م96 tû‏ 
تباه نان 153*32 pBaprtıkûç || tè phthartikês‏ 2۵ 
tè phthartén / ta phtharta‏ || ههام 2۵ p0aptév‏ 2۵ 
امر تباهی‌پذیر 9-10 688 تباهی‌پذیرها 75*24 
تبامی‌پذیر 47°25 ¬6- -dv || phthartés, -é,‏ رد p0aptéç,‏ 
تباء شدن 153°31 p0elpso@au || phthefresthai‏ 
ئت موسيقى 123*37 phthongé‏ || اسهم 
رشكمند» حسود 109°36 ¬6- رک -dv || phthoner6s,‏ راد p0ovepéç,‏ 
رشک, حسد 109°36 p0dvoç || phthé6nos‏ 
تباھى» فساد 13 158 تباهی 153°31 phthorê‏ || مهم 


ستیزه‌دوست 171۳20 phîleris‏ || یام‌عشام. 


pıukorpayuocivn || philopragmosünë 

مشغله‌دوستی» کنجکاوی‌دوستی» دخالت‌دوستی 11110 
فلسفه ورزيدن» فلسفیدن 118*10 pıAooopetv || philosopheîn‏ 
فلسفه‌واره 162*15 pıAocépnua: || philoséphëna‏ 
فلسفه 4633-4 philosophîa‏ || 00هام 
فیلسوف 1558 pıûdoopoç || phil6sophos‏ 
pıûdtıyoç || phil6timos‏ 

146۳21 ۰70826 بُرزش‌دوست» افتخاردوست» جاء‌طلب‎ 
pıukoyprjuatoç, -1, -ov || philokhrématos, -ë, -on 

پولدوست. مالدوست 146*35 

به فیلون [نام خاش در فتادٍ بایی (مفعولیّت بواسطه)] 16332 Ph1I5ni‏ || مق 
فیلون [نام خاض در فتاد ازآنی (ملکی)] 16232 ۴1115۸08 ||چسمزا 


10 
11 


12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 
2 


۱2 


N 
لت‎ 


تیا 
کت 


35 


36 pAdyua || phlégam 140°7 بلغم‎ 


[1۰۶۵/88] 


pavraola‏ واژهنامه 


70 E1۷ || hupolambénein 
67°20 فرض گرفتن 26 "23 انگاشتن / پنداشتن / باور داشتن‎ 
zû Ùroûnîrrév || tè hupolëpt6ؤn‎ 125*11 باورداشتنی 6-7 "49 باور شده‎ 
irdAnyıç || hup6iëpsis پندار 10 8, پندارء پنداره» ظنّ» رای» تصور کلّی»‎ 
,8983-4 گمان ۰6499 پندار انگاشت» باور [19 *66]: باور 88*37 فرض‎ 
14939-10 برداشت 11189 پنداره / انگاشت. ظیْ / فرض‎ 
irouéveıv || hupoménein 
5827 برجای ماندن» ماندگار بودن» برقرار بودن [همریشه با «ماندن»]‎ 
Uropdvov || hupoménon 5*28 ماندگار قار الذات‎ 
7۵ 7020274 || tè hupotethetén 61*31 آنچه فرض گرفته شده‎ 
2۵ Ùoratov || tè hûstaton 82°38-39 حدّ فرجامين‎ 
zO Ùorepov | tû 0200 || tè hüûsteron | ta hûstera — 
305600 -@, -0v | ۲۵ 10۳8۵0۷ | tû 60 
رمع‎ -a, -ov | 2۵ Uorepov | tû orepa || histeros, -a, -on / tè 
hûsteron /  hıûstera 14°26 سپسین 5*30 پسینه؛ محر تالی 14*38 پس‎ 


34 


35 
36 


37 


38 
3 
40 
41 


6 


42 


O ¢ || PH Ph ph 


فانوس خیال [خام[ 156*31 phainoménë‏ || سوم 
فرزانگي فرانموهدی 165*21 phainéménë sophia‏ | عآجمه paıvouévn‏ 
phainémenoi soloikismof‏ || امبمییرملمت paıvduevoı‏ 
کژدستوریهای فرانمودی 17326 
paıvéuevov || tè phainé6menon‏ 2۵ 
پدیدار درست 24711 پدیده 46*20 پدیده‌ی آسمانی 7839 بوده‌های 
مشاهده‌شدنی 5 *89. فرانمود 10025 به ظاهر 36-37 146. رای عقیده 16839 
ابطال فرانمودی 18 1698 paıvéusvoç êAeyxoç | phainémenos élenkhos‏ 
paıvéusvoç GuAoytauéç || phainémenos sullogismés‏ 
باهمشماری فرانمودی 18-19 *169 
عنکبوت. رتیلا 14034 poddyyıov || phaléngion‏ 
هاگفتن» ایجاب کردن 182 نهکطح || مهم 
فرانمایی 27-28 1000 تم 12 165۳ pavtaoia || phantasîa‏ 


]۱۰۶۶/87[ 


1 
2 
3 


یہ ي ”ص 


منطق ارسطو (آرگانون) Ùrdpxov‏ 2۵ 


متعلّق 1*25 حمل مطلق 32416 Ùrépxov || tè hupérkho¬‏ 2۵ 
tû Ùrépxovtc: || ta huparkhonta‏ 
حدّهایی که به سان مطلق به یکدیگر پیوند می‌یابند 29*37 خصیصه‌ها 15 448 
آخشیجی, تضاء 181*5-6 irevavrlwpga: || hupenantiöma‏ 
آخشیجی, تضاد 173*38 irevavrlwotç || hupenantfsis‏ 
ag‏ افراط 14*3 Ùrepfoi} || huperbolé‏ 
Ùrepexéuevov || tè huperekhé6menon‏ 2۵ 
کمتر / آنچه از آن بیشتر وجود دارد 13520 
پیشتر 135*20 Ùrépexov || tè hupérekhon'‏ 2۵ 
فرمانبردار 19 128° ÙrmpetıkÖv || tè hupêretiké6n‏ 2۵ 
فراگذشتن, فراتر رفتن« فراتر رسیدن» فراتتیدن. p7 lve» || hupertefnein‏ 
فراترتنیدن, آستیش بیشتری داشتن» فرااُستنیدن 3339-40 
«موک1 Ùréyeıyv tv Adyov || hupékhein tèn‏ 
از چم‌ورزي خود پدافندیدن» چم‌ورزي خود را نگه داشتن 66*32 
hupogegramména‏ || عشیپییهم زو میج 
جدول زیر / جدولهای زیر 26-27 *19 
جدول جدول زیر 22*22 کطوهبوه‌مدط || iroypaprî‏ 
در بن نهاده [نمت مفعولی نه-ازتار (یا خنشا) از ÛroQtuevov || hupothémenon‏ 
مصدر مجهول 707/0500604( به نشانگري: «در بن‌نهاده شدن» که به اقتضای نحوی در متن 
برگردانده شده است به: «در بن نهادن».] 43*2 
فرضیّه ۰28*29 فرضیّه‌ی پیشگذارده 61۳32 کنمع‌طاهم‌نط | :0740 
Urokelueva: xpdyuata: || hupokefmena prégmata‏ 
چیزهای در بن نهاده شده 21۳28 
Ùrokeıuévoı Öpoı || hupokeiménoi héroi‏ 
حدّهای در بن نهاده شده 24۳26 
tO Ùrokeluevov | tû Ùrokelueva || tè hupokeimenon /‏ 
موضنوع 1*20 موضوع / زیرنهاده ۰21*۳29 ta hupokelmena‏ 
در پن‌نهاده شده [۰]24*26 فرضیّه ۰62*27 موضوع / فسرولایه 79*9 بسرون‌آخته 
1 [نشانگری تحت لفظی: زیرکش؛ زیرنهاد(ه)؛ فرولایه: 511051۲21147 ر «صضه[تیاه 
در لاتین؛ سه روشن‌سازی در پایان فرگرد ۰5 مقوله‌ها] 
فرولایه» موضوع 2۳15-16 Ûrokeîo@aı || hupokeîsthai‏ 


] ۱۰۶۷/86 [ 


16 
17 


18 
19 
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2 


© س 


22 
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24 


ټپ 


2 


6 


2 
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e 


(۳ 


3 


N 


3 


tode 6‏ ۲« برم74( اژه‌نامه 
واژ 


معنا 2 4۳ معنا 10 "9 گونه 10825 ضرب 41*35 مورد 13 "65 معناء گونه» نحو» 
شیوء 32-33 68» جنبه ۰78*34 صورت 101*36 بیان 11636 
گرته‌وار سخن گفتن 1538 صطله‌ونه همکد || «2عساء rrq‏ 60 
بخت 116۳2 rûy | takhë‏ 61 
tukhéntos skhématos‏ || هژیو ruyxdvtroç‏ 62 
شکل کاتوره» شکل بربخت نهاده 73۳35-36 


Y u || U u 


Û8pıç || hıîbris 14486 گستاخی, پرخاش‎ 
dyıéıéeo0aı || hugiézdesthai, hugi4zesthai 

بهبودیافتن» خوب‌شدن» تندرستی بازیافتن 166*1 
تندرست 48*11 tû Ùyıaîvov || tè hugiaînon‏ 


nN سر‎ 


می تندرستد | تندرست است 16°9 ineiږhugia‏ || :هت 
تندرستیدن / تندرست بودن 16 166۳ neinؤhugia‏ || dyıalvsıv‏ 


می‌تندرستید | تندرست بود 16°16 dyiavev || hugianen‏ 
تندرستی 16۳8 hugieia‏ || 1/۶۸۵ 
تندرست 49*23 تندرست‌سانن مصحح 153*37 Ûyıeıvdv || ۸۵ hugiein6‏ 2۵ 
تندرست 106۳35 6.- ,&- 4f, -dv || hugieinés,‏ ۳:6۵ 10 
تندرستانه 106*34 عقهنه‌نودط ||۵سهعس 11 
ت۱۳ 
فروآراسته‌ی یکدیگر؛ تایع یکدیگر 16 *1 
تعلّق گرفتن» از آن چیزی بودن» اطلاق شدن» حمل شدن» طاه‌طاکدط || 074p‏ 13 
وجودداشتن 1*25 تعلق گرفتن 18 *24. تعلّق [گرفتن] مطلق [25*1]» وجود داشتن 
9 تعلق [گرفتن] هایی / آریگویانه» حمل [شدن] هایی / آریگویانه» تعلل [گرفتن] 
نایی / نیگویانه» حمل [شدن] هایی / آریگویانه 5 ,8083 
تعلّق مطلق» تعلّن تحقیقی. تعلق وجودی: عنعطعهوبط Urdpyeıv || tè‏ 2۵ 14 
تعلّق ناب تعلق ساده 25*1 ایجاب 8234-35 
Ùrdpyeıv 2002 2۵۵2 || hupérkhein téde ۵‏ 15 
این به آن تعلق می‌گیرد 4986 


3 
4 
5 
خواهد تندرستيد / تندرست خواهد بود 16*16 تعصدتودط || 7عسهسة 6 
7 
8 
9 


] ۱۰۶۸/85 [ 


tO tT} ûv منطق ارسطو (آرگانون)‎ 


علّت مادی (؟) 21-22 948 
آن که چیزی هست. هستومند معیّن 49331 هه ٹا ۵ا || ۵۷ (2 70 
ti rpûtov ékiynoe || hë tî prêton ekinëse‏ 7 
چرا نخست چیزی جنبانیده شد؟» علّت فاعلی 94822 
tıç ûvêpwroç || ho tis ãnthröpos‏ ۵ 
یک انسان ملموس 1*22 این انسان» یک فود انسانی» یک انسان ملموس 1°5 
این اسب یک اسب. اسبی, فردٍ اسب 1۳4-5 عهعحقط ıç 7 || ho tis‏ ۵ 
برش پُرهون» قطعه‌ی دایره 18 41۳ عصکها || 7u:‏ 
این چیز, این جرمر 178*39 54 4۵ || 2602 2۵ 
فلان با بهمان 15082 00۵88 uetû 20062 || t6de meta‏ 7082 
tı || t6de ti /‏ 2۵۵2 
این چیز در اینجاء این چیز هستومندٍ معیّن ۰3*10 یک چیز فردی 48۹38 این چیز؛ این 
چیز در اینجاء یک جوهر معیّن 29 "۰87 چنین چیز [۰]116*23 [همچنین: مورد] 
این استی, دلالت هذاالشیء 76*6 تفص tod‏ || بصع zo}‏ 
اين چنین» اين چون» چنین چیز ۰87*29 tè toi6nde‏ || 20:82 2۵ 
چنان چیز / چنین چیز 178*39 چگُونگی 178*38 
فلان و بهمان 150*28 toe‏ || 7020۵2 
بخش كردن 95°30 که || 7o‏ 
جایگاههای بحث [کتاب پنجم آرگانون] 20۳26 ؤTopik‏ || 1074 
مکان 4۲24-25 جایگاه 10833 جا 150*36 6۲0 || 20706 


چندان, این چند 178*39 tos6nde‏ ۵ا || 7000782 7۵ ) 


2009 Orep êcti(v) || toûth héper estî(n) 3°36 چنانستی» هت‎ 
roivoua || toûnoma 132 نام‎ 

zpayéiapoç || tragélaphos 163 16-17 تراگلافوس, کون‎ 

سه‌گان, ثلا 96335 عهلتا || 2 

تریبالی‌ها ]نام تم[ 115*23 Trîballoi‏ || «صننه12/8 

zplyovov || trigönon 10*14 س‌گوش, مثلّت‎ 

tpujpnç || triérës 

سه‌ردپارو-ناو [: در پونان باستانء کشتی جنگی با سه ردیف پاروزن در هر در سوی] 177*13 
روان Wuyg || trimerê psukhé 133*31 atv‏ مرعبم< 

zpirov تون‎ || triton skhêma 34°25 شکل سوم‎ 

شیوه 429» شیوه‌ی ساز و کار شیوه گونه» گونه‌ی معناء zpûrtoy || tré6pon‏ 


[۱۰۶4/84] 


tO tivav övruv ûvdyrn tour’ selva‏ واژه‌نامه 


پایان نتیجه 16 1773 فرجام 183435 انجام 15 183 
بریدن 166*17 réuveıv || témnein‏ 15 
زیرکانه عذر و بهانه تراشیدن 156۳38 terthreûesthai‏ || :22۵0220209 16 
شادی, طرب 112*23 کزsم t6٤‏ ||یم24 17 
rerpayoviteuv || tetragonizdein, tetragonizen -- zepayavibso0at‏ 18 
rerpayovltkeo@au | rerpoyaviğeıv || tetragonizdesthai,‏ 19 
چهارگوشانیده شدن | tetragonîzesthai / tetragonizdein, tetragonizein‏ 
چهارگوشانیدن ( پرهون)» تربیع شدن / تربیع کردن ( دایرم) 69831 
چهارگوشانش پرهون تربیع دایره 75۳41 66هنهه‌وهتاه؛ || موجه 20 
تشنیک. فّ» صنعت. صناعت. هنر 4634 کصطلها || 72 21 
اصل تشنیک 10088 tekhnês arkhé‏ | اورمث مرو 22 
تشنیک‌دان 168*6 عقاکعطاها rexvirç‏ 23 
درنگریستن 66329-30 طلهتع) || pev‏ 24 
یک چیز / چیزی 90*13 ٤ا‏ ۵ || /ج ۵ 25 
چیست؟ 1^5 ti esti?‏ || :207 / 26 
tO 2 éots(v) || tè ti esti(n)‏ 27 
[چیست؟ ۰]185 چیستی / «آن چیست؟»» ماهو 20*727 چیستی یک چیز 43۳7» 
چیستی 73*35 چیستی چیزها ۰79824 چیست؟ | چیستی 24-25 899 این 
چیست؟ | چیستی 91۹1213 چیستی = تعریف 91*15 تعیّن ذاتی 2 چه بود این 
بودن 91516 این چیز چیست؟ ۰9208 چیست؟ / جوهر گوهن ذات 103*22 
zi rv elvaı || tè tî ên eînai‏ ۵ 28 
چه بود این بودن» چه بودسنی» مای حقیقیّه 89932 
بیان یک چیز معیّن دربا‌ی چیز معیّن دیگر 5328 نا tî kat‏ |[ج7۳ r) xar@‏ 29 
به چه» به که به آن» به این [فتاد بایی] 124*36 نا || 2۸۵ 30 
Ùrdpyesv || tinî huparkhein‏ مد 31 
چیزی به برخی از موضوع تعلّق می‌گیرد 2419 
tinés‏ || ۲/۳۵ 32 
از آنِ چه» از آن که» متعلّق به چه» متعلّق به که چیزی» - [فتاد ازآنی] 124*36 
veka: || tè tinos héneka‏ مس 7۵ 33 
از بهر چه؟ / از بهر چیزی / فرجام‌آهنگ / علّت غایی 94323 
tour’ elvas || tè tinön 6ntön anénkë‏ یوس سس مناج TO‏ 34 
اگر برخی از چیزها برجا باشندی‌آنگاه این چیز بضرورت برجا خواهد بود نفطثه 1001 


[۱۰7۰/83] 


منطق ارسطو (ارگانون) oxfua tpltov‏ 


121 oxfua tpltov || skhêma trîton 28*12 شکل سوم‎ 
122 oytédrrrepoyv || skhizd6pteron, skhizé6pteron 

شکافته بال» متفر ق الأجنحة 96*39 
طناب 17422 oyoıvlov || skhoinfon‏ 123 
سقراط [نام خاض] 13°14 5516486 || Zwkpémç‏ 124 
جسم 1828 جسم گنج حجم 4۳24 تن 1254 حصقه || o‏ 125 
پشتیبان 149*33 ¬6- ,&- 4f, -dv || söİstikés,‏ 0۳/۳ 126 
ایمنی. رفا خوشبختی سلامت. رستگاری 95*6 5548768 || :00۵۵/6 127 
خویشتندار 115*16 6- ,&- söphronikés,‏ || بک- رد owppovıkéç,‏ 128 
خویشتنداری, عمّت 8۳33 owppooivn || söophrosûnê‏ 129 


1 7 || ۲ ۶ 


خوبی 48*26, یک خوب 49۳12 tagath61‏ || 207۵۵ 
فلان و بهمان 15021 عفف || 70:02 
آرایش 5429 نظم قاعد. 42۳17 کنا || ۵ 
Téptapoç || Tartaros‏ 
تارتاروس [گونه‌ای «جهتّم»» ولی بی‌از آنش؛ سه اسطوره‌شناسی پونانی] 94۳34 
7Ö taÙtdv || tö tautén‏ 
اینهمان» همان 4810 آنچه اینهمان است 10839 چیز اینهمان 4 *169 
اینهمانی 2 tautétës‏ || ص20 6 
تند 107*15 taeta || takheîa‏ 7 
چیزهایی که فرض می‌شوند 9 ta tethénta‏ | مس9د2 2۵ 8 
یسیاس [نام حاض] 183*31 Teisîas‏ || ۲2/0/۵ 9 
گرا دلیل چم 70۳2 tekmérion‏ || «0بم[22 10 
پس فرزنده غلام 18033 zékvov || ték0n‏ 11 
tO teûguralov Ûkpov || tè teleutafon kron‏ 12 
کرانگین فرجامین» کرانگین کهین [پورسینا] 59*3 
teleutafon skhêma‏ || مین reAgsuralov‏ 13 
شکل فرجامین» شکل سوم 29۹36-37 
فرجام‌آرزو 5 68 فرجام‌آهنگ, هدف غایی ۰85829 télos‏ |2۵20 14 


سم ند پا ھک“ 


n 


[۱۰71/82] 


97 cuupovia: || sumphonfa 
139*34 همنوایی 18-19 903 هماهنگی 123334 همنوایی» هماهنگی» سمفونی‎ 
98 auvakokv@eîy || sunakolutheîn 52°11 درپی آمدن‎ 
99 odo: || پیوند يافتن 41°19 نمام‌قمده‎ 
100 ۵200 || sûndes0s 17316 تلفیق ۰1729 همپیوستگی‎ 
101 oiveyyuç || sûnengus 
17314 تنگاتنگ هم همتنگاتنگ متوالیا یکی پس از دیگری‎ 
102 ovverıpépsıv || sunepiphérein 5267 مستلزم‌بودن‎ 
103 2۵: oweorûta || tù sunestêta 94۳36 همساخته‌ها‎ 
104 ,زد‎ -éç || پیرسته متصل 4°20 6 ,قطه‌هداه‎ 
105 همنهش, ترکیب 16*12 همنهاد 151*29 کاوه‌طاهئه |[::0ع0۳۳0‎ 
106 2۵ oivstov || tè süntheton 151329 همنهاده‎ 
107 0۳0270 || sûnthetos 17322 برهمنهاده‎ 
108 2۵ owıoréueva: || tù sunistamena 9435-36 همشوندها‎ 
109 70 کل همبافته 97439 کل مشخْص 130*12 «۱0مصته ۵ || «مزه‌سژن‎ 
110 ovvoyif | sunokhé 122*26 پیرستگی‎ 
111 ovvévuuoc, -ov || sunénumos, -0 136 یکنام» نام متواطی‎ 
112 به شیوه‌ای یکنام» به طریق متواطی 3*34 عقصتههمه || میآبسسی‎ 
113 rû ovororya || ta süstoikha 114326 واژه‌های هماراسته‎ 
147822 حدّهای هماراسته 10 1245 حدّهای همان ردیف» حدهای هماراسته‎ 
114 ovatoryla || sustoikhfa 
]114833 ردیف 66*27 سلسله‌ی جنسها و نوعها 79*7 هماراستگی [در پانوشت بر‎ 
115 2۵ éoydtov ûkpov || tö eskhaton ãkron 
59 19 کرانگین فرجامین» کرانگین کهین [پورسینا]‎ 
116 oyîua: || skhêma 
2521 شکل 14 *3. دیسه‌نماء شکل» نمودارء شما 10511 دیسه‌نما» صورت‎ 
117 oyîua öerepov || skhêma deûteron 26*35-36 شکل دزم‎ 
118 oya Aéëewç || skhêma léxeös 
]166 10[ 165*27 صورت زبان» شکل زبان‎ 
119 oyîua ıpûtov || skhêma pêto 26°34 شکل نخستین‎ 
120 مبچمن‎ 2 Aéğeaç | skhêma tês léxeös 
166۳10 ۰]165*27[ صورت زبان» شکل زبان‎ 


]۱۰۷۲/81[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 2600 oulAoyıauOç‏ 
E‏ ها 700۵ 


oviAoyıouoç téAsıoç || sullogismès téleios 
24813 باهمشماری فرساخته» باهشماری کامل‎ 
زوسببهنشی‎ péraoıç | sullogistikê prétasis 
24228 پیشگذارده‌ی باهمشمارانه‎ 
2۵ ouufBaîvov || tè sumbaînon 
16538 برآمد 34*26 پیامد / پی‌آمد 34*2 آنچه در پی می‌آید‎ 
2۵ ouuBeBnkécç | tû مدمه‎ || tè sumbebëkés / 
ta sumbebêkéta 75320 عرض 43°8, آنچه عرضی / تصادفی است‎ 
۲۵ ouuBnodusvov || tè sumbësé6menon 148*9-10 نتيجە‎ 
cuuBıBdEeıv || sumbibazdein, sumbibazein 
155۶25 استنتاج کردن 46 گردآوری و استنتاج کردن‎ 
یتنس‎ 1f, -v || sumblët6s, -&, .6 107۳13 همسنجش‌پذیر‎ 
ciuBoiov || sûmbolon 1634 نماد‎ 
cuuuetpia || summetrfa »11622 هم‌اندازگی» تقارن‎ 
139*21 هم‌اندازگی» تقارن» ترازمندی» تعادل ۰125335 ترازمندی‎ 
2۵ ouuetpov || tè sümmetron 78° 19-20 ترازمندی, تعادل‎ 
Ciuustpoç, -0v || sûmmetros, -on 
46۳ 29 هم‌اندازه‌پذیری 41327 هم‌اندازهپذیر‎ 
2۵ سه‌سبرنن‎ || tè sûmpan 135422 جملگی کل‎ 
عیرکسسن‎ || sumpéskhein 70۳16 در هم اثرگذاری‎ 
tû «عرشنحعسسی‎ || tù sumpeplégmena 
16724 نامهای همنهاده» نامهای همبافته‎ 
Cuurerheyuévoç, -1, -ov || sumpeplegménos, -ë, -on 
2325-26 همنهاده» همبافته [۰]16324 همبافته» همنهاده‎ 
ouurtépaoua: || sumpérasma 30%5 نتیجه‎ 
cuurkekéuevov || sumpleké6menon 21338 عبازت همبافته‎ 
زمره‎ || sumploké 
154° 16 بهمبافتگی» تألیف ۰1*6 همبافته 153830 عبارت همبافته‎ 
ciurtuua/ouurtéuatea: || sûmptöma / sumptémata 
126*37 عارضه‌ها 15 "۰9 نشانه‌ی عرضی‎ 
2۵ ouupêpov || ۵ sumphéron 105328 امر سودمند / مصلحت‌آمیز‎ 


]۱۰۷۳/80[ 


77 


i2 


7 


6 


7 


o 


81 
82 


95 


96 


oulioyıouoç 004‏ واژ‌نامه 
س ل ل 


sullogizdesthai, sullogfzesthai‏ || ب08عع)رمنترسن 
باهم شمردن» باهمشمارانه استدلال کردن 24°27 
sullogîzdesthai dialektikês,‏ || ۵ عضه:ق مع09عع)بهنژری 
دویچمگویانه با هم شمردن 81°22 ... تقطاعه‌عنعه‌النده 
ovAoyıkéusva: || ta sullogizdémena, ... sullogizémena‏ ۲۵ 
باهمشمرده‌ها 23-24 162° 
ho sulogizdé6menos, sullogizé6menos‏ || هصرع چمنشیس ۵ 
باهمشمارنده» چم‌ورزنده‌ی قیاسی» استدلال کننده‌ی قیاسی 24*11 
باهم شمردن 16-17 *29 aulkoyloao®o: || sullogîsasthai‏ 
sullogismof ex hupothéseos‏ || هع070940 ê‏ آمبن,بهنشی 
باهشماریهای شرطی 16 "45 
culdoyıouéç || sullogismés‏ 
باهمشماری [هومن] ۰ قیاس اقترانی [پورسینا] 24812 
sullogismès apatëtikös‏ || تن امنیس 
باهمشماری ایرنگ‌آمیز 8015-16 
sullogismès apodeiktikés‏ || 7062۳۵ جفیمه:بهنژیس 
باهمشماری برهانی نمایان 32۳18-19 
ouikoyıaudç ûrreAıfç || sullogismès atelés :‏ 
باهمشماری نافرساخته» باهمشماری ناکامل 24813 
öeıktıkéç || sullogismès deiktikés‏ نی 
باهمشماری برهانی نمایان 41833 
sullogismès dialektikés ِ‏ || ۵0۵2 ره هنیس 
باهمشماری دویچمگویانه 16 1628 
ûvrıpdoeamç || sullogismès dialektikös‏ و۵62۵ جفبه:بهنزشی 
باهمشماری دویچمگویانه پادگوی 16231718 antiphûse5,‏ 
sullogismös eristikés‏ || :مه ouAoyıouûç‏ 
باهمشماری ستیزه گرانه 17 1623 
katû uépoç || sullogismès kata méros‏ ضبه,پمنشی 
باهمشماری جزئی 2626-27 
sullogismds sophistikés‏ || تمهت oulAoyıoudç‏ 
باهمشماری سوفیستی 171۳8 


۲۱۰۷۴/791 


61 


62 


63 


64 


65 
66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


منطق ارسطو (آرگانون) منت 


stésis‏ || یکت 
ایستاد [مصدر مرځم] 6۳11ء ایست. قیام [در پانوشت» پس از 11 "6] 
ایستائیک 127°16  orarıkı} || he statiké‏ 
otepesouetpic: || stereometria‏ 
هندازش فضایی» هندازش جسمهاء گنج سنجی 78*38 
جسم صلب 5*23 ovepedv || tè stere6n‏ 2۵ 
(گزاره‌های داراي) حدّهای ندارنده 52*15 steréseis‏ || ج:ع9[مع0 
orépfjoıç || stérësis‏ 
ندارندگی» عدم نبود محرومیّت 18 ۰11 آپّاری [پارسی میانه]» ربایش» سلب 90816 
پیشگذارده‌ی سلبی 2526 he sterëtiké‏ || همع # 
-6n‏ رک sterëtikés,‏ || سک راد 0۳6۵۳ 
سلبی» نیگوی» نایی» منفی [۰]25*6 سلبی» نیگوی / نیگویانه نایی» منفی 25*14 
zO orepnTıKÖv || tè sterëtiké6n‏ 
سلب 2735» پیشگذارده‌ی سلبی 2786-7؛ سلبی 27831 
سلبی, نیگویانه 26°22 sterëtikês‏ || ۳۵مع۳ 
نقطه 522 orıyutî || stigmê‏ 
تن‌پاکگن» طرجهارة [کاس. دارای کاسی] 145223 stlengis‏ || یه 
otoıxetov || stoikheîon‏ 
عنصرهای هندازشی 14839 حرفهای الفبا 1 14 ن‌پان عنصر بُن‌پار | عنصر 
درون‌ماندگان پن‌پار / عنصر درون‌اننده 8421» عنصر اصلی أَشطفش ۰12111 
جایگا» اصل» عنصس اسطقس؛ هجا 627-28 ۰123 قاعده 18 * 151 
همگنی» همان جنس ۰7689 همگنها 163*36 ouyyéveıc: || sungéneia‏ 
بخشایش 18497 عصکموهده || مهس 
اذعان كردن 116*11 ovykatati0zo0aı || sunkatatithesthai‏ 
ovyKelueva: || ta sunkeimena‏ 2۵ 
چیزهای همنهاده ۰16*25 با هم گذاشته شده 14 *20 
به‌هم‌برنهاده 17*21 sunkeiménê‏ || زگره 
همسنجش 102*15 sunkrîsis‏ || یامن 
گردآورنده 107030 گرد می‌آورد 1 "153 ouykpıtikdv || sunkritikén‏ 
زوج» همیوغه همیوغش ازدواج 113512 . ovbuyla || suzdugia, suzugÎa‏ 
ترفن خدعه‌آمیز 17409 sukophéntëêna‏ || مرسمه 


[۱۰70/78] 


39 


40 


ordöıov‏ ۰ واژه‌نامه 


oKoreîv || skopeîn 
بررسی کردن 8123ء درنگریستن 10610 [همچنین: مطالعه کردن» دیدن]‎ 
Zxé0aı || Skthai 78°30 اسکوثیایی‌ها؛ سکاها [نام قرم]‎ 
ookoıkiğeuv || soloikîzdein, soloikizein 
1748 کژدستورانه سخن گفتن 20 ۰165 کژدستوری بکاربردن‎ 
oohoıkıouéç || soloikismés 165* 14-15 کودستوری‎ 
ooupéç || somphئs‎ 106*7 خفه, خشن» متخلخل‎ 
000 || sophia 48°12 فرزانگی‎ 
ooplteo@au || sophîzdesthai, sophîzesthai 176° 23 سفسطه کردن‎ 
oopioua || sophîsma 162314 پرهانٌ- فرانمود» سوفيسماء سفسطه مغلطه‎ 
oopıouathênç || sophismatؤdës‎ 158535 سوفیستی‌گونه‎ 
سوفیست» سوفسطایی 74°23 عاعنطوهه || هه‎ 
ooqptoreieuy || sophisteüein 
165828 سوفیست‌گری کردن» سوفیست‌بازی درآوردن‎ 
,م00‎ voxArfaeıç || sophistikai enokhléseis 
17837 رده گیریهای آزاردهنده‌ی سوفیستی‎ 
یمه زر‎ || he sophistiké 165321 سوفیستیک, سوفسطیقا‎ 
TOv OOQPIOTIKOV tpûîtov || tön sophistikön trépon 
7110 به شیوه‌ی سوفیستی‎ 
copıotıkéc, f, -v || sophistikés, -é, -6¬ [71°10 .17°37[ سوفیستی‎ 
ooqpıotıkOç tpûroç || sophistikès شیوه‌ی سوفیستی 111°32 عموکتا‎ 
oi copoi || hoi sophoî 70*16 فرزانگان‎ 
orovödğeıv || spoudézdein, spoudazein 
156*23 اصرار ورزیدن» تعضّب ورزیدن» حرارت به خرج دادن‎ 
2۵ orovöaîov || tè spoudaîon 
11835-36 نیکی 4*32 نیک 12*20 پرهیزگاری‎ 
orovöalocç, -a, -ov || spoudafos, -a, -on 
1312 خوب» نیک 30 63. پرهیزگار 16 703 نیکو‎ 4٩16 خوب‎ 
۵ orovöaîoç || ho spoudaîos 
4189-10 مرد شرافتمند. نیکمرد 10*7 اخلاقانه خوب‎ 
استادیون [یکان درازای یونانی] 160۳9 صهند‌کاه || «0بذشتی‎ 


[۱۰7۶/77] 


17 


18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 


2 


6 


2 
30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


منطق ارسطو (آرگانون) pntopıko} ovkoyıouol‏ 


6 ûnrtopıko} میمش‎ || rhetorikoî sullogismof 
68° 10-12 باهمشماریهای سخنورانه‎ 
7 ۵۲۳۵0۵ رد‎ -dv || rhëtorikés, -&, سخنورانه 6811-12 هک‎ 
8 مهتم‎ || rhétör 149*26 سخنور‎ 
راد ۵04 و‎ -dv || rhoikés, رک‎ -6n 
]7۵ ۵0۵804۷ ساق چنبری 181*38-39 [یسنجید با‎ 


و 5 || 0 2 


ساردیس [نام جفرافیایی] 9451 Zdpöeıç || Sardeis‏ 1 


روشن 11129 »6 -&ç | saphés,‏ هه 2 
ماه 75334 selénê‏ || بسزتنعف 3 
êrKAslpewç || selénes eklefpseös‏ مزع 4 
گرفتگیهای ماه /گرفتهای ماء / مهگرفتهاء خسوفها 75*34 
oualveuv || semaînein‏ 5 
نشانگربودن» نشانگری‌کردن, دلالت داشتن, دلالت کردن. معنا داشتن» معنا دادن ۰1*26 
نشانگری کردن 3*10 
آنچه نشانگری شد. 49۳8 عممههههنمسقه apaıvéuevov | tè‏ 2۵ 6 
نشانگر 103۳27 ححصتقصعه ho‏ || مره ۵ 7 
معنادان نشانگر 16319 و6 4f, -dv || semantikés, -É,‏ رز 8 
نشانه 1686 دلیل 16 *16 نشانگ نشانه» چم» دلیل جمتعصقه || amuetov‏ 9 


گواه 16*22 نشانه علامت. گزاره‌ی نشانه 7093 گواه 73832 نقطه 76*5 
گند-نيش» معفنة الملسع 4 amyıöakéç || sêpsidakés‏ 10 
خاموش راگفتن [: سخن گفتن A¢yeıv || sigênta légein‏ 0۵۳۲ 11 
شخص خامرش - از شخص خاموش سخن گفتن] 12 1663 
سیسیل [نام جفرانبایی] 177*13 ZıxeA(a || Sikelîa‏ 12 
-1f, -dv || tè simon / simés, - -6«‏ ید0 ۲۵ 13 
فطسه فطوستة انطس 173*10 
دستگاه کشنده 107*20 ابزار بیجان 173*40 عمقععه || 02006 14 
پووهش 1726 169839 بررسی 169۳1 sképsis‏ || :0 15 
بهانه 131*11 skêpsis‏ || 007 16 


]۱۰۷۷/76[ 


ام ۵۲0۵0 واژه‌نامه 


حد نخستین 25*33 0:86 ها | tû xpûra || tè prêton‏ | 206۵0۷ 2۵ 150 
نخستینه‌ها 71*26 پیشگذارده‌های نخستین 5-6 723 اصلهای نخستین 76830 
علّت نزدیک [ر نه «علّت نخستین»] 78225 همناکة rpûrov altıov || prêton‏ 151 
کرانگین نخستین 49812 [کرانگین: پورسینا] ûkpov || prêton é&k0¬‏ «۵20م2 152 
شکل نخستین 31*2 prêton skhêma‏ || سین 7۵۵70۲ 153 
xpûtov odppov || prêton sêphron‏ 154 
نخستین هدیش خویشتنداری 1382-3 
xpûtov rûv dûkpwv || tè prêton tên akron‏ 2۵ 155 
tO 2۵۵20۲ ppûvıgov || tè prêton phré6nimon‏ 156 
نخستین هدیش زیرکی» نخستین مقر زبرکی» نخستین موضوع هوشمندی 2 *138 
نخستین [۰:]2*8 71۳21 عم -0v || prêtos, -e,‏ رد 7۵۵20 157 
به معنای نخستی [2814-15]» نخستی 79°38 عهاکت || xp‏ 158 
prétös ousiai‏ || به۵004 م72 159 
جوهرهایی که به معنای نخستی گفته می‌شوند» جوهرها به معنای نخستی 2814-15 
بالدار 732 nؤpteröt6 ırrepwtdv || tè‏ 2۵ 160 
ptêsis‏ || :7۳۵0 161 
فتاد 13 ۰15 ضرب 42*30 شکل صرفی / اشتقاقی 106*29 واژه‌ی صرفی / اشتقاقی 
3 صرف / اشتقاق 1144 
پوئاگوراسیان, فیثاغورسیان 94*33 Tlvaydpeıo! || Puthagéreioi‏ 162 
توده‌ی انبوه 17534 xrurkvdrç || puknétës‏ 163 
بازجوینده 24°10 ho punthanémenos‏ هسوسو ۵ 164 
آتش 89 r‏ ثم || 730 165 


Pp || Rr 


1 2۵ ûaı8dv || tè rhaib6n 182°2 ساق چنبری‎ 

گاهواژه» فعل» فعل دستوری» کلمه 16*1 عصقطه | عبرم 2 

استدلالهای سخنوران« سخنرانیها 167°8 ؤrhêtorikê jmropıkd || tù‏ 2۵ 3 
سخنوريک» هنر سخنوریک 17*5 jmtopıxt) (texwf) | rhetorikê (tekhné)‏ 4 
چم‌ورزیهای سخنورانه 183°26-27 ,240 jmtopıko}‏ 5 


[۱۰7۸/75] 


منطق ارسطو (آرگانون) xpoouAoyiceo0au‏ 


همنسبت. حدهای همنسبت 11*24 در پیوند با چه؟ / در رابطه با چه؟ / در نسبت با 
چه؟ / نسبتمنده نسبت 16 "83 نبت 152839 
prosullogizdesthai, prosullogizesthai‏ || :2086ع)منشومم: 131 
در پیش با هم شمردن» پیش- باهمشماری کردن» برآوردنِ نتیجه‌ی پیش_باهمشماری 
۰6635-6 در پیش با هم شمردن» در پیش استنتاج کردن 8 "148 
زهع16 Abéyoı || près toünoma‏ میسنت هم 132 
چم‌ورزیهای رهنمون به نام 170*13 
prosullogismés‏ || 0 ممنشه7000 133 
پیش باهمشماری قیاس اقترانی معدم 42*5 
فراگویی تلقّظ 165*27 عئادعهتم || xpooqöia‏ 134 
prétasis‏ || 7۵0200 135 
پیشگذارده [مومن: با املای «زه]» مقدّمه؛ گزاره [مصاحب] 20°23 
پیشگذارده‌ی بیمیانجی 7237 هه dueGoç || pré6tasis‏ :700200 136 
پیشگذارند, 1643 rportatıkéç || ho protatikés‏ ۵ 137 
پيشنهاده» گزاره‌ی پيشنهاده 6125-26 tè protethén‏ || «04عجمم2 2۵ 138 
پیش‌کشیده» پیشگذارده tO rporetvéuevov || tè proteiné6menon‏ 139 
حدّ پیش‌کشیده 20 "۰69 پیش کشیده گزاره [مصاحب] 104314 
tè préteron / ta prétera‏ || 72۵002506 :۲۵/ 71۵0۲200۷ 2۵ 140 
پیشین 29 55 پیشینه» متقدّم مقدّم 38- 14837 پیشین‌ترها 72۳26 
پیشین‌تر در طبیعت 71۳34 xpérepov tf pice || préteron tê phûsei‏ 141 
حذهای پیشین 42°20 xrpoürapydvrea: || tù proüparkh6nta‏ :2۵ 142 
xpoürdépyxovoa ۵0 || proüparkhousa gnêsis‏ 143 
شناخت پیشبو د711 
xpoürokauBdvetv || proüpolambanein‏ 144 
در پیش فرض کردن» از پیش فرض کردن» از پیش دانستن 6236 
پروتاگوراس [نام خاض] 173°19 Tlpwtaydpaç || Prötagé6ras‏ 145 
جوهرهای نخستين 23*24 prêtai ousiai‏ || 000 :78۵۲۵ 146 
prétë apéphasis‏ || ۱۳ 
نخستین نیگویی» نخستین سلب 1915 
xpd kardpaoıç || prétë kataphais‏ 148 
نخستین آریگویی» نخستین ایجاب 19*15 
جوهر نخستين 2°8 rpû 00040 || prétê ousîa‏ 149 


[1۰74/74] 


TO 4 Tı‏ واژه‌نامه 


از پیش دانش داشتن 67322 proepîstasthai‏ || :700۵7/060 112 
پيشنهاده 4735 7p00eoıç || préthesis‏ 113 
پيشنهاده 5321 tè prokeîmenon‏ || ۱۱۳۹ 
گزار‌ی پيشنهاده ۰61۳3 چیز پيشنهاده | آنچه در پیش نهاده شده است. پيشنهاده 
4 موضوع پیشنهاده» موضوع پیش‌گذاشته 1 1035 امر پيشنهاده 17 111 
از پیش توافق كردن 110*3 nڌproornologe‏ || ۵2۳بمیرومم: 115 
xpoouokoyeto0au || proomologeîsthai‏ 116 
از پیش اذعان شدن» پیش-اذعان شدن 61324 
توهین 144*6 xpornAaxıoudç || propêlakismés‏ 117 
xpooovauıpeîv || prosanaireîn‏ 118 
همراه [با چیزی] وازدن» افزونوازدن» وازدن 6293 
در رابطه با عقیده 105531 Öéğay || près d6xan‏ م2 119 
xpoomyopla: || prosëgoria‏ 120 
وجه فراخوانی 1813 امگذاری 14 "3 عبارت 15-16 1198 
xpûrepov || près ۱8۳8۵‏ ج1(۸۵ pûç‏ 121 


پیشین تر برای ما 71934 
xpdoo@eoıç || prosthesis‏ 122 
افزون‌نهاده برنهاده‌ی اضافی» برنهاده‌ی کمکی 34-35 *87, افزون‌نهش 115326 
xpooûapBdveıv || proslambénein‏ 123 
گزاره‌ای را افزون بر آنچه هست فرض کردن 27 58 
tO rpookoufavouevov || tè proslambanémenon‏ 124 
حد بروڈیرگرفته شد. 885 
به بیرون افزودن 84236 xpoocAouBévso@aı || proslambénesthai‏ 125 
افزونگیری, فرض اضافی 58*9 préslëpsis‏ || 7000207 126 
[تتصره: این واژه شاید- شوانه از ارسطو نیست؛ توانستنی است از ثثوفراستوس باشد.] 
(وجه) اد 25*3 présrësis‏ || 70۵000 127 
فرمانده 19 128۳ tè prostaktikén‏ || ۱۳۰ 
dıévotav (Adyovç) || près tên dianoian (légous)‏ زو arpûç‏ 129 
چم‌ورزیهای رهنمونِ به اندیشه» چم‌ورزیهای رهنمون به معنای نام 13-14 1705 
در رابطه با چه؟ | در نسبت با چه؟ | نسبتمند | zı || tè prés ti‏ م2 2۵ 130 
نسبت / اضافت / همنسبت / متضایف 1*26 در رابطه با چیز(ی) دیگر 6۳9 حدّهای 
نسبت ( نسبتمند. مضاف نسبت» اضافت نسبتمند و همنسبت (باهم) 7915 


[۱۰۸۰/73] 


منطق ارسطو (آرگانون) rob‏ 


0 زمانمند» به هنگامی» گاه‌بگاه 17 128 
کم || 704 95 
کجا؟ | جا / مکان این 126 جا 18 52 اینجا 87*30 [همچنین: یک جا] 
ıpûyua || pragma‏ 96 
مس واقع 6 چیز [4°8]ء اه ت 20 "۰14 معناء مفهوم موضوع چیز ۰17338 
چیز 433 وضع راقع 10 ۳۳۹ 0 برون‌آخته 154330 
چیز گفتگوشَوَئده 6 7 موق #تگز گنه 17 1, موضوع 8 179328 
واقعیّت داشتن چیز 4۳8 tè prêgma eînai‏ || باه مسبهمع tO‏ 7و 
واقعیّت نداشتن چیز 4۳8-9 slvaı || tè prêgma mé eînai‏ )ر ممچ#مه ۵ 98 
جستار 165*89 رساله 46330 رساله مطالعه xpayuateia: || pragmatefa‏ 99 
8 عکلیف 155*27 رشته‌ی دانشی 183*3435 کارورزی 183*37 
êrıoerun || praktikê epistémë‏ ۱۱ 
دانش ورزیک» علم عملی 1524 
f, -dv || praktikés, -é, -6n‏ 7۵0/۳ 101 
کارستنی 15 1458 کاربندنده 14516» ورزیک» عملی [4 *152] 
عمل 4*15 xisؤpr‏ | 7۵4 102 
امر زیبنده 135*12 ¬0صpré‏ ها || xpérov‏ 2۵ 103 
xpoaipeaıç || proaîresis ۰‏ 104 
اختیا گزینش آزاد. نیت آزادکامی 126836 به عمد عمداً به اراده؛ گزینش آزاد. 
گزینش عمدی» انتخاب دقیق» اختیان آزادکامی 31-32 1488 کامش قصد 165*31 
داوری برگزیده 17*20 (z0) xpoaıpouevov || (tè) proairoûmenon‏ 105 
xpocıpouevoç || ho proairoûumenos‏ ۵ 106 
کسی که برمی‌گزیند» برگزیننده 14536-37 
مسئله 26031 نتیجه 43*34 گزاره‌ی نتیجه 61334 ماه || p08a‏ 107 
progi(g)néskein‏ || ۱۱ 
از پیش شناختن» دانش پیشین داش اشتن» شناخت پیشبود داشتن ت 71811 
tû xrpoyt(y)vwokéusva: || ta progi(g)nöskémena‏ 109 
پیش‌شناخته‌ها 7156 
پرودیکوس [نام خاضش] 112*22 Pr6dikos‏ || 11200/605 110 
prodiomologeîsthai‏ || ب208 7۲۵۵۵:0010 111 
پذیرفتن پیشین 50333 »از پیش پذیرفتن 15 108 »از پیش به هماوازی رسیدن. از پیش 
پذیرف فتن b7‏ 148 


]۱۰۸۱/72[ 


770 واژ‌نامه 


TO TOMTIKOV Ùyıeiaç || tè poiëtikön hugiefas 
14811-12 آفریننده‌ی تندرستی / تندرست ی آفرین‎ 
750/5۳20۳4 f, -dv || poiëtikés, -É, -6 145316 آفریننده‎ 
2۵ TOMTIKÖç vyıeiaç || tè poiëtikês hugieas 148° 12 تندرستی‌آفرینانه‎ 
7۲0/0 || چنین و چنان» (در فتادِ نامی» در جمع:) چنین و چنان‌ها 8۳25 عمذهم‎ 
70 7to1dv || tè poién 
3°15 چون؟ | چنین و چنان | چونی, کیف |کیفیّت 26 1» چگونگی, کیفیت‎ 
720/۵0 || poiétês چونی» کیفیّت 25 8 کیفیّت» چونی» خصیصه» محمول»‎ 
83°36 مقوله [جز مقوله‌ی جوهر]‎ 
77624 || شه کشور» دولتشهر 180*11 ناکم‎ 
zû xzolAd/ai roa || ۵ poll / hai pollaî 
7735 بیش از یک معناء چند آریگویی ۰18824 بسیارگان‎ 
xrolAarAaola مضه‎ || pollaplasîa analogia 78*1 تصاعد هندازشی‎ 
۲۵ xroAarAaoiov || tè pollaplasîon 125*7 چند برابر‎ 
xoAaû.aoı00v || poIlaplasioûn 163° 26 ضرب كردن‎ 
2۵ 7t04oyûç || t— pollakhês 177216 چند معنایی‎ 
۲۵ 2024 || tè polû ح‎ 70/8 ... 
2۵ rod yi(y)veo0az || tè polù gi(g)nesthai 
32° 5-6 بارها واقع شدن چیزی‎ 
xrolurpayuoacivn || polupragmosünë 
11139-10 پرمشفلگی. پُرکنجکاوی» دخالت در کارهای دیگران‎ 
xoliç, ,تنل‎ (t0) zo | 72۵120, xola, شنم‎ || polûs, pollé, 
(tè) polû / pollof, pollaf, poll 3031 [در سراسر اثر و:] بسیار‎ 
17813 فراوان 5*1 گسترده 2 5, دراز ۳3 5 درازآهنگ 53 بسیارگان‎ 
]32*5-6[ بسیاری 17516 چند 2013ء بسی 20*37؛ بارها‎ 
وم‎ rolvypovıdtepov || tè polukhroniéteron 
116813 انچه دیرنده‌تر است‎ 
roluypovdtepocç, -ov | polukhroniéteros, -on 
828 دیرنده‌تره دیرپای‌تر‎ 
xowmpoloyic: | ponerologia 164*13 بدچ‌گویی‎ 
70009 || چند؟ | چندی کم | کمیّت 1۳26 06م‎ 
22024 || کی؟ / زمان, متی 126 گاه 0 به هنگامی 1358 به چه هنگام  کامع‎ 


[۱۰۸۲/71] 


74 


£88 


منطق ارسطو (آرگانون) Xpdvoç‏ م2۳ ۵ 


۵ répığë xpdvoç || ho périx khr6nos 
1618 زمانٍ بیرون از زمان کنونی» پیرامون زمان کنونی‎ 
00046:مع7‎ || periousîa 11826 افزون‌بوده تجمل‎ 
xepırareîtv || peripateîn 94۳9 گام زدن‎ 
tû 78۵1۳6 || ta perittê 41*27 عددهای فرد‎ 
11221 rûv oopıotıkûv سره‎ || Perî tên sophistikên elénkhon 
164۶20 در پیرامون ابطالهای سوفیستی [کتاب ششم اُرگاون]‎ 
امع11‎ uyîç || Peri psukhês 168-9 در پیرامون روان [نام کتاب]‎ 
موضوعهایی که در پیرامون آنها 14 101۳ هقط اعم || « م7‎ 
م2‎ || péphuke 17339 طبیعتاً ۰1221 به طبیعت خود‎ 
72600۵ سک رزد‎ || pephuk6s, -&, -.6 13*5 طبیعی‎ 
#EQUKOÇ Urdpyeıv || pephukès huparkhein 
32*7 آنچه به طبع (به موضوعی) تعلق می‌گیرد‎ 
zû 7200020 || tù pephukéta 32°20 چیزهای طبیعی‎ 
2۵ mmöoîıwtdv || tè pêdaliö5t6n 7*12 با سگان» سکان‌مند. سکانیده‎ 
(û) mfAnë || (ho) pélëx 173°20 كلاءخود‎ 
xrıoreiey || pisteûein 68°13 باور داشتن‎ 
7/0 || باون اعتقاد؛ گواه 12 68۳ تصدیق 1033 ااام‎ 
11/770/605 || ۳۶6۵60 70316 پیتّاکوس [نام خاض]‎ 
ol rûdwnteç || hoi planëtes 78330 سیاره‌ها‎ 
TMdrov || افلاطون [نام خاض] 122°26 ص۳۱6‎ 
tO tû اعد‎ é:putjuata ب‎ zxroıeîv || tè ta plefö erötémata hén 
چند پُرسمان را یکی ساختن 166*27 طل20[6‎ 
7220۷66 | pleonexia 175219 خوذبرتربینی ترفندآمیز‎ 
عبر‎ || pneûma 12724 باد‎ 
20:6۷ || کردن» کنش» فعل» أن یفعل 1۳27 لام‎ 
xona: || poiéma 16693 شعر‎ 
2۵ 720076 || ta poiëtikû 114*29 آفرینندگان‎ 
م2‎ (tewî) || poiëtikê شعر هنر شعر 1735-6 (قصطاعع)‎ 
zO ت20‎ ûya.00 || tè poiêtikön agathoû 153*38 آفریننده‌ی خوبی‎ 
20 700۵ eÙeğiaç || tè poiëtikön euexias 
153*38 آفریننده‌ی خوش‌بنیگی‎ 
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0 71601 واژه‌نامه 


2772 مم70‎ 7۳6۳ || pûs, pûsa, pûn 
74330 همه 2*4 هرگونه» هن همه 7 همه | هر‎ 
70 2 || همه /هر 17*12 عقح ۵ا‎ 
xrûokev || paskhein کنش پذیرفتن / پذیرفتن | کشیدن / واکنش‎ 
, 127 انفعال = أن ینفعل]» دچار شکست شدن, رنج کشیدن‎ =[ 
2۵ «عع7‎ || tè pezdén, ... pezén 
56228 پيادەرو °7 54. پیاده‌رو خاکزی؛ سرباز پیاده‎ 
xe ۵208, || pezdêÎ dîpodi, pez ... 136*21 به /با پيادەرو /خاكزي دو پا‎ 
2۵ xrekûv öfrrow || tè pezdèn dîpoun, ... pezön ... 
136* 20-21 پيادەرو / خاكزي دوپا‎ 
112/0020 || Peiraieıûs 177° 13 پیرایشوس [نام جنرانییی]‎ 
7 xetpaotıkî || hë peirastiké 
169*25 هتر سنجش و آزمون» سنجش آزمونیک‎ 
78000:0764 1f, -v || peirastik6s, -É, -6¬ 165239 آزماینده سنجشگرانه‎ 
1122070/00: || Peloponnésioi 
1528 14 پلوپویُسیایی‌ها [نام مردمان پلوپوتسوس]‎ 
7789۳4 || pentؤs‎ 96*30 پنج‌گان‎ 
xerheyuéva: سکن‎ || peplegména onémata - ouuzrezrAeyutva: 
نان‎ 
2۵ 7277005 Ùyleıav || tè pepoiëkés hugfeian 
14812-13 تندرستی آفریده‎ 
xepalveıv || perainein 
استوار شدن 29532 41*21 الفنجیده شدن» حاصل شدن الفنجیدن به پایان رساندن»‎ 
تمام کردن» انجام دادن / انجام گرفتن» استوار کردن» نتیجه گرفتن» استنباط کردن» حاصل‎ 
39*29 آمدن / حاصل شدن آپی‌آژیریدن = استقراء کردن» فرساخته شدن» کامل شدن‎ 
tO repaivéuevov | Tû repaıvéueva: || tè perainémenon / 
۱۵ perain6mena 62°39 استدلالها 5029, الفنجیده شده حاصل شده‎ 
7)4۵ || 25۲۵6 74۳1 ویمٌنده مرن مرزبندی‎ 
2۵ «۲0«عبرکیر760/6‎ || tè periekhémenon ۰ 
43*29-30 حلٍ گنجانیده شده (در حلٍ کّی)‎ 
ep) ۵ || peri h6 88*27 جنس موضوع خود‎ 
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منطق ارسطو (آرگانون) 040 


انفعال تنی» انفعال جسمانی 19 "۰70 چونی انفعالی 145534 [در این مورد 2۲4006 
چونان 77071711 701077 تلّی مىشود.]» تعیّن 4 1823 
آموزش و فرهيزش 18337 عنعدعلکهم 7/۵0 6 
همه‌ی چیزها 204 عاصم ها || tû rûva‏ 7 
xavr}l Ùrépyeıv || panti huparkhein‏ و 
چیزی به همه‌ی موضوع تعلق می‌گیرد 24818 
تعلّن گیرنده به همه 34°7 tO ravr} Ùrdpxov || tè panti hupãrkhon‏ و 
parabolé‏ || ۱0۳ 
همسنجش 104828 تمثیل 156*25 انگاره 157214 تمثیل» قرینه 164315 
الگوء مثال» تمثیل قياس فتهی 68°38 rapdösıyıa: || parûdeigma‏ 11 
پاراخشی ناسازگار با رای متعارف paradoxos‏ || 70008۵080 12 
پارادوکٌس 10-11 ۰1043 پاراةخشانه. ناسازگار با رای متعارف 104*19 
توالی استنتاجی 9953031 xapakokov®naıtç || parakoloûthësis‏ 13 
ترفند 175*1 xapdkpovaıç || parékrousis‏ 14 
(خطهای) فراهمرو 77°22 parllêloi‏ || «مذریئتكم7 15 
xapadoyléeo@au || paralogizdesthai, paralogizesthai‏ 16 
به دام مغلطه افتادن» بازی خوردن» به غلط انداختن» بازی دادن به بازی گرفتن» پاراشمردن» 
پاراشماری کردن» پاراشمرده شدن ۰108827 خود را به شبهه انداختن ۰156329 
پاراشماری کردن 16 1652 پاراشمرده شدن 10-11 1752 
پاراشماری مغالطه 64۲13 rapadoyıouéç || paralogismés‏ 17 
پاراشمارنده 1723 ع6- -dv || paralogistikés, -Š,‏ رزد rapodoytotıkéc,‏ 18 
تفاوت اندک 169*11 puıkpdv || para mikrén‏ مت 19 
نشانه‌ی تماین آکسان 177۳6 عمسصععةتدم || xapd0uoç‏ 20 
وابسته به زبان 165۲24 para tén Iéxin‏ || هقف trfv‏ مهد 
ابطال کناری» ابطال دروغین» ropeëéAeyyoç || parexélenkhos‏ 22 
ابطال ناموفق 24-25 ۰1765 ابطال پاراشمارانه» ابطال سوفیستی 181421 
افزودن 428 در ميان قراردادن 4223-24 ropeurirverv || parempîptein‏ 23 
پیامد 117*7 tO xraperxéuevov || tè parepémenon‏ 24 
پارمنیدس [نام خاض] 182*26 Ilapueviûnç || Parmenîdës‏ 25 
پارانا» اسم مشتیٌ 1°12 ropdvuuov || paréÖnumon‏ 26 
به صورت اشتقاقی» به سان صرفی» اشتقاقاً 109۳5 8٥ص٥‏ 5٣ھم‏ || همم 27 
زمان کنونی 16°18 xrapdw ypûvoç || ho parén khrénos‏ ۵ 28 


N 
ت‎ 


[۱۰۸۵/68] 


70 واژه‌نامه 


که این چیز هست 928-9 Ûtı êotıv || tè héti éstin‏ 2۵ 
مج — od || hoû‏ 
[اداتِ نایش / نایستار:] نه ناه ن [در سراسر اثر] 0 / 05 ۵ا || 00/08 2۵ 
معلول» انگیخته 95222 tionڼa alıov || hoû‏ 08 
نه توانش / توانستنی نبودن 21°32 6nئdunat où öwvatÖv || tè ou‏ 2۵ 
نمی‌خلد. خسته نیست. بیمار نیست 16°11 «kéqveı || ou kamnei‏ سل 
نه-انسان / ناانسان 16330 ok ûvêpwroç || ouk anthrö5pos‏ 
هرگن هیچوقت 5۳21 oùk dy rote || ouk ûn pote‏ 
پهنا ندارد 13 "143 ouk ékhei platos‏ || شا ok êxeı‏ 
-ov || oulomenos, -e, -on‏ برد obAdusvoç,‏ 
[ ...:] نابردکننده [مادینه] 173*20 [06- ...:] نابردکننده [نرینه] 173*21 
این سبپ آن نیست 65۳2 ملهما tè ou par‏ || 20020 :م2۵ où‏ ۵ 
0 آسمان گیتی» کیهان, کائنات 181229 عکههتده || فسه‌منن 
ousfa‏ || »تن 
چه؟ | جوهر 1۳26ء گوهره ذات» جوهر, باو 49236 هستی / جوهر 139*20 
جوهر بیجا 87336 ovota 070 || ousia athetos‏ 
جوهر باجا 87536 عاعط ousia‏ || 027۵ :0004 
yvwpıauéç || ousîa tinös gnorismés‏ ۵ج oboia‏ 
شناخت گونه‌ای جوهر 16 90 
صریح نیست 6717 tatty || oukh haploûn estin‏ بلمنسه oy‏ 
نه به یک جورب نه علی‌الاطلاق مبهم 23*7 عقام‌هط طلده || قن پا 
«نمی‌تندرستده» تندرست نیست 16911 ody Uyıalveı || oukh hugiafnei‏ 
ابروسایه‌افتاده» مظّل به ابرو 14094 عه- Öppudoxtoc, -ov || ophruéskios,‏ 
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انفعالھا 9229 تعینها 1 ”75 عطاقم zû: 27 || tù‏ 

xd ua: || pathëma 76” 13 انفعال 16°3-4. خصیصه‎ 

انفعالهای طبیعی 70*8-9 لماح xa§rjuarta. puoıkd || pathémata‏ 
چونیهای اننعالی 9°28 xroıdrteç || pathëtikai poi6tëtes‏ ۵02۵ 
تغییر و تعدیل 48 انفعال 4913 956 pathos‏ || یگب 
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زیر؛ تیز؛ حا: 106*13 oxûs, oxeîa, oxû‏ | له oç, Oeîa,‏ 
Örep || héper‏ 
[در سراسر اثره و:] چنین 116823 به گوهر 116325 چونان 18 1248 
آنچه درگوهر خویش چنین چیز است 116*23 نا Örep 7۵۵2 tı || 95۳6۲ 6de‏ 
| مرو مهدجه | êruyev, ... êruxe‏ محعکه | Ördrepov êTuyev‏ 
hopéteron étukhen | hopéter’ étukhen, ... étukhe / hopéteras‏ 
یکی یا دیگری به شیوه‌ای کاتوره» ... بختانه» بربخت نهاده ۰12۳40 étukhen‏ 
به شیوه‌ی دو سویه‌ی کاتوره 186 19 198 دو سویی کاتوره 18*7 هر یک از دو 
پیشگذارده‌ی این یا آنن کاتوره 17 308 کاتوره 1122 
کج 5*19 h6pou | hoû‏ | ۵200/08 
قضیّه‌های نوریک» نوریک آپتیک 75*16 علذا۳ه ۵ا || 0774 70 
آنچه دیده شدنی است آنچه مرئی است 21*17 ۲0۲2468 ۵ || 0۷ م۵ 2۵ 
ابزان ابزار طبیعی» آرگانون, ارغنون 17*1 ۸٥۸‏ ع6۲ || «وجهمژ 
خشم 10*1 orgé‏ || [(م۵ 
میل به رامش‌بخش 140*28 840 Öpeğıç 9۳۵۵06 || 6rexis‏ 
درستی 111316 عقاکطاته || ج0027م۵ 
چیز تعریف شد tè horizdémenon, ... horizé6meno‏ || «0«عسكی:م۵ 2۵ 
0 چیز تعریف شدنی 139834 چیزی که تعریف می‌شود 1-2 *140 
ûpıšduevoç || ho horizdémenos, ... horizémenos‏ ۵ 
تعریف‌کننده 139828 
تعریف‌واره تعریف‌گونه 10225 6- ,&- horikés,‏ || سل ,ژد ۵0۵ 
horfsasthai‏ || بصعت ام 
تعریف و تحدید توانستن؛ تعریف توانستن» تحدید توانستن 83*8 
تعریف 8529 ûpıouéç || horismés‏ 
تعریف کننده 14187 تعریف 14138 کطناعتدمط ûpıorıkıf || hë‏ # 
کوء 177۳3 6:0 || ûÖpoç‏ 
مرز 4026 حدّ 24*12 تعریف 76035 ویمند 17703 60 |۵0 
Öoa: éîrerau || hésa hépetai‏ 
خصیصه‌هایی که در پی چیزی می‌آیند» تالیهای موضوع» پیامدهاء» محمولها 433 
استخوانزاد» غاذیةالعظام 140°5 ooreoyevéç || osteogenés‏ 
تاکط ÖÛtı || tè‏ 2۵ 
اینکه هست 53*9 اینکه هست / بوده 24 "۰89 پیوند [پانوشت بر 89*38] 
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-ov‏ بسن واژه‌نامه 


Öuoyeviç, -éç || homogenés, 66 5*19 همگن‎ 
Öudyovoç, -ov || homégonos, -on 

همزاد» همسنّْ؛ همسال» همزمان» همگن 953837 
همبخش 135*20 tê homoiomerés‏ 


zo ouoıouepéç |‏ 
Öuoıov/Tû Öuoıa || tè hémoion | tù hémoia‏ 2۵ 
همانند 69 همانندی 1087 
همانند 6*33 عم -ov || hSmoios / homoîos, -a,‏ رت ۵02۵ Öuoıoç‏ 
همسو 27°11 Öuoıooyijuoveç || homoioskhémones‏ 
هماننژدیسی 168*25 Öuoıocçgnuociyn || homoioskhëmosûnê‏ 
همانندی 47°17 هنعط ,مسر 
انگاره 16*7 öuoıépua || homoiéma‏ 
homofös‏ || نمی 
همانند» به همین سان» به همان سان» بدانسان»به یکسان 7035 بدانسان 19333 به 
همین سان 19*35 به همین گونه 39536 به یکسان 6528 [و در سراسر اثر] 
پذیرش 41*40 هماوازى» اذعان 10 148° Öuokoylc: || homologia‏ 
Öuokoyoiuevov || homologoümenon‏ 
پذیرفته‌ی همگان 6230-31 پذیرفته‌شده / توافق شده 174۳40 
homönurmîa‏ || ارف 
همنامیء ابهام و دوپهلویی 11 "۰85 همنامی؛ اشتراک لفظ, اشتراک اسم 165*26 
همنام 131 oudvuuoç, -ov || homénumos, -on‏ 
هستومنده موجود باوه چیز 1320» Ûv | tû Ûvra || tè 6n / tù önta‏ 2۵ 
هستومند / باشنده / باوه 16*23 چیز باشنده 18*28 آنچه هست ۰19*23 چیزی که 
هست. آن که هست» هستومند 9830-31 باشند» واقعی ۰88033 چیز باشند» 
معلول باشنده باشنده 11 ۰955 بوش ۰10029 هستی 104922 
نام ۰1*1 ۰1651 اصطلاح 16830 واژء نام 18*19 Övoua || 6noma‏ 
نام نامحصل 16*32 övoua ûdpıatov || Onoma a6riston‏ 
اصطلاح‌شناسی 148°20 onomasîa‏ || سروس 
Öovouatoroısîv || onomatopoieîn‏ 
واژه ساختن 5-6 *7 نام ساختن واژه ساختن 157329-30 
الاغ» خر؛ دستگاء کشند. 107*19 6۸٥5‏ || وس 
آن که چیزی هست» هستومند معیّن 49*32 نا 6٥‏ فا || > بل 2۵ 
نوک تین نوک و لبه تیز 107317 ع0.- ÖËwyûvıoç, -۵« || oxugoni0s,‏ 
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دریافتِ سهشی 1 859 خرد فرابین 8835, خرد *112 کفهه || 70 13 
مرد خردمند» خردمند 10426 voûv êxov || nun ékhon‏ 14 
v0» || tè nûn‏ 2۵ 15 
[در سراسر و:] زمان کنونی 16*9 اکنون 87*30 یک زمان (ب معیّن) 8730 
زمان کنونی 527 vÛv xpûvov || nûn khrénon‏ 16 


ë | × x 


کُینوکراتس [نام خاض] 112837 3evokpéç || XenokrétêsS‏ 1 
چوب 17422 عملنه« || «مزلع 2 


O o || O o 


روش 45*21 راه 47°37 sئhod‏ || Ö6‏ 
اودوسشوس [نام حاش] 117۳13 ’Oêuvaoeç || Odusseûs‏ 

شایسته 71°23 [همچنین: ویژ» خاض] ke٥5‏ نە || ومع 
oikeıérepocç, -0v || oikei6teros, -on‏ 

224 به نکته‌ی مورد بحث مربوطتر ۰29-10 شایسته‌تر و مناسب‌تر‎ 
oİkodoueîy || oikodomeîn 166*17 خانه ساختن‎ 
olç éretaı | hoîs hépetai 43°16 مقمها‎ 
2۵ 012 || کہا /کلها 330 عاکط ها‎ 
ûn dûn 0ç || عاکط‎ alëthés 54329 كلا رات‎ 
On Yevêriç || holê pseudés 29: كلا دروغ‎ 
10 2۵ OAfyov || tè olîgon 3*31 کم‎ 
11 ÖAérrepoç, -ov || hol6pteros, -on 

هروبال» پیوسته‌بال» متّصلالأجنحة 9639 


س م نا 5 


ٺه ي ډه مه ص 


12 0 || hé6los 330 کل‎ 

به سان کلی 2*1 اصلاً 10 *۰8 بکّی 10*4 بر روی هم( 0 عقاکط || مت 13 
کلّی 12 32 چونان قاعدهی کلّی 16 "59 به هیچ روی 41 ٩‏ [همچنین: :مطلقان» مطلق] 

هویروس؛ هومبروس, هومر [نام خاش] 21*25 Hémëros‏ | جهم0" 14 


[۱۰۸4/64] 


ج 0/۵2 TO‏ واژه‌نامه 


84 2۵ مزر‎ || tè mnêmonikén میرم ۵ ح‎ / tO uvnuovıKOv 
85 ۵ UVMMOVIKÛOÇ | 2۵ HvıuovıkÖv || ho mnëêmonikés / tè mnëmonikén 
16329 انسان خوش‌حافظه» حافظه‌ی آموزش‌دیده حافظه‌ی تعلیم‌یافته» هنر به یادداشتن‎ 
86 uovdç || mons 26°12-13 یکان‎ 
87 2۵ Övov || tè m6noہ¬‎ 178339 یک | تک / تنھا | فقط [در سراسر اثر و:]‎ 
88 رépıov‎ || mérion 169°40 بخش 4۳22 پاره 45*31 عنصر‎ 
89 „opp; || morphé 10712 صورت‎ 
90 7 uovaık# || hë mousiké 54۲1 موسيقى‎ 
91 2۵ uovoıkÖw || tè mousikؤn‎ 73*5 فرهیخته» موسیقیدان‎ 
92 00۵0/۳۵ 1f, -dv || mousikés, -é, -6n 
]73* 5[ »]47*30[ فرهیخته» بافرهنگ» هنرمند» موسیقیدان‎ 
93 povoıkoç MikkaAoç || mousikds Mîkkalos 
میکالوس فرهیخته 4730-31 [میکالوس: نام خاض]‎ 
94 „«ox0npia || mokhthëria 175512 شستى 175°21. کاستی‎ 
95 2۵ uox0rpdv || tè mokhthëré6n 106*21 درهم‌ریخته‎ 
96 مغز استخوان 14025 sؤmuel || وس‎ 


۲ ۷ || Nn 


نبرد دریایی 18°25 naumakhia‏ || زرم 1 

2 Ne7Aoç || Neîlos 98331 رود نیل‎ 

خشمگين اخلاقى 109°38-39 sؤnemesëtik‏ || veueotıkéç‏ 3 
ستور [نام خاض] 117*24 Néorwp || Néstor‏ 4 

همگرا منعطف 769 طنعلاعه || سععه 5 

اندیشیدن 88*16 هه || ۷۵۵2۷ 6 

مفهوم 16*10 عصعهه || مرف 7 

8 20/0: || nosis 77°31 ذمن‎ 

برون‌آخته‌های خرد» معقولها 125*30 3ا0ہ ۵ا || ۷07۳۵ 7û‏ و 
قانون 14037 عمصدکه || میرف 10 

11 2۵ ۵0۵03 || tè nosoûn 48311 بیمار‎ 

12 2۵ ۷00۵۵5 || tè nosédes 50322 بیمار‎ 


[1۰4۰/63] 


u) érurolkdketv tû 0: منطق ارسطو (ارگانون)‎ 


بکار نمی‌روند مانعتالجمع‌اند (سلسله‌ی جنسها و نوعهایی که ...( 797 
érıroAkdteıv tû 04 || mè epipolazdein tè sîtia, ... epipolézein ...‏ هر 65 
روی سطح شناور نماندن غذاء رودل نکردن 94*13 
dr} rûv xa0dAou || tè mè kathélou‏ بم0دساهممسه u ka0dAou‏ 2۵ 66 
apophainesthai epi tên kathélou‏ 
حمل شدن بر موضوعهای کلّی نه به شیوه‌ی کی 17*9 
u karû Aéyov öuvatûv || (tên) mê kata I6gon dunatên‏ (2۵۵) 67 
نیروهای آنها بخردانه [= بر طبق عقل] نیستند. نیروهایی / توانهایی که بخردانه نیستند 
2238 ۱ 
خشم 173°19 ho mênis‏ || یسم ۵ 68 
IAIAAOYZ, A(T), 1) ||‏ - "ربخ (TnAniaösw‏ 0:6 قرع سب 69 
(Pelêfadeö Akhilêos.” — Iliédos, etc.)‏ فعطا “mênin ãeide‏ 
«خشم را بسرای» ای بغبانو! (از آن پسر پلئوس» آخبلّئوس), 180321-22 
نوما هلال 69333 unviokoç || mênfskos‏ 70 
آنچه نیست 19423 ناهستومند 21332 6۸ ڭص هه || سل زیم 2۵ 71 
ناجوهر 47°24 u) 00040 || mè ousîa‏ 72 
u1) xavr}l Ùrrépyeıv || mè pantî huparkhein‏ 73 
چیزی به همه‌ی موضوع تعلق نمی‌گیرد 24819 
این سبب آن نیست 65*6 مها u) rapû 20020 || tè mê para‏ 2۵ 74 
u apd: 20020 ouufalvery ۲۵ We öoç || ۵ mè para toûto‏ 2۵ 75 
این فرض سبب نتیجه شدن دروغ نیست 653838 sumbaînein tè pseûdos‏ 
Ùzrdpyeıv || mè tini huparkhein‏ ات u)‏ 
چیزی به برخی از موضوع تعلق نمی‌گیرد 24819 
u) tO êr aږtoû yvwordv || mê tè di’ hautoû gnöstén‏ 77 
آنچه بوسیله‌ی خود شناخته نمی‌شود 6436-7 
قضیّه‌های مکانیک مکانیک 76*24 zû unxavıkk || tã mëkhanikã‏ 18 
ميگالوس [نام خاض] 47°30 Mi/kkaAoç || Mîkkalos‏ 79 
کرچک 3°31 uıkpdv || tè mikr6n‏ 2۵ 80 
واپی‌نگاری» تقلید 15 140 کنمقسکه 01 81 
منا [از سنجه‌های باستاني وزنء صد درهم (وزن)ء قدری کمتر از صد گرم vû || mnê‏ 82 
همچنین سکه‌ی پول] 84۳38 
حافظه 100*3. حافظه | ویر 1256 قصکمه || vı‏ 83 


[1۰41/62] 


a 


7 


وسمانتف «عدننه7 مر واژه‌نامه 


جایگزین‌سازی 17 45۳ جایگزین 14926 uetûAnyıç || metélëpsis‏ 42 
تعویض 14928 metallagé‏ || جمننهعم 43 
Öovvdueıç || meta I6gou dunémeis‏ مرف uetû‏ 44 
نیروهای بخرد 2239-231 
7O uetaË | Tû Heta || tè metaxû | tè metaxû‏ 45 
چیزهای اندرمیانی 43340-41 نهآتان خنفا 166*12 
هنبازی داشتن» هنباز بودن» اشتراک داشتن 118*1 ueta0x€îv || metaskheîn‏ 46 
-0v || metatithémenos, -ë, -on‏ ,رد ustatıOéuevoc,‏ 47 
ترانهش» جابجایی 1 *20؛ ترانهادگی» جابجاشدگی 51324 
uetatıQévauı | uerati@so0au || metatithénai / metatfthesthai‏ 48 
ترانهادن» جابجانهادن» دگرنهادن تغییر دادن 1 59۳ 
استعاره 97*37 جابجاسازی 176724 uerapopk || metaphorê‏ وه 
هنبازی داشتن اشتراک داشتن 121*11 uetéyeıv || metékhein‏ 50 
uetexéuevov || tè metekhémenon‏ 2۵ 51 
چیزٍ هنبازی یافته» چیز اشتراک یافته 12 *121 
هنبازه شریک 11 132 puetéxov || tè metékhon‏ )0<( 52 
pêtpıov || tè métrion‏ 2۵ 53 
.اندازه نگه داشتن 11 107 به اندازه» امر ترازمند» امر معتدل 123*29 
سنجه 140%7 uétpov || métron‏ 54 
آنچه انگیزاننده نیست. آنچه علّت نیست 167۳21 همناکه ص ۵ه || u) a10‏ 2۵ 55 
امرٍ ناضروری 25838 صمتم‌تهمهه u) ûvaykaîov || tè mê‏ 2۵ 56 
BAdrreıv | mè blêpein ۱‏ شم 57 
ندیدن» بینایی نداشتن, بینایی را اعمال نکردن 15-16 106° 
unöev} Ùrdpyeıv || medenî huparkhein‏ 58 
چیزی به هیچ یک از فردهای موضوع تعلّق نمی‌گیرد 24818 
جنگ مادهاء جنگ ایرانیان 94836 770Aeıoç || Mdikès p6leos‏ ۵/۵( 59 
نیست 16*18 نبودن 16*22 نهستی 23*19 naiڈe mê‏ ها || slvaı‏ چم 2۵ 60 
برابر نبودن 25-26 51۳ cov || mê eînai Îso‏ باه )4 61 
چیزی نبودن 16724 نا نھصژe mê‏ هه || 2 u) eÎvaı‏ 2۵ 62 . 
évöexéuevov || mê endekhé6menon‏ )ر 63 
رخدادپذیر ن(-بودن) [در پانوشت ضبط نشده] 21336 
به جای یکدیگر mè epaléttein allélais‏ || جملزیننه u) éradûdrreıv‏ 64 


[۱۰4۲/61] 


منطق ارسطو رآرگانون) ptöıuuvoç‏ 


19 péöıuvoç || médimnos 
15۳24 دکیل»» مدیمنوس (واحد ظرفیت خشک» برابر با 52,82 لیتر یا 1,5 بوشل)‎ 
20 ۸۵98: || méth exis 132°35 هنبازی, مشارکت‎ 
21 ue0döoç || methé6dos 46°32 روش‎ 
22 £0’ ûw || meth’ hên 88°3 همراه با آنها [در سراسر متن؛ - اصبطلاح شیکی:]‎ 
23 pueîéov ûkpov || meîzdon kron, meîzon... 26°37 کرانگین مهین [پورسین]‎ 
24 eîğıç || meîkis 122۳26 آمیزه‎ 
25 uelmoıç || mefsis 15*14 کاهش, نقص‎ 
26 2۵ pay || tö mélan ۰106825 تاریک / تیره | سیاه‎ 
106 10 سیاه | تیره / تاریک / سیر 6 "106 سیاه / تیره / تاریک‎ 
27 سمش رمتسم مش‎ || mélas, mélaina, mélan 4*15 سیاء‎ 
28 1۵200 || Mélissos 104۳22 مليوس [نام خاض]‎ 
29 2۵ uedAdvta: | ها‎ mell6nta 18*33 محمولهای آینده‎ 
30 ۳2۵ uêv où karazridetaı.” [[AIAAOZ, ¥ (XXIII), 328] || “tè mèn 
ou katapüthetai.” [Iiûdos, etc.] 166۲ 4-5 «(چوب ) در باران نمی‌پوسد.,‎ 
31 ۵ Mévwv || ho 1060۵0 67521 رساله‌ی منون‎ 
32 êpıç || méris 1395 12 پار‎ 
33 pépoç || méros 
(24°20 0 ر مگ‎ 24*17 «éy 4۵6۸ بخش 1824 جزء 9 جزئی (در‎ 
34 2۵ péoov || tè méson مرکز 14 *6. حدّ میانگین؛ حد اوسط؛ میانی. وسط‎ 
428 [در پانوشت بر 12*2]» حدّ میانگین 25*33 در میان‎ 
35 péoov oya || méson skhêma 29۳15 شکل میانی, شکل دوّم‎ 
36 ۸۵0۵9: | mesétës 1484 میانه‌روی‎ 
37 uetofalveıv || metabafînein 75*38 گذشتن‎ 
38 uetéfaoıç || metabasis 51225 گذر‎ 
39 ۸۵۲08000 || metabolé 
13*32 تفییر 4933 دگرگونی 31-32 "8 تبدیل تبدیل شدن‎ 
40 دعس به‌نتجعم‎ || metalambanein 
39527 چیزی را به جای چیز دیگر فرض کردن» چیزی را به جای چیز دیگر نهادن‎ 
41 2۵ uerodouBavduevov [tû uerodouBavoueva || 
tê metalambanémenon / tù metalambanémena 
45" 18 گزاره‌ی جایگزین شده 41339 موضوعهای جایگزین شد.‎ 


[1۰4۳/60] 


واژه‌نامه 


M u || ۷ m 


مزداهه» رشته‌ی دانشی ué0rua|ua@rpuarta: || méthëma / mathémata‏ 1 
424 ياي مزدامی 17 ای مَزداهی» مَزداهیک. ریاضیّات 
15829-0„ برون‌آخته برای آموختن 16 177 برون‌آخته‌ی آموختن 18 177 
مَزداهیک‌دانان, رياضيدانان 79°3 tù mathëmatiké‏ || همم tû‏ 2 
hai mathëmatikai tön epistëmên‏ || مرج ai uamuatıka!} rûv‏ 3 
دانشهای مَزداهی» دانشهای ریاضی 713 
مزداهی» ریاضی [71*3] 62- ,&- mathematikés,‏ | ب- uabmuatıkéc, 4j,‏ 4 
آمرزش, تعلّم 67*21-2 مزدامه تعلیم 153*1011 ud 0naıç || méthësis‏ 5 
dianoëtiké‏ عتمقطاکه || öıavontık?}‏ هباشم 6 
آمرزش ذهنی» تعلّم ذهنی 7191 ۱ 
بیشتر 3*33 بیشتر | بیشتری 11437 حمللفه ۵ || «منتلم 2۵ 7 
Mavöpéfovioç || ho Mandréboulos‏ ۵ و 
(شاید- شوانه» سوگنامه یا دویگويي) ماندروبولوس 174۳27 
آموختن 124*22 آموختن, فهمیدن 165۳33 manthnein‏ || «وجل‌0مم و 
آموزنده 5022 uav@évov || ho manthénön‏ ۵ 0 
ديوانگى 9°36-10*1 Lavık) êkoraoıç || manikê ékstasis‏ 11 
دشنه‌ی تيز 107317 0:68 ıdyaıpa: ۵26 || mékhaira‏ 12 
بزرگ 3*31 دوه ۵ه || هکم 2۵ 13 
ueydûa tû ûxpuwmpıa êxeıv || tè megéla tè akrotéria ékhein‏ 2۵ 14 
اغری‌درشتی داشتن» عظم اعالی بدن 16-17 "70 
مه‌زوانی | مهزوانی» بزرگ‌منشی» ueyadoyuyla: || megalopsukhfa‏ 15 
بزرگ‌طبعی بلندطبعی» بلندنظری» مناعت طبع, یرفس 97*16 
مه‌روان / مِهروان» -0v || megalépsukhos, -ë, -on‏ رد pueyadépuxoç‏ 16 
بزرگ منش» بزرگ طبع» بلندطبع؛ بلندنظره منيع الطبع» کبیرالَّفس 18 97 
مه‌زوان / مهزوان [چونان صفتِ ueyakdypuxoç || ho megal6psukhos‏ ۵ 17 
اسمی شد؛؛ - برای برابرهای دیگر سه ۵2/1/05 ل48 (درایه‌ی بالا)] 16-17 97۳ 
ıéyso0oç || mégesthos‏ 18 
درازای قد 15*20 چندی» چندی فضایی چندی آستنیده 55 چندی فضایی» 
چندی مکانی» چندی اُستنیده» چندی هندازشی 29 "88, مقدار 168037 


[1۰4۴/59] 


منطق ارسطو (آرگانون) Adyoç ûropavrikoç‏ 


0 چم‌ورزی. استدلال 50811 تعریف حد ۰50*13 چم‌گویی» چم‌ورزی 
جدلی ۰71*5 شرح» توجیه 77*3 چم‌گریی؛ بحثهای جدلی و دیالکتیک‌وار 77۳31 
نسبت 90819 تعريف» توضيح 93*6 ضابطه 93*29 قاعده 98*12 مفهوم 
2 نتیجه‌گیری 100*10 گزاره‌ی تعریف. تعریف 109*30 گزاره» گزاره‌ی 
ویدگی ۰13274 چم‌ورزي دویچمگویانه 15951 چمم‌ورزی؛ توجیه ۰165827 
سخن 172*38 
جمله‌ی گزاره‌ای 1728 apophankiké6s‏ دموفا || ûropavrıkéç‏ و2670 31 
apophatikés‏ دموفا || مهس 2۵0 32 
گزاره‌ی نیگوی, گزاره‌ی سلبی, گزار‌ی ناییء گزاره‌ی ناینده 12*78 
Iogos dialektikés‏ || ۵026۳۳6۵ 2070 33 
چم‌ورزی دویچمگویانه 10-11 *105 
kataphakikés‏ دمو16 || م0 جوز 34 
گزاره‌ی آریگوی, گزاره‌ی ایجابی» گزاره‌ی هایی» گزاره‌ی هاینده 127 
onomatédes‏ حموکا || Adyoç ovouathênç‏ 35 
عبارتی درباره‌ی ماهیّت نام» ضابطه‌ای دربار‌ی ماهیّت نام 93۳30-31 
چم‌ورزي قانم‌کننده 104*14 pithan6s‏ دموکا || 9یج هب4 36 
چم‌ورزي باهمشمارانه 42*36 sullogisınés‏ 05و16 || ouhAoyıouéç‏ چمبهز 37 
tês ousfas‏ و16 || 0004 22 2۵ 38 
تعریف ذات» قول جوهره تعریف» تعریف جوهر 1*2؛ گفتار جوهر 130*26 
فروگشودن, کاویدن فروکاویدن 71831 صنعث1 || «ع2 39 
لوکوفرون [نام خاض] 174*32 Auréppoy || Luképhrn‏ 40 
: درد و اندوه 151815 1۵ || منز 41 
لوساندروس [نام خاض] 97°21 Lûsandros‏ || ۸۵/0۵۵۵ 42 
(sullogismés), -on‏ حمصنعت! || «۵- (oudoyıouéç),‏ جصبی20 43 
(باهمشماري) وازدنی 70831 
Iûsis‏ || :206 44 
فروگشایی [«نروگشایی» چه بسا به نشانگري «ابطال» «وازنش»] 16031-32 
ردا 103*10 168830 lépion‏ | «میجفز که 


[۱۰40/58] 


سپید [2831] ۰2*32 روشن [107237] ه6.- ,&- Asukéç, 4, dv || leukés,‏ 12 
سپیدی 9*31 که || 220۳۵07 13 
فراموشی 153*37 قطا || 487 14 
مقمه 101*14 گزار‌ی مقم» [در منطق و تزدامیک:] قضیّ‌ی ۰ فصصفا || م24 15 
کمکی 156*21 گزاره‌ی مقدّم؛ پیشگذارده 15 183 
باید برگرفت» باید درک کرد 37329 باید برگرفت 43*27 ماوقا || «107740 16 
باید گرفته شود بايد دریافته شود 9 باید تحقیق کرد باید دریافت 73824 
1êpsis‏ || یس207 17 
فرض 24*23 برگرفته شدن 1 462 برگرفتن 61*26 ْمْنجش 1174 
ta lithargüûrina‏ || هسمشرمه2:0 rû‏ 18 
چیزهای مردارسنگ‌اندود. چیزهای مردارسنگی» چیزهای لیتارژی 164*23 
سنگ 1823211 Ifthos‏ | 2/66 19 
شمارنده 10 1653 û doyıkéuevoç || ho logizdémenos, ... logizémenos‏ 20 
-Öv || logikés, -é, -6n‏ رز Aoyıkéç,‏ 21 
چمگویانه دویچمگویانه» دیالکتیکی 86*22 
ouAoyıouéç || logikös sullogismés‏ 207۵ 22 
باهمشماري چمگویانه» باهمشماری دویچمگویانه 93315 
چمگویانه. دویچمگویانه, دیالکتیکی, دیالکتیکانه 82°35 فعنچە! || 20y»‏ 23 
Qewpeîv || logikös theöreîn‏ ۸0:6۵ 24 
نگرش چمگویانه» نگرش دویچمگویانه» نگرش دیالکتیکانه 8235-36 
Aoyıauéç | Aoyıauoİ || logismé6s / logismof‏ 25 
شمارگری 12 88» شمارگری» چم‌ورزی» استدلال» فکر» حسابگری 7 100° 
Aoyıorıkév || tö logistikén‏ 2۵ 26 
بخش شمارگر» بخش شمارگر روان: بخش فکری» بخش فکری روان 12638 
Aoyıotıkdv xpûtov || logistikèn prêton‏ 27 
تخستین هدیش بخش شمارگر 13 "138 
گفتارهای پرسشگرانه 938 3 erötëtikoi‏ و۱6 || Adyoı épwumzıkoİ‏ 28 
گفتارهای سخنورانه 183*38 îڑrhëtoriko‏ نموف || 16yoı pntopıkol‏ و2 
تعریف, قول [1۹2]» تعریف ۰1*6 داوری 22 45 گفتان واه logos‏ | 2۵۷۵ 30 
کلمه‌ی فراگفته» کلمه‌ی ملفوظ 23 4۳ واژء 34-35 4۳ گزاره [1287]» گفتان انديشه 
4 سخنرانی 14*36 جمله 16*2 عبارت 16*22 جمله‌ی آریگوی 16831 
رد‌بندی 19*19 شرح ۰19۳28 چم دلیل 14 "21 بحث 32*20 عبارت همنهاده 


]۱۰۹۶/57[ 


منطق ارسطو (ارگانون) xÛkûoç‏ 


حلقه» دایره» پرهون 171310 عمللثه || م۵ 132 
xÙKAou rerpayovıouéç || küklou tetragonismés‏ 133 
چهارگوشانش پرهون» تربیع دایره 731-32 
انش (tè)‏ || مت )0<( 134 
دوری» دور چم‌ورزی دوری 72۳17 چم‌ورزي دوری 72*25 
پرهان دوری 57۳18 defîknusthai‏ اهللته || ب80تسواع۵ بت 135 
نتیجه‌ی اصلی 42237 t— krion‏ || ۵۵:0۰ 7۵ 136 
به معنای دقیق واژه [11 22] 5235 تنم || ۸0۵۵/۵ 137 
(به) فرسخت‌ترین 2811 بنیادی‌ترین 103*25 xupıûtata || kuritata‏ 138 
مهم‌ترین [۰]2*11 79223 هه rupıdtatoç, -a, -ov || kuriétatos, -a,‏ 139 
سگ [جانور معروف؛ - ستاره‌ی شعرای یمانی؛ ستاره‌ی شعرای xv || küön‏ ۰ 140 
شامی؛ - فیلسوف کلبی] 16 1663 


A 2 | L 1 


به پندار آوردن 27°17 408e7 || lab en‏ 1 
با فروض گرفتن [رجه نعتی مضارع] 24°27 1451 || م48 2 
لاکدایمونیایی‌ها اسپارتیها 152414 Aaredaıuévıoı || Lakedaiménioi‏ 3 
لاکدایمونی» اسپارتی 176۳5 عهعفّا || Aûy‏ 4 
فرض کردن» وضع کردن 24324 AauBéveuv | lambénein‏ 5 
معنای گفته شده 12 28 گزاره 20327 deyouevî ۱ legomené‏ 6 
TO Aeyéuevov | tû Aeyéueva: || tè legé6menon | ta legé6mena‏ 7 
گفتار 1216 اصطلاح 26 8» چیزی که گفته می‌شود 10 "13 آنچه گفته شد. ۰19*26 
واژه‌ای که گفته می‌شود 217 آنچه گفته می‌شود 13 718 گفته 12 88, آنچه می‌گویيم .. 
4 آنچه تعریف شده 23 ۰929 حدّی که گفته می‌شود 103*14 معنا 4 "۰130 
و ا‌های گفتاری گفتارها 17736 
واژء 6۳33 اظهار 4859 زبان 109829 اصطلاح 165۳21 نها || 24,6 8 
آوای روشن 107237-38 deur pu || leukê phöné‏ 9 
سپید 2*31 سپیدی 2833 این سپیده 73*7 Agukév || tè leuké6n‏ 2۵ 10 
روشن / سپید ۰106525 روشنی» روشنی / سپیدی 106330 
جسم سپید. جسم روشن 107*37 Agukûv oa || Ileukڻn sa‏ 11 


] ۱۰۹۷/56[ 


00 واژه‌نامه 


107 xexwpıouêvocç, رد‎ -0v || kekhörisménos, -ë, 0 16*20-21 جداگانه‎ 

«کیثاراه نواختن 177۳23 kitharfzdein, kitharîzein‏ || سععامه0 108 

109 xv oıç || kinêsis 5۳3 جنبش‎ 

110 7 kıtık# || hë kinëtiké 127°16 جنبائیک‎ 

111 2۵ Kıvoiuevov || tè kinoümenon 34°13 جنبنده‎ 

112 70 Kivovuevov Up’ مه‎ || tè kinoümenon huph’ hautoû 
12022-23 خودجنبنده‎ 


113 Kıvobuevoç, -, -0« || kinoûmenos, -ë, -on 
]34* 13 تغییر می‌کنند 4*36 [جنبنده‎ 
114 KAéov || 101650 43°26 کلون [نام خاض]‎ 
115 «۵ممم۳‎ || Kleophên 174۳27 کلثرفون [نام حاش]‎ 
116 20:6 || شناسه‌ی دستوری اسمی 173*40 اقلا‎ 
117 2/0 || شناسه‌ی صرفی 182*18 کفئل‎ 
118 بستر 17424 قصئلا || بسن‎ 
119 جم رد و0220‎ | 2۵ KoîAov || koîlos, -ë, -on / tè koîlon 
173*11 کاس مققّر‎ 
120 0۵۵7| كاسى» تعقر 173*10 عقا6ازمه‎ 
121 2۵ ۵0۵۵۲ | tû ۳۵0۳6 || tè koinén / ta koinû اصل مشترک؛‎ 
آکسیوم (_ مشترک) ارزآغازه (ی مشترک). اصل بدیهی (ی مشترک) 76*38 اصل‎ 
172529 مشترک» جایگاه مشترک: [در جمع همچنین:] مشترکها [معنای تحت لفظی]‎ 
122 ۸0۵۵ 4, سک‎ || koinés, -&, -6 131 مشترک‎ 
123 ۵۸۳۵۲۵۵0۷ || koinéteron 2*13 مشترک‌تر‎ 
124 koıvaoveîyv || koinoneîn 
123924 وجه مشترک داشتن» اشتراک داشتن ۰15*22 اشتراک داشتن» هنبازی داشتن‎ 
125 ×۵۸ تنبیه؛ کیفر مجازات» عقوبت؛ تصحیح» امر به معروف 105*5 كاكھاk6 || ی0‎ 
126 1۵0۵/00 || Koriskos 85324 کوریسکوس [نام خاض]‎ 
127 ۵0۵6| جهان, كيهان 6*15 عمصهک‎ 
128 ۲۵ 00۲ || tè koûphon 106*19 سَبّک‎ 
129 ۵60:6|| آمیزه‌ی آبگونه 12226 کنعفت‎ 
130 xpîveıv || krînein 
111*16 داوری کردن 32-33 "106 سنجیدن, سنجیدن و داوری کردن‎ 
131 هبش پنهانکاری 155*23 نوم || م۸‎ 


]۱۰۹۸/55[ 


در رابطه با زمان 16318 kartû: xpévov || kata khrénon‏ 
سرما؛ (عمل) سردسازی 8°36 katapsuxis‏ | م0 
فتاد دستوری نامی» فتاٍ مبتدایی» فتادٍ فاعلی» Kar 000 || kat’ euthü‏ 
حالت مستقیم فتادٍ راست [در لاتین: ۲65 6ل6۵5] 182*3 
حمل کردن 110 [پانوشت]» [تأیید کردن]» katëgoreîn‏ || ۳۵۲۳۷۵۵۵۳ 
ایجاب کردن» حمل کردن 41*8 [پانوشت]» حمل کردن 83*15 
Katnyopeîodcaı || katëgoreîsthai‏ 
حمل شدن ۰1*10 316. [17 *۰]24 تأیید شدن, ایجاب شدن» حمل شدن 4188 
محمول 20032 karnyépnua: || katëgérëma‏ 
مقوله Kategoriai]‏ = 16070۵/04: مقرنه‌هادر kategoria‏ || 0۳۷۵0۵۵ 
عنوان کتاب نخست آرگانون, و:] 25 103 محمول 3535 شکل حمل 4131 حمل 
44*34-5, اسناد 34-35 45*7 مقوله, محمول 4987 
(گزاره‌های داراي) حدّهای دارنده 15-16 523 katëgorfai‏ || نع امه زره 
Kategori]‏ = /16۳7770۵/0: مقوله‌هاء کتاب نخست ارگانون] 
پیشگذارده‌ی ایجابی 28*20 tè katëêgoriké6n‏ || ۳۵۷۵۵۵۰ 2۵ 
ایجابی, آریگوی 25*78 هه ,&- -év || katëgorikés,‏ رز katmyopıkéç,‏ 
ایجابی, آریگویانه 26°22 kategorikês‏ || 0۲۳۷۵0۵/۳۵ 
محمول 1811 katmyopouevov || to katëgoroûümenon‏ ۲۵ 
حمل شده 20*32 موضوعی که بر آن حمل می‌شود 17 73 اتهام 167*12 
به سوی پایین 6312/13 اف ۵ || هت 70 
بدبنیگی ناتوانی جسمانی 113*36 «ayeéa || kakhexa‏ 
keîmena‏ ۵ / «مصعصاع xeluevov | Tû Kkeluevc: || tè‏ 2۵ 
آنپا که فرض شده‌اند 24*19 گزاره‌های وضع شده 47824 وضع شده‌ها 47232, 
پیشگذارده‌های وضع شده 17 508 گذاشته شده 5534 


85 
86 
87 


100 ۳22062 || keîsthai 


نهاده | نهش» موضوع» وضم؛ نصبه 27 ۰1 وضع کردن» فرض کردن 92817 
ورتاییده» منکسر 76*9 تقطاعکلای kekûdo®as || tè‏ 10 
کشتی, قاین. جهاز 16326 اک || 42م 
کنتاژروس قنطورس 89*32 kévroupoç || kéntauros‏ 
دکل کشتی 182*17 keraia‏ || م۵ 
جدول ضرب 163*25 k«epodıouéç || kephalisés‏ 
با ىر 7316 Kepaûwtév || tè kephalöt6n‏ ۲۵ 


[1۰44/54] 


N 


101 


10 


103 
104 
105 
106 


0 0۲۵ واژه‌نامه 


از نگرگاه لفظ 63°24 هنک katû tîîv 246 || kata tên‏ 
katû jv 208 ovéuatou 72۳۵00 | kata tên toû oné6matou ptêsin‏ 
همخوائد با تاد نام» همخوائد با حالت صرفی نام 48۳39 
به سان نسبی 19 1098 در رابطه‌ای معیّن 115*11 karé Tı || katê ti‏ 
از جنبه‌ای معیّن 15 "115 در جنبه‌ای» بعضا از جهتی 126317 
katû: tû évepyeîv ézrıoerjuv || kata tè energeîn epistémêën‏ 
دانش‌وَرزشمند» دانش فعلی» دانش بالفعل 67*9 
kata tè poiùn ëremfa‏ || هسردم۶ karû tO 7roıdv‏ 
ایستش چونایی» سکون کیفی 15*8 
kinései‏ هنم kıvîjGeı || kata tè‏ 70:۵ 2۵ شم 
جنبش چونایی» حرکت کیفی 15۳13 
ایستش مکانی 15*3 remîaةë katû térov f peuic: || kata té6pon‏ 
جنبش در جا 122°27 katû: rérov Kivnoıç || kata té6pon kinësis‏ 
katû tortov uetafoAî) || kata tépon metabolé‏ 
جابجا شوی» جابجایی» تغییر مکان 15*14 
katû: 2۵ musîov ûroöelğeıç || kata t6 semeîon apodefxeis‏ 
برهانهای بر پایه‌ی نشانه 167۳9 
katû: ۲۵00 || kata toûto‏ 
در این پیوند» در این باره» در این رابطه» در این زمینه» بر طبق این» در جنبه‌ی مورد بحث» از 
جنبه‌ای 12924» در جنبه‌ی مورد بحث 132829 از جنبه‌ای 1374 
بشايستگى» با مهارت 159*24 katû tpézov || kata tr6pon‏ 
kat’ autè tè prêgma‏ || مهم Kar’ aÙtO tû‏ 
بر سرٍ خود چیز گفتگوشونده 10821 
آری‌گفتن» ایجاب كردن 17230 «atépavaı || katَphanai‏ 
آریگویی» هایش ایجاب 235-6 «atépaoıç || katٍphasijs‏ 
پیشگذارده آریگوی 8- 25*7 katapatık? || he kataphatiké‏ زر 
آریگوی, ایجابی 24*16 «6.- - -6v || kataphatikés,‏ رزد karapartıkéc,‏ 
آریگویانه 15 *64 sؤkataphatikê‏ || katapatıkûç‏ 
kata philosophfan epistémai‏ || ممیرژصمخ karû: pûocoplav‏ 
دانشهای فلسفی 101327-28 
kata phûsin‏ || ستوني katû‏ 
طبیعی 9522 چنانکه طبیعی است 164*22 همخواند با طبیعت 173311-12 


]۱۱۰۰/5۵[ 


منطق ارسطو (آرگانون) undevûç katyopeîodoı‏ )1 ج 7۲09۳۵ katû‏ 7۵ 


2۵ katû 72۵ # دز‎ kaemyopeîTo0aı || ها‎ kata pantès 
mêëdenès katëgoreîsthai 
24314-15 حمل شدن چیزی بر کل یک حد یا بر هپچ یک از فردهای یک حد‎ 
katû: 7509۲۵ Karnyopeîo0aı || kata pantès katëgoreîsthai 
2427 این حدٌ بر همه‌ی آن حدٌ نخست حمل می‌شود‎ 
katû سوت‎ || kata pant5n 76” 1 در همه‌ی موردها‎ 
katû: 720/۵75۵ || kat poié6tëta 45°17 همخواند با چونی» بر طبق کیفیّت‎ 
karû xpoaipeoıy || kata proaîresin 14831-32 به عمد» عمدا به اراده‎ 
KatarukvoöoBaı || katapuknoûsthai 79330 فاصله را پرکردن‎ 
kar’ ûpıuév || kat’ arithmé6n .163°31-32 شماره گذاری‌شده‎ 
kataokevéğeıv || kataskeuazdein, kataskeuzein 4351 استوار کردن‎ 
kataokevétetv Opov öıd Tûv öıaıpeoûv || kataskeuazdein héron 
diã tên diaresên, kataskeuazein ... 
97323 حدّی را از راه دو بخش‌کردنها استوار کردن‎ 
2۵ kataokevatopuévov || tè kataskeuazdoménon, ... 
kataskeuazoصén01‎ 43°40 محمولی را که می‌خواهیم استوار کنیم‎ 
KataoKevékovteçg ۲۵70: || kataskeuazdontes té6poi, 
kataskeuz01es ... 132*25 جایگاههایی که استوار می‌کنند‎ 
Tû KaTQOKEUQOTIKG: || tù kataskeuastikéؤ‎ 10923 جایگاههای استوار کردن‎ 
۳0۲۵0620 Toro! || kataskeuastikoî topof 
15332 جایگاههای استوارکننده‎ 
0۲0/06۵00 1j, جک‎ || kataskeuastikös, رک‎ -on 
10933 برای استوار کردن‎ 
000۵ || kataskeuastikês 52°31 سازانه (استوارشدن)‎ 
084عع )رم نز060‎ || katasullogîzdesthai, katasuilogîzesthai 
66325 با هم شمردن آفندانه‎ 
katû ovuBefnkéç || kata sumbebêkés به عرض, عرضاً 5*39« برپای‌ی‎ 
9335 عرض / تصادف 7110ء به شَرَنْدٍ تصادف 9321» به شیوه‌ی عرضی و تصادفی‎ 
katû ouvêrjk» || kata sunthékën 
17۹1-2 برپایه‌ی رسم و قرار 19 165 چونان رسم و قرار‎ 
katû tûç Kûîjostç Têv Öövéuatov || kata tas kléseis tên onématön 
در فتادِ نامی» در فتادٍ مبتدایی» در فتادِ فاعلی 48*41 [همچنین: در حالت نامی»...]‎ 


] ۱۱۰۱/52[ 


46 


47 


کالیکلس [نام خاضی] 17338 Kalliklês‏ || :1۵۵2 
كايو پە [نام خاش] 173*30 KalliéÖpê‏ || رشتنم 
کالیّوس: زیبااسب. نیک‌اسب [نام خاض] 16*21 Kllipos‏ || یهسبننش1 
زیبایی 116*18 عمللق || یمن 
تا 05, زیبا t‏ / هکلم tû KaAĞ: || tè‏ | شنم 2۵ 
E a‏ ۱ ِ زیباه زیبا e‏ 
خوب ۰106420 چیزهای وا آمر زی زیباء زیبایی 
زیبا 17932 والا 115*30 خوب 115*34 4- ,- -ûv || kal6s,‏ ,&- ب 04 
اسب زیباء اسب نیکو 16322 عهعوکط kaAûç 7۳0 || kalès‏ 
زیبایانه» به شیوه‌ی زیبا17 *136 عقلهط || وه 
خمیدگی انحنا 10*13 عقههامهم || kaurAéç‏ 
kartû öéËqv || kata déxan‏ 
چونان عقیده» چونان عقیده‌ای دویچمگویانه, 43*39 همنواخت با عقیده 65۹37 
به توایش, باه 96۳9-10 katû: ÖÛvauuv || kata dûnamin‏ 
برپای‌ی یک خصیصه‌ی مشترک 75°41 «xatû koıvév || kata koin6n‏ 
kar’ ûArj0sıav || kat’ alétheian‏ 
برپایه‌ی راستی 39 » اگر خواسته راستی باشد 4638 از نگرگاه راستی 63826 
براستی 26-27 "64 همنواخت با راستی 36-7 *65, همخواند با راستی 104832 
öıaypépev Urûpxetv || kat’ alétheian diagraphein‏ رونت kar’‏ 
آغاز کردن از پیشگذارده‌هایی که در آنها حدّها چنان آراسته شده باشند huprkhein‏ 
نه تعلق راستی را برقرارکنند 8-9 465 


همخوائد با چم‌ورزی, به شیوه‌ی خردورانه, 7 kata‏ || «هبمز xatû:‏ 
به‌شیوه‌ی خردورزانه؛ به سان منظم فهرست‌وار 14 *22؛ بخردانه؛ بر طبق عقل [22*38] 
katû: uépoç || kata 5‏ 


جزئی‌بودن 24820 جزئی 25*20 بخشهای جداگانه 28- 153*27 در مورد بخشها 
2 جزء به جزء 9 , بتدریج 1830 
پیشگذارد‌ی جزئی 30°35 kat mér0s‏ ها || z0 xatû pıépoç‏ 
katû ıÖevéç || tè kata mëdenés‏ 2۵ 
حمل نشدن محمول بر هیچ یک از موضوع 24۳30 
آناگویانه» قیاسا مماثلتاً 76*38-9 kar’ dvadoyicy || kat’ analoglan‏ 
همخوائد با قانون 173*11 katû vépov || kat n6mon‏ 
حمل‌شونده بر همه | هر 73°26 t— kata pants‏ || تست z0 katû‏ 


[۱1۰۲/51] 


38 


39 


منطق ارسطو (آرگانون) arév‏ 2۵ 
ھی 3 انس ج س ی 
خود شخص بتنهایی 175810 kath’ haut6n‏ || عنم "۰۵۵ 4 
مره ۰۵0۲ ح- êcutoé || kath’ heauté‏ ۵۵ 5 
در رابطه با خود 29°27 kath’ heautos‏ || هه "۵۵ 6 
نشت 6۳11-12 kathédra‏ | ۵۵26۵6 7 
tè kath’ hékaston / ta kath’‏ || معا tû xa0’‏ / «0عمعع ۲۵۵ )70( 8 
تک چیزها ۰2*36 همخوائد با هر یک 1013-14 فردی ۰17839 hékasta‏ 
موضوع فردی 172» موضوع منفرد» فرد 43*27 از روی هر یک 105526 
نشسته بودن 6*13 xa0o0aı || kathêsthai‏ و 
کلی 24*17 به شیوه‌ی کی 43*26 kathélou‏ || م0۵ 10 
بماکطاه! xa0600 || td‏ 2۵ 11 
کلّی 17838 موضوع کلی 2 *17,کلی بودن 24*20.کلیّت 18 * 26 پیشگذارده‌ی کی 
8 گزار‌ی کلی 27829 امر کلی؛ نتیجه‌ی کی 41°23 حد کلی 43*29 
مسئله‌ی کلّی 23 45. تعلّق گیرنده‌ی کلّی» امر کی 27 738 
ûropalvntaı dr} too xa0610 || kathélou apophainëtai‏ ۵6۵200 12 
به شیوه‌ی کلی درباره‌ی یک موضوع کلّی بیان کردن» epî toû kathélou‏ 
به شیوه‌ی کی درباره‌ی یک موضوع کی حمل کردن 173-4 
xpéraaıç || tè kathélou prétasis‏ ۵6۵00 2۵ 13 
پیشگذارده‌ی کلّی 30336-37 
rpéraoıç || kathélou strëtikê prétasis‏ سره ۵6۵00 14 
پیشگذارده‌ی سلبی کلّی 16-17 25۳ 
باممشماری کی 29*2 cudoyıauéç || kathélou sullogismés‏ م۵80۵ 15 
o ۰۵۵۵۵۵۵5 || ۵ kath’ hoû katëgoreîtai‏ ۲۵۵۲ ۲۵ 16 
آنچه محمول بر آن حمل می‌شود موضوع 24*17 
و هم و هم و نیز ياء و / با [1*3 و در سراسر اثر؛ - گاه به چمهای «al | ka‏ 17 
نشانگریک و نحوی در پانوشتها ضبط شده است.] 
کاینشرس [نام خاض] 77۳41 Kaines‏ || 2۶ 18 
فرصت 48۳35 sؤkair‏ || من 19 
بدی 6°16 kaka‏ | ۵/6 20 
کاستی روان» رذیلت نفس 15399 kaka Yuyıç || kaka psukhés‏ 21 
بد 14824 بدی 136°32 kakév || ۵ kaké6n‏ ۵ 
به بدی 136°28 «akûç || kaks‏ 
كالياس [نام خاض] 17*1 Koad4/aç || Kallîas‏ 


[۱۱°۳/50] 


SSB 


xa0’ aré‏ )0( واژه‌نامه 


مینودیسه 113825 مینودیسه ايده 14796 4۵40|10 3 
دیدن 46331 iden‏ || «2ع۵ 4 
ویوگی 4*10 ویژگی, خاضه 7337 dıov | tû: ۵:0 || tè dion | tè dia‏ 1 5 
۲ ویژه 185 مشخّص کننده 70*19 هم oç, -@, -۵0« || di05, -a,‏ 6 
۱ الیای, ابلاد [ام كتاب] 92°32 مفنلا | یف" 7 
جامه رد عباء ثوب 15°22 همناکهنط || iudrıov‏ 8 
مندی 1162338 ع46صا || 6ة[ و 
هیپوکراتس [نام حاض] 171۳15 Hippokrétës‏ || 0 10 
اسب 16*21 hippos‏ || 270 11 
همچندبخش 148*33 loéxwAoç || is6k5los‏ 12 
برابری 6326 toov || tO son‏ 7۵ 13 
İoérAeupov || isépleuron‏ 14 

برابرپهلو متساوی‌الاضلاع؛ مرټع» مجذور» حاصل‌ضرب دو عدد برابر 73340-731 
İookisupov tpiyavov || isé6pleuron trigönon‏ 15 

سه گوش سه‌پهلوپرابر 23-24 110۳ 

برابر 6527 08 -ov || fsos, -a,‏ مت- 100 16 
سه‌گوش دوساق‌برابر 41°14 isoskeléS‏ زشلع000 
برابری 143*16 Sةis6t‏ || 10۵ 
تحقیق 46°24 ioropia || historia‏ 
زورمندی 116*18 تاطا || 0 io‏ 20 


سر سر س 
دب بيو ټ 


K ۸ || 6 k 


1 ۵0۵۵ -d, -v || katharés, -ã, 62 182" 19 صاف» معصوم بیگناء‎ 

2 xaê’ aré | ۵۵ écuté | خن‎ xaê’ quto || kath’ hauté / kath’ 
heauté / auté kath’ heauté .21330 ,21828 ,2°5 در گوهر خویش‎ 
به سان مطلق 521» به خودی خود 16821 به گوهر [هرمن]‎ 23*19 3*6 
به سیب گوهر آنها 22 66, بنیادین 20 83 گوهرین 16 128 جداگانه‎ 27 
1638 خودایستا 11 "155 برای خود‎ 5 
3 (70) xa’ arê || tù kath’ haut6 «73°26 تعلّق گیرنده‌ی گوهرین /گوهرینه‎ 
84*12 گوهرینه 73*34 تعلق گرفتن گوهرین‎ 


[۱۱۰۴/49] 


منطق ارسطو (أرگانون) 0 


`© 6 | TH Th th 


دریا 135*28 QéAarra || thalatta‏ 
میستوکلس [نام خاض] 176*1 @spuıoroKkûîş || Themistoklês‏ 
تثودوروس [نام خاض] 183°32 1۳5664۵705 || Oséöwpoç‏ 
خداوند 48936 عمکطا || 640 
وضع 421 نهش 10819 برنهاده 42240 جا 14 47» thésis‏ || :640 
برنهاد 49827 آرایش 75*32 
بنهاده» با وضع 87336 6- - -dv || thetés,‏ راد ریت9 
اندرنگریستن 43323 theö5reîn‏ || «اعمدهع6 
نگریسته‌ی پژوهش 1041 theérëna‏ || مزع 
he theörëtiké‏ || م2۵ )7( 
دانش نگریک» دانش نظری» نگریک. نظری 13 "54 نگریک 141۹8 
theorëtikè epistémë‏ || رسرژصة :6 10 
دانش نگریک علم نظری 1524 
-Öv || theoretikés, -é, -6n‏ رژد 62۵۵7۵ 11 
نگریک, نظری [5413]» نگرنده, 14187 نگریک» نظری 145*15 
نگرش 1737 [ممچنین: نگره] theöria‏ || 6۶۵۵/0 12 
ثباییان» ثبایی‌هاء ساکنان ثبای 1 Thëobaîoi‏ | یت 13 
مادینه [ابوریحان بیرونی ]؛ مک 166*12 «اقطا ۵ || 070 2۵ 14 
میرند» 46*6 ه6- thnêtés, -É&,‏ || سل رژد @vtéç,‏ 15 
تراسو ماخوس [نام خاش] 183*32 @paoiuayoç || Thrasûmakhos‏ 16 
@upuıkév || (tö) thumikén‏ )0( 17 
Ouuoeıöéç || tè thumoeidés‏ 2۵ 18 


س ده نا ح ها 


6 
7 
8 
9 


بخش خشمی» بخش خشمی‌روان 12 1294 


بخش خشمی روان» جزء غضبی روان 113436 


I ۶ || Li 


1 مرجم‎ | hë iatriké 54۲1 پزشکی‎ 
2 latpıkéç, 4, -dv || iatrikés, -é, -6n 77341 پزشکی» پزشکیانه‎ 


[۱۱۰0/48] 


TO 770‏ واژه‌نامه 


4 270: || zdétësis, zétësis 
90935 جستجو 48832 پژوهش 5-6 905 جستاپو‎ 
5 2۵ Entouevov | Tû éntoueva || tè zdëtoûmenon / ta zdëtoûümena, 
tè zëtoûümenon | tù zëtoümena 
برون‌آخته‌ی پژوهش 4623 موضوع مورد تحقیق 23 "89 جسته آنچه را که‎ 
97*15 می‌جوییم» پژوهیده جُستاپوییده, مطلوب‎ 
6 kov || جاندانن جانون حیوان 122 «ملقه ,عملقهه‎ 


11 7 || E e 


چونان خود 73*27 aut‏ قط || 0056 7 1 
رامش 24821 لذت 112*23 ومد || dow‏ 2 
نگره‌ی اخلاق-آیینیک 89*9 ethiké theöria‏ || هام62 ۶6 3 
اخلاق- آیینیک [9 *89] اخلاقی 105۳20 هک- ,&- ëthik6s,‏ || ب- رد :#9 
خیم و خوی» واروم [پارسي میانه] 113*4 éthos‏ || 7905 5 
#AAolwtau || ellofiötai‏ 6 

دگرشوی صورت گرفته است. استحاله صورت گرفته است 4*31 
روز 142۳3 hëméra‏ || عملیر#ه 7 
روژییدا 1 1425 ع6- hemerophanés,‏ || یک ruepopaviç,‏ 8 
نیمٌرهون نیمدایره 41۳17 hEmikıûklion‏ || «مت‌تهیم# و 
-u || hemisëê / hémisus, -eia, -u‏ بهع- تسه | rulom‏ 10 

نیمه نیم 2*1 نیمه 42۳4 

هراکلیتوس [نام خاض] 22 1045 ‘HpdûrAgıtoç | Hëerakleitos‏ 11 
آرمیدن 137۳7 tè ëremeîn‏ || «2عبرعمزه 2۵ 12 
ایستش. سکون 15*1 ëremia‏ || »)عم 13 
پرسیده‌ها 169۳31 fpwmpuéva: || ta eroteména‏ 2۵ 14 
کمتر 3*33 کمتر /کمتری 114*37 fîrrov || tè hétton‏ 2۵ 15 


س 


[۱1۰۶/47] 


منطق ارسطو (آرگانون) 0 


خوش‌پنیگی 105*31 هه | ۶02/0 230 
s@ypauuov || (t—) euthûügrammon‏ )70( 231 
شکل راستخط راستخط 69331 
ائوئودموس [نام خاض] 177۳12 Euthûdêmnos‏ || جمم۳۵/۵ 232 
سرراستی, استقامت 10*12 عقاناطانه || 206 233 
استمداد برای نشانه‌گیری 10 89۳ وکطام‌امنه || sْÙotoyla‏ 234 
شادی کردن» مسرور بودن 112*25 ب080ع/هممزاع 235 
خوشدیس 11-12 164۲ دهم ,عمصقط‌اعثه || -ov‏ يممرمنل#ع 236 
شادی, سرور 112۳23 euphrosûnë‏ || زسمهمممزاء 237 
استمداد طبیمی 163*13 euphufa‏ || مرمع 238 
[معنای رایج:] دلاون دلیر» شجاع؛ [ممنای تحت لفظی:] عمطلنهرئه || چ٥‏ پرu‏ پء 239 
دارنده‌ی روان خوب [دمشقی: الجیدالنفس] 112*34 
پیایند تنگاتنگ 91۳29 عق8عطمه || 422815 240 
ékhein‏ || عبر 241 
داشتن» ملک جده له ۰127 خصیصه داشتن» رفتار کردن» بودن 12 71 
داشتن یک دارایی 12*35 ékhein tèn héxin‏ ها || uv‏ 2 سر 2۵ 242 
داشته شدن 134236 ékhesthai‏ || 60804 243 
êyéuevov | Tû: êxéueva || tè ekhémenon / ta ekhomena —>‏ 2۵ 244 
êyéuevoç, -ov | tO êxéuevov | tû êxéueva‏ 
êxéuevoç, -ov | tO êxéuevov | tû: êyéueva: || ekhémenos, -on /‏ 245 
tè ekhémenon / ta ekhémena‏ 
حدهای تنگاتنگ همدیگر 82830-31. پیوند تنگاتنگ 3-4 95» همسایه‌ی دیوار به 
دیوار ۰95۳23 حدّهای همسایه» حدّی که در همسایگی است 97°33 


2 6 | ZD Zd zd 2 2 


ژوئوس ز ٹوس [خدای بزرگ بونانبان باستان] 166۳7 2 Ze,‏ || 220 1 
ونون زنون [نام خاض] 65۳18 صعمق2 Zdénön,‏ || سمحم2 2 
zdëteîn, zëeteîn‏ || ۳۶2۰( 3 


جستجوکردن 531« پژوهیدن» جستجوکردن» جستن» پرسیدن. پوییدن 8924 


[۱1۰7/46] 


له واژه‌نامه 


208 ۵ épwtduevoç || ho erötémenos 
175*10 شخصی که از وی پُرسیده شده 18 *۰170 شخصی که از وی پرسیده می‌شود‎ 
209 ۵ spwtûv || ho erötؤn‎ 17419 پرسنده‎ , 
210 2۵ êoéuevov | tû êoéueva: || tè esémenon | tù esémena 
رخ‌دهندگان آینده 1815 » چیزهای آینده» واقعه‌های آینده معلولهای آینده آینده‌ها‎ 
95811 خواهد بودها‎ 
211 éoéouevocç, -0« || esé6menos, -on 95°13-14 آینده‎ 
212 0۲02۵4 || hestanai 6۳13 ایستاده بودن‎ 
213 7۵ 07207006: || t0 esterêsthai 12°35 محروم بودن (از یک دارندگی)‎ 
214 202)(/۵0۳۵( | است. می‌باشد / هست» وجود دارد ۰155 (ه)نایک / (هناعی‎ 
76833 [پانرشت بر 1 *167]» برجابودن» برجاهستی‎ 
215 2۵ 207: || (گاهواژه‌ی) است | هست / می‌باشد 19۳19 نا فا‎ 
216 00 (۷۵۵1۵ || éskhate katëêgoria 96*12 محمول فرجامین‎ 
217 7O êoyatov || 1۵ éskhaton حدّ فرجامین» حد کهین» حد اصفر 25°33« شکل‎ 
124338 فرجامین. شکل سوم 5 ۳ جنس نزدیک» جنس قریب» جنس فرجامین‎ 
218 <O éoyatov yévoc || tè éskhaton génos 
12438 جنس نزدیک» جنس قریب» جنس فرجامین‎ 
219 چم‌ورزی درونی 76۳27 عهع16 655 || 26۵ م0‎ 
220 érepéunkeç || heteré6mëkes 
73۳1 درازپهلو» مربّع مستطیل» مختلف‌الطول» حاصل ضرب دو عدد نابرابر‎ 
221 2۵ étepov || tè héteron و22۵0 ح-‎ -ov 
222 êTepov ue0’ étépov || héteron meth’ hetérou 
150*33 یک چیز با چیز دیگر‎ 
223 همع‎ -ov |۲۵ êTepov || héteros, -on | tè héteron 1 
108839 دیگرسان 1*2 متفاوت 16 ۰1۳ دیگرسان ۰10288 آنچه این‌نهآن است‎ 
1695 4 دیگر» غیر 125*3 دیگر» دیگری. دیگرسان 15 "۰133 چیز دیگرسان‎ 
224 2۵ éTrov || tè hétton 137*14 کمتر‎ 
225 خوب 112*35 تت || #ع‎ 
226 Eöapyoç || Eûarkhos 182*20 ائوآرخوس [نام خاض]» فرمانروای نیکو‎ 
227 هلد || سببله0۵ع‎ ٣5۸ 112236 نیکبخت. کسی که بخت او نیکو باشد‎ 
228 2۵ seÙektıKév || tè euektik6n 153*37 خوش‌بنیه‌ساز‎ 
229 ع0٤۸7‎ || کسی که امید نیکو دارد. کسی که امید برمی‌انگیزد 112*35 کذواءته‎ 


] ۱۱۰۸/45 [ 


منطق ارسطو (آرگانون) êruyelpnua‏ 


189 éxrıxe(pnua: | epikheirëma 
احتجاج 12 "111 خط استدلال 111*38 استدلال 36- 158835 آقندافزار‎ 
163337-163* 1 استدلال / آفندافزار‎ ۰163437-163۳" 1 ,151 8-9 
190 érıye(pmoıç || epikheirësis 
139* 10 احتجاج آفنده حمله 111*26 آفند. حمله‎ 
191 2۵ م«عرفعج‎ || tù hepé6mena 
45۳ 12-13 آنچه در پی خواهد آمد 14 "24 پیامدها 43*7 آنچه در پی می‌آید‎ 
192 ۰۳۵8۳2:۵2 || Eretrieîs 94۳1 توم]‎ r] ارتریایی‌ها‎ 
193 7 épıorık#) || hë eristiké 171023 ستیزیک‎ 
194 82:0۳:6۵ 1f, 6v || eristikés, ستیزشی 100°23-24 ¬6« رک‎ 
195 épıorıkoç oulkoyıauéç || eristikès sullogismés 
1013 1-2 باهمشماری ستیزشی‎ 
196 2:0۳:6۵ || eristikês 161834 ستیزه‌جویانه‎ 
197 êpunvela || hermënefa 
1ع11: در ببرامون گزارش»‎ nve = Peri hermene[ھئ]‎ 139° 13 گزارش‎ 
کتاب دوم ُرگانون]‎ 
198 épwç || 6: 0 عشق, مهر‎ 
199 بازپرسیدن 155*3 صفَاق»ه || «@چسمء‎ 
200 عمردمم؛‎ | erétêma 64836 برسمانه» پر سش‎ 
201 مرجم‎ érıormuovıkév || erétema epistemonikén 
77338-39 ُرسمان دانشی‎ 
202 میرم‎ ouAoyıcrıkéy || erétëma sullogistikén 
77°36 پرسمانِ باهمشمارانه‎ 
203 épwmmuartlteıv || erötëematîzdein, erötëmatizein 
155* 4 بزیرسی را ضابطه‌بندی کردن‎ 
204 êpdémoıç || erétësis 1672153-1402 رشن‎ 
205 êpdmoıç ÖıaAektıkı) || erétësis dialektiké 
20*22 پرسش دویچمگویانه‎ 
206 200056 رد‎ -v || erötêtikés, پرسش‌کننده 172*18 هک- رک‎ 
207 2۵ épwtéuevov || tè erötémenon 
177*33 آنچه پرسیده شده پرسیده ۰171830 شیوه‌ی طرح پرسش‎ 


[۱۱۰4/44] 


^ اژه‌نامه 
0 واژ 


169 272/070000: || epîstasthai 
۱ 718 25-26 شناختن» دانستن, فهمیدن 673-4 دانستن‎ 
170 êrıorun || epistémê 1۳1 دانش‎ 
171 érıorhun Ovarédeıktoç || epistémë anapédeiktos 
E 88*36 دانش برهان‌ناپذیر‎ 
112 0 ûxoöeıkTıkî || epistémë apodeiktiké 24811 دانش برهانی‎ 
173 22/070۳ -K, -KOv || epistêmonikés, -kë, -kén 
7151 نشی.‎ 
174 êrıorpucov || epistémön 
1328 33-34 دانش-آشنا 6 95 داننده 11533 داننده, دانشمند. دانا‎ 
175 érıteıvéuevoç || epitein6menos تکیه‌ی زیر کسان (ت) اگو‎ 
176 ۵ 22:0(۲۵« || to epistëtén 
1258 11 چیز دانستنی 634 برون‌آخته‌ی دانش 7723 دانسته‎ 
177 (tO) êr zı || (tè) epî ti 
170۶8 جزئاً 541« به گستره‌ی کرانمند. جزث در یک مورد مين به جنبه(ها)یی از چیز‎ 
178 r} 7ı dA rç || epi ti alëêthés 559 جزئاً راست‎ 
179 êr} tı êvavriov || epi ti enantion 
6639 جرتاً آخشیج‌گونه جزئاً متضاد پادگویانه‎ 
180 érıriunpua: || epitimëma 149*20 خرده‌گیری‎ 
181 خرده‌گیری, انتقاده سرزنش 11 "131 کامقکننمه یراس‎ 
182 اج‎ tı Wevêrjç || epî نا‎ pseudés 54*1 جرا دروغ‎ 
183 فرازرونده 65*23 5٥و ۲۵ مه || مس 2۵ (مم‎ 
184 ¢7) 2۵ فروداینده 65*23 4 فا تم || مت‎ 
185 dr} rod xa0é10u «مزفقم بع00عسهجمسه‎ || epi toû kathélou 
apophafnesthai حمل بر یک موضوع کلّی به شیوه‌ی کلّی 175-6 60اه‎ 
186 êr} rûv مه زب ,کم متفه‎ öé || epi tên kathélou mén, mê 
!6ط‎ 0u دربار‌ی موضوعهای کلّی به شیوه‌ی کلّی بیان نشدن 1757 6ل‎ 
187 érıpdveıc: || epiphaneia 4°24 رویه سطح‎ 
188 érıxeıpeîv || epikheireîn به بحث پرداختن» بحث کردن» حمله بردن,‎ 
1153 26 حمله کردن» آفندیدن, به عهده گرفتن 30 5 استدلال کردن‎ 
146*33 احتجاج کردن 6 * 135 آفندیدن, حمله بردن‎ 


]۱۱۱۰/43[ 


منطق ارسطو (آرگانون) 2 
آپیآژیریدن. استقراءکردن, استقرائیدن 10811 مء || ورتم 
epagémenos, -ê, -on‏ 
بر ۳ ا و -0v || epag‏ رز êrayéuevoç,‏ 
آپی‌آژیرش» استقراه 13*37 رهنمون شدن 67°23 کوموهجه || £7077 
ستودنی 114*1 êrauvetév || epainet6n‏ 
ِ ستایانه» به سان ستودنی 114*4 456ه‌هندمه || 2275۵ 
آپی‌آژیرشی استقرائی 77°35 ¬6- جّ- epaktikés,‏ || «6- رز و270 
êraktpokéAnç || epaktrokélës‏ 
کشتی دزدان دریایی» قایق دزدان دریایی 16*26 
êravadırtAouevov || tè epanadiploümenon‏ 2۵ 
حلٍ دوبارگفته» حٍ مکزّر 49°11 
۲ ۱ رهنمون شدن استقرائی 71321 êrax@rîvaı | epakhthênai‏ 
آستنش داشتن» أستنیدن, مصداق داشتن 96*24 neinڌepekte‏ || )22607 
درپی‌آمدن 43*3 êًîreo@aı || hépesthai‏ 
پژوهش 8۳22-23 éreokeuuévov || epeskemménon‏ 
حلقه‌های حماسی 77°32 605 1۵ || êr)‏ 26 
پووهش 44°40 êriBieıç || epîblepsis‏ 
ثابت شده است 50324 êrıöéöeıktat || epidédeiktai‏ 
بالندگی 11523 عنعهامه || ۵0 
میانجیگی انصاف 141816 epieîkeia‏ || 87.566 
êrı@uuntıkév || tè epithumêëtikén‏ 2۵ 
بخش خواهشي روان» جرد شهواني تفس 119۳2 
خواهش شهوا ت 110*38 خواهش 140*928 epithumîa‏ | رت 
êrıratmyopoiueva || tã epikatëgoroûümena‏ :۲۵ 
محمولهای برافزوده 4925 
اشتراک داشتن . 77°26 epikoinöneîn‏ || دنم 
فراموشیدن 5327 153 êrıovOéveo0aı | epilanthanesthai‏ 
فراموشیده بو دن 153038 epilelêsthai‏ || #71700 
ماش صفحه 533 epîdedos‏ || 2۵ 
بازبینی و443 پزرهش 45226 epîskepsis‏ || جلاه 0 
episkopeîn‏ || 270077 


اندرنگریستن» بررسی کردن» به دقّت دیدن ژرف‌اندیشیدن 10394 


[۱۱۱۱/42] 


0 
Et 
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151 
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154 
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161 
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163 
164 
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16 
168 


ي 


127 2۵ 26 ناه [برمه‎ || ۵ ex arkhês eilEmménon 
فرض چیزی که در آغاز اثباتش خواسته شده بود مصادره بر مطلوب آغازین؛ مصادره بر‎ 
مطلوب اوّل [طوسی] افتراض مایطلب اثباته [سعید نفیسی] 40۳32-33 ر‎ 
128 2۵ éé من‎ AauBéveıv || tè ex arkhês lambénein 
فرض چیزی که در آغاز اثباتش خواسته شده بود. مصادره بر مطلوب آغازین»‎ 
۳ 41۳13 مصادره بر مطلوب اوّل [طرسی]‎ 
129 é ûpxîîç سهع0۳0040‎ || ex arkhês hupothéseön 
اصلهای پیشین‌برنهاده 10 24330-24 و‎ 
130 ۲۵: ék apatpeoewç (Aeyéueva) || ta ex aphaireseös (legé6mena) 
81*3 آهنجشهای مزداهی» تجریدهای ریاضی‎ 
131 ê یاس‎ || ex enantias 22*8 با تغییر به آخشیج‎ 
132 ۶ évöexouévov || ex endekhoménön 
2934-35 از حّهای رخدادپذیر از پیشگذارده‌های رخدادپذیر‎ 
133 ék érayuyîîç cudoyıouéç || ex epagögês sullogismés 
68” 15-16 باهمشماري آپیآژبرشی‎ 
134 ééeraorık™ || exetastiké 101 93 آزمونگری‎ ۱ 
135 ۶ || héxis 
ملکه 6۳2 مایملک 12*35 دارندگی» خصلت پایدار 13*30 چونی آهنجیده.‎ 
: 164326 چوني انتزاعی 26 484 سرشت 156*39 بنیه‎ 
136 ê loo || ex 0u 174332 بی‌تفارت‎ ۲ 
137 ¢ Ùrapyévtoy || ex huparkhéntön 
29*34 از حدهای تعلّق معطلق. از پیشگذارده‌های تعلّی مطلق‎ 
138 ¢ ÙxroQéoewcg || ex hupothéseös 
45*23 برپایه‌ی فرض,» از فرضیّه 50*32 برپایه‌ی یک فرضیه‎ 
139 ék 0۳2004025 oulioyıauoİ || ex hupothéseös sullogismo 
50316 باهمشماریهای شرطی‎ 
140 0ع‎ Adyov || éxo I6gon 76۳24 چم‌ورزي بیرونی» چم‌ورزی گفتاری‎ 
141 ع‎ «|| e× ۲0 ...که از آنها 0 8 از چیزهایی 13 "23 سازه‌ها (ی آنهاء خود)‎ 
اصلهای پیشگذارده‌ای که برهان از آنها آغاز می‌کند. از آنها [معمولانه در رابطه با‎ 47312 
101۳14 اصلهای خواسته یا پیشگذارده‌ا به سان کلی] 27 "۰88 بن‌پارهایی که از آنها‎ 
1362 15 چیزهایی که از آنها 105*20 [همچنین: خاستگاه ] برپایه‌ی آنها دربار‌ی آنها‎ 
142 یهعع 24 وزه مدع‎ || éx5 tês ۰ 165524 بیرون از زبان‎ 


[11۱۲/41] 


منطق ارسطو (آرگانون) 7ج êv tî‏ :2۵ 
Ea‏ 3 جر سین 
نقومطم en tê‏ هه || rû êv rî pov?‏ 110 
واژه‌های گفتاری 1634 گفتار 11 163 آنچه در گفتار بیان می‌شود 23°32 
û êv tjî Wuxî Aéyoç || ho en tê psukhê’ I6gos‏ 111 
چم‌ورزی در روان 76*27 
en toîs hepoménois‏ ۱۱۹ 
در آنچه پس از این خواهد آمد 32*23 
tè en tê Ménöni apérëma‏ || مسررمفسه êv <î Mévavı‏ 2۵ 113 
سرگشتگی در رساله‌ی منون 7129 
ho en tê Ménöni 1é6gos‏ || مها év ty Mévovı‏ ۵ 114 
چم‌ورزی در رساله‌ی منون 67°21 
آپزی 14433 êvvêpov || to énudron‏ 2۵ 115 
گنجانیده بودن در 21*16 êvurépetv || enuparkhein‏ 116 
öefrvuo@a || tè ex allélön defknusthaî‏ سمزنئته ۶6 ۲۵ 117 
برهان متقابل دو گزاره 5718 
مالک ex ãllou génou efs‏ || معسه۵:086 AAov yévou el Ao‏ 6 118 
گذرکردن از یک جنس به جنس دیگر ( چم‌ورزی) 7 diabaînein‏ 
yévouç uetafdvta öeîëcı | ex ãllou génous metabanta‏ «مثن ع 119 
برای برهان از یک جنس به جنس دیگر (ِ چم‌ورزی)گذرکردن 75°38 8622 
ûvaykaiwv (Öpwv) || ex anankaiön (hérön)‏ ۵ 120 
از حدهای ضروری» از پیشگذارده‌های ضروری 2934 
é dvéyknç || ex anankës‏ 121 
الزاماً 11 98 به ضرورت 186. 17 38 ضرورت 38°13 
Ùrépyeıv || toû ex anankës huparkhein‏ رس ۶6 208 122 
تعلق ضروری 251-2 
در آغاز 4725 ex arkhês‏ || یبرم ê‏ 123 
tè ex arkhês‏ | مرن 6 2۵ 124 
گزار‌ی آغازین 4357 نقطه‌ی آغازین 95-6 96 گزار‌ی اصلی 15698 
ûpyîîç aiteîraı || tè ex arkhês aiteîtai‏ ۵ 2۵ 125 
مصادره بر مطلوب آغازین» مصادره بر مطلوب اوّل [طوسی] 65°23 
ex arkhês aitésetai‏ ۵ا || ûpxîîç aljoetaı‏ 6 7۵ 126 
مصادره بر مطلوب آغازین» مصادره بر مطلوب اول [طوسی] 41۳8-9 


[۱۱۱۳/40] 


êvrevkıç‏ واژهنامه 


90 موس‎ tıvoç || héneka tinos 
94۳27 فرجامآهنگ علّت غایی» از بهرٍ چه؟ از بهرٍ چیزی‎ 
91 £٤012 || کنش, فعل 23322 کنش / ورزش 14614 هنهعیکهه‎ 
مومع 2و‎ || enérgeia’ 23*8 به كنش. بالفعل‎ 
93 évepyeîy || energeîn 
به کنش وجود داشتن, بالفعل وجود داشتن 15 ۳ به کنش برجا بودن» بالفعل برجا‎ 
146 15-16 بودن ۰2383 ورزیدن, کارکردن 12421 کنیدن / ورزیدن‎ 
94 évpynkévau || enërgekénai 
14614-15 به پایان رساندنِ کنیدن / به پایان رساندن ورزیدن‎ 
95 vuna: || enthûmêma 70*10 باهمشماري سخنورانه» قياس ضمیر‎ 
96 7۵ êvıorûuevov || tè enistamenon درایستنده 0 [همچنین: اعتراض‌کننده]‎ 
97 êy ka0’ êvoç || hén kath’ hénos اطلاق یک امرِ تک بر یک موضوع تک‎ 
19*6- -7 مفرد بودن آنچه نسبت داده می‌شود (یعنی محمول ) و موضوع‎ 5 12 
98 év ka} tarov یمه‎ || hén kai tautèn arithmêُ’ 
4814 عددانه یک و اینهمان‎ 
99 êv Avke || en Luke 2*1 در لوکه‌یون‎ 
100 év uépeı || en 67 49°2 جزئی 2316-17 باگونه‌ای تخصیص‎ 


جزئێّت 26*19 امر جزئی» نتیجه‌ی جزئی 41۳24 جزاً 166*38 
ovMAoyıouoİ || en mérei sullogismof‏ بعمکم ‏ 102 
باهمشماریهای جزئی 30733-34 
کی 47213 قاکط e‏ || پل « 103 
eînai‏ تقاکط <O év ÖAw elvaı || tè en‏ 104 
یک حدّ بتمامی در حدّ دیگر گنجانیده شده است 26-27 24° 
tè en hélöi eînai ê mé eînai‏ || ۲۵۵6 ع۵۵ه evar 1 u) slvaı‏ ملق dv‏ ۵ 105 
têide‏ 1602 
گنجانیده [= مندرج بودن] یاگنجانیده نبودن یک حدّ بتمامی در حدٌ دیگر 24313-14 
évûç xapû tû zoAk || tè henès parè tù poll‏ 2۵ 106 
یکان ٍ در کنار / جداشناخته از بسیارگان» یکان نٍ متمایز / جداشناخته از بسیارگان 10087 
درایستایی. انسطاسیس. اعتراض» قیاس مقاومت 69237 عاعهاعصه |00 107 
درایستنده 164*34 évoratıkéç || ho enstatikés‏ ۵ 108 
گفتگر. مناظره 101327 کا×ںع ٤٤‏ || ,نع 109 


[۱۱1۴/39] 


منطق ارسطو (آرگانون) kauBéveıv‏ ززبرمن êv‏ 2۵ 
رو را 


79 <û êv ûpxîî Aauféveıv || tè en arkhê' lambanein 
166 25 مصادره بر مطلوب آغازین» مصادره بر مطلوب اوّل [طوسی]‎ 

در یک چشم به هم زدن 89°10 Xpévq || en asképtöi khrénö‏ کمن êv‏ 80 

81 70 2۵24 || tè endeés 47°22 کمبود‎ 

کمبود تفریط 14*2 061 | ۵/60 82 

83 (<0) vöéxeo@oı || (tè) endékhesthai 
17830 توانستن 34 ۰7*7 شدنی بودن 14 ۰88 شدنی بودن» توانستن» رخدادن پذیرفتن‎ 

رخدادنْ پذیرفتن ۰21*30 رخدادپذیر 15 " 25 رخدادن پذیرفتن» محتمل بودن 
ممکن بودن؛ ممکن خاض بودن 18 ۰325 رخدادنْ پذیرفتن؛ توانستن 1026 

84 208 ۳ بع09عی۵‎ Urépyeıv || toû endékhesthai hupãrkhein 
2582 تعلق گرفتن رخدادپذیر‎ 

85 (<0) êvöexéuevov || (tö) endekhémenon 

رخدادپذیر» محتمل» پذیرفتنی» رواء اجازه‌مند» ممکن» ممکن به امکان خاص 21°36» 

رخدادپذیر پذیرفتنی» اجازه‌مند 74*38 رخدادپذیر در دسترس 1017 
évöeyéuevov || tè endekhémenon‏ 2۵ 86 

پیشگذارد‌ی رخدادپذیر 25837 امر رخدادپذیر 15 25» حمل رخدادپذیر 32°17 

87 2۵ 29۵060 | zû êvöoËa || tè éndoxon | ها‎ éndoxa - êvöokoc, -ov / 
2۵ êvöokov | tû êvêoka: 

-ov | 2۵ êvöokov | tû êvöoËc: || é<ndoxos, -on | tè éndoxon /‏ 2۵00 88 
پذیرفته‌ی همگان 2412ء 15 1048 رایهای خردپذین رایهای محتمل» 600072 فا 
رایهای شاید-شدنی, رایهای پذیرفته‌ی همگان» گزاره‌های خردپذیر» گزاره‌های محتمل» 
گزاره‌های شاید.شدنی گزاره‌های پذیرنت‌ی همگان 100320 گزاره‌های پذیرفته‌ی 
همگان ۰100830 (گزار‌های) خردپذیر / پذیرفته‌ی همگان 100*27 پذیرفته 
پذیرنته‌ی همگان؛ شاید.شدنی و پذیرفت‌ی همگان» محتمل و پذیرفت‌ی همگان 
10488-9 رایهای پذیرفته‌ی هسمگان 104313 باورپذیر و پذیرفت‌ی همگان 
3 رایهای باورپذیر و پذیرفته‌ی همگان» شاید.شوشها احتمالها [پانوشت بر 
3 رایهای شاید-شدنی / خردپذین رایهای شاید.شدنی؛ رایهای خردپذیره 

رایهای پذیرفته‌ی همگان 7 *165 

89 |یفیب منز و22۵0‎ éndoxos sullogismés 

باهمشماری پسذیرفته‌ی همگان» باهمشماری شاید-شدنی» باهمشماري محتمل» 
باهمشماری احتمالی 170*40 


[۱۱10/38] 


2۵ êv ûpxî aiteîras 


واژه‌نامه 


سخاوتمند 70*26 هم -ov || eleuthérios,‏ ي‌میمع9رمزغ 
یونانیان 152413 “EJAnveç || Héllënes‏ 
به یونانی سخن گفتن 182*14 g#Aeviğeıv || hellenizdein, hellenîzein‏ 
به درون افزودن 84°36 êuBédûeo0cı || erballesthai‏ 
حدٍ درون برگرفته شد 5-6 88° 7Ö êuBadiéuevov || tè emball6menon‏ 
امپدوکلس [نام خاض] 16 105° 'Euredokûî || Empedoklês‏ 
آروین؛ تجربه 46*18 empeiria‏ || )اسب 
اندرمیان دو حدٌ افتادن 12 84° empiptein‏ || سره 
آشکارسازی 176۳29 dupévıoıç || erphanisis‏ 
روانمند» زندە» نفس‌کش 28*24 (7Ö) êıyuyov || (tê) émpsukhon‏ 
روانمند /نفس‌کش 135°17 ¬0 -ov || émpsukhos,‏ هر 
یک 7785 êv || (tè) hén‏ )70( 
در بازار 251-2 êv ûyop§ || en ago‏ 
بارگردانه» به تناوب 11 *42 بارگرد» متناوب 74*18 عفللههه | r014‏ 
ûropédvoeıç || enantiai apophanseis‏ موم 
گزاره‌های آخشیج‌گونه 17*5 
tè enantîon | tã enantia > êvavrioç, -ov‏ || ماو z0 êvavriov Tê:‏ 
enantfos, -on | ۱۵ enantion‏ || هس êvavrtioc, 0۷/2۵ êvavtiov |tû‏ 
آخشيج. ضدّ 24 *3, گزاره‌های آخشیج‌گونه گزاره‌های متضاة 178 ena‏ ها 
برابر نهش آخشیج‌گونه 0 آخشیج‌گونه. متضاد» آخشیج ضدّ 50321 
آخشیج, خلاف 10 "۰66 چیزهای آخشیج‌گونه 16 1042 
êvavtıétnç || enantiétës‏ 
آخشیجی» تضاد 6*11 آخشیجی» تضات. ضدّیت. مضاّت پادگویی تناقض 21329 
گزار‌ی آخشیج‌گونه 174°20 dvavtiwpa: || enanti5ma‏ 
آخشیج‌گونه» متضاة 17*20 آخشیج 59*6 عقکاصههه || نس 
آخشیجی. تضاد 9 ,1132 dvavrlwoıç || enantٍ5sis‏ 
روشن‌تر 6836 tdvapyéorepoç || enargésteros‏ 
عددانه یک عدداً یک 1°6-7 tè hén arithmê‏ | سردم zû êy‏ 
در آغاز 11۳13 êv apxî || en arkhê‏ 
zû êv ûpyıî alreîraı || tè en arkhê’ aiteîtai‏ 
مصادره بر مطلوب آغازین» مصادره بر مطلوب ازل [طوسی] 15-16 658 


]۱۱۱۶/37[ 


54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


62 
63 
64 
65 


66 
67 
68 


69 
70 


71 


72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 


منطق ارسطو (ارگانون) torov uetofolrv‏ هط tO‏ واه 
مسج ی بر سر ار A‏ 


eİç 2۵ ملسم‎ térov uetafov || eis tè enantfon tépon 
metaboléln 15°11 تغییر به سوی مکان مخالف‎ 2 
eİç tû هیهت 8و بو‎ ueraBoAîjv || eis tè enantîon toû poioû 
metabolén 9 تغییر به سوی چوني آخشیج‌گونه‎ 
£001 برون‌تهش افتراض [پورسینا] 14 "28 برگزینش 57*35 کنفقطاک‎ 
2۵ êkkeluevov || tè ekkeimenon 103029 برون نهاده‎ 
êkkeî00oı || ekkeîsthai 48*8 برونگذاشتن» وضع كردن‎ 
êxAouBéveıv || eklambûnein 43*1 برگزیدن‎ 
<O êkAauBavéuevov || tè eklambanémenon 151*10 برداشت‎ 
êKAšyeıv || ekIégein 43°11 برگزیدن‎ 
êrûzireıv || eklepein 89°26 گرفتن (ب ماه و خورشید)‎ 
باعل‎ || ékleipsis گرفتگی 75334 ماهگرفت 88*1 گرفتگی. کاستی»‎ 
958 18 خورگرفت» کسوف» ماهگرفت» مَهگرفت» خسوف 12 88, فقدان‎ 
برگزینش 43°32 کومله || م۶‎ 
êk15ıç || ékp1êxis 126*14 حیرت. دهشت‎ 
80402۸ || آشفتگیهای روانی 1023 کنهعقاهه‎ 
2۵ êkTıfuevov || tè ektithémenon 17935-6 برون نهاده‎ 
۶۲/0208: | ektithesthai 
49*33 برون‌نهادن» افتراض 283 برون‌نهادن» برون‌نهاده شدن‎ 
êk too ûöıoplorou öeıktéov || ek toû adiorîfstou deiktéon 
27" 20-21 نتیجه گیری بر پیه‌ی ابهام گزار‌ی جزئی‎ 
êk totov || ek toütön 2 از فلان و بهمان‎ 
êk 5۵۷۵2 || ek tênde 8 از فلان و بهمان, ساخته شده از فلان و بهمان‎ 
fAharrov dkpov || élatton akron 26319 کرانگین کهین [پورسینا]‎ 
2۵ 61606 | tù استدلالهای ابطالی 17419-20 ق‌تملصعه‎ 
êAéyyeıv ب8هعرشن‎ || elénkhein / elénkhesthai 
۰158 10 )4147(/6080/( ردشدن, باطل شدن‎ 
163 * 6 )24/60۳( رد کردن» ابطالکردن‎ 
êAeyxoeıûç, جک‎ || elenkhoeidés, -és 17418 ui ابطالگو:‎ 
#Aeyxocç | élenkhos 4۸ ابطال وازنش, رده تبکیت تفنید‎ 
zol éléyxou هیمس‎ || toû elénkhou «زمصوة‎ 
1684 18-19 نادانی از ابطال» ندانستن رت جهل به تبکیت‎ 


] ۱۱۱۷/36[ 


30 


31 


32 


33 
34 


n 
oe 


52 
53 


ûövarov culkoyıauéç‏ 2۵ جاء واژه‌نامه 


al هتفای‎ rpotéoeıç || hai eilemménai protéseis 
۲ 336-7 پیشگذارده‌های فرض شده‎ 
۲۵ elAnuuévov Tû eAnupuéva: || t— eilëmménon | ta eilemména 
پیش برگرفته شده 2423-24 مغروض ۰37*31 پیشگذارده 64۳26 گزاره‌ی‎ 
مهبم‎ || eînai ۰185 بخ 9 وت ۲ : اشتن‎ 
بودن» استن» باشیدن» هستن» برجا بودن» وجود داشتن‎ 
5 ۱ 49 14 هست. بودن 18 168 بودش» واقع‎ 
0 selva || وجود» هستی» برجاهستی [1*5]. هستی 23819 76۳6 نهطله ۵ه‎ 
TO ... elvat || tè ... eînai (همراه با نام در فتاد «بایی» یا مفعولیّت باواسطه مانند‎ 
ایو ... ,هه 2486 ۵ || 264 سه 20) ماهیّت (پ جانداربودن)»‎ ... 
۳ 1*5 ماهیت ( جاندار)؛ چیستی (ي جاندار)‎ 
هه مهبم‎ || emai مطلقانه بودن 16732 عقاعهظ‎ 
شم مهبم‎ toov || eînai mê نابرابر بودن 51°25 صوعا‎ 
۵ elvaı Örrep dorlv || t— eînai héper esti 141*35 هستي گوهرین‎ 
z0 eÎvaı zı || ` چیزی بودن 1672 فا نعطثه‎ ۱ 
elç, pia, ۵ || eîs, mîa, hén 
16731 یک. واحد. یکان» یگان یگانه تک تک و تنها مفرد. یگانگی 3۳16 تک‎ 
23۳2 یگانه, یک 1788 یگانه 17813 یکان 16 *17. یگانگی 20*20 یکی‎ 
اه‎ ûzrreıpov || eis apeiron 20 40 تا بیکران‎ 
اه‎ ûzreıpov مها‎ || eis apeiron iénai 1 933 تا بیکران فرارفتن‎ 
اه‎ (xpÖç) tv êvavrlov rértov petafo\î) || eis (près) tèn enantion 
tépon metabolé 154-5 تغییر به سوی مکان مخالف‎ 
eİç tû ûêvarov dyeıv || eis tè adûnaton ûgein 
بازگرداندن به ناتوانستنی» رفع به محال» سوق به محال» برهان خلفه آپاآژیرش به‎ 
27915 ناتوانستنی» برهانِ آپاآژیرنده‎ 
هام‎ 2۵ ûövatov ûzrayouévoıç || eis tè adüûnaton apagoménois 
41333-34 یریدن به ناتوانستنی» سوق به محال» رفع به محال» برهان خلف‎ 
۵اه‎ ûövarov arayuwyî) || eis tè adünaton apagögé 
29 5-6 آپاآژیرش به ناتوانستنی» سوق به محال» برهان خلف‎ 
یام‎ tû ûêvarov culûoyıouéç || eis tè adünaton sullogismés 
167*23 باهمشماري بازگردانده به ناتوانستنی‎ 


آپاآڑ 


[۱۱1۸/35] 


13 


14 


15 


a 


1 
17 


27 


28 


29 


منطق ارسطو (آرگانون) ج 070 هس 


«موماة ûAoyoç || dûnamis‏ یه 88 
نیروی نابخرد 22*39 [همچنین سە ج+عیبک ۵ مل] 
توانایی طبیعی 9316 puoıkî) || dûnamis phusiké‏ یبسن 89 
(z0) Öuvatéw || (t0) dunatén‏ 90 
توانستنی» ممکن 13°18. توانش [پورسینا]» قوّه 19*9 توانستنی» ممکن به امکان عامٌ 
5 آنچه به تواێش هست. آنچه به قرّه هست 14-15 21 توانش /توانستنی بودن 
12 مر توانستنی» امر ممکن» امرٍ بالق 25839 تواناء قوی» ممکن 126831 
درست. معتبر 41°33 هه ,&- Öuvatéç, f, -6v || dunatés,‏ 91 
dunatös sullogismés‏ || یره نی مسق 92 
باهمشماری درست. قیاس اقترانی معتبر 2732 
کوخلتی 160*12 duskolîa‏ || ۵0040 93 


E e || Ee 


1 êykpétetc: || enkrateia 
1287 مهار کرد [«کرد»: مصدر مرخم] 1 خودمهاری» خودمهار کرد‎ 
یک مهم‎ || enkratés, 6 125*23 مهاردار‎ 
جبهمهم(8‎ | egrégorsis 31*28 بیداری‎ 
éypnyopéç, -év || egrëgorés, بیدار 38341 هه‎ 
êyxwpeîv || enkhöreîn 


دج ډیا هک س 


اجازه‌مند بودن» توانستن» توانستنی بودن» ممکن بودن» شدنی بودن 32*30 
دانستن 67816 دانش 69334 sİêfvaı || (tö) eidénai‏ )0<( 
نوع‌ساز 143°7-8 eidopoiés‏ || :2۵070 
نوع 17 ۰1۳ مینودیسه مثال ال 5 صورت« eldoç / sên || eîdos / edê‏ 
مینودیسه مینو 7987 [همچنین: شکل ]» گونه 10689 مینودیسه» ایدوس 1476 
(اینکه) آیا هست 89°24 نامک (t0) ei‏ || 207 ع )0( 9 
آیا هست يا نیست 2 mè ésti‏ خ 1f u) 20 | td ei éstin‏ سح eİ‏ 2۵ 10 
شاید شدنی, محتمل 16 *9) شاید- شوانه» باحتمال ۰13529 eikés‏ || 6/۵ 11 
پیشگذارده‌ی شاید- شدنی» پیشگذار دی محتمل؛ پیشگذارد‌ی احتمالی 7053 
sİkdhv || eikén 14087 Jli.‏ 12 


a‏ د- هو 


]۱۱۱۹/34[ 


اه بلق واژه‌نامه 


64 ö/kaıoç, -۵« || dikaios, -on 
مشروع 157*35 منصفانه 157*36 [همچنین: درست. دادگر(انه)]‎ 
65 ۵ Oikaıoç || ho dîkaios 10331-32 دادگر‎ 
66 öıxaıooiy || dikaiosûnê 8°33 دادگرى» عدالتu داد‎ 
67 ۵۸۳۵/۵ || dikaIs 156" 19-20 دادگرانه 17 "136 منصفانه‎ 
68 Auovoıoç || Dionsios 148327 دیونوسیوس [نام خاض]‎ 
69 سععم۵.0‎ || diorizdein, diorfizein 
۰25*10 بخش‌بندی و متمایز کردن» بخش‌بندی کردن» متمایز ساختن» تعریف کردن‎ 
]49°10[ تعریف و تعیین کردن» تحدید کردن‎ 
70 öıopıuéç || diorisra6s 17637 تعيّن 47۳7 تعریف 17 "66 رده‌بندی‎ 
71 <O ۵:۵2: || tè تاکن‎ 
89*24 چرا هست» چرایی [ناصرخسرو] 9" 53ء چرا هست /چرایی‎ 
22 <0 dıérı ériorao@auı || tè di6ti epistasthai 75*35 چرایی را دانستن‎ 
713 or || dîpêkhu 1°28 به درازای دو آزش‎ 
74 öırA@ (ovéuaza) || diplê (onémata) 16*32 نامهای دوتایی /همنهاده‎ 
75 <0 ı200 || ۵ امر دوپهلو 177*21 صقمامنة‎ 
76 (<0) ۵« || (td) جنک‎ 
17797 17752 دومعنایی 12-13 *۰166 8 "177 تمایز 24 "۰174 دومعنادار‎ 
77 0 مرن‎ || tû آنچه خواستنی است 133*26 خواستنی 133538 «6هاهنه‎ 
78 ۵۸ بوسیله‌ی آنها [در پانوشت بر 75312], به چه وسیله 104*1. فط نل || ن‎ 
15817 155337 ,105321-22 پوسیله‌ی آنها‎ 
و7‎ öıwpıouévov || diörisménon 26*23 گسسته, منفصل 4۳20 معیّن‎ 
80 رای؛ عقیده 101832 مصوفه || »رىق‎ 
81 عقیده 4*22 رای» عقیده 23333 اعتبار ظاهری 118*21 هه | »غىق‎ 
82 öokékeıv || doxazdein, doxézein 67۳22 عقیده داشتن‎ 
83 ۵0200۵ doxastikês 43۳8 برپایه‌ی عقیده‎ 
84 2۵ öoaorév || tè doxastén 
497 برون‌آخته‌ی عقیده 21*32 عقیده داشتنی» برون‌آخته‌ی عقید.‎ 
85 دوگان» ثنائێه 71334 عفد || ین‎ 
86 vé: || به توانش [توانش: پورسینا باقر 86*28 نعصفصت‎ 
87 سبم‌سرق‎ || dûnamis توانایی 9816 توانمندی» توانش [پورسینا] 17 193 نیرو‎ 
4733-4 توانش» توان؛ قو امکان 22-23 235 توان 43523 توانش‎ »]22*39[ 


[۱1۲۰/33] 


۵۵ too ûöuvétou öÖeıkvÜvaı منطق ارسطو (آرگانون)‎ 


چرا | به چه چم 98*8 چرایی 20 *100 به چه دلیل 168433 ۱ 
öeıkvÙvaı || dia toû adunétou deiknünai‏ مسق ۲00 ۵,۵ 
چم‌ورزی [= استدلال] از راه بازگرداندن به ناتوانستنی» برهان خلف 28*7 i‏ 
ol öıû ۲00 ûdouvérou ovAoyıouo || hoi dia toû adounétou‏ 
باهمشماریهای بازگردانده به ناتوانستنی 4136-37 نوماه 
شیوه‌ی زندگی 13*34 بحث 10228-9 öıarpıfı) || diatribé‏ 
tên genên diaîresis‏ خنة || rûv yevûv öıalpeoıç‏ ۵رق 
دوبخش کردن بوسیله‌ی جنس 31 468 
به سیب خود 10 "73 برپای‌ی خود 118*20 6اط نة || چ0 6۶ 
ör' aÙrûv répuke yvupiğeo@aı || di’ hautên péphuke‏ 
برپایه‌ی طبیعت خودشناخته‌شدن 64°34-35 gnörfzdesthai, ... gnörizesthai‏ 
فصل» دیگرسانی» این‌نه‌آنی 1۳17ء جور 16*14 öıapopk: || diaphoré‏ 
دیگرسانی 20*33 جداسانی 10031 
<û Ğıapopév || tè diaphoré6n‏ 
جداسان متفاوت [در یونانی: جداسان /متفارت به چیزی («چیز» در فتادِ بایی /حالت مفعولیتِ 
باواسطه ع1۷ )] 12522 جداسان /متفاوت 12533 
öıapwveîv || diaphöneîn‏ 
ناهمخوان بودن 106*12 ناهمخوانی برجابودن 106*23 ناهمخوانی وجود داشتن 
067 ناهمخوانی در میان بودن 147321 
SıöaokaAla Öıavonzıkı) || didaskalia dianöetiké‏ 
آموزانش ذهنی» تعلیم ذهنی 7151 
-Šé, -6n‏ ,65علناهاهمهنه || «- ,زد öıöaokaAıkéç,‏ 
آمرزانشی؛ تعلیماتی 165839 
(XXD,‏ ۵ ,2احضا۸] oi [ro] sÛxoç ûpéo0as.”‏ ۵4 سببمقاق* 
“dîdomen dé hoi [toi] eûkhos arésthai.” [Iliédos, ete.]‏ || ]297 
«ولی ما به وی برآورده شدن نیایش‌اش را اعطا می‌کنيم.» 1667-8 
دادن, اعطاکردن 1667 ھ1 6نل || سيق 
Sieoıç || desis‏ 
یک چهارم پرده [با «دیز» 886 به مفهوم كنوني آن اشتباه نشودا] 84739 
dınzatnpuévov || tè diepateménon /‏ 2۵ 
آن که سراسر فریب خورده است 148*7 
درست 28 *10, دادگر 13618 عمنمعاة ها | «مسمء‌اة ۵ 


[۱1۲1/32] 


48 


49 


50 
51 


52 
53 


54 


55 


56 


- 


6 


6 


(7O) ۵:۵ zi‏ ب واژه‌نامه 


27 ۵/022۵ -, سفن‎ || dialektikés, -é, -6n 
10433 ›]101°2 ,24822[ دویچمگویانه‎ 
28 ۵ لفع(60‎ ho dialektik6S 164۳3 دویچمگو‎ 
و2‎ öıaAektıkOç oviAoyıouéç || dialektikès sullogismés 
46539 باهمشماری دویچمگویانه‎ 
30 0028» دویچمگویانه, دیالکتیکی, دیالکتیکانه 8119 عقلنااعاهنة‎ 
31 ۵,۲ سمزنئت‎ Setğıç || di’ allélön deîxis 
59332-33 برهان متقابل دو گزاره بوسیله‌ی یکدیگر‎ 
32 6,6۲۵: || دوی‌گوییها / مکالمه‌های دویچمگویانه 78°12 ¡ەچەاۇنل‎ 
33 بم09عزنژهر۵‎ oboiav || dialûesthai ousîan 
15331-32 منحل شدن جوهر‎ 
34 تجزیه 124*24 فروگشایی 151*28 انحلال [153°31] كنەuاۇنل ینف‎ 
35 ÖıéAvoıç ovoiaç || dilusis ousîas 153*31 انحلال جوهر‎ 
36 7O تمیق‎ obciaç || tè dialutikön ousfas 
153*33 منحلٌ‌کننده‌ی جوهر‎ 
37 dıoduvrıkûç oùoiaç || dialutiks منحل كنانِ جوهر 153*23 عهاعناه‎ 
38 öıauaptavo || diamartanö اشتباه کردن 6*38 [توجه: گاهواژه‌ی یونانی‎ 
به صورت اول شخص مفرد مضارع فرا داده شده است.]‎ 
39 Oıéduetoç, -۵« || diémetros, -on 
(خط) ترازانال» دیاگونال» خط قطری (م چهارگوش)؛ - قطر ( پرهون [= دایره)»‎ 
41826 دیامتر (ٍ پرهون)» ترامون» دیامترون ۰19*35 ترازانال. قطر» خط قطری‎ 


اندیشیدنی» برون‌آخته‌ی اندیشه 47°23 68ا0 هنل || 07ض 40 
آرنس و مین Sıavontéç ` Apıorouévnç || dianoëtès Aristoménês‏ 41 
اندیشیدنی آریستومنس چونان برون‌آخته‌ی اندیشه 47۳22 [آریستومنس: نام خاض] 
ذهن 16*20 اندیشه‌ی برهانی 2333ء هوش 9533ء öıévoıa || dianoia‏ 42 
نهم ۰100*6 اندیشه» ذهن» واروم 106۳2» اندیشه» معنا؛ ذهن [13-14 170] 
اندیشنده 34°33 ödıavoouevov || dianooûmenon‏ 43 
diaporéma / diaporémata‏ || همم نتوین مه 


دشواریها 93°20 
دورامون, بعد 25 "142 جداپش 14513 کنعقاههنه 074قش 45 
پیوند گزاره‌ای 26°21 stëmaړdi‏ || ıo2:‏ 46 
چرا چیزی هست 7427-28 چرا 93°39« 98^7« 6 dia‏ )ضt(‏ || 21 8,۵ )70( 47 


[۱۱۲۲/31] 


منطق ارسطو (آرگانون) 2 


آنچه می تواند استوار شود امر استوارشدنی» استوارشدنی 76*27 
برهان 3434 نىع ||,عع۵ 8 
پذیرنده 4511 öerzıkév || dektik6n‏ و 
tè déon / ta déonta‏ || 04077 ,۵402/۲۵ 2۵ 10 
بایستار» امر واجب» فریز [پارسی میانه]ء فریضه» وظیفه 110*10 بایستنی 165*35 
جوهرهای دوّمین 2314 deüterai ousfai‏ || م0004 derepaı‏ 11 
مناسب 48*36 4650 || مغ 12 
[در سراسر متن. - چند مورد تشنیکی /فتی و ناتشنیکی /نافتی:] به ياري diê‏ || ۵:4 13 
بوسیله‌ی» به سبپ, به علّت» از راء 88۳3 از رای بوسیله‌ی» نز براي, در 146322 از 
0 به این چم di toto)‏ || ۲0050 ۵,۵) 16029 از بهر آنکه 161*18 
öıaypéuua/öıaypéuuata: || diagréamma / diagrammata‏ 14 
نمودارء رسم» شکل هندازشی 14*1 نمودارهای هندازشی 41۳14 
نپرست 105*13 dıaypapr) /dıaypapatl || diagraphé | diagraphaî‏ 15 
حالت 6832. حالت. حال مزاج 8°27 diathesis‏ || ۵:4020:6 16 
diafresis‏ || :۵۵/020 17 
قسمت‌بندی ۰10819 بخش‌بندی ۰14*35 جدایش, تفصیل» تجزیه 12 ۰168 
دو بخش کردن» تجزیه قسمت 46331 بخش 120*36 بخش کردن 165*26 
rûv yevûv || diairesis dia tên genên — ۵:۵ rûv‏ ۵و۵ dıafpeoıç‏ 18 
ج :000 yevûv‏ 
تعریف با دو بخش كردن 91*39 6۲0ظ öıaıpetıko} 00: || diairetiko‏ 19 
حالتمندان 9*12 oi öıaksiuevoı || hoi diakef[menoi‏ 20 
حالت 115°28 Ğıakelusevov || tè diakeîmenon‏ 2۵ 21 
جداکننده 107*29 جدا و نافذ می‌کند 153338 dıakpıtıkév || diakritiké6n‏ 22 
ری چم‌گفتن 12 *50. به دویچمگویی پرداختن نقطاعهوکلهنة || :م00عشنه.ة 23 
به شیوه‌ی دیالکتیکی استدلال کردن 20-21 508 دوی چم‌گفتن: استدلال جدلی کردن 
2 به دوی چم گفتن پرداختن 1102ء چون و چرا پرسیدن 154834 گنتگو 
کردن 1 گفتگوشدن 18 1615 به دویچمگویی پرداختن» دوی چم‌گفتن 19 1612 
öıaAeyéuevoç || ho dialegémenos‏ ۵ 24 
دویچمگویی‌ورز» دویچمگو» بحث‌کننده 12014 
دویچمگوئیک دیالکتیک 77329 7j öıoûektık# || hë dialektiké‏ 25 
Öıaûektıkr) ۵420| dialektikê prétasis‏ 26 
پیشگذارده‌ی دویچمگویانه 24°22 


[ 1۳/30] 


Öeıkté‏ ۵ ۵:۲۵ 2۵ واژه‌نامه 


25 ۵ رد تنس مسر‎ -Öv || tè gnöstén / gnöstés, -é, -én 


شناخت‌پذیر 69۳12 
گورگیاس [نام خاض] 183°37 Topyiaç || Gorgias‏ 26 
رساله‌ی گورگیاس 17358 Topyiaç || ho Gorgas‏ ۵ 27 


28 ypéuua/ypduuata: || gramma | grémmata 
1467 نوشتار 16*5 حرفهای الفبا‎ 
و2‎ 7 yoauuarık?; || hë grammatiké 
1048 18 دستور 1514 خواندن و نوشتن 1 "۰14 دستور زبان‎ 
۱۰ ho grammatikés 
165*32 دستوری» دستوردان ۰1*14 نوشت و خوانددان‎ 
31 ypauuî) || grammé 4۳23 i 
32 tû ypapéueva || ta graphémena 1634 واژه‌های نوشتاری‎ 
33 yuuvaola: || gumnasia 159*25 ورزش ذهنی» ورزش 101827 تمرين‎ 
34 یمسر‎ || gumnésion 128*21 ورزشگاه‎ 
35 ywvia oğeîa || gna oxeîa 107*16 گوشه‌ی تین زاویه‌ی حادّه‎ 


يج ما 


n 


۸ ۵ || D d 


بخت 112*38 «قصئهة || «سسبئهت 1 
داده‌ها (برای آفندیدن) 15524 öedouêtva || tã dedoména‏ :۲۵ 2 
öeıkvÙuevov/Tû öeıkvÙueva || tè deiknümenon / ta deiknumena‏ ۵ 3 
آنچه باید استوار شود 23 71 آنچه دارد استوار می‌شود ۰7435 
استوارشده‌هاء استوارشونده‌ها 17-18 "84 نتیجه‌های استوارشونده 873-4 
[همچنین: آنچه استوار شده است] 
deiktikê apédeixis‏ || ,عفن ÖeKTIKT)‏ 4 
برهان سرراست و نمایان» برهان مستقیم و نمایان 62۳29 
deiktikés, -é, -ön‏ || جک رزد و06 5 
سرراست و نمایان (6229)» ایجابی» اثباتی» برهانی 86532 
öeıktıkûç || deiktikês‏ 6 
از راه برهانٍ نمایان» از راء برهان سرراست» از راه برهان بیمیانجی 29831 
آنچه استوارشدنی صت« ؤdeiktê‏ خا / tè deiktén‏ || کون سوق <O‏ 7 


[۱۱۲۴/29] 


منطق ارسطو (آرگانون) ۱ 


زارش. تولّد ۰9۳35 هستی‌پذیری 24-25 "14 هستی‌پذیری. کنیع 6ع || :سک 5 
پیدایش, گون» تکوین 15313 واقعه ۰19417 شوش 10089 تکوین 139*20 
جنس‌وار 18 101 6 ,&- genikés‏ || سک yevıkéç f,‏ 6 
tO yevduevov /tû yevûueva || tè genémenon | tù genémena‏ 7 
چیزهای گذشته 28 ۰188 آنچه هستی پذیرفته است 11 "۰18 واقعه‌ها 19*3 آنچه واقع 
شده است 19*85 رخداده‌ها 837 95 
جنس 116 گونه 9814 نوع /جنس 100*9 رده 14 ۰105۳ yêvoç | génos‏ 8 
رده‌ای از چیزهاء رده‌ی چیزها 16-17 ۰1168 مکتب 29-30 172۳ 
نوع تجزیه‌ناپذیر 70۳40 génos 4tomos‏ || و70 yévoç‏ و 
yévoç 2۵ Ùrorsluevov || tè génos tè hupokeimenon‏ 2۵ 10 
جنس زیرکش /موضوع 75342-751 
هندازش‌دان, هندسه‌دان 4935 . معا۵6عع || ومع 11 
هندازش, هندسه 753-4 yemuetpic || geömetria‏ 12 
yemuetpıkdv| yewuetpıkécç, f, |‏ 2۵ 13 
گزارەی هندازشی 75*39 td geömetrikén / geömetrikés, -&, ı61‏ 
۱ زمین 89*30 ٤ع‏ || 7 14 
اندرمیان‌بست زمین» اندرمیان ( ماه و îç dvrippağıç || gês antiphraxis‏ 15 
خورشید) آمدن زمین» اندرمیان ماه و خورشید) قرارگرفتن زمین 16 90 
<O yı(y)véuevov/tû yı(y)véueva: || ۱۵ gi(g)némenon /‏ 16 
tã gi(g)né6mena‏ 
واقعه 75033 چیز شَرْده» روی‌دهنده» معلول شونده شونده 95°10 شونده 95°38 
رای» واروم [پارسی میاه ]» عقیده» اعتقاده ضمیر هوش ۰106532 هه || ۳( 17 
اعتقاد حکیمانه 18 176 
گنومون» شاخص, گونیا 1530 5۸ 5ہع || مر 18 
gnörîzdein / gnörfzdesthai, gnörizein /‏ || ب08عومنه )سوم 19 
شناختن 64°34-35. 71°17 gnörizesthai‏ 
yvupiçeo@aı || gnörizdesthai, gnörizesthai > pvwpitetv |‏ 20 
yvwpiceo@au‏ 
yvwpıuoç || gnérimos 100923 ail‏ 21 
YYUPIOMOG‏ :۲۷۵ ج 0000 »— yvupıauoç obolaç || gnörismös ousfas‏ 
آموزنده‌تر 9 yvuwpıudtepoç, -0v || gnöriméteros, -on‏ 
شناخت 7182 71318 عنوقصع || ۷۵۵۸5 


SBR 


[۱1۲0/28] 


(tO) ۷۹0۵0‏ واژه‌نامه 


Bb‏ | ۸ ظ 


1 6۵ || badizdein, badîzein, 2024 رفتن‎ ol 
2 )2۵( Baöiğov || (tö) badîzdon, ... badizon ۰23314 راه روتده‎ 
128*32 «اين پیاده روثه»؛ پیاده‌رو 6-7 ,73*6 پیاده‌ری رونده» خاکزی‎ 
3 04۵,06 || پیاد‌روی 4 109۳ پیاده‌روی/ روندگی 128*33 کنعنهةت‎ 
4 2۵ 8000۵:0« || tè badistikén ۰21*16 آن که راه رفتن می‌تواند‎ 
238 14-15 آن که به توانش می تواند راه برود» آن که بالقوه می‌تواند راه برود‎ 
5 BapfBaplteuv || barbarfzdein, barbarîzein  ندربراکب (اصطلاح را( نادرست‎ 
165*21 (اصطلاح) نادرست بکاربردن» نایونانی سخن گفتن‎ 
6 مه6‎ || barû 106*13 بم‎ 
7 )2۵( ملق‎ || (tè) béltistoan 136°32 بهترین‎ 
8 دیدن» بینایی داشتن» بینایی را اعمال کردن 10615 صهذءم06 || ع68۸47‎ 
و‎ Bopéaç || boréas 182" 19 باد شمال [و «بورەآس» نام خاص؟]‎ 
10 fouvledeo@au || bouleesthai 19*8 ژرف‌اندیشی‎ 
11 800۸0» || خواست 1462 » آرزو آرزوی والا 160020 نله‎ 
12 Bpovm || bronté 93322 ندر« رعد‎ 
13 2۵ 8potÖv || هستومند میرنده 133831 میرنده 137335 ۳046 ۵ه‎ 
14 000 -dv || brot6s, ميرنده 133832 ع6-‎ 
15 Bpvowv || Bras, 75*40 بروسون [نام خاض]‎ 


ع 6 || 7 1 


1 2۵ yeyevrfuevov || tè gegenémenon 
958 10-11 چیز شده رویداد» معلول شده معلول گذشته» گذشته‎ 
2 (70) جوز‎ /(@) yeyovéra: || (tè) gegonés / (ta) 62 
۰958 امر واقع شده 12 *34, واقعه‌ی پیشین 95929 فده چیز شد.‎ 
۱ 168*38 آنچه هستی پذیرفته‎ 
3 2۵ yeypduueva: || tù واژه‌های نوشتاری, نوشتارها 177۳3536 هحع‌صصفوهع‎ 
4 (0Ö) yevéo@aı || (tè) genésthai 95*26 تشکیل 24*24-25 نتیجه شدن‎ 


[11۲۶/27] 


منطق ارسطو (آرگانون) 0 


abrodvGpwztog || autoénthröpos 
1376 انسان در گوهر خویش» مینودیسه‌ی انسان‎ 
مره‎ aÙtû kıvoĞv || autè hautè kinoûn 
93824 خود-جنبنده» خود-خود (را) - جنباننده‎ 
0070۵80 || autodئxa‎ 162830 عقیده در گوهر خويش‎ 
ato aut همعط هه || یره همین‎ homologoûmenon 
4788 باخودهماهنگ. باخودسازگار‎ 
نت00۸‎ || autoékaston 
162*27 هریک چیز در گوهر خویش» مینودیسه‌ی هریک چیز ایده‌ی هریک چیز‎ 
abrétwov /aitd EGov || autézdöion / autè zdêlon, autézö'lon / 
صماق2 ٹاناھ‎ 137٥11 جاندار در گوهر خویش» مینودیسه‌ی جاندار‎ 
22۵ 60 || رامش بخش در گوهر خويش 147*8 38460 هناد‎ 
atê ۲۵۵ écuté || autè kath’ heauté — ۰۵,0 até 
2۵ aږtéuatoy‎ || t— auté6maton¬ 95*4 خودانگیختگی [نرلادوند]‎ 
هم شمه‎ || aut mêkos 
143 24-25 درازا در گوهر خویش. درازای مطلق» مینودیسه‌ی درازا‎ 
۵ کته‎ 1 auth, to aÙré/ oi ,اون‎ ai aÙtat, tû یه‎ ۲000۲6 || 
ho autés, hë auté, tè auté / hoi autoi, hai autaf, 4۵ auté = taut 
4835 یکی ۰1*7 همان ۰3*8 خود ۰4330 در گوهر خویش» فی حد ذاته» فی‌نضه‎ 
24*79 اینهمان 16*5 چيز واحد ۰23*23 همان موضوع ۰23*3 همان شخص‎ 
89*28 موضوع واحد 51*19 همان برون‌آخته ۰.89526 همان چیز‎ 
dapalpeaıç || aphaîresis 119*25 کاهش‎ 
2۵ ûp0aptov || tè éphtharton 68*10 امر تبامی‌ناپذیر‎ 
رزد رتمهم‎ -« || aphthértos, -e, -0¬ 689 تباهی‌ناپذیر‎ 
ûpopıouévoı :م0‎ || aphorisménoi چندیهای معیّن 3۳32 مکح‎ 
apopıouéç | aphorismés 3°22 تەين‎ 
'AyıAeç || Achilles 97۳18 آخیئوس [نام خاض]‎ 
ûıç || hapsis . 122*25 تماس‎ 
dpuyov | apsukhon 26*12 بیجان‎ 


[۱۱۲۷/26] 


274 


275 


276 
27 


278 


279 


284 


285 
286 
287 
288 
28 
290 
291 
292 


ص 


aro dya0dv‏ واژه‌نامه 


250 dorpoioyıkr} éuzreıpic: || astrologikê empeipîa 


آروین اخترشناسی 46319 
astrologikê eğistémë‏ || رس ۵0200 
دانش اخترشناسی 19-20 468 
-dv || asullogistés, -6n‏ گتشه 
ناباهمشمارانه 23 *91, 167°34, ناباهمشمرده 167*35 
ناباهمشمارانه 77°40 ع6افکعهالناکه || وسمنزههة 
ناترازمندی» عدم تعادل 18-19 785 ûouuetpov || tè asûmmetron‏ 2۵ 
ناهم اندازەپذیر(ى) 41°26 هم doiuyetpos, -0v || asûmmetros,‏ 
diArjAouç || asûnaptoi hoi‏ مد daouvazrtot ol uAoyıouo}l‏ 
باهمشماریهای نابهم‌پیوسته 42°21 sullogismo} pros allél0us‏ 
بخشهای تاپیوسته 17*17 oi acivöetoı || hoi asûndetoi‏ 
بیجسم 149*1-2 ûoduatov || ۵ asématon‏ 2۵ 
نااستوان نامعیّن, ناپایدار 32°19 draktov || &takton‏ 
ateleîs sullogismoî‏ || آمسب‌پهمنشی dreeîç‏ 
باهمشماریهای نافرساخته» باهمشماریهای ناکامل 29°30 
فرد ۰1*6 شخص 122721 «مصهاة drouov || tö‏ 2۵ 
-ov || étomos, -on‏ ینت 
بخش‌ناپذیر 9132 نوع بخش‌ناپذیر 16 109۳ بُرش‌ناپذیر 121۳19 
بخش‌ناپذیرانه 79°33 a1655‏ || سس 
Urdpyeıv || atémös mê hupãrkhein‏ سر فیط 
تعلّق نگرفتنِ تجزیه‌ناپذیرانه 7934-35 
Ùrrdpyeıv || at6mös huparkhein‏ سره 
تعلّق گرفتن تجزیه‌ناپذیرانه 79834 
افزایش 15813 نم 99310 عنمقه رل 
گس 11185 sؤaustêr‏ || abornpéç‏ 
درخود 4۳6 ؤaut aÙrkd || tê‏ 2۵ 
چنانستي آنها 6*36 aitû drep êorl(v) | aut haper estî(n)‏ 
خواست در گوهر خویش 147*8 الط aut‏ || متفه ai)‏ 
خواهش درگوهر خويش 14728 êrı@uula: || autè epithunîa‏ زونه 
tè auté6 — ۵ aÙrûç, % cum, ۲۵ 0‏ || 02۵ 2۵ 
خوبی در گوهر خويش 14739 aÜÙtÖ ûya0dv || aut agath6n‏ 


[۱۱۲۸/25] 


251 


252 


253 
254 
255 
256 


257 
258 
259 
260 


۳ 


27 


منطق ارسطو (آرگانون) 


نیگوی [خراسانی] نفی کننده 187 عقع2۳0 ho‏ || یمهس ۵ 
ûrépaoıç || apé6phasis‏ 
نیگویی. سلب نایش 256 نایش 3 نیگویی؛ نایش 2 حد نیگوی 136۹5 
نیگری سلبی 24*16 هکه ,&- f, -dv || apophatikés,‏ رت همجن 
نیگو یانه 64314 dûropatıKkûç || apophatikês‏ 
آرتایی, فضیلت. تقو قابلّت هنر 6*16 ۵7 || عم 
آرتايي روان» فضيلتِ تفس 9-—153°8 لدم aretê‏ || زمر oper‏ 
حساب 75839 apıBuetıxr} || hë arithmetiké‏ 7 
حسابدان 2 apıBustıkéç || ho arithmetiké6s‏ ۵ 
عدد [17] 43 مار 89°23„ 100*5 عکصطانتد || ûpıuéç‏ 
ûpıuûç aÙtrûç atv kıvûv || arithmès autès hautèn kinên‏ 
عد خودجنبنده 91838 
آریستو میس [نام خحاض] 723 Apıoroutvnç || Aristoménës‏ 
Aristoménës dianoëtés —‏ || هه رهظ" 


SıavontÖoç 'Apıoroutvng 


2۵ بت‎ || tù harmonikã 
75 16 قضیّه‌های هماهنگیک. هماهنگیک. هارمونیک‎ 


نرینه [ابوریحان بیرونی]» مذگر 16611 مه5 zo ûppev || tè‏ 

2۵ ûÛppu@uov || tè arrhuthmon 77°24 تامماهنگ‎ 

tO ûprtıov/tû dptıa | tè artion/ tè ãartia 23 عددهای زوج‎ 

خاستگاه 931 آغاز 11°13 .اصل نخستین 18 235 arkhë‏ || مرف 
اصل ٩21-22‏ 43, پیشگذارده 3 65 آغازه ۰74*22 اصل و آغاز 168*19 


اصل دانش 88*36 epistémes‏ خطاه ||جرس[0 47 مره 
آغازگاه زمان 95°18 ûpyî) ۲00 xpévou || arkhè toû khrénou‏ 
اصل-دیس‌تر 86°38 épxoetdtorepoç || arkhoeidésteros‏ 
مشک شراب 3 dokoç || askos‏ 
بپّر 182°29 اعد || doriç‏ 
astrologa‏ || 00۵010۲4۵ 
اخترشناسی [حیدری ملایری] 11 76 [نوجه: «آسترولوگیاه در یونانی کلاسیک نشانگر 
«آسترولوژي» کنونی (: اخترگویی؛ اخترگزاری) نیست.] 
astrologikai apédeixeis‏ || :0۳002182 اه به(هم0 4 
برهانهای اخترشناسیک 46821 


[۱۱۲4/24] 


یمه ۵ 


226 
227 


228 


249 


“dv‏ ,1 همه واژه‌نامه 


205 QFOOEIKTIK) مهتم‎ || apodeiktikê prétasis 
24822 پیشگذارده‌ی برهانی‎ 
206 2708۵6:66 رز‎ -Öv || apodeiktikés, -é, -6« 
878 17 برهانی [14837 ,۰]24822 (برهان) سرراست و نمایان‎ 
207 TO 70027۲۵ ûrzoöeıkTé || tè apodeiktén / ta apodeikta 
88°10 بوده‌های برهان‌پذیر‎ 
208 ۵70۵2: -dv || apodeiktés, نشان‌دادنی 48337 هک-‎ 
209 70۵2/8. || ap6deixis 24811 برهان‎ 
210 20۵/604 || ۵09410088 فرادادن» بازنمودن» شرح دادن, بیان کردن, اعلام کردن»‎ 
]1*5 بازگفتن» تعریف کردن [پانوشت بر ۰758 بار نخستِ وقوع در متن:‎ 
211 2000016 || فراش بازنمود» شرح» بیان» فراداد 738 هل6 مھ‎ 
212 ûr0kAp0ç || apص6)1ة٥8‎ 112*19 ندارگشته از مرده‌ریگ» محروم از ارث‎ 
213 ۵ ûrokpıvduevoç || ho apokrinémenos 66*3 پاسخ‌دهنده‎ 
214 یرفس‎ || apékrisis 20°22 پاسخ‎ 
215 ûzrêAûcvaıç || ap6laںusis‎ 102*1718 لذت‌پرستی‎ 
216 ’ArolAwviönç || Apollönides آپولونیدس [نام خاص» پسر «آپولونیوس»‎ 
182۳ ] 20-21 نشانگر «تلف‌کننده»‎ ۰ 2۲02/6۷/0 
217 drouvmudvevoıç || apomnêméneusis 16483 یادداشت‎ 
218 ûropnua || apérëma 
سرگشتگی 329 بیراهه» سرگشتگی سردرگمی؛ دشواری» شک 92*29 دشواری»‎ 
162417 شک آپورما‎ 
219 dûropia || aporia 
سرگشتگی 3 مسئله 5 دشواری 7 سرگشتگی» سردرگمی» دشواری»‎ 
145 1 گمان‌مندی. مسئله‌ی مورد بحث» [در پانوشت بر 90337-38] تردید‎ 
220 ۵7۵0880: || ap6sbesis 93*6 خاموشی‎ 
221 بختانه 5 "18 کاتوره بختانه بر بخت نهاده 12 "32, عقطلت) ۵2۵ || 70 ۵س۵‎ 
8719 آنچه کاتوره است. تصادفی» بختانه» بر بخت نهاده‎ 
222 dropaivso@aı || apophafnesthai حکم اظهار کردن, اظهار کردن. تأیید کردن.‎ 
1792 گزاردن 19 4 ۰17 اظهار کردن 17227 گزارده شدن‎ 82 
223 نی گفتن. سلب كردن 17°31 تححعطوهمه || بمسه‌مفسنه‎ 
224 »همجن‎ || apéphansis 1632 گزاره [مصاحب]‎ 
225 dropavtıkéc, -f, -dv || apophantikés, -Š, -.6 1732 گزاره‌ای‎ 


[۱1۳۰/23] 


منطق ارسطو (آرگانون) dirav‏ 20 


كيهان 167*17 tè hãpan‏ | سس 2۵ 185 
سلب شدن, نگیرای شدن, انکار شدن 4129 aparneîsthai‏ || :2086ع«مهتین 186 
نفی گردیدن 11 418 نگیرای شدن سلب گردیدن 472 
ایرنگ [پارسی میانه] » خطاء فریب و اشتباه 13 *23 68 || 077 187 
katû tv Ùréûnyıv || épãtë kata tèn hupélepsin‏ رصن 188 
ایرنگ در پندار» خطا در ظنّ 66*19 
dreıpov/tû drreıpa || tè apeiron | tù ãpeira‏ ۵ 189 
بیکران 11 "72 بسیارگان نامتعین 8644 
dreıpoc, -ov || apeiros, -on‏ 190 
بیکران 23*11 ناکرانمند 95*29 بیشمار 31 ,170822 
نامهای ساده 16323 ovéuata: || haplê onémata‏ هش 191 
بی‌پهنا 49*36 aplatés‏ || 70/6 192 
گزاره‌ی ساده 17*20 haplê apéphansis‏ || همین ûzrAî‏ 193 
ساده 16°23 azo || haploûs, haplê, haploûn‏ ,تسه تمس 194 
به سان لی 1۳6 بسادگی ۰9815 haplês‏ || هشسه 195 
به سان مطلق» زمان کنونی 18 16 بی‌قیدوشرط 2185 به یک جور (وسانتت 00: 
نه به یک جور مبهم) 2337 مطلق» علی‌الاطلاق 18 34. کل 39 *66. چونان قاعده‌ی 
کی 19 "69 مطلقانه ۰145211 یکسویه 18 1663 
haplês enantfion‏ || ۱ 
کلاً آخشیج‌گونه کل متضاد آخشیج‌گونه. متضاده آخشیج ضد 66۳39 ۱ 
مطلقانه نبو دن 16734 haplês mè eînai‏ || باه ûrAûç u‏ 197 
از دست دادن 17830 هدجه || ûrofdiAeıy‏ 198 
apobéllein epistémën‏ || مومس arofBdiierv‏ 199 
از دست دادن دانش 15328 
ûrofefinkévau êrtcerfyv || apobelëkénai epistémen‏ 200 
از دست داده بودن دانش 15328-29 
از دسث‌داد دانش 153°27 drofolr) êro || apobolè epistémês‏ 201 
7O aroöeıkvÙuevov || tè apodeiknûmenon‏ 202 
آنچه باید استوار شود 75840 
برهان‌آور ûrodeıkvicv || ho apodeiknûön 24*24 „ıi‏ ۵ 203 
apodeiktikaî epistémai‏ || ما0 0۵8/۷۷۵۸ 204 
دانشهای برهانی 1437 


[۱۱۳۱/22] 


9 واژه‌نامه 


پادگی مناقض 105318-19 61« ûvrıÃoyıkÖc, f, -év || antilogikés, -é,‏ 164 
جایگیری متقابل 98*25 avrırepioraoıç || antiperistasis‏ 165 
آنتیسییس [نام خاض] 104۳21 Antisthénëês‏ | تیا 166 
متقابلانه حمل شدن 2*21 برگردانده شدن» طفءطام6:اکناهه || avrıorpépeıyv‏ 167 
معکوس شدن» وارونه شدن» برگردانده شدن حدهای همنسبت 6۳37 برگردانی بودن» 
برگرداندن وارونه ساختن» معکوس ساختن 2526 
avrıorpépov || td antistréphon‏ 2۵ 168 
حدٍّ همنسبت. همنسبتِ برگرداندنی» متضایف برگرداندنی 28 6 برگردانش 10 378 
برگردانش 25240 antistrophé‏ || [ممهمرینسس 169 
پادگفتن» نقض كردن 1-2 *65 dvripavaı || antiphanai‏ 170 
پادگویی» تناقض 1733 گزاره‌ی پادگویانه» گزار‌ی كأas anh‏ || یم 171 
متناقض 18*26 پادگوی, نقیض 21737 [با ۸»7] صورتِ پادگویانه 1052-3. 
برنهاد‌ی پادگوی 4 "165 پادگویی. گزار‌ی پادگویی 6 1718 ۱ 
avrıpatıKkûç || antiphatikês‏ 172 
پادگویانه 17 "17 پادگوی, پادگویانه, متناقضانه متناقضاً 5 24۳ 
آنتیفون[نام خاض] 17237 'Avrıpûv || Antiphên‏ 173 
به سوی حملهای بالاتر 43*36 5ة || 6۳۵ 174 
به سوی بالا 6312-3 4٣5‏ فا || هس 2۵ 175 
بی‌نام نام نامحصّل6 19 évdvupgov || tè anénumon‏ 2۵ 176 
اعا کردن, حکم كردن 37*10 (ûıdoe1Ev) || axioûn (axiéseien)‏ ۵۶0 177 
اعاه فرض» آکسیوم اصل متعارف» اصل خودآشکارء diwa: || axioma‏ 178 
اصل بدیهی, ارزآغازه 62313 ارزآغازه اصل بدیهی» اصل متعارف» اصل موضوع 
آکسیوم 17 *72 گزاره‌ای که اعا می‌شود 16037 گزاره‌ی اعا شد, 29 160۳ 
a6riston / ta adrista‏ ۵ا || tO 0200:0۲0۷ /۲۵ ûûpıotca:‏ 179 
امر نامعیّن 10 "32 گزاره‌ی نامعیّن 32*19 
نام نامحصّل 198-9 . ddpıorov Övoua || a6riston Gnoma‏ 180 
گاهواژه‌ی نامحصّل 16°14 ddpıorov pîua: | a6riston rhéma‏ 181 
نامحصّل 16332 نامعیّن 32°10 ¬0- -0v || aéristos,‏ 22:00 182 
آپاآژیرش» سوق به محال» برهان خلف 2821 droyayr | apagogé‏ 183 
زمره مس elç 2۵ ddvarov‏ :)+ - آپاآژیرش» با همشماري شاید- شدنی. 
باهمشماري احتمالی 69320 (abduction)‏ 
هیجان‌ناپذیری 97۳23 dd sı || apûtheia‏ 184 


كت 


] ۱۱۳۲/21 [ 


منطق ارسطو (آرگانون) ûvouoloyousvov‏ )0( 
رت و ن ی ا 


150 (70) ûvouoloyouevov || (tè) anomologoümenon 
48°21 ناهماهنگ‎ 
151 dvravalpeoıç || antanaîresis 15833-34 كاھش‎ 
152 dvreorpauuévaç || antestramménös 
229-10 با وارونه شدن 22*34 وارونه» معکوس‎ 
153 <O dvrıdınpnuevov | Tû نس‎ || tè antidielreménon / ta 
antidiëlreaména متمایزشده و در مقابل یکدیگر 14*32 بخش‌بندی شده و‎ 
1427 در مقابل هم 15*11 پادبخش» یکی از دو بخش هماراسته در یک بخش‌بندی‎ 
154 6/020: || antithesis 
19*20 پادنهاده 1138. پادتهش 12*3 گزاره‌ی پادنهاده‎ 
155 جهن رم ین‎ | ûvtıkatnyopeto0az || 
antikatëgoreîn / antikatëgoreîsthai 1025 متقابلانه حمل شدن19‎ 
156 dvrıkatnyopeîo®aı || antikatëgoreîsthai w~ ûvrıxatnyopeîv 
157 zO dvrıkatnyopobuevov Tû ûvtıratnyopoueva: || 
tö antikatëgoroumenon/ta antikatëgoroümena گزاره‌ای که حدّهای آن‎ 
متقابلانه بر یکدیگر حمل می‌شوند7316-17. آنچه متقابلانه بر موضوع حمل‎ 
1323 4 می‌شود آنچه متقابلاته با موضوع برگردانده می‌شود‎ 
158 2۵ dvrıkeiuevov/Tû dvtıkelueva || to antikeimenon / 
برابرنهاده» متقابل 16 11 برابر نهاده برابرتهش, متقابل, تقابل ۰ حعصلینامه ها‎ 
18*3-4 پادگوی/ پادگویانه. برابرتهش پادگویانه 34 ,۰17*32 برابر نهاده‌ی پادگویانه‎ 
گزار‌ی برابرنهاده‌ی پادگویانه 2 19 برابرتهش پادگویانه 20231 پادگوی» نقیض‎ 
.27*9 راستای آخشیج‌گونه ۰22*37 برابرنهاد‌ی آخشیج‌گونه 2354 پادسو‎ 8 
گزاره‌های متقابل یا پادگویانه ۰36*40 برابرنهاده‌ی پادگوی 60*33 برابرنهاد‌ی‎ 
105*33 پادگویانه یا آخشیج‌گونه ۰63*22 چیزهای برابرنهاده‎ 
159 dvrıKeluevoc, رد‎ -۵« || antikefmenos,-ë, -on ح‎ ۵ 
7 |]... 
160 (70) یه یعس‎ || tè antikeiménös 
59۳ 25 پادسو 27229 برابرنهاد‌ی پادگوی 59*6 برابرنهادانه‌ی پادگویانه‎ 
161 ûvrıkeîo®aı || antikeڈsthai پرابرنهاده‌ی یکدیگر بودن, متقابل یکدیگر بودن‎ 
59۳9 برابرنهاده شدن برابر نهاده شدن پادگویانه 17234 برابر نهادنِ پادگویانه‎ 1 7 
162 dvrıAêyev || antilégein 104۳20-21 پاد گفتن» تناقض, پادگویی‎ 
163 dvrıAoyia || antilogîa 171۳23 واژه‌ستیزی‎ 


]۱۱۳۳/20[ 


نج dvduoıov | (t@)‏ (2۵) واژه‌نامه 


2۵: dvaréöeıkta: || tù anapédeikta 
87*2 برهان‌ناپذیرهاء اصلهای برهان‌ناپذیر» مبادی غير مبرهنة‎ 
dûvazrdÖeıktoı ûpyaİ || anapédeiktoi arkhaî 
84۳28 اصلهای برهان‌ناپذیر‎ 
تهج‎ -ov || anapédeiktos, -on 
53*2 بی‌برهان 5332-33 استوار نشده‎ 
davardÖeıktoç ۵40 || anapédeiktos prétasis 
53*2 پیشگذارده‌ی استوار نشده‎ 
ûvaoksudkeıv || anaskeuazdein, anaskeuazein 4332 وازدن‎ 
Tû ûvaokevaoTıké || tù anaskeuastikêؤ‎ 10923 جایگاههای وازدن‎ 
dûvaoKkevaGTıKo} Toxo! || anaskeuastikoî tépoi 
152۳38 جایگاههای وازننده‎ 
dûvaOKEVQOTIKÖG, جک رد‎ || anaskeuastikés, -ë, -68 10953 برای وازدن‎ 
4020۵0۵ || anaskeuastikês 5237-38 (استوارشدن) وراندازانه‎ 
ai ûvatoua! ka} öıoıpéoeıç || hai anatomaî kai diairéseis 
9852 تشریحها و بخش‌کردنها‎ 
dûvapopd || anaphorê 5*20 بازگشت‎ 
'Avdyapaıç || Anékharsis 78°30 آناخارسیس [ام خاض]‎ 
dwvöpsia || andrea 70°34 دلیری‎ 
0۳۵۵50 -@, -ov || andreîos, -a, -on 112334 دلاون دلیرء شجاع‎ 
dveğéleyktocç, -0v || anexélenktos, ابطال‌ناپذیر 176*24 جه-‎ 
dverıokeyic: || anepiskepsîa . 7926 سهش نابسنده مشاهده‌ی نابسنده‎ 
oi داوس‎ || hoi anepistémones 16897 بیدانشان‎ 
dy0pw 7ç || &th5ص05,‎ 3°11 انسان 182-3 انسان/ انسانیگی/ انسانيّت‎ 
نسم‎ || anthrépou 136°20 انسان از آن انان‎ - 
مجهم9ه‎ || anthrépöî 136°21 به/ با انان‎ 
dvıéuevoç || aniéؤmenos‎ 169*28 تکیه‌ی بم آکسان گراو‎ 
7O سس‎ || tè ûnis0n 6326 نابرابری‎ 
ره‎ -0v || anisos, تابرابر 6^28 هم‎ 
dwıoûrç || anisétëS 147°5 نابرابری‎ 
(70) avÖouoıov/ (t@:) کته‎ || (tö) ané6moion / (ta) anémoia 
11*16 .)620( ناهمانند‎ 


۱۲ ۱۳۴/۷۱ 
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136 
137 
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139 
140 
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144 
145 
146 
147 
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منطق ارسطو (آرگانون) یبن 


الزام 12*32 ضروری» ۰12*33 ضرورت. سرنوشت ûvdykn || anankë‏ 104 
محتوم؛ به ضرورت 2596 به ضرورت. منطقانه نتیجه می‌شود بایستگانه ۳38 ۰25 
بایستنی 19 ۰1488 بایستگانه چنین برم یآید که [نشانگر ضرورت استنتاج؛ نه گزاره‌ی 
آپودیکتیک ]» در شریطه‌های اضطراری 174۳5 
dvaıpeîv || anaireîn‏ 105 
ویران کردن؛ نابود کردن» وازدن» ردکردن» باطل کردن 4382 وازدن 48*34 
dvaıpouevov || anairoûmenos, -on/‏ 09/۲۵ هیهت 106 
tè anairoumenon‏ 
نابودی 47۹24-25 هنگامی که ... نابود شوند نابودشَونده 47°25 
بیحتی 114310-11 ûvaıoênoia || anaisthësîa‏ 107 
بی‌دریافت» بی دریافت حشی 106°24 ûvalo0ntov | td anafsthëêton‏ 2۵ 108 
ûvaitıov || tö anaftion‏ 2۵ 109 
نادلیل» ناچم 16 65. ناانگیزاننده ناعلت 167*22 
چم‌ورزي دوری برقرارکردن 72°36 ûvakduzretv || anakãmpein‏ 110 
درازکشيده بودن 612 dûvake (kA )io0aı | anake(k1)îsthai‏ 111 
بازتاب» انعطاف و انکسار 98°29 anklasis‏ || 02/00 112 
حالت درازکشی 6°11 anaklisis‏ || یمیش 113 
آناگویی» قياس مماثله 76*39 analogia‏ || )مه 114 
ûvdÃoyov || tè anélogon‏ 2۵ 115 
آناگری» مماثل 5124 تناسب 18 ۰748 متناسب بودن 99413 
فروگشودن, آناکاویدن تجزیه و تحلیل کردن 4 analûein‏ || معشتصسه 116 
فروگشایی آناکاوی. تحلیل 49°19 کایںاھہھ || مسجت 117 
انامه ’Avalurıkd || tè‏ ۲۵ 118 
آنا کاویکها [کتابهای سوم و چهارم ارگانون] 11 1628 
آناکاوانه, به شیوه‌ی تحلیلی؛ تحلیلانه 84*8 analutikês‏ | تهج 119 
حد میانی 2 ûvû uéoov || (tè) ana méson‏ )70( 120 
به ياد آوردن 124*22 anamimnéskesthai‏ || میت 121 
بیادآوری» تذکر 67°22 کنمعهصفهه || dvdyuwmois‏ 122 
نایستن» نه-گفتن 156335 dvaveveıv || ananeüein‏ 123 
anapalin tê katëgorfai‏ || موجه ûvdroAıv tı‏ 124 
برگردانش ساده‌ی حمل 57*19 


] ۱۱۳۵/18 [ 


-Ov‏ ,@- ]جهن واژه‌نامه 


ایرنگ 109327 نادرستی 111516 ûpuaptic: || hamartia‏ 87 
گند ملايم بم 106314 کاطصه || لیب 88 
بى تمرین 175326 طه- -0v || amelétëtos,‏ یج( تعیب 89 
بیمیانجی 6830-31 هه -ov || amesos,‏ یعس 90 
مععصة tö ameson / ta‏ || عبت ûuecov/ Tû‏ 2۵ 91 
گزاره‌هایی که حدٌ میانگین ندارند 48833 بی از حدّ میانگین مشترک 66°37 
تزلزل ناپذیر 72°3 08- ûuetûreıotoc, -0» || ametapeistos,‏ 92 
ûuetûzreıorog ro Aéyou || hë ametapeistos hupè Iégou‏ زر 93 
(چیز مادینه‌ی) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» (چیز موْنّث) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 134*3 
Adyov || ho ametéapeistos hupè I6gou‏ فا مینست عببن ۵ 94 
(انسان نرینه‌ی) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» (انسانِ مذگر) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 1-2 1348 
ûuetdzreıatov UIrO Adyou || tè ametapeiston hupè I6gou‏ ۵ 95 
(چیر نه-آتار) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی چم‌ورزی» (چیز خنثای) تزلزل ناپذیر بوسیله‌ی 
چم‌ورزی 134*1 


96 80(40,میبت‎ || amphibolîa 165*26 دوپهلویی‎ 
97 و00 اجب‎ -ov/ tO opuplBoAov || amphfbolos, -on / tè amphfbolon 


دوپهلی ایهام‌دار 145۳24 دوپهلویی 160329 
چون‌وچرا 109224 amphisbétësis‏ || ,مسبت وو 
dvayayeîyv || anagageîn‏ 99 
بازگرداندن؛ باز بردن» تحویل» فروکاستن» فراکاستن» رفع 29*1 
بازگرداندن 48831 بازگردانده شدن °3 51 "ا4ھ || «عسچُ‌جه 100 
dvaykaîov || tö anankaîon‏ 2۵ 101 
آنچه ضروری است 215*37 امرٍ ضروری 26 *21؛ نتیجه‌ی ضروری 24725 حدٌ 
ضروری ۰29*36 حمل ضروری, 32815 
tè anankaîon haplês‏ || نس zO dvaykaîov‏ 102 
ضرورت مطلق 23315-16 
dvaykaîtoç, -@, -ov || anankaîos, -ã, -on‏ 103 
بایده ضروری (است که)» لازم (است که)» (باید) الزاماً» بضرورت» بایستگانه» بایسته 
(بودن) 2*20 لازم (است که) ۰7*6 بایسته (بودن) 12 "۰7 (باید) الزاماً ۰8*9 ضروری 
(است که) ۰1285 بضرورت 12*30 


[11۳۶/17] 


منطق ارسطو (آرگانون) و0020 


مستلزم‌بودن 21*35 در پی حمل شدن ۰2632 akoloutheîn‏ || «2ع۵0200 
در پی آمدن منطقانه نتیجه شدن. همراهی کردن» حمل کردن» حمل شدن 26*6 پیامد 
یکدیگر بودن» در پی هم آمدن. نتیجه شدن 32124 نتیجه شدن» پیامد بودن 434 
akoloûthësis‏ || 0:0 ۵02000 
توالی 14833 استنتاج 22*14 پی‌آیش 52۳29 
پیامد/ پی‌آمد 111*22 حمطادماکاد tè‏ || «90بمنکه 2۵ 
tã ãkra‏ / «مصلة ûkpov Tû ûkpa: || tö‏ 2۵ 
کرانه‌ها ۰12823 حدهای کرانگین [پورسینا به نقل از دهخدا ]» طرفین 25°34 
فرسختتر» دقيقتر 15739 87331 ûkpıBeotépa: || akribestéra‏ 
دقیق» فرسخت 111°9. فرسخت 162330 ¬ڑé- akpıBıic, -êv || akribës,‏ 
اغری‌هاء انتھاھاء اعالی 70°17 ûkputıjpıc: || akrötéria‏ 
راستی 104°2 dArj@sıa || alétheia‏ 
امر راستين 62°3 sڑalêthé tè‏ || ۵20764 2۵ 
راست 288 درست 114*22 ,6%- dirc, -éç || alëthés,‏ 
راست بودن» راست شدن» راست گفتن» alëtheüein‏ || سعنع6 ریت 
راستگویی 16*10 راست گفتن 18937 براستی گفته شدن, براستی گفتن 24۳8 
téöe katû: 20082 || alëtheüesthai téde kata toûde‏ 0216000 
راست است گفتن این به آن 496-7 
آلکیبیادس [نام حاض] 97°18 'Axıfı&ûnç || Alkibiadês‏ 
غیر از (آن)» دیگر 133*33 له || منت 
AAotouevov || tè alloioümenon‏ 2۵ 
دگرشونده» دگرگون‌شونده» مایستحیل 15817 
دگرشوی» دگرگونی چونایی» استحاله 15*14 کاءقاملاه || یدنه 
rûv Av rûv aÙrûv Ùrapyévrwv || tên éllön tên autên‏ 
با یکسان ماندن همه‌ی شریطه‌هاء با یکسان بودن همه‌ی چیزهاء huparkhéntön‏ 
با برابر بودن همه‌ی چیزها 86333-4 
نیروهای نابخرد 2381 تفص نمعماةٌ || dAoyoı Suvdpueıç‏ 
گنگ اصّم 76*9 ح«موملةٌ ۵ه || «۵بمن 2۵ 
وازنش‌ناپذیر 7029-30 عملسالة || 0چ 
همهنگام 5۳34, همزمان ۰7*15 باهم/ باهمی /مَعَ/ معیّت 14°24 û || h4n4‏ 
تادانى 26336 amathîa‏ || »مه 
ایرنگ 142°23 hamartêma‏ || همه 


]۱۱۳۷/16[ 
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کت 


8۵ 5 ظ 


86 


(O) aklvmtov 


واژه‌نامه 


2۵ aipetûdv || tè hairetén 
133228 باید برگزید 22 21۳ آنچه برگزیدنی است 133437 برگزیدنی‎ 
aipetétepocç, -@, -0« || hairetöteros, -ã, -on 
68۳ 9 ترجیح‌دار 6825-26 برگزیدنی‌تر‎ 
alo@0dveoBar || aisthanesthai 
5032 با حش دریافتن» با حش دریافته شدن» سَهش‎ 
مزونه‎ || aisthéma 99۳37 یافته‌ی حتی‎ 
00070:0 || aisthësis 7°38 حش 63 دریافت حشی‎ 
۵007۳۵ kat vontk || aisthëta kai noet حش پذیرها و خردپذیرهاء‎ 
11327 محسوسها و معقولهاء برون آخته‌های‌حس و برون آخته‌های خرد‎ 
tû 000۳ || ta aisthêtikê 792-3 مشاهده گرانِ آروینی, حش‌کنندگان‎ 
2۵ م۵002‎ || tè aisthêtikéûn 8*7 حش کننده» درون آخته‌ی حش‎ 
2۵ ۵0972۵ || tö aisthêt6ؤn‎ 7۳36 چیز محسوس 36 6 برون آخته‌ی‌حش‎ 
43927 حش‌شدنی؛ حش‌پذیره محسوس‎ 
aloêntov tpiyavov || aisthëtèn trigönon 
67814 سه گوش حس شدنی» سه گوش محسوس‎ 
2۵ aioxpdv/aioxpéc, -d, بل‎ || tè aiskhrén / aiskhrés, -ã. -ûn 
106*21, 17°33 زشت‎ 
aireîo®aı || aiteîsthai 162°31 ,41 °9 مصادره كردن‎ 
aiteîoaı 2۵ èë ûpyıî || aiteîsthai tè ex arkhés —» 
tO ۶ ûpxîîç aitetodaı 
مره‎ || aftëma 
76۳ 23 اصل خواسته» اصل نهاده» اصل موضرع» مصادره» پوستولا‎ 
alr oıç درخواست 22-23 20°. مصادره 168°26 ناه‎ 
aiia || دلیل 64°22. توجیه 174°34-35 هلاند‎ 
۳0 || معلول. انگیخته 76320 ع6فهنانة‎ 
(zO) afzıov || (tö) aftion 65" 16 علّت 1412. دلیل» چم‎ 
162233-34 علت. انگیزاننده 22 953, انگیزاننده 116*1. بنیاد‎ 
۵ هه‎ ho aftios 161°16 سبب 161918 سیب‎ 
airıétepov || aitiéteron 85°24 علّت تر‎ 
(z0) ak tov || (t0) akîinëton 4*35 بی‌تغییر‎ 


] 1r^/15] 
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منطق ارسطو (آرگانون) ۵ )0<( 


نادرست ستمگر 12525 nؤadik (tö)‏ || :۵۵ )0( 
بیدادگرانه 136*28 20660 ۵ |[:۵۵/0۵ 2۵ 
-on‏ ,عماهندکنهه || ûdıdpıotoç, -0v‏ 
نامعیّن» مهمله 24*17 نسامعیّن چندی ننموده» :26828 بیان مبهم» نامعیّن 
2614-15 
dûöoAeayeîv || adoleskheîn‏ 
پُرگویی کردن ۰130334 ژاژخایی کردن 15828 چندباره گفتن 15 *165 
(tö) adoxon‏ || «0ع4۵0 )0( 
آدخشی. خلاف‌گویی 10 172 آدځشانه» خلاف‌گویانه 19 1734 
-ov | aãdoxos, -on‏ 4000 
ناپذیرفته‌ی همگان 159839 دش ناپذیرفته‌ی همگان, باورناپذین نامحتمل 17 "160 
آدخش‌ترین چیزهاء باورناپذیرترین چیزها. هاها2006 t4‏ || 02۵0842۳۵ 70 
ناپذ یرفتنی ترین چیزهاء نامحتملترین چیزها 19-20 1598 
ناترایش 1193 dövvagic: || adunamîa‏ 
ناتوانش طبیعی 9216 adunamîa phusiké‏ || زصبصنم ûövvauic:‏ 
-ov || (tö) adûnaton / adünatos, -on‏ روبق / «متوسلاقت (r0)‏ 
نمی‌تواند. ناتوانستنی» ناممکن 1825 نمی‌توانست 26 آنچه ناتوانستنی است. آنچه 
ممتنع است 21*26 نتیجه‌ی ناتوانستنی؛ امر محال 22*28 ناتوانش؛ ناممکنی 
4 5 ناتوانستنی, محال ممتنع» ناممکن, ناشدنی 14 "۰33 بازگرداندنِ به ناتوانستنی» 
برمانٍ خلف 157*34 
عقاب [: پرنده‌ی معروف؛ صورت فلکی «عقاب»؛ سردر] 166216 6اه || 004 
امیزان 6 û0avaoia: || athanasîa‏ 
û0dvatov || (tö) athénaton‏ )0<( 
نامیرنده 46*6 نامیراه نامیرایی 12-13 *122 
تنهاده» بی‌وضع 6 athetos, -on‏ || «0- 00570 
آتنیان, آتنیهاء ساکنان شهر آتن 691 Athenaîoi‏ || ۸۵۵2۵۰ 
۳3 نگر آوردن 46%5 athreîn‏ || «8ع۵00 
آیاس [نام خاش] 97°18 هن || Ala‏ 
جاودانگان 23322 t3 aidia‏ || ۵,0 @7 
اتیوپیایی» حبشی 167311 کمهکطان۸ || Alloy‏ 
برگزینش 104۳2 atpeoıç || hafresis‏ 
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بازگرداندن 4537-38 ûyayeî || agageîn‏ 1 
ûya0dv || tè agathén‏ 2۵ 2 
خوبی 11*21 نیکی 1482 نیک 23-24 148 امر نیکو 24822 یک خوب 491 
خوب ۰20735 خوب. خير 49°10 6 ,&- -dv || agathés,‏ رد 04ج 3 
بخوبی 136*28 عقطافعه ûya0ûcç || t0‏ 0 4 
آگاممنون [نام خاض] 166۳7 ‘Ayauêuvov || Agamémnon‏ 5 
tö agéneton‏ || متسین 2۵ 6 
امر هستی‌ناپذیر هستی‌ناپذیر 689 آنچه هستی نپذیرفته 28 1815 
هندازش ندانان هندسه ندانان 77°13 métrêtoiصٍage5‏ || dyeauktpntoı‏ 7 
ندانستن 71۳7 dyvoeîy || agnoeîn‏ و 
نادانی, ندانستن 18-19 *168 هعامصوه || ûyvola:‏ و 
شناخت‌ناپذیر 12 "69 حهاعقصوة dyvwotoy || t0‏ 2۵ 10 
تیزموشی 89*10 ankhînoia‏ || عبمبیرچه 11 
مسابقه 171۳22 موه || ¿yv‏ 12 
éyuwvıééuevoç || ho agönizdémenos / agönizé6menos‏ ۵ 13 
هماورد 172*35 
ûyuvıotıkat öıatpıfai || agönistikai diatribaî‏ 14 
بحثهای هماوردانه» بحثهای رقابت‌آمیز 17532 
-dv || agönistikés, -é, -6‏ رزد dyavıotıkéc,‏ 15 
هماوردانه» رقابت‌آمیز 165۳11 
از بهر رقابت 155*922 dyûvoç xdpıv || agénos khûrin‏ 16 
بخش‌ناپذیر, امر بخش‌ناپذیر 2 tè adiaîreton‏ || «متعماتر۵ب 2۵ 17 
tù adiéphora‏ || م0مب02۵:4 :۵ 18 
جدا رده نشده/ بی‌فصل 7-8 *97؛ نوعهایی که دیگر بخش نمی‌شوند 97931, 
چیزهایی که به لحاظ نوع دیگر جداردنی نیستند 15-16 1008 
(adiaphorfa)‏ و 19 
به یکسان‌بود, بی تفاوتی 9721 


ي 


ستم كردن 109*33 adikeîn‏ || 2۵:62 20 
ستمگری, ستمکاری» بیدادگری» ستم» بیدا ظلم 10*13 هان || 2۵۸/0 21 
بیدادپیکاری, پیکارٍ نامنصفانه 17123 adikomakhia‏ || م۵۵ 22 


۳ 


]۱۱۴۰/13[ 


راستگردانی نادرستیهای چاپی (81۸1۸) در واژه‌نامه 


دص 41/ ۰۱۱۱۲ 8141ء س ۴: برپایه‌ی آنچه درباره‌ی آنها [به جای برپایه‌ی آنها درباره‌ی آنها] 

ص ۱۱۰۹/44 ۰6197 س ۲: 40007۷6/06 [به ۵ و به آکسان توبچه کنید!] 

ص ۱۱۰۷/46 ۰8235 [افزوده شود]: euphraînesthai‏ || 

ص 013۰۱۱۰۵/48: 180201 [به جای [Thëobaîoi‏ 

-ص ۱۰۹۸/55 16129: امتزاج | آمیز‌ی آبگونه 26 "122 امتزاج 1234 [به جای آمیزه‌ی 
آبگونه 122*26] [در ضمن. «امتزاج» می‌بایستی.در نمافهرست واژه‌های فارسی وارد می‌شد.] 

-ص ۱۰۸۸/65 021: 04010071000۷7 [به شکل © توجه کنیدا] 

-ص ۱۰۸۶/67 074: ... کقاکناه || ... 000/06 [چو 5به پایان واژه افزوده می‌شود.] 

ص ۰۱۰۷۸/75 ۵5 [انزوده شود]: ‏ 16201 rhëtorikoî‏ || 

ص ۱۰۷۲/81 6115: éskhaton akron‏ ما || okay Ckp0v‏ 2۵ [زبه آکسان 
توه کنیدا). - این درایه در جای الفبایی خود نیست و می بایستی در ص ۱۱۰۸/45 اندرمیان 217 8 
و 8218 جای می‌گرفت.] 

ص ۱۰۷۱/82  :۳14‏ 8529 [به جای 85329] 

ص ۱۰۶۷/86 028: نه-آتار [به جای نه-ازتار] 

ص ۰۱۰۵۱/102 ستون راست. س  :۱۳‏ برپایه‌ی آنچه درباره‌ی آنها [به جای برپایه‌ی آنها 
دربار‌ی آنها] 

ص ۱۰۳۰/123 ستون چپ. س ۱۷: 8529 [به جای 85329] 


[همچنین سه ص 92/ ۰۱۰۶۱ ail‏ و راستگردانیها 001012۳۸ [ADDENDA ET‏ 


[۱۱۴۱/12] 


نمافهرست فارسی واژه‌نامه 


جداگانه نیست. این وضع با نشانه‌ی ی نمایانده شده است. 

معمولانه مترجم خاستگاه واژه‌های برگرفته از دیگر اندیشه کاران را در واژ‌نامه‌های خود به 
آگاهی خوانندگان گرامی می‌رسائد. در این واژه‌نامه نیز به همین سان عمل شده است: در هر مورد 
که بایسته باشد. نام‌خانوا ادگی نگارنده‌ی اثری که ما دیده‌ايم (از جمله نام خانوادگی گردآورنده‌ی 
یک فرهنگ)» چونان «گد» در قلاب پس از واژه‌ی فارسی واقع می‌شود. از بهرٍ صرفه‌جویی در جا 
وارد جزئیهای کتابنگاریک نشده‌ایم؛ ولی گد خودآشکار است. گاه نیز مرحله‌ی پیشینی از زبانِ 
فارسی / ایرانی که ما برابر خود را از آن برگزیده‌ايم در قلاب وارد شده است. 

خوانندگان گرامی توجّه فرمایند که برابرهای نسبت داده شده به دیگران, به نگر مترجم با 
مفهوم یونانی همخوانی دارند. نه اینکه در همه‌ی موردها بایستگانه در اثرهای دیگران در برابر 
واژه‌ی یونانی بکار رفته باشند. - ولی کٌدهای هومن (محمود هومن) و خراسانی (شرف‌الدیین 
خراسانی «شرف») معمولانه سرراستانه به واژه‌ی یونانی پیوند می‌یابند. 


نمافهرست فارسی 

در پایان واژه‌نامه یک نمافهرست از واژه‌های فارسی ترتیب داده شده است. بدینسان که 
واژه‌های فارسی به صورت الفبایی ترتیب داده شده‌اند. و در برابر هر یک یا چند واژه‌ی فارسی 
که در متن و پانوشتهای آن, و در نتیجه در واژه‌نامه‌ی اصلی, در یک موضع معیّن هم‌ارز یک واژه 
یا عبارت یونانی آمده(اند)» با برنوشت موضع (یعنی شماره‌ی بکن شماره‌ی سطر)؛ یک حرف 
یونانی که حرف نخست واژه‌ی (يا حرفي نخست واژه‌ي نخست عبارتِ) یوتانی است. با 
شماره‌ی مسلسل آن قرار می‌گیرد. طبیعی است که اگر یک واژه‌ی فارسی برای دو یا چند 
اصطلاح یونانی بکار برده شده باشد. آنگاه در نمافهرست دوباره یا چندباره می‌آید. به یاری این 
نمافهرست. خوانندگان می توانند اصل یونانی هر واژ‌ی فارسی را بيابند و نیز نخستین موردهای 
وقوع آن را برپایه‌ی برابرهای فارسی بدانند و اگر در جستجوی برابرهای انگلیسی و فرانسه و 
آلمانی باشند. با نشانی کامل استانده شده‌ی برابر فارسی (شماره‌ی بچره شماره‌ی سطر) با 
بازگشت به ترجمه‌های آن زبانهاء به آن برابرها دست یابند. بدینسان این واژه‌نامه چونان گونه‌ای 
نمافهرست مفهومها نیز عمل می‌کند. 

* * * 

در پایان یادآور می‌شود که براستی این واژه‌نامه می‌تواند بنیادی باشد برای آراستن یک 
فرهنگ بونانی کلاسیک-فارسی» که ای کاش تا هزارسال پیش آراسته شده بود. - ولی 
به هرسان» «بهتر آنکه دیرء تا هرگزه: 

Better late than never. 


] ۱۱۴۲/11 [ 


منطق ارسطو (آرگانون) شماره گذاری درایه‌های یونانی 

- ترانويسي یوتای زیرنوشت (507:087ظاه 1014)» چنانکه در # و (1 و 4 سهیده 
می‌شود؛ با 1 در بالای خط کرسی پس از حرف لاتین» به صورتِ ربرنوشت [= اندیس فوقانی]: 
ه و ع و أ نمایانده می‌شود. 

- ترانويسي نشانه‌ها و آکسانها: نشانه‌ی همزه‌ی آضازین (اسپیریتوس لنیس لاام 
1۵5 " روی مصوّت آغازین؛ یا در مورد واکه‌های مرگب روی دومین مصوّت آغازین در 
حرفنویسی نادیده انگاشته می‌شود. ولی نشانه‌ی مش (اسپیریتوس آسپر ده عبعنرذود) 
روی مصرّتهای آغازین با افزودن حرف لاتین ظ در آغازن نمایانده می‌شود. آکسانهای اگو | ند | 
تیز " وگرار /باز /گند ` به همین صورت و آکسان سیرکنفلکس /کشیده " یا " (کمانی از 
پُرهون [= قوسی از دایره] یا «تیلدهی اسپانیایی) به صورتِ فرانسه ^ روی حرفها نمایانده 
می‌شوند. 
شماره گذاری درایه‌های یونانی 

درایه‌های یونانی در هر حرف مسلسل شماره گذاری می‌شوند: نخستین واژه‌ای که با ۵ آغاز 
می‌شود. شماره‌ی 1 دارد. دوّمین» شماره‌ی ۰2 ...» و پس از پایان یافتن »» نخستین واژه‌ای که با 
8 می‌آغازد» بازشماره‌ی 1 دارد؛ ...» و به همین سان تا پایان حرف ه. 


برابرهای فارسی ۱ 

در پیرامون روش و فراروند برگزینش برابرهای فارسی در پیشگفتار مترجم» ۰54.3 «اصطلاح- 
شناسی» توضیحهای بایسته وارد شده است [همچنین ے راهنمای آماده ساختن کتاب؛ فرگرد 
8 و درآمد واژهنامه‌ی سنجش خرو ناب ایمانوثل کانت؛ و درآمد واژه‌نمه‌ی رساله‌ی منطقی- فلسفي 
وبتگنشتاین» و واژه‌نامه‌های رسالاً وین و جستارهای فلسفی]. در اینجا می‌توان بویژه به یادکردن 
آغاز‌ی همخوانی یک به یک بسنده کرد. با اينهمه این کار با بررسي» و در چهارچوپ» 
«معنائیک» یا «نشانگریک» واژه‌های یونانی و فارسی و تا مرز تحمّل نحو زبانٍ طبیعی انجام 
گرفته است. بدینسان در عمل گاه برای یک واژه‌ی (يا عبارتِ) یونانی دو یا چند (و بندرت 
چندین!) برانر فارسی بکار رفته است. ولی چونان آغازه‌ی راهنماء همواره نخستین برابر فارسی 
واژه‌ی یونانی با نشانی کامل» یعنی با شماره‌ی بکر و شماره‌ی سطر در واژه‌نامه وارد شده است» 
و سپس چنانچه برابر فارسی به.چمی [< دلیلی] دگر شود برابر تازه باز با نشانی کامل در 
واژ‌نامه برنوشته می‌شود. - هرگاه در یک موضع معیّن بیش از یک برابر فارسی برای واژه‌ی 
یونانی بکار رود» برای نمونه با نشانه‌ی برابری در قلاب در خود متن؛ یا در پانوشت» برابرهای 
گوناگون با ویرگول و بندرت با نقطه و ویرگول, از یک‌دیگر جدا می‌شوند و سپس شماره‌ی 
بر قرار می‌گیرد. توجّه فرمایند که در یکی دو سه مورد برابر یگانه‌ی فارسی خود از چند واژه 
تشکیل شده است و در درون خود ویرگول دارد و بدینسان ویرگول نشانگر برابرهای 


] ۱۱۴۳/1۵[ 


چند نکته درباره‌ی حرفهای الفبای یونانی واژه‌نامه 


چند نکته درباره‌ی حرفهای الفبای بونانی: 

- توجّه کنید که تا حرف «تاؤ» 7» یک همخوانی آشکار و خاموش اندرمیان آرایش 
حرفهای الفبای یونانی با آرایش حرفهای القبا در الفبای زبان سامی شمالی و فنیقی (که الفبای 
یونانی سرراستانه از آن گرفته شده)؛ و همان آرایش ابجدی است (ابجد» هوّز ...» قرشت)» برجا 
است. ولی سه حرف سامی در یونانی کلاسیک برجا نیستند» به شرح زیر: حرف «دیگامام 
۵ به صورتِ ۴ و ۰۴ هم‌ارز حرف «واو» سامی در «هوّز» با تلفّظ «واو» عربی و ۷ 
انگلیسی» و « ف» در فارسی دری نخستین؛ و هم‌ارز ۴ لاتین» تا سده‌ی دوم پیش از زادش مسیح 
در برخی از گویشها فراگفته می‌شود و نوشته می‌شود. در هویروس (سده‌ی نهم پیش از زادش 
مسیح) فراگفته می‌شود ولی نوشته نمی‌شود. در گویش آتیک (از آن شهر آتن) در سده‌ی پنجم 
پیش از زادش مسیح» به هنگام آیسخولوس و سوفوکلس و ائوربپیدس. مّتها است که دیگر نه 
فراگفته می‌شود و نه نوشته می‌شود. حرف «سان» /«صان» 00¥ یا «تاو تصاده, / «تاصادهم 
6 ۲ به صورت ۰۷ هم‌ارز «ص؛ سامی در «سعفص»» در برخی از نوشته‌های کهن برجا 
است. ولی در یونانی کلاسیک برجا نیست. این حرف در یونانی گاه به جای 77 (در آتیک) یا 00 
(در یونیک و دیگرها) بکار رفته است. در لاتين و جود نداشته است. حرف «کوپا» 607770 به 
صورتِ ٩‏ ۰ هم‌ارز «ق» سامی در «قرشت»» و هم‌ارز 6۵ لاتین؛ نیز در یونانی از ميان رفته است. 
(ولی در حساب ابجدی جای اينها به وسیله‌های دیگر نگه داشته شده است.) بدینسان از 22 
حرف اصلی آرایش ابجدی (تا «قرشت») 19 حرف در یونانی برجایند. پنج حرف 20-24 
ویژه‌ی یونانی‌اند و در الفبای سامی شمالی / فنیقی برجا نیستند. از اینرو الفبای یونانی 24 
حرف دارد. 

- دربار‌ی (3): حرف (گامًا) پیش از ¥ (گاما) و ٭ (کاپّا) و 6 (کُسی) دقیقانه ]٩[‏ 
فراگفته می‌شود و از اینرو در این موضعها در ترانویسی لاتین با 8 نمایانده می‌شود. نه با 8. 

- درباره‌ی 6 (6): در روش ترانویسی ما نخست 21 فراداده می‌شود. و سپس 2. 

- درباره‌ی م(17): چنانکه نشانه‌ی دیش ' روی م قرار گیرد: م که در آغاز واژه‌ها 
(بی‌استشنا) رخ می‌دهد. با 110 نشان داده می‌شود. (املای 8۸ : «ارهاش» خون» 1۵6107 „rhesus‏ 
برگرفته از ۵545 لاتين‌نويسي ۳۷7005 ۰ نام خاصٍ یونانی است که دلخواهانه برای یک نوع 
میمون: 7:۷/۵//4 Macaca‏ بكار رفته است: (.macacus rhesus‏ 

- در مورد (22): در لاتین به جای این حرف 00 نوشته شده است. بسیاری از 
زبانشناسان :2 را برای یونانی کلاسیک نگه می‌دارند و در بافت یونانی مدرن به جای آن 8 
می‌نویسند. ولی ما به چمها [= دلیلها| ی زبانیک شکل K١‏ را هم برای یونانی کلاسیک و هم 
برای یونانی مدرن بکار می‌بريم و در این تصمیم چندان تنها نیستیم. هرآینه املای لاتین 
واژه‌های یونانی‌تبار در لاتین یا در انگلیسی و فرانسه و آلمانی و دیگرها که با 63 است. در جای 
خود ارزشمند است و به این تصمیم برای لاتین‌نویسی یونانی پیوند ندارد. 


]۱۱۴۴/9[ 


منطق ارسطو (آرگانون) خط و الفبای یونانی- ترانویسی لاتین 


بونای زبرنوشت 


یوتای کوچک. زیر خط کرسی» فقط همراه با: 
a‏ آلفا 


7 تا 
س اومگا 


نشانه‌های نقطه گذاری 
E‏ 
(نقطه بالای خط کرسی) برابر با نقطه- ویرگول ؛ و دونقطه : 


برابر با نشانه‌ی پرسش ? 


گیومه 


جدول 11. حرفهای الفبای بونانی و ترانوشت لاتین آنها 


ب جح و نج بل ۵ بت بح کگ 
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نشانه‌ها 


توضیح (این نشانه‌ها روی مصرتها قرار می‌گیرند: »۰ €« (u U cO  (‏ 
آکسان تیز, آکسان تند («آکسانِ إگو»» «آکسانتگو» :082/0 
١‏ | آکسان گند آکسان باز («آکسان گرار» مت 
سہ یا ^ | آکسانِ کشیده («آکسان سیرکنفلکس»؛ - واژه‌ای با آکسان کشیده روی هجای 
پایانی: 7607270۷ ... روی هجای پیش‌پایانی: 7007801071480۷ ) 
۰ نشانه‌ی همزه («اسپیریتوس لنیس» کذدعا عبعتاوی نتب 

(aoe «spirifuS نشانه‌ی دیش «» («اسپیریتوس آسپر» وه‎ ٤ 
آپوستروف؛ پس از صامتها یا مصرتها قرار می‌گیرد؛ شکل آن درست مانند‎ 
نشانه‌ی همزه است.‎ 

دو نقطه؛ فقط روی یوتا و اوپسیلون, مانند آ ت کت 


ترکیبهای نشانه‌ها 


نشانه‌ی همزه با نشانه‌ی تیز یا تند 
نشانه‌ی همزه با نشانه‌ی گند یا باز 
نشانه‌ی مش با نشانه‌ی تیز 


نشانه‌ی دمش با نشانه‌ی گند 
نشانه‌ی کشیده با نشانه همزه 
نشانه‌ی کشیده با نشانه‌ی دش 

دو نقطه با آکسان تیز یا تند مانندٍ أ 


توجه: هنگامی که دو مصوّت در آغاز واژه قرار گیرنده نشانه‌های گوناگون معمولانه روی 
مصوّت دوّم جای می‌گیرند. 

هنگامی که واژه یا عبارت یا جمله‌ای سراسر با حرفهای بزرگ چاپ شود روی مصوّتهای 
آن هیچ نشانه‌ای چاپ نمی‌شود. ولی اگر واژه‌ای با حرف بزرگ آغاز شود و آن حرف مصوّت 
باشد. نشانه یا نشانه‌های آن حرف در سوی چپ آن حرف جای می‌گیرد؛ مانندٍ ۸ 
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منطق ارسطو (آرگانون) خط و الفبای یونانی- ترانویسی لاتین 


مضارع معلرم یا گاه مجهول در واژه‌نامه وارد شده‌اند؛ ولی بر روی هم در برگزینش 
درایه‌ها ما شکلهای نامي گاهواژه‌ها و نعتهای فاعلی و مفعولی را ترجیح داده‌ایم. = 
سرانجام یادآور می‌شویم که برخی از درایه‌های یونانی عبارت هستند و در عبارتها چند بازیُرد 
نیز برجایند. 


خط و الفبای بونانی سترانویسی لانین 

در واژه‌نامه» پس از درایه‌ی ی یونانی دو خط فراهمرو قائم جای می‌گیرد و سپس ترانوشت 
لاتین وارد می‌شود. شیوه‌ی ما در ترانويسي لاتین يوناني کلاسیک کمابیش متعارف است. در 
جدول 1 و پیوستهای آن. همه‌ی آگاهیهای مربوط به خط و الفبای یونانی وارد شده‌اند. در" 
جدول 11 حرفهای الفبای یونانی همراه با ترانوشت بکار برده شده در این واژه‌نامه فراداده 
می‌شوند. توجّه کنید که در زبان یونانی کلاسیک (بخلاف یونانی مُرن)» حرفنویسی لاتین با 
آرانویسی لاتین - بجز یک مورد که پس از جدولها توضیح داده خواهد شد - در عمل یکی 
است. [همچنین سه راهنمای آماده‌ساختن کتاب. نوشته‌ی همین مترجم 84.4.11.] 


جدول 1. حرفهای الفبای یونانی و نشانه‌های آنها 
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*) 0 در آغاز و در میانه‌ی واژه جای می‌گیرد. و © تنها در پایان واژه. 
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واژه‌نامه‌ی‌منطق ارسطو(ارگانون) 
پیشدرامد 


توضیح آغازین 

واژه‌امه‌ی منطق ارسطو (أرگانون): یونانی-فارسی با ترانويسي لان واژه‌های یونانی هسمراه با 
نمافهرست واژه‌های فارسی (دربرگیرنده‌ی نامهای خاض) چونان اثری مستقل به پیوست ترجمه‌ی 
فارسی منطق ارسطو (أرگانون) به یونانی‌آموزان و منطق‌ورزان و فلسفه‌ورزان و فلسفه‌دوستان 
عرضه می‌شود. - این واژ‌نامه برپای‌ی یک واژهنامه‌ی موقت پنج‌زبانه‌ی یونانی-انگلیسی- 
فرانسه-آلمانی-فارسی که در آغاز ترجمه آراسته شد و در فراروند ترجمه وسیله‌ی بیشتر 
ساختنِ دق ترجمه و از جمله وسیله‌ی کاربردٍ آغازه‌ی همخواني یک به یک بود آراسته 
شده است. 1 

شمار واژه‌ها را بویژه گسترده گرفته‌ايم و تنها به «دانشواژه‌ی [< اصطلاح] منطقی» یا 
«دانشواژه‌ی فلسفی» به مفهوم فرسخت بسنده نکرده‌ايم. بدینسان بر روی هم به شمار 1620 واژه 
و دانشواژه در این واژه‌نامه برگرفته شده‌اند. 


درایه‌های بونانی 

درایه‌های این واژه‌نامه از متن یونانی «کتابخانه‌ی آكسفوردي نوشته‌ها (یا متنهاای 
کلاسیک: 50580 = Classicorum Bibliotheca Oxoniensis‏ 732/0۳۸۶۱ ک با همسنجش با 
متن یونانی «کتابخانه‌ی کلاسیکي لوب, °1 = Loeb Classical Libr‏ 76 برگزیده 
شده‌اند. - نخست واژه‌ی یونانی با حرفهای یونانی به آرایش الفبایی وارد می‌شود. شکلهای 
مفرد و جمع نامهای دستوری (که در برخی از موردها فرا داده شده‌اند» نه در همه‌ی موردها) با 
خط مایل از یکدیگر جدا می‌شوند. در مورد صفتهاء نخست د ل نرینه [< مذکُر] کامل 
برنوشته می‌شود و سپس شناسه‌ی نامی مادینه [= موّنّث] (اگر شکل جداگانه داشته باشد) و 
شناسه‌ی نامي نهآتار [= خنثا] برنوشته می‌شود. - در زبان یونانی؛ مانند انگلیسی و فرانسه و 
بویژه آلمانی صفت می تواند با حرف تعریف. چه بسا با حرف تعریف نه-آتاره چونان نام دستوری 
بکار رود. این گونه شکلها گاه مستقل آمده‌اند (بی‌آنکه صفت وارده شده باشد)؛ گاه همراه با 
صفت با خط مایل اندرمیان آن دو وارد شده‌اند. و گاه صفت جداگانه وارده شده است. فراروش 
ما در برگزینش هر شیوه در هر مورد اهمیّت شکلهای دستوری در بافت این اثر معین (منطق 
ارسطو) بوده است. هرآینه روش ما بگوهر نمی‌تواند فرسخت باشد و به میزانی جنبه‌ی «برای 
این نگریسته, (06 40) دارد. - برخی از گاهواژه‌ها [= فعلهاای یونانی به صورت مصدر 


[۱۱۴۸/5] 


ARISTOTELIS ORGANON PERSICE 


GLOSSARIUM GRAECO-PERSFCUM 


CUM GRAECIS VERBIS LATINIS SCRIPTIS ۲۲5 


NECNON INDICE PERSICORUM 
ET VERBORUM ET NOMINUM 
ORDINE ALPHABETICO DIGESTO 


CONFICIENDUM CURAVIT 


DR. M. Š. ADIB-SOLTANI 


ا 


APUD EDITIONES NEGAH 
TEHRAN 
ANNO MM. 


[۱10۰/3] 


